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لحمد لله و كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على سيد الورى 
صاحب قاب قوسين او ادنى بدر الدجى شمس الضحى نور الهدى محمد المجتبى وعلى 
آله واصحابه ذوى الدرجات العلى اما بعد میگو يد بندةٌ درگاه قادر قوی حافظ (عبد 
العزيز) غلام حليم بن شيخ قطب الدين احمد بن شيخ ابو الفيض (عبد الرحيم المعروف 
بشاه ولى اللّه) الدهلوى (الهندى) ]١[‏ غفر الله لهم اجمعين و حشرهم فى زمرة عباده 
الصالحين كه اين رساله ايست در كشف حال شيعه و بیان اصول و مآخذ مذهب ايشان 
وطريق دعوت ايشان دیگرانرا بمذهب خود و بیان اسلاف ايشان و رواة اخبار و 
احادیث ایشان و بیان نبذی از عقاید ايشان در باب الوهیت و نبوت و امامت و معاد و 
نقل بعضی از مسائل فقهیه ايشان که ماخذ آنها از اصول ملت حنیفیه مخفی و پوشیده 
است و ذکر پارۀ از اقوال و افعال ایشان در حق صحابه و ازواج مطهرات و اهل بيت 
نبوی رحمة الله علیهم اجمعین و اين رساله را تحفه اثنا عشريه نام نهاده شد زیرا که بعد 
از انقضاء قرن ثانی عشر از هجرت خير البشر عليه التحية و السلام صورت تألیف پذیرفته 
وجلو ظهور گرفته و آنجه درین قرون ماضیه از گفتگوی شيعه على الخصوص 
(اماميه انا عشريه) با أهل سنت و جماعت بوقوع آمده که سبيش درين رساله مندرج 
وا ا و و للا سا سا ما یی 


(۱) عبد العزیز غلام حليم دهلوى در سال ۱۲۳۹ هجرى در دهلى وفات يافت. 
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گردیده و آنچه متروک مانده حقيقت حالش نيز از آنچه مذ کور شد بوضوح انجاميده و 
اين رساله را (نصيحة المومنین وفضيحة الشیاطین) لقب کرده شد غرض از تسوید اين 
رساله و تحرير اين مقاله آنست که درين بلاد که ما ساکن آنیم و درین زمان که مادر 
آنیم رواج مذهب اثنا عشریه و شیوع أن بحدی اتفاق افتاده که کم خانه باشد که یک 
دوكس از آنخانه بان مذهب متمذهب نباشند و راغب باين عقيده نشوند لیکن اکثری از 
حلية علم تاريخ و اخبار خود عاطل و از احوال اصول و اسلاف خود بیخبر و غافل 
میباشند و هرگاه در محافل و مجالس با اهل سنت و جماعت گفتگو می نمايند کج مج 
یدو كريس ارد جد الل ای کیو ا دن را لايرو مد شين تا نون رقت 
مناظره ازجادةٌ خود بيرون نروند و اصول خود را منكر نشوند و در بعضى از امور واقعى 
شک وتردد را راه ندهند ودرين رساله التزام كرده شد كه در نقل مذهب شيعه و بیان 
اصول ايشان و الزاماتی كه عايد بايشان ميشود غير از كتب معتبره ايشان منقول عنه 
نباشند و إلزاماتى كه عايد باهل سنت ميشود ميبايد كه موافق روايات اهل سنت باشد و 
الآ هريك را از طرفین تهمت تعصب وعناد لاحق است و بايكديكر اعتماد و وثوق غير 
واقع و آنچه از تواریخ و قصص و حکایات گذشته درين رساله مندرج است ازان جنس 
انت SE‏ يران القاق درو ها نيز از فزيقين کیان مرو يست 
مع هذا ار اسر شيعه اور کی را ماده هسك تال . وَمَا تؤفيقى ال 
بالله عله َوَكَلتُ وال أنيبُ* هود .(AA:‏ 


التماس از ناظران اين رساله و سامعان اين مقاله انكه جند جيز را در حين 
مطالعه آن ملحوظ دارند اول آنکه آنچه درين رساله از باب مطاعن اهل بيت عظام و 
اصحاب كرام و ازواج مطهرات خير الانام بلكه از جنس نقائص ملائكه و انبيا عليهم 
الصلوات و السلام مذكور شود لازم آيد كه راقم اينحروف را ازان برئ الذمّه شناسند و 
فارغ المهده انگارند بهزار ز بان ازان امر شنیع تبزا می نمايد و بصد دل آزان سوء ادب 
بیزاری میدارد ليكن چون بناء کلام بر اصول گروهی نهاده است ناچار زمام اختیار 
بدست آنها داده هر جا که كشيده برند میرود و بهر رنگ .که رنگین کنند میشود. 
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. دوم آنبكه هر جا كلام را مطلق ساخته بمذهب شيعه يرداخته و هرگاه مقيد 
بمذاق اهل سنت نموده راه سخن را بقدم ایشان پیموده جنا توهم نکنند که كلام 
مطلق مینی بر مذهب اوست حاشا و کلا. 

سیوم آنکه این رساله را کسی مطالعه نماید که بمذهب شيعه و اهل ستت 

E‏ ا ی ات ST‏ ع 
اصولا و فروعا ماهر و اشنا باشد و هر که یک مذهب را می شناسد و مذهب دیگر را 
كما ينبغى نميداند قابل مطالعه اين رساله نيست و اگر عبور بر كتب شيعه بوجه اتم 
اورا ميسر آمده است وبا مذهب اهل سنت جندان اشنائى ندارد نيز ازين رساله منتفع 
تعواهد شد و اگربعکس این مذهب شیعه را کما ینبفی نمیداند و مذهب اهل سنت را 
باستیفاء فرا گرفته است اصلا ازين رساله بهره نخواهد بر داشت زیرا که اصل کلام 
درین رساله مبنی بر اصول شيعه و روایات ایشان است. 

چهارم آنکه درین رساله آنچه از کتب معتبرۀ شيعه منقول است احتمال افترا و 
بهتان را دران گنجایش ندهد زیرا که كتب منقول عنها از مشاهیر کتب شيعه و 
معتبرات ایشان اند بايد که بیدماغی نفر مايد و نقل را با اصل مطابقت دهد و ازان 
نترسد که اگر صحت نقل ظاهر شود تقبّل آن لازم گردد. 

پنجم آنکه احتمال تأو يل را راه ندهد و نگوید که هر چند این همه در کتب 
معتبرة شيعه موحود است اما تأو یلی داشته باشد که ذهن ما بان نمیرسد زيراكه اين 
احتمال در وقت مناظره دلیل عجز و بیچارگی است و شاهد جهل و نادانی و باوحود 
این احتمال باب كفت و شنید مسدود میشود. 

و این رساله را تَيَمّناً وتبركاً بعدد ائمه اثنا عشر علیهم السلام بر دوازده باب 
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د ركيفيت حدوث نذهب نشيع وانشعاب آن بفری مختلفه 


ای دانست که مذهب شيعه داش حدوث ظهورات رنگار 5 نموده و 
كسوتها گونا گون يوشيده ودر هر وقت برنگ دیگر ظاهر شده ثا آنكة تلاطین صفو يه 
در عراق وخراسان درترو یج اين مذهب وضبط اصول و جفظ قوانین,او كوشيدند و 
علماء وقت سعى وافر بتقدیم رسانیده تمهید اصول و تفریم فروع بجا آورده در کتب و 
رسایل مدون ساخته اند ازان باز تبدل و تحول اين مذهب موقوف شد و بریک روش قرار 
كرفت و این تلون وتبدل خاصة همین مذهب است وبس بخلاف مذاهب دیگ رکه با 
وصف اختلاف اهل أن مذاهب در فروع مذهب اصول را هیچگاه تبدیل نکرده اند و 
نقل و تحویل در ارکان مذهب خود جایز نداشته اند و باتیان مبانی مذهب تشیع مناسب 
هر وقت مذهبى تراشيده اند و بریک 0 قرار نه گرفته و تبدیل اصول و تحویل 
اركان بسيار درين مذهب واقع شده. 


تفصیل اين اجمال آنکه چون در زمان خلفاء ثلثه رضى الله عنهم فتح بلاد 
کفار از يهود وأنصارى و مجوس و بتپرستان بعنايت ایزدی بدست صحابه كرام وتابعان 
عظام واقع شد و قتل و اسر و نهب در كفار نگونسار اتفاق افتاد و كمال ذلت وعار بآنها 
لاحق كرديد بحديكه زنان دو شیزة آنها فراش ادانى اهل اسلام شدند و اطفال آنها 
كنيزك وغلام اجلاف عرب كرديدند واخذ جزيه بكمال هوان و مذلت از بقیه آنها 
مرسوم و معمول گشت در عهد خليفتين اولین بجهت غلبةً حميت و شدت عصبيّه دست 
و پا زدند و بقعال و جدال برخاستند چون نصرت الهئ پی در پی مدد گار طايفة اسلام 
بود غير از خيبة و خسران و کبت و خذلان بدست نیاوردند ناچار در عهد خلیفه ثالث 
حیله دیگر انگیختند و بحبل متين مکر آویختند پس جماعه کثیر از آنها بکلمه اسلام 
گویا شده خودرا در شمار مسلمین داخل کردند و در پی اطفاء نور اسلام و ايقاع فتنه و 
فساد وبغض وعناد در فرقه مسلمین شدند و تدبیر و حیله برای اینکار جستند نااگاه 


۸ 


بتقدیرربانی چون انقضاء ایام خلافت نزدیک شد حماعه از مردم مصر بر خلیفه ثالث 

بغى ورزیدند و خلعت خروج پوشیدند آنجماعه از همه پیشتر و بیشتر در افروختن اين 

آتش ساعی گشتند واین فرصت را غنیمت شمردند و از اطراف و جوانب خصوصاً کوفه و 
نواحی عراق خود را بمدينة منوره على افضل ساکنیها التحية و السلام رسانیدند و تقریر 
فتنه انگیز که از سالها مهيا کرده بودند و بجهت ترس از صولت اهل اسلام بر ز بان 

نمی آوردند بر ملا آغاز نهادند و هرگاه شهادت آن خليفة بر حق و خلافت حقة خاتم 

الخلفاء أمير المؤمنين رضی الله عنه[۱]صورت گرفت خود را در عداد محبین و مخلصین 
آنجناب وا نمودند و حویشتن را بشيعة على ملقب ساختند وباين در آمد كمال فرحت و 
شادی نصیب ایشان شد و خواستند که مکنونات ضمایر خبث ذخایر خود را بی دغدغه 

در بایه اظهار و ابراز آرند و این فتنه را كه قريب الاطفاء و الانتفاء بود دراز و يهنا در 
نمایند. 


کلانتر این گروه (عبد الله بن سبأ بهودی یمنی صنعانی) بود كه سالها در 
یهودیت عَلَم تلبیس و اضلال افراخته و نرد دغا و دغل باخته سرد وكرم فتنه انگیزی 
جشيده و نشیب و فراز اين صحرا نوردیده خیلی پرکار برامده بود ه رکسی را از اهل فتنه 
بطوری فریب دادن آغاز نهاد و فراخور استعداد هریک تخم ضلالت کاشتن بنیاد کرد 
اولا اظهار كمال محبت و اخلاص بخاندان نبوی و دودمان مصطفوی و تحریض بر 
محبت اهل بيت و استحکام درين امر شروع کرد و التزام جانب خلیفه بر حق و ایثار او 
بر دیگران ومیل نه كردن بمخالفان او بیان نمود و این معنی مقبول خاص وعام و 
مرغوب كافة اهل اسلام گردید و باعث اعتقاد بر نصیحت و خير خواهی او كشت و 
چون جماعه را باين دام گرفتار کرد اولا القا نمود كه جناب مرتضوى بعد از پیغمبر 
افضل مردم و اقرب ايشان است بسوى پیغمبر و وصى او و برادر او و داماد اوست و 
آیات وارده در فضایل آنجناب و احادیث مرو يه در مناقب آن عالی قباب باضم 
موضوعات و مخترعات خود منتشرساخت هرگاه دید که تلامذه او بتفضیل جناب 
مرتضوی بر جمیع اصحاب قائل شدند و این معنی در اذهان ایشان رسوخ و استحکام 
(۱) علي الرتضی توفی شهیدا سنة 4۰ ه. ۱۹۰7 م.] فى كوفة 


ے نت 


پذیرفت جماعه را از حلص اخوان و برگزیدة یاران خود سر دیگر تعليم کرد که جناب 
مرتضوی وصی پیغمبر بود و پیغمبر اورا بنص صریح خليفه ساخته و خلافت او در قرآن 
یمه از ام ریما ولیک اللَهُ سول ...* الآية. المائدة :۵۵) مستنبط مى شود لیکن 
صحابه بغلبه و مکر وصيّت پیغمبر را ضايع ساختند و اطاعت خدا و رسول نه کردند و 
حق مرتضی را تلف نمودند و هر همه برای طمع دنیا از دین بر گشتند و مناقشه که فيما 
بين سيدة النساء و خلیفة اول در باب فد ک رفته بود و آخرها بصلح و صفا انحامیده 
دست آو یز ومتمسک ساخت و هریک را بکتمان اين سر وصيت بالفه نمود و كفت 
اگر با مردم شما را ازين جنس مقاوله و محاوره در ميان آید نام من نگیرید و از من تبرًا 
وبیزاری اظهار نمائید که مرا غرض ازین وصیت و نصیحت محض بیان حق و اظهار 
واقع است نه نام ونشان ونه صیت و جاه بجهت اين وسوسه او كفت و شنود اين 
مقدمات وست وطعن خلفا در لشكر يان حضرت امير جارى شد و مناظرات و 
محادلاات شدن كرفت تا آنکه حضرت امير رضى الله عنه بر سر منبر بر ملا خطبه ها 
فرمود وازين جماعه بيزارى وتبرّا ظاهر نمود و برخى را بوعيد وضرب حت تهديد كرد 
ابن سبأ چون دید که اين تير او هم بر هدف نشست و فتنه و فساد در عقیده اهل اسلام 
مداخلت کرد باهم بگفت و كو می آویزند و آبروی یکدیگر میریزند جماعه را از اخص 
الخواص شا گردان خود بر چیده در خلوت خالی از اغیار بعد از گرفتن عهد و میثاق و 
پیمان و قسم سر دیگر بار يكتر ونازکتر در ميان نهاد که از جناب مرتضوی چیزها 
صادر میشوند که مقدور بشر نیست از خوارق عادات و قلب اعيان و اخبار از غیب و 
احیاء اموات و بیان حقایق الْهيّه و كونيّه و محاسبات دقیقه و جوابات حاضره و بلاغت 
عبارت و فصاحت الفاظ و زهد و تقوی و شجاعت مفرطه و قوتی که چشم و كوش 
. جهان و حهانیان مانند آن ندیده و نشنیده هیچ میدانید که اين همه از کجاست و سر این 
امر حيست همه تن بعجز در دادند و زمام تسلیم و انقیاد بدست اونهادند بعد از تشویق 
بسیار و تا کید بیشمار در حفظ اسرار وا نمود که اين همه خواص الوهیت است که ظهور 
می نمایند ودر کسوت ناسوت لاهوت جلوه می فرماید فاعلموا ان عليًا هو الاله ولا اله 
الآ هو و بعض كلمات مرتضويرا كه در حالت سكر و غلبه حال كه اولياء الله را ميباشد 


۱۰. 


مشل اننا جئ لایموت اذا باعثٌ من فى القبور انا مقیم القيامة از آنجناب بسر برزده بود 
e‏ 


کل سر جاور الاين 2 


۳ مقاله فبيجه فاش شد ا مرتضوى رسید 0 آنجماعه ۳ .مع 9 
تهدید باحراق ناز فرمود. و و به داد بعد ازان اجلا فرمود.بمداین چون در .مداین. رفت ,باز 
همان مقاله قبيحه خود را اظهار کرد و تلامذه خود را بآذر بیحان و عراق منتشز ساخت و 
جناب مرتضوی بسبب اشتغال بحرب بغاة شام ومهمات خحلافت بحال او و اتباع او 
نيرداخت تا آنکه مذهب او رواج كرفت وشيوع بيدا کرد پس لشكريان حضرت امير 
بسبب رڌ و قبول وسوسة اين شيطان لعين جهار فرقه شدند: ش 


اول: فرقه (شيعه اولى) و (شيعه مخلصين) كه ييشوايان اهل سنت و جماعت 
اند بر روش جناب مرتضوى در معرفت حقوق اصحاب كبار و ازواج مطهرات و 
پاسداری ظاهر و باطن با وصف وقوع مشاجرات و مقاتلات وصفاى سينه و برات ازغل 

e‏ 9 2 95 . 1 و 
و نفاق گذرانیدند و اینها را (شيعه اولى) و (شيعه مخلصين) نا مند واين گروه من 
< ت e‏ ت وعاص - ص 

جمیع الوجوه بحکم ران عبادی لیس لك علیهم سلظان ...* الاية. الحجر: 4۲) از شر آن 
ابليس پرتلبیس محفوظ و مصون ماندند و لوٹی بدامن پاک آنها از نحاست آن خبيث 
نرسید و جناب مرتضوی در خطب خود مدح اینها فرمود و روش اینها را پسندید. 


دوم: (فرفه شيعه تفضیلیه) که جناب مرتضو يرا بر جمیع صحابه تفضیل 
میدادند و این فرقه از ادنای تلامذه آن لعين شدند و شمه از وسوسه او قبول کردند و 
ت : ١‏ 8 : و0 0 
جناب مرتضوی د رحق اينها تهديد فرمود که اگر کسی را خواهم شنید که مرا بر 
شیخین تفضیل میدهد اورا حدّ افترا که هشتاد جابک است خواهم زد. 


' سیوم: (فرقه شيعه سبّيه) که آنها را (تبرّائيه) نیز گویند جمیم صحابه را 
ظالم و غاصب ببنلکه کافر و منافق میدانستند و اين گروه از اوسط تلامذه آن خبیث 


a= 


گشتند و مشاجرات ام المؤمنين وطلحه وز بير مؤيد مذهب ايشان و محرک دغدغة 
ايشان شد و چون اين همه مشاجرات بنا برخون خليفه ثالث بود ناچار اينها در حق 
خليفه ثالث نيز زبان طعن و لعن كشادند و چون خلافت خليفة ثالث مُبتنى بر خلافت 
شيخين بود و بانى مبانى آن عبد الرحمن بن عوف و امثال او بودند هر همه را هدف 
سهام طعن خود ساختند و هرگاه مقالات شنيعه اين گروه بسمع مبارك مرتضوى 
بواسطه مخلصين ميرسيد خطبها ميفرمود و نكوهشها مى نمود وبراءت خود ازين مردم 


ظاهر میکرد. 


جهارم: (فرقه شيعه غلاة) كه ارشد تلامذه و اخص الخواص ياران آن خبيث 
بودند قائل بالوهيت آنجناب شدند و جون مخلصين آنها را الزامات شنيعه دادند كه در 
جناب مرتضوی آثار منافيه الوهيت و مقتضيات بشريت موجود است بعضى از آنها از 
صريح الوهيت بر كشته قائل بحلول روح لاهوتی در بدن ناسوتى مرتضوى گشتند و آنچه 
نصارى بعد ازتوجيه مذهب خود در حق حضرت مسيح على نبينا وعليه الصلوة و السلام 
بشبهة (... فُتَمَحنَا فيه من زوجتا ...# الآية. التحريم: )١١‏ قرار ميدهند و تقرير ميكنند 
ايشان در حق حضرت امير جارى كردند و بعضى كلمات جناب مرتضويرا موافق عقيده 
فاسده خود بتاو يلات ركيكه عايد ساختند اين است اصل طريق حدوث مذهب تشيع و 
ازينجا معلوم شد كه اصول ار باب تشيع سه فرقه اند واينها همه دريك وقت پیدا شده 
اند و بانی مبانى اين هرسه طريق همان يك يهودى خبيث الباطن نفاق بيشه بود كه 
هريك را برنگ دیگر فريفت و در دام ديكر كشيد و وجه قلت عُلات وكثرت سبّيه 
آنست که بعد از تفرق و اختلاف اموری که محرک عقيده سبیّه تواند شد بسیار بهم . 
رسیدند و ری ای ای یب 

منتسبان خلیفه اول و مدعی قصاص خليفة ثالث بودند در مقابله آنها اين گروه را بخض 

و عناد با هردو خليفه مذكور بيدا شد و شیعیّت مرتضی را در بفض آنها منحصر ساختند 
و اقوال مرتضوی را که در مدح و ئنای أن هر دو صادر ميشد و تهدیدات وتشدیدات 
آنجناب را که در حق بدگویان آن هر دو وقوع میگرفت حمل بر مراعات مصلحت 


N 

تاليف قلوب و ظاهر دارى که سرداران دنيا طلب را ضرور ميباشد می نمودند و جون در 
حق خليفة اول بغض بهم رسيد ناجار منجر ببغض خليفه ثانى شد که خلافت خليفة 
ثانی فرع خلافت اول بود و هر دو يك روش و يك اسلوب داشتند بحدیکه اقتدا و 
اتباع در سيرة وطريقه در ميان آنها از ملتزمات بود وخليفه ثانى در عهد خليفه اوّل 
حكم وزير و مشیر داشت ودر منع فد ک از سيّدة النساء و دیگر مشاجرات رفيق و 
شريك او بود و بناء عليه اينجهات انتسابى كه خليفة ثانى را با جناب مرتضوى بود از 
دامادی و خویشی و کثرت مشاورة و مراجعت در امور مهمةٌ دين و خلافت همه را 
محمول بر تقیه و ناتوانی جناب مرتضوی و بیچارگی ایشان ساختند و اکثر مهاجرین و 
انصار را که در اتباع هر دو خلیفه بروش اتباع جناب آن سرور سرگرمی داشتند و 
معاونت و معاضدت و تمشیت اوامر و نواهی آنها را لازم و فرض می شمردند نیز مورد 
طعن و لعن نمودند دوم آنکه جناب مرتضو يرا و بعد ازان جناب حسنین را و ذریات 
یشان مثل زیا شهید و دیگر سادات حسنيه را هميشه با نواصب شام که مروانيه بودند و 
نواصب عراق که عباسیه بودند مناقشات و محار بات و کینه داریها در ميان ماند و 
بعض از نواصب در اقصای مراتب ضلالت متمکن شده روی خود را سياه میکردند و در 
جناب این حضرات اظهار بی ادبیها می نمودند و شیخین و حضرت عثمان را به نیکی 
ياد میکردند بلکه مروانیه خود جانب داری حضرت عثمان را تقریب اين شرارت و 
وسیله اين ضلالت ساخته بودند ایتها نيز در مقابله نواصب مذ کورین با اسلاف آنها در 
افتادند و داد بیحیائی از طرفین دادند سيوم آنکه جناب مرتضوی و ساير ائمة اطهار در 
حق نواصب اشقیا بملاحظه شرارت و بد ذاتی و خبائت وبد طینتی آنها و نظر يغلبةٌ 
ظاهری آنها کرده کلمات لعن آمیز در ضمن اوصاف عامه مثل غصب و ظلم و بنض 
اهل بيت و تغییر سنت رسول و احداث بدعات و اختراع احکام مخالفه شریعت و امثال 
این صفات میفرمودند و واقفان حقيقت كار می فهمیدند اين گروه بی اندیشه عجلت 
پيشه أن همه کلمات را در حق صحابه کرام و ازواج مطهرات خير الانام فرود آوردند و 
أن اوصاف را مطابق عقیده فاسده خود منطبق بر آنها یافتند و عذر آنکه چرا بتصریح 
نام آن گروه نمی كيرند مصلحت وقت وتقيه قرار دادند و رفته رفته در ذهن متاخرين 
(۱) زيد بن زین العابدين توفى شهیدا سنة ۱۲۲ ه. ۷۳۹7 Y4]‏ ¢[ 


۱۳۰ 

شان آن کلمات نصوص صریحه شدند در حق لعن و طعن صحابه کرام و ازواج 
مطهرات خير الانام بالحمله اين اسباب و مانند انها شيعه سبیّه از همه فرق بیشتر و 
قویتر گشتند زیرا که ممدات عقیده آنها بى در پی میرسید و غلاة و تفضیلیه کمتر و 
ذلیل تر ماندند اما غلاة يس بجهت ظهور بطلان معتقد ایشان و شناعت کلمات وحشت 
انگیز ايشان هذیانات آنها را کسی كوش نمیکرد و اگر احیانا بمزخرفات ایشان کسی 
فریفته می شد زود بمراجعت عقل خود يا به نصیحت اقارب و عشایر ومعاریف خود باز 
میگشت واما تفضیلیه يس بآنجهت که از هر دو طرف رانده در وسط مانده بودند سبيّه و 
تبرّائيه ایشان را از خود نمی شمردند و در عداد شيعه على نمی آوردند که داد محبت 
اهل بيت كه بزعم شان منحصر در سب و تبراء صحابه و ازواج است نمی دهند و 
جماعه مخلصين آنها را برغير روش جناب مرتضوى دانسته و مورد وعيد آنجناب 
انگاشته تحقير وتذليل ميكردند لا فى العير ولا فى النفير در حق ايشان راست آمد و 
عجب آنست که تا حال نزد شيعه سبّيه فرقه نواصب از فرقه اهل سنت كه شيعه خاص 
جناب مرتضوى و بدل و جان فداى خاندان نبوى اند و هميشه با نواصب شام و مغرب و 
عراق مجاهدات سيفى و سنانی و مناظرات علمى و لسانى نموده اند و نصرت شعاثر 
شریعت و ازاله بدعات مروانیه کرده آمده اند و نواصب را بد ترين کلمه كو يان و همه 
كلاب و خنازیر می دانند متمیز نمی شود و فیما بینهما تفرقه نمیکنند بلکه علماء 
ایشان كه خود را خيلى باخبار سلف و مقالات اهل علم دانا می انگارند نيز لفظ 

نواصب را بر شيعه اولی اطلاق میکنند و لنعم ما قیل: 


داء دواء بستطت به » الا الحماقه اغیّت من بداو 
يستطبٌ ب من يداو ب 


بلكه عند التفتيش جنان ظاهر ميشود كه لفظ نواصب در عرف شيعه قاطبة مستعمل 

برای کسی است كه مخالف عقيده ايشان باشد پس غلاة سبيّه را نواصب دانند و سبيّه 
تفضيليه را وتفضیلیه شيعه اولى را و خوشا حال شيعه اولى كه مورد طعن و ملامت 
. جمیع فرق ضاله از شيعه ونواصب كرديده اند وبا هر همه آنها مخالفت كزيده كويا 
ايشان را بوراشت جناب مرتضوى مجاهده كبرى و غربت عظمى نصيب شده (واه 
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الدين بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبی للغرباء) مصداق حال ايشان و کشف مال ايشان 
آمده والحمد لله و انشاء الله تعالى درين رساله مكشوف خواهد شد كه. 


شيعه اولی عبارت اند ازجميع مهاجرين و انصار که اکثر آنها درركاب 
سعادت مآب جناب مرتضوی بحروب بُغاة قيام و رزیده اند و بر تاو یل قرآن جنگ 
کرده اند چنانچه همراه رسول صلی الله عليه وسلم و خلفای ثلثه بر تنزیل قرآن جنگ 
کرده بودند وبرخی از آنها بجهت كمال تورع و احتیاط از قتال اهل کلمه و شرکای 
قبله تقاعد كرذند و عذرها بیان نمودند و همه آن اعذار مقبول جناب مرتضوی گردید و با 
این تقاعد در نشر فضایل مرتضوی وب مناقب علوی و تحریض مردم بر محبت 
آنجناب و تعظیم آن عالی قباب دقيقه نا مرعی نه گذاشتند و مصداق آية (لَيْسَ علی 
اضتفاء ول علیالعزصی ول على ی 9 جدود تا ِو حرج إا تَصَحُوا لله و شوه 
ما علی المخینین ین سبیل ...۷ الآية. التوبة: )٩۱‏ آمدند و نیز معلوم خواهد شد كه از 
حاضران بيعة الرضوان جماعه کثیر قريب هشتصد كس در مقابله صفین داد جان نثاری 
دادند و موازی سه صد كس بدرجه شهادت رسیدند و از دیگر صحابه و تابعین ایشان 
باحسان جه كويد و چه نویسد که چها کردند اما چون ايام حلافت منقضی شده بود و 
عمر خاتم الخلفاء بآخر رسیده اين همه سعى ايشان کارگر نشد غير از ثواب آحرت و 
درحات عالیات حنت که احدی الحشنیین است بهره بدست نیاوردند بعد از حدوث 
تشیع در زمان امير المؤمنين و افتراق شيعه بجهار فرقه كه یک فرقه از آنها ملقب باهل 
سنت وجماعت نو هم اتقیمة لاو ء امار ون اسحیة و بمن لمم 
باحسان تشيع را حدوئها دیگر هم هست و سبب افتراق فرق شيعه همین است كه در هر 
انقلاب تشیع برنگ دیگر ظهور میکرد و مذهبی دیگر بوجود می آمد و اکثر این 
انقلابات نزد شهادت ائمه واقع شده اند. ۱ 
تفصیل ین اجمال آنكه چون اشقبای شام و عراق بگفته یز پلید وبتحریض . 


رئيس اهل عناد بن یا مام همم را در کر لا شهید ساختد کیسان نام شخصی که 
(۱) يزيد بن معاوية توفى سنة 14" ه. 7 م.] فى الشام 
(۲) عبید الله بن زياد بن ایی سفیان مات سنة 1۷ ه. ۰ ¢[ 
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از جيله های ف بود وبعد ارفاك انات یت تراد ر ايعان 


متحتي بن علي كد ی مدو اوه یت اختيار نموده و غرائب علوم ازان 
بزرگ حاصل كرده به كين خواهى امام شهيد برخاست و مردم را برين مهم ترغيب داد 
حماعه از شيعه اولی مثل سلیمان بن صرد خزاعی و رفاعه و برخی از شيعه سبیه متابعت 
و مطاوعت او نموده یک دو بار با ابن زياد و عمال او در آویختند کوشش ایشان بجز 
شهادت ثمره نه بخشيد نا جار شخصی را از شيعه سبَيّه كه نامش (مختار ابن ابی عبیده 
ثقفى) بود و فن ریاست و حکومت و صنعت جنگ و جدال و حرب و قتال را نیک 
ورزیده بریاست بر پا کردند و (ابراهیم بن مالک اشتر) را امير الامراء او قرار دادند يس 
ار ورگ های بسیار ابن زياد كارا شکست داد آخر بجهنم رسانید و 
ا كفن کزان شنز ور ين كيسان در اوایل منکر امامت حسنین بود و محمد 
بن الحنفیه را بلا واسطه بعد از امير المومنین امام اعتقاد میکرد بحهت صلحی كه امام 
اکبربا معاویه و اهل شام کرده بود نزد كيسان از لیاقت امامت بر افتاده بود و امام 
اصغر را نیز بجهت متابعت و مطاوعت امام اکبر درين صلح اگر جه بکراهت بود از 
لباقت امامت دور میدانست ناچار محمد بن على را خازن سر مرتضوی و حامل لواء 
امامت قرار داده بود و خوارق عجیبه و علوم غریبه بورائت مظهر العجائب و الغرائب ازو 
روایت میکرد مختار چون در مذهب او در آمد و نفس او خواهان ریاست و سلطنت 
كشت برای استمالت جماهیر شيعه کوفه که نسبت بجناب امامین كمال انقیاد و 
اطاعت داشتند مناسب ندید که انکار امامت امامین نمايد و كفت که بعد از امام شهید 
خاتم آل العبا امر امامت تعلق بمحمد بن على دارد و او مارا تحریص بر قتال نواصب و 
کین خواهی امام شهید نموده خطوط و سجلات مخترعه بمهر محمد بن على نزد مردم 
اظهار نمود و بودن كيسان را موافق خود شاهد اين دعوی ساخت و باين تد بير و حیله 
مردم بسیاریرا در ربقه اطاعت خود داخل کرد و بر بلاد عراق و دیار بكر و اهواز و 
وناد موی هد تا اكه مصعب بن الز بير برادر عبد الله بن الز بي ركه داماد 
حضرت امام شهيد بود وحضرت سكينه دختر امام شهيد در حباله نكاح بود بجهت 
قبایحی كه از مختار بظهور امد بر سر او فوج كشيد و اورا بدار البوار فرستاد و اين مختار 


را) الامام حسن بن الامام علي توفى مسموما سنة 4٩‏ ه. [579 /.] فى الدينة المتورة 
(۲) محمد بن الحنفية توفى سنة ١/اه.‏ 1۹۰7 ء.] فى المدينة المنورة 
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طایفه هم مذهب خود را به (مختاريه) ملقب کرد وسابق آنها را (كيسانيه) ميكفتند و 
چون شنايع مختارز بان زد عالم گشت و او از هر جانب نفرین و نکوهش شد طایفه او 
اين لقب را گذاشته باز بلقب قديم خود كه كيسانيه بود رجوع نمودند وفى د 
مذ کور در امور اديان بغايت خبيث العقايد بود آخرها دعوى نبوت ميكرد و میگفت که 

جبرئيل پیش من می آید و مرا بر احوال لشكريان خود وامرا و صوبه داران مطلع می 

كند و محمد بن الحنفيه در مدينه منوره بصد هزار ز بان اظهار تبرًا از عقاید خبیثه مختار 
و اوضاع قببيحه او ميفرمود و اول کسی که در اسلام رسم ماتم عاشورا و نوحه وشيون بر 
آورده مختار است و اين همه محض برای اغراى شيعه كوفه بر قتال نواصب شام تا باين 

تقريب ملک و سلطنت بدست آرد می نمود و الا اورا با امام حسين جه كار مانده بود 

حون خود خيال پیغمبری داشت واتباع او بر ملا سب وتبرّاء اصحاب می نمودند 

را الحنفيه وفات يافت كيسانيه را در تعين امام و انتقال امامت اختلاف 

افتاد و ابو كريب كه ازرژسای آن گروه بود كفت كه محمد بن على خاتم الائمه 

است و بجهت خوف اعدا چند روز مختفى شده است و بعد از مدتی ظهور خواهد كرد 

غرضش آنکه مردم بدیگری گرو يده نشوند و بامن باسلوب سنابق در مقام اطاعت و 
انقیاد باشند و اسحاق که رئيس دیگر ازان گروه بود برسل و رسایل ربط خود را بابو 
هاشم بن محمد بن الحنفیه اظهار نمود و كفت که حالا امام اوست و مرا نائب خود 

كرزاتيزة است و بعد از ابوهاشم اسحاقیه قایل بامامت اولاد او شدند و ابن حرب 
کندی که یکی از رسای اسحاقيه بود برای خود إدّعاى امامت نمود وجمعى از جیله‌ها 
و چیله زادهای عبد الله بن جعفر که شریک اسحاقیه بودند بعد از ابو هاشم امامترا بعبد 
الله بن معاو یه بن عبد الله بن جعفر تعلق دادند و جمعی كثير از شیعه کوفیه اتباع شان 
نمودند و یکجماعه از کیسانیه بان رفتند که بعد از ابوهاشم امامت از اولاد ابو طالب 
انتقال كرد و باولاد عباس تعلق كرفت وعلی بن عبد الله بن عباس را امام دانستند باز 
در اولاد او سلسله امامت جاری ساختند تا نوبت بمنصور دوانقى عباسى رسيد وآن 
موهوم واقع شد وخيال صورت كرفت و طرفه آنکه اين همه اشخاص كه بزعم خود آنها 

را ائمه قرار ميدادند و بنام آنها دعوت ميكردند تبرّاء تام ازين دعوی می نمودند و خود را 

(۱) مختار بن ابی عبيدة الثقفى قتل سنة ۱۷ ه. [587 م.] ۱ 
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ازین امر دور میکشیدند و این گروه آن همه انکار و تحاشی را محمول بر تقیه و خوف 
اعدا می ساختند که هنوز مدینه در دست مروانیه بود و (اصل تقيه) در مذهب تشیع از 
همین جا شیوع یافته و درین زماد تشیع منحصر در کیسانیت و مختاریت شده بود و 
جماهير شيعه کوفه متمذهب باین مذهب بودند و غلاة و تفضیلیه بسیار دلیل و قلیل 
گشته بودند آری اين كيسانيه را باهم افتراق و اختلاف فاحش بود و گروهها شده بودند 
رانقلاب ثالث در تشیع) آن شد که چون حضرت امام زین العابدین ازين عالم فانی 
بعالم جاودانی خرامیدند زید بن على بن الحسین که ملقب بزید شهید است بر هشام 
بن عبد الملک بن مروان که پادشاه وقت بود خروج فرمود و چون در نواح کوفه و عراق 
رسید جماعه از شیعه مخلصین با او همراهی کردند زیرا که اولاد مروان بجهت ظلم 
عمال ايشان قابل ریاست ظاهر هم نمانده بودند و دوازده هزار كس يا سی هزار کس از 
شيعة سبّيّه که اکثر آنها کیسانیه و مختاریه بودند و برخى قایل بامامت حضرت زین 
العابدین نیز همراه او شدند و برای قتال یوسف بن عمر ثقفی که از طرف هشام امير 
العراقین بود متوجه شدند حضرت زید شهید چون سب و تبرا ازينها شنیدند بارها زجر و 
توبیخ فرمود و رئیسان آنها را تقد شدید نمود که اتباع خود را ازين امر شنیع ممانعت 
نمایند چون قتال نزدیک شد و نوبت از سب وتبرًا گذشته بسیف و سنان انجامید و 
وقت امتحان تشیع و محبت اهل بيت رسید به بهانه آنکه مارا چرا از سب و تبرّاء 
صحابه منم میفرماید بترک رفاقت او راضی شده و اورا در دست دشمنان خونخوار او 
سپرده بدستور قصه حضرت امام حسین بخانه های خود خزیدند تا آنکه او شهید شد و 
درین ماجرا طرفه انقلابی در تشیع راه يافت جماعه که بازید شهید ماندند خود را بشیعه 
خحالص ملقب کردند و قایل شدند که امام بر حق بعد از حضرت امام حسین زید شهید 
است و شهادت که میراث آباء اوست نصيب او شد و حان خود را در راه امامت باخت 
و امام را همین می بايد که از کسی بجز خدا نترسد و بشمشیر براید و پروای رفاقت و 
ترك رفاقت کسی نکند و جماعه را که از ضحبت او جدا شده بکوفه بر گشتند 
(روافض) لقب نهادند بلکه خود زید شهید درحق أن بیوفایان دروغ زن فرمود. که 
رفضونا فهم الروافض واين جماعه را نيز بعد از رجوع بخانه های خود کنکاش تعين امام 
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برای خود در ميان افتاد و خود را (بامامیه) ملقب كردند يس برخى قايل شدند بامامت 
حسن مثنى كه فرزند حسن مجتبى بود عليهما السلام و اكثرى قايل شدند بامامت امام 
محمد باقر عليه السلام كه افضل اهل بيت دران زمان و اعلم و أَوْرَع و آغبد ايشان بود و 
جمیع شيعه كيسانيه و مختاريه را باين مذهب دعوت آغاز نهادند و دعاة اين مذ هب که 
رؤساء اين كروه اند هشام , بن الحكم احول و هشام بن سالم جواليقى وشيطان الطاق و 
و ار بن آغیّن کوفی است بعد از وفات حضرت باقر عليه السلام اين جماعه را 
باز اختلاف بيدا شد بعضى گفتند اوح لایموت است و جمعی بموت او قایل شدند 
و انکه امام بعد ازوی پسر وی ذکریاست و اورا حی لایموت اعتقاد کردند و برحی 
بامامت حضرت جعف ل سادق عليه السلام قايل شدند و این گروه بسيار شد زک 
كشير اتباع ایشان نمودند و لقب اماميه را برای خود خاص كردند و اتباع زيد شهيد را 
(زيديه) ناميدند باز (اماهیه) را بسبب تعدد رؤسات خود اختلافات در مذهب بهم 
رسيد و هریکی از رؤساء مذ كورين موافق خواهش خود مذهبى براى اتباع خود تراشيد و 
حزب عليحده قرار داد هشاميه و سالميه و شيطانيه و ميشميه و زراربه فرق ايشان بود و 
بعد از وفات حضرت صادق انقلابى بس عظيم رو داد واختلافى هايل در پیش آمد و 
اين (انقلاب رابع است در تشيع) از انقلابات عظمى يس برخی قايل شدند كه حضرت . 
صادق حي لا يموت است و اورا اختفاء واقع شده مراجعت خواهد فرمود و طايفه بموت 
آنجناب قايل شدند و بعد از وی پسر وی حضرت كاظم موسى بن جعفر را امام دانستند 
وجماعه اسماعيل بن جعفر را باز اسماعيليه را باهم اختلاف افتاد بعضى گفتند که 
مدي افيا انم الائمه است لا امام بعده و اوحی لا پموت است و بعضی بموت اوو 
بامامت پسر او كه محمد بن اسماعيل بود قايل شدند باز اين فرقه هم باهم مختلف شد و 
سبب اختلاف ايشان آنست كه جون اسماعيل بن جعفر بحضور حضرت حعفر وفات 
یافش كداشت که ابر مجح كلدو و هرا رات مادق کی 5 
متفه یداد ادو وفات اف ودر قار فرش مدق کف ارا غالا بود 
مبارک نام مشهور بخوش نو يسى و نقش ونگار و دست کاری عبد الله بن میمون قداح 


اهوازى با او ملاقات كرد بعد از وفات حضرت صادق اظهار نمود كه ه بن از شيعه 
(۱) جعفر الصادق توفى.سنة ۱4۸ ه. [۷۹۵ م.] فى الدينة المنورة 
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محمدم که مولاى تو بود و بعد از ملازمت و مصاحبت بسيار در خلوت با او كفت كه نزد 
من بعضى اسرار مکتومه است از جانب مولای تو که هركز بر دیگری ظاهر نفرموده پس 
بیان مقطعات قرآنی موافق كلام فلاسفه آغاز نهاد و بعضى از فنون شعبذه و سحر و 
طلسمات نيز اورا تلقين كرد جنانجه محمد بن زكريا رازى در كتاب (المخاريق) 
نبذى از آن ذكر كرده واين عبد الله بن ميمون قداح شخصى بود ملحد و زنديق و دشمن 
دين اسلام ميخواست بنهجى درين دين فساد نمايد قاپونمی يافت واين وقت اورا نان 
در روغن افتاد بدستور عبد الله بن سبأ كه اصل و منشيا تشيع است خلص الكلام آنکه 
بعد .از طول صحبت و ملازمت اين هردو باهم عهد و میثاق نموده جدا شدند مبارک 

بکوفه رسید و شيعه کوفه را (بمذهب اسماعیلیه) دعوت آغاز نهاد و فرقه خود را به 
(مبارکیه) و (قرمطیه) ملقب ساخت زیرا که قرمط لقب مبارک بود و عبد الله بن میمون 
بکوهستان عراق رفت و کوهیان وحوش سيرت را بزور طلسمات ونير نحات در دام خود 
كشيد و هریکی را از اتباع خود وصیت کرد كه مذهب خود را از دیگری پنهان دارد که 
(أستر ذهيك و ذهابك و مذهبك) و گروه خودرا بمیمونیه ملقب کرد چون از کوهستانیان 
خاطر خود جمع کرد و زور بازو حاصل نمود شخصی را خلف نام نایب خود ساخت و 
بخراسان و قم و کاشان رخصت نمود و امر بدعوت کرد و خود ببصره متوجه شد و در پی 
اضلال و اغوای آنها گردید و خلف اول بطبرستان رفت و شيعه انجا را بمذهب میمونیه 
دعوت نمود و گفت كه مذهب اهل بيت همین است و (اهل البیت ادری بما فیه) و 
جماهیر فرق مسلمین از خود مذهبها تراشیده در ضیق تکلیفات و تشریعات گرفتار شده 
اند و از لذائذ و طیبات محروم مانده باز بسمت نیشاپور متوجه شد و شيعه آنجا را در 
همین خارستان كشيد و در بعض دیهات نیشاپور اقامت گزید چون اين خبر برؤساى 
اهل سنت رسید در پی تنبیه او شدند خود را پنهان بر آورده بسمت ری متوجه شد و مردم 
آنجا را اغوا شروع کرد و تا بود کار او همین بود و چون نایبان ملک الموت کار اورا 
تمام کردند بعد ازو احمد نام پسر او قایم مقام پدر شد و شخصی را که غياث نام 
داشت نایب خود کرد و بملک عراق فرستاد و اين غياث مردی بود اديب و شاعر و مکار 
و غذار و اول مصنفین باطنیه اوست اورا کتابی است مسمی به (بيان در اصول مذهب 
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باطنیه) و آن كتاب را مرصع كرده ایاعر واا اد وو 
ادال ار و ارات سار آرد و معنى وضوء و صلوة و صوم و حج وزكوة وگ 
احكام بر طريق باطنيه بیان كرده بشواهد نعت آنرا باثبات رسانيده میگو يد كه مراد 
شارع همین است وآنجه عوام فهميده اند محض خطا و غلط است و در زمان غياث 
مذ كور مذهب باطنيه را رونقى عظيم بيدا شد و مردم را روش جدید سهل که كمال 
بیباکی و اباحت دران یافتند بغایت پسند خاطر و دلجسب افتاد هزاران هزار حاهل و 
فاسق در ربقه اطاعت او در آمدند و از بلاد دور دست سمت او دو یدند و این حادثه 
در سنه دو صد و دو اتفاق که در حدیث صحیح ظهور الآيات بعد المائتین اشاره بان 
فرموده بودند و اینجا تشیع با الخاد و فلسفیه انضمام يافته و بول با براز و خون حيض 
آمیخته طرفه معجونی بهم رسید که دجال هم بصد دل رشک آن میبرد در همین اثنا که 
غیاث باوج ضلالت رسیده در اغوا سح رکاریها می نمود شخصى نزد او آمد و كفت که 
هی درجه خیالی روسای اهل سنت و حماعت میخواهند ترا بکشند خبردار شوو راه 
خود بگیر غیاث بمجرد استماع اين خبر وحشت اثر افتان و خیزان و سراسیمه و حیران 
بمروشاه جهان گریخت و مدتی باختفا گذرانید لیکن در عين اختفا کار خود میکرد و 
هرکه با او در میخورد اورا از راه می برد بعد از مدتی باز قصد رَىْ کرد باز اورا وا همه 
از طرف اهل سنت بيدا شد باز گریخت در اثناى راه جان بقابض الارواح سيرد و عبد 
الله بن میمون قداح بشنیدن خبر فوت او خیلی در تب وتاب شد و آخر بکمال اندوه 
جان داد و در بصره مدفون شد و پسر خود را که نیز احمد نام داشت خلیفه خود ساخت 
آن پسرزیاده بر پدر داد شرارت و اضلال دادی اول از بصره بشام رفت و در آنجا بجحهت 
بقایای نواصب مروانیه و تعصب ایشان کاری پیش نبرد بعد ازان بمغرب زمین روی 
نهاد و در آنجا جمعی را از راه برد باز بشام آمد و از آنجا ببصره مراجعت نمود و به يدر 
ملحق شد بعد ازو پسر او محمد نام بمقام يدر نشست اولاً بمغرب زمین رو آورد در آنجا 
جاه و عزت و قدر او فزود و دعوی كرد که من مهدی موعودم مردم بسیار باين فریب او از 
جا رفته متابعت او گزیدند و بر افریقیه و دیگر بلاد مغرب مسلط گردید و اتباع خود را 
َمهُدو يه ملقب کرد باز مهدو یه را باهم بعد مدتی اختلاف و افتراقافتاد دو فرقه شدند 
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سببش آنکه مستنصر که از اولاد محمد مهدی مذ کور سلطان مصر و مغرب بود اولا بر 
امامت برادر خود که نزار نام داشت بعد از خود نص نمود و انیا بر امامت پسر خود که 
مستعلی بود نیز نص دیگر نمود و حمعی بمقتضای نص اول رفتند و نزار را امام دانستند 
و گفتند که نص ثانى لفو دتري کت نس اول کار ون کرو وه وج دک نف 
ثانی را ناسخ نص اول قرار دادند و مستعلی را امام بحق اعتقاد کردند باز از فرقه 
اسماعیلیه شخصی که محمد بن على برقعى گفته ميشد در اهواز خروج کرد در سنه 
دوصد و پنجاه و پنج و خود را بعلو یه منسوب ساخته دعوی امامت آغاز نهاد و حالانکه 
وی از علو يان نبود مگر آنکه بعضی از علو يان مادر اورا نكاح کرده بود و او همراه مادر 
در خانه آن علوی پرورش شده بود خود را بان علوی منسوب کرد و بر خوزستان بصره و 
اهواز مستولی شد و خلقی بسیار را گمراه کرد و فرقه خود را به برقعیه ملقب ساخت 
معتضد عباسی لشکری بر سراو فرستاد اورا شکست داد باز شورش کرد باز شکست 
خورد در همین زد و خورد پانزده سال گذرانید آخر در سنه دوصد و هفتاد لشکری كران 
بر سرا و آمد و او و اتباع اوبعد از جد تمام در قتال و جدال هزيمت فاحش يافتند و 
برقعی اسیر شده به بغداد رفت معتضد اورا بکشت و بر دار كشيد باز در سنه دو صد و 
هفتاد و هشت یکی دیگر از اسماعیلیه پیدا شد نام او حکم بن هاشم كه اورا بمقنع 
لقنب کرده بودند مردی فیلسوف و ماهر در هر صنعت خصوصا در فن بلاغت و علم 
شعبده و حیل و طلسمات و سحر ونير نجات و اکثر علوم فلاسفه زا نیک میدانست و 
غرایب بسیار ازو ظاهر ميشد تا آنکه جاهی در شهر نسف ساخته بود و ازان جاه وقت 
مغرب ماهی می بر آمد که بشعاع او تا پنج فرسنگ روشن ميشد و قبل از طلوع فجر 
ایب میگشت و او خود را چهارم آلهه ار بعه میگفت و شيعه او تصدیقش می نمودند و 
حمعیت او بسیار شد بحدیکه ملوک ماوراءالنهر از دست او عاجز آمدند آخر خلیفه بغداد 
و امرای خراسان و ملوک ماوراء النهر لشکرهای كران بر سر او فرستادند و او پای ثبات 
افشرده داد مقاتله داد چون هزيمت از هر طرف برو احاطه کرد با ياران از لشکر خود در 
قلف حصینه که برای این روز سیاه بركلة کوهی ساخته و پرداخته بود متحصّن شد 
مسلمین اورا دران قلعه محاصره کردند و علف ودانه مسدود ساختند اول اتباع خود را 
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فرمود كه آتش عظيم بر افروختند باز همه آنها را شراب زهر آميز خورانيده هلاک کرد و 
جّه آنها را در آتش سوخت و خاکسترها را در هباء پرانید بعد ازان خود در خمی که 
دران تیزاب فاروق ساخته بود و خاصیتش أن بود كه هرجه درو اندازند اب شود در امد 
و فانی شد و هنوز مردم حصار را گمان آنکه او در قلعه قايم است زنی نوجوانی در گوشة 
از گوشهاء قلعه مريض و بیهوش افتاده بود بعد دو رو زکه بهوش آمد قلعه را خالی ازيار 
و اغیار می بیند بحهت وحشت تنهائی بر دروازه قلعه آمده فریاد ميكند که در قلعه جز 
من کسی نیست مردم بالای برج و باره می بر آیند می بینند که قلعه خالی محض است 
دروازه را كشادند و مردم فوج در آمدند هر چند تفص کردند اثری از جثه محصوران 
نيافتند بعضی از اتباع او که در اَل هزيمت متفرق شده در ديهات مختفی شده بودند 
اين واقعه را شاهد صادق بر الوهیت او دانسته كمال فرحت و شادی نمودند که او بلا 
شبه اله بود بایاران خود بر آسمان رفت ای كاش ما نيز همراه او ميرفتيم و باين ترقی 
فايز می گشتیم آخرها اززبان آن زن مریضه که در غلبه مرض بیهوش بود و كاه كاه بر 
احوال درونیان بصدا و آواز مطلع ميشد قصه واقعی ظاهر گشت و حیله سازی آن خبیث 
در عين وقت موت برای گمراه كردن يس ماند گان واضح كشت و نیز در عهد معتضد 
مردی از همین فرقه اسماعیلیه بر امد که اورا ابوسعيد بن الحسن بن بهرام جنابی 
میگفتند اول خروج او در بحرین بود بعد ازان رفته رفته بر هجر و لَحْسا و قطیف و سایر 
بلاد بحرین دست ياب شد ومردم را بمذهب باطنیه خواندن آغاز نهاد و تابعان خود را 
بجنابیه ملقب ساخت وآثين اين گروه بعینه آثين سکهان کرو بود معاش و مکسب 
ایشان غارت كردن دیهات وحى كردن مواشی مردم و تاختن قوافل و قتل مسلمین بود 
آخرها یکی از خدمتکاران او اورا درحمام کشت و این واقعه در سنه سه صد و یک 
واقع شد پس از وی پسروی که ابو طاهر بود قایم مقام او شد وقوت و مکنت بسیار پیدا 
کرد و بر سر حاجيان کعبه در سنه سه صد و هفده تاخت آورد و مذهب باطنیه را رواج. 
داد چون صولت او فی الجمله بمدافعت ملوک و خلفا شکسته شد شخصی دیگر از 
قرامطه بر آمد كه نامش حمدان بود بامامت محمد بن اسماعیل مذ کور الصدر مردم را 
داعی كشت و كفت كه انه حىّ لم يمت ولا يموت و اوست مهدی موعود كه دنیا را پر 
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۰ از عدل و داد خواهد ساخت و خواهد پر آمد و اتباع خود را بقرامطه ملقب کرد و این 
لقب بر آشباع او بحدى غالب آمد که بعد از وی کسی مبارکیه را قرامطه نمی گفت 
محض اتباع اورا باين لقب ياد میکردند و الا در اصل قرامطه لقب ساير مباركيه است 
جنانجه در محل خود مذکنور شود انشاء الله تعالی و بعد از حمدان ابن ابی الشمط 
برخحاست و مخالفت حمدان"نمود و .گفت بعد از اسماعیل امامت به برادر او که محمد 
بود رسید و بعد ازو به برادر او كه موسی الکاظم است و بعد ازو به برادر او که عبد الله 
افطح پسر جعفر صادق است و بعد ازو به برادر او که اسحاق بن حعفر است و انکار 
امامت محمد بن اسماعیل هم بالکلیه نمی نمود بلکه منکر حيات و رجعت او بود و 
ياران خود را بشمطیه ملقب کرد يس فرقه میمونیه و خلفيه و برقعیه و مقنعیه و جنابیه و 
قرمطیه همه شاخهاى باطنیه اند و در اصول عقاید باهم خلافی ندارند مگر در بعض 
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و اصل (اعتقاد کلیه باطنیه) آنست که عمل ببواطن نصوص فرض است نه 
بظواهر آن و لهذا مالقب باطو شده اند مگر آلکه از جمله آنها مقتعید خلاف کلی 
کرده اند که قايل بالوهیت مقنع شده اند و اهل تاريخ چنین كو يند که در ميان برقعی و 
مقنع و قرمطی رسل و رسایل پنهان ميشد و باهم موافق بودند در غرض و مقصد زیرا که 
مقصد همه ايشان قعل مسلمین و بر هم زدن شرایع و استیصال اهل اسلام و بر 
گردانیدن مردم از روش دين بود بهررنگی که ممکن شود و بهر دعوی که میسر آمد اول 
کسی که احداث مذهب باطنیه نمود قداح اهوازیست و اول کسی که تقیه را ترك 
کرده مجاهرة بر ملا اظهار اين مذهب نمود برقعی است بعد ازان مقنع و جنابی باز 
حسن از نزاریه و اولاد او ومهدو یه که ابتداء تکون انها سابق مذ كور شد هر چند در 
اصل عقیده از اسماعیلیه بودند لیکن ولایت مصر و مغرب که در دست ایشان افتاد بتابر 
تاليف قلوب مردم آن ديار كه در ظواهر شریعت تقید بسیار دارند در اجراء احکام 
شریمت مبالغه تمام می نمودند و شیعه خلص خود را در خلوت بطریق باطنیه نيز دلالت 


میکردند. 
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ازين حکایات كو مذ کور شد سامعان فهیم و ار باب ذهن مستقیم را چند فایده 
حاصل میشود : ۱ 

اول آنکه ا حدوث تشیع در ابتدا نفاق و دشمنی اسلام بود که عبد الله بن 
سبا و اخوان اورا حميّت جاهليت و لحوق مذلت وعار بران آورد ثافيا طلب ملک و 
ریاست كه مختار و كيسان را در پیش آمد وثالثا مخالفت با امام زاده زيد شهيد که 
هشامَيّن و اقران آنها را اتفاق افتاد ورابعا الحاد وزندقه ورفع تكاليف شرعيه كه عبد 
الله بن ميمون قداح انديشيد. 


دوم آنکه اصول مذاهب تشيع از پنج بیش نیستند: شيعه اولى» وغلاة و 
کیسانیه و زیدیه وامامیه شيعة اولی را دو فرقه اعتبار میکنند فرقه اول مخلصین که اهل 
سنت و جماعت اند از صحابه و تابعین که ملازم صحبت حضرت مرتضی و ناصران 
خلافت او بودند از اخیار مهاجران و انصار و غیرهم مذهب ايشان آنکه حضرت مرتضی 
امام حق است بعد از شهادت حضرت عثمان و طاعت او بر کافه انام فرض است و او 
افضل زمان خود بود و هر که باو حلاف نمود در امر خلافت مخطی و باغی بود و ه رکه 
اورا لايق خلافت ندانست مبطل وضال و ام المؤمنين و طلحه و ز بیر با او در امر 
خلافت مناقشه نکرده اند در تقدیم قصاص قتله عثمان و تاخیر آن نزاع داشتند و قریب 
بود كه بصلح انجامد همین عبد الله بن سبأ و امثال او بیمرضی رؤساى طرفین جنگ و 
قتال آغاز کردند و شد آنچه شد و لهذا همه بزرگواران عدم لیاقت مرتضی مر خلافت را 
اصلا معتقد نبودند بلکه بهترین اهل عصر خود می دانستند و مدایح و مناقب آنجناب را 
بر ملا روایت می نمودند و مذهب اين فرقه آنست که کلمات طیبات مرتضی را 
محمول بر ظواهر آن بايد داشت نه بر تقیه و خلاف نمائی چنانجه کلام الله و کلام 
الرسول را نیز بر ظاهر آن حمل بايد کرد جه امام بحق نایب پیغمبر است و نصوص 
پیغمبر همه محمول بر ظاهر است يس آنچه مرتضی از تفضیل بعض اصحاب بر خود و 
مدایح و مناقب سائر اصحاب كو مخالفان و مقاتلان او باشند بیان فرماید بی شبهه و 
بیشک يقين بايد کرد ومأخذ اعتفاد وعمل سنت مصطفو یه را که بروایت جمیع 
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صحابه ثابت شده است بايد دانست كه مرتضى هر همه را تصو يب فرموده و جميع 
صحابه كرام پایه بيايه ستوده كما سیجی تفصيله انشاء الله تعالى و لهذا آنفرقه ملقب 
باهل سنت وجماعت شد و لهذا اينطايفه در حق صحابه موافق ظواهر كلمات مرتضى 


ميروند و هر همه را مرتبه بمرتبه معتقد اند. 


(فرقه دوم) تفضيليه هر چند اين فرقه داخل شيعة اولى نيست لیکن چون در 
جمیع مسائل موافق با اهل سنت و جماعت اند و ماخذ اعتقاد وعمل ايشان نيز سنت 
مرو عه | اغا ات امش مر اة فل فقط اها را بر دا یه او ب 
نمایند تقلیلاً للاکثار و ضبطاً للانتشار مذهب ايشان اینست که جناب مرتضی و اولاد 
او اجق بالخلافة اند تا وقتيكه ايشان بدیگران تفو یض نمایند جنانجه شيخين وذى: 
النورین را اتفاق افتاد خلافت ایشان درست باشد و هرگاه خود متصدی اين کار شوند " 
دیگر یرا نمیرسد که درین کار مداخلت نماید و مرتضی افضل الناس بعد الرسول است 
وصحابة کرام را بخير ياد ميكنند و نسبت بظلم و غصب و ضلال نمی نمایند و در هیچ 
مسئله مخالف فرقه اول نمی شوند مگر در تفضیل فقط و اسماعیلیه را هر جند مذهب 
دیگر دارند در امامیه داخل کرده اند بجهت تقلیل انتشار. 

و نیز بايد دانست که شيعه اولی که فرقه سنیّه و تفضیلیه اند در زمان سابق 
بشیعه ملقب بودند و چون غُلاة و روافض و زیدیان و اسماعیلیه باين لقب خود را ملقب 
کردند و مصدر قبایح و شرور اعتقادی وعملی گردیدند خوفاً عن التباس الحق بالباطل 
فرقة سنیه وتفضيليه اين لقب را بر خود نه پسندیدند و خود را ب (اهل سنت و 
جماعت) ملقب کردند حالا واضح شد که آنچه در کتب تاريخ قدیمه واقع میشود که 
فلان من الشيعة او من شيعة علىّ حالانكه او از رسای اهل سنت و جماعت است 
راست است وفى (تاریخ الواقدی) و (الاستیعاب) شئ كثير من هذا الجنس فته له 
و نیز معلوم شد كه تکفیر و حکم بارتداد شيعه بلا اختلاف منطبق است بر حال غلاة و 
کیسانیه و اسماعیلیه اما زیدیه و روافض که خود را امامیه می كو يند در تکفیر آنها 
احتلاف است و الحق التفصیل وسیجیء انشاء الله تعالی و غلاة و کیسانیه و زیدیه و 


(۱) محمد الواقدی توفی سنة ۲۰۷ ه. ۸۲۲ م.] 
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روافض یعنی امامیه نیز متفرق اند بفرق بسیار که.تعداد. اسامی و مذاهپ آنها: در (ملل و 

نحل) ودیگر کتب مبسوطه یافته ميشود و الى از فضول نیست زيراكه معرفت حال 

اصول مغنی است.از معرفت حال فروع و فساد اصل مستازم فساد فرع است اما بجهت . 
تنشیط اذهان و انبساط سامعان بطریق اجمال نبذی از تفصیل سر كنم و منصف را 

حال از فانده تست 


رد : 
اما (غلاق) پس بيست و چهار فرقه آند: 


اول آنها (سَبائيه) اصحاب عبد الله بن سباً قالوا ان عليًا هو الاله حقا و 
میگو يند حضرت مرتضی شهید نشده است بلکه ابن ملجم شیطانی را کشت که متصور 
بصورت آنحناب شده بود معاذ الله كه شیطان لعين بصورت مطهره او متمثل تواند شد و 
میگویند که آنجناب در ابر مختفی می ماند و آواز رغد آواز اوست و برق چابک اوست 
و هرگاه آواز رعد می شنوند در جواب میگو يند الصلوة و السلام عليك يا امير المومنین و 
میگویند كه آنجناب بعد مدتی نزول خواهند فرمود و دشمنان خود را زیر وز بر خواهد 
کرد و درین کلمات ايشان تناقض صریح و تهافت ظاهر است زیرا كه بآواز تند رعد و 
ابقای برق عالمی را تواند کشت در حق اعدا حرا صرفه میفرماید و جه انتظار میکشد.. 


فرقه دوم از غلاة (مفضلیه) اند اصحاب مفضل صیرفی که بسبب ازوم شنایع 
بر مذهب سبّائيه طور دیگر گرفتند و گفتند که نسبت جناب مرتضوی باحق تعالی 
نسبت مسیح است با او تعالی موافق قول نصاری باين معنی که لاهوت با ناسوت متحد 
گشته یک چیز شد و مذهب ایشان آنست که نبوة و رسالت منقطع نمی شود هر كرا 
اتحاد با لاهوت حاصل شد نبی است و اگر ارشاد عالم و هدایت ضالین بيشه كرفت 
رسول است و لهذا در میان ایشان مدعیان نبوة و رسالت بسیار گذشته اند. 

فرقه سيوم از غلاة (سریغیه) اند اصحاب سریغ بفتح سين و کسر راء مهملة 
آخره غین معجمة مذهب ایشان مثل مذهب مفضلیه امت مگر آنکه حلول لاهوت در 
ناسوت در حق پنج شخص اعتقاد میکنند بتعين پیغمبر و عباس و علی و حعفر و عقیل. 


- ۲۷ - 


فرقه چهارم از غلاة بزيغيه اند اصحاب بزيغ بن يونس كه بالوهيت جعفر 
صادق قائل اند و میگویند كه در حقيقت جعفر صادق بنظر نمی آمد و بصورتى که 
مردم اورا جعفر صادق میگفتند متشبح شده بود و گفته اند كه ائمه دیگر الوهيت ندارند 
ليكن وحى بسوى ايشان مى شود و معراج و صعود بملكوت جميع ائمه را حاصل بود. 


فرقه پنجم از غلاة كامليه اند اصحاب كامل ميكو يند كه ارواح متناسخ می 

شوند يعنى انتقال ميكنند از بدنی ببدنى و روح الهى اول در بدن آدم يس ازان در شيث 

در آمد و هلم جرا درسائر انبیا وأدمه نقل نمود وارواح بنى آدم نيزدرميان خودها 

تناسخ ميكنند و اين گروه جميع صحابه را تكفير ميكنند بترک تبعيت على وعلى را نيز 

تكفير میکنند بترک طلب حق» ازينجا معلوم شد كه حلول روح الهى در بدن شخص و 

امامت او مشروط بايمان نيست نزد ايشان و الآ تكفير جناب على کرم الله وجهه جه 
امكان داشت. 


فرقه ششم از غلاة مغيريه اند اصحاب مغيره بن سعيد عجلى میگویند كه 
حق تعالی بر صورت مردی است نورانی وبر سراوتاحی است از نور و دل أو جشمه 


فرقه هفتم از غلاة جناحية اند که بتناسخ ارواح قائل اند و روح الهی را در 
بدن ادم و شیث و جمیع انبيا منتقل میدانند و بعد از پیغمبر اخر زمان ان روح را در بدن 
مرتضی و حسنین و محمد بن الحنفیه و بعد ازان در بدن عبد الله بن معاو يه بن عبد الله 
بن جعفر حال می انگارند و امامت را نیز بهمین ترتیب اعتقاد ميكنند بلکه معنی نبوت 
و امامت نزد ایشان حلول روح الهی در بدن شخص است و معادرا انکار میکنند و 
محرمات را حلال میدانند. 


فرقه هشتم از غلاة بيانيه اند اصحاب بیان بن سمعان بهذی خدای تعالی را 


بصورت و شکل موصوف میدانند و قائل اند بحلول حق تعالى در بدن محمد باز در بدن 


- ۲۸۰ 


على باز در بدن محمد بن الحنفيه باز در بدن ابو هاشم بن محمد بن الحنفیه باز در بدن 
او در امد حون اش :در انگشت وجون كلاب در گل. 


منقطع نمی شود و عالم قدیم است و احکام شريعت همه مخترعات ملايانست و ؛ بهشت 


و دوزخ هیچ نيست و بعد از امام محمد باقر قائل بامامت ابو منصور شوند. 


فرقه دهم از غلاة غمامیه اند و اینهارا ربیعه نيز گو یند اعتقاد دارند که 
۰ ۰ ۰ ۰ 
پرورد گار عالم در موسم بهار در پرده ابر بسوی زمین نزول میفرماید و در دنیا طواف 
۰ ۳ ۰ 5 و 5 02 ۰ 5 
ميكند و باز صعود می نماید باسمان و اثر بهار از شکوفه و گل و ریحان و میوه و غله و 


سبزه ازان است . 


فرفه یاز دهم آموبه اند گویند که مرتضی شریک پیغمبر بود در نبوت و 
رسالت. 


فرقه دوازدهم از غلاة تفویضیه اند گویند حق تعالی بعد از پیدایش دنيا 
امور دنيا را تفویض فرمود به پیغمبر و هرجه در دنیاست برای او مباح ساخت و طایفه 
ازیشان قائل اند که بمرتضی تفو يض فرمود و بعضی بهر دو. 

فرقه سیزدهم از غلاة خظابیه اند اصحاب ابو الخطاب محمد بن ربیب 
الاخدع الاسدی گویند که جمیع امامان پسران خدا اند و مرتضی اله است و جعفر 
صادق نیز اله است مرتضی را اله اکبر جعفر صادق را اله اصغر دانند و ابو الخطاب را 
پیخمبر انگارند و گویند كه جمیع انبیاء ماضین نبوت خود را تفو يض بابو الخطاب 
نموده اند و طاعت اورا ب رکافه انام فرض نموده و این ابو الخطاب ياران خودرا وصیت 
می نمود که برای موافق مذهب خود شهادة دروغ میداده باشند لهذا در کتب فقه می 
نویسند که لا يجوز شهادة الخطابية. 


- ۲۹ - 


فرقه چهاردهم از غلاة معمريه اند منسوب بمعمر قائل اند به نبوت امام جعفر 
صادق بعد ازان ابو الخطاب را نبی دانند بعد ازان معمر را و احکام شرع را مفوض به 
معمر دانند و گویند که معمر که آخر انبیا بود احکام را ساقط کرد و رفع تکلیفات نمود 
و اینها وف از خطابیه اند. 


فرقه پانزدهم غرابیه اند گویند که جبرائیل را حق تعالی بوحی برای على 
و بود در تبلیغ آن غلطی کرد و بمحمد رسانید گویند که على را در صورت با 
ميد مشابهت تمام از غراب بغراب هم زیاده تر مشتبه بودند جبرائیل را امتیاز ممکن ` 
نعل شار شات عر كيد 


غلط الأمين فجازها عن حيدره » تا الله ما كان الأمين أمينا 
و بفارسی گو ید 


جبرائیل که آمد ز بر خالق بیچون » در پیش محمد شد و مقصود على بود ۱ 


و این قدر کلام مصنفان ایشان است و جاهلان خود صریح لعنت جبرائیل نمایند باين 
لفظ که لعنة الله على صاحب الریش. 


'فرقه شانزدهم ذبابیه اند و ايشان محمد را نبی انگارند و علی را اله كو يند و 
نیز گویند كه در ميان هردو خدا ونبی مشابهت تمام بود و كان محمد اشبه بعلی من 
الذ باب بالذباب و اينها طايفه از غرابیه اندکه از عقیده سابقه باين عقیده رجوع نموده اند. 


فرقۀ هفدهم ذميّه اند گویند که على اله است و محمد را برای دعوت مردم 
بسوی خود فرستاده بود يس محمد مردم را بسوی خود دعوت نمود نه بعلی و باینحهت 
محمد را مذمت کنند و لهذا بذمیه ملقب شده اند. 
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ىق وه "- 


وفرقه هژدهم انينية اند گویند محمد وعلی هر دو اله اند و باهم دو گروه 
شده اند بعضى: خدائى محمد را تقدیم و ترجیح دهند و فرقه خدائی على را غالب و قوی 
دانند و اینها طايفه از ذمیه اند که از مذمت محمد رجوع کرده بشرکت محمد و علی در 
ا سا 


روح در ایشان حلول ا ترجیح ندهند. 


فرقه بيستم تصیریّه اند بحلول اله در حضرت على و اولاد ايشان قائل اند اما 
خاص ميكنند بائمه و گاهی لفظ اله نیز بر حضرت علئ اطلاق كنند مجازاً بطريق 
اطلاق اسم حال بر محل. [] 


فرقه بيست ويكم اسحاقيه اند كو يند زمين گاهی خالی از پیغمبر نمی ماند 
و بحلول بارى تعالى در حضرت على وائمه قائل اند وباهم درين اختلاف دارند كه 


فرقه میت ودوم ليائي ان امنا غلا بن اروع اسدى وقیل نبي 
او بيعت کرده و متابعت او لازم گرفته. 


فرقه بيست و سیوم زرامیه اند اينها سلسلً امامت را از علی مرتضی بمحمد 
بن الحنفيه و بعد ازو بابوهاشم پسراو و بعد ازو بعلی بن عبد الله بن عباس بوصیت 
ابوهاشم برای او بعد ازو بمحمد بن على بن عبد الله بن عباس و هلم جرا تا منصور. 
دوانقى رسانند و در ابومسلم مروزى كه صاحب دعوت عباسيه بود حلول بارى تعالى را 
اعتقاد کنند و لهذا در غلاة معدود شدند و اینها ترك فرایض کنند و استحلال محرّمات 


(۱) ابن نصير توفی سنة ۲۵۹ ه. [۸۷۳ م.] 


۳۱ - 


فرقنه بيست و چهارم :مقنعيه اند بعد از امام جسين مقنع:زا اله.ذانند:و كو يند 
الالهة اربعة و ذکر حال مقنم سابق كذشت.و اودر اصل.اسماعيلى بوډ چون دعوى. 
الوهیت کرد در غلاة معدود شد و بر لبیب پوشیده نيست که در حقیقت مذهب غلاة 
مبتنی بر اعتقاد الوهیت يا حلول اله است در نبی و امام و در تعین. امام .همان مذاهب 
ثلشه یعنی کیسانیه و زیدیه و امامیه مد نظر اند پس بعضی غلاة کیسانیه اند و برخی 
" غلاة اعنافيةه وغلةة رنه وا ال شه ديد لهذا درین فرقه ها بيست و چهار فرقه 
مذ كور نيست كه قایل د یا اال زيد شهيد و اولاد اوشده با اغ 


اما (فرق كيسانيه) يس اول بايد دانست كه در تحقيق كيسان اختلاف بسيار 
است صاحب صحاح اللغة يعنى جوهرى گفته است كه كيسان نام مختار است و اكثر 
لغويان مشل صاحب قاموس وغيره به تبعيت جوهرئ بهمين رفته اند ليكن نزد ثقاة و 
معتمدان ارباب تاريخ صحيح آنست كه او جيله حضرت حسن مجتبی بود وتلميذ 
محمد بن الحنفيه ازوى علوم غريبه اخذ كرده بود ومجموع كيسانيه شش فرقه اند: 
ره اصحاب ابو كريب ضرير بعد از حضرت مرتضى بامامت محمد بن الحنفيه كه 
ابو القاسم كنيت اوست قايل اند و تمسک كنند كه حضرت مرتضى نشان لشکر در 
بصره بدو تفو يض نمود و این را نص بر امامت دانند و گویند كه محمد بن الحنفيه حي 
لایموت است و در درهٌ از درهای كوه رضوی مختفی است و صاحب الزمان اوست با 
چهل كس ازیاران خود دران كوه آمده و مقیم شده و نزد او دو چشمه از قدرت الهی 
جوشیده که شهد و آب از آنها میچکد کی عزه که شاعر مشهور است نیز ازين فرقه بود 
چنانچه اين ابیات او دلالت برین دارد. ۱ 
و سبط لا يذوق الموت حتی + يقود الخیل يقدمها اللواء 
يغيب فلا یری فیهم زمانا # برضوی عنده عسل و ماء 


واين ابو كريب اول کسی است از شیعه که قائل راختفا رباع الان شو کد 


3000 


كه امام بجهت خوف اعدا ينهان ميشود و باز بعد مدتى ظهور ميكند و جميع فرق شيعه 
اين تسلى خاطر خود را در باب امام مفقود از همین ابو كريب آموخته اند وجابجا قائل 
باختفا شده اند اسحاقيه اصحاب اسحاق بن عمر ايشان امامت را عفدن ا 
بابوهاشم منتقل ميدانند و محمد بن الحنفيه را ميت اعتقاد كنند و بعد از ابوهاشم باولاد 
او ميرسانند بوصيّت الآباء للابناء حر بيّه و اينها را كنديه نيز گویند اصحاب عبد الله بن 
حرب کندی بعد از ابوهاشم عبد الله بن حرب را امام دانند بوصيت ابوهاشم عباسيه 
على بن عبد الله بن عباس را بوصيت ابو هاشم امام دانند و بعد ازعلى انتقال امامت در 
اولاد اوتا منصور عباسى اعتقاد كنند طياريه كو يند كه بعد از ابو هاشم عبد الله بن 
معاو يه بن عبد الله بن جعفر بن ابى طالب بوصيت او امام شد مختاربه اينها با كيسانيه 
در امامت حسنین خلاف دارند و گو يند كه بعد از مرتضى حسنين امامت يافتند و بعد 
ازان محمد بن الحنفيه و سبب اين خلاف و اختلاف سابق مذ كور شد.. 


اما (زیدیه) يس خود را بزيد بن على بن الحسين بن على ابن ابی طالب 
رضى الله تعالى عنهم نسبت كنند و باهم افتراق نموده نه فرقه شدند. اول زيديه صرف 
كه اصحاب زيد بن على بودند و باوی بيعت كردند در خروج بر اولاد عبد الملک بن 
مروان و اصول مذهب ازوى اموختند بلكه بعضى از فروع نيز از وی روايت كنند وتبرًا 
از صحابه كبار جايز ندارند ونصوص متواتره از زید برين مدعا نقل نمايند و همه را به 
نیکی ياد کنند و گویند که امامت حق مرتضی بود و او خود برای شیخین و ذی 
النورین گذاشت و نیز كو يند که بيعت خلفاء ثلثه خطا نبود زیرا که مرتضی بان راضی 
بود و معصوم بخطا و باطل راضى نه شود و مذهب ایشان موافق مذهب اهل سنت بود در 
جمیع مسائل امامت الا در همین قدر که ایشان فاطمی بودن امام را شرط دانند و 
بتفویض او دیگریرا امام قرار دهند و گویا اصل زيديه فرقه ثانیه است ازشيعة اولی 
لیکن متاخرین ایشان بسبب اختلاط با معتزله و شيعه دیگر تحریف مذهب خود کردند 
و نهایت دور افتادند گویند كه امام اعظم ابوحنیفه کوفی رحمة الله عليه نیز بصحت 


امامت زید بن على قایل بود و اورا درین خروج تصويب می نمود و مردم را برفافت او 


ا 


تحريض ميكرد و لهذا اكثر زيديه در فروع موافق مذهب حنفيه اند و در اصول مطابق 
اععقاد معتزله دوم جاروديه ياران ابو الجارود زياد بن ابوزياد كو يند كه امام بعد از 
بيغمبر مرتضى بود بنصّ وصفی نه بتعين نام و صحابه را تكفير كنند بترک اقتداء 
مرتضى و بعد از مرتضى حسنين را نیز بترتیب امام دانند و بعد الحسنين امامت را شورى 
درذرٌية حسنين اعتقاد كنند يس ه ركه ازايشان بشمشير خروج كند وعالم وشجاع 
باشد امام زمان خود است پس ريد بن على را امام دانند و يحيى بن زيد را نيز امام 
دانند و در منتظر احتلاف دارند بعضی كو يند محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
است که در ایام منصور مدعی امامت شده مقتول كشت كو يند که او زنده است مقتول 
نشده و بعضی گویند که محمد بن القاسم بن الحسن صاحب طالقانست که در ایام 
معتصم بعد از حروج و قتال اسير شده در حبس ماند و هم در حبس گذشت موت اورا 
انکار کنند و جماعه ازينها گویند که یحیی بن عمر است از احفاد زید بن على بن 
حسین و اورا صاحب الکوفه گویند در ايام مستعين خروج کرد و بقتل رسید قتل اورا 
انكار كنند سيوم جريريه و اینها را سليمانيه نيز گو يند اتباع سلیمان بن جرير كو يند 
امامت شورى است فيما بين الخلق و انعقاد امامت برضامندى دو كس ميشود از صلحاء 
مسلمين و ابوبکر وعمر را امام دانند و مردم را در بيعت با آنها با وجود مرتضى تخطيه 
كنند و عثمان و طلحه وز بير وعايشه را تكفير كنند جهارم تبرّية و توميّه نيز لقب آنها 
است ياران مغيره بن سعد كه ملقب باتبر بود كو يند بيعت ابوبكر و عمر برخطا نبود 
زيرا كه مرتضى بران سكوت كرد وما سكت عليه المعصوم فهوحق و در عثمان توقف 
نمايند زيراكه رضا و سكوت مرتضى خاطر خواه ايشان بران ثابت نشده و مرتضى را از 
وقت بيعت امام دانند پنجم ياران نعيم بن اليمان مذهب ايشات مثل مذهب تبريه است 
مك ر آنکه عثمان را تكفير كنند و ازوى تبرى نمايند و دیگر صحابه را بخير یاد كنند 
ششم ذُكْنيّه ياران فضل بن دكين مذهب ايشان مانند مذهب جار وديه است مگ رآنکه 
طلحه وزبير وعايشه را تکفیر كنند و بقيه صحابه را بخير ياد کنند هفتم خشبيه 
اصحاب خلف بن عبد الصمد كو يند امامت شورى است در اولاد فاطمه عليها السلام 
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گویند که بر سناطان وقت بی اسباب خروج کردند وسلاخی. نداشتند مگر چوب و 
عصا و شب دز لفت غرف چوب را گو یند هشتم یمقوبیه پاران یمقوب برجمت قایل 
اند و امامت ابو نکر وعمزرا انکار کنند بلکه بعضی ازیشان تبرا نمایند نهم صالحیه 
اصحاب حسین.بن صالح امامت را شوری در اولاد فاطمه علیها السلام اعتقاد کنند 
ه رکه از فاطمیین بصفت علم و شجاعت و سخاوت متصف: باشد و خروج نماید امام 
است و تعدد ائمه در یک زمان بلکه در یک ملک نیز نزد | کثر زيديه. حایز است. 


واما(اماميه) پس مدار مذهب ایشان و قدر مشترک در عقاید جمیع فرق ایشان 
آنست که زمان تکلیف خالی نمی باشد از امام فاطمی و مجموع اينها سی ونه فرقه اند 
اول حسنية امامت را بعد از مرتضی بحسن مجتبی متعلق دانند و بعد ازان بحسن مثتی 
بوصیت يدر برای او و اورا رضا من آل محمد گو يند بعد ازان پسر اورا که عبد الله بود 
امام دانند و مناقشه امام جعفر صادق با او و رد وتدلی که فیما بینهما واقع شد در کتب 
اثنا عشریه نيز موحود است وبتفریبی ملا محمد رفیع واعظ ایشات در ابواب الجناث از 
ليحي نقل نموده وبعد آزو پسراورا محمد که ملقب بنفس زکیذ است یمد از وودر 
اورا که ابراهیم بن عبد الله بود و این هر دو برادر در ايام منصور دوانقی خروج کردند و 
مردم را بسوی ,خود دعوت کردند و خلایق بسیار گرد ایشان جمع شدند و بعد از جنگ و 
قتال از دست امراء منصور شر بت شهادت چشیدند دوم نفسیه و اينها طایفه از حسنیه 
اند گویند نفس زكيه کشته نشده بلکه غایب و مختفی است و بعد چندی ظاهر خواهد 
شد سيوم حكميه اند و ایشان را هشامیه نیز گویند اصحاب هشام بن الحکم كو يند که 
بعد از امام حسن امامت تعلق بامام حسین و اولاد ایشان كرفت وتا امام جعفر صادق بر 
ترتیب معتقد امامت اند لیکن در حق باری تعالی قایل بتجسّم صریح میشوند كو يند و 
معبود ایشان بصورت جسمی است طویل و عریض و عمیق و ابعاد ثلثه او باهم متساوی 
اند و صورتی از صور متعارفه اجسام ندارد چهارم سالمیه اند و اینها را جوالقیه نيز گویند 
اصحاب هشام بن سالم جوالیقی در امامت و تجسیم موافق با حكميه اند مگر آنکه 
معبود خود را بصورت انسان اعتقاد کنند پنجم شیطانیه اند و ايشان را نعمانیه نيز كو يند 
(۱) نفس زكيه محمد بن عبد الله بن حسن مثنى قتل سنة ۱۶0 ه. ۷٦۲[‏ م.] فى المدينة النورة 


تك 


اصحاب محمد بن نعمان صيرفى كه ملقب بشيطان الطاق است امامت تا بامام موسی 
كاظم اعتقاد نمایند وخداى تعالى را جسم انگارند و اورا اعضا ثابت كنند ششم 
رُراريه اند اصحاب ژرارة بن اعين كوفى تا امام جعفر صادق امامت را معتقد اند و 
گویند که صفات الهى حادث اند و باری تعالى در ازل نه حيات داشت نه علم نه 
قدرت نه سمع نه بصر هفتم يونسيه اند اصحاب يونس بن عبد الرحمن قمى گویند كه 
بارى تعالى بر عرش است و اورا ملائكه بر ميدارند هشتم بدائيه بدارا برخدا تجو یز 
نمایند و گویند که بارى تعالى بعض اشيارا اراده ميكند و نادم ميشود که خلاف 
مصلحت بود و خلافت خلفاء ثلثه و آیات مدح و منقبت ايشان را بر همین حمل می 
نمایند نهم مفوضه گویند باری تعالی خلقت دنیا را بمحمد تفويض نمود پس دنيا بما 
فیها يبدا کرده محمد است و طایفه ازينها كو يند که بعلى تفو یض نمود و طایفه گو یند 
بهر دو و این هفت فرقه که مذ کور شد غلاة امامیه اند و همه اینها باتفاق کفار اند و قدر 
مشترک در مذاهب ايشان اتفاق است بر امامت ائمه سته دهم باقریه كو يند امام باقر 
نمرده است و هوحی لایموت و هو المنتظر یازدهم حاصریه كو یند بعد از باقر پسر او 
۱ زکریا امام شد و او مختفی است در كوه حاصرتا وقتیکه اذن خروج از جانب غيب باو 
برسد دوازدهم ناؤسيه اصحاب عبد الله بن ناس بصری اند كو يند که امام جعفر 
صادق زنده است و اورا غیبت حاصل شده و هو المهدی الموعود و القائم المنتظر و 
طایفه ازینها منکر غیبت كليه اند که اولیاء او در بعضی اوقات در خلوات اورا می 
بینند سیزدهم عماریه اند اصحاب عمار گویند که جعفر صادق مرد و بعد ازو پسر او 


محمد امام است. 


وهشت فرقه امامیه اند که آنهارا (اسماعیلیه) گویند قدر مشترک فیما ینم آنست ۱ 
که بعد از حعفر صادق کلانترین فرزندان او اسماعیل امام است بموجب نص امام جعفر 
که ان هذا الامر فی الاکبر مالم يكن به عاهة و نیز او انجب اولاد جعفر است زیرا که 
مادر او فاطمه بنت الحسن بن الحسن بن على است فرقه اولی مبارکیه اند اصحاب 
مبارک که شمه از حال او سابق مذ کور شد بعد از اسماعیل محمد بن اسماعیل را امام 
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دانند و اورا خاتم الاشمه انگارند و گویند هو القاثم المنتظر و المهدی الموعود دوم 
باطنیه اند که بعد از اسماغیل در اولاد او بتص سایق بر لاحق امامت را حاری دارند و 
گویند كه عمل به باطن کتاب واجب است نه بظاهر آن سيوم قرمطیه و در تحقیق اين 
نسبت اهل لغت را اختلاف است بعضى كو يند قرمط نام مبارك است چنانکه 
گذشت وبعضی كويند نام مردى دیگر است از سواد کوفه كه بان اين مذهب شد و 
بعضى گویند نام او حمدان بن قرمط است و بعضى گویند قرمط نام ديهى است از 
ديهات واسط كه حمدان ساكن آن ديه بود يس او قرمطى است و اتباع او قرامطه على 
ای حال مذهب ايشان آنست كه اسماعيل بن جعفر خاتم الائمه است و اوحى لايموت 
است قايل اند باباحة محرمات جهارم شَّمْطيه اصحاب يحيى بن ابی الشمط كو يند 
بعد از جعفر صادق امامت بهر ينج يسر او رسيد باين ترتيب اسماعيل و محمد و موسى 
كاظم و عبد الله افطح و اسحاق پنجم ميمونيه اصحاب عبد الله بن ميمون قداح اهوازى 
گویند كه عمل بظواهر كتاب وسنت حرام است و انکار معاد نمايند ششم خلفیه 
گویند آنچه در کتاب واحاديث وارد شده است از صلوة و صوم وزكوة و حج و امثال 
آن همه محمول بر معانی لغوی است معنی دیگر ندارد وقيامت و بهشت ودوزخ را انکار 
كنند هفتم برقعیه اند اصحاب محمد بن على برقعی معاد و احکام شرایع را انکار کنند 
و نصوص را تاو یل نمایند و نبوت بعض انبیا را منکر شوند و لعن ایشان واجب دانند 
هشتم جتابیه اتباع ابو طاهر جتابی ايشان را درين مذهب غلوزاید است منکر معاد و 
احکام اند و هرکه عمل باحکام نماید قتل اورا واجب دانند و لهذا حاجیان را قتل 
کردند و حجر اسود را بر كنده بردند تا مردم بد اعتقاد شوند و دیگر قصد اين خانه و 
طواف أن نه نمایند و این ينج فرقه يعنى شمطیه و میمونیه و خلفيه و برقعيه و حنابیه در 
عداد قرامطه داخل اند و در ایشان شمرده میشوند و بای حساب فرقه های اسماعبلیه را 
هشت گفته اند والا زیاده ميشوند فرقه نهم از اصول اسماعیلیه سبعیه اند گو یند که انبیاء 
ناطقین بشرایم که رسل اند هفت اند آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد و 
دی واننا بين دور رل شتا کش دیک ی باس که هرس رسای زان دوت 
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لاحق قایم دارند و اسماغیل بن حعفر از جمله اين هفت بود که فیما بين محمد و مهدی 
اقامت شریعت نمودند ونيز گو يند در هر عصر لابد است از هفت كس که قابل اقتدا 
و ماخذ اهتدا توانند بوذ وفرقه دهم از اصول اسماعیلیه مهدو يه است که طول و عرض . 
بسیار بيدا کرد و ار باب تصانيف و توالیف دران فرقه بهم رسیده اند و ملوک و سلاطین 
مغرب زمین در همین فرقه گذشته اند و غلبه و تسلط واقعی نصيب ايشان شد ايشان 
امامت را بعد اذ اماف وی مر زوا زان ا آرست از 
بعد ازان بمحمد تقی که پسر اوست بعد ازان به عبید الله رضی که پسر اوست بعد ازان 
بابو القاسم عبد الله كه پسر اوست بعد ازان بمحمد پسراو که خود را محمد مهدی لقب 
كرد بعد ازان به پسر او احمد قايم بامر الله باز باسماعیل بن احمد منصور بقوة الله بعد 
ازان به مَعَدَ بن اسماعيل مر لدين الله بعد ازان به ابی منصور نزار بن مَعَدَ عزیز بالله بعد 
ازان بابوعلی منصور بن نزار حاكم بامر الله باز بابو الحسن على بن منصور ظاهر لدين 
الله باز بمعد بن على منصور مستنصر بالله بنص آباء بر ابناء ثابت میکنند و چون نوبت 
بامامت مهدى رسيد امر خود را در مغرب زمين رواج داد و طلب يادشاهى كرد وخلايق 
بسيار باوی جمع شدند يس اول بر بلاد افريقيه مستولى شد و آهسته آهسته بر بلاد مصر 
نیزر دست يافت و در دست اولاد او ملک مصر و مغرب ماند بلکه بعضی از اولاد او بر 
ديار شام نیز متصرف شدند و اهل يمن نيز تلبیه دعوت ايشان نمودند و بمذهب ایشان 
متمذهب شدند بعد از مستنصر اینها را درتعين امام اختلاف است وسببش آنکه 
مستنصر اول بر امامت نزار برادر خود نص کرد و ثانیا بر امامت پسر خود ابوالقاسم احمد 
مستعلی بالله پس بعضی نص اول را به نص انی منسوخ دانستند و بامامت مستعلی قایل 
شدند و ابنها را مستعلو یه گو یند و بعد از مستعلی پسر او منصور بن احمد آمر باحکام 
الله را و بعد ازو برادر دیگرش را که عبد الحمید ابومیمون بن احمد حافظ لدين الله بود 
و بعد ازو پسرش زا که ابومنصور محمد بن عبد الحمید ظافر بامر الله بود و بعد ازو 
پسرش را که ابو القاسم على بن محمد فائز بنصر الله بود و بعد ازو پسرش را که محمد 
بن على عاضد لدين الله بود امام دانند و چون نوبت امامت بعاضد رسید أمرا وملوک 
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شام بر وی خروج کردند و اورا گرفته حبس نمودند ودر سجن در گذشت و از اولاد 
مهدی کسی نماند که دعوت امامت میکرد و طایفه دیگر نزار را امام دانستند و نص 
ثانی را الغا و اسقاط نمودند که بعد از نص اول صدور یافته بود و بعد از نزار پسر اورا 
كه هادى بود و بعد ازو پسر اورا که حسن نام داشت امام دانند لیکن ا 
ايشان است مورخين خلاف اين نوشته اند و تحقیق نموده اند كه احمد مستعلى جون 
اوقتاو تو كران و صر اودر یی ات ور مه کی دل اسان 
دادند نسلى ازوباقى نماند ونزاريه را صبّاحيه و جمیریه نيز گویند وعن قريب وجه 
این تسميه معلوم شود و نيز نزاريه را مسقطيه و سقطيه نيز كو يند زيرا كه مذهب ايشان' 
آنست كه امام مكلف بفروع نيست و اورا ميرسد که بعض تكاليف يا جميع تكاليف را 
از مردم ساقط كند وازخرافات ایشان آنست که حسن بن صبّاح حميزى در مصر أمد و 
با بعضى از زنان نزار که در دست برادر زادة خود محبوس بود ملاقى شد ويك طفل 
صغير را از نزد آن زن بدست آورد و كفت كه اين طفل پسر نزار است اورا گرفته بشهر 
ری رسانید و اورا هادی نام کردند و بنام او دعوت آغاز نهاد و مردم گرد او فراهم آمدند و 
انبوه بسیار شد و بر قلعه أَلمُوت و دیگر قلاع طبرستان مستولی شد و اهل و عیال و اموال 
خود را در قلعه الموت همراه هادی نگاه میداشت تا آنکه مرگ اورا در رسید و هنوز 
هادی طفل بود کیا نام شخصی را خلیفه خود ساخت و اورا بتر بیت هادی و اکرام و 
توقير او وصیت بالغه نمود چون کيا را دم واپسین شد پسر خود را كه محمد بن کیا نام 
داشت نایب خود ساخت و اورا بدستور حسن صبّاح بخدمت و توقیر هادی اهتمام تمام 
کرد روزی اين هادی را شبق و نعوظ غلبه کرده بود زوجه ابن کیا را طلبیده وطی کرد 
زیرا که بزعم آنها جمیع محرمات برای امام حلال اند و اورا میرسد که هر جه خواهد 
بکند (لا بسنل عا بفْعَلُ ...* الآآية. الانبیاء : ۲۳ ) شان اوست اتفاقا زوجه ابن کیا ازان 
وطی بار دار شد و پسری آورد که اورا حسن نام کردند و هادی درین اثنا در گذشته بود 
اين همه اظهار زوجه ابن کیاست اکثر اتباع هادی اين را قبول داشتند و طایفه شک 
نمودند و گفتندکه موطوءه هادی زن دیگر بود و زوجه ابن کیا نیز مقارن اين حال از 


عو 


شنوهز خود با دار شده بود اتفاق ولادت هردو زن درك شاغت شد زوجة ابن کیا پسر 
آن .زن را که نطفه هادئ بود به پسز خود بدل کرد و اورا خسن نام نهاد وعلی ای حال 
بعد از مردن اب ن کیت تشن حود را از اولاد نزار وانمود و پم هادی قزار داد و دعوی 
امامت آغاز نهباد و خیلی فزد عاقل و بلیغ و حاضر جوایب و نحوش:مخاوره بود طب 
بسیار میگفت و درآن نحطب. همین مضمون را بتا کید و تقزیر بیان میکرد که امام را 
میرسد که هر,چه خواهدبکند و اسقاط تکالیف شرعیه نماید و مرا امر الهى چنین از 
غيب میرسد که از شما جمیع تکالیف شرعیه ساقط كنم و جمیع محرمات را مباح سازم 
هرجه خواهيند کرده باشید بشرطیکه باهم تقاتل و تنازع نکنید و از اطاعت امام خود 
بيرون نرو ید بعد ازوی پسر او محمد بن حسن و بعد ازو نبیر او علاء الدين محمد بن 
جلال الدین حسن محمد بن الحسن بر همین روش بودند اما جلال الدين حسن که يشر 
صلبی محمد بن حسن بود منکر مذهب آباء خود كشت و مسلمان پاک شد و خسن ۱ 
اسلام او در تواریخ مشهور و معروف است تا آنکه كتابخانة آباء خود که مملو و مشحون 
بود با کاذیب و زندقه و الحاد احراق نمود و در طعن اسلاف خود مبالغه می نمود و 
اساس مذهب باطنیه را بر کند و اتباع و رعایای خود را امر بمعروف و نهی از منکر 
شروع کرد و مساجد عالیه در قلاع و حصون خود آبادان ساخت و خلیفه و اهل بغداد را 
بر حسن اسلام خود اگاه کرد و مادر خود را برای حج خانه کعبه باتحف و هدایا روان 
فرمود اما علاء الدین پسر او بر حلاف روش پدرش موافق اسلاف خود ملحد شد و پسر 
علاء الدين که رکن الدین لقب داشت نيز بر روش ملاحده بود و در وقت او ترکان تتاز 
یعنی جنگیزیه مملکت اورا خراب و قدر اورا بی آب ساختند جندی در قلعه الموت 
تحصن كريد و آخر حلقه اطاعت ايشان در كوش كشيد و همراه ایشان شد اورا همراه 
گرفته باوطان خود رجوع کودند در اثناء راه مرد و بعد مزدن او پسر اؤ .که در قلعه الموت 
ماننده بود خنروج کرد و خود را جديد الدولة ملقب ساخت چون رژساء تتار از حال او 
خحبدردأر شدند لشکرها پر سر او فرستادند و اورا تباه کردند و جمغيت او متفرق كشت و 
در قری طبرسنتنان بحال اختفا مرد و بعد ازوی کسی مدعی امامت نماند از فرق 


EIS 


اسماعيليه باطنيه و قرامطه و سبعيه وحميريه ملاحده اند و مهدو يه بظاهر احكام 
شريعت معتقد بوده اند و اکفر انها ره اند و ازين تفصيل معلوم شد كه اسماعيليه 
ده فرقه اند و سیزده فرقه از اماميه وراء اسماعيليه سابق شمرده شد بيست و سه فرقه از 
اماميه مذ کور شدند فرقه بيست و چهارم افطحيه اند كه آنها را عمائيه نيز كو يند زيرا 
كه اصحاب عبد الله بن عماء اند قائل بامامت عبد الله بن جعفر صادق اند كه ملقب 
بافطح بود لانه كان افطح الرجلَيّن و برادر حقيقى اسماعيل بن جعفر بود و معتقد موت و 
رجعت او يند زيراكه او خلفى نه گذاشت تا سلسله امامت در نسل او جاری ميشد فرقه 
بيست وپنجم اسحاقيه اند بامامت اسحاق بن جعفر اعتقاد دارند و اسحاق بن جعفر 
فى الواقع در علم و تقوى و ورع و زهد شبيه به پدر بزركوار عالى مقدار خود بود سفيان بن 
۰ عیَینه و جمعی دیگر از قات محدثين اهل سنت از وی روايات دارند فرقه بيست و 
ششم قطعيه اند اصحاب مفضل بن عمرو و لهذا اينها را مفضلیّه نیز گویند قايل 
بامامت موس ی کاظم اند و قطع میکنند بموت او و فرقه بيست و هفتم موسو يه اند که در 
موت وحیات امام موسی کاظم تردد دارند و باین سبب توقف کنند بر امامت موسی 
کاظم و بعد ازوی سلسله امامت را جاری ننمایند فرقه بيست و هشتم ممطوریه اند 
قايل بحیات موسی کاظم و گویند اوحی لایموت است و اوست مهدی موعود منتظر و 
تمسک کنند بحدیث مرتضوی که(سابعهم قائمهم سمّى صاحب التورية) و اينها را 
ممطوريّه ازان گویند كه نوبتی با قطعیه مناظره کزدند رئيس قطعیه يونس بن عبد 
الرحمن اينها را كفت كه انتم اهْوَنُ عندنا من الکلاب الممطورة ازان باز اين لقب بر 
ایشان ماند فرقه بيست و نهم رجعیه اند قایل اند بموت موسی کاظم لیکن رجعت اورا 
منتظر اند و این هر سه فرقه واقفیه نيز كو يند زیرا که امامت را بر موسی کاظم موقوف 
میدارند فرقه سی ام احمدیه اند قایل بامامت احمد بن موسی الکاظم بعد از موت موسی 
کاظم فرقه سی ویکم از امامیه كه گویا فرد کامل آنها است و عند الاطلاق از لفظ 
اماميه متبادرمیشوند (اثنا عشریه) اند قایل اند بامامت على بن موسی الرضا بعد ازو 


بامامت پسر او محمد تقی معروف بجواد و بعد ازو بامامت پسر او علی نقی معروف ‏ 
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بهادى بعد ازو بامامت پسر او حسن عسكرى بعد ازو بامامت پسر او محمد مهدى و اورا 
قايم منتظر ميدانند و متوقع خروج او باشند وباهم در وقت غَيّبت او وس و سال او 
اختلاف كرده حند فرقه شده اند بلکه بعضى بموت و رحعت او نيز قايل اند باين 
حساب عدد فرقهاء اماميه تا سی ونه ميرسد فرقه سی و دوم جعفريه اند بعد از حسن 
عسکری بامامت کا اند گو يند که حسن عسكرى اولاد 
نگذاشت و منکر تولد مهدی اند. 


فائده جند درتتميم وتذييل اين باب واجب التحرير اند كوش را متوجه ان 
فوايد ضروريه بايد داشت فائده اول كسى که بشيعه ملقب شد جماعه از مهاجرين و 
انصار و تابعین ايشان باحسان اند كه مشايعت و متابعت حضرت مرتضى نمودند و در 
وقتيكه جناب ايشان خليفه شدند و ملازمت صحبت ايشان اختيار كردند و با محار بين 
ایشان جنگ نمودند و مطيع اوامر و نواهى ايشان ماندند و اینها را شيعه مخلصين كو يند 
و ابتداء اين لقب در سنه سی و هفت بود از هجرت باز بعد از دو سه سال شيعه تفضليه 
ظاهر شدند و از حمله آنها ابوالاسود دئلی است واضع نحو و او تلمیذ امير المؤمنين بود 
و بامر و تعلیم او اشتغال بتالیف قواعد نحونمود و از جمله آنها ابو سعید یحیی بن یعمر 
عدوانی است و او تابعی بود و با عبد الله بن سويد عدوی ملاقات داشت و عالم بود 
بقراءت و تفسير و نحوو لغت عرب یکی از قراء بعر است و در نحو شا گرد ابو الاسود 
مذكوراست قاضى شمس الدين احمد بن خلکان در (وفيات الاعيان) گو ید كان 
يحيى بن يعمر شيعيا من الشيعة الاولى القائلين بتفضيل اهل البيت من غير تنقيص لذى 
فضل من غيرهم و از جمله آنها سالم بن ابی حفصه است كه راوى حديث است از 
امام محمد باقر و امام جعفر صادق عليهما السلام و از جمله آنها عبد الرزاق است 
صاحب مصنف که محدث مشهور است در اهل سنت و جماعت و از جمله آنها ابو 
یوسف یمقوب ابن اسحاق است معروف بابن سکیت صاحب کتاب (اصلاح المنطق) 
بعد ازان ظاهر شد شيعة سبیّه که اعاظم صحابه و امهات المؤمنين را سب و طعن 
میکردند و اينها متفرق شدند بفرق كثيره چنانچه گذشت و اين ترتیب بنابر ظهور مذهب 
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است و الا حدونناانها همه در عهد امير المؤمنين بوذ باغواء الا بن سبا و کیسانیه 
درشم شتا واتجهاز © )ا طاهر شاندو تخاربه داضت شقنت و شش (19) و 
هشافيه در سنه یکضند و (۱۰۹) و زیدیه در سنه یکسند و ذوازدة (۱۱۲) و جوالیقیه و 
شنینطانیه دز سنه یکصن وشیزده (۱۱۲) و زراریه وقوضه وبذایه و نانیه زغمائیه در 
سنه یکصد وجهل ونح أ(40١)‏ واشماعيليه درسلة تکضد و پتتجاه و پنج (۱۵8) و 
مسا ركينه ازینها ذز سنه يكضد و پنخاة ونه (۱8۹) و واقفیه از اقافية در تند یکصد و 
هشتاد و سه (۱۸۳) وحسنيه ذرسنه يكضد و نود و پنج (۱۹۵) و اثنا عشريه از اماميه 
در سنه دوصد و پنجاه و پنج (۲۵0) و مهدو یه از قزق اسماعیلیه که قايل اند بامامت 
مخمد بن غبد الله بن عنید الله که ملقب است رة ایفان هد دز سته دوصد و نود و 
ت (۲۹۹) و این مهذی خود را از اولاد اسماعیل بن عفر میگرفنت و دعوی امامت می 
نمود در سنه مذ كور دز نواحى مغرب خروج کرد و بر افريقية در سنه سه صد مستولی شد 
و تسب خود را باين طريق ميرسانيد که هو محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن قاسم بن 
احمد بن محمد بن اسماعيل بن جعفر و علماء نسب اورا دزين دعوى تكذيب نمودند و 
گفتند که اسماعيل بن جعفر قبل از يدر خود وفات يافت و سوای محمد اولاد نگذاشت 
و این محمد دربنغداد بلا ولد مرد چنانجه سابق گذشت و ساير شيعه يز منکر نسب 
او یند و غلماء تسب را در حقیقت کازوی اختلاف است نسابه مغرب گویند که از 
اولاد عبد الله بن سالم بصری است و پدز او دربصره نانوا بود و نسابه عراق كو يند 
كه او از نسل عبد الله بن میمون قداح اهوازی است چنانچه سابق مذ کور شد بهر خال 
اعتقاد مهدو یه أن بود كه محمد بن عبد الله مذ کور مهدی موعود است و از حدیث 
پیغمبر روایت کنند که (علی راس ثلثمائة تطلع الشمس من مغر بها) و مراد از شمس 
مهدی دارند و از سغرب"منلک مغرب و اصل حدیث هم از مفتریات ایشان است و 
تاو یل مذكوز از مخترعات ايشان و اگرنیک تامل کنیم اصل عقیده اسماعیلیه انکار 
شرایع وبرهم زدن دين است و حاکب که یکی ار سلاطین و ائمه مهدو يه بود دز مضنر 
حکم کرده بود که هرگاه نام از در مجلسی م ذکور شود مردم سجده نمایند و دعوی میکرد 


۳ ا ا 
(۱) حاكم بامر الله از ملوك فاطميه قتل سنة ٤۱۱‏ ه. [۱۰۲۰ م.] 
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كه حق تعالی با من کلام می کند و مرا علم غيب حاصل است و افاعیل منکره اورا در 
تواریخ بايد ديد و قدماء مهدو يه در باطن الحاد و زندقه داشتند و بظاهر مبالغه در زهد و 
كثرت طاعت واجراء احکام شریعت می نمودند که قلوب مردم را استمالت نمایند و 
تکثیر سواد جیوش خود کنند و بهمین اسلوب حمیریه نیز بعمل می آوردند اظهار زندقه و 
الحاد اول قرامطه احداث نمودند و بر مقتدر عباسی خروج کردند و بعضی دیهات و 
بلدان را متصرف شدند و در موسم حج بمکه معظمه بانبوه بسیار آمدند و از حاجیان خانه 
خدا سه هزار كس را به تيغ بیدریغ شهید ساختند و اين واقعه در سنه سه صد و نوزده 
(۳۱۹) بود و رئیس ايشان ابو سعید جنابی قرمطی بود و بعد ازو پسر او ابو طاهر قرمطی 
نیز بدستور يدر در موسم حج بمکه معظمه با خلایق بسیار آمد و در مسجد الحرام پر اسب 
سوار داخل شد و پیاله شراب در دست داشت ومی آشامید و درقتل حاجیان مبالغه 
تمام ميكرد اسب خود را صغير کرد تا درعين مسجد شاشید و لشکریان خود را فرمود تا 
حجر اسود را از مقام خود بر کندند و اورا در کوفه بر کناسه و مز بله انداتند باز بر داشته 
نزد خود داشت تا بیست سال نزد آن لعین بود تا آنکه در سنه سه صد و سی ونه (۳۳۹) 
خلیفه عباسی مطيعٌ لامر الله ابو القاسم فضل بن المقتدر بسی هزار دینار از ایشان خرید 
و ابوطاهر ابن ابوسعيد حجر را گرفته در مسجد کوفه در آمد و اورا در ستونی .از 
ستونهای مسجد آو يخت و اعيان شهر را حاضر کرد و بحضور آنها حجر را بوکیل خلیفه 
سيرد دران صحبت اين حكيم محدث حاضر بود حدیثی روایت کرد که بعضی از 
علامات حجر دران مذ کور است و هو قوله يُحشر هذا الحجر يوم القيامة و له عینان یبصر 
بهما و لسان يتكلم به يشهد لمن استلمه بحق و انه حجر يطفوعلى الماء ولا يحترق 
بالنار ابو طاهر جون اين مضمون شنيد بطريق استهزا خنده كرد و آتش طلبيد و اورا در 
آتش انداخت محترق نشد بازآب طلبيد و در آب انداخت دراب بنشست و برروی 

آب ماند بعد از امتحان متحیر شد و بز بان كفت که حالا دين اسلام نزد من ثابت شد و ۱ 
معلوم کردم كه انهدام اساس اين دين ممکن نيست لیکن مذهب خود نگذاشت و ظهور 
حمیریه از مهدو یه که اینها را الموتیه نیز كو يند و سابق تفصیل حال ایشان مرقوم شد 
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در سنه چهار صد و هشتاد و سه (4۸۳) بود و مسقطيه ازينها هم پس تر ظاهر شده اند 
بعد از شروع فتنه تتار پس مسقطیه اخر رفضه اند از روی ظهور. . 


فائده دوم بايد دانست که بعد از افتراق شيعه در هر شهر و در هر اقليم دُعاة 
ایشان میگشتند و برای طلب ملک و ریاست و تکثر تابعين سعیها و کنکاشها میکردند 
و در هیچ مذهب و هیچ فرقه این قدر کوشش در ترو يج مذهب و دعوت مردم بسوی خود 
واقع نه شده که اينها میکردند سببش آنکه اصل مذهب ايشان مبتنی می شد بر امامت 
بعضى اشخاص و امامت چون صیغه ریاست است بلکه ریاست اعلی است نا جار 
ترو یج حال آن امام و مردم را معتقد او ساختن و بسوی او راغب كردن ضرور می افتاد 
تا صورت ریاستی بهم رسد بخلاف مذاهب دیگر که اصل مذهب شان جيزيكه متعلق 
بریاست باشد نیست پس بعضی را ازين فرقه ها تقدير موافق تدبیر افتاد و ثروتی و 
جاهی حاصل کردند و بعضی خایب و خاسر جان دادند باز بعد از حصول ثروت و جاه 
بعضی را استمرار دولت در دو سه يشت مقدر شد و بعضی را چندی باطل جلوه داد باز ‏ 
مضمحل كشت باینجهت امتداد ايام هر فرقه مختلف افتاد اهل تاريخ گویند که 
ناو وسیه در بغداد بکثرت تمام بودند حصوصاً در سته خمسمائة و اکثر فرق شيعه در مصر 
و شام و عراقین و اذر بيجان و فارس و خراسان منتشربودند تا آنکه فتنه تتار بوقوع آمد و 
اینها از بلاد خود فرار کرده باطراف و جوانب و در دست افتادند و در بلدان دیگر این 
بليّه شايع شد و مردم باغوای اينها از جا رفتند لیکن در فتنه تتار اکثر فرق شيعه مفقود 
گشتند و نابود شدند بعد ازان کسی از شیعه نماند الا قلیلی از غلاة و باطنیه و اکثری 


از زیدیه و امامیه اثنا عشریه و مهدو به. 


اقا غلاة پس اعظم ایشان سبائیه اند که قائل بالوهیت جناب علوی اند و در 
أدبيل و دیگر شهرهاء آذر بیجان فى الجمله موجود اند و هیچ عبادت ندارند مگر آنکه 
در سالی سه روز روزه ميكيرند و میگویند كه در شهر بغرا از بلاد ترك نیز آنجماعه 
هستند و پادشاه آنجا دعوی میکنند که از نسل یحیی بن زید بن على بن الحسین ام و 
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" ازغرايب آنکه مردم آن شهر همه امرد و كوسه نقش می باشند و هيج كس ريش نمی 
برارد مگر يادشاه ايشان كه ريش دراز دارد و در بعض ديهات ز ابلستان نیز پاره 
ازینجماعه را نشان میدهند و دیگر فرقه از غلاة که قائل بحلول باری تعالی در بدن 
علوی اند مفضليه و نصیربه اند (مفضلیه) را امتداد زمانی بسیار شد تا اين وقت در بلاد 
کنجه موجود اند و (نصیریه) را نیز عمر طو یل شد در کوهستان خراسان هستند و جسته 
حسته در شهرهاء خراسان نیز یافته ميشوند و بعضی ازانها در هندوستان نیز در عهد 
سلطنت محمد شاه پادشاه دهلی آمده بودند و در خانه امير خان فروکش کرده چند 
کس از مردم معتبر با او ملاقات نمودند او خبر داد که در کوهستان خراسان آیْحیان نام 
ديهى انيت كه سكنه انوا همه غلذة وتضيريه اند ودرا که امام است که خود را از 
علو يان ميكيرد و در هر شهر از شهرهاء خراسان نايبى می فريسد و واقعه نويسى معين 
میکند و در اصطلاح آنها لفظ اله بر امام و لفظ رسول بر نایب او و لفظ جبرئیل بر واقعه 
نویس اطلاق میکنند اصلا با شريعت کار ندارند و هیچ عبادت ندانند مگر ادای 
خمس بسوی امام م ذکور میکنند و دیهات دیگر در قرب و جوار یجان نیز بهمین 
هت متمذهب اند و از خرافات ایشان آنست که گاهی اله از بود و باش زمین بستوه 
می آید پس حکم ميكند ابر را كه بسان زینه پایه گردد و بالای اومی بر آيد و سير 
آسمان ميفرمايد و باز بزمين نزول ميكند و از عقاید ايشان انست كه محمد فرستاده على 
است و مشتکر هداد اند وقايل بتناسخ ارواح در ابدان اند و كو يند که ارواح هميشه از 
نی به بدنی انتقال می نمایند وجنت عبارت از بدن انسانی است که صاحب ثروت 
و نعمت باشد و دوزخ کنایت از بدن انسانی که صاحب فقر و مسکنت باشد و زیدیه 
در بلاد عرب منتشر بودند تا آنکه یعضی از شرفاء حسنیه که در مذهب زیدی بود بر بلاد 
یمن تسلط یافت يس اکثر زیدیه را دریمن جمع نمود و تا حال دران بلاد زیدیه جمع 
اند نصف ملک يمن که نجد يمن است یعنی جانب بلند و کوهستان است زیدی 
مذهب و نصف دیگر که جانب نشیب است و بر سواحل در یاست شافعی مذهب است 


وباطنیه از اسماعیلیه نيز در بعض بلاد خراسان و کوهستان بدخشان و بر سواحل دریای . 
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شور و در گجرات هند موجود اند و در اصطلاح اهل خراسان آنها را مَيْمن گویند و 
جَیّچک میمنان که اسپ خوب از آنجا آرند شهر معمور ایشان است و مهدو به از 
اسماعیله مدت ایشان خیلی دراز شد و مکنت و قوت ايشان بکمال رسید چنانجه سابق 
در اخوال محمد بن عبد الله که خود را مهدی لقب کرده بود و بر بلاد مغرب در سنه 
دوصد و نود و شش خروج کرده با امراء مقتدر عباسی که صوبه دار آن نواحی بودند 
جنگ نموده غالب آمده افريقيه را متصرف شد گذشت و مصر و مغرب در دست اولاد 
او تا مدتها ماند و رفته رفته مذهب آنها را اهل يمن نیز قبول کردند و تا مدت دو صد و 
شصت سال از ابتداء سلطنت آنها تا انقراض دوره آنها گذشت و بریک طریقه بودند نا 
آنکه حسن صباح حمیری بوسیله نسبت بسر نزار که ادّعا نمود از کوهستان طبرستان و 
جبل خروج کرد و در حصن الموت قرار كرفت و این قصه در حدود سنه جهار صد و 
هشتاد و سه بوقوع آمد بعد از تسلط بیرون حصن الموت صومعه ساخت ودران بریاضات 
شافه مشغول شد و كمال زهد و ورع بمردم وا نمود تا اکثر مردم قزو ين و طبریه و 
کوهستان فریب خورده معتقد او شدند بعد ازان مذهب نزاریه آشکارا ساخت و در پی 
ایذاء مسلمین اهل سنت و جماعت افتاد واعظم مکر او اين بود که از اتباع خود فتا کان 
را بشهرهاء اسلام میفرستاد و آنها را میگفت که علما و امرا و اعيان اهل سنت را بحیله 
و مکر به کشند بس بعضی از ايشان بصورت طلبه علم نزد عالمی متلمذ ميشدند و در 
خلوت و جلوت باوی مصاحب بوده انتهاز فرصت کرده اورا بقتل ميرسانيدند و بعضى 
در شكل خدمتکاران نزد امیری نوكر مى شدند و وقت قاپو کار خود میکردند و باین 
حيله جماعت كثيره را ازعلماء و امراء و صلحاء اهل سنت را قت ل كنانيد و چون قوت 
بسيار بهم رسانيد با يادشاهان و امرا محار بات كرد وغالب آمد و سابق گذشت که 
چون حسن صباح را اجل در رسيد برين كار كيا را خليفه خود ساخت و او در وقت 
مرگ خود بسر خود را كه محمد بن كيا بود نايب گذاشت و او يسرخود را که حسن بود 
وادّعاء نسب خود به هادى بن نزار ميكرد خليفه كرد و این حسن در نهايت مرتبه الحاد 
و زندیقیت بود وآنجه اسلاف او می يوشيدند برملاً اظهار ميكرد و پادشاهت این گروه 
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یکصد و هفناد ویک سال درازي كشيد و در فتنه تتار قسمئى. هلاک شدند. که نام و 
نشانی از آنها نماند گویا فتنه تتار برای استیصال اینها مقدر شده بود اما مستعلو یه بس 
پادشاهست ایشان قريب بپانصد و شصت سال ماند و حالا ازین فرق هیچ یک نمانده 
مگر از مهدو يه مستعلويه طایفه قلیله را در اقاصی یمن و کناره.دریای سند نشان 
میدهند و الله اعلم. ۱ ۱ 


۱ ونیزباید دانست که در ملک هند جماعه ديكر اند كه خود را (مهدويه) نام 
کرده اند و شعارایشان اینست که مهدی آمد و گذشت شت و در بلاد د کهن و راحپوتانه 
بسیار اند اين مهدو يه را با آن مهدو يه مشتبه نسازی که اينها فرقه جدا اند در بحث 
امامت دخلی ندارند و در بعض مسائل دیگربا اهل سنت خلاف میکنند مثل رفع يدين 
در دعا و تقسیم میراث و غیره و اینها اتباع سيد محمد جونپوری اند که خود را مهدی 
موعود خيال کرده بود وملا على القاری در رد اين خيال او رساله ملتقط از احادیث 
صحیحه نوشته است و علامات مهدی موعود را بتفصیل بیان نموده. ۱ 


واما(أثنا عشریه) يس در ابتداء حماعات متفرقه بودند در نواح عراق و اکثر خود را 
در عداد اهل سنت می شمردند و در تیه و اختفا دور دور میرفتند تا آنکه دیا لمه آل 
بويه [۱] مستولی شدند بر بلاد عراق و اول آنها عمّاد الدوله بود که بر پادشاه ضلعة خوذ 
غلبه کرد و نزع ملک او نمود و در خلافت مقتدر عباسی محار بات عظیمه با ملوک 
. نواحی نموده غالب آمد و در اصل او و پدر و برادران او از فرقه صیادان بودند که جانوران 
پرنده و ماهمی و غیره شکار میکردند و میفروختند و قوت میساختند در همین حال از 
کوهستان دیلم بعراق عجم متوجه شدند و در شهری از شهرهای انجا جامهای شسته در 
بر کرده ترتیب لباس درست ساخته نزد امیری رفتند اورا قوت اجسام و حلاوت کلام 
اينها فریفت نزد پادشاه وقت برد و در لشکریان نوكر شدند رفته رفته به تزددات نمایان 
رت منصب حاصل کردند تا بمرتبه امارت عظمی رسيدند و بعد از فوت پادشاه عماد 


لس یدنس سس سره 


(۱) نام او علی بن بویه است. 
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الدوله که از روی عقل و تدبیر سرامد خانه خود بود پادشاه شد و پادشاهت ایشان در بلاد 
فارس و عراق و عجم و دیلم استقرار و استحکام پذیرفت و كان ذلك سنة احدی و 
عشرین و ئلشمائه (۳۲۱) و پادشاهت ايشان تا یکصد و بیست و هفت (۱۲۷) سال 
امتداد یافت و این خاندان همه ازغلاة اثنا عشریه بودند بهمین سبب درین بلاد که 
مذ كور شد اثنا عشریه فراهم آمدند و آذر بیجان و خراسان و حرحان و مازندران و جیلان 
وجبال ديلم كه آخرها در قلمرو ديالمه آمده بود غلبه اين مذهب شد و علماء اين مذهب 
بسيار شدند و تصانیف و تواليف كثيره پرداختند لیکن با وصف اين قدرت و غلبه تقيّه را 
ازدسبت نمی دادند و اكثر اين فرقه در زی معتزله مسر می بودند حتى و زیر اعظم 
ديالمه كه صاحب بن عباد بود خود را معتزلى وا مى نمود با آنكه در باطن رافضى شديد 
العناد بود چون دولت ديالمه از پا افتاد ونيست ونا بود شدند اکثر اثنا عشريه رو به 
تسترو اخیفا نهادند و خود را در معتزله و اهل سنت بشدت تمام اخفا كردند تا آنکه 
فتنة تتار برخاست و تر و خشک را بسوخت علقمی وزير خلیفه عباسی که ازين فرقه بود 
خفية با تتار ساختگی داشت اولا جلوه نمود و آخراً تباه شد لیکن از دلهای ایشان حوف 
اهل سنت زایل كشت و ضعف اسلام موجب قوت اینفرقه شد درین بلاد اظهار مذهب 
خود آغاز نهادند تا آنكه سلطا غازان بن ارغون بن ابغا بن هلاكو بن توليخان بن 
چنگیزخان بشرف اسلام مشرف شد و این واقعه عجيبه در سنه ششصد و نود و چهار 
(594) اتفاق افتاد و بدعوت او هزاران هزار از اهل و اتباع و جنود او اسلام 
مشرف شدند و او خود را سلطان محمود نام نهد واو بر روش اهل سنت بكمال خوبی 
گذرانید و بعد از وی برادر او سلطان الجایتو خدابنده قایم مقام او شد و در امر عمارت و 
تماشا مصروف و بلعب و ملاهی مشغوف بود نا گاه باوی شخصی از رفضه اثنا عشریه 
ملاقات کرد که اورا تاج الدین می گفتند و سلطان را درين مذهب ترغیب نمود و 
سلطان باغوای او دين خود را در بانعت و تاج الدین مذ كور در دعوت باين مذهب مبالغه 
تمام داشت و علماء اینفرقه را نزد سلطان جمع آورد حصوصاً ابن مطهحلی را كمال 
رونق داد و آهسته آهسته نزد سلطان ثابت کرد که در فرق اسلام فرقه ناجیه غير از اثنا 


(۱) سلطان محمود غازان خان توفى سنة ۳ ¥ [AYY].‏ 
(۲) آية الله حسن الشیعی ابن مطهر حلی مات سنة ۷۲٠‏ ه. ]1° .۲ 
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عشریه نيست چون سلطان نومسلم بود و از حقیقت دين آ گاه نه و بتواريخ اسلام اطلاع 
نداشت حيلة او پیش رفت و سلطان را با جميع اهل و آثباع او درین مذهب آورد و 
تصانیف ابن مطهر حلّی که (نهج الحق) و (منهج الکرامة) و امثال آنها است برای 
دعوت سلطان مذ کور و امرا و اتباع اوست و درین زمان غلواثنا عشریه از حد زیاده شد و 
ابن مطهر الفين و شرح تجرید و استبصار و نهاية و خلاصه و مبادی در اصول برای اين 
فرقه پرداخت و بعد از وفات سلطان مذ کور پسر او در سنه هفتصد و ده از رفض توبه کرد 
و بارشاد اعلام اهل سنت ازین عقیده برگشت و رفضه را اخراج نمود حلی بحله باز 
كشت و سائر علماء ایشان رو باختفا آوردند تا آنکه دولت ترا کمه که در اصل از فرقه 
اثنا عشریه بودند در ديار بكر و کرد و پیش آن نواحی بهم رسید و ذلك فى سنة شتین و 
ثمان مائة (۸۲۰) باز علما و مکاران اين فرقه دران ديار فراهم آمدند قريب پنجاه سال 
ور دوف گرا کمه داد غلو وم و را داد کد ازان دولك فرا که اتخظاط درفت و 
رواج اين مذهب کمی كرفت تا آنکه سلاطین حیدریه که خود را (بصَفویه) [۱] 
ملقب كردند بسبب قرابت و مصاهرت تراكمه بر ملک دست يافتند و ذلك فى سنة عشر 
وتسعمائة )٩۱۰(‏ و بر عراق عجم و كرمان و مازندران و اذربیجان و خراسان و تبريز 
بلا منازع متغلب شدند و علماء اينفرقه بکمال ظهور و غلبه مجتمم گشتند یکی از علماء 
اين گروه بعضی از پادشاهان اینفرقه را نایب صاحب الزمان قرار داد و رسم سجده بجا 


(۱) اولهم شاه اسماعیل بن الشیخ حيدر بن الشیخ جنيد بن الشيخ ابراهیم بن سلطان شيخ خواجه على بن الشیخ 
صدرالدين موسى بن الشيخ صفی الدین اسحاق الاردبیلی و اليه ينسب اولاده فیقال لهم الصفویون وکان الشیخ 
صفى الدين صاحب رواية فى اردبيل و له سلسلة فى المشايخ اخذ عن الشيخ زاهد الگیلانی وينتهى بوسايط 
الى الشيخ احمد الغزالى اخى الامام حجة الاسلام وتوفى الشيخ صفى الدين فى سنة خمس و ثلا ثين و 
سبعمائة و هو اول من ظهرمنهم بطريق المشيخة و التصوف و اول من اختار سكنى اردبيل و بعد موته جلس 
مکانه ولده الشیخ صدر الدین موسی و كانت السلاطین یزوره و یعتقدون فيه و ممن یزوره و التمس برکته امير 
تیمور لما عاد من الروم و ولده السلطان خواجه على و زار النبی صلی الله عليه وسلم و توجه الى زيارة بيت 


المقدس و توفی هناك ... 
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آورد باين خوشامد كمال تقرب يافت و پادشاه را ترغيب كرد كه مردم را برين مذهب 
اکراه نمايد و هر که سر باز تابد اورا بقتل آرد . ومردم را از جمعه و جماعت منع نماید و 
قبله را بسمت چپ منحرف سازد وخطبا را امر نماید که بر سرمنابرست عايشه و 
حفصه و کبراء صحابه و در کوچه و بازار شايع نمایند و در وجوب لعن و تبرا رسایل 
نوشت و پادشاه بهمه اقوال او فرمان پذیر شد و جماعه كثير از علماء سنت بقتل آمدند و 
مساجد خراب شدند و قبور جمعی کثیر از صالحین منبوش گردید و استخوانهای آنها را 
سوختند مثل عين القضاة همدای و قاضی ناصر الدين بیضاویآو غیرهما و جمعی كثير 
از مقبورین اهل سنت محض بحمایت ایزدی ازين فتنه محفوظ ماندند مثل شيخ الاسلام 
احمد جام وشيخ ابوالحسن خرقانی و ابو يزيد بسطامی و شيخ الاسلام عبد الله 
انصارى بلكه ساير مشایخ هرات و در امتداد اين فتنه ملجأ وملاذ اهل سنت غير از بلاد 
ماوراء النهر نبود هر که ازدست شان رهائى می يافت به توران زمين خود را ميزد و 
اتی تزه ملوكه ماوزاء نهر دن ی مرو من عند ذا ]ركه يعض رعذ راد 
هاى هرات بهمين بلا گرفتار شده و اذيّت بسيار كشيده نزد خاقان اعظم عبيد الله خان 
رفتند و عرق حميت اورا بجوش آوردند او فى الفور متوجه خراسان شد و انتقام واجبى 
كرفت و بلاد خراسان را متصرف شد و بعد از فوت عبید الله خان باز سلاطین حیدریه 
یعنی صفویه بر خراسان دست یافتند لیکن ملوک بخارا و بلخ با ايشان منازعت ها 
داشتند و هرسال أذببكان و ثركان غزوات پیدر بى نمودند و ملوک و امراء خوارزم نيز 
بهمین و تيره مشغول جهاد و غزای اين فرقه شدند و در اسر و بند و قتل و نهب اینها فرو 
گذاشت شت نه کردند و قیاصره روم نيز از طرف تبريز و اردبیل ميخ کوبی در ادبار اينها 
میکردند تا آنکه بعد از دو صد سال که زمان پادشاهی اينها بود لیکن بخرابی و بی 
نسقی بدست اقل رعایا و اذل برایا یعنی افاغنه قندهار پایمال شدند و در اصفهان پادشاه 
وقت را محصور كردند و بعد از مشقت حصار و طول جوع انقياد و تسلیم نمود رئيس 
افاغنه در شهر داخل شد و پادشاه و اهل اورا در بند انداخت و خود بر مملکت متصرف 
(۱) عين القضاة عبد الله الهمدانى توفى شهیدا سنة ۵۳۳ ه. 111A]‏ ¢.[ 


(۲) قاضى عبد الله البيضاوى توفی سنة 1۸0 ه: ۱۲۸۹ م.] فى تبريز " 
(۳) احمد نامقی جامی توفی سنة ۰۳ ه. [۲ ۱۱ ۳۹ 
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گشت درآنوقت فوج فوج از مردم آن ديار که متمذهب باين مذهب بودند ملجأ و مفر 
خود نواح هند و سند را یافته هجوم آوردند و بهر وسیله خود را نژد آمرا وملوک و تجار 
سرخرو کردند و رفته رفته هذهب ایشان در هند و سند رواج تمام بيدا کرد و آخر ها 
وزارت و امارت و صوبه داری های هند و هندوستان. اين گروه شد و بسبب ریاست 
ایشان مداهنت ملوک تیموریه در اكثر بلاد هند وسند رسوخ ايشان در رنگ عراق و 

خراسان رو داد. 
فائده سيوم هر فرقه را از فرق شيعه داعیان بوده اند که بمذهب آن فرقه مردم 
را دعوت میکردند و آنها در اصطلاحشان دعاة كو يند و طریق دعوت نزد ايشان يا علم 
است يا مال يا زبان يا سیف اما علم يس ترو یج شبهات و تقریر آن بنهجی که خاطر 
نشین خواص و عوام تواند شد و سخن را موافق استعداد و الف و عادة مدعو گفتن و 
برهمزدن دلایل اهل سنت و مدح مذهب خود و ذم مذهب غير واما مال پس دادن 
عطایا و انعامات کسی را که درين مذهب درآید و جدید الایمان را تعظیم وافر نمودن و 
اورا بمزید اكرام و انعام نواختن و خدمات و مناصب را باهل مذهب دادن و مخالفان 
مذهب را معزول ومُهان و محقر ساختن و درحکم و فیصل خصومات جانب داری هم 
"مذهب نمودن و مخالف را شکست دادن و اما زبان يس مواعید حسنه نمودن بشرط 
دخول در مذهب و الفاظ شفقت آمیز و کلمات مهر انگیز گفتن با کسی که میلان به 
۱ مذهب خود دارد وعنف وخشونت نمودن با كسى كه يخال ملت خود است و اما 
سیف پس قتل و اتلاف مخالفان مذهب و اکراه نمودن مردم را بر قبول مذهب خود و 
قتال و حدال نمودن با رساء مخالفین تا شوکت آنها مضمحل گردد پس طايفه از دعاة 
باشند كه هر چهار امر را جامع باشند و او اکمل دعاة است بسیار نادر الوجود و برخی بر 
دو وجه دعوت کنند و برخی برسه وجه و باعث بر دعوت نيز چند چیز می باشد اول 
تضلیل اهل ملتی و تفریق كلمة ایشان و ايقاع خلاف درميان آنها از نکابت آنها خود و. 
اهل مذهب خود محفوظ مانند چنانچه عبد الله بن سبا و اخوان اورا بود دوم تکثیر سواد 
لشکر خود تا بتوفیر جمعیت کاری از پیش برند چنانچه كيسان را بود سيوم حب جاه و 
ریاست و بدست آوردن ملک و مال حنانجه مختار را بود و جمعی کثیر ازين فرقه برای 
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عدن جاه و مال مدعی سفارت شده اند میان اثمه و امامیه خصوصاً در زمان غیبت 
صاحب الزمان و در زمان عباسیه که اکثر ائمه نظر بند بودند در سر مَنْ رآی و بغداد و 
مکاتبات جَعْلى و رقعات مزوره ظاهر میساختند و امامیه را نشان میدادند و تسلی خاطر 
آن ها میکردند وروايات دروغ از ائمه می آوردند تا جمیع شيعه آنها را قدوة خود 
انگارند و خنس اموال خود بدست انها ارد و امهات اولاد خود را و-خواری ابكار 
خود را برای اينها حلال سازند و ضیافتها و نذور بتقدیم رسانند و اینجماعه را ولا و 
سُفرا خوانند و اکثر فروع شيعه خراب کرده آنهاست چهارم خوشامد صاحب ثروتی يا 
مالک دولتی که دوستدار اين مذهب و اهل اين مذهب باشد پنجم توقع داشتن ثوابی از 
خدا وکم کسی ازینطایفه باين باعث دعوت نموده است ششم موافق نمودن اقارب و 
دوستان خود باخود در مذهب تا صحبت دزست ماند و احتلاف در خانه پیدا نشود مثل 
زوج و زوجه و اولاد و عشایر و اخوان و بنی اعمام هفتم حلاص دادن برادران نوعی 
خود از دوزخ بعضی ساده گان و صاف لوحان ازینطایفه باين نيت هم دعوت کرده اند 
نقل کنند که خواجه از اهل مشهد در اصفهان در صحن سرای خود باغی عجیب ترتیب 
کرده بود و در ایام بهار بار عام دادی تا خاص و عام نظاره آن باغ نمايند و ازمیوه او به 
چینند و هرگاه کسی ازاهل سنت در آن باغ می در آمد آن خواجه های های 
میگریست مردم پرسیدند كفت باعث گریه من شفقت است بربنی نوع خود که در 
دوزخ خواهند سوخت هشتم القاء عداوت و بغض در میان اهل سنت و تحریک سلسله 
گفتگوو طعن و لعن فيما بين اهل يكخانه از خانه آنها تا معاش آنها خراب و زندگي 
آنها تلخ شود. 

و از تحریر سابق معلوم شد که اول دُعاة هر فرقه مبتدع مذهب أن فرقه است و 
اول دعاة على الاطلاق عبد الله بن سبا است و حامل بر دعوت مر اورا ایقاع رخنه در 
اسلام م خحلاف فیما بين المسلمین بود جنانجه قصهٌ دعوة او بتمامها در (ترجمة 
تاريخ طبری) که مترجم آن شیعی است مرقوم است می كويد بس سال سی و پنجم 
ال ار »اس مج ا ا ا ی 1 
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بن سبا اوّل مذهب رجعت آورد و او مردی بود جهود از زمين يمن وکتابهای پیشین بسیار 
خوانده بود بيامد و كفت من بردست عثمان مسلمان شوم و چنان طمع داشت که چون 
مسلمان شود عثمان اورا نیکو دارد و چون مسلمان شد عثمان اورا هرگز التفات نکرد 
او هر کجا بنشستى عيب عثمان گفتی و خبر بعثمان شد و كفت اين جهود باری 
کیست و بفرمود تا اورا از شهر بیرون کردند بمصر شد و خلقی بسیار بر وی جمع شدند 
وى را بزرگ داشتند از بهر علم چون دانست که سخن او مبشنودند اين مذهب نهاد و 
كفت ترسایان همی كو يند که عیسی با اين جهان آید مسلمانان احتقر اند که گویند 
محمد [صلی الله عليه و سلم ] با زآيد چنانکه خدای تعالی فرمايد (إنَّ الى فرص عك 
مرن رَد إلى مَعَادٍ ...* الآبة. القصص: ۸۵) از مردمان گروهی اين يذيرفتند و چون 
اين محکم شد گفت خدایرا بر زمين صد و بيست و چهار هزار پیغمبر بود و هر 
سغمبریرا وزیری بود ووزير پیغمبرما على بود و حق خلافت آوراست و عثمان اين بجور و 
ستم گرفته است که چون عمر کار بشوری افکند همه باتفاق کردند برعلی عبد 
الرحمن بن عوف دست على كرفت كه باوی بيعت کند که عمرو ابن العاص اورا 
بفریفت تا بيعت عثمان کردانید و عثمان این کار بناحق كرفت و برين خلقی اورا 
متاببع شدند پس چون اين دو کار در دل مردمان شیرین کرد آنگاه كفت امر معروف 
كردن فریضه است همچون نماز و روزه و خدای تعالی بقرآن اندر ياد کرده است 
گفته نتم عیرائهاخرجث یلاس تون بلتفژوف ونون عن گر وت بال 
..8 الآية. آل عمران: ۱۱۰) و ما اکنون بعثمان هیچ نتوانم كردن مگر که فرمان وى و 
کار داران وی نه كنم وجور ایشان از خو یشتن باز داریم و این عبد الله بن سبأ از بیان 
اين و آن خواست که مردمانرا بر عثمان دلیر گرداند و مردمان را اين مذهب خوش آمد و 
برحعت پیغمبر مقر آمدند و عثمان را کافر خواندند و این مقالت پنهان همی داشتند و 
بظاهر امر معروف همی کردند و بكار داران همه خلق متفق شدند عثمان را خلع کنند و 
یکی دیگریرا بخلافت بنشانند و وعده بنهادند كه فلان روز بمدینه گرد آيم و خبر 
بعشمان شد که مردمان بشهرها گرد آمده اند و همی آیند که ترا خلع کنند الى آخر ما 
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قال بالجمله کار ابن سبا و اصحاب او درین حيص بیص آن بود كه هرگاه مقدمه 
باصلاح می آمد بكلمات وحشت انگیز و احتمالات خبائت آميز كرده را نا كرده 
میساخت تا نائره فتنه را اشتعال تمام بخشيد و نقش او بر مراد نشست و او باش مصر 
خليفه را شهيد ساختند و چون بيعت مرتضى واقع شد بترسيد که باز كار اسلام بر قرار 
شود وجهاد نافذ گردد خود را در زمر شيعة مرتضى داخل كرد و در اضلال سفهاء قوم 
داد ابليسى داد و شيطنت را از سر نو بنیاد نهاد. 


و بعد ازو داعی اين فرقه ( کیسان) و (مختار) اند و قصه دعوت ایشان آنست 
که چون حضرت امام حسین سيد الشهدا از دست اشقیاء شام و عراق منصب شهادت 
یافت كيسان که سابق حال او مذ کور شد ادّعا نمود كه در اصل بعد از مرتضی امام 
محمد بن الحنفیه است و حسنين امام نبودند زيرا که با معاو يه و اهل شام مداهنة و . 
زمانه سازی کردند و مردم را بسوی محمد بن الحنفیه دعوت نمود و مختار از حمله اتباع 
او شد و جون مختار را ولایت کوفه و نواح آن دست داد مردم را بسوی مذهب خود خواند 
و برای تاليف جماهیر شيعه کوفه قایل بامامت سبطین شده و بعد سبطین محمد بن 
الحنفیه را امام كفت باینجهت تمام شيعه کوفه متابعت او نمودند و اظهار نمود که مرا 
محمد بن الحنفیه خلیفه کرده است برای گرفتن كين از قاتلان امام حسین و نواصب 
وت مرت ادنوه بم وا امس وورؤطاء شيعه امه سن هن تال و که 
آنرا على رؤس الاشهاد بخوانند دروی مرقوم بود از محمد بن على بشیعه کوفه و رؤساء 
آنها فلان بن فلان و فلان بن فلان اعلام باد که من مختار بن عبیده ثقفى را خلیفه خود 
کرده ام پس اطاعت امر او بجا آرند و در رکاب وی حهاد اعدا نمایند بمال وحان و 
تابعان و پیروان خود را بر مقاتله اعدا و اطاعت مختار مذ کور تقيد نمایند و حون اين نامه 
خواندند همه در ربقه اطاعت او در آمدند اول در کوفه قاتلان امام را تفحص نموده بقتل 
آوردند و امير کوفه گریخته رفت و بجای او مختار امير شد بعد ازان ابراهیم بن مالک 
اشتر را برای جهاد کسانی که در عراق بودند از اتباع مروانیه و ناصرین آنها نامزد کرد 
پس ابراهيم از کوفه كوج کرد و هر كرا از آنها يافت کشت وبلاد عراق و اهواز را در 
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تصرف آورد و دیار بكر و اذر بیجان را نیز بخود متعلق ساخت باز قصد شام و دمشق 
نمود چون اینخبر پعبدالملک بن مروان رسيد عبيد الله بن زياد را با صد هزار سوار 
قشنت جود و ابراهیم بن مالک اشتر با دوازده هزار سوار بمقابله او شتافت مقاتله 
سخت در بيش آمد و برکت نام امام حسين رضى الله عنه ابراهيم غلبه يافت و ابن زياد 
لعين مقتول شد باينجهت قدر مختار در ذهن شيعيان خيلى بلند شد و ز بان بستايش و 
ثناء او كشادند حتى که شيعه مخلصين كه اهل سنت و جماعت بودند نيز بر انهزام 
جيوش مروانيه و مقتول شدن ابن زياد لعين حمد الهى بجا آوردند و فعل مختار را كو به 
نيت طلب ملک و ریاست کرده بود پسندیدند و از هر جانب شیمه متوجه بمختار شدند و 
اقبال اورا دیده حوق جوق در مذهب او در آمدند و قريب ده سال دولت مختار امتداد 
کشید لیکن در همین نشیب و فراز چون مختار از مخالفین خاطر خود را جمع ساخت | 
ابتداع و اختراع در امور دين شزوع کرد اول کرسی حضرت امیر المؤمنين را بصورت 
بت پرستیدن آغاز نهاد و اورا تابوت السکینه نام کرد و حال آنکه أن کرسی طفیل 
بن جعده از دوکان روغن فروشی بر داشته آورده بود و کرسی آمیر المومنین نبود چنانچه 
در تواریخ مرقوم است بعد زان دعاوی بلند مثل آمدن جبرئیل نزد خود و حصول علم 
غيب خود را برملا گفتن كرفت تا آنکه اکثر شيعه کوفه از وی متنفر شدند و باهم 
مشاجرات ومناظرات واقع شدن كرفت نا ار الله بن الز بير التجا آوردند و همه 
اين ماجرا بیان سمودند عبد الله بن الز بیر مصعب بن الز بير كه زوج سگینه بنت 
الحسين وداماد امام شهيد بود براى دفع مختار نامزد كرد تا شيعه كوفه اورا احق 
برياست دانسته جانب مختار را اهمال نمايند مصعب بن الز بير اول در بصره رفت و 
مردم آنجا را با خود گرو يده ساخت و شيعه كوفه را نيز برسل و رسائل از مختار شكسته 
و باخود بيوسته نمود و ابراهیم بن مالک اشتر را که شمشير بان مختار بود بولايت 
موصل و ديار ببكر تطميع كرده با مختار قتال فرمود و اورا قتل نمود و اتباع اورا متفرق 
ساخت و شيعة مخلصين را كه اهل سنت بودند بجاى مختاريه و كيسانيه سرفراز فرمود 

واكثر كيسانيه از مذهب او رجوع نمودند وبرخى كه ماندند مختفى و خايف بودند و 
(۱) الخليفة الخامس للأمويين عبد الملك بن مروان توفی سنة ۸۲ ه. ۳/4 ۱ 
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كلمه ايشان درتعين امام مختلف افتاد جنانجه سابق نوشته شد تا آنکه هشام احول و 
هشام بن سالم و شيطان الطاق بر خاستند و دعاة فرقه اماميه شدند و خود را منسوب 
بامام زین العابدين و اولاد او كردند و از محمد بن الحنفيه و اولاد او تبرًا اغاز نهادند و 
جمعى از تفضلیه و بقایای مختاريه در مذهب ايشان در آمدند ازينجا صورت مذهب 
امامیه بهم رسید و همین جماعه اند دعاة مذهب امامیه و اسلاف و پیشوایان ایشان و 
راو يان اخبار ایشان که دين و ایمان خود را ازیشان فرا گرفته اند و بر قول و فعل اینها 
اعتماد کلی دارند و عنقریب حال ایشان درين رساله مييّن خواهد شد كه ایشان 
مجسّسمه مصرحه اند که معبود موهوم خود را در ذهن تراشیده هزاران قبایح بدامن او می 
بجدند و اتمه حو را بانها نست یکی از نها ترا ویبزاری ھی یوند و لعن ما 
فرمودند و حکم بضلالت و شقاوت ايشان میکردند. 


و هم درین ين اثنا مذهب زیدیه حادث شد و دعاة آن مذهب برروی کار آمدند و 
سببش آنکه زید بن على بن حسين بر مروانیه خروج فرمود و شيعه مخلصین و تفضلیه و 
سائر اهل کوفه را دعوت بخود نمود و حمعی كثير باوی رفیق شدند از شيعه مخلصین 
(امام ابو حنیفه خنيفه کوفی) رحمة الله عليه نیز تصو يب رای زید می نمود و مردم کوفه را 
تحریض بر متابعت زید ميكرد و میگفت اكر نزد من ودایع و امانات مردم نمی بود که 
هنوز بمالکان نرسانیده ام و بر دیگری از اخلاف خود اعتماد ندارم که بتحقیق حق هر 
یکی باو رساند البته همراه زید جهاد اعدا می نمودم. القصه زید را با فوج مروانیه 
مقابله رو داد سی هزار كس از شيعه کوفه که سب و تبرای اصحاب کبار میکردند و 
زيد آنهارا زجر و توبیخ میفرمود به بهانه عدم موافقت 8 در مذهب اورا دردست 
نواصب گذاشته گریخته بکوفه در آمدند و زید شهادت یافت بقایای زیدیه كه همراه آن 
امام زاده ماندند خود را بان امام زاده منسوب کرده مذهبی جدا بر پا کردند و از عمد , 
دعاة ایشان یحیی بن زید بن على بن الحسین است ویحبی بن الحسین بن هاشم 
حسنی است که از نسل حسن بن حسن بن على بود و خود را ملقب بهادی کرده در سنه 
دو صد و هشت خروح نمود و بربلاد يمن و باز بر بلاد حجاز نیز استیلا یافت و در فقه 
)١(‏ الامام الاعظم ابوحنيفة نعمان بن ثابت الکوفی توفی سنة ۱۵۰ ه. [۷۲۷ م.] فى بغداد 


- 4۷ 


زیدیه كتابى یادگار گذاشته است که نام او (احکام) است و پسر او مرتضی نیز از 
دعاة اينها ست و نبیره های او حسن بن احمد بن يحيى و یحیی بن احمد بن یحیی نیز 
از دعاة زیدیه صرفه اند و بعضی از زیدیه مذهب زیدیه را تحریف کرده چیزهای دیگر از 
امامیه و اسماعیلیه گرفته دران مذهب افزوده خود را در دعاة زیدیه داخل نموده صاحب 
فرقه شدند چنانجه ابو الجارود و سلیمان بن جرير و نبترتومی و حسین بن صالح و نعیم 
ابن الیمان و یعقوب و حالا همه انها در زیدیه شمرده میشوند كما تقدم و دعاة امامیه در 
اصل هشامَیْن و شیطان الطاق و اقران اينها اند و کید ايشان در دعوت و اغوای مخجل 
انديس و محیر دجال است باینجهت فرقه امامیه بیشتر از ساثر فرق شیعه اند و چون 
امامیه را باهم افتراق شد هر فرقه را دعاة جدا بهم رسید و بعد از فوت هر امام افتراق می 
نمودند و پاره بحیات او قایل ميشدند و جمعی بعد از فوت او پسریرا از پسران أو نامزد 
مت ود زی نید یگ وجمعی برادراورا في سای اا 
اختلاف بر اختلاف افزود و مصداق ايت (انَّ لین فقو دتم م و كَانُوا شيعا آست بنهم 
فى شیم ...۷ الآية. الانعام: ۱۵۹) در ايشان چهره میگشود تا آنکه نوبت بامام عسکری 
اسر هر یی فب سکاو ی نگذاشت شت و امام 
بعد از جعفر بن على برادر اوست و برخى گفتند او ولدی گذاشت که محمد مهدی 
موعود است وخاتم الائمه است و ليكن مختفى شد بخوف اعداء و آراء ايشان متفق 
شد بر انحصار ائمه دوازده و لهذا ملقب باثنا عشريه شدند ودرين وقت باب دعاة مفتوح 
شد وهر كل و كور مدعى شد كه من سفارت ميكنم در ميان امام غايب و اماميه و کان 
ذلك فى سنة ست و ستین و مائتین و بعد از موت خليفه میساخت و عهده سفارت را باو 
تفو یض میکرد تا آنکه نوبت سفارت در سنه سیصد و شانزده بعلی بن محمد رسید و او 
خاتم السفرا شد كو يند که وفات على بن محمد در سنه سیصد و بيست و هشت است و 
ازان بعد از طرف امام سفیری نیامد وغیبت کبری حاصل كشت و بعضی از دعاة 
ایشان اصحاب کتابت اند چنانچه سابقین اصحاب سفارت بودند دعوای مکاتبه با امام 
نمایند و نزد شيعه رقعات مزوره بيارند که اينها بخط امام اند که در جواب عرایض ما 
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نوشته است و از دعاة إيشان علما ايشان اند که بتصنیف كتب در مذهب پرداخته اند و 
برای تعلیم فقه و کلام متضدر شنده اند و حال ايشان بتفصيل هرجه تمامتر درین رساله 
نوشته خواهد شد انشاء الله تعالی و از ُعاة ایشان راو نان اعبار اند.ازاثمه و از اصحاب. 
ائمه بواسطه و بغير واسطه در اصول و فروع و فضایل اعمال و جال ایشان نيز بقلم آید. 
انشاء الله تعالی و از دعاة ايشان پادشاهان ایشانند كه مردم را بخوف سیف و سنا و 
ترغیب در انعام و احسان درین مذهب آورده اند و علم تاريخ يبيان احوال ایشان کافل 
است وناؤسيه و اسماعیلیه که منكر امامت امام موسی کاظم اند و باهم مختلف اند 
ناؤسيه گویند که امام جعفر مختفی شد و نه مرد واور رحعت است بعد جندی ظاهر 


خواهد شد داعی ايشان عبد الله بن ناؤس است. 


(واسماعيليه) گویند که امام جعفر مرد و امام بعد ازو اسماعیل بن جعفر است. 
حالانكه باجماع مورخين و اهل اخبار اسماعيل بحضور امام جعفر در مدينه وفات يافت و 
در بقيع الغرقد مدفون شد باز اسماعيل را طايفه زنده انگارند و اورا منتظر و موعود شمارند 
داعی ایشان مبارک است باز خلفاء او درین منصب قایم مقام او شدند و حمهور 
اسماعیلیه بعد از امام جعفر محمد بن اسماعیل بن جعفر را امام دانند و نص امام صادق 
درحق او روایت کنند و داعی ایشان حمدان إل قرمط است وبعضی گویند که 
اسماعیل بعد امام حعفر وفات یافت و امامت دروی و اولاد وی است بنص سابق على 
اللاحق و داعی ايشان عبد الله بن میمون قداح اهوازی است و (مهدویه) که حال 
ایشان سابق مفصل مذ کور شد امامت را تا محمد بن عبد الله بن عبید الله که ملقب ' 
بمهدی است كشيده می آرند و در مغرب زمین او و اولاد او تسلط یافتند و ذعاة خود را 
بمصر و شام و دیگر بلاد اسلام منتشر ساختند و اكثر دُعاة شان امراء ذى شوکت بودند 
تا آنکه مصر در دست ایشان امد و علماء سوء بطمع مال مصاحبت ايشان اختیار نمودند 
و بمذهب ایشان مايل شدند ازان بازدّعاة علما در خاندان ایشان نيز بهم رسیدند منهم 
لكان ين تمرك م ر غ رن ان ومد بخ تسا وه روشک بن 
اتنسيت و المقله تست العصیلی و ابو الفتوح رجوان و محمد بن عمار الکتانی 
(۱) حمدان بن قرمط توفى سنة ۲۷۷ ه. ۸٩۰[‏ م0.] 
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E a 3 | 5‏ 1 1 ۱ 
الملقب بامين الدين و غیرهم و چون نوبت رياست مصر و مغرب بمستنطر رسيد از 


مهدو يه عامر بن عبد الله رواحى از اعاظیم دعاة ایشان شد و على بن محمد على 
الصليحى که يدر او قاضى بود دريمن وستى المذهب وعالم و صالح ومتدين بطمع مال 
نزد مستنصر رسيد و خود را در مذهب ايشان داخل كرد و خليفه عامر رواحى شد در 
دعوت كو يند كه عامر خود سوار شده بخانه قاضى زاده ميرفت و اورا باحسان و انعام و 
اكرام و توقير مستمال ميكرد و بعضى از ار باب تاريخ نوشته اند كه عامر كتاب الصور 
نزد خود داشت و دروى حليه على صليحى ديده بود على صلیحی را خفیه آن حليه نمود 
و از حال وترقی مال او عبر داد و باخود كرفت وقت مرگ اورا بر کتب و علوم خود 
خليفه ساخت و این کتاب الصور از ذخایر عظیمه بود نزد مهدو يه و علی صلیحی را 
مذهب عامر در دل رسوخ كرفت و مرد ذکی بود در اند ک مدت تحصیل علوم أدبيه و 
کلامیه و حکمیه و فقهیه بوجه احسن نمود و در دولت عبیدیه سرامد فقها شد و تا مدتی 
برین وضع ماند گویند که تا پانزده سال مردم را حج می کنانید و امارت قافله حج بر 
ذمه خود گرفت و احسان و انعام بخواص و عوام آغاز نهاد نا گاه در سنه جهار صد و 
بيست و هشت بر قله کوهی از جبال يمن بر آمد و باشصت كس بيعت بر موت كرفت و 
عهد و پیمان موثوق کرد كه مردم را بسوی مذهب مهدو يه دعوت نمایند و بيعت ۱ 
مستنصر عبيدى ازمردم بگیرند مردم بسيار گرد او جمع شدند دران كوه قلعه حصينه با 
نهاد و بظاهر با رئيس تهامه كه نجاح نام داشت ت ساعتگی و مدارا ميكرد ودر باطن 
بامستنصر مكاتبات داشت و در قتل رئيس تهامه که مخل مطلب بود حيله می انگیخت 
تا آنکه یک كنيزك خوش رو مودت بآداب ملوک و خوش محاوره و خوش كو بطريق 
هديه نزد رئيس تهامه فرستاد و او با آن كنيزك مشغوف ومالوف شد و در سنه جهار 
صد و پنجاه و دو بوسيله آن كنيزك رئيس تهامه را زهر داد و کشت ودر چهار صد و 
پنجاه و سه بمستنصر نوا شت که اگر اجازت باشد حالا آهنگ دعوت را بلند كنم و بر 
ملأ گویم که مخلّى در ميان نماند مستنصراذن داد يس در بلاد يمن تصرف آغاز کرد 
وقلاج بسیا بسیار بدست آورد و در عرصه دو سال بحسن تدبیرتمام ٠‏ ملک یمن را قلم رو خود 
(۱) التتصر باله الخليفة الثامن الفاطمی توفی سنة 1۸۷ ه. [6 ۱۰۹ م.] 
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ساخت و اکثر اهل یمن به مذهب مهدو یه متمذهب شدند و در سنه چهار صد و 
هفتاد و سه فصد حج نمود و با دو هزار سوار که یکصد و شصت سوار از آنحمله از 
اقارب و اهل او بودند روان شد چون به دیهی رسید که اورا بئر ام معبد كو يند پسر ان 
نجاح صاحب تهامه که اورا بزهر کشته بود سعيد نام و برادرش در شهر رز بيد مختفی 
بودند نا گاه برسر وقت او رسيدند و او بيخبر بود مردم قليل آنوقت نزد او بودند و اكثر فوج 
او متفرق شده بحوايج خود رفته بودند درين حال اورا کشتند و سر اورا بريده بردند و 
برادر اورا بقيه صُليحين را نیز همراه او كشتند و فتنه او بالكليه منقلع شد و ازاعاظم 
دُعاة مهدو يه صالح بن زرّیک ارمنى است كه وزير فائز بن ظافر عبیدی بود هزاران را 
بزور مال و طمع مناصب در مذهب تشيّع داخل نمود و از جمله دُعاة ایشان فقيه عماره 
یمنی بود صاحب تاريخ يمن و شاعر مشهور خوشكو است و در اصل شافعى مذهب 
بود و بطمع مال مذهب ایشان را قبول كرده داعى شده بود با وصف 0 آخردم در 
باطن شافعى بود وعجب آنست كه اين فقي عماره در وقتى كه ساطان ملاح الدين 
ايوب دولت عبيديه را برهم زد و بر مصر متصرف شد وقلع وقمع بقاياى ايشان مى نمود 
بنابر احسان كه از وزراء و خلفاى دولت غبيديه يافته بود و نمک پرورد آنها بود با آنکه 
در باطنیت از مذهب ايشان بيزارى داشت بتعصب برخاست و سعی ها و تلاش ها نمود 
كه باز دولت عبيديه از سرقایم شود چنانچه او و هفت كس دیگر را از اعیان آن دولت 
متفق الکلمه شده به فرنگیان سواحل مکاتبات و مراسلات نمودند و جهازهای ایشان را 
با اسباب جنگ طلبیدند که پسر عاضد را بر تخت بنشانند تا آنکه سلطان صلاح الدین 
برین حال اطلاع یافت و هر همه را بر دار کشید ازان باز مذهب مهدو یه بالکلیه منهدم 
و منقطم شد و از اهل آن مذهب هیچ كس در مصر و آن نواح نماند زيراكه سلاطین 
ایوبیه در قلع و قمع آنها افتادند و نام و نشان از آنها را نگذاشتند مگ رآنکه جمعی 3 
ایشان در سفن و مراكب نشسته باقاصی بلاد هند و يمن و جزایر افتادند و چون از احوال 
دعاة قرامطیه و نزاریه در کلام سابق بتفصیل فارغ شده ايم درینجا اعاده آن را رایگان 
داشته موقوف نمودیم و آنجه درین باب گذشته است ا گر جه بظاهر افسانه محض و 


(۱) السلطان صلاح الدين الأيوبى توفی سنة ۰۸٩‏ ه. ۱۱۹ م.] 
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قصه خوانى صرف مينمايد لیکن عاقل را بايد كه آن را لاطايل: نشمارد و هر همه را در 
حافظه خود نگاه دار د که در هر لفظ او نکته ايست بكار و در هر قصه او حكمتى است 


آشکاز که در ابواب آینده بران تنبیه کرده خواهد شد. 


١ 
باب انی‎ 


در مكايد شيعه و طرق اضلال وحيله ها وتلبيس واغوا ومردم را بمذهب 
خود مايل كردن و این علمی است كه اصل او از ابليس است و فروع بيشمار دارد يس 
ما را لابد است. که ول از اصول و كليات اين فن آ گاه نمائيم بعد ازان در مکاید جزئیه 
ایشان کلام کنیم لا جرم اين باب بر دو فصل مرتب شد. 


فصل اول در قواعد کلیه اضلال و تلبیس بايد دانست که نزد ایشان از هفت 
قسم مردم دربنای مذهب لابّدی است: اول امام که از جانب غيب باو علم برسد 
بیواسطه و او نهایت سلسله اخذ علج است دوم حُجّت که علم امام را موافق مذاق 
مخاطبین ببرهان و خطابت تقریر نماید سيوم ذو مضه که از حجت علم را مص کند و 
بمکد و مص در لغت مکیدن شیر است از پستان چهارم ابواب كه انها را دعاة خوانند 
اینها را مراتب اند اکبر دعاة آنست که رفع کند درجات مؤمنين را و ترقی بخشد آنها را 
نزد امام و حجت و او چهارم هفت است پنجم داعی ماذون است که عهود و پیمان از 
مردم بگیرد و باین وسیله در مذهب داخل کند و در علم و معرفت بر روی اينها بکشاید 
ششم مکلب است که مرد مرتفع الدرجة است لیکن اورا اذن دعوت نيست کار او 
بحث و احتجاج است بر مردم و اورا می بايد که ترغیب کند مردم را به صحبت داعی 
و اورا تشبیه دهند بسك شکاری که شکار را رانده و از هر طرف برو تنگ کرده نزد 
. مرد شکاری بیارد و همچنین اين مکلب مذهب شخص را بشبهات بشکند و هر احتمال 
اورا جواب دهد و چون متحیر گردد و طلب حق در دل او نشیند و راغب شود بدریافت 
آن بر داعی ماذون دلالت نماید و آن داعی ماذون بعد اخذ عهود و میثاق بذو مصه حواله 
کند و اگر استعداد او از مقدار علم ذو مصه يلند تر افتاد ذومصه انرا بحجة رساند و علی 
هذا القیاس حجت بامام اگر مفقود نباشد هفتم هومن متبع که بسعى مکلب و داعی 
تصدیق بامام آر د و دردل خود عزم اتباع امام مصمم کند. 
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ونيز گفته اند مراتب دعوت نیز هفت است: اول زرق است يعنى بفراست 
وعقل دريافتن حال مدعو كه ايا تايل ا ا و دعوت در و موثر خواهد شد يا 
ا رك ل ا ل که بل 
تیش دا متكلم ا ا سنت ی باشد سخن نباید ا است 
یعنی آنست دادن و استماله نمودن هرکس را موافق مقتضای طبع او اگر شخصی است 
که راغب بزهد و طاعت است نزد او خود را نيز زاهد و مطیع نمودن و از ائمه کرام 
احوال زهد و طاعت ایشان بغلوتمام روایت كردن و ثواب زهد و طاعت را بسیار بسار 
بیان كردن و اگر شخصی است که بجواهر و زیو ر آلات راغب است نزد.او فضایل 
عقیق ویافوت و فیروزج از ائمه روایت نمودن و ثواب عظیم بر استعمال انها موعود 
كردن و علی هذا القیاس در جمیع امور خصوصاً در اطعمه و اولاد و زنان و بساتین و 
اسپان و غیر ذلك موافق طبع مخاطب سخن كردن سيوم تشکیک است در عقاید و 
اعمال مخالفین مثلا مذ کور قصه فدک نمودن و حدیث قرطاس را در ميان آوردن وعدم 
تعین تاريخ رحلت آنسرور صلی الله عليه وسلم و عدم تعين نسک آنسرور که حج بود يا 
قران يا تمتع و اختلاف روایات اهل سنت از رفع ین وعدم آن و جهر يسم الله وعدم 
آن و ذکر مقطعات قرآنی و اختلاف وجوه تفاسیر آیات متشابهات و امثال اين امور که 
موجب شک وتردد سامع تواند بود بار بار گفتن و تعجب نمودن تا دلهای سامعان 
مشعاق تحقیق حق درین امور گردد وازطرف اهل سنت هاوس شده بمذهت ديك 
مايل کردند چهارم ربط یعنی عهد و پیمان گرفتن و از هریکی بحسب اعتقاد وی قول 
و قرار استوار كردن تا افشای اسرار نکند و بر ملاً اظهار ننماید و برخى ازین طایفه بعد 
از تشکیک در مرتبه چهارم حواله نمایند و حواله در اصطلاح ایشان اینست که هرجه از 
امور منقح نشود اورا نزد امام بايد طلبید و باید كفت که امام برای همین روز سیاه دز 
کار است که بیواسطه از غيب علوم را میگیرد و بامت میرساند و اختلاف را زایل میکند 
اگر اهل سنت علوم خودرا از امام میگرفتند درين کج مج نمی افتادند و چپ و راست 


نمی زدند پنجم تدلیس است و آن ۳ اكابر دين است در مذهب باخود كه 
باجماع مخالف و موافق از اجلة علماء یا از اخیار اولیاء باشند مثلا گفتن که سلمان 
فارسی وابوذر غفاری و مقداد کندی و عماریاسر بر مذهب شيعه بودند و بعضی الفاظ 
ایشان را دلیل برین مدعا آوردن و حسان بن ثابت و عبد الله بن عباس و اویس قرنی و 
حسن بصری از تابعین و امام غزالاً كه ملقب بحجة الاسلام است نیز از طایفه شيعه بود 
و كتاب سرآلعالمین را که افترای محض است بران بزرگ شاهد اين مدعا ساختن و 
حكيم سنائی و مولانای روم و شمس تبریز و خواجه حافظ شیراز نیز در پنهان ازين 
طایفه بودند و بعضی از ابیات را که منسوب بایشان است يا ملحق بمثنو یات و دواو ين 
ایشان گواه گرفتن تا ميل سامع بیشتر شود که آنچه اين قسم اکابر اختیار نموده اند و 
پنهان داشته اند البته خالی از سرزی نیست ششم تاسیس است یعنی قواعد خود را 
آهسته آهسته در ذهن سامع انداختن و اصول و مبادی آنرا که بمنزله اساس است در 
خاطر او جا دادن بنهجی كه چون نتایج را برو القا کنند قبول نماید و جای انکارش 
نماند مشلا گویند که قران شریف دين و ایمان جمیع اهل اسلام است هیچ كس را 
ازو سرتابی نیست پس آنچه دروی خداي تعالی حكم فرستاده است واجب القبول 
است بعد ازان كو ند که آية (. قن لآ آشتلگم عليه آجرا إل الم فى الْقُزبِى ...# الایة. 

الشورى :۲۳) جه معنى دارد و لفظ (. .آل لَعْمَةُ ال على الظَالِمِينَ* هود: ۸) حه 
ميفرمايند و مودّاى قراءة متواتره (. ..أرْجلكُمْ. ..# الآبة. المائدة: )٩‏ بالحر جه ميشود و قراءة 
شادة ...ما تم بم منهن...* الآية. النساء: ؟) (. .إلى آجل ی ..# الآية. هود: 

۳) جه مضمول دارد هفتم خلع است یعنی پرده از رو افکندن وبى پرده نسبت ظلم و 
غصب بصحابه نمودن و مذهب خود را اصولا و فروعاً و اشکاف گفتن و چون حال مدعو 
تا باینجا رسید که اینهمه را متحتل شد مدعا حاصل گردید و بعضی ازینفرقه مرتبه دیگر 
بعد از خلع افزایند و انرا سلخ نامند یعنی مدعو را از جمیع معتقدات سابقة او تبرا دادن و 
از آباء و احدادش که بران مذهب بودند بیزار ساختن و از اولاد اقارب خود بی علاقه 
كردن و غالب اینست که اینمعنی بعد از قبول مرتبه هفتم خود بخود حاصل میشود 
حاجت بدعوت داعي نیست. 


(۱) الآمام محمد الغزالی توفی سنة ۰۰۵ ه. [۱۱۱۱ م.] فق طوس 
(۲) مولانا محمد جلال الدین الرومی توفی سنة ۲ ه. [۱۲۷۳ م.] فى قونية 
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فصل دوم درمكايد جزئيه روافض على التفصيل: بايد دانست كه مكايد 
جزئيه ايشان از سه قسم بيرون نيست يا افتراء محض است كه براهل سنت ميكنند يا 
مسخ و تبديل تقرير است كه امر واقعى را بنهجى تعبير كنند كه نزد عوام موحش افتد يا 
فی الواقع مذهب اهل سنت است بى تغبير وتبديل اما عند التحقيق موجب طعن و لعن 
نميشود واينها اورا موجب طعن قرار داده اند وما درين رساله بسبب عجلت و قلت 
فرصت جندى ازمكايد جزئيه ايشان را عدّ نمائيم و اقسام ثلثه را مخلوط باهم ايراد 
کنیم و تمیز اقسام ثلثه را فيما بينها و قياس مكايد متروكه را بر مكايد مذ کوره حواله بر 
فهم سامع ذكى نمائيم كه (مالا يدرك كله لايترك كله) و نيز بايد دانست که اشد فرق 
شيعه ازروى مكايد.و مطاعن فرقه اماميه اند و ايشان را در دعوت بمذهب خود مبالغه 
تمام است حال آنکه دعوت غير بمذهب خود نزد ايشان حرام و منهى عنه است پس 
درين کار موافق اعتقاد خود نیز آثم و بزه کار میشوند کلینی از امام ابو عبد الله جعفر 
صادق رضی الله عنه روایت ميكند که فرمود وا عن الناس ولا تدعوا احداً الى 
امرکم یعنی باز مانید از مردم و هیچکس را مخوانید بسوی مذهب خود وقتی که امام 
معصوم از دعوت منم فرموده باشد دعوت حرام خواهد بود و ارتکاب حرام بلکه آنرا 
عبادت دانستن صریح مخالفت معصوم است معاذ الله من دلك. 


كيد اول آنکه ميكو يند نزد اهل سنت باری تعالی جيزيرا که بر ذمه او واجب 
است اخلال و اهمال میفرماید و آنجه لايق مرتبه الوهیت است ترک میکند و اين طعن 
انتراه محض است که نه صریح اهل سنت بآن قایل اند و نه از اصول و قواعد ایشان 
لازم می آید زیرا که قاعده اهل سنت آنست که هیچ چیز بر باری تعالی واجب نیست و 
معنی وجوب نسبت بذات پاک او متصور و معقول نمی شود و چون جنین باشد اخلال 
بواجب و اهمال آن جه معنی دارد آری از اصول شيعه لازم می آید که باری تعالی لايق 
مرتبه الوهیت را ترک کند و آنجه بر ذمه او واجب و فرض است ادا ننماید يس ملام و 
مطعون شود تعالی الله عما يقول الظالمون عُلوًا كبيراً. 


- = 


. شرح این اجمال آنکه: بارى تعالی ابلیس زا پیدا کرد و باز اوزا تا وقت 
معلوم مهلت داد.و قدرت اغوا و گمراه كرذن بوى بخشيد وبر ذمه باری تعالى واجب بود 
كه اورا بعد از قصد اضلال و اغوا فرصت یک لمحه ندهد و جان اورا بستاند تا بندگان 
مكلفين .او فارغ البال بعبادات. و طاعات مشغول ميشدند و اگرمهلت میداد بايستى كه 
اورا قدرت گمراه كردن نمی بخشيد و قاعده شيعه اينست كه هر جه اصلح اسكا دن 
حق بندگان باعتباری و بر ذمه باری تعالی واجب و فرض است بجا آوردن آن يس 
باری تعالی اين فرض را ترک کرده و اهل سنت از اصل وجوب زا منکرند و گویند إلا 
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بسئل عَما بفعل وَهُمْ سلون الانبیاء :۲۳) اگر جیزی بر ذمه او واحب و فرض باشد او 
هم مشل مخلوقات زیر کم و فرمان کسی باشد و او قاهر بر کل ما سوای خود خواه 
عقل و خواه صباحب عقل نباشد و نیزشیعه میگویند که باری تعالی محمد بن الحسن 
المهدی را که صاحب الزمان است حکم فرمود که از مردم پنهان شود و اختفا پزیرد و 
ايبن حکم در کتابی که مختوم بخواتيم ذهب است نوشته فرستاده يس عامه بند گان را 
از لطف امام وفيض و ارشاد او محروم ساخت واگر گویند که اين همه بسبب خوف 
از اعداء او در حق اوست گوئیم اول اعدا چرا بایستی آفرید و اگر آفریده شدند آنها را 
قوت ایصال مکروه بامام چرا دادند و اگر دادند چرا امام را قوت مدافعه آنها ندادند 
النرض اين گروه عيوب خود را بر دیگران می بندند و تحقیق اين مقام آنست که اهل 
سنت از اول منكر وجوبٌ بر بارى تعالی شدند تا درين قسم شبهات دست و پا گم 
نکنند و فرق دیگر مثل شيعه و معتزله اول قایل بوجوب اصلح و لطف گشتند و چون در 
واقع خلاف أن دیدند بتکلفات بارده که تشفی ده خاطر سایل نمی تواند شد دفع اين 
شبهات قصد کردند حون مقصد حاصل نشد بعد از ححالت بر اهل سنت طعن نمودند 
که ایشان چیزی را که ما واجب می دانیم وعقل مأوف ما حکم بوجوب آن بر باری 
تعالی بقیاس غایب بر شاهد می نماید از باری تعالی واجب الصدورنمی دانند وترک 
كرحا رمك هد وان شاه مك ا كر مسايل دري کروی اميم وران بر 
ظاهر است كه آنچه شما اورا واجب برو ميدانيد در حقيقت واجب نيست يس ترك او 


اللا 


ترک واجب نباشد و این قصه بدان ماند كه مُغلی جاهل پیش مفتى آمد و يرسيد که 
مادر زن زن ميشود مفتى كفت نه كفت من كردم جه قسم شد و با وصف اينهمه در دفع 
شبهات ملاحده دست و پا گم ميكنند و بعد از عجز و حجالت حكمت و مصلحت اين 
افعال را بعلم او تعالی حواله می نمايند و در حق ايشان و اهل سنت مثل مشهور صادق 
می أيد که ۰ 


لىس ۰ 


وه 


آنجه دانا كند كند نادان » لیک بعد از فضیحت بسيار 


كيد دوم نيزازين قبيل است كويند كه اهل سنت صدور قبايح ازبارى 
تعالى تجو يز می نمايند يعنى زنا و سرقه را بخلق و ارادة او میدانند و بشيطان و انسان 
حواله نمی كنند و درين تجو يز كمال سوء ادب است نسبت بجناب كبرياى او تعالی 
ونمى فهمند كه مذهب اهل سنت آنست كه لا قبيح منه تعالى يعنى امور كه نسبت 
بانسان و شيطان قبيح است و بران مواخذه ميشود نسبت به بارى تعالى قبحى ندارد وبر 
ظاهر است که حسن و قبح امرى اضافيين اند مختلف ميشوند باختلاف منسوب اليه 
اصل قباحت اينست كه از بارى تعالى بعض اشيا را قبيح و بعض را حسن دانيم ودر 
ورطة اشكال افتيم زيرا كه بر اصول شيعه هرگاه حسن و قبح در افعال بارى تعالى 
جارى شد هر چند نسبت خلق قبايح باو تعالی ننمايند لیکن قدرت و تمکین از فعل 
قبايح به بنده بخشيدن كار اوست نزد ايشان هم ازان كزير نيست بس صدور قبايح 
بواسطه لازم آمد و تمکین و قدرت بخشيدن بر قبیح نيز قبح است اكر شخصى را بيقين 
دانيم که هرگاه كارد خواهد يافت شكم خود را چاک خواهد كرد و اورا كارد دادیم 
البته نزد عقلا مذموم خواهیم بود و کشنده او مارا خواهند كفت کوبدست خود شکمش 
چاک نکنیم و کارد نرانیم درين هر دو شكل فرقی نیست بس اين طعن هم منعکس بر 
ایشان است و اهل سنت قلع اصول اين مطاعن نموده بآسود گی تمام تنزیه او تعالی را 
از صدور قبایح با وصف اعتقاد توحید فعلی بلا اشتراک بوجه من الوجوه معتقد اند و 
ذلك من فضل الله عليهم ونیزباری تعالی باجماع گوشت حیوانات را برای انسان 
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حلال كرده و انسان بر حیوانات مسلط ساخته پس ميكيرند و ذبح و سلخ ميكنند و در 
افراد انسان اكثرى عصاة اند و در افراد حيوانات همه مطيع و منقاد و مُسبّح پس عاصى 
را بر مطيع باين مرتبه مسلط كردن و بقتل و سلخ او اذن دادن اگر قبيح نباشد جه خواهد 
بود واگر گویند كه اينهمه آلام كه بحيوانات ميرسد در مقابله آن اعواض كثيره در 
آخرت خواهند يافت چنانچه مذهب شيعه و معتزله است و المى که موجب عوض كثير 
باشد رایگان نیست گوئيم که رسانیدن الم باز عوض دادن جه ترجیح دارد بر آنکه از 
ابتدا الم هم ندهند و عوض هم ندهند بلکه نزد اکثر عقلا شق ثانى ارجح است و این ٠‏ 
بمشابه آنست که يدر شخصی را بکشند و اورا دية دهند و گویند كه منظور ما دفع 
افلاس اين شخص بود باين مبلغ که اورا رسید وزن اینحرکت را نزد عقل بايد سنجید و 
نيز باری تعالی رزق وافر با کثر بند گان گنهکار خود می بخشد حال آنکه و فور رزق در 
حق آن بند گان مضرتر از سم مهلك می باشد که بسبب آن در زمین فساد وتباه کاری 
و فسق و فجور وتكبر و بغی می ورزند در خونریزی و زنا ولواطه و شرب خمر بعمل می 
آرند بلکه بعضی ازیشان دعوی الوهیت میکنند مثل نمرود و فرعون و مقنع و امثال اینها 
و بعضی فتل انبيا و پیغمبر زادها می نمایند مثل يزيد و اخوان او و اين امور در غایت 
قبح اند که هر عاقل بقبح أن قایل است و قدرت دادن برين افعال قبیحتر ازان افعال 
است و اگر شيعه كو يند مصيبت قتل و اسر و ذلت كه بر بعضى از پیغمبران و ييغمبر 
زادها واقع شد چون مستلزم ثواب جزيل است در عقبى سراسر حسن وصلاح دارد نه 
قبح و فساد گوئیم پینمبران و پیغمبر زادهاى دیگر كه باين مصايب گرفتار نشده اند 
ازين واب جزیل بدون چشیدن اين آلام یافتند يا نه اگریافتند در حق حضرت یحیی و 
حضرت امام حسین ترك اصلح و فعل قبیح واقع شد و اكر نیافتند در حق آنها ترک 
اصلح و فعل قبیح واقع شد زیرا که ازين ثواب عظیم محروم ماندند. 

وتحقیق حق درین هر دو مسئله آنست که وجوب سه قسم است: طبعی و 


شرعی و عقلی و علی هذا القیاس حسن و قبح را بايد فهمید و باجماع ثابت است که 
وجوب طبعی و شرعی در حق باری تعالی ثابت نیست زیرا که اول مستلزم بی اختیاری 
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و ناجارگی است وثانى مستلزم محكوم و مکلف بودن. آمديم بر وجوب عقلى زيراكه 
اگر معنی وجوب عقلى اينست كه آنچه عقل عقلا اورا در هر واقعه بالخصوص تقاضا 
کند باری تعالى را ازان خلاف كردن جايز نباشد يس اين خود منافی معنی الوهیت 
است و بحث هم در همین معنی معنی است و شيعه و معتزله همین معنی را در دين يا در دين 
و دنیا حمیعا ثابت ميكنند و جناب باری تعالی را در اذهان خود مثل ارسطو و افلاطون يا 
سکندر و او رنگ زيب قرار میدهند و پر ظاهر است که چون عقلا و عقول عقلا همه 
حادث و مخلوق و مقهور او باشند اورا زیر فرمان مخلوقات و حوادث خود گردانیدن پر 
بیعقلی است و اگرمعنی وجوب عقلي اینست كه آنچه حکمت او تعالی نظر بمصالح 
كليه عالم تقاضا ميكند بر طبق آن ازو صادر ميشود يس اين و نزد اهل سنت نیز 
مسلم الثبوت است يراعى الحكمة فيما خلق و امر در عقايد عضدي أو دیگر کنب كلاميه 
ايشان واقع است ليكن جون حكمت الهيه كه نظر بمصالح كليه عالم است احاطه بران 
غير او تعالی را كه علام الغيوب است ممكن نيست در هر فردى بالخصوص و در هر 
واقعه جزئیه حکم باصلح و وجوب او بر او تعالی نمودن كمال بی ادبى وبى صرفگی 
است و مع هذا امكان هم ندارد و لهذا اهل سنت و حماعت اين قاعده نهادند که هر 
جه از باری تعالی صادر شود اجمالاً اعتقاد بايد کرد كه موافق حکمت است و آنچة 
ازو تعالی صادر نشود احمالاً اعتقاد بايد کرد که موافق حکمت نبود يس افعال باری 
تمالی را دلیل بر حکمت او بايد ساخت نه آنکه حکمت قاصر جزثیه را كه جمعی از 
عقلا در اذهان خود تراشيده و قرار داده اند بر جناب او تعالی حاکم بايد نمود و لهذا 
اهل سنت لفظ وجوب را درینجا هم استعمال نکنند تحاشياً عن ایهام خلاف المقصود 
بالحمله شيعه و امثال ايشان را از شبهات مذ کوره هیچ جواب ممکن نیست الا که رجوع 
بمذهب اهل سنت نمایند و كو يند (لَ لا يَفْعَلُ ..* الآية. الانبیاء: ۲۳). 


- س2 
كيد سيوم آنکه كو يند اهل سنت تجو يز ظلم كنند بر بارى تعالى زيرا كه 
این كرض ولي و اثذائة و او زا عدا 
سس مضي ا 


۷۰ 


سنت ظلم ممکن نیست زیرا که همه مخلوقات خلق و ملک او یند هر جه خواهد کند و 
مع ذلك تجو یز تعذیب چیزی دیگر است و وقوع آن چیزی دیگر بلکه در حقيقت امر 
بالعكس است که نزد شيعه ظلم هم متصور است از باری تعالی و هم واقع. روى ابن 

بابو یه و غیره من الائمه ان.اولاد الکفار فى الناریعنی اولاد کافران همه در دوزخ اند و 
۱ ظاهراست كه اطفال بیگناه را بگناه پدر و مادر گرفتن و در عذاب ابدی معذب 
داشتن خحلاف عدل است و نیز در دنیا سباع و درنده را آفریده و قوت آنها گوشت 
حیوانات ضعیفه ساخته و آنها يعنى حیوانات ضعيفه هیچ گناه ندارند قوی را بر ضعيف 
بیگناه مسلط كردن ظلمی است كه بالا تر ازان ظلمی نباشد و دیگر آنکه انسان را بيدا 
کرد و در انسان شهوت آفرید و نفس شهوانی را غالب ساخت و تلذذات و ملائمات 
دنیوی را در نظر او آورد و تکلیف داد بجیزهای که شاق بر نفس و خلاف مقتضای طبع 
است و از تلذذات و ملاشمات منع فرمود و دشمن پنهانی را كه اورا نمی بیند بروی 
مسلط ساخت که وسوسه نماید و اورا قدرت وسوسه داد و بر دل متصرف نمود که بی 
اختیار تابع او شود و اورا قدرت دفع او نه دارد و امام را كه فى الجمله دفع شر ازو 
متصور بود مخفی فرمود و اينهمه ظلم صریح است دررنگ آنکه فقیریرا چند روز 
گرسته و تشنه در مكانى محبوس سازیم و چون بکمال گرسنگی و تشنگی بی طاقت 
شود رنگارنگ اطعمه لذیذه و اشر به لطیفه در برابر او نهاده و مصاحبی برابر او مقرر ' 
نمائیم که بار بار اورا بخوردن و آشامیدن آن لذايذ امر کند و در خاطر او مزین نماید و 
آن مصاحب اورا بگو ید که مالک اين اطعمه و اشر به جواد كريم و مهر بانتر از پدر و 
مادر تست و عفوو در گذر جبلت اوست حالاکه بگرسنگی و تشنگی جان میدهی جه 
حاصل بخور و اميد عفوازو بدار وبا وصف اين همه آن مسکین فقیر را گویند هلا 
خبر دار اگر باين اطعمه و اشر به دست رسانیدی يا بر آنها نظر افکندی ترا چنین و چنان 
عذاب خواهیم کرد و پرظاهر است که اين ظلوم صریح است درحق آن مسکین وبا 
قطع نظر ازين همه چیزی که مذهب اهل بيت و منقول از انها در کتب شيعه باشد قبول 
كردنى است هر جه بادا باد و انشاء الله تعالی در بحث الهیات از حضرت سحاد زین 
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العابدين روایات صریحه از کتب شيعه روايت کنیم که بیگناه را ایلام کردن بی 
عوضی برانٍ ايلام جايز است كما سيجى انشاء الله تعالی., 


و ا ل ا ا 


نزاهت وطهارت داد نه ره ون کیره نه لاه دنه سوه عمد از 
ایشان تجو يز میکنند يس مذهب شيعه اقرب بادب است از مذهب اهل سنت و نيز چون 
صدور گناه از انبیا ایز باشد اعتماد بر اقوال و افعال ایشأن نماند و غرض بعثت باطل 
شود و این همه افترا و بهتان وتحريف و مسخ است زیرا که اهل سنت کبائر عمد و ۱ 
سهواً بعد النبوة تجویزنمی کنند و صفایر را سهواً تجو یز میکنند بشرطیکه اصرار بران 
نشود و کذب را اصلا لا عمدًا ولا سهواً لا قبل النبوة ولا بعدها تجو یز نمی کنند يس 
اعتماد چرا از اقوال و افعال ایشان مرتفع شود و در اينجا دقيقه بايد دانسث که شيعه در 
اکثر مسائل غلومیکنند و اعلی درجات هر چیز را مذهب خود ميكيرند و نظر بواقع و 
نفس الامرنمی نمايند يس مذهب ايشان موهوم غير واقع ميشود و بخلاف اهل سنت 
كه دیدۀ وسنجيده قدم می نهند و واقع ونفس الامرمكذب ايشان نمى شود وهمين 
غايله ايشان را در اكثر مسايل اعتقاديه رو داده و آخر در تطبيق أن عقيده موهوم خود با 
واقع و نفس الامر دست ياجه میشزند و خیرات میمانند و کلمات بارده و سمحه از ایشان 
سر بر میزند و این عقيده هم از جمله آن مسایل است زیرا که آیات و احادیث بيشمار 
ناطق و مصرح اند بصدور زلات از انبیا و عتاب الهی ایشان را وتوبه ايشان و بکاء و 
ندامت و اظهارذلت خود اگر در عنصمت ایشان غلونموده ايد و صدور گناه مطلق 
ان غاز نریم لماو بل و وجنه ان صوص خیر از لمات بارده سمحه پدشت م 

نخواهد ماند يس از ابتدا معنی عصمت را بنوعی بايد فهمید که درين ورطه حیران 
نشویم و اعجب العحاب انست كه شيعه با وصف اين اعتقاد دور و دراز در کتب خود 
از امه معصومین روایث ميكنند اخباری که دلالت بر صدور گناهان کبیره از انیا می 
کند بعد از نبوة روی الکلینش باسناد صحيح عن ابی يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام 


(۱) محمد كلينى الرازی الشیعی توفی سنة ۳۲۹ ه. 1۰ ۰ م.] فی بغداد 
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ان يونس عليه السلام قد اتی ذنباً كان الموت عليه هلاکاً و مرتضی که از مجتهدین و 
معتبرین ایشان است صدور گناه از نبیا قبل البلوغ تجو يز کرده و معامله برادران يوسف 
را با یوسف بر صفرسن آنها حمل نموده وتعسّف اين کلام بوشيده نیست کارهای که 
ازیشان شد جه امکان است که ضییان صغیر الم نوانند کرد. 


كيد پنجم آنکه میگویند اهل سنت بر بيغمبر سهوتجو يز کرده اند و در کتب 
ایشان مرو یست که پیغمبر صلی الله عليه وسلم در نماز چهارگانی سهو کرد و دو ' 
ركعت گزارد و سلام داده هیچ و جه طعن درین امر معلوم نمی شود زیرا که سهو در 
افعال از خواص بشریه است و انبیا در امور بشریه شریک سائر ناس اند مرض و صداع 
و زخم و قتل بر ایشان هم جاری ميشود مار وکژدم ايشان را هم میگزد و درد و وجع ايشان 
را هم بهم ميرسد و نوم و غفلت و نسیان ايشان را هم طاری ميشود مرتبه سهو ازین امور 
بالا تر نیست که در لحوق عاری و نقصانی باشد سهو در امور تبلیفیه جایز نیست که 
بجای امر نهی نمایند و بجای نهی امر و بمض محققین اهل سنت نوشته اند كه سهو 
انبیا از راه كمال استغراق در حضور و مشاهده می باشد و سهوعوام امت بسبب تشتت 
خحاطر بامور دنیوی يس صورت سهومشترک است و تفاوت درلمْیّت اوست و لهذا 
گفته اند 
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کار پاکان را قياس از خود مگیر « گر جه ماند در نوشتن شير و سیر 


و شیخ حلی ایشان از جمله عمده مطاعن اهل سنت شمرده است روایت قصه ذو الیدین 
را و در بیان واقع و روایت امر حق هیچ طعنی نیست و معهذا دروغگورا حافظه نمی 
باشد شيخ ایشان را ياد نماند کلینی و ابوجعفر طوس در تهذیب باسانید صحیحه قصه 
ذو الیدین را روایت کرده اند جنانجه درين کتب موجود است يس جیزی که بان اهل 
سنت مطعون اند شيعه زیاده تر بان مطعون خواهند شد زيرا که اهل سنت سهورا نقصان 
نمی دانند و روایت میکنند و شيعه نقصان میدانند و روایت میکنند. 


(۱) ابو جعفر محمد الطوسی توفی سنة ۰ ها [ ۱۰۲۱۷ م.] 


مصرع: 


كيد ششم آنکه كو يند اهل سنت كلمات كفر را بر پیغمبر تجو يز كرده اند 
و از زبان پیغمبرمدح لات و عزی روایت میکنند و این طعن هم از باب تحریف و 
مسخ است زیرا که در کتب تفسیر اهل سنت بروایات ضعیفه آمده که ادر اثناء خواندن 
سوره رو التخم) شيطان رجیم صوت خود را مشابه صوت پیغمبر نمود چندی از کلمات 
که دلالت بر مدح غرانيق علا كه لفظ محتمل است ملائكه و اصنام را میکرد بلند 
خواند بوضعی که کفار آن را شنيده بر مدح بتان حمل نمودند و راضی شدند و موسی بن 
عقبه روایت نموده که مسلمین آن کلمات را اصلا نشنیدند بعد از ان جبرئیل آمد و 
پیغامبر را برين حادثه اطلاع ساخت بيغمبر را كمال حزن واندوه لاحق شد برای تسلی 
آن جناب این آیت فرود آمد رن ین قبل ین مولو نیقی 
الشَّيْظانُ فى از نيم یج له تا بھی ان ثم خم الله أيه وله عم حك« 
لِيَجْعَلَ ما يُنْقى الشَبِطَنُ فة لین فى فُلوبهمْ مرش وَالقَاسبَة فلرهم...» الآبة. الحج 
:0 حالا بنظر انصاف در سياق اين آية تامل نمايد كرد كه با این قصه جه قدر 
چسبان است كويا معنى دیگر ندارد وبازدرين قصه نظر بايد كرد كه كدام شناعت 
درينواقعه روى داد و از كجا كلمات كفر بر ز بان ييغمبر جارى شد تلبيسات شيطانى 
وحكايت اواضواك و تسات را جه بعيد انيت اكريعدى هست درین ات كه 
كلمات شيطانى باكلمات فرقانى نزد كفره هم چرا ملتبس شود كه اين باعجاز موصوف 
است و آن از اعجاز خالی لیکن بعد امعان نظر در کیفیت واقعه واضح مگ کدرا 
عجلت کفار را هم مجال تامل در وجوه اعجاز و امر بلاغت میسر نشد و چون مطلب را 
موافق اعتقاد خود فهمیدند بی صرفه و تامل حمل بران کردند که این همه کلمات 
فرقانی است جنانجه جماهیر شيعه حدیث ضعیف امه را كه موافق فرقه خود و مخالف 
اهل سنت باشد على الرأس و العين خود نهاده معمول به می سازند و احادیث صحیحه 
راا پس يشت می اندازند حالانکه کلام ائمه هم با کلام غير ایشان مشتبه نمی شود اما 
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. پرده تعصب و حميت, بر دیده عقل مې تند و فرصت تمیز حق .از باطل نمی دهد واگر 
اهل سنت برین قدر مطعون شوند امامیه که در کتب صحیحه خود کفریات انبیا و رسل 
را روایت کرده اند چنانچه انشاء الله تعالی در بیان عقاید.ایشان بیاید ملعون خواهند ۵ شد 
و فرق است در میان مطعون و ملعون. 


کید هفتم اذكه گویند كه صحابه قاطبه غير از پیج شش کس دشمن اهل 
بیت ومُبسغض ايشان بودند و این ن افترائيست كه صريح البطلان است ابوهريره را که 
رفيق اهل شام و رئيس المتعصبين اهل بيت ميدانند رضاى امام حسين مقدم بررضاى. 
معاويه ويزيد و صحابه ديكر افتاد كه در خطبه ام خالد كه زنى بود مشهور بحسن و 
دا و ماوت ابن ابن مان برای يرك ارا وايسكارى نمو و او کرت را فل 
برای اینکار را از شام بمدينه منوره فرستاد عبد الله بن ز بير و عبد الله بن جعفر و عبد الله 
ابن مطيع بن الاسود نيز بدست او پیغام خطبه فرستادند و هر گاه ام خالد با ابوهریره 
مشوره نمود ابوهریره بآواز بلند كفت که با سبط رسول و قرة عین البتول کسی را برابر 
نمیدانیم ای زن ناقص العقل اموال دنیا را در نظر میار و مصاهرت رسول را غنیمت 
شمار چنانچه آن زن به گفته ابوهریره اموال و امتعه يزيد را رد کرد و خود را در حباله 
یکاخ امام حسین رضی الله عنه در آورد و باین شرف مشرف شد در کتاب الموافقه ابن 
السمان قصص محبت و مصافاة صحابه را با اهل البیت بايد دید. ۱ 


كيد هشتم انكه كو يند اهل سنت مخالفت قرآن ميكنند در وضوبجای مشح 
يا غسا : ميكنند و نص قرانى صريح دلالت بر مسح میکند و این مطعن ايشان راه 
بسیاری از حاهلان زده است .که قدری از نحوو عر بيه آموخته در تحفیق احکام الهی 
قدم می نهند و خود را عالم می پندارند و از قواعد اصول و اجتهاد و تطبیق مختلفات 
بهره ندارند. 

شرح اين اجمال آنکه: در قران مجيد درآيت وضوباجماع فريقين هر دو 
قراءة متواتر و صحیح و درست آمده نصب (ارجلک) و خرّآن و قاعده اصولیه فریقین 
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است که دو قراءة متواتره جون باهم متعارض شوند حكم دو آية دارند يس اولا مهما 
امكن در تطبيق بايد كوشيد بعد ازان در ترجيح نظر بايد كرد بعد ازان هر دو را اسقاط 
كرده بدلايل دیگر كه دون مرتبه ان متعارضين باشند رجوع بايد آورد مثلا اگر آیات 
متعارض شوند بحديث رجوع بايد كرد زيراكه بسبب تعارض چون عمل بانها ممكن نشد 
حكم عدم بيدا كردند و اگر احاديث متعارض شوند باقوال صحابه و اهل بيت رجوع 
بايد كرد يا عند القائلين بالقياس بقياس مجتهدين عمل بايد كرد پس جون در حكم اين 
دو قراءة تامل كرديم نزد اهل سنت تطبيق در ميان هردو بدو وجه يافتيم یکی آنکه 
مسح را برغسل حمل كنند چنانچه ابوزيد انصارى و دیگر لغو يان تصريح كرده اند كه 
السح فى کلام العرب يكون غسلا يقال للرجل اذاتوضا تمشح ويقال مسح الله ما بك 
ای ازال عنك المرض ويقال مسح الارض المطر و درین وجه اگرچه شيعه قدح کنند 
که در (برؤسگم) مسح بمعنی حقیقی است و در (آرجلگم) مسح بمعنی غسل و اجتماع 
حقيقية و مجاز محذور و ممتنع گوئیم لفظ (افسحوا) مقدر ميكنيم قبل از (بازجلگم) و هر 
گاه لفظ متعدد شد تعدد معنی مضایقه ندارد و شارح ز بدة الاصول از امامیه نقل کرده 
است از ماهران عربية که اين قسم جمع جايز است که در معطوف عليه همان لفظ 
بمعنى حقيقى باشد و در معطوف بمعنى مجازى چنانچه دراية (. .. لا تَقْرَبُوا الصلوة و 
نم گازی حتى َعلمواقا : تون ولا نبا إلا قابری سيل ...8 الآية. النساء: 4۳) گفته 
اند که صلوة در معطوف عليه بمعنی حقیقی شرعی است یعنی ارکان مخصوصه و در 
معطوف بمعنی مجازی یعنی مسجد که محل نماز است شارح ز بده كويد که اين نوعی 
است از استخدام و بهمین تفسیر کرده اند آية را جمعی از مفسرین امامیه و فقهاء ايشان 
پس در ما نحن فيه نیز ازين قبيل باشد كه مسحى كه متعلق برس است بمعنى حقيقى 
خود باشد و مسحی كه متعلق بارجل است بمعنى مجازى يعنى غسل باشد و آيه بعد از 
فرضيت وضو و تعليم آن بواسطه جبرائيل كه در ابتداء بعثت بود بسالها بسيار نازل شده 
بس اين قسم ابهام را درينجا استعمال كردن مضايقه ندارد زيرا كه مخاطبين كيفيت 
ترتيب وضورا مى شناختند بلكه در هر روز و شب بنج وقت استعمال ميكردند معرفت 


۷٩ت‎ 


ايشان وضو را موقوف بر استنباط ازین آية نبود بلکه سوق آية ظاهرا برای ابدال تيمم 
است از وضو وغسل و ذ کر وضو اینجا تمهید و تقریب است و آنچه بتمهید و تقریب 
مذ کور شود حاجت به بیان مُشبع ندارد دوم آنکه جر ارجل در قراءة جر بجهت جوار 
مجرور باشد که رس است و معنی بر نصب باشد و جر جوار را سيبويه و احفش و ابو 
البقا و جميع معتبرینی از نحاق حایز داشته اند هم در نعت و هم در عطف و در قرآن 
مجيد نيز واقع شده اما جر نعت فقوله (... عَذَّاب يوم اليم * الزخرف: )١6‏ بجر (اليم) كه 
صفت (عذاب) است و بجوار (يوم) مجرور شده. و اما در عطف فقوله (وَ ځور عينٌ*. 
کامتال ال اون الواقعة: ۲۲ - ۲۳) بر قراءة حمزه و كسائى و روايت مفضل از 
عاصم که مجرور است بجوار (اكواب واباريق) و معطوف است بر (... وان مُحَلَدُونَ * 
الواقعة: ۷ اذ لا معنى لعطفه على (اکواب واباريق) و در نثر و نظم شعر اعرب عر با 
نيز بسیار واقع شده من ذلك قول النابغه: 


تن 


0 


لم يبق الآ اسير غير منفلت * و موثق فى عقال الاسر مكبول 


بجر موثق و مکبول که رَوى قصيده مجرور است حالانکه معطوفست بر اسير و با وجود 
حرف عطف بجوار منفلت مجرور شده و اگرزجاج انکار كرده باشد جر جوار را با وجود 
حرف عطف اعتبار را نشاید كه ماهران عر بيت و ائمه ایشان تجو يز کرده اند و در قرآن 
مجید و کلام بلغا وقوع یافته پس شهادت زجاج مبنی بر قصور تتبع است و مع هذا 
شهادت برنفی است و شهادت بر نفی غير مقبول و درینجا بعض اهل سنت وجهی 
دیگر از تطبیق نيز ذ کر کنند که قراءة جر را بر حالت تخفف یعنی لبس حُفٌ حمل 
کنند و قراءة نصب را بر حالت خلو رجل از خق و اینوجه اضماری را میخواهد که دور 
از طبع است و نزد شيعه نیز تطبیق درین دو قراءة بدو وحه یافته شد فرق همین قدر است 
که اهل سنت قراءة نصب را که ظاهر در سل است اصل قرار داده اند و قراءة جر را 
بان راجم ساخته اند و شیعه بالعکس. اول آنکه قراءة نصب عطف است بر محل 
برؤسكم يس حکم رؤس و ارجل هر دو مسح باشد زیرا که اگر بر منصوب عطف کنیم 


۷۷ - 


در ميان معطوف و معطوف عليه فصل بجمله اجنبیه لازم آید دوم آنکه واو بمعنی مع 
است ازقبيل استوى الماء والخشبة ودرين هر دو وجه اهل سنت بحث ها دارند اول 
آنكه عطف بر محل خلاف ظاهر است باجماع الفريقين و ظاهر آنست كه عطف بر 
مغسولات است و عدول از ظاهر بغير ظاهر بی دليلى جايز نيست و اكر قراءة جر را دليل 
آرند حال تآن سابق معلوم شدكه موافق قراءة نصب ميتواند شد و فصل بجملة اجنبيه وقتى 
لازم می آيد كه (ۆافسځوا برؤسگم) متعلق بجمله مغسولات نباشد و اكر معنى جنين باشد 
وامسحوا الایدی بعد الغسل برؤسكم يس فصل بالاجنبى جرا باشد و مذهب اكثر اهل 
سنت همین است كه به بقيه غسل مسح توان كرد ومع هذا امتناع فصل در جملتين 
متعاطفتين و یا در معطوف و معطوف عليه هيج كس از اهل عر بيت بان نرفته بلكه امه 
اینها تصریح بجواز آن کرده اند بلکه ابوالبقاء نحوی‌اجماع نحاة بر حواز آن نقل كرده آری 
در کلام بلغا توسيط اجنبی را نکته می بايد افاده ترتیب دراینجا نکته ایست يس عمده 
دوم آنکه اگر رو ارجلکم) معطوف بر محل (بروسکم) باشد مارا می رسد که فهم معنی 
غسل نمائیم زيرا كه از قواعد مقرره عربیه است كه اذا اجتمع فعلان متقار بان فى 
المعنی و لكلّ منهما متعلق جاز حذف احدهما و عطف متعلق المحذوف على المذ کور 
كانه متعلقه و منه قول لبید بن ر بيعة العامری 

۳ . فملی فروع الا وطقلت » بالجبلتين ظباؤها ونعامها 

ای با نعامها فان النعام لا تلد و انما تبيض و منه قول الآخر 

بيت: 


تراه كان مولاه يَجْدَّعٌ انفه » و عينيه ان مولاه كان له و فر 


ای يفقى عينيه و قول الاخر 
٠ ۶‏ اذا ما الغانیات برزن یوما » و حجن الحواجب والعیونا 


ای کحلن العیون و قول الاعرابی 
علفْتها تبنا و ماء باردا 
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ای سقیتها سيوم آنکه واو را بمعنى مع حمل كردن بدون قرينه جايز نيست و 
اينجا قرينه مفقود است بلكه قرينه خلاف او ظاهر است و بالحمله چون از هر دو جانب 
وجوه تطبيق بيدا كرديد و كلام درترجیع افتاد لاجرم محققين اهل سنت از برای 
ترجيح رجوع باحاديث خير الورى كه مبين معانى قرانست آوردند واينواقعه ايست که 
جناب بيغمبر صلى الله عليه وسلم هر روز وشب ينج بار بعمل مى آوردند و براى تعليم 
نوآموختگان شرايع اسلام على رؤس الاشهاد تشهیر می فرمودند و هر مسلمان كه 
بشرف اسلام مشرف می شد اولا نماز را و از شرایط اواولا وضورا تلقین می يافت و 
هيج كس به هیچ طریق مسح رجلین را از آنجناب روایت نکرده و غیر از غسل حکایت 
ننموده چنانچه شيعه نيز باين معترفند كه از جناب پیغمبر غير از غسل مروی نشده 
منتهی سخن ايشان اینست كه مارا روایات صحیحه از ائمه آمده است که مسح 
میکردند و آنچه اهل سنت از ائمه روایت میکنند كه غسل میکردند محمول بر تقيه 
است حالا اهل سنت میگویند که در کتب صحیحه امامیه نیز روایات ناطقه بفسل 
رجلین از ائمه اطهار در محلی که گنجایش تقیه ندارد ثابت شده پس معلوم شد که 
روايت غسل متفق عليه است و روایت مسح مختلف فيه که بعضی رجال شيعه آنرا 
روایت میکنند و بعضی نمیکنند و فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم بالاجماع سالم 
است از معارض درینجا کسی مسح روایت نکرده و ظاهر است که فهم معانی قران 
بهتر از رسول صلی الله عليه وسلم کسی را ميسر نيست يس معلوم شد كه آنچه ما 
فهميده ايم از قران مجيد مطابق فهم رسول است ازینجا طعن منعكس شد و مخالفت 
قران بموجب فهم رسول بر شيعه لازم امد مَنْ حفر بنرا لاخيه وقع فيه و اعجب عجايب 
آنست كه اج علماء ايشان روايات غسل رجلين را در كتب خود روايت ميكنند و هیچ 
جواب ازان نمی نو يسند و عذر راو يان خود نیز بیان نمیکنند كه جرا اين روايات را 
آورده اند عذر بهتر از طرف ايشان همین است كه گوئیم دروغگورا حافظه نمی باشد و 
النسيان عذر شرعى بالاجماع فمن ذلك ما روى العياشى عن على ابن ابى حمزة قال 
سالت ابا ابراهيم [كنية الكاظم] عن القدمين فقال تغسلان غسلا. و روی محمد بن 


> VN 


النعمان عن ابى بصيرعن ابى عبد الله [جعفر صادق] عليه السلام قال اذا نسيت مسح 
رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك و این حديث را كلينى و ابو 
حعفر طوسى نيز باسانيد صحيحه روايت كرده اند امكان تضعیف و حمل بر تقیه نیست 
زیرا که مخاطب شيعى مخلص بود. و روی محمد بن الحسن الصفارعن زيد بن على 
عن ابيه عن جده عن امير الموّمنین قال جلستٌ اتوضأ فاقبل رسول الله صلی الله عليه و 
سلم فلما غسلتٌُ قَدَميَ قال (يا على خَلّل بين الاصابع ) الى غير ذلك من الاخبار 
الموجودة فى کتبهم الصحيحة يس ازینجا دو فایده معلوم شد اول آنکه شيعه را بايد 
موافق قاعده اصول غسل و مسح هر دو را جايز شمارند نه آنکه بر مسح اكتفا كنند دوم 
آنکه اگر اهل سنت عمل باحتياط نموده غسل را که سندش متفق عليه فريقين است 
بگیرند و مسح را كه سندش مختلف است طرح كنند البته مورد طعن و تشنيع نخواهند 
بود علی الخصوص که در نهج البلاغة شریف رض از امير المؤمنين نقل و حکایت 
وضوء رسول صلی الله عليه وسلم آورده و درآنجا غسل رحلین ذکر کرده وجميع صحابه 
در کیفیت وضوء آنجناب غير از غسل نقل نکرده اند و آنچه ازعباد بن تمیم عن عمه در 
بعضی روایات ضعيفه وارد شده که توا ومَسَحَ على قدميه يس معلول است بتفرد 
راوی و مخالفت حمهور رواة و احتمال اشتباه قدمين بخفین از ورود احتمال مجاز و 
آنجه از امير المؤمنين مرو يست که مسح وجهه ویدیه و مسح على راسه و رجلیه و شرب 
فضل طهوره قائماً و قال ان الناس بزعمون ان الشرب قائماً لایجوز و قد رأيت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت و هذا وضوء من لم يُحدث يس متمسک شيعه 
نمی تواند شد زیرا که کلام در وضوء محدث است و محرد تنظيف اطراف بمسح هم 
حاصل تواند شد اول دلیل برین آنکه مسح وجه ویدین نیز درین روایت وارد است و 
شيعه نيز قائل بمسح وجه ویدین نیستند و بعضی ازين فرقه اذعا کنند که مسح مذهب 
جمعی بود از صحابه مثل عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود و ابو ذر و انس بن 
مالک و این همه افتراست ست از هیچ کس مروی نشده بطریق ضحي .که مسح را تجویز 
كرد نا ف مگر اش ن عباس که بطریق شبهه وتعجب میگفت لا نجد فى کتاب الله الا 


(۱) محمد بن حسين رضی توفی سنة ۰٩‏ ۰ ه. زه١ ٠‏ م.] فى بغداد 
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المسح و لکنهم ابوا الا الغسل یعنی بر قراءة که قراءة ابن عباس بود ظاهر کتاب ایجاب 
مسح می نماید لیکن پیغمبر و اصحاب هرگز بعمل نیاورده اند و غير از غسل نه کرده 
اند يس قول ابن عباس دلیل صریح است بر آنکه قراءة جر مول ومتروک الظاهر است 
به عمل رسول و صحابه و آنچه از ابو العالیه و عکرمه و شعبى روایت کنند که مسح را 
حایز داشته اند نيز افترا و بهتان است و همچنین نسبت بحسن بصری میکنند که قایل 
بود بجمع بين الفسل و المسح كما هومذهب الناصرمن الزيدية نيز افترا وبهتان است و 
همچنین گویند که محمد بن جرير طبری قائل است یتخیر بين المسح و الغسل و اين 
نیز دروغ است رواة اخبار شيعه اين اكاذيب را بر بسته منتشر ساخته اند و بعض اهل 
سنت که تمیزنمی کنند درصحیح اخبار وستم ان بی تحقیق روایت گرد اد وني 
تن وده طحاو كه اعلم اهل سنت است باثار صحابه و تابعين روایت میکنند عن 
عبد الملك بن سليمان انه قال قلت لعطاء ابلغك عن احد من الصحابة انه مسح على 
القدمین قال لا و محمد بن جرير طبرى دوكس اند خبردار بايد بود یکی محمد بن جرير 
ابن رتم امین شيعى است صاحب كتاب (الايضاح و المسترشد) در امامت دوم 
محمد بن جرير بن غالب طبرى ابوجعفر است صاحب تفسير وتاريخ كبير و او از 
اهل سنت است ودر تفسير خود غير ازغسل ذكر نكرده بالجمله توجيه اعرابى قران را 
مخالفت قرآن گفتن از کسی كه بهره از عقل دارد راست نمی آيد آری مخالفت قرآن 
آنست که الفاظ و کلمات اورا انکار کنند چنانچه شيعه كو يند که الى المرافق لفظ 
قران نیست من آلمرافق است و همچنین انکار حکم قران نمودن و بی دلیل حکم اورا 
خاص كردن مخالفت قران است چنانچه شيعه میگویند که پسر کلانرا از ميراث يدر 
تخصیص میکنند و بشمشیر و مصحف و خاتم و پوشاک بدنی او اگر سوای اينها مالی 
گذاشته باشد اين چیزهارا پسر کلان مفت بگیرد و روجه را وارث زوج نمی دانند و در 
زمين و عقار و خانه و جانوران و سلاح و باغات و حالانکه قران مجید صریح ناصی 
است بر توارث بی تخصیص چنانچه ابن مطهر حلی بان اعتراف نموده و همچنین آیات 
مدح مهاجرین و انصار را بزمان معين و اشخاص معدود خاص كردن مخالفت قرآن 


است اعاذنا الله من ذلك. 
)١(‏ آبوجعفر آحمد الطحاوی الحنفى توفی سنة ۲۱ ه. ۳ ستيه 


ام 


كيد نهم آنست كه كو يند در مذهب اهل سنت مخالفت حديث است زيراكه 
كه متعه را حرام میدانند بگفته عمر بن الخطاب و صلوة ضحى را حرام می دانند بگفته 
عايشه كه ما صَّلَيِها رسول الله صلی الله عليه وسلم حالانكه متعه مباح بود در زمان 
پیغمبر صلی الله عليه وسلم و صلوة الضحى را انجناب ميخواندند چنانچه از ائمه منقول 
است جواب ازين طعن آنست که اهل سنت اباحت اورا در ابتداء اسلام وهم بعد از 
تحریم اول در بعض غزوات بنابر ضرورت انکار نمی کنند لیکن بقا و اباخت را 
انکار می کنند و نهی ازان تحریم مو ید أن نزد ایشان بطریق صحیح ثابت شده و عمر 
ابن الخطاب را مروج تحریم وموکد أن میدانند و همچنین صلوة ضحی را مسنون 
میدانند در مسند امام احم الْطريق صحیح و در کتاب الدعاء طبرا از ابن عباس 
روایت صحیح شده که آنجناب فرمود (أمرت بصلوة الضحی) و در صحیح مسلم و مسند 
احمد.و سئن ابن ماجه از معاذه عدو یه روایت است که (مسالت عائشة کم كان النبی 
صلی الله عليه وسلم يُصَلَى صلوة الضحی فقالت اربع و يزيد ما يشاء) پس معلوم شد که 
انکار صلوة الضحى را نسبت باهل سنت نمودن محض افترا و بهتان است و روايت 
نفى ازعايشه نزد ايشان محمول بر نفى مواظبت يا نفى اجتماع برای صلوة الضحى در 
مساجد كه در زمان انکار عايشه صديقه رايج شده بود يعنى باين هیت و اجتماع 
انجناب نمی خواندند و تحقیق حال متعه انشاء الله تعالى در مقام خود خواهد امد 
بالجمله ترجيح روايات بعض بر بعض را مخالفت قرار دادن از عقل دور و با تعصب 
نزدیک است آری مخالفت حدیث آنست که شيعه در ترک حمعه و حماعت و طهارت 
ودی و مذی وعدم انتقاض وضو از خروج أن و طهارت بول. بعد از افشاندن قضیب سه 
بار و جواز نماز با وجود خروج آن بلکه سیدان آن ارتکاب میکنند چنانچه نبذی ازین 
مسایل در باب فروع بیان کرده خواهد شد انشاء الله تعالی . 

كيد دهم آنست که گویند اهل سنت خود را شارع میدانند و دروی جيزيرا 
که خدا اذن نداده است به عقل خود مشروع می سازند یعنی قياس را هم دلیل حکم 
شرعی میدانند و بدان اثبات احکام میکنند و این مطعن, ایشان در حقيقت بائمه اهل 


(۱) الامام احمد ابن حنبل توفی سنة ۲۱ ه. [۸۸۰ م.] فى بغداد 
(۲) سلیمان الطبرانی توفی سنة ۳۹۰ ه. [۹۷۱ م.] فى السام 
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بیت راجع ميشود زيراكه زیدیه و اهل سنت قاطبة قياس را از اهل بيت روایت میکنند 
بلکه طریق قياس را از جناب ايشان آموخته اند و بجهة صحة روایات قياس از اهل بيت 
ارتفا ای الله بن احمد بن محمد كه از امامیه است بخجیّت قياس قایل شده و اتباع 
او نیز بهیین رفته اند و جمهور أثنا عشریه در مقام طمن اورا واتباع اورا ثلا ثه عشريه 
گویند بلکه عجب آنست که روایات قياس در کتب صحيحه انا عشریه نيز بطریق 
صحیحه موجود است من ذلك ما روی ابوجعفر الطوسی فى التهذیب عن ابی جعفر 
محمد بن على الباقر انه قال جَمم عمر بن الخطاب اصحاب النبی صلی الله عليه وسلم 
فقال ما تقولون فى الرجل ياتى اهله ولا يثزك فقالت الانصارٌ الماء من الماء وقال 
المهاجرون اذا ا الختانان فخت الل فقال عمر لعلن ما تقول یا ابا الحسن فقال 
ائوجبون عليه الجلد و لا توجبون عليه صاعاً من ماء درینجا صریح قياس غسل است بر 
حد و دانشمندان شيعه ازین قياس حواب میدهند که اين قياس نيست استدلال باولوية 
است که آنرا در عرف حنفیه دلالت النص كو يند مثل دلالت (...قلا تقل لَهُما آف...:# 
الآية. الاسراء: ۲۳) بر حرمة ضرب و در فهم آن مجتهد و غير مجتهد برابر است و حاصل 
تقریر شيعه آنست که حون مجامعت بلا انزال را تاثیر ثابت شد در اقوی المشقتین که 
حداست در اضعف مشقتین كه غسل است بطریق اولی تاثیر خواهد کرد و درین تقریر 
خبط ظاهر است زیرا که اسحاق موجب تعزیر است نزد اهل سنت و موجب حداست نزد 
امامیه و موجب غسل نیست بالاجماع و لواطت اگر بطریق ايقاب [۲] باشد نزد بعض 
اه[ سيت و اماه موحت بخ است:و نزو خر اشا موحي تفر است وير وى عمل 
واجب نيست نزد اماميه و مباشرت فاحشه مع الاجنبیه موجب تعزير است و موجب 
غسل نيست بالا تفاق و شارح (مبادى الاصول) حلى با وصف فرط تشيع اعتراف نموده 
كه در زمان صحابه قياس جارى بود و اجازت باقر و صادق و زيد شهيد ابوحنيفه را 
بقياس انشاء الله تعالى منقول خواهد شد و دلايل تجو يزقياس و ابطال اقوال منكرين 
او در کتب اصول اهل سنت بايد ديد. 


(۱) ابو نصر هبة الله البغدادی توفی سنة ۰ ه. 2۱۰۰۹.] 
(۲)ایقاب: الایقاب الادخال من الوقوب و هو الدخول فى الظلمة. 
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كيد بازدهم آنکه گویند مذهب اثنا عشریه حق است و مذهب اهل سنت 
باطل زيراكه اثنا عشریه در اکثر اوقات و اكثر بلدان قلیل و ذلیل مانده اند و اهل سنت 
كثير و عزیز و خدای تعالی درحق اهل حق فرماید (... وَقَلِيلٌ ما هُمْ ...* الآية. ص:4 ؟) و 
نیز می فرماید «... وَقَلِيل هن عبادی الکو سبأً: ۱۳) و درین تقریر تحری ف کلام الله 
است ولتعلياط مداو اد ريا كمعن بعال درحق اصحاب اليمين اين امت فرموده 
است رل ین لین وه ین الأخرين» الواقعة: 4" )4١‏ وجائيكه بقلت وصف 
کرده بت فک كذاران را لوصف گرد ات مانا( .ولا نجد اکترهم شا کرین* 
الاعراف: ۱۷) و فى الواقع که شکر که صرف العبد جميع ما انعم الله عليه الى ما خلق 
لاخله است مرتبه ايست عزیز الوجود درینجا بیان حقيقت و بطلان مذاهب نیست بیان 
قلت شاکرین وکثرت غير آنهاست و همچنین در آیه (قَلِيلٌ مَاهُمْ) بیان آنست که عامل 
بجمیم اعمال صالحه کمیاب است .لیاوا یلوا الصَالِحَاتِ وَقَِيلٌ ما 
هم. .» الآبة. ص: ۲۶) درین ن آية هم ذکر عقاید حقه وغیررحقه نیست و اگر قلت و 
ذلت موحب حقیه شود بايد که نواصب و خوارج و زیدیه و افطحیه و ناسیه احق و اولی 
بحق باشند ازامامية اثنا عشریه که بسیار قلیل و ذلیل اند بلکه حق تعالی در کتاب 
عزیز خود حابجا ظهور و غلبه و تسلط درشان اهل حق وعده میفرماید (وَلَقَدُ سَبَقَتْ 
كَلِمَمَنَا لمانا الْمُرْسَلِينَ* | اه تلم لَنصورون »وا ان جُنْدَنَا لَهُمُ الْغالیُون» الصافات: ۱۷۱ 
۷۳۰) و جای ديكر فرموده فد کب فى ورن غد الک الرض را عباوت 
الصّالخون# الانبیاء: ۵ وجای دیگر (وقة الله این وا نکم ولا الضَّالِحَاتِ 
نيهم فى از کت انتخلق ان من قلم تن هم چم لذي ای 
لَهُمْ وَلَيبَدِلَنَهُمْ من ت بعد خوفهم آمئا. ..# الآية. النور: ۵۵) الى غير ذلك من الآيات و در 
احاديث جابجا باتباع سواد اعظم ازامت وموافقت باجماعه تاكيد فرموده اند و 


محاهدین را در قران و احادیث ستوده اند و گفته اند (لا بزال من امتى امة قائمة بامر الله 


لایضرهم مَنْ خَالفَهُمٌ) و اجماع اهل تاريخ است برآنکه از شیعه هیچکس بجهاد کمر نه 
بسته و هیچ ملک و ناحيه را از کفار بدست نه آورده و دار الاسلام نه ساخثه بلکه اگر 
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گاهی ایشان را ریاست ناحیه مثل مصر و شام بدست آمده با کفار فرنگ مداهنت نموده 
و دین را بدنیا فروخته و دار الاسلام را دار الکفر ساخته اند ولهذ! دربلادی که این 
مذهب شنیم رواج ندارد هميشه مردم آن بلاد غالب و ذی شوکت و بعزت مانده اند 
چنانچه توران و ترکستان و روم و هندوستان قبل از اختلاط شيعه بکمال شوکت و عزت 
سلاطین اینجا گذرانیده اند و هرگاه در ملكى تشيّع رایج شد فتنه و فساد و نکبت و ذل 
و نفاق فیما بين که خمیر مايه زوال دولت است از آسمان فوج فوج باریده و هرگز 
اصلاح پذیر نه گشته حالت ايران و د کهن و هندوستان بايد دید و حالت ملک عرب و 
شام و روم وتوران و ترکستان را باوی بايد سنجيد و نیز به تجر به رسیده که هر گاه 
تسلط شيعه در قطری اتفاق افتاد غلبه کفار در عقب آن از مقزرات است گو با تسلط 
ایشان منذرمی شود بتسلط کفره و اينها کوچک ابدال کفره اند در بنکاله و دکهن و 
يورب و در دهلی و نواح آن و در لاهور و پنجاب بشوم اين سیهکاران روسیاه کافران را 
ماه ماع وعابن بو قارو تن تنام الكل SS‏ 
بوده است و انتشار فرق رفضه در عراقین و بغداد و جله و کرخ و بحکم (وّانوا نة لا 
ُصِيِبَنَ لین لا ینک حاص ...8 الآبة. الانفال: ۲۵) نیک و بد همراه ایشان بتلف ۱ 
میروند نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا. 


کید دوازدهم آنست که علماء ایشان کتابها و رساله ها پرداخته اند محض 
برای مطاعن اهل سنت و مثالب اسلاف ايشان از صحابه کرام و تابعین عظام و دران 
کت و رسایل داد افترا و بهتان و کذب و دروغ داده اند وروح مسيلمة کذاب را شاد 
ساخته اند از جمله ایشان مرتضل و ابن مطهر حلی و پسر او که بمحقق شهرت دارد و 
محمد بن الحسن طوسی و نواسة او که بابن طاؤس مشهور و ابن شهر [۲] اشوب 
سردی مازندرانی است و از همه پیش قدم ابن مطهر حلّی است يس ه رکه از حال 
اسلاف اهل سنة كما ينبغى اطلاع ندارد افتراءات و بهتانات ایشان را شنیده ازجا می 


رود وبد اعتقاد ميشود و به بطلان مذهب ایشان ميل می نمايد. 
(۱) المرتضى علي بن حسين توفى سنة 455 ه. [4 4 ٠ ٠‏ م.] فى بغداد 
(۲) محمد بن علي بن شهر اشوب. 
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کید سیزدهم آنست که كو يند عثمان بن عفان بلکه ابوبکر و عمر نیز قرآن را 
تحریف کردند و آیات و سور بسیار را که در احکام و فضایل اهل بيت نزول يافته بود 
اسقاط نمودند زيراكه دران سور و آیات امر بود باتباع اهل بيت و نهی بود از مخالفت 
اينها و ایجاب محبت ایشان و اسماء دشمنان و مخالفان ايشان و طعن و لعن اينها و این 
معنی بشیخین و عثمان شاق و كران آمد و در بعض فضایل عرق حسد ایشان بجوش آمد 
موقوف کردند ازانجمله (و جعلنا عليًا صهرك ) که در خلال ايات (آلَمْ نشرحٌ #) بود و 
تخصیص جناب مرتضی بصهرية می نمودند عثمان و ازانجمله سوره الولاية که سوره 
طو یله بود و محض فضایل اهل بیت و ائمه که ازينها بيدا شوند و مدائح و مناقب امه 
دران مذکور بود و جواب اين مطعن را حق تعالی خود متکفل شده جائیکه فرموده (انَا 
نَحْنْ لت ارو له َحَافظُونَه الحجر: )٩‏ هر جه در حمایت و کلایت الهی باشد 
بشر را جه امکان که دران نقص و کمی را راه دهد و اگر شيعه اقتدار عثمان و شیخین 
را زباده از اقتدار الهی معتقد شوند و ایشان را شریک غالب كارخانة الوهیت قرار دهند 


مذهب خود را که تحقیر شیخین و عثمان است كجا خواهند انداخت. 


کید چهاردهم آنکه عوام را فريب داده اند بروایت احادیثی که دلالة دارند بر 
کفایت محبت جناب امير الموّمنین و ذرية ایشان در نجات از عذاب آخرت بی آنکه 
بجا آوردن طاعت و اجتناب از معاصی را دخلی باشد من ذلك ما روی المعروف 
عندهم بالصدوق [۱] اعنی بابويه عن ابن عباس وغيره انه عليه السلام قال (لا یعذب 
اللّه بالنارمن والى عليًا) و چون نفوس عوام و ار باب شهوات مشغوف است باطلاق و 
اباحة و داد تعيش وترفه دادن وارتكاب معاصى و محرمات نمودن و از عبادات دل 
دزدیدن و تکاسل و اهمال دران كردن اين شارت عاحله در ذهن ایشان كمال رسوخ 
پیدا ميكند و باین مذهب میگرایند حالانکه در کتب صحیحه اینها مروی و منقول 
است که جناب پیغمبر و امير المومنین هر همه را از اولاد و ذریه خود بار بار میفرمایند 
که شما تکیه برنسب ما نه كنيد و به بندگی و طاعات خاوند خود قيام نمائید چون 


(۱) و المشهور نزد ایشان بلقب صدوق 


كم 


حال اهل بيت در خوف و هراس جنين باشد ديكرائرا بر محبت اينها تكيه كردن و 
ارتكاب معاصى و محرمات نمودن جه قسم روا باشد و تحقیق آنست كه محبت حقيقى 
با اهل بيت بدون اختیار روش ایشان در طاعات و بندگی و زهد و تقوی ممكن نيست 
که حاصل شود و چون محبت حقیقی ان اطهار حاصل شد همه کمالات در ضمن أن 
حاصل آمد بس این کلمه (لا یعدب الله بالتار من والی علیّ) صادق است باين معنی که 
مولاة على در خقيقت متضمن جمیع کمالات دینی است نه بان معنی که فقط بز بان 
حرف محبت جاری نمایند و در افعال و اقوال اصلا بآنجناب مناسبتی بيدا نه کنند و 
اقارب و اصحاب ايشان را بد گو يند و در هر باب مخالفت نصوص ايشان نمایند و 
مصداق مضمون اين قطعه شوند. 
شعر: 

تعصى الاله و انت تظهر حبّه ه هذا لعمرى فى القياس بديع 

لو كان حبك صادقا لاطعته » ان المحبّ لمن يحب مطيع 


كيد بانزدهم آنكه از توراة نقل كنندكه باری تعالى دران ميفرمايد كه مادماد را 
[۱] دوازده وصى مقرر كرده ام كه خلفاء او باشند بعد ازو اول ايشان ايلياست دوم 
قيراز سيوم ابرائيل جهارم مشعوب ينجم مسهور ششم مسموط هفتم ذومرا هشتم اهراد 
نهم تيمور دهم نسطور يازدهم تُوفس دوازدهم قديمونيا حالانكه نسخ توراة همگی چهار 
است یک نسخه نزد قرابيين ويك نسخه نزد ربانيين ويك نسخه نزد نصارى است كه ` 
از عبرانی به لخت خود ترجمه كرده اند ویک نسخه نزد سامريين است و نسخه 
سامريان نسبة به نسخه هاء دیگر زيادت دارد در هیچ نسخه نشانى ازين افتراء ايشان 
يافته نمی شود و طرفه تر آنکه عالمى از علماء ايشان كتابى نوشته است و دران قصه 
دروغ بر بسته كه مرا شوق تحقیق اين نص توراتی دامنگیر خاطر شد و با اهل کتاب 
مطارحات بسیار نمودم هیچ نشان ندادند آخر نزد بعضی از علماء کتابین سُراغ این یافتم 
و نام انكس نوشته و شرح و بسط بسیار داده اول روایت اين شیعی محل تهمت دیگر 


(۱) نام عبرانۍ پیغمبر ما صلی الله عليه و سلم. 


SANL 


عالم اهل کتابنین كه سراسر بعض وعداوت اهل اسلام شيوه ايشان است وتفريق 
كلمه مسلمین و القای بغض و عناد فيما بين طوايف اهل اسلام مراد و ارزوى شان چرا 
این ساده لوح زا گتراه نه كند که قرآن و حدیث دین خود را گذاشته بنصضوص کتب 
محرفه منسوخه التخا برده جیران تيه ضلالت شده در ابتدا مذهب تشیع بطفیل اغوا و 
5 ۲ 7ج 2 2 1 
تلبيس اهل كتاب يعنى عبد الله بن سبا يهودى صنعانى بوجود آمده | گر ديكرى هم از 
ایشان نهال نشانده بزرگان خود را آب دهد و تازه سازد جه بدى كرده باشد, 


e 
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اين سخن را حون تومبدا بودة » كر بیفزاید تو اش افزوده 


و بر تقدير تسليم اين نص غير از عدد دوازده با مطلب شيعه هیچ موافق نمی افتد تعین 
آن اشخاص و آنکه از اهل بيت باشند و دیگر لوازم امامت درين نص کجا مذ کور است 
و اين اسماء عبرانیه مجهولة اللفظ و المعنی را بهرچه خواهند ترجمه کنند نواصب را 
اگر این نص بدست افتد اين اسما را بريزيد و مروان و حجَاج و ولید منطبق خواهند 
ساخت وعجب از علماء ایشان است که باین خیالات خود را خرسند میسازند و بجوز و 
مویز شیطانی در رنگ گود گان فریفته ميشوذ و ازاوثق دلایل حقیه مذهب خود می 
شمارند ون یل ال ما له ین قاد * الرعد: ۳۳). 


کید شانزدهم انکه حماعه از علماء ایشان خود را از محدئین اهل سنت 
وانموده و بعلم حدیث مشغول شدند و ازثقات محدئین اهل سنت سماع حديث حاصل 
کردند و اسانید صحيحه آنها را یاد گرفتند و بظاهر یحلیه تقوی و ورع متحلی گشتند تا 
طالبان را اعتقاد صادق در حق آنها بهمرسید و اخذ علم حدیث از آنها شروع نمودند و 
احادیث صحاح و حسان روایت کردند ودر اثناى روایت بهمان اسانید صحیحه 
موضوعات را که مطابق مذهب خود ساختند نيز در جمله مرو يات خود درج نمودند 
درین كيد ایشان راه بسیاری از خواص اهل سنت زده است جه جای عوام زیرا که تمیز 
در ميان احادیث موضوعه و صحیحه برحال سند است و چون رجال سبب اين دغل و 


- ۸ ۰- 


تلبیس متحد شدند تمیز مشکل افتاد و ما به الامتیاز مفقود كشت اما چون عنایت الهی 
شامل علوم اهل سنت بوده ائمه اين فن بعد از تحقیق و تفتیش اين دغل را در يافتند و 
متبّه شدند و بعد از انکشاف حلیه حال طایفه ازایشان بوضع اقرار نمودند و طایفه صریح 
اقرار نه نمودند لیکن امارات اقرار در آنها قایم شد وتا حال آن احادیث در معاجم و 
مصنفات و اجزاء دایر و سایر است و اكثر تفضلیه و متشیعین بدان احادیث تمسک 
کتنشد اول. كني که این دغل را موحد شد حابر ها است كه بيد از قى خال او 
بخاری و مسلم بنابر احتیاط مطلق مرو يّات اورا از درجه اعتبار ساقط و مطروح ساختند 
و ترمذی و ابوداود و نسائی با متابعات و شواهد قبول کنند و آنچه او بدان متفرّد است 
رتا واابو اقام متیر به الها بن أن عل قتع فی یز قرو باب اناد 
پرکار است اکشر ناواقفان اهل سنت بجهت تلبیس اسانید او گمان برند که از رغال 
معتبرین ماست حالانکه جنين نیست نجاشی که صاحب نقد رحال شيعه است اورا 
فقیه طایفه و وجه طایفه قرار داده. ۱ 
کید هفدهم آنکه از اهل بيت آثار و اخبار روایت کنند که دلالت دارد بر 
مذمت صحابه و تظلم اظهار شکایت از دست تعدی ایشان و بعضی آثار آرند که دلالت 
کند بر ارتداد ایشان از دین و آنکه اینها غاصب حقوق اهل بيت اند و آنکه غاصب حق 
اهل بيت اشد الناس عذابا روز قيامت خواهد بود و محبان ایشان همراه ایشان در دوزخ 
خواهند سوخت و محبان اهل بيت و شیعه ایشان در بهشت خواهند در آمد و این اثارو 
اخبار را تأیید کنند بانچه در کتب اهل سنت موجود است از فضيلة محبت اهل بيت و 
شناعت حال مبغضان ایشان و حل اين كيد آنست که بلاریب بر ذرية طاهره پیغمبر از 
دست اشقیا در قرن تابعین و تبع تابعين که نواصب بودند ظلم و تحقیر و اهانت گذشته 
است و ائمه اهل بيت در بعض اوقات نکوهش آن گروه در ضمن اوصاف عامه شان 
انبیا و علماء وارثين ایشان است بیان میفرمودند و اين جماعه که سنیه هاء مملو از بغض 
و عناد صحابه داشتند همه آن کلمات را در حق صحابه فرود آوردند و شواهد این حل 


انشاء الله تعالی در آخر باب مطاعن از کتب شيعه نقل نموده خواهد شد. 
(۱) جابر جعفی الكوفى الشیعی توفی سنة ۱۲۷ ه. [5 ۷4 م.] 
(۲) سعد بن عبد الله الشیعی القمی توفی سنة ۳۰۱ ه. ٩۱۳[‏ م.] 


- ۸٩ - 


کید هژدهم آنکه احادیث مرفوعه بر رسول عليه السلام وضع نمایند موافق 
مذهب خود و انرا ترو يج کنند و اکثر موضوعات ایشان دیده شد که از باب محاکات و 
مجازات است بعضی یغه ها در احادیث صحیحه دیده اند و بر طوران آنجه مو ید 
مذهب خود می باشد ادا می نمایند و در بعضی جاها صيغ مخترعه آرند كه مثل آن در 
احادينث صحیحه وارد نشده مثل أن که انبياء اولو العزم همه ارزو داشتند که در شيعه 


۰ علی محشور شوند و امثال ذلك. 


كيد نوزدهم آنکه در اسما و القاب رجال معتبرین اهل سنت نظر کنند و هر 
كه را از رخال خود شریک نام و لقب اویابند حدیث اورا و روایت اورا بان ستّی 
نسبت دهند و بجهت اتحاد نام و لقب امتیاز در ميات هر دو حاصل نشود يس ستیان 
ناواقف اورا امامی از ائمه خود اعتقاد کنند و روایت اورا در محل اعتبار شمارند مثل 
سای كه وك اند تاکن وساي یر كيرا مشرين و ات اهل سنت انيت 
وصغير از وضاعین و کدّابین است و رافضى غالى است ومثل ابن قتيبه كه نيز دو كس 
اند ابراهيم بن قتيبه رافضى غالى است وعبد الله بن مسله بن قتيبه كه در اهل سنت 
معدود ميشود و کتاب المعارف در اصل از تصانیف همین احیراست اما آن رافضى نيز 
كتاب خود را معارف نام كرده تا اشتباه حاصل شود. 


كيد بيستم آنكه كلمات قرانى را موافق خواهش خود بى دلالت لغوى و عرفى 
تفسير نمايند و أن تفسير را نسبت باهل بيت كنند برای مزيد اعتبار مثل تفسير رب بعلی 
در هرجا كه لفظ رب مضاف بضمير خطاب پیغمبر است و تفسير مؤمن و مؤمنين بشيعه 
على هر جا كه واقع شود و تفسير كافر و كافرين باهل سنت و تفسیر منافق و منافقين به 
کبار صحابه. 1 

كيد بيست ويكم آنکه كتابى را نسبت كنند بيكى از كبراء اهل سنت و 
دران مطاعن صحابه و بطلان مذهب اهل سنت درج نمايند ودر اوّل آن كتاب خطبه 
نويسند كه دروى وصيت باشد بكتمان سر و حفظ امانت و آنکه آنچه درين كتاب 


(۱) اسماعيل السدى توفى سنة ۱۲۷ ه. [4 7/4 م.] فى كلوفة 
(۲) عبد الله بن مسلم الكوفى توفى سنة ۲۷۲ ه. ]۸۸۹ م.] 


۔ ۹۰ 


مذكور شود عقیده پنهانی ما است و آنچه در کتب دیگر نوشته ایم محض پرده دارى و 
زمانه سازي است مثل کتاب (سر العالمین) که آنرا بامام محمد غزالی نسبت کنند و 
علی هذا القیاس کب بسیار تصنیف کرده اند و به فريك از ممتبرین اهل سنت 
تست وہ و کی كدر کلام أن بز رگ شتا باشد مداق ستن و ار مدای شخ 
یر آوامتیاز و قرف نماید کاب می ناشد ناسا ر عرام عليه رین مکر فرط حور ز 


كيد بيست ودوم آنکه مطاعن صحابه و مبطلات مذهب اهل سنت از کتب 
نادر الوجود کمیاب ایشان نقل نمایند و حالانکه دران کتب اثری ازان نباشد و بسبب 
آنکه آن کتب پیش هر كس و در هر وقت و هر مکان موجود نمی شود و اکثر ناظران 
در شبهه وشک افتند و بخاطر شان رسد که اگر اين نقل صحیح باشد تطبیق در ميان او و 
دیگر روایبات اهل سنت جه قسم خواهد بود حالانکه اين بیچاره ها عبث درد سر 
میکشند ونمی فهمند که اگر بالفرض نقل صحیح هم باشد محتاج به تطبیق وقتی 
خواهیم شد كه هر دو روایت دریک درجه باشند از شهرت و صحت ماخذ و صراحة و 
دلالة و كمية در رواة و جون اين امور دران نقل مخفی مستور مفقود است مقابل روایات 
مشهوره صحيحة الماخذ صريحة الدلالة چرا بايد کرد و کتابهای که ازان فرقه شيعه 
برای الزام اهل سنت نقل می کنند همه ازين قبیل است که نادر الوجود كمياب می 
باشد و على تقدیر الوجدان مصنفین آن کتب التزام صحت جمیم ما فیها نه کرده اند 
بلکه بطریق بیاض رطب ویابس دران جمع نموده محتاج نظر ثانی گذاشته اند اردبیلی 
صاحب (كشف الغمة) وحلی صاحب الفین [منهاج ] از همین قبیل کتب دفتر دفتر نقل 
کنند و بزعم خود گوی از میدان مناظره برند و ابن طاؤس نیز در مولفات خود از همین 
جنس خردارها پر کرده و باعتقاد خود اهل سنت را الزام داده. 


کید بيست و سیوم آنکه شخصی را از علماء زیدیه و بعضی فرق شيعه غير 
امامیه اثنا عشریه نام برند و اول در حال او مبالغه نمایند که وی از متعصبان اهل سنت 


۱ -٩۱ 
بود بلکه بعضی از ايشان گویند که او از اشد نواصب بود بعد ازان ازوی نقلی کنند كه-‎ 
دلالت بر بطلان مذهب سنیان و تأیید مذهب امامیه اثنا عشریه نماید تا ناظر بغلط افتد‎ 
و گمان برد که این سنی متعصب كه با وصف شدة : تعصب بدون صحت نقل اين‎ 
روایات را جرا می آورد و بران سکوت چرا میکرد مثل زمخشری صاحب کشاف که‎ 
تفضیلی ومعتزلی است و اخطب خوارزم که زیدی غالی است و ابن قتیبه صاحب‎ 
(المعارف) که رافضی مقرریست و ابن ابی الحلیا شارح (نهج البلاغه) که تشيع را با‎ 
اعتزال مع نموده و لكام کونی مفسر که رافضى غالى ايت و سوق اع‎ 
(مروج الذهب) و ابو الفرج اصفهانی صاحب (كتاب الاغانی) و علی هذا القیاس‎ 
امثال اينها را اين فرقه در عداد اهل سنت داخل کنند و بمقولات و منقولات ایشان الزام‎ 
اهل سنت خواهند.‎ 

EES e 
سفیهان حكاياتى كه مؤيد اين نسبت باشد حكاية كنند پس جاهل بمجرد سماع اين‎ 
كلمه موحشه از جارود و از مذهب اهل سنت بیزار شود و اين افتراء صريح و بهتان‎ 
ظاهر است زيراكه اهل سنت اجماع دارند بران که محبت اهل بيت كلهم بر هر مسلم‎ 
و مسلمه فرض ولازم و داخل دراركان ايمان است و در فضایل اهل بيت جمعا و‎ 
فرادى تصانيف پرداخته اند و مناقب ايشان را روايت نموده و عمرها با نواصب مروانيه‎ 
وعباسيه درين مقدمه برخاش كرده طايفه ازيشان مثل سعد بن جُبير و نسائى شهيد‎ 
شدند وطايفه اذيت و رنج بسيار كشيدند دران اوقات شيعه خود را بتقيه در زمره نواصب‎ 
داخل ميكردند و بطمع مال و مناصب كلمه نواصب می خواندند. اهل سنت اند كه‎ 
هميشه ناصر اهل بيت بوده اند و درهر نماز برايشان درود ميفرستند و باهریک ازيشان‎ 
سليم القلب می باشند برخلاف شيعه که بعد از موت هر امام برادران و خو يشاوندان‎ 
اورا تكفير كرده اند و بعضی فرزندان اورا بامامت بركزيده بر دیگران زبان لعن و طعن‎ 
دراز نموده اند جميع اهل بيت را غير از اهل سنت محب و ناصر نيست و اشاره حديث‎ 
نبوى که (انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى اهل بيتى) بیان ميفرمايد كه همچنان‎ 


(۱) عبد الحميد ابن ابی الحديد الشيعى توفى سنة 15۵ ه. ٠۲١۷[‏ م.] فى بغداد 
(۲) ابن الكلبى هشام الكوفى توفى سنة 5 ۲۰ ه. [8۸۱۹.] 


۰+ ٩۲ - 


كه ایمان به بعض قرآن و کفر به بعض أن فایده نمیکند همجنان اعتقاد و محبت بعض 
اهل بيت با لعن وطعن بعض دیگر د ر آخرت ثمره : نخواهد داد چنانکه با تمام قرآن 
ایمان بايد آورد تمام آهل بيت را نیز دوست بايد داشت و اين معنی بفضل الله تعالى 
هیچکس را غير از اهل سنت نصیب نشده زيراكه نواصب به دشمنی جناب امير و ذرية 
طاهره او مایةٌ شقاوت برای خود اندوختند و شیعه قاطبه بعداوت امهات المومنین عايشه 
صدیقه و حفضه معظمه و حضرت زبير بن العوام که ابن عمة رسول صلی الله عليه وسلم 
بود قبای لعنت برای خود دوختند بعد ازان کیسانیه بانکار امامت حسنین و مختاریه 
بانکار امامت امام زین العابدین و امامیه بخذلان زید شهید و اسماعیلیه بانکار امام 
موسی کاظم و علی هذا القیاس كما مر مشروحا وسيجئ مفصلاً انشاء الله تعالی . 


كيد بيست وپنجم آنکه گویند عمربن الخطاب رضی الله عنه خانه سیدة 
النساء را که دران حسنین و امير و سادات بنی هاشم جمع بودند سوحت و ابوبکر و 
ساير صحابه بدان راضی شدند و هیچ انکار نکردند و بقبضه شمشیر خود بر پهلوی جناب 
زهرا ضرب و صدمه رسانید که موجب اسقاط حمل گردید و این همه از مفتریات و 
مخترعات اين فرقه است كه هیچ اصلی ندارد و اين را باور نمیکند مگر کسی که بی 
بهره محض باشد از عقل و مناقض است بروایات شيعه چنانچه در باب مطاعن و در 
مبحث تقیه بتفصیل بیاید انشاء الله تعالی . 


کید بیست وحم آنکه گویند مهب شیمه احق بالتبع است زیراکد 
ای را و د سو ا .ما يريد الله 
لِيُذْهِبَ هب عَنْكُمُ الرَجْسَ آهل ابیت وَيُظهِرَكُمْ تظهيرا» الاحزاب: ۲ و تمسک میکنند 
باقوال و افعال اين ياكان وغير از شیعه همه فرقه‌ها تابع غير اهل بيت اند و تخلف 
ميكنند از اقوال و افعال اهل بيت يس شيعه مى بايد كه ناجى بيقين باشند و ديكران در 
خوف و خطر واين مضمون را تأييد نمايند بحديث سفينه يعنى (مثل اهل بیتی فيكم مثل 
سفينة نوح من ركبها نجا و مَنْ تخلف عنها غرق) و درين تقرير ايشان مزج حق بباطل 
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است اتباع اهل بيت البته موجب نجاة است لیکن بايد دید که اتباع اهل بيت كدام فرقه ‏ 
ات میات واه ورا بداب ارام سیر دامن اهل بيت فى و 
وازرسم وآثين ايشان بعد المشرقين دور افتاده بودند كدام فرقه اگر بحث است درين 
است و بات اینکه شيعه تاع اهل بيت ان هیچ وجه صورت نمی بندد كفتن جيز 
دیگر است و كردن جيز دیگر مشركين مكه خود را اتباع ملت ابراهيميه ميكفتند و 
مسلمین را مخالف آن مل قرار داده صابى و صباة لقب داده بودند ويهود و نصاری خود 
را از اتباع موسی وعیسی علیهما السلام گفته عبد الله بن سلام و نجاشی و اضراب 
ایشان را مخالف میدانستند نام کسی بُردن و خلاف طریق او سپردن رسوائی و بیحیائی 
است بیقیدان و ملاحده نیز خود را قادریه و سهروردیه و جشتیه می نامند و فرقه برهنه 
سران موداران خود را مداريه میگو یند اینها را باين نسبت و انتساب جه میکشاید بلکه 
فضیحت و رسوائی زايد برای خود كسب می کنند كاش نام این بزرگواران نمی گرفتند 
تا کسی رسوم و طرایق اين بزرگواران نیز ازیشان در خواست نمیکرد بلکه احق باتباع 
مذهب اهل سنت است که جناب امیر و دیگر ائمه اطهار بران مذهب بودند در ظاهر و 
باطن و مخالف اینفرقه را از مجالس و لشکر خود می بر آوردند و اجلا می فرمودند و به 
ابو حنیفه و مالک ملاطفات داشتند و احازت درس و فتوی بخشیدند و روسای اهل 
سنت تلمذ بائمه اهل بيت نموده اند و ازیشان اصول مذهب اخذ نموده چون دیگران را 
هم موافق آنها دانستند و ایشان هم تصو یب طریقه دیگران نمودند از هر همه مقدمات 
دين را تحقیق نمودند و بالجمله اگر مجرد انتساب باهل بيت کافی در حقية مذهب 
باشد غلاة و کیسانیه و مختاریه و اسماعیلیه و زیدیه و امامیه و حمیریه و قرامطه و دیگر 
فرق شيعه همه برحق باشند و هیچ كس را على التعيين و التشخیص تفاخر و ابتهاج 
نرسد حالانکه با همدیگر تکفیر و تضلیل می نمایند. 

كيد بيست و هفتم آنکه اشاعة حکایت دروغ نموده اند که کنیزی سياه در 


مجلس هارون رشید رسید و بحث مذاهب در میان آورد و فضایح و قبایح هر مذهب بر 


شمرد و مذهب شيعه را ستود و بدلایل قاطعه حقية اورا ثابت نمود ومجلس هارون رشید 
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مملو بود ازعلماء اهل سنت و آن كنيز پروای هیچ كس نه كرد ونه کسی از اهل 
مجلس از مهده جواب آن بر آمد و ممکن نشد که این همه علماء عمامه بند و شمله دار 
ابطال يك دلیلی از دلایل او توانند نمود يس هارون رشید چون عجز و سکوت حاضرین 
مشاهده نمود فحول علماء شهر را صلا در داد و همه را حاضرنمود منحمله آنها قاضی 
ابویوسف شا گرد امام اعظم و امثال او نيز جمم آمدند ومتصدی مناظره آن كنيز 
سياه گشتند يس هر همه را بار دیگر الزام داد وسا کت کرد غرض از وضع اين حکایت 
آنکه مذهب اهل سنت شما بمرتبه ضعیف و واهن وسّست است که کنیزان سياه که 
انقص مخلوقاتند در عقل و فهم و اشهرناس اند ټبلادة وحماقة آثرا باطل میکنند و 
فحول علماء ایشان از عهدهٌ جواب انها نمی توانند بر امد اما درين حکایت نقصانی 
عظیم بحال اجله علماء شيعه عاید ميشود که سالها و عمر ها مشق سخن سازی و تقریر . 
پردازی کرده اند و بعش عشیرآن كنيز سياه نرسیده اند زيراكه درين مدت دراز کسی 
از علمای ایشان در مجلسى از مجالس اهل سنت را الزام نداده بلکه خود الزام خورده 
كاش روش آن كنيز سياه را می آموختند و ازین حجالت مستمرّه رهائی می یافتند و 
الحق مذهب اين سياه درو نان تیره باطن که مستحدث حمقا و سفهاء جند است لايق 
همین است که متکلم و مناظر مجتهد آن كنيز سياه باشد و اگر فحول علماء اهل سنت 
از جواب هذیانات او عاجز شوند بعید نباشد زيراكه جواب را فهم خطاب شرط است 
ومدح تعالی عباده الصالحین: ...1 حَاظَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما* الفرقان: ۲۳) 
مصرع: 


جواب جاهلان باشد خموشی. 
کید بيست و هشتم آنکه بعضی از علماء ايشان کتابی تصنیف کنند در 
اثبات مذهب رفضه و ابطال مذهب سنیان و مضامین آن کتاب را نسبت دهند به 
کنیزی يا زنی کم عقلی و شايع کنند که علماء سنیّان اين کتاب را مطالعه کردند و 
قادر بردفم آن نشدند ازانحمله کتاب الحسنیه تاليف شريف مرتضی است که آنرا 
نسبت كرده است به کنیزی از کنیزان اهل بيت نبوی عليه و علیهم السلام. 


(۱) الأمام ابویوسف قاضی بغداد توفی سنة ۱۸۲ ه. [۷۹۸ م.] فى بغداد 
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كيد بیست ونهم آنکه کتابی ظاهر کنند در اثباتمذهب خود و ابطال 
مذهب سنيان وآن کتاب را نسبت کنند پیکی از ذمّیان و در مفتح آن..کتاب از زبان 
آن ذمى موهوم بیان نمایند که چون بست بلوغ رسیدم در طلب دين حق رنج بسیار کشیدم 
و سرد و گرم بیشمار چشیدم تا آنکه قايد توفیق الهی دست کش شد و بدار الاببلام 
رسانید ودين اسلام بحجج قاطعه حق دانستم و بجان و دل قبول. کردم بغد ازانکه در 
اسلام داخمل شدم اخستلاف بسيار ديدم و اقاو یل مختلفه شنیدم هوش از سرمن بريد و 
سراسیمه گشتم بعد ازان بنور دلایل قاطعه در يافتم که از جمله مذاهب اسلام مذهب 
شيعه حق و واقعی است و مذاهب دیگر مخرّج و محرف و بان دلایل فحول علماء اهل 
سنت را الزام دادم و هیچ كس را قدرت بر ابطال آن ندیدم اعتقاد من بمذهب شيعه 
بیشتر شد آن دلایل را خواستم که بقید کتابت مقيد سازم تا دیگرانرا هم براه هدایت 
آورده باشم و ازین قبیل است کتاب یوحنا بن اسراثیل ذمى که در مولفات شريف' 
مرتضی است و آنرا نسبت به ذمی موهوم مجهول نموده و در ابتداء آن ذکر کرده که اوّل 
در طلب حق س رگرم بودم و کتب هر فرقه را بنظر انصاف ديدم و مشکلات هر مذهب را 
از علماء معتبرین أن مذهب تحقیق نمودم غير از مذهب شيعه بر من حقية دیگری ثابت 
نشد. وباين تقريب حكايتى آورده كه در فلان تاريخ در مدرسه نظاميه بغداد رسيدم و 
دران مدرسه محفلی ديدم بس عظيم و فخيم وفحول علماء بغداد دران مجتمع بودند 
فلانى وفلانى وفلانى درخدمت ايشان عرض نمودم كه من مردى ام نصرانی که بنور 
توفيق الهى راه بحقية اسلام يافته ام و بدل و جان راغب اين ملة گشته لیکن در اهل 
اسلام اختلاف بسیاردیدم و کلمات متناقضه شنیدم و از سالها آرزومند بودم که 
در جائی هر همه پیشوایان مذاهب اسلامیه را مجمع نانع این وقت مزا نادت رهنمون 
شد و درین محفل عظیم متبرک داخل شدم حالا برمن عنایت فرمایند و بدلایل مذهب 
حق را برمن القا نمایند يس هر فرقه از فرق اربعه اهل سنت حقیت را بخود کشیدند و 
علماء هر فرقه برای اثبات مذهب خود و ابطال مذهب دیگر برخاستند ومطاعنة و 


ملاعنة و سب و شتم از هر جانب بسیار شد تا آنکه نوبت بهشت و مشت رسید يس من 


كك 


بر خاستم وگفتم که ای نا انصافان کجراه مذهب حق ورای اين هر جهار مذهب شماست 
كه اورا رفض نموده ايد و نسبت برفض كرده ايد و اورا حقير و اهل اورا ذليل ميداريد 
پس براهين اين مذهب را تقرير اغاز کردم و هيجكس ازعلماء مذاهب اربعه دم نزد و 
سرنگون شدند خواستم كه آن براهين را در كتاب ضبط نمائيم باميد ثواب روز حساب 
و هداية گمراهان براه صواب تحریر این كتاب نمودم و عجب است از شريف مرتضى 
كه درین حکایت کثرت اختلاف را نسبت باهل سنت کرده حالانکه اهل سنت را در 
اصول عقاید و اعمال اختلافی نیست اگر اختلافی هست در فروع است و آنهم منجر 
بعکفیر و تضلیل همدیگر نمیشود مع هذا اتفاق از اختلاف بسیار كمتر:است بعد از 
تفحص و استقراء مجموع مسائل مختلف فیها در مذاهب اربعه سيصد وجند مسئله فروعی 
یافته اند كه دران نص صریح موجود نیست بر خلاف شيعه که در اصول اختلاف 
فاحش دارند و هر فرقه غير خود را تکفیر و تضلیل ميكند و امامیه را اگر تفحص کنیم 
اشنا عشریه فقط در هزار مسئله فروعی باهم مختلف شده اند با وجود نص امام بران مثل 
طهارت خمر و نجاست آن و مانند اين مسایل و بر کسی كه بر کتب قدیمه و جدیده 
اينها اطلاع دارد اين امر يوشيده نیست بر شریف مرتضی که ملقب بعلم الهدی و مجتهد 
مذهب و بانى مبانی آنست چرا بوشيده خواهد بود لیکن پرده تعصب غشاوة عناد بصر 
بصیرت اورا يوشيده است و دلایل و براهینی را که نسبت بان ذمی کرده و علق نفیس 
گمان برده همان مضامین مبتذله و خرق حی ضصکهنه که ملتقطه از مزابل مندرسه است که 


۳ 


و 


بار بار می شو ید و خلعت های فاخره برای شيعه ازان ميدوزد و نزد اهل سنت اوهن من 
نسيج العنكبوت و اسخف من ورق التوت است كه اطفال مكتب شان يايمال نموده و 
بتاخن انگشت فرسوده اند. 


كيد سی ام بعضی علماء ایشان سعی بليغ کنند در ابطال مذاهب فقهاء 
اربعه باين طریق كه یک مذهب را سراً باطل کنند و سه مذهب دیگر را جهراً چنانچه 
کتابی دیده شد که یکی از علماء اين فرقه نوشته است و خود را دران کتاب شافعی 
قرار داده و رد و قدح دلایل مذاهب ثلثه بنیاد نهاد و چون باثبات مذهب شافعی رسیده 
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درانجا بدلایل ضعیفه و قیاسات مردوده تمسک جسته و تأو يلات بعیده اختیار نموده 
که دیگران آن دلایل و قیاسات را مسلّم ندارند مثل قياس طرد و قياس شبه و قياس 
مناسب كه عند الحنفیه مثلا معتبر نیستند باز حدیثی می آرد مخالف آن قياس وجواب 
رده که این خسف ا قاس اک و هر یی کر الت قباس پاش 
نتروگ الظاهر اشت كوا تیف این کتاب محض برای همین است که تیان 
قياس را بر حدیث تقدیم کنند و برای آنکه ابطال مذاهب ثلثه بدلایل شافعیه نماید و 
مذهب شافعی را بدلایلی ثابت کنند که هر سامع و ناظربسّستی و ضعف و وهن آنها 
بی برد ويس در نظر او همه مذاهب اهل سنت برهم شوند و این كيد ایشان بسیار 
مخفی است علماء سنیان دغا خورند و حيران و سراسیمه شوند. 

كيد سی ویکم آنکه بعضی از علماء اين فرقه کتابی تصنیف کنند در فقه و 
در وی آنچه موجب قدح و طعن اهل سنت باشد درج نمایند و آن کتاب را بیکی از 
ائمه اهل سنت نسبت کنند مثل مختصر كه اورا شیعی تصنیف کرده و بامام مالک 
نسبت نموده و دران کتاب درج ساخته که مالک را بمملوک خود لواطه جایز است 
لعموم قوله تعالی (.. وَمَا لک َْانغ..» الآية. النساء: )۳٩‏ و شخصی از معتبران 
نقل کرد که من همین قسم کتابی در اصفهان دیده ام که نسبت بامام اپوحنیفه کنند و 
مسایل قبيحه دران مندرج است و غالبا اين كيد ايشان باين صورت پیش می رود که 
در مغرب زمین که مالکیان می مانند کتابی نسبت کنند به امام ابی حنیفه و در هندوستان 
و توران زمين كتابى نسبت کنند بامام مالک زرا که اهل مذهب را روایات امام خود 
بوجه احسن معلوم است و روايات غير آن امام را چندان بتفتيح و تفتيش نمی كنند و 
احتمال صدق در دل شان می نشيند درين كيد هم اعاظم علماء اهل سنت گرفتار شده 
اند مثل صاحب هدايه که حل متعه را بامام مالک نسبت كرده حالانكه امام مالك بر 
متعه حد واجب می داند به خلاف امام اعظم. 


كيد سی ودوم آنکه جمعى كثير ازعلماء ايشان سعى بليغ نموده اند و در 
2 كتب اهل : سنت خصوصا تفاسير و سير كه بيشتر دستمال علماء و طلبا نمی باشند و 


- ۹۸۰ 


بعضی از ز کتب احادیث که شهرت ندارند و نسخ آن کتب متعدد بدست نمی آید 
اكاذيب موضوعه که موید مذهب شيعه و مبطل مذهب سنيان باشد الحاق نمایند 
چنانچه قصه هبه فدک در بعض تفاسیر داخل نموده اند وسیاق آن حدیث جنين روایت 
نموده كه لما نزلت وات ذا ای عقا ...# الآية. الاسراء: 5؟) دعا ولال ص 
الله عليه وسلم فاطمة و اعطاها فدک اما بحکم آنکه دروغگورا حافظه نمی باشد بیاد 
شان نماند كه این آیت مکی است و درمکه دک ها دی ا ی 
مساکنین و ابن ن السبیل نيز چیزی وقف ميكرد تا عمل برتمام آیت میسر ميشد و نيز 
اعطاها فدک دلالت صریح بر هبه و تملیک نمیکند پس لفظ وهبها بایستی وضع کرد 
وعلی هذا القیاس در تفاسیر و سیر حسته حسته الحاقات ایشان يافته میشود و درین 
كيد هم اکثر مُغْمْلان از علماء اهل سنت خبط میکنند و تشو يش میکشند و در شهر 
دهلی در عهد پادشاه محمد شاه دوكس بودند از امراء اين فرقه که کتب اهل سنت را 
مشل (صحاح ستة) و (مشکاة) و بعضی تفاسیر بخط خوش می نو یسانیدند و دران 
حدیث مطلب خود ا زکتب امامیه بر آورده داخل می نمودند و آن نسخ را مجدول و مطلا 
و مذهب نموده به قيمت سهل در گذری می فروختند و در اصفهان آغا ابراهیم بن على 
شاه که یکی از امراء کبار سلاطین صفویه بود بهمین اسلوب عمل كرده لیکن باین 
اج يي حا رو كد ا و تا د يه و کثرة 
نسخ قابل تحريف نيستند و کتب غير مشهوره را اعتبارى نه و لهذا محققين اهل سنت 
ازغير کتب مشهوره نقل را جايز نداشته اند مگر در ترغیب وترهيب و در حکم صحايف 
انبیاء پیشین می شمازند كه هيج عقيده و عمل را ازان اخذ نتوان كرد بحهت احتمال 
کید سی وسيوم آنکه خيانت در نقل كاوس برند واز كتب مشهوره اهل 

سنت در تالیفات خود نقل می كنند ويك دو لفظ ممد مدعاء خود دران می افزايند 
حالانكه دران كتب منقول عنها ازان لفظ زايد اثرى پیدا نيست و بعضی اهل سنت كه 
بى تعمق دران نقل نظر ميكنند و اصل حديث يا روايت را د ركتاب منقول عنه ديده اند و 
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بياد ایشان است ازان لفظ زايد بیخبر شده در ورطه تحير می افتند و دست ويا می 
زنند على بن عیسلاًاردبیلی در کتاب (كشف الغمة) ازین باب جنس بسیار دارد و 
آنجه ابن مطهر حلی در (الفین) و (منهج الکرامة) و (نهج الحق) نقل میکند نيز ازين 
قبیل است خبر دار بايد بود. ۱ 
كيد سی و چهارم آنکه کتابی در فضایل خلفاء ار بعه تألیف نمایند و دروی 
احادیث صحیحه اهل سنت از سنن و مسانید و اجزاء و معاجم ایشان ايراد کنند و چون 
نوبت بذکر فضایل امير المؤمنين رسد درضمن أن چیزیکه در حق خلفاء ثلثه موجب 
قدح باشد وضع نموده يا از کتب امامیه آورده داخل نمایند و بعضی نصوص صریحه در 
احقیت آنجناب بخلافت و آنکه با وجود جناب ایشان هر که خلافت کند چنین و 
چنان است درج نمایند تا سامع و ناظر بغلط افتد و سبب ايراد فضایل خلفاء ثلثه يقين 
كند که مصنف اين کتاب ستی پاک عقيده است و كويد که درتصانیف اهل سنت 
نیز احاديث قادحه در خلفاء ثلثه موجود است يس يقين او برهم خورد ودين او رخنه 
يذيرد وكتابى كلانى باین صفت دیده شد و دران کتاب اول هر حديث نام راوی و 
مخرج أن نيز مرقوم بود و بعضی از اجلة علماء حديث را تميز ميسر نشده و در ورطه 
تخلیط افتاده اند باين تلبيس ابليسى بى نبرده اند صاحب (رياض النضرة فى مناقب 
العشرة) نيز ازين قبيل احاديث در كتاب خود از مجموعات فضایل خلفاء ار بعه أورده 
و دغا خورده ليكن كسى زا كه درفن حديث امعانى دارد اين دغل ملتبس نمی شود 
بجهت رکا کت الفاظ ان موضوعات رافک تائ آن عات وساب ماق را 
دربادی نظر دریافت ميشود که اين همه ساخته و پرداخته شيخ نجديست [۴]. 
كيد سى وبنجم آنكه سابق اهل سنت شيعه را به بعضى مسايل قبيحه طعن مى 
کردند جمعی ازعلماء مذهب ايشان تدبير دفع آن طعن باين صورت کرده اند كه از 
كتب خود آن مسايل را محونمودند و كتب قديمه را مخفى ساختند و أن مسايل را 
(1) علي بن عيسى الأردبيلى توفی‌سنة ۹٩۲‏ هم [۱۲۹۲ع] 000000000000000 


(۲) مؤلف رياض النضرة ابو جعفر احمد الطبری توفى سنة 5515 ه. ٠١۹٤[‏ م.] 
(۳) كنايت از شيطان است. 


۰ 


نسبت کردند بائمه اهل سنت مثل لواطه با مملوک که نسبت بامام مالک کنند و با 
مادر و خواهر مسئله لف حریر را نسبت بامام ابو حنیفه نمایند و ازین جنس مسایل 
افتراء سید مرتضی و ابن مطهر حلی و ابن طاؤس و پسر ابن مطهر حلی بسیار آورده اند و 
غرض ایشان اخفاء حال خود و دفع طمن از خود است كه من بعد اهل سنت را دفع اين 
طعن از خود مهم افتد و دنبال شيعه بگذارند. 

کید سی و ششم آنکه یک دو بیت در اشعار کبراء سنیان الحاق نمایند 
بمضمونی که صریح درتشیم باشد و مخالف مذهب اهل سنت و بهمان وزن و قافیه و 
لخت مصنوع و منحوت سازند و گویند اهل سنت بنابر حفت و حجالت خود اين ابیات 
یی ای ات ی رای وم بت 
فرید عطای و شيخ اوحدی وشمس تبریزی و حکیم سنائی و مولاناء روم و حافظ را 
حضرت خواجه قطب الدين دهلوی و امثال ایشان رو داده و باشعار امام شافعی نیز 
قدمای ایشان سه بيت الحاق کرده اند اشعار امام شافعی اینست. 


سعر . ۱ 
يا را کبا قف بالمحصب من متی « و اهتف بساکن خیفها و الناهض 
سحرا اذا فاض الحجیج الى متی » فيضا کملتطم الفرات الفائض 

ان كان رفضا حب آل محمد ه فليشهد الثقلان انی رافضی 


و غرض امام شافعی ازين ابیات مقابله نواصب است که بسبب حب اهل بيت مردم را _ 
نسبت برفض میکردند و حالا در بعض کتب شيعه اين سه بيت دیگر که صريح در تشیع 
اند نیز با آنها ملحق ساخته نقل کرده اند و بدان برتشيع امام شافعی تمسک جسته. 
۳ قف ثم ناد باننى لمحمد ه و وصیّه و بنیه لست بباغض 
اخبرهم انی من النفر الذی » لولاء آهل البیت ليس بناقض 
و قل ابن ادریس بتقدیم الذی ه قَدَمْتْموهِ على على ما رضی 
(۱) محمد فريد الدين العطار استشهد سنة 771 ه. [۱۲۳۰ م.] فى نيشسابور 0 
(۲) محمد حافظ الشيرازى توفى سنة ۷۹۱ ه. [۱۳۸۹ م.] فى شيراز . 
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و فرق در لغت اين ابيات وابيات امام شافعى. نزد ماهران عر بية اظهر من الشمس است 
. واين كيد ايشان بغايت يوج است زيراكه بناى كار اين بز ركواران و شريعت و طريقت 
.اين نامداران از سرتا قدم بر مذهب اهل سنت است بكيد و شعر كذائى ايشاذ؛ را شيعى 
گمان كردن از اطفال مكتب هم نمی آيد و بعض شعراء ايشان شعرى كو يند و آنر 
بتمامه نسبت بيكى از كبراء اهل سنت نمایند بدون الحاق مثل آنجه در كتب ايشان 
ديده شد كه امام شافعى كفته است. 


سعر ٠‏ 
شفيعى نبیْ و البتول و حيدر » و سبطاه و السجاد و الباقر المُجدى 


و حعفر و الثاوی ببغداد و الرضا * و.فلذته والعسكريان والمهدى 


و برهان الهی اینست که کذب اين اشعار از روی تاريخ پرظاهر است زیرا که تولد امام 
علی نقی در سنه دو صد و جهارده است وتولد امام حسن عسکری بسیار متأخر ازان و 
وفات. امام شافعی در سنه دو صد و جهار است در عهد مر و وفات امام محمد 
تقی در سنه دو صد وبیست است و در کرخ مدفون شده اند امام شافعی کجا حاضر 
واقعه ایشان شد و امام حسن عسکری در سرمن رای که بنای معتصم است ساکن بود و 
الآن آن شهر را سامرّا گویند و امام شافعی زمان معتصم را ادراک ننموده آری امام 
شافعی فضایل کسانی را که از اهل بيت دریافته اند ذ کر کرده اند و اين مخصوص 
بامام شافعی نیست جمیع اهل سنت باين عبادت قیام می نمایند و روایت حديث از 
ائمه اهل بيت در کتب اهل سنت بسیار است و سلسلة آبای اهل بيت را بسلسلة 


الذهب نامیده آند. 


كيد سی وهفتم آنکه در کتب سير و تواریخ دیده اند که بعضی از كهنة 
عرزب و عقلای ایشان بسماع از اهل کتاب يا باستعانة علم کهانت که هنوز فى الجمله 
صحتی داشت و شياطين از استراق سمع ممنوع نشده بودند بت پرستی گذاشته انتظار 
نبی موعود می کشیدند و اخبار بوجود باجود آن حضرت می نمودند و مردم را بر ادراک 
(۱) مأمون بن هارون الخليفة الثامن من العباسیین توفی سنة ۲۱۸ ه. [۸۳۳.] 
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سعادت متابعت او تحریض و تا کید می كردند در ضمن أن قصص حرفى جند افزودند 
كه دلالت بر حقية مذهب رفض نمايد و آنرا نیز بر آن مرد جاهلى بر بستند و در بعض 
جاها تأیید و تصدیق مقال او که از پیغمبر روایت کنند نیز ضمیمه آن سازند و باین 
روایات و حکایات بغایت ابتهاج و تفاخر کنند ازانجمله قصه جارود عبدی است که 
در کتب اينها شايع و ذایع است و در مصنفات اخباریه ایشان خیلی بطمطراق وزيب و 
. زينت مذکور است حاصلش آنکه جارود بن منذر عبدی نصرانی بود که در سال حدیبیه 


امان سرف عند ودر شعری چند انشاد نمود که ازان جمله اين شعر هم 


انبأنا الاولون باسمك فينا » و باسم اوصيائك الكرام 


پس آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمود كه آياهست در شما کسی كه فُس بن ساعده 
را بشناسد جارود كفت که يا رسول هريكى ازما اورا می شناسد مكر آنکه من از 
جمله ايشان كما ينبغى بر اخبار و اسرار او مطلع ام سلمان فارسى حاضر بود كفت ای 
جارود خبرده ما را از حال او و بخوان برما بعضى ازمقال او پیغمبر فرمود آرى 
بگو گفت یا رسول الله اتی هت قتاً وقد خرج من نادی من نديته ایاد الى صحصح 
ذی قتاد وثمر وعتاد و هومشتمل بنجاد فوقف فى اضحیان ليل کالشمس رافعاً الى 
السماء وجهه وان فدنوت منه فسمعت؛ بقول اللهم رب السموات الارفعه و الارضين 
الممرعة بحق محمد و الثلاثة المحامید معه والعليين الار بعة و فاطمة و الحسنین الابرعة 
و جعفروموسی التبعة سمّى الکلیم الضرعة اولئك التقباء الشفعة و الطرق المهيّعة 
درسة الاناجیل و نفاة الاباطیل و الصادقوا القیل عدد النقباء من بنی اسرائیل فهم اول 
البداية و علیهم تقوم الساعة و بهم تنال الشفاعة و لهم من الله فرض الطاعة اسقنا غيثاً 
مغيئاً ثم قال ليتنى ادرکهم و لوبعد لأى عمری و محیای ثم انشأ يقول اقسم فسّ قسما 
ليس به فكتما لوعاش الفى سنة لم يكن منهم سأما حتى يلاقى محمّدا و النجباء 
الحكماء هم اوصياء احمد افضل من تحت السماء يعمى الانام عنهم و هم ضياء للعمى 


لست 0 أذكرهم حتی ال ااا قال اوق 1 0 الله انبئنا بخير هذه 
الاسماء الى لم نشهدها و أشهدنا س ذكرها فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ا 
عكار واه انحرف بسن الی السماء اوحی الله تعالی الىّ ان سل من ارسلنا قبلك من 
سنا على بقل على ما بعثوا قال بعثتهم على نبوتك و ولاية على بن ابى طالب 
والائمة منكما ثم عرفنی الله تعالى باسمائهم ثم ذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
اسماءهم واحدا قفا واحد الى المهدى : ثم قال قال الله تعالى هؤلاء اوليائى و هذا 
المنتقم من ار یعنی المهدی و آثار وضع و افترا برین روایت ظاهر و هویداست 
حصوصا رکاکت الفاظ حدیثی كه در آخ رآن است بر ماهر عربیه پوشیده نیست و اصلا 
با کلام رسول مناسبت ندارد ونيز پسر این جارود که منذرنام داشت و عامل حضرت 
امير المؤمنين بود در خلافت آنجناب خراج تمام معموله خود را در قبض و تصرف خود 
آورده گریخته باعدای آنجناب ملحق شد و آنجناب برای او نامه های سرزنش بقلم 
آورد و او اصلا متنبه نشد يس اگر يدر اورا حقيقت حال حضرت امير المؤمنين و ذرية 
طاهره او جنین ظاهر ميشد جه امکان داشت ت که پسر خود را خبر دار نکند و آن پسر 
اینقدر بيجائى نماید و نیز نبیره او جارود بن المنذر الجارود شا گرد انس بن مالک واز 
عمده مصاحبان اوست اگر اين حديث را در خاندان ایشان اصلی می بود چرا تحصیل 
علم از ائمه اطهار نمی نمود و بر انس بن مالک قناعت می کرد و آنچه در کتب 
صحیحه از حال جارود است همین قدر است که أو كنت و الذی بعئك بالحق لقد 
وحدنا وصفك فى الانجیل و لقد بشر بك ابن البتول و از حال قس بن ساعدة الایادی 
اینقدر که ابن عباس روایت نموده است قال ان وفد بكر بن وائل قدموا على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فلما فرغوا من حوائجهم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (هل 
فیکم احد يعرف قسن بن شاعدة الایادی) قالوا کلنا- نعرفه قال (ما فعل) قالوا هلك فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم (كانّى به على جمل احمر بعکاظ قائماً يقول ايها الناس 
اجتمعوا واسمعوا وعوا فَكُلَ من عاش مات و کل من مات فات و کل ما هوآت آت ان فى 

السماء لخبرًا وان فى الارض لعبرا عماد موضوع و سقف مرفوع و بحار تمور وتجارة لن تبور 
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ليل داج و سماء ذا ابراج واقسم قسّ حقا لن کان فى الامررضی ليكونن بعده سخط و 
ان لله عزت قدرته دينا هواحب اليه من دینکم الذی انتم عليه ما لی ارى الناس يذهبون 
فلا برجعون أ رضوا فاقاموا ام تركوا فناموا) ثم انشد ابو بکر شعراً له كان يحفظه. 
ی + ۱ 
فى الذاهبین الاولین من القرون لنا بصائر ه لما رأيت مواردا للموت لیس لها مصادر 
ورأيت قومی نحوها یسعی الاصاغروالا کابر » لا یرجم الماضی الى ولا من الباقین غابر 
ايقنت انى لامحالة حيث صار القوم صائر 


و درمیان اين عبارت و عبارت سابق که بسوی قس نسبت کرده اند فرق آسمان و زمين 
است بجمع لغاة عربية. وحشيّة بلاغت حاصل نمی شود و قس از ابلغ بلغاء عرب بود 
عبارت سابقه بوئی از بلاغت ندارد غير از انکه لغات قاموسیه دران جمع نمودند چنانچه 
بر داناء فن بلاغت پوشیده نخواهد بود و اوّل دلایل بر کذب اين قصه آنست که اگر 
ولایت حضرت امير و امامت ائمه از ذرية ایشان در شب معراج قرار می يافت البته 
يسيغمبر خود تواتر را از مردم خبر میداد و متواتر می شد چنانچه فرضیت صلوات و دیگر 
وقایم آنجا را همین قسم تبلیغ فرموده و بتواتر منقول شدند و لا اقل حضرت امير و 
خاندان ايشان البته برين ماجرا اطلاع میداشتند و باهم دیگر بابت دعوای امامت تنازع 
و تجاذب نمیکردند و اگر در کتب سابقه می بود البته بهود و نصاری خبر میدادند و از 
عرب هم اهل جاهلیت اولی بران مطلع می بودند و خبر میدادند و ساير فرق شيعه آنرا 
روایت میکردند و کیسانیه و اسماعیلیه و واقفیه و زیدیه موافق مذهب اثنا عشریه می 
شدند دیگر آنكه در کلام منسوب بقس ائمه را وصف نموده است بآنکه نفاة الاباطیل 
اند و این وصف خلاف واقع است زيراكه حضرت ائمه را هیجگاه قدرت نفی باطل 
میسر نشد هميشه به زعم شيعه اثنا عشریه در تقیه و حوف اعدا گذرانیدند و در زمان 
ايشان اباطیل مروانیه و عباسیه رایج و مرسوم ماند وعلی هذا القیاس نزد شيعه صادقوا 
القیل نيز نبودند که بجهت تقیّه عمرها ايشان را صدق میسرنمی شد و دراست انجیل از 
هیچ یکی از ائمه منقول نشده. ۱ 
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كيد سی وهشتم آنكه حديث موضوعه را نسبت كنند بجناب پیغمبر صلی 
الله عليه وسلم كه فرمود شيع على را سوال نخواهد بود از هیچ گناه صغيره و کبیره بلكه 
سيئات ایشان مبدل بحسنات شوند و انكه جناب پیغمبر صلی الله عليه وسلم از 
حضرت بارى تعالى روايت فرموده كه (لا اعذب احدّا والى عليًا و ان عصانى) و این 
مفتريات راه بسيارى از شهوت پرستان اباحت دوست زده است و بدست أويز اين 
موضوعات داد بيحيائى و ارتكاب فواحش ميدهند و اصلا حسابى بر نميدارند اینقدر 
نمی فهمند که هرگاه بوسیله محبت ايشان هیچ گناه ضرر نکند و سیئات مبدل 
بحسنات شوند و ذوات عالیات ايشان جرا تکلیفات طاعت بایستی كشيد و دایما در 
خوف و هراس بایستی گذرانید و اقارب و عشائر و اتباع و خدام را تحریض و تا کید بر 
طاعت و تهدید و تشدید از ارتکاب معاصی و محرمات بایستی كرد وجرا از اول دعوت 
نماز و روزه وحهاد وحج و دیگر مشقت‌ها مردم را می نمودند و بترک مالوفات و 
عادات باعث می شدند بلکه راه اسهل و اقرب که محبت بود نشان میدادند و همین امر 
را مدار نجات وما اليه الدعوة مقرر میکردند تا سلوک طریق صعب با وجود طریق 
اسهل لازم نمی آمد و درحق مکلفین لطف و اصلح برهم نمی شد و در قرآن مجید با 
وصف كمال رافت و رحمت الهی ازین طریق جرا نشان ندادند و باعمال و طاعغات و 
تقوی و طهارت جرا دعوت را منحصر ساختند بالجمله مقصود ایشان ازين مفتریات بر 
همزدن احکام شریعت و ترغیب مردم باباحت و زندقه است. 


كيد سی و نهم آنکه كو يند فضایل اهل بيت و آنچه در امامت امیر المومنین 
و فضایل ایشان بالخصوص وارد شده از آیات و احادیث متفق عليه است بين الفریقین و 
. فضایل دیگران یعنی خلفاء ثلثه و اعوان ايشان و آنچه در خلافت شان وارد شده مختلف 
فيه است و کار عقلا آنست که متفق عليه را بگیرند و مختلف فيه را طرح نمایند تا از 
مقام شک وتردد دور مانده باشند و بمقتضای (دع مايرييك الى مالا يريبك ) عمل کرده 
باشند و این شبهه ايشان در رنگ شبهه بهود و نصاری است که كو يند نبوت موسی و 
عیسی علیهما السلام متفق عليه و فضایل و مناقب ایشان مجمع عليه ملل ثلثه است و 
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نبوت پیخمبر آئجز زمان و فضایل و مناقب او صلی الله عليه وسلم مختلف فيه و کار 
عقلا آنست که متفق عليه را بگیرند و مختلف فیه را طرح نمایند ی درزنگ شبه 
خوارج كه گویند خلافت شیخین,و مناقب.ایشان.در زمان ایشان متفق عليه بود 
هیچکس از صحابه با ایشان راه مخالفت و بغی. نرفته و بطعن و قدح ياد نکرده و اگر 
فرقه بعد مرور دهور و بعد زمان و رواج دروغ تهمت بر ایشان بسته باشند اعتبار ندارد که 
آن زمان را ندیدند و بمفتریات شنیده بد اعتقاد شدند خلافت تین در زمان ایشان 
مكدر بکدورات مخالفات و مشاحرات و منازعات ماند و اقران و امثال ایشان بلکه 
اقارب و عشاير ایشان منکر خلافت و طاعن در بززگی ایشان شدند و کار عقلا آنست 
که متفق عليه را بكيرند و مختلف فيه را طرح نمايند جواب اين همه شبهات یک سخن 
است که اخذ بمتفق عليه و ترک مختلف فيه وقتی مقتضای عقل است که دران هر دو 
دلیلی دیگر سؤاى اتفاق و اختلاف يافته نشود و اگر دلايل قويه دیگر مرجح یک جانب 
افتادند با اتفاق و اختلاف کار نباید داشت شت و اتباع دلیل لازم بايد شمرد که (الحق حق 
وان قل ناصروه و الباطل باطل و ان كثر ناقلوه) و كاش فرق شيعه برین قاعده استواری 
ماندند و از متفق عليه بمختلف فيه عدول نمی کردند لیکن بحکم (.يَفُوُونَ تا 
يَفْعَلونَ* الشعراء: ۲۲۹) از قواعد مقرره فقهیه ايشان است كه هرگاه دو روایت از ائمه 
وارد شود یکی مخالف عامه و دیگر موافق آنها بمخالف تمسک بايد کرد و موافق را 
ترک بايد نمود زیرا که مدار حقية بر مخالفت عامه است اين قاعده را با اين تقریر 
مذکور بايد سنجید وعقل ودانش اين بزرگانرا بايد فهميد و انشاء الله تعالی در 
باب امامت و در باب مطاعن 9 خواهد شد که فضایل و مناقب خلفاء ثلثه بل جمیع 
صحابه در روايات شيعه وستى هر دو باتفاق وارد اند و مطاعن و قبايح اين رورا 
خاس تريش روت وی رد ی کج 3۳ 
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امر خود و این استدلال صریح البطلان است زیرا که اهل سنت شک و تردد ندارند در 
آنکه هر که بر ایمان صحیح و اعمال صالحه بمیرد داخل بهشت شود و از دوزخ نجات 
یابد لیکن چون عاقبت کار مستور است جزم بدخول بهشت و نجات از دوزخ در حق هر 
فردی بالخصوص بیمعنی است بلکه درين صورت جزم كردن و خایف نبودن امن است 
از مکر الهی «..قل ی مَكرَ الله إل الْمَْمُ الْخَاسِرُونَ»« الاعراف: 44) و در تفسیری که 
منسوب میکنند بامام حسن عسکری صریح مې فرماید که هر كه از عاقبت خود نترسد 
ایمان ندارد و در ادعیه صحیفه کامله که نزد شيعه از حضرت امام سجاد بتواتر 
مرو یست جا بجا خوف و هراس از عاقبت کار بیان می فرماید معهذا اين استدلال 
منقوص است بجزم يهود و نصاری و غلاة و قرامطه و حمیریه و اسماعیلیه که بنجاة خود 
بقین دارند و طایفه ازين ها خود را ابناء الله و احباء الله می كو يند و طايفه بحلول و 
اتحاد باری تعالی در خود و با خود قایل شوند و طایفه رفع تکالیف از خود اعتقاد کنند 
يس بايد كه اتباع آنها اولی و الیق باشد و هو باطل بالا تفاق. 


کید چهل ویکم آنکه طعن کنند بر اهل سنت که ایشان در دين خود اقتدا 
. میکنند بغير معصومین و غير معصوم چون بخود باليقين مهتدی نیست يس غير را جه قسم 
< سم سے هراس ت بەر سم 4 سم | و 
هدایت کند قال الله تعالی (... افمَن يَهُدى إلى الق احق ان يبع امن لا بهدی الا ان 
#20 د ت ا م 1 0 
يهُدى فما لَكُمْ كيف تحكمُون* بونس: ٥‏ ) يس مثال اهل سنت مثال كورى است كه 
اورا دست كش نباشد ومى خواهد كه بخانه خود برسد و در راه خبط كند ودراثناء 
0 
تحير وتردد شخصى پیدا شود كه از خانه او | گاه نيست دست خود را در دست او سپارد 
و اقتداء او لازم شمارد واين شخص نا واقف را كشيده به بيابان خار دار مهلكه که 
سباع و حشرات موذیه دران بیابان جمع اند رسانیده دست اورا وا گذارد که بمطلب 
رسیدی. و جواب اين طعن آنست که اهل سنت را اقتدا بکسی نیست جز بخاتم 
النبیّین و سید المرسلین صلی الله عليه وسلم و قرآن مجید و فرقان حمید که حبل الله 
المتین است لیکن در نقل احادیث رسول صلی الله عليه وسلم و فهم معنی قرآن محتاج 
می شوند بروایت از صحابه کرام و اهل بيت عظام که رسول صلی الله عليه وسلم در 


۳ 


حق ایشاد شهادت بصدق و صلاح و نجاة و فلاح داده اند و اینها درحق تلامذه اخیار و 
مصاحبان ابرار خود همین قسم شهادت داده اند و هکذا قرا فقرناً بخلاف شيعه که در 
ميان خود و در میان ائمه واسطه می سازند دروغ گویان و مفتریان و دنیا طالبان را و 
عجب آنست که در کتب صحیحه ايشان مروی ومذ کور است که ائمه عظام ازان 
گروه شقاوت پژوه بهزار ز بان بی زاری و تبری فرموده اند و لعنت نموده اند و اکثر اینها 
مجسمه و مشبّهه و اباحیه و حلولیه گذشته اند يس مثال اهل سنت مثال شخصی است 
كه اراده ملازمت پادشاه در دل کرد اول خود را بیکی از منتسبان سرکار او رسانید و آن 
منتسب اورا بیکی از امرا و أن امير اورا بیکی از وزراء ترقی داد و آن وزير و امیر و 
منتسب همه مشهور بتقرب پادشاه و توسل او باشند و الطاف پادشاه و عنایات او درحق 
آنها ز بان زد خواص و عوام أن ملک است و مثال شيعه مانند کسی است که میخواهد 
غايبانه از پادشاه بی اطلاع او سند اقطاع يا جا گیری حاصل کند و باجعلیان و لباسیان 
و مهرکنان دغا باز ساخته همه انها از پادشاه مخفی و ترسان و پادشاه هر روز منادی 
میدهد بدست پریدن و بینی يدك آنها (. .َلك الفال نضر ت رت 
# الحشر: ۲۱). 


كيد چهل و دوم آنکه افترا کنند بر صحابه بتحریف قرآن و اسقاط آیاتی که 
در فضایل امیر المومنین و اهل بيت نازل شده بود و تحریص میکرد بر اعانت اهل بيت 
و اتباع ایشان و ایجاب طاعت ایشان بر کافه انام و آنکه جميع صحابه اتفاق کردند بر 
نبد وصيت رسول صلی الله عليه وسلم و غصب حق اهل بيت و ظلم ی 
جواب این طعن در قرآن مجيد موجود است قوله تعالى (لذَ نحن زا لكر ول 
لحافظون* الحجر: )٩‏ و قوله تعالی (وعة له لین | ثوا نکم و یلا الضَالِحَاتٍ 
ليَسْتَخِتُمْ فى الآزض كما استخلت این من تم یکت هم يم اذى ازنشی 
موم من بغ خوفیم آفنا نی لا كو بی شب َه گفریفد ذلك فلت 
هم الفایشون* النور: ۵ توا تال َنم یو الله على 
نضرمم لقدیره آلذین آخرجوا ین دارهم بر حق لا آن ولو رب له وفع له 
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السار س بَعْضَهُمْ بض لهتث ضومغ ی وصاَوات مساج يها اشم ال یز و 
لَيَنْصرَد الله من صر إن الله موی عر يزه آلذین إن مكناهُمْ في الزض اقامُوا الصلوة و 
و روز لین وتو ترا ره الع ۳۹ ري 


شالت رمحتد سول الله وَالَذِينَ مع ۳ اه على الكفار راء يه تریهم رکعا سُجَدٌ 
بر و تون فضلاً ین الله و رضوان ۳3 ووهه ن اتر الود« الابة. 0 


كيد چهل وسیوم آنكه افترا کنند بر اولوالعزم از رسل ایشان صباحا و مساء و 
غد وا و رواحا در ادعیه و اذ کار خود از خدا میخواسته اند که ایشان را در شيعه على 
داخل فرماید ونمی فهمند که درين افترا نقصان عظیم بحال انبیاء اولو العزم راه می 
بابد که باری تعالی اين ادعیه متواتره و ائمه ايشان را هرگز قبول نه فرموده و نه ایشان را 
اطلاع داد که هنوز دور شيعه على نرسیده شما جرا تکلیف خواهش بی وقت و بی محل 
می کشید و در همین مقام آنجه از احادیث واهیه ضعیفه اهل سنت در مدح شيعه وارد 
شده ذکر کنند اول تصحیح آن روایات امریست که شدنی نیست دوم حمل لفظ شيعه 
بر خود و امشال خود اڌعای محض است بلکه شيعه حقیقی مرتضى على اهل سنت و 
جماعت اندکه بر روش آنجناب می روند و با کسی بد نیستند و هریک را به یکی 
ياد میکنند و در عقاید و اعمال اتباع قرآن و حدیث و سیرت آنجناب می نمایند و سابق 
گذشت که در اصل اين لقب خاص بشیعه اولی بود که پیشوایان اهل سنت و جماعت 
اند و رفته رفته بسبب انتحال منتحلین و دخول مطلبین اين لقب ازیشان متروک شد و 
باهل رفض و اباحة و زندقه اختصاص يافت و از اسماء غالیه اینفرقه هاء خسیس شد 
جنانجه لفظ مؤمن بجولاهه و مصلی بتصدق خور و سیدی بحبشی و حلال خور 
بنجاست کش حالا اگر اهل سنت ازين لقب احتراز کنند بااکی ندارد که موهم 
حساست و نحاست است. 


كيد چهل و چهارم آنکه جناب امير را تفضیل دهند بر ساثر انبیا و رسل غير 
از جناب پیغمبر آخرین و بآنجناب مساوی و همسر دانند و بر جمیع ملانکه و حملة 
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العرش و خزنة الكرسى تفضيل دهند وغلوعظيم درين باب نمايند واين همه بنابر 
آنست كه هرگاه سامع اين قدر بزركى ايشائرا معتقد شود بيقين داند كه با وجود ايشان 
امر خلافت متعين برای ايشان بود و دیگریرا دران دخل كردن نمی رسيد و نمی فهمند 
که امر خلافت موقوف بر افضلیت نیست با وجود جبرائيل و میکائیل طالوت دباغ را از 
غيب خليفه مقرر کردند بلکه با وجود شمو یل پیغمبر اورا بمنصب خلافت نواختند (... 
وه بَسظهة فی الم والجشم ...© الابة. البقرة: 417 ؟) در حق او ارشاد فرمودند . 
سرانجام مهمات کشور كشائى و حل و عقد امور مملكت و ابرام و نقض سوانح سلطنت 
چیزی دیگر است و اشرفیت نسب و دقت علم و رسائى ذهن امری دیگر, 


كيد چهل وپنجم آنکه در ميان ايشان شايع وزايع ودر کتب ايشان مسطور و 
محرر است که سب خلفاء راشدين و ازواج مطهرات سيد المرسلين كه عائشۀ صديقه و 
حفصة معظمه اند افضل العبادات و اكمل القربات است وسبّ عمر افضل است من 
ذكر الله الا کبر و سفهاء و حمقاء ايشان باين عقيده خود فريب خورده بسیاری از 
عبادات مفروضه را ترک دهند و برین افضل العبادات مداومت نمایند نمی فهمند 2 
ه رکه از بشر گمراه شد و بدکاری نموده باغواء ابلیس شده يس گمراهی و بدکاری او 
بمرتبه اعلی است كه رسیدن بآن مرتبه مقدور هیچ فرد بشری نیست و لعن ابلیس را در 
هيج شریعتی و ملتی قربت نه گفته اند و از عبادات نه شمرده جه جاى آنانكه سالما 
یج و وا نو ما های نازک از مصاهرة و قرابت با آنجناب ایشانرا 
مستحکم است و جمعی كثير از مسلمین که اهل سنت و حماعت اند بلکه غير ایشان 
از فرق اسلامیه نيز معتزله و کرامیه و نجاریه هميشه تعظیم و توقیر اين بز رگواران نموده 
اند و حال اهل سنت معلوم است که ایشان هميشه اکثر فرق اسلامیه بوده اند و در زمرة 
ايشان حماعه گذشته اند ناد از احوال رجال و مجاهرین بمدح ممدوح و قدح مقدوح و 
محتاط درنقل احادیث نبو یه و اذهان ثاقبه و افهام سلیمه ایشان ضرب المثل است 
جنانجه شاهد آن خوض ایشانست در فلسفیات و مسایل ریاضیات و طبیعیات و الهیات 
بوجهى كه اكر واضعين ین اين علوم مو شگافیهای ایشانرا ميديدند متها بر خود میکشیدند 
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و علوم بسیاری مثل علم اصول وفتون اديه همه مخترع و مستخرج ايشانسث اين قسم 
حماعه که در مدح اشخاص جند و تعظیم و توقیر آنها اجماع نمایند لا اقل شبهه در طعن 
و قدح ايشان پیدا میشود جرأت بر امر ذی جہتین كار عاقل نيست و بروايت ببية ايان 
خود که حال ايشان عنقريب معلوم خواهد شد اينقدر فريب خوردن و مغرور بودن دور از 
حزم و احتیاط در فکر آخرت استت: 


کید چهل و ششم آنکه ی اهر تعر ت لؤافت کت 
باين مضمون که باری تعالی هميشه وحی میفرشتاد بسوی پیغمبر عليه السلام که سوال 
کن ازمن تا ترا هدایت كنم بحب على بن ابی طالب و متأخرین ايشان اين اخبار را 
ترو یج و تشهیر كنند نمی فهمند كه درين وضع و افترا قصورى عظيم بجناب ييغمبر 
صلی الله عليه و سلم لاحق ميشود بچند وجه اوّل آنکه محبت على كه فرض ایماد و 
رکن دين است اورا حاصل نبود دوم آنکه در تحصیل اين امر ضروری قصور و تغافل و 
امال اتيف که تسار نا دات معنی از حضور اقدس می رسید سيوم آنکه باری 
تمالی اورا درین امرضروری محتاج بسوال داشت و خود بخود بی طلب او نداد 
حالانکه جمیم انبيارا ضروریات ایمانی از ابتداء علقت حاصل می باشد غرض که 
اين گروه در وضع روایات همان مثل می کنند که عاقلی در حق غافلی گفته است : 


نی قَضْرًا و هدم مضرا. 


کید چهل و هفتم آنکه طائفه از علماء ايشان بظاهر در مذهبی از مذاهب 

ار بعه اهل سنت داخل شدند و خودرا دران مذهب آنقدر زاسخ و استوار ساختند که 
مردم آنمذهب ظاه! و باطتا بامتحانات و تجارب ایشانرا مقتدای مذهب خود گمان 
بردند و متولی تدریس مدارس آن مذهب شدند و افتای آن مذهب دشان رضن کت 
جون نزديك 5 رسیدند و آمد آمد ملک الموت شنیدند اظهار کردند که مارا مذهب 
شيعه حق نمودار شد و وصيت كردند که متولى غسل و تجهيز و تکفین ما اين فرقه باشند 
و مارا در مدافن و مقابر ايشان دفن نمايند و مقبور كنند تا تلامذه و معتقدين و احبا و 
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اصدقاء شان را شک و شبېه عارض شود و بدانند كه این قسم مرد ثقه دردم آخرين , 
نفس باز پسین ا گر این مذهب را راست و درست نمی ديد چرا راغب می شد ومذاهب 
اهل سنت را اگر باطل نمی فهميد جرا عدول می كرد قال ابن المطهر الحلى فى 
کتاب (منهج الكرامة) كان اكثر مدرسی الشافعية فى زماننا حيث توفى اوصى بان 
يتولى أمره فى غسله و تجهيزه بعض المؤمنين و ان يدفن فى مشهد الكاظم عليه السلام. 
کید چهل و هشتم آنکه بعضى از مشاهير علماء ايشان كتابى تصنيف كرده 
اند و دروی نوشته اند که اكثر مشایخ اهل سنت و علماء ایشان بر مذهب امامیه بودند و 
بظاهر پرده داری می کردند ازين قبیل است کتاب (وفیات الاعیان) شيعه که تألیف 
یکی از علماء عراق است و در وی بایزید بسطامی و معروف کرخی و شقیق بلخی و 
سهل بن عبد الله تستری و غير ايشائرا از مشايخ مشهورين اهل سنت در اماميه شمرده و 
از اقوال و كلمات هريك بافترا و بهتان جيزى نقل كرده كه دلالت صريح ميكند بر 
بودن ایشا ازين فرقه و مناقب و محاسن و خوارق ایشانرا باستیعاب نوشته و ازين جنس 
در کشاب مجالس الموّمنین تألیف قاضی نور لله شوشتریخردارها و انبارها موجود ۰ 
است شخصی از علماء هراة که هم مذهب او بود با وی بطریق نصیحت كفت که 
آنجه درين کتاب از روایات و حکایات و نقول و اخبار مندرج شده است مخالف واقع 
و نزد نقات شيعه و اهل سنت هردو باطل و بی اصل است و در کتب تاريخ و اخبار 
اصلا اثری ازان موجود نیست قاضی در جواب فرمود که من هم اینرا ميدانم لیکن غرض 
من آنست که هر که درین کتاب اين روایات و حکایات را خواهد دید يا از مخبری 
كه درین کتاب دیده خواهند شنيد البته پیش مردم نقل خواهد کرد و بجهت غرابة و 
نذرة شايع خواهند شد و رفته رفته در مرو يات داخل خواهند گشت و شهرة خواهند 
گرفت و تکشیر سواد فزقه شیمه حاصل خواهد شد و شبهه در ازهان اهل سنت خواهد 
افتاد و ا گر محققین اهل سنت بگوش قبول اصفا نخواهند فرمود لا اقل عوام ایشان بر 
اختلاف روایات خود محمول خواهند ساخت و متأخرین علماء شيعه از اهل عراق و 


ل و 
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خراسان اجماع دارند بر آنکه آنجه در محالس المومنین است همه از مخترعات قاضی 


است . 


" کید چهل ونهم آنکه بعضی رواة ايشان بهتانی عظیم برائمه عظام بر 
بستند و نقل میکنند که بعضی از ائمه در خواب بشرف رو يت جناب رسالت صلی الله 
.عليه وسلم مشرف شدند و آنجناب شاعریرا از شعراء شيعه ستایش میفرمود و دعای خير 
کی وی تیصو ی یله که در لاي راهان بت و راء لقا زا نهر بكر 
فاده گفقه اميت و آن فما زا خاب رسالت نار با اندو اداد بر دار 
ازین جنس است آنچه سهل بن دینار روایت میکند که روزی در خدمت امام رضا 
پیش از همه شيعه مشرف شدم امام در حلوت بود و کسی جزمن حاضر نه فرمود مرحبا 
يا ابن دینار خوش آمدی همین ساعت می خواستم که بطلب توکسی فریسم و ترا نزد 
خود خوانم و درینحالت امام انگشت خود را بزمین نهاده متفکر طور مینمود پس عرض 
کردم كه يا ابن رسول الله مرا برای جه غرض ياد فرموده بودی فرمود خوابی دیده ام که 
مرا بقلق آورده و بی خواب داشته گفتم خير باشد چیست فرمود می بينم که گویا برای 
من زینه نهاده اند كه صد پایه دارددو من بالای آن بر آمده ام گفتم مبارک باشد ترا 
طول عمر صد سال خواهی زیست فرمود می بينم که من به برجی سبز رنگ رسیده ام 
که ظاهر آن از باطن و باطن أن از ظاهر نمودار می شود و رسول خدا را صلی الله عليه 
وسلم دران قبه نشسته ديدم و نیز ديدم که جانب راست آنجناب دو نو جوان اند خوش 
چهره یکی ازانها بزانوی پیری تکیه زده و أن پیر بحدی منحنی و كبير السن است که 
موی ابروی او بر چشم رسیده است يس مرا رسول خدا صلی الله عليه وسلم میفرماید که 
سلام كن بر هر دو جد خود که حسن و حسین اند يس سلام بر هر دو جناب کردم باز 
فرمود که سلام كن بر شاعر [۱] ما و ندیم ما ویارما در دنیا وآخرت اسماعیل بن محمد 
حمیری يس بروى نیز سلام کردم بعد ازين كفت و شنید رسول صلی الله عليه و سلم 


(۱) كان شاعراً مطبوعاً مكثراً انما امات الناس ذ کره و هجروا شعره لافراطه فى سب بعض الصحابة و شتمهم و 


افحاشه فیهم و فى الطعن فیهم کتاب الاغانی. 
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بان پیر شاعر فرمود که هان بيار آنجه ردان مشغول بودیم نير شاعر آغاز انشاد نمود و 


قصيده دراز بر خواند چون باین. بیت رسيد بیت : 


وو الله عليه و سلم فرمود که ای اسماعيل اندکی توقف كن پس هر دو دست 
خود را پاسمان بر داشت و گفت الهى و سيدى تو كواهى برايشان که من ايشان را 
اعلام كرده ام بسوی که غاية و مفزع جو يند و اشارة دست بسوى حضرت امیر المؤمنين 
میفرماید باز يمن رو آورده فرمودند كه ای على اين قصيده ياد كير و شيعه مارا بفرما كه 
اين را ياد گیرند هر كه اين قصيده را ياد كيرد من برای او ضامن بهشت ميشوم امام 
رضا ميفرمايد كه جد من رسول الله صلی الله عليه وسلم بار بار ابيات این قصيده را بياد 
من داد تا ياد گرفتم تمام قصيده اينست و چهار بيت ازين قصيده متضمن شتم قبيح در 
حق صحابة کبار است و هیچ مسلمائرا روا نيستكه ز بان و قلم خود را بانشاد و تحرير 
آنها ملوث سازد و غرض ما از نوشتن آن ابیات اینست که بعض عاتب داران این گروه 
که قایل به براءة آنها ازين تهمت اند انصاف دهند و شدت غل و حقد ایشانرا نسبت 
بصحابه کبار معلوم نمایند که باين ش شتم قبیح تكلم كردن در حق فرعون و هامان نزد 
عقلا و اهل مروت بغايت شنیع است و اینها برين امر شنيع ضمان بهشت روایت 
میکنند و در قران مجید نيز بنابر حکمتها کلمات کفر و زندقه ازز بان کافران نقل و 
روایت فرموده اند (. یذ الله مقلرل .۷ الآية. المائدة: 36) و (. .. هذا ساحر كَذّابٍ» 
ص: 4) (. .. رن اله 1 سیخ ابن الله ...۷ الآية. التوبة: ۳۰) از همین باب ايراد 
اين ابيات مشئُومه بايد شمرد و معذور بايد داشت 
قصيدة:. , 

لام عمرو باللوى مربعٌ « طامسةٌ اعلامه بلقعٌ 

لما وقفت العيس فى رسمها « و العين من عرفانه تدمع 

ذكرت من كنت الهونيه » فبت و القلب شجى موجمٌ 
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کان بالنار لما شفنى * من حبٌ اروی کبدی تلذعٌ 
عجبت من قوم اتوا احمدًا « بخطة ليس لها موضع. 
قالوا له لوشئت اعلمتنا * الى من الغاية و المفزع 
اذا توفيت وفارقتنا » وفيهم فى الملك من يطمع 
وقال لواعلمتكم مفزعا ه كنتم عسيتم فيه ان تصنعوا 
صنع اهل العجل اذ فارقوا # هارون فالترك له اورع 
وفى الذى قال بیان لمن * كان ذا یعقل اویسمع 
ثماتتهبعدهعزمة# من ربه ليس لها مدفع 
ابلغ و الا لم تكن مبلغا » والله منهم عاصم يمنع 
فعندها قامالنبى الذى « كان بمايامّره يصدع 
يخطب مأمورا وفى کفه » كف على ظاهرٌ يلمع 
رافعها اكرم بكف الذى * یرفع و الكف الذى برفع 
من كنت مولاه فهذا له » مولّی فلم يرضوا ولم يقنعوا 
و ظل قوم غاظهم فعلهه كأنماانافهمتجدع 
حتى اذا واردا فى لحنده # و انصرفوا عن دفنه ضيّعوا 
ما قال بالامس واوصى به * و اشترووا الضر بما ينفع 
و قطعوا ارحامهم بعده » فسوف يجزون بما قطعوا 
و ازمعوا مكرًا بمولاهم « تبّا لما کانوا به ازمعوا 
لا هم عليه يردوا حوضه * غدا ولا هولهم يشفع 
حوض له مابين صنعاء الى ايلة # و طول العرض منه اوسع 
يصب فيه علم للهدی * و الحوض من ماء له مترع 
حصباه ياقوت و مرجانه » و لولولم يخنه اصبعٌ 
و العطر و الریحان انواعه » ذاك وقد هبت به زعزع 
ريح من الجنة مأمورة « ذاهبة ليس لها مرجع 


اذا دنوا منه لكى يشربوا « قيل لهم تبا لكم فارجعوا 
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ودونكم فالتمسوا منهلا » يرو يكم أو مطعما یشیع 
هذا لمن والى بنى احمد »* ولم يكن غيرهم يتبع 
فالفوز للشارب من حوضه * و الویل و الویل لمن يمنع 
والناس يوم الحشر راياتهم # خمس فمنها هالك اربع 
فراية العحل و فرعونها « لسامری الامة المشنع 
وراية يقدمها جبتر ه لا يرد واللّه له مضجع 
وراية يقدمهاتعثل » کلب بن کلب فعله مفظع 
وراية يقدمها ابکم » عبد لهم لکع الکع 
وراية يقدمها حيدر # كانه البدراذايطلع 
امام صدق وله شيعة * رووا عن الحوض و لم یمنعوا 
بذلك الوحى عن ربنا * يا شيعة الحق فلا تجزعوا . 


بايد دانست که درين قصه افتراء بر دو بزرگوار ثابت ميشود اول بر جناب 
پاک رسالت مآب صلی الله علیّه و سلم دوم بر حضرت امام علی ارضا زیرا که رژیای 
آنحضرت صلی الله عليه و سلم حق و صدق است و خواب امام معصوم نیز نفسانی و 
شیطانی نمی باشد يس جون درین خواب کفریات و انکار ضروریات دين مندرج شد 
لابد اين نقد وغل ويل قلب از كيسه اين مرد سهل که ابن دینار بل عبد الدرهم و 
الدینار است بر آمده و دلایل افتراء اين واقعه عاقل را از هر لفظ و هر مصراع او ظاهر 
ميشود لیکن ما درینجا تب رکا بعدد ائمه اثنا عشر دوازده وجه بیان نمائیم که مخالفت 
عقل و مخالفت قرآن و مخالفت دين و مخالفت واقع دران قصه ثابت شود اول بسم الله 
غلط اینست که تعبیر این شیعی صد پایه را بصد سال عمر راست نشد زیرا که عمر 
حضرت امام رضا باینحد نرسیده باجماع مورخین فریقین و خطاى تعبیر هر چند مستلزم 
کذب خواب نمی شود لیکن چون اين راوی اين تعبير را میگوید که بخدمت امام 
عرض کردم و امام سکوت کرد و سکوت معصوم در غير محل تقیه بر حطا جایز نیست 


لايد دلالت بر كذب قصه نمود دوم آنکه درين خواب جناب رسالت ماب امام معصوم 
)١(‏ الآمام علي رضا بن موسی كاظم الثامن من ائمة الإثنى عشرية توفی سنة ۱۳ ۰ ه. [0۸۱۸.] فى طوس [مشهد] 
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مفترض الطاعءة را امر فرمود كه شاعر مذ كور را سلام کند و از روی تواریخ حال اين 
شاعر معلوم است که مرد فاجر فاسق شارب الخمر بود يس در حق امام معصوم تحقیر و 
در حق حضرت رسالت مآب خلاف مشروع و قلب موضوع لازم آمد سيوم درین قصه 
تفکر امام بسبب اين رو یا و قلق و بیخوابی بیان نموده يس معلوم شد که امام را جواز 
اسبٌ و تبراء خلفاء ثلاثه از سابق معلوم نبود بلکه حرام و کبیره میدانستند که درین 
خواب دیده و شنیده باین حد متردد و مشوش شدند و امام را علم بوجوب واجبات و 
حرمة محرمات و جواز جائزات از ضروریات است و در صورت فقدان اين علم از لیاقت 
امامت می افتد يس اگر اين قصه صحیح باشد حضرت امام رضا مسلوب الامامت گردد 
بلکه در کافی کلینی بابی عقد نموده است برای اثبات آنکه امام را علم ما كان و ما 
يكون می بايد که حاصل باشد يس چون بود که امام را بر حال اين شاعر و بحال قصيدة 
مقبوله او علم حاصل نبود و بمثل اين جيز كه بیکبار خواندن ان ضمان بهشت حاصل 
شود و از كمال مقر بات خداوندی باشد امام تا اين زمان جاهل بود حالانکه بعث امام 
محض برای بیان مقر نات و مبعدات است و برین اشکال در امه سابق نیز وارد ميشود 
که ايشان بیخبر ازین امر عظیم از جهان رفتند و اگر ایشانرا معلوم بود يس چرا تبلیغ 
بامام على رضا ننمودند چهارم آنکه درین قصیده دروغ صریح واقع است زیر که هیچ 
يك از مورخین و اهل سير طرفين نگفته و ننوشته که هیچگاه صحابه بهيئة مجموعی 
نزد ييغمبر صلی الله عليه و سلم آمده باشند و درخواست تعین امام ازان جناب نموده 
باشند و پسند كردن اینقسم دروغ و ضمان بهشت بر تکرار آن دادن منافی نبوت و 
رسالت است که (الانبیاء معصومون عن الکذب) پنجم آنکه دروغ صریح درین قصه 
نسبت بجناب رسالت نموده جای که از ز بان آن جناب نقل نموده در حق شاعر مذ كور 
که شاعرنا و صاحبنا و ندیمنا فى الدنیا و الآخرة زيراكه اين شاعر حمیری نه صحبت 
آنحضرت را دريافته است ونه ندیم آنجناب بوده است در دنیا بالبداهة و دروغ گفتن 
منافی نبوت است ششم آنکه درین قصیده کفر صریح است زیرا که جهل و سفاهت و 
ناعاقبت اندیشی نسبت بجناب باری تعالی کرده و عقل پیغمبر را کامل تر و مستقیم تر 
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ازعلم الهى ساخته زيراكه مفاسدى كه پیغمبر را درتعين امام مخطور و ملحوظ بود همه 
واقع شدند و امر دين برهم خورد وتحريف كتاب و ارتداد جماعه مسلمين كه بقوت 
آنها ترو یج احکام الهی متصور بود رو داد و جناب بارى تعالى مخض بنا بر حکم رانى 
جبراً و كرهاً از پیغمبر تعين امام کنانید و مفاسدی که واقع شد معلوم او تعالی نبود يا 
دفع آنرا با وجود علم بآنها قصد نفرمود و ساخته و پرداخته پیغمبر را درینمدت بلکه 
تاییدات و توفیقات خودرا یک قلم باظهار یک حرف محومطلق نمود و حالتی که در 
جاهلیت اولی بود ازان بدتر پیدا شد هفتم آنکه ترک اصلح و ترک لطف که مراعات 
آن هردو بر ذمه خدای تعالی از ضروریات دين شيعه است لازم آمد و قباحت اين هردو 
ترک نزد شيعه معلوم است که جه مرتبه دارد و جابجا اهل سنت را به همین دو ترک 
الزام میدهند هشتم آنکه صاحب اين قصیده مردم را منحصر ساخته است در ينج نشان 
حالانکه یهود و نصاری و مجوس و هنود وصابئين و اهل خطا و اهل حبش و یاجوج و 
ماجوج و غیر ایشان در هیچ یک ازین نشانمهاء خمسه داخل نیستند بالبداهة و اینقسم 
دروغ صریح را ييغمبر جه سان بار بار بر ز بان آرد و التذاذ بر دارد نهم آنکه رایات 
خلفاء ثلثه را جدا جدا كردن خلاف عقل است زیرا که نه ایشان باهم در هیچ عقیده و 
عمل مخالف بودند و نه اتباع ايشان باهم مخالفت دارند يس اگر همان اشخاص که در 
زیر يك نشان باشند در زیر نشان دیگر هم باشند وجود اشخاص معین دریک آن واحد 
در امکنه متعدده لازم آید و اگر بعضی اشخاص را ازانفرقه زیر يك نشانى و بعضی را 
زیر نشان دیگر گردانند ترجیح بلا مرجح و اين هر دو محذور را بداهة عقل محال میداند 
وغايت توجیه کلام اين شاعر آنست که مراد از ناس محض شيعه باشند زیرا که غير 
ایشان بسبب كمال بیدیانتی از دایرة ناس خارج اند و آنها را در پنج نشان منحصر 
سازند شيعه اولی زیر نشان حیدری و کیسانیه زیر نشان دوم و امامیه زیر نشان سيوم و 
زیدیه زیر نشان چهارم و غلاة زیر نشان پنجم درین صورت تعدد نشانها نیز معقول میشود 
زیرا که در اتباع و متبوعان اين فرق مخالفت تامه است عقيدةٌ و عملاً و حصر نیز برهم 
نمی خورد دهم آنکه حق تعالی در قرآن مجيد میفرماید (وَمَا عَلَمْاهُ افو نی 
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لهُ...» الآية. بنسّ: 59) و اهل سير از طرفين اتفاق دارند بر آنکه جناب ياك پیغمبر 
صلی الله غليه و سلم يك شعر زا هم بوزن و قافیه آن درست نمی توانست خواند جه 
امكنانست که تمام قصيده را ياد كيرد و بار بار بامام رضا تعليم دهد يازدهم آنکه حال 
این شاعر حمیری در تواریخ بايد دید که در جه مرتبه خبیث و فاسق و شارب الخمر بود 
جه امکان که اینچنین کش را درعالم قدس رسائی باتحناب باشد دوازدهم آنکه 
خحدای تعالى ميفرمايد ١و‏ الشعرآ یم الغاون* ألم رانم فى کل وا هون # واه 
تَفُولُونَ ما لا يَفْعَلُوْنَد إلا اتذین اقا وَعَونُوا الصَالِحَاتِ ود روا الله کی ..# الابة. 
الشعرآء: ۲۲4 - ۲۲۷) و این حمیری باجماع مورخین از اهل صلاح و ذکر نبود پس 
اتباع اینکس دلیل گمراهی باشد و امر باتباع او از جناب رسول صلی الله عليه و سلم 
محال و ممتنع. 1 ش 

كيد پنجاهم انكه بعضى مكاران ايشان در صحبت بعضى ازثقات محدثين 

داخل می شوند و ملازمت ایشان احتیار میکنند و از مذهب خود بیزاری ظاهر می 
نمایند و اسلاف آن مذهب را بد میگویند و مفاسد و مطاعن آن مذهب را پر ملا ذ کر 
کنند و اظهار تقوی و توبه و دیانت و خسن سیرت می نمایند و در اخد حدیث از ثقات ۱ 
شدت رغبت مرکا اک طله واه آهل مت ارآ مهن وس 
ميدانند و بر صدق و عفاف ايشان اطمينان تام حاصل ميشود آنگاه در مرو يات ثقات 
بعض موضوعات مو يد مذهب خود مدسوس ميكنند يا بعض كلمات را تحريف كرده 
روايت می نمایند تا مردم بغلط افتند و این كيد هم اعظم كيود ايشان است اجلح نام 
شخصى ازينها اول باين كيد قيام نموده تا آنکه يحيى بن معين كه اوق علماء اهل 
سنت است در باب جرح و تعدیل اورا توثيق نمود و بر حقيقت كارش اطلاع نيافت 
پیب فرظ عقي اورا از صادفان انين کیان برد اما علا دركز را از اهل سيت 
منکشف شد كه اين مرد مكار است و خود را بحیله و تزویر چنین وا نموده و از روایاتی 
كه او بآن متفرد است اجتراز کردند من ذلك ما رواه عن بُريدة مرفوعاً إنَّ عليًا ولیکم من 
بعدی. 


SE 


كيد پنجاه ويكم آنکه جمعى از ايشان مخادعه ميكنند با مورخان اهل سنت 
ون کسابی درتاریخ تالیف می کندد و از اا روفن جبزی موهم آنکه مولف أبن 
کتاب خارج از اهل سنت است درج نمی نمایند و لیکن در سیر خلفا و احوال صحابه 
و محاربات ايشان چیزی قلیلی از مذهب خود داخل میکنند و بعضی مورخین اهل 
سنت ازان کتاب بگمان آنکه مؤلف آن از اهل سنت است تقل نمایند و نغلط افتند و 
رفته رفسه موجب ضلالت ناظران ی تحقیق شود و نقش این کید بر مراد ایشان نشسته 
عالمی را از مصنفین تواریخ در ورطه. غلط انداخته اند و ناظران آن تواریخ را در ر بقه 
شا که A‏ اه ای هی 
جاها ازين قبیل تواریخ نقل آورده خصوصا در قصه بيعت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و 
توقف حضرت امير کرم الله وجهه و در قصه قتل حضرت عثمان رضی الله عنه و علامت 
اینقسم نقول در کتاب او آنست كه میگوید و و نج جنين آمده اما محققين 
اهل سنت از نظر در تواریخ مصنفه مجاهیل احتراز تمام واجب دانسته اند. 


كيد پنجاه ودوم آنکه مخادعة میکنند با مُورّخِين اهل سنت بنهجی دیگر 
مشلا کتابی درتاریخ نویسند و دران کتاب از تواریخ معتبره اهل سنت نقل نمایند و 
اصلا خیانت در نقل نکنند لیکن چون نوبت بذ کر صحابه و مشاجرت آنها رسد بعضی . 
قدحیات ايشان از کتاب محمد بن جریر طبری شیعی که در مثالب صحابه تصنیف 
کرده يا از کتاب او که در امامت نوشته و (ایضاح المسترشد) نام او نهاده نقل نمایند و 
نام آن کتاب ضریح نگویند يس درینجا ناظرین را غلط افتد كه شاید مراد کتاب 
محمد بن جرير طبری شافعی است که بتاریخ کبیر مشهور است و اصح التواریخ است 
بس مورخان نقل در نقل نمایند و موجب تحير می شود و متبعين آن نقل در ورطه 
ضلالت كرفتار شوند واين كتاب يعنى تاريخ كبير بسيار عزيز الوجود است كم كسى 
را نسخه او میسر امده آنچه نزد مردم مشهور است مختصر اوست كه از محرفات 
شمشاطی الشیعی است و سیحی ء حاله انشاء الله تعالی و مترجمین آن مختصر نیز اکثر 


® و ب“ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ 
شيعه گذشته اند يس تحريف در تحريف دران راه يافته. 
(۱) جمال الدين عطاء الله النيشابورى توفى سنة ٩۲‏ ه. ١57 ٠[‏ م.] 
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كيد پنجاه وسيوم آنکه بعضى مورخين ايشان كتابى نو يسند درتاريخ و دران 
كستاب اكاذيب صريحه و قوادح موحشه صحابه بی نقل از کسی و بی سند ذكر نمايند 
. تا بعضی بی تمیز آن ازوى نقل بر كيرند و در تصانيف خود و محاورات خود بكار برند 
و رفته رفته شهرت يابد و مردم را اختلاف روايات موجب تشکیک شود و اول اين كار 
را ازيشان ابو مخنف لوط بن يحيى ازدى شيعى كرده است [۱] و اكثر قصص حروف 
صحابه كه در كتاب أو مندرج است از موضوعات و مخترعات اوست. 


كيد پنجاه و چهارم آنکه جمعى از علماء ايشان در كتب كلاميه باب مطاعن 
صحابه را جدا نو يسند وازاحاديث صحاح و حسان و ضعاف اهل سنت در اثبات آن 
شا ا تیا دوس الا دانسا ری 
نیک تأمل کرده شود جیزی که موافق مدعاء ایشان باشد موجود نیست بلکه خلاف آن 
ظاهر ميشود اينهمه تحریف ایشانست مثالش آنکه خليفة ثانی روزی برسر منبر در باب 
كران كردن مهرها مردم را پند میداد و میفرمود که مهرها را كران مبندید که اگر گرانی 
مهر موجب فخر ميشد در دنيا يا در آخرة بایستی كه پیغمبر باين فخر احق و اولى مى 
بود و شما ميدانيد كه زنان پیغمبر و دختران او زياده بر يانصد درم مهر نداشته اند زنى 
دران مجلس حاضر بود كفت که خدای تعالی مهر گرانرا تجو یز فرموده است در قرآن 
مجید قوله تعالی (.. وت دين قنطارا ..* الآية. النساء: ۲۰) يس تو چرا منع مى 
کنی خلیفه ثانی از راه تأدب بکلام الهی و تواضع فرمود که کل الناس افقه من عمر 
حتی المخدرات فى الحجال ایشان اين کلمه اورا حمل بر عجز از جواب أن زن کرده 
اند و در باب مطاعن شمرده كما سیجیء ان شاء الله تعالی . 


كيد پنجاه وپنجم که اعظم کیود است آنست که نسبت کنند کلامی را 
بامير المومنین که موافق مذهب خود باشد حالانکه جناب پاک امیر المومنین ازان 
نرق است و این صنعت ایشان بعد از استقراء و تتبع بچند طریق يافته شد اول آنکه 


(۱) لوط بن بحبی بن سعيد كوفى شيعى المتوفى سنة ۱۷۵ ه. كتابهاى بسار تأليف كرده است. 


۲ 

وضع صریح نمایند دوم آنکه تحریف یک دو کلمه بكار برند سيوم .آنکه روایت 
بالمعنى كنند و لفظ آنجناب را ترک كرده بلفظ خود آن معنن زا که خود تزاشيده اند و 
بزعم خود از لفظ مقدس ایشان فهمیده اند تعبیر نمایند.و ازین جنس است آنحه از نامها 
و حطبها و مواعظ و نصایع آنجناب.را جمع نموده در وی زيادة و نقصان و تحریف 
الکلم عن مواضعها و تقدیم و تاخیر بعمل آورده موافق مذهب خود ساخته اند و کتاب 
(نهج البلاغة) نام نهاده گو یند از رضی است و هو المشهور الصحیح و گویند از برادر 
او مرتضی است و صریح معلوم میشود که کلام امير المؤمنين را ابتر نموده و اسقاط 
بعضی حروف کرده و تقدیم و تاخیر بیمحل بكار برده و بعضی جاها که نامی که در 
۰ لفظ آنجناب واقع بود آنرا حذف نموده و بحای او لفظ فلان بطریق ابهام آورده تا در 
تعین مراد اشتباه حاصل شود و اهل سنت بدان تمسک نتوانند کرد و نیز ازين جنس 
است که کتاب رحب بن محمد بن رحب البرسی الحلی و غیر آل. 

كيد پنجاه وششم آنکه بمضی از علماء ايشان کتابی تصنیف کنند و آنرا 
بيكى از ائمه طاهرين نسبت نمايند SS‏ کتاب اقوال صحیحه و روایات 
معتبره آن امام وارد كنند تا ناظر را اعتقاد صحت اين نسبت پیدا شود ودر اثناء اين 
کات روابات مزخرفه موضوعه که موافق مدعاء خود باشند زاید نمایند اين جنس 
است تفسيرى كه 0 است بامام بزرگوار ابومحمد حسن بن على عسکری عليه 
السلام که اورا ابن بابو یه جمع کرده است. ۱ ۱ 

کید بنجاه و هفتم آنکه بعضی از فصحاء ایشان دعانی وضع کرده اند در لعن 
و طعن علفاء ثلثه و آن نضا را نسبت بامیر الموهنین نمایند و گویند دعای قنوت 
آنجناب بود و آن دعائیست مشهور نزد ایشان به دعاء صنمی قریش زیرا که دران دعا 
شیخین را بصنمی قريش ياد کرده است میگو ید اللهم الْعَنْ صنمی قريش وجبتیهما و 
طاغوتيهما الذین خالفا امرك و انکرا وحيك و جحدا إنعامك و عصیا رسولك و قلبا دينك و 
حرفا كتابك الى آخر الهذیان و در کذب و بهتان اين نسبت هیچ شبهه و شک نیست و 


۳ ۰ و 1 6 
اين هر دو صنمى قريش را وجودى نيست مگر در وهم شيعه . 
(۱) ابن بابويه محمد بن احمد توفی سنة ۳۸۱ ه. [۹۹۱م.] فى بغداد 


- ۱۳۳ 


كيد پنجاه وهشتم آنکه شمری چند انشا کنند و مدح امير المؤمنين و 
افضلیت او بغد پیغمبر و تعین امامت او و حقیت مذهب شيعه دران اشعار بیان نمایند و 
اورا به بعضی اهل ذمه از بهود و نصاری نسبت دهند تا حاهلان اهل سنت بغلط افتند و 
گمان برند که آنجه اين ذمی در اشعار خود گفته است لابد مقتبس از تورات يا انجیل 
يا دیگر صحف مکرمه منزّله بر انبیاء سابقین صلوة الله و سلامه علیهم اجمعین خواهد 
بود ازين جنس است اشعاری که بابن فضلون بهودی نسبت کنند. 
دعر . 

على امير المؤمنين عزيمة » وما لسواه فى الخلافة مطمع 
له النسب العالى و اسلامه الذى » تقدم بل فيه الفضايل اجمع ‏ 
ولوكنت اهوى ملة غير ملتى * لما كنت الا مسلما اتشیع 


ونيز باو نسبت کنند اين اشعار را. 
سعر ۰ 
حب على فى الوری جنة ٭ فامح بها يا رب اوزاری 


فلو ان ذمَیٌا نوی حبه » خصن فى النار من النار 
و ازین جنس بسیار در کتب ایشان يافته میشود. 


کید پنجاه ونهم آنکه نسبت کنند بامير الموّمنين که فرموده سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم یقول نحن شجرة انا اصلها و فاطمة فرعها و انت لقاحها و 
الحشن و اتخ ثمرتها و الشيعة ورقها و کلنا فی اج بعضی شاه یشان این 
موی سور اورده میگو يد 
شعر : 
يا حبذا شجرة فى الخلد نابتة » ما مثلها نبتت فى الارض من شحر 
المصطنی اصلها و الفرع فاطمة » ثم اللقاح عل سيد البشر 
و الهاشمیان سبطاه لها ثمره و الشيعة الورق الملتف بالشجر 
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هذا مقال رسول الله جاء به » اهل الرواية فى عال من الخبر 
انى بحبهم ارجو النجاة بهم * و الفوز فى زمرة من افضل الزمر 


واين خبر با وجوديكه اصلا وجه صحت ندارد بر مدعاء ايشان دلالت نميكند زيراكه 
عه على در حققت اهل ست و اعت اند که در زمان سای تمه اول قافن درد 
اند چون روافض اين لقب را خود قرار داده اند اهل سنت ازين لقب احتراز لازم 
شمردند چنانچه چند بار گذشت و دار قطن از ام المؤمين ام سلمه روایت کند که قال 
رسول الله صلی الله عليه و سلم لعلی (انت وشيعتك فى الجنة الا ان ممن يزعم انه يحبك 
اقوام بصفرون الاسلام بلفظونه يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم لهم نبزیقال لهم الرافضة 
فجاهدهم فانهم مشرکون) قال على يا رسول الله ما العلامة فیهم قال (لا بشهدون جمعةً و 
لا جماعة ویطعنون على السلف) و از موسی ابن على بن الحسین ابن على ابن ابی 
طالب كه از افاضل اهل بيت بود روايت آمده است عن ابيه عن جده انه كان يقول انما 
شيعتنا من اطاع الله و عمل اعمالنا. 


كيد شصتم آنکه ازائمه روايت كنند و آن روايات را شايع و مشهور سازند که 
شيعة على را روز قيامت حساب نيست ودر بهشت غير ایشان در نخواهد امد اول اين 
روايت موضوع و مفترا است دوم مراد ازشيعه على شيعه اولی و اتباع ايشان اند نه 
روافض. ۱ 


کید شصت ویکم آنکه حدیثی را نسبت کنند بائمه که میفرمودند ان شيعة 
على يغبطهم الرسل يوم القيامة و اين حدیث نیز موضوع و مفترا است و بر تقدیر صحت 
مراد از شيعه على اولياء اهل سنت و حماعت اند که در حديث قدسی ازیشان تعبیر 
نموده اند باين لفظ (المتحاتون فى جلالی لهم منابر من نوريغبطهم النبیون و الشهداء) و 
ازين لفظ صریح مستفاد میشود که شيعه على کسانی هستند که جناب على را محض 
لله و فی الله و برای وصول فيض ارشاد بوساطت ایشان دوست دارند و این معنی جز 
(۱) دارقطنی علي بن عمر توفی سنة ۳۸۰ ه. [۹۹6 م.] 
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اولياء اهل سنت و حماعت را حاصل نيست بخلاف روافض كه اوايل ايشان بجهت 
اغراض فاسده دنيوى از حصول ملک و رياست و جاه و حشمت وبر هم زدن دولتها و" 
سلطنتها خود را منسوب بآنجناب ساختند و اواخر ایشان مصداق اين آية کریمه آمده 
راهم لوا هم ضالین« فهم على آتارهم هرون + الصافات: ٩‏ -۷۰۰). 

كيد شصت ودوم آنکه در تعریف وتوصيف شيعه زياده از حد مبالغه و 
اطراء نمايند و در تفاسير خود نقل کنند كه انبياء اولوا العزم آرزوی اين امر ميكردند 
كه كاش در شيعه على محشور شو يم و حضرت خليل را وقتيكه در شب معراج شيعه 
على نمودار شدند و جهرهاء ايشانرا نورانى مثل ماه شب جهاردهم ديد بكمال تمنا از 
جناب الهى در خواست كرد كه اورا نیز در شيعه على داخل فرمايد و دعاء او مستجاب 
شد (ِوَِنَ من شيعيه راهيم * الصافات: ۸۳) اشارت بهمين قصه است و قبح و شناعت 
اين افترا يوشيده نيست زيراكه مستلزم افضليت شيعه بر انبياء اولوا العزم و بر حضرت 
خليل است ونيز مستلزم نقصان درجه انبيا از امتيان و نیز آية (وَإنَ من شييم لإتراهي) را 
برين معنى حمل نمودن بغايت رکیک است زيراكه تحريف ظاهر و بتر نظم و اضمار 
قبل الذكر و ابهام خلاف مقصود كه در كلام سوقيان معيوب است لازم می آید در كلام 
معجز نظام حضرت بارى تعالی معاذ الله من ذلك. 


كيد شصت وسيوم آنکه اعتقاد كنند كه حضرت مرتضى على را بر جبرائيل 
هم حقى بود و جبرائیل از ابتداء وجود تا آخر دم مرهون احسان و ممنون انعام ايشان 
است و این غلوٌ يست عظيم كه اقبح وجوه كفر است و درینباب روايات بسیار در كتب 
اينفرقه غاليه موجودند ازانحمله اين روايت است که اكثر اخباريين عمده ايشان انرا 
آورده اند که روزی خرائیل زد پیغمیر نشسته يود نا گاه امیر المومتین در امد حیرائیل 
م ختواشت و كمال تعظیم بجا آورد پیغمبر ازين حال پرسید جبرائیل كفت كه اورا بر 
من حقيست كه تا زنده ام ازعهده شکر آن بدر نمی توانم آمد پیغمبر فرمود جكونه بوده 
است حبرائیل كفت که جون مرا حق تعالی بيد قدرت خود بیافرید از من پرسید که من 


- ۱۲۹ - 


۱ کیستم و توکیستی ونم توچیست من در جواپ متحیرمندم و خاموش شدم نا اه این 

جوان بسر سر وقت من دز رسید و مرا كفت هان بگو و مترسکه (انت الرب الجلیل وانا 
العبد الذلیل و اسمی جبرائيل) پس برای ادای حق آن احسان من بر خواستم و تعظیم او 
بجا آوردم يس ۲ نحضرت از حبرائیل پرسید که عمر تو چه قدر است خبزائيل كيك 
ستاره ايست که بعد از سی هزار سال طلوع ميكند و من طلوع اورا سی هزار يار دیده ام 
وتمام اين قصه از اكاذيب اينفرقه است زيرا كه تعليم اين دو سه حرف برابر تعلیم تمام 
قرآن كه بيشبهه بموجب نص قرآنی از جبرائيل به پیغمبر و از پیغمبر به مرتضى على 
واقع شده نمیتواند شد در برابر آن نعمت عظيمه اينقدررا حقى نمی باشد مانند انكه 
شخصی از حافظی قرآن ياد كيرد و در تراو يح بران حافظ فتح نماید و لقمه دهد اینلقمه 
دادن او در برابر تعليم قرآن كه از حافظ نسبت باو واقع كد سح مرت وار :و نيل عفر ین 
حديث كه در عمر حضرت جبرائيل واقع است مخالف حس است زيرا كه ستاره که 
بعد از سی هزار سال طلوع كند از محالات است جه طلوع وغروب كواكب در اکثر 
اقاليم معموره بحركت اولى است و آن اسرع حركات است که در روز و شب دوره او 
تمام میشود و جبرائیل را بالاء اسمان هشتم که م رکز کوا کب اته است چند مرتبه در 
روز و شب مرور و عبور ميشود پس نسبت بجبرائیل طلوع و غروب كوا کب معقول 
نميشود و معهذا وجود شهادی حضرت امير از وجود جبرائیل بهزاران سال متأخر است 
درین وجود تعلیم ایشان جبرائیل را عقلاً ممکن نیست و بوجود مثالی در وحی حکمی 
ندارد زیرا که دران وجود نفس ناطقه که مدار افعال اختیاریه و محط مدح و ذم و ثواب و 
این و نونك خی اسك منتود اس نلکه أن وحودات دو رک اننا وضفات الهن 
که قیوم انها ذات پاک اوتعالی است همه منسوب بانجناب اند و افعالی که دران 
وحودات صادر ميشوند منسوب باين فشكن میگ ود و مورد مدح و دم و مدار ثبوت 
حقوق نمی باشند جنانجه در مقام خود ثابت است و از حلّ اين كيد 


كيد شصت و چهارم نيز ياشيده رفت و آن آنست كه در كتب ایشا مذ كور 
ست که جناب امیر المؤمنين ملائكه را تعليم تسبیح و تهلیل نموده اند و اينهم از باب 


اي اي اللا ی که ۵ کک ا ی توا 


وجود دم بس فآ ابت ات نو ای دوع مه . ...# 


است ت اور تم عليه السلام بزمان چان 


گید شصت وينجم آنکه در حق ا کلمات غلو آمیز روایت کنند 
E aa‏ بر السنه عوام دائر و سائر است و عند 
المحدثين هيج اصل ندارد و مثل (لولاك لما خلقت الافلاك )در حق امير المؤمنين مانند 
آنرا صحیح و قطعی دانند من ذلك ما واه ابن بابو په مرفوعا لولا على لما خلق الله 
النبيين و الملانكة. 


کید شصت وششم آنکه اعتقاد کنند كه هر موّمن و فاجر را عند الموت 
معاینه جناب امير المؤمنين رو میدهد يس شيعه خود را از عذاب دوزخ و اعوان ملک 
الموت وملائكة عذاب خلاصی می بخشد و شربت سرد خوشگوار باو می نوشاند و 
دوزخ را حكم می کنند که تعرضی بشیعه او نرساند و فاجر را که بزعم ایشان مخالف 
مذهب ایشانست حکم بتعذیب و ايذا میفرماید و ملانکه ثواب و عذاب همه تابع او يند 
و این اعتقاد ايشان مشابه باعتقاد نصاری است که ارواح بنی آدم را مرجع و ماب روح 
الله یعنی عیسی بن مریم است و محاسبه و مجازات و تعذیب و تنعیم و بخشیدن و 
كرفت و كير كردن مفوض بطور و اختیار اوست اینقدر هست که نصاری را اين اعتقاد 
می زیبد زيرا که حضرت عیسی را ابن الله می گویند و هر بسر ولی عهد يدر و ناب 
او در ابرم مهمات ميباشد و بجای او دستخط ميكند و مجرا میگیرد بخلاف روافض که 
امیر المومنین را وصی رسول و نائب پیغمبر صلی الله عليه و سلم میدانند و پیغمبر را 
بنده فرستاده او اعتقاد می کنند هیچ معلوم نیست که از چه راه اين مرتبه را به امیر 
المؤمنين ثابت می نمایند و بعضی ازیشان ابیاتی را نسبت کنند بحضرت امیر که در 
مخاطبه حارث اعور همدانی فرموده است ودلالت برین مرتبه میکند وحارث اعور یکی از 


- ۱۲۸۰ 


کذابان مشهور عالم أست اگر چند بيت زاد طبع خود را نسبت بانجناب کرده سبب 
ضلالت عالمی شده باشد جه عحب و در اول ان ابیات ترخیم منادی مضاف واقع 
است که باجماع اهل عربیت غلط و خطاست و این شاهد صادق است برانکه کلام 
حضرت امیر نیست و ان ابیات اینست ۱ 
يا جار همدان من يمت یرنی * من مومن او منافق قبلا 
یعرفنی لحظة و اعرفه ‏ بنعته و اسمه و ما فعلا 
اقول للنار حين تعرض للعب * د ذریه لا تقر بى الرجلا 
ذريه لا تقربيه ان له حب » لا بحبل الوصی متصلا 


اسقیه من بارد على ظمأ « تخاله فى حلاوة عسلا 
قول علىّ لحارث عجب « کم ثم اعجوبة له مثلا 


و اگربالفرض اين اشعار صحیح باشند مفاد آنها مجرد اعانت و شفاعت جناب امير 
۲ ی . a‏ 

المومنین بمخلصان خود است و أن موحب خنکی چشم شيعه اولی یعنی اهل سنت و 

حماعت است اين غلو و مبالغه از کحا که تمام کار خانه دار الحزاء وابسته باختیار 


اوست. 


كيد شصت و هفتم آنکه طعن کنند بر اهل سنت كه ایشان روایت می کنند 
ازابن عباس ان النبی صلی الله عليه و سلم قال لعلی (ان اللّه قد زوجك فاطمة و جعل 
الارض صداقها) و چون حال اینچنین باشد پس خلیفه اول چرا منع فد ک نمود و 
بفاطمه نداد و اهل سنت فعل اورا تصو یب میکنند يس اين تناقض صریح است در 
مذهب ایشان حواب اين طعن آنکه اين روایت اصلا در کتب اهل سنت موجود نیست 
نه بطریق صحیح و نه بطریق ضعیف آری در جهال بنگاله شهرت يافته است که ملک 
بنگاله که سفالة الهند است در جهیز حضرت فاطمه رضی الله عنها است و وجه اين 
شهرت هيج معلوم نیست و جهّال را ازين جنس مشهورات بسیار است که بی اصل 


-۱۲۹ - 


محض می باشد باز هم قصه فد ک كه در ملک بنگاله واقع نيست بحال خود است و 
اگر عقل را كار فرمائيم اختراع و افترا بودن اين روايت بداهة معلوم می شود زيرا که در 
کب شيعه و شتّی يا دعوى ارث فدك منقولست يا دعوى هبه آن و درين صورت 
حاجت ادعاء ارث و هبه خاص نبود بلکه تمام زمين را از ملک خود میفرمود و نیز هيج 
كس را از شیعه و سنی وغیرهما تلقی ملک هیچ قطعه از زمین بدون آنکه از 
حضرت زهرا و اولاد ایشان بگیرند روا نمی شد و نیزلازم می آید که تصرفات جناب 
رسالت ماب در خیبر و دیگر اراضی مغنومه بعد از تزو يج حضرت فاطمه باقطاع و انعام 
و تقسیم در غانمین همه باطل و ظلم باشد که اتلاف حق زهراء و اولاد او می نمود 
بالحمله مفاسد اين خیال فاسد زیاده ازانست که باحصا در اید و این روایت باطل را 

نسبت باهل سنت کردن طرفه افترائیست. ۱ 


کید شصت وهشتم آنکه طعن کنند بر اهل سنت كه ايشان در روایت 
احادیث تمیز نمی‌کنند در منافقین و مخلصین زیرا که بعد از وفات آن حضرت صلی 
الله عليه و سلم منافق از مخلصین متمیز نمی شد بجهت انقطاع وحی و ایشان از هر 
صحابی روایت دارند بخلاف شیعه که ایشان از غیر اهل بيت روایت نمی کنند و 
پاکی و طهارت اهل بيت و ذهاب رحس ازیشان قطعی و در قرآن منصوص است 
جواب اين طعن آنکه شيعه از ائمه بیواسطه هیچ نشنیده اند و واسطه روایت ایشان همه 
دزوغکو بان ومفتریات:و کذایان بودند که انمه آنها رال میفرمودند و عکدیب میگردند 
و اکثر آنها مشل هشامیٌن و زراره بن اعين بد اعتقاد و مجسم و زنديق گذشته اند 
چنانچه در باب سيوم و چهارم از کتب شيعه نقل کرده خواهد شد پس شيعه روایت 
ميكند از کسانی که نفاق آنها بشهادت ائمه معصومين بالقطع به ثبوت پیوسته بخلاف 
اهل سنت که مجتهدین ایشان بلا واسطه علم خود را از ائمه کرام اخذ نموده اند و 
بشهادت ايشان و باجازت ايشان فتوی داده و اجتهاد کرده مثل امام ابی حنیفه و امام 
مالک که شا گردان حضرت امام جعفر صادق اند و حضرت امام صادق در حق اين 
هردو بشارتها فرموده اند جنانچه در مقام خود مذ کور شود دیگر آنكه روایت منافق و بی 


-۱۳۰ ۰ 

دين ؤقتی مضر می شود كه تنها بآن روایت متفرد باشد و چون اهل بيت و کبراء صحابه 
که علو درحه ایشان در ایمان بنصوص قرانن ثابت است روایتی را ادا نمایند و موید آن 
از دیگران که هنوز ناق ایشان هم به ثبوت نرسیده مروی شود اخذ بان روایت جه بدی 
دارد على الخصوص قرن صحابه و تابعين که بشهادت امام الائمه حضرت پیغمبر صلی 
الله عليه و سلم در حديث (خير القرون قرنی ثم الذين يلونهم) صدق و ضلاح آنها ثابت 
که و امير اوی وان اطتار تفز ار ابوك ميدق و دركر لها وا تین عد الله 
انصاری روایات نموده اند و درروایات تصدیق کرده دیگر آنکه در آخر حيات 
آنحضرت صلی الله عليه و سلم مؤمن از منافق متمیز شده بود و بعد از وفات آنحضرت 
صلی الله عليه و سلم هیچکس از منافقان زنده نمانده بود چنانچه آية رما كَانَ الله در 
الْْوْمبین علی ما نم له نی يمير الْحبِيتَ من القلّب...* الآية. آل عمران: ۱۷۹) و 
حدیث (الا ان المدينة تنفى الناس كما ینفی الکیر خبث الحدید) ازان خبر میدهد و اگر 
کسی از منافقان بطریق ندرت درانزمان خواهد بود بسبب شوکت صحابه کرام و صولت 
امر بمعروف ونهی عن المنکر شان و مؤاخذه ایشان بر تساهل در روایات خائف و 
هراسان شده جه امکان داشت كه مخالف دين ويا خلاف واقع روایت کنند چنانچه 
برمتتبع سیز خلفا اینمعنی أَظهَد من الشمس و این من الامس است. 

بیت: 


ور نه بيند بروز شبيره جشم * جشمة آفتاب را جه گناه 
ایمن اند بمقتضاء (اتبعوا السواد الاعظم) روايتى كه مخالف جمهور باشد ترك دهند 
بخلاف شيعه كه ايشان لعبه اين منافقين شده اند ودين و ایمان خودرا مبنی بر مخالف 
جمهور نهاده روايات شاذه ونادره را تجسس كنند و بدان عمل نمايند پس دخل 
منافقين در روايات ايشان بيشتر بلكه منحصر خواهد بود جنانجه واقع است. 
كيد شصت ونهم آنکه كو يند آنچه از اهوال قيامت و وزن اعمال و بر آوردن 


نامهاء اعمال و بر اعمال بد جزا دادن مروی و منقول است همه غير شيعه را خواهد بود 


2۳ 


و شیعه از همه اين شدائد محفوظ و مصون اند و این بهتان را نسبت بائمه عظام می 

نمایند و این عقیده ایشان مشابه عفيده بهود امت که تیور بالجزم ناحی میدانستند و 
می‌گفتند (. . لخن ان الله و جباؤة ...# الابة. المائدة: ۱۸) و( .. آن تمستا اناالا بام 
مَعْدُودَاتِ ...# الآية. آل عمران: لالت ايت فوص طبرا ۱73۳ .. مَنْ يَعْمَلُ 
مخز ٩...‏ الآبة. النساء: ا یی سرا بره الزلزال: ۸ ) الى 


كيد هفتادم آنکه افترا کنند بر اهل سنت که ايشان میگویند که شخصی سنی 
نمی شود فا آنکه دردل او بقذربيشه کیک با ما کیان بخض :امي المومنین عا کرد و 
اصل اين افترا اينست که بعضی علماء ایشان اين لفظ را از على ابن الجهم بن بدر بن 
الجهم القرشی روایت کرده اند و او از اشرار نواصب بود که بنابر مصلحت تسننّ ظاهر 
میکرد و تسترمی نمود و مقصد او تا بود تحریف مردم از امير المؤمنين بود اگر گفته 
باشد دورنیست و متأخرین ن ایشان که خیلی بی تمیز و بی تحقیق اند اين روایت اورا 
تلقی بالقبول نموده در حق اهل سنت هذیان سرائی میکنند لاسیّما صاحب محالس 
المومنین [۱] در کتاب مذ كور جزم کرده است با آنکه بغض امير الممنین بلا شبهه و 
بلا شک در دل اهل سنت می باشد مگ ر آنکه بعضی فضایل آن جناب را بخوف 
مخالفین خود مذ کور کنند و عجب است ازین مرد که خودرا عاقل میداند و ادعاء علم 
قلوب که خاصه خد است می نماید و بحکم المرء يقيس على نفسه خوف و تقیه را بر 
اهل سنت نسبت می کند و در تواریخ هزار جا دیده باشد که علماء اهل سنت با امراء 
سفاک و ظلمه بی باک نواصب مثل حجاج و ولید مجاهره بانکار نموده اند و جان 
خودرا نثار خاندان نبی کرده تن به کشتن داده اند نسائی که از عمده محدئین اهل سنت 
است بجهة تحرير رساله مناقب امير المؤمنين از دست اهل شام شر بت شهادت چشیده 
لت اسك مق طخت ۰ 


(۱) نور الله بن عبد الله ششتر ری شيعى الامامى سافرالی الهند و تولى قضاء لاهور و توفی سئة ٠١١9‏ من تصانيفه 
مجالس المؤمنين. 


-۱۳۲ - 


آبة روتلك جما أتيتاها ابْراهيم على مه ...* الآية. الانعام: ۸۳) استنباط اینمعنی نمود 
بگلگونه شهادت سرخرو كرديده جه بلا تعصب بيجاست ديده را ناديده و شنيده را 
ناشنيده كردن و أكر اهل سنت بخوف مخالفين ذكر فضايل امير المؤمنين می نمایند 
جرا بخوف مخالفين مطاعن ومثالب ابوبكر و عمر را بیان نمی كنند كه مخالفين ايشان 
بذ کر فضایل امير قناعت ندارند تا اين ضميمه ذميمه همراه او نباشد. 


كيد هفتاد ويكم آنکه كو يند باری تعالى روزقيامت اعمال و طاعات اهل 
سنت را (هباء منثورا) خواهد ساخت و جواب اين كيد نص قرآنی بس است قوله تعالى | 
...انا لا نُضيعٌ آجرمن آَحْسَنَ عملاً* الكهف: ۳۰) و قوله تعالى (قَمَنْ يَعْمَلْ مثقال در 
خَيْرًا بره الزلزال: ۷) و نیز كو يند كه اگر ازغير روافض کسی تمام عمر بلکه هزار 
سال عبادت خدا بجا آرد و زهد و تقوی شعار كيرد هرگز اورا فائده نکند و از عذاب 
نجات نبخشد حالانکه حق تعالی درقرآن مجيد در مخاطبه مش ركين عرب که همین 
اعتقاد داشته اند میفرماید (لييْسَ ایک و آمانی آهل الکتاب هَن يعمل سوءا بجر و 
لآ جذ لَه من ذون ال ول ول تصیراه من یل ِنَ الضَالِحَاتِ ین ذَكرٍآؤأنلى وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ فَأولئِكَ يَدْحُلونَ الجن و9 یلو تقيرًاه النساء: ۰۱۲۳ ۱۲4) و اگر شيعه گویند 
که چون اهل سنت انکار امامت جناب امیر المؤمنين نمودند ایمان ایشان برهم شد 
زيراكه اعتقاد امامت مثل اعتقاد نبوت از ضروریات ایمانست گوئیم حاشا و كلا که 
اهل سنت استحقاق امامت جناب امیر يا کسی از ائمه طاهرین را انکار نمایند نهایت 
آنکه اهل سنت ابو بکر و عمر را نيز مستحق امامت میدانند و میگویند كه چون اجماع 
برتعین یک كس از جماعه مستحقین امامت منعقد شود امام بالفعل اوست و لهذا در 
وقت انعقاد بیمت اهل حل و عقد با جناب امير اورا نيز امام بالفعل میدانند حلص کلام 
آنکه استحقاق امامت نزد اهل سنت اكر بنص ثابت شود آنرا علافت راشده گو يند و 
اگر بعقل و قراين ظنیه ثابت شود آنرا خلافت عادله نامند و اگر بدون استحقاق شخصی 
متغلب گردد آنرا حلافت حائره و ملک عضوض دانند و خلافت خلفاء ار بعه نزد ایشان 
خلافت راشده است يس استحقاق امامت هریکی از ایشان بنص ثابت است و اگر 


- ۱۳۳ - 


اعتقاد امامت بالفعل هر امام Es‏ باشد لازم آید که ایمان 
شيعه نيز بر هم شود زيراكه در حين خيات حضرت امير معتقد امامت حسنين نيستند و 
فلن از تاسیسات ره امام حسن معتقد امامت حضرت امام حسین نیستند 
بلکه امامت هر امام را در زسان امام سابق و امام لاحق او معتقد نیستند يس درین 
صورت شیمه نبزهتکر امامت حمیم آنه باشند زیرا که حضرت ار مر ديات 
پیغمبر صلی الله عليه و سلم امام بالفعل نبود نزد ايشان و شیعة جه می توانند كفت در 
حق محمد بن الحنفیه و زيد شهید كه ایشان و امثال ايشان از امام زاده ها صریح انکار 
امامت و استحقاق امامت امام زین العابدین و امام محمد باقر نموده اند و این هر دو 
رک را آن دو بزرگ هیسچگاه امام ندانسته پس اگر ايمان محمد بن الحنفیه و زيد 
شهید صحیح باشد ایمان اهل سنت بالاولی صحیح خواهد بود كه ايشان استحقاق 
امامت جناب امير را در حال معتقد اند و امام بالفعل نيز در وقت خود می دانند و طرفه 
آنست که در كتب اینفرقه با وصف كمال. دُنض و عداوتی که با اهل سنت دارند 
روایات صحیحه از ائمه موحود است که دلالت بر نجات اهل سنت می نماید جنانحه 
انشاء الله تعالى در باب معاد نقل کرده خواهد شد و اين همه غلو و تعصب ايشان از بی 
تمیزی ناشی شده که در ميان نواصب و اهل سنت فرق نمیکنند و عقائد نواصب را با 
اهل سنت نسبت می دهند اوایل ایشان نا دانسته و اواخر ایشان دید و دانسته اين بی 
تميزى را بر خود لازم گرفته اند و ازين جنس است آنچه در كتب ايشان مرو يست كه 
اگر روافض سالهاى بيشمار در عصيان الهى بگذرانند و ارتكاب محرمات قبيحه نمايند 
اصلا ازيشان مؤاخذه نخواهند شد و بغير حساب به بهشت خواهند رفت بلكه بعضى از 
شيعه را در مقابله هرگناه حسنات خواهند داد و نیز در كتب ايشان مرو يست كه بعض 
اعمال شید خصوضا لع سلف موازی اعمال سیاری از اتیاست و بز در کت ايشان 
مگ ات که كنا ةشيع ال ابت از عنادنة:ستى ززيزا که كناد یی رون 
قیامت به نیکی مبدل خواهد شد و جزای خیر بران خواهد یافت و عبادت سنی حبط 


۱ 8 
خواهد شد و هباء مشور خواهد گشت. 


- ۱۳6 - 


کید هفتاد ودوم آنکه طعن میکنند بر اهل سنت که ایشان در صحاح خود 
روایت کرده اند كه پیغمبر را سهو در نماز رو داد و بجای چهار ركعت دو ركعت ادا 
فرمود حالانکه همین حدیث در صحاح شيعه مثل کافی کلینی و تهذیب ابو جعفر 
و افيا انقو مه مرو سس ونا رق کشت که سهو در اقمال شرت موی 
ندارد که انبیارا ازان دور دارند آری سهو در تبليغ حکمی از احکام الهى بر انبیا روا 


نیست و واقع هم نشده. 


كيد هفتاد وسیوم آنکه گویند اهل سنت در احادیث خود نقل کنند كه 
آنحضرت صلی الله عليه و سلم را ليلة التعریس نماز صبح قضا شد و دران وادی 
شیطانی مسلط بود که بر مردم غفلت انداحت يس شیطانرا بر آنجناب نيز تسلطی ثابت 
میکنند و این طعن ایشان پیش کسی سر سبز می شود که بر کتب اينها اطلاعی نداشته 
باشد کلینی در کافی و ابو حعفر در تهذیب قصه ليلة التعریس را باسانید متنوعه و طريق 


متعدده روایت کرده اند. 
^ 


كيد هفتاد وجهارم افترا كنند بر اهل سنت كه ايشان خوارج و حروريه را 
توثیق وتعديل می نمايند و ازانها در كتب احاديث خود روايت کنند بلكه گویند كه 
بخارى در صحيح خود از ابن ملجم روايت أورده واين طعن خود افتراء بحت و بهتان 
صرف است احتیاج جواب ندارد زيراكه كتب اهل سنت بفضله تعالى مثل آفتاب 
روشن اند هزاران نسخه هر كتاب در دست مردم از شرق تا غرب موجود است روايت 
ابن ملجم و خوارج ديكر كجا دران كتب يافته مى شود و نزد اهل سنت بغض اهل 
بيت و امير المؤمنين از قوادح صحت روايت است کو صاحب آن صادق القول و صالح 
العمل باشد و بنابران کسی را كه حريز بن عثمانرا توثيق كرده است تخطيه نموده اند و 
گفته اند كه او بظاهر حال و صدق مقال او فریب خورده و برعقيده باطنى او اطلاع 
نداشته كه از مبغضان امير المؤمنين بود ودر كتب اهل سنت لقب ابن ملجم اشقى 
الآخرين است بحكم حديث نبوى كه قاتل امير المؤمنين را اشقى الآخرين وعاقر ناقه 
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صالح را اشقی الاولين فرموده نو وقتی. که ابن ملجم امیر المؤمنين را شهيد كرد و خود 
بعد ازان کننده دوزخ گردید بعضی از حروریه در مدح او ابیات و قصائد انشا کردند و 
اورا برينكار ستايش و آفرین نمودند شعراء اهل سنت در مقابله آنها قصائد پرداختند و 
جواب دندان شكن داده همه أن ابيات و قصائد در استیعاب موجود است آری در 
بخاری روايت ت از مروان آمده است با وحوديكه او نیز از حمله نواصب بلکه رئيس آن 
گروه شقاوت بژوه بود لیکن مدار روایت بخاری بر امام زین العابدین است و سند او 
منتهى بایشان اگر ايشان از مروان روایت کنند بخاری را ازان احتراز كردن جه لايق و 
نیز بخاری تنها از مروان هیچ جا روایت نه کرده مسور بن محزمه يا دیگریرا همراه او 
آورده و سابق گذشت که اگر منافقی يا مبتدعی شریک اهل حق در نقل بعضی اخبار 
شود ازوی کزان مضایقه ندارد على الخصوص مرو یات مروان در بخاری باين صفت 
هم بيش از دوجا نیست یکی قصه حدیبیه و دوم قصه سبی طائف و بنی ثقيف و ظاهر 
است که این هر دوجا بعقيده و عملی تعلق ندارند و در صحاح دیگر نیز همین قدر و 
بهمين صفت روايت مروان وارد است و عکرمه كه جيله خاص | ضاي وشا گرد 
رشيد ايشانست روايت بسيار در كتب اهل سنت دارد و بعضى نا واقفاد تهمت نصب و 
خروج بروى كرده اند ليكن از انصاف بسيار بعيد است زيراكه وى از موالى خاص و 
خانه پرورد ابن عباس و شاگرد رشيد ايشان و ملازم صحبت ايشان بود و ابن ن عباس 
بالاجماع از شيعه اولى و از محبان و ناصران امير المؤمنين است چنانچه قاضى نور الله 
شوشتری نیز اورا از شيعه شمرده پس جه آمکان دارد که اين قسم مولی او که هم 
صحبت و هم مشرب او باشد از عقيده او اين قدر دور افتد و ابن عباس با وصف در 
یافت حال که درین قسم ما ويه مامد يسن ار سالات عاديه انك اورا از ود 


دور نه كند'و از صحبت خود نراند. 


نه کنند يس ايشان مشابهت به شیطان دارند که از سحده خاک تکبر و رزید و ملعون 


- ۱۳۷۱۰ 


ع 5 5 E‏ ا و ۲ 
کُردید قوله تعالی (... خلقتبی ین ارو خلقتةُ ین طبن * الاعراف: ۱۲ > صض: 5/ا)و 
بعضی شعراء ایشان اين مضمونرا بنظم آورده و گفته. 
سعره 
آنکس که دل از بغض على پاک نکرد * بی شک تصدیق شه لولاک نه کرد 
تومه و عار کے كراره سق ےطان اذل موه بسا که کرد 


جواب اين طعن انكه اهل سنت از سجده كردن برخاک احتراز ندارند اما بر جيزهاء 
ديكر مثل جامه و يوست حيوانات نيز سجده جائز شمارند و در اخبار مشهوره واقع است 
كه شيطان قبل از ملعون شدن هيج جا از زمين و آسمان نگذاشته بود كه بران سجده 
نکرده بود وآن همه سجده هاى اونا مقبول افتاد چون از یک 00 
خاكى كه صورت يوست و گوشت داشت بجا نياورد پس معلوم شد كه بر خاک صرف 
سجده کردن و از سجده پوست و مانند آن که از خحاک بدا شود و صورت دیگر بهم 
رساند احتراز كردن اين انجام دارد و آنجه در کتب شيعه از تحقیر آدم و بخض و حسد او 
با اهل بيت نبوی و انکار نبوت او مروی و منقول است انشاء الله تعالی در باب نبوت 
ذكر کرده خواهد شد يس شخصی که ترک تعظیم او شیطانرا باين مرتبه رسانید تحقیر و 
تذلیل او اینفرقه شيعه را جه خواهد کرد حالا انصاف بايد داد که مشابهت شیطان 
جیست و مشابه شیطان کیست و شعری که مذ کور شد بيت اولش عين عقيده اهل: 
سنت است و بیت دویمش ناقص المضمون افتاده زیرا که شیطان از سجود بر خاک 
هیچ كاه احتراز نه کرده بلکه از سجود برای آدم خاکی تکبر ورزیده و ظاهر است که 
شيعه و سنی هر دو برای خاک سجده نمی کنند و انصاف اینست که سجده بر خاک 
بسابر ضرورت جائز است و الا جه مناسب است که نشستگاه خود را برای راحت مقعد 
ناراك دا سای وو جات اش مهای لقيش و زرو ری و ها 
و قالین ها گلگون بیارایند و چون نوبت به حضور ومناجات حضرت پروردگار رسد خا کی 
بیارند و بهترین اعضاء خود را که سر و جهره است و بمقتضاء حدیث (ان اللّه خلق آدم 


على صورته) مظهر صفات وجوبیه است از علم و قدرت و سمع و بصر و کلام بران نهند 
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و وك ال SR E‏ وشات کم شین ارات 
حیوانات برهنه ساخته طواف خانه کعبه می نمودند و این قدر نمی فهمیدند که از انسان 
عبادت و تعظیم مقصود است لیکن بوصف انسانیت نه آنکه مانند حیوانات پر خاک 
تیه بای هه كيه و لهذا ستو مورب رواحت کرده اند ی جام را از شراط نماز 
گردانیده قال الله تعالی (. .. ذوا زیم عِنْدَ کل َج ...۷ الابة. الاعراف: )"١‏ و در 
نهادن بمهر خاک در مقام سجده اوهام بسیار راه می یابد اول آنکه مهر نهادن خاصه 
کفار و منافقین است دوم آنکه سر بر خاک نهادن فال بداست مشعر بحبط عمل سيوم 
آنکه مشابه است به بت پرستان که حیزی را در وقت عبادت پیش رو دارند و على هذا 
القیاس چنانچه شعراء اهل .سنت اين مضامین را بنظم آورده اند شخصی گفته است: 
رباعی: ۱ 
از بغض و حسد مدام دل پاک به است « وين شیشۀ صاف از نه افلاك به است 
د ھر تار کاو سيق مایعتی. که دهان سكه بر از خا که به ات 


£ ع ۰ 
ودیگری كفته سعر: 
حون كار منافق بحضور انحامد * تلبيس و تصنعش بزور انجامد 
1-07 2 است که در وقت نماز * از پردۀ اخحفا بظهور انحامد 


و دیگری گفته رباعى: 
طاعت و زهد با دل پر غل » همه هیچست و پوچ و لا طایل 


وه و ۳ 
رافضى را جو بنگری بسحود * خاک بر سر بود ازو حاصل 


و0 ۰ ۰ 
وديكرى گفته رباعی: 
هر کو از لوك بغض نا پاک بود + سفلی است اگر جه بر ه افلاک بود 
شیعی در عين اوج معراج نماز * مڌی نظرش مهره از خاک بود 
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ای وای بر کسی که ز شوم ای تن کرد رنیک را همه صد پاره چا ک کرد 
دانى كه سجده كردن شيعى بمهر چیست © يعنى نماز خويش برابر بخاک کرد 


وديكرى گفته رباعى: 
1 ستی دل را بياد حق رستة كند « کافرزیی آتش و خور خسته کند 
شيعى كه خسيس تر بود وقت نماز * دل را بكلوخ خاک وابسته كند 


وديكرى كنته رباعی: 
شيعى كه هميشه تخم لعنت كارد » وقتى بغلط روى بطاعت ارد 
خاكى که بشكل مهر در شجده نهد * بر حبط عمل طرفه دلالت دارد ` 


و دیگری گفته رباعی: 
حمق شيعى بتو بگویم تا چند » گر عاقلى اين : نكته ترا د بس در بند 
خاكى که كند ستی ازو استنجا * اينها ببرند و سجده بروی بکنند 


وديكرى گنته رباعی: 
روزی گفتم کلوخ استنجا را « خوش باش که شیعیان بتوسجده کنند 
گفتا خاموش اين جه جای فخر است * كز بول تو این گروه نا پاکتر اند 


كيد هفتاد و ششم آنکه حکایات مفتریات و روایات مخترعات که دال بر 
حقیت مذهب خود و بطلان مذهب اهل سنت باشند و آنکه هر که مذهب امامیه را 
انکار نموده و بایشان مباهلت کرده فى الفور هلاک شده شايع و مشهور کنند ازانجمله 
نحاشلااذ کر کرده است که محمد بن احمد بن عبد الله بن قضاعة بن مهران حمال 
ابوعبد الله شيخ الطائفه مناظره کرد با قاضی موصل در مقدمه امامت رو بروی ابن 


حمدان كه امير آن ديار بود رفته رفته سخن بآن انجامید که قاضي كفت اگربا من 
(۱) احمد بن علي النجاشی البغدادى توفی سنة 45۰ ه. [۱۰5۸ م.] 
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مباهله کنی پس موعد من فردا است جون فردا شد طرفین حاضر شدند و مباهله نمودند و 
قاضی دست خود را در دست ابن مهران داد بعد ازان هردو بر خاسته از مجلس رفتند 
معمول قاضی بود كه در دولتخانه امير هر روز حاضرمی شد چون دو روز گذشت و 
قاضی يبدا نه شد امير معتمدی را از معتمدان خود بدریافت حال قاضی فرستاد معلوم 
شد كه ازان هنكام كه از مجلس مباهله بر حاست اورا تپ كرفت و دستی که در وقت 
مباهله دراز كرده بود آماسید و سياه شد و روز دو يمش مرد و مثل اینحکایت حکایات 
بسیار است نزد آیشان و همه افترا است و اهل سنت اين قصه را هم مسلم نه دارند پلکه 
حکایت کنند که اين محموم هالک مهرانی حمال بود والله اعلم بحقيقة الحال اين قدر 
از روی تواريخ معلوم است که اين مهرانی حمال مردی بود دنیا طلب دروغ زن که اصلا 
پروای کذب و افترا نداشت اگر اين قصه را وضع کرده نزد شيعه خود روایت نموده 
باشد دور ازو نیست و شاید قاضی موصل مطلقا امامت حضرت امیر را منکر شده باشد 
که مخالف مذهب اهل سنت و حماعت است و با شيعه در اثبات اصل امامت حضرت 
امير متفق اند مبحث در تقدیم و تأخیر است يس درین صورت هلاک شدن آن قاضی 
در مباهله خنکی چشم اهل سنت است و مردم موصل درانزمان بسبب همسایگی اهل 
شام مايل بمذهب نواصب شده بودند يس اين احتمال دور نیست. 


كيد هفتاد وهفتم آنکه روایات مفتریات از ائمه عظام مشهور سازند که شيعه 
را آتش دوزخ نمی رسد و در تصحیح اين روایات مبالغه نمایند و گویند که راوی در 
وقت موت روایت کرده و گفته که اين وقت دروغ گفتن نیست من ذلك ما رواه 
النحاشی عن الحسن بن على بن زياد الوشاتة البحلی الکوفی و كان عينا من عیون 
الطائفة و وجها من وجوههم و هوابن بنت الیاس الصیرفی الخراز من اصحاب الرضا 
عليه السلام انه روی عن جده الیاس قال لما حضرته الوفاة قال لنا اشهدوا على و ليست 
ساعة الکذب هذه الساعة سمعت ابا عبد الله عليه السلام یقول والله لایموت عبدٌ يحب 
الله و رسوله و یتولی الائمة فتمسه النارثم عاد الثانية ثم الثالثة و بر تقدیر صحت اين 


روایت مراد از تولی انمه اتباع ایشانست در روش و طریقت حنانحه عظماء اولیاء اهل 
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يس خلفاء ثلثه هم دران داخل اند. 


كيد هفتاد وهشتم آنکه بعضى دروغ زنان ايشان كتابى تأليف كنند در 
مذهب خود و دران اصول و فروع بیان نمايند و آن كتاب را نسبت کنند بحضرت 
صادق و بعضی رسایل خود را نسبت کنند باصحاب باقر و باصحاب صادق تا حاهلان 
باور دارند و اینمذهب را قبول نمایند حالانکه بالقطع از تاریخ معلوم است که هيجكس 
از ائمه بتألیف و تصنیف نپرداخته و شکوه امامت هم همین را میخواهد و الا مثل دیگر 
مصنفان هدف سهام لم ولا نسلم دانشمندان روزگار می شدند که من صت فقن 
استهدف .. ۱ 


كيد هفتاد ونهم آنکه كو يند ابو رافع چیله سرکار نبوی که از مهاجرین 
سابقین بود و در مشاهد و غزوات در ركاب آنجناب حضور داشت و اکثر داروغه بنگاه 
آنسرور ميشد از امامیه بود و بيعت بامير المؤمنين نموده و در جميع حروب حاضر بوده و 
در کف دارگ نیت الهال:داشنت کذا ذ کره آخمد ین علن السخاشی اح ( نفد 
رجال الشیعه) و غیره من علمائهم و اين افترائیست بغایت فضیحت کننده زیرا که موت 
ابو رافع باجماع مورخین قبل از قتل حضرت عثمان است بمدت قلیل آری اینقدر صحیح 
است که هردو پسر ابورافع عبید الله و على همرکاب امير المؤمنين بودند و عبید الله 
خدمت کتابت و انشاء هم داشت و روایت او از جناب امير در کتب اهل سنت بسیار 
موحود است و از احوال برادرش على هیچ معلوم نیست و نجاشی در حق هر سه يدرو 
پسر طرفه افتراها نموده على بن ابی رافع را از کبار تلامذه امير المؤمنين قرار داده و 
کتابی را در فنون فقه که موافق بمذهب قوم است نسبت باو نموده و ابو رافع را از امامیه 
شمرده و کتابی را درسنن و احکام و قضایا که موافق مذهب امامیه است باو نسبت 
کرده حالانکه تاريخ دانان تمام عالم اجماع دارند بانکه تا صد سال از هجرت هیچ 
تصنیفی در اسلام واقع نشده ازینجا تاريخ دانی اجله علماء ايشان توان فهمید. 
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كيد هشتادم آنکه بعضی روایات موافق مذهب خود از تاریخ على بن محمد 
عدوی ابو الحسن [۱] شمشاطی شیعی که تاريخ طبری را مختصر نموده و در وی 
حیزیها افزوده و بسبب سهولت عبارت مشهور و راد یج گشته نقل نمایند و گویند که این 
روایات درتاریخ طبری است حالانکه در اصل تاريخ ازان روایات نام و نشانی بيدا 
نیست و این مختصر که حالش مذ کور شد راه بسیاری از مورخین اهل سنت هم زده 
ست زیرا که ایشان هر جه دران مختصر بینند نسبت باصل نمایند. 


كيد هشتاد ویکم آنکه بعضی روایات موافق مذهب خود از کتاب مردی نقل 
نمایند که در خیال مردم از اهل سنت مینماید حال آنکه فى الواقع چنین نیست چنانچه 
ابن عقده که جارودی رافضی بود و ابن قتیبه که شیعی غلیظ بود و اخطب خوارزم که 
زیدی غالی بود و بعضی روایات از مردی آرند که اکثر اهل سنت اورا از خود میدانند و 
ا اا مد است مثل هشام کلب كه اکثر اهل سنت اورا فرشو ارو 
حال آنکه نجاشى اورا در رجال خود ذكر كرده و فی الواقع هم جنين است. 


كيد هشتاد ودوم آنكه بر بعضی ازعلماء اهل سنت افترا نمايند که ايشان 
اراده الزام دادن بعضى ائمه عظام اهل بيت نموده بودند اما پیش نرفت و خود خفيف و 
ملزم شدند تا مردم را ازان عالم بلكه از جمیع علماء اهل سنت تنفر حاصل شود و اتباع 
وتلمذ ايشائرا عار دانند ازين جنس است آنجه عيّاشى آورده است باسناد خود كه ابو 
حنيفه ابو عبد الله را كفت که كيف تفقد سلیمان الهدهد من بين الطیر ابوعبد الله 
كفت لان الهدهد یری ما فى بطن الارض كما یری احد کم الدهن فى القارورة فنظر ابو 
حنيفة الى اصحابه فضحك فقال ابوعبد الله ما يضحكك قال ظفرت بك قال الذی یری 
ما فى بطن الارض كيف لا یری الفخ فى التراب حتی ياخذ بعنقه قال ابوعبد الله يا 
نعمان اما علمت انه اذا نزل القدر عمى البصرو اين افترائيست صريح و بهانیست قبيح 


0 ۰ ها. [ م] 
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که در وی هیچ شک و شبهه نیست زیرا که ابوحنيفه نزد شيعه هم عالم بود جاهل نبود و 
از اهل تمكين و وقار بود سفله وضع و سبك گفتار نبود و این چشمک ها زدن و بر كبرا 
و بزرگان كرفت و گیر كردن ممكن نیست که از اهل تمکین بوقوع آید و هر عاقلی 
میداند که دیدن جيز مستلزم علم باحوال و غایات او نمی شود اگر هدهد دام را بر زمين 
به بیند و از غرض صیاد خبردار نباشد جه دور است دانه هائیکه در دام است و دانه 
هاف كه در منتحل و غربال است.نزذ هدهد یکسان است قصور نظررنیست خلت غائیه 
غر بال و دام را جدا جدا دانستن لازم نظر بازی نیست بلکه دیدن چیز مستلزم ادرا ک 
حقیقت او نمی شود جه جای غایات و منافع او و ابوحنیفه هميشه بصحبت و خدمت 
حضرت صادق افتخار می نمود و کلمه لولا السنتان لهلك النعمان ازوى مشهور است 
پس جه امکان دارد که اینقسم داعیه نسبت بجناب ايشان بخاطر اپوحنیفه خطور کند 
يا اين کلام از زبان او براید و باجماع مورخین طرفین ثابت است که چون زید بن على 
بر مروانیان خروج فرمود ابو حنیفه اورا به دوازده هزار دینار سرخ مدد نمود و در کوفه 
بیان مناقب و مدایح اهل بيت و آنکه نصرت دادن زيد ابن على درين زمانه موجب 
نصرت دين و اسلام است شروع کرد و در حقیقت باعث قيد كردن ابوحنیفه که در عهد 
متضور عا واقع شد و كو يند كه منصور ایشانرا بزهر کشت همین بود که ایشانرا 
باهل بيت رسول رسوخ و محبت بسیار بود و چون اولاد زید در نواح خراسان و سیستاد 
بر منصور خروج کردند ايشان مردم را تحریض بر متابعت و مبایمت آنها می نمودند و 
هركاه از ابوحنیفه منصور سوال کرد ممن أَحَذّتَ العلم يا تُعمان ابوحنیفه همین كفت 
كه من اصحاب على عن علی و من اصحاب عبد الله بن عباس عن أبن عباس و قصص 
ابو حنيفه در مناظره خوارج و نواصب و هذایت يافتن بعضى ازيشان بتقريرات ابوحنیفه 
مشهور و معروف و در ألسنه و افواه مذكور و موصوف است ازانجمله است اين روايات 
صحيحه که ایشانرا همسایه بود حروری مذهب كه خيلى غلوداشت و جناب امير 
الموّمنین را کافرمی انگاشت هر جند ابوحنيفه با وى در مقام ارشاد و نصيحت شده 
اورا ازين اعتقاد خبيث مانع شدند يذيرا نکرد جندى با وى ترك ملاقات نمود وبعد . 
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جندی نزد وى رفت و خلوت طلبید چون خلوت شد آن همسایه خبيث كفت که چون 
آمدی وجه کار داری ابوحنیفه كفت که من برای آن آمدم که شخصی مرا به ييغام 
نسبت دخترتو فرستاده است كفت آن شخص چون است و جه حال دارد ایشان دولت 
و حشمت و اخلاق و نسب و حسب وی بیان کردند و در آخر گفتند که با این همه 
حوبیها یک عيب دارد که يهودى است آن همسایه رو ترش کرد و خیلی تفت شد و 
كفت كه عحب مردی آدمی بود كه مرد مسلمانرا تکلیف دختر دادن به یهودی می. 
دهی و اینقدر هوش ندارى كه دختر مسلمان به يهودى جه قسم برسد ابوحنيفه آهسته 
گفت که ای خواجه جندان تفت مشو رک امیر المومیین علی را کافر گفتی من پی 
بردم كه چون دختر نبی صلی الله عليه و سلم به کافر پرسد اگر دختر حروری به بهودی 
پرسد جه مضایقه داشته باشد آن حروری سر نگون افکند و بعد دیری پای ابوحنیفه بوسید 
و از مذهب خود توبه کرد و از محبان و مخلصان امير الموّمنین شد بحمد الله تعالی و 
درين روايت كه عياشى أورده اط در غلط افتاده سایل نجدة حروری بود و مسول عنه 
ابن عباس و دروی همین قدر است كه قال نجدة الحروى لابن عباس انك تقول ان 
الهدهد اذا لاحت ی ی او E‏ 
ابن عباس اذا حاء القضاء غشی البصر و نیز از همین قبیل است آنچه طبری در احتجاج 
. آورده انه ادحل ابوحنيفة المدينة و معه عبد اللّه بن مسلمة فقال له يا اباحنيفة ان ههنا 
حعفر بن محمد من علماء ال محمد فاذهب بنا نقتبس منه علما فلما اتيا اذا هما بحماعة 
من شبعته ینتظرون خروجه فبینماهم كذلك اذ خرج غلام حدث فقام الناس هيبة له فقال 
ابوحنيفة لابن ن مسلمة من هذا الغلام فقال هذا ابنه موسی فقال لاجیبنه بين أيدى شیعته 
قال مه لا تقدر على ذلك فقال و الله لافعلنه ثم التفت الى موسى فقال يا غلام اين يضع 
الرجل حاجته فى مدينتكم هذه قال يتوارى خلف الجدار و يتوقى عين الجار و شطوط 
انار و مس اقا شمار ولا یستقیل القلة ولا یستدبرها فحن بطع جيك شاه و اين 

روایت هم از اكاذيب متعصبان روافض است و صحیح آنقدر است که دیگر علماء 
شيعه در کتب خود روایت کرده و اهل سنت نيز آورده اند كه لما دخل ابوحنيفة المدينة 
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زار قبر النبی صلی الله عليه و سلم ثم اتی دار الصادق فجلس ینتظر خروجه فخرج ابنه 
موسی و هو صغیر فقام و وقره ثم قال اين يضع الغریب حاجته فى بلد کم فاجاب بما 
ذ کر سابقا فقال ابوحنيفة (... الله عم عیث بَجْعَلُ رَال...» الآبة. الانعام: ۱۲۶) ارين 
روایت صحیحه معلوم شد که ابوحنیفه بطریق استعجاب از فهم و ذکاء اطفال اهل بيت 
رسالت اين سوال نمود چنانچه اطفال ذی هوش و تيز فهم را حاصه چون از خاندان 
عالى باشد درين زمان هم امتحان بسؤال مى نمايند ودر سكنت لفون مانا در امثال 
این مقام يا تأكيد اعتقاد بزرگی آن خاندان برای خود يا اثبات علو درجه آن خاندان نزد 


غير خود می باشد نه قصد افحام و الزام معاذ الله من ذلك. 


كيد هشتاد و سیوم آنکه كو يند خلیفه اول که اهل سنت بحقیت خلافت او 
قائلند در صحت امامت خود شک و تردد داشت بخلاف امير المومین که در امامت 
خود اصلا تردد نداشت و بريقين و بصیرت بود از حال خود و اتباع يقين بهتر است از 
اتباع شک و برای اثبات شک خلیفه اول روایتی وضع نموده اند که در دم واپسین خود 
باین لفظ میگفت ليتنى كنت سالت رسول الله صلی الله عليه و سلم هل للانصار فى 
هذا الامر شی و شيخ ابن مطهر حلی بعد از روایت این کلام موضوع خیلی ز بان درازی 
و بلند آهنگی شروع کرده و بحساب خود گوی از میدان مناظره برده اهل سنت كو یند 
که دلییل افترا بودت این رزوایت انست که گر خحلیفه اول را درمقلمه انضار ترددی نود 
نص امامت بعد از خود بمهاجری که عمر بن الخطاب است جرا میکرد و لا اقل انصار 

۰ ع 5 0 5 ۰ و ۰ 3 2 

را در وزارت و امور ديكّر تشريك و سهيم می مود و اگر این روایت از خلیفه اول 
صحیح فى شد می گفتم که مدعاء او آنست که كاش بحضور انصار از آنجناب سژال 
مى نمودم تا يشان نيز جواب باصواب آنجناب را می شنیدند و با من کدورت خاطر 
نمی داشتند و بالفرض اگر اين کلام از خليفه اول صدوریافته باشد بالا تر از تحکیم 
حکمین که از جناب امیر المؤمنين بوقوع آمد نخواهد بود و به همین سبب خوارج و 
حروریه خروج کردند و از اعتقاد برگشتند و گفته اند كه اگر اين مرد را بكار خود يقين 
می بود تحکیم حرا می کرد معلوم شد که بی نص و استحقاق مدعی اين امر خطير شده 
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بود حون ديد كه پیش نمی رود بصلح راضى كشت ينجايت نمود و معلوم است كه 
صدور این قول از خلیفه اول تا حال كس غیر از بعضی کذابان روافض ثقل نکرده و 
صدور تحكيم از امير المؤمنين جیزیست که نتوان پوشید و نیز برين قول خلیفه اول 
مفسدة متحقق نشد زیرا که انصار باين تمسک باز دعوای خلافت نکردند و بر صدور 
تحكيم مفاسد بی شمار مترتب كشت ازانجمله آن که خلافت و امامت از خاندان اهل 
بيت نبوی ب آمده رفت و هیچ كس من بعد اين امر را برای ايشان نگذاشت به همین 
سند که اگر ایشانرا درين کار حقی می بود جناب امير المؤمنين چرا بتحکیم و پنجایت 
راضی می شد و ازانجمله است خروج حروريه و ازانجمله است تسلط نواصب و 
مروانیان بر بلاد اسلام و تن دادن مردم بحکومت ایشان الى غير ذلك. 


کید هشتاد و چهارم آنکه گویند بزرگی امير المومنین باین مرتبه رسیده 
است که مردم قایل بالوهیت آنجناب شدند و اين غلو اعتقاد در حق هیچ یکی از خلفاء 
ثلثه واقع نشده يس جناب امير افضل و اليق بخلافت و امامت باشد ازیشان و نیز کثرت 
ظهور خوارق عادات و معحزات از امير المومنین نه حلفای ثلثه دلالت ميكند که خلافت 
و امامت حق ایشان بود و این تقریر مشابه تقریر نصاری است که كو يند غلو اعتقاد 
مردم در حق حضرت مسیح معلوم است و در حق پیغمبر آخر زمان آنقدر لو مردم را 
حاصل نشده و نیز خوارق عظیمه از احیاء موتی و ابراء | كمه و ابرص از حضرت مسیح 
باستمرار صدور می يافت و از پیفمبر آخر زمان این قسم چیزها صادر نشده و اگر یک 
دو بار واقع شده شهرت و تواتر نيافته يس دين حضرت مسیح احق و اولی بالا تباع باشد . 
و عاقل را از شنیدن اين تقریرات طرفه حیرتی به هم می رسد که بسبب اعتقاد الوهیت 
که مردم را خلاف واقع درحق حضرت سبع یا در حق حضرت آمیر به هم رسیده > 
بزرگی و فضیلت حاصل شد زیر که اجلاف عرب در حق عزی ولات ومناة نيز 
همین اعتقاد داشتند و الفاظ الوهیت اطلاق میکردند اگر همان جاهلان بی فهم يا 
اجلاف و امشال آنها باغواء عبد الله بن سبا در حق امير المؤمنين هم آن اعتقاد پیدا 
کنند و آن الفا رشان تباید ترا موقت بر کی ووا كر مدان كاير کی بر 
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اعتقاد عوام كالانعام گذاشته آید بايدكه شيخ سدّد و زينخان و امثال آنها از جميع 

بزرگان ماسبق که ذکر اسماء انها درين مقام كمال بی ادبی است افضل و احق 

باشند معاذ الله من ذلك و عجب است از علماء شيعه که اين قسم اعتقاد فاسد را دليل 

اين قسم مطالب اصولیه میسازند چنانچه یکی از آنها درين باب شعری گفته است 
و دران شعر افترا بر شافعی نموده. 

۳ ۰ 3 ۳۳۹ ۰ ۰ ۴ ۲ 

کفی فى فضل مولینا على * وقوع الشك فيه انه الله 

ومات الشافعى و لیس يدرى * على ربه ام ربه الله 


و همجنين كثرت صدور معجزات را دليل بر افضليت ساختن نزد شيعه راست نمی ايد 
زیرا که صدور معجزات از حضرت مهدى آنقدر شدنى است از اجداد بز ركوارش نشده 
است و اين معنی موجب تفضیل او بر اجداد او نمی تواند شد و الا لازم اید که او افضل 
باشد از حضرت امير المومنین و اين باطل است باجماع شيعه و ستی و اعجب عجایب 
آنست که شيعه اثنی عشرية با وجود كمال تحاشی از اعتقاد غلاة بحسب ظاهر میلان 
خاطر باين تقریرات و امثال آن دارند و بعضی از ایشان اطلاق لفظ اله و اعتقاد حلول را 
صراحة نکرده و موحش دانسته جناب امير المؤمنين را سر خفى ناميده اند و گو یند هر 
که اين سرخفی را ظاهر نماید خون او هدر است جنانجه بعضی از شعراء ایشان اين 
مضمون را بنظم آورده می گوید. 

لا تحسبونی هو يت الطهر حيدرة * لعلمه و علاه من ذوی النسبی 
ولا شحاعته فى کل معركة « ولا التلذذ فى الحنات من ازلی 
ولا التبری من نار الجحیم و لا * رجوته من عذاب النار يشفع بى 
لکن عرفت هو السر الخفی فان * اذعته حللوا قتلی و عزر بی 
یصدهم عنه داء لا دواء له » کالماء يُعرض عنه صاحب الکلب 


و بعضی علماء ایشان در مو یدات اینمقاله وارد کنند که جناب پیغمبر شانه خودرا زیر 
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قدم حضرت امير داشت و اين قصه را جنين روايت كنند كه جناب پیغمبر صلی الله 
عليه و سلم چون روز فتح مكه داخل كعبه شد ديد كه بتان بسيار دران خانه نهادند يس 
همه را شکست و انداخت مگر يك صنم که اوزا بر طاق بلند نهاده بودند دست 
مبارکش بآن نرسید يس امیر المؤمنين على را فرمود كه بر شانه من قدم گذاشته بالا بر 
آمده آن بت را بشکن امير الموّمنین از راه ادب كفت يا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ترا بايدكه بالاى شانه من قدم نهى و بر آمده بت را بشكنى ييغمبر صلی الله عليه و 
سلم فرمود كه ترا طاقت بر داشتن بار نبوت نخواهد بود و ازينجا معلوم شدكه وجه بالا بر 
آمدن امير المؤمنين بر شانه آن جناب جه بود و كدام سي خفى درين واقع در كار است و 
نیز در حدیث محرت وا دنه که تفه اول الؤوكر دق رطق الله عة تدرش 
هجرت چند کروه جناب پیغمبر را بر يشت خود بر داشته و بر انگشتان پای خود راه 
رفته و برای احتراز از پیدا شدن نقش پا کف پارا بزمین نرسانیده يس كمال قوت 
ابوبکر و تحمل او بار نبوت را ازینجا بثبوت می رسد و قصه بر آمدن امير المؤمنين را بر 
شانه آنجناب نبوی که روایت کرده اند هر چند ز بان زد عوام است لیکن در احادیث 
صحیحه اهل سنت يافته نمی شود تا قابل الزام دادن ایشان باشد آنجه در صحاح ایشان 
موجود است همین قدر است که انه صلی الله عليه و سلم دخل الكعبة يوم الفتح و حول 
البیت ثلاثمائة و ستون نصبا فجعل یطعنها بعود فى يده و یقول (. . جَاءَ ال رهق 
الْبَاضِلٌ ان الْبَاطل کان زهوفا+ الاسراء: ۸۱) فکانت تسقط باشارة يده و ازين روایت 
معلوم مى شود كه بمجرد اشارة دست مبارك بتان مى افتادند وحاجت بالا بر آمدن 
نبود شايد اينقصه بتان كردا گرد كعبه باشد و بتان درون کعبه را در صحبت ديكر 
بنوعی كه روايت كرده اند شكسته باشند لیکن در كتب اهل سنت همین قدر مذ كور 
است که تصاو يريكه بر ديوارهاء كعبه كرده بودند بآب شستند و اسامه بن زيد که 
متبنازاده جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم بود آب از زمزم می آورد و بيغمبر صلی 
الله عليه و سلم خود بدست مبارک می شست و چون نوبت به تصاوير مجسمه كه 
آنهارا بتان كو يند رسيد حكم فرمود که از خانه كعبه بيرون برند چنانچه صورت حضرت 
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اسماعیل و حضرت ابراهيم را نيز بر آوردند و در دست آنها قرعه هاى فال بود پس 
ييغمبر صلی الله عليه و سلم فرمود که لعنت خدا باد برين کافران می دانند که اين هر 
دو بزرگ گاهی این کار نکرده اند و بدروغ در دست اینها اين قرعه ها داده اند. 


كيد هشتاد وپنجم آنکه طعن کنند بر اهل سنت و جماعت که ایشان مذهب 
أبوحنيفة وشافعی ومالک واحمد اختيار میکنند ومذهب ائمه را اختیار نمیکنند حالانکه 
ائمه احق اند باتباع بچند 5 اول آنکه اینها سک بارهم رسول اند و در خانه رسول 
يرورش يافته وايين و رسوم شريعت را از طفلی یاد گرفت و مثل مشهور است که اهل 
البيت ادرى بما فيه دوم آنکه در حديث صحيح كه نزد اهل سنت نيز معتبر است امر 
باتباع ايشان وارد شده قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (انى تارك فيكم الثقلين ما ان 
تمشکتم بهما لن تضلوا بعدى كتاب الله وعترتی اهل بيتى) وقال رسول الله صلی اللّه عليه 
و سلم (مثل اهل بیتی فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق) سيوم 
آنکه بزرگی ائمه و علم و تقوی و عبادت و زهد ايشان متفق عليه است ستى و شيعه 
هردو قايل اند بخلاف دیگران و هركه بالا تفاق باين بز رگیها موصوف باشد اولی و الیق 
باتباع است از کسی که در بزرگی او اختلاف باشد جواب این كيد آنکه امام نائب 
نبی است ونانب نبی صاحب شریعت است نه صاحب مذهب زیرا که مذهب نام 
راهی است که بعضی امتیان را در فهم شریعت کشاده شود و بعقل خود چند قاعده قرار 
دهد كه موافق ان قواعد استنباط مسایل شرعیه از مواخذ آن نماید و لهذا محتمل صواب 
و خطا می باشد و چون امام معصوم از خطاست و حکم نبی دارد نسبت مذهب باو 
نمودن هيج معقول نمی شود و لهذا مذهب را بسوی خدا و جبرئیل و دیگر ملائکه و 
انبیا نسبت كردن كمال بی خردیست بلکه فقهاء صحابه را که نزد اهل سنت به يقين 
افضل اند از ابوحنیفه و شافعی صاحب مذهب نمی دانند بلکه افعال و اقوال آنهارا 
مواخذ فقه و دلایل احکام می شمارند و آنها را وسایط وصول علوم شرعی از جانب 
يسن انگارند و نیز اتباع فقهاء مذ کورین اتباع ائمه است كه ايشان فقه و مذهب و 
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قواعد استتباط را از حضرت امه فرا گرفته اند و سلسسله تلمذ خود را باين بز رگواران 
رسانيده يس رتبه ائمه نزد اهل سنت رتبه پیغمبر و صحابه کبار است که اتباع آنها 
Ey EAS A‏ رال شه تک شاف 
ایشان هم اتباع كسانى ميكنند كه خودرا بائمه منسوب می سازند اخذ علم ازیشان می 
کنند نه اتباع ائمه بلا واسطه اینقدر تفاوت است که متبوعان اهل سنت در اصول عقايد 
مخالف ائمه نبوده اند و ائمه در حق انها بشارتها داده اند بخلاف متبوعان شيعه مثل 
هشامين و احول طاق وا ابن اعين و امثال اینها که صریح درعقاید اصلیه مخالب ائمه 
گذشته اند و بجسميت باریتعالی و بدا و غير ذلك قایلند و حضرت ائمه از ز ایشان تبری 
نموده اند و شهادت بر بطلان عقايد ایشان داده کت و افترا نسبت. کرده 
جنانجه همه اين مطالب در باب سيوم و چهارم از روی روایات معتبره شيعه نقل کرده 
خواهد شد و حقيقت الامر اینست كه منصب امام اصلاح عالم است و ازاله فساد يس 
در هر فن که قصوریابد آنرا تکمیل فرماید و آنچه بر روش صواب باشد بر حال خود 
بگذارد تا تحصیل حاصل و احمال ضروریات لازم نیاید بس حضرات ائمه در زمان خود 
اهم مهمات مقدمه سلوک و طریقت را ساخته اند و مقدمه شریعت را بر ذمه یاران رشید 
و مصاحبان حميدا خود حواله فرموده اند و خود متوجه بعبادت و رياضت و تر بیت باطن 
وتعين اذكار واوراد وتعليم ادعيه و صلوة وتهذيب اخلاق و القاى فوائد سلوک بر 
اس ان و ارشاد برطريق گرفتن حقايق و معارف از کلام الله و كلام الرسول مشغول 
بوده اند و بسبب ایشار عزلت وحب خلوت که لازم اين شغل شریف است التفانی 
باستنباط و احتهاد نداشته اند و لهذا دقایق علم طریقت و غوامض حقیقت و معرفت از 
ایشان بسیار منقول شده و اهل سنت سلاسل ولایت را منحصر در ذوات عالیات ایشان 
دارند و حدیث ثقلين نيز بهمین طریق اشاره می فرماید زیرا که کتاب الله برای تعليم 
ظاهر شریعت کافی است و علم لغت و اصول که تعلق بوضع و عقل دارد در آمداد فهم 
شریعت بسنده است حاحت بارشاد امامی نیست و انجه محتاج بتعلیم امام است دفایق 


سلوک طریقت است که صراحة از کتاب الله مفهوم نمی شود وحضرات ائمه نیز اين 


LIE 
اشاره را فهمیده عنان عنایت خودرا رن امر ضرورى ساخته اند و امر اول را‎ 
بطریق اجمال القا فرموده به علم و عقل مجتهدین وا گذاشته اند و لهذا باجماع شيعه و‎ 
ستی کسی از ائمه تألیف و تضیف کتابی و تأصيل اصول و تفریع فروع هیچ عملی‎ 
نکرده تا بکتاب او و فن مدون او استغنا واقع شود بلکه روایات مسائل و احکام در‎ 
یباران انمه منتشر بوده اند و قواعد استنباط در جزئيات مخفی و مستور مانده لايد‎ 
شخصی می باید که آن همه روایات را جمع سازد و قواعد را تتبع نموده جدا نو يسد و‎ 
آنین و رسم اجتهاد را بنياد نهد پس معلوم شد كه چنانچه نسبت مذهبی بامامی معینی‎ 
نه دارد همچنان اتباع امام بلا واسطه نيز غير مجتهد را امکان ندارد و لهذا مقلدرا در‎ 
اتباع شریعت پیغمبر از توسيط مجتهد ناگزیر است و شيعه هر چند در اول امر اتباع‎ 
ائمه را ادعا می نمایند لیکن در مسایل غير منصوصه از ائمه علماء مجتهدین خودرا مثل‎ 
ابن عقيل و عضایری و سید مرتضی و شيخ شهید متبوع می سازند و بر اقوال آنها که‎ 
مخالف روایات صخيحه اخباریین از ائمه باشد فتوی دهند چنانچه در باب فروع‎ 
بطریق نمونه انشاء الله تعالی نبذی زان مسایل مذ کور خواهند شد و چون تقلید محتهدی‎ 
E که اقوال او مخالف بعضى از روايات ائمه بوده باشند نزد‎ 
اتباع ائمه نگردید يس اهل سنت را در اتباع ابوحنيفه و شافعى جه گناه لازم آمد بیش‎ 
ازين نيست كه بعضى اقوال ايشان مخالف بعضى از روایات ائمه اند وفى الواقع اين‎ 
مخالفت با وصف اتفاق در اصول و قواعد ضررى نمی كند وازحيّز اتباع نمی بر آرد‎ 
جنانكه محمد بن الحسن شيبانى و قاضی ابويوسف شاگردان ابوحنيفه و تابعان‎ 
رياد وجاك و وم توافت نيوان‎ 
الأثيير هورى ماح 35 الاصول كه حضرت امام على بن موسى الرضى را مجڌد‎ 
مذهب امامیه در قرن ثالث گفته است پس مرادش آنست که امامیه مذهب مدون خودرا‎ 
باو میرسانند و دران وقت ماخذ مذهب خود اورا دانند جنانجه كو يند که علقمه در‎ 
تابعین و عبد الله بن مسمود در صحابه بانی مبانی مذهب حنفی بوده اند یا گویند که‎ 
نافع و هری در قرن تابعین و عبد الله بن عمر در قرن صحابه بانی مذهب مالکیه بوده‎ 


(۱) ابن الأثير مبارك بن محمد الجزرى الشافعى توفی سنة ٩‏ ۰ ه. [۱۲۰۹ 0م.] 
(۲) نافع بن عبد اللّه اليمنى توفی سنة ۲۱ ه. ۸۲۰۱ .] 


5 ۲۹۱ 5 


اند واين هم كه ابن الا ثیر نو يشته بنابر زعم امامیه و معتقد ايشان نوشته جنانجه 
مجددان هر مذهب را بنا بر اعتقاد و زعم اصحاب آن مذهب نوشته نه آنکه فى الواقع 


جنين بود. 


کید هشتاد وششم آنکه علماء ایشان در مولفات خود از کتب اهل سنت و 
حماعت روایاتی که موهم طعن در صحابه است نقل کنند و بآن استدلال نمایند بر عدم 
لیاقت ایشان خلافت را و اين كيد ايشان بزعم خود اعظم مکاید است و فى الواقع باين 
حیله بسیاری را از جاده حق بلغزانند و تفصیل آن اخبار و روایات انشاء الله تعالی در 
باب مطاعن بیاید و در آنجا معلوم شود که آن اخبار و روایات اصلا با مدعای ايشات 
مساس ندارد و غرض ایشان ازان حاصل نمی شود و جواب اجمالی که مقتضاء اين 
مقام است ازان روایات و اخبار آنست که اگر الزام اهل سنت می خواهند يس لابد 
جمیع مرویات صحبحه ایشانرا اعتبار كنند و آنجه از ناق و مذايح صاب وخلفا نزد 
ایشان بتواتر منقولست نيز پیش نظر دارنا. ر عند تعارض القسمین بوجوه ترجیح که در 
علم اصول مقرر است دفع آن نمایند و اکثررا بر اقل و اظهر را بر اخفى و موافق عمل و 
اعتقاد راویرا بر مخالف آن خاكم سازند بعد از جمع و تلفیق و ترجیح و نصویب ينه 
مستنتج شود و آن عين مذهب اهل سنت خواهد بود نه آنکه فقط روایات قادحه را که 
اکثر آنها موضوعات و ضعاف اند و برخی اخبار احاد مخالف روایات جمهور و مع هذا 
ما دل و محمول بر محامل صحیحه منظور نمایند و از متواترات و قطعیات اغماض نظر ۱ 
کنند جنانجه معمول اين فرقه است و اين صنع ايشان بدان ماند که شخص زلات ییا 
علیهم الصلوة و السلام از قران محید التقاط نماید مثل (. . وَعَصى ادم رَه فوی* طه: 
۱ و سوال حضرت نوح در حق پسر خود و کوا کب را پرورد گار خود گفتن و بدروغ 
شكست بتان را نسبت به صنم بزرگ كردن و خود را حلاف واقع بيمار وا نمودن که از 
حضرت ابراهیم صدور یافته و قتل قبطی از حضرت موسی و کشیدن ريش حضرت 
هارون که برادر کلان و پیغمبر بودند بی تامل و تحقيق كه از حضرت موسی نیز بوفوع 
آمو كنا فرت داود در مقدمه زن اوریا و علی هذا القیاس و كويد که در قرآن 
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مجید مطاعن و مثالب انبيا تراتر و قطمیت تابت شده پس اینها مستحق ت نبودند و 
ایشان را نیک دانستن حلاف قرآن كردن است این شخص بی تمیز اینقدر نه فهمید با 
فهمید و پرده شفاوت برديدة عقل او تنید که نصوص قطعیه متواتره بيشمار از قرآن در 
مدايح و بیان خوبیهای حال و مال اين بزركواران و جابجا ثناء اینها واقم است اگر در 
قصه یا حکمی عتاب بر ايشان برای عبرت دیگران کرده باشند و ایشانرا تادیب و ارشاد 
نموده بشاند معارض و مناقض آن قطعيات کثیره نمی تواند شد و لابد آنرا محملی است 
نیک که دور از مرتبه ایشان که بالقطع ثابت است نباشد بلکه اگر کسی خواهد آیات 
متشابهات که دال بر جسمیت و لوازم حسمیت باری تعالی باشند و از وجه تا ساق 
۱ ابات اعضا و اجزا برای او تعالی نمایند از قرآن شریف بیارد و در حق او تعالی جميع 
نقصانات ثابت نماید و كويد كه موصوف باین صفات لايق الوهیت و شایان خدائی 
نيست جواب اين شبهات همان یک حرف است که به تحرير امد حفظت شيئًا و غابت 
عنك اشیاء و اين كيد شيعه جه قدر ماناست به حکایت ملحدی که در مقام انکار نماز 
باین كلمه تمسک مى کرد (ا لین اما ل تفر بوا الضَّلوة...* الآية. النساء: 4۳) 
چون اورا گفتند که سياق و سباق اين آیت را بخوان و آيات دیگررا مثل (أقيمُوا ال 
..* الآية. البقرة: 4۳) و .. لَمْ نك من الْمُصَلَينَ» المدّثر: 4۳) نيز ملاحظه كن در 
جواب گفت که بابا برتمام قرآن که عمل کرده است؟ اگر بیک دو کلمه او عمل 


كيد هشتاد وهفتم آنکه علماء ایشان با وجود ادعاء تاریخ دانی حکایات 
موضوعه مفتراة كه صريح موافق علم تاريخ كذب و بهتان اند در کتب معتمده خود ثبت 
نمايند و اثبات بعض امهات مسايل اعتقاديه خود بدان حكايت كذائى کنند واكذب 
این حكايات حكايتى است كه اهل اخبار و سير ايشان وضع نموده اند و علماء ايشان 
يسبب حسن ظنى که درحق اخباريين خود دارند آنرا تلقى بالقبول نموده و تصحیح آن 
کرده و اثبات افضلیت امير المؤمنين بر ساثر انبياء اولوا العزم و غیرهم که از امهات 
مسایل نبوات است و مخالف ملل ثلثه بهود و نصاری و مسلمین بدان نموده و آن 
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حكايت حليمه بنت ابی دُو يب عبد الله بن الحراث سعديه است که مرضعه جناب 
پیغمبر صلی الله عليه و سلم بود گو يند که در عراق تام بر نت لفن وفود 
فرمود و حجاج اورا كفت که ای حلیمه خدا ترا نزد من آورد ومن می خواستم که ترا 
تکلیف حضور دهم و ازتوانتقام بگیرم حلیمه كفت باعث اين شورش و موجب اين 
حشونت حيست كفت شنیده ام که توعلی را بر ابوبکر و عمر تفضیل می دهی حلیمه 
ساعتی سر فرو افکند و بعد دیری سربر داشت و گفت که ای حجاج بخدا قسم که من 
امام خود را تنها بر ابوبکر و عمر ترجیح نمی دهم و ابوبکر و عمررا جه لیاقت آنست 
که با جناب او دریک میزان سنجیده شوند من آنجناب را بر ادم و نوح و ابراهیم و 
سلیمان و موسی و عیسی تفضیل می دهم حجاج بر آشفت وگفت که من از تودل 
ناخوش داشتم كه تواين مرد را بر د وکس از صحابه رسول ترجیح می دهی حالا که بر 
انبیاء اولوا العزم اورا تفضیل دادی دود از نهاد من برعاسته است اگر از عهده اثبات 
اين دعوا بر آمدی فبها و الا ترا پاره پاره كنم و عبرت دیگران سازم حلیمه كفت اراده تو 
جيست اگربا من جفا منظور دارى و میخواهی كه از راه ظلم و تعدى مرا بكشى اینک 
سر وطشت و اگر از من دليل بر این دعوى میخواهی كوش خود را متوجه كن و بشنو 
حجاج كفت كه بارى بگو که على را بر آدم بكدام دليل تفضيل ميدهى حالانكه آدم را 
حق تعالی بدست خود خمیر ساخت و تا جهل صباح بروی رحمت نازل فرمود بعد ازان 
روح خحاص خود در کالبد او دمید و در بهشت خود ساکن قرمود و ملایکه را بسجود او 
مسأمور ساحت حلیمه كفت باين دلیل که در حق او فرمود (.. . وعص ی ادم َبَهُ وی # 
ظه: ۱۲۱) و علی را در سور (هل اتی) به طاعت و بند گیها وصف نمود و در آية ما 
وَلِبَككُمُ الله وَرَسُولَهُ ...* الآية. المائدة: ۵0) نيز اورا بادای صلوة و زكوة ستود و از عهد 
آدم تا ابن دم کسی نگذشته كه در عین نماز انگشتری خود را بفقير صدقه دهد حجاج 
كفت راست گفتی باز كفت که باری بكو على را بر نوح به جه دلیل بر گزیدی و 

ترجیح داډ يگفت كه زوجه على فاطمه زهرا سيدة نساء العالمين بود كه نکاح او زیر 


درحت سدره المنتهی بشهادت و گواهی ملایکه و سفارت حبرائیل امین انعقاد یافته و 
(۱) حجاج بن يوسف توفى سنة ٩۵‏ ه. [۷۱۳ م.] 
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زوجه نوح كافره و منافقه بود چنانچه در نص قرآن شريف مذ کور است پس حجاج از 
سرعت جواب حليمه خيلى متعجب شد و بروى صد آفرين کرد و باز برسيد كه على را 
بر ابراهيم به جه دليل تفضيل دادى كفت ابراهيم ورات بارش تال عرض کرد که 

(... رب آرنی یف خی الْمَونى . .. قال لی و لک لِيَظمَيْنَ قابى. ..# ای . البقرة: )و 
على بر سر منبر می فرمود که لو کشف الفطاء ما ازددت يقينا باز حلیمه كفت که من 
شنیدم از ييغمبر خدا كه روزی نشسته بود و كردا گرد او جماعت مژمنین و منافقین 
بودند يس فرمود که ای گروه مؤمنان شب معراج برای من منبری نصب کردند پس ` 
بروی نشستم و پدر من ابراهیم آمد و بالای منبر بر امد و فروتر من بيك پایه بران منبر 
نشست و جوق جوق پیغمبران می آمدند و بر من سلام می کردند تا آنکه ابن عم مرا 
که علی بن ابی طالب است آوردند پر ماده شتری از ماده شتران جنت سوار بود و 
بدست او لواء الحمد و كردا كرد او قومی بوده اند که جهره های نورانی ایشان مثل ماه 
شب جهاردهم می درخشيد پس ابراهيم برسيد كه اين جوان كدام ييغمبر است گفتم 
بيغمبر نیست ابن عم من على بن ابی طالب است يس كفت اين قوم كردا كرد او 
كيستند گفتم اينها شيعه و محبين او يند ابراهيم كفت بار خدا مرا هم از جمله شيعه 
على گردان فذلك قوله تعالى من سورة الصافات (قن نیم یج ر 
بقلب سَليم» الضافات: ۸۳ - 85) حجاج كه گفت راست گفتی حالا وجه تفضيل أو بر 
سليمان بیان كن حليمه كفت که سليمان پادشاهی دنیا و جاه از خدا در خواست کرد كه 
(قال رب اغفزلی و وَهَبْ لی مُلَكًا ل یی لاح ین بَعْدى إن نت القَاب+ص:۳۵) و 
امير الموّمنین دنيا را به سه طلاق مطلقه ساخت وگفت (اليك عنى يا دنيا طلقتك ثلا ثا لا 
رجعة بعدها حبلك على غار بك غرى غيرى لا حاجة لى فيك) حجاج گفت راست گفتی 
بس بر موسی بچه دلیل تفضيلش می دهی كفت موسی وقتی که از مصر بمدین شتافت 
خایف و هراسان بود قوله تعالی (فَحَرَجَ منها خائفا يَرقَبُ ...* الآية. القصص: ۲۱) و 
امير المومنین شب هجرت بر بستر رسول الله صلی الله عليه وسلم بفراغ دل خواب می 
کرد اگر اورا اندک خوفی وترسی دردل می بود خوابش نمی برد حجاج گفت 
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راست گفتی باز يرسيد که برعيسى برجه دليل تفضيلش دادى كفت بدليل آنکه 
عیسی را ذرموقف حساب استاده کنند و از وی باز پرس نمایند که آیا نصارى ترا 
بفرمودة توعبادت کردند و تو ایشان را بر این داشتی و عیسی نت وا شود 
كما قال الله تعالی (. انت فلت اس ونی وین ین ون الل ...# الاب 
المائدة: ۰-۱۱5 ۱۱۷) الى آخر الآيتين. ات تون یت E‏ 
آشفت و آنهارا احلا فرمود و سیاست نمود که در مشرق و مغرب شهرت يافت و براعت 
ذمت او ظاهر شد حجاج كفت راست گفتی و اورا بهزار دینار خوشنود ساخت و در 
هر سال برای او رسومی معين کرد باز ز حلیمه كفت که ای حجاج : نکته دیگر شنو مریم 
بنت عمران را حون درد زه كرقت :در ميان بيت المقدس بود اورا حکم الهی رسید که 
زود بيرون شو و بصحرا رو و زيرتنه.درخت خشک خرما بار خود بنه تابیت المقدس از 
لوث نفاس تو ناپاک نشود و مادر على را که فاطمه بنت اسد بود چون درد زه گرفت 
وحی الهی باو آمد که هان درکمبه داخعل شو و خن مرا بتولد این مولود شرف کن 
پس انصاف بده که کدام یک ازين دو مولود افضل و اشرف است حجاج در حق حلیمه 
دعاء خير کرد و اورا معزز و محترم وداع نمود بايد دانست که اين حکایت از سرتا پا 
موضوع و مفترا و کذب صریح و بهتان ظاهر است زیرا که حلیمه باجماع مورخین تا 
زمان خلفا نه زیسته و اگر تا زمان حجاج زنده بودی لا اقل عمر او قريب يك صد چهل 
سال بایستی بود بلکه علماء تاريخ را اختلاف در آنست که حلیمه وقت بعثت را هم در 
يافت كرده است يا نه وايمان هم آورده است يا نه دیگر آنكه حجاج شهره عالم افك 
در سفك دماء و قتل ناحق و خون ريختن على الخصوص شرفا و سادات و متوسلاد 
خاندان اهل بيت را وازبدترين نواصب بود و عداوت او در حق امير المؤمنين و ذرية او 
زبان زد خواص وعوام است چنانچه جماعتى را ازاهل سنت بهمين علت شهيد كرد و . 
در مجلس او کسی بی استحضار او نمی در آمد و هركه از ندما و نوکران او رو بروى او 
می رفت برجان و آبروی خود ترسان و لرزان می بود و انس بن مالک را که خادم 
حاص رسول صلی الله عليه وسلم بود و دیگر صحابیان عمده را اهانت و تذلیل میکرد و 
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دریی ان ب ب د کات آن مر جه تلاشهای که نه كرد جه امکان 
است که حليمه نزد آن خبيث آمده باشد با او:این گفتگونموده باشد و وجه آمدن حليمه 
نزد حجاج هیچ معلوم نمی شود زیرا که حجاج از اسخيا و كرما نبود که حليمه از مسکن 
قوم خود يعنى بنى سعد كه در حجاز در حوالى طايف بود باميد عطا و نوال او قصد عراق 
ميكرد و از حجاج جه قسم تصور نتوان کرد که حليمه را برين تقرير هزار دينار بدهد و 
برای او ساليانه مقرر نمايد زيراكه آن خبيث از بدترين نواصب بود و از نواصب قيام دولت 
و سلطنت خود در همین ميدانستند كه در جناب امير المؤمنين روى خود را سياه کنند و 
مع هذا باجماع مورخين شيعه و ستی ه ركز منقول نشده كه حجاج در وقتى از اوقات 
حيات خود درين عقيدة فاسده سستى و مداهنت كرده باشد با رجوع و توبه نموده باشد 
و بالا تفاق تا آخر عمر خود بر عداوت امير المؤمنين و ذرية طاهرة او سادات كشى مُصِرّ 
بود آمدیم بر احتجاجات حليمه و استدلالات او خيلى بآب و تاب بیان كرده اند و در 
حشقيقت مغزى ندارند بوجوه بسيار که تعداد آنها طولى ميخواهد وما درينجا تبركا بعدد 
الج اننا عشر عليهم السلام دوازده وجه ياد كنيم اول انكه خلاف عقيده مقرره اهل 
اسلام است بلكه يهود ونصارى نيز كه هيج ولى بمرتبه نبى نرسد دوم آنكه خلاف 
نصوص قرآنیه كه انبيا را جابجا تفضيل بر جميع مخلوقات داده وبا صلحا و بركزيدن و 
اختيار فرمودن ياد فرموده سيوم آنکه درين احتجاجات زلات انبيا را شمرده و با مناقب 
امير المؤمنين مقايسه نموده و از مجاهدات و معاملات حقانيه انبيا سكوت و رزیده اگر 
مناقب و بزرگیهاء انبيا را با بزرگیهاء مناقب امير المؤمنين می سنجید و یکی را بر 
دیگری ترجیح میداد قابل أن بود که مسموع شود و الا اینطریق احتجاج در هرجا جاری 
میشود نیز میتوان گفت که پیغمبر آحر زمان راحق تعالی در (عبس وتوی) و در احذ 
فداء اساری بدر و درت رک استثنا و در نماز جنازه منافق و در رحصت دادن منافقین در 
ار ERE SE E Og EBE‏ 
داشتند عتاب فرمود و امير المؤمنين را بلكه ابو ذر و عمّار و سلمان و مقداد را درفلان 
فلان آية ستود يس اينها افضل باشند از پیغمبر آخر زمان معاذ الله من ذلك جهارم آنكه 

)١(‏ الحسن البصرى توفى سنة ۱۱۰ ه. [۷۲۸ م.] 
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حضرت آدم ابو البشر و اصل نوع انسانی است هر چه ازنيكى وخوبى دراولاد ونسل 
او ظاهر ميشود بحكم ابوّت تشر عا اوک ره کا رر امت که 
ااا و ار اعا وال مقرط اواد یت مود ب رركن عفرت 
امير المؤمنين و نزول سوره (هل اتی) در حق شان و صدقه دادن انگشتری خود بفقیر در 
اثداء نماز یک نکته ایست از بزرگی حضرت آدم و اگر اعمال خير جمیع انبیاء و اولیاء 
و انمه و اوصیارا بر شماریم هر همه را در صحيفة اعمال حضرت آدم مندرج و در نفس 
نفیس او مندمج يابيم که در اصل رسم طاعت و بندگی و توبه و سرافگندگی أوردة 
اوست (ومن سنّ فى الاسلام سنّة حسنة فله اجرها واجر مَنْ عمل بها الى يوم القیامة) پنجم 
آنکه در مقام مفاضله حضرت نوح و امير المؤمنين تمسک بحال زوجهاء ايشان نموده و 
پرظاهراست که تفضیل زوجه شخصی بر زوجه شخص دیگر مستلزم تفضیل آن شخص 
برین شخص دیگر نمی شود زيراكه زوجه فرعون افضل بود از زوجه حضرت نوح و 
حضرت لوط بالاجماع و زوجه امير المؤهنين بالقطع افضل بود از زوجات پیغمبر نزد 
تفه ششم آنکه حدیث (لوکشف الغطاء ما ازددت يقيذا) خبریست موضوع در هیچ 
کتاب از کتب شيعه و سنیان بسند مذ كور نیست و بر تقدیر تسلیم مفید تفضیل نمی شود 
زیرا که امير المؤمنين نفی زیادت يقين نموده است و حضرت ابراهیم طلب اطمینان 
فرموده و اطمینان از جنس يقين نیست تا از حصول او زیادت يقين لازم اید بلکه حالتی 
هست شبیه بعیان و قاعده معقول مقرره است که ( الزائد لابة ان يكون من جنس المزید 
علیه). هفتم آنجه از حاضر شدن جناب امير المؤمنين در شب معراج روایت کرده نزد 
شيعه منقح نیست بلکه مختلف فيه است ابن بابو یه قمی در کتاب المعراج [۱] در 
ضمن حدیث طویل از ابو ذر روایت میکند که ملائکه بر آسمان به بيقمبر گند که 
(اذا رجعت ألى الارض فاقرأ علي متا السلام) ونیزابن بابو یه در همین کتاب ذکر کرده که 
مش انيت که امير المومنین در شب معراج همراه آنحضرت صلی الله عليه و سلم 
نبود و درزمین مانده بود لیکن پرده و حجاب از پیش نظر او بر داشته بودند و آنچه 


بن بن قمی شيعى توفى, 
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آنحضرت از ملکوت آممانها ديد جناب .امیر در زمين مشاهده كزد و صاحب (نوادر 
: الحكمة) از عمار بن ياسر و قطب راوندى از بریده مرفوعا روايت كرده اند كه ان عليًا 
كان مع النيى صلی الله عليه وسلم ليلة الاسزاء.و انه.راى كلما راه الثبی صلی الله 
عليه و سلم و هردو روایت نزد ايشان صحیح اند و با هم متناقض و متهافت هشتم آنکه 
سابق در حديث جارود عبدی مذ كور شد که همه انبیا بولایت على مبعوث شده اند و 
معنی تشیع در اثر قول بولایت على امری دیگر نیست چنانچه قاضی نور الله شوشتری 
بآن تصریح نموده پس حضرت ابراهیم را اين معنی از ابتداء نبوت خود حاصل بود پس 
در شب معراج تحصیل حاصل نمودن و در خواست آنچه نزد خود موجود است از جناب 
باری تعالی معنی ندارد نهم آنجه در خوف حضرت موسی و فارغ دلی حضرت امير 
ذکر کرده نیز مغبالطه بيش نیست زیرا که حضرت امیر را معلوم بود که من مرد صغير 
السن و تابع پیغمبرام با من بالاستقلال عداوتی ندارند مرا جرا خواهند کشت يس وجه 
خوف در حق ایشان اصلا نبود و نیز جناب پیغمبر ايشان را تسکین فرموده بودند و ارشاد 
نموده که انهم (... لَنْ يَضُرُوكَ شین ...* الآية. المائدة: 4۲) يس ایمان بقول پیغمبر 
ایشان را برآن داشت که فارغ دل ماندند و هنوز اسباب عداوت که کشا کشی و قتل و 
فتال است فیما بين متحقق نبود و اسباب محبت كه قرابتهاء قریبه و پاس داری 
ریاست ابو طالب است نیز بحال خود بر قرار و خوف انتقام کشیدن از حمزه و عباس و 
دیگر اعمام و اخوان ایشان نيز موجود بخلاف حضرت موسی که ايشان را تا آنوقت 
ازين بابتها هيج حاصل نبود بلکه ظن غالب داشتند که در بدل قبطی مرا خواهند 
کشت و مشورهای رؤساء قبط در تدییر و حیله اين کار بروایت معتبران بسمم ایشان 
رسیده و وعده حمایت الهی ایشان را از شر فرعونیان هنوز واقع نشده جنانجه بعد از آنکه 
بوعده الهی مطمئن الخاطر شدند وحق تعالی فرمود (. .نی مَعَكُمَا أسْمَعٌ وَأَرى * طه: 

5) ونيزفرمود (... نما وَمَنِ ن اگما الْعَالِبُونَ :+ القصص: ©" بمقابله فرعون که 
لشكرهاء او و سطوات او معلوم است و كفار قريش را باو نسبت كاه و كوه تن تنها با 
يك برادر قيام نمودند و تا چهل سال با همچوپادشاه مخالف دريك شهر سكونت 
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كردند بخلاف امير المؤمنين كه ايشان را نزد شيعه در هنكام غضب خلافت از ايشان از 
ابوبكر که نزد ايشان مرد ضعيف جبان بود قسمى ترس و خوف دردل نشست كه كار 
امامت را از دست دادند خالانكه امامت ايشان مثل نبوت حضرت موسن از جانب خدا 
مقرر بود و بجهت خوف و تقیه مفرط بسیاری از فرایض و واجبات دين را ترك نمودند وبه 
تحریف قرآن وتبدیل احکام شریعت راضی شدند و نيز در عهد عمر بن الخطاب چون دختر 
ایشان را غصب نمود بسبب كمال هراس باين عار شنیع تن در دادند با وصف آنکه اين 
همه خوف و هراس بمجرد توهم ضرری بود نه خطره جان زیرا که نزد شیعه از مقررات و 
مسلمات است که هر امام را وقت موت خود معلوم می باشد و باختیار خود می ميرد و 
نزد اهل سنت نیز ثابت و صحیح است که جناب حضرت امير چون در قصبه ینبع بیمار 
شد که صحابه برای عیادت ايشان درانجا رفتند و عرض کردند که درين قصبه غير از 
دهاقین و مزارعان کسی نيست صلاح آنست که در مدینه منوره تشریف فرمایند تا اگر 
نوع دیگر واقع شود امر تکفین و تجهیز بواجبی صورت كيرد و ایشان در جواب فرمودند 
که مرا پیغمبر خدا صلی الله عليه و سلم از حقیقت حال قتل من آ كاه کرده است تا 
وقتیکه آن هنكام نرسد من نه خواهم مرد و علی هذا القیاس بارها از ایشان صورنت 
شهادت خود بعفصیل بلکه تعين قاتل نیز مروی و منقول شده است يس با وجود اين 
معلومات ایشان را چرا خوف و هراس باشد دهم آنچه در ذكر حضرت سلیمان بیان 
کرده يس حاشا که ايشان طالب جاه و حشمت باشند که اين معنی در اصل نبوت قاح 
وكيد و تارتوت حشرت سلیمان ا عاف که شیعه هم گزارا نخواهند کرد بس الايد 
ایشان را درين دعا و طلب غرض صحیح خواهد بود حالا در (تنزیه الانبیاء و الائمه) 
که کتاب معتبر شيعه و تصنیف سيد مرتضی است [۱] بايد ديد و توجیهات اورا بايد 
فهمید و حاصل آنجه در وی مذ کور است چند توجیه است اول آنکه ایشان طلب ملک 
الشيعى ولد ۳۵۵ وتوفی ٤۳٦‏ اورا تألیفها بسیار است. و منقول است که کتاب حسنیه و کتاب نهج البلاغة نیز 


تألیف كردة اویند. کید بيست و هشتم. 
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کنداتی کردند تا معحزه باشد بر ثبوت اھان و شرظ معسزه آنشت که دیگریبران قادو 
نشود دوم آنکه غرض ایشان از طلب ملک آقامت عدل و انصاف و ارشاد و هدایت 
خلق الله بود كه اين مدعا در صورت اقتدار پادشاهی باسهل وجوه ميسر مى ايد و هر 
قدر اقتدار زايد باشد ممد اين مطلب است سیوم آنکه از كلمه (لا احد من بعدی) مراد 
امت اوست خاص و در خواست این مطلب برای امتیاز نبی از امت است و درین 
توجیه خدشه ظاهر است زیرا که احادیث صحیحه شاهد عموم اند و لفظ هم نص است 
در استغراق و نیز اين توجیه در طلب ملک موصوف باين صفت بكار می آید نه در طلب 
اصل ملک جه پر ظاهر است که امتباز نبی از امت بجیزهاء بسیار می تواند شد طلب 
پادشاهت جه ضرور بود چهارم آنکه حق تعالی ايشان را آ گاه کرده باشد که در 
صورت حصول ملک کذائی ايشان را اصلح در دین حاصل خواهد شد و استکثار 
طاعات و مبرات و خیرات خواهند نمود و دیگری را اگر این قسم ملک حاصل خواهد 
شد درحق او اصلح نخواهد بود بلکه مانع از توحه بحق و اشتغال به طاعات و خیرات 
خواهد گردید و از همین قماش سخنان دیگر هم دران کتاب مذ کور اند و بهر حال اين 
امر موجب مفضولیت حضرت سلیمان و افضلیت حضرت امير نمی تواند شد زیرا که 
حضرت امير نیز با وجود طلاق دادن دنیا طلب خلافت فرمود و کوشش و سعی بسیار . 
نمود تا آنکه قتل و قتال مسلمین واقع شد يس معلوم کردیم که بعضی اشخاص را 
تطلیق دنیا منافی طلب ملک نمی افتد زیرا که در طلب اين امور ایشان را حب مال و 
جاه مقصود نمی باشد بلکه قدرت بر جهاد اعداء الله و استیصال کفار وترو یج احکام 
شریعت غرا و حفظ بيت المال و صرف آن بمستحقان منظور می شود و حضرت سلیمان 
و حضرت امير در طلب ملک و خلافت باين نيت نیک شریک اند اینقدر فرق است که 
حضرت سلیمان اینمعنی را از خدا جواست تا بی اسباب ظاهر اورا تسخیر مخلوقات 
فرمايد جنانجه بوقوع امد قوله تعالى (فَسَحَرَنا له الزبع .۷ الآية. ص: )۳٩‏ و قوله (3 
الشبّاطین کل نا وَغْوَاضٍ * ص: ۳۷) و حضرت امير در پرده اسباب ظاهر از جمع 
رجال و جنگ و قتال طلب فرمود اما میسر نشد تا در نظر ایشان اسباب ظاهر را قدری و 
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ھر او هنين اس ساوک ا خا ان حر ا 
دقايق معاملات تأديب و ارشاد میفرماید و انصاف آنست که ترک دنیا مطلقا در دین 
محمدى مطلوب ومقصود نيست و اكر بترك دنیا تفضيل حاصل شود لازم آيد كه 
جوكيان هند و ريشيان كشمير و رقابين نصارى و لابنه هاء جين كه دنيا را طلاق بان 
داده اند زهد و خشك معاشى را شعار خود ساخته افضل باشند از حضرت سليمان و 
حضرت يوسف معاذ الله من ذلك يازدهم آنجه در تفضيل حضرت امير بر حضرت 
عيسى آورده ملخص اش دو جيز است یکی آنکه حضرت امير غاليان محبت خود را اجلا و 
تعزير فرمود و حضرت عيسى نفرمود دوم آنكه حضرت عيسى را باز يرس خواهد شد و 
ايشان محتاج بیان عذر خود خواهند كرديد و حضرت امير را نه باز يرس است ونه 
حاجت عذر ودر هردو جيز سخن است زيراكه اين هردو جيز موجب تفضيل أمير بر 
حضرت عیسی نمی شود اما تعزیر وعدم تعزیر يس بناپر آنکه غالیان محبت امير 
بحضور آنجناب اين کلمات کفر و هذیانات شايع ومشهور ساخته بودند و غالیان محبت 
حضرت عبسی بعد از رفتن ايشان از زمين باسمان حضرت عیسی را تعزیر انها 
ممکن نبود و حضرت امیر را ممکن بود بلکه اگر حضرت امیر قتل می فرمود نیز قدرت 
آن داشت و در صورت قتل غائله آنها بکلی منتفی می شد و چون مقدر نبود بسبب اجلا 
باز همان کلمات خبیثه و هذیانات قبیحه خود را در مداین و عراق و تبریز رایج 
کردند و اما آنکه باز پرس از حضرت عیسی واقع شود يس در قرآن مجيد ذكر آن فرمود 
باز پرس حضرت امیر هیچ معلوم نیست و ندانستن چیزیست و نبودد جيز دیگرآری 
اگر بعد از حضرت امیر پیغمبری مبعوث ميشد و قرآنی نازل میگردید و دران صریحا 
5 باز پرس حضرت امير نزول مییافت البته تفرقه ثابت ميشد و درین قرآن خود عموم 

بعض آیات دلالت میکند که از حضرت امير نيز باز يرس واقع شود قوله تعالی (وَيَوْمَ 
يَحْسُرُهُمْ وتا وَمَا تبون من دون الله ول َنم اضللتم عبّادی هزلاء آم هُمْ صَلَوا ان« 
الفرقان: « .1 سبِحَائَكَ ما کان بنبغی لتا آنْ تخد ین 
دونك ین اولیاء ...* الآية. الفرقان: ۱۸) و درین قسم باز يرس قصوری نیست زیرا که 


ام 
م ماه لها مر تویخ و a‏ سس 5 
است قوله م بر هک 1 كسا 
43 و ملانکه بالاجماع معصوم و غير مكلف اند قابل.عتاب و مواخذه نيستند و اگر 
الله عذری بهم میرسد بخلاف حضرت امیر که ایشان سيد الاولیاء بودند نه پیغمبر و 
گفته نت و اسح ITE‏ 


بك على هیده النساء: 0) الی yT‏ 0 
جمیع امت ضرور نیست يس از آنجا معلوم شد که وقوع سؤال از حضرت عیسی وعدم 
وقوع آن از حضرت امير دلیل صریح است بر افضلیت حضرت عیسی از حضرت امير 
دوازدهم آنکه آنجه در قصه ولادت حضرت عیسی ذکر کرده واهی محض و مخالف ‏ 
تواریخ است زیرا که در تولد حضرت عیسی اختلاف بسیار است مشهور آنست که تولد 
ایشان در بيت اللحم است و بعضی كو يند بفلسطین و بعضی كو يند بمصر و بعضی 
گویند بدمشق و کسی از مؤرخين اين نگفته که حضرت مریم را درد زه در مسحد بيت 
المقدس لاحق شده بود و اگر بفرض اينهم بوده باشد پس ازین کجا که ايشان را از 
مسجد بیرون کردند بلکه نص قرانی دلالت صریح میکند که ايشان را اضطرار درد برآن 
آورد که بر چیزی تكيه نمایند و بسبب آنکه علوق حضرت عیسی بی پدر شده بود از 
اظهار اين امر در مردم عار داشتند لاجار بصحرا زدند و ويرانه جستند و تنه درخت را 
تکیه كاه ساختند و چون درین حالت بصحرا رفتن و بی استعانت به کسی وضع حمل 
نمودن خیلی دشوار امد بی اختیار آرزوی موت نمودند قوله تعالی (ِفَاجَاءَهَا الْمَخَاض . 
إلى جذع التَخْلَةٍ ات با تی ت قبل هذا كنت نبا نيه مريم: ۲۳) و آنجه كفته 
است كه فاطمه بنت بنت اسد را وحى آمد که در خانه كعبه برود و وضع حمل نمايد دروغی 
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است ير بيمزه زيراكه كسى از فرق اسلاميه وغير اسلاميه قايل به نبوت فاطمه بنت اسد 
نشده حجاج جه قسم اين را مسلم ميداشت و روايت مشهور جنين است كه معمول اهل 
حاهلیت بود که روز پانزدهم رجب در کعبه را می گشادند و برای زيارت درون آنخانة 
مبارک می در آمدند و تولد حضرت عیسی نیز در همان تاريخ واقع شده و لهذا آنروز را 
یوم الاستفتاح گویند و مریم روزه نیز خوانند و مشایخ برای آنروز اورا دو اذ کار مقرر 
کرده اند و سعسول بود که قبل ازان بیک دو روز زنان زیارت می کردند اتفاقا روز 
زیارت زنان فاطمه بنت اسد نیز با وجود آنکه مدت حمل تمام کرده بود برای زیارت 
قصد نمود و حون اين روز درتمام سال یکبار اتفاق می افتاد با وصف دشواری حرکت 
خودرا بکمال رنج و مشقت تا در کعبه رسانید و دروازه کعبه در آن زمان بمقداریک قد 
آدم بلند بود حنانجه حالا هم همین قسم است لیکن دران زمان زینه پایه نداشت و زنان 
را مردان آنها بحرکت غنيف می بر آوردند ر حالا زینه پایه از جوب بصورت کردانک 
اطفال درست کرده گذاشته اند و در وقت حاحت آنرا كشيده متصل در کعبه می نهند 
درين حرکت عنیف اورا درد زه بيدا شد پنداشت شت که بعد ساعتی اين درد تسکین خواهد 
پذیرفت از زیارت جرا محروم شود همین که در کعبه در آمد طلق بر طلق درد پی درد 
آمدن گرفت و تولد حضرت امير واقع شد و در روایات شيعه بطور دیگر دیده شده که ابو 
طالب بحهت شدت درد امتداد زمان و عدم تولد مایوس شده برای استشفا درون کعبه 
داخل كرد اللّه تعالی فضل خود فرمود كه زود تولد شد در کتب شيعه اين روایت را از 
حضرت امام زین العابديل آورده اند كه فرمود اخبرتنی ز بدة بنت عجلان الساعدية عن 
أمَ عمارة بست عباد الساعدية انها قالت كنت ذات يوم فى نساء من العرب اذا اقبل 
ابوطالب کئیبا فقلت له ما شانك قال ان فاطمة بنت اسد فى شدة من الطلق و انها لا 
تضع ثم انه اغذ بيدها و جاء بها الى الکعبة فدخل بها و قال اجلسی على اسم الله 
فجلست و طلفَت طَلْقَة فولدت غلاما نظیفاً فسمّاه ابو طالب علیَاًبالجملة اگر وضع و تولد 
در خانه کعبه موجب تفضیل حضرت امیر بر حضرت عیسی باشد بر پیغمبر خود صلی 
الله عليه وسلم نيز خواهد بود و هیچ كس از ستی و شيعه باين قایل نیست و اید و ایضاً در 


ل ا سس سکن نس سس 
(۱) زین العابدین علي بن حسين الامام الرابع من ائمة نی عشرية توفی مسموما سنة ؛ 6 ه.[۷۱۲ ¢[ ۲ فى المدينةالمنورة 
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LET SSG‏ حيو يلد ترادو راد ام المرقاين 
حضرت خدیجه كبرى بود در كعبه متولد شده بس بايد که حكيم بن حزام نيز افضل 
باشد از حضرت عيسى بلكه از جميع پیغمبران و شناعت اين لازم يوشيده نيست. 


كيد هشتاد و هشتم آنکه ازتوريت معظمه نقل کنند كه شرايع همگی شش 
اند وهرنبى صاحب شريعت را دوازده وصى بودند يس شريعت اولى شريعت آدم 
است و دوم شريعت حضرت نوح وسيوم شريعت حضرت ابراهيم و جهارم شريعت 
حضرت موسى و پنجم شریعت حضرت عيسى و ششم شريعت حضرت مصطفى صلی 
الله عليه وسلم وملا حيذر آملی در محيط اعظم اسامى اوصياء هر یک بتفصيل بر 
شمرده كه مجهول اللفظ و المعنى غير مضبوط الاعراب اند و اين نقل كذب محض و 
افتراء بحت است در توریت معظمه اثرى ازان بيدا نيست و دليل عقلى برين افترا آن 
۱ است كه انبیا سابقين بر جميع اهل زمين مبعوث نبودند بس انحصار شرايع را وجهى 
نیست دیگر آنکه هنوز کارخانه نبوت منقطع نشده بود بعد از حضرت آدم پسر او حضرت 
شيث و بعد ازو حضرت ادریس و بعد از حضرت ابراهیم حضرت اسحاق باز حضرت 
یعقوب باز حضرت یوسف و بعد از حضرت موسی حضرت یوشع نبی بودند يس قیام امر 
دين بوجود انبیا حاصل می شد حاجت بنصب اوصیا جه بود و اگر مراد از اوصیا انبيا 
باشند بعد از پیغمبر ما وجود انبیا جه قسم متصور تواند شد و على تقدير التنزل عن ذلك 
كله حاصل ازين نقل غير از عدد دوازده بدست ما نمی آید یحتمل که خلفاء ثلثه هم 
در اوصیا داخل باشند بلکه ایشان اليق بوصایت اند که جهاد و فتح بلدان و ازاله کفر و 
و ی ی ی 
بخلاف حضرات ائمه که اکثر ایشان تمام عمر در خمول و عزلت و خلوت 6 گذرانیدند. 


كيا هشتاد ونهم آنکه گویند اهل سنت منکر بدهيات اولیه می شوند و 
ت رو یت بارى تعالى قايل اند حال آنکه رو يت او تعالی بديهى الاستحالة است 


ا دیدن را حند شرط است که بدون آن شروط محال است و با آن شروط واحب 
(۱) خديجة بنت خویلد بن اسد بن عبد العزى بن قصى زوجة رسول الله إل توفيت سنة ۳ قبل الهجرة فى مكة ا مكرمة 
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اول آنكه مرئئ مقابل رائی باشد یا در حكم فقابل چنانچه در آثينه دوم آنكه پرنزدیک 
شا سوم آنكه بسیار دوز هم نباشد چهارم آنكه حجابی و حایلی درميان نباشد ينجم 
آنكه درجائى باشد که شعاع بأو برسد نه در تاریکی و ظلمت ششم آنکه در غایت 
لطافت هم نباشد فى الجمله کثافتی داشته باشد و لهذا هوارا نتوان ديد هفتم آنکه 
بينائى بیننده سالم باشد از کوزی و شب کوری و دیگز آمراض بصر هشتم آنکه پیننده 
قصد دریافت هم بکند و ظاهر است که مجموع اين شروط درحق باری تعالی 
بالاجماع مفقود اند جواب از طرف اهل سنت آنست که اين امور فى الواقع شروط 
رو یت اند لیکن در عادت بان معنى كه دیدن جیزی بدون اين شروط عادى و مستمر 
نيست اما بطریق خرق عادت بدون اين شروط هم چیزیها را توان دید و کدام دلیل قایم 
شده است بر آنکه اين شروط عقلیه اند و بدون آنها دیدن را عقل تجو يز نمیکند يس 
معلوم شد كه بر شيعه عاديات با اوليات مشتبه شده اند و تفرقه تھی كنك اين امر کار 
حاهلان است نه عالمان و محققان اكثرى از اهل هندوستات را ديدم كه باريدن برف را 
انکار کنند که لاف عادت است و استحالات بیان می نمایند و گویند که چیز 
منجمد مشل سنگ که زياده بر مساحت کوهستانی باشد جه قسم در ميان آسمان و 
تن معلق استاده ماند و ریزه ریزه ازا فرود آید و زراعت برنج را در ر بیع انکار کنند 
حالانکه در ولایت سرد سير رایج و متعارف است آنکه در خط استوا هشت فصل می 
باشد نیز نزد ایشان از محالات است و همچنین حدوث میوه ها در خلاف موسم معتاد 
ملک خود نزد اكثر جاهلان هر ملك از همین قبیل است و اگر فرض كنم شخصی را 
چنین عادت باشد که قبل از طلوع آفتاب بخواب رود و بعد از غروب أن بیدار شود 
هرگز دیدن اشیارا تجو يز نخواهد کرد مگ ر آن قدر که زیر مشعل و جراغ و شمع یا در نور 
قمر ادراک کرده است زیراکه از حقیقت روز و کیفیت شعاع آفتاب آشنا نیست و 
ندانسته است که شعاع افتاب را باين اشعه معلومه او هیچ نسبت نیست بشعاع آفتاب چیزی 

را که از زیک کروه توان دید بشعاع مشعل و چراغ همان جيز را از زیک تير انداز نتوان 
دید ودیگر دقایق مرئیات ومسام ابدان که در شعاع آفتاب دیده میشوند در اشعه دیگر 
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دیدن آن ممتنم است و چون احتلاف روز وشب دنیا و اقالیم و بلدان يك نشاء باینحد 
رسيده باشد اختلاف دو نشاء را كه عالمی دیگر است و زمانی دیگر و مکانی دیگر جه 
قسم از نظر بايد انداخت روزى كه شعاع (... آسْرَقتِ الازض بِنُوررَتَها ...۷ الآبة. الزمر: 
9) عالم آخرت را كه بالذات نورانی و مصداق روم نی السار الطارق: )٩‏ و يوم 
الفصل است منور سازد روزهای اين عالم در جنب آن روز شبستانی معلوم شود و حیات 
اين عالم در برابر حیات أن عالم حکم خواب ببیداری بيدا کند و ملائکه و ارواح و 
جيزهاى ناديدنى اينجا مثل اخلاق كامنه و اعمال مخفيه مرئى و مبصر شوند و روح 
حیوانی بسبب تبدل نشاء انبساطی بيدا کند که جمیع حواس او از آنجه بودند بهزاران 
مراتتب قو يشر و حساستر کردند قوله تعالی (.. ود الذَّارَ الأخِرَة لهی الْحَيَوَانُ لز او 
بَعلمُون+ العنکبوت: )١4‏ و قوله تعالی (آشیع بم ابیز انوا ... الآية. مریم: ۳۸) 
و قوله تعالی (.. فَكَسَفَْا عنك غطاء بضر فبصرك فص الوم حدید # ق: ۲) و اول دلیل بر آنکه 
این امور شروط عقلیه رو یت نیستند آن است که نصوص قرآنی بیش از هزارجا ناطق 
. اند بانکه حق تعالی شنوا و بيناست می شنود و می پیند و شيعه نيز خدارا سمیع و بصير 
و شنوا و بينا میگویند و ظاهراست كه مجموع اين امور در بينائى اوتعالى مفقود اند و 
انطباع صورت مر ثى در حدقه رائى و خروج وت هرگز در آنجناب متصور و متخیل 
نیست و نیز فلاسفه که گرفتار عادات و پای بند عقلیات اند نيز اين امور را شروط 
رو یت ندانسته اند جائیکه دیدن روحانیات و مشاهده و مخاطبه با آنها تجویز کرده 
شابت بن قره حرّانى كويد كه روح زحال را با من اتصالی و الفتی بود و مرا بر دشمنان 
من اعانت و مدد میکرد روزی سانحه شد كه بعض حاسدان من نزد خلیفه وقت موفق . 
بالله شکایت من کردند که پسر ترا که معتضد است اغوا ميكند و بر فعلی شنيع باعث 
می شود خلیفه بر من بر آشفت و اراده قتل م نكرد و من در آن وقت بیخبر بر بستر خود 
خوابیده بودم که بيك نا گاه روحانیت من آمد و مرا بیدار کرد و بصورت واقعه خبردار 
کرد و بگریختن امر فرمود من از خانه خود هراسان بر آمدم و در خانه بعض دوستان در 
آمدم بعد ازين خبر موفق جماعة را برسم چوکی بخانه من فرستاد و مرا جستند و نیافتند 


و بر هلسنایه هی تشدد: كردند هیچ منراغ ينيدا نشد و پسرمن: که شتات بود در خانه مانده 
بود و هنمراة من نه ب آفده:اورا هم جستند و نيافتدد حالانكه أو همراة یشان میگشت و 
ايشان اورا نمیدنیدنة روف دگ آنوحانیت 'نزد من امد مرا ازن ماجرا خبر داد من 
كف عم که مرا نیز همچوپثر من"چزاً نکردی که غرا هم 'نميديدند تا در خانه خود می 
ماندم و بار منت دوستان نمی كشيدم كفت هیلاج تو در مقانله؛مریخ بود يش بزتوخاطر 
ما جمع نبود و هیلاج پسرتوسالم از نحوس بود بر وی اطمینان خاطر داشتم ونيز ثابت 
بن قرّه گفته است که بعضی از قدماء فلاسفه کحلی مركب کزده اند که نهایت مقوی 
بصر است بحدیکه روزانه ستارها می نمایند و چیزهای دور دست چنان بنظر می آیند 
كه گویا پیش رو تهاده انذ ومن آن کحل را برای تجربه در چشم شخصی از اهل 
بابل كشيدم آن شخص نقل کرد که مرا جهیع ستارها ازئواست و سیارات در سگائات.: 
خود معلوم ميشوند و نور جشم من دز اجسام كثيفه نفوذ ميكند و ماوراء آنها را می بینم 
يس من و قسطا بن لوقا بعلبکی بطریق امتحان در خانه داخل شدیم و آنه شخص بابلی 
را بیرون خانه گذاشتیم و اندرون خانه نوشتن کتابی شروع کردیم و آن شخص از 
بيرون خانه آن کتاب را بر ما میخواند لفظ بلفظ و نشان میداد که سطر اولش اینست و 
سطر دومش اين و نیز ما کاغذ میگرفتیم و جیزی مينوشتيم و او بیرون خانه نيز کاغذی 
گرفته نقل نوشته ما ميكرد باز هردو را مقابله ميكرديم مطابق می شد و آن شخص را 
باری قسطا از حال برادر خود كه در بعلیک بود سوال کرد او نظری افکند و كفت که 
مریض است و اورا اینوقت پسری بوجود آمده كه طالعش درجه سيوم از ور است بعد از 
تفحص و تحقیق همچنان بز آمد بالحمله هرکه اختلاف احکام دنیا و آخرت را میداند و 
عموم قدرت الهی را اعتقاد ميكند هیچ امر از اموری که در بهشت و دوزخ وعده کرده 
اند اورا بعید نمی نماید و این قدر خود مجمع عليه جمیع اهل اسلام بلکه هر سه ملت 
است كه در آخرت مومن و کافر را فزشتگان و حور و ولدان مرئی خواهند شد و آخر 
ملک و حشم خود را بهشتی چنان خواهد ديد که اولش را می بیند با وصف بعد 
مسافتی که مابین واقع خواهد بود و نیزسابق از روایت ابن بابو یه قمی در کتاب 


.- ۱۱۸۰ 


(المعراج) گذشته كه حضرت امير در زمین میدید آنجه پیغمبر صلی الله عليه و سلم بر 
آسمان میدید و نیز ابن بابو یه در کتاب (روضه) بطریق متعدده و اسانید معتبره و ابو 
جعفر طوس در (امالی ) روایت کرده اند كه هر مومن محتضر جناب پیغمبر و امیر و 
سبطین را می بیند و نيز قطب راوندی روایت کرده كه حون حضرت خدیحه را مدت 
حمل تمام شد و وقت ولادت حضرت فاطمه نزدیک رسید و درد زه پیدا شد حق‌تعالی 
حضرت حوا و حضرت ساره و حضرت مریم و آسیه زن فرعون را نزد ایشان فرستاد تا 
خدمت ایشان نمایند مانند آنکه زنان زنده مر زنان زنده را خدمت میکنند پس 
حضرت خدیجه آنها را میدید و هم کلام می شد و نیز صفار در کتاب (البصائر) آورده 
که جناب پیغمبر بر چشم ابو بكر دست مبارک خود مالید و ابوبکر جعفر طیار و یاران 
اورا در سفینه که از نزد نجاشی در دریای حبشه می آمدند یگان یگان ملاحظه نمود و 
شيخ الطايفه محمد بن النعمان در کتاب (المقالات) ادّعا نموده که آثار مذ کوره و 
اخبار مسطوره نزد شيعه بحد تواتر رسیده اند و اين كفت و شنید در صورتیست که اهل 
سنت رو یت مخلوقات و رو یت خالق را ازیک جنس شمارند و متحد الماهیت 
انگارند لیکن در کلام محققان ایشان مذ کور است که رو يت خالق نوعیست جدا که 
در دنیا غیر ازیک دوبارو آنهم خاتم الانبیا را حاصل نشده و رو یت مخلوقات 
نوعیست على حده يس درين صورت اشکال بالکلیه زایل شد زیرا که اگریک نوع 
مشروط باشد بشروطی لازم نمی اید که نوع دیگر نیز مشروط بآن شروط باشذ و هو 


بدیهی جذا. 


كيد نودم آنکه گویند عذاب قبر خاص برای اهل سنت و دیگر فرقه های 
اسلام ات و امامیهارا در غات و غر از ت وت جرد پیش نس داگ 
مه میاه و سای با شل :و اين العاف هان بال مهن انس ولا روا ت م 
و آثار صریحه كه در کتب معتبره شيعه مروی و ثابت اند و عام اند درحق هرعاصی از 
مسلمانان و بالخصوص درحق شيعه ابن بابو یه قمی از عمران بن زيد روایت کند که - 


قلت لابی عبد الله عليه السلام انى سمعتك و انت تقول كل شیعتنا فى الجنة على ماکان 


(۱) ابو جعفر محمد بن حسن الطوسى توفى سنة 41۰ ه. [519 ٠١‏ م.] 


۰-۱۱٩ - 


منهم قال صدقتك و الله كلهم فى الجنة قال قلت جعلت فداك ان الذنوب کثيرة صفار 
و کبار فقال اما فى القيامة فکلکم فى الجنة بشفاعة النبى صلی الله عليه و سلم المطاع 
او وصی النبی و لکنی و اللّه اتخوف علیکم فى البرزخ قلت وما البرزخ قال القبر من 
. حين موته الى يوم القيامة. 


كيد نود ويكم آنكه گویند اهل سنت دشمنان اهل بيت را دوست دارند و 
هخ 5ه تارمق دهن اله دق ایا نبز محكما نهد تدش ام تمي 
باشد دشمن خود و دشمن دوست خود و دوست دشمن خود و دوست هم سه قسم مى 
باشد دوست خود و دوست دوست خود و دشمن دشمن خود يس اهل سنت نيز دشمن 
اهل بيت باشند و این بنابر قاعده ایست که نزد اهل عقل و اهل شرع مقرر است که 
المحب للشی ۶ محبٌ لمحبه و محبوبه و مبغض لمبغضه و مبغوضه و مبغض الشى ء 
محب لمبغضه و مبغوضه و مبغض لمحبه و محبوبه يس ازانجا معلوم شد که دوست عام 
است از دوست دارنده و دوست داشته شده و دشمن نيز عام است از دشمن دارنده و 
دشمن داشته شده و جواب اين طعن:اول بطریق حدل آنست که اهل سنت دشمن 
خوارج و نواصب اند و خوارج و نواصب دشمن اهل بيت يس اهل سنت دشمن دشمن 
اهل بيت اند و دشمن دشمن دوست است يس اهل سنت دوست اهل بيت باشند و نیز 
شيعه دشمن خوارج و نواصب اند و خوارج و نواصب دوست پیغمبر اند پس شيعه 
101 که دی راه 
و بر همین قماش سخنان بسيار توا نكفت دوم آنکه دوستى و دشمنى وقتيكه بالاصالت 
و بالذات باشد در مقابله أن دوستى و دشمنى بالواسطه و بالعرض معتبر نيست جنانجه 
در جمیع علاقها ونسبتها آنجه بالذات است معتبر می باشد و آنچه بالعرض است در 
جنب آن اعتبار ندارد مثلا شخصی برادر حقیقی شخصی است و همزلف دشمن او يس 
این برادر حقیقی را دشمن آن شخص نتوان كفت و همچنین اگر نوکر شخصی برادر 
توكو دشمن او باشد اورا نوکر دشمن او نتوان كنت و علی هذا القیاس پس اهل سدت 


حون بالذات دوست اهل بيت اند اعتبار مر دوستی ایشان راست و دشمنی که بسبب 


-۱۷۰- 


دوستی دشمنان ايبشبان لازم می آید بالواسطه و بالعرض.است در جنب آن اعتباری 
ندارد و حاصل آنست که اوصاف ثابته بالعرض را وقتی اعتبار می توان کرد که 
ببالذات متحقق نبود و چون وصفی بالذات متحقق باشدبالعرض را اعتبار كردن غير 
معقول است که ما بالذات اقوی و اولی من ما بالعرض سیوم آنکه.و هو التحقیق دو 

و دشمنی ذوات من حیث هی هی غير معقول است.پس منشاغ‌دوستی و دشمنی. نمی 
باشد مگر صفات و حيثيات پس اگر شخصی را بوصفی و حیئیتی دوست داشت لازم 
نمی آید که بچیمیع حیثیات و اوصاف اورا دوست دارد و انتقال دوستی و دشمنی 
ببالواسطه وقتی میشود که بهمان حیثیت اورا دوست و دشمن دارد يس اهل سنت که 
دشمنان اهل بیت را دوست دارند بحيثيت دشمنی اهل بيت دوست ندازند تا محذوری 
لازم ايد چهارم آنکه و آن نيز تحقیق است که اهل سنت جماعتی را دوست میدارند 
كه آنهارا دشمن اهل بيت نميدانند بلكه دوست و موافق اعتقاد می کنند ودززواناك 
ایشان بخواتر ثابت شده که آنجماعه همیشه ماح و یا خوان اهل بیت وار وميه 
دين و شریعت ایشان بوده اند و در صلوات خمس و خطبها و دیگر ادعیه بر ایشان درود 
ميفرستادند آری شيعه بزعم خود انها را دشمن و مخالف قرار داده اند و از اعتقاد شيعه 
دشمنى ايشان فى الواقع لازم نمی أيد و اهل سنت جه قسم دشمنان اهل بيت را 
دوست دارند حال انكه در كتابهاء ايشان روايات صريحه باين مضمون موجود اند كه 
من مات و هومبغض لآل محمد دخل النارو ان صلّى و صام و اين روايت را طبرانى و 
حاكم آورده اند و نیز در طبرانى است كه من ابغضنا اهل البيت فهو منافق و نیز در 
طبرانى است که لا یبفضنا اهل البيت احدٌ ولا يحسدنا اح الا زيد يوم القيامة عن 
الحوض بسياط من نار وحكيم ترمذى ]١[‏ در(نوادر الاصول فى اخبار الرسول) از مقداد بن 
اسود روايت دارد که فرمود معرفة آل محمد براءة من النار و حب آل محمد جواز على 
المتراط و ال لآل محمد انان من ااب و فاضل کاشی کهاز فضلاء تامدار شیمه 
اماميه است نيز اهل سنت را در محبت صحابه كبار معذور داشته وحكم بنحات اهل 
تست نموده بلکه.ایشان را بر محبت صحایه کبارمتوقم ثواب از جناب الهى ساخته و 
و تتحمد خیم رای ری ددا سم ۲۰۵ ۵ ا 


- ۷ - 


بدلايل و روایات حضرت ائمه اين مطالب را باثيات رسانيده درانجا حاصل کلام اورا 
نقل كنيم تا اين كيد بالكليه بشهادت فضلاء عمده شيعه زايل كرد و گفته است المحبة 
و المبغضة اذا كانتا لله يوجر صاحبهما و ان كان المحبوب من اهل النار و المبغوض من 
اهل الجنة لاعتقاد الخير فى الاول و الشرفی الثانى و ان اخطأ فى اعتقاده يدل على 
ذلك ما رواه فى الكافى باسناده عن ابى جعفر عليه السلام قال لوان رجلا احب رجلا 
للّه لا ثابه اللّه على حبه اياه و ان كان المحبوب فى علم الله من اهل النار و لوان رجلا 
ابغض رجلا لله اثابه الله على بغضه اياه و ان كان المبغوض فى علم الله من اهل الجنة 
ولا يخفى انَّ هذا الحبّ و البغض يرجع الى محبّة المقام و الحقيقة دون الشخص 
الجزئی و كذا المبغضة خصوصا اذا لم ير المحب و المبغض محبوبه و مبغوضه و انما 
سمع بصفاته و اخلاقه ومن ههنا نحكم بنجاة كثير من المخالفين المستضعفين سيّما 
الواقعين فى عصر خفاء الامام الحق المحبين لائمتنا صلواة الله عليهم و ان لم يعرفوا 
قدرهم و امامتهم كما يدل عليه ما رواه فى الكافى باسناده الصحيح عن زرارة عن ابى 
عبد الله عليه السلام قال قلت اصلحك الله ارايت من صلى و صام و اجتنب المحارم و 
حسن ورعه ممن لا ينصب ولايعرف فقال ان الله يدخل اولك الجنه برحمته و فى 
(احتجاج) الطبرسلا عن الحسن بن على عليه السلام انه قال فى كلام له فمن اخذ بما 
عليه اهل القبلة الذى ليس فيه اختلاف و رد علم ما اختلفوا فيه الى الله سلم و نجا به 
من النارو دخل الجنة و من وفقه الله تعالى و من عليه و احتج عليه بان نور قلبه بمعرفة 
۰ ولاة الامر من ائمتهم و معدن العلم اى هو فهوعند الله سعيد و لله ولی ثم قال بعد كلام 
انما الناس ثلاثة مومن يعرف حقّنا و يسلم لنا ويأتم بنا فذلك ناج محب لله ول له و 
ناصب لنا العداوة يتبرأ منا ويلعننا و يستحل دماءنا و یجحد حقنا و يدين الله تعالى 
بالبراءة منا فهو کافر مشرك فاسق و انما کفر و اشركك من حیث لا بطم کما یسب الله 
عدوا بغير علم و کذلك يشرك بغير علم و رجل اخذ بمالا يختلف فيه و رد علم ما اشکل 
عليه الى الله تعالى مع ولايتنا ولا يأتم بنا ولا يعادينا ولا یعرف حقنا فنحن نرجوا 
ان يغفر الله له ويدخل الجنة فهذا مسلم ضعيف انتهى. واين كلام فاضل كاشي هر 
( ابوعلي تضل بن حَسين الطبرسى توفي سنا ۵۳۸ هت  ...]۵۱۱۵۳[‏ 


(۱) ابو منصور احمد بن علي الطبرسی توفی ستة ۲ ه. [۲۵ ۱۲ م.] 
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چند در بادی نظر خیلی نفیس ويرمغز می نماید لیکن بعد از امعان و تعمق دران 
قصوری یافته میشود و اصلاحی می خواهد اما قصورش يس بحهت آنکه مطابق ارشاد 
حضرات ائمه نیست زیرا که ایشان نواضب را حکم بدوزخ و کفز و فسق فرموده اند 
جنانجه خودش از کافی نقل کرده است حالانکه نواصب نيز بغض اهل بيت را للّه ادعا 
میکردند بدلیل قول امام كه يدين الله بالبراءة منا و هر كاه بغض للّه اگر جه مخالف 
واقع باشد موجب نجات بلکه ثواب باشد حکم بکفر و فسق نواصب از جه راه صحیح 
تواند شد و نیز در کلام حضرت امام حسن عليه السلام فرق فرموده اند در کسی که 
محبت قليل و ضعیف دارد نسبت بخاندان نبوت و قدر واقعی ایشانرا نمی شناسد و 
که هذا ورت که واف ریت ندارة مسن ول تا ی را هانگ 
قرار داده اند ازینجا معلوم شد که عداوت محبوبان خدا به هيج وجه عذر پذیر نیست 
آری مراتب محبت و تعظیم همه مقبول اند و از ادنی تا اعلی ناجى و معذور قصور از 
درجه اعلای محبت جیزیست و عداوت جيز دیگر اگر از قصور در گذرند و صاحب اورا 
معذور دارند حای أن هست بخلاف عداوت و اما اصلاح اين کلام يس انشاء الله 
تعالى در باب دوازدهم که در تولا و تبرا است باشباع تمام مذ کور خواهد شد و درینجا 
بقدری که انتظار سامع را تسکین بخشد اکتفا می رود بغور بايد شنيد اصلش اینست 
که در ميان محبوبان و مبغوضان فرق بايد نمود و استحقاق محبوبیت و مبغوضيت را دو 
قسم بايد فهمید یکی آنکه از صاحب شریعت بقطع و تواترثابت شده باشد مثل فرضیت 
نماز و روزه و درین قسم اعتقاد خلاف واقع را که محبوب شرعی را مبغوض و بالعکس 
سازد معفو نباید دانست و تأو یل باطل وشبهه فاسده اورا مسموع نباید داشت و الا ه رکه 
انبیا را بجهة زلا تی كه از ایشان صادر شده لله مبغوض دارد و یا ابلیس و فراعنه و ائمة 
الکفر را بجهت آنکه بنده های خدا و مخلوقات او يند و مظاهر صفات او محبوب سازد 
معذور بلکه مأحور باشد معاذ الله من ذلك دوم آنکه از صاحب شریعت باين نوع بثبوت 
نرسیده باشد و برين قسم کلام حضرت ابوجعفر را محمول بايد نمود و اطلاقی در کلام 
ارشاد التيام ايشان است بنابر آنست که محبت و بغض چون لله باشد البته با اعتقاد 


- ۱۷۳ - 


خلاف ضروريات دين مقارن نخواهد بود و اكر تأمل كرده شود از كلام ايشان تقیید اين 
اطلاق هم ظاهر می گردد جائيكه فرموده اند و ان كان فى علم اللّه حلاف اعتقاده 
زيراكه حواله بر علم مكنون الهى همانجا راست می آيد كه از ز صاحب شريعت بالقطع 
ديق انشنه باشد عالق اول ی اهل بيت نوی اد قر هينر 00 
اشا هم عَلَيْهِ اج اَذه فى القرّبى ...أ الآية. الشورى: ۲۳) و قوله تعالى (... | 

بريد الله لدب عنم الرجن ۰ آهل البَيْتِ ...# الآبة. الاحزاب: ۳) و صحابه کرام كه 

بيعت الرضوان نمودند و هجرت و نصرت پیغمبر صلی الله عليه و سلم بجا آوردند و بعد 
از رحلت پیغمبر بقتال مرندین قیام و رزیدند قوله تعالى (. - هم یحو ...# الابة. 
المائد: الى بر . حون مَنْ هَاجَرَ ایهم ...۷ الآبة. الحشر: )٩‏ و قوله تعالی 
(. .ى الله نهم وَوَضُوا عله ...۷ الآبة. المجادلة: ۲۲) و قوله تعالى (. ولا تَجْعَلُ فى 
فُلوبتا غلا لین امثوا .۷ الابة, الحشر: ۱۰) و ازمبغوضین ابليس لعين و جميع كفره 
معاندین قوله تعالی ران لسن کم عادو عدوا ...* الابة. فاطر: )٩‏ و قوله تعالی 
(لا يَتَخِذٍ الْمُوْمِنُونَ الکافرین آزلیاء ِن ون مین وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك َيس من الله فى 
نی ...۷ الابة. آل عمران: ۲۸) و قوله تعالی رل تجد ون ون بالله و الم خر 
باون من + اد اللة وتو ...# الآبة. المجادلة: ؟؟) يس نواصب در عداوت اهل بيت 
و روافض در عداوت صحابه خصوصا مهاحرنن اولین و انصار سابقین و اهل بيعت 
رضوان و قاتلين مرتدان البته معذور نباشند آری محبوبان اين قسم را اگر فرقه از حد و 
مقدار شان كمتر دانند يا بعضی از مناصب و مراتب ایشانرا از راه جهل و نادانی يا از 
شبه و تاو یل انکار نمایند با وصف اصل محبت البته معذور خواهند بود مثل شيعه 
تفضیلیه يا کسانی که منکر امامت حضرات ائمه گذشته اند از محبان و دوستان ایشان 
مانند محمد بن الحنفیه و زيد بن على بن الحسین و در کلام حضرت امام حس همین 
قسم مردم را معذور فرموده اند مثال قسم ثانی از محبوبین جماهیر صلحاء مومنین على 
الخصوص عامه صحابه و عرب و قريش و از مبغوضين فساق و عضاة و ظالمین و کاذبین 
الى غير ذلك که محبت و بغض اینها از شریعت به اوصاف عامه معلوم شده است ودر 
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ین توبات له خرن رسيده قوله تعالى (. .ا الله بحب الْمُحْسِنِينَ # البقرة: 

6 وله ی( . ال یب الصَايرينَ * آل عمران: )و قوله تعالى زان الله 
بجت الین بو فى تیم نا کمن تزضوض « الصف: 5) و قوله تعالی (... و 
الله يجب الْمُظَهَرينَ © التوبة: ۰۸ ۰) و قوله تعالی ( (.. إن الله جب این وب 
الْمُتَظهَرِينَ * البقرة: ۲ ) وقوله تعالى ( (.. إن الله ا بحب الانین * الانفال: ۸) و 
قوله عليه السلام (احبوا العرب لثلاثة انى عربى والقرآن عربى و لسان اهل الجنة عربى) 
ور عليه السلام (من اهان فریشا اهانه اللهتومن عادی قریشا اكه الله وقول قال (.. 

وَاللَهُ لا بحب الظَالِمِينَ * آل عمران: OY‏ . لته الله على الظَالِمِينَ « 
هود : ۱۸) و قوله تعالی (.. بل يُخْى الله الب این توا ...» الآية. التحريم: 
۸ و قوله عليه السلام (اللّه اللّه فى اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی من احبهم 
فبحبی احبّهم ومن ابخضهم فببغضى ابغضهم) و حب و بغض هر فردی از افراد ایشان 
بالقطع ثابت نشده بدو وجه اول تحقق آن مفاهیم در ذوات جزئیه ايشان بالقطع ثابت 
شدن نادر است دوم وجود مقتضی فقط کافی در تحقق حکم نمی شود تا موانع بالکلیه 
مرتفع نباشند و ارتفاع موانع حب از نفاق و خبث باطنی و نیات فاسده و همچنین موانع 
بغض از صحت ایمان صفای باطن و صلاح نيت چیزیست که بعد از ختم نبوت و 
انقطاع وحی تحصیل ادراک أن بالقطع از محالات است و لهذا در احادیث صحیحه از 
لعن و بد گفتن صحابی که نعیمان نام داشت و بر شرب خمر اصرار می کرد زجر واقم 
شده و ارشاد فرموده اند که (انه يحب الله و رسوله) و در حق مالک بن الدخیش كه با 
. مدافقان نشست و بر خاست نمودی و خير آنها خواستی و بعضی مردم نظر بظاهر حالش 
اورا نیز منافق گفتند شهادت صحت ايمان عنایت شد و در حق دیگری که مزاح بسیار 
کردی و فحش گفتی ارشاد شد که (انه خبیث اللسان و طیب القلب) و علی هذا القیاس 
در جانب حب نيز روایات و آثار بیشمار ورود یافته كه بمحرد قراين ظنیه اکتفا ننمایند 
وتا حقیقت حالش بواحبی منکشف نشود و شهادت بنحات و درحات او ندهند 
بخلاف قسم اول که چون محبوبیت و مبفوضیت ذوات جزئیه آنها از روی نص قطعی 


- ١1/8: 


متواتر بثبوت رسيد وجود مقتضى و ارتفاع موانع همه بالقطع معلوم شد بدستور حال انبيا 
.صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. ۱ 


کید نود ودوم آنکه كو يند اهل سنت بان را برشجاع در مقدمه خلافت و 

امامت کبفاه کار ان كماع ودار است و جنگ و قتال با کفار و تجهیز جیوش 
تایه أن تیب امسو ترجيح دهند ايضاح اين مبهم آنكه شجاعت حضرت امیر 
چیزیست که در تمام عالم ضرب المثل ودر جميع آفاق شهرة وعبلم است و ابوبکر 
صدیق جبان بود بدلیل قول خدای تعالی که (. . إذ قول لصاحبه لا تَحْرّن ..# الآية. 
التوبة: 4۰) معلوم شد که ابوبکر در غار محزون بود و حزن درین قسم معار رک امتحانیه 
لیا سین الا جواب اين طعن بجند وجه داده ه اند اول آنکه تھی كردن از حزن دلیل 
جبن نيت زیرا که شجاع را هم حزن لاحق می شود جه معنی حزن آفسوس بر فوت 
شدن محبوب يا وصول مکروه است و اين معنی منافی شجاعت نیست رستم را بر قتل 
سهراب حزنی که لاحق شد و جامه خود را سياه كرد وماتم كرفت و گریبان چاک 
نمود مشهور و معروف است اگر از خوف نهی واقع می شد لته جای گنتگبد دوم 
آنكه اگر نهی از حزن دلیل جبن باشد لازم آید كه حضرت موسی و حضرت لوط جبان 
باشند زيراكه اين هر دو را نهی از حزن بلکه ازخوف نيز واقع شده قوله تعالى (.. وَقَالُوا 
لا نَحَفْ و1 خرن نج زاهک فرانك گنت ین لغابرین * العنكبوت: ۳۳) و 
قوله تعالی (... تا موی لآ تَحَفْ انی ٩‏ يَحَافُ لَدَىَ الْمُرْسَنُونَ + النمل: ۱۰) و قوله تعالی 
... لآ نَحَفْ نك آنت الأغلى * طه: 3۸) بلکه نص قرآنی صریح دلالت میکند بر لحوق 
حوف حضرت موسی را قوله تعالی اج فى تیه خيفة مُوسى * طه: ۷) سيوم 
آنکه انجه از ابوبکر در اعانت و امداد ان حضرت در وقتی که کافران مکه جادر در 
گلوی مبار ک اش انداخته خفه کردند تا آنکه جشمان مبارک سرخ شدند و رنج بسیار 
رسيد ودر انوقت هیچ كس از ز یاران و دوستان و اقارب انجناب بسبب خوف آن 


ملاعين نزديك بآن جناب نمى شد واقع شده در تواريخ مشهور و مسطور است ودر وقتى 


- ۱۷۷۱۰ 


که این الدغنه ابو یکر را از حمایت دست کشید و از غلبه کفار قريش ترسانید و ابوبکر 
بکمال دلیری بیرون در وازه خود مسجدی بنا کرده باواز بلند خواندن قرآن شروع نمود و 
در وقت فتال مرتدین و خوف جمیع صحابه از اعراب بعد از رحلت آن سرور آنجه ازو 
بنظهور آمده حيرت افزای جمیع دلیران عالم است چهارم آنکه حضرت امير را آن 
حضرت صلی الله عليه و سلم بعد از شب معراج خبر داده بودند که حق تعالی ترا وصی 
من و وزير من وخلیفة من بعد از من ساخته است چنانچه شيخ الشيعة ابوجعفر طوسی ‏ 
در (امالی) روايت کرده است با آنکه حضرت امير در شب معراج همراه آن حضرت 
صلی الله عليه و سلم بود و لوح محفوظ را مطالعه نمود چنانچه صاحب (نوادر الحکمت) 
ازشيعه روایت کرده است از عمار ياسر و قطب راوندی از بریده اسلمی و بيقين می 
دانست که حیات من ممتد است تا بعد از وفات پیغمبر صلی الله عليه و سلم بقدر سی 
سال امام و خلیفه او خواهم شد و ابن ملجم مرادی مرا خواهد کشت پس حضرت امير 
ای ا کب باشد پنجم آنکه نزد شيعه مقرر است که امام باختیار خود می 
میرد پس چون در معركه تشريف می برد و با دشمن مقأبل می شد موت خود را اختیار 
نمی فرمود و بدود اختيار او موت أو محال بود بخلاف ابوبكر صديق که بالاجماع اين 
درحه نداشت و این علم اورا حاصل نبود و پر ظاهر است که شخصی که از حان خود 
در خطر باشد البته از در آمد جنگ و مع رکه پس و پیش می کند و شخصی که بحیات 
خود يقين دارد اورا پروای نمی باشد يس با وصف اين خوف و خطر آنجه از ابوبکر در 
جان نشاری و حان ببازی و نصرت دين و فتال مرتدین واقع شد بسیار عجیب است و 
دلاليت بر كمال دلیری و ثبات قلب او میکند ششم آنکه هرگاه حضرت امير برای ابو 
بكر شهادت شجاعت و دلیری داده باشد دیگر احتمال جبن او بخاطر آوردن گواهی 
حضرت امیر را نا مقبول كردن است روى محمد بن عقيل بن ابى طالب خطبنا عل 
فقال با ایها الناس من اشجع الناس فقلت انت يا امير المؤمنين فقال ذاك ابوبكر 
الصدیق انه لما كان يوم بدر وضعنا لرسول الله صلی الله عليه و سلم العريش فقلنا من 
یقوم عنده کی لا يدنو اليه احد من المشركين فما قام عليه الا ابوبكر و انه كان شاهر 


- ۱۷۷ - 


السیف على رأسه فکلما دنی اليه احد اهوی اليه ابوبکر بالسیف هفتم بعد ازان که از 
شخصی معاملات شحاعان و دلیران و اصلاح مقدمات خلافت و امامت مثل آفتاب 
روشن و ظاهر شده باشد باز احتمال جبن در حق او وآن که اين مرد قابل ریاست نبود پر 
يوج و بی معنی است مانند آنکه شخصی در عين آفتاب بنشیند و به شعاع او چیزها 
بپیند باز احتمال آنکه جرم آفتاب ظلمانی است و اين شعاع و نوری که می بينم 
امریست اتفاقی مقارن طلوع آفتاب واقع شده آفتاب را درو دخلی نيست بيدا کند و 
هركه از سیر و غزوات و فتوحات عراق و شام اطلاع دارد بيقين مى داند که در كمال 
عزم و ثبات قلب در وقت انقلاب عظیم بی جانشدن و بر عزم خود ثابت ماندد مثل ابو 
نكر صدیق دیگری نبود جنانجه قاضی فاضل در رسایل ود دز فلخ پادشاه وقت خود 
که تمام ملك شام را در عرصه قلیل از دست فرنگیان خلاص کرده بود و مع رکها آراسته 
و قلعها شکسته اين عبارت نوشته است له العزمات الصديقية و الفتوحات العمرية و 
٠‏ الجيوش العثمانية و الهحاة الحيدرية آری از حضرت امير زیاده بر اصل شجاعت قوت 
ببازو و شمشیر زنی و نيزه بازی و پهلوانان را بر زمین انداختن و بدست خود فتل و جرح 
| نمودن و در غولهاء دشمنان در آمدن انقدر منقولست که از هیچ كس منقول نیست و 
جون این معانی متعلق بهیز سلاح و سوارکاری و نيزه بازی و ممارست حروب و تجر به 
مارك ومياذين اشنت یا اصل اعت که تفت امت ماضن لد ردق دو راس 
كبرى ضرور هم نيست زيراكه حضرت امام سجاد من بعده من الائمة گاهی باين 
جيزها آشنا نشده اند حالانكه بالاجماع مستحق امامت كبرا بوده اند و بسا يادشاهان 
شجاع دل وشيرشكار گذشته اند مثل سکندر و اورنگ زيب كه كاهى در میدان 
جنگ منازلت اقران و مصارعت با پهلوانان از ایشان اتفاق نیفتاده ونه اين کار را 
وومةه تک و مهافت شان شك یس ری درساف ابن هردوطفت 
انست که شجاعت صفت قلبی است و این امر صفت بدنی و شجاعت خلق جبلی 
است و این امر عمل کسبی است و لهذا در عرف هم اين راا کر كر يتدرو 


شحاعت را ازین امر حدا دانند. 


- ۱۷۸۰۰ 


کید نود وسيوم آنکه طايفه از علماء شيعه مثل ابن مطهّر حلی و تابعان او بر 
اهل سنت طعن کنند كه ايشان مجسمه و مجبره اند واين.طعن محض افترا و صرف 
بهتان است اهل سنت محسمه و مجبره را تكفير کرده اند و رسایل ۳ در رد 
مقالات آنها تجریرنموده آری, عیون طائفه شيعه و پیشوایان و راویان احبار ايفان بلا 
شبهه مجسمه گذشته اند چنانچه بتفصیل بيايد انشاء الله تعالی و جم غفیر ازين فرقه 
مجبره بوده اند چنانچه کلینی؛در (کافی) روایت کرده و تمسک بگفته شهرستانی 
كردن که اوحمعی را از اهل سنت محسمه نوشته است درین باب روانیست زیرا که 
تجسیم آن کروه اگر جه مردود جمهور اهل سنت است اما از حق و واقع چندان دور 
نیست که مرادشان از جسم موجود مستقل است يس خطا در اطلاق لفظ جسم است با 
وصف اعتقاد تنزيه از ابعاد ثلثه و دیگر لوازم جسمیه چنانجه جممور ایشان اطلاق وجه 
رن ی اعضا و اجزا و جواریح و تبعض و تجزی را اعتقاد 
كنند و مجسمه شيعه جسم را بمعنی ذو الابعاد الثلثه بر ذات باری تعالی اطلاق نمایند 
و اعتقاد حقیقت جسميت دارند و بعضی از ایشان صورت و شکل نیز بیان کنند و 
همچنین مذهب اهل سنت حبر متوسط است که عين حق است كما روی عن ابی عبد 
الله عليه السلام انه قال لا جبر و لا تفو يض و لکن امر بين امرین. 


کید نود وچهارم آنکه گویند اهل سنت در کتب صحیحه خود روایت کرده 
اند که كانت عائشة تلعب بلعبة البنات فى بيت النبی صلی الله عليه وسلم و نسبت اين امر 
بخانه آنحضرت صلی الله عليه و سلم و بزوجه او که صورت محرّمه می ساخت و در آن 
خانه که عبادت‌گاه اینقسم پیغمبر باشد و مہبط وحی و ملائکه و روح الامین بود در 
هر وقت میگذاشت بغایت قبیح است حالانکه خود اهل سنت روايت کرده اند كه در 
خانه كه مورت كا کال باشد نماز جايز نیست و فرشته در آنخانه نمی در آید و نیز 
روايت كرده اند كه آنحضرت چون در خانه كعبه در امد صورت حضرت ابراهيم و 
حضرت اسماعيل را ديد امر باخراج آنها فرمود جواب ازين طعن آنست كه اين تشنيع 


-۱۷۹۰- 


وقتی متوحه میشود که اهل سنت لفظ تصو يريا تمثال يا صورت روایت کرده باشند 
لفظ بنات را جرا بر صورت حمل بايد کرد و بر آنجه درینوقت معروف و مروج است 
قياس بايد نمود بناتى که در آنوقت رایج تک هیقر يوذ كاقطقه اررحافة را اوق 
مشل داثره مقور میکردند و در وسط آن پار چه دیگر مثل بندقه ملفوف کرده می نهادند 
و اطراف آن داثره را از جب و راست كشيده زیر بندقه برشته مضبوط می کردند که آن 
ما اس ها روک او ال ی تس الك مرت كيو 
پا و دیکر اعضا در آن ظاهر نشود من بعد بروی خماری و کرته می پوشانیدند و اینقسم 
مصنوعات را بنابر تلهی بنات نام میکردند و آنجه درين زمانه خصوصا درین ملک رایج 
است كه دقایق تصو یر را درين امر مراعات میکنند و استادکاریها می نمایند هرگز در 
آن زمان نبود ودر آن ملک حالا هم نیست چنانچه در جمیع ارتفاقات مانند مأ کول و 
مشروب وملبوس و مسکن و زیور آلات و فروش ساده‌گی آنزمان و تکلف اینوقت 
تفاوت آسمان و زمین دارد اين مصورگری نزد فقهاء أهل سنت ألبته ممنوع است و 
تصوير نا تمام از جناب پیغمبر نيز بنا بر افاده حکمتی منقول شده جائی که ايشان را 
بخطی تصوير کرده اند و اجل و امل را بدو خطی دیگر تمثيل فرموده ومدعا از تجو یز 
لعب برای زنان خورد سال باين بنات تمرین ایشانست بر امور خانداری و آموختن 
دوختن و قطع كردن و آراستن فرش وزيب زينت دادن مجلس چنانچه اطفال ذ كور را 
لعب باسپ جوبین و شمشیر جوبین وتير و کمان و نیزه که ازین جنس باشد نیز بنابر 
حکمتها تجو یز کرده اند و معهذا اين طعن وقتی متوجه ميشود كه اين واقعه بعد از 
تحریم تصوير و نگاه داشتن صورتها و بعد از علم بامتناع دخول ملائکه در خانه که در 
آن تصویر است باشد و ظاهر است که اين قصه متصل بم‌جرت است و محوتصاویر و بر 
آوردن صورتها ا زکعبه بعد ازان بهشت سال واقع شده و بر اموریکه قبل از تحریم رایج بود 
مثل شراب خوردن حضرت حمزه وربا گرفتن حضرت عباس محل طعن نمی تواند شد 
على الخصوص که عايشه صدیقه نيز در آنوقت نه سال عمر داشت و مكلف نبود و 
عجب آنست که درینجا حمایت زوجه رسول و خانه مبارکش را دست آویزه طعن 
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ساخته اند و خود آنجه در حق عايشه و حفصه از مفتريات روايت كنند و نوبت به كفر 
و ارتداد آنها رسانند فراموقن خاطر این نا انصاف گشته لیکن همان مثل است که مرا 
ياد و ترا فراموش و انشاء الله تعالی در باب مطاعن و در باب هفوات مبلغی كثير از آن 


جنس كاسد ايشات در معرض اثبات آورده خواهد شد 


كيد نود وپنجم آنكه بر اهل سنت طعن نمايند كه اينها بيغيرتى ونا حفاظی . 
وترك نهى منكر وتقرير بر ارتکاب آن به پیغمبر صلی الله عليه وسلم نسبت کرده اند 
جائيكه ازعايشه رضى الله عنها روايت آورده اند انها قالت رايت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يسترنى بردائه و انا انظر الى الحبشة یلعبون بالدرق و الحراب يوم العيد يس 

درين روايت دیدن لعب وتقرير حبشه بران در عين مسجد و نظر زوجه بغير محارم بر 
رسول صلی الله عليه وسلم ثابت می شود و همه اين امور خلاف مشروع و منافى غيرت 
اند حالانكه خود اهل سنت روايت كنند كه رسول صلى الله عليه وسلم فرمود (اتعجبون 
من غيرة سعد وانااغيرمنه والله اغيرمنى) حالا ادانى ناس باينحال راضى 
نمی شوند كه زوجات ايشان نظر باجانب نمايند يا تماشاى لهو و لعب مردان بينند جه 
جاء پیغمبر جواب ازين طعن آنست كه اين همه بالا سرائى و بلند آهنگی بنابر جهل 
ملازمان است بتاريخ وحال ابتداى اسلام زيراكه اين قصه قبل از نزول آیت حجاب 
است وجميع نساء مؤمنات جه ازواج و چه بنات آنجناب دران وقت بيرون می بر 
آمدند وخدمت مردان خود بحضور اجانب مى نمودند جنانجه در روايات متفق عليهما 
بين الشيعة و الستى موجود است كه حضرت فاطمه زهرا زخم آنحضرت را كه در جنگ 
أحد رسيده بود مى شست و دوا ميكرد وسهل بن سعد و دیگر صحابیان ديدند ونقل 
كردند يس جيزى كه قبل التحريم آن از رسول يا زوجه رسول روايت كنند چرا باعث 
طعن شود اینک خوردن شراب و مست شدن و عر بده نمودن بطريق صحيح از حضرت 
حمزه وابوطلحه انصارى و دیگر اصحاب رسول عند الفريقين مروى وثابت است و 
آنحضرت صلی الله عليه وسلم هم ديدند وسكوت فرمودند تقریر منكر وقتى لازم می 
آيد كه آنجيز داخل منكرات كردد ديك ر آنکه عائشه دران وقت صبيه غير مكلف بود 
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وصبیه غير مكلف اگر تماشای مردان در حالت لهوو لعب بیند خاصة چون مستور هم 
باشد و مردان به سوی او نه پینند جه منکر پیش می آید دیگر آنکه لهو و لعب حبشه ٠‏ 
بسير ونيزه ها بود كه براى ممارست حرب كفار و بطريق اعداد آلات الجهاد مشق 
این هر می کردند پس بصورت لعب و بازی بود و بمعتی سراسر کک ی 
دوانیدن اسباد و3 تير اندازی و بلاشبهه انحضرت صلی الله عليه وسلم درین قسم لعب 
حاضر شده اند بلکه در بعضی اوقات شریک هم شده و فرموده که ملائکه نیز درین 
قسم بازیها حاضر می شوند و آنچه منقولست که عمربن الخطاب حبشیان را ازين لعب 
زجر کرد پس بنا بران بود كه اين حركات سبك را بالمواجهه حضرت خی ل 
الله عليه وسلم اگر جه در لعب مشروع باشند نوعی از سوء ادب فهميد و سكوت 
آنجناب را حمل بر وسعت اخلاق آن یگانه آفاق نمود چون خطاب ذَعْهم يا عمر و امناً . 
يا بنى ارفده بگوشش رسيد دست ازان انكار باز كشيد و خود هم دران تماشا شريك 
گردید و دانست كه چون مرضى مبارک رسول است بهتر از تمکین و وقار اهل فضول 
است مصرع: 
هر عيب كه سلطان بيسندد هنر است 


وعجب است ازين گروه نا انصاف كه اين قدر را كه قبل ازتحريم واقع شده بود حمل 
بر بی غيرتئ وتقرير منکر می نمايند حالانكه خود از ائمه اطهار كه جگر پارهاء رسول 
صلی الله عليه وسلم اند و در حکم رسول اند و نزد خود ایشان معصوم و مفترض الطاعه 
جیزها روایت کنند که ز بان محبان صادق از نقل و حکایت أن می لرزد و از شنیدن 
آن هر مسلمان با ایمان را موی بر بدن می خیزد ازان حمله است آنجه در کتب معتبره 
ایشان بروایات صحیحه آمده که حضرت ابوعبد الله عليه السلام ياران و شیعه خود را 
فرمود ان خدمة جوارینا لنا و فروجهن لکم حلال و بر همین روایت فاسده بنا کرده علماء 
ایشان در زفان غيبت اما م كه جهاد فاسد می شود وخمس جدا نمی شود و بمصارف آن 
نمی رسد و ما بقیه غنیمت مختلط شده همه را مشکوک می کند بحل جواری برای 
شيعه فتوی داده اند حالا ديده عبرت وا بايد کرد درین لفظ شنیع تاقل بايد نمود که از 
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یرت جه قدر دور افتاده و مقداد صاحب ( کنز العرفان فى احکام القران) که از احلة 
مفسران اينفرقه است در تفسير آية (. . هع نی إِنْ کم فاعلین * الحجر: ۷۱) نوشته 
وتقرير نموده كه اراد الا تياد من غير الطريق المعهود بين الناس و اين امر شنيع را به 
بيغمبرى از پیغمبران كه حضرت لوط است عليه الصلوة و السلام نسبت كرده و اراذل 
و او باش ازين امور عار و استنكاف تمام کا اف شرفا علی الخصوص پیغمبران 
و پیغمیر زاده ها زا وا كر کسی را بخاطر رسد که اگر چه نظر نسا برجال اجانب حرام 
نبود اما استتکاف و لحوق عار ازان جبلی اصحاب طبایع سلیمه است پس قبل از ورود 
شرع نیز بایستی که پیغمبر ازان نهی میفرمود و تجو یز نمی کرد گوئیم غير مسلم است 
كه قبح اين امر در اذهان سليمه قبل از نهى شرعى مجبول باشد بدليل آنکه 3 
البيان) طبرسی و ديكر تفاسير شيعه در تحت آية وراه امه فَضَحِكتْ فا ها 
بإشحق ...* الآبة. هود: ۷۱) موجود است که حضرت ساره زوجه حضرت 0 
الصلوة و التسليم وقتى كه ملائكه بصورت مردان خوش شكل با لباسهاء فاخر دركسوت 
اضياف نزد حضرت ابراهيم آمدند و هنوز ملائكه بودن آنها واضح نشده بود خود آمده 
براى خدمت آنها ايستاد و بشنيدن كلمات ايشان ضحک و تبسم فرمود و حضور زن نزد ` 
رجال اجانب و ضحک وتبسم او برکلام آنها حالا جه قدر دور از غیرت است يس 
معلوم شد که لحوق عار ازين امر بعد از رسوخ قبح اين امر است در اذهان و این قبح قبل 
از ورود شرع نبود يس لحوق عار هم چرا باشد و جه مى تواند كفت کسی در رسم بهود 
و نصاری و مجوس و هنود و عربان جاهلیت و کیان و ساسانیان و اهل خطا و ختن و 
ترکستان و حبشیان و زنگیان و بر بریان و دیگر طوایف آدمیان در اقالیم مختلفه و بلدان 
متقار به که تستر زنان از رجال و نظر نکردن آنها بسوی مردان اصلا دران فرق معمول 
نبود و هنوز هم نیست ارباب طبايع سلیمه درانها هم موجود اند و ملوک و سلاطین و 
امرا و تجار و اغنیاء ایشان زیاده بر مسلمین تکبر و نخوت و اقتدار دارند و خود را در 
مقدمه غيرت و ناموس داری دور دور میکشند على الخصوص فرقه را جپوت هندوستان 
پس اين امر را قبل از ورود شرع منافی غیرت دانستن و نا حفاظی انگاشتن از قبیل 
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eT‏ تا قاس زار که 
ادعا مى نمايند زنان خود را در علالی وغرف بنشانند وتماشاى صحرا ودريا وفيل 
حنگانی وتا وک مدعت ا ا کارا 
بوضمی بعمل آرند که نظر مردان برانها نيفتد و نيز تحریم نظر زن بمردان اجنبی كه 
عورتشان کشر نساشد هنوز هم در شريعت بالاجماع ثابت بيست احتلاف است 
بعضی گویند که حكم نظر مردان بزنان اجنبى دارد وبعضی كو يند كه نه و اکثر 
دلایل شرعیه و معاملات قرون سابقه تا زمان خلفاء عباسیه و تجو يز خروج زنان که 
مستازم نظر است بمردان اجنبی عادة مو ید همین قول اخير اند يس امری که هنوز حل 
و حرمت آن مختلف فيه است و بر تقدیر تسلیم حرمت واقع قبل التحریم شده و منظور " 
هم دیدن لعب و حرکات مردان بود نه ذوات و اشخاص آنها و بیننده هم ضبيه غير . 
مكلف ولعب هم از جنس لعب محمود جه قسم محل انکار و استبعاد باشد و تحلیل 
فروج مملوکات خود که طوایف انام انرا عار دانند و اشد شنایع و فواحش شمارند چرا 


محل قبول و تسلیم افتد. 


کید نود وششم آنکه طعن کنند بر اهل سنت که ایشان در صحاح خود قصه 
آمدن ملک الموت نزد موسی عليه السلام برای قبض روح و طپانچه زدن حضرت موسی 
بروی او و جشم اورا كور كردن روایت کرده اند جالانکه درين قصه محذورات بسیار 
لازم می آید اول آنکه حضرت موسی راضی بقضاء حق نشد دوم آنکه حضرت موسی 
لقاء الله را مکروه داشت حالانکه خود اهل سنت روایت کرده اند که مَنْ کره لقاء الله 
ی و وی ی ارس و زبون شد که طپانجه 
ايشان خورد و ج چشم او كور شد و از دست اونه بر آمد که روح ایشانرا قبض میکرد 
ناجار بی نيل مطلب باز كشت و شکایت اين امر پیش خالق الموت و الحیات برده 
همه اين امور خلاف امور شریعت اند جواب ازین طعن آنکه ملک الموت را در قبض 
ارواح بنی آدم دو طريقه است اول طريقه که باعوام خلق مسلوک دارد که بی تخیر و 
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س و 2 5 
e e‏ مارد که رورا ملک الموت وا می 
نماید و مختار میکند در رفتن و ماندن و ندای (ازجعی ی إلى رَبك ...+ الآبة. الفجر: ۲۸) 
رات و سا كان نكن له لت را رات دعوم 
قبض روح ازیشان میخواهد و بعد از حصول اذن کار خود میکند يس در اول وهله ملک 
الموت نزد حضرت موسی بر طريقه اول آمد ندانستند که او ملک الموت است و برای 
قبض روح من من آمده است بلکه جون اورا در صورت بشری دید گمان برد که مبادا 
دشمنی باشد و آراده قتل من دارد و حنانحه حضرت داود نيز ملائکه را که در صورت 
متخاصمین از بالای دیوار محراب ایشان بر آمده داخل شدند دشمنان پنداشته بود و 
خوف و فزع نموده و قصه اش در قرآن محید مذ کور است و جناب پیغمبر صلی الله عليه 
وسلم نیز جبرئیل را بصورت اعرابی سایل نشناختند با وحودیکه آنجناب را با جبرائیل 
اختلاط زايد از وصف بود و حضرت موسی را با ملک الموت عشر عشیر آن نه و دفع 
دشمن واحب است بهر جه ممکن شد اورا دفم کردند و ملک الموت را چون رتبة 
حضرت موسی و نبوت و قرب ایشان در جناب الهی معلوم بود با وصف اقتداری که 
داشت تن درداد و دستایانی نکرد و بحضرت خداوندی رجوع نمود و اين ماجرا عرض 
كر كار ذيكر كه اورا بان فیک معيول بات فتاه زو وی كرود صرت 
موسى قبول نمود و رضا داد و مهلتی در خواست كه خود را بزمين مقدس نزديك كند 
حالا بنظر انصاف بايد ديد كه درين قصه كدام محذور شرعى لازم مى آيد وقت موت 
حضرت موسی همین وقت اخير بود تخلف موت از وقت خود واقع نشده و ملک الموت 

۱ 3 7 
با وصف اقتدار ملکی جاها سير می اندازد و بتعظیم پیش اید و پروانگی می طلبید 
چنانچه در قصه وفات شریف که از حضرت امام جعفر صادق نزد شيعه وستی هر دو 
و یحسن اظهار التجلد للعدی * و يقبح الا العجز عند الاحبة 
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پرورد گار آمده ناخشنودی بقضاء الهى و کراهیت لقاء الله از کجا لازم آمد آمدیم بر 
اينكه حق تعالی حرا اول ملک الموت را بوضعی نفرستاد که حضرت موسی در یافت 
می کردند که برای قبض روح من آمده است بحکم پرورد گار و این حرف و حکایت 
در ميان نمی آمد وضرب وزد وقوع نمی يافت يس اسرار اين معاملات كه حق تعالی 
با حاصان خود میفرماید و با هر یکی ازیشان برنگ دیگر سلوک میکند بسیار دقيق و 
بار یک اند که ذهن هر کس بانها نمی رسد و اگر به یک دو نكته کسی موافق مذاق 
و مشرب خود از حکمت و کلام و تصوف و فقاهت يا مبنی بر اصول خود از تسنن و 
اعتزال و تشیع پی برده و برز بان آورده نسبت بواقم و نفس الامر حکم قطره بدریا و ذره 
بصحرا دارد و لهذا محققين اين قسم اسرار را حواله بعلم الهى نمایند و مهر خاموشی بر 
دهان نهند اینقدر بالاحمال عقل می فهمد که تخصیص بعض معاملات را با بعض 
بندگان سببی هست ناشی از مرتبه قرب آن بنده و سببی هست از درجه مزاج لطايف 
روک او وش عكار اکا دوز ومين میت از کھت ان وتات ین 
که مربی این کس اند وعلی هذا القیاس همچنان تخصیص بعض بند گان به بعض 
الوان و اشکال و وسعت يا ضیق رزق و طول احل يا قصر آن اسباب دارد که بعضی را 
نظر اهل طبايع و اطباوبرخی را غور اهل نجوم و احکام در يافت میکند و احاطه 
کارعانهای خدائی را غیر از یک ذات پاک را همکن نیست و اگر اسباب این قصه را 
که از علم تأو یل الاحادیث است و آن علمی است بغایت دقیق مبتنی بر اصول باریک 
درینجا سر كنيم از وضع اين رساله و مذاق آن دور افتد و موجب تطو یل و املال سامع 


8 


كيد نود وهفتم آنكه طعن كنند بر اهل سنت كه ايشان در صحاح خود 
حدیشی روايت کرده اند كه دلالت دارد بر اسناد شک بسوى پیغمبر زمان و بسوی 
قدت ابراهیم علیهما السلام و آن حديث اين است که رسول صلی الله عليه وسلم 
فرمود (نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال (... رب آرنی کیْف تخبی الْمَوْتَى ...* الآية. 
البقرة: ١٠؟))‏ جواب ا ای سا راز او 


-185- 


بساحجاج نسبت شک بحضرت ابراهيم روايت كرده اند جنانجه سابق گذشت ونسبت 
شک بيك بيغمبر در طعن و تشني عكفايت م ىكند پس طعن: مشتر شد اختصاص باهل 
سنت ندارد ثانيا آنکه معنئ حديث از قبيل قياس استثدائی اشت که در وى نقيض 
تالى را استثنا كرده اند.تا نقيض مقدم را استنتاج کنند و غرض رسول صلی الله عليه 
وسلم ازيين تقرير آنست كه آنچه در قرآن مجيد واقع شده كه «.. و لکن َِظمَْنَقَبى 
...# الآية. البقرة: ۲۹۰) نبايد فهمید که دلالت بر شک وعدم حضول يقين ميكند و حاصل 
تقريرش آنكه اگر ابراهيم را شكى می بود ما زا البته شکی می بود زيرا كه ما احقيم 

بشك از ابراهيم و چون مارا شكى نيست ابراهيم را البته شك نخواهد بود يس سوال او 
مجرد براى ترقى بود از علم اليقين بعين اليقين و اگر كلام را بر ظاهرش حمل نمائيم 
نيزراست می آید زيرا كه شک مقابل يقين است و چون يقين را سه مرتبه است علم 
اليقين وعين اليقين وحق اليقين شك را نيز مراتب ثلثه می بايد تا ازاء هر مرتبه از 
يقين مرتبه از شک واقع شود يس مراد از شک اينجا عدم حصول عين اليقين با وجود 
حصول علم اليقين است وعدم حصول عين اليقين نقصانى ندارد وجه ضرور است كه 
انبا همه امور غيبيه را بجشم سر مشاهده كنند و هيج كس از شيعه و ستّی بوجوب آن 
قايل نيست و اين مطلب صحيح را اصلا از جاده حق تجاوز ندارد محل طعن كرد انيده 
اند و آنچه خود اين گروه در حق انبيا ورسل روايت ميكنند فراموش نموده اند جنانجه 
نبذى ازان در باب نبوات انشاء الله تعالى مذ كور شود و كيفيت اعتقاد اينفرقه در حق 
٠‏ انبيا واضح گردد. ۱ 


كيد نود وهشتم آنكه كو يند اهل سنت روايت كرده اند كه حضرت ابراهيم 
سه دزوغ گفته است حالانكه انبيا را عصمت از دروغ بالا تفاق واجب است و الا 
ارتفاع امان از تبلیغ ايشان لازم آید و نقض غرض بعثت متحقق گردد جواب ازین 
طعن آنکه کذب درین روایت بمعنی تعریض است که بحسب ظاهر دروغ می نماید و 
در حقیقت صدق است حنانجه در مطایبات پیغمبر زمان نیز منقول است که فرمود 
العجائز لایدخلن الحنة و انی حاملك على ولد ناقة و ان فى عینی زوحك بياضاً و امثال 


- ۱۸۷ - 


ذلك و از حضرت امير نیز اینقسم تعریضات بسیار مرو يست و کذبات ثلثه حضرت 
ابراهیم نيز از همین قبیل بود زيرا که ایشان زوجه خود را بجهت خوف جباری خواهر 
خود گفتند و مراد اخوة اسلامی داشتند و انی سقیم گفتند و مراد بیمزگی و کدورت 
ای کا سای ات اراد ونر و (.. قعل كُبيرُهُمْ...#الآية. 
الانبیاء: ۲۳) برای الزام كفار بطريق فرض ذ کر كرده اند پس اطلاق كذب برين امور 
محض بنابر مشا کلة و مشابهة است اینقدر هم بنابر مصلحت ضروری بود جه اگردفع 
جباری از مال و جان و ناموس خود منجر بکذب صریح شود آن نیز دران وقت حلال 
میگردد جه جای تعریضات و همچنین الزام دادن کافران و کناره گرفتن از مشاهده 
عبادت اصنام بالجمله اين روایات صحيحة المضامین را محل طعن گرفتن و روایات 
خود را كه صریح دلالت بر شنایع و قبایح در حق انبيا و رسل می نمایند فراموش كردن 
خیلی دور از حیاست و در باب نبوات معلوم خواهد شد که اينها بعضی انبیا را منکر 
وحی الهی گویند و بعضی بحسد و بغض و عناد وصف کنند و بعضی را بگناهان 
کبیره که موت بران هلاک باشد نسبت نمایند و در عقاید اینفرقه موحود است که اظهار 

کفر بر انبیا تقيّهُ واحب است اين روايات و عقاید خود را با روایت اين تعریضات ثلثه ۱ 


موازئهباید کرد و انصاف باید داد. 


کید نود ونهم آنکه كو يند اهل سنت در صحاح خود روایت کرده اند که ان 
الشیطان يَفِرٌّ من ظل عمر رضی الله عنه و این کلام دلالت میکند بر تفضیل عمر بر انبيا 
و رسل زیرا که انبیا از شیطان محفوظ نمانده اند بدلیل نصوص قرانى که در حق 
حضرت آدم فرمود (فَوَسْوَسَ اليه الشَيْطانُ ..* الآبة. طه: ۱۲۰) و در حق حضرت موسی 
(...قَالَ ها من عمل الشَيِظانٍ...* الآية. القصص:6١)‏ ودر حق حضرت ايوب (..آنی من 
الشَيْطَانُ بُضب و غاب # ص: )١‏ ودرحق جميع انبيا و رسولان عمومًا (وَمَا ارْسَلْنَا 
ین قَبْلِك ین زشول ولا نبی لا ذا علی آلقى لیات فى ی ...* الآبة. الحج: ۵۲) 
الى غير ذلك من الایات و الاحادیث و جون شیطان از عمر بلکه از سایه عمر فرار کند و 
از انبیا و رسل حسابی بر ندارد بلکه در دل ایشان تصرف کند و القای وسوسه نماید 


- ۱۸۸۰ 


البته عمر افضل باشد از انبیا و هوباطل بالاجماع و اين طعن را از ا كبر مطاعن اهل 
سنت شمارند و دانشمندان ایشان بعد از تقریر اين شبهه كمال تبح وتفاخر کنند و 
اهل سنت از این طعن به چند وجه جواب دادند:اول که خیلی دندان شکن است 
آنست که از شیعه می رطع آیا شما بظواهر این آبات و بتسلط شباطین بر نیا قایل ید 
كلك كر قال شه نس مامت شیور که وت انیا و نات داش کر 
قایل نشدید و اين آيات و امثال آنهارا تأو يل کردید و عصمت انبیا را از شیطان بر قرار 
داشتید هیچ نقصانی بانبیا عاید نگشت نهایت کار اين است که عمر هم با انبیا درین 
خاصه شریک شد و بعضی اولیا در بعضی فضایل شريك انبیا می توانند شد و هیچ 
محذوری لازم نمی آید فرق اینست که تسلط شیطان بر انبیا ممتنم است و مرتبه ایشانرا 
عصمت نامند و بر اولیا ممکن غير واقع و اين مرتبه را محفوظیت گو يند و نص قرانی 
صریح دلالت می كند که بعضی بندگان خدا از تسلط شيطان محفوظ اند بی آنکه 
تخصیص بانبيا كرده باشند قوله تعالی (إنَّ عبَادى لَيْسَ لك لیم سان ...* الآية. 
الحجر: 4۲) و قوله تعالی (الا عِبَادَكَ مهم الْمُخْلَصِينَ * الحجر: ۰) اگر عمر نيز دران 
عباد داخل باشد كدام محذور عقلی و شرعی لازم می آید و این عبارت كه فلانى از 
سايه فلانی می كريد تخل است ضرور نيست كه بر معلى حقيقش حمل نمائيم ا 
استبعاد بهم رسد مدعا آنست كه شيطان قدرت بر اغواء او ندارد مثالش قوله تعالى (قلْ " 
إن الْمَوْتَ الّذی تَفِرُونَ مه ...* الآية. الجمعة: ۸) و قوله تعالى (... فيهَا جداراً بريد آن 

نمض ...+ الآبة. الكهف: ۷۷) دوم آنكه فرار شيطان از ظل عمر و نترسیدن او از انبيا و 

رسل مستلزم افضلیت عمر نمی شود زیرا که دزدان از کوتوال و پاسبان و قطاع الطريق از 
فوجدار و چوکبداران آنقدر می ترسند که از پادشاه وقت نمی ترسند بجهة آنکه اینها 

منصوب اند برای مدافعه مفسدان و غیر از مدافعه مفسدان ایشان را شغلی و اهتمامی 

نیست يس مکاید و مکامن آنها را قسمی که ايشان می شناسند پادشاه وقت را که 

اشغال بسیار دارد و بامور کثیره اهتمام می نماید حاصل نمی شود و چون عمر را منصب 

احتساب بود ار باب منکرات و مناهی که اتباع شیطان اند ازو بغایت می ترسیدند بلکه 


- ۱۸۹ - 


احتساب اورا دریای نيل نیز قبول کرده و بفرمان او جاری شده و كوه و زمين بزدن دره 
او از زازله بازمانده بالجمله ترسیدن شیطان از شخصی یا چیزی مستلزم تفضیل آن 
شخص يا آن چیز بر آنچه افضلیت او بالقطع ثابت است نمی شود چنانچه اذان و نماز 
که باجماع فریقین مروی و صحیح است که شیطان بشنیدن آواز اذان حدث کنان 
میگریزد و در نماز حاضر می شود و وسوسه ميكند و بالاجماع ثابت است که نماز 
افضل جمیم عبادات مقصوده است و اذان که وسیله ایست از وسایل نماز وسنت است 
فرض نیست با نماز چسان برابری تواند کرد بر همین قياس حال عمر و انبیا را بايد 
فهمید سيوم آنکه انبیا بوجه کلی مکاید شیطانرا بیان میکنند و مداخل اورا بند 
میفرمایند و عمر درین باب بوجه جزئی نظر میکرد و ریزه کاریها و خورده شناسیها 
بعمل می آورد و وسایل و ذرایم اغوا و اضلال را يكان یکان تفحص و تفتیش می نمود 
و چون مدرك احکام کلیات عقل است ومدرك معانی متنزعه از جزئیات وهم و وهم 
سلطان القوی و حاکم وجود انسانی است و در اکثر اشخاص و اکثر اوقات بر عقل 
غالب می آید و از خوف و ترس عقلی حسابی بر نمیدارد و بسبب آن خوف و ترس از 
انفاذ احکام و اجراء اوامر و نواهی خود در مملکت اعضا قاروا نی ایستد تا 
وقتی که خود از چیزی خایف و ترسان نشود و شیطان نيز بی موافقت و مساعدت و هم 
کاری پیش نمی برد اگر وهم با او رفیق نشود آلت صنعت او مفقود گردد و مانند حيز 
بی دف وا ماند لا جرم خوف شیطان از عمر و امثال او بيشتر باشد از خوف انبیا و رسل 
و این معنی موجب تفضیل عمر و عمریان نیست بلکه ناشی از عمل و صناعت جزئيه 
ایشانست که مقتبس و مأخوذ از انوار انبیاست علیهم السلام. چهارم آنکه حضرات 
انبیا مردم را بطاعات دعوت می فرمایند و از معاصی زحر می نمایند بترغیب و ترهیب 
امور آخرت از نعیم جنت و شداید دوزخ و آن امور اول از نظر غایب اند بلکه از عقل نيز 
بعید دوم موعود و آجل اند و کسیکه ایمان قوی دارد و آن امور را كرأى العين می بیند و 
می داند و بر مواعید انبیا وثوق تمام دارد کمیاب و نادر الوجود است و عمر و امثال او 


مردم را بترغیب و ترهیب دنیوی باعث بر طاعات ومانع از معاصی بوده اند و بضرب دره 


- ۱۹۱ - 


و سوط می ترسانیدند و اکثر خلق از موجود و عاجل حساب بسیار بر می دارند و حوف 
وطمع د رآن می نمايند لا جرم جنود شياطين و اتباع او از ولت و هیبت عمری زیاده از 
انبيا و رسل می ترسیدند و آز نام او بر خود می لرزیدند و لهذا حضرت امير فرموده است 
9 السلطان عر اكثر مما يزع القرآن و مثل مشهور هندی است که مارکی اکی 
بهوت تاکز يعنى. جنی که راش ۱ نماید از عزایم و حاضرات آنقدر 
نمی ترسد که از کفش کاری پنجم آنکه اين طعن منقوض است بروایت صحیحه که 
در كدب شیمه وسلی هر دو موجود انيت از حضرت امير که ایشانرا از مرانب یاران 
ایشان سوّال کردند و ایشان منقبت و فضیلت هریک را ارشاد نمودند چون نوبت بحال 
عمار رسید فرمودند که ذلك الذى اجاره الله عن الشیطان على لسان نبیکم پس محفوظ 
بودن عمار نیز از شیطان ثابت شد و تقریری که سابق در طعن مرقوم شد درینجا جاری 
ايد کرد و عمار را نیز بر انبیا تفضیل بايد داد زيرا که ماده واحد است عمر نشد عمار 
شد فرق همین است که عمار بخود از شیطان محفوظ است و عمر با وجود محفوظ 
بنودن شیطانرا می ترساند و می گریزاند لیکن چون انبیا را بزعم طاعن رتبه عمار هم 
حاصل نیست البته تفضیل عمار لازم آمد. 


كيد صدم آنکه گویند در صحاح اهل سنت روایت آمده که بلال را 
آنحضرت صلی الله عليه و سلم پیش پیش خود در بهشت دیدند و آواز نعلین او 
شنیدند و درین روایت تفضیل غلام ابوبکر بر جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم لازم 
می آید و این نهایت غلواست و درین طعن عجب جوری و تعصبی رفته است زیرا که 
تقدم بلال برآن حضرت صلی الله عليه وسلم در بهشت بهشت از قبیل تقدم او بود در دنیا که 
هنكام رفتن آنجناب پیش پیش می‌شد و سنگ و خار وخشت را از راه دور می کرد , 
وهميشه معمول خادمانست كه پیش پیش مخدومان مى روند وازدحام كذرندكان و 
جانوران را دفع مى نمايند واين را كمال ادب مى دانند بلكه سوء ادب آنست كه 
مخدوم را محتاج کنند بآنکه خود بمدافعه مزاحمين و تصفيه راه و اختيار طريق خشک 
و پاک از طریق رطب وناپاک پرداز وجميع ملوک و امرا و اغنيا همین مرسوم دارند و 


۰-٩۱ 


۱ عر بان جاهلیت با وضف جفائی که داشتند نيز اين اب را می شناختید و لهذا بطريق 

مشل دریشان منشهور بود که ثلاث. یتقدم فيها الاصاغر على الا کابر اذا ساروا ليلا أو 
و ام 
مراتب و درجات آنجا که موقب تفضیل شود و آگربالفرض دخول بهشت بهشت هم سابق می 
بود پس سابقيت دخول موجب تفضيل و بزركق ا اعمال و 
محازات باشد و الا فرشتگان قبل از پیغمبران داخل بهشت بهشت می شوند و حضنرت ادريس 
قبل از بمب رما داخعل شنه اند بلک ابلیس فيز قبل از حلفت آذمداغل مې شد ونيز 
فارگ وفضيلت عظمى در آنست که ذر بهشت بجسد خود دريقظه داخل شود جنانجه 
جناب پیغمبر را بود نه آنکه روح او داخل شود در خواب يا در استغراق و اورا خبری 
ازین ماجرا نباشد و چون آنحضرت صلی الله عليه و سلم را مراتب امت خود و مقدار 
ثواب و درجات امتیان می نمودند صور مثالیه ار باب آن درجات را حاضر می ساختند و 
نشان می دادند كه فلانی از امت تو باين عمل اين درحه یافته است تا آنحضرت صلی 
الله عليه و سلم مردم را بخواص آن اعمال مطلع فرمایند و بعضی اوقات از صاحب آن 
عمل می پرسیدند که ترا باين مرتبه دیده ام بوسيلة کدام عمل رسيدة تا اورا تأكيد باشد 
بر مداومت آن عمل و دیگرانرا نيز تحریض و ترغیب شود و آن اشخاص را اصلا خبر 
نمی شد و خود را در بهشت نمی دیدند از همین قبیل است دیدن بلال پیش پیش خود 
كه بسبب سوال و استکشاف حقيقة الحال فضیلت تحية الوضوء واضح گردید وعلی 
هذا القیاس اصحاب و صحابیان بسیار را در احادیث متعدده نام برده اند که فلانی را 
در بهشت جنين ديدم و فلانی را چنان و به فلا عمل باين مرتبه رسیده اند ازانحمله 
است رمیصاء زن ابوطلحه انصاری و ازانجمله است حارثة بن النعمان انصاری که 
فرائت اورا در بهشت شنیدند و معلوم شد که اين مرتبه اورا بسبب خدمت و برّ مادر 
حاصل گشته و طبرانی در تتمه حديث بلال ذ کر فقرا و اولاد ايشان نيز روایت کرده و 
ماده اشکال را قطع نموده عن ابی امامة ان الب صلی الله عليه و سلم قال (دخلت 
الجنة فسمعت حركة امامی فنظرت فاذا بلال ونظرت الى اعلاها فاذاً فقراء امتی و 
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اولادهم و نظرت فى اسفلها فاذا هم الاغنیاء) و در تقریر این شبهه که لفظ غلام ابوبکر 
آورده اند چه بلا تتعصب وعناد ازان می تراود انصاف نمی کنند که اگر انتساب به 
ابوبکر و علاقه او اهل سنت را باعث بر ايراد فضایل بلال و اعتقاد نیکی او می شد به 
محمد بن ابوبکر جرا نمیگردیدند و اورا جرا ستایش نمی كرد د که پسر شخض اقرب 
است باو از غلام بالبداهة نمی فهمند که نزد اهل سنت بلال را اين مرتبه به برکت 
خدمت پیغمبر و قوت ایمان و صدق اخلاص و مواظبت بر طاعات حاصل شده و لهذا 


اين روایت را در تحریض بر تحية الوضوء وارد کرده اند نه در فضایل ابوبکر. 


كيد صد ويكم آنكه گویند در كتب اهل سنت مذ كور است که آنحضرت 
صلى الله عليه و سلم فرمود (ان الله تعالى نظر عشيّة يوم عرفة الى عباده فباها بالناس عامة 
وبعمرخاصة) واين روايت موجب تفضيل عمر بر پیغمبر می شود و تحقير جناب 
پیغمبر صلی الله عليه و سلم كه اورا در عامه ناس داخل كرده اند و عمررا خاص قرار 
داده اند و درین طعن جور و جفا و تعصب وعناد از حد گذشته و حمل الكلام على غير 
محمله بنهایت رسیده اول درین کلام کدام دلیل است بر آنکه پیغمبر صلی الله عليه و 
سلم در عامه بود زیرا كه مراد بناس حاجیان حاضرین اند و قاعده اصولیه است که 
متکلم از عموم کلام خود خارج می باشد دوم آنکه فهمید عموم و خصوص موافق 
متعارف مردم اين زنان که كو يند فلانی در عامه است و فلانی در خاصه ازین لفظ 
اصلا از روی عر بيت راست نمی آید کسی اين را می فهمد که مطلق نا اشنا با کلام 
طرش باشد بلکه معنی اش آنست که حق تعالی دران روز با فرشتگان فضیلت 
حاجیان ذ کر فرمود على العموم و فضیلت عمر بیان کرد بتخصیص يس درین حدیث 
فضیلت جمیم حضار حجه الوداع است آری عمر را تخصیص فرمود بمباهات برای 
اظهار شرف او نزد ملأ اعلی که فضیلت آنجناب در ملا اعلی شهرت يافته بود و معتقد 
بزرگی ایشان بودند درین وقت ایشانرا بحال عمر نيز مطلع کردند که یکی از یاران او 
این شخص است که این مرتبه دارد پس در حقیقت مباهات به بزرگی تفر انیت که 


رفیقان او ویاران او این مرتبه دارند. 
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کید صد ودوم آنکه طعن کنند بر اهل سنت که ايشان ست و دنائت و 
جفا را در روايت خود نسبت به پیغمبر صلی الله عليه وسلم کرده اند جائى که آورده 
اند از حذیفه انه صلی الله عليه وسلم آتی سباطة قوم فبال قائماً جواب اين طعن آنکه 
در كتب اهل سنت نيز مروی است ازعائشة كه (من حدثکم ان النبنَ صلی الله عليه 
وسلم كان يبول قائماً فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعداً) بس معلوم شد كه عادت 
e.‏ اين نبود و الا ازواج مطهرات و اهل بيت مطلع می شدند و چون روايت حذيفه 
نيز صحيح است رجوع كرديم بروايات صحابه دیگر از ابو هریره این حديث را مفسر . 
يافتينم و اشکال مندفع شد احرج الحا کلم و الیهق لا عن نی هریرةانه قال (اتما بال 
قائسماً لجرح كان فى نابضه) پس ازینجا وجه قیام معلوم شد و هر عاقل میداند که 
حالت صحت و حالت مرض باهم تفاوت آسمان و زمين دارد چیزی که در صحت عار 
و حلاف مروت میدانند در حالت مرض تجو یز میکنند مثل قضاء حاجت براز بر 
جوکی و طشت بقرب مردم و مثل دراز كردن پا در عین مجلس ا كابر و لهذا در نص 
قرآن وارد است (. .و على الْمَربض عَرَجٌ . .. © الآية. الفتح: ۱۷) و عجب است از 
تعصب اين گروه که روایات اهل سنت را با وجود محامل صحیحه که خود اهل سنت 
آن محامل را باوضح بیان و تقریر شافی آوردند طعن کنند و سید مرتضی و دیگر علماء 
امامیه در اصول خود قاعده دارند که ان الخبر متی وجد له محمل صحیح لا یرد و خود از 
حضرت صادق و دیگر ائمه روایت کنند که خدمة جوارینا لنا و فروجهن لکم و حیا 
نمیکنند و هیچ محمل صحیح که خارم مروت و منافی غيرت نباشد در ميان نمی آرند و 
کذب و دروغ را بر انبیاء و ائمه تقية تجو یز می نمایند تا اعتماد از اقوال و افعال اين 
بزرگان مرتفع شود. 

کید صد و سیوم آنکه طعن کنند بر اهل سنت که ايشان بر يوست سگ نماز 
را جائز داشته اند جواب اين طعن آنکه آری نزد حنفیه نماز بر پوست مدبوغ کلب که 
زطوبت آن باستعمال ادو يه و مصالح بالکلیه 


(۱) الحاكم محمد توفی سنة 4۰ ه. [4 ۱۰۱ م.] فى نیشاپور 
(۲) ابوبکر احمد البیهقی توفی سنة 4۵۸ ه. ٠١757[‏ م.] فى نیشاپور 


رفته باشد جائز است بنابر حدیث 
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كه متفق علیه فريقين إت (دباغ الجلد طهوره) و نیز فرمود (ايَما اهاب ديغ فقد طهر) و 
دل بر همین دلالتا ميكند زیراکه از دست. رسانیدن پوست جانوران حرام مثل شير و 
گرک و كر به در حالت.زندگی على الخصنوص چون رطزبت عرق ومانند آن بر پوست 
شان نباشد نجاست نمی شود بلكه از جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم و ام اطهار 
دست رسانیدن باين قسم. جانوران ثابت شده است. و سواری خر.و استر بتواتر مرو يست 
بس بعند از مردن که کم بنجاست يوست اینها کرده اند مخض بنابر اشتلاط رطربت 
بدنی از خون و چربی و گوشت بوده است چون يوست را ازین رطوبات بمصالح و 
ادو يه صاف کرده شود و خشک گردد بهمان حالت اصلى ود غود کور ررك 
جامه که بروی بول:يا نجاست دیگر ريخته باشند و باز شسته و حشک کرده آری 
يوست خنزير ازين عموم خارج است حك اورا در قرآن مجید بجمیع احزائه نا 
پاک گفته اند قوله تعالی (. .. فان رح جس ...* الآية . الانعام:. ۵ ۱4) و لهذا مو و استخوان 
. اونیزنجاست دارد وسگ را حکم ا به هیچ دلیل شرعی ثابت نشده بلکه در 
قران مجيد شکار سگ را حلال ساخته اند و شیعه وستی باتفاق می خورند و ظاهر 
است که در حالت شكار دهان او که محل لعاب است بشكار مى رسد جه جاى 
يوست و دیگر اعضا پس اگر حکم خنزیر می داشت شکار اورا چرا حلال می کردند . 
پس معلوم شد كه بر اهل سنت برین مسئله طعن كردن خلاف قرآن و حدیث است آری 
نزد امامیه بر گوه خشک انسان که بالاجماع نجس العين است و به هیچ تدبیر پاک 
نمی شود اگر جای مفروش باشد و خشک گردیده نماز جائز است چنانچه شيخ حلی 
در (ارشاد) و ابوالقاسم در (شرایم) و ابو جعفر طوسی تصریح باين کرده اند و اجماع 
اینهاست خلاف درین مسئله فیما بینهم ندارند حالا در ميان يوست مدبوغ الکلب و كوه 
آدم مقایسه بايد کرد. 


کید صد وچهارم آنکه گویند اهل سنت لعب شطرنج را جائ داشته اند و 
حالانکه لعب و لهودر شرع مذموم است و از نصوص قرآن مجيد نکوهش آن معلوم 
جواب ازين طعن آنکه حنفیه و مالیکه و حنابله قایل بحرمت لعب شطرنج اند و آثار 
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داله بر حرمت آن روات کنند و شافع اا زا دو قول است در قول اول مكروه است بچند 


شرط اول آنکه نمار زا از وقت مختار خود تأخير نکند و در ادای آن عجلت وت رک سنن 
و آذات كه مایم دوم آنکه قمار در سان نباشد سيوم آنکه واخبات دک بسبب اين 
شغل ترك نکند مثل خدمت ضرورى والدين و تفقد اهل.و عيال و زیارت اقارب و 
عیادت مزضى و اتباع جنائز جهارم انكه درعين شغل نزاع و جدال و دروغ و قسم دروغ 
در ميان نيايد پنجم آنکه آلات. او مصور بصورت حیوانات نباشد پس اكز یکی هم 
ازین شروط پنجگانه مفقود شود حرام گردد.و باصرار کبیره شود کذا فى (الاحیاء) و 
قول دیگر موافق جمهور است و قد صح عن الشافعی انه رجع اليه نص عليه ابوحامد 
الغزالى و بر تقدیر تسلیم لعب بشطرنج چون در تشحیذ ذهن و دریافت قاپوی جنگ و 
محافظت از مکاید دشمنان دخلى تمام دارد در حکم لعب مباح مثل تأدیب فرس و تير 
اندازی و نیزه بازی داخل شد اش که مذموم است آنست که خالی باشد از فواید دینی 
و ازان قبیل هیچ لعب را اهل سنت تجویز نه کنند بخلاف امامیه كه ایشان در عين 
شالت مار که وتا امات الق الارفن واستوات و شا عاذت اس واش 
طاعات است بذ کر و خصیتین بازی را تجو یز کرده اند جنانجه ابوجعفر طوسی و غیر او 
در (تهذیب) و دیگر کتب ذکر کرده اند چنانچه نقل ازانجا کرده شود انشاء الله تعالی . 

كيد صد وپنجم آنکه طعن کنند بر اهل سنت که ايشان سرود وغنا را تجویز 
کرده اند حالانکه در نکوهش آن احادیث و آثار بی شمار وارد اند و این طعن محض 
افتراست زیرا که غنا مقرون بالات لهو و مزامیر باجماع فقهاء ار بعه حرام است و 
ات سي رع ی و 
جنید بغدادی گو ید كه اه بطالةٌ وشيخ مرزوق فاسى كو يد كه السماع حرام كالميتة 
و آنجه بزرگان اهل سنت شنيده اند آواز خوب قوال با مضمون موافق از کسی كه خوف 
فتنه ازو نباشد بوده است نه از امرد خوش شكل ونه زن اجنبى كه ديدنش باعث 
شهوت شود و اكثر سماع ايشان از جنس ذكر جنت ونار وتشويق به طاعات يا ذكر 
هجر و وصل که قريب الانطباق است برحالات محبين در غلوای محبت ب« و این سم 


(۱) الامام محمد بن ادریس الشافعی توفی سنة ۲۰ ه. [۸۲۰ م.] فى مصر 
(۲) جنید البغدادی توفی سنة ۲۹۸ ه. [ ۰ م.] فى بغداد 
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غنا را حرام گفتن مخالف شرع بلکه مخالف مذهب خود ایشان نیز هست شيخ مقتول 
ايشان در کتاب (الدروس) ذکر کرده است که يجوز الغناء بشروطه فى العرس و 
عجائب اين است که از شروط سماع نزد امامیه چیزیست که سراسر مايه فساد و خمیر 
فسق است و هو ان یکون المسمع امرأة ولا یکون رجلاً ولا يكون الشعر فى الهجاء و لا 
یکون کذبا کذا فى (شرح القواعد) درینجا تأمل بايد کرد که سماع از زن جه قدر در 
قبح زیادت دارد بر سماع از مرد. 


كيد صد و ششم آنکه جمعی از اسلاف ایشان فریب می دادند حمقا وسفها 
را بکثرت آمد و رفت خود نزد ائمه اطهار و دیگر بزرگان دين و دخول و خروج از خانه 
هاء ایشان تا عوام مردم گمان برند که اينها از تلامذه خاص و اصحاب با احتصاص 
این بر رگانتد و منقدمات دین ود را ازیغال یحی تباید و روایات انشان را از 
حضرات معتبر شناسند يس ا کاذیب و اباطیل خود را دران روایات مندرج و منتشر 
ساخته دين و ایمان اکثری از عوام را باين حیله بر باد فنا دادند وسرگروه اين مكاران و . 
دغا بازان در زمان حضرت سجاد و حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السلام هشام 
بن الحکم و هشام بن سالم و احول طاق و میثمی و زید بن جهم هلالی و زرارة بن 
اعين و حکم بن عتبه وعروة خیمی اند كه ادعاء روایت ازين هر سه امام عالیمقام 
دارند و همچنین قرنا بعد قرن ازین گروه جمعات كثيره راه اين حیله می پیموده اند و 
غارت دين و ایمان خلایق می نمودند تا آنکه نوبت حضرت امام محمد بن الحسن 
المهدی رسید و ايشان متولد شدند و در حالت طفولیت و صغر سن در گذشتند باب 
تزو ير و مکر بعد از غیبت ایشان مفتوح تر شد و اکاذیب بسیار در اصول و فروع و اخبار 
و مطاعن صحابه و خلفا و امهات المومنین و مدح شيعه و ذم اهل سنت دفتر دفتر روایت 
نمودند و حضرات ائمه در هر وقت ازين گروه براعت و بی زاری اظهار می فرمودند و 
عقاند ايكان زارد ھی کردند.وزوایات ایشان را کیت و انکارهی نبمودند و اهاه 
مردم ظاهر میکردند که اين همه بنابر تقیه و احفاست و الا ار خحصوصیتی و قر بی 
بجناب ایشان متحقق است که دیگران را نیست و باين وسیله از مردم عوام خصوصاً 


۱۹۷ 


" کسانی كه در بلاد دور از مدينه منوره واقع شده بودند مثل اهل عراق و اهل.فارس وقم 
و کاشان وماننند اين شهرها خمس و دیگر وجوه نذر ونياز ينام حضرات ميكرفتند و 
رقعات جعلی و مهرهای لباسی از جانب حضرات بانها نشان می دادند ودين خود را 
بشمن قلیل دنیا می فروختند تا آنکه مذهبی بهم رسید و صورتی گرفت و عجب آنست 
که کلینی و دیگر امامیه در کپ یک شود ان ان اطها مامت ای کرو تما اش 
کنند و باز روایات همین اشخاص را قبله و کعبه خود ساخته اند و حضرت زید شهید 
محاهرة انکار عقاید اين گروه فرموده و اينها را زجر و توبیخ واقعی نموده تا آنکه روزی 
هشام احول را گفت که الا تستحبی فیما تقول عن ابی و هو بری عنه البتة قال الاحول 
له يوما انك لست بامام و انما الامام بعد ابيك اخوك محمد فقال يا احول الا تستحيى 
فما تقول ان ابی تعلمك مسائل الدين و لا یعلمنی و انه كان یحبنی حباً شدیداً و كان 
يُبرد اللقم فيجعلها فى فىّ فکیف لا یکفنی عما یدخلنی النار هذا لایکون ابداً رواه 
الاي و روبق ا وا دا امه کرد را یرت وی ا 
منسوب میکرد و در حقیقت اخبث زنادقه بود در زمان هارون رشید اسحاق بن ابراهیم 
شاعر است که ملقب بود بديك الجن منکر صانع و منکر نبوّات و منکر بعث و این 
قبايح او در جميع تواريخ معروف و مشهور است و مع هذا شيخ yy‏ 
بن النعمان كه نزد ايشان بشيخ مفيد شهرت دارد واستاد سيد مرتضى و ابو جعفر طوسى 
کر مج ار ی است در كتاب المثالب و المناقب اورا ازفقها و 
بیشوایان خود شمرده و بعضی ازینها نسخهاء حعلی و کتابهاء مزور پرداخته اند و 
بحضرت باقر و صادق و دیگر ائمه نسبت نموده اند و نقل کرده اند که ایشان این کتب 
را احفا میکردند و مارا وصی بحفظ و تشهیر آن عند الوقت نموده اند و جون آن کتب نزد 
شيعه رسید همه را بر سر و جشم گذاشته اند و روایات آن حعلیات بی محابا آغاز نهادند 
كما رواه الکلینی عن ابی خالد شنبولة و طایفه ازیشان کتابی را به بعضی اقارب قریبه 
ائمه نسبت داده اند مثل كتاب (قرب الاستاد) م شید فان ر و 


اند که دعوی محبت اهل بيت نموده خود کرده اند و گفتند كه ما از 


(۱) محمد بن نعمان البغدادی توفی سنة 4۱۳ ه. ۳۳1۰ TSE‏ 
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اصحاب فلان امامیم حالانکه در قوم و قبیله خود اسلام ظاهر نکردند و در نماز و روزه و 
عبادات و اوضاع و رسوم شریک ایشان ماندند و ممتاز وجدا نشدند و طول العمر اکل و 
شرب و دیگر معاملات بطور نصرانیان بعمل می آوردند و شیعه اين همه را از آنها باور 
داشته روایت دين و ایمان خود ازان جماعه بی محابا میگیرند مثل زکریا بن ابراهیم 
نصرانی که ابو حعفر طوسی در (تهذیب) از وی روایت میکند و علی هذا القیاس. 

کید صد و هفتم آنکه از اعاظم کیود ایشان و خاتمة الباب است تقیه است 
یعنی اخفاء مذهب باطل خود از عقلا و ارباب لباب و غرض آن مذهب بر سفها و 
صبیان و نسوان تا اهل عقل بر ضلالت و اکاذیب ايشان مطلع نشوند و بر هم نزنند و هر 
كاه ایشان را گرفته شود که در فلان کتاب از ائمه جنين روایت وارد است و مخالف 
روایت شما و مکذب عقيده شماست بهترین اجوبه ایشان حمل بر تقیه است و اين تقیه 
اصلی است عظیم از اصول ايشان اگر اين اصل نمی بود هرگز مذهب ایشان نزد سفها 
و حمقا هم صورت رواج نمی یافت و چون بيشتر تفاخر و ابتهاج اين فرقه بدانست که 
ما مذهب خود را از ائمه اطهار و اهل بيت ابرار فرا گرفته ايم و ما تلامذه خاص 
خاندان رسولیم و بيقين معلوم است که مصنفان.ایشان را بلا واسطه ملاقات حضرات 
ائمه حاصل نشده يس لابد در ميان ایشان و حضرات ائمه وسایط و روایت واقع اند و 
پیشوایان دارند که خود را بائمه منسوب می ساختند و ازان جناب نقل مذهب میکردند 
حالا مناسب نمود که يار از احوال اسلاف ایشان درین رساله بقلم آید تا حقیقت وثوق 
و قوت مذهب ايشان که مأخوذ از بزرگان كذائى است واضح گردد لهذا برای بیان این 
مطلب مهم بابی علیحده آورده شد. 
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ا ورور حول انتلاف ف + 
هر جنك اين منت دز اب اول كه انتداء خدوت ذهب تنشيع و انشعاب 
فرقة هاى ایشان دران هبي شده بالاجمال گذشته است اما درین باب بتفصيل از 
احوال و تیا وتزرگیهاء آنها یاد کرده آید و قصداً نظر و بحث متوجه باین مطلب ` 
8 ر از نظر ضمنى رحخان یا دود و وانحث تفصیلی از بحث 
احمالی تفاوت بی مي ۱ ۱ 


بايد ET‏ که اسلاف شيعه جند طبقه بوده اند: 


طبقه اولی کسانی كه این مذهب را بلا واسطه ازرئیس المضلين ابليس 
لعين استفاده نمودند و اين طبقه منافقین اند كه در باطن عداوت اهل اسلام مضمر 
داشتند و بظاهر بکلمه اسلام متکلم شدند تا راه در آمد در زمره اهل اسلام و اغوای 
يشان و ايقاع مخالفت و بغض وعناد فیما بينهم کشاده کرد و مقتدای ايشان عبد الله 
بن سبا يهودى صنعائیست که ابتدای حال او از تاریخ طبری در باب اول منقول شده و 
او ال بتفضیل حضرت امير و ثانياً بتکفیر صحابه و خلفا و حکم بارتداد ايشان وثالثاً 
بالوهيت حضرت امير مردم را دعوت نمود و برحسب استعداد هريك را از اتباع خود در 
خباله اغوا واضلال در آورد يس او قدوهٌ على الاطلاق جميع فرق رفضه است كه اين 
اه نت ١‏ كين از ین ابلیس لعین در قلوب اهل زمین اوردة اوست اگر چه اکثری 
از ایشان کفران نعمت او نمایند و اورا به بدی ياد کنند بنابر آن که بالوهیت حضرت 
امير قایل شده بود و لهذا اورا مقعداء غلاة دانند وبس لکن در حقیقت هر همه شا گردان 


او مستفيضاك شمه از فية اويند وازين است که در يع فرق ایشا معن ديت 
۱ فيص او د ین جمیع فرق ایس معنى دهو-- 
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مشاهد و محسوس است و اخلاق يهوديان مخفى و مدسوس از كذب و افترا و بهتان و 
سب بزرگان و لعن ياران رسول خود و حمل كلام الله و کلام الرسول برغير محمل او و 
اضمار عداوت اهل حق در دل و اظهار جاپلوسی و تملق از راه خوف و طمع ونفاق 
پنيشه گرفتن و تقیه را از ارکان دين شمردن و رقعات مزوره و مکاتبات جعلی ساختن و 
آنا را هیر وا هت كموق و أرط لق واحفای باطل برای اعرا فاننده 
دنيوى خود كردن والتقدر كه مذ كور شد اند کی است از بسیاری و نمونه یست از 
خروارى و اگر كسى را اطلاع تفصيلى منظور افتد بايد كه از سورة بقره كرفته تا سورة 
انفال بغور و فکر مطالعه نمايد و آنجه در ذكر يهوديان از صفات و اعمال واخلاق. 
موجود است در ذهن خود محفوظ دارد باز صفات و اعمال و اخلاق اينفرقه را با آن 
محفوظ خود مطابقة دهد يقين است که صدق اين مقال در دل او در ايد و طابق النعل 
بالنعل از ز بان او بر آید. 


طبقه دوم جماعتی از ضعیف الایمانان و منافقان و قاتلان حضرت عثمان و 
تابعان عبد الله بن سبا که بد كو يان صحابه کبار و چون مصدر خبائت عظیمه در اسلام 
شده بودند و روی آن نداشتند که در بلاد اسلام بی توسل به عالی جنابی توانند گذرانید 
جار و ناچار در لشکر حضرت امير می خزیدند و خود را از شیعه آن جناب می شمردند 
و مخلصین و صادقین می كو يانيدند و برخی از ایشان بطمع خدمات و مناصب از 
ضویه داریا وفرجداريها ودیگر اعبال و ادال بيت الال وات میا رک شرت ابر 
را از دست نمی دادند وبا اين همه خبائت باطنی آنها عند الوقت از پرده كمون بر 
منصه ظهور جلوه می نمود:و نافرمانی جناب امير می ورزیدند وهرگز کلام ارشاد نظام 
آن جناب را بسمع اصفا كوش نمی کردند و دعوت اورا اجابت نمی نمودند و خلاف 
اوامر و نواهی امام بحق بعمل می آوردند و هر كاه بر عدمات معين و منصوب می شدند 
دست ظلم و خیانت بر بند گان خدا و مال الله دراز می ساختند و در حق صحابه کبار 
برای گرم بازاری خود ز بان طعن می کشادند و این جماعه اند پیشوایان روافض و 
اسلاف ايشان و مسلم الثبوت نزد آنها که بنای دين و ایمان خود در آن طبقه بر روایات 
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و منقولات اين فساق و منافقین نهاده اند و اکثر روایات اینفرقه از جناب امير بوساطت 
همین اشخاص است و سبب در آمد اين فساق و منافقین درین باب از روی تواریخ 
چنان بوضوح پیوسته که قبل از واقعه تحکیم بسبب کثرت و غلبه شيعه اولی از 
مهاحرین و انصار در لشکر حضرت امير اينها مغلوب و معطل مانده بودند چون واقعه 
تحکیم رو داد و از انتظام امور خلافت يأس حاصل شد و مدت موعوده خلافت نيز قريب 
بانتضاء رسید و دوره ملک عضوض نزدیک آمد شيعه اولی از دومة الحندل که محل 
تحکیم بود ازين وع نصرت دين مأیوس شده باوطان خود که مدینه منوره و مکه معظمه و 
دیگر قصبات و قری .حجاز شریف بود معاودت نمودند و در رنگ دیگر نصرت دین 
شروع نمودند از ترو یج احکام شریعت و ارشاد آداب طریقت و روایت احادیث و بیان 
تفسیر قرآن مجيد جنانجه حضرت امیر نیز بکوفه داخل شد و بهمین امور اشتغال فرمود و 
از جهاد اصغر بجهاد | كبر رجوع نمود و درانوقت از شيعه اولی همراه آنجناب در کوفه 
غير از حماعه قلیل که اکثر آنها در کوفه خانه دار بودند نماند اين گروه میدان را خالی 
ديدند و داد نا فرمانیها و تحکمات و بی ادبیها نسبت بجناب امير و بدگوئیها و طعن و 
تشنيع در حق یاران او از احیاء و اموات دادند و بحهة مفاسدی که مصدر أن شده بودند 

روى جدائى از حضرت امير هم نداشتند و هنوز طمع مناصب و خدمات هم فى الجمله 
باقی بود كه عراق و خراسان و فارس و ديكر بلدان اينطرف در تصرف حضرت امیر بود 
و نیز ميدانستند كه حضرت امير هم بجهة غلبه اعدا و قلت اعوان و انصار ازما دست 
بردار نخواهد شد و تحکمات مارا تحمل خواهد فرمود بالجمله اگر درانوقت حالتی که بر 
جناب امير بود از صحبت نا جنسان کذائی و جدای یاران وفادار و تسلط اعدا بر شام 
و مصز و دیگر بلاد عرب کسی در تواریخ مطالعه نماید بالیقین بمضمون حدیث خاتم 
المرسلین صلی الله عليه وسلم تصدیق نماید که (اشد البلاء على الانبیاء ثم الامثل 
فالامشل) و معاملات حضرت امير با اين گروه ومعاملات اين گروه با آنجناب بعینها 
معاملات یهودیان با حضرت موسی و معاملات منافقین با جناب رسالت ماب است 


حذواً بحذو كه نه از لشکر حدا می شدند ونه اطاعت و انقیاد داشتند بلکه هميشه 
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بساعيث زنج و کد ورىق خا طز و ملال دل که سوهان:زوح:اسنت.من ودند و چون-روایات 
اهل سنت را دوينن بانب بنسبب تهمت عداوتی كه باشيعه دارندا اععباز نیست نا جار 
بنقل كلمات حضزمة أميز از کتب معتبره شیفه مئ پزدازد وافيشتز مصنفین و ار باب 
لينف در ويد ينمو ناماميه كذ شته اند آز هر دونقل معآزدرنگوفن کاما و.انضا بايذ 


شنید.امام موید:بالله يحيى :بن حمزة زیدی" در آعر كتاب خود که (اطواق الحمامة فى 


مباحث الامامة) اشت: زوایت نموده عن سو ید بن.غفلة انه قال مزرت بقوم ينتقضون ابا 
بکر و عمر فاخبرت:غليئً وقلت لولا انهم يرون انك تضَمُر ما اعلنوا ما اجترؤا على ذلك 
منهم عبد الله .بن سپا و كان اول مَنْ اظهر ذلك فقال على اعَوذ.بالله رحمهما الله ثم 
هص و اخذ بییدی و ادخلنی المسجد فصعد المنبر ثم قبض على- لحيته وهی بیضاء 
فجعلت دموعة تتحادر على لحیته و جعل ینظر للبقاع حتی اجتمع الناس ثم خطب فقال 
(ما بال اقوام یذ کرون اخوی رسول الله صلی الله عليه وسلم و وزیریه و صاحبیه و 
سیّدی قريش و ابوی المسلمین و انا برئ ۵ یذ کزون و عليه معاقب صحبا رسول الله 
صلی الله علیه وسلم بالحبّ و الوفاء و الجد فى أمر الله يأمران و ينهيان و یقضیان و 
یعاقبان لا یری رسول الله صلی الله عليه وسلم کرآیهما رأیاً و لایحب کحبهما حبّا كما 
یری من عزمهما فى أمر الله فقبض و هوعنهما راض و المسلمون راضون فما تجاوزا فى 
آمرهما و سيرتهما رأی رسول الله صلی الله علیه وسلم و امزه فی حیاتهتو بعد موته فقبضا 
على ذلك رحمهما الله فو الذى فلق.الحبّة و بری النسمة لایحبهما الا مژمن فاضل ولا 
يبغضهما الا شقی فارق و حبهما قر بة و بغضهما مروق) الى. آخر الحدیث. و فى رواية 
(لعن الله من اضمر لهما الا الحسن الجمیل) و ستری ذلك انشاء الله تعالی ثم ارسل 
البى .ابن سبا فسیّره الى. المداین و قال (لا تسا کنی فى: بلدة ابداً) و جون خبر قتل محمد 
بسن ابی .بكر در مصر بحضرت امير رسید بسوی عبد الله.بن عباس که صو به دار بصره بود 
از خانب حضرت امیر نامه نويشت و دفتر دفتر شکایت اين گروه شقاوت پژوه دران 
درج فرضود و حالا آن نامه کنرامث شمامه را بعینها از (كتاب نهج البلاغة) كه اصح 
الکتب بعد کتاب الله نزد شيعه و متواتر است نقل كنم تا خوبی وبزرگی اسلاق اين 
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فرقه بشهادت امام معصوم اوضح من الشمس و ابين من الامس كردد عبارت نامه 
اينست (اما بعد فان مصر قد فُتَحَتْ و محمد بن ابی بكر فقد استشهد فعند الله نحتسبة 
ولداً ناصخاً و عاملا كادحاً وسيفاً قاطعاً وركناً دافعا و كنت قد حثثت الناس على 
لحاقه و امرتهم بغيائه. قبل الوقعة و دعوتهم سر و جهراً وعوداً وبدء فمنهم الآتى کارها 
ومنهم المعتل كاذباً.ومنهم القاعد خاذلاً اسئل الله تعالى ان يجعل لى منهم فرجاً 
عاجلاً فوالله لولا طمعى عند لقاء العدة فى الشهادة وتوطقة نفسى على المنية 
لاحبَبْتٌ ان لا القى مع هؤلاء يوم واحداً ولا التقى بهم ابداً) و نيز وقتيكه خبر رسيد 
كه سفيان بن عوف كه از قبیله بنى غامد و از امراء معاو يه بود سواران او بشهر انبار 
رسيده اند ورعيت آنجا را بقتل رسانيدند حضرت امير خطبه فرمود و دران خطبه اين 
عبارت ارشاد اشارت مندرج است (و الله يميت القلب و يجِلِبٌُ الهم ما ترى من 
اجتماع هؤلاء على باطلهم و تفرقكم عن حقکم فقبحاً لكم و ترحاً حين صرتم غرضاً 
يُرمُى يغارّعليكم ولا تخیرون تون ولا تَغْرُونَ ويعصى الله و ترضون فاذا امرتكم 
بالسيراليهم فى ایام الحرّ قلتم هذه جمارة القيظ أمهلنا حتى ينسلخ عدا الحرّ و اذا 
امرتکم بالسير اليهم شتاء قلتم هذه صبارَة لقز مهتا حتى ينسلخ عدا البرد و کل هذا 
فراراً من الحر و القر فاذا كنتم من الحرّ و القر تفرّون فانتم و الله من السيف افرّ يا اشباه 
الرجال ولا رجال لكم حلوم الاطفال و عقول ربّات الحجال لوددت انى لم اركم ولم 
اعرفكم معرفة) [۱] ونيز در همین خطبه ميفرمايد (قاتلكم الله لقد ملأأتم قلبى قيحاً و 
شحنتم صدری غيظا و جزعتمونی نب التهمام انضاساً فافسدتم علی رأیی بالخذلانٍ 
و العصیان حتى قالت قريش ان ابن ابی طالب رجل شجاع و لکن لا علم له بالحرب 
لله ابوهم و هل احد اشد لها مراسا واقدم فيها مقاما متى حتى لقد خضت فيها وما 
بلقت العشرين وها انا ذرّفت على الستين و لکن لا رأى لمن لايطاع) و در خطبه دیگر 
. ميفرمايد (ايها الناس المجتمعة ابدانهم» المختلفة اهواءهم» كلامكم يوهى الم 
و وس حو سات لاسي 


() وال حرت ندماً واعقبت سدماً. 
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القتال فانتم حيدى حیاد, ما عزت دعوة من دعاكم, ولا استراح قلب من قاسا کم 
اعالیل بأضالیل وداع ذى الدین المطول) و در خطبه دیگر فرماید (المفرور و الله من 
غررتموه ومن فاز بكم فاز بالسهم الباخس ومن رمی بكم فقد رمی ما فوق ناضل اصبحت و 
الله لا اصدّق قولکم ولا اطمع فى نصركم ولا اوعد العدق بكم) ونيز درخطبه ديكر وقتیکه 
استنفار مردم بسوى اهل شام ميكرد فرمود (اف لكم لقد سئمت عتابکم (... رضم 
بالْحیوة الذنبا من الاخزق ...* الآبة. التوبة: ۳۸) عوضاء و بالدّل من العزّ خلقا؟ اذا 
دعوتكم الى جهاد أعدائكم دارّت اعينكم كانكم من الموت فى غمرة ومن الزهوق فى 
سكرة يرد تج عليكم حوارى فتعمهون و كأنَّ قلوبكم مألوسة فانتم لا تعقلون ما انتم فی 
منعة ليستخث الیلی وما العم برکن پمال كم ولا ذو وف و عزیفترلیکم ما نتم لا 
“اذل سا مار تست بو جائنة تقر ت من جانب آخر و بس لعمر الله 
مسعر نار الحرب انتم تكادون و لا تكيدون و تنقص اطرافكم و لا تمتعضون ولا ينام 
عنكم و انتم فى غفلة ساهون) و نیز در خطبه دیگر ميفرمايد (منيت بمن لا يطيع اذا 
امرت ولا يجيب اذا دعوت لا ابا لكم ما تنتظرون بنصركم ریکم؟ اما دين يجمعكم و 
لا حمية تحميكم اقوم فيكم مستصرخا و اناديكم متغوثا فلا تسمعون لی قولا و لا تطيعون 
لى امرا حتی يكشف الامورعن عواقب المساءة فما يدرك بكم ثأر و لا يبلغ منكم مرام 

دعوتکم الى نصر اخوانكم فجرجرتم جرجرة الجمل الاشر و تثاقلتم تثاقل التضو الادبر ثم 
خرج الىّ منكم جند متذايب ضعيف (. .. انما باون إلى الْمَوْتِ وَهُمْ بنظرون * 
الانفال: )١‏ ونيزدرذم وطعن ياران كذائى فرمايد (كم اداري كما يدارى البكاء 
العنيدة و الثياب المتداعية كلما خيطت من جانب تهتكت من جانب آخر و كلما اظل 
عليكم منسر من مناسر الشام اغلق كل رجل منكم بابه و انجحر انجحار الضبة فى 
حجرها والضبع فى وجارها و نیز در خبطه دیگر فرمايد (من رمى بكم فقد رمى بافوق 
ناصل انكم و الله لكثير فى الباحات قليل تحت الرايات) و این خطب را بتمامها رضى 
در (نهج البلاغه) ذكر كرده و سواى او دیگر اماميه نیز در كتب خود روايت كرده اند و . 


. علا بن موسی بن طاوس سبط محمد بن الحسن طوسي شيخ الطايفه گفته است كه ان 
)١(‏ علي بن موسى الطوسى الحلبى توفى سنة 574 ه. [۱۳۹۱۵ م.] 


-۲۰۵ 


امير المؤمنين كان يدعو الناس على منبر الكوفة الى قتال البغاة فما اجابه الا رجلات 
فتنفس الصعداء و قال ابن يقعان باز ابن طاوس میگو يد كه هؤلاء خذلوه مع اعتقادهم و 
اظهارهم لفرض طاعة و انه صاحب الحق و ان الذين ينازعونه على الباطل و كان عليه 
السلام يداريهم و لكن لاتجديه المداراة نفعا و قد سمع قوما من هولاء ینالون منه فى 
مسحد الكوفة و يستخفون به فاخذ بعضادتى الباب وانشد متمثلا 


هنيئاً مريئا غير داء مخامر * لعزة من اعراضنا ما استحلت 


فيئس منهم كلهم ودعا عليهم. و از مجموع اين خطبه ها وروايت ابن طاوس ثابت شد 
كه حضرت امير در حق اين فرقه كه مدعیان شيعيت آنجناب بودند كلمه قاتلكم الله و 
قبحاً لكم وترحاً ارشاد فرموده و نيز قسم ياد فرموده بر آنكه هر كز گفته ايشان را تصديق 
نخواهد فرمود و جابجا بعصيان اوامر خود و نشنیدن كلام خود وصف نمود و از دیدن ` 
ايشان وشناختن ايشان بيزار بود واينها غير از خذلان آنجناب وتجريع هم و دل 
آنجناب را پر از غصه و غضسب کردن بدکه پس پشت در مسجد نشسته بد گنتن و 
اسيناف تمودن انات شیوه نداشته اند و نيز معلوم شد که جمیع شيعه آنوقت درین 
عمل شريك و درين نكوهش و نفرين داخل بودند سواى دو كس يس چون حال صدر 
اول و فرن افضل كه نير روى نرگس و گل سر سبز اينفرقه اند جنين باشد وای بر حال 
دیگران. 

طبقه سيوم از اسلاف شيعه جماعه بودند كه سيد مجتبى سبط مصطفی فلذة 
كبد زهراء امام حسن عليه السلام را بعد از شهادت حضرت امير عليه السلام باعث 
شدند و جهل هزار کس بر موت بيعت كردند و بر قتال معاو يه ترغيب نموده بیرون كوفه 
بر آوردند و نیت فاسده ایشان تصمیم يافته بود كه آنحناب را در ورطه هلاک اندازند 
جنانجه در اثنای راه بابت تنخواه آنجناب را آزرده خاطر ساختند و بقول و فعل با او بی 
ادبیها بعمل آوردند تا آنکه مختار ثقفی که خود را از شیعه خاص قرار میداد مصلی نماز 


Ws 


را از زیر قدم مبا رکش ر بود و لعينى دیگر كلند بر پای مبارکش زد و چون نوبت بمقايله 
و مقاتله رسيد بدنیای معاو يه راغب شده ترك نصرت أن امام بجق نموده خسران دنیا و 
آخرت برای خود اندوختند حالانکه خود از مخصوصان شيعه آنجناب و شيعه والد عالی 
مقدارش ميكفتند و مذهب تشيع وان کم ای ات سرا اف تاه 
را سيد مرتضى در كتاب (تنزيه الانبیا والائمه) بهمين تفصيل ذكر كرده در مقام عذر از 
جانب حضرت امام حسن در مصالحه كه با معاو يه نمودند و بخلع خلافت تن در داد و 
7 نيزدر(كتاب الفصول) أماميه مسطور است كه رؤساء اينها ينهان ينهان با معاو يه 
مكاتبات و مراسلات داشتند و اورا برحركت بر ميغلانيدند ومى نوشتند كه هان زود 
شوتا امام را بتو سپاریم و روسیاهی دنیا و آخرت بچند خر مهره نا ياك بستانيم بلكه 
بعضی ازینها اراد فتك و دغا با امام نیز در خاطر داشتند و نزد امام اين همه فسادات 
و ارادات ایشان بشبوت رسیده و بحد يقين انجامیده بود بنابران تن بمصالحه در داد و 
ناچار بخلم خلافت راضی شده اینست ترجمه خلص عبارت فصول که از کتب 
معتبره امامیه است. 


طبقه چهارم از اسلاف شيعه اکثر کوفیان اند که با حضرت سبط شهید قرة 
عین رسول فلذة کبد البتول حسین مقتول بالحاح تمام عرایض و اخلاص نامها فرستاده 
نرد دغا باختند و اول آنجناب را بجد تمام باعث شدند که از حرم آمن مکه بجانب 
کوفه حرکت فرماید چون آنجناب نزدیک رسید و نوبت بمقابله و مقاتله اعدا و امتحان 
صدق و اخلاص انجامید هر همه راه خذلان پیمودند و با وحود کثرت عَدَد وغدد از امداد 
و نصرت آن مظلوم تقاعد نمودند بلکه برخی ازیشان با دشمنان آنجناب خوفا و طمعا 
رفیق شده باعث شهادت آنجناب و رفقاء او گشتند تا آنکه اطفال شیر خواره اهل بيت 
بفریاد العطش جان دادند و مخدرات و مستورات اهل بيت عریان و برهنه شهره عالم 
شدند و این همه بعلت بیوفائی و دغا بازی اين گروه واقع شد. 

طبقه پنجم از اسلاف شيعه کسانی بوده اند که دروقت تسلط مختار بر عراق 
و دیگر بلاد آن ضلعه از حضرت امام زین العابدین بر گشته بجهت موافقت مختار کلمه 


د ۰۷ ۲ - 


محمد ین اليه من واندفد و اورا امام خوذ میدانستند حال نها از نسل رسول 
صلى الله عليه وسلم نبود و امامت او وحهی ندارد و أحوال این فرقه شابق بتفضیل 
مذكور شد كه آخرها از دايره دين خزوج كرده به نبوث مختار و آمدن وحى سوى او 


قايل شده بودند. 


طباه ششم از الاب شیم کسانی لانم ع حضرت زد شهید را 
باعث شدند بر خروج وبا وى رفاقت کردند حون نوبت بمقاتله رسید انکار امامت او 
نمودند و به بهانه آنکه او از ز خلفاء ثلثه تبری نميكند اورا گذاشته بكوفه خزیدند و آن 
امام زاده مظلوم را در دست دشمنان او گذاشتند تا آنکه شهيد شد و واقعه اكه 
سرتازه گشت آری بالفرض اگر او امام نبود امام زاده خود بود و اگر او از زخلفاء ثلثه تبرا 
نمیکرد جه قصور داشت شت سابق در کلام فاضل کاشی از ائمه عظام روایات صحیحه 
گذشته است که بد گفتن خلفا در نجات و دخول جنت ضرورنیست و اگر او اقرار 


بامامت امام محمد نداشت شت نيز از دایره ایمان بیرون نبود حنانجه ار همان روایات مفهوم 


ميشود وبا اينهمه آخر مظلوم بود در دست نواصب که اعداء جميع یع اهل بیت اند و اعانت 
a‏ كرك كير باشد خاصه چون در دست كافران كرفتار شود و با وصف قدرت 


a 

ادعا می نمودند وائمۀ آنها را تكفير وتكذيب ميفرمودند و اگر این جماعه را نام بنام 
بعحریر آریم و فرمودهای اتمه را در حق ايشان از كتب اماميه بر نگاریم دفتری بايد 
طویل و کتابی بايد دراز لیکن بحکم (ما لایدرك كله لایترك کله) بتحریر نبذى از 
فضایل و مناقب اين بزرگان و برخی از عقاید ایشان ضرور و واجب دانسته خدمت می 
نماید بايد دانست که مدارتشیع خصوصاً مذهب امامیه بر جماعه ایست که حق تعالی 
را جسم ذى الابعاد ثلثه اعتقاد میکردند مثل هشامین و شیطان الطاق و میثمی و این 
عقیده ابشان در (کافی) کلینی مذ کور است هیچ کس را جای انکارنیست و طایفه 


NR 


ازیشان صورت هم برای حق تعالى ثابت ميكردند مثل هشام بن الحكم و شيطان الطاق 
وطايفه تا ناف اجوف و کاواک و پائین ناف صمد و کنده اعتقاد می كردند مثل هشام 
بن سالم و ميثمى و بعضی ازيشان حق تعالى را در ازل جاهل ميدانستند مثل زراره بن 
اعين و بكير بن اعين و سليمان جعفرى و محمد بن مسلم وغيرهم و اكثر ايشان مكان و 
جهت نیز ثابت کد بعضی ار کرات العا دیک ال شاعرو غير ف دی مد 
بوده اند که اصنلا اعتقاد بصانع و انیا و مت و معاد نداشته اند و بعضی نصرانی بوده 
اند كه اصلا تغير زی و لباس و ترک معاشرت اقوام خود نکردند و با آنها محشور بودند 
مشل زکریا بن ابراهیم نصرانی که شيخ الطایفه ابو حعفر طوسی در (تهذیب) ازو 
روایت دارد و جماعه از اسلاف ایشان گذشته اند كه حضرت صادق در حق ایشان 
فرموده كه یروی عنا الا کاذیب و یفتری علینا اهل البیت مثل بنان که كُنيت او ابو 
احمد است و حماعه گذشته اند كه از عقاید ایشان حضرات ائمه مردم را تحذير فرمودند 
و رواة اخبار و نقله آثار از حضرات نزد اماميه همین حماعت اند روی الکلینی عن 
ابراهیم بن محمد بن الخزار و محمد بن الحسین قالا دخلنا على ابی الحسن الرضی 
عليه السلام فقلنا ان هشام بن سالم و المیثمی و صاحب الطاق یقولون ان الله تعالی 
اجوف من الرس الى السرّة و الباقی صمد فخر لله ساجدًا ثم قال سبحانك ما عرفوك و لا 
وحدوك فمن اجل ذلك وصفوك و درحق همین حماعه مذکورین و زرارة بن اعين نیز 
حضرت صادق دعاء بد فرموده است و گفته است اخزاهم الله چنانچه در مقام خود بيايد 
ان شاء الله تعالی و ایضاً روی الکلینی عن على بن حمزة قال قلت لابی عبد الله عليه 
السلام سمعت هشام بن الحكم يروى عنكم ان الله جسم صمدى نورى معرفته ضرورى 
يمن بها على من يشاء من عباده فقال سبحان من لا يعلم احدٌ كيف هو الا هو(.. لَبْسَ 
کیثله شىء وَهْوَالسّمِيعُ الْبَصيرٌ* الشورى: ۱۱) لا حڌ ولا يحس ولا يحيط به شىء و 
لا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد و جماعه از اسلاف ايشان ناؤسيه اند كه 
منكر موت حضرت جعفر صادق اند وايشان را مهدى موعود اعتقاد كنند و امامت ائمه 
باقیه را انكار نمايند و اكثر رواة ايشان واقفيه اند و جابجا در اسماء الرجال ايشان ديده 


- ۲۰۹ - 


میشود که كان فلان من الواقفية و این هر دو فرقه عدد ائمه و تعين اشخاص آنها را 
منكر اند چنانجه در باب اول گذشت و منکر امامت نزد شيعه مثل منکر نبوت است و 
اینها بی محابا ازين هر دو فرقه روایات بسیار در صحاح خود وارد کنند حال آنکه هردو 
فرقه مذهب خود را نیز از حضرات روایت کرده اند يس کذب آنها صریح ثابت شده و 
جماعه از اسلاف ايشان امام وقت را ندانسته اند و تمام عمر در تردد و تحير گذرانیده در 
وعید (من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة حاهلیة) داخ ل گردیده مثل حسن بن 
سماعه و بنی فضال وعمر بن سعید و غیرهم من رواة الاخبار و از حارودیه نيز در کتب 
صحیحه ایشان روایات موحود است حال آنکه مذهب جارودیه معلوم است و جماعه از 
اسلاف ايشان اختراع کذب نموده و اصرار بران داشته اند مثل ابی عمیر و ابن المعره و 
التطيرى و بعضی ازیشان را حضرت صادق از مجلس خود رانده و هرگز پروانگی آمدن 
نزد خود نداده مثل ابن مکان و بعضی ازیشان بدروغ خود اقرار کرده اند مثل ابو بصير و 
بعضی ازیشان بدائیه غالیه اند که نزد جمهور شيعه آن نوع بد اباطل است مثل دارم بن 
الحکم و ریان ابن الصلت و ابن هلال جهمی و زراره و ابن سالم و بعضی رواة ایشان 
بعضی را تکذیب نموده اند در روایات مثل هشامین و صاحب طاق و میثمی که با هم 
تكاذي داشتته اند و نب از رواخ اخبار و آتار اشا ان عیافن است که اورا دن رخال 
خود کذاب می نو بسند و از ائمه روایت می کنند که اورا تکذیب فرمودند و ابن بابو یه 
صاحب رقعه مزوره از متقدمین و شریف مرتضی از متأخرین نیز یادگار مسيلمة کذاب 
اند و این دعاوی که مد کور شد دلایل آنها دراب آینده از کتب معتبره اینها منقول 
خواهد شد ومع هذا علماء ايشان که بر کتب اسماء الرجال خود و احوال اسلاف خود 
اطلاع دارند ممکن نیست که انکار اين دعاوی نمایند و اگر جاهلی يا نا واقفی تردد 
کند ازو شکایت نینست كه در باب آینده تردد او زایل خواهد شد ان شاء اللّه تعالی 
درینجا نکته ایست بس عمده که آنرا بکمال غور بايد شنید. 


بايد دانست که جميع فرقه هاى شيعه دعواى اخذ علوم خود از اهل بيت می 
نمايند وهريك ازينها بامامى يا امام زاده خود را نسبت می كند و از وی اصول و فروع 


۳1 


مذهب خود را رواییت می نمایند و بعضی فرقه ها بعضي دیگر را تکذیب و تضلیل و 
تکفیر می کنند و در اصول عقاید خصوصا در امامت باهم تناقض صریح دارند پس این 
اختلاف وتناقض ايشان عاقل را دلیل دروغگوئی همه فرقه ها بس است زیرا که از 
یک خانه این همه توطیهاء مختلف و روایتهای متناقض نمی تواند بر آمد و الا بعضى 
امل آن خانه کذاب ودروگو و گمراه كننده خلق الله باشند و اين را نص قرآنی 
باطل می كند قوله تعالي (. . ار له نکم لخن 7 هن الب رگم 
تظهيرًا » الاحزاب: ۳۳) ونيز احوال بزرگان اهل بيت خصوصاً ائمه از روی تواریخ 
باليقین معلوم است كه از بهترين بندكان خدا وحق يرست وتابع دين و آئین جد خود 
كوه اند دروغ كفتن و برای رياست خود.مردم را فريب دادن از ايشان امكان ندارد پس 
معلوم شد كه اهل بيت ازين همه روايات و حکایات برى و بیخبر اند و این فرقه هاء 
مختلف زوايات مذهب خود بالا بالا ساخته اند كه اصلى ندارند قوله تعالی (. ول 
گان من عند بر الله لوجدوا فيه اختلافا کنیا © النساء: ۸۲). 


و اختلافی که در اهل سنت است اول اختلاف احتهادی است که ایشان از 
فرن صحابه گرفته تا وقت فقهاء ار بعه همه را مجتهد دانند و مجتهد برای خود عمل 
میکند و اختلاف آرا جبلی نوع انسان است اختلاف روایت نیست که شاهد دروغ و 
افترا تواند شد دوم آنکه اختلاف اهل سنت همه در فروع فقه است نه در اصول عقاید و 
اختلاف فروعی بنا بر اجشهاد دلیل بطلان مذهب نمی تواند شد مانند اختلاف 
محتهدین إدائيه در نساتل ف عل پاکی ونا پاکی شراب و تجو يز و عدم تجو یز وضو 
بگلاب. 
| خالا ماحد علوم شيعه از اهل بيت بايد شنيد هر چند درباب اول اين مبحث 
بطریق اجمال گذشته است اما تفصيل رنگ دیگر دارد غلاق که سر گروه همه فرقه ها ش 
اند همه در اصل شاگرذان عبد اللّه بن سبا اند و اوخود را تلميذ خاص و محرم با 
اختصاص حضرت امير میدانست ومختاریه وكيسانية از حضرت امير وحسنین و محمد 


بن على و ابوهاشم بن محمد بن على مذهب خود را روايت کنند وزيديه از حضرت 


E 

امير و حسنين و آمام زین العابدين وزید بن على بن الخسین ویحیی بن زيد وباقريه از 
ينج كس یعنی از حضرت امیر تا امام باقر و ناؤسيه از شش کس ازين ينج و حضرت 
امام صادق ومبازكيه از هفت كس اين شش و اسماعيل بن جعفر وقرامطه از هشت 
كس این هفت و محمد بن اسماعیل وشنطیه از دووازده كس این هشت ومحمد بن 
جعفر و موسی بن جعفر وعبد الله بن جعفر و اسحق بن جعفر و مهدویه از بیست و 
دوكس که نام آنها در یاب اول مذ کور شد و ایشان جمیع پادشاهان مصر و مغرب را که 
از نسل محمد مهدی گذشته اند امام دانند و اعتقاد عصمت و علم محيط در آنها نمایند 
چنانچه ابو محمد نجم الاو ا على نی وبا اتکی كاعر مووود ین 

ميميّه خود که در مدح فايز بن ظافر و وزير او که صالح بن زرّیک بود میگوید 


ا اقسمت بالفائز المعصوم معتقدا » فوز النجاة و اجر البر فى القسم 

و پادشاهان مذكورين نيز خود را معصوم و عالم بعلم غيب و علوم غريبه از كيميا و 
سيميا ميكفتند جنانجه تواريخ مصر ومغرب بر آن شاهد اند ونزاريه از هژده کس كه 
اول ايشان امير المؤمنين و آخر ايشان مستنصر است و امامیه اثنا عشريه از دوازده كس 
كه اول ايشان امير المومنین و اخر ايشان امام محمد مهدى است پس اگر مثلا 
معتقدات اماميه را اصلى مى بود حضرت زيد بن على جرا على رؤس الاشهاد باين 
شدت و غضب بر احوال انكار می نمود و اورا از مجلس خود ميراند و على هذا القياس 
معتقدات ديكر فرق را نيز بايد فهميد و مو يّد دروغ اينفرقه ها آنست كه هر چند جميع 
۰ اينها برای خود كتابها ساخته اند و دفترها يرداخته و در همه اينها علما وفضلا صاحبان 
تقریر و تحربر گذشته اند اما درين ملک کتابهاء امامیه دیده میشود و کتابهاء دیگران 
کات و تادز الجر ات وال لیام أنها از عال عا اماب توا عرنافت ةو عا 
علماء امامیه و روا اخبار ايشان سابق مذ کور شد که بعضی از ايشان مرتکب کبیره اند 
يقل کسانینکه سرت امير از ايشان حکایت می فرمود و بعضی فاسد المذهب 
ولت و محشمه ومشبّهه و بعضی مجاهیل و ضعفا و بعضى کذابین و وضاعین و 
بعضی آنانكه خود ايشان در جرح و تعدیل شان مختلف اند واحد الطرفين مرجح نه شده 


-؟١؟-‎ 


و بعضی راوى از خطوط ورقعات كه اصلا محل اعتماد نيست زيراكه خط خود را 
مشابهه بخط دیگر کردن نزد ماهران این صنعت سهل کاریست عل الخصوص خط 
امام غایب كه تا حال آنرا کسی ندیده و نشناخته و بعضی از رواة ایشان مسئله در رقعه 
می نوشت و شب هنكام در سوراخ درختى میگذاشت و صباح آن رقعه را نزد شيعه می 
آورد که در اثناء سطور آن رقعه جواب آن مسئله مرقوم می بود و می كفت كه اين خط 


امام است و همه امامیه از وی باور ميداشتند. 


آمديم بر ذ کر علما و کتابهاء هر فرقه كه درين رساله ازاهم مهمات است 
تا در وقت نقل از كتابى يا عالمى سامع را اشتباه نيفتد که اين كتاب يا عالم از كدام 
فرقه است و نزد شيعه جه رتبه دارد مقوله او يا روايت او شايات اعتبار هست با نيست. 
اما غلاة پس عالم اول ايشان عبد الله بن سباست بعد ازان ابو كامل و بنان و مغيره 
عجلى واين هر دو را حضرت صادق نفرين فرموده وتكذيب نموده و گفته انهما 
يفتريان علينا اهل البيت ويرو يان عنا الا كاذيب و نصير و اسحق و علباء وزرام و 
مفضل صيرفى و سريع ويزيغ و محمد بن يعفور وغيرهم و مقالات ايشان همه خرافات 
است قابل گفتن و شنيدن نيست واما كيسانيه پس اعلم علماء ایشان كيسان است 
که خود را تلمیذ محمد بن على میگفت بعد ازان ابو كريب ضرير و اسحق بن عمر 
وعبد الله بن حرب و غیرهم و اما زيديه يس اعلم علماء ایشان يحيى بن زید است و 
دیگر یاران زید بن علی و ایشان را روایات بسیار است از امیر المّمنین و سبطین و 
سحاد و زید شهید ویکی از امه ایشان ناصر است که مذهب او مشهور است که 
رجلین را غسل و مسح هر دو بايد کرد و از اجله علماء ایشان هادی است که بعد سنه 
دو صد و هشتاد ترو یج اين مذهب نمود و پسر او مرتضی نیز عالم بزرگ اینها ست و 
اين هر دو از سادات حسنیه بودند و خودرا زیدیه خالص گویند و زیدیه غير خالص 
حماعه دیگر اند که خود را زیدیه گویند و در مذهب تفاوت دارند علماء اسان حارود 
بن احمد بن محمد بن سعید سبیعی همدانی است و ابن عقده و سلیمان و بترتومی و 


خلف بن عبد الصمد و نعيم بن الیمان و یعقوب و حسین ابن صالح و اخطب خوارزمی 


-۲۱۳ - 


فراعت تات اتو ان قز از یه اس وهی مناخ عتايد الا كا و 
اکثر زیدیه غير از زیدیه خالص در اصول تابع معتزله اند مگر در مسائل معدوده مثل 
امامت و صاحب الکبيرة کافر نعمة فاسق و در فروع تابع ابو حنيفه اند و برخی تابع 
شافعی مگر در بعضی مسایل مثلا انکار مسح خفّین واما اسماعیلیه يس علماء ایشان 
مبارک و عبد الله بن میمون قداح و غیاث صاحب کتاب البیان و محمد بن على برقعی 
ومقنع و مهدو به را که شعبه ایست از اسماعیلیه در اول امر عالمان و کتابها نبودند 
زيراكه رئيس ايشان را محمد بن عبد الله الملقب بمهدی اکثر اهل عراق و حجاز و 
مصر و شام در دعوى شرافت وسيادت تكذيب ميكردند و باوی غير از اجلاف و 
شوربشتان سپاهی پیشه نمیگرویدند حتی که عزیز که از اولاد او بخلافت رسيده بود 
روز جمعه بر سر منبر بر آمد تا خطبه بخواند در آنجا رقعه يافت که دروى این ابیات 
مرقوم بود شعر + 

انا سمعنا نسبا منكرًا » یتلی على المنبر فى الجامع 

ان كنت فیما تدعی صادقا » فاذ کر ابا بعد الاب الرابع 
وان ترد تحقیق ما قلته » فانسب لنا نفسك کالطائع 
او لا دع الانساب مستورة * وادخل بنا فى النسب الواسع 

فان انساب بنی هاشم » يقصر عنها طمع الطامع 
و ذکر طایع بالله خلیفه عباسی درین ابیات برای آنست که اين قصه در ایام خلافت او 
بود در بغداد و دیگر بلاد اسلام و نسب او در اشتهار کالشمس فى رابعة النهار است و 
در پدر چهارم از که منت کی کون فاذ کر اباً بعد الاب الرابع از آنست که پدر 
چهارم او پدر مهدیست عبید الله بن عبد الله و بهمین نسبت اینهارا عبیدیین گویند و 
جود مهدی را دعوی مهدو يه در سر گرفت و این دعوی بی موافقت نام يدر خود بانام يدر 
شريف آنحضرت صلی الله عليه وسلم صورت نمی بست نا جار پدر را جد و جد را يدر 
گردانید و باين نسق نسب خود را بیان ميكرد كه هو محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن 
القاسم بن احمد بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق و بعد از آنکه تسلط ايشان در 
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ديار مغرب و مصر مستحكم شد و دير كشيد ومردم بسنيار بطمع. مال و مناصب در مذهب 
ایشان در آمدند علما و فضلا و ادبا نیز در اینها ميذا شدند از سرامد علماء ایشان ابو 
الحسن على بن النعمان و ابوعبد الله محمد بن التعمان در ايام معز و عزیز گشته اند و 
ابو القاسم عبد العزیز در زمان حا کم و عامر بن عبد الله رواحی و علی بن حمد بن على 
صلیحی در زمان مستنصر و از جمله کسانی که بطمع مال و جاه در مذهب ایشان در 
آمد فقیه عماره یمنی است که در دولت عبیدیین مثل او پیدا نشد و در غایت علم و 
ال و و جنار ند اودري ماب چم کر اناج واه و كدر انه 
و مثل مشهور صادق آمد که 

شعر : 

ان الفقیه ادا غوی و اطاعه « قوم غوو معه فضاع و ضيّعا 
مثل السفينة اذ هوت فى لجة + غرقت ويغرق ما هنالك احمعا 


و از اولاد مهدی مذکور نيز بعضی علما بوده اند مثل عزیز بالله كه مرد اديب و فاضل و 
شاعر بود و معز و حاکم بن المعز و اکثر اینها ادعاء علم غيب میکردند خصوصاً حا کم 
كه میگفت در طور با من مناجاة و مکالمه میشود جنانجه با حضرت موسی شده بود و 
بار بار بطور میرفت و علم كيميا را نیز میدانست و تعویذ الحاکم درفن کیمیا مشهور 
است و کتاب الهیا کل یز از ماهر کب است بالحمله اخبار ایشان در همه دانی 
و غیب شناسی بر السنه مورخین مذ کور و در کتب تواریخ مسطور است نوشته اند که 
روزی عزیز بر سرمنبر بر آمد درینجا کاغذی ديد که دروی اين قطعه مرقوم بود 
شعر: |00 

بالظلم و الجور قد زضینا » و ليس بالكفر و الحماقة 

ان كنت اعطيت علم غيب ه فقل لنا كاتب البطاقة 


وحاكم از جمله اينها خيلى غلو رفض داشت چند كس را بخفيه فرستاده بود كه اجساد 


ی رازن هو رش ال تن ای ا و مارد یی جرد ب كنوه 
رسیدند یکی را ازعلویان که در قرب مسجد و روضه مطهره خانه داشت فریب داده در 


- ۳۹ 9 he 


. خانه او جا گرفتند شب هنكام بنقب زدن و كافتن مشغول می شدند تا آنکه نقب بقرب 
| جسد.میارک_رسید نا گاه در مدینه تاريكى عظيم پیدا شد وغباری شديد بر خاست و 
لممان بروق خبواطف و هبوب رياح عواصف شروع شد تا آنکه مردم بهلاک خود يقين 
نمودند و از نجات و خلاص مإيوض: شدند نا جار آن علوی و عشاير او امير مدینه را بکار 
پردازی آن مرد م اطلاع داد پس امیر آنها را كرفته بقتل رسانید و فی | الفور تاریکی و 
صواعق تسكين يذيرفت كذا ذكره القاضى الفاضل ابو عبدالله مور الى فى 
کشاب الاستنصار واما نزاريه پس اعلم علماء ايشان حسن بن صباحأحميرى بود بعد 
ازان ابو الحسن سلیمان بن محمد كه ملقب براشد الدين است صاحب قلاع اسماعيليه 
واو مرد فاضل اديب شاعر بود و رسايل بديعه دارد در فن انشاء ازانجمله است نامه او 
برای سلطان نور الدين محمود بن سلطان علاء الدين شهید زنگی يادشاه شام و حلب 
وقتیکه صلاح الدين ابن ايوب از طرف او فتح مصر نمود و از دست مهدو یه انتزاع کرد 
و سلطان نور الدين برای راشد الدین مذ کور که خود را از بقایای عبیدیان میگفت نيز 
نامه تهدید آمیز نوشت در جواب نامه سلطان فى تو یسد. 
نظم: 
يا للرحال لامر هال منقطعة + ما تر قط على سمعی توقعه 
یا ذا الذی بقراع السیف هددنا ٭ لا قام قائم جنبی حين تصرعه 
قام الحمام الى البازی يهدده » وشمرت لقراع الاسد اضبعه 
اضحی نسد فم الافعی باصبعه « یکفیه ما ذا یلاقی منه اصبعه 


وقفنا على تفاصیله و حمله و علمنا ما هددنا به من قوله و فعله فيا لله العجب من ذبابة 
تطن بأذن فيل و بعوضة:تعد فى التمائیل و قد قالها قبلك قوم آخرون فدمرناهم و ما كان 
لهم ناصرون ام للحق تدحضون و للباطل تنصرون (... ونیم الَّذِينَ ظلمُوا آق ملس 
لبون * الشعراء: اب نب تیه ۳ 2 ی 
الجبال الرواسی د و و ۳( 
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عدنا الى هیوست و عدلنا عن البواطن و المعقولات قلنا اسوة برسول الله 
صلی الله عليه و سلم فى قوله (ما اوذى نبی مثل ما اوذيت) و قد علمتم ما جرى فى عترته 
و اهل بيته وشيعته و الحال ما حال و الامرما زال و لله الحمد فى الآخرة و الاولى اذ 
نحن مظلومون لا ظالمون و مغصوبون لا غاصبون (و قل جَاءَ الق و رمق الْبَاطِلٌ إنَّ 
الْباطِلَ كان رَهُوقَاً * الاسراء: ۸۱) و قد علمتم ظاهر حالنا و كيف قتال رجالنا و ما 
يتمنون من الفوت و يتقر بون الى حياض الموت (.. فمو وت إنْ کم صَادِقِينَ * و 
آن یبا با قَدَمَتْ آَبْدِيهمْ واه عليمٌ بالطَالِمِينَ * البقرة: 44 )٩۵‏ و فى الامثال 
السائرة أو للبظ تهددون بالشط فهیء للبلاء جلبابا و تدرغ للرزايا اثواباً و لا تكونن 
كالباحث عن حتفه بظلفه و الجادع مارت انفه بكفه و اذا وقفت على کتابنا فكن من 
امرنا بالمرصاد و من حيلتك على اقتصاد ثم اقرأ اول النحل وآخر الصاد. 
شعر: 

بنا نلت هذا الملك حتى تأثلت « بيوتك فيه و اشمخر عمودها 

فاصبحت ترمينا بثبل قد استوى ه مغارسها فينا و فينا جريدها 


اما اماميه خصوصا اننا عشريه يس علماء اينها در كثرت حدى ندارند و 
مشاهير قدماء ايشان قيس بن سليم بن قيس هلاليست وابان و هشام ابن الحكم و 
هشام ابن سالم و صاحب الطاق و ابو الاحوص و على بن منصور و على بن جعفر و بنا 
بن مات كد کیت أو ابو انید اس ھی بجر رت وان ا ی وغد اهر 
مغيره و نطيرى و ابوبصير و محمد بن الحكم و محمد بن الفرج الرجخی و ابراهيم خزار 
و محمد بن الحسين و سليمان جعفرى و محمد بن مسلم و بكير بن اعين و زرارة بن 
اعين و يسران اين هردو وسماعة ابن مهران وعلى بن ابى حمزة وعيسى وعثمان و 
على هر سه بنى فضال و احمد بن محمد بن عبد الله ابونضره البرنطى و يونس بن عبد 
الله القمى و ايوب بن نوح و حسن بن عياش بن الحريش وعلى بن مظاهر واسطی و 
احمد بن اسحاق و حابر جعفى و محمد بن جمهور قمى و حسين بن سعيد و عبد الله و 
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عبید الله و محمد و عمران و عبد الاعلی كلهم بنوعلی ابن ابی الشیعه و اولاد ایشان و 
جد ايشان و مصنفين انا عشریه صاحب معالم الاصول فخر المحققین و محمد بن على 
الطرازی و محمد بن على الجیاعی و ابوالفتح کراجکی و الکفعمی و جلال الدين 
حسن بن احمد شيخ شيخ مقتول و محمد بن الحسن الصفار و ابان بن بشر البغال و عبید 
بن عبد البرحمن خثعمی و فضل بن شادان قمی و محمد بن یعقوب الکلینی الرازی و 
على بن بابو یه قمی و حسین بن على بن بابو یه قمی و محمد بن على بن بابویه قمي و 
اين فجن غير E‏ است که بخاری بوی استشهاد کرده است در روایت حدیث 
(الشفاء فى ثلاث شرطة محجم و شربة صل وك بنار) در کتاب الطب از صحیح خود 
گفته است و رواه القمی عن ليث عن مجاهد زیرا که ابن بابو یه قمی از اهل قرن رابع 
است و ليث از اهل قرن ثانی امکان نیست که ليث را ديده باشد و از وی روایت کرده 
و اگر رواه عن ليث را بر ارسال و روایت بالواسطة حمل کنیم حالانکه خلاف متعارف 
بخاری است در امثال اين مقامات نيز درست نمی شود زیرا که وفات بخاری در وسط 
مائة ثالثة است يس ابن بابو یه از وی متأحر است بزمان بسیار بوی جه قسم استشهاد 
تواند کرد و لنعم ما قیل فى میلاد البخاری و وفاته و سنی عمره (ولد فى صدق )۱۹٤(‏ 
وعاش حمیدا (1۲) و مات فى نور (07؟) و درین مقام بعضی از بزرگان متأخر را در فهم 
عبارت سمعانی غلط افتاده جنان گمان برده اند که اين قمی همان قمی است که بخاری 
بوی استشهاد نموده درینجا نقل عبارت سمعانی کرده شود و منشاء غلط بیان کرده آید 
قال فى المنسوبین الى قم و ابوجعفر محمد بن على بن الحسین بابویه القمی نزل بغداد 
و حدث بها عن ابیه و كان من شیوخ الشيعة ومشهور فى الرافضة روی عنه محمد بن 
طلحة التعالی و يعقوب بن عبد الله بن سعد القمی استشهد به البخاری فى صحیحه فى 
كتاب الطب فقال فى حديث (الشفاء فى ثلثة شرطة محجم وشربة عسل وكيّة بنار) رواه 
القمى عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس و الاستاذ العميد ابوطاهر سعد بن على بن 
عينى القمى صار وزيرا لسلطان سنجر بن ملك شاه الى آخر ما قال هذه عبارة الانساب 
و صرح شراح البخاری بان القمى الذى استشهد به البخارى هويعقوب بن عبد الله بن 
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سعد القسمى لا ابن بابويه والضابطة فى كتاب الانساب أن یط آحد المنسوبين 
حي ها بزاو عطت وكلورة اللعيرة ة فلعل ناسخ نسخه ذلك البعض شبها 
فكتب تلك الوا بالسواد حتى ظن من رواة ابن بابويه و أن ما بعده و هوقوله استشهد 
به البخاری مما يتعلق بحال ابن بابو يه و الواقع ليس كذلك بل تمت ترجمة ابن بابويه 
الى قوله روى عنه محمد بن طلحة النعالى و ابتدأ بقوله و يعقوب بن عبد الله بن سعد 
القمی استشهد به البخارى فى ترجمة اخرى و كل هذا انشاء من غلط الناسخ وتصرف 
النساخ اشد تغليظًا من هذا القدر و,الله العاصم من کل زلل آمدیم بر اصل سخن که از 
ديكر علماء اثنا عشریه ومصنفین ايشان عبید اللّه بن على حلبی است و علی بن مهریار 
اهوازی و سالار علی بن ابراهیم قمی و ابن براح و ابن زهرة و ابن ادریس که ابیات ‏ 
افتراء او بر شافعی رحمة اللّه عليه در باب دوم گذشته و مشارکت کنیت اورا برین 
افترا دلير ساخته و بزعم خود از كذب صريح اجتناب نموذه و نیز از علما و مصنفین 
ايشان حسن كيدرى است و معين الدين مصرى و ابن جنيد و حمزة و ابو الصلاح وابن 
المشرعة الواسطى و ابن عقيل و عضایری و کشی و نجاشی وملا حيدر آملی و برقى و 
محمد بن جرير طبرى آملی و ابن هشام ديلمى و رجب بن رجب بن محمد البرسى 
الحلّى و ابن شهراشوب سروى مازندرانى و منتخب الدين ابو الحسن على بن عبد الله 
كه به ينج واسطه نبيره على بن حسن بن بابو یه قمى است و طبرسى و محمد بن احمد. 
بن يحيى بن عمران اشعری صاحب نوادر الحكمة و شيخ مقتول ايشان محمد بن مکی و 
سعد بن عبد الله صاحب ( كتاب الرحمة) و محمد بن الحسن بن الوليد شيخ ابن بابو يه 
واحمد بن فهد وميثم بن ميثم البحرانى وعبد الواحد بن صيفى نعمانى و ابوعيسى 
الوزان و ار بن الراوندى و مسیحی و ابوعبد الله محمد بن النعمان ملقب به شيخ مفيد و 
عبد بابا ابن المعلم و سيد مرتضى و سید رضى و ابوجعفر محمد بن الحسن طوسى 
ملقب بشيخ الطايفة و سبط او على بن موسى ابن طاؤس و احمد بن طاؤس و جمال 
الدين SS‏ 
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و ابو القاسم نجم الدين بن سعيد صاحب شرايع ملقب بمحقق وتقى الدين بن داود و 
سديد الدين محمود حمصى و رضى الدين بن طاؤس و جمال الدين بن طاؤس و پسر او 
غياث الدين و مقداد وعلى بن عبد العال و داماد او میتافزو زین الدين مرل :و ل 
او بهاء الدين محمد عاملى و خلیل قزو ينى شارح عُدة ونقی مجلسى شارح من لا 
بحضره الققيه و پسر او باقر مجلسى صاحب بحار الانوار و او خاتم مؤلفين اينفرقه است. 
و معتمد عليه اینطائفه که آنجه از روایات سابقه او بر محک امتحان زده و کامل العیار 
ساخته نزد ایشان حکم وحی دناس ا ماوت ایشان را 
مذهب باقر مجاسی گفته شود زاست تر باشد از آنکه بقدما وسابقین نسبت کرده آید و 
وراء اين مذ کورین علماء دیگر اند كه در علوم دینی چندان تكلم نه کرده اند مثل صدر 
الدین شیرازی و اقان حسین خوانساری و حبیب الله مشهدی و ابو القاسم فندرسکی 
استاد ملا محمود چونبوری صاحب شمس بازغه مگر بعضی از ايشان در مذهب و کلام 
كفت و شنیدی دارند و نزد عوام اینفرقه اعتباری پیدا کرده اند مثل قاضی نور الله 
شوشتری و ملا عبد الله مشهدی صاحب اظهار الحق و ملا رفيع واعظ صاحب ابواب 
الحنان.. 


چون از تعداد اسامی علماء ایشان فارغ شديم لازم آمد که کتابهاء معتمده و 
مشهوره ایشان را نیز بر شماریم که علم اين علما در همان کتب است و نقل و اخذ از 
ایشان بدون مراجمت کتب ايشان متصور نیست پس اول کسی که ازين فرقه در اخبار 
تصنیف کرده است سلیم بن قيس هلالی است و کتاب او معتمد عليه جمیع طوایف 
شيعه است و اورا علق نفیس دانند و بکمال خواهش بثمن غالی خریداری کنند و 
سبائیه را کتابی نیست مگر آنچه بعضی از سفهاء ایشان در مدح امير المومنین و بیان 
علامات الوهیت او از خوارق عادات و آنکه او شهید نشده و بر آسمان زنده تشریف برده 
و نزول خواهد فرمود جمع کرده اند و حلولیه فى الجمله تصنیف دارند و خلاصه تقریر 
ايشان در تصانيف خود اينست كه حق تعالى در اسمان روحی بود يس اول در قالب 
آدم حلول کرد (- وَنْفَحْتُ فيه هن غ زُوحى # ص:۷۲) را حمل برين معنى نمايند بعد آزان 


SAS 


قرناً بعد قرن و بطناً بعد بطن در اجساد انبيا و اوصيا حلول ميفرمايد تا آنکه نوبت 
بحضرت امير و ذریة طاهره او رسد و کیسانیه نيز کتابی ندارند مگر دروغی جند از 
حال محمد بن العف و خوارق و کرامات او و محاهدات او با دیوان و پریان و تسخیر 
او جنيان را بطور قصه امير حمزه كه ز بان زد افسانه كو يان.وقصه خوانان است جمع 
۱ كرده اند ودرين ضمن نصوص حضرت امير بر خلافت او ونصوص او بر خلافت 
اولاد او نیز مذ کور کنند و زيديه را در اول امر کتابی نبود در اصول خوشه جين معتزله 
بودند و در فروع ذلّه بر دار حنفیه و روایات سینه بسینه از امه خود در چند مسئله می 
آوردند که مخالف اين هر دو مذهب بود در اصول و فروع اما بغایت قلیل بعد ازان 
بعضی از علماء ايشان اجتهاد در مسائل فقهیه شروع نمودند و در مسائل بسیار خلاف 
حنفیه کرده محتهدات خود را جمع کردند ازان باز تصنیف کتب در ايشان هم رایج شد 
و رفته رفته در اصول و فروع تصانیف بسیار پرداختند از حمله کتب فروع ایشان کتاب 
الاحکام است که در بلاد يمن و ححاز نزد شرفاء آنحا یافته میشود و از حمله کتب 
اصول ایشان عقيدة الالیاس است که خیلی مدلل و مبب و مفصل نوشته است و شيخ 
ابراهیم کردی مدنی بروی بطریق جرح شرحی دارد مبسوط كه نام او نبراس است و 
کتب حدیث و اخبار نیز بهم رسانیده اند. 


و اسماعیلیه را قبل از دولت عبیدیین کتابی نبود مگر کتاب البيان باطنیه که . 
در باب اول حال او مذ كور شد و بعد از خروج مهدی و قیام دولت او و تسلط اولاد او بر 
مصر و مغرب کتابهاء بسیار تصنیف شدند و عمده مصنفین آنها نعمان بن محمد بن 
منصور قاضی است از آنحمله است کتاب اصول المذاهب و کتاب الاخبار فى الفقه و 
کتاب الرّد على المخالفین که دران بر چهار فقیه رد کرده ابوحنیفه و شافعی و مالك و 
ابن شریح و کتاب اختلاف الفقها و درآن کتاب بزعم خود نصرت مذهب اهل بيت 
نموذه و کتاب الانتصار فى الفقه دران نيز همین مضمون منظور دارد و کتاب المناقب و 
المثالب و کتاب ابتداء الدعوة العبيدية و بعد از آنکه دولت ایشان منقرض شد و تسلط 
ایشان رفت اين همه کتابها ضايع شدند و حالا نشانی از آنها یافته نمیشود مگر در بلاد 
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ده و بی ترا یمن که اهل ا مدهت در ا هو علماه ها وستت حسمن 
مسائل مذهب آیشان را در اصول و فروغ از كتب معتبره ايشان دز تصانیف خود نقل 
کرده اند برضی ازان مسائل درینجا ثبت کرده می ايد تا نموثه باشد که قماش سخن 
آنها ازان توان دریافت گو یند يجب ان یکون الامام معصوماً عن المعاصی عند الولاية 
لا قبلها و قال بعضهم قبلها ايضا و نيز گویند كه ان نص الامام على شىء ثم على 
نقیضه فالثانی ناسخ للاول عند المهدو ية و القدماء و قالت النزارية يعمل بالاول و يلغى 
الثانى و نيز گویند که چون امام حکمی فرماید هر موّمن و هر مؤمنه را اتباع او لازم شود 
گوخلاف مرضی باشد پس اگر زنی را بمردی به زنی دهد اين عقد بر هر دو لازم 
گردد و فسخ نتوانند نمود و علی هذا القیاس جمیع معاملات از بیع و اجاره و غير ذلك 
فقلیه عمارهیمتی که شاعز مشهور است گفته است که شیده بنت امه بن حعفر بن 
احمد صلیحیه بکمال خسن و جمال و قابلیت و آداب و نزااکت و ظرافت مشهور و 
معروف بود بحدیکه اورا اهل یمن بلقیس الاسلام میگفتند و شوهر او مکرم صلیحی 
پادشاه يمن بود و دار العز در شهر ذى حُبَّله بناء اوست اتفاقا سبا بن احمذ بن مظفر 
صلیحی بعد از وفات او بر ملك يمن مسلط شد و خواست تا سيّده را بزنی كيرد که 
استقلال پادشاهت او و كمال تسلط او درین بود و او امتناع و ابا ميكرد تا آنکه منحر 
بتهیه قتال و جدال كشت و از طرفین اسباب جنگ آماده شد مصاحبان سبا اورا مشوره 
دادند كه در جنگ خطر است تدبير سهل اين کار آنست که درین باب عریضه به 
مستنصر عبیدی که صاحب مصر بود و اهل يمن دران زمان بدعوت او قایم بودند 
بفریسی سبا همچنان کرد و دو كس را از معتمدان خود با پیشکش لايق نزد مستنصر 
روانه کرد وتمام قصه را باو باز نمود مستنصر یکی از خواجه سرایان معتمد خود را 
همراه أن دو رسول فرستاد آنخواجه سرا جمیع سرداران و امراء يمن را همراه خود گرفته 
نزد سیده مذ کوره رفت و هر همه را بر در سرای او استاده کرده و سیده را كفت که امير 
. المومنین مستنصر ترا بزنى داده است بامیر الامراء ابوحمیر سبا ابن احمد بن مظفر بر 
آنجه حاضر آورده است و أن صد هزار دینار نقد و بقیمت پنحاه هزار دینار جنس بود از 
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پوشاک و زینو الات وتخف و هدایا ونیز فرمودة ابنت که (وما کال لین و موه 
إِذّا قضی الا رسو 1 نا آن یونم ال ین أفرم ون بخص الل و ۳ 
ضلالاً مین 3 الاحزاب: ۳۹( سنیده مذ کوره جار و ناجار بنا بر پاش مذهب خود قبول اين 
عقد نسود لیکن با هم موفقت ند و كذوزتها در تین مان چنانچه درتوریخ مذکور 
است و نيز كويفد که امام را بايد كه هم کلام شود با جناب پاری تغالى مثل حضرت 
موسی و حاکم. غبیدی ذرین امر برای خود دعاوی بلند میکرد و اکثر بکوه طور میرفت و 
نيز گویند که امام رااعلم غيب لازم است. چنانچه اثنا عشریه گزیند و از مسائل فروع 
ایشان اینست که لفظ على بر آل در صلوة داخل كردن حرام است روایت کنند که (من 
فصل بینی وبين آلی بعلی لم يدل شفاعتى ) و اين روایت سراسر افترا و بهتان است و 
نكاح هژده زن مردرا جايز شمارند وتمسك باين آيت نمايند (... قانکځوا ما ظاب کم 
من اليِسَاءِ مَلی وئس و رباع ...* الآبة. النساء: ۳) و كو يند معنى مثنى اثنين اثنين 
است و معنی ثلث ثلاثه ثلاثه ومعنى رباع اربعه ار بعه و مجموع اين اعداد هژده می 
شوند شخصى از اهل سنت در جواب گفته است كه در نكاح يك زن خود شبهه نيست 
پس در کلام تقدیر است و اصل کلام اينست (فانکحوا ما طاب لکم من النساء) آحاد و 
مشنی يس می باید که بيست زن باشد نه هژده و انصاف آنست که اين معنی فهمیدن 
ازين آیة بی پرده تحریف کلام الله كردن است و کتاب الله را بازیچه طفلان ساختن 
زيرا که اين معنی هم مخالف عرف و هم مخالف لغت و هم مخالف شرع و هم 
مخالف عقل است اما مرف يس ازان جهت که اگر شخصی خدمتکار خود را خوان پر 
از نان حواله كند و كويد اين نانهارا به فقرا بده دوگان دوگان وسه گان سه گان و 
جهارگان جهاركان واين خدمتكار بيرون بر آمده هژده نان بيك فقير و هژده نان به فقير 
دیگر عطا نماید البته آن شخص بر خدمتکار مذ كور عتاب کند و كويد که خلاف امر 
من چرا کردی و ساير عقلا و اهل ۶ فهم اورا درين عتاب تخطیه نکنند بلکه مصيب دانند 
و اما لحت پس ازان جهت كه لفظ مثنی معدول از اثنين اثنين است بدون حرف عطف 


5 از اشنین و اثنين با حرف عطف يس بار دوم تكرير اول است بعینه و غرض از تکریر 
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درینجا دفم توهم:تشریک جمع است درین عدد و حرف عطف که فيما بين (مثنی و 
ثللث) واقع اسست برای تشريك معطوف و مغطوف عليه اثبت_درجل نکاج يس معنی 
كلام إننست که اين عدد هم حلال است و این عدد هم جلال ابیت چنانچه در جمیع 
معطوفات همین معنى فهميده ميشود نه جمع و تلفيق كه آن معنى لفظ.مع. است نه واو 
و دیگر حروف عاطفه و اگر إينجا معنى مع فهميده شود أكر چه خلافٍ قاعده عر بیت 
است نيز مدعا حاصل نمی شود زيرا که در صورت تداخل مجموعين اقل از إكثر ساقط 
ميكردد جنانجه در رات بنى هاشم مع قريش مع کنانة مع مض اك کی كريد 
جایز است كه در اثنين اثنين حرف عطف منظور باشد و در لفظ حذف كرده باشند و 
حذف حروف عطف جايز است جنانجه شاعر اثنا عشری گفته است .. 


ايها السائل عن مذهبی » مذهبی السنة لا کمکعة | 
قال فمن بعد مضی النبی ه سیدنا بالحجج المقمعة - 
قلت من قرت به عینه * فى بیته ابنته المرضعة 
قال فما عدة اعلامهم « هات لى القول لکی اسمعه 
قلت له عدة اعلامهم ‏ ار بعة ار بعة ار بعة 


و اراد اشنا عشّر فحذف حرف العطف كو يم فهم اهل لغت مکذّب اين اراده است و 
5-2 5 7 8 ۰ ا 5 و 
كفته شاعر اثنا عشرى را برای اثبات مذهب اسماعيليه آوردن صريح خطا جه سگ زرد 
۲ ۰ 2 ت 
جر فاگ هس وق تين شا نی کو چاو ا ر اتد 
هذا در ضرورت شعری جیزها را ارتکاب کنند كه در سعة کلام جايز نیست و نیز اين 
اشنا عشری درین اشعار بناى کلام بر تقيه گذاشته چنانچه مذهبی السنة و فی بيته ابنته 
یت ی ی ره که دول ریش مذهب 
“j ۹ ۰ ۰‏ 2 2 1 3 0 53 1 
کلام او نيز و اما شرع يس ازان جهت که ا گر اين معنی منظور باشد لازم آید که کمتر 
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ازین عدد نکاح جایز نباشد زیرا که لفظ مثنی با معطوفات او حال واقع شده اند و حال . 
باجماع اهل عر بيه قید عامل می شود چنانچه در اضرب زيدا راكباً در حالة غير ركوب 
زدن اوجايز نیست و چون واو بمعنى جمع و تلفيق معطوفات باشد نه تشريك آنها در 
حکم يس حل نکاح مقید باشد بجمع و تلفیق اين اعداد و هوباطل بالاجماع و نیز 
ميبايد که هیچ فرشته کم از هژده پر نداشته باشد لقوله تعالی (.. جَاعِل الک لا أولى 
آجِيْحَة مَنْنى و لت و رباع ...* الآبة. فاطر: ۱) و الملائكة جمع محلی باللام است و 
الجمم المحلی باللام يفيد الاستغراق و اما عقل يس از آنجهت که لفظ ظاهر درین 
معنی آن بود که میفرمودند (.. قانکخوا ما اب لحم من التسَاء ..* الآية. النساء: ۳) 
تداقة عفر این لقف ظاه مخصررا دای و غر ظاهر و فرانرا آوردن خر کی انیت 
كه صبیان مکتب هم بدان استهزا نمایند و شبیه است بانکه اسماعیلی را از بینی او 
پرسیدند که کجاست دست خود رايس يشت برده بمشقت و رنج بسیار از طرف دیگر 
بر آورده بر بینی نماد و كفت که اینست و این حرکت شنیعه را نسبت بجناب پاک 
باری تعالی نمودن كه در کلام مزل خود که برای هدایت انام نازل فرموده بعمل آورده 
ات در چه مرتبه از حماقت است و اگر در مجلس عوام از شخصی پرسند که عمر تو 
جند است و او هژده ساله باشد و بگوید که دودو سه سه جار جار يقين است که 
ضحکه تمام مجلس خواهد شد و بعضی از اسماعیلیه كو يند که نکاح تا نه زن جایز 
است و اینها اینقدر فهمیدند که در مدلول مثنی و ثلث و رباع معنی حرف عطف ملحوظ 
نیست لیکن در ميان حرف عطف و حرف جمع تفرقه نه کرده اند. 

و اما باطنیه از اسماعیلیه پس کتب ایشان بسیار است ازانجمله است کتاب 
البیان تصنیف غنات که حال او سابق مذ کور شد و کاب قاو یل الاخبار و کتاب 
التأو يلات منسوب بناصر خسرو و نزاریه را نيز کتابها بسیار است و مصنف آنها ابن 
صباح است و نصر الدين طوسی صاحب تجرید نا وجودیکه از انا عشریه است بفرمودة 
بعضی سلاطین نزاریه کتابی در مدهب ایشان تصنیف کرده است و از بسکه سلطان 
جلال الدین بر مذهب آباء خود نبود و خزانة الکتب آباء خود را احراق فرمود کتب 


STO 


ایشان ضايع شد و در فتنه جنگیزیه اکثر این فرق و کتابهاء اينها نيست ونابود كرديده 

شک افا که ایشان در سر کار جنگیزیان در امد حوب داشتند ولهذا در دوره انها 

ایشان زا نشوو نما حاصل شد و مذهب ايشان رواج كرفت و ضعف اسلام موجب قوت 
رم ۱ 

اینها گردید. 


آمدیم بر ذ کر کتابهای اماميه که در فنون متنوعه از کلام و تفسیر و حدیث و 
اصول فقه و فروع فقه تصانیف بسیار و کتب بیشمار دارند اما کتب مذهب و کلام 
ایشان يس ازانجمله است مصنفات هشام بن الحکم و تصانیف او اوك کتب کلامیه 
ایشان است و مولفات هشام بن سالم و مؤلفات محمد بن النعمان صیرفی صاحب 
الطاق و مصنفات ابن جهم هلالی و مصنفات ابو الا حوص على بن منصور و مولفات 
حسين بن سعید و کتابهاء فضل بن شادان قمی و کتاب القایم از جمله کتب او مزید 
شهرت و اعتبار دارد و کتب ابوعبسی الوزان و کتب ابن راوندی و مسیحی و کتاب 
الیاقوت و کتب محمد بن الحسن الصفار مانند بصائر الدرجات و غیره و کتاب على بن 
مطاهر واسطی و کتاب التوحيد على بن بابو یه و کتاب التوحید محمد بن على بن 

" بابو یه واعتقادات او که باعتقادات صدق شهرت دارد و کتاب التوحید حسین بن على 
بن بابویه و کتاب الشافی للمرتضی فى الامامة و کتاب محمد بن جرير الطبری فى 
الامامة مسمی بایضاح المسترشد و کتاب تجرید العقائد للطوسى و شرحه لابن المطهر 
الحلی و کتاب الالفین له و نهج الحق و منهج الکرامة و الباب الحادی عشر كلها له و 
شرح الباب الحادی عشر للمقداد و القواعد و نظم البراهین و شرحه و نهج البراهین و 
شرحه و نهج المسترشدین و شرحه و واجب الاعتقاد و شرحه و کتاب میثم بن میثم 
البحرانی و التقویم و غیرها و اما تفاسیر پس ازان جمله است تفسیری که منسوب 
ميكنند بحضرت امام حسن عسكرى عليه السلام رواه عنه ابن بابو یه باسناده و رواه عنه 
غيره ایضا باسناده مع زيادة و نقصان و اهل سنت نيز از حضرت امام موصوف و دیگر 
ائمه در تفسیر روایات دارند جنانجه در ذُرٌ منثور مبسوط اند و در تفسیر شاهی مجموع و 
مضبوط اما آنچه شيعه از جناب ائمه روایت میکنند هرگز با آن مطابق نمی شود و 
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ازانجنله ات اتف سیر علی بن ابزاهیم و تفسیر تشم بیان للظبری و تفسیر البیان 
لمخنمد بنن الحسن الطوسی و تفر النعمان و تفشیر العیاشی و المحيط الاعظم فى 
تفسيرالقران النمکرخ: لحیدر الاملی و تفسیر كنز العرفان فی انعکام القران للمقداد و 
تتفشير الاحنکا ليزه واما كتب اخباز يعنى احاديث پیغمبر و ائمه يس جنين 
میگویند و العهدة فى الرؤاية عليهم كه چهار صد نسخه بوذ از چهار صد مصنف که 
آنهارا اصول میگفتند ورقته رفته آن همه نسخه ها ضايع شد وجماعه تلخیص آن نسخه‌ها 
نموده چند نسخه پرداخته اند پس ازانجمله است کافی لمحمد بن یعقوب الکلینی و 
الا و این انیت لطس و سای ا ای فيه و 
الاخبار له ایضا و کتاب من لا يحضره الفقیه لمحمد بن على بن بابو يه القمی 
المعروف عندهم بالصدوق و آلمعتبر و السراثر و ارشاد القلوب للدیلمی و قرب الاسناد و 
کتاب المسائل لعلی بن جعفر و نوادر للحسین القمی والجامع للبرنطی و کتاب 
المحاسن للبرقی و کتاب المسائل و کتاب العلل لابن بابو يه و دعاء الاسلام و کشفه و 
. المقنع والمکارم والملهوف وکتاب العیاشی وفلاح السائل وکتاب المناقب لابن 
شهراشوب السردی المازندرانی ومعانی الاخبار والمجالس لابن المعلم و الارشاد له 
وکتاب الروضه وکتاب المحالس لابی على بن ابی حعفر الطوسی وعَدَة الداعی لابن 
فهد و کتاب الطرف لابن طاوس و کتاب المجالس لابن بابو يه و الفقیه و المجالس 
له و الاستنصار لابن المطهر الحلی وکتاب رانا انزناه فى ليله القدر) لابن عیاش و کتاب 
الخصال للبرقی و کتاب البصاثر لسعد بن عبد الله و اعلام الدين للديلمى و مجمع 
البیان و البصائر للصفار و الجامع و کتاب النوادر لابن الراوندی و مجمع البیان و منتقی 
الجمان و کتاب الجرائح و الحوائج لابن الراوندی ایضا و کتاب المحاسن لابی جعفر 
الطوسی و معانی الاخبار له و نوادر الحكمة و کتاب الرحمة و ثواب الاعمال و الخصال 
لابن بابویه و کشاب المعراج له عیون اخبار الرضی له و جامع الاخبارو الخلاف 
للطوسبی و المصباح له و اكمال الدین و العیون و عقاب الامال و الامانی و الهدایه و 
علل الشرائع و الاحکام و الاحتجاج و مشارق انوار اليقين فى کشف اسرار امير المومنین 
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و کتاب اللباب لابن شريفة الواسطی درینجا بايد دانست که در اصول حديث این فرقه 
را کتابی نبود ونه قواعد اين فن را اعمال میکردند ونه روایات را بر محک امتحان 
میزدند و تساهل عظیم درین باب داشتند و متقدمین ایشان آنچه در دفاتر سابقین نوشته 
می یافتند بی تفحص و تفتيش آنرا قبول میکردند و ظن ایشان آن بود که رواة اخبار ما را 
وهم و کذب و خطا و نسیان و اشتباه از محالات است چون متاخرین ایشان بر تناقض 
.و تهافت روایات خود مطلع شدند از اهل سنت علم اصول حدیث را گرفته بزيادة و 
نقصان بعضی قواعد كه وضع و آئين خود از دست نرود کتابها درين فن برای خود 
پرداختند ازانجمله است بداية فى علم الدراية و شرح آن و تحفة القاصدین فى معرفة 
اصطلاح المحدئین و همچنین متقدمین ايشان را در جرح و تعدیل هم کتابی نبود اول 
توالیف اين فن کتاب کشی است و بغایت مختصر است بعد ازان کتاب عضا بری و 
نجاشی و ابو جعفر طوسی و جمال الدين بن طاؤس و کتاب خلاصه علامه حلى و 
ایضاح علامه حلی و کتاب تقی الدين حسن بن داود درين فن مبسوط واقع شده اند و 
" مشهور کتب اصول الفثه معتمد و عدة اند و شروح اين هر دو و مبادی علامه حلّی و 
شرح آن و قواعد شيخ مقتول و شرح آن از مقداد و ز بدة الاصول و شروح آن و افضل 
شروح آن در عراق و خراسان شرح مازندرانی است و در هندوستان شرح مولوی احمد 
الله سندیلی که برای توسل و تقرب صفدر جنگ ابو المنصور خان نوشته واما کتب 
فقهیه ایشان يس اول همه فقه الرضا است عليه السلام و دیگر قرب المسائل و مبسوط 
و اسناد و منتهی الطلب و تحریر و تذ کرة الفقهاء كلها لابن المطهر الحلی و مقنعة لابن 
بابویه و مقنعه لابن المعلم و کتاب الاشراف له و مقنع و معتبر و مکارم الاخلاق و 
کتاب العلل لمحمد بن على بن ابراهیم و كنز الفوائد للکراجکی و کتاب الافعال و 
مدينة العلم لابن بابو یه و المجلس له و فلاح السائل و جنة الامان الکفعمی و اللمعة و 
شرحها و الايضاح و الخلاف و التحرير و الارشاد و النافم و شرحه و النهاية و القواعد و 
المصباح و مختصر ابن جنيد و فتاوای محقق و مهذب ابن فهد و ايضاح القواعد و 
المنتهى و شرايع و شروح آن مدارک و مسالک وغير آن و خلاصه و مختلف ومعالم و 
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مجالس لابن بابویه و دروس وذکری و بیان للشیخ المقتول و بحار الانوار للباقر 
المجلسی و کتابهاء که ابن بابو یه در حال شیوخ خود و نجاشی در بیان رجال خود ذ کر 
کرده اند ازانها اثری بيدا نیست اما اين کتب که اسامی آنها مذ کور شد در بلاد ایران 
رایج و مستعمل اند و اکثر نسخ دراینجا هم یافته شده اند و می شوند فایده بايد دانست 
که جمییع فنون ایشان از کلام و عقاید و تفسیر مستمد است از اخبار و مدار ایشان بر 
اخباریین است و بالفعل أزفن اخبار باجماع اثنا عشریه اصح الکتب چهار نسخه است 
که انه مال نم گرد کانی که مقهرز کیت الست ولن NS‏ 
تهذیب و استبصار و تصریح کرده اند که عمل بانجه درین چهار کتاب است واجب 
است و همچنین تصریح کرده اند که عمل بروایت امامی بشرطیکه دون او اصحاب 
الاخبار باشند نيز واجب است چنانچه ابو جعفر طوسی و شریف مرتضی و فخر الاین 
ملقب بمحقق حلی برين معنی نص نموده اين هردو قاعده را در ذهن خود محفوظ بايد 
داشت که بسیار بكار خواهند آمد ودر تفضيل کتب ار بعه فیما بینها علماء اثنا عشریه 
مختلف اند بعضی کافی را اصح دانند و طایفه من لا یحضره الفقیه را و بعضى 
متأحرین ایشان که در نقد کلام متقدمین يد طولی دارند محا کمه کرده گفته اند که 
احسن ما جمع من الاصول کتاب الکافی للکلینی و التهذیب و الاستبصار و کتاب من 
لا يحضره الفقیه حسن يس بالجمله مدار تمام مذهب ايشان برین چهار کتاب است 
مایا فشهیه و امول عقاید و مبااحت امامت از همین کتب میگیرند وبهمین کتب 
رجوع می نمایند حالا در اسناد اخبار اين کتب نظر بايد کرد بی شبهه درین کتب 
روايت مجسمه مصرحه مثل هشامین و صاحب الطاق و روایت کسانی که حق تعالی 
را در ازل حاهل دانند مثل زرارة بن اعين و بکیر بن اعين و احولین و سلیمان جعفری و 
محمد بن مسلم و غیرهم و روایت بعضی رجال فاسد المذهب که معتقد هیچ امام 
نبودند و یا منکر امامت امام وقت خود بوده اند مثل بنی فضال و ابن مهران و ابن بکیر و 
غیرهم و روایت بعضی وضاعین که خود ایشان آنهارا وضاع دانند مثل جعفر فراوی و 
ابن عیاش و بعضی كذابين نزد خود ایشان مثل محمد بن عیسی و بعضی ضعفا و 
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محاهیل مثل ابن عمار و ابن مسکان و ابن سکر و زید یمامی و بعضی مستور الحال مثل 
تفلسی و قاسم خزار و ابن فرقد و غیرهم موجود است و آخر سند ايشان منتهی می شود 
بکسانی که مرتکب کبیره و مغضوب امام وقت خود بودند مثل لشکریان حضرت امیر 
عليه السلام و لشکریان حضرت سبط مجتبی عليه السلام و خاذلان حضرت سبط شهید 
عليه السلام و کتاب کلینی مملواست از روایت ابن عیاش که باجماع فرقه وضاع و 
کذاب است و ابو جعفر طوسی روایت میکند از کسی که ادعاء صحبت امام و روایت 
ازان عالی مقام دارد و دیگر ياران امام اورا تکذیب کرده اند و گفته اند که هیجگاه با 
امام ملاقات نه کرده مثل این مسکان که دعوی روایت از حضرت صادق دارد و دیگر 
یاران حضرت صادق اورا تکذیب میکنند و نیز ابو جعفر طوسی از ابن المعلم روایت 
ميكند و او از ابن بابو يه صاحب الرقعة المزورة و عجب است از شریف مرتضی که با 
اين همه دانش و عقل ادّعا کرده است که اخبار فرقه ما بحد تواتر رسیده حالانکه علماء 
اینفرقه در جمیع کتب خود تصریح كرده اند كه سوای (من کذب علىّ متعمدا فليتبوا 
مقعده من النار) خبری متواتر نشده نص عليه الشیخ المقتول فى البداية و اگر کسی 
تصفح کتب ایشان نماید بروی ظاهر شود که هیچ خبری از اخبار ايشان بحد شهرت 
نرسیده و از احاد تجاوز نکرده و اگر احياناً خبرى از اخبار ایشان بروایت جمعی وارد 
شد بيك لفظ يا الفاظ متقار به نیست اختلاف الفاظ و اضطراب أن بنهجی می اید که 
جمع و تطبیق دشوار می افتد و تعدد رَوَاةَ جون باين رنگ باشد که هریکی در قصه 
وا خی رتیت گنه که مخالت و ا ادس میت خر مقرو ه مق د فهرت و 
با اينهمه احتلاف و اضطراب آخر سندهاء مختلف منتهی می شوند برجال معدودین که 
خود ایشان آنهارا بحرح و تهمة کذب طعن کرده اند و عجایب دیگر آنست که جمعی 
از ثقات ایشان خبری روایت کرده اند و حکم بصحت آن نموده و دیگر ثقات که 
همدرجه الین اند آنرا موضوع و مفتری گفته و همه آن اخبار در صحاح ایشان ثابت 
است مثل آنکه ابن بابو یه حکم کرده است بوضع آنچه در تحریف قرآن و اسقاط آیات 
او روايت کنند حالانکه آن روایات در کافی کلینی باسانید صحیحه بزعم ایشان 
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موجود است و ابن مطهر حلى نيز حكم كرده است بوضع خبر ليلة التعريس و خبر ذی 
اليدين كه در كافى كلينى موجود اند و شریف مرتضى مبالغه می نمايد بوضع آنچه 
شيخ شيخ اوابن بابويه و محمد ابن حسن الصفار روايت كرده اند از خبر میثاق 
حالانکه اسناد هر یکی بزعم ایشان صحیح است و چون نوبت بحال روانات ایشان و 
احبار ایشان که در حقيقت مدار مذهب و عماد مشرب ایشان همان است و الزاماتی را 
كه بایشان عاید می شوند بحواله بر اخبار دفع می سازند و ازینست که اخباریین ایشان 
ابتهاج و تفاخر زائد بر علماء دیگر می نمایند رسید لازم آمد که باب علیحده برای حال 
اخبار ایشان و رُواة ایشان گردانیده آيد که کلام ضمنی و انجمالی درین قسم مقامات 
تسکین خاطر سامع نمیکند تا باستقلال وتفصیل نه انجامد و بالله الاستعانة و منه 
التوفيق. 
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باب بجهارم . 
دام أخبارشيعة د واحوال رجال ا اسانیدایشان.. 

اصول اقام تخبزنزد اینها جهار امت صحیح وحن وامولق و ضیف صحیح 
آنست. که زؤايت ا و متصل شود ببمعصوم به وساطة عدل امامی بو مؤافق .اين“ تعر يف که 
ود ارات کرو آنتیع رفن و منقظغ داخل صحيخ نیست :زیر که"اتضال ندارد. حالانکه 
در اطثلاقات خود مرننل و منقطع رااضحیح خوائند جنا نجه كو تد رنوی ابن ابینبعمیز. 
ون الصحیح کذا وفی صحيحة ابن ابی عمير کذا و عدالت را نیز در اطلاق صحیح 
اعتبار نمیکنند حالانکه درین تعریف مأخوذ است يس روایت مجهول الحال را صحیح 
میگویند مثل حسین بن الحسن بن ابان که او مجهول الحال است نص عليه الحلی فى 
المنتهی و تقى الدين بن داود و در خلاصه گفته است که طريق الفقیه الى معاو ية بن 
ميسرة و الى عائد الاحمسى و الى خالد بن نجیح و الى عبد الاعلی صحيحة حالانکه 
سه كس اول را کسی بتوثيق و جرح ياد نه كرده و جهارم را خود البته توثيق نكرده اند 
بلكه امامى بودن راوى را نيز در اطلاق صحيح نزد ايشان اعتبار نيست يس جميع قيود 
تعريف را اغفال و اهمال نموده اند تفصيلش انكه روايت حسن بن سماعه را صحيح 
گفته اند و او از واقفيه بود و تعصب تمام داشت در وقف و تکذیب امام وقت مى نمود 
در دعوی امامت و نیز تصحیح میکنند روایت ابان بن عثمان را که قطحی بود منکر امام 
وقت و قائل بامامت غير او و نيز تصحیح میکنند روایت على بن فضال و عبد الله بن 
بکیر را حالانکه هردو فاسد المذهب اند و عحب آنست که اين امور را علماء ایشان در 
احوال رحال خود می نو یسند و باز روایات اين قسم اشخاص را توئیق و تصحیح هم 
می نمايند باتفاق ابن مطهر حلی در خلاصة الاقوال كو يد على بن فضال كان فقیها 
بالكوفة وجههم وثقتهم وعارفهم بالحدیث و نجاشی كو يد لم اعتزله على. ندلة پس 
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اخبار این جماعه موافق قاعده ایشان باید که موق باشند نه صحاح زیر که در صحیح 
امامی بودن راوی شرط است محض عدالت کفایت نمیکند و نيز حکم کنند بصحت 
حديث کسی که معصوم در حق او دعای بد و لعن فرموده يا آنعزاه اللّه و قاتله الله و 
امثال اين کلمات ارشاد نموده وحکم بفساد عقيده او و اظهار بیزاری و برات ازو کرده 
و نیز تصحیح میکنند روایت کسی را که بر امام وقت دروغ بسته و امام اورا در روایت 
از خود تکذیب نموده بلکه خود هم اعتراف بکذب خود نموده ونيز تصحیح میکنند 
روایات مجسمه و مشبهه مصرحه را که اعتقاد جسمیت حق تعالی و اثبات مکان و 
جهة برای او نمایند و اورا ذى شکل و صورة دانند و انکا ر صفات او تعالی در ازل کنند 
وتجويز بدا بر او می نمایند و این همه موجب کفر است بالاجماع و روایت کافر 
مسموع نیست جه جای صحت و نیز حديث صحیح اطلاق کنند بر آنچه در رقاع يافته 
اند که آنرا ابن بابو یه قمّی اظهار نموده و نيز روایت كنند از خطوطی که آنرا خطوط 
ائمه دانند و اين نوع روایت را ترجیح دهند بر روایات صحيحة الاسناد خود در عمل ابن 
بابو یه برين معنی نص نموده چنانچه بيايد انشاء الله تعالی و نيز صحیح اطلاق کنند بر 
روایات آنکس كه افشاء سر امام نموده و خیانت در امانت او بكار برده مثل ابی بصير 
و سیجیء حاله انشاء الله تعالی و نیز اطلاق کنند بر خبر كاذب الاسناد که راوی 
سماع آن خبر از شخصی دارد و نسبت میکند اورا به پدر او يا جد او و نیز اطلاق کنند 
بر عبر کسی که اجماع دارند بر آنکه مجهول الخال است مثل حسن بن ابان که ابن 
مطهر در منتهی و مختلف و شيخ مقتول در در وس - خبر اورا صحیح گفته اند و بر خبر 
کسی که اورا تضعیف کرده اند مثل مخبر ابن سنان که اورا بشدت ضعیف میدانند و 
مع هذا بر اخبار او اعتماد ميكنند و نیز صحیح میدانند روایت کسی را که مدعی سفارة 
باشد در ميان امام و شیعه او بلا شاهدٍ و دليل بلکه هر كه دعوی رو يت صاحب الامر 
کند و امامی عدل ای ی و خبر اورا نيز صحیح دانند مثل ابن 
مهریار و داود جعفری اين است حال حدیث صحیح ایشان که اقوای و اعلاء اقسام 
است اما حسن ر پس اوا تیف کرده اند و ای محموم پاممی 
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ممدوح من غير نص على عدالته يس درینجا هم مى بايد كه مرسل و منقطع حسن 
نباشد حالانكه بر مرسل و منقطع اطلاق حسن نزد ايشان شايع و ذايع است چنانچه 
فقهاء اينها تصريح كرده اند كه روايت زراره در مفسد حج چون قضا كند اورا حسن 
است با آنکه منقطع است واين حادثه در اخبار ايشان ير بى نهايت است ونيز اطلاق 
حسن کنند بر روایات کسانی که بمدح مذ کور نشده اند ابن مطهر گو يد طریق الفقیه 
الى منذر بن جبر حسنٌ حالانکه منذر بن جبر را کسی ازینفرقه مدح نه کرده و مثله 
طريق الفقیه الى ادریس بن زید و روایات واقفیه را كه امامی نبودن ایشان اظهر من 
الشمس است نيز حسن كو يند مثل طریق الفقیه الى سماعة ابن مهران مع انه واقفی و 
اما موق که آنرا قوی نیز گویند يس تعریف او اینست که ما دخل فى طريقه مَنْ نص 
الاصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته مع سلامة باقی الطريق عن الضعیف و درینجا 
نيز ايشان را خبط واقع شده يس اطلاق موثق کنند بر طريق ضیعف پس خبری كه اورا 
سکونی از ابی عبد الله عن امير المؤمنين روایت کرده و عنقریب خواهد آمد اورا موق 
گفته اند حالانکه ضعيف است باجماع اینفرقه و بروایت نوح بن دراج و ناحیه بن 
عماره صیداوی و احمد بن عبد الله بن جعفر حمیری اطلاق قوی میکنند حالانکه اینها 
امامیان اند اما نه ممدوح ونه مذموم و اما ضعیف يس تعریف او آنست که ما اشتمل 
طريقه على مجروح بالفسق و نحوه او مجهول الحال و نیز نزد ایشان عمل بصحیح واجب 
است من غير اختلاف حالانکه در بعضى جاها بزعم خود صحیح روایت کنند و بر آن 
عمل نه کنند و حکم کنند بشذوذ آن حالانکه او مؤ يد است باخبار دیگر که صحیح اند 
مشل ما رواه سعدٌ ابن ابی خلف عن ابی الحسن الکاظم عليه السلام قال سألته عن ابنة 
الابنة و جِدٍ فقال للجد السدس و الباقی لبنات الابنة و اين خبر صحیح است نزد ایشان 
و جماعه کثیر از امامیه بطریق مختلفه روایت کرده اند مو ید آنرا منها ما روی على بن 
الحسین بن رقاط رفعه الى ابی عبد الله قال الجدة لها السدس مع ابنتها و مع ابنة ابنتها 
و منها ما روی زرارة عن ابی جعفر قال ان رسول الله صلی الله عليه و سلم اطعم الجدّة 
السٌّدسٌ و لم یفرض لها الله شيا و هذا خبر موثق و منها ما رواه اسحاق ابن عمارعن 
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ابى عبد الله فى وین و جاةٍلأم قال لنش و للجدة اس وما بقى و هو 
الشلشان للاب و در وحوب عمل بحسن دز میان ایغان؟ اختلات اسخة ٠‏ بعضى عمل بان 
مطلقا واجب کنند مانند صحيح شیخ الطائقه همین هب را تيار موده و بغضى منع 
. کنند منطلق وهم الاكثزون و بعضی تفصیل کنند و كو يند أكر مضمون آن خبر مشهور 
باشد بين الاصخاب مل بآن واجب ات وال نه مواق وضعيف را يز درين حكم 
داخل كنند فخر الین بن جمال الدين بن مطهر حلی بهمین رفته چنانچه در معتبر 
تخصیص كردة وشيخ مقتول محمد بن مکی که تلميذ أوست نيز بهمین تصریح نموده 
است درز کرای واكثر غلماء ایشان عمل را بموثق جايز نداشته اند با وصف انكه 
رواینات مثل ابن بکیر و أبن فضال را صحیح دانند و واجب الیل فناسد. كنا سل 
فخر الدين مذ کور و تلمیذ او عمل را بآن نیز واجب دانند بشرطیکه معتضد بشهرت شده 
باشد وتدوین و روایت او بلفظ واحد يا الفاظ متقار به رایج و کثیر باشد و فتوی 
بمضمون آن نیز در علما رواج یافته باشد پس اکثر احادیث اهل سنت که در کتب 
ايشان مدون است و مشهور و مفتی به واجب العمل خواهد بود و متأخرین ايشان عمل 
نضعيف نيز جايز دارند چون معتضد بشهرت شده باشد و شيخ الطائفه روايت فساق عمل 
جوارح را قابل عمل داند و اعنتضاد شهرت را نيز شرط نكند و كلينى روايت بعضى 
كتساتئ که اورا از اضحاب انمه می شمارند کو منکر امامت آن امام باشد قابل عمل 
ميداند حالانکه او نزد ایشان کافر است خضوضاً جون اوزا امام دعوت نموده ه باشد و او 
ابا آورده و قبول نکرده درینجا بايد دانست که اکثر علماء شيعه در زمان سابق 
بمرو یات اصحاب خود بدون تحقیق و تفتیش عمل می کردند و تمیز رحال اسناد اصلا 
در ايشان نبود و کتابی در ذ کر احوالٍ رجال و جرح و تعدیل نداشتند و این حالت ایشان 
مستمر ماند تا آنکه کشی در سنه چهار صد تقریبا کتابی در اسماء الرجال و احوال 
زواة تصنیف کرد و آن کتاب پغایت مختصر بود و غیر از حيرت و تشو یش ,نمی افزود 
ات اخبار متعارضه در جرح و تعدیل وارډ نموده و ترچیح یکی بر دیگری اورا میسر 
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نجاشی و ابو جعفر طوسى در جرح و تعدیل كتابها نوشتند و جمال الدين بن طاؤس و 
ابن مطهر و تقی الدين بن داود ونيز درين باب دفاتر سياه كردند ليكن همه اينها توجيه 
تعارض مدح و قدح را اهمال و اغفال نموده وترجيح احد الطرفين بدليل قوى ايشان را 
ميسر نيامده لهذا صاحب درايه انصاف داده تقليد اينها را در باب جرح و تعديل منع 
نموده وگفته كه در اكثر مواضع نزد اينها تعديل حاصل می شود و بجيزيكه اصلا قابل 
تعديل نيست جنانجه بعد از مطالعه كتب اينها خصوصاً خلاصة الاقوال كه خلاصه تمام 
دفاتر مبسوطه ايشان است در علم رجال ظاهر ميشود يس هنوز هم نزد ايشان احوال 
رجال خود منقح نيست و اشتباه مرتفع نشده وعجب آنست كه علماء رجال ايشان اكثر 
اسما را تصحيف نمودند و حال خبر باين سبب باشتباه انجاميده مثل ابونصير بنون يا بو 
نصير بباء موحده و مراجم برا وجيم بمزاحم بزا و حا پس مقبول الرواية از غير مقبول 
الزواية نزد ايشان متميز نمی شود و ابن المطهر رئيس المصحفين است اسماء بسيار را 
تصحیف نموده و ه رکه صدق اين مقال و شاهد اين حال را خواهان باشد بايد که 
خلاصة الاقوال ابن مطهر یکجانب بگذارد و ایضاح الاشتباه یکجانب و اختلافی که 
فیما بینهما واقع است به بيند تا عجایب قدرت الهی را تماشا نماید وتقي الدين بن 
داود برین خبط و اشتباه متنبه شده و هر واحد را درجاهاء تخطیه نموده و بزعم خود 
ره وه بای کر و راي ۱ 
اخباریین ایشان خیلی مغفل و متساهل بوده اند. 

مصرع: 

و لن یصلح العطار ما افسد الدهر 


تعين مفترق و متفق در ميان ايشان اصلا رواج نداشت بسا که يك راوی را با راوی 
دیگر شرکت و اتفاق در اسم خود و اسم پدر خود واقع شده و اخباریین ایشان همان 
اسا مھ کا در روات بی کیاکی که فارق اشد ان هوو د کر نامه پس 

قه با غیر ت مشتبه شود و مقبول الرواية .با مردود الرواية در یک کسوت بر آید مثلا 
جمیع اخباريين ایشان از محمد بن قيس مطلقا روایت میکنند و این نام مشترک است 


- ۲۳۹۰ 


در ميان چهار كس دو کس از آنها نزد ايشان ثقه اند محمد بن قيس الاسدی المکنی 
بابی نصر و محمد بن قيس البجلى المكنى بابى عبد الله ويك كس ممدوح من غير 
توثيق و هو محمد بن قيس الاسدی مولا بنى نصر و يك كس ضعيف است حذا وهو 
محمد بسن قيس المكنى بابى احمد وابن بابويه از همين شخص اخير بسيار روايت 
کند و مطلق آرد بی تميز يس مردم را التباس واقع شود و شيخ الطائفه ابو جعفر طوسى 
نيز درين اغفال و اهمال شيخ المغفلين است و دیگران نيز بدستور عمل می نمایند و 
باین اسباب روايات ايشان نزد خود ايشان هم قابل اعتماد نمانده و نیز گاهی خبرى 
موق وارد می شود و بروى عمل نميكنند بعلت انكه موثق است مثل آنجه سكوتى از 
ابی عبد الله عليه السلام روايت كرده قال قال امير المؤمنين عليه السلام بعثنی رسول 
الله صلى اللّه عليه و سلم فقال (يا على لا تقاتلنَ احدا حتى تدعوه و ايم الله لان يهدى 
الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا على) يس اين 
خبر موثق است وبران عمل نميكنند از آنکه موثق است و بر روايت ضعيف عمل 
ميكنند حالانكه ضعيف در درجه پائین تر است از موثق باجماع اينها مثالش اين خبر 
است روى عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن الصبى يزوج الصبية 
هل يتوارثان فقال نعم اذا كان ابواهما زوجاهما واين خبر باجماع فرقه ضعيف است 
لان فى طريقه القاسم بن سليمان و هو مجهول العدالة وقد عمل به الاصحاب كلهم و 
سابق گذشت كه شيخ الطائفه درين باب توسعه بسيار نمود وعمل بهر حديث ضعيف 
جايز بلکه واجب شمرده و دلیل آورده كه خبر عمرو بن حنظلة فى المتخاصمين من 
اصحابهم و امرهما بالرجوع الى رجل منهم معمول به است نزد جمیع فرقه و آن خبر 
شدید الضعیف است لان فى طريقه محمد بن عیسی و داود بن الحصین و هما ضعیفان 
جدا و عمروبن حنظلة لم ین فيه بتعدیل و جرح و مثل اين خبر را مقبول المتن نام 
نهاده اند و اين قسم اخبار نزد ایشان اکثر است از آنکه باحصا در آید يس با وصف اين 
توسعه ترک عمل بمولق را چه وجه باشد و عجب تر آنکه در کلینی روایت صریح 
مضو اسع از حشرت وع الله درل ماين كه فيح فلك انعا اگما 


- ۲۳۷ - 


وحود يشان نیز در تعریف صخیح و حسن اتصال سند شرط كرده اند باز بمراسيل ابن 
ا مير عمل واج داد و ادغاه اكه ان أن مير ارسال تب کد کر آز ات 
دعوى بی دليل است جنانجه صاحب بشری شرح ذكرى درين امر با جمهور ایشان 
منازعت نموده و بمراسيل نظیری و عبد الله بن المغيرة نيز عمل واجب دانند و حال اين 
دو كس عنن قريب معلوم خواهد شد ونيز شيخ الطائفه ومن تبعه من المتأخرين 
اضطراب را قادح در عمل بخبر نشمارند و هوما اختلف رواته و الراوی الواحد متنا او 
اسنادًا فروی مره على وجه ونر على وجه آخر مخالف له من غير ترجیح احدهما على 
الآخر حالانکه اضططراب مانع عمل است بالبداهة العقلية زیرا که عمل بطرفین متخالفین 
معًا ممکن نیست و ترجیح بلا مرجح نيز محال و اکثر اصولیین ایشان نیز اعتراف دارند 
بمانعية اضطراب ونيز اخباريين ایشان اجماع دارند بر ترجیح چیزی که بخط ائمه 
موجود باشد بر جيزى که باسناد صحيح مروى باشد اگر باهم متعارض شوند نص عليه _ 
ابن بابويه وعمل بالخط دون ما رواه الكلينى باسناده الصحيح حالانكه اثبات انكه 
خط امام است خيلى دشوار است احكام شرعيه را كه مقدمه دين وايمان است باين 
۱ قسم شيهات ثابت نمودن دور از عقل وديانت است و از جمله غلاة جماعه كثير وضع 
احادیث را جايز داشته اند و اخبار بیشمار برای نصرت مذهب خود وضع نموده مثل ابو 
الخطاب ویونس بن ظبیان ويزيد بن الصائغ صرّح بذلك صاحب تحفة القاصدین فى 
اصطلاح المحدئین و از جمله غلاة و واضعان حدیث بیان نهدیست که او شیوخ امامیه 
است و مجتهد ايشان زندیق صرف بود و مغيرة بن سعید سبخى كان بالكوفة ساحرا 
کذاباً قعلهما خالد بن عبد الله القسرى و احرقهما بالنار و كانا اذا رأيا رأيا جعلا له 
حديفاً و از عبد الله بن ميمون قَدّاح نیز در كتب ايشان روايت بسيار است اول معالم 
الاصول تبركا جند حديث براو يت او آورده احوال او سابق مفصل گذشت كه زنديق 
. صرف و کذاب بحت بود ودر رجال ايشان باطنيه و اسماعيليه و قرامطه بسيار يافته 
ميشوند و كسانى كه يبشوايان و مقتديان ايشان اند اگر بتفصيل حالات ايشان پرداخته 
شود دفترى مى بايد طويل ليكن درين جا بطريق نمونه جيزى ذكر كرده ميشود قاضى 


- ۲۳۸۰ 


نور الله شوشتری دراحوال زرارة بن اعين الشیبانی الکوفی از میزان ذهبی می کند و 
بران سکوت می نماید زرارة بن اعين الشیبانی الکوفی اخو حمران یترفض قال العقیلی 
فى الضفاء حدثنا یحیی بن اسمعیل قال حدثنا يزيد بن خالد الثقفی قال حدثنا عبد 
الله بن خالد الصيدى عن ابى الصبّاح عن زرارة ابن اعين عن محمد بن على بن عباس 
قال قال النبى صلى الله عليه و سلم (يا على لا يغسلنى احد غيرك ) حدثنا يحيى قال 
حدثنا ابی قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا ابن السَمّان قال حججتٌ فلقينى زرارة 
بن اعين بالقادسية فقال ان لى اليك حاجة و عظمها فقلت ما هی فقال اذا لقيت جعفر 
بن محمد فاقرأه منى السلام وسله ان يخبرنى انا من اهل النار ام من اهل الجنة 
فانكرت ذلك عليه فقال لى انه يعلم ذلك فلما لقيت جعفر بن محمد اخبرته بالذى كان 
منه فقال هومن اهل النار فقلت من اين علمت انه من اهل النار فقال من اعتقاده الباطل 
انتهی . وقاضى نور الله ششترى نوشته است كه زرارة جهار برادر داشت حمران و عبد 
الملى وبكير وعبد الرحمن و زرارة دو يسرداشت حسن وحسين و حمران دو پسر 
داشت حمزه و محمد و عبد الملک یک پسر داشت حريش و بكير ينج پسر داشت عبد 
الله و جهم وعبد المجيد وعبد الاعلی و عمر و بر قول قاضى كلهم اعتقاد زرارة داشتند 
و نیز فاضى نور الله در حال جابر بن يزيد الجعفى الكوفى ازعضائرى نقل كرده است 
که او كشت تخاب رثقه است فى نقبه‌اما ا كثر آنها که ازوزوایت کرو اند میت 
است و نيز قاضی در احوال او نوشته که او بعد از شهادت حضرت امام محمد باقر بر 
مردم ظاهر کرد كه حضرت امام در حین حیات دو کتاب حديث بمن داده بود یکی را 
فرموده که تا زمان بنی اميّه روایت مکن و اگر در زمان بنی اميه ظاهر ساختی لعنت 
خدا بر تو باد و بعد از انقضاء عهد ايشان بمردم روایت او خواهی کرد و در کتاب دیگر 
فرمودند كه اين را هرگز به کسی روایت مکن و از بسکه اين را مخفی داشتم و تحمل و 
ضبط او نتوانستم نمود شکم من بدرد آمد در بیابانی رفتم که عبور هیچکس در آنجا نبود 
يس روایت أن کتاب نمودم تا آزان مرض خلاص شدم اکنون آن کتاب دوم را که در 
روایت او ادن دارم بر مردم ظاهر میسازم و نیز قاضی می نویسد که بعد از کشته شدن 


-۲۳۹۰ 


ولید يليد که هنوز زمان بنی اميه باقی بود جابر مذ کور در مسجد رفت و شروغ در روایت 
کرد يس خلاف امر امام نموده باشد و مستحق لعنت خدا شده باشد و جون اين کلام 
منجر شد بذکر احوال رحال ایشان لازم امد که از کتب ايشان احوال بعضی از رواة 
ایشان تقل کرده ايند اول بايد دانست که هر فرقه از شيعه دعوی میکنند: که آنچه نزد 
ماست از روایات اهل بيت صحیح و معتبر است و آنجه نزد غير ماست باطل و افتراست 
و این تکاذب در میان اینها از ابتدا تا انتها مستمر است پس امان مرتفع شد از جمیع 
روایات ایشان و زیدیه و اسماعیلیه و امامیه با هم منازعاتی که دارند مشهور و معروف 
است عحب آنست که قدماء امامیه و مقتدایان ایشان که سلاسل اسانید اخباریین بانها 
منتهی می شود مثل هشام بن الحکم و هشام بن سالم الجوالیقی و صاحب الطاق باهم 
تکاذب و تجاهد شدید داشته اند و روایات یکدیگر را از ائمه ثلثه سجّاد و باقر و صادق 
علیهم السلام تكذيب می نمودند و باهم دیگر تضلیل وتکفیر میکردند چنانچه هشام بن 
الحکم تصنیفی دارد فى الرّد على الحوالیقی و صاحب الطاق ذكر ذلك النجاشی يس 
اخبار جمیع ایشان از حیز اعتبار بر آمد و بتعارض تساقط پذیرفت و سایق حال شيعه امير 
المؤمنين مفصل گذشت که ايشان كلهم مرتکب کبیره بوده اند و بر نافرمانی امام وقت 
اصرار داشتند وجناب اورا اقسام رنج رسانيده اند وانجناب هم آنها را كاذب مى 
شمرد و هرگز تصديق قول آنها نميفرمود و بعضى از آنها ترك نصرت سبطين كردند وبا . 
معاو يه ويزيد مكاتبات نموده دينفروش دنيا خر گردیدند و هر كه با ائمه خود اين قسم 
باشد اورا مأخذ دين و ييشواى اسلام ساختن و روایت اورا اعتبار كردن بر جه جيز 
حمل توان کرد و نیز تعارض وتخالف و اضطراب روايت در اخبار ايشان بحديست که 
آن سرش پیدا نمی شود چنانچه بمطالعه من لا يحضره الفقیه و استبصار واضح میگردد 
و هرگز عاقل درین قسم تخالف و تعارض و اضطراب باحد الطرفین عمل نمی تواند 
کرد و شيخ الطایفه ایشان اعتراف نموده که در انحباری كه بان تمسک میکنند ضعفا و 
مجاهیل بلکه وضاعین و كذابين موجود اند چون اینقدر ذهن نشین شده خالا بتفصیل 
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وضاع و كذاب روى عنه ثقاتهم قال النجاشى كان ابوعبد الله ضعيفا فى الحديث و 
قال احمد بن الحسين يضع الحديث و صوّاف يروى عن المجاهيل و سمعت من قال 
فاسد المذاهب وقد روى عنه ابوجعفر الطوسى شيخ الطايفه و اعتمد على روايته و 
الحسن بن عياش بن الحريش الرازی روى عن ابی جعفر الثانی ضعيف جداً له كتاب 
نا انزلناه فى ليلة القدر) و هو كتاب روى فيه الحديث مضطرب الالفاظ وقد روى عنه 
الكلينى عة احاديث و كتابه عندهم من من اصح الصحاح و على ابن حسان و هووضاع 
قال النجاشى ضعيف جدا ذكره بعض اصحابنا فى الغلاة فاسد الاعتقاد له كتاب تفسير ٠‏ 

الباطن تخليط كله وقد روى عنه الكلينى فى صحيحه و محمد بن عيسى قال نصر بن 
صباح هو كذاب روى عنه ابوعمرو الکشی وغيره عبد الرحمن بن الكثير الهاشمى قال 
النجاشى غمز اصحابنا عليه بانه يضع الحديث و قد روى عنه ثقاتهم ابن الحسن كعلى 

ابن فضال وغيره وروى عنهم الكلينى وابن بابو يه و محمد بن الحسن الطوسى ودر 
حال هشامين و اقران آنها گذشت كه در عقيده تجسيم و صورت افتراء صريح بر ائمه 
میکردند و حضرت امام على رضا باين افترا گواهی داده اند و مرجع و ماب اخباریین . 
همین جماعه اند اما مجاهیل و ضعفا که در اسانید اخبارمتمسک بها ایشان در مسائل 
فقهيه واقع اند يس حصر و نهایتی ندارند بطریق نمونه از هر دو قسم چندی را نام برده 
شود و اما ضعفا فمنهم ابراهیم بن صالح الانماطی ابو اسحاق و حسن بن السهل النوفلی 

و الحسن بن راشد الطغاوی و اسماعیل بن عمر بن ابان الکلینی و اسماعیل بن يسار 
الهاشمی و الحسین بن احمد المنقری و جماعة بن سعید الخثعمی و هومع الضعف 
فاسد وقد روی عنه الکلینی و عثمان بن عیسی روی عنه شيخ الطائفه و غیره و عمرو 
ابن شمر الذى روی عنه الجماعة کالطوسی و غیره و سهیل بن زياد روی عنه ابو جعفر 
الطوسی ایضا و محمد بن سنان روی عنه ابوجعفر و غیره و اعتمدوا على روایته مع انه 
مجمع على تضعيفه و ابراهیم بن عمرو الیمامی و داود بن يسر الرقی و هومع ضعفه 
فاسد و قد روی الطوسی فى التهذیب و الاستبصار عنه و غیره و صالح بن حماد واميّة 
المکتی بابی خديجة ومعاو يه بن ميسرة وعائذ الاحمسی و خالد بن نجیح و محمد بن 
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ليس ابو احمد و محمد بن عیسی و داود بن الحصین و علی بن حمزة و رقية بن مصقله و 
لحسین بن يزيد البرقی و اسماعیل بن زیادن السکونی و وهب بن وهب و الحسین بن 
عبید و دیگر حماعت بیشمار که علماء خبر از ایشان خصوصا اهل جرح و تعدیل مثل 
نحاشی و عضائری و حلی در خلاصة و تقی الدين بن داود اجماع دارند بر تضعیف و 
ثوهين اینها و اخباریین در صحاح خود روایات اينها را مشحون کرده اند و فقهاء ایشان 
بهمان روایات احتجاج نمایند و مسایل فقهیه را بلکه اعتقادیه را نيز بقوت همان 
روایات ثابت کنند و اما محاهیل يس در کثرت حدی ندارند مثل حسن بن ابان که 
خبر اورا در صحاح شمرده اند و بر جهالت او ابن مطهر در مختلف و منتهی و شيخ 
مقتول در دروس نص کرده اند و قاسم بن سلیمان و عمرو بن حنظله کلاهما مجهولان 
كما سلف و عمر بن ابان و حسین بن العلاء و ابن ابی العلاء مجهول الاسم و المسمی 
و العباس بن العمرو الفقعمی و الفضل بن السکن وعلى بن عقبه بن قيس بن سمعان و 
هاشم ابنْ ابی عمار الحسینی و بشیر بن يسار الیساری و موسی بن جعفر و فضل بن 
سكرة و زید الیمامی و سعید بن زید وعبد الرحمن بن ابی هاشم و بكار ابن ابی بكرو 
فلیح بن زید و محمد بن سهیل وعبد الله بن يزيد وغالب بن عثماد و ابی حبیب 
الاسدی و ابی سعید المکاری و رکاز بن فرقد و الحسن التفلیسی و قاسم بن الخزار و 
صالح السعدی و على بن دویل و حسن بن على بن ابراهيم و ابراهیم بن محمد و الحسن 
بن علی و ابن اسحاق النخوی و عثمان بن عبد الملك و عثمان بن عبد الله و عبسی بن 
عمرو مولی الانصار و ربیع ابن محمد السلمی و علی بن سعد السعدی و محمد بن 
یوسف ابن ابراهیم و محمود بن میمون و جعفر ابن سو يد ابن جعفر بن كلاب فهؤلاء 
كلهم مجاهيل مع جماعة اخرى لا تكاد تحصى و قد روى عنهم شيوخهم كعلى بن 
ابراهيم و اببنه ابراهيم و محمد بن يعقوب الكلينى و ابن بابو یه و ابی جعفر الطوسى و 
شيخه ابى عبد الله الملقب بالمفيد فى صحاحهم التى اوجب العمل بما فيها 
مجتهدوهم و زعموا انها توجب العلم القطعى نص على ذلك المرتضى و الطوسى و 
الحلى وعجب آنست كه اخباريين ايشان از جماعه روايت كنند كه علماء رجال 
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ايشان آنها را تكذيب كرده اند در روايت از روی تواريخ مثل عبد الله ابن مسکان الذى 
روى عن ابى عبد الله عدّة احادیث اَوردَهًا محمد بن يعقوب فى الكافى و ابن انوه 
فى الفقيه و ابوجعفر فى التهذيب وغيرهم قال النجاشى لم يثبت انه زوى عن ابى عبد 
الله شيئًا و هذا من الامور المشهورة عند الامامية و من هذا القبيل محمد بن عيسى الذى 
يروى عن محمد بن محبوب وغيره قال ابوعمرو الكشى نصر بن صبّاح يقول ان محمد 
ابن عیسی اصغر فى السنّ من ان يروى عن محمد بن محبوب و مثل هذا محمد بن 
یی ع ان کی مح بن بابویه امن عق ان ال اا ما ودب 
محمد بن عیسی من حدیث يونس و کتبه لا یعتمد عليه و مثل هذا محمد بن احمد بن 
یحیی ابن عمران الاشعری القمی طعن فيه النجاشی و غیره و قالوا انه یروی عن 
الضعفاء و لا یبالی عمن اخذ ویعتمد المراسیل و نیز بعضی از رواة معتبرین ایشان 
ارسال کنند در اسناد مثل ابن ابی عمير و نظیری و عبد الله بن المغيرة حالانکه ارسال 
كردن نزد ایشان کبیره است و روی محمد بن یعقوب الکلینی و غیره من الاخباریین 
عن ابى عبد الله انه قال ایا کم و الکذب المفترع قیل له و ما الکذب المفترع قال ان 
يحدثك الرحل بالحدیث فتترکه وترو يه عن الذى حدئك عنه و نيز در رواة معتبرین 
ایشان جماعه کثیر اند که بامامت امام وقت قائل نبودند و انکار امامت او میکردند و 
عناد با او می و رزیدند و نزد جماهیر شيعه اماميه اين فساد عقیده آنها صحیح وثابت 
است کالواقفیه منهم الحسن بن محمد بن سماعة ابو محمد الکندی الصیرفی فانه كان 
يعاند فى الوقف و یتعصب و الحسن ابن ابی سعيد هاشم بن حيّان المکاری ابوعبد الله 
و الحسین بن مهران ابن محمد ابن ابى نصر السکونی و احمد بن محمد البطاحی 
الحرمی المعروف بالظاطرى و صفوان بن یحیی ابی محمد البحلی و عثمان بن عیسی 
بی حمزة العامری الرقاسی مولی بنی رواس و غیرهم و کالجارودیه و الفطحیّه مثل 
احمد بن محمد بن سعيد السبیعی الهمدانی و الحسن بن على بن فضال و عبد الله بن 

بکیر بن اعين الشيبانى وعمرو بن سعيد ابى الحسن المدائنى وغيرهم و از همه اينها 
در صحاح ایشان روایات موجود است و شيخ مقتول در ذ کری أورده كه حضرت صادق 
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عبد الله بن مسکان را از آمدن نزد خود منم فرمود واينها از روایت او دست بر نمیدارند 
و ابو جعفر طوسی درعده مى نویسد که الفسق باعمال الجوارح لیس بمانع من قبول 
الرواية و عجب آنست که از بعضی کافران نصرانی مذهب نیز روایت احادیث میکنند 
و اورا از یاران ائمه می شمارند مثل زکریا بن ابراهیم نصرانی روی عنه الطوسی و غیره 
و نیز اخباریین ايشان از كتب شیوخ خود روایت کنند و دران کتب نسبت آن روایت 
بائمه موجود نیست و اینها میگو یند که نسبت اين روایات بامام ابو جعفر و امام ابوعبد 
الله ثابت و درست است لیکن شیوخ ما پوشیده داشتند و نام ائمه ننوشتند بحهت شدت 
تقیه دران وقت و بعد از مردن أن شیوخ اين کتابها نزد ما رسيده بقرائن دريافتيم که اين 
همه احادیث ائمه اند درینجا عقل را کار بايد فرمود و وثوق اين روایات را در یافت بايد 
نمود مثاله ما رواه الکلینی عن عدّة من اصحابه عن محمد بن خالد شنبولة و غیره و اکثر 
اخبارهم التى فیها العنفة من هذا القبیل و نیز از معترفین بكذب خود روایت کثیره 
ارد که کے تقار ايدان ترات کشت انهارا ار ون رخال و فاه خو شا رید 
مشل ابو بصي ركه ربع کلینی مملواست بروایات او و خود کلینی ازو روایت میکند انه 
قال کنت اسمع الحديث من الصادق و ارو يه عن ابيه و اسمعه عن ابيه و ارو يه عنه و 
اين ابو بصير همان است كه سر حضرت امام را افشا نموده وبا وجود منع نمودن امام از 
اظهار آن بحدى تشهير كرده كه در كتب شيعه مدون و برز بانهاء نالايق اينها كه اصلا 
قابل ذكر آن اسرار نبود شايع و ذایع گشت روى ابن بابو یه عنه قال قلت لابى عبد الله 
اخبرنى عن الله عز و جلّ هل يراه المؤمنون يوم القيامة قال نعم و قد رواه قبل يوم القيامة 
قلت متى قال حين قال (.. لت بِرَبَكُمْ ...# الآية. الاعراف: ۱۷۲) ثم سكت ساعة ثم 
قال ان المؤمنين يرونه فى الدنيا قبل يوم القيامة الست تراه فى وقتك هذا قال ابو بصير 
قلت له جعلتٌ فداك أ فاحِدَتٌ بهذا عنك فقال لا و پسر او که محمد بن ابی بصير است 
در نافرمانی انه غا ا ندر زور كوا ود است روى الکلینی عنه انه قال دفع الىّ 
ابوالحسن مصحفاً وقال لا تنظر فيه ففتحته وقرأث فيه سورة (لَمْ يكن ) فوجدت فيه سبعین 
من قريش باسمائهم و اسماء آبائهم و نیز چنانچه سابق گذشت بعد ازتتبع کتب اخبار 
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ايشان معلوم می شود که اكثر اخبار اينها آحاد اند متواتر و مشهور يافته نمی شود باز ان 
آحاد هم اكثر ضعاف اند که آنهارا صحاح انگارند و برخى موق و علی هذا القیاس 
حسان ایشان هم | کثر ضعاف اند بزعم خود ایشان يس صحیح و حسن بزعم ایشان هم 
در کتب ایشان موجود نیست و صحیح و حسن محض مفهومات عقلیه اند که ما صدقش 
در خارج بيدا نمی شود نص على ذلك منهم صاحب البداية باز آن ضعاف و موثق نیز 
با هم متعارض و متخالف و مضطرب الاسناد و المتن و شيخ ابو جعفر بوجهی که جمع 
و تطبیق داده باز ترجیح نموده ضحکه اهل تحقیق و تدقیق است بطریق نمونه یک نکته 
را ذكر میکنم قياس بران بايد کرد در روایات بسیار وارد شده که وضوء بماء الورد یعنی 
گلاب درست است و در روایات بسیار وارد شده که درست نیست شيخ ابو حعفر 
میگوید که صحیح همین است که درست نیست و در روایتی که درست گفته اند مراد 
از ماء الورد آبی است که در وی گلها انداخته باشند نه كلاب مصطلح بالجمله باين 
اسباب که مذ کور شد روایات ایشان بزعم خود ایشان هم قابل تمسک و اعتبار نمانده . 
جه جاى آنکه در مقابله مخالفین سری بر ارد اسك تحال آن روانات که ستد ظاهر 
مکشوف از ائمه طاهرین مکشوفین که وحود ذوات عالیات ایشان غير مختلف فيه و بی 
شبهه بود و مردم با ایشان ملاقات میکردند و ایشان را می دیدند و کلام ایشان را می 


ر ل 


اما روايات ايشان از صاحب الزمان که اول تولد ايشان باتفاق اماميه ثابت 
نيست بعضى از ايشان منكر تولد اند و كو يند كه حضرت امام حسن عسكرى عقبى نه 
گذاشتند و هم (الجعفرية) لانهم يقولون بامامة جعفر بن على الهادى بعد وفات الحسن 
بن على العسكرى و طایفه كه بوجود آن بزرگوار اعتراف ميكنند اكثرى بقاء وحيات 
ايشان را انكار كنند و كو يند که در حالت صغر سن وفات يافته اند باز كسانى كه 
ايشان را بحد بلوغ رسانيده اند نیز باهم اختلاف دارند فقيل مات فى الصلوة فجأة و 
قيل قتل و كسانى كه ايشان را زنده انگارند در وقت غيبت ايشان اختلاف دارند بعضى 
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ايشان در حالت غيبت نيز اختلاف فاحش است ثقات ايشان مثل محمد بن يعقوب 
الكلينى و تبعه جماهير الشيعة المتقدمين گویند که لا يعلم ذلك الا آحاد الشيعة پس 
ذرنهايت يريشانى و تباهی است زيراكه مقطع و متنهاى سند ايشان جماعه هستند كه 
خود را سفراء قرار داده اند در غيبت صغرى كه مدت آن هفتاد و جهار سال است و اول 
سفراء ابو عمرو عثمان بن سعيد است باز پسر او ابو جعفر محمد بن عثمان که در سنه 
سه صد وبيست و هشت مرده است باز بعد ازوى ابوالقاسم الحسين بن روح كه در 
شعبان سنه سه صد و سی و هشت مرد و بعد ازوى على بن محمد كه اورا خاتم السفراء 
انگارند و گویند كه من بعد غيبت كبرى روداد وسلسله سفارت هم منقطم كشت و 
ظاهر است كه هر که مدعى سفازت شده ديكرى بر سفارت او گواهی نداده وغيراز 
دعوی خود شاهدی نیاورده باجماع اهل تشیم و پیداست كه حب جاه در نفوس بشرية 
مقتضى اين دعوی است و هرگاه دلیلی در کار نباشد مانع هم مرتفع شد و باب دعوی 
فراخ تر گردیده و نیز در روایت از صاحب الامر بوساطة سفراء قناعت نمیکنند بلکه هر 
که مدعی رویت اين جناب شود كو منصب سفارت نداشته باشد روایت اورا معتبر 
شناسند و واجب القبول انگارند چنانچه از ابوهاشم داود بن ابی القاسم جعفری و 
محمد بن على بن بلال و احمد بن اسحاق و ابراهیم بن مهریار و محمد بن ابراهیم و 
جماعة دیگر که ادعاء رو یت صاحب الامر نموده روایات عجیبه و غریبه از آنجناب 
آوردند ایشان احتمال دیگر را راه نداده آنهمه روایات را على الرأس و العین نهادند و 
این قصه عبرت گاه اهل دعوی و اصحاب بلند پروازیست در اول امر چقدر ادّعاء 
احتیاط وتحصیل امن از خطا و دروغ نموه اند ونصب امام را برای همین آفات بر ذمه 
. . مدا واجب دانسته و عصمت و افضلیت و نص جلی متواتر بر امامت او شرط کردند و 
آخرها باين احتمالات موهومه و مساهلات و اهمالات در مقدمات عمده دين تمسک 
کردند و بی تحقیق وبی دلیل بر نعيق هرغراب و نهیق هر حمار فریفته شدند و مثل 
مشهور در حق ایشان صادق آمد که فر من المطر و وقف تحت المیزاب و عجب تر آنکه 
در روايت ازصاحب الامر برينقدر هم قناعت 5 کنند بلکه ثقات ایشان رواية رقاع 
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نموده اند برخی بواسطه سفرا رقاع مسائل فرستادند و جواب آمد و بعضى بيواسطه سْفرا و 

چون هنوز سفارت سفرا بربال كبوتر است جواب رقعه كه بدست آنها بيايد جه قسم 

محل اعتماد خواهد بود و آنچه بيواسطه سُفرا است حال اوازين هم بد تراست. 
اما رقاعى كه بواسطه شفرا جواب آنها رسيده پس نزد ايشان بسيار اند. 


منها ما دفعه على بن الحسين بن روح من السفرة على يد على بن جعفر بن 
الاسود ان يوصل له رقعة الى صاحب الامر فارسل اليه رقعة زعم انها وات لاحت 
الامر له. ۱ 


ومنها رقاع محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسین بن جامع بن مالک 
اللحميرى ابی جعفر القمى قال النجاشى ابوجعفر القمى كاتب صاحب الامر و سئله 
مسائل فى ابواب الشريعة و قال قال لنا احمد بن الحسين وقفثٌ على هذه المسائل فى 
اصلها و التوقيعات بين السطور و ذ كر تلك الاجوبة محمد بن الحسن الطوسى فى كتاب 
الغيبة و كتاب الاحتجاج. 


ومنها رقناع ابى العباس جعفر بن عبد الله بن جعفر الحميرى القمى شيخ 
القميين و وجههم. 


ومنها رقاع اخیه الحسين و رقاع اخيه احمد اين هر سه برادر را ادّعا بود که 
مکاتبه با صاحب الامر دارند و تحقیق مسایل شریعت از آنجناب می نمایند و جواب 
مسایل ایشان از ان طراف میرسد كما ذ کره النجاشی و غیره و ابو العباس مذ کور کتابی 
ازين رقاع جمع نموده و اورا قرب الاسناد الی صاحب الامر نام نهاده. 
< ومنهارقاع على بن سليمان بن الحسين بن الجهم بن بكير بن اعين ابو 
الحسین الرازی قال النجاشی کان له اتصال بصاحب الامر و شرحت اله توقیعات و 


آنچه بيواسطه كسى فرستاده اند رقاع محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابو يه 
القمى است که بخط حجت اظهار نموده است و كفته كه من مسئله از مسایل می 


N 


نوشتم و در سوراخ ذرختى 3 شهرقم است یک اروز گذاشتم در ضمن آن 
جواب آن مکتوب نی شد روز دیگرمی بر آوردم و حکم توقيعات صاحب الامر و دیگر 
ات ماضیین کهآدر جواب سؤالات شيعه رقم فرموده اند و بخطوط ايشان بزعم اینفرقه 
یافته شده مرجح است وات فة الاسانید جناچه سایق هنم گذشت قال ابن 
. بابویه فى الفقیه بعد ما ذكر توقیعاً من التوقیعات الواردة من الناحية المقدسة فى باب 
الرجل یوصی الى رجلین هذا التوقيع عندی بخط ابی محمد الحسن بن على و فى 
كتاب محمد بن يعقوب الكلينى رواية خلاف ذلك التوقيع عن الصادق عليه السلام و 
ذكر الحديث ثم قال لا افتى بهذا الحديث بل افتى بما عندى بخط الحسن بن على 
ورك عافن را قور باند کرد که اثبات آنکه این عط اماغ است: چه قسم ممکن شود مغ 
ان الخظ بشبه الخظ و حعل و تلبیس در خط بحدی رایج است که بعضی ملبّسان و 
حملیان حکایت خط شخصی نموده بران شخص عرض کرده اند و او تمیز نه کرده و 
حط خود انگاشته خصوصا در صورت بعد زمات كه خطوط اين قسم برزگان گذشته را 
اگر کسی در عمر خود بطریق تبرک یک دو بار زیارت: کند ازین یک دو بار دیدن 
معرفت آن خط و امتیاز آن از خطوط دیگر جه طور حاصل تواند شد حالا هر جا خط 
کوفی يافته ميشود مردم می گویند که خط امير المؤمنين است و هیچ وجه امتیاز و 
معرفت حاصل نمی شود ثم بالخصوص خط صاحب الامر که كسى اورا نديده و 
ممارست ومزاولت انخط که مدار معرفت و شناخت است درینجا بالمرة مفقود است 
بالحمله باين احتمالات بعیده دور ازکار احکام دين خود را ثابت نمودن كمال سفاهت 
و بیخردیست و این حرکت بلا شبهه از حرکات جنون و وسواس است بلکه تا اين مدت 
که قريب هزار سال از غیبت امام گذشته معتقد حيات او بودن نيز از همین وادیست 
زیرا که درین زمان طول عمر اشخاص انسانی باين درازی از محالات عادیه است و 
طول عمر حضرت نوح و لقمان بن عاديا و امثال اينها را مقيس عليه اين حکم كردن از 
كمال نا دانشمندی اینفرقه است زیرا که اگر غرض ازین قياس بیان امکان و صحت 
عقلی است پس غیر مفید است چه کسی امکان را ابكار تکرده نمی کند و اگربیان 
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معتاد بودن اين طول عمر است يس غير صحیح جه بر خوارق عادات و امور نادره قياس 
نتوان کرد خاصه چون اختلاف بنیه و زمان و مکان را نیز دخل باشد و اين بدان ماند. 
که ولایت گرم سیر را بر ولايت سرد سير قياس کنند يا اشخاص اینوقت بر قوم عاد 
قياس کنند يا موسم زمستان را بر موسم تابستان و پیداست که دران ادوار طول عمر 
عادی بود حضرت نوح را بطریق ندرت زیاده تر امتداد واقع شد حالا صد سال و صد و 
بيست سال حکم عمر حضرت نوح دارد و لقمان بن عاديا را باستحابت دعای او خرق 
عادت وقوع يافت و لازم نیست که هر خرق عادت که از پیغم‌بری يا دیگر مسلمانی 
بظهور آمده باشد از پیفمبر ما يا از ائمه اين امت هم بظهور رسد و الا عمر پیغمبر ما نيز 
از عمر حضرت نوح و لقمان بن عاديا کم نمی شد و حضرت خضر و حضرت الیاس 
اگر طول عمر ایشان صحیح باشد نیز ازين امت و ازين دوره خارج اند ومع هذا حکم 
ملائکه گرفته اند و با ایشان کسی را سرو کاری نیست احکام دين و اصول شریعت را 
از ایشان گرفتن و در وقايع و حوادیث بسوی ایشان رجوع آوردن ضرور و لازم نيعت اگر 
باختفا بگذرانند جه باك بخلاف امام وقت که كارو بار امت و حفظ احکام شريعت 
و تنفیذ اوامر و نواهی و اقامت حدود و تعزیرات و جمعه و جماعات و تجهیز جیوش و 
عساکر و قتال و جدال با کفره و معاندین وابسته بتد بير و ارشاد او باشد و او اصلا در 
نظر کسی نيايد ونه کسی جای اورا شناسد و آواز اورا بشنود تا مردم بروی دروغ بر 
بندند و مکاتبات حعلی و توقیعات لباسی از جانب او افترا نمایند و در ضلالت و تباهی 
واقع شوند معاذ اللّه من سوه الفهم و اين اعتقاد فاسد بعینه مانند آنست که كو يند 
فلانی را پادشاه قاضی شهر گردانیده است و باو حکم فرموده که از نظر مردم مختفی 
باشد وروی خود را به کسی ننماید و آواز خود را بگوش کسی نرساند و از مکان 
سکونت خود کسی را آ گاه نه کند تا مردم اورا ندانند و باو نتوانند رسید غور بايد 
کرد که اين معامله جقدر دور از عقل و نزدیک بجهل است و تمسک اینفرقه درين باب 
بانجه ابو معشر بلخی و ابوریحان بیرونی و ما شاء اللّه مصری و ابن شادان و مسیحی و 
دیگر اهل نجوم گفته اند كه اگر میلادی از موالید نزدیک تحوزیل قران اكبر واقع شود و 
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طالع یکی از دوخانه زحل باشد يا مشتری و هیلاج آفتاب باشد در روز و ماهتاب باشد 
در شب و خمسه متحیره قو ی الحال در اوتاد ناظر باشند بهیلاج با کدخدا بنظر تودد 
ممکن است که اين مولود بقدر سنوات قران اکبر زنده ماند و آن نه صد و هشتاد سال 
شمسی است و اگر اسباب فلکیه دلالت بر غیر اين کنند ازين مدت زياده يا کم زنده 
ماند باطل محض و بیفایده است زیرا که اول هذیان سرائی منجمین را در امور اعتقادیه 
شريعت دخل دادن كمال بی دیانتی است دوم اين منجمین هم امکان صرف درین 
صورت ثابت کرده اند و زیادتی و کمی را هم نظر باسباب فلکیه دیگر محتمل داشته و 
سابق مذ کور شد که امکان را کسی انکار نمیکند اما هر ممکن را واقع دانستن اصل 
ماده مالیخولیاست سيوم بر تقدیر تسلیم همه اين امور ولادت حضرت امام صاحب الامر 
درين وقت واقع نشده باجماع مورخين و منجمين و بشهادت كتب مواليد الائمه مثل 
كتاب الاعلام الورى و غيره. 


تفصيل اين اجمال انكه در وقت ولادت امام مهدى اختلاف است دو قول 
نوشته اند یکی آنكه تولد ايشان در شب برات سنه دو صد و پنجاه و ينج بعد از گذشتن 
چند ماه از قران اصغر كه رابع بود از قران اكبر در قوس واقع شده و طالع بيست و پنجم 
بود از سرطان و زحل دردقيقه دوازدهم ازدرجه هشتم قوس بود و همجنين مشترى در 
رجعت بود و مريخ در دقيقه سی و چهارم ازدرجه عشرون جوزا وشمس در دقيقه بيست 
و هشتم از درجه رابعه اسد و زهره در دقيقه بيست و پنجم از جوزا و عطارد در دقيقه سى 
و هشتم از درحه رابعه اسد و قمر در دقيقه سیزدهم از درحه سی ام دلوو راس در دفیقه 
پنجاه و نهم از درجه بيست و نهم حمل و ذنب در دفیقه پنجاه و نهم از درجه پیست و 
هشتم ميزان دوم آنکه ولادت ایشان وقت صبح از بيست و سيوم شعبان در سنه مذ كور 
بود وطالع سی و هفتم دقیقه از بيست و پنجم درحه سرطان بود و زحل در دقيقه هزدهم 
از درجه بيستم عقرب و همجنين مشترى و مریخ دردقيقه سی و چهارم از درجه هشتم 
حمل و شمس در دقيقه سی و هشتم از درجه بيست و یکم اسد و زهره در دقيقه هفدهم 
از درجه بيست و پنجم جوزا و قمر سیزدهم از درجه سی ام دلويس معلوم شد كه دلایل 


فلکیه بر طول بقاء ايشان دلالت "نمیکرد بلکه » برعلاق آن چنانچه بر ماهران احكام 
نجوم ازين هر دو زایچه روشن است ونه میلاد ایشان تزدیک" تحويل قران اکبر واقع 
شده و غیر ازین دو قول در میلاد امام ات الامر منقول و مروی نیست بخلاف 
حضرت نوح که تولد ایشان بالاجماع بين المورخین من المنجمین نزدیک تحویل قران ۱ 
اکبر است و دلایل فلکیه بر ظول بقاء ایشان دلالت واضحه میکردند چنانچه منجمین در 
شرح زایچه دلالت ايشان ذکر کرده اند و نیز دلایل قطعية عقلیه خصوصاً بر اصول شيعه 
قايم اند بر بطلان اعتقاد طول بقاء ايشان زيراكه اگر زنده باشند لازم آید که باری تعالی " 
ی ماکان ای ات ی ای ات ند 
مقبول اهل دنیا تساخت و دلها را آنقدر از ایشان متتفر کرد که در بى. قتل و اذای ایشان 
شدند بحدیکه منجر باختفاء و غیبت کبری شد و ظلمه وکفره و فجره را با وجود بودن ' 
ایشان بر روی زمین مسلط ساخت يس اصلح را که بر ذمه او واجب بود ترك فرمود و 
نيز لازم آمد که حق تعالی فاعل قبیح باشد زیرا که با وجود شخصی که قابلیت ریاست و 
زاس كدري د اشک اعد كراكفا اض ین الاقابليت ندازة ملک و ساطت و 
تصرف دادن بغایت قبیح است و نیز شخصی را امامت دادن و باز اورا بغیبت و اختفا 
حکم كردن و مردم را تکلیف دادن که ازان غایب و مختفی که اصلا جز نام او نمی 
شنا سين احکام دين خود تحقیق نمایند و در مهمات دنیوی بوی رجوع آرند و تقسیم 
ملک وغنایم وتجهیز جیوش و فتح بلدان وجنگ وصلح همه بصوابديد او كنند 
تکلیف ما لا یطاق است مانند آنکه گویند جبرائیل را امام شما كرديم بايد که مسایل 
شرعیه را ازو استفسار نمائید و مصالح دنیو یه را بی حکم او نکرده باشند و عاقل هیچ . 
فرق هر دو تکلیف دریافت نمی کند و هر دورا تکلیف ما لا یطاق میداند و وقوع 
تکلیف ما لا یطاق بالاجماع محال است و نیز نصب چنین امام عبث خواهد بود زیرا که 
فواید امامت اصلا در وجود او حاصل نیست و اگر فرقه خود را عنقائیه لقب کنند و 
بامامت عنقا قايل شوند بکدام وجه ابطال مذهب شان توان نمود و العبث قبیح يجب 
نفیه عن الباری عند الشيعة بالجمله دلایل ابطال این خیال فاسد ایشان بیش از آنسث 


داه 


كه بشمار ايد چون مقام تطفلی است ازین ميدان عنان كميت قلم را مصروف داشته 
بمطلب باب پردازیم دیگر اینست كه بعضى از رٌواة ايشان جیزی روايت كرده اند كه 
براهین عقلیه قطعیه بر استحاله آن قایم اند و این قسم راوی را قدح نمی کنند بلکه 
روایات اورا مقبول میدارند مثل ابی بصیر که از حضرت صادق دعوی الوهیت روایت 
ميكند و چون از حال اخبار و رجال شيعه بطریق نمونه فارغ شدیم لازم آمد كه در بقیه 
دلایل ايشان نيز کلامی اجمالی سر كنم تا ناظر را در دلایل ایشان بصیرتی حاصل شود 
و بوجه کلی فساد جمیع استدلالات ایشان را در یابد و جزئیات دلایل ايشان را بر معیار 
اين کلی حك نماید و این مطلب را خاتمة الباب و فذلک الحساب کردانیده شد. 


تتمة الباب در دلایل شيعه بايد دانست که اقسام دلیل نزد ایشان چهار است 
کتاب و خبر و اجماع و عقل کتاب که قرآن مجيد است بزعم ایشان قابل استدلال 
نیست زیرا که اعتماد بر قرآنيت او حاصل نمی شود الا وقتی که مأخوذ باشد بواسطه 
امام معصوم و قرآنی که مأخوذ از ائمه است در دست ايشان موجود نیست و اين قرآن را 
ائمه بزعم ایشان معتبر ندانسته اند و قابل استدلال و تمسک نشمرده جنانجه از کلیتن و 
غيره كتب معتبره ايشان منقول خواهد شد و این مطلب بچند وجه ثابت است اول آنکه 
جماعه كثير از اماميه ال اد روان کته اند كد قران مزق را تر کات از 
مواضع آن و اسقاط آیات بلكه سور نيز بوقوع آمده و ترتيب هم متغير شده و حالا آنچه 
موحود است مصحف عثمان است که هفت نسخه آنرا نوشته با کناف عالم شهرت داد 
و کسی را که قرآن منزل بر اصل ترتیب و وضع میخواند ضرب و شلاق نمود تا آنکه 
طوعا و کرها همه آفاق برین مصحف اجماع کردند پس اين مصحف قابل تمسک و 
استدلال نباشد و نظم و الفاظ او وعام و حاص او محل اعتماد نباشد جه جايز است که 
اين احکام که درین قرآن موجود اند همه اينها با اکثر اینها منسوخ باشند يا آیاتی و 
سوری که اسقاط کرده اند يا مخصوص باشند بایات و سور مسقطه وجه دوم آنکه 
ناقلان اين قرآن بلا تشبیه مثل ناقلان توریت و انحیل اند که بعضی از ایشان اهل نفاق 
بودند مشل عظماء صنحابه و کبراء ایشان و بعضی از ایشان مداهن و دنیا طلب دين 
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فروش مثل عوام صحابه كه بطمع مال و مناصب اتباع رئيسان خود كردند و ازدين مرتد 
شدند مگر چهار كس يا شش كس وسنت پیغمبر را جواب دادند و با خاندان او 
دشحت وغداوت بیش كريد و کات اورا تحريق و عطات اورا تفر كردقد معلا 
بجای من المرافق الى المرافق ساختند و بجای ائمة هی ازکی من ائمتکم امة هی 
آرزبی من أمته نوشتند و هذا القیاس جنانجه در دعای صنمی قريش که اورا قنوت امير 
این وهای اک ود مد کی اک وی اغا وان ان کت س 
چنانکه بر توریت و انجيل اعتماد نتوان كرد وعقيده و عمل را ازان نتوان كرفت 
همجنين باين قرآن موجود تمسک نبايد کرد و همجنانكه احكام آنها منسوخ شده اند 
بقرآن مجيد همجنين ازين قران هم جيزى بسيار نسخ شده و ناسخ را از غیر ائمة کسی 
نميداند سيوم آنکه ثبوت نزول قرآن و اعجاز او بلكه ثبوت نبوت پیغمبر نيز موقوف است 
برثبوت صدق ناقلين و چون ناقلين نبوت پیغمبر آنجماعه باشند که بسبب غرض فاسد 
خود نص را که ابحضور یک لکهه و بيست و چهار هزار كس پیغمبر فرموده بود اخفا و 
كتمات نمودند و هیچکس عند الحاحت اظهار نساخت تا آنکه حق خاندان نبوت تلف 
شد و اصل عظیم دين که هم جنب نبوت است یعنی امامت برهم كشت بر نقل اینها 
جه اعتماد شاید بنا بر غرض فاسدی اينهمه توطیه ها بر بسته باشند که فلانی نبی بود 
معحزه ها آورد و قرآن بر او نازل شد و همه بلغا از معارضه او عاجز شدند و در واقع هیچ 
نباشد واها خبر پس حال آن درینباب بتفصیل گذشت و تازه اینست که خبر را می 
بايد كه ناقلی باشد يس ناقل خبر يا شيعه اند يا غير شيعه و غیر شيعه را اصلا خود اعتبار 
نیست زیرا که صدر اول ایشان که مقاطع الاسانید اند مرتدين و منافقین و محرفین 
کتاب الله ومعاندین خاندان رسول بوده اند و شیعه با هم در اصل امامت و تعین ائمه و 
اعداد ایشان اختلاف فاحش دارند و اثبات یک قول از اقوال ایشان نمی شود الا بخبر 
زیرا که کتاب ازین مذ کورات بنهجی که الزام مخالف نماید ساکت شا شرت کر 
ثبوت خبر و حجية آن موقوف بر ثبوت آن قول بود دور صریح لازم آيد و نیز حجة بودن 
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عصمت شخص معین ثابت نمی تواند شد الا بخبر زیرا که کتاب ساکت است و عقل 
عاجز و معجزه بر تقدیر صدور نیز موقوف بر خبر زیرا که مشاهده تحدی و معجزه هر كس 
را اتفاق نمی افتد و اجماع نيز بسبب دخول معصوم دران حجت است و باز در نقل 
اجماع بخائبین خبر در کار است و عضمت شخص معين را بخبر او یا بخبر معصومی 
دیگر كه بواسطه او رسیده ثابت كردن دور صریح است و نیز حجية خبر موقوف بر نبوت 
نبی و امامت امام است و چون اصل ثابت نشد فرع چگونه ثابت شود بالجمله نزد شيعه 
تواتر خود از حیز اعتبار افتاد زيرا که کتمان واقع از عدد تواتر به ظهور آمد و اظهار غير 
واقع در حکم اوست و اخبار احاد خود بالاجماع درین قسم مطالب معتبر نیستند يس 
استدلال بخبر ممکن نیست واما اجماع پس بطلان آن اظهر است زیرا که اجماع بعد 
ثبوت نبوت و شرع است و چون نبوت و شرع ثابت نمی تواند شد اجماع چگونه ثابت 
شود و نیز حجة اجماع نزد ایشان بالاصاله نیست بلکه بنا بران است که قول معصوم نیز 
در ضمن آن می باشد و هنوز در بودن معصوم و تعین آنکه کدام كس است و نقل قول او 
بحث و تفتیش ميرود و نیز اجماع صدر اول وثانى یعنی قبل از حدوث اختلاف در 
امت خود معتبر نیست زیرا که اجماع کردند بر حلافت ابوبکر و عمر و حرمت متعه و بر 
تحریف کتاب و منع میراث پیغمبر و دفع امام بر حق از حق خود و غصب تعلقات 
خاندان رسول و بعد از حدوث اختلاف در امت و تفرق ایشان بفرق مختلفه اجماع جه 
قسم متصور شود خصوصاً در مسایل خلافیه که احتیاج باستدلال و اثبات بحجة منحصر 
در انهاست و نیز دخول معصوم در اجماع و موافقت قول او با قول سایر امت ثابت نمی 
شود مگر باخبار و حال اخبار در تعارض و تستاقط وضعف و وهن قسمی که هست 
روشن است ونيز نقل اجماع در هر مسئله خلافیه بالخصوص امری است که شدنی 
نیست و علماء شيعه را بلکه اثناعشريه را بالخصوص درین نقل با هم تکاذب و تجاحد 
واقع است بعضی ازینها نقل اجماع فرقه خود می کنند و دیگران تکذیب می نمایند و 
انکار می کنند و چون اجماع يك فرقه از امامیه که یک فرقه از شیعه اند كه یکفرقه از 


امت اند بنقل خود ايشان ثابت نشود اجماع جمیع امت را ثابت كردن جه قسم متصور 
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باشدو این را تشد ال زوقن کتم صالعب سبل السلام الى معالم الاسلام که از 
عمده لما اثناعشرية اسث در شرح خدیث عقل بتقریبی میگو ید که کلام الشيخ ابی 

الفتح الکراجکی قى كنز الفواید پندل على اجماع الامامية على البدا و انه من 
خحصائصهم و انكره ساثر الفرق و کلام العلامة الحلی ة فى النهاية و التهذیب و کشف 
الحق يدل على الاصرفی الانکار و نيز شيخ شهید ايشان فصل متصل دارد دران که 
شيخ ايشان در جاها مدعی اجماع فرقه شده است حالانکه خود او در جاهاء دیگر 
مخالف آن گفته نقلی ازان فصل می آریم قال فصل فیما یشتمل على مسائل ادعی 
الشیخ الاجماع فيها مع انه نفسه خالف فى حکم ما ادعی الاجماع فيه افردناها للتنبیه 
على ان لا یعتبر الفقیه بدعوی الاجماع فقد وقع فيه الخطأ و المجاز کثیرا من کل واحد 
من الفقهاء سيّما من الشیخ و المرتضی مما ادعی فيه الاجماع من کتاب النکاح دعواه 
فى الخلاف الاجماع على ان الكتابية اذا اسلمت و انقضت عدتها قبل ان یسلم الزوج 
ینفسخ النکاح و قال فى النهاية و فی کتاب الاخبار لا ینفسخ النکاح بینهما انتهی و 
همین قسم در هر باب از ابواب فقه تکذیب شيخ و سید می نماید و اين رساله بس دراز 
است قريب صد مسئله بلکه زايد دران مندرج است و اقا عقل يس تمسک بان يا در 
شرعیات است يا در غیز شرعیات اما در شرعیات يس نزد اینفرقه اصلا قابل تمسک 
نیست زیرا که از اصل منکر قياس اند و اورا حجة نمیدانند و اما در غير شرعیات يس 
موقوف است بر تجرید آن از شوائب وهم و ألف و عادت. و احراز از خطا در ترتیب و 
صورت اشكال واين معنى بدون ارشاد امام حاصل نمی تواند شد زيراكه هر فرقه از 
طوايف آدميان بعقل خود خبرها راثابت كنند و چیزها را منكر شوند وبا هم در اصول 
و فروع تخالف نمايند و بعقل ترجيح نمی توان داد و الا همان تخالف و تزاحم در 
ترجیح هم متحقق خواهد شد يس لابد وراء عقل حاکمی و مرجحی بايد که احد 
الجانبين را صواب و دیگر را خطا قرار دهد و این قسم حاکم و مرجح غير از نبی و امام 
نمی تواند شد و جون ثبوت نبوت و امامت که موقوف عليه عقل است در حیز توقف 
است تمسک بعقل نيز محل اعتماد نباشد و معهذا کلام در دلایل شرعیه است و امور 
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شرع را بعقل صرف ثابت نمیتوان کرد زيراكه عقل از معرفت آنها بالتفصیل عاجز است 
بالاجماع آری عقلي که مستمد از شریمت باشد واصل آن حكم .را از شارع گرفته باشد. 
میتواند قباس خبر دیگر بران کرد لیکن چون قياس نزد اين فرقهباطل.است پس عقل را 
. مطلقا در امور شرعيه دخل نماند خاصه چون در قواعد و كليات شرع هنوز تردد و 
اضطراب است عقل را در جه چیز بكار خواهند برد ثبت العرش اقلا ثم نقش.. 


فائده جليله: بايد دانست كه قيام جميع براهين عقليه باعتقاد یات ا 
سن کر انكار بديهيات پیش كيرند مثل سوفسطائيه كه الواحد صف الا ثنين و 

۳ و الا شبات لا يجتمعان ولا يرتفعان و الجسم الواحد لا يكون فى آن واحد فى 
مکانین و الفائب عن الحواس لیس له حکم الحاضر و ما يسني باسم الشی لا یکون عن 
ذلك الشی و امثال اين قضايا را انکار کنند اثبات هیچ مطلبی نزد ایشان ببراهين عقلیه 
نتوان نمود و همچنین قيام جمیع دلایل شرعیه و مقدمات دینیه بر اثبات ملت حنیفیه 
است که از زمان حضرت ابراهیم خلیل الله تا اینوقت در جمیع ادیان مسلم است و 
اصول آن متفق عليه جمیم ملل مثل ان المعبود واحد و انه يرسل الرسل و يظهر المعجزة 
وان الملائكة رسل الله الى الخلق معصومون عن الكذب و الخيانة فى التبليغ و ان لِلّه 
تعالى احكاماً تكليفية على عباده يجازى بها وعليها يوم البعث و النشور بالجنة و النار 
واثبات اصول و قواعد ملت حنيفيه بر طور شيعه ممكن نيست يس اثبات هيج مطلبى از 
مطالب دينيه بدلايل نزد ايشان ممكن نيست يس اين فرقه سوفسطائيه دين اند تفصيل 
اين اجمال و ایضاح اين ابهام آنکه ايشان نبوت حضرت خاتم الانبيا را كه ماخذ اين 
اصول و قواعد است نسبت باين امت از امير المؤمنين و ائمه اطهار روايت كنند و معلوم 
بالقطع است كه ايشان بلا واسطه از امير المؤمنين و ائمه اطهار روايت ندارند مگر 
بوسايط و وسايط ايشان را حال معلوم است كه خود ايشان آنها را تكذيب می نمایند 
ومتهم ميدارند و فی الواقع هم وسايط ايشان جنانجه نبوت خاتم الانبيا روايت كرده اند 
همجنان جسميت و صورت حق تعالى را نيز روايت كرده اند ودروغ صريخ بر بسته و 
نيز وسايط در روايت شرايط امامت و تعين ائمه تخالف و تعارض دارند بحديكه تظبيق 
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اصلا ممکن نیست پس کذب بعضی ازیشان لا على التعين متعين شد وتواتر کاذبان و 
دروغ گویان را که بجهة غرض فاسدی تشهیر افترای نموده باشند چنانچه در مقدمه 
خلافت در قرن اول بعمل آوردند اعتباری نیست و سوای چهار صحابی يا شش 
ان اھات قادن امات تسا یر این روات اران خهار کن یافش کی 
بالقطم معلوم الانتفا است و اگر بالفرض از آنها تواتر هم شده باشد خبر چهاریا شش 
کس درین قسم امور که عقل اکثر عوام استبعاد بلكه در بعضی جاها حکم باستحاله 
هم ميكند جه قسم افاده يقين نماید وصحابه دیگر همه نزد ایشان مرتد و خارج از دین و 
صاحب الاغراض الفاسدة و دروغ كو يان و کذابان بوده اند و معهذا شيعه ازانها روایت 
ندارند روی سلیم بن قيس الهلالی فى کتاب وفات النبی صلی الله عليه و سلم عن 
ابن عباس عن امير المومنین و غير واحد عن الصادق ان الصحابة ارتدوا بعد النبی صلی 
الله عليه و سلم الا ار بعة انفس و فی رواية عن الصادق الا ستة پس آنچه اين گروه 
مرتدین بزعم ايشان از ادعای رسالت و اظهار معجزه على وفق الدعوی و نزول قرآن و 
عجز بلغا از معارضه آن و احوال حنت و نار و تکلیفات شرعیه و نزول وحی و ملائکه 
بلکه نبوت انبیاء ماضيين و دعوت ايشان بتوحید فى العبادة و نهی از اشراک دران 
RO TT‏ است كه اجماع کردند بر خلاف وصیت 
پیغمبر که بحضور یک لكهه و بيست و جهار هزار کس بتأكيدات تمام فرموده بود على 
الخصوص که روايت اين جماعه هم نزد خود شيعه متواتر نشده نزد فرق دیگر که 
همرنگ آن جماعه اند متواتر شده و اگر بمجرد شهرت و شيوع دران قرن و ما بعد آن قرن 
اكتفا كرده شود يس كمال بی احتياطى در دين لازم آيد زيراكه أن قرن و ما بعده من 
القرون همه بر مخالفت اوامر و نواهى پیغمبر كمر بسته اند و قرآن را تحريف كرده و 
احكام بسیار خلاف ما انزل الاه دران قرون بحدى شايع و مشهور گشته كه از اصل 
شريعت همه مشهور تر كرديده مثل غسل رجلين در وضوء كه حادثه ايست بغايت كثيرة 
الوقوع و هزينج وقت اشخاص لا تعد ولا تحصى ديده اند و همه بر غلط روايت كرده و 
هم جنين مسح على الخُفين واين قسم بدعت را كه رئيسان آن قرون از طرف خود 


- 0۷ - 


احداث كرده رواج داده اند برابر احكام اصليه شريعت دانسته اند مثل سنت تراو يح و 
حرمت متعه وغير ذلك يس ازين جماعه بی دین وبى باک جه بعيد است كه اتفاق, 
نموده باشند بر امر نبوت و نزول وحى و ملانکه وذ کر بهشت و دوزخ برای تخو یف 
مردمان و ترغیب ایشان و تواتر وقتی مفيد يقين ميشود که اهل تواتر را غرضی فاسد در 
ميان نباشد و اینجا اغراض بیعد و بیشمار موجود اند جه احتمال است که چند كس 
ازینها منشأ روايت اين دعوی و صدور معجزه برای غرضی شده باشند و سائر ایشان 
بجهت طمع موافقت و مداهنت کرده از ایشان قبول نموده تشهیر کرده باشند و نیز 
احتمال است که از کاهنان و منحمان پیشین شنيده بودند که شخصی در قريش بيدا 
شود و بدست او ملک روی زمین و خزاین بیشمار افتد از اولاد عبد مناف نامش فلات و 
نام پدرش فلان بس هر مفلسی را خیال فاقه شکنی بمتابعت او در سر افتاده باشد و هر 
صاحب شبق را تلذذ بزنان ايران زمين که سفید يوست و نا زک بدن می باشند در خاطر 
خطور کرده باشد و هردنیا يرست را سير بساتین کسری و گلگشت قزوين و شیراز و 
سکونت در قصور قیصر دامنکش طبع افتاده باشد واز يهود نيز جمعى بموحب اخبار و 
كتب قدیمه خود اين ماحرا را دانسته نصی از توراة موافق مدعاء او بر آورده و قصص و 
اخبار آنجا را بعبارت بلیغه برای او درست کرده داده باشد و مع هذا هنوز ثبوت نزول 
توراة و وقوع قصص انبیا هم در بردومات و داروگیر است با موافقت آنها و ناموافقت جه 
می کشاید و جه می رود بالجمله اول جاهلان عرب باين اغراض اتباع نموده باشد باز 
مردم را غلط بر غلط افتاده بنا بر مطامع و مستلذات دنیوی و نفسانی پی در پی اتباع اين 
جم غفير لازم شمردند و رفته رفته صورت دیگر مذهبی قرار كرفت جنانجه در اکثر امور 
شرعيه بزعم شيعه همین قسم رو داد واقع است مثلا آنچه در تواتر غسل رجلين شيعه مى 
كو يند همین تشقيقات و احتمالات است كه مذ کور شد حذواً بحذو بلکه درينجا زياده 
تر و قویتر زيراكه غسل رجلين نسبت بمسح رجلين مشقتى و كلفتى دارد ودر قبول 
مشقت ورنج وتشهير آن بحسب ظاهر فائده دنيوى دريافته نمی شود بخلاف امر نبوت 
كه مقدمه رياست عامه است كه خيلى دلچسب و خاطر نشین است و محل طمع و 
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حرص برای این امور هزاران بلکه لكوك جان خود را بر باد میدهند. گر اجتماع بيك 
کلمه و یک روایت نمایند جه عجب باشد و ممد اين دروغ ایشان اين هم شده باشد که 
هرگاه کسی با ایشان منازعات نمود و بمحار به بر حاست نكبت کشید و خراب و تباه 
شد عوام را محصوصا كسانى_كه در زمان متأخر بيدا شدند اعتقاد حقیت روایت اوائل 
قوی شد چدانچه شيعه در ام خلافت خلفاء له وشهرت آن در مردم آن زمان و قوت 
اعتقاد متأخرین اهل ستت همین قسم احتمالات دارند و اگرتواتراين قسم اشخاص 
مفيد علم قطبعی شود باید كه تواتر بهود نيز که بالا تر ازین اشخاص مذ کورین در 
تحریف کتاب الله و تکذیب و مخالفت انبیا و نہذ وصایای آنها نبودند در تابید دين 
موسی عليه السلام مفید یقین شود زیرا که بهود نیز نص صریح حضرت موسی بتواتر نقل 
میکنند که فرمود شریعتی مؤبدة ما دامت السموات و الارض و تعظیم سبت موّبد ما 
دامت السموات و الارض و همچنین تواتر نصاری که نص صریح حضرت عیسی بر 
آنكه او ابن اللّه است وان رسالة ابن الیشر قد ختمت قبل مجیثه روایت کنند و قرآن 
محرفی كه بدست اين جماعه است حکم توراة و انجیل محرف دارد كه ازوی آیتهاء 
بسیار و سورهای بيشمار ساقط کرده اند و کلمات اورا تبدیل نموده و ترتیب را تغير داده 
اگر باين قرآن متواتر کذائی تمسک جایز باشد بانجیل نیز جايز باشد و در انجیل مرقس 
که انجیل ثانی است در صحاح انی اين نص ثانی موجود است و اناجیل ار بعه نزد 
ایشان متواتر اند قال غرس رجل اشجارا فی ارضه و بنی حوالیها الجدران و حفرفیها بثراً 
و بنی علیها بیوتاً فلما کملت عمارة البستان اودعه عند الزراع و سافر الى بلد آخر و اقام 
بها فلما حان ان ینضج الثمارٌ ارسل عبداً من عبيده الى الزراع ليأخذ اثماره فلما جاء و 
اراد ان يأخذ ثمره ضر بوه و ارسلوه خاثبا ثم ارسل عبداً آخر فاذوه وضر بوه وادموه شجوا 
رأسه ثم ارسل آخر فقتلوه فکان يرسل عبیده الیهم تترى فیضر بون بعضهم و یقتلون 
بعضهم و كان له ابن واحد يحبّه و لم يكن له ولد سواه فارسله الیهم فلما رآه الکفار قال 
بعضهم لبعض هذا الذى يرث بعده الجنة فهلموا نقتله ونرث البستان فوثبوا عليه فقتلوه 
فلا جرم یغضب عليه صاحب الحائط ویرجع اليهم و ینزعه من يديهم و يرديهم و يضعه 


- ۲۵٩ د‎ 


عند آخرین يس ازینجا معلوم شد که اثبات ملت حنیفیه که سبیل آن قول به نبوت خاتم 
الانبیا است بدون اتباع اهل سنت در اصول مذهب نمیتواند شد زيراكه ایشان اصول 
دين خود زا اخذ کرده اند از خماعه صحابه کبار مثل عشره مبشره و عبادله ار بعه و 
مکشرین و دیگر اهل بدر و اهل بيعت الرضوان و مهاجرین اولين که حق تعالی در 
کتاب خود بر صدق و صلاح ایشان گواهی داده قوله تعالی (..۱ ويك هم السَادقون * 
الحيجرات: ۱۵) و قوله تعالى (مُحَمَدٌ رسوا ل الله وَالَذِينَ مَعَهُ ..# الآية. الفتح: ۲۹) الى 
آخر الآية ودرايات بسیار در حق ايشان كلمات خوشنودى و رضامندی ارشاد فرموده 
قوله تعالى (لَقَد زضی الله عن الْمُؤْمنِينَ یبوک نَحْتَ الشَجَرة ...« الآية. الفتح: ۱۸) 
ال غير ذلك من الآيات باز اوايل اهل سنت اين نصوص را در قرآن واحاديث شنيده از 
حال ايشان تفحص واجبی نمودند معلوم کردند که هر همه ايشان صادق الاعتقاد شديد 
المحبة و الرسوخ بوده اند و در اعلاء اعلام شريعت غرا بهيج وجه قصور نه كرده اند و 
در حفظ احكام ملت حنيفيه بيضا بنوعى مداهنت روا نداشته اند وكتاب خدا را بهتر 
ازحان خود عزيز می داشتند ودين الهى را در محافظت وحمايت فوق الانفس و المهج 
می انگاشتند وسنن رسول را در عادات فضلاً عن العبادات مهما امكن تقو یت می 
كردند وعوام صحابه بجهت خوف سياست و ببركت صحبت ايشان نيز همين وتيره 
داشتند و تابعین ايشان باحسان نيز بتأثير صحبت ايشان و بانعكاس اشعه انوار ايشان 
سلوک همین طريق لازم گرفته اند و هكذا قرناً فقرناً و اتباع و انقياد اين جماعه مر 
پیغمبر را محض بوضوح حق بود نه برای جلب نفعى ودفع ضررى بلكه هر که از 
جماهير عرب بداغ مؤلفة القلوب متسم شده بود كو رئيس قوم و صنديد عشيره باشد اورا 
تحقير و اهانت می نمودند مثل ابوسفيان و اقرع بن حابس كه در مجلس خليفه ثانى با . 
وصف رياستى كه داشته اند خواريها كشيده اند ودر صف النعال جا يافته وفقرا و 
مساكين اهل ايمان و غلامان و کم اصلان اينها مثل صهيب وعمار صدر مجلس بودند 
و عند الاقتدار ملک و سلطنت را بخو یشاوندان واقارب خود ندادند و قدم اسلام و 
کثرت صحبت بيغمبر و شدت رفاقت اورا در تقسیم اين مناصب ملاحظه کردند و اکثر 
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يشان بعد از قتل و قتال و جنگ و جدال و کشته شدن بزرگان و اقارب خود و اصرار بر 
کفر و بعد از رو یت معجزات قو یه ایمان آورده اند و اگر بقول کهنه و منجمین و اهل 
کتاب بطمع مال و مناصب میگردیدند بایستی كه در اول وهله اظهار ايمان می نمودند 
و زمان دراز در بر همزنى امور پیغمبر و عداوت او نمیگذرانیدند و چون بنقل و روایت 
ایشان ثابت شد دعوی نبوت و ظهور معجزات و نزول قرآن و عجز بلغا از معارضه آن یقین 
حاصل شد که فى الواقع چنین بود و ثوت صدق و صلاح ایشان بشهادت قرآن و رسول 
بر وجه داثر نیست تا محذوری لازم ايد بلکه بر وجه تأكيد اعتقاد و مزيد يقين است و 
الا تفحص حال ایشان کافی است در اعتقاد صحت خبر ایشان و صدق متواترات ‏ 
ایشان و اتباع سبل ایشان و لزوم طريقه ایشان يس اگر شيعه به قرآن يا خبر رسول يا 
اجماع تمسک کنند لابد تنزل کرده باشند از صرف شيعية خود وشو بی از مذهب اهل 
سنت بر خود لازم گرفته والا اين تمسکات ايشان مثل لامع سراب يا نقش بر آب بی 
حقیقت و بی ثبات خواهد بود يس واضح شد كه بنابر اصل شیعیت هیچ دلیلی از 
دلایل ايشان راست نمی شود و چون دست بدامن اهل سنت زدند و باين قرآن و اصول 
ملت حنيفيه قايل شدند لابد بجمیع امور متواتره ایشان مثل تفو يض امر نماز به ابوبکر 
صدیق و فضایل و مناقب او وغسل رجلین و مسح خفين که مانند قرآن و اصول بتواتر 
ثابت شده اند قايل بايد شد و الا تحکم بی اصل لازم خواهد آمد نان کسی خوردن و 
شکر دیگر بجا آوردن لطفی ندارد. 


لہس ۰ 


وجد و منع باده ای زاهد جه کافر نعمتی است 
93 ۳ .72 ۰ 
دشمن مى بودن و همرنگ مستان زيستن 
و این فايده را بايدكه ازدست ندهى كه بسى مفيد است ونيز از ابواب سابقه معلوم شد 


كه بناء مذهب تشيع برروايات اصحاب ائمه است از ائمه و احوال آن اصحاب نيز 
معلوم شد كه اكثر آنها دروغ كو بودند و خود ائمه آنهارا تكذيب فرموده اند و هیچ 
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انا نه نود است الا بعضى اصحاب اورا امام لاحق تكديت نموده بدليل آنکه آن 
عض به امامت او قایل نه بودند و معتقد بامامت شخصى دیگر يا قايل بتوقف و انقطاع 
امامت بودند ومع هذا بسبب حسن ظن كه باصحاب ائمه دارند تكذيب امام لاحق 
بلکه تکذیب خود آن امام را بجوی نمی شمارند و بر روایات همه انها اعتماد کلی 
TEE‏ ا بیاران و اصحاب رسول صلی الله عليه و سلم كه كمتر از امام را 
صحبت نه خواهد بود حسن ظن نمی کنند و روایات آنها را مقبول نمی سازند غاية ما 
فی الباب آنکه بعضی روایات از ائمه مخالف روایات صحابه رضی الله عنهم 
خصوص در مقدمات متعلقه بامامت نزد ایشان رسیده باشد وشبهه در صدق صحابه 
ایشان را بيدا شده باشد لیکن چون اين مخالفت در اصحاب هر امام جاری است و اين 
شبهه در همه آنها ساری مع هذا مانع قبول روایت نشده يس در حق اصحاب چرا مانع 
قبول روایت شود و ما هذا الا التعصب المحض و العناد البحت و تحقیر جناب الرسول 
صلی الله عليه وسلم و الاهانة بتأثير صحبته لا حول و لاقوة الا بالله حالانکه خود ائمه . 
عذر این مخالفت را بیان فرموده اند واصحاب را بصدق وصف نموده ودر صحاح ایشاد 
روئ نايت است لیکن غشاوة التعصب چشم ايشان را كور و كوش ايشان را كر 
ساخته است من کتاب الکافی للکلینی فى باب اختلاف الحدیث بحذف الاسناد عن 
منصور بن حازم قال قلت لابی عبد الله عليه السلام ما بالی اسئلك عن المسئلة فتجیبنی 
فيها بالجواب ثم يجيئك غيرى فتجيبه فيها بجواب آخر فقال انا نجيب الناس على 
الزيادة و النقصان قال قلت فاخبرنى عن اصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و سلم 
صدقوا على محمد صلى الله عليه وسلم ام كذبوا قال بل صدقوا قال قلت فما بالهم 
اختلفوا فقال اما تعلم ان الرجل كان يأتى على رسول الله صلى الله عليه و سلم فيسئله 
عن المسئلة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك بما ينسخ ذلك فنسخت الاحادیث 
بعضها بعضا ايضا بحذف الاسناد عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال 
قلت له ما بال اقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلی الله عليه وسلم و 
لايتهمون بالكذب فيجيبنى منكم خلافه قال ان الحديث ينسخ كما ينسخ القران. 


- ۲۲۲ - 


فايدة الاخرى اا ی ال ول اة بسعادة الدارین فى شرح حدیث 
الشقلین فمن شاء فليجعلها مع الابواب الخمسة التى بعدها رسالة عليحدة بايد دانست 
که باتفاق شيعه و سنی اين حديث ابت است که پیغمبر صلی الله عليه و سلم فرمود 
(انی تارك فيكم الثقلين ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الآخر کتاب 
الله وعترتی اهل بیتی) يس معلوم شد كه در مقدمات دینی و احکام شرعی ما را پیغمبر 
حواله باین دو جيز عظیم القدر فرموده است يس مذهبی که مخالف اين دو باشد در 
امور شرعیه عقيدة و عملا باطل و ا معتبر است و هر كه انکار اين دو بزرگ نماید 
گمراه و خارج از دین حالا در تحقیق بايد افتاد كه ازين دو فرقه يعنى شيعه وستی 
کدام یک متمسک باین دو حبل متين است و کدام یک استخفاف اين دو چیز 
عاليقدر میکند و اهانت می نماید و از درجه اعتبار ساقط می انگارد و طعن در هر دو 
سین زب کرد باق دا این يكف را رامل وا افیا کد درن كار و 
لمحي ق ات ودود سيق رن از کر عند نود 
چنانچه در تمام رساله ازملتزمات است اما كتاب اللّه پس نزد شيعه از درجه اعتبار 
باق جه و سكل ویک و ایل هل تک وان ديرا کت سار خی 
يافته و احکام بسیار ازو منسوخ شده و آیات و سور بسیار که ناسخ احکام مخصص 
عمومات بودند بدزدی رفته و انجه باقی است بعضی الفاظ او مبدل و بعضی زايد 
و بعضی ناقص روی الکلینی عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله ان القرآن الذى جاء 
به جبرئیل الى محمد صلی اه عليه وسلم سبعة عشر الف آية وروی محمد بن نصر عنه 
قال كان فى سورة (لم یکن) اسم سبعین رجلا من قریش باسمائهم واسماء آبائهم وروی 
عن سالم بن سليمة قال قرأ رجل على ابى عبدالله و انا اسمعه حروفا من القرآن لیس ما 
يقرأه الناس فقال ابوعبدالله مه اکفف عن هذه القراءات و اقرأ كما يقرأه الناس حتی 
یقوم القائم فاذا قام القائم قرأ کتاب الله على حده و روی الکلینی و غیره عن الحکم 
بن عتبة انه قال قرأ على بن الحسین (وَمَا آزسلنا من لك ین زشولر ولا نبی... #الآية. 
الحج: ۵۲) ولا محدث قال و كان على ابن ابی طالب محدثا وروی عن محمد بن 
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الجهم الهلالی .وغيره عن عن ابی :عبد الله:(.. . إن امه هی آزبی من اة الآية. النحل: 
۲ لیس کلام اللنه بل محرف عن موضعه و المتزل ائمة هی ازكى من ائمتكم و نيز 
نزد ایشان ثابت و مقرر و مشهور است كه بعضی سور بتمامها ساقط.شده مثل سورة 
الولاية و بعضی سور باكثرها مثل سوزة الاجزاب.فانها .كانت مثل سورة الاتعام پس ازین 
سور آنچه در فضایل.اهل بيت و احکام امامت ایشان بود ساقط. کردند. و لفظ و یلك قبل 
(. . قات ِصَاحِيه لا تحن لد له .ر الآية. التوبة:.4) نیزساقط کردند و لفظ 
عن ولاية على بعد ازین آية (وقفوهم انهم هه وود * الصافات: )٤‏ ويملكه بنوامية بعد 
ازین آية (خَیْرمن آلف شهر*) و بعلی بن ابی طالب بعد ازين لفظ (. گفی الله 
مین 7 الْقِتَالَ ...* الآية. الاحزاب: .۲۵) و آل محمد ازين. لفظ (.. . سم این ج ظلمُوا 

) آل محمد ‏ بقل« الشعراء: ۰ ۲۷ ) و لفظ على بعد از (. .ول قوم او 
* الرعد: ۷) ذكر كل ذلك ابن شهر اشوب المازندارانی فى (كتاب المثالب) له و علی 
هذا القیاس کلمات بسیار و آیات بیشمار را شمرده اند يس حالا نزد ایشان در ميات 
قرآن مجيد محفوظ و در ميان توريت و انجیل فرقی نمانده تعسک باین هر سه.وجهى 
ندارد که محرف و مبدل و منسوخ بناسخ مجهول اند و اما عترت رسول يس باجماع 
اهل لغت عترت شخص اقارب.اورا كو يند و اینها نسب بعض عترت را انکار کنند مثل 
حضرت رقیه و حضرت ام کلثوم بنات آن حضرت صلی الله عليه و سلم و بعضی را 
داخل عترت نمی شمارند مثل حضرت عباس عم رسول صلی الله عليه و سلم و اولاد او 
و مثل حضرت ز بير ابن صفیه عمة رسول الله صلی الله عليه و سلم و اکثر اولاد حضرت 
زهرا رضی الله عنها را نیز دشمن دارند وبد كو يند مثل زید بن على ابن الحسین که 
خیلی عالم و متقی و متورع بود و از دست مروانیان شهید شد و پسر او یحیی ابن زید را 
نیز دشمن دارند و همچنین ابراهیم ابن موسى: کاظم را و همچنین جعفر ابن موسى 
کاظم زاو اورا ملقب بکذاب کرده اند حالانکه او از کبار اولیاء الله بود و بايزيد 
بسطامی ازو اخذ طریقت: کرده و بغلط شهرت يافته است که بايزيد بسطامی مرید 


حعفر صادق: است وحعفرین على را که برادر حضرت امام حسن عسکری بود نیز ملقب 
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بکذاب نموده اند و حسن بن الحسن المثنى را و پسراو عبد اللّه محض را و پسراو 
محمد را که ملقب بنفس زكيه است مرتد و کافر شمارند و ابراهیم بن عبد اللّه را و 
زکریا بن محمد باقر را و محمد بن عبد الله بن الحسین بن الحسن و محمد بن القاسم 
بسن الحسن ویحیی بن عمررا که از احفاد زید بن على بن الحسین است نيز کافر و 
مرتد دانند و جماعه سادات حسنیه و حسینیه را که قایل بامامت و بزرگی زید بن على 
بوده اند ضال و گمراه شناسند حالانکه کتب انساب و تواریخ سادات دلالت صریح 
می کنند بر آنکه اکشر اهل بیت حسنیان و حسینیان معتقد امامت زید بن على 
وفضیلت آن بز رگوار بوده اند و جماهير اثنا عشريه در حق اين بزرگواران اعتقاد کفر و 
ارتداد و خلود در نار دارند جنانيجه در باب معاد از كتب ايشان منقول خواهد شد و 
وجهش هم ظاهر است زيراكه منكر امامت يك امام نزد ايشان مثل منكر نبوت يك 
نبى کافر است و الكافر مخلد فى النار و اين همه بزرگواران منكر امامت امام وقت خود 
بلكه امامت بعضى از ائمه ماضيين نيز بوده اند و طايفه قليله از اثنا عشريه بر آن رفته اند 
که اينها در اعراف خواهند بود مثل حضرت عباس عم رسول صلی الله عليه وسلم و 
بعضى كو يند که بعد از عذاب شديد بشفاعت اجداد خود نجات خواهند يافت و این هر 
رل ركيت و مردود اند و موافق قواعد و اصول ايشان همان قول اول است زيراكه 
شفاعت درحق كفار بالاجماع مقبول نیست و اعراف دار الخلد نیست و مع هذا بودن 
ایشان را در اعراف وجهى نيست كه اينها منكر امامت بودند و منكران:امامت كفار اند 
وبا وصف اين همه روايت ميكنند که محبّ علىّ لا يدخل النار و در محبت ايشان با 
امير المؤمنين هيج شبهه نيست حالا ناصب اينفرقه را تماشا بايد كرد كه جه قدر 
بزرگان را كه جگر پارهای ائمه و برادران ائمه بودند بچه مرتبه اهانت و استخفاف می 
نمایند ودرحق جند كس معدود از اهل بيت كه ائمه انا عشر و بعض اقارب ايشان 
باشند در پرده محبت هزاران عيوب وقبايح نسبت کنند و استخفاف واهانت زايد از حد 
نمایند بالا تر از خوارج ونواصب آری دشمن دانا به از نادان دوست و بعد از تتبع كتب 
۱ و روایات ایشان تفصیل آن قبایح و عیوب کالشمس فى نصف النهار هو يدا میگردد 
لیکن : 
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دربنجا چندی از كفريات ایشان بطریق نمونه از خرواری ثبت می افتد : 
اول آنکه كو يند امام وقت صاحب عصر و زمان بآن مرتبه جبان و هراسان وخایف 
و زدل است كه از مدت هزار سال بخوف جماعة قليله مختفی شده و هرگز با وجود 
انقلاب دول وبر همشدن عباسيه وتسلط جنگیزیه كه بعد از قبول اسلام خودرا محب 
اهل بيت میگفتند و بعضى از ايشان مذهب تشيع اختيار كرده بودند و بعد از تسلط 
صفويه بر عراقين و خراسان كه معادن شيعه و مردم خيز اين گروه است و بعد از رواج 
این مذهب در سلاطین دکهن و بنگاله و پورب و امارت و وزارت اینفرقه در هند و سند: 
هرگز بر نمی آید و اورا اطمینان حاصل نمی شود. 


دوم آنکه از حضرت صادق در جمیع کتب ایشان روایت بت است که فرمود با 
معاشر الشیعه خدمه جوارینا لنا و فروجهن لکم اللّه الله نفوس خبیثه ایشان جه قسم 
اين بهتان عظیم را سهل دانسته و باين جناب پاک نسبت کرده. 


سيوم آنکه بحضرات نسبت میکنند که میفرمودند در حق حضرت ام كلثوم 
بشت سيدة النساء عليهما السلام اول فرج غصب منا سبحان الله جه کلمه يست كه از 
زبان ايشان می برآيد نزديك است كه آسمان فرو افتد وزمين بشكافد اول در حق ق آن 
سيده پاک بضعة الرسول فلذة كبد البتول جه فحش و سوء ادب است و كدام خصلت 
خبيثه را به دامن پاک آن طاهره مطهره می بندند و دیگر در حق حضرت امیر و 
حضرات حسنين جه قدر بی حفاظی و بی ناموسی ثابت میکنند و در حق حضرت 
صادق که اين كلمه بر آنجناب تهمت می نمایند جه قدر بی حمیتی و بى غیرتی 
اعتقاد دارند اين لفظ را اول بزرگان برز بان نمی آرند علی الخصوص ذکر این عضو 
مستور الاسم و المسمی از اقارب بلکه بزرگان خود امری است که اراذل و او باش نیز 
ازان احتراز واجب میدانند بازاریان دهلی را ديديم که در هنگامه افاغنه قندهار که 
خودرا بڈزانینان لقب کرده اند و زنان بسیاری را بی نا موسی شد و هرگز من بعد نام 
اين فعل قبیح بر ز بان نیاوردند و عار کردند و احتمال آن كه در بضعه طاهره رسول اين 


FA = 


تسم فیل بيب وات شود و لوجبراً و کرهاً کا هیچ مسلمانۍ ینت ود ولا ق 
الا بالله. 


رم جهنازم نا تكنو ند که خضتزارت بذاك اخوانت ور بکقره و فحره بزنی 
میدادند مثل بحفترت سکینه که درنکاخ مصعب بن الزبير بود توعلی هذا القاس دنگ 
قرنینات" خود را "دز عقده کفره ارام ی خنانجه در کب اساب سادات 
cas‏ 0 ۱ 0 
سح اكد بيك ليترت ای ا 
اهانت نمود وطعنی كه بر عثمان ثابت احراق مصحف ابن مسعود نموده اند بعينه بر 
سنوت ادق عاست که رو الكلينى عن زيد بن جهم الهلالى عن الصادق عليه 
السلام انه قرأ (وَلا تكونوا کالتی تقضت غزلها ین 57 دق نک حون انم دحا 
بَيِنَكُمْ آنْ تَكُونَ ...* الآية. النحل: )٩۲‏ ائمة هى ازكى من ائمتكم فقلت جعلت فداك 
yT‏ تقرأ (اربى) قال وما اربى واومأ بيده فطرحها اهانة, 


ششم آنکه آنچه منافی ايمان و ضد علامات مؤمن است بنص حضرت امير 
المومنين بسوى انمة نسبت كنند و ميخواهند که بشهادت حضرت .امیر رخنه در ايمان 
ائمه اندازند كه حضرت ائمه برتقيه اخفاء حق و اظهار باطل در طول حيات خود با 
وصف عدم خوف هلاک در حق شان اصرار داشته اند نص متواتر امير المؤمنين که در 
(نهج البلاغة) موجود است اينست قال عليه السلام علامة الايمان ان تور الصدق حيث 
يضرك على الكذب حيث ينفعك كذا فى نهج البلاغة. 


هفتم بعضى تفسير آيات قرآن بايمه نسبت كنند كه هر كز بر قواعد عر بيت و 
نحوراست نمی نشيند يس سامع آن تفاسير بر قصور حضرات در فنون عر بيت ونا 
واقفيت ايشان بر قواعد نحو استدلال كند و همجنين بعضى تفاسير كه مخل بر بط کلام 
و موجب انفکاک نظم و انتشار ضماثر و برهمى سياق سخن باشد بحضرات منسوب 
سار تاش دما سوء اعتقاد در كمال علم ایشان حاصل شود. 
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هشتم آنکه از ایمه روایت کنند که ایشان از جهاد منع ميفرمودند با وصف آن 
که در قرآن مجید قسمی که درین امر تقيد و تأ کید فرموده اند بر هر طفل مکتب پوشیده 
نیست يس ایقاع مخالفت كنند در ثقلين حالانکه تتمه حدیث ثقلین اين عبارت هم 
روايت کرده اند که (لن یتفرقا حتی يردا على الحوض) وازین عبارت صریح مستفاد می 
شود که ييغمبر معیار معرفت اقوال و مذاهب غترت طاهره بنا برانکه مردم بر ایشان 
دروغ خواهند بست و افترا خواهند کرد بما عنایت فرموده است و آن همین است که 
روایاتی که از ايشان بشنو یم بر قرآن عرض کنیم هرجه را قرآن قبول داشت صحیح 
است وهر جه را قرآن تکذیب کرد افترا است و قرآن محفوظ متواتر لايق تر است بانکه 
معیار باشد از عترت طاهره جه عترت بحکم بشریت موت و غیبت مکانی و بُعد زمانی و 
دیگر لواحق دارند كه كليد باب دروغ بندی و افترا سازی است بخلاف قرآن که بسبب 
شهرت و تواتری كه دارد پیش هر كس در هر وقت و هر مکان موجود است و در حفظ 
الهی محفوظ (لآ ییالال ین ین یدنه ولا هن خلفم یل ین حکیم حبیٍ * فصلت: 
؟4). 


تجو یز زناست معاذ اللّه من ولك ۰ . 5 


دهم آنکه بازی كردن بقضیب و خصیتین در عين نماز بجناب اثمه نسبت 
كنند حاشاهم من ذلك اول نماز که اعظم ارکان دين است حه حای لعب و بازی 
است دوم اين بازى كدام لطافت دارد. 


يازدهم تجو يز نماز با وجود آلود گی جامه بنجاسات غليظه بجناب ائمه نسبت 


دوازدهم خوردن بجه جانور مرده بجناب ايشان نسبت كنند حاشاهم عن ذلك. 
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سیزدهم تجو يز بوس و كنار با زن در عین نماز بجناب حضرات نسبت نمایند 
و روایات منقوله از کتب ايشان درين همه مسایل که مذکور شد انشاء الله در باب فروع 


بيايد. 


جهاردهم آنکه منم مردم از تعلیم واجبات دين مر زنان را روى شيخ الطايفه 
عن اديم بن خر قال الت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة تری فيما يرى النائم 
علیها غسل قال نعم لا تحدئوهنْ فیتخذنه علة ودرين صورت لازم می ايد كه جناب 
ائمه راضى باشند بخواندن نماز در حالت جنابت كه ان كفر است بالا تفاق حالانكه 
رضا بالکفر نيز كفر است بالا تفاق معاذ الله من ذلك ونيز راضى باشند بجهل مكلف 
بواجبات شريعت وهومناقض لمنصب الامامة قادح فى استحقاقها خارم للعدالة و المروة 
وازين صريح تر و قبیح تردرين باب روايت صاحب المحاسن است که از كاظم 
عليه السلام آورده انه قال لا تعلموا هذا الخلق اصول دينهم سبحان الله اين جه روايت 
قبيح وحكايت شنيع است که نسبت بجناب ائمه کنند چون ايشان ازتعليم اصول دين 
مردم را منم فرمايند ديكران جه قسم تعليم کنند. 
مصرع : 

جو كفر از كعبه بر خيزد كجا ماند مسلمانى 


پانزدهم ترک عمل بأوامر الله نسبت بجناب ائمه کنند خصوصا بحضرت باقر 
وحضرت صادق عليهما السلام كه ايشان ترك تقيه ميكردند حالانكه از حضرت 
سادق روایت كشن كه الي دي إن بس فين حضرات ریک خود په 
قبح يافتند که ترك دادند. 


شانزدهم خلاف نص صريح كتاب الله بجناب ائمه نسبت كنند تا ايقاع 
مخالفت فيما بين الثقلين نمايند و مردم را در امر دين متحير سازند گو يند كه در زر و 
سيم غير مسکوک حضرات ايشان زكوة واجب ندانسته اند و خود هم نداده اند معاذ الله 
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: ميخواهند كه حضرات را در وعيد (. .. وَالَّدينَ يَكْيْرُونَ الذهبَ والفِضَة ولابنففونها 
فى سبل الله .د الآبة. التوبة: ۳۶) داخل نمايند روی ) این فرقه سياه باد. 


هفدهم گویند که جامه دریدن و گریبان جاک مردان را و زنان را در موت 
پر و توق دنک اقارت حضرات ائمه جايز داشته اند معاذ الّه ایشان را در بی صبران و 
جزع كنندكان داخل می نمايند و از زبشارات قرانى كه دو سق دادر و زازه شت 
خارج سا سازند ودر وعيد (ليس متا من شق الجيوب) شامل اعتقاد ميكنند. 


هژدهم تخصيص قصاص بغير اعمى كه خلاف نص قرآنی است بجناب 
وان ا 


نوزدهم حكم باسترقاق ولد ذمىّ كه مسلمانى را قتل كرده باشد نسبت 
' بحضرات امه نمایند حالانکه خلاف قاعده شرایع است (... ولا قزر وازرة 5 وززآخری 

# الآبة. الانعام: ۱۱۶) ولا يجنى واد على ولده و لا مولودٌ على والده اگر این قسم 
انتقام گرفتن در شرع جايز بود فرق در ميان توره چنگیز خانى وشر يعت محمدی جه 
خواهد بود و جواز استرقاق ولد حر بى بجهت توقع محار بة است ازان اولاد و براى تقليل 

سواد آنها اولاد دی قاتل را كه نه مستعد حرابت اند ونه داخل سواد اهل حرب بچه 
وجه استرقاق درست باشد که صریح نقض عهد است و مخالف جمیع ادیان و نحل که 
وفا بعهد را واحب دانند ونيز مخالف نص قرانى كه (... النْفْسَ بالَفس ...# الابة. 
المائدة: 4۵). ش 


بيستم آنكه از حضرات ائمه نقل كنند كه از روز قتل عمر كه بزعم ايشاك نهم 
۳ ۰ و ط ا 5 ۰ 0 
ربیم الاول است تا سه روز هیچ گناه صغيره و کبیره بر کسی نوشته نمی شود بس 


بيست ویکم جواز استعمال آبی که نأ اسا كرد ناد ور فرب واد کر 
حوایج و طهارات بجناب آن طيبين و طاهرین نسبت کنند. 
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بيست ودوم از حضرات ائمه روایت کنند که امة مرحومه را لقب امة ملعونه 
است رواه الصیرفی عن ابی عبدالله عليه السلام و در بعضی روایات تشبیه امه 
مصطفو یه بخنازیر از حضرت صادق حکایت کنند كما رواه الکلینی عنه عليه 
السلام حالانکه دز نص قرآنی خير امة ایشان را خطاب داده اند و در حق ایشان فرموده 
(و گذیك جعلتا کم مه وسطا.. .+ الآبة. البقرق: ۱4۳) بالحمله غرض اين طايفه ایقاع 
مخالفت است فیما بين الثقلین تا سر کلاوه دين و شريعت گم شود و تمسک بکتاب 
الله بسبب ادعاء تحرین زیاده و نقصان و تغیر و تبدیل بر هم خورد و تمسک بعترة 
بحهت تکفیر و حکم بارتداد بعضی و روایت مخالف کتاب الله از بعضى متعذر شود و 
خلايق خدا مثل بهایم و انعام غير مقيد بقیدی هر جه خواسته باشند کرده باشند و جون 
از تقریر اين فائده اجل فارغ شدیم ذيل اين فائده را که بس نفیس وعمده است نيز در 
معرض بیان آریم. 

ذيل الفائدة بايد دانست که آنجه پیشوایان اين گروه از حضرات ائمه روایت 
كرده اند و آنرا تمسک باقوال العترة الطاهرة و افعالهم قرار داده آنرا فرزندان ائمه و 
برادران ايشان و بنی اعمام ايشان رد و تکذیب نموده اند و بر عاقل يوشيده نيست که 
اقوال و افعال شخص بر فرزندان و برادران و اقارب و عشایر او قسمی که مكشوف می 
اد ر کیک كاه كاه حت اورمد ارا وغ الخ که 
فرزندان و اقارب هم مشرب و مناسبتدار آثين و طریق هم باشند و این رد وتكذيب در 
كتب ايشان بروايات صحيحه موجود است برای نمونه يك دو مسئله ذكر كنيم تا دليل 
واضح باشد بر كذب روايات ايشان زيد شهيد عليه الرحمة كه از جمله فرزندان حضرت 
امام سجاد عليه السلام بزهد و تقوی و علم و بزرگی معروف و ممتاز است ياران امام 
سجاد را در روایات بسیار تکذیب فرموده و در مسائل بسیار تضلیل نموده مثل مسئله 
تفضیل امه بر انبيا علیهم السلام و مسئله سب خلفاء ثلثه و تبری از ايشان. 


اما درینجا مسئله امامت که رأس المسایل اینفرقه است بیان نمائیم زیرا که 
این مسئله نزد ایشان از متواترات و اجماعیات اقل بیت است و می بايد که علم این 
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مسئله هر همه را ازين خاندان عالی شاد بوحه اتم حاصل باشد زوق الکلینی عن ابان 
قال ار الاحول ان زید بن على بعث اليه و هزمختف قال فاتيتة فقال يا ابا جعفر 
نا تقول ان طرقك طنارق معا أ تخرج معه قال فقلت له آن كان هو اباك او اخاك 
حرحت معه فقال لی ارید ان اخرج فاجاهد هولاء القوم فاخرج معی فقلت لا افعل 
حملت فداك فقال أ ترغب بنفسك عن نفسی فقلت انما هی انقس واحدة فان كان لله 
ابى فى الخوان فیلقمنی البضعة السمينة ويبرّد لى اللقمة حتی تبرد شفقه على و لم 
يشفق عل حر النار اذ اخبرك ولم یخبرنی قال فقلت خاف عليك ان لا تقبل فتدخل 
التار و اخبرنی فان قبلث نجوت و آن لم اقیل لم یبال ان ادثخل النار و این روایت دلیل 
صریح است بر آنکه حضرت زید شهید احول را در تعین امامت امام محمد باقر تکذیب 
نمود حالا روایت دیگر از حضرت امام جعفر صادق که فرزند قايم مقام امام محمد باقر 
بودند بايد شنید و تأمل بايد کرد که مطابق کلام زید شهید است يا موافق قول احول 
دو بين.قاضى نور اللّه در مجالس المؤمنين در احوال فضیل بن یسار از امالی شيخ ابن 
بابو یه نقل کرده بروایت فضیل که كفت در محار به زيد بن على با طاغيان لشکر هشام 
با او همراه بودم و چون بعد از شهادت زید بمدینه رفتم و بخدمت حضرت امام جعفر 
صادق رسیدم آنحضرت از من پرسید که ای فضیل با عم من در قتل اهل شام حاضر 
بودی گفتم بلی آنگاه پرسید که چند كس را از ايشان کشتی گفتم شش كس را 
فرمود مبادا ترا شکی در استحلال خون ایشان باشد گفتم اگر شکی دران میداشتم چرا 
ایشان را می كشتم آنگاه شنيدم كه آنحضرت فرمود ند اشر گنی الله فى تلك الدماء و 
الله زیڈ عمّى هوو اصحابه شهداء مثل ما مضی على على ابن ابی طالب و اصحابه 
انتهی بلفظه درین تشبیه كه در کلام امام بحق ناطق جعفر صادق واقع شده غوری در 
المومنین دریک مرتبه و ازیک باب است يس زيد در جمیم معتقدات خود بر حق 
بباشد و در خروج خود بالاصالة نه بنیابت دیگری بر صواب و الا حکم بشهادت و تشبیه 
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1 حضرت امير راست نيايد و آنچه احول در جواب امام زاده هذیان سرائی کرد 
وتقریب بی وفائی بر آورد سراسر پوچ و بیمعنی است بچند وجه اول آنکه درین صورت 
حضرت ابراهیم درحق يدر خود ترک اصلح نموده باشد كه اورا دعوت بدین اسلام کرد 
و او ایمان نیاورد و عصیان ورزید و دوزحی شد و اگر شيعه در حق يدر حضرت ابراهیم 
که معتقد ایمان او يند اين را مسلم ندارند گوئیم درحق آزر که مربی و بجای پدر او 
کد چنانچه در نص قرآنی جا بجا اورا بيدرى ياد كرده اند ايتههه حور وحفا کن روا 
8 وعلی هذا القیاس نجمیع انبيا اقارب وعشایز خود را دعوت نمودند و آنها قبول 
نكردند مثل ابو لهب و اضراب او يس انبيا درحق آنها حيف وظلم و قطع رحم كرده 
باشند بلکه پیغمبر ما حاشاه عن ذلك که سبب حيوة ابديه است و بر امت خود از مادر و يدر 
ايشان مهربان تر است بلکه رحمة للعالمین است با وصفی که مصلحت در عدم تعين 
امام فهمیده سکوت فرموده بود چنانچه ملا عبد اللّه مشهدی در اظهار الحق نقل نموده 
عن حذيفة قال قالوا یا رسول الّه لو استخلفت قال ( ان استخلفت علیکم فعصیتموه 
عذبثم و لکن ما حدّثكم حذيفة فصدقوه وما اقرأكم عبد الله فاقرؤه) خداداند آخرها جه 
شد كه نص بر امامت حضرت امير فرمود و هیچکس قبول نداشت تمام ياران خود را 
که به جى يست وسه سال رو براه آورده بودند واثين اسلام آموخته یک قلم در 
هلاک ابدی انداخت و همه را دوزخى کرد و به تبعيت اینها تمام امت كمراه شد و در 
ورطه ضلالت افتاد دوم آنکه امامت از اصول واجبات است جهل دران جه قسم عذر 
شو وا کر ردا يدر بزرگوارش اطلاع باین اصل اعتقادى نداد این بی اطلاعى او 
جه کار كرد آخر دوزخى شد على الخصوص كه زيد بر جهل بسيط نماند بلكه منكر 
امامت امام باقر ومدعى امامت خود شد واگر اين قسم جهل هم عذر باشد يس کبراء 
صحابه بلکه جميع نواصب نيز ناجى باشند زيراكه ايشان را هم نصوص امامت حضرت 
امیر بطريق تواتر و قطع و سالم از معارض نرسيده بود وقد روى الكلينى فى خبر طويل 
عن مقرّن عن ابی عبد الله عليه السلام انه قال لا يدخل الجنة الا من عرفنا و عرفناه و 
لایدخل النار الا من انكرنا و انكرناه سيوم آنکه مقوله زيد و مذهبش آنست كه پدر او 
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اورا خبر نداد بانکه در عالم امامى هم می بايد كه صاحب زعامت كبرى باشد و 
حجت الهى در زمين بود نه آنکه تعين امام فقط يا عدد ائمه بیان نفرمود و در بیان امر 
اول خود اصلا خوف عدم قبول نبود يس جواب احول حون ديده دو بين او خطا در خطا 
كرد جرا يدر بز ركوار امارات امام بوجه كلى نشانش نداد تا خود بخود ميدانست كه 
فلانی امام است نه من حالانکه نزد اثنا عشریه امام را خواص و امارات است که در 
دیگران يافته نمی شود مثل مختون و مسرور پیدا شدن و غير ذلك و صفحه احوال زید 
ازان علامات عاری و خالی بود چهارم آنکه چون امام نایب نبی است يس برو فرض ‏ 
باشد که هر مكلف را بضروریات دين گاه سازد تا لطف تمام شده باشد هر که باشد 
درینجا شفقت پدری و مهر فرزندی بكار نمی آید و فرق در اقارب و احانب در تبلیغ 
احکام شان نبوت و امامت نیست بلکه آقارب را زیاده از اجانب تخو یف و تهدید بايد 
کرد قوله تعالى رو آنذز عشيرتك الافْر بی* الشعراء: 4 ۲۱) و قوله تعالی (.. لَْذرأمٌ 
القرى وَمَنْ خولها ...* الابة. الانعام: )٩۲‏ پنجم آنکه نزد شيعه از مقررات است که 
امامت ائمه انا عشر بترتیب و تعین نام هریک منصوص حضرت پیغمبر بلکه منزل 
از جاب خداست يس قبول قول يدر را درینجا دخلی نبود می بایستی که نص پیخمبر 
باو می نمود تا بدستور ساير احکام دين بحکم ایمان قبولش میکرد ششم آنکه حاجت 
به تبلیغ يدر جرا بود اين نص خود درتمام عالم شهرت داشت زيرا که متواتر بود 
خصوص در اهل بيت البته شايع تر و مشهور تر هر کنیزک خانگی اورا تلاوت ميكرد و 
درس میگفت مثل اعداد ركعات و اوقات صلوات موقوف بر تعلیم امام مسايل خفيه می 
بباشد نه نصوص متواتره جليه و در تمام اهل ملل و نحل شايع وذايع است كه صبيان را 
در اول سن تمیز تلقين امهات مسائل دين ميكنند اين مسئله كه اهم مسائل بود حضرت 
امام سجاد جه قسم از فرزند دلبند خويش اخفا ميكرد حالانكه .حضرت زيد باجماع 
شيعه و ستی از فرزندان سعادتمند و ملازم صحبت يدر بز رگوار خود بود و بر روش يدر 
زیست میکرد خوف رد و تکذیب ازان فرزند سعادتمند وحهی نداشت هفتم آنکه 
حضرت امام سجاد اگر اين مسئله را بزيد نگفت جه فایده شد آخر امام وقت اورا 
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ساهامت خود دعوت نموده باشد و او رد يا قبول دعوتش کرده باشد پس ترک اخبار او در 
آنوقت مخض نی .فاینده.شد و حضزات انمه ازين حركات لغووبئ فايده پاک اند 
بعضی از نا دانشمنذان :شيعه درين ترک اخبار بزید قیاس کنند بر قصه خواب حضرت 
يوسف و منم كردن حضرت یعقوب ایشان را ازانکه بدیگر برادران بر دهند تا عرق 
حسد ايشات بحوش نیاید و در یی ایذاء حضرت یوسف نشوند و این قياس صریح فاسد 
است زیرا که مع الفارق است بیان خواب نه بر حضرت یوسف واجب بود ونه بر 
حضرت یعقوب ونه از اصول دين بود ونه از مسایل شرعیه محض بشارتی بود در حق 
حضرت یوسف که دلالت بر بزرگی یوسف میکرد و اظهار بشارات بر ذمه انبیا لازم 
نیست بلکه در جاهاء بسیار ازان منع فرمودند زیرا که موحب عجب میشوند در حق 
صاحب بشارت و محرک حسد میشوند در حق شرکاء او حدیث صحیح است که 
پیغمبر صلی الله عليه و سلم فرمود (لولا ان تب قريش لاخبرتها بما لمحسنها عند اللّهم و 
نیز بعد از بشارت بدخول جنت مر کسی را که باعتقاد صحیح کلمه خوانده است معاذ 
بن جبل را فرمود (9 باس فیتکلوا) و ثبوت نبوت حضرت يوسف موقوف بر تعبیر 
اين رو یا نبود بخلاف امامت ائمه لاحقین که بر نص امام سابق يا تبلیغ او موقوف 
است و مكلف را بدون آن حصول علم محال بالجمله حالت تمسک اینفرقه بعترة طاهره 
اینست که واضح شد و کتاب الله خود به زعم ايشان قابل تمسک نمانده يس هر دو 
حبل متین را از دست داده حیران تيه ضلالت مانده اند و اگر شيعه كو يند که ما با 
وصف تکفیر و تضلیل بعض عترت و روايت شنایع و قبایح از بعض دیگر باقوال و افعال 
ایشان تمسک می نمائیم بخلاف اهل سنت و معنی تمسک همین است که اقوال و 
افعال شخص را مقتدای خود سازد کو در ضمن تعظیم باشد يا در ضمن اهانت مثلا اگر 
"شخصی قرآن را معاذ الله در قاذورات اندازد یا مرشد و هادی خود را رسن در پا بسته بر 
خار زار بکشد و از احکام قرآن و افعال مرشد و هادی سر موی تفاوت نکند تمسک 
بهر دوگروه باشد بخلاف آنکه قرآن را بر سر بنهد و بر دیده بمالد و اصلا موافق او عمل 
نه کند يا مرشد و هادی را تعظیم فوق الحد بجا آرد و قطعاً موافق گفته او نکند که البته 
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متمسک نخواهد بود ناجار در حواب اين حرف ايشان ينج باب ديك راوزدة شود و در هر 
مسئله از عقاید و فقهیات مخالفت ایشان با ثقلین از روی روایات معتبره ایشان بیان 
نموده آید که باز حای سخن نماند و حقیقت تمسک ایشان بثقلین مثل آفتاب نیمروز 


3 و 
روشن وهويدا كردد. 


ل كلا؟ ‏ 


۱ باب ينجم در الهيات 


اول مسائل الات ابت که نظر ذرعرفت دای تعالی واخب امت لبك 
اين وجوب عقلی است یا شرعی امامیه گویند كه وجوب عقلی است یعنی قطم نظر از 
حکم خدا بحکم عقل بر زمه هر مكلف فرض است که اورا بشناسد و فکر در صفات او 
نماید واهل سنت گویند که وحوب شرعی است بدون فرموده خدا نظر درینمقدمه 
واجب نیست و عقل را در هیچ جيز از امور دینبه حاکم نباید دانست و بحکم او کار 
نباید کرد مذهب امامیه درینجا مخالف ثقلین واقع است اما مخالفت کتاب الله يس 
اران جهت كه ميفرمايد (... اب ا_خکم إلا لله ..» الآبة. بوسف: )٩۷‏ (... الا لَه 
الْحْكُْمُ .4 الآية. الانعام: )٩۲‏ (... لا مُعَقِبَ لِحُكْمه ...+ الآية. الرعد: 4۱) (... يَفْعَلُ 
ما تشاء* آل عمران: ۰ و (.. بَحَكُمُ ما يريد المائدة: ونیز می فرماید (... وما 
كنا مُعَذْبِينَ ختی َبِعَثَ رسو الاسراء: )٥‏ اكر بحكم عقل چیزی واجب می شد 
بترک أن واجب قبل از بعثت رسول عذاب هم می شد و اما مخالف عترة فلما روى 
الكلينى فى الكافى عن الامام ابى عبد الله عليه السلام انه قال ليس لله على خلقه ان 
يعرفوه و للخلق على الله ان يعرفهم يس اكر بحكم عقل معرفت واجب بودى قبل از 
تعريف خدا بر خلق معرفت او واجب بودى و هو خلاف قول الصادق عقيده دوم حق 
تسالی موجود است و یگانه است و زنده و شنوا و بینا و دانا وتوانا است اسماعیلیه 
گویند که الله تعالی لا موجود و لا معدوم ولا حىّ ولا ميّت ولا سمیع ولا بصير ولا 
اعمی ولا عالم ولا جاهل ولا قادر و لا عاجز ولا واحد ولا متعدد و مخالفت ثقلين 
درین عقیده پر ظاهر است مستغنی از بیان هزار آية از قران و جند. هزار حدیث از ائمه 
مکذب اين عقيده اند عقيده سيوم الله تعالی واحد است اين عقيده نيز مثل عقیده 


سابقه از آیات قرآنی و احاديث ائمه پر ظاهر است و خطابيه و خمسيه و اثنينيه ومقنعيه 
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بتعدد خدا قایل اند عقيده چهارم له تعالی متفرد است بقدم یعنی همیشگی خاصه 
اوست دیگری درین امر با او شراکت ندارد وهر جه سوای ذات و صفات اوست 
حادث ونوييداست كامليه و و قرامطه و نزاریه گو يند اسمان و زمین 
نیز قدیم اشبت و خم د و عواهد يود قار ابت قرات دلالت بر بيد اين اسمان: و 
زمين بترتیب میکند قوله تعالی (وَهْوَالَدَى خَلَقَ السَموات وَالْأَرْضَ فى سِنَّةٍ آیّام...* 
الآبة. هود: ۷) و قوله تعالى .کم لَتَكْفْرُونَ بالّذى خلق الازض فى بَؤقيْن...* 
الآبة. فصلت: )٩‏ ثم قال (ثُمَّ استوى إلى السَّمَاءِ وهی ذخان...* الآبة. فصلت: ۱۱) 
وقوله تعالی (.. وَالْأَرْض بَفة لگ ةيها« الآبة. النازعات: ۳۰) و در خطبه هاء بسیار 
از امير المؤمنين که در نهج البلاغة مذ کور اند تصریح است بانکه در ازل هیچ نبود و هر 
همه را از عدم محض آفرید و این فرقهای روافض که مذ کور شدند بابدیت عالم نيز 
قایلند بلکه منصوریه و معمریه نيز درين عقیده شریک ایشان شده اند حالانکه اخبار 
تمه مق یهن که ول لس ور قناع اسمان رفن کد و اباب قرا تب ار 
خلاف این عقیده گواهی میدهند (اذًا العام انشَشّث» الانشقاق: ۱) (اذَا السمَاه 
انفظرت» الانفطار: ()١‏ وَيَوْمَ تشْقَّق السَمَاء بالغمام...* الآبة. الفرقان: ۰۵ (کل مَنْ 
لها فان الرحمن: )١١‏ (...كُلَّشَئْ لك إلأَوَجْهَة ...* الآية. القصص: ۸۸) عقيده 
پنجم آنکه الله تعالى زنده است ا است بعلم و قادر است بقدرت و على 
هذا القياس صفات مر اورا ثابت اند جنانجه اسماء بران ذات اطلاق میکنند و جمیع 
امامیه گویند که او تعالن صفات ندارد آری اسماء مشتقه ازين صفات بر ذات او 
تعالی اطلاق توان کرد يس توان كفت او تعالی حی است و عالم است و سمیع است و 
بصير است و قدیر است وقوی است ونمیتوان كفت كه اورا حیات است و علم است و 
قدرت است و سمم و بصر است و با وصف بودن اين عقيده خلاف معقول مخالفت 
ثقلين نیز دارد اما کتاب يس ابات بسیار اين صفات را اثبات کنند قوله تعالی «... ولا 
بحیظون بشي ین علّمه...* الابة. البقرق:۵ ۲۵) و قوله تعالی ...انرَلَهُ بعلیه...:: الآية. النساء: 
5) و اما عترت يس در نهج البلاغة در خطب حضرت امير جابجا مذ کور اين صفات 
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است مثل عزت قدرته و وسع سمعه الاصوات و از ائمه نیز بتواتر اثبات صفات مروى شده 
عقيده ششم انكه صفات ذاتيه حق تعالى قديم اند هميشه بان صفات موصوف بود 
و ۰ ۰ ۰ ۰ 
يس هيجكاه جاهل و عاحز نبود زرارة بن اعين و بكير بن اعين و سلیمان جعفری و 
محمد بن مسلم که پیشوایان و مقتدایان امامیه اند « رواة اخبار ايشان اند و امامیه 
ايشان را عیون الطایفه و وجوه الطايفه كو یند اعتقاد شان اینست که حق تعالی در ازل 
نه عالم بود ونه سميع و نه بصیر تا آنکه بدستور ساير مخلوقات علمی و سمعی و بصری 
برای خود ييدا كرد و عالم وسميع و بصير شد مخالفت اين عقيده با كتاب الله خود 
اظهر من الشمس است كه جابجا (... و كان الله غلیماً حكيماً» النساء: )٩۲‏ وعزيزا 
حكيما و سميعاً بصيراً واقع است اما مخالفت اش با عترت طاهره فلما رواه الكلينى 
عن ابى جعفر عليه السلام انه قال كان الله و لم يكن شئ غيره و لم يزل عالما و 
روف ال اى وجمع آخرمن الامامية بطريق متعددة عن الائمة عليهم السلام انهم 
كانوا يقولون ان الله سبحانه لم‌یزل عالما سميعا بصيرا عقيده هفتم آنکه الله تعالى قادر 
مختار است هر جد میکند باراده و اختیار میکند اسماعیلیه كويئد که او تعالی قادر 
۰ ۰ ع ۳ 
مختار نیست هر گاه جيرىقى را دوست داشت بی اختیار او موحود میشود مثل حصول 
شعاع از شمس و این عقیده ايشان مخالف ثقلين است اما الکتاب فقوله تعالی (وَرَبْكَ 
بخلق ما یناء وبختار..+ الآبة. القصص: 58) و قوله ... بل ما تشاء* آل عمران: 
۰) و قوله (... قادژعلی أن بزل أَهُ...* الآية. الانعام: ۳۷) و قوله تعالی (بَلى قادرین 
ت ۱ 
على أن نسَوی تنانه+ القيامة:4) الى غير ذلك من الآيات التى لا تحصى كثرةً و اما 
العترة فلما روت الامامية عن الصادق عليه السلام انه قال ان الله تعالى يريد و لا 
بحب کما سیحی انشاء الله تعالى واک مرش شا خو اف در وحود مخلوقات 
كافى می بود بی آنکه اراده و اختيار اورا دخلى باشد لازم می آمد که در هر فرد از 
افراد مكلفين ايمان و طاعت و احسان و عدل موجود می شد نه اضداد اين اوصاف که 
AE‏ لوال »فم و اه ا و 
0 ار 0 
بحب المخینین* المائدة : )٩۳‏ (الله وَلِىَ الذين امئوا...+ الأيت. البقرة: ۲۵۷) (... و الله 
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بحب الصَابرین* آل عمران: 5 الى غير ذلك عقيده هشتم آنکه حق تعالی بر همه 
چیز قادر است شيخ ابو جعفر طوسی و شریف مرتضی و جمع ی درین 
عقیله لاف دارند كو یند که اوتعالی_بر عین مقدور بنده قادر نیست (: . وال علی 
کل شی دير البقرة: 86؟) مكذب ايشان بس است عقيده نهم آنکه حق تعالی عالم 
است بهر جيز قبل از وجود آن جيز و همین است معنى تقدیریعنی هر جيز در علم او 
مقدر است كه چنین و چنان باشد و موافق آن بر وقت خود موجود ميشود شيطانيه كه 
اتباع احول طاق اند گویند که لا يعلم الأشياء قبل کونها وحكميّه وطايفه از اثنا 
عشربه از متقدمین و متأحرین ایشان جنانجه مقداد صاحب كنز العرفان نيز ازانحمله 
است گویند که جزئیات را قبل از وقیع آنها نميداند و اين عقيده مخالف تمام قرآن 
است (. . وله کل د شي ليم النور: ۳۵( . قد أحاظ بِككُلٍ سى علماً* الطلاق: ۲ 
رم ا آصات ین فصیترفی الْآَْضٍ ول فى نكم الآ فى كتاب ین قبل أن نها 0082 
الآبة. الحدید: ۲ را كُلَ سی خلفتاة بقدره القمر: )4٩‏ (جَعَلَ الله الْكَعْيَةَ یت 
ال رام یمالس واه ارام اذى ر الق لئد یت تن یمه فی 
السَموات وا فی لازض...:+ الابة. المائدة: )٩۷‏ یعنی حق تعالی کعبه و شهر حرام و 
هدی وقلائد را شعاثر خود ساخت تا جلب مصالح شما و دفع مضار از شما نماید و آن 
مصالح و مضار اورا قبل از وقوع معلوم بود (... وَلاَ رظب ولا ابس له فى کتاب مُبين* 
الانعام: )۵٩‏ (الج * عبت الرُومُ* فی آذنی لض وَهُمْ من بَعْدِ غلبهم سَيَغِْبُونَ:* فى 
بضع سنين...* الآبة. الروم: 4-۱) و این خبر ازغلبه روم بر فارس قبل از وقوع واقعه بود 
( وَنَادى َصمْحَابُ الْجَسة ...+ الآبة. الاعراف: 4 4) (وَنَادى آضحابٌ النار..* الآية. 
الاعراف: ۵۰) و حابحا در قرآن اخبار است از كلام اهل جنت و اهل نار و حالات 
ایشان و نیز مصحف فاطمه مملو و مشحون است از اخبار بامور آتیه و از پیغمبر و اهل 
بيت بتواتر رسيده كه ایشان خبر داده اند از وقايع آينده و فتن آنيه وظاهر است که علم 
ايشان مأخوذ بوحی و الهام است از جانب خدا و آنچه اين گروه اززقرآن مجيد تمسک 
کنند بآياتئ كه دلالت بر حدوث علم الهى ق نماید عند حدوث الاشیاء مثل (... و 
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یلم الصابرينَ# آل عمران :547 )١‏ و امثال ذلك يا دلالت بر امتحان و اختبار می نمايد 
مشل (... الاوك فى ما نیکنم... 4 الابة. الانعام: )٠١١‏ (... يلوك کم اس 
عسمَلاً...# الآية. الملك : ؟) يس فاسد است زيرا كه مراد ازين علم کشف حال و تمیز 
در خارج است نه معنى حقيقى بدليل آنکه ايجاد شی بدون علم بآن شی از محالات 
عقلیه است قوله تعالی رل یلم من خَلَقَ وَهْوَاللَطِيف الْحَبيرُه الملك : ۱4) و اما 
مخالفت عترت فلما روی الفریقان اهل السنة و الشيعة عن امير المؤمنين انه قال و الله 
لم يجهل ولم يتعلم احاط بالاشياء علماً فلم یزدد بکونها علماً علمه بها قبل ان یکونها ' 
كعلمه بها بعد تكو ينها و روی على , بن ابراهیم القمی من الا ثنا عشریه عن منصور بن . 
حازم عن ابی عبد الله عليه السلام قال سألته هل يكون الشئ اليوم لم يكن فى علم 
اله بالامس قال لا من قال هذا فاخزاه الله قلت ارايت ما كان و ما هو كائن الى يوم 
القيمة اليس فى علم الله بالامس قال بلى قبل ان يخلق الخلق الى غير ذلك من صحاح 
الاخبار ودراين حديث لفظ اخزاه الله را قياس بايد كرد كه جه قدر مخوف و هايل. 
است وعلماء معتبرين ایشان ازين دعاء بد معصوم نه ترسيدند و اين عفیده خبيثه را 
برای خود يسنديدند باز دعوی تمسك باقوال عترت می نمايند (... كَبْرَثْ کم تخر 
من أآَفْوَاهِهمْ إن یفن 3 ذبا الكهف: ه) عقيده دهم آنكه قرآن مجيد كلام الله 
است ودرروى تحريف وزيادة و نقصان راه نيافته و نمی يابد اثنا عشريه از اماميه 
گویند كه آنچه اليوم در دست مسلمين موجود است تمام آن كلام نيست بلكه بعضى 
الفاظ زايد مردم داخل کرده اند ونه تمام قرآن است که بر پیغمبر نازل شده بود و تا 
حین حیات پیغمبر باقی بود بلکه سور و آیات بسیار ازان ساقط کرده اند روایات 
کلینی از هشام بن سالم E‏ الجهم هلالی سابق مذ کور شد و درین عقیده 
مخالفت كات الله اصرح است ازانكه بیان كرده قوله تعالى (لاً تیه الْبَاطِلُ من بير 

يَدَيْهِ ولا من + حلفم تنریل ین حکیم حمیدٍ* فصلت: ۲( زد ار 

خافظو* الحجر: )٩‏ و هر جه را خدا حافظ باشد تغیر و تبدیل آن جه قسم ممکن شود 
ونيز تبلیغ قرآن موافق نزول بر ذمه پیغمبر واجب بود (يَا ها سول بَلَعْ ما نرك الَيِْكُ ین 
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رَبك وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فما بت رسَالْته...* الآبة. المائدة: )٩۷‏ و به يقين معلوم است که 
در زمان آنسرور هر کسی که باسلام مشرف میشد اول بتعلم قرآن باز به تعلیم او اشتغال 
می نمود تا آنکه بحضور آنحضرت صلی الله عليه و سلم هزاران کس قرآن را آموخته 
بودند حنانحه در بعضی.غزوات هفتاد هفتاد كس از حمله قرا شهید شدند و بعد ازان 
الى یومنا هذا مسلمین در جمیع بلاد حتی که سواد دیهات تلاوت اين را اعظم قر بات 
دانند و آناء الليل و اطراف النهار در صلوات و خارج صلوات بخواندن او مشغول شوند و 
هر طفل را در اول سن تمیز که در مکتب نشانند پیش از همه بیاد كردن آن مشغول 
كسد فرآن محید كات کلیتی وتهذیب تست که در كنج خانه در صندوق مقفل از راه 
تقينة كذاكته ناشن وتدروقت لويف ازاغار تساو لزان کیاد توراتيع بدا شوه 
یک دواصفحه ازان مطالعه نمايند و چون درين قسم كتب هم الحاق و تغير پیش نمی 
رود وجه جاى قرآن واما مخالفت اين عقيده باعترت يس در جميع روايات اماميه 
موجود است که همه اهل بيت همین قران را میخواندند و بعام و حاص و دیگر وجوه 
نظم او تمسک میکردند و بطریق استشهاد می آوردند و آیات اورا تفسیر میکردند و 
تفسیری که منسوب است بامام حسن عسکری همین قرآن راست لفظا بلفظ و صبیان و 
جواری و خدم و اهل و عیال خود را همین قران تعلیم میفرمودند و بخواندن آن در نماز 
امر میکردند و بنا برين امور شیخ ابن بابو یه در کتاب الاعتقادات خود ازین عقیده 
کاذبه دست بردار شده و فارغ خطى داده ازين جهت اگر اورا صدوق نامند بحاست 
عقیده یازدهم آنکه الله تعالی صاحب اراده است و اراده او قدیم است در ازل هر چیز 
را اراده فرموده و آنرا بوقت خود معين ساخته که پیش و يس را دران گنجایش نیست 
پس هر جيز در وقت خود موافق آن اراده بيدا ميشود و سابق گذشت که اسماعیلیه از 
شيعه منكر محض اند اراده اورا و میگو یند آنجه ازو تعالی صادر ميشود لازم ذات 
افتت مل كرنين انش و روشنی آفتاب و تمام قرآن در رڌ اين عقيده فاسده کفایت 
میکند و جمیع امامیه و فرق ثمانیه از زیدیه که القاب آنها در باب اول مذ کور شد اراده 
حدای تعالی را حادث دانند ونی گویند که اراده او عام نیست جمیع كائنات را 
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بسیاری از موجودات بی اراده او تعالی موجود.ميشوند مثل شر و آفت و کفر و معصیت و 
درد ان عفیده هم زان ابت كزانى مرو ار . وَمَنْ برد لته فلن تمك له 

من الله مسا آولیك این لم برد الله آن يقر شو ...+ الآبة. المائدة: ۶۱) قلو اراد 
ايمانهم لزم التناقض (. .. وَمَنْ برذ آنْ يَضِلَهُ. .اة ۳ ۱۳۵ .. إن گان الله بريد 
ان يَفْوِبَكُمْ. ۰۰ الابة. هود: 4 ") (. . بريد الله لبم بها فى ان .د الایة. 
التوبة: ۵ رواذا آرذنا نهلك قَرْيَة. .د الآبة. الاسراء: )١5‏ و(. .من يما الله 
بضللة...» الآبة. الانعام: 9") (... راعلا ان الله يقر تن المرء وفله...* الابة. 
الانفال: ۲۶) الى غير ذلك من الات التى لا يمكن .احصاؤها و همجنين اقوال عترت 
نيز تكذيب اين عقيده می نمايند روى الكلينى عن محمد بن ابی بصير قال قلت لابی 
الحسن الرضا ان بعض اصحابنا يقول بالجبر و بعضهم يقول بالاستطاعة فقال لى اکتب 
بسم الله الرحمن الرحيم قال على بن الحسين قال الله تعالى (بمشيتىكنت انت...) الى 
انر الحدیث وروی الکلینی عن سلیمان بج خالد عن ابی عبد الله عليه السلام ان : 
الله تعالی اذا اراد بعبدٍ خيراً نكت فى قلبه نكتة من نور و فتح مسامع قلبه و وكل به ملكا 
يسدّده واذا اراد الله بعبد سوءاً نكت فى قلبه نكتة سوداء وسد مسامع قلبه ووكل به شيطانا 
يضله ثم تلا الآية من پر له آنْ بَهدبَُ بَمْرحَ صدره للاشلام وَمَنْ برذ آن صله بَجْعَلْ 
صدره ضيّقًا حرجا ...* الآبة. الانعام: ۱۳۵) و روی الكلينى و صاحب المحاسن عن 
على ابن ابراهيم يم الهاشمی قال سمعت ابا الحسن موسى عليه السلام يقول لا يكون شیم 
الا ما شاء الله و اراد وروی الكلينى عن الفتح بن زيد الجرجانى عن ابى الحسن ما 
ينص على انَّ ارادة العبد لایغلب ارادة الله سواء كانت ارادة عزم او ارادة ختم و ايضا 
روی الکلینی عن ثابت بن عبد الله عن ابی عبد اللّه عليه السلام ما ينص على ان الله 
تعالى يريد ضلالة بعض عباده ارادة حتم كما سيجئ انشاء الله تعالى وروی عن ثابت 
بن سعيد مشل ذلك و این اصل را فروع بسيار است ازانجمله آنكه اماميه قاطبةٌ و فرق 
ثمانيه زيديه كو يند كه بارى تعالى امر نمی فرمايد مگر بآنجه اراده آن ميكند و نهی 
نميكند مگر ازانجه اراده آن ندارد و این نيز مخالف ثقلين است اما كتاب الله فقوله 
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تعالی (و زآراذو الْخْرُوجَ لاعَدُوا هد ولکن كرة الله ابعالهم فتبَظهُمْ قبل افغذوا مع 
الْقَاعِدِينَ * التوبة: 45) يس اراده خروج اینجماعه نبود یراک کراهیت ضد اراده 
است وبلا شبهه بأمور بخروج بودند و الا ملامت و عتاب وجهی نداشت و قوله تعالی" 
.ری ار 5 فى الأخرّق... * الآية. آل عمران: )۱۷٩‏ حالانکه مأمور 
بايمان. بودند ودر عدم مشيت مشيت ايمان كافران صد آية از قران یافته ميشود مع ذلك مأمور 
بايمان بودند و اما عترت فقد تواتر عنهم بروايات الشيعة ما يضاد ذلك و يخالفه بحيث لا 
محال للتأو يل فيه ولا للانكار فمن ذلك ما روى البرقى فى المحاسن و الکلینه فى 
الكافى عن على بن ابراهيم الهاشمى و قد سبق نقله و منها ما رواه الكلينى عن الحسن 
بن عبد الرحمن الحمّانى عن ابى الحسن موسى بن حعفر انه قال انما يكون الاشياء 
بارادته ومشيئته و منها ما رواه الكلينى و غیره عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله انه 
قال امر الله ولم يشأ وشاء و لم يأمرامر ابليس بالسجود لادم وشاء ان لا يسجد ولو 
شاء لسجد ونهى آدم عن اكل الشجرة و شاء ان يأكل و لولم يشأ لم يأكل و ازانجمله 
آنست که امامیه و فرق ثمانیه زیدیه كوييد که بعض مرادات الهی واقع نميشوند و 
مرادات شیطان و دیگر کافران واقع می شوند و کیسانیه نيز با اينها درین عقيده شریک 
اند و اهل سنت گویند که لا تتحوك د الا باذن الله و مخالف اراده حق تعالی اراده 
کسی پیش نمیرود و صورت وقوع نمی پذیرد و ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن و 
مذهب امامیه و زیدیه درینجا مأخوذ از زندقه مجوس است که قایل بخالق شرور و خالق 
خیرات اند و اهرمن و یزدان نامند و وقایع عالم را بتوزیع بهر یک استناد نمایند و گاهی : 
یکی را غالب و دیگری را مغلوب اعتقاد کنند تعالی اه عن ذلك علوا کبیر و ازانمله 
آنست که امامیه و فرق ثمانیه زیدیه گویند که حق تعالی اراده میفرماید چیزیرا که 
میداند که واقع شدنی نیست و این اعتقاد شنیع مستلزم سفاهت است در جناب پاک 
حضرت او تمالی عما شول الظالمون غلا كيرا و ازانجمله آنست که امامیه و فرق 
ثمانيه زیدیه گویند که حق تعالی اراده میفرماید هدایت بندگان خود را و شيطان و 
مغويان بنی آدم اورا اضلال ميكنند و اراده الهی در مقابله اراده آن ملاعین پیش 
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نمیرود و صریح کتاب (وَمَنْ بهد الله قَمَا ین مُضِلَ ..* الآية. الزمر: ۳۷) مکذب 
ايشان است و از اقوال عترت روایت کلینی عن ثابت بن سعید عن ابی عبد الله عليه 
السلام قال يا ثابت ما لكم و للناس كفوا عن الناس و لا تدعوا احداً الى امرکم و اللّه لو 
ان اهل السموات و اهل الارض اجتمعوا على ان يهدوا عبداً يريد الله ضلاله ما 
استطاعوا ان يهدوه و لوان اهل السموات و اهل الارض اجتمعوا على ان یضلوا عبداً 
يريد اللّه هدایته ما استطاعوا ان یضلوه عقیده دوازدهم آنکه باری تعالی جسیم نیست 
و طول و عرض وعمق ندارد و ذی صورت و شکل نیست حکمیه و سالمیّه و شیطانیه و 
میشمیه از امامیه بان رفته اند كه باری تعالی جسیم است كما روی الکلینی عن 
ابراهیم بن محمد الهمدانی قال کتبت الى الرجل عليه السلام ان من قبلنا من مواليك 
قد اختلفوا فى التوحید فمنهم من یقول جسم و منهم من یقول صورة و عن سهل بن زياد 
قال کتبت الى ابی محمد سنة خمس و خمسین و مائتین قد اختلف يا سیدی اصحابنا 
فى التوحید منهم من يقول جسيم و منهم من یقول صورة حالا تفصیل مذاهب واهیه اين 
ترسایان امامیه بايد شنيد حکمیه گویند که جسمی است طویل عریض عمیق و ابعاد 
ثلثه او باهم متساوی اند و اورا دستی هم هست و هو كالسبيكة البیضاء يتلألاً من کل 
جاتب له لون وریح و طعم ومحسة و هوسبعة اشبار بشبر نفسه مماس العرش بلا تفاوت 
روی الکلینی عن على بن حمزة ان هشام بن الحکم یقول ان الله تعالی جسم صمدی 
معرفته ضروری وروی ایضا عن محمد ابن الحکم و عن يونس بن ظبيان وعن الحسن 
بن عبد الرحمن الحمانی نحوه باسانید مختلفة وسالمیه گویند که جسمی است بر 
صورت انسان و چهره و چشم و گوش و دهان و بینی و دست و پا همه ثابت کنند و 
حواس خمسه نیز دارد و موی او سياه تا وبن‌گوش بیان نمایند روی الکلینی عن محمد 
بن الفرح الزحجی ان هشام بل الحکم يقول ان الله جسم و ان هشام بن سالم یقول انه 
صورة اجوف الى السّرّة.و الباقی صم و شیطانیه و میئمیه نیز با سالمیه موافق اند روی 
الکلینی عن ابن الحراز و ابن الحسین ان المیثمی یقول انه اجوف الى السْرّة و الباقی 
صمد كما يقوله الحوالیفی و صاحب الطاق و اين عقیده کبراء امامیه با وجودیکه 
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ضحکه صبیان است مخالفت کلی دارد با ثقلین اما کتاب فقوله تعالی (.. لَبْسَ كَمِثْله 
شیء ...* الآبة. الشوری: ۱۱) و اما عترت فلما روی عن امير المومنین فى خطبه انه 
قال لا توضفت بشی من الاجزاء ولا بالجوارح و الاعضاء کذا فی نهح البلاغة و لما 
روی الکلینی عن ابراهیم بن محمد الحراز و محمد بن الحسین قالا دخلنا على ابی 
الحسن الرضا و قلنا ان هشام بن سالم و صاحب الطاق و المیثمی یقولون انه تعالی 
اجوف الى السُرةَ و الباقی صمد فخر لله ساجداً ثم قال سبحانك كيف طاوعتهم انفسهم 
ان شبّهوك بغیرك اللهم لا اصفك الا بما وصفت به نفسك و لا اشبّهك بخلقك انت اهل 
لكل خير فلا تجعلنی مع القوم الظالمين و لما رواه الکلینی ایضا عن الحسن بن عبد 
الرحمن الحمانی قال قلت لابی الحسن الکاظم ان هشام بن الحکم يزعم ان الله جسم 
قال قاتله الله ما علم ان الجسم محدود معاذ اللّه و ابرأ الى الله من هذا القول و لما رواه 
الکلینی ایضا فى کتاب التوحید من الکافی عن محمد بن الفرح الزخجی قال کتبت 
الى ابی الحسن اسأله عما قال هشام بن الحکم فى الجسم و هشام بن سالم فى الصورة 
` فکتب دع عنك حيرة الحیران و استعذ بالله من الشیطان ليس القول ما قال الهشامان 
عقیده سیزدهم آنکه حق تعالی را مکان نیست و اورا حهتی از فوق و تحت متصور 
نیست و همین است مذهب اهل سنت وجماعت حکمیه از امامیه و يونسيه گو یند که 
کان توق ان قرو کم متام عرف ام مكل قرطي کارت نت 
بوحهی كه فرجة در ميان نیست و او از عرش و عرش ازو زیادت ندارد هر دو برابر 
یکدیگر اند ويونسيه كو يند كه اوتعالی بر عرش متمکن است مثل شخصی که بالای . 
تخت نشسته باشد و انه يقوم و یقعد و یتحرك عليه و اورا ملائکه بر میدارند حالانکه او 
قويتر و بزرگتر از ملائكه است مانند کرکی یعنی کلنک که یحمله رجلاه و هو اعظم و 
اقوی منهما و سالمیه و شیطانیه و میثمیه که مکان او در آسمان است و متعین نیست 
انتقال میکند از مکانی بمکانی و از اسمانی باسمانی و نزول و صعود و قیام و قعود و 
حرکت و سکون می نماید و ربیعیه گویند که مسکن او آسمان است لیکن در ایام بهار 
برای سیرگلزارها و لاله زارها و شکوفه ها بر زمين فرود می آید باز بالای آسمان میرود و 
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مشل جهانگیر پادشاه هندوستان که مستقر او أكره بود و هر سال برای سير بهار بکشمیر 
می رفت مخالفت اين خرافات با کتاب و عترت هر دو ظاهر است (لیس کمثله شئ) و 
قد روی عن امیرالمومنین فى بعض خطبه لا فى مکان فیخوز عليه الانتقال و قال فى 
خطبة اخری لا يقدره الاوهام بالحدود و الحرکات و ایضا فى خطبة اخری له عليه 
السلام لا يشغله شأن عن شأن ولا يحويه مکان كل ذلك مذ کور فى نهج البلاعة و در 
مسئله جهة نیز حکمیه وسالمیه و شیطانیه و ميثميه از امامیه جهت فوق ثابت کنند 
زیرا که مکان آنجهت ثابت کرده اند فان العرش و السموات كلها فى جهة الفوق مگر 
آنکه در وقت نزول بآسمان دنیا ملاتكة سموات فوقانی و حملة المرش وخزنة الکرسی 
و سکان جنشت از حور و ولدان بالای او ميشوند نزد سالمیه ر شیطانیه و ميثميه يس 
تست و كان ار يله هت نف ذاردرد 
نزد ر بیعیه و غیرهم جهتى ندارد گاهی فوق و گاهی تحت مى گردد و در نهج البلاغة 
که باجماع شيعه متواتر است از امير المؤمنين مرو يست لا یْحد بان و نیز آنجه در نفی 
مکان مذکور شد نفی جهت هم میکند لان الجهات اطراف الامكنة و حدودها و فرقه 
اشنا عشریه بجهت سماع اين خرافات خیلی جبین را پرشکن میکنند ومی گویند که 
اين اقوال و مذاهب نزد ما مردود است در مقام الزام ما چرا بايد ذ کر اين خرافات نمود 
فى الواقع چنین است اما کلام با جميع فرق شيعه است و این فرق بلا شبهه از اماميه 
اند كواثنا عشريه نباشند ونيز التماس اهل سنت در خدمت اثنا عشرية اينست كه 
اسان أن اه را در روايات مطاعن صحابه و مقدمه امامت ييشوا و معتمد عليه 
ساخته اند و اعتقاد خود را مبنی بر نقل و حکایت اينها نموده پس جه باعث است كه 
در باب توحید باری تعالی روایات اين بزرگواران را بجوی نمی شمارند و در حساب 
نمی آرند و اصحاب اين مذاهب اين عقاید را هم از جناب ائمه روایت کرده اند از 
کیسه خود نه بر آورده چنانچه سابق گذشت و اگر اين اعراض و انحراف بنا برین 
است که این روایات را حضرات ائمه تکذیب فرموده اند يس مطاعن صحابه و مقدمه 
امامت زا نیز تکذیب فرموده اند غاية ما فى الباب آنکه تکذیب حضرات ائمه درين 
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روايات ديكر شبيعيان هم از آن.جنات روايت نمودة اند وتكذيب. حضرات امه را در 
مطاعن صجابه.و امامت اهل سنت از انجناب روایت میکنند. و این" خود عقلی اسبت که 
هر كه از بزرگی .جیزی روایت کزده است تکذیب آن روایت را خودش روایت نخواهد 
کرد مشلا.حکمیه و سالمیه و فيثمنيه.روايات جسم و صورت را ازجضرات ر وایت 
میکنند. باز تکذیب آن روایات.ه رگز, روایت نه خواهند, کرد و همچنین تمام جماعه 


اماميه ازین حضرات بنابر اغراض خود يا بنابر غلط فهمی خود که مطاعن صحابه و 


مقدمه امامت_روایت. کرده باشند از ایشان توقع داشتن که باز تكذيب آنرا روایت کنند 
دور از عقل است اگر امتحان صدق و کذب ایشان منظور نظر ار باب عقل باشد باید که 
روايات فرقه دیگزرا ملاحظه نمایند و عادت مستمره جقلا در معاملات خود بهمین 
اسلوب جاری است که هر كاه خبر مخبری را امتحان می نمایند ازو روایت خلاف 
آنرا در خواست نمی کنند که او بنابر سخن پروری خود يا بنابر تعلق غرض خود برآن 
اصرار دارد از دیگران که حاضر واقعه بوده اند تحقیق میکنند مقدمه دين سهل تر از 
مقدمه دنیا نباید داشت و مساهلة نباید کرد علاوه برين آنکه جماعه شیعیان نیز جننته 
حسته در باب مطاعن و امامت خجلاف معتقّدات و مرو یات خود روایت کرده اند 
جنانجه در باب امامت و مطاعن معروض خواهد شد و قاعده دروغ گو يانست که اگر 
ازیشان بالقصد و الاصالة خلاف روایت ايشان در خواست کنیم ابا میکنند و انحراف 
می نمایند و چون بتقريب دیگر همان روایت را ادا کنند چیزی که مکذب ایشان 
بباشد ظاهر ميشود و التماس دیگران است که چون حضرات ائمه جماعه را تکذیب 
فرموده باشند و باين حد نکوهش نموده كه قاتله اللّه و اخزاه الله ولا تجعلنی مع القوم 
الظالمين و استعذ بالله من الشیطان و امثال ذلك در حق شان ارشاد. کرده دیگر روایات 
اینها را در کتب دين و ایمان آوردن و برآن روایات اعتماد نمودن از چه باب توان 
فهمید و اگر بخاطر اثنا عشریه برسد که روایت اهل سنت از حضرات محمول بر تقیه 
است و روایات اماميه محمول بر بیان واقع گوئیم که اول ثبوت تقیه از حضرات امه 


هنوز در مقام امتحان است زیرا که تقیه ائمه را غير ازين اشخاص روایت نکرده اند يس 
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توحیه روایات ایشان برویات ایشان لطفی دارد جنانجه بردانشمندان ظاهر است دوم 
بکدام وجه ترجیح توان داد که با ايشان تقیه بود يا باهل سنت اگر ترجيح هم بروایت 
همین اشخاص است همان آش د رکاسه است و اگر بدلیلی دیگر است بیان يايد کرد 
و چون مقام تقریبی است زیاده برين اطالت کلام مناسب ام ی می پردازد 
بايد دانست که ازين هر دو عقيده مذكوره فروع بسیار می بر آيد که اينها در هر یکی 
ازان فروع مخالفت ثقلين مى كنند منها انه تعالى ليس بمركب وهم قالوا يتركب و انه 
تعالى من اجزاء متمايزة فى الخارج كالرأس و اليد و الرجل و الطول و العرض و العمق 
وقد روى عن امير المومنین عليه السلام انه قال لا يوصف بشی من الاجزاء ولا 
بالجوارح و الاعضاء ولا يعرض بالاعراض و لا بالعرية و الابعاض ولا يقال له حد ولا 
نهاية ولا انقطاع وغاية كذا فى نهج البلاغة وروی الكلينى عن محمد بن الحكم قال 
وصف لى ابى ابراهيم قول هشام الجواليقى انه صورة و حكيت قول هشام بن الحكم انه 
جسم فقال ان الله لا يشبهه شئ ای فحش و خناً اعظم من قول من يصف خالق الاشياء 
بجسم او صورة او بخلقة وتحديد و اعضاء عقيده چهاردهم آنکه حق تعالى در جيزى 
حلول نمی کند و در بدنی نمی در آید و غلاة شيعه همه قایل اند بحلول او تعالی در 
ابدان ائمه حتی در بدن ابو مسلم مروزی صاحب الدعوة که زرامیه بآن قایل شده اند و 
طرفه اين است که شيخ ابن مطهر حلی با وصف اين همه و اینها در کتاب نهج الحق 
قول بحلول را بصوفیه اهل سنت نسبت کرده حالانکه ایشان حلولیه را تکفیر می کنند و 
اين همه از نا فهمی کلام است مسئله وحدت وجود را بسبب دقتی که دارد نفهمیده و 
بر حلول حمل نموده ازینجا دقيقه فهمی علماء ایشان توان در یافت همین قسم مطالب 
غامضه را که در کلام حضرت ائمه واقع شده اند بسبب غلط فهمی مسخ و تبدیل نموده 
باشند و بعضی از فرق غلاة مثل بنانیه و نصیریه و اسحاقیه اتحاد بجای حلول استعمال 
کنند حالانکه اتحاد مطلقا باطل است و بطلان او از اجلای بدیهیات است و شيخ حلی 
بسابر كمال دقيقه فهمی قول باتحاد را نيز بسالکین اهل سنت منسوب کرده حالانکه 
مقصد ایشان ازین اتحاد یکی از دو معنی است نه اتحاد حقیقی اول انمحاق و 
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اضمحلال انانیه عبد نزدیک ظهور نور تجلّى مال حالتی که نور چراغ را نزدیک ظهور 
نور آفتاب میشود و عروض اين حالت و ظهور نور تجلی از قرآن مجید و اقوال عترت پر 
اش ات قوله تعالى (... َا تجلی ره لْجَبَلٍ جَعَلَهُ دک وَحَدَمُوسى صَعِفًا ..* 
الآبة. الاعراف: 47 )١‏ و قوله تعالى (فلمّا جاءَقا ودی ان بورك من فى التار ون حَوْلَهَا و 
بان ال رت الْعَالَمِينَ # النمل: ۸) و از اقوال عترة قول حضرت صادق در مخاطبه ابو 
بصير بروایت کلینی سابق گذشت که ان المومنین برونه فى الدنیا قبل يوم القيمة 
الست تراه فى وقتك هذا و اين معنی را شيخ ابن فارض مصری عليه الرحمة در تائيه خود 
واضح نموده و گفته 


: : 010 6 ۰ ۳ ۰ 5 ثم 
وحاء حديث فى اتحادى ثابت * روايته فى النقل غير ضغيفه 


يشير بحب العبد بعد تقرب ‏ اليه بنفل او اداء فريضة 
و موضع تشبيه الاشارة واضح « بكنت له سمعا كنور الظهيرة 


تیم شخ قب اينست (لا يزال عبدى بتقرب الى بالنوافل حتى احببته فاذا 
احببته كنت سمعه الذی یسمع بی و بصره الذی یبصربه ویده التی يبطش بها ورجله التی 
۰ ۰ ۰ 7 و ۰ « ۳1 
بعصی احکام ظاهر بمظهر منسوب كردد و بالعکس لیکن وصفی که قادح باشد در 
نزاهت ظاهر از مظهر ترقی نه کند و وصفی كه عنوان مرتبه ظاهر باشد بمظهر نزول 
قرف بو هی نيز از قرآن مجيد و اقوال عترت پر ظاهر است توله تعالى (مَنْ بیع 
ال بشول فد آظاع اه . # الآبة. النساء ۰۰ را ای یت ناموت ال .. # الایة, 
الفتح: ۱۰) و خطبه شقيقه حضرت امیر در کتب امامیه معروف و مشهور است و اگر 
شيخ حلی ازين معانی صحيحه اتحاد تجاهل نماید مضايقه ندارد که دیگر عقلاء شيعه 
اینمعانی را فهمیده و بموازین عقلیه سنجیده اند کلام خواجه نصير طوسی در شرح 
مقامات العارفین از کتاب اشارات و کلام صدراء شیرازی در شواهد الر بو بیت و اسفار 
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و کلام ابن ابی جمهور و دیگر متأخرين اينفرقه بايد ديد و اكر این اشخاص را هم 
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اعتبار نباشد. که.اینها ميخلط اند.بین التصوف و الفسلفة و الشريعة يس_كلام مقداد را که 
پیشوای هقرری:ایشان در علوم دينيه است و شارح قواعد و صاحب (کنز العرفان فى 
تفسیر احکام القرالن) است ثقل. كنيم قال المقداد فى شرح الفصول فى علم الاصول فى 
ذ کر الاجوال السانچة للسالك المراد من الا تحاد هو ان لا ينظر الا .اليه من غير ان 
یتکلف و يقول ما عداه قائم به فیکون الكل واحداً من حيث انه اذا ضار بصیرا بنور تحلیه 
لا یبصر الا ذاته لا الرائی ولا المرئی انتهی کلامه. عقيده پانزدهم آنکه حق تعالی 
متصف باعراض مجسوسيه نیست يس رنگ و بو و مانند این کیفیات ندارد و حکمیه از 
مامیه طعم وريج و لو و مجس اورا ثابت کنند و غلاة شیعه که قایل لو او فال در 
ابدان امه اند نيز همه اين کیفیات را بلکه جوع و عطش و نعوظ و احتیاج بول و براز 
نیز تجو یز نمایند وقد تقدم عن امير المؤمنين انه قال و لا يوصف بعرض من الاعراض 
عقیده شانزدهم آنکه ذات پاک باری تعالی و تقدس در جیزی منعکس نشود و سایه . 
او نیفتد جمیع غلاة شيعه گویند که در مرآت و آب منعکس شود و سایه او افتد مغيره 
عجلی که بر کرده فرقه مغیره است گفته است لما اراد الله تعالی ان یخلق الخلق 
تكلم بالاسم الاعظم فطار فوقع تاجا على راسه وذلك قوله تعالى (َّج اشم ريك الآغلى 
* الدى خَلَقَ فسوی * الاعلى: ۲۰-۱) ثم كتب على كفه اعمال العباد فغضب من 
السعاصی فعرق فحصل من عرقه بحران احدهما ملح مظلم و الآخر حلونيّر ثم اطلع فى 
. البحر النيّر فابصر فيه ظلَة فانتزع بعض السنا منه فخلق منه الشمس و القمر وافنى باقى 
الظلَ نفياً للشريك وقال لا ينبغى ان يكون الآخر ثم خلق الخلق من البحرين فالكفار 
من المظلم و المؤمنون من النيّر و بطلان اين عقيده ير ظاهر است زيراكه انعكاس و وقوع 
ظل ازخواص اجسام كثيفه است وغلاة بر اين قدر اكتفا ندارند بلكه بجميع كيفيات 
نفسانیه مشل لذت و الم و حقد و حسد وغم وخوشی ذات پاک اورا موصوف دانند 
زیراکه ایشان ائمه‌نرا الهیه گو بند و در اتصاف امه بار صفات.سخنی نیست بلکه 
بجنمیع صفات حیوانیه از اکل و شرب و نوم و نعاس و تثاوب و عطاس و بول وغائط و 
ذكورة و انوشت وجماع وتولد اجداث وصف کنند و مشابه و ممائل دیگر مخلوقات 
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انگارند و مخالفت این عقيده با.ثقلين پر ظاهر است قوله تعالی (: .. لا تأخذةُ سنة ولانوم 
..* الآية. البقرة: ۲۵۵) ...وم لام .. الآية. الانعام: )١‏ (... ان کل 
الطعَامَ ...* الآبة. المائدة: ۷۵) (. .. وم تکن آ لَهُ صاحة" ٩...‏ الآآية. الانعام: ۱۰۱) (. .. وَل 
يَتَخِذْ ولد ...* الآبة. الفرقان: ۲) و فى نهج البلاغة عن امير المؤمنين رضى الله عنه انه 
قال لم یلد فيكون للغير مشا رکا و لم یولد فيكون موروٹا هالكا لا یبصر بعين ولا يحد 
باين ولا يوصف بالازواج ولا يخلق بعلاج وقال ايضا جل عن اتخاذ الابناء و طهر عن 
ملامسة النساء و از جمله اثنا عشريه خواجه نصير طوسى و صاحب الياقوت قايل شده 
اند باتصاف اوتعالى بلذت عقليه و متمسک ايشان قياس غايب برشاهد است و هو 
مخالف للکتاب و العترة اما الکتاب فقوله تعالی (. .. لیس کمثله 2 شیء * الشورى: ۱۱) 
و اما العترة فلما روی عن امير المؤمنين فى نهج البلاغة انه قال هو الله الملك الحق 
المبین لم يبلغ العقول تحدیده فیکون مشبها و لم يقع عليه الاوهام فیکون ممثلا و ایضا 
فى نهج البلاغة عنه عليه السلام انه قال ما وخده من كيفه ولا اياه عنی من شب وفی 
الكلينى عن الرضا عليه السلام سبحانك كيف طاوعتهم انفسهم ان شبهوك بخلقك و 
فيه ایضا عن ابی ابراهیم عليه السلام انه قال ان الله لا يشبهه شئ عقیده هفدهم آنکه 
حق تعالى را بدا جايز نيست زيراكه حاصل بدا آنست كه حق تعالى اراده فرمايد 
جيزيرا يس مصلحت در جيز دیگر ظاهر شود كه قبل ازان ظاهر نبود پس اراده اول را 
فسخ ميكند و اراده ثانى ميفرمايد و این معنى مستلزم أنست كه حق تعالى نا عاقبت 
انديش وجاهل بعواقب امور باشد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أزراريه وسالميه و 
بدائيه و دیگر طوايف اماميه مثل ذلك مالک جهنى و دارم بن الحكم وريان بن 
الصلت و غير ايشان تجو يز بدا نمايند و آنرا از حضرات ائمه روايت كنند فى الكلينى 
ران بن اعين عن احدهما قال ما عبد اللّه بمثل البداء وعن هشام بن سالم عن 
ابى عبد الله ما عظّم الله بمثل البداء وعن الريان بن الصلت قال سمعت الرضا عليه 
السلام يقول ما بعث الله نبا قط الا بتحريم الخمر و ان يقر له بالبداء وحالت روايت 
زرارة و هشام بن سالم معلوم است كه ايشان تجسيم و صورت را نيز از حضرات امه 
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روایت كرده اند و چون در تحقيق بدا اكثر شيعه اثنا عشريه كلام را بوجهى تقرير کنند 
كه رجوع بنسخ نمايد وجاى طعن و تشنيع نماند نا جار از رساله اعلام الهدى فى 
تحقيق البدا چندی از متعلقات اين مقام وارد كرده شود میگو يد كه يقال بدا له اذا ظهر 
له رأى مخالف للرأي الاول و هو الذى حققه الشيخ ابوجعفر الطوسى فى العدة و ابو 
الفتح الكراجكى فى كنز الفوائد و الذى حققه المرتضى فى الذريعة و يشعر به كلام 
الطبرسى هوان معنى قولنا بدا له تعالى انه ظهر له من الامر ما لم يكن ظاهرا الى آخر ما 
نقل باز صاحب اعلام الهدى میگو ید و الحاصل ان علمه سبحانه بالحوادث حادث 
على ما دل عليه بعض الاحاديث و الاية المذكورة ونظائرها و صرح به المرتضى و . 
الطبرسى و المقداد قدس اللّه ارواحهم باز بعد ازتفصيا, انواع بدا میگو يد كه من 
جملتها تحويل الانثى ذكرا كما رواه فى الكافى عن الحسن بن جهم عن الرضا عليه 
السلام فى باب هذه خلق الانسان من كتاب العقيقة باز میگوید و الثانى البدا فى 
الاخبار وصرح الطبرسى بمنعه وما روى فى الكافى و الامالى الصدوق عن امير 
المؤمنين من قوله لو لا آية فى كتاب الله لاخبرتكم بما يكون الى يوم القيمة يريد بالآية 
قوله تعالی (يَمْحُوا له شا ثبت ...# الأية. الرعد: ۳۹) وما رواه على بن ابراهيم 
فى تفسير قوله تعالی (الم# عُليّتِ الرُومُ* الروم: ۲-۱) و ما رواه الصدوق فى عیون 
اخبار الرضا انه قال اخبرنی ابی عن آبائه علیهم السلام ان رسول الله صلی الله عليه و 
سلم قال ان الله عز وجلّ اوحی الى نبی من الانبیاء الخ و ما رواه صاحب الکافی فى 
باب (ان الصدقة تدفع البلاء) من کتاب الزكوة فى قصة الیهودی و ما رواه فى الامالی 
فى المجلس الخامس و السبعین من قصة مرورعیسی عليه السلام بقوم محبين و ما رواه 
الراوندی فى قصص الانبیاء فى اخبار بنی اسرائیل عن الصادق عليه السلام ان ورشاناً 
كان یفرخ فى شجرة و كان رجل ياتيه اذا ادرك الفرخان فیاخذ الفرخین فشکی ذلك 
الورشان الى الله تعالی فقال ساكفيك قال فافرخ الورشان و جاء الرجل و معه رغیفان 
فصعد الشجرة و عرض له سائل فاعطاه احد الرغیفین ثم صعد فاخذ الفزخین فسلمه الله 
لما تصدق به تدل باجمعها على وقوع البدا فى الاخبار و نیز بايد دانست كه متأخرین 
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اماميه بجهت شناعة قول بالبدا تخصيص کرده اند آنرا بعلم مخزون الهى و گفته اند كه 
اما العلم الذى القاه الله الى الملائكة ثم الى اهل البيت فلا بدا فيه وما كان الله 
ليكذب اوليائه و صاحب رسالة علم الهدى كه خیلی محقق. ايشان است يعنى نظام 
الدين جيلانى درن تخصيص تكذيب ايشان ميكند و میگو ید لا يخفى عليك انما 
نقلناه عن امير المؤمنين عليه السلام من قوله لولا آية الخ و ما نقلناه من الكافى فى قصة 
اليهودى وعن الامالى فى قصة عيسى عليه السلام اوه ايضا صاحب الكافى فى 
کتاب النكاح فى باب اللواط فى تضاعيف حديث رواه بالاسناد عن ابی جعفر و هذا 
موضع الحاجة منه قال لهم لوط يا رسل ر بی فما ام رکم ر بی فیهم قالوا امرنا ان نأخذهم 
بالسحر قال فلي الیکم حاجة قالوا و ما حاجتك قال تأخذوهم الساعة فانی اخاف ان 
يبدو فیهم لربی الخ و ایضا ما رواه صاحب الکافی فى باب بدء خلق الانسان من 
کتاب العقيقة ان اللّه تعالی یقول للملکین الخلاقین اکتبا عليه قضائی و قدری ونافذا 
امری و اشترطا لى البداء فیما تکتبان و ما رواه الصدوق بالاسناد عن الحسن ابن محمد 
بن ابى طلحة قال قلت للرضا عليه السلام اتأتى الرسل عن اللّه بشي ثم تأتى بخلافه 
قال نعم ان شنت حدثتك وان شئت اتيتك به من كتاب الله (...ادْخُلوا الأَرّض الْمُقَدَسَةَ 
ای کب اللْدُلَكُمْ ..# الآبة. المائدة: ۲۱) فما دخلوها و دخل ابناء انباءهم و قال 
عمران ان الله وعدنی ان يهب لی غلاما فى سنتی هذا وشهری هذا ثم غاب و ولدته 
امرأته مریم مناف لذلك لان الله تعالی قد اکذب فیها النبی و عيسى عليه السلام و 
شرط على الملائكة البدا بالحمله از مجموع روایات شيعه واضح شد که بدا را سه معنی 
است بدا در علم و هوان یظهر له خلاف ما علم و بدا در اراده و هو ان بظهر له صواب 
على خلاف ما اراد و بدا در امر و هو ان یامربشی ثم يامره بش و بعده بخلاف ذلك و 
بهر سه معنی اینفرقه بدارا بر خدا جايز دارند و معنی اخير را که مشتبه بنسخ است 
نسبت باهل سنت نمایند که ايشان نيز جایز داشته اند و معنی اول را در عرف شيعه بدا 
فى الاخبار كو يند و معنی ثانی را بدا فى التکوین و معنى ثالث را بدا فى التکلیف و 
درینجا دقیقه ایست نهایت باریک و آن آئست که بدا فی التکلیف را اکثر اهل سنت 
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جايز ندارند و آن معنى مغاير سخ است و تحقيق مقام آنست كه چون شرايط امتناع . 
نسخ مجتمع شوند بالاجماع بين الشيعة و السنية نسخ جايز نمى شود و آن شرايط نزد 
اهل سنت جهار است اتحاد الفعل و اتحاد الوجه و اتحاد الوقت و اتحاد المكلف و 
آنچه مجوزين اين نسخ تمسک كرده اند بقصه ذبح حضرت اسماعيل عليه السلام و 
تبديل بكبش مردود است زيراكه درينجا نسخ نبود بلكه اقامة البدل عند العجز عن 
الاصل واقع شد حضرت ابراهيم آنجه مقدور خود بود از اجزاء سكين وتشحيذ آن بعمل 
اورد جون بسبب صلابت خارقه عادت كه در جلد حضرت اسماعيل بيدا شده بود از 
قطع اوداج وحلقوم عاجز گشت حق تعالى عجز اورا ديده بدل اسماعيل كبش را 
فرستاد و اقامت بدل را مقام الاصل نسخ نتوان كفت مثلا تيمم در بدل وضونسخ وضو 
نیست وعلی هذا القیاس نسخ پنجاه نماز درشب معراج که مخاطب بان محض پیغمبر 
صلی الله عليه و سلم بود و امت را هنوز خبر نه يس تکلیف در حق ايشان البتة متحقق 
نبود و محققین شيعه شرطی دیگر افزودند و با وصف اجتماع اين شروط ار بعه نسخ را 
جایز شمارند و همین است معنی بدا در تکلیف كما قال صاحب علم الهدی و نحن 
نقول البدا فى التكليف انما يمتنع اذا اجتمع مع الشروط الار بعة المذ کورة شرط خامس 
و هوان يكون حسن التكليف و الامر مسببا عن مصلحة عائدة الى المامور به و اما اذا 
كان حسن الامر لمصلحة عائدة الى الآمر نفسه فلا یمتنع البدا فالمراد بالبدا المجوز 
عندنا ما اجتمع فيه الار بعة دون الخامس و کون اطلاق البدا عليه مجاز الاوقع كه بعد 
النصوص المتواترة عن العترة الطاهرة علیهم السلام و اذا اجتمعت الشرائط الخمسة فلا 
ريب فى امتناع البدا كما نقلناه عن الشهید انتهی يس ازینجا معلوم شد كه بدا در 
تکلیف مستلزم بدا در اراده است زیرا که اگر مصلحتی تازه مراد نشده باشد امر را بدا در 
تکلیف چرا خواهد شد و بدا در اراده مستلزم بدا در علم است زیرا که اراده خلاف معلوم 
محال است يس تا وقتى که درعلم تغير نشود در اراده جه قسم خواهد شد يس اگر 
امامیه دو معنی بدارا که بدا در تکلیف و بدا در اراده است مسلم دارند و معنی اول را 
که بدا درعلم است انکار کنند راست نمی آید و پیش نمیرود و نیز معلوم شد که 
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تمسک ایشأن:و نابات بدا پلسخخکم باین نوع که تبدیل خګم اول بخکم ثانن یا 
بنابز مصلحتى. است "که لاهن شد و سابق ظاهر نبود یا ته واعلی" الاول تدعا خاضل 
است.و علی الثانئ «لزوم عبث پر پوچ است"زیرا که در نسخ تبدل:فضالح آمکلفین است 
بحسب اوقات نه ظهور مصخت غیز ظاهزه بر حضرت حق و تغیز و تبدیل حکم محض 
نسچّتبناست که دز مظمنوزه جنهل "مقید ايم و الا نزد او تعالی"هز حکم را میغادی 
و اجلی هست که.تا آن ميغاد و انخلی باقی اننت "و مراد ازمخو وداثنات در آية (يَمْحُوا 
الله ما تاه بىت ...ا الآبة.الرعك: ۳۹) محو گناهان واثبات توبه است در ضحایف 
اعمال يا مخو فاسداث و اثبات کائتات است دز صحف ملائکه نه مخو و اثبات در علم 
خود بدلیل آنکه در آخ ر آیة فرموده اس ت (وَعِنده ام الكتاب) و اثارى که از ائمه درین ' 
باب روایت میکنند همه موضوع مفتريست و رواة آنها كذابين و وضاعين در مقابله 
دلایل عقلیه قطمیه و شرعیه متواتره جه قسم توان شنید على الخصوص که نصوص 
صریحه متواتره از ائمه نیز دلالت بر ثبوت علم محيط وعدم جهل بچیزی از چیز ما قبل 
الکون و بعد الکون:علی السواء میکنند جنانجه سابق گذشت و 
صدوق ايشان در کتاب التوحيد خود باية (... وَبَدَا با لَّهُمْ من الله ما لم َو يَحْتَسِبُونَ * 
الزمر: 4۷) برين مطلب استدلال ازینحا خوش فهمی اجله علماء ايشان توان دريافت 
هر كاه در کتاب الله که مفس رو مخدوم و طوایف ناس است اين قسم غلط فهمى ها 
دازند در كلام اثمنه خصوصاً آنجه د. ر كيسه و ضندوق ایشان مختفى اننت و کسی را 
نمی نمایند جها خواهند کرد و اگردرین مقام کسی را بخاطر رسد که اينهمه زوایات 
شیعه زا که از ائمه آورده اند و موافق آن دز صحيح بخاری نيز در حديث: اقرع و ابرض و 
اعنمى وارد شده كه بدا الله ان يَبُتلِيهم اهل سنت بر چه جيز حمل می کنند گوئیم بر 
تقدير محفوظ بودن اين لفظ در بخارى و صحت این روايات نزد اهل سنت محمول بر 
مبعنى. مجازی است زيراكه افعال الهئْ' در عالم دز قسم است قسمی انكه اشباب کون 
او از هر طرف اقتضاء آن می تمایند و قسمئ: آنکه اسباب کون او متخقق نشده اند بلکه 
موانع آن فوجود اند يس در قسمی ثانی لفظ بدا استعمال فرموده اند بنابر استغارة و تشبیه 
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گویا انو حالت شبیه بحالت بدا است و درین یک لفظ اب مجاز وارد نشده صد لفظ 
در احادیث و آثار محمول برین قسم مجاز است مثل امتحان وابتلا و ضحک وتردد که 
معانی حقیقیه آنها بالقطع مراد نيست و جمیع آیات صفات مثل وجه و یدیٌن و اصابع و 
یمین و غیر ذلك بر همین معانی محمول اند و در بعضی آثار ائمه بدا استعمال کرده اند 
نسبت بفهم بندگان وفی الحقيقة بدا نیست مثل قصه عمران كه بنابر نذر زوجه خود 
که ما فی البطن خود را محرر ساخته بود لفظ وعدن ربی غلاما گفته و همچتین در 
آية (کتب الله لکم) مراد از لفظ خطاب بنی اسرائیل اند نه خاضران فقط و در خطاب 
ملکین و اشترطا البداء به نسبت علم ملکین و همچنین در لفظ سا كفيك وقتی معين 
نفرموده اند بلکه وعده کفایت بود یکبار دیگر هم آن مرد دستیاب شد مانند آنکه پیغمبر 
را بخواب نمودند که در مسجد الحرام داخل خواهند شد و آنجناب و دیگر صحابه 
فهمیدند که امسال خواهند شد حالانکه مراد نبود اگر در شان هم از لفظ مناكفيك 
ببمحبت فهمیده باشد جه عجب يس در علم او بدا شد نه فى الواقع و نفس الامر و علی 
هذا القیاس در روایات دیگر هم بتامل توان دریافت که مراد چیست عقيده هژدهم 
آنکه حق تعالی راضى بکفر وضلالت کسی از بند گان خود نيست قال الله تعالی (... وَل 
يَرْضى لِعِبَادِهٍ الحُفر .+ الآية. الزمر: ۷) اثنا عشريه گویند که حق تعالى به ضلالت و 
گمراهی غير شيعه راضى است و حضرات ائمه نیز به ضلالت غير شيعه راضى بوده اند 
روى صاحب المحاسن عن الامام موسى الكاظم عليه السلام انه قال لاصحابه لا تعلموا. 
هذا الخلق اصول دينهم و ارضوا لهم بما رضى الله لهم من الضلال و اگر اين روايت 
صحيح باشد اهل سنت را بشارت عظيمه بدست مى آيد كه موافق مرضى خدا زند گانی 
ميكنند و الحمد لله على ذلك رضوان الهى كه نهايت متمناى اهل دين است بشهادت 
حضرات ائمه ايشان را حاصل است اما علماء شيعه بايد كه اين روايت را تكذيب 
نمايند جنانجه روايت تجسيم و صورت را تكذيب نموده اند زيراكه مخالف ادله قطعيه 
و اصول شرعيه ايشان است زيراكه مناقض عرض امامت و منافی وجوب اصلح و لطف 
است وهادم اساس قاعده مقرره اينهاست که ان الله تعالى لا يريد الشرور و القبائح و 
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الکفر و المعاصی عقيده نوزدهم آنکه بر ذمه حق تعالی هیچ چیز واجب نیست 
جنانجه مذهب اهل سنت است و شيعه قاطبة متفق الکلمه اند که حیزهای بسیار بر ذمه 
او تعالی واجب است بحکم عقل يس عقل شریک غالب کار خانه خدای است و خدا 
محکوم بحکم عقل تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا اين نمی فهمند که پادشاه را محمکوم 
بحکم رعیت خود بودن نقصان مرتبه پادشاهی است همچنان خدا را محکوم بحکم 
مخلوقات خود بودن نقصان مرتبه خدائى است هر كز اين امر شایان مرتبه ر بوبیت و 
الوهیت نیست بنده را جه يارا که بر مالک حقیقی خود چیزی واجب داشته باشد هر 
جه دهد فضل اوست و هر جه ندهد عدل او و هو المحمود فى كل افعاله قال فى نهج 
البلاغة و من خطبة له عليه السلام خطبها بصفین اما بعد فقد جعل الله لى علیکم حقا 
بولاية امرکم و جعل لکم علىّ من الحق مثل الذی علیکم و الحق اوسع الاشیاء فى 
التواصف و اضيقها فى التناصف لا یجری لاحد الا جری عليه و لایجری على احد 
الا جری له و لوکان لاحد ان یجری له ولا يجرى عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه 
دون خلقه لقدرته على عباده و بعد له فى کل ما جرت عليه صروف قضائه و لکنه 
سبحانه جعل حقه على العباد ان يطيعوه وجعل جزاء‌هم عليه مضاعفة الثواب تفضلا منه و 
توسعا بما هو المزید اهله انتهی بلفظه المقدس حالا تفصیل واجباتی که بر ذمه 
پرورد كار ثاببت می کنند بايد شنيد کیسانیه و فرق ثمانیه زیدیه و جمیم امامیه قاثلند 
بوجوب تکلیف بر خدا یعنی بر ذمه او واجب است که مکلفین را امر و نهی فرماید و 
واجبات و محرمات مقرر سازد و بواسطه رسولان خبر دهد حالانکه عقل هر كز تقاضا 
نمیکند که کافر را بایمان و فاجر را بطاعت تکلیف داده شود زیرا که درین تکلیف 
حق تعالی را فایده نیست و در حق بنده سراسر خسران و هلاک ابدی و محض ضرر و 
زبان است وحق تعالی عاقبت کار هر كس را می داند که قبول خواهد کرد يا نه و 
امثال خواهد کرد يا نه دیده و دانسته بنده را در معرض تلف و هلاک انداختن بی آنکه 
بخود نفعی عاید شود مقتضاء کدام عقل و دانش است عاقل هر كز کار نمی کند که 
. بدیگری ضرر برسد و بخود نفعی عاید نشود على الخصوص در حق کسانی که طول 
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العمر در ایمان وظاعت_گنرانیده آجر برکفر: مردند فثل يلتم بإغوزا و برصیصای زاهد و 
امية , بن .البعضلت که هم در دنیا مشاق تکالیف اکشیدند وهم دز آرت کنده دوزخ 
شدند و حق:تمالن را دو اضرار ايشان هیچ فایده نشد ونيز اگزتکلیف واجب می شد 
بايستى. .که در هر شهر و هر ديه رسولان را پئ در پی .می فرستاد.وزمان فترت واقع نمی 
شداو هيبيج قطر و ناجیه از رسول خالی.نمی مانذ زیر !که معوفت.تکالیف زا بالاجماع 
عقل. کافی نیست,وبجاجت رسزل درین اعر رور ات الاک لاو کفیره ازهند و 
سند و خراسان ومنا.وراء النهر و ترکستان و خبطا و ختن و چین و حبش قرنهای بسیار 


مفهوم رسول را نشناختند و نه در تواريخ اينها مرقوم است که کسی برسم رسالت پیش 
ایشان آمد و اظهار معجزه نمود و پیغام الهی رسانید و نیز بعد موت نبی امام غالب غير 
خایف نصب.می فرمود و اورا بآيات ظاهره و معجزات قاهره تاييد می نمود تا بی دغدغه 
تبلیغ احکام فرماید و مکلفین را غافل از احکام شرع ندارد و سکان شواهق جبال را 
دعوت نماید و امامت را بدست جماعت نمی سيرد که ه ركز قدرت بر اظهار احکام 
واقعیه شرعیه نداشتند بلکه خود هم در رنگ دیگر کفره و ظلمه بتقیه گذرانیدند ونيز 
کیسانیه و فرق ثمانیه زیدیه و جمیع امامیه لطف را واجب دانند بر ذمه خدای تعالی و 
معنی لطف بیان. كنيد که هوما یقرب العبد الى الطاعة بو يده عن المنعصية يفي لا 
یودی الی الالجاء و اين نيز باطل است زیرا که اگر لطف واجب بودی هیچ عاصی را 
اسباب عصیانش. میسرنیامدی و هرقاصد طاعت را موجبات طاعتش فراهم گشتی و در 
عالم مشاهد و محسوس است که اکثر مالداران بسبب کثرت مال و قوت عسا کر و 
زور بازو ظلمها کنند و ستمها نمایند و اکثر فقرا بسبب بی جیزی و افلاس از عبادات 
محروم مانند بسا طالب علم كه اورا معلمی میسرنیست و فراغت جاصل نه و قوت 
بدست نمی ايد و بسا شهوت يرست مفسد منش که از هر طرف برای او اسباب فسق 
درست شده میرسد و مخالف کتاب و عترت و اما الکتاب فقوله تعالی ( ول لا تین 
کل تنس هدیها ولکن حَقَّ القزه تى لَآملئَنَ جهن ین اجه والنّاس آجممین « 
السجدة: ۱۳) (وَلَوْمَاءَ الله جَعکم أمَهَ اجه ولکن يُضِلٌ من يَشَاءُ وتهدی من با 
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* الآبة. النحل: )٩۳‏ (ختم الله على فلوهم وعلی سَمْعِهِمْ وعلی ابصارهم غشاوة...» 
الابة. البقرة: ۷ و آیات داله بر استدراج و مکر الهی و دور افکندن از ایمان و طاعت 
مثل (. .. رة الله اْبعَانَُمْ هم وقبل افَعُدُوا م مَعَ الْمَاعِدِينَ * التوبة: 4۱) و امثال ذلك 
زياده بر آن است كه بشمار در آيد و اما العترة فقد سبق ما فى الكلينى عن الصادق عليه 
السلام قال اذا اراد الله بعبد سوء نكت نكتة سوداء فى قلبه و سد مسامع قلبه و وکل به 
شيطانا يضله ويغويه و نيز كيسانيه و اماميه و فرق ثمانيه اززيديه اصلح را بر خدای 
تعالى واجب دانند و این نيز باطل است بمثل ما مر ونيز اگر اصلح واجب بودى بر بنى 
آدم شيطان را كه دشمن قويست از غیر جنس انسان وانسان اورا نمی بيند تا ازو احتراز 
کند و اورا دقع نمائد و او انان را می بیند و متمکن از وسوسه اوست و قادر بر گمراه 
كردن او و تصرف شیطان بدل او ميرسد تا باعضاء دیگر جه رسد مسلط نمی فرمود بيدا 
كردن شیطان باز القاء عداوت در ميان او و انسان باز باقی داشتن او و امهال كردن او و 
قدرت بخشیدن اورا بر اغواء د بنی آدم و تصرف دادن اورا بدل هر یک از ایشان ماده 
اصلح را قلع ميكند و نیز اصلح درحق بنی اسرائیل آن بود که سامری جبرثيل را نه بیند 
و اورا حاصیت اثر حافر فرس ایشان معلوم نمی شد و اگر می شد قادر بر قبض تراب 
نمیگشت و اگر گرفته بود آن تراب از وی ضايع میکردند و چون اين همه بر خلاف 
واقع شد اصلح کجا ماند و نيز اصلح در حق کافر مسکین مبتلی بفقر و احزان و آلام و 
اوجاع آن است كه اصلا مخلوق نشود و ا گر مخلوق شود صغیر بمیرد تا از عذاب ابدى 
آخرت نجات یابد و اصلح در حق اصحاب رسول و امت او آن بود که بر خلافت ابوبکر 
رضی الله عنه نص صریح میفرمود نه بر خلافت حضرت امیر تا ایشان موافق آن نص 
میکردند و بر خلاف آن نمی رفتند و نیز کتاب الله می فرماید که (. . بل الم کم 
أنْ هَدِيكُم للایمان ...۷ الآية. الحجرات: ۱۷) اگر هدایت بایمان بر ذمه او تعالی واجب 
نوی مكحت چا انی ریا که ور اداد واعت ف ی باقن شک ادا رن 
شخصی نمايد و باز بروى منت نهد مطعون و مُلام تمام خلايق خواهد كشت و نیز 
ا وکیسانیه و فرق مانیه زیدیه گویند که اعاض برذمه حق تعلی واجب است 
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یعنی چون حق تعالی بر بندة از بند گان خود المی نازل فرماید يا نقصانی در مال و بدن 
او رساند يا منفعتی از منافع اورا تقویت کند بنابر مصلحت او مثل زكوة و صدقة الفطر و 
انزال ضمومی که مستنند یکسب عيذ نباشند یا سیب تمکین غير عاقل مثل سباع و 
حيّات و عقارب يس بر ذمه حق تعالی ضرور است که نفعی مستحق خالی از تعظیم 
باو بدهد و این عقیده ایشان بعد از در یافت علاقه مالکیت و مملوکیت باطل محض 
ميشود عوض وقتى واجب توان دانست که در ملک غير تصرف نماید و غیر او تعالی را 
ملكى نيست و در حقيقت نعيم بهشت و الوان لذايذ آنجا محض تفضل است اگر کسی 
تمام عمر در طاعت و عبادت او صرف كند شكر يك نعمتى از نعم خفيه او نمی تواند 
بجا آورد جه جای آنکه عوضی را بر او مستحق تواند شد و اين معنی را صبیان مکتب 
که صدر دیباچه گلستان خوانده باشند می فهمند جه جاى علماء و فضلاء و در احادیث 
ائمه نیز اين معنى بتواتر نزد شيعه بثبوت رسيده روى الشيخ ابن بابو یه القمی فی 
الامالی من طريق صحيح عن على بن الحسين عليه السلام انه كان يدعو بهذا الدعاء 
الهى و عزتك و جلالك وعظمتك لوانى منذ ابدعت فطرتى من اول الدهر عبدتك دوام 
خلود ر بوبيتك و بكل شعرة فى كل طرفة عين سرمد الابد بتحميد الخلائق و شکرهم 
اجمعين لكنت مقصرا فى بلوغ شكر اخفى نعمة من نعمك و لوانى کر بت معادن حديد 
الدنيا بانيابى وحرثت ارضها باشفار عینی و بكيت من خشيتك مثل بحور السموات 
- والارضين دماً و صديداً لكان ذلك قليلا من كثير ما يجب من وفى حقك على و لوانك 
:انون ملك بد ذلك يدان العلاتق عيوطت لار خن وسسی وهات 
جهنم و اطباقها منى حتى لا يكون فى النار معذب غيرى ولا يكون لجهنم حطبٌ سواى 
لكان لعدلك على قليلا من كثير ما استوجبت من عقوبتك و فى نهج البلاغة عن امير 
المومنین عليه السلام قال لا یامن خير هذه الامة من عذاب الله عقيده بيستم آنکه هر 
جه از بنده يا حيوانات دیگر صادر ميشود از خير و شر و کفر و ایمان و طاعت و معصیت 
همه بيدايش خدا و بايجاد اوست بنده را قدرت بر پیدایش اونيست آری كسب وعمل 


بنده است و بر همین كسب و عمل خود جزا می يابد همین است مذهب اهل سنت و 
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اماميه و کیسانیه و فرق ثمانیه زیدیه مخالف اين عقيده حقه اند كو يند بنده افعال خود 
را خود يبدا ميكند و حق تعالی را در اقوال و افعال ارادیه او بلکه در جميع افعال و 
اعمال طیور و بهایم و حشرات و سائر حیوانات که باراده م میکنند دخلی نیست و این 
عقیده ایشان مخالف کتاب و عترت است اما الکتاب فقوله تعالی رو الله حَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْملون * الصافات: )٩۱‏ و قوله (. .. الق کل د سء 3 إلة له هُوَ. .. الابة. المومن: ؟5") 
قله لزق إل الث ترات ف مج لشت یل له - . الآية. النحل: 
۹ ولم يرا إلى الطَبرفَوقَهُمْ صَافَاتِ وَبَفِْضْنَ ما مهن إلا الررخمن . الآية. الملك 
)۱٩ :‏ و اما العترة فقد روت الامامية باجمعهم من الائمة ان افعال العباد مخلوقة لله 
تمالی ذکر تلك الروایات شارح العدة و غیره و درين مسئله صریح بزعم خود مخالف 
ائمه اعتقاد دارند و غیر ازتمسک بشهادت چند ايشان را ملجائی و مفری نیست گویند 
که اگر خالق افعال عباد حق تعالی باشد لازم آید که امر ئواب و عقاب و جزا همه 
باطل شود زیرا که ايشان را در افعال خود دخلی نیست وتعذیب شخصی بر فعلى که 
۳ دران دخل نباشد ظلم صریح است اهل سنت كو يند كه امر ثواب و عقاب و جزا 
بر اصول شيعه و موافق روایات ایشان از ائمه با وصف آنکه خالق افعال عباد حق 
0 باشد بدو طریق ثابت کرده میدهیم طریق اول آنکه جزاء افعال هر كس مطابق 
علم وتقدیر الهی است در حق هر كس مثلا در علم حق تعالی ثابت است كه اگر 
اعمال و افعال ایشان را بایشان وا گذارم و خلق اين اعراض را به ايشان تفو يض نمایم 
فلانی طاعت پیدا خواهد کرد و فلانی معصیت و فلانی ایمان و فلانی کفر و شاهد 
اين تقدیر و علم در علم بند گان نیز قايم کرده است و آن ميل و خواهش نفس است يس 
ميل مؤمنين بایمانست و می لکافرین بکفر است ومیل اهل طاعت بطاعت است و ميل 
اهل فسق بفسق هر كس در دل خود همان را ترجیح میدهد كه حق تعالی بر دست او 
بيدا ميكند يس جزاء نیک و بد بنابرعلم الهی است ایحاد ایشان را اگر تفو يض 
بایشان می شد پس ايشان خالق افعال خود حقیقت اگر نباشد اما در خلق تقدیری شبهه 
نیست اگر کافر را قدرت خلق افعال میدادند کفر را پیدا ميكرد و اگر مؤمن را قدرت 
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این کار میدادند ایمان را پیدا میکرد وعلی هذا القیاس در جمیع افعال و اقوال و جزا 
دادن بر علم خود در حق هر كس نزد شيعه ظلم نیست زیرا که جزاء اطفال کفار بهمین 
وتیره است بلا تفاوت نزد امامیه روی ابن بابو یه عن عبد الله بن سنان قال سألت ابا 
عبد الله عليه السلام عن اطفال المش رکین یموتون قبل ان يبلغوا ال قال الله اعلم بما 
كانوا عاملين يدخلون مداخل آبأهم وروی عن وهب بن وهب عن أبيه عن ابی عبد اللّه 
ايضاً انه قال اولاد الكفار فى النار يس جون عذاب صبى غير مكلف يسبب آنكه در 
علم الهى كافر و عاصی بود بی آنكه شاهد اين علم از میل نفس و خواهش دل يافته 
شود ظلم نباشد تعذيب بر فعل عبد كه موافق خواهش و اراده او خلق می فرمايد بسبب : 
آنکه عند القدرة همین فعل را خلق می کرد جرا ظلم باشد و در روایات حضرات ائمه 
این وجه مصرح و مبين است در کتب شيعه روی الکلینی و ابن بابو یه و آخرون منهم 
عن الائمة ان الله خلق بعض عباده سعيداً و بعض عباده شقياً بعلمه ہما کانوا یعملون در 
لفظ کانوا تامل بايد کرد که صریح افاده معنی فرض و تقدیر می نماید وروی الکلینی 
و غیره من الامامية عن ابی بصير انه قال كنت بين یدی ابی عبد اللّه عليه السلام جالسا 
فسأله سائل فقال جعلت فداك يا ابن رسول اللّه من اين لحق الشقاء باهل المعصية 
حتی حکم لهم بالعذاب على عملهم فى علمه فقال ابوعبد الله ايها السائل علم الله عز 
وجل لا یقوم له احد من خلقه بحقه فلما حکم بذلك وهب لاهل محبته القوة على طاعته 
و وضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم اهله و وهب لاهل المعصية القوة على معصیتهم 
لسبق علمه فیهم و منعهم اطاقة القبول منه فوافقوا ما سبق لهم فى علمه ولم یقدروا ان 
یاتوا حالا تنجیهم من عذابه لان علمه اولی بحقيقة التصدیق و هومعنی شاء ما شاء وهو ٠‏ 
سره وروى الکلینی عن منصور بن حازم عن ابی عبد الله عليه السلام انه قال ان اللّه 
خلق السعادة و الشقاوة قبل ان يخلق خلقه فمن خلقه سعيدا لم يبغضه ابا و ان عمل 
سوءا ابغض عمله وان خلقه شقیا لم يحبه ابدا وان عمل صالحا احب عمله و اگر برين 
خلق عمل از خود كه موافق خواهش بنده واقع ميشود جزا دادن ظلم باشد بايد كه بر 
خلق نفس او و قواى او با وجود تسليط شيطان برو و منع الطاف و اطاقة قبول در حق او 
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نیز ظلم لازم آید حالانکه در روایت مذ کوره و وهب له قوة المعصية و منع عنه اطاقة 
القبول ولم يقدروا:ان یاتوا حالا تنجیهم صریح واقع است و نیز در روایات سابقه از 
حضرت ابوعبد له وارد است انه قال اذا اراد الله بعبد سوءا سد مسامع قلبه و وکل به 
شيطانا يضله و ظاهر است كه درين معامله كه با بنده كرده اند بنده مضطر و ملتجى 
بفعل معصیت است قدرت طاعت و بندگی ندارد طريق دوم آنکه جزا بر عمل نيست تا 
دخلى از بنده دران درکار باشد هر که بر ميل دل و خواهش نفس است که مقار هر 
عمل می باشد از خير وشر و لهذا سهوونسیان وخطا واكراه را معاف داشته اند اگر 
جه درين حالات صدور افعال شر از بنده ميشود. چون ميل دل و خواهش نفس نمی 
باشد و لهذا برنيت خیر وشرجزا ميدهند کوعمل نباشد فى. الكافئ للكلينى عن 
اسوق عن ابى عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلّی الله عليه و سلم (نية 
المومن خير من عمله ونية الکافرشرمن عمله) و وجه خيريت وشريت همین است که 
مدار جزا بروست و فيه ايضا عن ابی بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال ان العبد 
الموّمن الفقير ليقول يارب ارزقنى حتى افعل كذا و كذا من ابر و وجوه الخير فاذا علم 
الله عز و جل ذلك منه لصدق نيته كتب اللّه له من الاجر مثل ما يكتب له لوعمله و لهذا 
ريا وسمعه را محيط ثواب عمل گردانیده اند چنانچه در باب الريا از كلينى مفصل 
مذکور است من ذلك :ها روى عن عبيد بن خليفة قال قال ابوعبد الله كل رياء شرك انه 
من عمل للناس کان ثوابه للناس و من عمل لله كان ثوابه على الله ونيز در حدیث متفق 
عليه ندامت را توبه فرموده اند يس معلوم شد كه مدار تاثیر عمل بر خواهش قلب است 
و ل 1 

فى الكافى عن ابى جعفر عليه السلام قال كفى بالندم توبة وايضا عن ابی عبد الله 
عليه السلام قال ان الرجل ليذنب فيدخله الله به الجنة قلت يدخله الله بالذنب الجنة قال 
نعم انه يذنب فلا يزال منه خائفاً نافيا لنفسه فیرحمه الله فيدخله الجنة و چون مدار جزا بر 
و یا نفس و استحسان قلب است اگرحق تعالی موافق اراده.و خواهش عبد خلق 
افعال نماید و بران جزا دهد ظلم چرا باشد آری ظلم وقتی متصور ميشود كه خلق افعال 


- ۳۰6 


عباد ابتداء مى شد بدون خواهش وارداه بنده مثل افعال حمادات کاحراق النار و قتل 
الم و قطم السیف. 


و چون خلق افعال بند گان تابع اراده و خواهش ايشان ميشود دخلی درین 
اعمال یافتند و بحسب آن جزا, جشيدند و همین است معنی ( كسب و اختیار) عند 
التحقیق آمدیم برين که اين خواهش و ميل نفس پیدا کرده كيست ظاهر است که 
بنده را قدرت ایجادش نیست و حق تعالی چون خود خواهش را هم بيدا کند يس بران 
خواهش چرا مواخذه نماید و جزا دهد جوابش آنست که اين شبهه با وجود اعتقاد خلق 
افعال عباد از عباد نيز وارد است يس شيعه را نیز فکر جواب آن بايد کرد زیرا که 
بالب‌داهة و الاجماع دواعی واردات بلکه جمیم اسباب صدور فعل از قدرت و قوت و 
حواس و جوارح بلکه وجود ذات بنده که اصل الاصول اين افعال و اعمال است بيدا 
کرده خداست بنده را دران دخلی نیست و تحقیق المقام آنست که آن توسط اختیار در 
فعل آمد آن فعل اختیاری شد و از حد اضطرار و التجا بر آمد و مورد مدح و ذم و محل 
ثواب و عقاب گشت و بودن اختیار باختیار خود ضرور نیست بلکه محال است للزوم 
التسلسل چون در شاهد کسی را قدرت بر خلق اختیار در غير خود نیست عقل را بقیاس 
فهميدن اين معنى دشوار می افتد اما بعد از آنکه از شوایب اوهام و كرفتارى مألوفات ۱ 
خود صفا حاصل ميكند جزم ميكند كه مدار اختياريه فعل بر وجود اختيار است نه بر 
ایجاد فعل و نه بر ايجاد اختيار مثلا غلام کسی ميخواهد كه بكريزد و شخصی اورا بامر 
او يا بوجهى دیگر اطلاع بر خواهش دلش يافته برداشته تا مقصدش رسانيد اين كريختن 
البتة عند العقل منسوب بآن غلام است اگر جه مباشرت فعل از دیگری است و خواهش 
قلبى غلام از دیگری حالا فرق در اعتقاد اهل سنت وشيعه همین قدر است که اهل 
سنت اختیار عبد را محفوف از هر دو جانب بفعل الهى دانند از جانب فوقانی بخلق 
اختیار و اراده و خواهش ومیل نفس واز جانب تحتانی بخلق فعل و شیعه اختیار اورا از 
جانب فوقانی بفعل الهى اعتقاد کنند نه از جانب تحتانی و گویند که خلق فعل کار 
اوست درینجا عاقل را غور بايد کرد که چون جانب فوقانی اختیار در دست دیگری شد 
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جبر لازم آمد و همان اشکال در امر جزا و ثواب و عقاب بيدا شد مفت بداهت عقلیه را 
که حاکم باستحاله ایحاد از ممکن است از دست دادن و باز در همان وحل شیطانی 
غوطه ها خوردن جه لطف داشته باشد و سابق بروایت صاحب محاسن که برقی است و 
بروایت کلینی منقول شد عن ابی الحسن الکاظم انه قال لا یکون شئ الا ما شاء الله و 
اراد. وعحب است از علماء امامیه که آیات صریحه قرآن را گذاشته و اخبار صحیحه 
ائمه را يس يشت انداخته بقول شاعری حاهل تمسک نموده اند درين اعتقاد خود و 
مصداق آية ( وَالشْعرء هم الْعَاونَ » الشعراء : ۲۲6) گشته اند روی الشریف 
المرتضی فى الغرر و الدرر عن الثوری عن ابی عبيدة قال اختصم رو بة و ذو الرّمة عند 
بلال بن ابی بردة فقال رو به: 


۹ 


و الله ما فحص طائر فحوصًا + و لا تقرمص سبع قرموص 


الا بقضاء من اللّه و قدر فقال له ذو الرمة و الله ما قدر الله على الذئب ان یا کل حلوبة 
عبائل جيرانك قال روبة أفبقدرته اکلها هذا کذب على الذئب فقال ذو الرّمة الکذب 
على الذئب خير من الكذب على رب الذئب قال المرتضى هذا الخبر صريح فى قوله 
بالعدل و احتجاجه عليه و نصره له انتهى كلام المرتضى درينجا عاقل را تامل بايد كرد 
كه دانشمندان ايشان اين كلام ذو الرمة را كه سراسر واهى و تمام يوج است تلقى 
بالقبول نموده و اورا درين هذيان سرائى تحسين و آفرین فرموده اند نمی فهمند كه ذو 
الرّمة شاعر بدوى را كه قضاء حاجت بول و براز را درست نمی دانست با اين مطالب 
. دقيقه جه مناسبت و اورا درين قسم مسايل اعتقاديه قدوه خود ساختن از اهل دين جه 
لايق حالانكه كلام اوبغايت مختل و بیمعنی است زيراكه قوت كرك از گوشت 
گوسفندان ساختن و اورا قوت شكار كردن گوسفندان دادن و آن قوى خونخوار را برين 
صفت نزار مسلط كردن وداعيه قتل و جرح گوسفندان در دل او انداختن باز قدرت 
حركت و دو يدن درو ييدا كردن كار كيست و همه اين امور بر قواعد شيعه ظلم صريح 


اند و لنعم ما قيل: 
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.+ .قل للذئ یدعی فى العلم فلسفة » حفظت شيئاً وغابت عنك اشیاء 


۱ ثم روى الشریف المرتضی عن الاصمعی عن اسحق بن سو يد قال انشدنی ذو 


.وعینان قال الله کونا فکانتا » فعولان بالالباب ما یفعل الخمر 


فقلیت فعولين: خبر الکبون فقال لوشخت لوبخت انما قلت عینان فعولان 
فوصفتهما بذلك. قال المرتضی انما تحرز ذو الرمة بهذا الکلام من القول بخلاف العدل 
انتهی کلام و عجب است از شریف مرتضی که ازين کلام ذو الرمة اين عقيده را 
فهمیده حالانکه غرض ذو الرمة آنست كه اگر لفظ فعولین را خبر كان میگردانیدم سوق 
کلام برای آن می شد كه حق تعالی دو جشم معشوق را فتان و جادو کرد عقل ربای 
عاشقان آفرید و این معنى مقصود من نيست و در صورتى که كان را نامه آوردم و فعولان 
را صفت عينان ساختیم سوق كلام بالاصالة برای اثبات فتانى وساحرى و عقل 
رو بائی دو چشم معشوق شد و این معنى مقصود من است و رتبه عالى دارد و نیز ثابت 
شد که هر دو چشم مشعوق ازان جنس است كه حق تعالى آنها را بقدرت خاص خود و 
بامر تكو ین خود آفریده مواد را استعداد يذيرفتن اينصورت نبود و مصوره قدرت القاء اين 
نقش نداشت حالا بايد ديد كه شريف مرتضى در كذام وادی افتاده است ازینجا شعر 
فهمى عالم بالا معلوم ميشود و تحرز از خلاف عدل در صورتی كه فعولين بنصب می 
آورد نیز بحسب ظاهر حاصل بود زيراكه فتنه وساحرى را نسبت به حق تعالى نكرده 
بلکه بهر دو چشم معشوق نسبت كرده و مساحر و فتان را ساحر و فتان ساختن نزد 
هيحكس خلاف عدل نیست اگر خلاف عدل است سجر و فتنه كردن است و اگر 
وقت نظر را کار فرمایند در صورت رفع هم بحسب معنی خلاف عدل معتقد ایشان است 
زيراكه هیچ کس ازعقلا نمی گوید که جمر خالق اسکاراست و چشم معشوق خالق 
عشق و جنون در عاشق و موافق فهم شریف مرتضی بايد كه خمر و چشم معشوق نیز 


- ۳۰۷ - 


خالق بعضی اعراض که قسمی است از موجودات عالم و شریک پرورد گار باشند 
حالانکه امامیه نيز اشراك در حیوانات میکنند نه در جمادات و کلام شاعر محض 
مبنی بر مبالغه است نه اراده معنی حقیقی و هر جند اين کلام شریف مرتضی را 
درینجا نقل كردن و بران رد و قدح نمودن بظاهر فضولی می نماید لیکن غرض تنبیه 
است بر قوت دانشمندی اين بزرگان و دقيقه فهمی اين بزرگواران که در معنی يك شعر 
از اشعار شاعر بدوی جه قسم دست بر سر و پا در گل مانده اند وبا وصف اين تقریرات 
كه مضحک تکلان و ملعبه صبیان است اورا جميع طايفه شيعه امامیه علم الهدی لقب 
داده و بناء دين و ایمان خود بر صوابدید او نهاده اند و در حقیقت این عقیده ایشان 
ماخوذ از زندقه مجوس است که خالق شرور و قبایح را سوای ذات یزدان می دانستند و 
اورا شریک الوهیت می نمودند اين قدر هست که مجوسیان زیاده بریک شریک 
اعتقاد نمی کردند و ایشان هر مور ضعیف و هر سگ و خرناپاک را شریک قدرت 
باری تعالی در خلق و ایجاد دانند معاذ اللّه من ذلك و فرقه مفوضه از شيعه قایل اند 
بشرکت محمد و علی در خلقت دنیا جنانجه در باب اول گذشت ت و اسماعیلیه قايل اند 
بتوسط عقول و نفوس در ایجاد عالم مثل فلاسفه لیکن تقریر دیگر دارند خلاصه اش 
آنکه از باری تعالی عقلی صادر شد كه تام بود و کمالات او اورا بالفعل حاصل و 
نفسی صادر شد که تام نبود و کمالات او اورا بالفعل حاصل نبود نفسی را اشتیاق تمام 
و كمال دامنگیر حال شد و بح رکت خواست که خودرا تمام و كمال سازد باستفاضه 
این صفت از عقل لا جرم بحرکت آمد و حرکت بدون آلات صورت نمی بست پس 
اجرام علو یه را پیدا کرد و آنها را بحرکت دوریه متحرک ساخت بتوسط آن حرکت 
طبایع بسيط عنصریه و بتوسط أن طبایع بسيطه مرکبات بوجود آمدند و اصول مرکبات 
تامه معادن ونبات و حیوان اند و افضل اين همه حیوان و افضل انواع او انسان و این 
عقیده خود صریح مخالف کتاب و عترت است اما الکتاب فقوله تعالی (... خلق 
السَّموَاتِ و الْأَرْضَ َا هما فى سمل اشتوى على الْعَرْشٍ ...« الآية. السجدة: 4) و 
قوله (... حدق کم ما فى الْأَرْض جَمِيعًا نم استوى إلى السَّمَاءِ فَسَو فَسَوَيِهُنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ ...© 
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الآية. البقرة: ۲۹) و قوله (... هل ین خالق غير الل« الآية. فاظر: ۳) و قوله اه الق 
گل شىء ...# الآية. الزمر: ؟5) وا الع فلما روى الامامية عن ابن عباس عن 
الى صلی الّه علیه و سلم و رواه ابن ماجة ایضا من اهل ا اك قال وا0 تعالی 
انا خلقت الخلق وخلقت الخیر والشر فطوبی من قدّرت على يده الخیر وویل لمن 
قدَرْتُ على يده الشر) و اگر این روایت را بجهت مشارکت اهل سنت دران اعتبار 
نباشد فلما روی الکلینی فى الکافی و غیره من الامامية عن معاو ية بن وهب عن ابی 
عبد اللّه عليه السلام انه كان یقول مما اوحی الله تعالی الى موسی و انزل عليه فى 
التوراة (انى انا اللّه لا اله الا انا خلقت الخلق وخلقت الخير واجريته على يد من احب 
فطوبى لمن اجريته على يديه و انا الله لا اله الا انا خلقت الخلق وخلقت الشر و اجریته 
على يد من اريد وويل لمن اجريت على يده الشر) وروى على بن ابراهيم بن هاشم 
ابوالحسن القمى صاحب التفسير عن عبد المؤمن بن القاسم الانصارى عن ابى عبد الله 
عليه السلام قال قال ربنا عز وجل (انا الله لا اله الا انا خالق الخير والشر) و روی 
الكلينى ايضا عن محمد بن سلم عن ابی جعفر انه قال ان فى بعض ما انزل الله تعالى 
فى كتبه (انى انا اللّه لا اله الآ انا خلقت الخير والشر فطوبى لمن اجريت على يده الخير 
وويل لمن اجريت على يده الشر) الى غير ذلك من الاخبار الصحاح المرو ية فى 
كستبهم المعتبرة التى يعدونها اصح الكتب ودرين روايات حضرات ائمه اين مضمون را 
از کتب سماوى و کلام الهى نقل می فرمايند و ازين همه فرقه امامية و كيسانيه جشم 
پوشی کرده گویند که شر و معاصی و کفر و فسق مخلوق ابليس وبنی آدم و بنی الجان 
اند و کاش بر همین قدر قناعت میکردند جمیع خیرات و طاعات و خوبیها را نیز بخود 
نسبت كنند و حضرت حق را درین امور دخلى ندهند (... سُبْحَائَكَ هذا بان قظیم * 
النور: )۱٩‏ و دانشمندان و علماء ایشان در تاو یل اين اخبار دست و پای بسیار زده اند و 
بساحل خلاص از لجهٌ مخالفت کتاب وعترت را رسیده اند کلام بعضی محفقین 
ايشان نقل کنیم تا موجب بصيرت در خوش فهمی ايشان شود میگو ید كه مراد از خیر 
ملایم طبع است و مراد از شر منافر طبع نه ایمان و کفر و طاعت و معصیت گوئیم اول 
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اين معنی را صریح بقیه کلام رد میکند زیرا که فرموده اند (فطوبی لمن اجریت على يده 
الخیر و ویل لمن اجریت على يده الشر) اين خير و شر را بر دست بندگان جه قسم اجرا 
تواند شد و اگر اجرا متصور هم شد يس طوبی و و یل درین خير و شر چه معنی دارد 
اگرزنی خوش شکل در خانه شخصی دیده شد و ملایم طبع افتاد حالت خوش عند الله 
صاحب آن خانه را جرا حاصل شد و اگرحبشی دیوشکل در سر کار پادشاهی بنظر 
آمد ويل و هلاک وعقوبت عند الله چرا نصیب آن پادشاه شود دوم آنکه معاصی نیز 
هر دو قسم می باشند ملایم طبع و منافر طبع مثلا زنا با زنی صاحب جمال با غنج و 
دلال ملایم طبع است و لواطت با حبشی دیوشکل کریه المنظر بد غر بیله منافر طبع و 
همجنين طاعات نیز ازين دو قسم بیرون نخواهند بود وضو و سل باب سرد در تابستان 
ملایم طبع است و در ایام برف و يخ بندی منافر طبع يس این تفسیر خر و شر هیچ 
فایده نکرد و ازين بالاسرائی حاصل نشد همان معنی که سابق ازين تفسیر مفهوم می 
شد حالا می شود و همان اشکال که قبل ازين عنایت لاحق بود حالا هم هست مفهوم 
اين دو کلمه مباين طاعت و معصیت و کفر و ایمان نیست تا از اراده آن نفى اراده آنها 
شود بلکه از آنها عام تراست و اراده عام خود بلا شبهه مستلزم دخول خاص ات دز 
حکمی که متعلق بعام کرده اند أين است خوش فهمی علما و دانشمندان ایشان. 


فائدة از رئيس الفقهاء اهل سنت ابوحنیفه کوفی رحمة الله عليه مرو يست 
که ككفت قلت لابی عبد الله جعفر بن محمد الصادق يا ابن رسول الله هل فوض الله 
الامر الى العباد فقال: اللّه اجل من ان يفوض الر بوبية الى العباد فقلت هل جبرهم على 
ذلك فقال: الله اعدل من ان يجبرهم على ذلك فقلت و كيف ذلك فقال بين بين لا جبر 
ولا تفويض ولا كره ولا تسليط بر همین روايت اهل سنت بناء مذهب خود نهاده اند و 
در نفی خلق ازعباد واثبات كسب برای ايشان مطابق ارشاد حضرت صادق اعتقاد 
دارند حالا همین روايت را بعينها از كتب شيعه اثنا عشريه نيز بايد شنيد تا صدق و 
كذب اهل سنت ظاهر گردد روى محمد بن يعقوب الكلينى عن ابی عبد الله انه قال لا 
جبر ولا تفویض و لکن امر بين امرين وروی الکلینی ايضا عن ابراهيم عن ابی عبد 
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الله مشل ذلك وروی الكلينى ايضا عن ابى الحسن محمد بن الرّضا نحوه درینجا هم 
روايات مذ كوره را که صريح موافق اهل سنت اند علماء ايشان در بى تاو يل افتاده اند 
گویند که مراد از امر بين امرين خلق قوت و قدرت وتمكين برفعل است نه دخل در 
ایجاد فعل اين قدر نمیفهمند که سؤال سائل از چه بود و جواب حضرات را كجا کشیده 
می برند سوال از تفویض خلق قدرت و قوت بر فعل کدام عاقل میکند که بدیهی 
البطلان است اگر بحثی و نزاعی هست در خلق فعل است پس جواب حضرات را 
درين توجیه خود کلام لغو می‌سازند معاذ الله من ذلك ومع هذا درنفی اين تفو يض 
علت بحث و اعتراض موجود است و همان حرف در پیش که الله اعدل من ذلك 
بدیهی است که اگر شخصی دشمن خود را که قصد قتل او دارد مغلول و مسلسل نموده 
در حجره بند کند و شخصی دیگر اغلال و سلاسل اورا دور کرده و حجره را در کشاده 
و کاردی نیز بدست اوسپارد ویکی را از غلامان خود باو ب رگمارد که اين شخص را 
اعانت دهد و مدد نماید بر قتل شخص اول و تحریض کند برینکار آن شخص دیگر 
ظلم صریح کرده باشد در حق شخص اول و با قطع نظر ازین همه اهل سنت روایات 
صریحه از کتب شيعه بر آورده در دست دارند كه ماده تاو يل را از بیخ و بن قطع 
میکنند ازانجمله روایتی است که صاحب الفصول من الامافية آنرا در فصول آورده و 
تصحیح آن کرده عن ابراهیم بن عياش انه قال سأل رجل الرضا عليه السلام أ تكلف 
الله العباد ما لا يطيقون فقال هواعدل من ذلك قال فيقدرون على الفعل كما يريدون 
قال هم اعجز من ذلك درين حديث صحیح نفى قدرت صريح فرمود و ازانجمله در نثر 
الدرراست سأل الفضل بن سهل على بن موسى الرضا عليه السلام فى مجلس المامون 
فقال يا ابا الحسن الخلق يجبرون قال: الله اعدل ان يجير ثم يعذب قال فمطلقون قال 
الله احكم من ان يهمل عبده و يكله الى نفسه و كاش دانشمندان ايشان ذره از 
عقل سليم را كار ميفرمودند و بنظر تعمق ميديدند كه اقدار بر شر بازتعذيب بران.داخل 
ظلم است يا نيست ودر خلق فعل و خلق قدرت بر فعل درين باب فرقى هست يا نيست 
كر کسی بیقین داند كه زيد عدو عمرو است وعزم مصمم دارد بر قتل او و سلاحی 
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برای اینکاز م مسیخزاهد ونمی یابد وا گر شمشیری يا کازدی بدست اؤ خواهد افتاد بی 
E‏ خواهد ,كشت و اين همه را دانسته بدست او شمشيرى داد و عمرو را کشت 
در حق عمرو ظلم؛ صريح كزده باشد بلا شبهه چون مخالفت اين عقيده ایشان با عقيده 
حضرات ازروق کشب:معتبره ایشانبما لا مزيد عليه واضح و هويدا شد لقبی و 
خطابئ که از بحضور:حضرات بسبب اين مخالفت بايشان عنايت شده نيز از كتب 
معتبره ايشان بايد.شنيد ویک دو زوایت دیگر هم از کلام ارشاد التيام حضرات بنابر 
مزيد تصریح بايد دريافت روى محمذابن بابو یه القمى فى كتاب التوحيد باسناد 
صحيح عن ابی عبد الله عليه السلام انه قال القدرية مجوس هذه الامة ارادوا ان يصفوا 
الله بعدلة فاجرجوه من سلطانه و فيهم نزلت هذه الآية وم يُسْحَبُونَ فى النّار على وُجُوههِمْ 
ذوقوا مس سقره انا کل د شی ء خلفْناه بد رهه القمر: 1۸ ۰ )٤۹‏ وروی الكلينى عن ابی 
بصير قال قلت لابی عبد الله شاء و اراد و قدر و قضی قال نعم قلت واحبّ قال لا 
عقيده بيست ویکم آنکه بنده را اتصال مكانى وقرب جسمانى با حضرت حق تعالى 
متصور نيست قربى كه درينجا متصور است بدرجه منزلت و رضامندى و خشنودى است 
ويس وهمين است مذهب اهل سنت ودر اخبار صحيحه مرو يه از عترت طاهره 
نرؤايات یمه کشت ت كه نفى مكان و آَيْن ی اتصال ازانجناب كرده اند و اکثر فرق 
امامیه بقرب مکانی و صوری قایل اند و معراج را بر ملاقات متعارف جسمانی محمول 
دارند وروی ابن بابو یه فى کتاب المعراج عن خمران بن اعين عن ابی جعفر عليه 
السلام انه قال فى تفسیر قوله تعالی (تُمَ دن فى * النجم: ۸) ادنی الله عز و جل 
نبيه فلم يكن بينه و وبینه الا قفص من لول فيه فراش یتلالاً من ذهب فاراه صورة فقيل 
يا محمد أتعرف هذه الصورة قال نعم هذه صورة على بن ابى طالب عقيده بيست ودوم 
آنکه حق تعالى را توان ديد و مومنین در آخرت به ديدار او مشرف شوند و كافران و 
منافقان ازین نعمت محروم مانند و همین است مذهب اهل سنت وجميع فرق شيعه غير 
از مجسمه اجماع دارند بر انکار رویت و گو يند که او تعالی را نه توان ديد و اين عقیده 
ايشان مخالف كتاب و عترت است اما الكتاب فقوله تعالى (وجوه توق نَاضِرَة* إلى رَبَهَا 
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ناظرةه القبامة: ۲۲ - ۲۳) و قوله تعالى فى حق الکفار (كَلا َم عن زتهم بوم 
لْمَحْجُوبُونَ:* المطففین: ۵ يس معلوم شد که مؤمنين را حجاب نباشد و قوله تعالى 
ران الزن يَمْتَرُونَ بعهي الله انوم تَا قلا لت لآ علاق لهم فى الایزه وله 
یمهم اللَهُوَلابَنْظرٌالَْهمْ يوم الْقِيِمَةٍ ولا بزکیهم وَلَهُمْ عذاب آلِيعٌ» آل عمران: ۷۷) 
پس معلوم شد كه صلحا را نظر و كلام با حق تعالى خواهد بود الى غير ذلك من الآيات 
وسابق در باب دوم گذشت كه متمسك ايشان در نفى رويت غيراز استبعاد وقياس 
غايب بر شاهد و اشتباه عاديات ببديهيات جيز دیگر نيست كمال بی ادبى است که 
آیات قرآنی را بمجرد استبعاد عقل ناقص خود تاو يل و صرف عن الظاهر نموده ايد و 
غور و فكر در معانى آن نكرده شود و در آية لا ركه الْأنِصَارٌ...» الآية. الانعام: ۱۰۳) 
نفى ادراک كه بمعنی دريافت است واقع شده نه نفى رو يت ادراک جيزى ديكر 
است و رو یت چیزدیگرپس معنى آية اينست كه طريق دريافت ذات پاک حق 
تعالی استعمال حاسه بصر نیست بلکه طریق دریافت او عقل و تامل است و اگر 
بالفرض ادراک بمعنی رو یت هم باشد نفی رو یت بنابرعادت کرده اند و ظاهر است 
که دیدن او تعالی عادی نیست که هر كس خواهد بیند تا او خودرا ننماید کسی نمی 
9 دید و نفی عادیات باطلاق و بی تقييد در کلام الهی واقع است مثل قوله تعالی (... 

نذبریکم هو فبله ِن حَيْثُ لا تَوْتَهُمْ ...* الآية. الاعراف: ۲۷) و بالاجماع رويت 
ار و جن بطریق خرق عادت واقع ميشود و لهذا رو یت ملائکه را که کفار در 
خواست ميكردند استعظام و استبعاد نموده اند با آنکه انبيا و صلحا و مؤمنين آنها را نیز 
مى بینند و اما العترة فلما سبق من رواية ابن بابو یه عن ابی بصیر قال سألت ابا عبد الله 
٠‏ فقلت اخبرنی عن الله عز و جل هل يراه المومنون یوم القيامة قال نعم الى غير ذلك من 
الاخبار و طرفه آنست که رو یت را در کلام الهی و ائمه حمل کنند بر حصول علم 
يقينى حالانکه درکتاب الله لفظ نظر متعدی ب (الی) واقع است كه هرگز غير از رو يت 
حقیقی احتمالی ندارد و در کلام ائمه لفظ رو یت در جواب سائلان از رو یت یوم 
القيامة وافع است و از حصول علم یقینی کسی چرا سوال میکرد و خصوصیت علم 
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یقینی بروز قيامت جیست مگر در دنیا مؤمنين را علم یقینی بذات و صفات او تعالی 
ما فيلك ند اهل سنت خود حصول علم یقینی بذات و صفات او تعالی از 
ضروريات ايمان است اگر شيعه را حاصل نباشد و بحكم المرء يقيس على نفسه در 
حق دیگران هم اين ظن فاسد داشته باشند عحب نیست. 
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باب ششم | 
دربحث بوت وايمان بايا علهم الصلوات . 0 


. سابق گذشت که نزد امامیه تکلیف عباد باوامر و نواهی ی 
ذمه حق تعالی و تکلیف بدون بعثت انبیا نمی شود يس بعشت انبیا نیز بر ذمه او تعالی 
نزد ایشان واجب شد ودرین عقیده خللی و فسادی. که هست.ظاهر و هو یداست جه 
هيج جيز بر ذمه باریتعالی واجب نیست و مرتبه الوهیت ور بوبیت شایان اين ندارد 
آری تکلیف دادن و بعشت پیغمبران نمودن واقع ميشود اما بمحض فضل و کرم است 
اك رکنند عين عنایت است و اگرنکننذ جای شکایت نیست و همین است مذهب اهل 
سنت و اگر بعثت ييغمبران واجب می بود اللّه تعالی در آیات بسیار اين مضمون را در 
مقام امتنان و بیان انعام و احسان خود مذ كور نميفرمود زيراكه راذا واحب منتی نمی 
باشد قوله تعالى (لقد م الله على الْمُومنينَ اد بَعَت فيهم رَسولاً...# الآية. آل ر 
٤‏ ) و حضرت ابراهيم آنرا ازخدا نمی خواست در حق ذرية خود زيراكه دعا با نچه 
واجب الوقوع است معنى ندارد قوله تعالى حكاية عن الخليل صلوات الله عليه (رَبَنَا و 
ابِعث فیهم رَسُولاً مِنْهُمْ ...* الآية. البقرة: ۱۲۹) حالا بايد دانست. که نزد امامیه مى 
بايدكه هیچ زمان خالی ازنبى يا وصی او که قايم مقام او باشد نماند و بعث نبی يا 
نصب وصی را بر ذمه باری تعالی واجب شناسند و سبعیه از اسماعیلیه قایل بوحوب: 
وجود نبی و وصی هر دو اند دریک زمان جنانجه در باب اول در ذ كر مذهب شان 
گذشت و مفضلیه و عجلیه در هر زمان بعثت نبی را واجب دانند و نبوت را منقطع نه 
انگارند چنانچه اين هم گذشت ت و اهل سنت هیچ چیز را ازين امور واجب ندانند و این 
عقیده شیعه نیز مخالف کتاب و عترت است اما الکتاب پس آیات بسیار دلالت میکند . 
بر وجود زمان فترت که خالی از نبوت و آثار نبوت است و نیز آیات بسیار دلالت صریح 
دارند بر حتم نبوت قوله فى القرآن (... وَلْكِنْ زشوك اللو وَحَانمَ لمن الآية. 


2000 


الاجزاب: )4٠‏ وفى انجيل يوحتا فى الصحاح الرابع عشر قال عيسى للحواريين وانا 
اطلب لكم من ابى يمنحكم و يعطيكم فارقليط ليكون معكم دائما الى الابد و فارقليط 
در لغت عبرانى بمعنى روح حق ويقين است ونام يقينى پیغمبر ماست و جمعى كثير 
از نصارا ويهود كه بشرف ايمان مشرف شده اند باين شهادت داده اند منهم ابوعلى 
يحيى بن عيسى بن حزله الطبيب صاحب كتاب التقويم و المنهاج فى الطب كه در 
اصل نصرانی بود اسلام آورد و کتابی در رد نصارا نوشت و آیات توريت وعبارات 
انجيل که در نعت پیغمبر ما و خبر ظهور او خوانده بود دران كتاب ذكر کرد و اما اخبار 
انع ور انه من نات اکا امك وک راید هر سا قباست 
كه لطف واجب است واين امرهم داخل لطف است وفساد اين سابق گذشت 
حاحت اعاده نيست و اسماعیلیه درين مسئله بنکات شعريه مسروقه از فلاسفه تمسک 
نمایند و گویند همچنانکه در عالم علوی عقلیست کامل کلی و نفسی است ناقصه 
کلیه که مصدر کائنات است كما تقدم می بايد که در عالم سفلی نیز عقلی باشد 
کامل کلی و نفسی باشد ناقص کلی يس نسبت رسول در تشريع چون نسبت عقل 
کاملست در ایجاد ونسبت وصی در تشریع چون نفس ناقصه کلیه است در ایجاد و 
چنانچه تحرک افلا ک بتحرک عقل و نفس است تحرک نفوس انسانیه بسوی نجات و 
استکمال درحات بتحریک رسول و وصی باشد و علی هذا در هر عصر و هر زمان اين 
دو خلیفه عقل و نفس درعالم سفلی مدام باشند وبر عاقل بوشيده نیست که این همه 
خرافات اوهام ومزخرفات فلسفه خام است و الا بودن عقل ونفس در عالم علوی که 
مسلم الثبوت است باز اشتمال عالم سفلی بر همه آنچه در عالم علویست کی واجب و 
لازم و از حضرت امير المؤمنين در صفت درود در کتب امامیه هم برين عبارت متواتر 
است اللهم داحی المدحوات و داعم وباری المسموکات احعل شرائف صلواتك و 
نوامی برکاتك على محمد عبدك و رسولك الخاتم لما سبق و نیز در بعضى خطبهاء 
آنجناب كه نزد امامیه متواتر است وارد است ارسله على فترة من الرسل و طول هجعه 
بین الامم الى ان قال و امین وحیه و خاتم رسله و بشیر رحمته و نذیر نقمته و این خطبه 
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چنانکه برختم نبوت دلالت میکند همچنان بر وقوع فترة نیز دلالت دارد و معنی فترت 
۱ ۳ .- 3 02 ۷ ۰ 0 

همین است که نه نبی باشد ونه قایم مقام او و اكر در معنی فترت محض نبودن نبی 

منظور دارند لازم آيد که زمان حضرت امير بعد از وفات پیغمبر نيز زمان فترت باشد. 


عقيده دوم آنکه انبیا بهترین مخلوقات اند و غير نبی برابر نبی در ثواب و قرب 
و منزلت عند الله نمی تواند شد جه جای آنکه ازو افضل شود و همین است مذهب 
جميع فرق اسلام سوای امامیه که ايشان را درين مسئله باهم خرفشار بسيار است 
برین قدر خود اجماع دارند كه حضرت امير بر غير اولی العزم افضل اند و از پیغمبر آخر 
زمان افضل نیستند و در حق اولی العزم بعضی ازینها توقف نموده اند و ابن مطهر حلی 
نيز ازمتوقفين است و بعضی حضرت امیر را برابر اينها دافند و چون زیدیه درین باب رد 
شنیم بر امامیه نموده او ورات ناعيبر آنکه تن قال ان اماما من اا 
افضل من الانبیاء فهو هالك از ائمه ثلاثه یعنی حضرت امير و سبطین در کتب خود 
آورده اند اهل سنت را حاجت اثبات اين مطلب از اقوال عترت مرتفع شد لیکن بنابر 
التزام اين رساله از کتب امامیه نيز چیزی منقول شود روی الکلینی عن هشام الاحول 
عن زید بن على ان الانبیاء افضل من الائمة و ان من قال غير ذلك فهوضال وروی ابن 
بابويه عن الصادق عليه السلام ما ينص على ان الانبیاء احتٍ الى الله من على كما 
يجىء ان شاء اللّه تعالى و اما مخالفت اين عقيده ايشان با كتاب الله يس اظهر من 
اتسن است زيراكه تمام قرآن دلالت ميكند بر اصطفاء انبيا و اختيار و بركزيدن 
ایشان بر تمام عالم وعقل نيز صريح دلالت ميكند كه نبى را واجب الاطاعت كردن و 
وحی بسوى او فرستادن و اورا آمر وناهى وحاكم على الاطلاق ساختن و امام را نايب 
و تابع او كردانيدن بدون فضيلت نبى بروى متصور نيست و چون اين معانى در حق هر 
نبى موجود اند ودر حق هر امام مفقود هيج امام از هیچ نبى افضل نمی تواند بود 
حالانكه مذهب اماميه در جمیع ايمه همین است که از جمیع انبيا افضل اند و تقديم 
نبيين بر صدیقین و شهدا و صالحین در نصوص قرآنی جا بجا دلالت صریح بر خلاف 


۳۱۷ 
۱ 
این عقیده فاسده می نماید و هميشه قاعده امامیه همین است که در فروع آن قدر غلو 
می کنند که اصول بر هم می شوند جنانچه در الهیات جانب داری بندگان آن قدر 
پیش نهاد خاطر ایشان افتاد که قایل بوجوب اصلح و وجوب لطف و نسبت خلق افعال 
بندگان به بندگان و خلق شرور و قبایح گشتند و مرتبه ربوبيت و الوهیت را بر هم زدند 
و توحید باری تعالى وعموم قدرت و كمال بی نیازی اورا بعدل او ابطال کردند 
همچنان در شرایط امامت که بالاجماع نيابت نبوت و فرع آنست در مناقب و مدايح 
ائمه آن قدر افراط نموده اند که منصب نبوت را حقیر و ذليل ساخته اند و در ستایش 
جناب امير و ذرية طاهره او كه شعبه ایست از شعب ایمان و شریمت آن قدر غل و کردند 
که ایمان بانبیا از دست ایشان رفت و تحقیر و تذلیل انبيا بر ایشان لازم آمد حالانکه 
خود میگویند که امامت نيابت نبوت است و پر ظاهر است که مر تبه نيابت هر كز 
بمرتبه اصالت نمیرسد ونه ازو بالاتر میرود و متمسک ایشان درین باب شبهاتی چند 
است ناشی از احباری جند که پیشوایان ایشان در دفاتر خود ثبت کرده رفته اند و حکم 
بموحب آن نموده اول حال آن روایات و حال رجال ایشان و کیفیت حکم بصحت 
احبار که از علماء ایشان صادر ميشود ناظران اين رساله را مفصل معلوم شده است باز 
احتجاج بآن روایات موافق قاعده اصولیه است نمی آید زيراكه باجماع قطعی قبل ظهور 
المخالف معارض اند پس قول بظاهر آن رواة روا نبود پل لابد تاو يل بايد کرد ونيز 
معارض اند بروایات دیگر مثل روایات کلینی از زید بن على و ابن بابو یه از صادق و 
خبر واحد اگر بی معارض هم باشد ظنی است در اصول اعتقادیات بآن تمسک نباید 
کرد بلکه نزد محققین شيعه امامیه مثل ابن زهره و ابن ادریس وابن البراح و شریف 
مرتضی و اكثر قدماء ایشان قابل احتجاج نیست و متاخرین ایشان همین مذهب را 
احتیار کرده اند و لهذا اخبار آحاد را در دلایل نشمرده بلکه رد آنرا واجب دانسته 
خصوصاً در اعتقادیات قال ابن مطهر الحلی فى مبادی الوصول الى علوم الاصول ان 
خبر الواحد اذا اقتضى علما ولم يوجد فى الادلة القاطعة ما يدل عليه وجب رده و ظاهر 


است كه مضمون اين رؤايات و دلايل قاطعه موجود نيست بلكه خلاف أن موجود است 
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وبا قطع نظر از همه این امور آن روايات دلالت هم بر مدعا ندارند جنانجه بطريق نمونه 
جندى ازان شبهات و.زوايات وارد كنيم ودر وجه دلالت آن روايات بر مدعاء ايشان 
خفائی که هست.بیان نمائيم شبهه اول آنکه ائمه در علم افضل بودند بر انبيا پس 
افضل باشند در مرثبه زيراكه خداى تعالی میفرماید (... قُلْ هل بَسْتَو الَّذِينَ يَعلَمُونَ و" 
الَذِينَ لبون ...* الآبة. الزمر: 4) و قد روی الراوندی عن ابی عبد الله عليه السلام 
قال ان الله فضل اولى العزم من الرسل على الانبياء بالعلم و ورثنا علمهم و فضلنا عليهم 
وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعلمون و علمنا علم رسول الله صلى الله 
عليه و سلم وتلا قوله تعالى (... قن هل يَستوي الَذِينَ یلم وَالَذِينَ لا يَعْلَمُون..* الآبة. 
الزمر: )٩‏ جواب ازين شبهه آنکه اين خبر على فرض الصحة دلالت ميكند بر زیادتی 
ائمه در علم و استيعاب علوم مرسلين زيراكه متاخر بر علم متقدم ناظر و مطلع می باشد و 
چون شخصى درزمان متاخر از علماء سابقين بلا شبهه علم جميع آن علما را احاطه 
میکند بخلاف علماء معاصريا متقدم كه احاطه ايشان بر علوم معاصرين و متاخرين 
صورت نمی بندد وازين فضيلت جزئى فضيلت كلى در علم هم حاصل نمی شود جه 
جاى صفات دیگر و اين را بمثالى روشن كنيم نحوى اين زمان كه مسايل كافيه و لباب 
و وافى وتصانيف ابن مالك و ابن هشام و ازهرى وغيره علماء نحورا كه سابق گذشته 
اند احاطه نمايد بلا شبهه علم او زیاده بر علم هريك ازين علماء مذ كورين خواهد بود 
زيراكه هريك ازينها بمسايل مستخرجه ديكر وكات طبع زائق أو اطلاعى نداشت و 
مقرراست كه الصناعات انما تتکامل بتلاحق الافكار و این نحوى بر همه آنها اطلاع 
حاصل كرده است وبا اينهمه رتبه اودر نحو برابر هيج يكى ازين علماء مذكورين 
نخواهد بود تا بافضليت جه رسد زيراكه رسوخ در علم وتعمّق نظر وغور وفكر ومسايل 
را بدلايل آن شناختن و مآخذ هر دقيقه را دريافتن و استخراج مسايل نادره بقوت تفحص 
وتستبع کلام عرب اصاله فضليتى است كه اصلا استيعاب و عبور بدان نمی رسد وعلى 
هذا القیاس منطقی این زمان را نتوان گفت که از ارسطوو ابونصر فارابی و آبوعلی بن 
سينا گوی مسابقت ر بوده است حالانکه بر مستخرجات همه اينها اطلاع دارد که هر 


د ١‏ 
يك را ازينها البته حاص نبود وطفلی كه عروض سيفى خوانده باشد بر خليل بن . 
احمد برتر وفايق نمى. تواند شد سلّمنا لیکن از کثرت علم کثرت _ثواب .لازم نايد و مدار 
فضل عند الله بر کشرت ثواب است نه ب ركثرت علم و الا.تفضيل حضرت خضر بر 
حضرت موسى لازم اید و :هو :خلاف الاجماع سلمنا لیکن کثرت جلم که موجب کرت 
ثواب است آن علم اسبت که مدار اعتقاد و عمل باشد نه علوم زائده. و همال علم مراد 
است در آیت (.. قَلْ هَل يشتوى الَدِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا بعلمو ...* الآية:. الزمر: )٩‏ و 
هرنبى را علمی که مدار اعتقاد وعمل است بوجه آتم جاصل بود اگرزیادتی و 
فضیلتی ائمه را یا دیگر علمارا باشد در علوم دیگر خواهد بود دلیل این مدعا آنکه اگ ر آن 
علم در نبی بوجه اتم حاصل نباشد از عهده تبلیغ و بیان احکام چگونه بر آید و غرض 
بعثت از وی چگونه بحصول انجامد شبهه دوم تمسک کنند بروایت حسن بن كبش عن 
ابی ذرّ قال نظر النبی صلی الله عليه وسلم الى علىّ ابن ابی طالب و قال (هذا خير 
الاولين و الآخرين من اهل السموات والارضین) ونيز بروايت همین حسن بن كبش عن 
ابی وايل عن عبد اللّه بن عباس قال حدثنى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال (قال 
لی جبرئيل علىَّ خير البشر من أبى فقد كفر ) جواب آنکه اين روايات ازان جنس است 
كه اماميه منفرد اند بروايت آنها و حالت رُواة اينها قسمى كه هست سابق روشن شده 
است ومع هذا نزد خود اماميه هم اين هر دو خبر از حیز اعتبار ساقط اند وسند درست 
ندارند زيراكه حسن بن كبش ومن بعده من الرواة همه مجاهيل و ضعفاء اند كما نض 
عليه علماء رجالهم و با اينهمه بر مدعا نمی نشيند زيراكه تخصيص بغير انبيا در مثل 
اين عمومات در كلام رسول شايع وذايع است اگر يكجا ذكر نكرده باشند قياس بر 
جاهای دیگر ملحوظ و منظور خواهد بود و عام مخصوص حجت نمی شود یا حجت 
ظنی است لا يعباً به فى الاعتقادیات سلمنا العموم فى الاشخاص لکن لا نسلم العموم 
فى الاوقات زيراكه اين خیریت عامه حضرت امير را در جناب پیغمبر خود بلا شبمه و 
بلا نزاع حاصل نبود بجهت آنکه پیغمبر از امير افضل بود در جمله بشر و اولین و آخرین 
داخل يس مراد غير آنوقت است و مراد از اولين و آخرین اولین و آخرین آنوقت اند و هو 
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صحيح عند اهل السنة لانه افضل البشر فى زمان خلافته ولا محذور فيه ولا نزاع شبهه 
سيوم تمسک كنند به روايت سعد بن عبد الله بن ابی خلف الاشعرى القمى در كتاب 
قصاص عن ابی جعفر عليه السلام و بروایت محمد بن يعقوب الكلينى فى الكافى 
عن ابی عبد الله عليه السلام انهما قالا فى تفسیر قوله تعالی ...ال ین آمْرِرَتَى 
...# الآبة. الاسراء: ۸۵) هوخلق اعظم من جبرئيل و ميكائيل لم يكن مع احد ممن 
مضى غير محمد و هومع الائمة يوفقهم و يسددهم جواب آنکه در سند حديث اول هشام 
بن سالم واقع است و حال او معلوم است كه مجسم محض و ملعون حضرات ائمه بود و 
در سند حديث دوم ابوبصير است كه خود اعتراف بكذب خود نموده بر حضرات ائمه و 
افشاء اسراران بز رگواران كرده سلمنا صحته ليكن فحواى اين حديث منافى عصمت 
بيغمبر و ائمه است زيراكه محتاج باتاليق ومؤدب کسی است که خود معصوم نباشد و 
لهذا فرشتگان محتاج اتاليق و مؤدب نيستند يس درين امر نقصان ظاهر از انبياء ما سبق 
جناب پیغمبر وائمه را حاصل ميشود كه آنها كمال عصمت داشتند و خود بخود موفق 
و مسد بودند وجناب پیغمبر وائمه را احتياج به اتاليقى بود كه در هر وقت ايشان را 
خبر دار سازد و بر راه راست دارد معاذ الله ازين احتمال فاسد و نيز گوئیم كه بودن روح 
همراه پیغمبر شرط عصمت او هست يا نه ازين دوشق یکی را اختيار بايد كرد اگر 
هست يس انبياء ما سبق كه روح همراه آنها نبود غير معصوم باشند و هوباطل بالاجماع 
و اگرنیست يس پیغمبر و ائمه معصوم نباشند فى حد انفسهم كه محتاج شدند باتاليقى 
روح و تفضیل انبیاء بر پیفمبر و ائمه لازم آمد که آنها بدون مصاحبت روح معصوم 
بودند و اينها بمصاحبت روح و درین مقام شيخ ابن بابو یه را تماشا کردنی است که در 
كتاب الاعتقاد خود ببانگ بلند می سر آید ان الله لم یخلق خلقا افضل من محمد و 
الائمة و هولاء احبٌ احباء الله و ان الله يحبهم اکثر من غير هم و ان الله یحبهم اکثر 
من جميع خلقه و بريّته باز خود حضرت ايشان در کتاب الامالی بروایت صحیح در 
ضمن خبر طویلی که متضمن قصه تزو یج حضرت زهرا با حضرت امير است عن 
الصادق عن آبائه علیهم السلام روایت کرده اند ان الله تعالی قال لسكان الجنة من 
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الملائكة و ارواح الرسل ومن فیها الا انى زوجت احب النساء الى من احب الرجال 
الى بعد التبيين و اين روایت صریح ندا ميكند بر آنکه انبیا محبو بتر اند نزد خدای تعالی 
از حضرت امير وعذر ابن بابويه درين تناقض صريح و تهافت قبيح غير آنکه 
دروفگورا حافظه نمی باشد چیزی ديكر معلوم نميشود و این قسم تناقض وتهافت دز 
مذاهب و دلايل اينفرقه از سرتا ياست و شيخ ابن بابو یه درين علت اسناد همه است از 
همین مسئله ما نحن فيه مثالى برای اين تناقض بياريم تا كلام اجنبى در ميان نيافتد 
مشلا جمیع اماميه دعوى ميكنند كه حضرت امیر اعرف بالله بود از جمیع پیغمبران 
سواى پیغمبر زمان خود و شيخ ابن بابويه درين باب روايتى ن دارد عن ابی عبد الله عن 
النبی صلى الله عليه وسلم انه قال لعلی رضى الله عنه (يا على ما عرف الله الاانا و 
انت و لاعرفنى الااللّه و انت ولا عرفك الااللّه و انا) باز خود شيخ ابن بابو یه در كتاب 
المعراج در ضمن خبر طویلی از ابوذرعن النبى صلی الله عليه وسلم روايت كرده اند 
انه قال (لما عرج بى الى السموات جاءنى ملائكة كل سماء و سلّموا علی و قالوا اذا 
رجعت الى الارض فاقرأ عليًا منا السلام و اعلمه ان شوقنا له طو یل فقلت لهم يا ملائكة 
ر بى هل تعرفوننا حق المعرفة قالوا لم لانعرفکم) الى آخر الحديث يس اين روايت صريح 
دلالت كرد كه ملائكه بر آسمان را حق المعرفة پیغمبر و امير المؤمنين حاصل بود يس. 
حصرى كه درخبر متمسك به در دوجا واقع است باطل محض كشت درينجا هم 
شيخ ابن سابويه را غير از عذر مقرری جيزى سر انجام نميشود و نیز خبر اول مصرح 
است بآنکه انبيا ورسل را اصل معرفت خدا كما هوالظاهر با حق معرفة خدا كما هو . 
المراد حاصل نبود و هر كرا معرفت خدا كما ينبغى حاصل نباشد قايل نبوت و رسالت 
چگونه خواهد بود و نيز خبر مذكور دلالت ميكند بر نفى حق معرفت از ائمه اطهار مثل 
حسنین و من بعدهما و هوخلاف مذهبهم چون حال شبهات ايشان در باب تفضيل امه 
و انبیا بطریق نمونه معلوم شد حالا لازم آمد که غلو ايشان در حق ائمه و تحقیر و اهانت 
ایشان در حق انبیا به تفصیلی که لايق اين رساله مختصر است بیان نمائیم تا مرد با 
ايمان يسبب مجالسة و مصاحبت اینفرفه از روی انبیا در روز قيامت شرمنده نه گردد و 
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و 2 ۱ 
در حنق حضزات ائمه و دیگر اولیا وصلحاء امت .که اعتقاد بززگی ایشان دارد از جاده 


اعتدال بیرون نرود. ۱ ا 


. از جمبله شلوایشان در حق ائمه و تجقیر انبیا علیهم السلام آنست که كو يند 
پیدایش انبیا طفیلی ائمه است و مقصود بالذات آفرینش ائمه.بود و این بدان ماند که 
اصیل را طفيلى. نایب مقرر کنند و گویند نصب اصیل محض برای نصب نايب بود و 
هو خلاف العقل متمسک ایشان درين باب روایت شيخ مفید است یعنی محمد بن 
الشعمان که استاد شريف مرتضی و شيخ ابوجعفر طوسی است عن محمد بن الحنفية 
قال قال امير المومنین سمعت رسول الله صلی الله عليه و سلم يقول (انا سيد الانبیاء و 
انت سيد الاوصیاء لولانا لم يخلق اللّه الجنة يا على و لاالملائكة و لاالانبیاء) و این خبر 
از مفتریات قوم است بلا شبهة زیرا که در مفهوم لولا که امتناع الشئْ لامتناع غیره است 
توقف و احتیاج نفی انی بر اثبات اول ضروری است و الا ترتب امتناع او بر امتناع 
اول معقول نشود و هوبدیهی جذاً و درینجا توقف وجود جمیع انبیا بر وجود آنحضرت و 
امير صريخ الانتفاست اگر توقفی باشد نسبت باباء کرام و پیغمبرانی که داخل سلسله 
نسب اند خواهد بود و آن هم بعنوان ابوت نه بعنوان نبوت و جایز بود كه آنجماعه پیدا 
شوند تا نسل آنها جارى شود و پیغمبر نشوند ودر حق ملائکه وجنت خود اینقدر هم 
متصور نیست بار خدا يا مگرملائکه كه موکل بحفظ ايشان باشند يا مأمور بامداد و 
نصرت ایشان و کتابت اعمال ایشان و از حنت مواضعی که مسکن ایشان و متعلقات 
یشان باق پس اوه هذ که گر ای عر مح هم می مراد زاف می ای 
نميشد بلکه غرض محض بیان عنایت حضرت حق است در حق خود و در حق حضرت 
امير و آنکه هدایت خلق و ارشاد انام بهر دو طریق ظاهر و باطن که ماخذ اول جمیع 
یاراد و اصحاب انحناب اند و مصدر ثانی جناب حضرت امير است در غالب طرق و 
سلاسل ومنتهای هر دو راه بحضرت اوست بر دست ما پیشتر از جمیع انبیا و اوصیا 
شدنی است و اینمعنی مستازم تفضیل حضرت امير فقط بر انبیا نمی تواند شد زيراكه 
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تفضیل مجموع اشیاء بر مجموع اشیاء دیگر مستلزم تفضیل آحاد بر آحاد هم نیست جه 
جای تفضیل آحاد بر مجموع. 


غلوّدوم آنکه كو يند حق تعالی از ملانکه و انبيا میثاق كرفت بر ولايت ائمه 
و اطاعت ایشان و اینمعنی هم صریح خلاف عقل است زیرا که گرفتن میثاق از انبيا با 
وجود علم قطعی با آنکه ایشان در زمان ائمه نخواهند بود عبث محض است غرض از 
احذ میشاق نصرت و اعانت و بیان مناقب و نشر مدايح اسك و جون اتحاد زمان نباشد : 
اين اخذ میثاق بجه کار می آيد و آنجه از اخذ میثاق بر بیان نعت خاتم الانبیاء در قران 
مجید واقع شده بس باین جهت است که نصوص نبوت آنجناب و نعوت و شمائل آن 
عالی قباب در کب سماو يه نازل و مصرح بود و بودن اهل کتاب در وقت حاجت 
اظهار آن نصوص مقطوع به بس از انبیا میثاق گرفتند تا آن نصوص را تفهیم و تبلیغ 
بامت خود نمایند و از امتیان گرفتند تا قرنا بعد قرن آن نصوص را بی تغير و تبدیل 
محفوظ دارند عند الحاجة اظهار نمایند بخلاف امامت ائمه که نه در کتب انبیا نازل 
شد ونه در امم سابقه رایج كشت ونه حاجت به اظهار آنها افتاد زيراكه امامت بنص 
پیغمبر وقت ثابت ميشود چون نیابت اوست وبا اهل کتاب در آن باب مراجعتی واقع 
هم نشد و گفته ايشان را درين باب اعتباری نبود اگر گرفتن میثاق درين امر ضرور می 
بود بایستی كه از ابوبکر و عثمان(رضی الله عنهما) میثاق میگرفتند بلکه ابرانامه ولا 
دعوی از ایشان نو يسانيده مختوم بخواتیم ثقات نموده حواله حضرت امیر میفرمودند نه از 
موسی وعیسی وهارون که نه خود ایشان ونه اتباع ایشان را در غصب امامت ائمه و 
تقریر و تسلیم آن دخلی بود ومتمسک اين گروه درين غلوٌ بیحاصل روایت محمد بن 
الحسن الصفار است عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر عليه السلام یقول ان 
الله اخذ میثاق النبیین بولاية على بن ابی طالب و نیز روایت محمد بن بابو یه در کتاب 
التوحيد عن داود الرقى عن ابى عبد الله عليه السلام فى خبر طویل قال لما اراد الله 
ان يخلق الخلق نثرهم بين يديه وقال من انا فكان اول من نطق رسول الله صلى الله 
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عليه و سلم و امیرالمومنین و الائمة فقالوا انت ربنا فحملهم العلم و الدين ثم قال 
للملائكة هولاء حملة علمی ودینی و امانتی من خلقى ثم قال لبنی آدم اقروا لله 
بالر بوبية و لهولاء النفر بالطاعة فقالوا نعم ربنا اقررنا درين روایت و روایت سابقه اخذ 
میشاق از ملائکه مذ کور نیست بلکه در روایت ثانیه محض اظهار فضل و شرف اين 
حضرات است نزد ملائکه وظاهر است که اخذ میثاق از ملایکه معنی ندارد ولهذا در هیچ 
میثاق ملایکه داخل نیست زیرا که اخذ میثاق از مکلفین است که جنبة طاعت و عصیان 
هر دو در حق شان محتمل است بخلاف ملائکه كه (... لا يَعْضُونَ هامرهم وَيَفْعَلُونَ 
ما يُؤْمَرُونَ»# التحریم: )٩‏ شان ایشان است اخذ میثاق از ايشان جه حاحت و نیز درین 
ووا ارو د کر هعاق انبيا هم نیست مگر از لفظ بنی آدم که عام است فهمیده شود 
و مشل مشهور است كه ما من عام الا وقد خص منه البعض ونيز درين روايت اخذ 
ميشاق طاعت منحصر همین دز جناب پیغمبر و امير و امه است و بس.يس ايجاب 
طاعت انبیاء اولو العزم وغیرهم که بلا شبهه واقع است ثانی الحال بطریق بدا 
مصاحت دید وقت شده باشد و روایتی که خاطر خواه اين گروه است نيز در ابنان شيخ 
ابن بابو یه يافته می * بد وروی ابن بابو یه فى خبر طویل عن ابن عباس رضی الله عنه 
عن النبی صلی اللّه عليه و سلم أله لما اسری به و کلمه ر به قال بعد کلام رانك رسولی 
الى خلقی و ان علیّا وليّى امير المؤمنين اخذت میثاق النبیین و ملائكتى و جميع خلقی 
بولايته) واحوال صفار و ابن بابو یه و رجال ایشان خصوصاً محمد بن مسلم و غیره قسمی 
که هست روشن است ورکاکت الفاظ اين اخبار گواه عادل است بر آنکه کذب و 
افترا است ومع هذا اهل سنت را بفضل الله تعالی حاجت توهین و تضعیف اين 
روایات يا تاو یل و توجیه اين مفتریات نمانده زيراكه شریف مرتضی که بزعم شيعه 
ملقب بعلم الهدی است در کتاب الدرر و الغرر برای تصحیح اين لقب خود در تکذیب 
حبر میشاق مبالغه تمام نموده و جزم بوضع و افتراء آن کرده (... و گفی الله لسن 
الْقِنَاكَ ...* الاية. الاحزاب: ۲۵). 
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غلوسیوم آنکه گویند انبیا اقتباس انوار از ائمه کرده اند و اقتفاء آثار اين 
بزرگواران نموده و هيج معقول نمی شود که متقدم چگونه اقتفاء آثار متأخر نماید و ازو 
اقتباس انوار کند و اگر احوال ائمه ایشان را بوحی و الهام ميشد پس حرا اصالة بایشان 
تعلیم طريقت نه نمودند تطويل لا طایل جه ضرور بود که فلانيان اين قسم خواهند کرد 
شما اتباع آنها کنند مختصر این بود که شما فلان وفلان طاعت بجا آرید و بر هر صاحب 
عقل ظاهر است که اتباع آثار و اقتباس انوار كسى را در خواست كه معرفت راه نجات 
و وصول بدرجات بیواسطه باو عنایت نساخته اند هرگاه با ایشان وحی و مکالمه و نزول 
كتب وحكم و احکام بلا واسطه می شد ايشان را اتباع غير خود كردن جه درکار بود و 
نيز ازروى تواريخ و اخبار صحيحه شرعيه ثابت است كه هيج نبى روزه و نماز وزكوة 
و حج وديكر عبادات و معاملات مطابق شرايع نجم الدين ابوالقاسم يا جامع عباسى 
عاملى كه بزعم اين گروه آثين وطريق ائمه است نه كرده ونه در امت او این طريق 
رواج داشته يس اتباع آثار ائمه ازانبيا جه معنى دارد و متمسک ايشان درين غلو هم | 
همان (ابنان) شيخ ابن بابويه است روى الشيخ وغيره من الامامية ايضا انه وجد بخط 
ابى محمد الحسن العسكرى ما صورته اعوذ باللّه من قوم حذفوا محكمات الكتاب ونسوا 
رب الار باب والنبى وساقى الکوثر یوم الحساب و لظى الطامّة الكبرى و نعیم دار 
المتقين فنحن السنام الاعظم وفينا النبوة و الولاية و الكرم نحن منار الهدى و العروة 
الوثقى و الانبیاء كانوا يقتبسون من انوارنا و يقتفون آثارنا وسيظهر حجة الله على الخلق 
والسيف المسلول لاظهار الحق و اين عبارت ظاهرا مخترع صاحب رقعه مزوره است كه 
خود انشا كرده بنام حضرت امام جسن عسكرى نوشته و اين فرقه خود هرجا شنيدند كه 
خط فلان امام است بیصرفه بران اعتماد میکنند و امور دينيه را آزانجا اخذ می نمایند 
اين قدر نمی اندیشند كه حعل و لباس در خطوط رایج ات تما تت كه بزر کات 
گذشته که نه خود ایشان موجود اند تا تکذیب فرمایند ونه مردم را معرفت خطوط ایشان 
و مهارت در شناخت آن خطوط بسبب کمیابی حاصل است و عجب از شیخ ابن بابو یه 
است که در( کتاب الاعتقادات) خود ايمان مغلظه ياد کرده و قسمهای سخت خورده که 


555 - 


اهل سنت برما افترى بر ما ميكنند ما هركز قايل تحريف كتاب الله و اسقاط سور و 
آیات ازو نيستم باز این خبر موضوع را كه اولش همین مضمون است در كتاب خود 
روایت کرده درینجا هم همان عذر مقرری از طرف ایشان ياد بايد كرد كه در وغكورا 
حافظه نمی باشد. 


لو چهارم آنکه كو يند انبیا پس رو حضرت امير خواهند بود و ایشان پیش 
بيش انبیا خواهند رفت در روز قيامت و متمسک ایشان روایت محمد بن یعقوب 
كلينى است در كافى عن ابی الصامت الحلوانی عن ابی حعفر قال قال امير المؤمنين 
لا يتقدمنى الا احمد صلی الله عليه وسلم ونيز روايت فضل بن شادان در كتاب القايم 
عن صالح بن حمزة عن الحسن بن عبد الله عن ابى عبد اللّه قال قال امير المؤمنين على 
منبر الكوفة وما يتقدمنى الا احمد صلوات الله و سلامه عليه وان جميع الملائكة و 
الرسل و الروح خلفنا وغيراين دو اثر نیز روايات بسياردرين مضمون ساخته اند لیکن 
همه مخترع و مفتری اگر كسى را بيش از انبيا درجه می بود لابُد در قرآن مجيد تعظيم 
او و توقیر او وايمان بمنصب او بطریق صراحت دعوت می فرمود جنانجه در حق انبيا 
همین قسم بعمل آمده و الا ترک لطف لازم می آمد که مکلفین را خبر از حال شخصی 
که اين درجه داشته باشد اصلا ندهند و اینها در بیخبری ایمان بمرتبه او نیارند و در 
تعظيم و توقير او قصور نمایند و این اخبار آحاد که غير از کذاب جنذ آنهارا کسی 
نمیداند درين مطالب عمده که امهات عقاید اند چگونه کفایت توانند کرد و الزام 
حجت بر مكلفين باين کپ هاء پیست خانه جه قسم تواند شد. 


غلوٌ پنجم آنکه گویند درجه حضرت امير و ائمه بالاتر از درجات انبیا ست 
روز قیامت سوای خاتم النبيين شيخ ابن بابو یه درين باب هم روایات دارند فى معانی 
الاخبار عن خالد بن يزيد عن امير المؤمنين قال انا یوم القيمة على درجة الرفيعة دون 
درجة النبى و اما الانبياء و الرسل فدوننا على المراقى وفى الامالى عن ابى عبد الله 


VE 


عن جده .امير المؤمنين قال قال لى رسول الله صلى الله عليه و لم (يا على انت اخى 
فى الدنيا و الآخرة و انت اقرب الخلائق الىّ يوم القيامة فى الموقف ,بين يدى الجبار) و 
روى سعد فى الاربعین:عن ابی صالح عن سلمان الفارسى عن النبى صلی الله عليه و 
سلم ان جبرائيل قال له اذا كان يوم القيمة نصب لك منبر عن يمين العرش وللتبيين 
كلهم عن يسار العرش و بين يديه ينصب لعلى كرسى الى جانبك اكراما الى غير ذلك 
من الاخبار المصنوعة فى كتبهم و بالفرض اگر اين اخبارصخیح هم باشند مفید مدعا 
كه تفضیل ائمه بر انبیا است نمی شوند زيراكه مفاد اين اجبار.انيست كه به تبعيت 
خاتم الانبياء بع بعض آل اطهار اورا در بعض: مواقف و مواضع تقدم بر جميع خلق خواهد 
شد وازين تقدم تبعى تفضيل لازم نمی آيد زيراكه امت مصطفو يه بالاجماع پیش از 
همه امم در بهشت داخل خواهد شد و هرنبی راء امت جود خواهد بود تا از گذرگاه 
تنگ پل صراط آنها را بگذراند يس اين امت را پیش از انبیا به تبعیت پیغمبر خود 
دخول بهشت نصیب خواهد شد و بالاجماع تمام اين امت از انبیاء افضل نیست و این 
معنی را موجب تفضیل دانستن خلاف عقل و شرع وعرف است د رگذرگاه و دروازه 


ار پادشاهی خدمتکاران و احشام امیری بر امیری به تبعیت امیر اول مقدم میشوند و 


موحب تفضیل آنها بران امير نمیگزدد. 


عقيده سيوم آنکه أتبيا از ز گناهان معصوم. اند و همین است مذهب اهل سنت. 
لیکن تفصيلى دارند كه از كتاب و اخبار صحيحه مفهوم می شود ازكبائر و صفاثر عمدا 
معصوم اند و بعضى صغائر از ایشان سهوا صادر ميشوند كه آن را زلة نامند و زلة در 
لغت لغزش قدم را گویند و جون كناه از پیغمیران باینصورت صادر میشود که قصد 
طاعتی يا مباحی ميكنند و بسبب قرب و مجاورت آن طاعت يا مباح به گناهی دران 
گناهواقع ميشوند و اینحالت شبيه است بحالت رهروی كه قصد راه رفتن میکند و 
بسبب قرب و مجاورت راه با سنگ يا كل ولای پای او لغزش میخورد ازینجهت. گناه 
بسيغمبران را زله ناميده اند ونيز اهل سنت گفته اند که صفایری که دلالت برشت و 
دناءت طبع ميكنند مثل دزديدن يك حبه ياكم كردن يك دانه ازحق كسى از 


-۳۲۸۰ 


پیغمبران بطزیق سهو نيز صادر نمی شوند زیرا که موجب تنفر میگردند عوام را از اتباع 
اینها و نقض غرض بعثت لازم می آيد و الحق مرتبه نبوت و فائده بعشت مقتضی عصمت 
. این بزرگواران است يجند وجه اول آنکه اگر از انبیا گناهان عمداً صادر شوند و امت 
مامور است باتباع ايشان (ِقُلْ إن کنتغ تُحِيُونَ الله نی ...© الآية. آل عمران: ۳۱) و 
خود ايشان از معاصى و گناهان مردم را باز ميدارند و نهى ميكنند پس تناقض در ميان 
دعوت قولی و فعلی لازم آيد دوم آنکه اگر گناه کنند بايد كه باشد عذاب معذب شوند. 
لقوله تعالى (اذاً دق" ضِعْفٌ الْحَیوة وضفف الْمَمَاتِ ...* الآبة. الاسراء: ۷۵) و لقوله 
(با نسَاء النَبِيَ مَنْ غ بات منکن بفاحش مُبَيَنَةٍ بضاعف لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ...* الآية. 
الاحزاب: ۳۰) و معذب شدن خاصه باشد عذاب منافی و مخالفت منصب نبوت است 
زیرا که نبی شفیع امت و شاهد نیکی وبدی ایشانست و چون خود در کار خود در مانده 
باشد شفاعت که کند و شهادت که ادا نماید سيوم آنکه اگر گناه میکردند مثل 
سلاطین جابر ميشدند که مردم را زجر میکنند و سیاست می نمایند بر رسوم فاسده و 
ارتکاب فواحش و خود بعمل می آرند و لابد روش انبیا از ملوک جابر و سلاطین ظالم 
ممتاز و مباين می بايد چهارم آنكه اگر گناه کنند مستوجب ایذا و اهانت و عقوبت 
گردند وقد قال الله تعالی ران الَّذِينَ يؤدُونَ الله وَوَسُولَهُ تم له فى الا والأخرة و 
اعد لَه قذاباً هیناه الاحزاب: ۵۷) پنجم آنكه اگر گناه ايشان بر امت ظاهر شود 
استنکاف نمایند از اطاعت ایشان و از نظر شان بیفتند بلکه من بعد تصدیق نه کنند و 
تکذیب نمایند و كو يند که اگر ايشان در اخبار و مواعید خود راست می گفتند خود 
چرا مرتکب اینکار ها ميشدند فرقه یعفوریه از اماميه از انبيا تجو يز کنند صدور ذنوب را 
و آنجه اینفرقه صراحة میگو يند بقیه امامیه در پرده می سرایند که امور شنیعه و گناهان 
قبیحه در کتب خود از انبیا روایت کرده اند چنانچه عن قريب بگوش میرسد انشاء الله 


تا 


عقیده چهارم آنکه انبیا از دروغ گفتن و بهتان نمودن مطلقا معصوم اند خواه 
عمداً باشد خواه سهوا خواه پیش از نبوت خواه بعد ازان و امامیه گویند که کذب جایز 


-۳۲۹۰- 


بلکه واحب است بر انبیا از روی تقیه وقول حضرت ابراهیم را که (انی سقیم) فرمود بر 
همین حمل. کنند حالانکه اگر کذب جايز باشد بر انبیا کو از روی تقیه وثوق و اعتماد 
باقوال ایشان نماند وغرض بعثت منتقض گردد وتقيه انیا را جايز نيست و الا تبليغ 
احکام الهی صورت نه بندد زيراكه در اول امر که هنوز ممد و ناصری نمی باشد 
احتیاج تقیه بیشتر میباشد و جون در آنوقت ایشان حلاف حکم الهی ظاهر نمایند و از 
ایذای قوم بترسند دیگر حکم الهن جه قسم معلوم شود و عن قريب تحقیق اين مستله 
بيايد ان شاء الله تعالی و آنچه در حدیث وارد شده است که (لم یکذب ابراهیم الا ثلث 
کذبات) يس مراد از کذب معنی حقیقی آن نیست بلکه تعریضات را که نسبت بفهم 
سر سری سامع مشابه یکذب می باشند بطريق مشا كلة بكذب نام کرده اند و در باب 


م مد م و 
دوم تحقيق اين گذشت. 


عقيده بنجم آنكه انبيارا معرفت واجبات ايمان قبل از بعثت و بعد ازان ضرور 
اسث زيراكه جهل در عقايد موجب كفر زندقه است ومعاذ الله كه انبيارا اين جهل 
باشد آری در احكام شرعيه بدون ورود وحى ايشان را علم حاصل میشود و در همین 
علم وارد است قوله تعالى (... وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تكن تلم ..* الآية. النساء: ۱۱۳) جماهير 
مسلمين ويهود ونصارى برين عقيده اجماع دارند وجا بجا در حق انبيا در نصوص 
قرآنى (... و کڈ ينا کم وَعِلْماً...* الآية. الانبياء: ۷۹) (وَاتيناهُ الک صَبياً « مريم: 
۲ . وَاَئَئِمَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضْلَ الْخظاب # ص: ۲۰) وغيرذلك صريح برين مدعا 
دليل است ودر بعضى مواضع ذكر بعثت و ارسال ووحى و انزال كتاب بعد ازین 
مضمون واقع شده ونيز در حق لقمان بی آنکه وحى ونبوت داشته باشد لفظ حكمة 
فرموده اند يس معلوم شد كه اين علم قبل از نبوت و وحى هم حاصل می شود و اماميه 
گویند که انبیا را معرفت اصول عقايد در حين بعثت بلكه درعين مناجات و مکالمه 
که اعلاء مراتب قرب بشری با جناب خداوندی است حاصل نمی شود معاذ الله من 
هذا الاعتتاد الباطل يدل على ذلك ما رواه محمد بن بابو يه القمی فى عيون اخبار 


الرضا علية السلام و“فى كتاب التؤخيد عن على بن موسئ ال ضا.عن"آباثة عليهم السلام 
الى امير انومن و مكتاين يعقوت الکلیتی عن ان تحر ف الاق آن موسى بن 
عمران صلوات الله و منلامه غلية سأل:الله تعالی قال يارب أبعي انت فى فاناديك ام 
قريب فاناجنيك و این خبر صریح دلالت میکند که خضرت موسى راتا اينوقت که . 
حالت مناحات و فکالمة بود از قرب وتغذ مكاتى منره بودن نارق تعالی معلوم نبود و 
حقیقت انكر آنست كدر حضور جنات رسالت ماب اعراد بی حاهل آمده وال کرده 
بوذ که نا محمد آبعید ربنا فینادیه ام قزیب فیناجیه جناب رسالت در حواب آن اعرابی 
بی فهم تامل فرمودند که اگر هر دو شق بعد وقرب مکانی را نفی میکنم این بدوی 
حاهل كه گرفتار اوهنام و پابند حواس خود انشت برنفی "وخود باری تعالی محمول 
خواهد کرد زیرا که وهم همین حکم میکند که كل موجود اذا قيس الى موجود آخر فاما 
بعید منه او قريب و تجرد موجود را از مکان و جهت و قرب و بعد كذاى نمیفهمد و باور 
فا در ین انا حق تعالی خود متكفل جواب شد و آية اد لك عبادی عتی قَانَى 
قريبٌ ...# الآبة. البقرة: 5) و درین آية اشاره بدقیقه شد که حون تعد مکانی منتفی 
1 1 
شد قرب حاصل شد کو قرب مكانى نباشد زيراكه آنچه از قرب مکانی حاصل ميشود 
بسبب انتفاء بعد مكانى درينجا هم حاصل.است بدليل آنکه (... أجيبُ دَعرَة الداع اذا 
دَعَانٍ ...۷ الآبة. البقرة: )۱۸١‏ و اين ارشاد هدايت نظام مضدر جميع صفات كمال و 
نقص آمد ازانجمله الفاظ ذكورت در جناب او تعالی اطلاق كردن بسبب انتفاء انوثت و 
ازانجمله ضحک و تبشش و فرح بسبب انتفاء حزن و بکا و ازانجمله است خیا بسبب 
انتفاء وقاحت و ازانحمله صبر و شکیبائی بسبب انتفاء جزع و بیصبری و على هذا 
القیاس اگر جه معنی حقیقیه اين الفاظ هم درانجا متحقق نیسث و همین اننت طریق 
هدايت خداوندى که وام را نیز موقق سم وبا ۳ ایشان تسلی می 8 
ی قناعت كرد وقي که يسدنه که این لله قالت في الف ا 
اعرابی را حضرت انمه هم بیان فرموده اند قوة حة حفظ رجال اينفرقه است که بجای 


-۳۳۱ 5 


اعرابی نام بيغمبرى از بيغمبران اولوالعزم گرفتند ودر ورطه ضلالت افتادند و رجال 
اهل سنت من و عن اين قصه را ياد داشتند و روايت كردند و همین است تفاوت در 
روايات ايشان و روايات اهل سنت وازين غلطى قبيح بى بايد برد كه در دعاء صنمى 
قريش ديكر مثالب صحابه هم همین قسم تبديل اسماء و القاب و تحريف شمائل و 
صفات بوقوع آمده نوبت به كجا رسانيده و اين همه بسبب مساهلت وبى مبالا تی 
اینفرقه است در روایات دين که از هر كس وناکس اخذ علوم دینی کردند وهركز بر 
نک رشان نه ركيد ماسر ارا م مار فب از فلع نخدا می عد وروایت يكن 
ازهمين باب در حق حضرت يونس هم دارند روى الکلینی عن ابی عبد الله عليه 
السلام (ان پونس كان يقول فى سجوده اترالهٌ معذّبی وقد عفرت لك فى التراب وجهى 
اتراك معذبی وقد اظمأت لك هواجری اتراك معذبی وقد اسهرت لك لیلی اتراك 
معذ بى وقد اجتنبت لك المعاصی قال فاوحی الله اليه ان ارفع رأسك فانی غير معذ يك فقال 
ان قلت لا اعذبك ثم عذبتنی كان ماذا الست عبدك و انت ربی فاوحی الله عزو جل 
اليه ارفع رأسك فانی غير معذ بك و انی اذا وعدت وعدا اوفیت) و درین خبر صحیح دو 
چیز معلوم شد یکی آنکه حضرت يونس را معلوم نبود که ځلف وعده کردن قبیح است 
از علامات نفاق و باری تعالی از قبایح منزه است دوم آنکه وجوب عدل یعنی ترك 
تعذیب غير عاصی باطل است و الا حضرت يونس چرا خوف تعذیب میکرد و اگر 
حضرت يونس به این مسئله اعتقادی هم جاهل می بود مثل مسئله اولی پس از جناب 
باری تصالی جواب می آمد که مرا تعذیب مطیع جایز نیست محض بر وعده حواله 
نمیفرمود بالجمله اين خبر بلا شبهه از مفتریات رجال اینفرقه است که بزعم خود ایشان 
مضمونش بادله قطعیه باطل و نا مسموع است و همین است حال روایات اینفرقه که 
لبطلانها منها علیها شواهد. 


عقیده ششم آنکه انبیا معصوم اند از صدور گناهی که موت بر آن هلاک 
باشد امامیه درین عقیده خلاف دارند و در حق بعضی انبیا اين را روایت کنند روف 
الکلینی عن ابن ابی يعفور قال سمعت ابا عبد الله يقول و هو رافع يده الى السماء رب 
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لا تکلنی الى نفسی طرفة عين ابداً ولا اقل من ذلك فما كان باسرع من ان تحدر الدمع 
من جوانب لحیته ثم اقبل على فقال ابن ابی یعفور ان يونس بن مَتى وکله الله عز و جل 
الى نفسه اقل من طرفة عين فاحدث ذلك قلت: فبلغ به کفرا اصلحك الله فقال لا و لکن 
الموت على تلك الحال كان هلاکا باید دانست که آنجه از نص قرآن در مقدمه حضرت 
يونس ظاهر ميشود همين قدر است كه حضرت يونس بى اذن پرورد گار قوم خود را 
گذاشته رفت و برين آمر معاتب شد و نیز در دعای بد كردن بر قوم خود عجلت فرمود و 
تحمل پر شداید ایذا وتكذيب آنها نه نمود و ظاهر است که اين هر دو امر گناه نیستند 
کبیره چرا باشند زيراكه نزد حضرت يونس قراین قو یه قايم شدند بر آنکه ایشان ایمان 
نخواهند آورد يس دعای بد فرمود و نيز بعد از انکشاف عذاب از ایشان ترسید که مرا 
ایذاء شدید خواهند رسانید و تکذیب صریح خواهند کرد که موافق وعده بوقوع نيامد 
ناچار گریخته رفت و منتظر حکم پروردگار نماند چون منصب انبیا بس عالی است بر 
همین قدر اورا عتاب شدید شد و تادیب و ارشاد فرمودند و حالا هم اگر شخصی غلام يا 
نوكر خودرا عامل کرده بر دیهی بفریسد و بگو ید اگر زمینداران و مزارعان آن ديه با تو 
سرکشی نمایند و تن باطاعت ندهند بمن خواهی نوشت که فوجی از حضور خود برای 
تاخت أن ديه خواهم فرستاد و آن غلام يا نوكر دران ديه رفت و بمقدور خود در 
استمالت رعایا و ترغیب و ترهیب انها كوشيد و آنها اصلا تن باطاعت او ندادند و 
احکام اورا قبول نداشتند بلکه در پی ایذاء او شدند و اورا مسخره گرفتند و او انتظار 
حکم خاوند خود نکرد و خود عرضی در خواست مدد و فوج موعود فرستاد خاوند بموجب 
وعده خود فوج عظیم رخصت نمود زمینداران چون از قصد فوج مطلع شدند و کیلی را 
بطور خفیه نزد خاوند ديه روان نمودند و توبه و استغفار و ندامت بسیار اظهار کردند و 
قول و قرار دادند که أينده از حکم او تجاوز نخواهند کرد و این غلام و نوكر برين امور 
اطلاعی ندارد نا گاه فوج او بی تاخت ديه مراجعت کرد و ديه را صحیح و سالم گذاشته 
رفت اين غلام يا نوكر چون اين حالت مشاهده نمود و از حقيقت حال اطلاعی نداشت 
بی آنکه حکم خاوند برسد بر جان خود خایف شده زود از نواح آن ديه فرار کرده رفت 
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درين صورت غلام يا نوکر را عاصى ونا فرمان بردار و مخالف خاوند خود نتوان كفت 
ی ل ی 
بوسیله او توبه و استففار می کردند اسلوب کار بهتر می شد و ازروی تواریخ و 
روایات تفسیریه هیچ امری وراء اين دو جيز معلوم نميشود که از حضرت يونس بوقوع 
ی .. فَظتَ أن لن نَفْدِرَعَلَيْهِ ...© الآية. الانبیاء: ۸۷) وارد 
شده يس مشتق از قدر است بمعنى تضییق و تنگ كردن من قبيل قوله تعالى (ألله يبس 
الرژق لِمَنْ بشاء و تدر . .. # الآية. رعد : ۲۹) نه از قدرت تا فساد عقيده حضرت 
يونس ثابت شود دليل صريح برین آنكه بعد ازین عبارت (فنادى فى الظلمات) فرمرده و 
تفريع اين دعا وندا بر معنی قدرت هركز درست نميشود و با معنى دیگر بسيار چسپان 
است يعنى گمان كرد كه ما اورا تنگ نخواهيم كرد در عتاب پس توبه نمود و از کرده 
خود استغفار آورد بامید قبول و اعتراف حضرت يونس در آخراين أيه بظلم حيث قال 
(. اى کت من الظالمین * الانبياء: أن عم ب ی 
جشاب خداوند خود و اندک را بسيار دانستن چنانچه شیوه بندكان مطيع است يا بنابر 
آنكه ترک اولى در حق انبیا حكم معصيت و ظلم دارد در حق عوام الناس. 
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اران ير افاي خدا پاک بود و همین است مذهب اهل السنة قوله تعالى (ثم اجتبیه 
1 ره قتاب عَلَيْهِ وَقدى» طه: ۷ قت ادم ین يم بت کات عل له مر 
التَوَابُ الرّمم» البقرة: ۳۷ ات الله اضظفى اَم وَنُوحاً وال ابْرَاهِيمَ وَالَ مرن على 
الْعَالَمِينَ* آل عمران: ۳۳) اماميه در حق آن ابو الآباء عقوق شنيع بكار برند وكمال بى 


د اجتبية 


ادبی نمايند و اورا بحسد و بغض و ساير خصال نامرضيه وصف كنند و مصر بر معصيت و 
نا فرمانى خدا انكارند و آنچه ابليس را نسبت بحضرت آدم پیش آمد كه حسد كرد و 
اسر سجده را قبول نه نمود وعهد خدارا درحق او ترک داد وملعون ابدى شد اينها در 
حق حضرت آدم نسبت بائمه اطهارثابت كنند که حسد اينها نمود و بميثاق ولايت 


ایشان اقرار نه کرد وعهد خدا را در حق اينها ترک داد وحق تعالى بروی غضب فرمود 
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وهميشه در غضب ماند معاذ الله من ذلك روى محمد بن بابو یه فى عيون اخبار الرضا 
عن على بن موسى الرضا عليه السلام انه قال ان آدم لما اكرمه اللّه تعالى باسجاد 
الملائكة له و ادخاله الجنة قال فى نفسه انا اكرم الخلق فنادى الله عزو جل ارفع رأسك ' 
با آدم فانظر الى ساق عرشى فرفع آدم رأسه فوجد فيه مکتوبا لا اله الا الله محمد رسول 
اله على ولى الله امير المؤمنين وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين و الحسن و الحسين 
سكداشيات اهل الجنة فقال آدم يارب من هؤلاء فقال عز و جل هؤلاء من ذريتك وهم 
خير منك ومن جميع خلقى و لولاهم ما خلقتك وما خلقت الجنة و النارولا السماء و 
لا الارض فاياك ان تنظراليهم, بعین الحسد فَأُخْرِجُكَ عن جوارى فنظر اليهم بعين 
الحسد فسلط عليه الشيطان حتى اكل من الشجرة التى نهى اللّه تعالى عنها و ایضا 
روى ابن بابو یه فى معانی الاخبار عه عن المفضل بن عمرعن ابى عبد الله قال لما اسكن 
اله عزو جل آدم و زوجت الجنة قال لهما لا یناث شنم ولا قربا هذه 
الشجرة فَتَكُونَا ین القّالمین» البقرة: ٠‏ ) فنظر الى منزلة محمد و علىّ و فاطمة و 
الحسن و الحسین و الائمة من بعدهم فوجدا ها اشرف المنازل من منازل اهل الجنة 
فقالا ربنا لمن هذه المنزلة فقال الله عز و جل ارفعوا رؤسكم الى ساق عرشی فرفعا 
رؤسهما فوجدا اسماء محمد و علی و فاطمة و الحسن و الحسين و الائمة مكتوباً على 
ساق العرش بنور من نور الجبار جل جلاله فقالا يا ربنا ما اكرم هذه المنزلة عليك و ما 
احبهم لت وت رنه لنيلك فال الله جل لاله لولاهم ما خلقتكما هؤلاء خزنة 
علمى و أْمَنَائى على سرّى اياكما ان تنظرا اليهم , بعين الحسد و تتمنيا منزلتهم عندى و 
محلهم من كرامتى فتدخلا من ذلك فى نهيى وعصيانى فتكونا من الظالمين فوسوس 
اليهما الشيطان فدلاهما بغرور وحملهما على تمتى منزلتهم فنظرا اليهم بعين الحسد فخذلا 
لذلك حالا در مضمون اين دو خبر عاقل را تامل بايد كرد كه درحق حضرت آدم جه قدر 
اهانت و تحقير است زيراكه حسد مطلقا از مذمومات و قبایح است باجماع جميع اهل 
ملل و نحل خصوصا حسد اكابر و خیار عباد الله كبيره است از عمده كبائر و اينهمه را 
نسبت بحضرت آدم ميكنند خاصه بعد ازتقيد وتأكيد تمام از جناب كبرياء الهى يس 
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در مذهب ایشان در ميان آدم و ابلیس فرقى: نیست آنچه ابليس با آدم كرد آدم با اولاد 
امجاد خود بعمل آورد بلکه کار ادم بد تراز کار اپلیس شد زیرا که ابلیس را با آدم 
علاقه نبود و آدم را با اين بزرگواران علاقه پدری و پسری در ميان بود پس قطع رحم 
قریبه لازم امد و حسد اولاد که در سلامت فطرت از محالات عادیه است به پیغمبری 
كه اول پیغمبران و قبله فرشتگان و ساكن جدت بود منسوب كشت معاذ الله من ذلك 
اين است معامله آدم در مذهب اماميه در حق العباد و اما معامله او در حق الله نزد ايشان 
يس ازروايت ديكر شرح كنيم روى محمد بن الحسن الصفار عن ابى جعفر قال الله 
تعالى لادم وذريته التى اخرجها من صلبه (... الست بر کم ..» الآية. الاعراف: :1 ) و هذا 
محمد رسول الله و على امير المؤمنين و اوصياءه من بعده ولاة:امرى و ان المهدى انتقم 
به من اعدائی و اعبد به طوعا و كرها قالوا اقررنا وشهدنا و آدم لم یقز و لم يكن له عزم 
على الاقرار به درين خبر صريح كفر حضرت آدم باشد انواع كفر كه كفر جحود است 
لازم آمد وتكفير ييغمبرى كه اورا حق تعالى بدست خود ييدا كرده باشد و روح 
خاص خودرا درو دمیده و در حق او فرموده ان اللّه اصطنی آدم وملایکه را حكم بسجود . 
او کرده جه قدر دور از دین و ایمان است و شریف مرتضی را درین امورفی الجمله 
حمیت اسلام بجوش آمده و در کتاب خود که مسمی بغرر و درر است انکار خبر میثاق 
نموده و حکم بوضع و اختراع آن کرده و ابن صفار و شیوخ اورا از داثره ایمان بر آورده و 
له الحمد و عجب است ازینفرقه كه درنظم قرآن مجيد تامل نمی کنند ودر نمى 
يابندكه محل عتاب بر آدم محض اکل شجره که گناه کبیره نیست بالاجماع گردانیده 
اند واكر اب ین امور واقع می شد لازم بود كه محل عتاب همین امور را می گردانید و ازان 
خبر میداد تا دیگرانرا مثل ابوبکر و عمر و عثمان چشم عبرت وا می شد و ازامثال اين ` 
1 قبایح اجتناب می کردند و اين بدان ماند که شخصی پسر شخصی را کشته باشد و 
فرمان عمده اورا انکار کرده باشد و از درخت خانه او بی پروانگی دانه میوه جیده 
خورده باشد در مقام عتاب آنهمه معاصی را در يك کناره گذاشته محض بر خوردن دانه 
چند از درخت شورش کند و امور دیگر را اصلا در ذکر نیارد و با وجود عقل کامل اين 


مد 


ب ور ا م 
کشت ایشان دیده شد روی الصفار المذکور فى قوله تعالی (... وَلَقَدُ عهذنا الى ادم .. 
الآبة. طه: : ٠‏ ) قال عهد الله الى آدم فى محمد و الائمة بعده فترك r‏ 
انهم هكذا و اصل حقيقت اينست كه ابن صفار مردى بود از علوج مجوس كه نام جد او 
فرخ بود و او خود را از موالی موسی بن عيسى اشعرى میگرفت و خباثت مجوسيت در 
اصل ونسل او باقى ماند نهايت آنکه تستر به تشيع می نمودند دليل صريح برين آنكه 
ابن صفار رواياتى از ایمه می آرد كه در حقيقت درحق ايمه نيز قدح ميكنند مثل اخبار 
مذ كوره كه هر همه طوايف مليين ازيهود و نصاری و مسلمين بر بزرگی حضرت آدم ابو 
البشر و كرامت ايشان نزد پرورد گار خود و اصطفاء ايشان برعالمين اجماع دارند و 
جون جنين روايات ازايمه در عالم منتشر شود مردم قاطبة از حقيت امامت ايشان بلكه 
از حسن و دیانت ایشان بد اعتقاد و متنفر گردند و ابتلاء عظیم در اسلام واه تاد و 
مدعاء مجوس و آرزوی دلهاء ايشان براید و بحمد الله اهل سنت بر خبائت اين گروه 
مطلع شده اند و روایات اینها را جدا انداخته و مثل لته حیض مطروح ساخته لیکن شيعه 
را شیطان داه زنی کرد بس رو اين شیوخ ضلالت تكرداننده دين و ایمان خود را مبنى بر 
روایت اين بد دینان ساخته اند و ايمان خودرا در راه متابعت اين ابلیس آثینان در باخته 
(. . ومن بضلل الله ما له مِنْ قاد ...4 الآية. الزمر: ۲۳). 


عقيده هشتم آنكه هيج نبى از رسالة استعفا ننموده و از اداء احكام الهى 
عذر نياورده و همین است مذهب اهل سنت و امامیه كو يند كه بعضى اولو العزم از 
رسولان استعفا از رسالة نموده اند وتعلل و مدافعت پیش آورده و عذرها بیان كرده 
ازانجمله حضرت موسى ا اورا حق تعالی بلا واسطه کسی 
خود ندا فرمود و ارشاد نمود که (. . آن انْتِ الْقوْمَ الظَالِمِينَ # الشعراء: : )٠١‏ قوم فرعون در 
جواب گفت که مرا ازين کار معاف دار زیرا که من می ترسم از آنکه مرا بدروغ 
نسبت کنند و از قیل و قال آنها دل تنگ شوم و نیز زبان من بسبب لکنتی كه دارم در 
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تقرير مطلب کوتاهی میکند و نیز من تقصير دار آن قومم و یکی را از انها کشته ام مبادا 
مرا در عوض او بکشند يس هارون را که برادر من است رسالت ده و مرا معاف دار و 
اين مضمون را از آیات قرآن می بر آرند و از کلام الهى می فهمند حالانكه استعفا از 
رسالة متضمن رد وحى است و مستلزم عدم انقياد لامر الله و انبيا ازين امور معصوم اند و 
در آیات قرآنی ايشان را جاى تمسک نيست بلكه همان آيات عند التأمل ايشان را الزام 
ميدهند زيرا كه اين كلام از حضرت موسى اصلا در قرآن منقول نيست كه مرا ازين 
كار معاف دار وعوض من هارون را رسالت ده اين همه خوش فهمى اينفرقه نافهم 
است آری خوف از تکذیب قوم فرعون وازانكه قتل كنند پیش از اداء رسالة و دل 
تنگی و کوتاه ز بانی خود بیان کرده اند لیکن نه بنابر استعفا وتعلل بلکه برای طلب 
عون بر امتثال امر و تمهید عذر در طلب معين و اين خود عين حجت قبول است بمثابه 
آنکه پادشاه شخصی را بر مهمی معین سازد و آن شخص قلت رفقاء خود و کثرت اعدا 
و شوکت آنها بیان نماید يا ضعف حال خود از جهة قال و منال مذ کور کند غرضش 
آنکه از حضور پادشاه باو مساعده عنایت شود و سرداران عمده با فوج شایسته همراه او 
متعين شوند يس اين کلام او صریح دلالت بر قبول دارد نه بر رڌ و دفع و در آية (وَاجقَل 
لی وَزيرًا ین آغلى* رون آجی» أَشْدُذ به آزری» آشرک فى آفری» طه: ۰-۷۲۹ ۲۲) 
تفسیر این مبهم وارد شده که غرض ایشان تشریک برادر خودرا مر رسالت بود نه 
مدافعت از خود و هارون را عوضی خود و همجنین (اخاف ان يكذ بون) و (اخاف ان 
بقتلون) محض برای استدفاع بلا و استجلاب حفظ از جانب خدا بود نه دفع اين منصب 
عالی از خود معاذ الله من سوء الفهم و سوء الظن لاسيّما فى حق الانبیاء خصوصاً اولی " 
العزم من الرسل. ش 

عقیده نهم آنکه مبعوث الى الخلق كافة در زمان خسرو يرو يزمحمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب بود صلى اللّه عليه و سلم من عند اللّه نه على بن ابى طالب بن عبد 
المطلب و حضرت حبرئیل امین خدا است بر وحى از طرف خود باو وحى نياورده و در 
اداء رسالت خیانت نه کرده ونيز معصوم است از سهو و خطا درين امور عظام درين أمر 
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غلطی نه كرده و اشتباه اورا واقع نشده غرابیه که سابق حال شان گذشت درباب اول 
مخالف این عقيده دارند و جبرئیل را لعنت کنند و درینجا نصوص قرآنی و اخبار ایمه 
اهل بیت. آوردن. خالى از سماجتی نیست ومع هذا اسکات خصم هم نمیکند زیراکه 
چون تهمت بر جبزئيل است قرآن و شرايع همه از حیز اعتبار افتاد و اهل بيت چرا 
مخالف منصب جد خود که ايشان را.باو شرف حاصل است خواهند كفت ناچار از 
توراة و انجيل نقل بايد آورد كه غرابيه هم اينقدر معتقد پیش بندى جبرئیل نيستند که 
دران كتب هم نعت محمد صلی الله عليه و سلم درج ميكرد كه اخر مرا باو سروكارى 
شدنى است و اگراین احتمال هم پیدا كنند پس وحى حضرت موسى وعيسى أكثر 
بدون واسطه جبرئيل بود خصوصاً توراة كه يك دفعه ايشان را بلا واسطه کسی در طور 
عنايت شده بود مكتوب بر الواح ز برجد درانجا دخل جبرئيل نمى تواند شد فى التوراة 
فى السفر الرابع منه قال الله تعالى لابراهيم ان هاجر تلد ويكون من ولدها من يده فوق 
الجميع ويد الجميع مبسوطة اليه بالخشوع و نسخه توراة كه اين عبارت ازانجا است نزد 
يهود است اهل اسلام را بدان دست نيست و نه دران جبرائيل تصرف نموده لان اليهود 
کانوا یعادون حبرئیل و بدیهی است که از اولاد هاجر این قسم شخصی که در وقتی از 
اوقات دست او بالای همه شده باشد و همه اهل عصر او بخشوع متوجه بحضرت او 
باشند غير از محمد بن عبد اللّه نبوده است اما على بن ابی طالب يس در زمان خلفاء 
ثلثه مغلوب و خايف و مغصوب و مظلوم, مانده وجون نوبت بخلافت او رسید خشوعی که 
معاو یه با او بعمل آورد و دیگر بغاة و خوارج پوشیده نیست و فى السفر الخامس منه يا 
موسی انی مقیم لبنی اسماعیل نبياً من بیتی اجریهم و اجری قولی فى فيه و یقول لهم ما 
امره به و این قسم نبی لابد از بنی اسماعیل بيدا شود و علی بن ابی طالب كما هی امر 
الهی نرسانید ونه قول خدا در دهان او آمد بلکه خود را تابع پیغمبر وقت و تلمیذ او 
دانست يس أن نبى نیست الا محمد بن عبد الله و فی الانجیل فى الصحاح الرابع عشر 

من انجیل یوحنا اتى فارقلیط روح القدس الذى پرسله آبی باسمی‌هو يعلمكم و 
یسنحکم جميع الاشیاء و هو يذكركم ماقلته لکم وفی انجیل یوحنا ایضا فى الصحاح 
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السادس منه لکنی اقول لکم الآن حقا و یقینا ان انطلاقی عنکم خير لکم فان لم انطلق 
الى ابی لم یاتکم فارقلیط و ان انطلقت ارسلت به اليم فاذا ما جاء هو يعبّد اهل العالم 
و يدينهم و یوبخهم و یوقفهم على الخطيئة و البر و فیه ايضا ان لى کلاما کثیرا ارید ان 
اقوله لکم و لکن لا تقدرون على قبوله و الاحتفاظ به و لکن اذا جاء روح الحق 
پرشد کم و یعلمکم ویریدکم بجمیم الخیر لانه ليس يتكلم من تلقاء نفسه و در ز بور نام 
مقدس محمد بن عبد الله نیز واقع است و احتمال و اشتباه را اصل زایل میکند فى 
الز بور و نسخته محفوظة عند اليهود يا احمد فاضت الرحمة على شفتيك من اجل ذلك ٠‏ 
ابارك عليك فتقلد السیف فان بهاءك و حمدك الغالب و بورکت کلمة الحق فان. 
ناموسك و شرائعك مقرونة بهيبة يمينك سهامك مسنونة و الامم یجرون تحتك کتاب حق 
جاء به الله من الیمن و التقدیس من جبل فاران و امتلأت الارض من تحمید احمد و 
تقدیسه وملك الارض و رقاب الامم وفی موضع آخرمن الز بور ایضا لقد انکسفت 
السماء من بهاء احمد و امتلاأت الارض من حمده و اهل کتاب هميشه از مولد و مبعث 
ونسب ونعوت و شمایل نبی آخر زمان و اخراج کفار قريش اورا از وطن خود و محل 
هجرت او بوجهی خبر میدادند که بسبب تخصیصات و تقییدات احتمال شركة ابهامی ۰ 
مرفوع و منتفی گشته کلی منحصر فى فرد واحد شده بود و لهذا در وقت ظهور آن عالی 
جناب أن صفات را برو منطبق یافته بلکه منحصر درو شناخته يارة.در ربقه انقیاد در 
آمدند و برخی وعده نصرت و امداد بر وقت مصمم نمودند اما قضاء و قدر پیش دستی 
کرد و آنجماعه قبل از رسیدن وقت بدار القرار شتافتند و نیز در وقت تولد علاماتی که 
بظهور آمد و تکلم اخجار و اشجار و اخباز کاهنین و هتف هواتف جن وبانگ زدنك 
اصنام وشياطين و همچنین دروقت بعثت آنچه وقوع یافت احتمالات دیگر را مسدود 
ساخت باز ظهور معجزات واستجابت دعوات و امداد ونصرتی که پی درپی از جناب 
الهی باو و اتباع اومی رسید و برکات و انوار که ازو در عالم منتشر شد و باقی ماند 
دلیل انی تخصیص او کردند و قطع نظر ازين همه احتمال غلط و اشتباه در حق 
جبرئیل وقتی متخیل و متوهم می شد كه مدار ارسال وحی و تعین موحی اليه محض بر 
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نمودن تصویر اومی شد و ذکرنام و نشان و نعوت و شمایل با آن نمی بود و عدای 
تعالی تدارک اين غلط و تنبیه بر این اشتباه نمی توانست کرد و اين همه شقوق بديهية 
البطلان اند و مع هذا مشابهت صوری در ميان آنجناب و حضرت امير بتواتر مخبرین از 
شيعه و غیر شيعه که حلیه هر دو بزرگ را روایت کرده اند باطل وبی اصل انت اگر 


غرابیه و ذبابیه بطریق خرافات ادعا نمایند نعیق غرابی و طنين ذبابی پیش نخواهد بود. 


عقید ه دهم آنکه آنجناب خاتم ابیت ات لان بعده جمیع فرق اسلاهیه 
بهمین قائلند الا جند فرقه از شیعه مثل خطابیه و معمریه و منصوریه و اسحاقیه و مفضلیه 
شمه کی هیده ای این نیتم دا ند عاعش دییات زول دز دک طاهت شاك 
گذشت و امامیه هر چند بظاهر بختم نبوت آنجناب اقرار کنند لیکن در پرده به نبوت 
ائمه قایل اند بلکه ائمه را بهتر و بزرگتر از انبیا شمارند جنانجه در همین باب به تفصیل 
گذشت و تفویض امر تحلیل و تحریم که خلاصه نبوت بلکه بالا تر از نبوت است برای 
انمه اثبات نمایند يس در معنی منکر ختم نبوت اند يدل على ذلك ما رواه الحسین بن 
محمد بن حمهور القمی فى النوادر عن محمد بن سنان عن ابی حعفر قال كنت عنده 
فاجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد ان الله تعالى لم يزل متفردا بالوحدانية ثم خلق 
.محمدا وعليا وفاطمة و الحسن و الحسين فمكثوا الف دهر فخلق الاشياء و اشهدهم 
خلقها و اجرى طاعتهم عليها و فوّض امورهم اليهم يُحلون ما یشان و یحرمون ما يشاؤن و 
ما رواه الكلينى عن محمد بن الحسن الميثمى عن ابى عبد اللّه قال سمعته يقول ان اللّه 
تعالى ادب رسوله صلی اللّه عليه و سلم حتى قومه على ما اراد ثم فوض اليه دينه فقال 
(.. ما انیکم الرّسُول فخذوة وَمَا تهیکم عنه فانتهوا ...* الآية. الحشر: ۷) فما فوض الله 
تعالى الى رسوله صلى الله عليه و سلم فقد فوضه الينا و اين هر دو روايت موضوع و 
مفترى اند زيراكه حسين بن محمد از ضعفا روايت میکند و مراسيل را بيشتر در كتابهاء 
: خود می آرد قال النجاشى ذكره اصحابنا بذلك و محمد ابن حسن ميثمى از مجسمه 
است كه ايمان ندارد روايت اورا چرا اعتبار بايد كرد و اكر درینجا اعتبار كنند تجسيم 


اورا كه نيز ازائمه روايت ميكند قبول بايد داشت اول درتفويض امر دين به پیغمبر 
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57 الله عليه و سلم سخن است تا بدیگری جه رسد مذهب صحیح آنست که امر 
تشریع مفوض به پیغمبر نمی باشد زيرا كه منصب پیغمبری منصب رسالت و ايلجى 
گری است نه نيابت خدا ونه شرکت درکار خانه خدائی آنچه خدای تعالی حلال و 
حرام فرمايد آنرا رسول تبلیغ می کند و بس از طرف اختیاری ندارد و اگر تفو یض امر 
دين به پیغمبر می شد اورا عتاب جرا می شد حالانکه اورا مواضع بسیار مثل اخذ فدا از 
اساری بدر و تحریم ماریه قبطیه و اذن دادن منافقین در تخلف از غزوه تبوك و غير ذلك 
عتاب شدید واقم شده و در بعضی جاها که پیغمبر صلی الله عليه و سلم در اثنای بیان 
حکم بتقريب سوال سایلی يا وقوع واقعه فى الفور بی انتظاروحی استثنا يا تخصیص 
فرسوده مشل الا الاذخر و مثل تجزی عنك و لا تجزی عن احد بعدك و مثل لوقلت نعم 
لوجبت و قائلین بتفو يض بدان تمسک می جو یند يس در حقیقه ار باب تفو یض نیست 
بلکه از قبیل اجتهاد است که بطریق درج فى العموم يا قياس خفى استنباط آن حکم 
میفرمود و تشفی مسایل می نمود و اجتهاد نبی ملزم العمل درحق امت است و اين قسم 
تفویض که از قواعد کلیه شرعیه استنباط احکام نموده فتوی بدهد محذوری ندارد که 
سائر مجتهدین درين شریک اند و اگر مسلم داریم که به بيغمبر صلی الله عليه و سلم 
تفویض امور دين واقع شده بود چنانچه مذهب مرجوح است پس ائمه را درين منصب 
شریک نمودن خلاف اجماع است و الا بایستی که درعمل روایات از ائمه و پیغمبر 
صلی الله عليه و سلم برابر می شدند بهر جه خواهند عمل نمایند زيرا كه هریک از 
ايشان صاحب شرع است برین تقدیر يس در ميان روایات متعارضه احتیاج توفیق نمی. 
شد و ارتکاب تکلفات دران نمی نمودند یا عمل بجیزی از روایات ائمه و پیغمبر 
صلی اللّه عليه و سلم جایز نمی شد زیرا كه هریکی از ایشان مصلحت قومی یا 
شخصی يا زمانی مراعات نموده تشریم کرده است و آن مصالح از امت مستور است تا 
در جای دیگر نيز بر وفق آن مصالح احکام مختلفه را جارى نمایند پس تعطیل احکام 
شرع لازم مى آید و اللوازم كلها باطلة عند الامامية ایضا فکذا الملزوم ونيز اگر تفو يض 
امر دین به پیغمبر و امام می شد لابد ايشان را اجتهاد بایستی کرد در جوانب حکم تا 
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آنچه اولی و ارجح باشد قرار دهند حالانکه نزد شيعه امامیه نبی و امام را اجتهاد جایز 
نیست و نیز امه قاطبة روایت حلال و حرام از آباء خود میکردند و در صورت تفو يض 
روایت وحهی نداشت و بالحمله اين اصلی است فاسد که مستلزم مفاسد بسپار است و 


عقیده یازدهم آنکه معراج حق است و مخصوص است بخاتم التبیّین صلی 
الله عليه و سلم و هیچ كس از اهل عصر شریک آنجناب صلی الله عليه و سلم در 
دیدن ملکوت آسمان و زمين نبود و همین است مذهب اهل سنت و ابت به نصوص 
کتاب و عترت قوله تعالی (سُبْحَانَ الَذى آشری بِعَبْدِهِ ليلا ِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى 
الْمَسْجِدٍ الأقصا ..# الآية. الاسراء: )١‏ و قوله تعالى (وَلقّد را نزلة أخرى» النجم: ۱۳) 
الى قوله تعالى (لقد ل رای مِنْ ایا ره الکبری* النجم: ۸) و اقوال عترت در بیان قصه 
معراج در کتب اماميه بحد تواتر رسيده نقل آن موجب تطویل است و درين عقيده نيز 
اکشر فرق شيعه مخالفت دارند اسماعیلیه و معمریه و امو یه اصل معراج را انکار کنند و 
. بشبهات فلسفیه و استبعادات عادیه در سرعت حرکت و خرق سموات تمسک نمایند 
حالانکه نص.قرانى بخلاف أن ناطق است اما سرعت حرکت يس در حق عرش 
بلقیس که دریک لمحه ازیمن يشام رسید منصوص است در سوره نمل و اما خرق 
سموات يس آیات بیشمار بران دلالت صریح میکنند قوله تعالی (إذَا السّمَاءٌ انفظرت» 
الأنفطار: ۱) و (إذَا السّمَاءُ الْمََثْ الانشقاق: ۱) و نيز خرق وقتی لازم آيد که آسمان 
ابواب نداشته باشد و ثبوت ابواب كه طرق صعود و نزول ملایکه و ارواح است در 
آسمان مجمع عليه ملل ثلثه است تا باصول اسلام جه رسد و منصوریه مخصوص بودن 
معراج را بخاتم الانبیاء صلی الله عليه و سلم انکار کنند و گویند که ابو منصور عجلی 
بجسد خود دریقظه بآسمان صعود نموده و با خدا مکالمه و مشافبه کرد و خدای تعالی 
بر سر او دست مالید چنانچه در باب اول گذشت و این ابو منصور عجلی همان عجل 
بقریست که اورا حضرت صادق عليه السلام طرد و اخراج نمود و تکذیب فرمود ازان 
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باز سدعی امامت براي .خود شد و افتراها بست و اماميه با هم مختلف اند بعضى كو يند 
كد خضرت امون عليه تسام روك كرديو اتات رهل ال عله رس 
و بعضی كو يند که در زمین دید آنجه جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم بر عرش ديد 
سبحان الله جائيكه جبرئیل مقرب را گنجایش مرافقت آنجناب نبوده باشد بشری را جه 
امکان که شریک متصب آنجتاب تواند بود اگر در زمين دیدن آنچه بر عرش دیدند 
ممکین می بوذ پس پیغمبر صلی الله عليه و سلم را مفت مشقت اين سفر طویل چرا 
شه اند گنر نصو بنضیرت و معاذ الله شبکوری داشت که از دور نمی توانست دید 
. تتمسک اين فرقه زواینت ابن بابو یه است فی کتاب المعزاج فى خبر طویل ان علیا 
كان ليلة المغراج فى الارض و لکنه رای من ملکوت السماء ما رآه النبى صلی الله عليه 
وسلم و سابق گذشت كه این روایت معارضناست برواية صحيخه دیگر نزد ایشان ان 
علیا كان على ناقة من نوق الجنة و بیده لواء الحمد وحوله شیعته الى آخر ما سبق نقله و 
قد سبق انهما تعارضا فتساقطا واگر این روایت صحیح باشد تمام شيعه را شرکت با 
پیغمبر صلی الله عليه وسلم در معراج حاصل ميشود يس اولی و انسب همین اسث که این 
زوايت را ترجنیح دهند و امویه که فرقه ايست از امامیه اعتقاد شرکت حضرت امیر 
رضی الله عنه در اصل نبوت دارند و گویند. که نسبت امير بجناب پیغمبر صلی الله 
عليه و سلم نسبت حضرت هارون بموسی بود حالانکه لفظ خاتم النبیین در حق 
آنجناب از امیز زضی الله عنه متواتر است نزد جمیم امامیه و درين صورت ختم نبوت جه 
قسع صورت بندد كه خضرت امیر بعد از رحلت جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم تا 
مدت سی سال .در قيد حیات بود و عزل نی از نبوت محال . 


عقیده دوازدهم آنکه نصوص قرآن و احادیث پیغمبر صلی الله عليه و سلم 
همه محمول بر معانی. ظاهره اند سبعیه از اسماعیلیه و خطابیه و منصوریه و معمریه و 
باطنیه وقرامطه وزرامیه از فرق .شيعه با رفته اند که آنجه درکتاب وسنت از وضو و 


3 1 ۳ ۰ ا ۰ e.‏ ف ۹ ۳۹ ۰ Dr‏ 
تيمم و صلوة و صوم. و زكوة و حج وجنت و نار و قیامت و حشر وارد شده بر ظاهر ان 
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محمول نیست بلکه اشاره است بجیزهاء دیگر که آنهارا جز امام معصوم نداند يسن نزد 
اینفرق اعظم ثقلین كه کتاب الله است قابل تمسک نماند چنانچه سبعيه گفته اند که 
- وضو موالات امام است و تیمم اخذ از ماذون در غیبت اام ی عبارت از ناطق بحق 
که رسول الّه صلی الله عليه و سلم است بدليل (. . إل الصّلوةَ تنهى عن الفَحْسَاءِ و 
المُنْكَر ...* الآية. العنكبوت: ©4) و زكوة عبادت از تزكيه نفس بمعارف حقه و كعبه 
نبى است و باب على و صفا و مروه حسنين وميقات مردم اند و تلبیه اجابت دعوت امام 
و طواف هفتگانه بكعبه عبارت است از موالات ايمه سبعه كه فيما بين نطقاء بالشرائع 
می باشند و شريعت سابق را تا آمدن لاحق بر پا ميدارند و احتلام عبارت از افشاء اسرار 
ايمه بسوى نا اهلان اگر بغير قصد واقع شود وغسل عبارت ازتجديد عهد با امام وجنت 
راحت بدنست ازتكليفات شرعيه و نار مشقة تكاليف بر داشتن و عمل بظواهر نمودن 
وقرامطه و باطنیه نيز ازين قسم خرافات و هذیانات بسیار دارند و عمل بظواهر را دشمن 
اند و لهذا قتل حجاج در حرم و نهب اموال شان نمودند وحجر اسود را کنده بردند و اورا 
بر خا کریزی از خا کریزهاء کوفه انداختند و همه اينها به اباحت محارم و محرمات قایل 
اند و برقعیه اکثر انبیارا انکار کنند و لعن نمایند و باطنیه گویند که صوم و صلوة و حج 
و زكوة همه پیدا کرده و ساخته خلفاء ثلثه است و روزه ماه رمضان بدعة عمر رضی الله 
عنه است و خطابيه و منصوريه و معمريه و جنابيه كو يند كه فرایض مذ کوره در شریعت 
نام مردانى است که مارا بدوستی شان فرموده اند و محرمات نام مردانى كه ما را 
بدشمنى شان فرموده اند و منصوریه و زراميه جنت را تاو يل كنند بامام و نار را 
بدشمنان او مثل حضرت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما و معمریه گویند که جنت نعیم 
دنیا ونا رآلام دنیا است دنيا را فنا نخواهد بود ودر زمان مطيع بالله این فرق را با وصف 
اين شعورى كه دارند غلبه و تسلط كلى حاصل كشت وعالمى را گمراه كردند تا عبرت 
عاقلان باشد و آخر بدست تركان چنگیزی علف تيغ انتقام يرورد گار گشتند و همراه 
كاذ حفى وت وی ای راقو نا مین لین فلمو ينم 
خاضَة ...# الآية. الانفال: ۲۵). 
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عفيده سيزدهم آنکه حق تعالى بعد از خاتم النبيين صلى الله عليه و سلم 
ملك را بر كسى برسم رسالت نفرستاد و وحى نازل نشده اگر جه بدون معاينه ومشاهده 
بلکه بمجرد سماع صوت باشد اماميه كو يند كه حضرت امير را این منصب بود و بسوى 
آنجناب وحی می آمد و فرق در میان وحی رسول الله صلی الله عليه و سلم و وحی امير 
رضی الله عنه همین بود كه رسول صلی الله عليه و سلم ملک را مشاهده ميكرد و امير 
آواز او می شنید و صورت اونمی دید روی الکلینی فى الکافی عن السجاد عليه 
السلام ان على , بن ابی طالب كان محدثا و هو الذی يرسل اللّه اليه الملک فیکلمه و 
يسمع الصوت و لا يرى الصورة و اين همه از اکاذیب و مفتریات اين قوم است ومع هذا 
مناقض است بروایات دیگر از ایمه که در کتب ایشان موجود است ازانجمله آنکه 
حضرت ييغمبر صلی اللّه عليه و سلم فرمود (ايها الناس لم يبق بعدی من النبوة الا 
المبشرات) و ازانجمله آنکه باری تعالی کتابی نازل فرموده بود مختوم بخواتم ذهب 
بسوی پیغمبر زمان صلی الله عليه و سلم و آنجناب بامیر رسانید و امير بحضرت امام ' 
حسن عليه السلام و هکذا الى المهدی و هرسابق لاحق را وصیت می نمود که یک 
خاتم را ازان کتاب فك نمايد و بمضمون آن عمل نماید و علم ايمه از همان کتاب 
است و چون جنین باشد حاجت فرستادن فرشته و شنوانیدن آواز چرا افتد و عبث در 
كار خانه الهی محال است و طایفه از امامیه ادعاء مصحف فاطمه نمایند و كو يند كه 
بحضرت زهرا بعد از رحلت پیغمبر صلی اللّه عليه و سلم وحی می شد و آن وحی را 
حضرت امير جمع نموده مصحف فاطمه نام نهاده و اکثر و قایع آتیه و فتن اين امت 
لماكو ايت و اين روي وان اصعب مر SAS‏ 
مكتارية از شیعه ادعای وحى سی مخدار فی که جال او دریاب اول گذشت 
میکنند و سبعیه از اسماعیلیه ومفضلیه و مغيريه و عجلیه صراحة مدعی نبوت و انزال 


وحی بر پیشوایان خود اند كما مر فى الباب الاول. 


عقیده چهاردهم آنکه تکالیف شرعیه بعد از وفات پیغمبر صلی الله عليه و 


سلم مرتفع نشده و نخواهد شد معمریه و منصوریه و حمیریه از فرق اسماعیلیه تجو يز 


OL 


اسقاط جميع تكاليف شرعيه نمايند بحكم امام وقت چنانچه ابو الخظاب که نامش 
معمراست جميع تكاليفب را ازتابعان خود اسقاط نمود وجميع مجرمات را حلال 
كرد انيد و بترک فرايض امر نمود و منصوریه كو يند که هر که با امام وقت در خورد از و 
جميع تكاليف خود بخود ساقط كشت هر جه خواهد كرده باشد.زيراكه جنت عبارت 
از امام است و بنعد.ازوصول بجنت تكليفى باقى نمی ماند و حمیریه كو يند که امر 
مربي ترس بحچة وفت است اسفاط تکالیف و زیاده و کان دران بدست اوت 
حسن بن الهادی بن نزار بن المستنص رکه در قرن پنجم از هجرت بود و اورا حجت وقت 
میدانستند اسقاط تکالیف شرعیه را مصلحت دانسته حکم بتحلیل محرمات و ترک 
فرایض نمود. 
عقیده پانزدهم آنکه امام را نمیرسد که حکمی از احکام شرعیه را نسخ و 
تبدیل نمایند اثنا عشریه بلکه ساير امامیه و حمیریه بان رفته اند كه امام را نسخ جمیع 
احکام میرسد و این عقیده ایشان خلاف ظاهر عقل است زيرا که امام نایب پیغمبر 
است در ترو یج شریعت وتعلیم آن اورا در تغیر و تبدیل احکام اگر دخلى باشد مناقض 
پیغمبر و مخالف او بود نه نایب او و بدیهی است که امام بلکه نبی نيز شارع نیست 
شارع حق تعالی است قوله تعالی (شَرَعَ لَكُمْ ین اللدين قا وَصى به توح ..* الآية. 
الشوری: ۱۳) الخ (... کل جلا نکم شرع ومنهاجاً..* الابة, المائده: 4۸) وجا بجا 
در حق کسانی که بعقل تحریم بحاير و سوایب و دیگرما کولات و تحلیل ميتة و امثال 
ذلك کرده بودند عتاب بوجه اعم كه دیگران را هم شامل است بی تخصیص در قرآن 
مجید وارد است پس چون نبی را بخودی خود نسخ حکمی نرسد امام را چگونه اين 
منصب حاصل تواند شد که شرکت در الوهیت است نه نيابت نبوت و تمسک اثنا 
عشریه نیز درین باب بروایاتی چند است که اختراع و افترا بر ایمه نموده اند منها ما 
روی محمد بن بابو یه القمی عن ابی عبد الله انه قال ان اللّه تعالی آخی بين الارواح 
فى الازل قبل ان يخلق الاجسام بألفى عام فلوقد قام قائم اهل البيت ورث الاخ من 
الذين آخی بينهما فى الازل و لم يورث الاخ من الولادة دليل صريح بر كذب اين روايت 
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آنست که تکالیف شرعیه حون بر عامّه ناس اند می بايد که منوط باشند بعلامات 
ظاهره و امور حلیه مثل تولد و نکاح و قرابت که عام بشری بدر یافت آن تواند رسید و 
موّاخاة ازلی که اين میت معين را با کیست و مکان او کحاست و عدد اخوان کذای که 
چند اند و مراتب آنها در اخوت که بحسب أن ترجیح بعضی بر بعضی و محجوب 
ساختن ضعیف از قوی توان کرد چیزیست که بوجه من الوجوه عقل آنرا در نمی يابد و 
نص امام در هر فرد طلب كردن متعذر است يس امر میراث معطل شود و اموال مردم 
همه در بیت المال ضبط شوند. ۱ 


"4 


باب هفتم 


درامامت 


باید دانست که اول مسایل خلافيه اين باب آن است که آهل سنت گرد 
که بر ذمه مکلفین واجب است که شخصی را از میان خود رئيس گردانند و اتباع او در 
آنچه موافق شرع است لازم گیرند و اورا در امور مشروعه ممد و معاون باشند زیرا که 
جبلی انسان است که هر فرقه برای خود رئیسی مقرر میکنند اما شارع اوصاف رئيس 
را و شرایط و لوازم اورا بیان نموده تا از بی انتظامی و فساد ریاست چون بر طبق آن 
شرایط و لوازم نصب رئيس واقع شود محفوظ مانند و همین است آثين شریعت که در 
امور جبلیه انسان خود متصدی تعين و تخصیص نمی شوند بلکه بوجه کلی اوصاف 
وشرایط ولوازم آن امور را که باعث صلاح عالم وحفظ انتظام تواند بود بیان می نمایند و 
تعین و تخصیص را حواله بر عقل صاحب احتیاج خواه یک کس باشند خواه جماعتی 
میکنند مثلا در امر نکاح اوصاف منکوحه را که چنین و چنان بايد و شرایط نکاح را که 
شهادت و کفاءت ومهر و ولایت است و لوازم اين عقد را که نان و نفقه و مسکن و 
دیگر امور اند بیان فرموده اند وتعين منکوحات که فلانی با فلانی نکاح کند و فلانی با 
فلانی متعرض نشده اند وعلی هذا القیاس در جمیع معاملات بلکه در امور دينيه نيز 
فرموده اند که .. فَاسْلوا آهل ال کر ان کنتم لا تون » النحل: 4۳) و تعین محتهدین و 
علما اصلا نکرده اند آری اگر شخصی را بحضور پیغمبر صلی الله عليه و سلم قابلیت . 
ریاست کبری يا منصب فتوی و اجتهاد حاصل شد پیغمبر را بطریق وحی يا از راه 
فراست و تتبع قراین حصول اين معنی معلوم شد و استحقاق او این مرتبه را بیان فرمود . 
نور علی نور شد چنانچه در حق خلفاء اربعه و بعضی صحابه دیگر واقع است و امامیه 
گویند که رئيس عام را مقرر كردن بر ذمه خدا واجب است حال آنکه در الهیات 


| 


شت که واجب شدن جیزی بر ذمه خدا معنی ندارد بلکه وجوب چیزی برو منافی 
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شان الوهيت و ربوبیت است ونيز کارهاء مکلفین از اقامت حدود وجهاد اعدا و 
تجهيز جيوش و تقسيم غنايم و خمس وفى ترو یج احكام وغير ذلك وابسته بوجود 
رئيس عام است يس بايد که نصب او نيز برمكلفين واجب باشد زيراكه مقدمه واجب 
بر كسى واجب ميشود كه واجب بر ذمه اوست نه بر دیگری مثلا وضو و ستر عورت و 
استقبال قبله و تطهیر ثیاب و مکان همه بر ذمه مصلی است نه بر ذمه خدا پس نصب 
امام که مقدمه واجبات بسیار است و آنهمه بر ذمه مکلفین اند نيز بر ذمه مکلفین واجب 
باشد نه بر ذمه خدا بلکه اگربتامل نظر کنیم معلوم توانیم کرد که نصب امام از جانب 
خدا متضمن مفاسد بسیار است زيراكه آرای عالمیان مختلف و خواهش نفوس ایشان 
متفاوت يس در تعین شخصی بلکه اشخاصی چند برای تمام عالم در جميع ازمنه بقاء 
دنیا نوحب بر انگیختن فتنه ها و کثرت هرج و مرج منجر بتعطیل امر امامت وغلبه 
متغلبین و خمول و تقیه آن اشخاص بلکه در معرض هلاکت انداختن ایشان و هميشه 
خايف و مختفی بودن آن اشخاص است جنانجه در حق جماعه که اعتقاد امامت دارند 
همین قسم واقع است بس نصب امام را لطف گفتن و آثرا برذمه خدا واجب دانستن 
سخنی است که عقل سرسری انرا باور ميكند و بعد ازتامل هرگز تجو يز نميكند و اگر 
نصب امام لطف باشد بشرطی باشد که امام را تأييد و اظهار و غلبه وکبت مخالفین و 
معاندین نیز همراه باشد و الا مفاسدی که هذ کور شد دست بگریبان اند و چون تأبید 
و اظهار اصلا در میان نیست لطف بودن آن صریح مخالف عقل است و آنجه بعضی از 
علماء امامیه در جواب اين سخن گفته اند که وجود امام لطفی است و نصرت او و 
تصرف دادن او لطفی دیگر است وعدم تصرف ایمه از جهت فساد بند گانست که ايمه 
را باین مرتبه احافت و تهدید نمودند که بر جان خود خايف شده از اظهار امامت 
پهلو ته ی کردند و رفته رفته امام وقت غیبت کبرا اختیار نمود و غیر از نام ازو نشانی 
بيدا نیست و چون نصرت اورا بندگان بسبب سوء اختیار خود ترک کرده باشند بر ذمه 
خدا جه قباحت لازم می آید و استتار و خوف سنت انبیا و اوصیاست آنحضرت صلی 


الله عليه و سلم نیز درغار بخوف کفار مستتر بوده اند يس درین جواب سراسر غفلت و 
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چشم پوشی است از مقدمات مأخوذه ا معترض میگوید كه وجود امام 
بشرط تصرف و نصرت لطف است و بدون تصرف و نصرت متضمن مفاسد کثیره حالا 
بر ذمه مجيب آنست كه آن مفاسد را دفع کند و الا بیهوده سرائی کرده باشد و درین 
جواب دفع آن مفاسد را مطلقا تعرض نه کرده و آنجه گفته است که بن د گان ترك 
نصرت او نموده اند.نیز غير مسلم است زیرا که هیچ یک از مورخین اهل سنت و شيعه 
خصوصا زیدیه و واقفیه و ناسیه و افطحیه نه نوشته و ذ کر نکرده که کسی از ملوک و . 
سلاطین اخافت امام وقت کرده باشد و نیز اخافتی كه موجب استتار است اخافت 
بقتل است و در حق ایمه آن خود مزجب استتار بلکه موجب خوف هم نیست زیرا که 
ایمه باختپار خود می میرند و چون موت ایشان باختیار ايشان باشد دیگر خوف از قتل 
وحهی ندارد جنانجه اين قاعده را کلینی در کافی بروایات بسیار ثابت کرده و بابی 
علیحده برای اين مسئله عقد نموده و نیز ايمه بغير از امر الهی چیزی نمیکنند يس لابد 
اختفا ایشان نیز بامر الهی خواهد بود و چون امر الهی باختفا آمد و آن اختفا قريب بهزار 
سال كشيد ودين و ایمان بحدی در هم و بر هم شد كه اصلا اصلاح پذیر نماند دیگر 
لطف را جه گنجایش. 


و نیز گوئیم که اگر اختفا بنابر احافت بامر الهی واجب باشد لازم آید که 
انبیا واوصیائی که مستتر ومختفی نشدند تارك واجب باشند مثل حضرت زکریاو يحيى . 
وامام حسین علیهم السلام معاذ الله من ذلك واگر واجب نباشد بلکه مندوب یامباح 
شود لازم آید که جماعه مختفی ومستتر ترک واجب که تبلیغ احکام واقامت دين است 
برای مندوب يا مباح کرده باشند و هو افحش من الاول و اگر امر الهی مختلف آمده در 
حق تارکین بطریق ندب يا اباحت و در حق مستترين بوجوب و فرضیت لازم آید که 
حق تعالى ترك اصلح کرده باشد در حق احد الفريقين و هوایضا باطل عند الشيعة و 
نيز گوئیم که اختفا اگر از قتل است پس قتل خود موجب خوف نميشود در حق ايمه 
لما مر من ان الائمة یموتون باختیارهم و اگر از ایذاء بدنی است لازم آید که ايمه فرار از 


القع ل 


عبادت مجاهده و اجر جزيل ضبز و مشقت نموده باشنذ زيراكه:تحمل اذیت و مشقت 
در راه خدا اجزها دارد و خهاد.سراسر مشقت و اذیت. است و دزحابت؛عالیاتمجاهدین 
مسلم الثبوت است.حالانکه ایمه از اعاظم عباد اند و عبادت: ایشان در هرباب اعلی و 
اتم از عبادات سایر ناس است على الخصوص اختفاء صاحب الزمان را خود اصلا 
وحهی نیست زیرا که اورابیقین معلوم است که من تا نزول عیسی :بن مریم زنده ام 
هیسچکس مرا نمی تواند کشت و من مالک شرق و غرب زمين. خواهم .شد يس بکدام 
جهة از طعن و تشنیع و تخویف و تکذیب مخالفین می ترسد:و چرا بر ملا دعوت نمیکند 
تا مشقت ایذای ايشان بر دارد وجرا مخالفت ميكند با ایمه ماضیین خصوصاً با امام 
حسين صابر که آنهارا ظلمه و فحره بیش از حد ترسانیدند بلکه نوبت بقتل و خون 
رسانیدند و آنها نه ترسیدند و امر بالمعروف و نهی عن المنكر بجا أوردند حالانکه 
آنهارا طول عمر خود معلوم نبود و تسلط خود نیز معلوم نبود محض اداءٌ للواجب و طلبا 
لمرضاة الله تعالی بدن و مال و عرض خود را در راه خدا نثا رکردند و آنچه شریف 
مرتضی در کتاب تنزيه الانبیا و الائمه باين سخنان که خیلی قريب بعقل اند متنبه شده 
گفته است که فرق است درمیان صاحب الزمان ودر ميان آباء کرام اوكه او مشار اليه است 
بآنكه مهدی قایم است و صاحب سیف و سنان و قاهر اعدا ومنتقم از مخالفین و مزیل 
ملک و دولت آتها اوست پس اورا خوفی است که دیگران را نبود: کلامی انست شبیه 
بهذیان مجانین يا خرافات لعابین زیرا که خوف قتل البتة منتفی است لما مر مرارا و 
اورا به یقین معلوم است که مرا کسی نخواهد کشت و ملاقات با عیسی بن مریم 
خواهم نمود و امامت نماز او خواهم کرد و با دجال مقاتله خواهم کرد و مردم را بعبادت 
خدا طوعا و کرها خواهم جسپانید و انتقام واجبی از اعداء خود و اعداء اسلاف خود 
خواهم كرفت و بعد ازين همه خود بخود حتف الانف خواهم مرد يس اين موجبات امن 
و اطمینان را بخاطرنمی ارد و بواعث خوف را که محض موهوم اند پیش نظر دارد 
حالانکه آن بواعث هم خلاف واقع اند زیرا که صاحب الزمان را که امام ات البته 
علم ماکان و ما یکون حاصل خواهد بود والا اقل از زبان کسی که درین غیبت از شيعه 
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باو میرسد شنیده باشد که مخالفین او هرگز دعوی مهدو يت اورا پیش از هزار سال 
که زیاده قبول نخواهند داشت زیرا که نزد مخالفین از مسلمات است که ظهور الایات 
بعد المأتین يك هزار و دو صد از هجرت می بايد بگذرد بعد ازان علامات قيامت شروع 
اف كوو مكالقية اوسكوييد که ودی سر هه واه بر آمدانه در او ان و 


قريب بخروج عيسى بن مریم خواهد بود نه بفاصله ازان و اورا ابر سایه خواهد کرد نه 


۶ 
e 


سردابه مِنْ س مَنْ رای و مخرج او حرم شريف مكه است نه مرن رای و دعوى امامت 
دو عم ل سال عراس کرد به در الت مشر ونه در اوان فیرعت نتن کر 
درعلامات و امارات مذكوره خلاف كرده بر آید و در وقتى ازاوقات مردم او 
علما و مشایخ دعوت بدين و احكام شريعت بکند و خوارق عادات و معجزات نمايد 
یقین است که کسی متعرض حال او نخواهد بود لا اقل شيعه كه بدل و جان خواهان 
اين روز اند و از خدا اين مراد را می خواهند ونيز اورا خبر رسيده باشد كه باقريّه دعوى 
میکنند كه مهدى موعود باقر است و ناؤسيه دعوى ميكنند كه مهدى موعود جعفر صادق 
است و ممطوريه فيكو يناد که موسی بن جعفر است واين دعاوى در تمام امت 
شايع وذايع شد و هیچکس دنبال یکی ازين بزرگواران بابت مهدويت نيافتاد ونه 
ترسانيد اورا جرا می ترسانيدند و سید محمد جونيورى در هندوستان ببانگ بلند ادعاى 
مهدو يت نمود و جماعه كثير از افاغنه دكهن و راجپوتان خود را مهدو يه لقب كرده 
اتباع او گردند و هيجكس آنهارا قتل و سياست نه كرد خصوصا در تمام الف از هجرت 
'خير البشر که در عراقين و خراسان تسلط صفو يه رو داد و در دكهن سلاطين بهمنيه و 
عادل شاهيه که در نهايت مرتبه غل تشيّع داشتند بهم رسيدند و در هند و سند و بنگاله 
دران عهد که سلطنت جهانكير پادشاه بود ونور جهان بیگم وآقارت او درمعنی 
سلطنت میکردند و همه از مردم عراق و خراسان بودند و وزرا و امرا و صوبه داراد در 
همین مذهب غلو تمام داشتند آنوقت را جرا از دست داد و خروج نفرمود و اولیاء خودرا 
محض بنابر توهم از خانان ما وراء النهر و قیاصره روم از فایده و لطف محروم داشت و 
اورا جه ضرور بود که اول بطریق ظفره در بخارا و سمرقند يا در اسلامبول ظهور نماید 
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که خوف اين مردم باشد اينهمه اقطار وسیعه و ممالک فسیحه جه بروی تنگی میکرد و 
آنجه شریف مرتضی ذکر کرده که در ابتدا بر اولیاء خود ظاهر و از اعداء خود مستتر بود 
و جون امر طلب شدید شد از دشمن و دوست پنهان شد تا دوستان نادان خبر اورا فاش 
نه کنند و موحب بر غلانیدن دشمنان نشوند کلامی است که نا واقفان فن تاريخ را بان 
فریب توان داد و واقفان اين فن استهزا و تمسخرمی نمایند هیچ یک از مورخین در 
تاریخ خود ننوشته که جماعه در طلب محمد بن الحسن العسکری جاسوسی کرده و 
درون خانه ها در آمده باشند یا حرف تلاش ايشان در أن زمان در بغداد و سرمن رای بر 
زبان خلايق افتاده باشد یا خليفه و امرا و ملوک آن عصر را اين دغدغه بخاطر رسيده 
۱ باشد غير از علماء اثناء عشریه كه در مقام توجیه غیبت آن بزرگ اين احتمالات موهومه 
ذکر میکنند کسی واقف اين امرنیست بلکه تا حال از روی تواریخ اين هم به ثبوت 
نرسیده که در خانه امام حسن عسکری صبيئْ چنین و چنان پیدا شد و آنرا مردم مهدی 
موعود دانسته در بى ایذا و قتل او افتادند حاشا و كلا ومع هذا غیبت کبری بعد از 
هفتاد وجند سال ازغيبت آن بز ركوار واقع شده و درین مدت دراز خلفا وملوک و 
امراء آن عصر همه منقرض گشته بودند و دولتها برهم شده و كدام عاقل باور ميكند كه 
طفلى جهار بنج ساله ادعاء امامت نموده باشد و معجزه بر وفق دعوى ظاهر نموده و 
ملوک و امراء آنوقت اورا تكذيب وتخويف نموده در بى ايذاء او افتاده جا بجا 
جاسوسان تعین كرده و یکی مر ديككرى را وصى اين كار ساخته باشد تاقرنها و سالها 
بگذرد و جانشینان آن خلفا و ملوک از طلب او دست باز نداشته باشند بلكه شدت در 
طلب و تجسس بعمل آورده باشند دران صورت عذر اختفاء و غیبت کبری مسموع می | 
شد و باز هم درزمانی كه هيحكس طالب ایذاء آن امام عالی مقام نبود مثل زمان 

دولت صفويه بلکه از که تامه همه بجان و دل مشتاق دیدار آن عالی مقدار باشند و 
جان و مال خود را نثار مقدم همایون آن محبوب دلها نمایند و همه متفق الکلمه ناله و 
شیون بنیاد نهند و فریاد و فغان کنند که ای امام زمان بفریاد ما رس و ما را بدیدار خود 
مشرف سازو آن جماعه در کثرت و عدد بیش از ریگ بیابان و برك درختان باشند 
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بتوهم چندی از او بناش تنورانیه و روميه اين قدر جبن نمودن و هر گز خودرا ظاهر نه 
كردن بلکه روز بروز زیاده برما مضی در تستر و اختفا کوشیدن منافی منصب امامت که 
سراسر مبناء او بر شجاعت و دلیریست خواهد بود با وجودیکه اصلا خوف جان ندارد و 
طول عمرش معلوم خودش بالقطع است ونيز امام را علم ما كان و ما یکون نزد اثنا 
عشريه ضروريست پس اين همه اشتياق فرق شيعه در بلاد عراقين و خراسان و هند و 
سند خصوصاً بلاد يورب و بنگاله ودكهن و لكهنوء وفيض آباد مفصل اورا معلوم خواهد 
بود و مقدار کشرت افواج و پلیّن هاى و ساختگی اينها با فرنگیان و ونجانه و آلات 
حرب که معتقدان. ومخلصان او دارند نیز نزد او ظاهر و با وصف اين همه خودرا 
مختفی داشتن بتوهم آنکه مبادا مثل مرزا مظهر مرحوم کسی بدنما قصد کشتن من 
نماید كو مرا نتواند کشت كه مقدرنیست بر جه چیز حمل توان کرد و در هر امة و هر 
دين صالحان و انبیا و اوصیا گذشته اند و مخالفین و معاندین آنها در پی ایذا افتاده بلکه 
هتک عرض ونقصان بدن و اتلاف نفس شان کرده و انها تن به بلا کشی در رضای 
الهی داده و صبر را پیش نهاد همت خود ساخته و استتار و اختفا و فرا ر اختیار نه کرده 
قوله تعالی (وَ کین من نی فا معَهُ َعَهُ رِبَيّونَ كير فَمَا وهنوا ما آصَابَهُمْ فى تپیل اللو 
وَمَا ضفو وما اسْتَكَائوا وله بح الصَابرِينَ» آل عمران: 5) حالانکه موت شان 
بباختیار شان نبود و به طول عمر و غلبه و تسلط خود در كاريقين نداشتند وازعجايب 
امور دين است كه شیمه قاطبةٌ حزن صدیق اكبر را که بر نفس نفیس جناب پیغمبر 
صلی الله عليه و سلم بود از دست کفار و هنوز بشارت (... وَاللَهَُمْصِمُكَ مِنَ النّاسٍ ...* 
الابة. المائدة: ۲۷) بگوش هوشش نه رسیده محل طعن گرفته و دلیل حبن أو قرار داده 
اند و این خوف شدید را که بمراتب از حدود جبن آنطرف رفته در امام زمان بزعم خود 
ار ها هر ب كر ري او 
ديكر و جبن جيز دیگر وراء اين هر دو قال ابن المطهر الحلى الجبان لا يستحق الامامة 
وفى الواقع جنين است كه مقاصد امامت ازو بحصول نمى انجامد اما حزين بلكه 
خایف را نيز از استحقاق امامت دور افكندن تشبيه برياى خود زدن است روى 
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الاخباريون كلهم من الامامية عن ابی حمزة عن على بن الحسین عليه السلام قال ابو - 
حمزة قال لى على بن الحسین كنت متكئا على الحائط و انا حزین متفکر اذ دخل على 
من نجه إن بر قال فضك ثم 500 يت احد خاف الله فلم ينجه قلت 
ا ق ا 
فعجبت من ذلك فاذا بقائل اسمع صوته ولا ارى شخصه يقول يا على هذا الخضر و 
اموا ا ا ور 
حضرت سجاد مستحق امامت نمی شد بدلیل ما ذكره الحلى و هوباطل بالاجماع دوم 
وي يي ار ا و 
نشده وخضر بالاجماع مفضول است از انبیا يا مثل سائر انبياست پس افضليت ايمه بر 
انبيا نیزثابت نشد و آنجه ازحكايت غار و استتار سيّد الابرار ازخوف کفار دران 
فد كور کرد تین “كلمن است بيموقع زيراكه استتار و اختفاء ييغمبر نه بنابر اخفاء 
دعوى نبوت و كتمان دعوت بود بلكه ازجنس توريه در حرف بود كه كفار بر مقصد او 
مطلع نشوند و از هجرت ممانعت ننمایند و سر راه نگیرند و اين هم تا سه شب بود چون 
كفار از تفحص و تفتيش سير شدند و نشانى نيافتند بسمت طبه منوره هجرت فرمود اين 
تستر و اختفارا مقيس عليه آن تستر و اختفا كردانيدن بر چه جيز حمل توان کرد دعوت 
وتبليغ احكام و اظهار نبوت درين اخفاء سفر كدام يك برهم شد تا قياس صحيح 
باشد اینک كتب سیر و تواريخ طرفين موجود اند جه ايذاها و مشقتها بانى و عرضى كه 
از دست كفار نگونسار بآنجناب نرسيد و از اظهار كلمة الحق هیچگاه ساكت نشد وبا 
قطع نظر ازينهمه فرقی است واضح که بر هیچ عافل بوشيده نمی تو تواند ماند در ميات 
اختفائى که مقدمه ظهور و خروج باشد و اختفائی كه لازمه آن گمنامی و خمول و 
ترک دعوی باشد اختفاء سيد الابرارتا سه شب کاری کرد که بيخ و بن معندان بر کند 
و سواد موافقین را اضعاف مضاعف ساخت يس اختفاء كذائى . خود از باب تدبیرات 
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وحيل است كه ارباب عزم و خروج درابتداء امر بعمل می آرند و آنرا بهترين 
اسباب تتمیم مراد خود می شمارند نه اختفائى که بزعم شيعه صاحب الزمان اختیار 
نموده که صریح ازان جبن و فرار از دعوی و دفع تهمت امامت از خود می تراود و درین 
غيبت دراز کدام فرقه را با خود مسخرساخت و کدام ملک را از خود کرد و اگر 
صاحب الزمان بجای سه شب سه صد سال و عوض غار ور سر دابه سر من رای و در 
بدل مدینه منوره دار المؤمنين قم و دار الایمان کاشان و بجای انصار پیغمبر شيعه فارس 
ضرق که رار ر در کرک و امان ر اننا رار زاف ا دراه ای که 
که من درين صورت پر و بال خود را فراهم آورده برای اصلاح حال امت خروج خواهم 
کرد اهل سنت ودیگر مسلمین تحمل اين شرایط هم میکردند که رتبه امام دون رتبه 
پیغمبر است قیامت اینست که هزار سال گذشت و مهلت دراز یافت و اکثر بلاد 
اسلام درمذهب تشیع در آمدند وشهرهاء وسیع با فضا در دست اولیاء اوست که هر 
یکی ازانها رشک جا برصبا و جا بلقا و حیرت مینووارم است.و انصار و اعوان او قوتی 
گرفتند که هیچ مذهب را اینقوت حاصل نیست بازهم ميل خروج بلکه خيال ظهور 
ندارد و روز بروز درتستر و اختفا ترقی میفرماید ازين امام دشوار پسند که امت را در 
اول تکالیف تحمیل ما لا یطاق میکند جها کشیدنی است اين امامت نشد قيامت شد 
بنابرین امور شيخ الشيعة المتاخرین مقداد صاحب كنز العرفان طریق شریف مرتضی و 
دیگر متقدمین را گذاشته راه دیگر پیموده و گفته که انما كان الاختفاء لحکمة 
استأثرها الله تعالی فى علم الغیب عنده و ظاهر است که اين ادعا مجرد است در هر 
جيز که مناقض لطف باشد می توان مثل آن كفت که لعل فى ذلك حكمة استأثرها 
الله تعالی فى علم الغیب عنده فلا يثبت اللطف فى شىء من الاشیاء مثل بعث الرسل 
و نصب الامام و غير ذلك و بسبب اين احتمال سر رشته کلام شيعه تمام بر خواهم شد 
زيراكه مبنی ادله ایشان بر همین حرف است که فلان امر لطف است و اللطف واجب 
على الله تعالی اين مبحث را نیک تامل بايد کرد و دست و پا زدن اين فریق درین لجه 
مرد آزمای بايد ديد و ازانجا بکمال عقل و کیاست ايشان پی بايد برد و الله بحق الحق 


و هو یهدی السبیل. 
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عقيده دوم آنكه امام بايد كه ظاهر باشد نه مختفى مذهب اهل سنت همین 
است كه ظهور را شرط امامت دانند و شيعه منكر این شرط اند و درين انكار مخالف 
عقل ونقل واقع شدند اما عقل يس برای آنکه غرض ازنصب امام اقامت حدود تعزیرات ‏ 
است وتجهيز حیوش و عساکر و حمایت بیضه اسلام و محافظه انتظام و اعلاء شعاثر 
شرع و اسلام وتنفيذ اوامر و احكام و سياست مردم بر قبايح و آثام وتعين عمال و قوام و 
اين امور بدون ظهور امام و غلبه او وقهر او بر مفسدین و القاء رعب او در دلها و اقبال و 
دولت اوميسر نمی شود واگر این جيزها حاصل نشوذ يس نصب امام وعدم او برابر 
است و عبث محض در كار خانه خداى محال و اشتراط ظهور در امام بحدى نزد عقل 
ظاهر است كه مجوسيان بيدين نيز اين را مى دانستند جه جاى اهل ملل فردوسى در 
شاهنامه از انها نقل ميكند. 


© ۰ 


لس ۰ 


و 


نزيبد بهر پهلوی تاج و تخت » ببايد یکی شاه فرخنده بخت 
8 ۰ #0 
كه باشد برو فره اا رار يي 


الى اخر ما قال و اما قل فمن الکتاب قول تعالى (وَعَدَ الله الین اموا مِنْكُمْ و عیلوا 
الصَالِحَاتٍ لیستَحُفتَهم فى الْآَرْضٍ ...۷ الاية. النور: ۵۵) الى قوله (. . هم 
من بغد خوفهم اشنا ...* الایة. النور: ۵۵) و قوله تعالی لین ان مک شم فى الْأَرْضِ 
آقاسوا الصَّلوةَ و انوا الركوة وآمروا بالَْغروف وَنَهَوا عن المُمْكر...» الآية. الحج: 4۱) 
يس معلوم شد که غرض از استخلاف تمکین دين مرضی و امن اهل خير و صلاح و 
اقامت نماز و حمعه و حماعة و اعیاد و تحصیل زكوة و صدقات و تقسیم اد بر فقراء و 
امر بالمعروف و نهی عن المنکر که کتاب الجهاد و کتاب الاحتساب و کتاب الحدود 
0 و الجنایات شرح و بسط اين دو کلمه اند و امثال این امور میباشد و قوله 
تعالى (...ا ت لا تلكا تقایل فى عبیل اللد ... الآية. البقرة: 45؟) معلوم شد كه 
جهاد فى سبيل الله مقصوة از نصب پادشاه است و قوله تعالى (وَجَعَلنا منهم اه 
تهدون بافرنا لما صَبَروا ...* الابة. السجدة: ۲۶) معلوم شد كه هدايت مردم و 
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مشقتهاى مخالطت اينها كوارا كردن و بران صبر ورزيدن از لوازم امامت است و قاعده 
عقليه است که الشئ اذا خلا عن مقصوده لغی و نيز نزد اهل عقل مقرر است كه الشی 
اذا ثبت ثبت بلوازمه ومن اقوال العترة ما صح عن امير المؤمنين بل تواتر عنه انه قال (لابد 
لتاس من امام بر اوفاجر يعمل فى امره المؤمن و يستمع فيها الكافر و يبلغ فيها الاجل و 
يا من فيها السبل و یوخذ به للضعيف من القوى حتى يستريح بر و يستراح من فاجر) 
كذا فى نهج البلاغة واين كلام را بر تقیه حمل نتوان كرد زيراكه در نهج البلاغة مذكور 
است که قاله لما سمع قول الخوارج لا امرة و در مقابله خوارج كدام محل تقيه بود. 


عقیده سیوم آنکه امام را معصوم بودن از خطا در علم و اجتهاد ضرور نیست و 
نه امتناع صدور گناه ازو شرط امامت است آری در وقت نصب بايد که مرتکب کبایر و 
مصرّ بر صغاير نباشد كه معنی عدالت است و همین است مذهب اهل سنت و شيعه 
خصوصاً اماميه و اسماعیلیه كو يند که عصمت از خطا در علم و از گناه در عمل بمعنی 
امتناع صدور که خاصه انبیاست شرط امامت است و این عقیده ایشان مخالف کتاب و 
عترة است اما الکتاب فقوله تعالی (... إنَّ له قذ بَعَتَ کم ظالوت ملكا ...۸ الآية. 
البقرة: ۲۶۷) پس طالوت امام مفترض الطاعة بود بنصب الهی و بالاجماع معصوم نبود 
بلکه آخرها معامله که با حضرت داود کرد در عدالت او قدح میکند جه جای عصمت و 
قوله تعالى (... إنى جاعل فى الَْرْضٍ خلبيفة ...* الآية. البقرة: ۳۰) پس حضرت آدم 
قبل از نبوت امام و خليفه زمين بود بالاجماع مصدر گناه شد قوله تعالى (... وَّتَصى ام 
رَبّه فغوى»* طه: ۱۲۱) و این قصه در زمان امامت و خلافت بود نه در زمان نبوت 
بدلیل قوله تعالی (شمَ الجتبيةُ رب فتاب عَلَْهِ دیب طه: ۲ و اما اقوال العترة 
فقد سبق آنفاً ما فى نهج البلاغة من قول امير المؤمنين لابد للناس من امير بر او فاجر 
الى آخره و نیز در کافی کلینی بروایت صحیحه مروی است که حضرت امير بیاران 
خود میفرمود که لا تکفوا عن مقاله بحق او مشورة بعدل فانی لست امن ان اخطی الى 
اخره و سیجی نقله انشاء الله تعالی فى باب المطاعن و شیعه را نمی رسد که فرموده 
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حضرت امير را بر مشوره آدنیاوی حمل نمایند و از قبیل انتم اعلم 'بامور دنیا کم انگارند 
وا که خی بت امير دو لفظ فرموده است عن مقالة بحق او مشورة بعدل اگر لفظ اخير را 
برین معنی حمل نمایند لفظ دیگر را کجا خواهند انداخت ونيز صاخب الفصول و غیره 
از امامیه روایت کرده اند عن ابی مخنف انه قال كان الحسین ابن على یبدی الكراهة 
. لما كان من اخيه الحسن من صلخ معاو ية ویقول لوجز انفی كان اخب الى مما فعله 
اخی و چون احد المعضومين دیگریرا تخطیه کند خطأ یکی از معصومین ثابت شد 
لاستحالة اجتماع النقيضين ونيز در صحیفه کامله كه از حضرت سجاد بطريق صحیحه 
نزد امامیه مرو يست ثابت است قد ملك الشیطان عنانی فى سوء الظن و ضعف اليقين و 
انی اشکو سوء محاورته لی و طاعة نفسی له و ظاهر است که اين کلام بر هر دو تقدیر 
صدق و کذب منافی عصمت است و چون تمسک امامیه و اسماعیلیه درين عقیده 
محض بشبهات عقلیه است نا چا رآن شبهات را نيز وارد كنيم و بر محل تغليط خبردار 
سازيسم شببه اول آنکه اگر امام معصوم نبود تسلسل لازم آيد زيراكه محوح بنصب امام 
جواز خطا بر امت است درعلم وعمل پس اگربر او نیز خطا باشد محتاج شود بامام 
ديكر و هلّم جرا الى غير النهاية گوئیم لا نسلم كه محوج جواز خطاست بل اغراض 

مذكوره اند اعنى تنفيذ الاحكام و درء المفاسد و حفظ بيضة الاسلام ودر حصول اين 
اغراض عمصت ضرور نیست اجتهاد و عدالت كفايت ميكند و جون بر او و بر هر مقلد 
او در صورت خحطا در احتهاد مواخذه نباشد جواز خطا وعدم جواز آن برابر شد سلمنا 
لكن لا نسلم التسلسل بل ینتهی الى النبی المعصوم بالا تفاق سلسلة اخذه و اقتداءه 
سلّمنا لیکن اين شبهه منقوض است بمجتهد جامع شروط که نزد امامیه در غیبت امام 
نايب امام است حالانکه معصوم نیست بالاجماع پس خطا بر او جايز باشد فما هو 
جوابهم فيه فهو جوابنا فى الامام شببه دوم گویند امام حافظ شريعت است اكر بروى 
خحطا جايز باشد حفظ شريعت جه كونه تاد نمود گوئی لا نسلم كه او حافظ شريعت 
است بلكه مروج احكام شرعيه است و منفذ اوامر و نواهى و حفظ ری وابسته 
بوجود علما است قوله تعالى (. .یواژ با اشتحفظوا من كتاب الل وكاو 
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هوه رو 


علیه شهداء ...# الآية. المائدة: 4 4) و قوله تعالى (... كونوا رَبَانِينَ ما تعلمون 

الْكِتَابَ وبتا کنثم نذزسون» آل عمران: ۷۹) و نیز در زمان فترت امام چون حفظ 
شريعت نزد اماميه نيز بوجود علماست و همجنين در غيبت او بلكه در حضور او نيز باشد ؛ 
قال ابن مطهر الحلى فى کشکول الكرامة ان حصل بين الامام المتصل بالنبى المتصل 
باللّه فترة من الزمان الى وصى آخر حفظ الله تلك الوصية برجال من المؤمنين سلمنا 
لیکن امام حافظ شريعت است بكتاب و سنت و اجماع امت نه بنفس خود بالذات و 
درين امور ثلثه خطا جايز نيست و انجه وراى اين امور ثلثه است مجتهدات است داخل 
در صلب شريعت نیست حفظ او چه ضرور سلمنا لیکن اين شبهه منقوض است 
بمجتهد نايب كه او نيز در زمان غيبت حافظ است يس بايد كه معصوم باشد و هو باطل 
بالاجماع واين هر سه شببه را معارضه نيز كرده اند بانكه اگر وجود امام معصوم 
ضرورى بود بجهة امن از خطا بايد كه در هر اقليم بلكه در هر شهری وجود جنين 
شخصی ضروری بود زيراكه وجود يك شخص معصوم مستلزم امن از خطا نمی تواند 
شد زیرا كه مکلفین در مشارق ارض و مغارب أن منتشر اند و هریک بحاجات خود 
کا اس وش نزد امام از محالات عادیه است و اگر امام در هرشهری نایبی را نصب 
نماید پس بحکم فقدان عصمت خطا بران نایب جایز خواهد بود و بسبب بعد مسافت 
امام بران خطا مطلع نمی تواند شد خصوصاً در حوادث يوميه و وقایع غير قارّه که تا 
تدارک خحطا کار شده میرود ثم على الخصوص در زمان غیبت کبری و بر تقدیریکه 
مطلع هم شد بس تنبیه بران خطا نمی تواند کرد مگر بفرستادن رسولی يا کتابی و رسول 
را عصمت لازم نیست يس مامون نباشد از خطا و در خطوط جعل و تلبیس جاریست و 
احتمال خطا موجود و مع هذا نایب را فهم مراد امام از عبارت کتاب و تعبیر رسول بغیر 
اعمال قواعد رای و قياس ممکن نخواهد شد و آن همه مظن حطاست يس امن از حطا 
بغیر نصب معصوم در هر قطری از اقطار حاصل نمی تواند شد. 


عقیده چهارم امام را لازم نیست كه منصوص باشد از جانب خدا زیرا که 
نصب او بر ذمه مکلفیه واجب است که وقت حاجت بر وفق مصلحت أن وقت یکی را 
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ار خود رئيس سازند يس د تعين آن رئيس مفوض بصوابدید ایشان باشد تا در اطاعت او 
قصور نکند و مثل مشهور را که نواخته را نباید انداخت ملحوظ دارند و اگر از جانب خدا 
منصوص شود مثل ساير احکام شرعیه در نصب او هم مداهنت و مساهلت بوقوع خواهد 
آمد و اغراضی که در نصب امام منظور است ضايع خواهند شد و اگرنص الهى و 
مكلفين كافى می بود در اطاعت و عمل قرآن جه كمى داشت و حدیث پیغمبر صلی 
الله عليه و سلم جه نقصان نصب امام برای همین است که در احكام شرعيه مساهلت 
روندارد و طوعا وكرها مردم را از جاده شريعت بيرون رفتن ندهد | گر خود امام هم در 
جمله احکام شرعیه داخل می شد مثل ساير احکام محل مداهنت ومساهلت میگشت 
پس اصلح در حق مکلفین همین است كه تعين رئيس را بعقل ايشان وا گذارند و اماميه 
و م و ری ۲ و ری E‏ 
دا و این عقیده مخالف عقل ونقل است اما عقل پس گذشت شت واما نقل يس 

. که حق تعالی جا بجا درحق بعضی فرق از بنی یی ال شر يان 
ميفرمايد (ِوَجَعَلنَاهُم یمه ..* الآية. الانبياء: ۷۳) (ونرید آن .. . نجهم ینز 
نَجْعَلَهُم الورینه القصص: ۵) و نيز مى فرمايد (. . وجقلکم ملكأ َال لز لك 
" اخداً من الا لمین» المائده: ۲۰) و نیز می فرمايد (هُوَالَذى جَعَلَكُمْ خلایف فى الازض 
.6 الآبة. فاطر: )۳٩‏ و در هیچ یکی از ائمه و ملوک و خلفاء آنفرقه‌ها نص نبود بلکه 
اهل حل و عقد آنفرقها بعقل و تدبیر خود شخصی را بریاست مقرر میکردند يا بشوکت 
و غلبه مسلط می شد و همه در اطاعت او و انقیاد می درامدند يس معلوم شد كه معنی 
امام گردانیدن و خلیفه ساختن همین است که الله تعالی در دلهای مردم آن عصر که 
ساخته و پرداخته آنها اعتبار دارد القا فرماید که فلانی را رئيس سازند يا بتائید آسمانی 
و اقبال غیبی او را بر حلایق مسلط كند اگراو لیاقت اینکار دارد امام عادل است و الا 
امام جائر . 


ا ا وی وت يع اهل عصر 
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شمویل و حضرت داود موجود بودند وبلا شبمه ازو افضل آری اگر نصب رئيس به 
بيعت اهل حل و عقد باشد می بايد که نصب افضل کنند در ریاست و شرایط سرداری 
نه در امور ديكر آرى بسا ولی کامل وعالم متبحر وسيد اصیل الطرفین كه ازوی امور . 
سرداری یک خانه سرانجام نمی تواند شد درینجا فضیلتی دیگر می باید. بايد دانست 
که اين هر سه شرط را اماغیه برای آن افزوده اند که نفی امامت خلفاء ثلثه بزعم خود در 
عین دعوی سرانجام نمایند و محتاج بجواب اهل سنت نشوند زیرا که خلفاء ثلثه نزد اهل 
سنت نه معصوم اند و نه منصوص عليه و در افضلیت هم گنجایش بحث بسیار است يس 
مناسب أن بود که مجاراة مع الخصم ما اين شرایط را نيز بالاستقلال ذکر نه کنیم و در 
ضمن اثبات امامت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اين شرایط را ازبیخ برکنیم لیکن 
حون این مسایل را در كشت امامیه اول همه شرایط گردانیده اند و دران کلام طویل 
نموده نا جار بمتابعت ايشان درینجا جدا جدا بحسب مقتضای مقام نفی اين شرایط 
كرده شد و کلام مستوفى را در همانجا متظر بايد بود. 


عقيده ششم آنکه امام بعد ازرسول بلا فاصله ابوبكر صديق است و همین 
است مذهب اكثر اهل اسلام و شيعه متفرد اند بانکار اين عقيده و قدر مشترك در 
جميع فرق شيعه آنست که امام بعد از رسول بلا فاصله جناب امير است و ابوبكر 
غاصب بود بتغلب و حيله امير را از منصب امامت دفع نمود و خود بران قايم شد و این 
عقيده مجمع عليه جميع فرق شيعه است اگر اختلافی با هم دارند در مابعد حضرت امير 
دارند و اهل سنت گویند كه حضرت امیر در وقت بيعت با او امام بود نه قبل ازان آری 
استحقاق امامت از حضور پیغمبر صلی اللّه عليه وسلم داشت جنانجه خلفاء ثلثه نيز درين 
استحقاق شريك او بودند و بعد از امیر حضرت امام حسن امام بود و بعد از حضرت 
امام حسن دیگر ائمه اطهار استحقاق امامت داشتند لیکن چون با ايشان بيعت اهل حل 
وعقد واقع نشد و اکثر ايشان بسبب غلبه شغل باطن و تعليم علم در خواست اين معنى 
هم نكردند بالفعل امام نشدند ونيز بايد دانست كه امامت نزد اهل سنت بمعنى 
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پیشوائی دردين نيز اطلاق کنند و بهمین معنی امام اعظم را و امام شافعی را که در 
فقه بيشوا بودند و امام غزالی و امام رازی را که در عقاید و کلام و نافع و عاصم را که 
در قرائت امام بودند امام كو يند وائمه اطهار در جمیع اين فنون پیشوا بوده اند خصوصاً 
در هدایت باطن و ارشاد طریقت که مخصوص بایشان بود باين جهت ایشان را اهل 
سنت على الاطلاق ائمه دانند نه امامت كه مرادف خلافت است و در خلافت نزد 
ایشان تصرف در زمین با وصف استحقاق و غلبه و شوکت و نفاذ حکم ضروریست و 
لهذا خلافت را منحصر در پنج شخص مد کو داشته اند وگاهی امامت بمعنی 
يادشاهت و ریاست نیز اطلاق کنند زیرا که پادشاه هر جند خوش سیرت نباشد لیکن 
1 .در بعض امور دين مثل جهاد وتقسيم غنايم و اقامت جمعه و اعياد پیشوائی دارد يس 
اين هر سه اطلاق را جدا جدا در ذهن خود محفوظ بايد داشت هر چند رجوع اينهمه 
معانی بيك جيزاست که من یقتدی به فى امر من امور الدین حتی امير الحج و 

پیشوای نماز که نيز اين معنی دارد امام است و حون پیشواء در دین در جمیع أمور باشد 
ظاهراً و باطناً پس همین است خلافت حقه که منحصر در ينج شخص هذ كور است و 
اين اطلاق ایشان مأخوذ از استعمال قرآن مجيد است که پیشوایان دين را كو بظاهر 
تصرف نداشتند ائمه فرموده اند (وَجَعَلَنَاهُمْ ره بهدون با ...# الآبة. الانبیاء: ۷۳) و 
هر كس را تلقین اين دعا فرموده ...جع لین اماماه الفرقان: ۷4) ودر خلافت 
هر ۱ دار كر . يقتم فیاَزض ...6 الایة. . النو: ۵ (... و 


۱ يَجْعَلَكُمْ خلفا ء الأَرْض ...۷ الآية. النمل: )٩۲‏ (وهوالنی جَعَلَكُمْ اف الْأَرْض 02 
الابة. الا نعام: ۳-۹۵( الن غير ذلك من الآيات. 


وحضرت امام حسن را وجه مصالحه با معاو يه وترک خلافت با وجودیکه 
استحقاق اين امر درانوقت در ذات عالی صفات ایشان منحصر بود ودرجانب مخالف 
بى استحقاقى ظاهر اينست كه حضرت امام دانسته بود كه زمان خلافت منقضى شده و 


وقت پادشاهی گزنده و دوره ظلم و بيدادى رسيده اگرمن متصدى رياست خواهم شد 
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چون مقدر نیست منتظم نخواهد شد و فتنه و فساد و غصب و عناد در ميان خواهد آمد و 
مصالحی که در امامت ملحوظ و منظور اند یکسر فوت خواهند شد ناجار از ریاست 
آنوقت کناره كرفت و تفو يض امر بمعأو يه نمود که لايق ریاست آنوقت بود واين صلح 
و تسلیم بجهت قلت وذلت وقوع نیافته زیرا که همراه امام فوج كثير مستعد جانبازی های 
بودند و یک دل ویک رو در نصرت امام ساعی لیکن چون مدت خلافت که همگی 
سی سال بود منقضی شده بود ترك اين امر فرمود و آنجه صاحب فصول از امامیه نقل 
کرده که رؤساء لشکر امام با معاو يه در ساخته بودند و امام را باليقين حال شان معلوم 
شده بود که اينها اراده فاسد مصمم کرده اند که امام را گرفته حواله آن باغى نمایند 
افتراء محض است زیرا که خود امامیه در کتب خود خطبة حضرت امام را روایت کرده 
اند كه آنجناب فرمود انما فعلت ما فعلت اشفاقا علیکم و در خطبه ديكر كه شریف 
مرتضی و صاحب الفصول هر دو آورده اند ثبت است که حضرت امام فرمود لما ابرم 
الصلح بینه وبين معاو ية ان معاو ية ان قد نازعنی حقا لى دونه فنظرت الصلاح للامة و 
قطع الفتنة وقد کنتم بایمتمونی على ان تسالموا من سالمنی و تحار بوا من حار بنى 
ورايت ان حقن دماء المسلمین خير من سفکها ولم ارد بذلك الا صلاحکم و درین هر 
دو خطبه دلیل صریح است که تفو يض و تسلیم ریاست و ملک و تصرف بسوی معاو يه 
از راه بیچارگی و در ماندگی نه بود بلکه بنابر رعایت مصلحتی که شایان حضرت امام 
همان بود اين صلح فرمود و در خطبه ثانيه صریح اسلام فريق ثانى معلوم میشود زیرا که 
مصالحه با کفار و مرتدین بخوف فتنه جایز نیست بلکه ترک قتال و غلبه ایشان عين 
فتنه است قوله تعالی (وَقالومُم حتی لا کون فته وَبَكُونَ لین ...# الآبة. البقرة: 
۳) و نیز سابق گذشت که صاحب الفصول و غیره از علماء امامیه روایت کرده اند 
عن ابی مخنف انه قال كان الحسین بن على یبدی الكراهية لما كان من اخیه الحسن 
من صلح معاو ية و يقول لوج انفی كان احب الی مما فعله اخى واين كلام حضرت 
امام شهيد نيز دليل صريح است برانكه تفويض و تسلیم بنابر لاجاركى و درماندگی 
نبود زيراكه حركات اضطراری محل عتاب و شکایت نمی باشند قاعده مقرر است كه 
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الضرورات تبیح المحظورات ونيز درين کلام سعادت فرجام حضرت امام ثانى كه از 

كتب شيعه مرو يست دليل است بر انكه كراهيت فعل امام وقت و ناخوشى ازو ظاهر 
نمودن بنابر آنکه خلاف مصلحت معقوله خود هست قباحتى ندارد و نيز معلوم شد كه 

اكابر دين را هم در رعايت مصالح وقت وحال اختلاف آرا واقع شده و منجر بناخوشىها . 
گشته و موجب قدح در یکی ازجانبين نه كرديده اين دو فايده عمده را بسيار بنفاست 

ياد بايد داشت وهر گز از دست نبايد داد كه جاها بكار خواهند آمد و درين مقام بايد 

انت كه شف ازجهال اماميه از راه فرط عناد و تعصب كو يند كه نزد اهل سنت 

بعد ازعثمان شهيد امام معاو يه بن ابی سفيان است و این کلامی است ناشى از كمال 

وقاحت و شوخ چشمی که دروغ گو یم بر روی توو الا هر جاهل فارسى خوان بلكه 

طفل دبستان که عقاید نامه فارسی اهل سنت را که نظم مولانا نور الدين عبد الرحمن 

حامی است خوانده يا دیده باشد يقين میداند که اهل سنت قاطبه اجماع دارند بر آنکه 

معاو ية بن ابی سفیان از ابتدای امامت حضرت امير بغایت تفويض حضرت امام 

حسن باو از بغاة بود که اطاعت امام وقت نداشت و بعد از تفو يض حضرت امام بدو از 
ملوک شد نهایتش اينكه ملوک نواحی را جدا جدا امام منصوب میسازد و آنها اتباع 

اوامر و نواهی ميكنند و این ملک سلطان عام بود بر جمیع ممالک اسلام که بنابر 
مصلحتی ضروری حضرت امام اين عموم سلطنت او را كوارا فرموده بود و كما ینبغی در 
اتباع امام نبود چنانچه صوبه داران پرور با سلاطین خود معامله میکنند يا مختار آن شاه 

عالم که اسمی سلطان عصر ماست بی مراجعت باو تصرف در امور سلطنت می نمایند 

و غیر از رسانیدن وجه مقرری و نوشتن عرایض و گرفتن القاب و خطاب با سلطان خود 

کاری نمیدارند يس درین حالت او ملک بود که سلطنت را بتجو یز امام و ارضاء او 
بحسب ظاهر گرفته بود و لهذا اهل سنت اورا اول ملوک اسلام گفته اند.. 


آمدیم بر اين که چون اورا باغی و متغلب میدانند يس چرا لعن او نمیکنند 
حوابش آنکه نرد اهل سنت هیچ مرتکب کبیره را لعن جايز نیست بالخصوص أن 
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شخصی باغی هم مرتکب کبیره است اورا چرا لعن نمایند و متمسک ایشان درین باب 
هم كتاب الله و عترت است اما الکتاب فقوله تعالی (... و اشتفف لك وَللْمُْمنِينَ و 
لمات ...# الآية. محمد عليه السلام: )١4‏ صريح نص قرآنى دلالت كرد كه مطلوب 
شارع در حق کسی كه ايمان دارد استغفار است و الامر بالشیْ نهى عن ضده موافق. 
قاعده اصوليه اماميه نیز پس امر باستغفار نهى باشد از لعن و باغی هوري كبيره 
باجماع شيعه و ستى ایمان دارد لقوله تعالی رون فان ین الشومنین ين الوا فاضلخوا 
بَيِنَهُمَا ...* الآبة. الحجرات: )٩‏ الى آخر الآية يس لعن او منهی عنه باشد آری لعن 
بالوصف در حق اهل كبائر آمده است مثل (... آل له الله على الظَالِمِينَ ...# هود: ۱۸) 
و (فَتَجْعَل لت الله على الْكَاذِبِينَ* آل عمران: )٩۱‏ لیکن اين لعن در حقيقت لعن آن 
صفت است نه لسن صاحب صفت و اگریالفرض لعن صاحب صفت هم باشد پس 
وجود ایمان مانع لعن است و وجود صفت مجوز لعن و اين هم در اصول شيعه امامیه 
مقرر است كه اذا اجتمع المبیح و المحرم غلب المحرم و نیز وجود مقتضی با وصف 
تحقق مانع اقتضاء حکم نمی کند پس لعن بر وجود صفت فقط مترتب نميشود تا رفع 
ايمان که مانع است صورت نه بندد مانند آنکه در حق کافر كه موت او بالکفر متیقن 
باشد با وجود صفات نیک که درو بوده باشد استغفار جایز نیست و نیز قوله تعالی (3 
رین جاو ین تغییم یقرت را افلا واوا این مب ین ول تجتن فى 
قلویتا غلا لین امثوا رب ا إن روف رَحِيمٌ# الحشر: ۱۰) درين آیت هم طلب منفرت را 
و ترک عداوة و بغض را مرتب بر محض ایمان بی قيد عمل صالح گردانیده اند پس اين 
دو معامله معنی ترک عداوت و بغض و احتراز از لعن که لازم طلب مغفرت است با هر 
شخص با ایمان ضرور شد و اگرازین قبیل آيات را در قرآن تفحص كنيم مبلغ کثیر 
می بر أيد و اما العترة پس در کتب امامیه بتواتر رسیده که حضرت امير از لعن اهل شام 
منع فرمود و از منع حضرت امير ممتنع نشدن کار اهل سنت نیست آری شيعه درین مقام 
گفته اند که منم حضرت امير نه بنابر آن بود كه اهل شام مستحق لعن نبودند بلکه 
تهذیب اخلاق و حسن کلام بیاران خود تعلیم می فرمود چنانچه این لفظ که در روایت 
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منع وارد است برین معنی دلالت دارد فانی اکره لکم ان تکونوا سبّابين اهل سنت 
گویند که هر جه را حضرت امير برای ما مکروه داشت ما اورا جه قسم محبوب داریم 
بلکه قر بت و عبادت شماریم ما را حکم امام خود بجا بايد آورد و مكروه اورا مکروه 
بايد داشت وجه کراهیت را امام میداند و نیز اهل سنت گفته اند که در نهج البلاغة 
روایتی دیگر موحود است كه شيعه ازان چشم پوشی میکنند و آن روایت صریح دلالت 
دارد برانکه مانع از لعن بقاء شرکت اسلام و اخوت ایمانی بود و هوانه لما سمع لعن 
اهل الشام من اصحابه خطب و قال اصبحنا نقاتل اخواننا فى الاسلام على ما دخل فيه 
من الزیغ و الاعوجاج والشببة و التاو یل و این روایت در کتب صحیحه امامیه نیز 
موحود است و حون روایت اولی نيز در کتب شيعه صحیح است و دلالت دارد بر آنکه 
ماع از لعن ترك اعتیاد بز بان درازی و اصلاح ادب كفت وگواست حمل كرديم بر 
آنکه روایت اولی درحق کسانی است که لعن بالوصف میکردند که آن در شرع جايز 
است اما مبلغان شریعت را مثل انبیا برای استقباح آن صفات ضرور می افتد كه ان 
لعن در کلام خود استعمال نمایند ودیگرانرا که اين منصب ندارند و ز بان شان در لكام 
نمی ماند اگر بآن لعن هم خوگر شوند در حق کسی که اهلیت أن ندارد نیز تكلم 
خواهند کرد كو مکروه وترک اولی است که بطریق و ظیفه شباروزی لعن الله السارق 
و لعن الله شارب الخمر تلاوت میکرده باشند و روایت ثانيه در حق کسانی كه بتعين و 
تخصیص اشخاص شام را لعنت میکردند و از مانعیت ایمان غفلت می ورزند يس بر هر 
دو روایت امام عمل نمودیم و عترت را با کتاب الله موافق ساختیم و همین است 
طريقه مادرفهم معانی کتاب الله و کلام عترت و لله الحمد و درین مقام بعضی از 
دانشمندان شيعه گفته اند كه جوا لعن هر چند نزد ما هم مختص بکافریست که موت 
او ب رکفر بالقطع معلوم شده باشد و قاعده ما تقاضا نمیکن که بغاة را که مرتکب کبیره اند 
و از دایره ایمان بیرون نرفته لعن كنيم لیکن اين حکم در غير محار بين حضرت امیر 
است و محار بين حضرت امير نزد ما کافر اند بدلیل حدیث متفق عليه بين الشيعة و اهل 
السنة که جناب پیغمبر صلی اللّه عليه و سلم بحضرت امير خطاب کرده فرمود حر بك 
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حر بی و لهذا خواجه نصير طوسی در تجرید فرق کرده است در مخالفین حضرت امیر و 
محار بين او و گفته مخالفوه فسقة و محار بوه کفرة و اگر بناء کلام بر مشهور میکرد که 
جمهور امامیه منکر امامت امام را مثل منکر نبوت نبی کافر میگویند فرق در مخالف و 
محارب وجهی نداشت هر دورا کافرمیگفت و وجه عدول خواجه نصير از مشهور که 
قول جمهور است آنست كه روایات صحیحه از حضرات ايمه در کافی و دیگر صحاح 
شيعه بشبوت رسیده كه منکر امامت ما کافر نیست تا منحر بنصب و عداوت نشود و 
استحلال دماء ما بکند ومنکر را حکم بنجات فرموده اند چنانچه در کلام فاضل 
کاشی در باب ثانی بتفصیل آن روایات گذشت. 


و نیز درکتب هر دو فریق مرو يست که آنجناب اهل العبا را فرمود (انا سلمٌ 
لمن سالمتم حرببٌ لمن حاربتم) و حرب رسول الله صلی الله عليه و سلم بلا شبهة کفر 
است يس حرب حضرت امير و دیگر ايمه نيز كفر باشد اهل سنت میگویند که ازين 
حدیث حقيقت کلام مراد نيست بلکه تهدید و تغلیظ است در محار بت اين بزرگواران و 
بیان انست که آن محاربت اش کبایر است بدلیل آنکه حضرت امير بقاء ایمان و 
اخوّت اسلامی اهل شام در روایت صحیحه نزد امامیه حکم فرمود و اگز معنی اين 
حديث چنین می بود که شيعه فهمیده اند و خواجه نصیر قرار داده فهم حضرت امير بر 
غلط می شد معاذ الله من ذلك يس ما را اتباع حضرت امير بايد كرد و بر فهم ایشان 
عمل بايد نمود نه خواجه نصير و امثال او زیرا که خواجه نصير معصوم نیست و حضرت 
امير معصوم است از حضرت امیر تا خواجه نصير فرقی که هست در ميان تابمان هر دو 
نیز سرایت خواهد کرد نيز می كو يند که درين حدیث که بالا تفاق خبر آحاد است 
را کرت میر را حرب رسول گفته اند فقط ودر قرآن مجید که بالقطع متواتر است 
مود حور ترا خرب ا وون اهر دو گفته اند قوله تعالى (فإِن لَمْ تفعلا فَأذْنوا بخرب من 

الله وَرَسُولِه وان تبنم فلکم زوس ا مُوَالكُمْ لا تلمون ولا ظلمون* البقرة: ۲۷۹) در اين 
آیت فهم خواجه نصير چرا حكم بكفر سود خورى که توبه نكند ننمايد وجرا سود خورى 
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را بی توبه از موجبات كفر نشمارد و از جمله كباير تخصيص نه كند و كذا قوله تعالى 
۱ فى حق قطاع الطریق (انّمَا جوا این ارب الله ورس .. الآية. المائدة: ۳۳) الخ 
يدل على انهم محار بون لهما پس معلوم شد كه بر کباثر شدیده و عظیمه محار بت خدا 
و رسول لازم مى آيد وايمان نميرود و چون اين بحث درين مقام تقريبى است ازاطالت 
انديشيده رجوع باصل مطلب مى نمايد منشأ اشتباه اينفرقه انست كه معاو ية ومن بعده 

من المروانية و العباسية خود را خليفه ميكفتند و از مردم ديكر هم میگو يانيدند بنابر 
مشابهة صورى كه با خلافت پیغمبر داشتند از رسم جهاد وفتح بلدان وتجهيز عسا کر و 
جيوش وتقسيم غنايم وصدقات و حفظ دار الاسلام ازشر كفار و علماء اهل سنت نيز 
اين لقب را بنابر همین مشابهت صوری و بجهت آنکه القاب و اسماء هر فرقه موافق 
اصطلاح آنها می باشد دیگرانرا جه ضرور است كه درين امور پر خاش نمايند اطلاق 
می كردند جنانجه حالا هر که در كر بلا معلى رفته از ملا نصير و اخون باقر كتاب 
. شرايع را كذرانيده می آيد نزد اين فرقه مجتهد ناميده ميشود على هذا القياس دران زمان 
لفظ خليفه ابتدال پیدا كرده بود این گروه فهميدند كه چون خليفه مرادف امام است 
اهل سنت اين جماعه را خليفه و امام بحق ميدانند اين همه غلط فهمى هاء خود است و 
الا محققين اهل سنت از اطلاق لفظ خليفه هم تحاشى ميكردند جنانجه در حديث 
صحیح (الخلافة بعدى ثلاثون سنة) ترمذی از سعيد بن جمهان که راوى اين حديث است 
نقل کرده که چون اورا گفتند که مروانیان نیز خودرا خلیفه میگو یند كفت کذب بنو 
الزرقاء انما هم ملوک من شر الملوک و ابوبکر بزار که عمده محذئین اهل سنت است 
بسند حسن از ابوعبيدة بن الجراح روایت کرده قال قال رسول الله صلی الله عليه و سلم 
(ان اول دینکم بدء نبوة ورحمة ثم یکون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا وجبرية) الى آخر 
الحدیث بالحمله نزد اهل سنت از مقررات است که امامت حقه بلا شبپه تا سی سال 
امتداد یافت و بصلح حضرت امام حسن که پانزد هم ماه حمادی الاول در سنه جهل و 
يك بوقوع آمد انقطاع پذیرفت و نیز نزد ایشان ترتیب خلافت بر وجه واقع حق و صواب 
است تقدیم ما حقه التأخیر دران راه نيافته. 
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يس بعد از رحلت پیغمبر صلی الله عليه و سلم ابوبكر صديق امام بحق بود و 
دلایل كتاب و اقوال عترت برين عقيده نزد ايشان موجود است جنانجه در كتاب (ازالة 
الخفا عن خلافة الخلفا) [۱] هزاران دلایل را از کتاب وسنت و اجماع امت و اقوال 
ععرت بتقریبی و سوقی که پیرایه كوش دانشمندان رو زگار و سرمایه جمعیت خواطر 
متبحران اين اسرار است درج یافته و مصنف اين کتاب مستطاب را که در شهر دهلی 
کهنه سکونت داشت آیتی از آيات الهی و معجزة از معجزات نبوی توان كفت راقم اين 
رساله نيز بار ها بزیارت او مشرف شده و از کلهای تقریرات کان كنار و دامن پر 
كرده جزاه الله خيرا اما آنجه در خور اين رساله مختصر است چند ايت قرآنی 
و جند خبر خاندانی است که ثبت می افتد تا مخالفت اینفرقة با ثقلین دربن 
مسئله که اصل الاصول خود قرار داده اند و مدار تشیع بران نهاده بوضوح انجامد و بالّه 
الاستعانة و التوفیق و منه يرجى الوصول الى سواء الطریق اما الکتاب فقوله تعالی (وَعَدَ 
اللَهُ الَّذِينَ اموا نکم و قیلوا الضَالِحَاتٍ لَيسْيَخْلِفتهُمْ فى الْأَرْضٍ گما اشتخلف ین من 
بيهم و لین لهم ينهم النزى ازتصى لَهُمْ لیم ن َد خوفهم اا بتغبدُوتتى لا 
بش کون بی یا ون کتربفد ذلك وت هم ون + النور: ۵۵) حاصل معنی اين 
آیت آنست که حق تعالی وعده فرمود کسانی را که در وقت نزول سوره نور ایمان آورده 
و عمل صالح کرده بودند بانکه جمعی را از ایشان خلیفه سازد و بر زمين مسلط کند مثل 
خليفه ساختن. کسانی که پیش از ايشان گذشته اند مثل حضرت داود که در حق 
ايشان (يَا داو انا جَعَلْتال خليقَة فی الازض ...* الابة. ص: ۲۹) و دیگر انبیاء بنی 
اسرائیل و نیز و عده فرمود که دين ايشانٍ را که مرضی و پسندیده حداست. در زمين 
مکان دهد یعنی رواج و شیوع عطا فرماید و مستقر و ثابت گرداند و نیز وعده کرد كه 
اينها را بدل خوفی که دران وقت داشتند امن کلی ارزانی فرماید يس مجموع اين امور 
چون در وعده الهی داخل شدند واقع شدنی اند و الا خلف در وعده حق تعالى لازم آید 


(۱) (ازاله الخفا عن خلافة الخلفا) کتابی است فارسی معتبر منسوب بشاه ولی الله دهلوی متوفی سنة ۱۱۷۲ 
ه. بدهلی. ۱ ۱ ١‏ 
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و مجموع اين امور در ما سوای زمان خلفاء ثلثه واقع نشده زيراكه امام مهدی در وقت 
نزول اين سورة بالاجماع موحود نبود و حضرت امير اگر جه دران وقت موجود بود لیکن 
رواج دين ایشان که مرضی الهی و پسندیده اوست بزعم شيعه حاصل نشد حنانجه در 
تنزيه الانبيا و الايمه شريف مرتضى تصريح نموده است بآنكه حضرت امیر رضى الله 
عنه وشيعه او هميشه دين خودرا اخفا فرموده اند و در پرده دين مخالفين كذرانيده و امن 
كامل وعدم خوف نیز در زمان ايشان حاصل نبود جه اصل امامت ايشان را بلاد کثیره 
و اقطار طویله مثل شام و مصر و مغرب منكر ماندند جه جاى قبول احكام ايشان و 
هميشه از افواج شام خوف و هراس لاحق ال و لشكريان آنجناب ماند ومع هذا 
حضوت امن رضي الله عنه یکفرد است ازانجماعه و لفظ جمع را بریک كس حمل 
نمودن خلاف اصول شيعه است لا اقل سه كس مى بايند تا الفاظ جمع درست افتد و 
ازايمه ديكر که بعد از حضرت امير عليه السلام پیدا شدند جه حرف توان زد كه هم در 
آن وقت حاضر نبودند و هم تسلط ايشان در زمين و رواج دين يسنديده ايشان بزعم شيعه 
واقع نه شده وهم امن نداشتند بلكه هميشه خايف و مختفى بودند بس لازم آمد كه 
خحلفاء ثلثه از حانب الهى موعود بالاستخلاف باشند ودينى كه در زمان ايشان رواج 
یافته مرضی و پسندیده خدا باشد و همین است معنی خلافت حقه که مرادف امامت 
است وملا عبداللّه مشهدی بعد از تلاش بسیار در اظهار الح قگفته احتمال دارد که خلیفه 
بمعنی لغوى باشد و استخلاف بمعنی آوردن شخصی بعد شخصی دیگر چنانچه در حق 
بسی اسرائیل وارد شده (... علی ربكم آن هك عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخلِفَكُمْ فى ال زض ...* 
الآبة. الاعراف: ۱۲۹) و معنی خاص مذ کور از برای خلیفه اصطلاح مستحدث است 
بعد از رحلت حضرت رسالت يناه صلی الله عليه و سلم و شهرت این اصطلاح در اقوال 
مؤلفان کتب حدیث و سیر و تواریخ که بعد از انقضاء عصر حضرت پیغمبر صلی الله 
عليه و سلم و بعد از تحقق امامت مسلمین بر وجه مخصوص معروف مرقوم گردیده 
حاصل گشته انتهی کلامه جواب ازين سخن آنست که ماکی گفتیم که استخلاف 
بمعنی لغوی در کلام مستعمل نیست اما قاعذه اصولیه شیعه آنست که الفاظ قرآنی را 
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حتی الامکان بر معانی اصطلاحیه شرعیه حمل بايد کرد نه بر معانی لغو یه و الا تمام 
شريعة بر هم شود و هیچ حکم از احکام دين ثابت نگردد مثلا هر جا در قرآن لفظ 
ايمان وارد شده بر تصدیق لغوی حمل نمایند و صلوة را بر دعا و حج را بر قصد و علی 
هذا القیاس آمدیم برین که این معنی خلیفه هم اصطلاحی شرعی است يا مستحدث 
مولفین يس شيعه را نیز درین مسئله حکم كرديم اگر میخواهند که تمسک ایشان 
بحدیث (انت منی بمنزلة هارون من موسی) که بانضمام اخلفنی فى قومی بر صحت 
خلافت حضرت امير رضی الله عنه صورت میگیرد و تمسک ایشان بحدیث (يا علىّ انت 
خلیفتی من بعدی) بر همین مدعا بر قرار ماند البته راست خواهند كفت كه حقیقت 
الاهر حیست و نیز اثبات معنی اصطلاحی امامت از لفظ امام که بالقطع در قران مجيد 
باین معنی مستعمل نشده خیلی دشوار خواهد افتاد بلكه معاذ الله اگر نواصب دو سه 
ايت قرانى را بطريق استشهاد تلاوت نموده مثل (... فقاتلوا َة الکفر...:: الآبة. التوبة: 
۲) (وَجَعَلتَاهُمْ ره بذ عون إلى التار...:* الآية. القصص: 4۱) از لفظ امام معنى فاسد 
کنند جواب آنها جه خواهد شد و هر كه تتبع قرآن مجيد نمايد باليقين ميداند كه 
لفظ امام هر كز بمعنى رئيس عام مستعمل نه شده بلكه بمعنى نبى و مرشد وهادى وارد 
است بخلاف لفظ خليفه كه به لفظ فى الارض كه دلالت بر تصرف عام دارد هر جا 
مقرونست ونيز استدلال بر صحت خلافت خلفاء ثلثه محض بلفظ استخلاف نيست تا 
جاء اين گفتگو باشد بلكه باسناد استخلاف بسوى حضرت حق است و چون استخلاف 
لغوى مسند بسوى حضرت حق شد عين استخلاف شرعى گشت ودرين مسئله هم از 
علماء شيعه استفتا میرود که آوردن بنى اسرائيل بجاى فرعونيان وتصرف دادن ايشات 
در زمين مصر و شام بجای عمالقه و آل فرعون حق و صواب بود يا باطل و ناصواب هر 
جه ازين دوشق خواهند اختيار كنند واگر برای خاطر ملا عبد الله ازين همه در 
كذريم وقبول نمائيم كه استخلاف بمعنى لغو يست باز چه فايده كه مدعاء ملا 
حاصل نميشود بلكه رخنه فراختر ميكردد زيراكه استخلاف لغوى شامل جميع امت 

است هر كه ايمان وعمل صالح دارد درين داخل است وخلفاء ثلثه نزد ملا ايمان و . 
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عمل صالح داشتند چنانچه بيايد پس آنها نيز داخل شوند و دیگر مدققین شيعه درین آية 
تم سیر کر اند و توا فش انات ید کوچ انك اول الك من برای بیان 
است برای تبعیض نیست و استخلاف بمعنی توطن در زمین است گوئیم حمل من بر 
بیان در صورتیکه داخل بر ضمير باشد حلاف استعمال عرب است سلمنا لیکن قيد و 
عملوا الصالحات لغوی افتد زیرا که توطن در زمين جنانجه صالح را حاصل است فاسق 
را نيز حاصل است بلکه زیاده تر و خوبتر بلکه قيد ایمان هم عبث است زیرا که کفار را 
نیز توطن در زمين حاصل است و کلام لغودر قران محال است دوم آنکه مراد حضرت 
امير است فقط وصيغه جمم برای تعظیم است يا او و اولاد اویعنی ايمه گوئیم که 
تمکین دين و زوال خوف هیچ یک را حاصل نشد پس تخلف در وعده لازم اید با لحمله 
در اين آية استخلاف وترو یج دين پسندیده الهی و زوال خوف و وقوع عبادت خالی از 
ريا و شرک برای جماعه مومنین صالحین موعود است و بالبداهة در هر زمان از ازمنه 
بقاء امت اين امور واقع نیستند يس ناچار تعين زمانی و اشخاصی چند که مجمع اين 
امور باشند بايد نمود و این احتمالات مذ کوره درين مقام ضايع ولغوى افتد يس اهل 
سنت درتعين مصداق اين آية كه متضمن وعده صادقه الهى است رجوع بجناب مشكل 
كشاى دارين يعنى جناب ابو الحسنین آوردند ودر كتاب نهج البلاغة که بلا شبهه و بلا 
شك نزد جميع شيعه اصح الكتب و متواتر است و كلام آنجناب است تفحص نمودند 
كرامت آن مظهر العجايب ظهور فرمود و قطع نزاع نمود و ارشاد شد كه آن جماعه خلفاء 
ثلشه و اعوان و انصار ايشان اند و خود را نیز دران زمره داخل ساعت حالا آن كلام 
صدق نظام را E‏ وا ید ایا هنت بای رد OE‏ انداعت 
در نهج البلاغة مذ کور است که چون عمر بن الخطاب در باب خود رفتن برای قتال اهل 
فارس كه جمع شده بودند با جناب امير طلب مشوره نيك نمود جناب امير در جواب او . 
این عبارت فرمود ان هذا الامر لم يكن نصره و لا خذلانه بكثرة ولا بقلة و هو دين الله 
الذى اظهره و جنده الذى اعزه وايده حتى بلغ ما بلغ و طلع حيث طلع و نحن على موعود 
من الله حيث قال عز اسمه (وَقة الله ای انوا منکم وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَْتَحلفتَهُمْ 
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فى الاض كما اشتخلف النبین ین قبلهم وَلَبِمَكَنَ هم ديهم الى ارقصی لَهُمْ و 
للم من بعد خزفهم آمناً...* الآية. النور: ۵۵) و الله منجز وعده و ناصر جنده و مکان 
القیم من الاسلام مکان النظام من الخرز فان انقطع النظام تفرق و رب متفرق لم یجتمع 
و العرب الیوم و ان کانوا قلیلا فهم کثیرون بالاسلام غزیرون بالاجتماع فکن قطبًا و 
استدر الرحی بالعرب واصلهم دونك نار الحرب فانك ان شخصت من هذه الارض 
تنقصت عليك العرب من اطرافها و اقطارها حتی یکون ما تدع وراءك من العورات اهم 
اليك مما بين يديك ان الاعاجم ان ینظروا اليك غدا یقولوا هذا اصل العرب 
فاذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك اشة لكلبهم عليك و طمعهم فيك فاما ما ذكرت من 
مسير القوم الى قتال المسلمين فان الله سبحانه هواكره لمسيرهم منك وهو اقدر على 
تغییر ما يكرهه و اما ما ذكرت من عددهم فانا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة و انما 
كنا نقاتل بالتصر و المعونة انتهى بلفظ المقدس و ازين عبارت سراسر هدايت جميع 
اشکالات حل شد و تسکین تمام حاصل كشت وصدق وعده الهى بوضوح انجاميد و 
الحمد لله و قوله تعالى (فل مین ناراب سَتدعَونَ إلى قزم أولى بأ دید 
ایهم آوْيُسلِمُونَ فان تُطيعُوا کم الله آجراً حساً وان تلو کما تیم ِن قبل يعدبم 
عذّاباً آلیما* الفتح: 5) مخاطب درین آية بعضی قبایل اعراب اند مثل اسلم وجهینه و 
مزینه و غفار و اشجع که در سفر حديبيّه رفاقت پیغمبر نکردند و اجماع مورخین طرفين . 
است که بعد از نزول اين آیة قتالی در زمان آن سرور واقع نشده که دران اعراب را 
دعوت کرده باشند مگر غزوه تبوک و آن غزوه البته درين آية مراد نیست زیرا که فرموده 
است که قتال خواهید کرد با حریفان خود يا اسلام خواهند آورد يس معلوم شد كه آن 
غزوه دیگر است زیرا که در تبوک یکی هم ازين دو چیز واقم نشد نه قتال ونه اسلام 
مخالفین يس لابد اين داعی خليفه ایست از خلفاء ثلثه که در وقت ایشان اعراب را 
دعوت بقتال مرتدین واقع شد در زمان خلیفه اول و بقتال اهل فارس و روم در زمان او و 
در زمان خلیفه شانی و بر هر تقدیر خلافت خلیفه اول صحیح شد زیرا که بر اطاعت 
دعوت او وعده اجر نیک و بر عدم اطاعت او وعید عذاب اليم مرتب کرده اند و هر که 
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واجب الاطاعت بود امام است ودرين آية شيخ ابن مطهر حلى دست ويا زده جوابى بر 
آورده است که داعى انحضرت است وجايز است كه آنحضرت در غزوات دیگر كه : 
دران قتال هم واقع شده دعوت نموده ناشند اما منقول تيده و رکاکت این جواب 
يوشيده نيست زیرا که در باب اخبار و سير و تواریخ بمجرد احتمالات تمسک كردن 
شان عقلا نیست و الا در هر مقدمه احتمالی توان بر آورد جنانجه كوئيم که جايز است 
که بعد از غدیر خم آتحضرت امامت حضرت على را موقوف کرده نص بر امامت صدیق 
نموده باشند و مردم را بر اين امر تا کید و اهتمام فرموده اما منقول نشده و علی هذا 
القیاس و بعضی از شیعه گویند که داعی حضرت امير است بسوی قتال نا کئین و 
فاسقین ومارقین و درین جواب هم آنچه هست پوشیده نیست زیرا که قتال حضرت امير 
برای طلب اسلام نبود بلکه محض برای انتظام امامت بود و در عرف قدیم و جدید هر 
كز منقول نشده که اطاعت امام را اسلام و مخالفت اورا کفر گو یند و معهذا خود شيعه 
بروایات صحیحه نقل کرده اند كه جناب پیغمبر صلی الله عليه وسلم در حق حضرت 
امیر فرمود (انك با على تقاتل على تاو یل القرآن كما قاتلت على تنزیله) و ظاهر است که 
مقاتله برتاو يل قرآن بعد از قبول تنزیل قرآن است از مخالفین و قبول تنزیل قران بدون 
اسلام معقول نيست بلكه عین اسلام است پس مقاتله برتاو يل قرآن يا مقاتله بر ملام 
جمع نمی تواند شد و هوظاهر جداً وقوه تعالى ( أي الي من قن يكم قن 

دینه , قوف تأي الله بقع جيه و يحيو له عَلَى وین اعزق على الگافرین یجاهدون 
فى ییل اللو و باون لمة یم ذلك فضل الل یه من یا له وام عَليمٌ ب 
المائدة: ۵4) درین آية مدح کسانی که قتال مرتدین کردند باوصاف کمالی که بالای 
آن اوصاف در اصطلاح قران چیزی نيست مذ كور فرموده اند اول قرب و منزلت و معامله 
آنها باخدا که یحبهم و یحبونه يس محبوب و محب الهی شدند دوم معاملت آنها با 
مومنین سيوم معاملت آنها با کافرین جهارم معاملت آنها با منافقین و مردم ضعیف 
الایمان و ظاهر است که امام را معاملت يا با خالق است يا با خلق و خلق يا مومن 
است يا کافر یا منافق و ضعیف الایمان و حون امام در هر چهار معامله مذ کور پسندیده 
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خدا شد وراست بر امد امام بحق شد و لهذا در آخر اية آن اوصاف را نهايت يسند فرموده 
ارشاد كرده اند (... ذلك فضل الله يزه مَنْ با له وَاسِعٌ لیم # المائدة : ۵۶4 ) و 
مقاتله مرتدين بالاجماع از خلیفه اول و اتباع او واقع شده زیرا که در آخر عهد پیخمیر 
صلی الله عليه وسلم سه گروه مرتد شدند اول بنو مدلج قوم اسود عنسی ذو الخمار که در 
یمن دعوی نبوت کرد و بدست فیروز دیلمی کشته شد دوم بنوحنیفه اصحاب مسیلمه 
کذاب که در ایام خلافت خلیفه اول بدست وحشی قاتل امير حمزه کشته شد سيوم 
بنو اسد قوم طليحه بن خو يلد متبتی كه حضرت پیغمبر صلی الله عليه وسلم خالد را برو 
فرستاد واوازدست خالد كريخته بشام رفت و در عاقبت ايمان آورد ودر زمان خليفه 
اول هفت گروه مرتد شدند اول بنوفزاره قوم عيينة بن حصن دوم غطفان قوم قرة بن سلمه 
سيوم بنو سليم قوم ابن عبد ياليل جهارم بنو ير بوع قوم مالك بن نو یره ينجم بعضى بنو 
تميم قوم سجاح بنت المنذر متنبیه زوجه مسيلمه كذاب ششم بنو كنده قوم اشعث بن 
قيس کندی هفتم بنوبکر در بحرين ويك فرقه در زمان خليفه ثانى نيز مرتد شده به 
نصارى ملحق شدند و هر يك از فرقه هاء مذ کوره را خليفه اول از بيخ و بن بركند و دز 1 
اسلام در آورد جنانجه مورحین برين راع ادس عيورت امير را قتال مرتدين 
گاهی اتفاق نیفتاده بلکه خود فرموده است که ابتلیت بقتال اهل القبلة كما رواه 
الامامية فى کتبهم وناكو امامیه آنها وا تاش انار مامت موه تام 


گویم در عرف قديم و جدید مرتد منکر اصل دين را كو يند و اگربتاو بل 
باطل چیزیرا از عقاید اسلام منکر شود آنرا مرتد نامیدن در عرف جاری نیست وحمل 
معانی قرآن بالاجماع بر معانی عرفیه لغت است نه بر معانی اصطلاحیه قوم دون قومی 
ومع هذا لفظ عن دینکم صریح است در آنکه انکار ایشان تمام دين و اصل آنرا باشد 
نه یک مسئله را از مسایل أن ومانعين زكوة را كه در عهد خليفه اول مرتد ناميدند 
بجهت آنست که آنها منكر وجوب زکوة بودند و هر كه منكر ضروريات دين شود اصل 
دين را انكار كرده باشد و امامت باقرارعلماء شيعه از ضروریات دين نيست كه به 


- ۳۷۷ - 


انکار او کفر و ارتداد حاصل ايد چنانجه در کلام فاضل کاشی در باب ثانی از روی 
روایات کافی و غیره گذشت وملا عبد الله صاحب اظهار الحق سوال و جوابی آورده . 
اک ره ان انك که ابنث اك كبن کرد کور ات 
خلافت مرتضی اگر نص صریح نه شده امامیه كاذب اند و اگر نص متحقق شده می 
بايد که حماعه صحابه که در مسئّله خلافت مخالفت نمودند مرتد شده باشند و حواب 
این بحث باین عبارت نوشته که انکارنصی که موجب كف رات آنست که امر 
منصوص را باطل اعتقاد کنند و حضرت پیغمبر صلی الله عليه وسلم را حاشا دران 
تفص کا فا ا کرو وا حت را تسه كنا اا رات اغا دیو 
حب جاه کنند از فسوق و عصیان خواهد بود مثلا ادای زكوة باجماع امت واجب است 
و منصوص در قرآن و احادیث پس اگر کسی منکر وجوب او شود کافر و مرتد میشود و 
اگر معتقد وجوب آن بود از دوستی زر و بخل ادا ننماید و بر ذمه خود بدارد عاصی 
خواهد سود و آنها که متفق بر خلافت خلیفه اول شدند نمی گفتند که حضرت پیغمبر 
صلی الله عليه و سلم نص کرده اما دروغ گفته بلكه در بعض اوقات بعض مردم منکر 
تحقق نص مى شدند و بعض دیگر کلام حضرت پیغمبر صلی الله عليه وسلم را تاو یل 
دور ازكار مى نمودند انتهى كلامه بلفظه و نيز حضرت امير در خطبه خود كه نزدیک 
اماميه بطريق صحيح مرو يست كما يجئْ انشاء الله تعالى فرموده است اصبحنا نقاتل 
اخواننا فى الاسلام على ما دخل فيه من الزيغ و الاعوجاج و الشبهة و التاو يل ونيز 
حضرت امير از سب مقاتلين خود اشد منم فرموده كما اورده الرضی فى نهج البلاغة 
وسبّ مرتدین ممنوع عنه نیست واگر ازين همه قطع نظر کنیم و مسلم داریم که 
حضرت امير نیز در وقت خود با مرتدين قتال فرمود اما مرتدین زمان پیغمبر صلی الله 
عليه وسلم و خلیفه اول را هم مقاتلی و دافع بود و آن مقاتل و دافع نیز درین مدح 
شریک است وبه یثبت المدعا و قاعده اصولیه مقرره است که حرف من چون در مقام 
شرط و جزا واقع شود عام میگردد چنانچه در مثال من دخل حصن کذا فله کذا گفته اند 
پس درین آية هر که مرند شود برای او قومی موصوف باین صفات بيدا شوند و چون در 


۰ 
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زمان خلیفه اول ارتداد بکثرت و شدت واقع شد اگر قومی موصوف باين صفات هم در 
مقابله آنها موجود نشوند بلکه خود هم مرتد مثل آن مرتدین باشند خلف در وعده الهی 
لازم آید از تعیین آن قوم دران زمان سخن میرود که کدام كسان بوده اند حضرت امیر 
بلا شبلهه بسمدافعه آنها و اينها نتوانست قیام نمود لابد دیگری خواهد بود و نیز ياران و 
رفقاء و لشکریان حضرت امير موصوف باين صفات مذ کوره نبوده اند چنانچه سابق در 
باب اسلاف شيعه شکایت جناب امير از آنها از نهج البلاغة منقول شده و اگر بنابر 
تاكيد آن مضمون عبارات دیگر حضرت امير را از مواضع دیگر در نهج البلاغة بیاریم 
مناسب است تا اين رساله را ببرکت آن کلام ارشاد نظام زيب و زینت حاصل شود و 
سامع را بسماع أن عبارات هدایت اشارات فائده پر فائده دست دهد. 


بیت: 


در نهج البلاغة مذ کور است که جناب امير در مقام شكايت از اران خود وآنكه آنها قبول 
دعوت آنجناب نمی کنند و نصیحت و موعظت اورا بسمع قبول نمی شنوند اين عبارت 
سراسر هدایت ارشاد فرمود اما و الذى نفسی بيده لیظهرن هؤلاء القوم علیکم لا انهم 
اولی بالحق‌منکم و لکن لاسراعهم الى باطل صاحبهم و ابطانکم عن حقی و لقد اصبحت 
الامم تخاف ظلم رعاتها و اصبحت اخاف ظلم رعیتی استنفرتکم للجهاد فلم تنفروا و 
اسمعتکم فلم تسمعوا و دعوتکم سرا و جهرا فلم تستجیبوا و نصحت لکم فلم تقبلوا شهود 
کیب و عبيد كار باب اتلوعلیکم الحکم فتنفرون و احثکم على جهاد اهل البغى فما 
آتی على آخر قولی حتی ارا کم متفرقین ایادی سبا تاژون الى مجالسکم وتتخادعون . 
عن مواعظکم اقومکم غدوة و ترجعون الى عشيّة کظهر الحنية عجز المقوم و اعطل ايها 
الشاهدة ابدانهم الغائبة عنهم عقولهم المختلفة اهواءهم المبتلی بهم امیرهم صاحبکم 
يطيع الله و انتم تعصونه و صاحب اهل الشام یعصی الله و هم یطیعونه لوددت و الله ان 
معاو ية صارفنی بكم صرف الدینار بالدراهم و اخذ منی عشرة منکم و اعطانی رجلا 
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منهم ونيز چون هر دو عامل آنجناب عبید الله ابن عباس و سعید ابن عمران بر گشته 
آمدند و تسلط بسر بن ارطاة كه از امراء معاو يه بود بران ملک بیان كردند واين حادثه 
بسبب نرسیدن کومک از جناب امير بود و حضرت امیر سابق مردم را بر این امداد 
عاملان یمن خحیلی تا کید فرموده بود و لشکریان هرگز نشنیدند تا آنکه کار از دست 
رفت و عاملان بر استه آمدند میفرماید ابت ان شرا قد طلع الیمن و انی و الله لاظن 
هولاء القوم سیدالون منکم باجتماعهم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم و بمعصیتکم 
امامکم فى الحق و طاعتهم امامهم فى الباطل و بادائهم الامانة الى صاحبهم و 
خيانتكم و بصلاحهم فى بلادهم و فساد کم فلو ایتمنت احد کم على قعب لخشیت ان 
يذهب بعلاقته اللهم انی قد مللتهم و ملونی وسنمتهم وستمونی فابدلنی بهم خیرا منهم و 
ابدلهم بی شرا منی اللهم مث قلوبهم كما یماث الملح فى الماء لوددت و الله لوان لى 
بكم الف فارس من بنی فراس ابن غنم لودعوت اتاك منهم فوارس مثل ازمنيته الحمیم 
و نیز در حطبه دیگر که پاره ازان سابق در باب سيوم گذشت میفرماید دایم الله لاظن 
بكم لوحمش الوغی و استحث الموت قد انفرجتم عن ابن ابی طالب انفراج الراس و 
۰ ۰ و ۰ ی ی 0 ۰ 3 
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لصحبتكم قال و بكم غير كثير و چون حضرت امیر را خبر رسيد که لشكر معاو يه شهر 
انبار را غارت كردند بنفس نفيس خود يياده از دولت خانه روان شد و تا بموضع نخيله 
که بیرون شهر کوفه است رسید بعضی یاران از عقب دو یدند و عرض کردند یا امير 
المؤمنين نحن نکفیکهم يس فرمود و الله ما تکفونی انفسکم فکیف تکفونی غیر کم ان 
كانت الرعايا لتشکوا حيف رعاتهم فانى اشکوحیف رعيتى كاننى المقود وهم القادة 
انى الموزوع وهم الوزعة فتقدم اليه رجلان من اصحابه فقال احدهما يا امير المؤمنين انى 
لا املك الا نفسى و اخى فمرنا بامرك ننفذ له فقال و این تقعان مما اريد وازين جنس 
كلام ارشاد التيام جناب امير بسيار است و همه در حاشيه نهج البلاغة كه نزد شيعه 
اصح الكتب و متواتر است موجود هیچکس را ازينها جاى انکار نیست وازين كلام 
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صادق صريح معلوم ميشود كه صفاتى که در مقاتلين مرتدين حضرت حق تعالى بیان 
فرموده اضداد آن صفات در لشكريان حضرت امير متحقق بود خائن وسارق بودند و ... 
إنَّ الله لا بحب الْحَائنِينَ# الانفال: 0۸) و مفسد بودند و (... إل الله لا يحب الْمُفْسِدِينَ* 
القصص: ۷ و اتباع اوو لام و اطاعت وکهنتیجه محبت الهی و سیب محبربیت 
اوست قوله تعالی زرفل إن ننم بون الله ین بخ الله ...# الآية. آل عمران: 
۱) نمی نمودند پس كلمه (... بح و 
ایشان راست نمی آمد و بر جناب امير تکبر و تحکم می ورزیدند و رنج و ایذا میدادند 
يس اعزة على المؤمنين بل على يعسوب المؤمنين گشتند و از بغاة و خوارج می ترسیدند 

بس اذلة على الکافرین شدند و از جهاد فرار میکردند و از مضمون ( ... بجاهدؤن 
ل ا .. # الایة. المائدة:. ۵4) بمراحل دور افتادند و بحای (. .. لا بخافون لَوْمَةَ 
لک .. # الابة. المائدة : 4ه ) لا يسمعون نصيحة ناصح در حق ايشان درست بود كه 
نصیحت حضرت امير را گوش نمیکردند يس اوصافی را که حق تعالی درین آية ياد 
فرموده بر لشکریان حضرت امير فرود آوردن امکان ندارد لاستحالة اجتماع الضدین و 
نیز از سیاق و سباق آیت صریح مستفاد ميشود که به سعی اين قوم فتنة مرتدین دفع 


ا ...#8 الابة. المائدة: 94) اصلا در حق 


خواهد شد و اصلاح دين متحقق خواهد كشت زيراكه سوق ايت برای تسليه وتقويه 
مومنین و ازاله خوف ازمرتدين است و مقالات حضرت امير بالاجماع منجر باصلاح 
نشدند و غلبه متحقق نه كشت و تسلط بغاة روز بروز در تزاید و فساد دين درترقی ماند 
اين سه آية ناطقه از کتاب اللّه حقيقت خلافت و امامت خلفاء ثلثه را به نهجی ارشاد 
میفرمایند و تقییدات و تخصیصاتی دارند که هر كز احتمال غير ایشان موافق قواعد 
دانشمندی باقی نمی ماند و اگر خارج از قاعده عقلی بعضی علماء شيعه بنابر تجاهل 
احتمالی ذکر کنند محتاج جواب نمی شود زيراكه کلام با عقلاست نه با ارباب 
اوهام و متجاهلین و هر که را تفصیل اين استدلالات و تکمیل اين بحث و احاطه 
جوانب آن و استدلالات دیگر که بآیات بسیار درین مطلب واقع اند منظور باشد در 
کتاب ازالة الخفاء عن خلافة الخلفا بايد دید كه درين باب کلام را بنهایت رسانیده و 
محذرات معانی کتاب الله را خلعت ظهور پوشانیده لله در مصنفها و چون درین مقام 
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يك آية و صد ايت برابر است خوفا عن الاطالة بر همین قدر اكتفا رفت و اما اقوال 
همان كتاب يعنى ازالة الخفا بايد ديد و چون درين رساله التزام افتاده كه غير از 
روايات شيعه متمسک در هيج امر نباشد آنچه اژ اقوال عترت درينباب در كتب معتبره 
ومرويات صحيحه ايشان موجود است به قلم مى آيد منها ما اورده الرضى فى نهج 
البلاغة عن امير المؤمنين فى كتاب كتبه الى معاو ية و هواما بعد فان بيعتى يا معاو ية 
لزمتك و انت بالشام فانه بايعنى القوم الذين بايعوا ابابكر وعمر و عثمان على ما بایعوهم 
عليه فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد و انما الشورى للمهاجرين و الانصار 
ردوه الى ما خرج منه فان ابی قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين و ولآه الله ما تولی 
واصلاه جهنم وساءت مصيرا بايد دانست كه منتهاء گوشش علماء اماميه در امثال اين 
- سج 
نصوص ظاهره انست که كو يند هومن باب محارات الخصم يعنى دليل الزامى است 
مركب از مقدمات مسلمّه خصم كو عند المستدل مسلم نباشند و درین تأو يل بلکه 
تحریف بلکه تکذیب عاقل را غور و فکر بايد کرد اول کلام معصوم را بر آنچه مطابق 
نفس الامر نباشد حمل نمودن باز چشم پوشی كردن از اطراف و جوانب کلام که زايد 
بر قدر الزام است زیرا که الزام بهمین قدر حاصل ميشد که ذ کر بیوت میفرمود عبارت 
باقی که فاذا احتمعوا على رجل و سموه اماما الى آخره است در الزام دخل ندارد امام 
معصوم کذب بیحاصل جرا بر ز بان آرد و آن هم بر خدا که کان الله رضی واصلاه 
جهنم و ساعت مصیرا بکمال نشاط و تحسین وتأكيد و تکریر معاذ الله من سوء الظن و 
اگر ازينهمه در گذریم دلیل الزامی را می بايد که مقدمات او عند الخصم مسلم باشد 
معاو یه کی معتقد اين مقدمات بود که برای الزام او آنجناب اين مقدمات را ترتیب 
دهد وتسلیم نماید نامه های معاو يه در کتب امامیه و زیدیه بتقریب ذ کر اجوبه حضرت 


امبر متقول وهل کور اند عذهب او انست که هردشلمان قرشی,خواه از ههاعرنن آولین 
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باشد خواه از غیر ايشان.جون قادر بر تنفیذ احکام و جهاد کفار و سیاست رعایا و تجهیز 
جیوش و جمايت حوزه اببلام و حفظ ثغور و دفع مفاسد باشد و جماعه از مسلمین با او 
بيعت نمایند خواه اهل عراق و خواه اهل شام و خواه اهل مدینه او امام است هر چون 
که باشد و بهمین جهت ادعاء امامت خود میکرد بعد از قصه تحکیم و الا کدام كس از 
مهاحرین و انصار با او بیعت کرده بود و اوراءمن بين الناس اختیار نمود و حضرت امیر 
را که اتباع نمی کرد و امامت ايشان را منکر ميشد بنابران بود که آنجناب را متهم 
میکرد به سمی در قتل عثمان و حمایت قاتلانش که نزد اوساعی فى الارض بالفساد 
بودند غير مصلح پس آنجناب را قادر بر درء مفاسد و حفظ حدود اسلام و تنفیذ حکم 
قصاص که عمده امور شريعت است نمیفهمید و پر بدیهی است که بيعت مهاجرین و 
انصاررا كه ه ركز بر معاو يه پوشيده نبود اگربجوی می شمرد چرا قدحیات حضرت 
امیر در مجالس و مکاتبت خود ذ کر میکرد بلکه او صراحة تخطیه اين بيعت مهاجرین و 
انصار نیز کرده اشت جنانچه از مذهب او مشهور و معروف است و با جميع انصار 
شکایت اين امر بارها در ایام امارت خود بر ز بان آورد و طنز و تعریض نمود پس ذ کر 
بيعت مهاحرین و انصار نيز در مقابله او دلیل تحقیقی است مركب از مقدمات حقه 
ثابته فى نفس الامر خواه نزد خصم مسلم باشد خواه نباشد و منها ما اورده الرضی ایضا 
فى نهج البلاغة عن امير المومنین انه قال لله بلاد ابی بكر فاحد قوم الاود و داوی العمد و 
اقام السنة و خلف البدعة ذهب نقی الثوب قلیل العیب اصاب خیرها و سبق شرها ای 
الى الله طاعته و اتقاه بحقه رحل و ترکهم فى طرق متشعبة لا بهتدی فیها الضال و 
يستيقن المهتدی درین عبارت جناب امير صاحب نهج البلاغة که شریف مرتضی است 
برای حفظ مذهب خود تصرفی کرده لفظ ابوبکر را حذف نموده و بجای او لفظ فلات 
آورده تا اهل سنت تمسک نتوانند نمود لیکن کرامت حضرت امير انست که اوصاف 
مذ کوره صریح تعين مبهم میکنند چنانچه بیان کرده خواهد شد و لهذا شارحین نهج 
البلاغة از امامیه در تعین فلان اختلاف کرده اند بعضی گفته اند مراد ابوبکر است و 
بعضی گفته اند عمر است و اکثر شراح اول را ترجیح داده اند و هوالاظهر يس درین 
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عبارت سراسر بشارت ابو بکر را بده وصف عالی موصوف نموده و قسم بر آن ياد کرده 
اقامت سنت و احتناب از بدعت و نبودن فتنه در زمان او بحسن تدبیر او و پاک دامن 
رفتن ازینجهان و قلت عيوب او و سزانجام یافش آنچه مقصود از امامت و خلافت است 
یعنی اقامت عدل و ترو یج دين خدا و ادای اطاعت الهی و تا حرحق تقوی بجا آوردن 
از دست او و هیچ شک نیست که نهایت امر حلافت و امامت همین است که 
بشهادت صادقه حضرت امیر از ابو بکر بوقوع آمد شيعه درين عبارت دست و پا گم کنند 
و مضطر بانه بتوجيهات ركيكه دست اندازند که قابل ذكر نيست مگر بجهت انبساط 
خاطر سامع يا تنبيه بر مقدار غور این دانشمندان عمده آن توجيهات نزد ايشان آنست که 
آنجناب كاه گاه اوصاف و مدايح شيخين بنابر استجلاب قلوب ناس و استمالت رعاياء 
خود که خحیلی معتقد حسن سیرت شیخین و انتظام امور دين در عهد ایشان بودند بیان 
می فرمود و این عبارت هم ازان وادیست لیکن بر عاقل منصف پوشیده نیست که ده 
دروغ موکد بقسم را نسبت بجناب معصومی نمودن که برای غرض سهل دنیا یعنی 
دلداری چند كس بجهت حصول انتظام رياست ظاهر که تحقق آن غرض هم یقینی 
نبود بلکه یاس ازو حاصل شده بود و غرض دين بالكل فوت ميشد که اینقسم فراعنه و 
جبابره را که صریح عصیان رسول صلی الله عليه و سلم بلکه ارتداد پیش گرفتند و 
تحریف کتاب اللّه و تبدیل دين خدا نمودند ستایش نماید حالانکه حدیث صحیح (اذا 
مدح الفاسق غضب الرب) شنيده باشد ارتکاب میکرد از دین ودیانت و عقل وکیاست 
جه قدر بعید است و کدام ضرورت ملحی اين همه تا کیدات و مبالغات و ایمان غلاظ 
شده بود اگر مجرد مدح ايشان بحسن انتظام امور خلافت بنابر مصلحت اسهل منظور هم 
می بود اين ده دروغ گفتن جه لازم بود همین قدر می فرمود که له بلاد فلان قد جاهد 
الکفرة و المرتدین و شاع بسعیه الاسلام فى البلدان و وضع الجزية و بنی المساجد ولم 
تقع فى خلافته فتنة و مانند اين درين مضامین و مضامینی که در عبارت حضرت امير 
مندرج اند تفاوت آسمان و زمين است از معصوم نمی أيد که باطل را باینمرتبه بستاند و 
جمعی کشیررا که اكثر امت ايشان اند بکلام خود در ضلالت اندازدو چیزی که 
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موجب قدح در خودش باشد از مدح کفره فجره و حکم به قرب و صلاح باطنی ایشان 
بعمل آرد بلکه بر ذمه آنجناب واجب بود که قوادح و معائب و مثالب آن جماعه را بر 
ملا بتفصیل تمام اظهار فرماید تا مردم از اقتدا بایشان و حسن ظن نسبت بایشاد باز 
مانند و در ورطه ضلالت نیفتند مطابق حدیث صحیح (اذ کروا الفاسق بما فيه بحذره 
الناس) واگر این قسم اغراض دنیوی را در نظر اين بزرگواران قدری و وقعی باشد در 
ميان مکاران و مزوران دنیا طلب که بجهت طمع ریاست مرتکب این قسم امور شنیعه و 
خوش آمد و مدح مفسدان میشوند و در ميان اين اطهار ياك کرده خدا فرقی نماند حاشا 
و کلا که حضرت امیر را اين غرض فاسد لوث دامن پاک او تواند شد و بعضی از امامیه 
گفعه اند که مراد آنجناب ازين مرد شخصی دیگر است از جمله صحابه رسول صلی 
الله عليه و سلم که در زمان آنسرور صلی الله عليه و سلم فوتیده و قبل از وقوع فتنه 
ازینجهان گذشته و راوندی همین قول را پسندیده و اختیار نموده درینجا هم عقل زا کار 
فرما بايد شد و اوصاف مذ کوره را قياس بايد کرد که بران شخص منطبق می توانند شد 
يا نه در زمان آنسرور صلی اللّه عليه و سلم که وحی نازل می شد و پیغمبر موجود بود 
مداواة علل و تقو یم او و اقامت سنت دیگری چرا ميكرد و اگر ميكرد نام و نشان او چرا 
معلوم نمی شد و کدام عاقل تجو یز ميكند که در زمان آنسرور شخصی بمیرد و مردم 
امت را در راههاء يراكنده که موحب حيرت گمراهان و استیقان اهل هدایت باشند 
بگذارد حالانکه نفس نفیس پیغامبر صلی الله عليه و سلم هنوز درانها موجود است و 
وحی نازل ميشود وفيض الهى دمبدم در تکمیل دين و اتمام نعمت در جوش است و 
بعضی از امامیه جنين گفته اند كه غرض حضرت امير توبیخ عثمان و تعریض براو بود 
كه او بر سیرت شيخين نرفت و فتنه و فساد در زمان او بسیار واقع شد و اين توجیه پوچ 
تر از هر دو توحیه سابق است اول آنکه توبیخ عثمان بهمان قدر حاصل ميشد که در وی 
اينن ده دروغ گفتن لازم نمی آمد دوم آنکه اگر سيرت شیخین محمود بود پس پس امامت 
آنها ثابت شد و اگر محمود نبود پس عثمان را بر ترک أن سيرت مذمومه توبیخ چرا 
میفرمود سيوم آنکه مخالفت عثمان بر سيرت شیخین را هر كز درین عبارت مذ كور 
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نیست لا صراحة ولا اشارة و این عبارت در خطبه هاء کوفه ارشاد شده دران وقت 
عشمان كجا بود و فتنه و فساد کجا بلکه ظاهر کلام تحسر است بر عدم سرانجام امور 
خلافت در زمان خود و غبطه است بر حال خلیفه اول که جه قسم تدبیر او موافق تقدیر 
افتاد و کارهای دست بسته بی غل و غش از وی بظهور رسید و اگرتوبیخ عثمان منظور 
می بود جرا صراحة نمیفرمود که عثمان جنين و چنان کرد و نمی بایستی کرد زیرا که 
در توبیخ عشمان درانزمان غير از مخالفت اهل شام که خودرا ناصر عثمان می گفتند 
مضرتی نبود و آن مضرت خود بهر صورت روز در تزاید داشت و چون مخالفین شام 
نسبت قتل عثمان باليقين بآنجناب میکردند از توبیخ او جه خوف بود مثل مشهور است 
انا الغریق فما خوفی من البلل و منها ما رواه الامامية عن الامام ابی محمد الحسن 
العسکری فى تفسیره انه قال علىّ النبى صلی اللّه عليه و سلم لما بعث الله موسی بن 
عمران و اصطفاه نحیّا و فلق له البحر و نجى بنى اسرائيل و اعطاه التورية و الالواح رای 
مكانه من ربه عز وجلَ فقال يارب لقد اكرمتنى بكرامة لم تكرم بها احدا من قبلى فهل 
فى انبيائك عندك من هواكرم منى فقال الله تعالى يا موسى اما علمت ان محمدا 
افضل عندى من جميع خلقى فقال يا رب ان كان محمد افضل عندك من جميع خلقلك 
فهل فى آل الانبیاء اكرم من آلى قال عز و جلّ اما علمت ان فضل آل محمد على آل 
جميع النبين کفضل محمد على جميع يع المرسلين فقال يا رب ان كان فضل آل محمد عندك 
كذلك فهل فى صحابة الانبياء عندك اكرم من اصحابى قال يا موسى اما علمت ان 
فضل صحابة محمد على جميع صحابة المرسلين كفضل آل محمد على آل جميع النبين 
فقال موسى ان كان فضل محمد و آل محمد و اصحاب محمد كما وصفت فهل فى 
الانبياء افضل عندك من امتى ظلّلت عليهم الغمام و انزلت عليهم المن و السلوى و 
فلقت لهم البحر فقال الله يا موسى ان فضل امة محمد على امم جميع الانبیاء کفضلی 
على خلقى وازين روايت امام همام بدو وجه حقيت خلافت صديق ظاهر شد اول 
بجهت آنکه مصاحبت او با پیغمبر قطعی است ثابت بنص الكتاب باجماع شيعه و 
سنى قوله تعالى (... اذ ود لصاجبه لا تحن ...# الآية. التوبة: 4۰) و المراد ابوبكر 


-ك58- 


بالاجماع ونيز صحبت مستمرّه او ومحرمیّت او وخصوصیت. او بحدي مشهور است كه هر 
مصاحب: محرم. .با اختصاص را بطریق ضرب المثل بصفت. او ياد کنند و كو يند که 
فلان يار غارفلانی است يس افضلیت او بر جمیع اصحاب پیغمبر در معنی مصاحبت 
ثابت شد ولا اقل از اصخاب جمیع پیغمبران خود بالقطع افضل شد وهر که از جمیع 
اصحاب پیغمبران افضل.باشد البته لايق امامت وخلافت خواهد بود زيراكه در انها هم 
مردم كثير لايق اين كار گذشته اند مثل كالب بن بوقتا كه از اصخاب حضرت موسى 
خليفه آنجناب شد بعد از حضرت يوشع و اصف بن بَرْخيا از اصحاب حضرت سليمان 
نیزلایق اين کار بود و اگر ازین همه در گذشتیم لا اقل جور و غصب حقوق عامه 
مسلمین فضلا عن عترة الرسول خود از وی بصدور نخواهد آمد و الا افضلیت بلکه فضیلت 
مفقود خواهد شد دوم آنکه چون صحابه رسول من حيث المجموع افضل از اصحاب 
جميع پیغمبران شدند لابد جور و ظلم وغصب حقوق اهل بيت رسول صلی الله عليه و 
سلم و تحقیر و اهانت آن خاندان عالیشان نه خواهند کرد زیرا که هیچکس از اصحاب 
پیغمبران اين فعل شنیع نکرده اگر اینجماعه مساوی با اصجاب جميع بيغمبران 
میشدند لازم بود که مرتکب اين کارهای شنیعه نشوند جه جای آنکه افضل باشند و 
مرتکب اين امور شوند و درینمقام امام فخر الدین رازی تقریری دارد بغایت دلجسب و 
ذهن نشین گفته اسث که فرقه روافض نزد من کمتر از مورجه سلیمان اند در عقل و 
اعتقاد نیک پیغمبر خود زیرا که مور چه سلیمان بتابعان خود كفت که ...اب ال 
ا دْخُلُوا مسا کت کم لا يَحْطِمَتَكُمْ شلیمن وَجُنُودَةُ وَهُمْ لا یعون * النمل :۱۸) یعنی ای 
فرقه موران در سوراخحهای خود در ائيد مبادا لشكريان سلیمان شمارا نا دانسته پایمال 
سازند يس اين قدر فهمید كه فرقه سياه و لشکریان که در ظلم و تعدی بغایت بیصرفه و 
بیدریغ می باشند ببرکت صحبت پیغمبر آنقدر مهذب شده اند و صحبت سر سری نبی 
در آنها قسمی تاثیر کرده که ديده و دانسته بر مورچه ضعیف هم ظلم نخواهند کرد بلکه . 
در تحت الاقدام پایمال هم نخواهند کرد و گروه روافض هر كز نه فهمیدند که صحبت 
ييغمبر خاتم المرسلین که افضل پیغمبران است در صحابه کبار خود که دایما ملازم 
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آنحناب بودند و یار غار و رفیق غمگسار گفته می شدند تاثیری کرده باشد و خیانت و 
شرارت و شبطنت از آنها دور کرده بلکه این همه امور شنیعه نسبت بمردم دیگر درانها 
زياده تر غالب و مستولی گشت كه دختر و داماد و نواسه هاء ييغمبر صلی الله عليه و 
| سلم را که يتيم وبیکس مانده بودند رنجانيدند و برانها ظلم كردند و خانه آنها را 
سوختند و بیچاره و بیقدر ساختند و باغ و زمين و وجه مدد معاش آنها را فرق کردند و 


که درت ایذاء او شان بودند معاذ الله من ذلك . 


ومنهامانقله علی بن عيسى الاردبیلی الامامى الا ثنا عشرى فى كتابه 
(کشف الّْه عن معرفة الائمة) انه سنل الامام ابوجعفر عليه السلام عن حلية السیف 
هل يجوز فقال نعم قد حلى ابوبکر الصدیق سیفه بالفضة فقال الراوی اتقو تقول هکذا فوثب 
الامام عن مکانه فقال نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق فمن لم يقل له الصدیق فلا 
صدق الله قوله فى الدنیا و الآخرة و از قواعد مقرره منصوصه قرآن ودين است که بعد از 
نبیین مرتبه صدیق است و افضل اصناف امت ايشان اند چنانچه از آية (. وت مع 
الَّذِينَ انعم هم ال هم من النبينَ وَالصَدَيقِينَ وَالشُهَدَاءِ و الصَالحین وحن وليك رفيقاً» 
99 :4( و از دیگر آیات كلام الله نيز معلوم ميشود قوله تعالی (ما بیع أبن مرد مریم 
إلا شود . .. وَأَهّهُ صِیفة ...# الآية. المائدة: ۷۵) و قوله تعالی (وَالْذِينَ اموا 99 
یت هم الیو وَالشهَدَاءُ عِنڌ زتهم هم آجزهم وم ...# الایة. الحديد: )۱٩‏ و 
فطع نظر از افضليت اين قدر خود ازايات سيار و احاديث بیشمار بالق ابت است که 
لقب صدیق لفظ مدح است بالا تر از شهید و ضالح قوله تعالی ( یف اها الق 
...# الاية. بوسف: )و در كتب امامیه مروی وثابت است که حناب امير در حق 
خود این لقب اطلاق فرموده كه انا الصديق الا کبر بلكه درخود منحصر ساخته به نسبت 
کسانی كه بعد ازو بوحود آمدند يس در حق ق أيمه یگ ی زآن لقب گفتن بطریق مجاز 
اطلاق نفرموده اند و از لفظ بعدى صریح مستفاد شد كه قبل از جناب امير هم صدیقی 
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ریت اقيق که ابیت که مرف باون لقتو ات وی اوی اش وا گر 
انحصار را نظر بلفظ اكبر بفهمیم نيز صدیقیت کبری برای ابو بكر ثابت میماند از مفهوم 
لفظ بعدی بالجمله چون در حق شخصی امام معصوم لفظ صالح كو يد احتمال جور و 
فسق و ظلم و غصب بالکلیه مرتفع ميشود و الا کذب معصوم لازم ايد يس در حق کسی 
که اورا امام معصوم باين تا کید صدیق گفته باشد بلکه اعتقاد صدیقیت اورا بر کافه 
خلايق واجب ساخته و بر منکر صدیقیت او دعای بد کرده باشد جه گمان بايد کرد و 
بانکار صدیقیت او که لازم اعتقاد بطلان امامت و غصب أن از مستحق آنست در دعای 
بد امام معصوم داخل توان شد نعوذ باللّه من ذلك و چون مطارحه اين روایت با بعضی از 
علماء اا در ميان آمد غير از انکار اين روایت جوابی ندادند كه حمل بر تقیه را 
كنجايش نبود زيراكه از وضع سوال سايل صريح معلوم ميشود که شيعى بود لیکن اين 
قدر خود بر هیچ عاقل مخفى نيست كه كتاب كشف الغمّه كتاب نادر نيست كتابى 
است كشير الوجود در دست مردم يس اين انكار اصلا فايده نمی بخشد و اگر کسی از 
راه كمال تعصب وعناد ازيك نسخه اين روايت را حذف و اسقاط كرده باشد نسخ 
دیگر خود البته مکذب او خواهند بود آری قصوری که درین روایت است آنست که 
اهل سنت نیز آنرا در کتب شود آورده اند و بحهت خست شرکا اگر متورعین امامیه 
انكارش كنند بعيد نيست اما انکار كلمه ونماز و دیگر امور هم لازم خواهد بود 
" بملاحظه شركت اهل سنت درين امور روى الدارقطنى عن سالم بن ابی حفصة قال 
دخلت على ابى جعفر فقال اللهم انى اتولى ابابكر و عمر اللهم ان كان فى نفسى غير 
ذلك فلا نالنى شفاعة محمد صلى الله عليه و سلم يوم القيامة قال سالم اراه قال ذلك من 
اجلى واين سالم ابن ابى حفصة شيعى بود جنانجه جميع محدثين اورا بتشيع نسبت 
كرده اند و ازين روايت نیز تشیع او ثابت ميشود كه حضرت امام برای شنوانيدن او این 
كلام فرمود تا ازعقيده فاسده وظن باطل خود توبه فرمايد واين روايت را ازين جهت 
آورده شد كه احتمال تقيه در کلام حضرت امام كتجايش ندارد زيراكة آنجناب 


بطريق شرط و جزا بر تقيه درينباب كفر خود ازخدا خواسته است زيراكه محروم از 
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شفاعت پیغمبر کافر اسنت بالاجماع و دعای امام معصوم البته مستحاب است ا گر معاذ 
الله شرط واقع شود در وقوع جزا ترددی نيست حالا روايات اهل سنت در ما نحن فيه 
بايد شنيد روى الدارقطنى عن عروة ابن عبد الله قال سألت ابا جعفر عن حلية السیف 
فقال لا بأس فقد حلی ابو بكر الصديق سيفه قال قلت تقول الصديق قال نعم الصديق 
نعم الصديق نعم الصديق من لم يقل له الصديق فلا صّدَق قوله فى الدنیا و الآخرة و 
روى ابن الجوزى فى صفوة الصفوة و زاد فوثب وب و استقبل القبلة و قال نعم الصديق 
الخ. ودرين روایت که مطابق روايت صاحب كشف الغمه است نيز دعاء بد واقع 
است و احتمال تقيه را گنحایش نميدهد ونيز نزد شيعه مقرر است كه حضرت ابو جعفر 
و حضرت صادق در كتاب مختوم بخواتم الذهب ازتقيه ممنوع بودند وروايات ايشات را 
حمل بر تقیه نتوان كرد جنانجه در مقام خود اين مقرر ايشان منقول از معتبرات ايشان 

خواهد شد و روی الدارقطنى ايضا عن ابى عبد الله جعفر بن محمد الصادق عن ابيه ان 
رجلا جاء الى ابيه زد ين العابدين على بن الحسين فقال اخبرنى عن ابی بكر و عمر 
e,‏ الله عنهما فقال عن الصديق قال وتسميه الصديق قال فلله ثكلتك امک قد سماه 
الصديق رسول الله صلى الله عليه و سلم و المهاجرون و الانصار ومن لم يسمه صديقا: 
فلا صدق الله قوله فى الدنيا و الآخرة اذهب فاحب ابابكر و عمر رضی الله عنهما چون 
از آیات صريحه و اقوال ظاهره عترت طاهره که بدون تأليف مقدمات و ترتیب اشكال 
برين مدعا دلالت دارند فارغ شديم بعضى ادله ماخوذه از كتاب وعترت که بادنى تامل 
باينمطلب ميرسانند ذكر كنيم اول انكه حق تعالى جماعه صحابه را كه در وقت انعقاد 
خلافت ابو بكر رضی الله عنه حاضر بودند و اورا در نو خلافتنمعد وم و نامز 
شدند بالقاب چند ملقب فرموده جاى گفته (. .وی هُمْ ال لفاژون * التوبة: ۲۰) و جای 
فرموده (... ٍضی الله نم وَرَضوا عَنهُ...* الآية. التوبة: ۱۰۰) وجائى بوعد جنت و اجر 
عظیم مشرف ساخته و حائی بشارت درحات عالیات و رحمت و رضوان خود ایشان را 
بخشیده و اجتماع جنين اشخاص بر امر باطل که صریح مخالف نص رسول صلی الله 
عليه وسلم و نقض عهد او باشد محال است و الا در بشارات کتاب الله تعالی کذب 
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لازم آید 0 حق تعالی در کتاب خود صحابه را وصف فرموده است باین مضمون 
که .. عبت الیگم امان ور فى فيكم و رة کم الگفروالشوق والیضیان ..» 
الآبة. الحجرات: ۷) و حماعه که حق تعالی در حق شان اين کرامت فرموده باشد جه 
قسم کفر وفسوق وعصیان را بهيئة اجتماعیه ارتکاب نمایند وسالها بلکه طول الحیات بران 
مصر باشند سيوم آنکه حق تعالی در آية تقسیم فَىْ بعد از ذکر فقراء مهاجرین میفرماید 
(... أوليّكَ هُمْ الضَادفودٌ* الحجرات: ۱۵) و جمیع مهاجرین ابوبکر رضی الله عنه را 
خلیفه رسول صلی الله عليه وسلم میگفتند يس اگر او لیفه بحق نباشد آنها صادق 
نابشند و هوخلاف النص چهارم آنکه با ابو بکر صدیق رضی الله عنه بيعت کردند 
جماعة که اصلا در مقدمات دینی پاس پسران و پدران و برادران و آقارب خود ننمودند و 
آنها را برای دين کشتند و سرها بریدند و بر مشقتهای جهاد صبر کردند و محنت ها 
کشیدند و از هیچ مخالف نترسیدند و خود را بارها برای دين بکشتن دادند چنانچه امير 
المؤمنين برای ایشان نیز شهادت اين معنی در خطبه های خود داده كما سیجنی نقلها 
فى باب مطاعن الصحابة و چون جماعه که حال ایشان جنين باشد بر امری اتفاق کنند 
لابد آن امر حلاف شرع نخواهد بود پنجم آنکه اتفاق جماعه صحابه رضی الله عنهم بر 
حلافت ابوبکر رضی الله عنه واقع شد و هر جه متفق عليه جماعه امت باشد حق است 
وخلاف آن باطل بدلیل آنچه در نهج البلاغة که باجماع شيعه صحیح و متواتر است از 
امير الموّمنین رضی الله عنه روایت نموده فى کلام له الزموا السواد الاعظم فان ید الله 
على الجماعة و ایاکم و الفرقة فان الشاذ من الناس للشیطان كما ان الشاذ من الغنم 
للذئب و ایضا در شروح نهج البلاغة که تصنیف امامیه اند نوشته اند مما صحَ عن امير 
المؤمنين رضی الله عنه انه کتب الى معاو ية الا ان للناس جماعة يد الله علیها و غضب 
الله على مَْ خالفها فنفسك نفسك قبل حلول الغضب وقد اورد الرضی بعض هذا 
الكتاب و اسقط 0 لكونه مخالفا لمذهبه المبنی على الفرقة فروى آخره و هو 
قوله واتق الله فيما لديك و انظر فى حقه عليك و ايضا فى شروح نهج البلاغة للامامية و 
المعتزلة مما كتب الى معاو ية ما كنت الا رجلاً من المهاجرين اوردت كما اوردوا و 
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اضدرت كما اصدروا و ما كان الله لیجمعهم على الضلال اين کتاب زا هم رضى ابتر 
کرده پارةٌ را در تهج البلاغة آورده و هو اما بعد فقد ورد على کتاب امرئ لیس له بصر 
يهديه و لا قائد يرشده لیکن این عبارت را صدر کتاب دیگر سناخته واين رضی را همین 
قاعده است که نامفها و خط خناب امير رضی الله عه زا بمراعات هذهب خو ابعر 
' می سازد و بسبب تقدیم وتاخیز محرّف میکند ششم آنکه جناب امي ر:المؤمنين رضی 
الله عنه را جون از حال صحابه گذشته پیغمبر صلی الله عليه و سلم پرسیدند بلوازم 
ولایت وصف فرمود وگفت كانوا اذا ذكروا الله هملت اعینهم حتی تبل جباههم وتو 
كما يميد الشجریوم الریح العاصف خوفا من العقاب و رجاء للثواب کذا ذکره الرضی 
فى نهج البلاغة و نیز بار دیگر در حق آنها فرمود كان احب اللقاء البهم لقاء الله و انهم 
٠‏ يتقلبون على مثل الجمر من ذكر معادهم و اجتماع چت جنین اشخاص بلکه اصرار یک 
كس از ایشان بر امر باطل مخالف نص رسول صلی الله عليه وسلم از محالات است 
هفتم آنکه خلافت صدیق رضی الله عنه به بيعت حماعه ثابت شده که حضرت امام 
سحاد در صحيفه کامله در ادعيه طو يله در مناجات باری تعالی که وقت راز و نیاز 
بندگان خاص اوست آنها را ستايش می نماید حتی که در حق تابعان آن جماعه نیز 
دعای طویل ميكند باين لفظ اللهم و اوصل على التابعين لهم بالاحسان الذين (... 
۱ يَُولُونَ ريا عرلا ولاخوانتا الذي سَبَهُونَا بایان ...* الآية. الحشر: ۱۰) خير جزائك 
الذين قصروا سمتهم و تحروا وجهتهم و مضوا فى قفوا آثارهم و الایتمام بهداية منارهم 
یدینون بدينهم على شا کلتهم لا يتهم ریب فى قصدهم و لم یختلج شك الى آخر ما قال 
و کسی را كه امام معصوم باينمرتبه ستايش نمايد در وقت مناجات با حضرت عالم 
السر و الخفيات كه احتمال تقيه را در آن وقت كنجايش دادن صريح كفر است اصرار 
بر باطل و اخفاء حق و روادارى ظلم وغصب بر خاندان رسول صلی الله عليه و سلم از 
وی محال و ممتنع است هشتم آنکه در كلينى در باب الشبق الى الايمان بروايت ابو 
عمرز بیری عن ابی عبد الله عليه السلام آورده اند قال قلت لابی عبد الله عليه السلام 
ان نلايمان درجات و منازل يتفاضل المؤمنون فيها عند الله قال نعم قلت صفه لى 
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رحمك ا حتی اقهمه فاع ران ان ال سبق ؛ بين المؤمنين كما يستبق بين الخيل 
یوم الرهان ثم فضلهم على درجاتهم فى السبق اليه فجعل كل امرء منهم على درجة 
سبقه لا ينقصه فیها من حقه و لا يتقدم مسبوق سابقا ولا مفضول فاضلا تفاضل بذلك 
اوائل الامة و اواخرها و لولم يكن للسابق الى الایمان فضل على المسبوق ادا للحق 
آخر هذه الامة اولها نعم و لتقدموهم اذا لم يكن لمن سبق الى الایمان الفضل على من 
ابطأ عنه ولكن بدرجات الايمان قدم الله السابقين وبالابطاء عن الايمان اخر الله 
المقصرین لا تجد من المؤمنين من الآخرين من هو اكثر عملا من الاولين و اكثرهم 
صلوة و صوما و حجا وزكوة وجهادا وانفاقا و لولم يكن سوابق يفضل بها المؤمنون 
بعضهم بعضا عند الله لكان الآخرون بكثرة العمل مقدمين على الاولين و لكن ابى الله 
عزو جل ان يدرك آخر درجات الايمان اولها ويقدم فيها من اخر اللّه او يؤخر فيها من 
قدم الله قلت اخبرنی عما ندب الله عز و جل المؤمنين اليه من الاستباق الى الايمان 
فقال قول الله عرو جل (سَابهُوا إلى مَغِْرةِ من رب م وله عرضها كَعَرْضٍ السّمَاءِ و 
رض أعِدّتْ ین مَنُوا بالله وَوُسْلِهِ ...* الآبة. الحديد: ۲۱) وقال (وَالسَابقُونَ 
الش ان اوليك قرب« الواقعة: ۲۱-۰ وقال رو اسَابفون َ لاون من المَاجِرِينَ و 
اضرو الذي وم باخسان زضی الله عتهم ورضوا عَنْهُ ...* الآية. التوبة: ۱۰۰) فبداً 
بالمهاجرين على درجة سبقهم ثم ثتى بالانصار ثم ثلث التابعين لهم باحسان فوضع كل 
قوم على قدر درجاتهم ومنازلهم عنده ثم ذكر ما فضل الله به اولياءه بعضهم على بعض. 
فقال عرو جل نك الرّسْلُ فصلا به هم على تن ينهم من كلم له وزع بَضَهُمْ 
رجات ...# الآبة. البقرة: ۲۵۳) الى آخر الآية. و قال (-.وَ لَقَدْ فَضَلْنًا بَعْضض اين على 
بَعْضِ ...* الآبة.الاسراء: ١‏ ه)وقال ار کف فضا هم علی بَعْض وللاجرة ابر 
رجات وا بر تفضيلاً * الاسراء: ۲۱) الى آخر الحديث و قال فى آخره فهذا ذكر 
كات لایمان ومنازله عند الله عزو جل بس ازين حديث صریح معلوم شد که 
مهاجرين و انصار رضى الله عنهم در درجه اعلى بوده اند از درجات ایمان و هر گز بعد 
از ایشان کسی بان ارده اه چنانچه آیات قرآنی نیز بران ناص اند قوله تعالی راولئك 


کر 


۱ 


ُه هم اون حا ...۷ الآية. الانفال: 4) و قوله (. .. اغظم َرَجَةٌ عند الله ..* الابة. 
التوبة: ۲۰) و قوله (. . یی نکم من آنفق ین قبل اج وَقال ...# الآية. الحديد: 

۰) وشخصی که باعلی درجه ایمان رسیده باشد از وی اصرار بر اين امور شنیعه 
باجتماع و اتفاق از قبیل محالات است نهم آنکه شراح نهج البلاغة نامه حضرت امير 
رضی الله عنه را كه بسوی معاو يه در جواب او ارقام فرموده اند منقول نموده اند و دران 
نامه بعد از ذکر ابوبکر و عمر رضی اللّه عنهما اين عبارت مندرج است لعمری ان 
مکانهما من الاسلام لعظیم و ان المصاب بهما لجرح فى الاسلام شدید رحمهما الله و 
حزاهما باحسن ما عملا و این مدح و دعاء درحق ایشان با وجود غاصب و ظالم بودن 
ایشان جه قسم از ز بان معصوم تواند بر آمد و عجب آنست که تمام اين نامه را صاحب 
نهج البلاغة نيز آورده لیکن درانجا داد تحریف داده مقدم را مؤخر و موخر را مقدم نموده 
و آنچه منافی مذهب خږود یافته ساقط کرده و جمیع شارحین ان کتاب مستطاب 
' اعتراف نموده اند بآنکه رضی را در نقل اين نامه عجب رقص الجمل واقع شده که 
عبارت آن نامه بسب خبط او بحدی اغلاق پیدا کرده كه شراح از توجیه و ترکیب آن 
عبارت عاجز شده اند و آخر الامر بنا چاری اصل نامه را نقل کرده متوجه بشرح آن 
گردیده اند تمهید کلام و تقریر مرام شيعه در اثبات امامت حضرت امير بلا فصل دلایل 
بسیار آورده اند و بعد از تفحص کتب ايشان و تحقیق و تفتيش أن دلایل ظاهر شد که 
اكثر آنها در غیر محل نزاع قایم اند و بیشتر آنها ماخوذ و مسروق از اهل سنت تفصیل 
اين اجمال آنکه دلایل ایشان درين مطلب سه قسم اند اول آيات و احادیث داله بر 
فضایل حضرت امير و اهل بيت و آن دلایل همه بر آورده اهل سنت اند که در مقابله 
خوارج و نواصب که در جناب امير و دیگر اهل بيت لعن و طعن نموده ذخیره شقاوت 
برای خود می اندوختند آنها را تحریر و تقریر نموده اند اين صاحبان بنابر ساده لوحی 
خود آن دلایل را در مقابله اهل سنت برای اثبات امامت حضرت امیر بلا فصل وارد 
نمودند و چون متاخرین ایشان كه بأموختن کلام و اصول از اهل سنت و معتزله روش 
دانشمندی پیش گرفتند و بر صانع بودن آن دلایل مطلع شدند در مقدمات آنها ادنی 
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تفیری يا ادخال کلمه موضوعه که مفید غرض باشد حالانکه هنوز هم نیست بعمل آورده 
بزعم خود آن صانعات را بكار آوردند اكثر دلايل اينقوم از همین جنس است و کتاب 
الالفین برای تهذیب و اصلاح همین دلایل صانعه تصنیف شده و ظاهر است که اهل 
سنت را متصدی جواب آن دلایل شدن پر نالایق است بار خدایا مگر نقل آن دلایل 
برای اظهار دانشمندی و خوش تقریری اين بزرگواران کرده آید تا بر کلمه موضوعه و 
مقدمه مدخله تنبیه کرده شود دوم دلایل داله بر استحقاق امامت مر حضرت امير را و 
آنکه آنحتاب در وقتی از اوقات خلیفه بر حق و امام مطلق است و این دلایل را نیز اهل 
سنت اقامت کرده اند در مقابله نواصب ؤْ خوارج که منکر امامت حضرت امیر بودند و 
در استحقاق آنجناب اين منصب عالی را قدح میکردند و آنجه ازان دلایل مستفاد می 
شود همین قدر است که آنحضرت مستحق خلافت راشده است و امامت او مرضی و 
پسندیده شارع است بی تعين وقت و زمان و بی تنصیص بر اتصال زمان او بزمان نبوت 
یا انفصال او از زمان نبوت و متصدی حواب اين دلایل اهل سنت البته نخواهند شد که 
عين مذهب شان و خلاصه مطلب شان است مگر در بعضی جاها برای تنبیه هریک دو 
مقدمه مخترعه ایشان که دران دلایل افزوده اند و بزعم خود تقریب تمام کرده سيوم 
دلابالی کنه دلالت دارند بر امامت انناب بلا تقصیل یا سلب استحقاق امامت اززغیر 
آنجناب و در حقيقت دلایل مختصه بمذهب شيعه و آنچه متفرد اند باستخراج آن همین : 
قسم اخیر است و اين قسم بسیار اقل قلیل است و مخدوش المقدمات که ثقلين يعنى 
کتاب و عترت بر تکذیب مقدمات آن دلایل دو گواه صادق و دو شاهد عادل اند يس 
درین رساله از هر سه قسم برخی ياد کنیم و قسم اخیر را بالاستیفا بیان نمائيم و بر 
منشاء غلط و موقع آن خبر دار سازیم تا حقيقت دلایل ایشان معلوم شود و لابد مقدمات و 
مبادی آن دلایل می بايد که مسلم الثبوت اهل سنت هم باشند زیرا که غرض از اقامت 
دلایل الزام اهل سنت است و الا هر سگی که عوعو کند در کوچه خود شیر غران 
است روایات شيعه و اصول اینها را که در ابواب سابقه حال بتفصیل گذشت اهل" 
سنت بجوی نمی خرند يس يا از قبیل آيات قرانی خواهند بود يا احادیث متفق عليه يا 
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دلایل عقلیه ماخوذ از مقدمات مسلمه طرفین يا از مطاعن خلفاء ثلثه که در باب سلب 
استحقاق امامت از آنها می آرند و حون باب مطاعن على حده معقود خواهد شد اقسام 


ثلثه را درين باب آورده شود. 


“lS‏ مه ما ره r‏ و در کي رف و 
اما الابات فمنها قوله تعالی (انما وَلیکم الله و سوه و اذین امَنُوا الذين يقيمون 
الصاو وَيُؤْونَ الزكوة وَهُم رَاكِمُونَ* الماندة: ۵۵) كو يند که اهل تفسیر اجماع دارند 
كه اين آيت در شان حضرت امير نازل شده وقتی که انگشتری خودرا در حالت رکوع 
بسایل داد و کلمه انما مفید حصر است و لفظ ولی بمعنی متصرف در امور و ظاهر 
بقرینه ضم ولایت او با ولایت خدا و رسول يس امامت آنجناب ثابت شد و نفی امامت 
غیر او بجهت حصر مستفاد ككشت و هو المدعی جواب بچند وجه داده اند اول نقض 
بآنکه اگر این دلیل دلالت کند بر نفی امامت ائمه متقدم ازو چنانچه تقریر کرده اند 
نيز دلالت کند بر نفی امامت امه متاخر از و بهمان تقریر بعینه يس بايد که سبطین و 
من بعدهما من الائمة امام نه باشند اگر شيعه اين مذهب داشته باشند باين دلیل تمسک 
نماند حاصل آنکه مبنای اين استدلال بوجهی كه در مقابله اهل سنت مفيد شود بر 
امامت امه پیشین و پسین همه باطل میگردد و هر چند مذهب اهل سنت هم باطل 
شد اما مذهب شيعه هم در بطلان قصوری ندارد بلکه اگر اهل سنت را نقصان سه امام 
شد شيعه اثنا عشریه را نقصان يازده امام شد از سه تا یازده فرقی که هست پوشیده 
نيست غير از حضرت امير كه باتفاق امام است دیگری امام نماند. 
بیت: 


شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی » كو مشت خاک ما هم بر باد رفته باشد 


و اگر جواب ازین نقض باینطریق دهند که مراد حصر ولایت است در آنجناب فى 


ی 


بعض الاوقات یعنی در وقت امامت خود نه در وقت امامت سبطین و من بعدهما گوئیم 
فمرحبا بالوفاق مذهب ما نیز همین است که ولایت عامه درانجناب فى بعض الاوقات 
محصور بود و أن وقت وقت امامت آن جناب است نه پیش از آنکه زمان امامت خلفاء 
ثلثه بود و اگر كو يند که اگر حضرت امير در زمان خلفاء ثلثه صاحب ولایت عامه نبود 
نقصی بجناب او لازم مى آمد بخلاف وقت امامت سبطین که جون در قید حیات نبود 
امامت دیگری در حق او موجب نقص نشد لان الموت رافع لجمیع الاحکام الدنیو ية 
كر این استدلال دیگر شد استدلال بآیت نماند زيراكه مبنای اين استدلال بر دو 
مقدمه است اول آنكه صاحب ولايت عامه را در ولايت دیگری بودن و لوفی وقث من 
الاوقات نقص است دوم آنكه صاحب ولايت عامه را به هيج گونه در هيج وقت 
نقصی لاحق نباشد و این هر دو مقدمه از یت كها فهمیده می شوند این صنعت:را در 
عرف مناظره فرار گویند که از دلیلی بدلیلی دیگر انتقال نمایند بی انفصال پر خاش 
در مقدمات دلیل اول اما بالاقرار و اما بالا ثبات و اگر اين فراررا هم گوارا كنيم ما نيز 
در مقدمات اين استدلال انتقال خواهیم کرد و خواهیم گنت که هر دو مقدمه باطل 
است و این استدلال نیز منقوض است بحضرت سبطین که در زمان ولایت حضرت امیر 
مستقل بالولایت نبودند و در ولایت دیگری بودند و نیز منقوض است بحضرت امیر که 
در زسان ولایت پیضمبر صلی الله عليه وسلم همین حال داشتند بس صاحب ولایت 
عامه را در بعضی اوقات در ولایت دیگری بودن نقص نیست و اگر بالفرض نقص است 
يس صاحب ولایت عامه را اين نقص لاح می شود فبطل الاستدلال الذی فررتم اليه 
بجمیع المقدمات جواب دوم حضرت شيخ ابراهیم كُردى عليه الرحمة ودیگر اهل سنت 
نوشته اند که ولايت (...الدينَ منوا .© الآية. البقرة: ۵۳ ۱) در زمان خطاب البته مراد نيست 
بالاجماع زیرا که زمان خطاب زمان وجود نبی بود و امامت نيابت نبی است بعد از موت 
او يس جود زمان خطاب مراد نشد لابد زمان متاخر خواهد بود از موت پیغمبر و تاخر را 
حدی نیست بعد چهار سال باشد يا بعد بيست و چهار سال يس اين دلیل هم در غیر محل 
نزاع قایم شد و مدعای شيعه یعنی امامت بلا فصل حاصل نگشت واگر نظر تفصیلی د 
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مقدمات اين دليل نمائيم اول اجماع مفسرین ممنوع است بلکه علماء تفسیر را در سبب 
نزول اين آية اختلاف است ابوبکر نقاش که صاحب تفسیر مشهور است از حضرت 
امام ابو جعفر محمد الباقر عليه السلام روایت نموده که نزلت فى المهاجرین و الانصار 
گوینده كفت كه ماشنيده ايم نزلت فى على ابن ابی طالب امام فرمود هو منهم يعنى 
آنجناب نيز در مهاجرين و انصار داخل است و این روايت بسیار موافق است لفظ الذين 
را وصيغ جمع را كه در یقیمون و يؤتون و هم راكعون آمده است و جمعى از مفسرين از 
عكرمه روايت كرده اند که نزلت فى شان ابی بكر ومؤ يد اين قول ما سبق آيت است 
كه درقتال مرتدين واقع است و اين قول که نزلت فى على بن ابى طالب وروايت قصه 
سايل وتصدق به انكشترى در حالت ركوع فقط ثعلبى بآن متفرد است و محدثين اهل 
سنت قاطبة ثعلبى را وروايات اورا بجوى نمی شمارند و اورا حاطب ليل خطاب داده 
اند كه در رطب ويابس تفرقه نمی کند و بيشتر روايات او در تفسیر از کلبی است عن 
ابی صالح و هی اوهى ما يروى من التفسیر عندهم و قاضی شمس الدين بن خلکان در 
حال کلبی گفته است كه كان كلبى من اصحاب عبد الله بن سبا الذى کان يقول ان 
"علی بن ابی طالب لم يمت وانه برجم الى الدنيا و بعضی از روايات ثعلبى منتهى 
می شوند بمحمد بن مروان السدى الصغير و اورا سلسله كذب و وضع دانند و رافضی 
غالى بوده است و صاحب لباب التفسير آورده كه در شان عبادة بن الصامت نازل 
شده وقتى كه از خلفاء خود که يهوديان بودند تبرا نمود بر حلاف عبد الله بن أبَِ که او 
تبرا نكرد و از حمايت و خير خواهى آنها دست بر دار نشد و این قول مناسبت تمام دارد 
با سياق آية زيراكه بعد ازين آية (. . ڈو الین ادوا جک او ین ان 
ونوا انکتات ین فيكم الكفار ایا ...» الآبة. المائدة: ۵۷) و با ها الذین اموا ٩‏ 
CH‏ وا اليهُودَ و التصارى اولیاء ...# الآية. المائدة: ۵۱) وارد است و جماعه از مفسرین 
گویند كه چون عبد الله بن سلام که از احبار بهود بود بشرف اسلام مشرف شد تمام 
قبيله او اورا ترك نمود وبا وى قطع سلوك نمود او شکایت اين حادثه بحضور رسالت 
پناه آورد و گفت يا رسول الله ان قومنا هجرونا يس اين آيت نازل شد و باعتبار فن 


-۳۹۸ - 


حديث اين قول اصح الاقوال است دوم آنکه لفظ اولى مشت رک است در معانى بسيار 
المحب و الناصر و الصديق و المتصرف فى الامر و از لفظ مشت رک يك معنى متعين 
مراد نمی تواند شد مگر بقرينه خارجيه و قرينه سباق یعنی .ما سبق مو ید معنى ناصر 
است زیرا که کلام در تقو یت قلوب و تسلیه مومنین و ازاله خوف ايشان از مرتدین است 
و فرینه سباق یعنی ما بعد معين معنی محب و صدیق است و هوقوله تعالی ان 
لين اموا 9 تخذوا این اڏوا کم هرا ول ِنَ لین او الکتاب ین فَبلكُمْ و 
الْكْقَارَآولِيَاءَ ...* الآبة. المائدة: ۵۷) زيراكه بهود و نصاری و دیگر کافران را کسی 
امام خود نمیگرفت ونه باهم دیگر بعض بعض را امام میگرفتند وكلمه انما که مفید 
حصر است نیز بهمین معانی را می خواهد زیرا که حصر در جای ميشود که نزاعی و 
ترددی و اعتقاد شرکتی دران بوده باشد و بالاجماع وقت نزول آیت ترددی و نزاعی در 
امامت وولابت تصرف نبود بلکه در نصرت ومحبت بود سيوم آنکه العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب قاعده اصولیه متفق علیها است بين الشيعة والسنی يس مفاد آية حصر 
ولايست عام در اشخاص جند خواهد بود که حضرت امیر نيز درانها داخل است زیرا که 
صیغ جمع و کلمه الذين از الفاظ عموم ما مساوق الفاظ عموم اند باتفاق امامیه كما 
ذکره المرتضی فى الذريعة و ابن المطهرفی النهاية پس حمل جمع بر واحد متعذر 
است و حمل عام بر خاص خلاف الاصل که بدون ضرورت ارتکاب آن نتوان کرد و 
اگر شيعه گویند که درینجا ضرورت متحقق است زيراكه تصدق بر سایل در حالت 
رکوع از غیر یک شخص واقع نشده گوئیم درين آية این قصه کجا مذ کور است که مانع 
حمل بر عموم تواند شد بلکه و هم راكعون جمله ايست معطوف بر جمله هاء ما سبق و 
صله موصول است ای الذين هم راکعون با حال است از یقیمون الصلوة و بهر تقدیر معنی 
رکوع خشوع است نه رکوع اصطلاحی و اكر شيعه گویند که حمل رکوع بر حشوع 
حمل لفظ است برغیر معنی شرعی آن در کلام شارع و آن خلاف اصل است گوئیم 
رکوع بمعنی خشوع نیز در قرآن مستعمل است قوله تعالی (... و ازگمی مَع الا کمین* آل 
عمران: 4۳) حالانکه بالاجماع در نماز سابقین رکوع اصطلاحی نبود قوله تعالی (... و 


AE 


حَدَ رَاكِعًا ...* الآية. ص: ۲4) و پر ظاهر است كه در رکوع اصطلاحى خرور و سقوط 
نمى باشد و جون خشوع معنى مجازى متعارف اين لفظ است حمل آن لفظ بران معنى 
بلا ضرور نیز جایز است كما هوالمقررفی محله و نيز گوئیم حمل يؤتون الزكوة بر 
تصدق خاتم بسایل مثل حمل لفظ رکوع است بر غیر معنی شرعی او فما هو جوابکم فيه 
فهو جوابنا فى ال رکوع بلکه ذکر رکوع بعد از اقامت صلوة. مو ید ما است که تکرار لازم 
نیامد و ذ کر زكوة بعد از اقامت صلوة مخالف شما که در عرف قرآن هر جا زكوة را 
مقرون بصلوة می آرند مراد ازان زكوة مفروضه می باشد نه تصدق مطلقا و اگر رکوع را 
بر معنی حقیقتش حمل كنم باز هم حال از یقیمون الصلوة است و عام مر جمیع مومنین 
را زیراکه احتراز است از نماز يهود که خالی از رکوع بود و درین صورت نهی از موالاة 
يهود که بعد ازين آیت وارد است بسیار چسپانست و نیز اگر حال از يتون الزكوة شود 
صفت مدح نمی ماند بلکه در مفهوم یقیمون الصلوة قصور می آرد جه مدح و فضیلت نماز 
آنست که خالی باشد از هرعملی که تعلق بنماز ندارد خواه قلیل خواه کثیر غایتش 
آنکه كثير مفسد نماز است و قلیل غير مفسد اما در معنی اقامة صلوة البته قصوری مى 
آرد و کلام الهی را بر تناقض وتخالف حمل كردن روانیست ومع هذا اين قيد را 
بالاجماع دخلی نیست لا طردا و لا عکسا در صحت امامت پس در تعلیق حکم امامت 
باین قيد لغویت کلام باری تعالی لازم می آید مانند آنکه كو يند قابل پادشاهت شما . 
۳۳ است که جامه سرخ دارد و اگر ازینهمه در گذریم اگر اين آیت دلیل حصر 
امامت در حضرت امير باشد آیات دیگر معارض او خواهند بود چنانچه شيعه را نیز 
تمسک بمعارضات او در اثبات امامت ائمه اطهار ضرور خواهد افتاد و الدلیل انما 
نتمسك به اذا سلم عن المعارض و آیات ناصه بر خلافت خلفاء ثلثه سابق تحزیر نموده 
شد و از عحایب آنکه ملا عبد الله صاحب اظهار الحق برای تصحیح اين استدلال بزعم . 
خود سعی را بنهایت رسانیده حالانکه کلمات او درین مقام با وجودیکه نسبت بامثال 
خود فهمی دارد خیلی بی مغز واقع شده اند بنابر نمونه دانشمندی ممتازان اینفرقه 
درینجا نقل کرده شود و حائیکه اورا غلط افتاده بیان کرده آید ازانحمله آنکه ملا عبد 


ده و 


الله گفته که آمر بمحبت و دوست داشتن خدا و رسول خدا يقين که بطریق وجوب 
است يس امر بمحبت وولایت مؤمنين متصف بصفات مذ کور نیز می بايد که بطریق 
وجوب باشد چرا كه حکمی که از یک کلام و ازیک قضیه که موضوع او یکی باشد و 
محمول اویکی باشد يا متعدد و معطوف بر یکدیگر بعضى ازان واجب و بعضی ازان 
ندب نمی تواند بودن و یک لفظ را در استعمال واحد بدو معنی گرفتن جايز نیست پس 
بمقتضی ومفاد آية واجب ميشود ولایت و مودت مومنین که متصف باشند بصفات 
م ذکوره و مودت ایشان ثالث مودت خدا و رسول خدا میشود که واجب است على 
الاطلاق بدون قیدی وجهتی يس مراد ازان مؤمنين اگر کافه مسلمین و کل امت گرفته 
شود باين اعتبار که از شان ایشان هست اتصاف بصفات مذ کوره است نمی شود جرا که 
بر هریک متعذر است معرفت کل جه جای مودت ایشان وگاه باشد که بسببی از 
اسباب مومنی را بمومنی دیگر معادات مباح شود بلکه واجب يس مراد مرتضی باشد 
فقط انتهی کلامه ودرين کلام عاقل را غوری در کار است تا مقدار فهم علماء اینفرقه 
ظاهر گردد موالاة جمیم مومنین من جهة الایمان عام است بدون قیدی وحهتی که در 
حقیقت موالاة ایمان است و اگر عداوتی و بغضى بسببی از اسباب مباح شود یا واجب 
گردد موالاة ايمانى را جه ضرر و خود شيعه را درين مسئله حکم میکنم که بجهت 
تشییع با همدیگر دوستی دارند و این دوستی عام است بدون قیدی وجهتی ومع هذا 
بابت معاملات دنیوی با هم عداوت هم ميشود و موالاة تشیع بحال خود می ماند و اگر " 
ازین اية اين معنی را محذور و محال دانسته نفهمند از تمام ون خود چشم پوشی نتوان 
کرد قوله تعالی (والمومنون و لمات بَعْضُهُْ هم وا بَعْضٍ مرو لو ون عن 
المُنکر وَيُقِيمُونَ الصَلوة وین لكو وَيطِيعُونَ الله وس 05 سَيَرْحَمُهُمْ ال 
الآية. التوبة: ۷۱) و اگر موالاة ایمانی با جمیع مؤمنين عام از آنکه مطیع باشد يا عاصی 
ثالث مودت خدا و رسول گردد کدام استحاله عقلی درين امر لازم می آید آری محذور 
آنست که هر سه محبت دریک درجه و یک مرتبه باشند در اصالت و چون محبت خدا 
بالاصاله است و محبت رسول بالتبع و محبت موّمنین و عامه بتبع تبع با هم مساوات 


۳ 


نماند و اتحاد قضیه در موضع و محمول درینجا متحقق نیست ملای مذ کور را محض 
تكلم باصطلاح منطقین برای ترسانیدن جهال اهل سنت منظور افتاده تا اورا منطقی 
گمان برده از قدح در کلام او احتراز کنند و لهذا خود متنبه شده گفته است يا متعدد و 
معطوف بر یکدیگر لیکن اين قدر نفهمیده که در صورت تعدد و عطف اين مقدمه ممنوع 
است زیرا که عطف موجب تشریک در حكم است نه در جهت حکم مثاله من 
العقليات قولنا انما الموجود فى الخارج الواحب و الحوهر و العرض حالانکه نسبت 
وجود بواجب جهة وجوب دارد كه ضرورت است و مستلزم دوم و نسبت وجود بجوهر و 
عرض جهت امكان دارد ومن الشرعيات قوله تعالى (فل هم یلې آذ غو إلى الله على 
تَصيرَة آنا ون اتبعنى ...# الابة. يوسف: ۸ ا ی ا ات 
و بر دیگران مندوب و لهذا اصولیین گفته اند كه قران ذ ال مت سیر 
نیست و اين نوع استدلال را از مسالک مردوده نوشته اند و اگر ازينهم در گذریم پس پر 
فا هر اش که اناد تفس وحوب مت تاو تس واج مور ات انعا 
مرتبه و درجه است در اصالت و تبعیت و آن لازم نيست و نیز محبت جميع مؤمنين را 
من حیث الایمان موقوف داشته بر معرفت هر فردی از مؤمنين بالخصوص حالانکه هیچ 
کشرتی نیست که ملاحظ أن بعنوان وحدت نتوان کرد ولو كانت الكثرة غير متناهية 
فضلا عن المتناهية مثلا اگر گوئیم کل عدد فهو نصف مجموع حاشیتیه درین حکم 
توجه بجمیم مراتب اعداد اجمالا واقع شد ومراتب اعداد بلاشبهه غير متناهی اند و در 
کل حیوان حساس حکم واقع شد برجمیع افراد حیوان حالانکه انواع حیوان بجميعه ما 
را معلوم نیست جه جای اصناف وافراد يس ملا را هنوز از ملاحظه اجمالیه که صبیان و 
سوقیان می نمایند خبر نیست و فرق در عنوان و معنون نمی کند و اگر اين تقریرات را 
از علم معقول دانسته بسمع قبول اصغا ننمایند از مسلمات دینیه خواهم پرسید و خواهم 
كفت كه ترك موالاة بلکه عداوت کفار كلهم اجمعین من حيث الکفر واجب است يا 
نه اگرشق اول اختیار کردند همان محذور لازم آمد که معرفت کل حاصل نیست جه 
جای عداوت کل و اگرشق ثانی اختیار کردند عداوت يزيد و مروان را جه قسم ثابت 


۲ 


خواهند نمود و آبات قرآنی را جه جواب خواهند داد حالانکه بمعرفت ایمان امتیازی 
فرقه ممنین را حاصل ميشود و انواع کفر اصلا معلوم ما نیست تا امتیاز انواع کافران 
توانیم کرد جه جای اشخاص آنها و نیز منقوض است بوجوب موالاة علو یه که در 
اعتقادات ایشان داخل است و معرفت اشخاص واعداد علو یه با وحود انتشار ایشان در 
مشارق ومغارب زمين در تعذ ركم از عامقه مؤمنين نیست و ازانحمله آنکه گفته است که 
از بعضی اخادیث اهل سنت ظاهر ميشود که بعضی صحابه از حضرت رسول صلی الله 
عليه و سلم التماس استخلاف نمودند فى (المشکوة) عن حذيفة قال قالوا يا رسول الله 
لو استخلفت قال (لواستخلفت علیکم فعصیتموه عُذْ بتم و لکن ماحدئکم حذيفة فصدقوه 
وما اقرأكم. عبد الله فاقروه) رواه الترمذی و همچنین استفسار شخصی که سزاوار 
امامت باشد نیز از وی نمودند عن على قال قيل يا رسول الله من نومر بعدك قال (ان 
توْمروا ابابکر تجدوه مین زاهدا فى الدنیا راغبا فى الآخرة وان تؤمروا عمر تجدوه قو یا امین 
لا بخاف فى الله لومة لائم وان تؤمروا علیا ولا اریکم فاعلین تجدوه هادیا مهدیا يأخذ بكم 
الصراط المستقیم) رواه احمد اين التماس و استفسار میخواهد وقوع تردد را در حضور 
حضرت رسالت يناه صلی الله عليه وسلم عند نزول الآية يس مدلول انما باطل نشد 
انتهی کلامه درینجا هم غور درکار است محض سوال و استفسار وقوع تردد را نمی 
خواهد آری اگر بعد از شنیدن جواب پیغمبر باهم مشوره اين کار میکردند و یکی با 
دیگری در تعين ولی الامر اختلاف و تنازع می نمودند مدلول انما متحقق می شد و مجرد 
سؤال و استفسار مقام استعمال انما نيست چنانچه در اوایل علم معانی در مؤكدات 
اسناد اين بحث مذ کور است که اين مقام استعمال ان است نه انما يس نزد ملا هنوز در 
ان و انما فرق واضح نشده و نيز وقوع تردد هم اگر ميشد از کجا توانستم دانست که قبل ' 
از نزول آیت بود يا بعد ازان و اگز قبل از نزول آیت بود متصل بود يا منفصل وا گر متصل 
بود اتصال اتفاقی داشت يا سبب نزول هم شده باشد همه اين امور را بسند بیان بايد کرد 
و احتمالات را اول در مقام استدلال گنجایش نیست دوم در تعین اسباب نزول مسموع 
نميشود زیرا که امر عقلی نیست بدون خبر صحیح ثابت نمی توان کرد بلکه هیچ كس 


د ۶۳۲ - 


از مفسران شيعه و سنی اين سبب را برای نزول اين آیت ذکر نه کرده يس معلوم شد که 
اتصال نداشت يا بعد از نزول آيت بود و بهر تقدیر مفید نمی شود و طرفه آنست که 
حدیشی که وارد کرده است منافاة صریح دا که اننا زرا کرات ارت 
صلی الله عليه و سلم در استفسار شخصی که سزاوار حلافت باشد ما حصل او آن است 
كه استحقاق خلافت هریکی را ازين اعزهٌ کرام حاصل است اما در ترتیب ذکر 
اسامی اشارة بتقدیم در حقیت شیخین نمود يس سوال مذ کور و جواب حضرت رسالت 
يناه ممافاة دارد بآنکه انما در ايك برای خض لاقت باشد در مرتضی و الا اکر ایت 
مقدم باشد مخالفت رسول با قرآن لازم آمد و اگر آية مؤخر باشد تكذيب قرآن مر رسول را 
لازم آید و ادعاء نسخ یکی مر ديكرى را درينجا گنجایش نيست لان الحديث و كذا 
الآية من باب الاخيبار والاخبار لایحتمل النسخ ومع هذا چون تقدم یکی بر دیگری 
مجهول است عسل بهر دو ساقط كشت و اگر گویند که حدیث خبر واحد است در 
مسئله امامت بآن تمسک جایز نیست گوئیم در اثبات تردد و نزاع هم تمسک بدان جايز 
نخواهد بود و معهذا تمسک بآية موقوف است بر ثبوت تردد و نزاع پس تمسک شيعه بآية 
نیز باطل شد زیرا که در مسئله امامت بآيتى که دلالت أن موقوف بر خبر واحد باشد نيز 
تشک خايز نمست ویر در دیق اول استخلاف را ترک اصلح درحق امت فرموده 
پس اگرایت نما لیم الله ...# الابة. المائدة: هه) دلالت بر استخلاف بکند 
ماستخلاف که ترک اصلح است از جناب الهی صادر خواهد شد و هومحال پس ` 
حدیث اول نیز منافی تمسک ایشان است باين ايت درين باب اینست حال عمده 
سخنان اين گروه که اجله علماء اینها بتزجرتمام بر می آرند و دیگر سخنان اينها را که 
مشل ضرطات البعير بیصرفه ازينها سرمی آرند اگرنقل کنیم تطويل لا طایل لازم 
افد اومتها فول فال (.. انما بر له لدم نکم الرجٌن آهل الْبيْتِ و 
بُطهركُمْ تَطهيرَا الاحزاب: ۳۳) كو يند مفسرين اجماع كرده اند كه این آيت در حق 
علی و فاطمه و حسن وحسين عليهم السلام نازل شده و دلالت ميكند برعصمت.ايشان 
بتا کید تمام و غیر المعصوم لا یکون اماما درینجا هم مقدمات همه محذوش اند اول 
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اجماع مفسرين برين ممنوع ابن ابی حاتم ازابن عباس روايت ميكند كه انها نزلت فى 
نساء النبى صلی الله عليه وسلم و ابن جرير از عکرمه روايت ميكند كه انه كان ينادى 
فى السوق ان قوله تعالى ( .. بر الله هب ... * الآية. الاحزاب : ۳۳) نزلت 
فى نساء النبى صلى الله عليه و سلم و ظاهر از ملاحظه سياق وسباق آية هم همین 
است زيراكه از ابتداء (يا نِسَاءَ النبِىَ لت کاحد من اليِسَاءِ ...+ الآية. الاحزاب: ۳۲) تا 
قوله (... وَاطِعنَ الله ...# الاية. الاحزاب: ۳ ) بلكه تا (... وَالْحِكْمَةَ ...* الآية. الاحزاب: 
6 خطاب بازواج مطهرات است و امر و نهی با ايشان واقع میشود يس در اثنای کلام 
حال دیگران مذ کور كردن بی تنبیه بر انقطاع کلام سابق و افتتاح کلام جدید مخالف 
روش بلاغت است که کلام الله را ازان پاک بايد دانست و اضافه بیوت ازواج درین 
قول که (وبوتکن) نيز دلالت دارد برانکه مراد از اهل بيت درين آیت ایشانند جه بيت 
حضرت رسول صلی الله عليه و سلم غير بیوتی كه ازواج در او باشند نمی تواند شد ملا 
عبد الله گفته که جمعیت بیوت در بیوتکن بافراد بيت در اهل البیت و آل است بر آنکه 
بیوت ايشان غير بيت نبوت است و اگر ايشان اهل بيت می بودند (.. وَاذْ كُرْنَ قا یی 
فى بُيُوقِكُنَ ..* الآبة. الاحزاب: ۳4) واقع ميشد انتهی کلامه بانصاف بايد دید که جه 
حرف بیمغز است زیرا که افراد بيت در اهل البیت که اسم جنس است و اطلاق او بر 
قلیل و كثير جايز باعتبار اضافت بيت بانحضرت است که همه بیوت ازواج باعتبار اين 
اضافت يكخانه 57 و حمعیت بیوت در بیوتکن باعتبار اضافت بیوت باز واج است که 
اينها متعدد اند و آنجه ملاى مذ كور گفته كه لايبعد ان یقع بين المعطوف و المعطوف 
عليه فاصل وان طال چنانچه درين آيت كريمه واقع شده (قل آطِيعُوا الله و آطيځوا 
الرَسُول فان تَوَلوا نما عَلَيْهِ ما حَمَلَ ...* الآية. النور: ۵4) ثم قال بعدتما و هذه الآية رو 
آقيمُوا ال وَأنُوا ار ... الآية. النور: )۵٩‏ قال المفسرون و اقیموا الصلوة عطف 
على اطیعوا انتهى كلامه پوچ تر از كلام سابق اوست زيراكه وقوع فصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بامر اجنبى من حيث الاعراب كه تعلق بصنعت نحاة دارد بلا شبهه 
جايز است لیکن بما ضرر ندارد زيراكه در ما نحن فيه اجنبية و مغايرت باعتبار موارد 
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آيات لاحقه و سابقه لازم می آید ومنافى بلاغت اینست نه آن و آنچه از بعضى 
مفسرين نقل كرده (وَاقیمُوا الصّلوةً)معطوف بر (أطيعوا الرَسولّ) است صريح الفساد است 
" زیرا که بعد از اقیموا الصلوة باز لفظ و اطيعوا الرسول واقع است يس عطف الشئ على 
نفسه لازم خواهد آمد و ازين پوچ تر كلامى ديكر گفته است که مُضحك صبيان كافيه 
خوان می تواند شد میگو ید كه بين الآيات مغايرت انشائى وخبريست جه آيت تطهير 
كه جمله ندائيه و خبريه است وما قبل وما بعد او كه امر ونهی است انشائيه وعطف 
انشائيه بر خبريه نمی آيد ممنوع است اول در آيت تطهير حرف عطف كجاست بلكه 
تعليل است برای امر باطاعت فى قوله (... وَأطِعْنَ الله وََسُولهُ ..* الآية. الاحزاب: ۳۳) 
و انشائیه را معلل بخبريه كردن درتمام قرآن واحاديث كلام بلغا رايج و مشهور است 
مشل اضرب زيدا انه فاسق يا اطعنى يا غلام انما اريد ان اكرمك و اگر عطف واذكرن 
مراد دارد يس معطوف عليه او واطعن و قرن و دیگر اوامر سابقه اند نه انما ازينجا 
عر بيت دانى علماء ايشان توان فهميد و باوصف اين قصور بين كه در نحو و صرف دارند 
ميخواهند كه در تفسير کلام الله دست انداز شوند مگر موشی بخواب اندر شتر شد و 
ايراد صيغه مذكور در عنكم بملاحظه لفظ اهل است و قاعده عرب است كه جون 
جيزيرا كه فى الحقيقة مؤنث باشد بلفظ مذكر ملاحظه نمايند و خواهند كه بان لفظ 
ازو تعبير کنند صيغ تذكير در حق أن مؤنث استعمال كنند مثل قوله تعالى خطابا لسارة 
عليها السلام (.. آنَْجَبِينَ ین آفر الله رَحْمَتُ اللو وَبِرَكائه کم أَهْلَ اب له حَمِيدٌ 
مجیده هود: ۷۳) و آنجه در ترمذی وديكر صحاح مرو يست كه انحضرت صلی الله 
عليه وسلم اين چهار كس را نیز در كسائى كرفت و دعا فرمود که (اللهم هؤلاء اهل 
بيتى فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا) و ام سلمه گفت که مرا نيز شريك بكن 
فرمودكه انت على خير وانت على مكانك دليل صريح است بر آنكه نزول آية در حق 
ازواج بود و آنحضرت صلی الله عليه وسلم اين جهار كس را نيز بدعای خود درين 
وعده داخل ساخت و اگر نزول آيت درحق اينها می بود حاجت بدعا جه بود و 
. آنحضرت صلی الله عليه وسلم چرا تحصيل حاصل می‌فرمود و لهذا ام سلمه را درين دعا 
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شريك نه كرد كه در حق اواين دعا را تحصيل حاصل دانست و محققين اهل سنت 
برانند كه چند اين آیت در مخاطبه ازواج واقع است اما بحكم العبرة لعموم اللفظ لا 
ببخصوص السبب جميع اهل بيت درين بشارت داخل اند وجناب پیغمبر صلی الله 
عليه وسلم كه اين دعا در حق جهار كس موصوف فرمود نظر بخصوص سبب بود و نیز 
قرائن خصوصيت بازواج از سابق ولاحق کلام دريافته ترسيد كه مبادا خاص باز واج 
باشد و لهذا در روايت صحيحه بيهقى مثل اين معامله باحضرت عباس و پسران او نيز 
ثابت است و مدعاء آنحضرت صلی الله عليه و سلم همین بود که جميع اقارب خود را 
در لفظ اهل البيت كه در خطاب الهى وارد شده داخل سازند مانند آنکه يادشاه كريم 
یکی از مصاحبان خود را بفرماید که اهل خانه خود را حاضرکن تا خلعت دهم و 
نوازش فرمایم اين مصاحب عالی همت همه متوسلان خود را گو يد که اينها اهل خانه 
من اند تا در خلعت و نوازش پادشاهی هر همه را نصیبی باشد اخرج البیهقی عن ابی 
اسید الساعدی قال قال رسول الله صلی الله عليه و سلم للعباس بن عبد المطلب (يا ابا 
الفضل لا ترم منزلك انت وبنوك غدا حتى انيكم فان لى فيكم حاجة فانتظروه) حتى جاء 
بعد ما اضحى فدخل عليهم و قال (السلام عليكم) فقالوا و عليك السلام و رحمة الله و 
بركاته قال (كيف اصبحتم) قالوا اصبحنا بخير نحمد الله فقال لهم (تقار بوا) فزحف 
بعضهم الى بعض حتى اذا امكنوه اشتمل عليهم بملائته ثم قال (يا رب هذا عمى و صنو 
ابی وهؤلاء اهل بيتى استرهم من النار کستری اياهم بملاءتى هذه) قال فامنت اسكفة 
الباب و حوايط البيت و قالت امین امین و ابن ماجه نيز اين حديث را مختصرا روايت 
كرده و محدثين دیگر نيز اين قصه را بطرق متعدده در اعلام النبوة روايت كرده اند و 
آنجه ملا عبد الله كفته كه مراد ازبيت بيت نبوت است واهل بيت لغة شك نيست كه 
شامل ازواج بلكه خادمان و اماء ازواج كه مسكنى در بيت داشته باشند نيز هست اما 
معنى لغوى باين وسعت باتفاق مراد نيست يس مراد ازينها خمسه آل عبا باشند كه 
حدیث کسا تخصیص ایشان کرده انتهی کلامه نیز از قبیل سخنان گذشته اوست 
زیرا که اگر معنی لغوی باين وسعت مراد باشد محذوری که لازم می آید همان عموم 
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عصمت است که نزد شيعه ازين آیت ثابت ميشود و جون اهل سنت در فهم عصمت 
ازین آية با شيعه اتفاق ندارند و معتقد عصمت در حق خمسه آل عبا و ازواج مطهرات 
تیر ند س در تفر اين عموم جرا اتفاق خواهند کرد که رحمة واسعه الهی را تنک 
كردنست ونيز اراده معنى لغوى باين وسعت ا گر مراد نباشد ازانجهت نخواهد بود. که 
قرائن داله از آیات سابقه و لاحقه تعين مراد ميكنند و نيز عقل هم تخصيص می نمايد 
اين لفظ را درعرف به كسانى كه در خانه سكونت دارند نه بقصد انتقال و تحول و 
تبدل درانها عادةً جارى نباشد مثل ازواج و اولاد نه خدمتكاران وكنيزكان و غلامان 
كه عرضه تبدل و تحول اند بانتقال از ملکی بملکی و اعتاق وهبه و بیع و اجاره و 
تخصیص بکساء وقتی دلالت بر تخصیص اين چند كس باهل بيت بودن میکرد که 
فائده دیگر درین تخصیص ظاهر نميشد و درینجا فائده اش دفع مظنه نبودن اين 
اشخاص در اهل بيت است نظر بآنکه مخاطب ازواج اند فقط و عجب آنست که 
باتفاق اهل اسلام جه شيعه و چه اهل سنت در تعظیم ازواج آنحضرت صلی الله عليه و 
سلم لفظ مطهرات میگویند چنانچه در کلام قاضی نور الله شرشتری و ملا عبد الله 
مشهدی و دیگرعلماء ایشان هزار جا ديده شد و این لقب ظاهر است که از آيت تطهیر 
ماخوذ استو لفظ ازواج مطهرات بيشك و بیدغدغه بر ز بان منصفان ایشان جاری 
ميشود و اگر کسی كويد كه آیت تطهیر مشعر بتطهیر ازواج است رک كردن بر داشته 
به بحث و جدال می أو یزند العیاذ بالله دوم آنکه دلالت اين آية بر عصمت مبنی بر 
چند بحث است یکی آنکه کلمه (... ليُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَجْسَ ...* الآية. الاحزاب: ۳۳) 
در ترکیب نحوی جه محل دارد مفعول له برای (برید)است يا مفعول به دیگر آنکه معنی 
اهل بيت جه جيز باشد و از رحس چه اراده نموده اند و درین هر سه مقام گفتگو بسیار 
است که در تفاسیر مبسوطه بايد ديد و بعد اللتيا و التى اگر لیذهب مفعول به است و 
اهل بيت نیز منحصر در همین چهار كس و مراد از رحس مطلق گناه باز هم دلالة اين 
و مسلم نيست بلكه برعدم عصمت دلالت دارد زيراكه جيزى كه ياك 
شد اورا نمی توان كفت كه ميخواهيم كه پاک كنيم غاية ما فى الباب محفوظ بودن 
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اين اشخاص چند بعد از تعلق اين اراده ازرجس و گناه ثابت ميشود لیکن آنهم بر 
اصول اهل سنت نه بر اصول شيعه زیرا که وقوع مراد الهی لاژم در اراده او نیست نزد 
ايشان بسا جیز ها كه حق تعالی اراده میفرماید و شیطان و بنی آدم واقع شدن نمیدهند 
چنانچه در الهیات گذشت بالجمله اگر افاده معنی عصمت منظور می بود میفرمود (ان 
الله اذهب عنکم الرجس اهل البیت و طهّرکم تطهیرا) و این پر ظاهر است اغبیا هم اين 
را میفهمند جه جای اذكيا ونيز اگر اين کلمه مفید عصمت می شد بایستی که همه 
صحابه رضی الله عنهم على الخصوص حاضران جنگ بدر قاطبة معصوم مى شدند 
زيراكه در حق ایشان بتفریق فرموده اند قوله تعالی (... وَ كن بر هکم و ليم نعمت 
علیکم لَعَلَّكُمْ تنکژون* المائدة: )١‏ و قوله تعالی (.. يذهب عَنکُم رجز امین ..* 
الآبة. الانفال: ۱۱) و ظاهر است که اتمام نعمت درحق صحابه عنایت زائد شد به 
نسبت أن دو لفظ و ادل واقع شد بر عصمت زیرا که اتمام نعمت بدون حفظ از معاصی 
و از شر شیطان متصور نیست و تخصیصاتی که در لفظ تطهیر و اذهاب رحس بطریق 
احتمال راه می یافت درینجا هباء منثواً كشت سيوم آنکه غير المعصوم لا یکون اماما 
مقدمه ایست باطل و ممنوع وکتاب و اقوال عترت تکذیب آن میفرمایند سلمنا لیکن ازین 
دلیل صحت امامت حضرت امير ثابت شد اما آنکه امام بلا فصل او بود يس از کجا 
جایز است که یکی از سبطین امام باشد و بقاعده لا قائل به تمسک كردن دلیل عجز 
است اذ المعترض لا مذهب له ومنها قوله تعالی (.قُلْ لآ آشتلکم عَلیّه جرا را امه 
فى الْقَربئ...* الآبة. الشوری: ۲۳) فانها لما نزلت قالوا يا رسول اللّه من قرابتك الذين 
وجبّت علینا مودتهم قال (علی و فاطمة و ابناهما) بايد دانست که اين ایت دلیل اهل 
سنت است در مقابله نواصب که اثبات وجوب محبت اهل بيت بدان میکنند چنانکه 
قرطبی و دیگر علماء اهل سنت که با نواصب شام و مغرب مناظره ها داشتند اين آیت 
را درین مقام متمسک ساخته اند و شیعه آنرا از کتب اهل سنت سرقه نموده دلیل بر 
نفی امامت خلفاء ثلثه گردانیده اند و در تقریر دو سه کلمه افزوده گویند که اهل بيت 
واجب المحبت اند و هر که واجب المحبت است واجب الاطاعت است يس واجب 
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الاطاعت است و هومعنی الامام و غیرعلی واحب المحبت نیست يس واجب 
الاطاعت هم نباشد جواب ازین استدلال آنکه مفسرین را در مراد ازين آیت اختلاف 
فاحش است طبرانی و امام احمد از ابن عباس همین قسم روایت کرده اند لیکن 
جمهور محدثين اين روایت را تضعیف نموده اند زیر که اين سوره یعنی سوره شوری 
بتمامها مکی است و درانجا امام حسن و امام حسین نبودند ونه حضرت فاطمه را علاقه 
زوجيت با حضرت على بهم رسیده بود و در سند اين روایت بعضی شيعه غالی واقع اند 
و کسی كه از محدئین آن شيعه غالى را وصف بصدق نموده بنابر ظاهر حال او نموده و 
از عقیده باطن او بر نداشته و ظن غالب آنست که آن شیعی هم دروغ نگفته بلکه 
روایت بالمعنی نموده لفظ حدیث اهل بیتی خواهد بود آن شیعی اهل بيت را در همین 
چهار كس حصرنمود چنانکه بخاری از ابن عباس اين روایت را من و عن آورده ودران 
اين لفظ واقع است كه القربی من بينه و بين النبى صلی الله عليه و سلم قرابة و قتاده 
وسدی كبير و سعيد بن جبیر جزم کرده اند بآنكه معنی آیت اینست که سوال نمیکنم از 
شما بر دعوت و تبلیغ هیچ اجریرا لیکن سوال میکنم از شما دوستی را باخود بجهت 
قرابتی که با شما دارم ازابن عباس نیز اين روایت در بخاری موجود است و بتفصیل 
مذكور است که هیچ بطنی از بطون قريش نبود الا آنحضرت صلی الله عليه و سلم را با 
ایشان قرابتی بود آن قرابت را ياد دهانيدند و ادای حقوق أن قرابت لا اقل ترک ایذا که 
ادنی مراتب صله رحم است از ایشان در خواستند پس استثنا منقطع است و امام فخر 
رازی و جمیع مفسرین متاخرین همین معنی را پسندیده اند زیرا که معنی اول مناسب 
شان نبوت نیست شیمه طالبان دنیاست که کاری کنند و ثمره أن کار برای اولاد و 
. اقارب خود خواهند و اگر انبیا نیز این قسم اغراض را مد نظر داشته باشند در ميان 
ایشان و درميان دنیا داران فرقی نماند و موجب تهمت و التباس در اقوال و افعال ایشان 
گردد و نقض غرض بعثت لازم آید و نیز معنی اول منافی آیات كثيره است قوله تعالی 
(فل‌ما نکم من آجر فلکم إن آجرى الا علی ال ...* الآبة. سب 6۷) و قوله تعالی (آمْ 
هم جرا هم ین غرم شوه الطور: 4۰) الى غير ذلك و نيز در سوره شعراء ازز بان 


EN 


جميع انبیا نفى سوال اجر حكايت فرموده اند يس اگر خاتم الانبیا سوال اجر نمايد 
مرتبه او كمتر از مرتبه دیگر انبيا باشد و هوخلاف الاجماع جواب ديك رلا نسلم که 
" هر که واجب المحبت اسټ واجب الاطاعت است ولا نسلم هر که واجب الاطاعت 
امك اخ ماقت انه مد ریاست غات اما اول بیس بای الكل | کر وخوت 
محبت مستلزم وجوب اطاعت باشد لازم آید که جمیع علو يان واجب الاطاعت باشند 
زیرا که شيخ ابن بابو یه در کتاب الاعتقادات خود نوشته است ان الامامية اجمعوا على 
وجوب محبة العلوية و نیزلازم ايد امامت حضرت فاطمة بهمین دلیل و هو خلاف 
الاجماع ونيز لازم آید که هریک ازین چهار امام باشد در زمان پیغمبر و سبطین امام 
باشند در زمان حضرت امير و هوباطل بالا تفاق و اما ثانی يسن برای آنکه اگر هر 
واجب الاطاعت صاحب خلافت کبری باشد لازم آيد که هر نبی صاحب خلافت 
کبری باشد و این نيز باطل است زیرا که شمو يل عليه السلام نبی واجب الاطاعت بود 
و طالوت صاحب زعامت كبرى بود بنص قرآن (... إن الله قذ بَعتَ کم ظالوت ملکاً ...* 
الآية. البقرة: ۲۶۷) جواب ديك رلا نسلم كه وجوب محبت منحصر است در جار 
شخص مذ کور بلكه در دیگران نيزيافته ميشود و روى الحافظ ابوطاهر السلفى فى 
مشیخته عن انس قال قال رسول الله صلی الله عليه و سلم (حب ابی بكر وشكره واجب 
على كل امتى) و روی ابن عساكر عنه نحوه ومن طريق آخرعن سهل ابن سعد 
الساعدى نحوه و اخرج الحافظ عمر بن محمد بن خضر الملاً فى سيرته عن النبى 
فال اللّه عليه و سلم انه قال (ان الله تعالى فرض عليكم حب ابی بكر وعمر وعثمان و 
على كما فرض عليكم الصلوة والزكوة والصوم والحج) و روى ابن عدى عن انس عن 
النبى صلی الله عليه و سلم انه قال (حبٌ ابی بكر و عمر ايمان وبغضهما نفاق) و روی 
ابن عساكر عن جابر ان النبى صلی الله عليه و سلم قال (حب ابی بکر و عمرمن الايمان 
وبخضهما كفر) و روی الترمذى انه اتى بجنازة الى رسول الله صلی الله عليه و سلم فلم 
يصل عليه وقال (انه كان يبغض عثمان فابغضه الله هر چند اين روايات در کتب اهل 
سنت است ليكن جون شيعه را درين مقام الزام اهل سنت منظور است بدون ملاحظه 
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جمیم روایات ایشان اين مقصود حاصل نميشود و بيك روایت ایشان الزام نمی خورند 
و اگر شيعه اهل سنت را تنگ نمایند از کتاب اللّه و اقوال عترت وجوب محبت خلفاء 
ثلاثه ثابت می توانند کرد قوله تعالی (... هموح ..» الآية. المائدة: )٥ ٤‏ 
بالاجماع اين لفظ درحق مقاتلین مرتدین واقع است و اینها سرگروه مقاتلین مرندین 
بودند و کسی را که خدا دوست دارد واجب المحبت است و علی هذا القیاس و منها 
آية المباهلة و طریق تمسک شيعه باين آية اینست که چون (... فل تال ندع أبناءَنا و 
انتاء گم ویتاعنا ونسَاء کم وانستا وانشسگم ...» الآبة. آل عمران: )٩۱‏ الى آخرها نازل 
شد آنحضرت صلی الله عليه و سلم از خانه بر آمد و على و فاطمه و حسن و حسین 
- علیهم السلام را همراه كرفت يس معلوم شد که مراد از ابناءنا حسن و حسین اند و مراد 
از انفسنا حضرت امير و حون حضرت امير نفس رسول شد و ظاهر است كه معنی 
حقیقی نفس بودن درینجا محال است يس مراد مساوی خواهد بود و هر که مساوی 
هیر مان باقنلا با دروو اف زاون ضرف اد زیر تود لزه لسار 
للافضل الاولی بالتصرف افضل و اولی بالتصرف فیکون اماما اذ لا معنی للامام الا 
للافضل الاولی بالتصرف و اين تقرير منتظم اکثر علماء شيعه را درین آية بهم نرسیده و 
این حق این رساله است بر ذمه ایشان که اکثر دلایل غير منتظمه ايشان را بترتیب اینق و 
تقریر رشیق تهذیب و تصویر داده و اگر کسی را در صدق اين مقال ترددی باشد در 
كتب ایشان نظر کند که جه قدر کلام را منتشر ساخته اند و بمطلب نرسانیده و اين آية 
در اصل از دلایل اهل سنت است كه در مقابله نواصب بدان تمسک جسته اند و وجه 
تمسک ایشان پر ظاهر است که حضرت امير و اين بزرگانرا همراه بردن و تخصیص 
فرمودن وجهی و مرجحی میخواهد و آن از دو چیز بیرون نیست يا برای أن بود که اين 
بزرگواران را نهایت عزیز میدانست و چون اينها را در مقام مباهله که دران بحسب ظاهر 
خطر هلاک هم بود حاضر سازد مخالفین را جد تمام و اعتماد و وثوق قوی بر صدق 
نبوت خود و حقیت خلقت حضرت عیسی که ازان خبر میداد ازانحضرت صلی الله عليه 

وسلم يقين شود زیر که هیچ عاقلی تا جازم نباشد بصدق دعوی خود خودرا واعزه خود را 
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در معرض هلاک و استیصال نمی اندازد و برانها قسم نمی خورد و همین وجه است 
مختار اكثر اهل سنت و شيعه جنانجه ملا عبد الله نيز در اظهار الحق همین وجه را 
يسنديده وترجيح داده يس درين آية عزيز بودن اين اشخاص نزد پیغمبر ثابت شد و 
چون يسيغمبران از محبت و بغض نفسانى معصوم اند این عزت ايشان لابد بحسب دين و 
تقوى وصلاح خواهد بود يس اين معانى براى اين اشخاص ثابت شد و حون مذهب 
نواصب خلاف آنست در مقابله انها مفيد افتاد يا برای أن بود كه اين حضرات نیز در 
دعای بد که بر کفار نجران منظور بود شریک شوند و آنجناب را بتامين خود امداد 
نمایند كه زود تر دعای آنجناب بآمين گفتن ایشان مستجاب شود و چنانچه اکثر شيعه 
گفته اند وملا عبد الله هم ذ کر نموده و برين تقدیر نيز علومرتبه ایشان در دين و 
استجابت دعای ايشان عند الله ثابت شد و اينهم در مقابله نواصب مفید است و آنچه 
نواصب در هر دو تقدیر قدح کرده آند که اين همراه بردن آنجناب این اشخاص را نه 
بنابر وجه اول بود ونه بجهت ثانی بلکه از راه الزام خصم بود بما هو مسلم الشبوت 
عنده و نزد مخالفان که کفار بودند مسلم بود كه در وقت قسم اولاد و داماد را تا حاضر 
نکنند و بر هلاک آنها قسم نخورند آن قسم معتبر نميشود آنجناب نیز بطریق الزام همین 
عمل فرمود وظاهر است که اقارب و اولاد هر چون که باشند باعتقاد مردم عزیز ترمى 
باشند از غیر اقارب و اولاد کونزد اين شخص عزت نداشته باشند دلیل برين وجه آنکه 
اگر این قسم مباهله كردن و قسم بر اولاد خوردن نزد آنجناب هم مسلم می بود در 
شریعت نيز وارد می شد حالانکه در شریعت ممنوع است که اولاد را حاضر سازند و 
قسم برانها بخورند يس معلوم شد كه اينهمه برای اسکات خصم بود و على هذا القیاس 
وجه ثانی نيز درست نميشود زیرا که هلاک وفد نجران جندان اهم المهمات نبود آزان 
بالا ترو سخت تربر آنجناب حوادث دیگر رسيده و مشقتها رو داده هیچگاه ازين 
اشخاص در دعا مدد نه خواسته و متفق عليه است که دعاء پیغمبر در مقابله کفار و 
معارضه آنها البته مستجاب میباشد و الا تکذیب پیغمبر لازم آید و نقض غرض بعشت 


متحقق شود و پیغمبر را در استجابت اين دعا جه قسم تردد لاحق می تواند شد که 
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استعانت بآمین گفتن دیگران نماید يس باطل و فاسد است بفضل الله تعالی کلام 
ايشان را اهل سنت قلع و قمع واجبى نموده اند چون درین رساله مقام أن بحث نیست 
بخوف اطالت متعرض أن نشده بالحمله اين أية در اصل دلیل این مدعاست شيعه از راه 
غلو این آیت را در مقابله اهل سنت آورده اند 


بيت . 


كس نياموخت علم تير ازمن * كه مرا عاقبت نشانه نكرد 


ودرين تمسک بوجوه بسيار خلل راه يافته اول آنكه لا نسلم كه مراد از انفسنا حضرت 
امیر است بل نفس نفیس پیغمبر است وآنچه علماء ایشان در ابطال این احتمال گفته اند 
که الشخص لا یدعونفسه کلامی است شبیه بکلام حجامی که از دیهی آمده بود 
عالمی ازو پرسید ای فلانی دران ديه جواز رانی هم ميكنند و جوازها هم میگردد كفت 
ای آخون سخن فهمیده کو جواز را نمی رانند و جواز نمی گردد نر گاو را میرانند و نر 
گاو ميكردد در عرف قدیم و جدید شايع و ذایع است دعته نفسه الى کذا و دعوت 
نفسی الى کذا فطوعت له نفسه قتل اخیه و امرت نفسی و شاورت نفسی الى غير ذلك 
من الاستعماللات الصحيحة الواقعة فى کلام البلغاء پس حاصل معنی ندع انفسنا نحضر 
انفسنا شد و نیز از حانب پیغمبر اگر حضرت امير را مصداق انفسنا قرار دادیم از جانب 
کفار در انفسکم کدام كس را مصداق انف سکفار قرار خواهیم داد حالانکه در صيغه 
ندع آنها هم شرکت دارند اذ لا معنی لدعوة النبى صلی الله عليه و سلم آباء‌هم و 
ابناء‌هم بعد قوله تعالوا پس معلوم شد که حضرت امير در ابناؤنا داخل است چنانچه 
حسنین نیز حقيقة درابنا نیستند حکما داخل ابنا شدند و لان العرف يعد الختن أبنا من غير 
ريبة فى ذلك و نیز نفس بمعنی قريب و هم نسب و هم دين و هم ملت آمده قوله تعالی 
(بخرجون انفسهم من ديارهم) ای اهل دیشهم ( ولا تلمزوا آشتکم ...# الاب 
الحجرات: ۱۱ و وا اذ َو ظَنّ ارو لمات بانفیهم خی ...» الآية. 
النور: ۱۲) يس خضرت امير را جون اتصال نسب و قرابت و مصاهرت و اتحاد دين و 


E 
ملت و کشرت معاشرة و الفت بحدی بود كه (علىَّ منی وانا من على) در حق او ارشاد‎ 
شد اگربنفس تعبير فرمايند جه بعيد است فلا يلزم المساواة كما لا يلزم فى الآيات‎ 
المذكورة دوم انكه اكرعشاوى در جميع صفات مراد است لازم آيد كه حضرت امیر‎ 
در نبوت و رسالت و خاتمیت و بعشت الى كافة الخلق و اختصاص بزيادت نكاح فوق‎ 
الاربع و درجه رفیعه روزقيامت وشفاعت كبرى و مقام محمود و نزول وحى وديكر‎ 
احكام خاصه پیغمبر شريك پیغمبر باشد و هوباطل بالاجماع و اكرمساوى در بعض‎ 
مراد است فائده نمی کند زيراكه مساوی در بعض اوصاف با افضل واولی بالتصرف‎ 
افضل و اولی بتصرف نمی باشد و هوظاهر جدا و نیز اگرآیت دلیل امامت باشد لازم‎ 
آید امامت امير در حين حیات پیغمبر صلی الله عليه و سلم و هو باطل بالا تفاق و اگر‎ 
تقیید کنند بوقتی دون وقتی مع انه لا دلیل عليه فى اللفظ مقید مدعی نخواهد بود‎ 
` زیراکه اهل سنت نیز امامت امير را در وقتی از اوقات ثابت میکنند و منها قوله تعالی‎ 
...الما آنْت مُِرَو کل قوم هاده الرعد: ۷) ورد فى الخبر المتفق عليه عن ابن عباس‎ 
عن النبى صلی الله عليه و سلم قال (نا المنذر و علی الهادی) و اين روایت ثعلبی است‎ 
درتفسير ومرويات او با جندان اعتبارى نيست و اين آية نيز بدستور ازان آيات است‎ 
كه اهل سنت برای رد مذهب خوارج و نواصب آورده اند و باين روايت تفسيرى‎ " 
تمسك نموده دلالت بر امامت جناب امير ونفى امامت غير او اصلا و قطعا ندارد‎ 
زيراكه هادى بودن شخص مستلزم امامت او نميشود ونفى هدايت ازغير او نميكند و‎ 
اگر محرد هدايت دلالت بر امامت كند امامت مصطلحه اهل سنت كه بمعنى پیشواء‎ 


4 


دين است خواهد بود و هو غير محل النزاع قال اللّه تعالی رو جعلتا منم مه َْدُونَ بان 

ما صَبَرُوا...* الآبة. السجدة: ۲4) و قال ولتکن نکم ام بَدْعُونَ إلى الْحَبْروَبَأمرُونَ 

اتف نز .ال آل عمران: )٠١4‏ الى غير ذلك وهنها قله تعالى 

(وَقَهُوهُمْ هم وه الصافات: ۲4) كو يند که از ابوسعيد خدرى مرفوعا مروى شد 
ره وی وو و 


انه قال (وقفوهم نهم مَسْولونَ عن ولاية على بن ابی طالب و در حقيقت اين تمسکات 
بروايات اند نه بآيات و حالت اين روايات معلوم است كه نزد اهل سنت اعتبار ندارند 
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خصوصا اين رواييت در مسند فردوس ديلمى واقع است.و آن كتاب مخصوض براى. 
جمع احاديث ضمیفه واهیه است و بالخصوص در سند اين روايت ضعفا و مجاهیل 

بسیار در ميان آمده اند قابل احتحاج نيست لاسیما فی امثال هذه المطالب الاصولية و 
مع هذا نظم قرآنی مکذب اين روایت است زیرا که اين خطاب در حق مشرکین است 

بدليل (... وَمَا يَعْيّدُونَ من دون الله ...* الابة. الفرقان: ۱۷) و مشركين را اول سوال از 
شرك وعبادة غير الله خواهد بود نه ازولايت على بن ابی طالب ونيز نظم قرانى 

دلالت میکند بر آنکه سوال از مضمون جبله استفهامیه ما لک لا تناصرون است برای 

تو بيخ وتغيير نه از چیز دیگر و لهذا قراء اجماع دارند بر ترک وقف بر مسؤلون و بر تقدیر 
اصحت روايت وفك نظم قرانى مراد از ولايت محبت است و درين صورت دلالت 

نميكند بر زعامت كبرى كه محل نزاع است و اگر مراد زعامت كبرى هم باشد نيز مفيد 

مدعا نميشود زيراكه مفاد آية وجوب اعتقاد امامت جناب امير است فى وقت من 

الاوقات و هوعين مذهب اهل السنة و الحماعة واين روايت را واحدى در تفسير 
خود آورده و دران وارد است كه عن ولاية على و اهل البيت و ظاهر است که جمیع | 
اهل بيت ائمه نبوده اند و شيعه هم معتقد امامت جمیع اهل بيت نیستند يس متعین شد 
حمل ولایت بر محبت زیرا که ولایت لفظ مشترک است و بقراین خارجیه احد 
المعنیین متعین میشود بالحمله سوال از محبت امیر و امامت او اجماعی است اهل 
سنت نیز قایل اند بآن بحث دران میرود که حضرت امير بلا فصل امام بود و غير او 
هیچکس از صحابه مستحق امامت نبود و این آية بهیچ وجه با اين مدعا مساس ندارد و 
۰ منها قوله تعالى (وَالسَابِقُونَ السَّابِفُونَ»* وت ار بو الواقعة: ۱۱۰-۱۰) روی عن 
ابن عباس مرفوعا انه قال السابقون ثلثة فالسابق الى موسی عليه السلام يوشع بن نون و 
السابق الى عیسی عليه السلام صاحب ياسين و السابق الى محمد صلی الله عليه و سلم 
على ابن ابی طالب رضی الله عنه و این تمسک هم بحدیث است بآية نیست و اين 
حدیث بروایت طبرانی و ابن مردو یه از ابن عباس رضی الله عنه و دیلمی از عایشه 
ثابت شده لیکن مدار اسناد او بر ابو الحسن اشقر است که بالاجماع ضعیف است قال 


-ةا١5-‎ 


العقيلى هو شيعى متروک الحديث ولا يعرف هذا الخبر و هوحديث منكر بلكه امارات 
وضع نيز درين حديث يافته ميشود زيراكه صاحب ياسين اول من آمن بعيسى عليه 
الکتاب و هر حدیثی كه در اخبارو قصص مناقض مدلول كتاب باشد موضوع است 
كما هو المقرر عند المحدئین و نیز انحصار سباق در سه كس غير معقول است زیرا که 
زعامت کبری باشد يا هر مقرب امام باشد و نیز اگر روایت صحیح باشد مناقض صریح 
= 9 دا ور < ۳ fo‏ 

آية گردد زيراكه در حق سابقين فرمود لین الاوَّلينَ» وَقَلِيل مِنَ الاخرينَ* الواقعة: 
۱ ی نز 

۳ و ثلة بمعنی جمع کثیر است و دو كس را جمع کثیرنتوان كفت و نيز واحد 
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را قليل نيز نتوان گفت يس معلوم شد كه از آية سبق حقيقى مراد نيست بلكه سبق 
عرفى یا اضافى كه شامل جماعه كثيره است بدليل آية ديكر (وَالسَابِقُونَ لت ین 
الْمُهَاجِرينَ وَالْأنَصَارٍ. ..# الابة, التوبة: SLRS‏ 
شيعه و ستی اول من آمن حقيقة حضرت خدیجه است علیها السلام پس اگر مجرد سبق 
بایمال موحب صحت امامت شود لازم آید که خدیحه رضی الله عنها نيز قابل باشند و 
هو باطل بالاجماع و اگر كو يند که در خديجه مانعی متحقق شد و هو الانوثة گوئیم در 
حضرت امير نيز مانع متحقق شده باشد قبل از رسیدن وقت امامت او چون آن مانع 
. مرتفع شد امام شد وآن مانع وجود خلفاء ثلاثه رضی ضی الله عنهم كه اصلح بوده اند در حق 
ریاست نسبت با او رضی الله عنه نزد جمهور اهل سنت يا بقای آنجناب بعد از خلفاء 
. ثلائه وموت ایشان قبل ازو نزد تفضیلیه فانهم قالوا لو كان اماما عند وفاة النبی صلی 
الله عليه وسلم لم ينل احد من الخلفاء الامامة و ماتوا فى عهده وقد سبق فى علم الله 
ان الخلفاء ار بعة فلزم الترتیب على الموت بالحملة تمسکات شيعه بآیات از همین 
جنس است و صاحب الفین بهمين طریق آيات بسیار را برين مدعا دلیل ساخته و جود 
حال اولی و اقوی معلوم شد باقی را بران قياس بايد کرد و كليه آنکه تقرير اکثر 
استدلالات ایشان بایات تمام نميشود و احتمالاات مسدود نمیگردد الا بضم مقدمات 


- ۱۷ - 


مخترعه مخدوشه ممنوعه و روایات متر وکه مردوده و باینوحه استدلال لطفی ندارد لیکن 
ما نه 5 ۹ ۰ 00 و ۰ 
حون غشاوة تعصب بر بصر بصيرت می تند قبيح از حسن متميز نمیگردد و ساخته و 


پرداخته خود خوشتر از هر جه مقابل آنست می نمايد. 


و اما احاديث كه بآن درين دعا تمسک کرده اند يس همگی ووايث 
است اول حديث غدیر خم که بطمطراق بسیار در کتب ایشان مذ کور ميشود و آنرا 
نص قطعى درين مدعا می انگارند حاصلش آنكه بريدة بن الحصيب الاسلمی روايت 
كند كه آنحضرت صلی الله عليه و سلم در غدير حم که هنكام مراجعت از حجة الوداع 
ميان مكه و مدینه بان موضع رسيد جماعه مسلمين را كه در ركاب آنجناب بودند حاضر 
فرمود خطاب کرد که (یا معشر المسلمین الست اولی بکم من انفسکم) قالوا بلی قال 
(من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال مَنْ والاه و عاد من عاداه) وگویند كه مولی بمعنی 
اولی بتصرف است و اولی بتصرف بودن عين امامت است اول غلط درین استدلال 
آنست که اهل عر بية قاطبةٌ انكار کرده اند كه مولی بمعنی اولی آمده باشد بلکه گفته 
اند که مفعل بمعنی افعل هیچ جا در هیچ ماده نيامده جه جای اين ماده على الخصوص 
الآ ابوزید لغوی که اين را تجويز نموده ومتمسک اوقول عبیده‌است در تفسیر هی مولیکم 
ای اولی بكم لیکن جمهور اهل عر بيت درين تجو يز و تمسک تخطیه کرده اند و گفته 
اند که اگر اینقول صحیح باشد لازم آید كه بجای فلان اولی منك مولی منك كو يند و 
هوباطل منکر بالاجماع و نيز گفته اند كه تفسیر ابوعبیده بیان حاصل معنی است یعنی . 
النار مقرکم و مصي ركم و الموضع اللایق بكم نه آنکه لفظ مولی بمعنی اولی است دوم 
آنکه اگرمولی بمعنی اولی هم باشد صله اورا بالتصرف قرار دادن از کدام لغت منقول 

خواهد شد جه احتمال است كه اولی بالمحبة و اولی بالتعظیم مراد باشد وچه لازم که 
هرجا لفظ اوی بشنویم اولی بالتصرف كيريم قوله تعالی رن لی الناس بارهم 
آلذین انَبَعُوهُ و هذا ای این او ...* الآية. آل عمران: ۸) و پیدا است كه اتباع 
حضرت ابراهیم عليه السلام اولی بتصرف دران جناب نبوده اند سيوم آنکه قرینهٌ ما بعد 
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ea‏ که مراد ازولایت که از لفظ مولى .يا اولی هرجه باشد فهميده 
ميشود بښعنی محبت است و هوقوله (اللّهم. وال من والاه و عاد من عاداه) وا گر مولى 
بمعنی متصرفب فى الامر یا مراد از اولی اولی بتصرف می شد توقم اين بود كه 
ميفرمودند كه بار خدايا دوست دار کسی را كه در تصرف او باشد و دشمن دار کسی را 
كه در تصرف او نب‌اشید دوستى و دشمنى اورا ذكر كردن دليل صريح است بر آنکه 
مقصود ایحاب دوسبتی او و تحذیر از دشمنی اوست نه تصرف و عدم تصرف و ظاهر 
است که پی خر عليه الصلوة و السلام ادنی واجبات را بلکه سنن بلکه اداب قیام و 
قعود و اکل و شرب را بوحهی ارشاد فرموده که آن معانی مقصوده از الفاظ او در فهم هر 
کس از حاضر و غایب بعد از معرفت لغت عرب بی تکلف حاصل ميشود و در حقيقت 
كمال بلاغت هم درین است و مقتضای منصب ارشاد و هدایت نیز همین درین مقدمه 
كن غد اگر بر مثل اینکلام اکتفا فرماید که اصلا موافق قاعده لغت عرب آن معنی 
ازو برنتوان داشت در حق نبي قصورگویائی وبلاغة بلکه مساهلة در تبیغ و هدایت 
ثابت كردن است و العیاذ بالله يس معلوم شد که منظور آنجناب افاده همین معنی بود 

كه بی تکلف ازين کلام فهميده ميشود يعنى محبت على فرض است مثل محبت 
پیغمبر و دشمنی او حرام است مثل دشمنى پیغمبر و همین است مذهب اهل سنت و 
جماعت و مطابق است فهم اهل بيت را ابونعيم از حسن مثنی ابن حسن السبط رضی 
لها ارركم کار وى پر ان کا ایت من كت واه انا کم اليك زا روت 
على رضى الله عنه كفت اگر پیغمبر خدا صلی الله عليه و سلم بدان خلافت را اراده 
ميكرد وهر آثينه برای فهم مسلمانان واضح میگفت جه آنحضرت صلی الله عليه و سلم 
افصح الناس و واضح كوترين مردم بود هر آثينه ميكفت يا ايها الناس هذا والى امرى 
والقائم عليكم بعدى فاسمعوا له و اطيعوا بعد ازان كفت قسم خدا است اكر خدا و 
رسولش على را جهت اين كار اختيار ميكردند وعلى امتثال امر خدا و رسول نميكرد و 
اقدام ببرين امر کار نمی فرمود هر آثينه بسبب ترك امتثال فرموده حق تعالى و حضرت 
سيّد الوری اعظم الناس ازروى خطايا می بود شخصى كفت ايا نگفته است رسول خدا 


- ۱٩ - 


صلی الله عليه و سلم من كنت مولاه فعلی مولاه حسن عليه النلام كفت آ كاه باش 
قسم خدا است اگر ازاده ميكرد پیغمبر صلی الله عليه و سلم خلاف را هر آثینه واضح 
میگفت و تصریح میکرد چنانچه بر صلوة و زكوة کرده است و میفرمود يا ايها الناس ان 
عليًا والی امرکم من بعدی و القائم فى الناس بامری ونيز درين حدیث دلیل صریح است 
پراجتماع ولایتین در زمان واحد زیرا که تقئيد بلفظ بعد واقع نیست بلکه سوق کلام 
برای تسو یه ولایتین است فى جميع الاوقات و من جمیع الوجوه چنانچه پر ظاهر است 
وپیدااست که شرکت امیر با آنحضرت صلی الله عليه و سلم در تصرف در حین 
حیات آتحضرت صلی الله عليه و سلم ممتنع بود يس اين اول دلیل است بر آنکه مراد 
وحوب محبت اوست زیرا که در اجتماع محبتین محذوری نیست بلکه یکی مستلزم 
دیگری است و در اجتماع تصرفین محذورات بسیار است وان قیدناه ہما يدل على 
امامته فى المال دون الحال فمرحبا بالوفاق لان اهل السنة قائلون بذلك فى حين امامته 
و وجه تخصیص حضرت مرتضی عليه السلام اين خواهد بود که آنحضرت صلی الله 
عليه و سلم را بوحی معلوم شد که در زمان امامت حضرت مرتضی عليه السلام بغى و 
. فساد خواهد شد و بعضی مردم انکار امامت او خواهند نمود و طرفه آنست که بعضی از 
علماء ایشان در اثبات آنکه مراد از مولی اولی بتصرف است تمسک کرده اند بلفظی 
که در صدر حدیث واقع است و هوقوله الست اولی بالمؤمنين من انفسهم باز همات 
سخنن است كه هرجا لفظ اولی می شنوند اولی بتصرف مراد ميكيرند جه ضرور است 
که اين لفظ را هم بر اولی بتصرف حمل نمایند بلكه درینجا هم مراد همین است که 
الست اولی بالمؤمنين من انفسهم فى المحبة بلکه اولی درینجا مشتق از ولایت است 
که بمعنی محبت است یعنی الست احبّ الى المؤمنين من انفسهم تا ملایم اجزاء 
کلام و تناسب جمل متسقة النظام حاصل شود و حاصل معنی اين خطبه چنین باشد كه 
ای گروه مسلمان مقرر است که مرا از جان خود دوستر میدارید يس هر که مرا دوست 
دارد على را دوست دارد بار خدایا دوست دار کسی را که دوست دارد اورا و دشمن 
دار کسی را که دشمن دارد اورا عاقل را بايد که درین کلام مر بوط غور کند و حسن 


۲۰ 


انتظام اورا در یابد واين لفظ پیغمب رکه (الست اولی بالموّمنین من انفسهم) ماخوذ از آية 
قرآنی است و از همین راه اورا از مسلمات اهل اسلام قرار داده بروی تفریع حکم آینده 
فرمود و در قرآن اين لفظ جائی واقع شده که معنی اولی بالتصرف درانجا اصلا مناسبت 
ندارد و هو قوله تعالى لب آژلی مین ین انُه وراج ام وأولوا ارام 
بَعْضْهُمْ اولی بِبَعْضٍ فى كتاب الله ...* الآية. الاحزاب: )٩‏ يس سوق اين کلام برای 
نفى نسبت متبنى به متبنى است و بیان آنست كه زيد بن حارثه را زيد بن محمد نبايد 
كفت زيراكه نسبت بيغمبر صلی الله عليه و سلم بجميع مسلمان نسبت يدر شفيق بلكه 
زياده بر آنست و زنان پیغمبر همه مادران اهل اسلام اند و اهل قرابت در نسبت احق و 
اولی می باشند از غیر ايشان اگر چه شفقت و تعظیم دیگران زياده تر باشد پس مدار 
نسبت برقرابت است که در متبنی و ا O‏ 
است کتاب الله يعنى حکم خدا و معنی اولی بتصرف درین مقصود اصلا دخلی ندارد 
يس درينجا 0 است كه در حدیث اراده کرده باشد و اگر بالفرض 
صدر حديث را بمعنی اولی بتصرف گردانیم نيز حمل مولى بر اولى بتصرف مناسبت 
ندارد زيراكه دران صورت اين عبارت برای تنبیه مخاطبین است تا بکمال توجه و اصفا 
تلقى کلام آینده نمایند و اطاعت اين امر ارشادی را واجب دانند مانند آنکه پدر در مقام 
وعظ و نصیحت به پسر خود بگوید که ايا من يدر تونیستم و چون پسر اقرار کند اورا 
بآنجه منظور دارد بفرماید تا بحکم پدری و پسری قبول نماید و بر طبق آن عمل کند پس 
الست اولی بالمؤمنين درین مقام مثل الست رسول الله الیکم يا الست نبیکم واقع شده 
مناسبت یک لفظ از کلام آینده برای اين عبارت حستن و در خواستن كمال سفاهت 
است تمام کلام را با اين عبارت ربطی که هست کافی است و ازین طرفه تر آنکه 
بعضی از مدققین ایشان بر نفی معنى میت و دوست دلیل آورده اند که افاده دوستی 
حضرت امير امرى است كه در ضمن أية (وَالْمُؤْمنُونَ و لمات بَعضهُم او ء ٩...‏ الایة. 

التوبة: ۷۱) ثابت شده بود يس اين حديث نيز اگر افاده همین معنى نماید لغو باشد 
ونفهمیده اند که افاده دوستی شخصی در ضمن عموم چیزی دیگر است وايجاب 
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دوستى همان شخص بالخصوض امری دیگر | کر شخصی بجميع انبیاء الله و رسل الله 
ايمان آرد و بالخصوص نام محمد رسول الله نگیرد اسلام او معتبر نیست اينجا دوستى 
ذات حضرت امير رضى الله عنه بشخصه منظور افتاد و در آية دوستى بوصف ايمان كه 
عام است مفاد شده بوذ و بر تقدير اتحاد مضمون آية والخديت بارخ فاخت شد كاز 
پیغمبر خود همین است که تاکید مضامین قرآن و تذکیر آنها میکرده باشد خصوصا هر 
كاه وهنی وسستی از مکلفین و عمل بموجب فرآن دریابد قوله تعالی (وَذْكْرْقَانَ 
ال کی نفع امین الذاریات: ۵۵) و هیچ مضمون در قرآن نیامده الا همان مضمون 
را در جند آية تأكيد فرموده اند باز از ز بان پیغمبر تا کید و تقریر آن کنانیده اند تا الزام 
حجت و اتمام نعمت كرده باشند و هر که قرآن و حدیث را دیده باشد مثل اين کلام 
پوچ نخواهد گفت و الا تأكيدات و تقریرات پیغمبر در باب روزه و نماز و زكوة و 
تلاوت قرآن همه لغوخواهد شد و نزد خود شيعه نص امامت حضرت امیر را بار بار 
گفتن وتأكيد كردن همه لغوى و بيهوده خواهد بود معاذ الله من ذلك و سبب فرمودن 
اين خطبه جنائجه مورخين و اهل سیر آورده اند صريح دلالت ميكند كه منظور افتاده 
محبت و دوستی حضرت امیر بود زيراكه جماعه ازصحابه كه در مهم ملک يمن با 
آنجناب متعين شده بودند مثل بريده اسلمى و خالد بن الوليد وديكر نام داران هنكام 
مراجعت ازان سفر شكايتهاء بيجا از حضرت امير بحضور صلی الله عليه و سلم عرض 
نمودند چون جناب رسالت يناه صلی الله عليه و سلم ديد كه این قسم حرفها مردم را بر 
زبان رسيده است و اگرمن يك دو كس را ازين شكايتها منع خواهم نمود محمول بر 
ياس علاقه نازكى كه حضرت امیر را با جناب او بود خواهند داشت و ممتنع نخوهند 
شد لهذا خطبه عام فرمود و اين نصيحت را مصدر ساخت بکلمة كه منصوص است در 
قرآن الست اولى بالمؤمنين من انفسهم يعنى هر جه میگویم ازراه شفقت و خير خواهى 
ميكويم محمول بر ياسدارى کسی نه نمايند وعلاقه کسی را با من در نظر نیارند محمد 
بن اسحق و ديكر اهل سير بتفصيل این قصه را آورده اند. 
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حدیث دوم در بخاری و مسلم از براء بن عازب روایت آمده که آنحضرت 
صلی اللّه عليه و سلم حضرت امير را در غزوه تبوک بر اهل بيت از نسا و بنات خليفه 
کرد و گذاشت و خود بغزوه متوجه شد حضرت امير عرض کرد يا رسول الله أتخلفنى 
فى النساء و الصبیان يس پیغمبر صلی الله عليه و سلم فرمود (اما ترضی ان تکون منی 
بمنزلة هارون من موسی الآ انه لا نبی بعدی) گویند كه منزلت اسم جنس مضاف است 
بسوی علم يس عام باشد جمیع منازل را لصحة الاستثناء و چون مرتبه نبوت را استثناء 
فرمود جمیع منازل ثابته بهارون برای خضرت امير ثابت شد و از جمله آن منازل صحت 
امامت و افتراض طاعت هم هست اگرهارون بعد از موسی زنده می بود زيرا كه در - 
حال حیات حضرت موسی اين مرتبه داشت بعد از وفات موسی اگر اين مرتبه ازو زايل 
می شد لازم می آمد عزل او و عزل نبی جایز نیست زیراکه اهانت اوست يس اين مرتبه 
هم بحضرت امیر ثابت باشد و هو الامامة اصل اين حديث هم دلیل اهل سنت است 
در اثبات فضیلت امیر در صحت امامت ایشان در وقت خود زیراکه ازين حدیث 
مستفاد ميشود و استحقاق آنجناب برای امامت آمدیم بر نفی امامت غير او و آنکه امام 
بلا فصل حضرت امير بود يس ازين حدیث فهمیده نمیشود هر چند نواصب خذلهم الله 
در تمسک اهل سنت هم قدح کرده اند و گفته اند که اين خلافت نه آن خلافت بود 
که محل نزاع است تا استحقاق آن خلافت بدادن اين خلافت ثابت شود زیرا که 
باجماع اهل سير محمد بن مسلمه را صو به دار مدینه و سباع بن عرفطه را کوتوال مدینه و 
ابن ام مکتوم‌را پیش نماز مسجد خود کرده بودند و اگر خلافت مرتضی مطلق می بود 
اين امور معنی نداشت يس معلوم شد که اين خلافت محض در امور خانگی و خبر 
داری اهل و عیال بود و چون اين امور موقوف بر محرمیت و اطلاع بر امور مستورات است 
لابد فرزند و داماد و امشال ايشان برای اینکار متعين می باشند هر جونکه باشند پس 
دلیل استحقاق خلافت کبری نمی تواند شد و بفضل الله تعالی اهل سنت ازین قدح 
ایشان حوابهاء دندان کش در کتب خود داده اند که در مقام خود مذ کور است و طریق 
تمسک شيعه باين حدیث بطریقی که مذكور شد كمال تنقیح و تهذیب کلام ایشان 
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است و الا دز كتب.ايشنان بايد ندید .که چه قر سخنان پر کنده درینتمسک ذ کر کرده 
اند و بمطلب.نرسیده و هنوز هنم درین, تمسک بوحوه بسیار انجتلال,باقی.است اول آنکه 
اسم جنس مضاف يموي علم از زر الفاظ عموم نیست نزد جميع اضوليين بلکه تصریح 
ند بأنكهبرا > مها نس زد وامثال آذه رتیه دم نباشد.. 
مون مذ اماد ابنن رید ينا که ادا عو ساب 52 قررینه عهد 
موجود است و هوقوله أتخلفبى فى النساء و.الصبیان يعنى. چنانچه حضرت هارون: 
خليفه حضرت موسی بود در وقت'توجه بطور حضرت امير خليفه پیغمبر بود دز وقت توجه 
بغزوة تبوک و استخلافی كه مقيد بمدت غیبت باشد بعد از انقضاى. آن مدت باقی نمی 
ماند جنانکه در.حق حضرت هارون هم باقی نماند و انقطاع این استخلاف را عزل 
نتوان كفت که موجب اهانت درحق کسی باشد و صحت استثنا وقتی دلیل عموم شود 
كه استثنا متصل باشد درینجا استثنا منقطم است بالضرورت لفظا ومعنی اما لفظا پس 
ازان جهت که انه لا نبی بعدی جمله خبریه است و اورا از منازل هارون مستثنی نمی 
توان کرد و بعد از تأو یل جمله بمفرد بدخول ان حکم الاعدام النبوة بيدا کرد و ظاهر 
است كه عدم نبوت از منازل هارون نيست تا استثنای او صحيح باشد و اما غعتی بس 
بحهت آنکه یکی از منازل:هارون آنست. که از حضرت موسی درس اكبر بود دیگر 
آنکه افضح بود از موسی لسانا دیگر آنکه در نبوت شریک او بود دیگر آنکه برادر 
حقیقی او بود در نسب و این همه منازل بالاجماع خضرت ارو ایت یت س ا کر 
استشنا را متصل گردانیم و منزلت را برعموم حمل کنیم کذب در کلام معصوم لازم 
خواهد آمد دوم آنکه لا نسلم که از جمله منازل هارون با موسی خلافت او بود بعد 
الموت زيراكه اگر هاورن بعد از موسی زنده می ماند رسول مستقل بود در تبلیغ و اين 
مرتبه گاهی ازو زایل نمی شد وبا خلافت منافات دارد زيراكه خلافت نيابت نبى . 
ات و اصالت زا با نيابت جه مناسبت يسن معلوم شد كه ازین راه استدلال بر خلافت 
حضرت امير هرگز راست نمی آيد سيوم آنكه آنچه گفته اندكه اگر اين مرتبه از هارون 
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زایل می شد لازم آمد عزل او و عزل نبی جایزنیست گوئیم انقطاع عمل را عزل گفتن 
خحلاف عرف و لغت است زیرا که پادشاهان در حین بر آمدن خود از دار السلطنة نایبان 
و گماشتگان خودرا خلیفه خود میگذارند و بعد از معاودت و مراجعت خود بخود اين 
خلافت منقطم ميشود و هیسچکس آنها را معزول نمیدادند ونه در حق آنها اهانت 
میفهمد و اگر عزل هم باشد چون نبوت استقلالی بعد از موت موسی بهارون میرسید که 
مرتبه اعلی است بهزار درجه از خلافت جرا موجب نقصان و اهانت او می شد بلکه در 
رنگ آن می شد که نایب وزير را بعد از موت وزیرعزل کرده وزير مستقل سازند و نیز 
حون حضرت امیر را تشبیه دادند بحضرت هارون و معلوم است که خضرت هارون در 
حيات حضرت موسى بعد ازغيبت ايشان خليفه بود و بعد از وفات حضرت موسى يوشع 
بن نون و كالب بن يوقنا خليفه شدند لازم آمد كه حضرت امير نيز خليفه آنحضرت باشد 
در حیات ايشان بعد ازغيبت نه بعد ازوفات بلكه بعد از وفات ديكران باشند تا تشبيه 
كامل شود و تشبيهى که در كلام رسول صلی الله عليه و سلم واقع شود آنرا بر تشبیه 
ناقص حمل كردن كمال بی ديانتى است و العياذ بالّه و اگر ازين همه در گذریم يس 
درين حديث كجا دلالت است بر نفى امامت خلفاء ثلا ثه تا مدعا ثابت شود غاية ما 
فى الباب استحقاق امامت برای حضرت امير ثابت ميشود و لوفى وقت من الاوقات و 
هوعين مذهب اهل السنة. 


حديث سيوم روايت بريده مرفوعا انه قال (ان عليا منى وانا من على وهو ولی 
كل مؤمن من بعدى) و این حديث باطل است زيراكه در اسناد او أجلح واقع شده واو 
شغ است متهم درروايت خود و جمهور اورا تضعيف كرده اند يس بحديث او 
احتجاج نتوان كرد و نيز ولى از الفاظ مشتركه است جه ضرور است که اولى بتصرف 
مراد باشد ونيز غير مقيد است بوقت و مذهب اهل سنت همین است که در وقتى از 


اوقات حضرت امير امام مفترض الطاعة بود بعد از جناب پیغمبر صلى الله عليه و سلم. 
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حديث جهارم روايت انس ابن مالک انه كان عند النبى صلی الله عليه و 
سلم طائر قد طبخ له او أهدى اليه فقال (اللهم ايتنى باحب الناس اليك يأكل معى هذا 
الطير) فجاءه على [۱] واختلفت الروايات فى الطير المشوى ففى رواية انه النحام و فى 
رواية انه حبارى و فى رواية انه حجل واين حديث را اکثر محدثين موضوع گفته اند و 
ممن صرّح بوضعه الحافظ شمس الدين الجزرى وقال امام اهل الحديث شمس الدين 
ابو عبد الله محمد بن احمد الدمشقى الذهبى فى تلخيصه لقد كنت زمنا طو یلا اظن ان 
حديث الطير لم يحسن الحاكم ان يودعه فى مستدركه فلما علقت هذا الكتاب رأيت 
القول من الموضوعات التى فيه ومع هذا مفيد مدعا هم نيست زيراكه قرينه دلالت 
ميكند بر انكه احب الناس الى الله در اكل مع النبى مراد باشد و بی شبهه حضرت 
امير درين وصف احب ناس بود بسوى خدا زيراكه همكاسه شدن فرزند يا کسی که در 
حكم فرزند باشد موجب تضاعف لذت طعام ميشود و اگر احب مطلقا مراد باشد نيز 
مفيد مدعا نیست زيراكه احب الخلق الى الله جه لازم است که صاحب رياست عام 
باشد بسا اولياء كبار وانبياء عالى مقدار كه احب الخلق الى الله بوده اند و صاحب 
رياست عامه نبوده اند مثل حضرت زكريا و حضرت يحيى بلكه حضرت شمويل كه در 
زمان ايشان طالوت بنص الهى رياست عام داشت و نیز محتمل است كه ابو بکر دران 
وقت در مدينه منوره حاضر نباشد و دعا خاص بحاضرين بود نه بغائبين بدليل اين قول 
اللهم ايتنى EE‏ دزی كك اليف سملن كلد 
شرب بود بطريق خرق عادت متصور است و انبیا خرق عادت ازحق تعالى طلب نمی 
كند مگر دروقت تحتى با کفار و الا جنگ وقتال وتهيه اسباب ظاهر نميكردند و 


(۱) ترجمه حديث شريف: بدرستى كه بود نزد نبى صلی الله عليه و سلم جانورى كه يخته شده بود براى او 
وهديه آورده شده بسوى او بس فرمود بار خدايا بيار پیش من دوسترين مردم را كه بخورد همراه من اين جانور را 
پس آمد پیش آنحضرت صلی اله عليه و سلم على و مختلف است روايات دران جانور بریان يس در یک 


روایت اینست كه که او نحام بود و دریک روایت آنکه حباری بود و دریک روایت آنکه کبک بود. 
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بخزق عاذت كاز وڈ از پیش می برقند ویحتل‌تان يكن أتمزاك بن هؤمن احب 

۱ الناس اليك و اين استعمال بسیار رایج و معروف است كما فى قولهم .فلان اعقل الناس 
و انضاهم و نیز تقدیریکه دلالت بر مدعا میکرد مقاوم اخبار صحاح که صریح دلالت بر 
احلافست ل ري ان ابى بکر و 
عمر وغير لك 0 ی مر 


a‏ حابر ان الى عل الله عليه و سلمقال (انا مدينة العلم 
و علی بابها) و این خبر نیز مطعون است قال يحيى ابن معین لا اصل له و قال البخارى 
انه منكر و ليس له وجه صحيح و قال الترمذی انه منکر غریب و ذكره ابن الجوزی فى 
الموضوعات و قال الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد هذا الحديث لم يثبتوه و قال الشيخ 
محى الدين النووى و الحافظ شمس الدين الذهبى و الشیخ شمس القن الجزری انه 
موضوع پس تمسک باين احاديث موضوعه كه اهل سنت آنرا ازدائره تمسک و احتجاج 
حارج کرده اند درمقام الزام ايشان دليل صريح است بر دانشمندی علماء شيعه و این 
بدان ماند كه شخصى معرفت بيدا كند با نوكر شخصى كه او را از نوكرى برطرف كرده و 
تقصيرات او را دیده و خيانت او را معلوم نموده از خانه خود بر آورده منادى در شهر 
گرداند. كه فلان نوكر را بامن سر وکاری نيست من ذمه دار او نيستم و عهده معاملات او 
ندارم اين شخص ساده لوح اين همه مراتب را دانسته با آن نوكر معامله دی نمود وزر 
معامله ازان شخص در خواستن آغاز نهاد.اين ساده لوح نزد عقلا د ركمال مرتبه سفاهت 
خواهد بود ومع هذا مفید مدعا هم نیست زیرا که اگر شخصی باب مدينة الملم شد جه 
لازم است که صاحب رياست عام هم باشد بلا فصل بعد از پیغمبر غاية مافى الباب 
آنکه یک شرط از شرایط امامت در وی بوجه اتم متحقق گشت از وجدان یک شرط 
وجود مشروط لازم نمی آید با وصف آنکه آن شرط یا نزیاده ازان شرط در دیگران هم 
بروايات اهل سنت ثابت شده باشد مث (ما صب الله شیا فى صددری الا وقد صببته 
فى صدر ابی بكر ) و مثل ( لو کان بعدى نبى لكان عمر ) اگر روايات اهل سنت را 
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اغتباری است در هرجا اعتبار بايد کرد و الا قصد الزام ایشان نباید نمود که بيك روایت 


الزام نمی خورند. 


حدیث ششم حدیئی است که آنرا امامیه روایت می کنند مرفوعا انه قال 
لمن اراد ان ينظر الى آدم فى علمه و الى نوح فى تقواه و الى ابراهیم فى حلمه و الى 
موسی فى بطشه و الى عیسی فى عبادته فلینظر الى على بن ابی طالب طریق تمسک 
آنکه ازین حدیث مساوات حضرت امیر با انبیا در صفات ايشان معلوم شد و انبیا افضل 
اند از غیر خود و المساوی للافضل افضل فکان علی افضل من غيره و الافضل متعين 
للامامة دون غيره و فساد مبادی اين تمسک و مقدمات أن از سرتا قدم بر هر دانشمند 
ظاهر است اول اين حدیث از احادیث اهل سنت نيست ابن مطهر حلی در کتب خود 
وارد نموده و روايت آنرا گاهی به بیهقی و گاهی به بغوی نسبت کرده حالانکه در 
تصانیف هر دو ازان اثری موجود نیست بافترا و بهتان الزام دادن اهل سنت ميسر نمی 
آید و قاعده مقرره اهل سنت است که حدیثی را که بعضی ائمه فن حدیث در کتابی 
روایت کنند و صحت ما فى الکتاب را التزام نکرده باشند مثل بخاری و مسلم و بقیه 
اصحاب صحاح و بصحت آن حدیث بالخصوص صاحب أن کتاب يا غير او از محدئین 
ثقات تصریح نکرده باشد قابل احتجاج نیست زیرا که جماعه از محدئین اهل سنت که 
در طبقه متأخر پیدا شدند مثل دیلمی و خطیب و ابن عساکر چون دیدند که احادیث 
صحاح و حسانرا متقدمین مضبوط کرده رفته اند و حای سعی درانها نمانده مايل شدند 
بجمع احادیث ضعيفه و موضوعه و مقلو بة الاسانید و المتون تا بطریق بیاض یکجا 
فراهم آورده نظرتأنی نمایند و موضوعات را از حسان لغیرها ممتاز سازند بسبب قلت 
فبرصت و کوتاهی عمر خود آنها را این مهم سر انجام نشد اما متأخرين كه از ایشان بعد 
تب سید شدند امتیاز کردند ابن الجوزی موضوعات را جدا ساخت و سخاوی حسان 
لغیرها را در مقاصد حسنه على حده نوشت و سیوطی در تفسیر در منشور پرداخت و خود 
آن جمع کنندگان در مقدمات کتب خود اين غرض را و اشکاف گفته اند با وجود 
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علم بحال آن کتب که بتصریح مصنفین آنها دریافته باشم احتجاج بآن حدیث چگونه 
روا باشد و لهذا صاحب جامع الاصول نقل کرده که خطيب از شریف مرتضی برادر 
رضی احادیث شيعه روایت کرده است بهمین غرض که بعد از جمع و تألیف درانها 
نظر کند و بحث نماید که اصلی دارند يا نه بالجمله اين حديث خود ازان قسم هم 
تیک که فرش كاي از کتب اهل سنت موجود باشد و لو بطریق ضعیف دوم آنکه 
اين کلام محض تشبیه است بعضی صفات امیر را با بعضى صفات انبیا مذ کورین و 
تشبیه جنانچه باداة متعارفه تشبیه ميشود و مثل كاف و کات و مثل و نحو باين اسلوب نيز 
می ايد جنانچه در علم بیان مقرر است که من اراد ان ینظر الى القمر ليلة البدر فلینظر 
الى وجه فلان نیز در تشبیه داخل است و لهذا شعر مشهور را که 


و و 
لا تعحبوا من بلی غلالته * قد زر ازراره على القمر 


و این دو بيت متنبی را که 
سعر . 


و استقبلت قمر السماء بوحهها * فارتنی القمرین فى وقت معا 


داخل تشبیه ساخته اند و اگر ازین همه در گذریم استعاره خواهد بود که مبنای او بر 
تشبیه است و از تشبیه و استعاره مساوات مشبه با مشبه به فهمیدن كمال سفاهت است 
در اشعار رایج و مشهور است که خاک صخن بادشاهان را بمشک و سنگریزهاء آنجا 
را بمروارید و ياقوت تشبیه میدهند و هیچ كس مساوات نمیفهمد قال الشاعر 


اری بارقا بالابرق الفرد بومض * فیکشف جلباب الدجی ثم یغمض 
كان سل من اعاليه ات شي اذا عدا سيا و ن 
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و از مضمون اين شعر لازم نمی آيد كه پنجه حناى سلمى در لمعان و درخشندگی پرا 
برق باشد و در احاديث صحيحه اهل سنت تشبيه ابو بكر بابراهيم و عیسی و تشبيه عمر 
بنوح وموسى وتشبيه ابوذر بعيسى مروى شده اما چون اين فرقه بهره از عقل خدا داد 
دارند هر گز بر مساوات اين اشخاص با انبياء مذكورين حمل نه نموده مشبه را در رتبه 
خود و مشبه به را در رتبه خود داشتند بلک مسقط اشاره تشبيه درين قسم كلمات وجود 
وصفى است درين شخص از اوصاف مختصه آن پیغمب ركو بآن مرتبه نباشد عن عبد 
الله بن مسعود فى قصة مشاورة النبى صلى الله عليه و سلم مع ابى بكر و عمر فى 
أسارى بدر قال قال رسول الله صلی اللّه عليه و سلم (ما تقولون فى هولاء ان مثل هولاء 
کمشل اخوة لهم کانوا من قبلهم) (وَقَالَ نی َب لا تدز على الْأَرْضٍ من الکافرین کی + 
نوح: )۲٩‏ و قال موسى (. .نالیم على أمْوَالهمْ َاشدذ على لوبهم . ...8 الآية. بونس: 
OM‏ . فَمَنْ تبعنی قال وی ون عضانی قَإنْكَ غَفُورْرَحيمٌ* ابراهيم: (N:‏ 
و قال عیسی ران لبم فَانّهُمْ بادك وان تغیز هم فك انت الْعزيرٌ الْحَكِيم» المائدة: 
۸ رواه الحاکم و صححه و عن ابی موسی ان النبى صلی الله عليه و سلم قال له 
(يا ابا موسی لقد اعطیت مزمارا من مزامير آل داود) رواه البخاری و مسلم و قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم (من سره ان ينظر الى تواضع عیسی بن مریم فلينظر الى ابی ذر) گذا 
فى الاستیعاب و رواه الترمذی بلفظ آخر قال (ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء 
اصدق لهجة من ابی ذرشبیه عیسی بن مريم) یعنی فى الزهد سيوم آنکه مساوات با 
افضل در صفتی موجب افضلیت نمیشود زیراکه آن افضل را صفات دیگر اند که سيت 
آنها افضل شده است و نیز افضلیت موجب زعامت کبری نیست كما مر غير مرة چهارم 
آنکه تفضیل حضرت امير بر خلفاء ثلثه و قتی ثابت شود ازين حديث كه آنها مساوی 
نباشند با انبياء مذ كورين در صفات مذ كوره يا مانند آن صفات مذ کوره و دون هذا 
النفى خرط القتاد بلكه اگر در كتب اهل سنت تفحص واقع شود آنقدر احاديث داله بر 
تشبيه با انبياء كه در حق شيخين مروى و ابت است در حق هيج یک از معاصرين 
ايشان ثابت نيست و لهذا محققين صوفيه نوشته اند كه شيخين حامل كمالات نبوت 
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بوده اند و حضرت امیر حامل كمال ولایت و لهذا کار انبياء که جهاد با کفار و ترو يج 
احکام شریعت و اصلاح امور ملت است از شیخین خوبتر سر انجام یافت و کار اولیا از 
تعلیم طریقت و ارشاد باحوال و مقامات سالکین و تنبیه بر عوایل نفس و ترغیب بزهد در 
دنیا از حضرت امير بیشتر مروی كشت و عقلی است که استدلال بر ملکات نفسانیه 
بصدور افعال مختصه بات ملکات می توان کرد مثلا اگر شخصی در هر معرکه ثبات 
میکند و در مقابله اقران و صنعت سیف و سنان کار از پیش می برد دلیل صریح بر 
شجاعت نفسانیه اوست بلکه حب و بغض و خوف و رجا و دیگر امور باطنیه از همین 
راه افعال و معاملات معلوم توان کرد بر همین قياس امتیاز در کمالات باطنیه شخصی 
که ابا از فسم كمال انبیا است یا از جنس كمال اولیا بجارحیه او دریکی ازین ذو 
کار خانه عمده حاصل میشود و در حديثى که شيعه نيز در کتب خود آورده اند و هو قوله 
عليه السلام انك يا على تقاتل الناس على تاو يل القرآن كما قاتلتهم على تنزیله نيز 
اشاره صریح باین تفرقه و امتياز است زيراكه مقاتلات شيخين همه بر تنزيل قرآن بود 
پس گویا زمان شيخين بقيه زمان نبوت بود و زمان حضرت امير ابتداى دوره ولايت شد 
و لهذا شیوخ طريقه و ار باب معرفت و حقيقت انجناب را فاتح باب ولایت محمديه و 
خاتم.ولايت مطلقه انبیا نوشته اند و ازینست که سلاسل جمیع فرق اولیاء الله بآنجناب 
منتهی ميشود و مانند حداول از بحر عظیم منشعب میگردد جنانجه سلاسل تلمذ فقهاء 
شریعت و مجتهدین ملت بشیخین و نواب ایشان مثل عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل و 
زید بن ثابت و عبد الله بن عمر ميرسد ورشحة از علوم ایشان میگیرد و معنی امامت که" 
در اولاد حضرت امير باقی ماند ویکی مر دیگریرا وصی آن می ساخت همین قطبیت 
ارشاد و منبعیت فيض ولایت بود و لهذا الزام این امر برکافه خلایق از ایمه اطهار مروی 
نشده بلكه یاران چیده و مصاحبان بر كزيده خود را بآن فيض خاص مشرف می ساختند 
و هریکی را بقدر استعداد او باین دولت می نواختند اين فرقه بیفهم آنهمه اشارات 
ایشان را بر ریاست عامه و استحقاق تصرف در امور ملک و مال فرود آورده در ورطه 
ضلالت افتاده اند و نیز ازینست که حضرت امير و ذرية طاهره اورا تمام است بر مثال 
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پیران و مرشدان می پرستند و اموز تكو ینیه را با ایشان وابسته میدانند و فاتحه و درود و 
صدقات و نذر و منت. بنام ایشان رایج و معمول گردیده چنانچه با جميع اولیاء الله 
همین معامله است و نام شیخین را درین.مقدمات کسی .بز بان نمی" آرد و فاتحه و 
درود و نذر و منت و عرس ونحلس کسی شریک ننیکند.و امور تکوینیه را وابسته 
بایشان نمیداند كو معتقد كمال و فضیلت ایشان باشد بر مثال انبیاء مثل حضرت 
ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی زیرا که كمال ایشان‌مثل كمال انبیا مبنی بز 
کثرت و تفصیل و مغايرت است و کمالاتاولیا همه ناشی از وحدت و جمع و عینیت 
اند يس اوليا را مرآت ملاحظه فعل الهی بلکه صفات او تعالی می تواند کرد و انبیا و 

وارثان کمالات شانرا غیر از علاقه عبدیت و رسالت و خارحیه. علاقه دیگردر فهم مردم 
حاصل نیست و باینجهت آنها را مرآت ملاحظه او تعالی نمی توانند کرد. 


حدیث هفتم روایت ابو ذرغفاری که من ناصب علیا الخلافة فهو کافرو اين 
حدیث را اصلا در کتب اهل سنت نام و نشانی پیدا نیست ابن مطهر حلی نسبت 
روايت ی حدیث باخطب خوارزم کرده و ابن المطهر در نقل بسیار خائن است و 
اخطب خوار زم ازغلاة زيديه است ومع هذا در كتاب او كه مناقب امير المؤمنين است 
اين حدیث ديده نشد واكر بالفرض در كتاب او باشد هم معتبر نيست که مخالف 
احادیث صحاح است كه در كتب اماميه موحود اند منها قوله عليه السلام فی نهج 
البلاغة اصبحنا نقاتل اخواننا فى الاسلام على ما دخل فيه من الزیغ و الاعوجاج واگر 
این حدیث را اعتبار كنيم باز هم مضمون اين حدیث وقتی متحقق شود که حضرت امیر 
طلب خلافت نماید و دیگری از دست او خلافت را نزع کند و این معنی در هیچ عهد 
بوقوع نیامده در زمان خلفاء ثلا ثه حضرت امير طلب خلافت ننمود چنانچه در کتب 
امامیه موجود است که جناب پیغمبر صلي الله عليه وسلم اورا وصیت بسکوت فرموده 
بود اذا لم يجد اعوانا و نابر همین وصیت در زمان خلفاء ثلائه ساکت ماند و در زمانى 
ا ارين هرگز نزع خلافت از دست او قصد نه 
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كردند بلكه طلب قتله عثمان رضى الله عنه ازو رضى الله عنه و تنفيذ حكم قصاص در 
خواستند رفته رفته منجر بقتال و جدال شا. بی قصد و اراده طرفين جنانجه كتب سير 
- وخطب امير المؤمنين براين امر گواه اند سلمنا لیکن مراد از لفظ كافر کفران نعمت 
است و خلافت حضرت امير رضى الله عنه بالاجماع در زمان خود نعمتى بود كه بالاتر 
ازاك نعمتی نباشد و دليل برين تخصيص لفظ خلافت است زيراكه خلافت بالاجماع 
مشروط است بتصرف در زمين و اين معنى در زمان خلفاء ثلاثه حضرت امير را متحقق 
نبود و لهذا در حدیث لفظ امامت واقع نيست سلمنا لیکن حق تعالى در قرآن مجيد 
منكر خلافت خلفاء ثلا ثه را نيز در آية استخلاف كافر فرموده اند و بدان آية شريفه را 
ختم نموده قوله تعالی (... وَمَنْ کرد لك شم الْفأسِقونَ * النور: ۵ ای ومن 
انكر خلافة الخلفاء بعد ذلك ای بعد سماع هذه الآية و العلم باستخلاف الله تعالی 
اياهم فاولئك هم الكاملون فى الفسق ومحدثين اهل سنت اجماع دارند كه روايات 
اخطب زيدى همه از مجاهيل وضعفا است و بسیاری از روايات او منكر و موضوع و 
هرگز فقهاء اهل سنت بمرو يات او احتجاج ننمايند و لهذا اكر از علماء اهل سنت نام 
اخطب خوارزم بپرسند کسی نخواهند شناخت و الزام دادن اهل سنت برواية زیدی 
کذائی شبیه است بان قصه که سُتَى پیری در راه میگذشت ماری بر سر راه او پیدا شد 
و ایام ايام عاشورا و اين پیر فرتوت قدرت بر کشتن مار نیافت دید که شیعی جوانی 
میگذرد فریاد بر آورد كه ای شیعی بحق عثمان رضی الله عنه اين مار را بکش شیعی 
فریاد بر آورد كه مسلمانان داد ازين ستّی خرف که کدام كس را بحق کدام كس در 
کدام روز بکشتن کدام جانور امر میفرماید. 


حديث هشتم روایت کنند که آنحضرت صلی الله عليه و سلم فرمود (كنت 


انا وعلی ابن ابی طالب نورا بين یدی الله قبل ان یخلق آدم عليه السلام بار بعةعشر الف 
عام فلما خلق الله آدم قسم ذلك النور جزأين فجزء انا و جزء على بن ابی طالب) و این 
حديث باجماع اهل سنت موضوع است و فی اسناده محمد ابن حلف المروزی قال 
یحیی بن معين هو کذاب و قال الدارقطنی متروك و لم یختلف احد فى کذبه و يروى 
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من طریق آخر و فیه جعفر ابن احمد و كان رافضیا غالیا کذابا وضاعا و کان اکثر ما 
۰ ۰ . 0 5 ع ى .»ى ۰ و 
یضع فى قدح الصحابة وسبّهم وبر تقدیر فرض صحت معارض است بروایتی دیگر که 
ازین روايت فى الحمله بهتر است و در استناد او متهمین بالوضع و الکذب وافع نشده 
اند و هوما روی الشافعی رحمة الله عليه باسناده الى النبى صلی الله عليه وسلم انه 
قال (کنت انا و ابوبکر و عمرو عثمان و علی بين يدى الله قبل ان یخلق آدم عليه السلام 
بالف عام فلما خلق اسکننا ظهره و لم نزل ننتقل فى الاصلاب الطاهرة حتی نقلنی الله 
تعالی الى صلب عبد الله ونقل ابابکرالی صلب ابی قحافة ونقل عمرالی صلب 
الخطاب ونقل عشمان الى صلب عفان ونقل عليًا الى صلب ابی طالب) و مو يد اين 
روایت حدیث دیگر هم هست که مشهور است (الارواح جنود مجندة ما تعارف منها 
ائتلف وما تناکرمنها اختلف) و بعد اللتیا و التی دلالت بر مدعا ندارد زیرا که شرکت 
حضصرت امير در نور نبوی مستلزم وجوب امامت او بلا فصل نميشود ملازمت درين هر 
دو امر بیان بايد کرد بوجهی که غبار منع بران ننشیند و دونه خرط القتاد در قرب نسب 
حضرت امیر به آنجناب بحثی نیست اما کلام درين است که اين قرب موجب امامت 
بلا فصل است يا نی و اكر مجرد قرب نسب موجب تقدم در امامت می شد حضرت 
عباس اولی می بود بامامت و خلافت لکونه عمّه وصنو ابیه و العم اقرب من ابن العم 
عرفا و شرعا و اگر كو يند عباس را بجهت محروم ماندن از نور لياقت امامت حاصل 
۱ نشد زیرا که نور عبد المطلب منقسم شد در عبد الله و ابو طالب دیگر پسران اورا نصیبی 
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نرسيد گوئیم ا گر مدار تقدم در امامت بر قوت و كثرت نور است يس حسنين اولى و 
احق باشند بامامت از حضرت امیر بهر دو جهت قوت و كثرت اما قوت يس ازانجهت 
كه چون انقسام نور واقع شده و حصه پیغمبر به ييغمبر صلی الله عليه و سلم رسيد از 
همان حصه انشعاب حسنين هم شد بخلاف حضرت امیر كه در اصل نور شريك بود نه 
ونور مرتضوى و الا ثنان اكثر من الواحد قطعاً. 


Ft 


٠ >‏ حبديث نهم روايت عمر بن الخطاب رضی الله عنه ان النبی صلی الله عليه و 
" سلم قنال .یوم ختیبر [۱] (لاعطین الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله و رسوله 
يفتح الله على يديه) و این حدیث بسيار صحیح و قوی الرواية است و أهل - سنت آنرا على 
الراسق و العین: نهند و دز كتب خود برای دفع مقالات نواصت و خوارج بكار برند لیکن 
مدعاء شيعه ازين حاصل نمی شود زیراکه در ميان محبت خدا و رسول صلی الله عليه 
و سلم و محبوبية 2 هر دو در میان امامت بلا فصل ملازمتی نیست ونيز اثبات اين دو 
صفت برای شخص در کلامی نفى آن دو از دیگران نميكند كيف وقد قال الله تعالی 
فى حق ابی بکررضی الله عنه و رفقائه (.. . هم وب ...۷ الایة. المائدة: ۵64) و 
قال فى حق اهل بدر ال الله حب ای َو فى سبیله ضفا كام بان تزضوض + 
الصف: 4) ولا شك ان من يحيّه الله يحبه رسوله و من يحب الله من المؤمنين يحب 
رسوله و قال فى شأن اهل مسجد قبا (... فيه رِجَالٌ يعن أن يووا واللد حت 
الْمُظَهَرِينَ* التوبة: ۱۰۸) و قال النبى صلى الله عليه وسلم لمعاذ (يا معاذ انى احبك) 
فقال ولما سنل من احب الناس اليك قال (عائشة) رضى الله عنها قيل و من الرحال قال 
وو اكز شیه گوبن که چون محب ومحبوب برد دا و رسول کا هم ات 

شد پس تخصيص حضرت امیر نماند و لابد درينجا تخصيصى بايد گڑ يم تخصیص 
باعتبار مجموع صفاث است يعنى با ملاحظه بفتح الله على يديه و چون فتح قلعه بر 
دست حضرت امير در علم الهى مدر لود عمجم سحا عر یت ابو مخفرض 
بحصرت ار شه کر وای انش در دیگران هم يافته شوند وذكراين صفت که در 
دیگران نيز مشت رک بود درين مقام نكته دارد بس عميق و آن آنست که(ان الله يؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر) حديث صحيح است پس اگر مجرد فتح بر دست حضرت 
امير بیان میفرمود موجب فضيلت و بزرگی حضرت امير نميشد لهذا تقديم اين صفات 
نیز نرمید جوا دیگر از تخصیص آنکه در کلام عرب بلکه در کلام جمیع طویف 


(۱) اينكنه نبی صلی الله عليه وسلم فرمود روز خیبر البته خواهم داد نشان لشکر فردا مردی را که دوست دارد 


خدا و رسول اورا و دوست ميداردش خدا و رسول او فتح خواهد داد خدا بر دست او . 


- ۳۵ 


پیشتر تمهید کنند بچیزی و مقصود ما بعد او باشد چنانچه لفظ رجلا در همین حديث و 
مانند آنکه گویند زید مرد عاقل است حال آنکه اثبات رجولیت برای او مقصود نیست 

مقصود اثبات عاقلیه است فقط يس درینجا هم مقصود بالتخصیص مضمون یفتح الله 
ی يديه است و رجلا و یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله محض تمهید است. 


حديث دهم [۱] (رحم الله علیا اللهم ادر الحق معه حیث دار) اینحدیث را نیز 
اهل سنت على الرأس و العين قبول دارند لیکن با مدعاء شيعه که امامت بلا فصل 
است مساسی ندارد در حق عمار ابن یاسر نیز آمدة (الحق مع عمارحيث دار) و در حق 
عمر نیز صحیح بلکه مشهور شده (الحق بعدی مع عمر حیث کان) بلکه در حديث عمر 
اخبار است بملازمت حق با عمرو در حدیث حضرت امیر دعا است باداره حق همراه 
او و در اخبار و دعا فرقی است غير خفی خصوصا بر طبق قرار داد شيعه که استجابت 
دعاء نبی را لازم نمی دانند روی ابن بابو یه القمی ان النبی صلی الله عليه و سلم دعا 
ربه ان یجمم اصحابه على محبّة على الى آخرما سبق و در حق عمر لفظ بعدی نیز 
افزوده اند که بوئی از صحت امامت اويا صحت امامت کسی که اورا عمر امام داند 
ازان شمیده ميشود و مذهب اهل سنت نیست که کسی را غير نبی معصوم دانند و الا بر 
مذاق شيعه اینحدیث اول دلیل است بر عصمت عمر و چون شيعه درين مقام تمسک 
بروایات اهل سنت و الزام ايشان منظور دارند لابد جمیع روایات. ایشان را قبول بايد 
کرد و بعضی از ظرفاء اهل سنت در مقابله شيعه بحديث ادر الحق معه حيث دار 
تمسک نموده اند برصحت خلافت ابوبکر و عمرلان علیا كان معهم حيث بایعهم و 
تابعهم و صلی معهم فى الجمع و الجماعات و نصحهم فى امور يتعلق بریاستهم بس 
قياس مساوات درست ميشود که (الحق مع علی و علی مع ابی بكر و عمر) و مقدمه 
احنبیه که مدار صحت نتيجه درین قياس ميشود صادق است لان مقارن المقارن مقارن 
وفى الحقيقة اين استدلال بغایت متين و استوار است کوقایل آن در مقام ظرافت 


(۱) بگردان حق را همراه اویعنی على هر جا که بگردد. 


- ۳۲۰ 


مذ كور کرده باشد زيراكه موافق روایات شيعه در نهج البلاغة که نزد ایشان اصح 
الکتب و متواتر است ثابت است که چون عمر بن الخطاب برای دفع فتنه نهاوند 
خواست که خود حرکت نماید و صحابه در مشوره اين کار مختلف شدند بعضی تجو یز 
کردند و بعضی مانع آمدند عمربن الخطاب با امیر مشوره نمود این فرمود که ان هذا 
الامر لم يكن نصره و لا خذلانه بکثرة و لا بقلة و هودین الله تعالی الذی اظهره و جنده 
الذی اعزم.حتی بلغ ما بلغ و طلع حیث طلع ون على موعود من الله و الله منحز وعده 
و ناصر جنده قال الله تعالی (وَعَدَ الله ال ين اما منکن و يلوا الصَّالِحَاتِ) الى قوله 
(آفنا ...2 الابة. النور: ۵۵) و مکان القيّم من الاسلام مکان النظام من الخرز یجمعه 
و یضمه فان انقطع النظام تفرق و ذهب ثم لم یجتمع ابدا و العرب و ان کانوا قلیلا فهم 
کشیرون بالاسلام عزیزون بالاجتماع فکن قطبا و استدر الرحی بالعرب و اصلهم دونك 
نار الحرب و انك ان شخصت من هذه الارض انقضت عليك العرب من اطرافها و 
اقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات اهم مما ان الاعاجم ان 
ينظروا اليك غدا يقولون هذا اصل العرب فاذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك اشد لكلبهم 
عليك وطمعهم فيك كذا ذكره الرضى فى نهج البلاغة يس صريح معلوم شد كه 
حضرت امير از ته ذل ناصر و معين و ناصح امین عمر بن الخطاب بود و اگر معاذ الله 
نفاقى فيما بين مى بود ازين بهتر وقتى نبود كه عمر بن الخطاب را مشوره رفتن بسوى 
عجم ميداد و جون او و لشكريانش در چنگ.می آو يختند يا شكست برانها می افتاد در 
حجاز كه دار السلطنة اسلام بود متصرف مى شد و مردم ناجار شده اتباع او ميكردند و 
نیز معلوم شد كه حضرت امير خود را در زمره ابوبكر و عمر داخل ميدانست ازینجا 
میگفت و نحن على موعود من الله و نیز در نهج البلاغة مذ کور است كه حضرت امير 
عمر بن الخطاب را كفت حین استشاره فى غزو الرَوم متى تسیر الى هذا العدو بنفسك 
فتكسر و تنكب لا تكن للمسلمين كانفة دون اقصی بلادهم و لیس بعدك مرجع 
يرجعون اليه فارسل اليهم رجلا مجر با و احضر معه البلاغة و النصيحة فان اظهره الله 
فذاك ما تحمد وان تكن الاخرى كنت ردء الناس ومثابا للمسلمين و طرفه آنست که 


- ۳۷ - 


شيعه اینقسم روایات را که در اصح الکتب به تواتر نزد ايشان رسیده دیده و شنیده 
نادیده و ناشنیده می انگارند و بروایات موضوعه افترائیه چندی کذابین از گمان 
مخالفت و مات فیما ین هی نمایند باز این زوایات صحبخه را دیده دست وا گم 
میکنند گاهی ميكو يند که اين همه متابعت و مبایعت آنجناب با شيخين محض بنابر 
قلت اعوان و انصار بود باز خود ملزم میشوند بروایات ثقات خود که صریح دلالت بر 
قوت و غلبه حضرت امیر و کثرت اعوان و انصار او میکنند جنانجه اين روایت روی 
ابان ابن ابی عياش عن سليم بن قيس الهلالی و غیره عن غیره ان عمر قال لعلی و الله 
لثن لم تبايع ابابكر لنقلتك قال له على لولا عهد عهده الى خليلى لست اخونه لعلمت 
انا عم ناعارا و اقل علدا بنى این ترايت میج لالت مک که مكرس حفارت 
امير محض بنابر چیزی بود که از جناب پیغمبر شنیده بود و هو ان الخلافة حق ابی بكر 
بلا فصل ثم حق عمرو در آنجا برهان عقلی موافق اصول شيعه قايم است که عهد 
مذ كور همین بود زيراكه اگر امامت حق حضرت مرتضی می بود و آنحضرت صلی الله 
عليه و سلم اورا وصیت بترک منازعت میکرد با شيخين با وجود کثرت اعوان و انصار 
که ازين رواییت صریح مستفاد ميشود لازم می آید که پیغمبر وصیت کرده باشلا 
بتعطيل امر الهی و محروم داشته باشد امت را از لطف و وصیت کرده باشد حضرت 
امير را باتباع اهل باطل معاذ الله من ذلك قال الله تعالی يها ای حرض الْمُؤْمنِينَ 
على الْقِمَالٍ ...* الآبة. الانفال: ۵) در زمانی که یک مسلمان و ده کافر با هم مقابل 
می شدند جناب پیغمبر باین تا کیدات تکلیف جهاد میداد و در زمانی که دين تمام شد 
و اکمال نعمت متحقق كشت همچوشیر خدا را امر بجبن و خوف و ترک تبلیم احکام 
و تجویز فتنه وفساد و تحریف کتاب الله وتبدیل دين نماید حاشا و كلا شان نبوت و 
رسالت كمال منافات دارد با این وصيت قوله تعالی ...یوم بالکفرَعة إذْ ثم 
مُسْلِمُونَ»* آل عمران: ۸۰) و گاهی میگویند که اين ترک منازعت و اظهار موافقت و 
تعاس بت فرت ای رانا اه بان نم مک شاب ]ققد برد با سال الق که انیو 


ترک عجلت است و این توجیه را ابن طاؤس سبط ابو جعفر طوسی استخراج کرده و 


-۳۸۰- 


دیگزان بغایت پسندیده اند و طرفه توجیهی است که سر دين ندارد زيراكه اقتدا بافعال ` 
الهی واجب بلکه جایز هم نیست امتثال اوامر الهی در کار است الله تعالی در بعضی 
اوقات کافران را نصرت میدهد و مسلمان صالح را می میراند و هیچ كس را نصرت 
کافر و قتل مسلمان جايز نيست شان بندكى همین است که فرمان خاوند خود را قبول 
نماید و موافق آن کار کند نه آنکه اقتدا بافعال مالک خود نماید که در علاقه بندگی و 
خاوندی دنیا كه سراسر مجاز در محاز است نیز اين معنی معیوب و مطعون است جه 
جاى علاقه بندگی و خاوندی حقیقی و آنجه گفته است که تانی و ترک عجلت 
محمود است يس در امور خير محمود نيست زیر که رسولان خود را و عباد خود را حاوند 
ایشان هرگاه بتعجیل امر فرماید و ايشان تانی نمایند صریح داغ عضیان بر خود كيرند 
وه تفای (وَانَ منکم لمن یط .. الآية. النساء: ۷۲) و قوله تعالی فى مدح عبادة 
المسعجلين وك يَُارُِونَ فى ارات وَهُمْ لها ماو المؤمنون: )٩۱‏ و لهذا مثل 
مشهور است كه در کار خير حاجت هیچ استخاره نيست و امام را كه منصب هدايت 
خلق و ارشاد گمراهان است چگونه تانی جايز باشد كه آزو درین تاّی واجبات كثيره 
فوت ميشوند و نیز تانی را هم حدّيست بيست و بنج سال کسی درتانی نمیگذارند و 
اگر گویند تانی حضرت مرتضی بامر الهی بود يس ترک واجبات لازم نيامد گوئیم 
پس معلوم شد که امامت حضرت امير دران وقت متحقق نبود و الا نصب امام و اورا امر ' 
كردن بتانی و ترک ادای لوازم امامت با هم مناقضت دارد و بدان میماند كه شخصی 
را يادشاه قاضى کند و بكو يد که تا بيست و ينج سال هرگز اظهار قضاء خود مکن و 
هيج قضيه را بحضور خود آمدن مده و هر گز در ميان دو كس تكلم مكن صريح دلالت 
دارد بر آنکه بالفعل وعده قضاست هنوز قاضى نه كرده است بعد بيست و ينج سال 
قاضى خواهد كرد و اكر حمل بر ظاهر نمائيم تناقض صريح وتقويت غرضى که از 
نصب قاضى است لازم خواهد آمد و آن عين سفاهت و قبح آن پوشیده نيست تعالى الله 
عن ذلك علوا کبیرا و نیز چون حضرت امير از جانب خدا بتانى مامور شد و اصلا اظهار 
دعوی امامت نکرد مکلفین درترك متابعت او معذور خواهند بود و اگربنابر حفظ دين 


EFE 


ودنيا خود كار روائی مهمات خود درين مدت دیگریر؛ صب نمایند محل عتاب و 
عقاب نخواهند بود اذ (... لا يكلف الله تفا إلا وشعها ...#الآية. البقرة: ۲۸۹). 


حدیث يازدم روایت ابوسعید خدرى ان النبى صلی الله عليه و سلم قال لعلى 
(انك تقاتل على تاويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ) و اين خبر با مدعا مساس ندارد 
زیرا که مقاد حدیث الست که تودروقتی از اوقات بر تاو يل قرآن قتال خواهى کرد و 
همین است مذهب اهل سنت که حضرت امير در مقاتلات خود برحق بود و مصیب و 
مخالضان او بر غیر حق و مخطی و درین حديث بکدام وجه دلالت است برآنكه 
رش امير امام بلا فصل است زیرا که ملازمتی نيست در مقاتله بر تأو يل قرآن و در 
امامت بلا فصل بداهة بوحه من الوحوه پس اين حديث را در مقابله اهل سنت آوردن 
کمال نادانی است بلکه اگر این حدیث را دلیل پر مذهب آهل سنت گیرند تواند شد 
زیراکته ازين حدیث معلوم ميشود كه حضرت امیر در زمانی امام خواهد بود که قتال بر 
تأو يل قرآن خواهد بود و وقت قتال ايشان معلوم است که کی بود و در اصل اين حديث. 
هم دلیل اهل سنت است بر آنکه حق در جانب حضرت امير بود و مقابلان او بر خطا 
كه معنی قرآن را نفهمیده بودند و خطا در احتهاد کرده اين صاحبان ا زکمال وقاحت 
خود اين قسم احادیث را درین مقام وارد میکنند و خود خفیف می شوند زیرا که بر 
خلاف عقيده ايشان دلالت صريح دارند لان انکار تأو يل القرآن ليس بكفر بالاجماع 
اگر معنى اظهار قرآن را کسی انكار كند بنابر غلط فهمى خود باز هم در كفر او حرف 
است جه جاى آنکه معنى خفى را كه تأو يل همان است انكار كند وعقيده ايشان 


كت م نو 
اينست كه محار بوه كفرة جنانجه در تجريد العقايد طوسى موحود اشا 


حديث دوازدهم روايت زيد بن ارقم عن النبى صلی اللّه عليه و سلم (انى 
تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهذا لن تضلّوا بعدى احدهما اعظم من الآخر کتاب الله 
. وعترتی) و این حديث هم بدستور احاديث سابقه با مدعى مساس ندارد زيراكه لازم 
نیست که متمسک بر صاحب زعامت کبری باشد سلمنا لیکن اين حديث هم صحیح 
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است (علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی تمسکوا بها و عضوا علیها 
تالتواعید) الیک رت در لقت عرب تن اقارب ات يدن ا كر وللت و 
امامت کند لازم آید که جميع اقارب آنحضرت صلی الله عليه و سلم ائمه باشند واجب 
الاطاعت على الخصوص مثل عبد الله بن عباس و محمد بن الحنفیه و زید بن على و 
حسن مشنی و اسحاق ابن حعفر صادق و امثال ایشان از اهل بيت و نیز در حدیث 
صحیح وارد است (خذوا شطر دینکم عن هذه الحميراء) و اشاره بعائشة فرمود و اهتدوا 
بهدی عمار) و (تمسکوا بعهد ابن ام عبد) و (رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد) و 
(اعلمکم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل) و امثال ذلك كثيرة خصوصا قوله (اقتدوا بالذین 
من بعدی ابی بكر وعمر) که بدرجه شهرت و تواتر معنوی رسیده يس لازم آمد که همه 
اين اشخاص امام باشند و اگر اين حدیث دلالت بر امامت عترت نماید حدیث صحیح 
مروی از حضرت امير كه نزد شيعه متواتر است (انما الشوری للمهاجرین و الانصار) 
چگونه درست شنود و همین قسم حدیث (مثل اهل بیتی فيكم مثل سفينة نوح من رکبها 
نجی ومن تخلف عنها غرق) دلالت نمیکند مگر بر آنکه فلاح و هدایت مر بوط بدوستی 
ایشان و منوط باتباع ایشان است و تخلف از دوستی و اتباع ایشان موجب هلاک و این 
معنی بفضل الله تعالی محض:نصیب اهل سنت است و پس از جمیع فرق اسلامیه و 
خاص است به مذهب اهل سنت لا یوجد فى غیرهم زیرا که ایشان متمسک اند بحبل 
وداد جمیع اهل بیت و بر قیاس کتاب الله كه (... تون بض الکتاب وکین 
يعض ..* الآبة. البقرة: ۸۵) و در رنگ ایمان بالانبیاء كه (... لا نرق بَيْنَ آَحَدٍ ین رس 
...۷ الآية. البقرة: ۲۸۵) با بعض محبت و ایمان و با بعض بغض و کفران نمی ورزند 
بخلاف شيعه كه هیچ فرقه ایشان جمیع اهل بيت را دوست ندار و بعضی یک طايفه را 
محبوب می سازند و بقیه را مبغوض میدارند و بعضی طایفه دیگر را و همین است حال 
جاع کا امل شنت ركه طایفه را عاس تكس از هر همه روایات درن وطن آرند ز 
بدان تمسک می جویند چنانچه کتب تفسیر و حدیث و فقه ايشان بران گواه است و 
اگر کتب اهل سنت را اعتبار نکنند مرو یات شيعه را که از عقاید الهیه گرفته تا فروع 
فقهیه موافق اهل سنت درین رساله نقل کرده شد جه جواب است و درین مقام بعضی 
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از خوش طبعان شيعه تقریری دارد خیلی دلفریب لابد ذكر آن تقریر و حل آن تزو ير 
نموده آمد گفته است که تشبیه اهل بيت درین حدیث بسفینه اقتضا می نماید که 
محبت جمیم اهل بيت و اتباع كل ایشان در نجات و فلاح ضرور نیست زيراكه اگر 
شخصی دریک گنج کشتی جا كرفت بلا شبهه از غرق اورا نجات حاصل شد بلکه 
دوران درتمام کشتی و گاهی بگنجی نشستن و گاهی بگنج دیگر معمول و عادی 
انیست يس شيعه چون متمسک ببعض اهل سنت شدند و اتباع بعضی از ایشان پیش 
گرفتند بلا شبهه ناجی باشند و طعنی که اهل سنت بر ايشان بابت انکار بعض اهل 
بیت می نمایند دفع شد و الحمد لله اهل سنت درین جواب او بدو وجه سخن دارند اول 
بطریق نقض آنکه درين صورت امامیه را بايد که زیدیه و کیسانیه و ناوسیه و افطحیه را 
گمراه ندانند و ناجى و مفلح انگارند زيراكه هر يكى ازين فرق مذ کوره و امثال ايشان 
گنجی ازین کشتی وسیع گرفته و دران گنج جای خود ساخته ويك گنج کشتی 
برای نحات از غرق کافی است بلکه درین صورت تعين انمه اثنا عشریه نیز مخدوش 
كشت زيراكه هر گنج کشتی در نجات بخشیدن از موج دریا کافی است و معنی امام 
همین است که اتباع او موجب نجات آخرت باشد و تمام مذهب اثنا عشریه بلکه امامیه 
برهم شد و اگراین کلمه را زيديه گویند همین حرف در مقابله آنها گفته خواهد شد 
يس تعین مذهبی برای خود هیچ فرقه را از فرق شيعه درست نيست بلکه جمیع مذاهب 
را بايد كه حق دانند و صواب انگارند حال آنکه در ميان مذاهب اینها تناقض و تضاد 
واقع است و هر دو جانب تناقض را حق دانستی در غیر اختهادیات قایل باجتماع 
نقيضين شدن است که بدیهی الاستحالة است دوم بطریق حال آنکه جا گرفتن دریک 
كمي ۳ وقتی نجات بخش از غرق دریاست که در گنج دیگر ازان کشتی رخنه 
نکند و چون دریک گنج نشست و در گنج دیگر رخنه كردن آغاز نهاد بلا شبهه غرق 
خواهد شد و هیچ فرقه از فرق شيعه نيست الا در يك گنج اين کشتی نشسته و در گنج 
دیگر رخنه پیدا کرده آری اهل سنت هر چند در گنجهاء مختلفه سير و دور می نمایند 
اما کشتی ایشان سالم است در هیچ گنج رخنه نکرده اند تا ازان طرف موج دریا در 
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آید و غرق کند و الحمد لله و باختیار روش اهل سنت الزام توان داد نواصب را در انکار 
اين دو حديث که بدلیل عقلى در صحت این هر دو قدح كرده اند و گفته اند که مفاد 
اين هر دو حدیث تكليف بممثتعات عقليه است كه بالبداهة مخال است زيزاكه اگر 
تمسک بجميع اهل بیت نموده آید و بلا شبهه در عقاید و فروع ایشات اختلاف و تناقض 
رو داده می بايد كة امة مكلف باشد بجمع بين النقيضين وهو مخال بالبداهة و اگر 
تمسک بیعض ایشان کرده آیذ یا بتعین خواهد بود یا بغی لین در شق اول ارطع بل 
مرجح لازم خواهد آمد و در روایات تعين حق بجانب خود نیز اينها را اختلاف واقع 
است باز همان اش اجتماع النقیضین در کاسه می آید با ترجیح بلا مرجح و اگرشق 
ثانی مراد باشد لازم آید تجو يز عقاید مختلفه و شرایم متفاوته دریک دين واحد از خود 
شارع حالانكه (... لکل جَعَلْنَ نکم شِرْعَةَ وَعِنْهَاجًا ...# الآية. المائدة: 4۸) صریح 
مخالف اين تجو یز است رو دينيه استحاله آن ثابت وهيج فرقه ازفرق شيعه از 
عهده جواب اين خدشه آن اشقيا نمی تواند بر آمد الا جون روش اهل سنت اختيار کند. 


اما دلايل عقليه شيعه يس بیش ازحد احصاست جنانجه الفين و دیگر کتب 
ايشان كافل استيفاى آن دلايل است اما درينجا قاعده بدست اهل سنت حواله نموده 
شود كه هر دليل ايشان را بان حل توانند نمود اول بايد دانست كه دليل عقلى برين 
مدعا خالى از سه حال نیست يا جميع مقدمات او عقلى جنانجه دليل پنجم . 
از آنجه درين رساله مذکور است یا بعضى مقدمات او عقلی و بعض نقلى جنانجه 
دلیل اول است يا جمیم مقدغات أن نقلی است مثل دلیل دوم و اين اصطلاح وراء 
نقلی بر آنجه يك مقدمه او موقوف بر نقل بود استعمال کنند بالجمله هر سه قسم دلایل 
عقلیه لابد مأخوذ اند از شرایط امامت يا موانع آن یا طریق تعين آن يس اصل اين همه 
دلایل مباحث امامت است و مباحث امامت فرع فاخت توت اسك ر برا که ابت 
اوست و مباحث نبوت فرع الهیات زیراکه نيونت رسالت تعدا است پس حون اصول 
شيعه و مقررات ایشان را در هر سه مباحث بر هم کرده شد بمخالفت کتاب و عترت و 
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عقل كويا دلايل ايشان را در سه مرتبه زير منع گرفته شد و در نسب شبهات ايشان تا 
سه پشت قدح نموده آمد واين را بمثالى روشن كنيم مثلا اين مقدمه ايشان كه در 
دلايل بسيار مأخوذ است الامام يجب ان يكون منصوصا عليه اصلش آنست که نصب 
الامام واجب علی الله واصل این اصل آنكه بعث النبى واجب على الله واصل اين 
اصل اصل آنکه التكليف واجب على اللّه تعالى واصل اين اصل اصل اصل آنکه 
اللطف واحب على اللّه تعالى و جون در هر جهار مبحث مذاهب ايشان را بشهادت 
شاهدین عدلین یعنی کتاب و عترت عقل باط لكرده باشد دیگر در بطلان اين مقدمه جه 
اشتباه ماند يس باين قاعده حالت جمیع دلایل ايشان من حیث المقدمات و المواد 
عاقل را معلوم و روشن شد و باقی نماند مگر صورت اشکال که در رنگ شمشیر چوبین 
ملعبه اطفال و بدستور شیر قالين پایمال هر پیر زال است و لهذا از ذکر دلایل عقلیه 
ایشان درین رساله بفضله تعالی استغناء کلی حاصل است اما جندی از دلایل ایشان را 
که بزعم خود عروة الوثقی و عمده اقوی قرار داده اند مذ کور کنیم تا اندکی از بسیاری و 
مشتی نمونه خرواری باشد و حال بقیه دلایل ایشان که بزعم خود ايشان باين مرتبه قوت 


نرسیده واضح گردد و آن همه شش دلیل است. 


دلیبل اول آنکه امام را واجب است که معصوم باشد و غیر از حضرت امير در 
صحابه معصوم نبود يس او امام باشد نه غير او و هو المدعی و درین دلیل صغری و 
کبری هردو ممنوع اند اما صغری يس برای آنکه حضرت امير نص فرموده است بر آنکه 
(انما الشوری للمهاحرین و الانصار ) الى آخره و بدیهی است که در آنجماعه که 
مهاجرین و انصار آنها را خلیفه ساختند معصومی نبود و نيز چون شنيد که خوارج 
میگویند لا امرة فرمود که لابد للناس من امير بر او فاجر الى آخره كذا فى نهج البلاغة 
سلمنا لیکن علم بآنکه اين شخص معصوم است حاصل نمی تواند شد در غير نبی 
زیراکه اسباب علم همگی سه چیز است حواس سلیمه و عقل و خبر صادق ظاهر است 
كه عصمت ملکه نفسانیه است مانع از صدور ذنوب و قبایح در حسی نمی آید و عقل 
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نیز آن ملکه را نمی تواند در یافت مگر بطریق استدلال بافعال وآثار لیکن راه استدلال 
بافعال و آثار درینجا مسدود است زیرا که اول اطلاع بر جمیع افعال و آثار شخص 
مخصوص خصوصا نیات قلوب و مکنونات ضمير از عقاید فاسده و حسد و بغض و عجب 
و ریا وديكر ذمايم اخلاق ممکن نیست که حاصل شود و اگر بالفرض حاصل شود 
. حسن جمیع افعال و آثار حاضره او معلوم خواهد شد ماضی و مستقبل را که ضامن می 
تواند شد و حالت بنی ادم بمکر شیطان و اغواء نفس و قرناء سوء دم بدم در تغير است 
یصبح الرجل مژمنا ویمسی کافرا ويمسى مومنا ويصبح کافرا قصه بر صیصیا و بلعم 
باعورا درين باب برای عبرت کافی است و دعاء مأثور (يا مقلب القلوب ثبت قلبی على 
دينك و طاعتك ) از مرض اشتباه درین امر دواء شافی و اگر اين همه فرض کردیم که 
معلوم شد اما حقیقت عصمت كه امتناع صدور ذنب است جه قسم توان دریافت غاية 
السعی آنست که عدم صدور معلوم كنيم که مرتبه محفوظیت است و این قدر در حصول 
عصمة کافی نیست تا امتناع نباشد و خبر صادق دو قسم است يا متواتریا خبر خدا و 
رسول ظاهر است که متواتر را درینجا دخلی نیست زیرا که انتهاء متواتر بحس شرط 
افاده علم ضروری است و در غير محسوسات مثل ما نحن فيه غير مفيد و الا خبر فلاسفه 
بقدم عالم مفيد علم ضروری بود و هوباطل بالاجماع و خبر خدا و رسول درین باب 
موجب علم نمیشود بر اصول شیمه اول آنکه بدا در اخبار جایز است پس جایز است که 
در وقتی خبر از عصمت شخصی دهند و در وقتی دیگر خبر از فسق همان شخص 
فرمایند و احد الخبرین نزد مارسیده باشد و خبر دیگر نرسيده و بدا فى الارادة نيز باجماع 
شيعه جايز است يس در وقتی اراده متعلق شود بعصمت شخصی و در وقتی دیگر بفسق 
او پس اطمینان بر خاست و وثوق و اعتماد نماند که اين شخص بر عصمت خود باقی 
باشد تا آخر عمر دوم آنکه وصولی خبر خدا و رسول بمکلفین يا بواسطه معصومی است 
يا بواسطه تواتر در شق اول دور صریح لازم می آید زيراكه عصمت اورا بهمین خبر 
ثابنت می کنیم اگر اين خبر را بعصمت اوثابت سازیم توقف الشئ على نفسه است و 
در شق ثانى حرف است زیرا که هر تواتر مفید علم قطعی نیست نزد شيعه مثل تواتر مسح 
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حب و عسل رجلین در وضوء و (. .إلى المَرافق ..# الآية. المائدة: )١‏ (. . وا هي 
أذبن ف اة .الا . النحل: ؟) فى الفاظ القرآن وصيغة التحيات فى قعدة الصلوة 
و امشال ذلك پس لابد تواتری خاص را تعين بايد كرد و آن هم غير مفيد زيراكه حصول 
علم قطعى از تواتر محض بنابر كثرت ناقلين بود چون در يكدوماه كذب بر امد اعتماد از 
همه اقسام او بر بحاست.و اما کبری پس برای آنکه جضرت امیر رضی الله عنه بیاران 
حود فرمود لا تکفوا عن مقالة بح او مشورة بعدل فانی لست بفوق ان اخطئ ولا آمن من 
ذلك فى فعلی کذا فى نهج البلاغة و ظاهر است که اين قول از معصوم نمی آید 
خصوص در آخر کلام اين عبارت واقع شده الا ان لقی الله فى نفسی ما هو املك به 
منی که دلیل صریح بر عدم عصمت است زیرا که معصوم را حق تعالی مالک نفس 
خودش میگرداند چنانچه در حدیث وارد است که (کان املککم لار به) و نیز در دعای 
حضرت امير مرو يست اللهم اغفر لی ما تقر بت به اليك ثم خالفه قلبی كذا اورده 


الرضی فى نهج البلاغة. 


دلیل دوم امام بايد که هیچگاه ه کفر نکرده باشد لقوله تعالی (... لا یال عَهُدی 
الظّالمین* البفرة: ۵4) و الکافر ظالم لقوله تعالی (. .. وَالْكَافِرُونَ هم الم + 
البقرة: ۲۵4) و لقوله تعالى .. ان الشرك طلم عَظیم # لقمان: ۳) و غیر امير رضی الله 
عنه همه بت يرست بوده اند پس غير امير رضى الله عنه امام نباشد يس امير متعين باشد 
براى امامت جواب انكه ارف شرط خر امامت کسی از شيعه وی در كتب كلاميه 
ننوشته آری در وقت نفى خلافت خلفاء ثلاثه علماء شيعه اين شرط را تراشيده اند و در 
هيج آية و حديث مذ كور نیست وا ت کر هيع از ای شرف ودينيه عدم 
سبق كفر را اعتبار نكرده اند بلكه بعد از ايمان كافر صد ساله و کسی كه هفتاد يشت 
او در اسلام گذشته شته برابر اند درين امر جرا اعتبار اين شرط باشد و تمسک باية (... له 
ادن یی ی و بای وی و 


E 


یش ی راو اب رازم وی فر است تا فائده آن منصب 
متحقق شود و نصب ظالم در هر ریاست موجب فساد آن زيامت است يس در ميان 
کفر و ظلم و درمیان امامت تنافى است و متنافيين دریک و قت جمع نشوند نه در 
یکذات فى وقتین و همین است مذهب جمیع اهل سنت که در وقت امامت امام بايد 
که مسلمان و عدل باشد نه آنکه قبل از امامت هم کفر و ظلم نه کرده باشد و کسی را 
که سابق کفر کرده است يا ظلم نموده بعد از ایمان و توبه کافر و ظالم گفتن هر گز در 
لغت و عرف و شرع جایز نیست و قد تقرر فى الاصول ان المشتق فیما قام به 
المبدأ فى الحال حقيقة و فی غیره مجاز و مجازهم مظرد نیست جای که متعارف شد 
همانجا بايد گفت كما تقررفی محله ان المجاز لا بظرد و الا لجاز نخلة لطویل غير 
انسان و صبی بشیخ و هوسفسطة قبيحة و کذا النائم للمستيقظ و الفقیر للغنى و الجائع 
للشبعان و الحی للمیت و المیت للحی و قد روی القاضی ابو الحسن الزاهدی من 
الحنفية فى ( معالی العرش الى موالی الفرش ) فى حديث طویل ان ابابکر رضی الله 
عنه قال للنبی صلی الله عليه وسلم بمحضر من المهاجرین و الانصار و عيشك يا رسول 
اللّه انى لم اسجد لصنم قط نزل جبرئیل عليه السلام و قال صدق ابوبکر و اهل سیر و 
تواریخ نيز در احوال ابو بکر صدیق رضی الله عنه نوشته اند که لم یسجد لصنم قط پس 
صحت ابی بكر رضی الله عنه بملاحظه اين شرط نیز اجماعی شد و الحمد لله. 


دلیل سيوم آنکه امام بايد كه منصوص عليه باشد و نص در غير حضرت امیر 
رضی الله عنه یافته نمیشود يس غير او امام نباشد درینجا هم صغری و کبری ممنوع اند 
اما صغری فلما مر عن امير المؤمنين رضی اللّه عنه انه قال انما الشوری للمهاجرین و 
الانصار فان اختاروا رجلا و سموه اماما كان للّه رضی و اما الکبری فلانه لو وجد النص 
فى علىّ فاما فى القرآن او الحدیث وقد مر الامران جمیعا و لانه لووجد النص لكان 
متواترا اذ لا عبرة بالآحاد فى الاصول ولا اقل من ان یعرفه اهل بیته و هم قد انکروه و 
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لانه لو وجد النص فى 0 0 ا 00 
اا ا اله عليه و سل الى عدد التوة تراولا وعلی لاو اما ان تيكتنوه عند 
الحاحه الى أظهاره أو یظهروه ل الى آلثانی بالاخماع و اون يرفغ لمان" عن 
التواتر و يستلزم كذب المتواترات و ان لم يبلفه النبى الی 3د التواتر لم يلرم ا ۱ 
على المكلفين فينتفى فائدة النص بل يلزم ترك التبليغ فى حق النبى صلى الله عليه و 


دليل جهارم آنكه حضرت امير رضى الله عنه هميشه متظلم و شاکی از خلفاء 
ثلاثه ماند و خود را مظلوم و مقهور بیان نمود وما ذلك الا لفصب الافامة عنه فيكون 
الامامة حقه دون غيره اذ امير المؤمنين صادق بالاجماع جواب ازين دليل منم صحت 
اين روايات است زيراكه نزد اهل سنت هيج روايت درين باب نرسيده بلكه رؤايات 
موافقت ومناصحت وثنا و دعا درحق همدكر و معاونت و امداد بتواتز انجاميده و 
روايات اماميه را مختلف يافته شد اكثرى موافق روایات اهل سنت كه حضرت امير با 
ایشان موافق و مناصح بود حين الحيات و مشوره نيك میداد چنانچه در قصه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ازنهج البلاغة منقول شده و نيز بعد موت بر ايشات ثنا فرمود و 
اعمال ايشان را وشهادت بخيريت ونجات داد جناجه لله بلاد ابی بكر الى آخر 
الخطبة نيز از نهج البلاغة منقول شده و اكثر روايات شيعه مخالف اين نيز يافته شد يس 
اهل سنت متفق عليه را اخذ نمودند ومختلف فيه راكه محض شيعه با وصف معلوم بودن 
. حال رُواة ايشان روايت ميكنند طرح كردند لان العاقل يأخذ بالمتفق عليه ويترك 
المختلف فيه روايات شيعه درين باب ازنهج البلاغة و كشف الغمة وصحيفه كامله 
بتفصيل تمام سابق گذشت و روايات اهل سنت خود درين باب بيش از حد و حصرو 
قياس است كتاب الموافقة ابن السمان برای همین امر مصنف شده يك روایت ازین 
كتاب در حق ابوبكر رضی له كدعا يعن ك ريق طرق زد 
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بياريم و اگر ماهری درعر بيت اين عبارت حضرت امير را با عبارتی که در نهج البلاغة 
. آزانجناب مروی است موازنه نماید و حکم بتفاوت کند ذمه داریم و حق آنست که 
کلام حضرت امير را کسی بتصنع حکایت نمی تواند کرد لیکن مهارت در عربیت و 
سلیقه شناسی هرمتکلم شرط است نه آنکه لغات غریبه وحشیه را بی تأمل در مواقع 
بلاغة شنیده فریفته گردد و ما به تفرقه و تميز نداشته باشد روی الحافظ ابوسعد ابن 
السمان و غیره من المحدئین ایضا عن محمد بن عقيل ابن ابی طالب انه لما قبض 
ابوبکر الصدیق رضی الله عنه و سخی عليه ارتجت المدينة بالبکاء کیوم قبض فيه 
رسول الله صلی اللّه عليه و سلم فجاء على رضی الله عنه با کیا مسترجعا و هویقول اليوم 
انقطعت خلافة النبوة فوقف على باب البیت الذی فيه ابوبکر مسجّی فقال (رحمك الله 
ابابکر كنت الف رسول اللّه صلی عليه و سلم و انیسه ومستروحه و ثقته و موضع سره و 
مشاورته كنت اول قومه اسلاما و اخلصهم ایمانا و اشدهم تقية و و اخوفهم لله و اعظمهم 
عناء فى دين الله عزو جل و احوطهم لرسوله و اشفتهم عليه و احدبهم على الاسلام و 
ايمنهم على احابه و احبّهم صحبة و اکثرهم مناقب و افضلهم سوابق و ارفعهم درجة و 
اشبههم برسول الله صلی الله عليه و سلم هديا و سمت ورحماً وفضلاً ولق و اشرفهم 
عنده منزلة و اكرمهم عليه و اوثقهم عنده جزاك الله عن الاسلام وعن رسول الله صلى 
له عليه و سلم وعن المسلمين خيرًا كنت عنده بمنزلة السمع والبصر صدقت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين كذّبه الناس فسماكٌ الله تعالی فى تنزيله صديقا فقال عزمن 
قائل رواتّذی جَاءَ بالصذق وَصَدَقَ ب به اولشك هم التُون+ الزمر: ۳۳) فالذى جاء 
لفاك عند عاق اه وی سب از کر رضن الله عنه و آسیته حين بخلوا 
وقمت معه عند المکاره حين عنه قعدوا و صحبته فى الشدّة احسن الصحبة ثانى الائنین 
و صاحبه فى الغار و المُنزل عليه السكينةٌ و رفيقه فى الهجرة و خلیفته فى دين الله عزو 
جا وامته احسنت الخلافة حين اود الناس و قمت بالامرما لم یقم به خلفة نين 
نهضت حين وهن اصحابك و برزت حين استکانوا و قویت حين ضعفوا و لزمت منهاج 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فى اصحابه اذ كنت خلیفته حقا و لم تنازع و لم تم 
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برغم المنافقین و کبت الکاذبین و کره الحاسدین و صغر الفاسقین و زیغ الباغین قمت 

بالامر حين فشلوا و نطقت حين تعيّوا و مضيت نفوذا اذ وقفوا فاتبعوك فهدوا و كنت 

اخفضهم صوتا و اعلاهم فوتا و اقلهم کلاما و اصوبهم منطقا و اطولهم صمتا و ابلغهم 

قولا و اکبرهم رأيا و اشجعهم و اعرفهم بالامور و اشرفهم عملا كنت و الله للدين یعسو با 

اولا حين تفر الناس عنه و آخرا حين فشلوا كنت للمؤمنين ابا رحيمًا اذ صاروا عليك 

عیالا تحملت اثقال ما ضعفوا عنه و رعیت ما اهملوا و حفظت ما اضاعوا و علوت اذ 

هلعوا وصبرت اذ جزعوا وادركت اوطار ما طلبوا و رجعوا ارشدتهم برأيك فظفروا ونالوا 

بك ما لم يحتسبوا و جلیت عنهم فابصروا كنت على الکافرین عذابا صبا و للمؤمنين 

رحمة و انسا و خصبا فطرت و الله بعبابها و فزت بجنابها و وهبت بفضائلها و ادرکت 

لا تح رکه العواصف و لا یزیله القواصف و كنت كما قال رسول اللّه صلی الله عليه و 

سلم (امن الناس عليه فى صحبتك وذات يدك و كما قال ضعیفا فى بدنك قويا فى امر 
اله متواضعا فى نفسك عظیما عند اللّه جلیلا فى اعين المومنین کبیرا فى انفسهم لم يكن 

لاحد فيك مغمزو لقائل فيك مهمز ولا لاحد فيك مطمع الضعیف الذلیل عندك قوی عزیز 
حتی تأخذ بحقه والقوی العزیز عندك ضعیف ذلیل حتی تأخذ منه الحق القریب و البعید 

عندك سواء اقرب الناس اليك اطوعهم لله و اتقنهم له شأنك الحق و الصدق و الرفق وقولك 
حکم و جزم وامرك حلم وحزم ورأيك علم و عزم فابلغت واللّه بهم السبیل وسهلت 

العسیر و اطفأت النیران و اعتدل بك الدين و قوی الایمان وثبت الاسلام و المسلمون و ظهر 
امر الله ولو کره الکافرون فسبقت و الله سبقا بعیدا و اتعبت من بعدك اتعابا شدیدا وفزت 

بالخير فوزا مبینا فجللت عن البکاء و عظمت زريتك وهدت مصيبتك للانام فانا لله وان 

اليه راجعون) اين یک خطبه انجناب است در منايش ابوبکر اگر جیمع خطب و 

كلمات طيبات آنجناب را كه در شان ابوبكر وعمر واقع اند ودر كتب اهل سنت 

بطريق موثقه و معدله موجود بلكه متواتر و مشهور بر شماريم كتابى حافل جداگانه بايد ' 
يرداخت و دفتری بالاستقلال مقابل نهج البلاغة رضی بايد ساخت. 


4602 


سوال روم که زوايات شيعه رباب شكايت و تظلم كه دز کتب اینها 
مرو يسث | گر همه موضوع و مخترع رژساء اينها باشد ذو از عقل می نمايد كه این همه 
گرزه كثير اجماع بر ارا جنات اميزنموده:باشد پس لاد نها ر|منشأ غلطى خواهد 
وح ار يه نا سک ۱ 


.. جواب سایق مذ كور شد که رواة ایشان بیصرفه در روایات تجسیم وبدا و غير 
ذلك دروغ برأيمه بسته اندو أيمه آنها را تكذيب فرموده حالانكه رتبه عقايد الهيه بسيار 
دور است از رتبه اعتقاد صحابه غايت ما فى الباب آنکه مکذب آن روايات نيز بطريق 
شيعه دیگر باینها رسیده و روایات مطاعن صحابه را مکذبی از طرف شيعه بایشان 
نرسیده یا رسیده و در فهم ایشان تکذیب صریح آن روایات نه کرده چنانچه از صحيفه 
کامله و نهج البلاغة منقول شده و چون همه اینفرقه اجماع دارند بر بخض صحابه و 
اعتقاد بد در حق ایشان مکذب أن روایات را جرا روایت کنند و اظهار نمایند پرورش 
دروغ آوایل خود هر همه را منظور افتاده ازين جهت اين دروغ اجماعی اين فرقه گردیده 
ودروفهای دیگر را مثل تجسیم و بدا بعضى روایت کند و بعضی تکذیب نمودند ومع 
هذا در اصل منشأ غلطی هم دارند و آن آنست که جناب امير در خطب خود که در نهج 
البلاغة رضی آنها را جمع نموده و خطب دیگر را که مبين مراد حضرت امير و مکذب 
گمان شيعه بود اسقاط و حذف نموده مثل آنجه درستایش ابوبکر گذشت شکایت 
قريش بیان میفرماید و دعای بد بر ایشان ميكند اینفرقه بنابر سو ظن خود میفهمند که 
مراد ازان خلفاء ثلا ثه و اعوان ایشان باشند حاشا و كلا بلکه مراد حضرت امير نوحوانان 
قريش اند که در زمره صحابه نبودند بلکه ایام خلافت خلیفه اول و ثانی را هم در سنّ 
تميز و شعور نه در يافته بودند بلكه در ایام خلافت امير المؤمنين عقل و رشد ناقص ييدا 
كرده در امور عظام در آمدند وفيما بين حضرت امیر وياران و دوستان اويعنى طلحه و 
ز بير و ام المؤمنين شكرنجها و ناخوشیها احداث كردند و باعث فساد عظيم گشتند و باز 
در نصرت امير و معاونة آنحناب واطاعت اوامر و نواهی آن قدوة الااصحاب نیز تقاعد و 
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تکاسل ورزیدند تا آنكه معاو يه باغى و لشکرهاء او بر بلاد مسلط شدند وغيراز نواح 

کوفه و عراق و خراسان در حبطه تصرف حضرت امیر نماند و در روایات صحیحه ثابت 

است که چون حضرت امير در کشتکان حرب جمل سير فرمود و عبد الرحمن بن عتاب 
ابن اسيد را يافت که از جانب ام المؤمنين رضی الله عنها مقتول شده بود تلهف بسیار 
فرمود و گریه نمود و كفت هذا يعسوب قريش ثم قال جدعت انفی و شفیت نفسی 

اصل داء عضال شيعه همین است که کلام حضرت امیر رضی الله عنه را بر معتقدات 
و ود و انش جندى که از رؤساء ضلال فرا گرفته اند حمل می نمایند بلکه آيات و 
حدیث را نیز بهمین طریق میفهمند و اين ن دائی عضال را علاجی نیست و الا جه امکان 
كه صحابه کرام كه حق تعالی در وصف ایشان میفرماید (. . رهم كيمة وی گرا 
احق بها و لها ..* الآية. الفتح: )۲٩‏ و نيز در خق شان ميفرمايد ٠(‏ . شِدَاءٌ م على الْكُفَار 
يُحَمَاءُ بَعِتَهُمْ ...* الآبة. الفتح: ٩‏ ) و نیز ميفرمايد (... حَيّبَ ایک الایمان ورین فى 
فل بكم ور کم ارو الشُنوق وَالْعضيَانَ ..* الآية. الحجرات: ۷) مصدر اين قسم 

مخالفت رسول اللّه صلی الله عليه و سلم و ايذاء خاندان او ت کشک كيني برا ناي 
عقيده باشد لابد تكذيب قرآن و احاديث متواتره نموده باشد والعياذ بالله. 


دليل پنجم انكه حضرت امير ادعاء امامت نمود و اظهار معجزه موافق دعوى 
كرد مثل قلع باب خيبر و بر داشتن صخره عظيمه ومحار به جن و رد شمس پس در دعوى 
خود صادق باشد يس امام باشد و اين روش كلام ماخوذ است از استدلال اهل سنت در 
اثبات نبوت پیغمبر خود صلی الله عليه و سلم لیکن مشابهت در محض اسلوب سخن 
است نه در صحت متقدمات زیرا که اول در صحت اثبات امامت بمعجزه حرفست جه 
معجزه برای اثبات نبوت است نه برای اثبات امامت و دیگر مناصب شرعیه مثل قضا و 
افتا و احتهاد و سلطنت ناحیه و امارت لشکر و وزارت و امثال ذلك و وجهش آنست 
که چون بعشت نبی بلا واسطه از جانب خدا است پس اثبات او بدون تصدیق خدا 
بخلق معجزه نمی تواند شد بخلاف اين مناصب که بگفته نبی و تفر یض او بامت ثابت 
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می شوند و نيز وجه دلالت معجزه بر صدق نبى محض جريان عادت الهى است وجون 
این عادت در حق انبيا عليهم السلام جاريست نه در حق غير ايشان يس دلالت نيز 
منحصر در حق انبیا باشد شاهد اين سخن آنكه اگر شخصى بر شخصى دعوى كند و 
بمعجزه آثابت دعوی نماید هر گز در شرع معتبر نخواهد شد زيراكه طريق اثبات دعوى 
در شرع شاهد و بینه است نه اظهار معجزه و علی هذا القیاس در جمیع دعاوی و 
معاملات و چون امامت نيز وابسته بتعين پیغمبر صلی الله عليه و سلم يا باختیار اهل 
حل و عقد گردید معجزه دران دلیل نمی تواند گشت دوم آنکه ادعاء امامت در خلافت 
خلفاء ثلاثه کذب محض و افتراء بحت است که روایات امامیه هم مکذب آنست و 
وجوب تقیه مبطل أن و وصیت آنحضرت صلی الله عليه و سلم حضرت امير را بسکوت 
صریح منافی آن و اينهمه امور نزد امامیه کالوحی المنزل من السماء ثابت اند سيوم 
آنکه ظهور خوارق عادات و کرامات ازان جناب مسلم الثبوت است لیکن ازخلفاء 
ثلاثه وصحابه دیگر و صلحاء امت نيز متواتر ومشهور است وقلع باب خيبر در زمان 
جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم بود امکان دعوی امامت در آنوقت گنجایش ندارد و 
اما محار به جن پس در کتب اهل سنت ازان اثری نیست محض روایت شيعه است. که 
چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم در غزوه بنی المصطلق بر آمد جبرئیل عليه السلام 
در راه خبر رسانید که در فلان چاه جنيان جمع شدند و میخواهند که بر لشکر شما 
کیدی کنند پس آنحضرت صلی الله عليه وسلم امير را فرستاد و امير آنها را بقتل 
رسانید اگر اين روایت صحیح باشد يس معجزه پیغمبر خواهد بود و کرامت امير رضی 
الله عنه و جون در وقت امامت نبود شاهد امامت چگونه تواند شد که مقارنت معجزه 
بادعوی شرط است بالاجماع وعلی بن عیسی اردبیلی در کشف الغمه آورده است که 
این محار به بامر پیغمبر بود يس بلا ریب معجزه پیغمبر صلی الله عليه و سلم شد و رفع 
صخره عظیمه نیز در کتب اهل سنت موجود نیست در کتب شيعه امامیه و زیدیه دیده 
شد اخطب خوارزم كه زیدی است در کتاب خود چنین آورده است که چون توجه 


حضرت امير بسوی صفین شد یارانرا تشنگی بهمرسیده و آب نايافت شد يس امير رضی 


_ ۵۳ - 
الله عنه فرمود تا موضعی را بكاوند نزدیک دير راهب یکه دران وادی می بود يس در اثناء 
کافتن سنگی کلانی ظاهر شد و از ثقل آن سنگ عاجز شدند و خبر بامیر رسانیدند پس 
خود فرود آمد و آنرا برداشت وتا مسافت دراز پرتافت و زیر آن سنگ چشمة آبی ظاهر 
" شد شیرین و سرد همه مردم لشکر از آن اب خوردند و سير شدند و چون راهب دير این 
امر را مشاهده نمود اسلام آورد و كفت ما در کتب قدیمه يافته ايم که شخصی چنین و 
جنال نزد اين دير نزول خواهد کرد و این صخره را خواهد برداشت و آن شخص بر دین 
حق خواهد بود بالجمله اكر اين كرامت هم ثابت شود مثل ساير كرامات آنجناب رضى 
الله عنه خواهد بود دعوى امامت درينجا مذكور نيست ونه در مقابله اهل شام اين قصه 
بوقوع آمده و اگر مقام تحتی اهل شام این قسم معجزها ظاهرمی شد موجب برخنگی 
جشم اهل سنت ميكرديد وبا مدعاى شيعه مساسى نداشت زيراكه درين وقت 
بالاجماع امامت حق حضرت امير رضى الله عنه بود و جانب ثانى باغى و خلاف حق 
واما رڌ شمس يس اكثر محدثين اهل سنت مثل طحاوى ؤغيره تصحيح آن كرده اند و 
ازمعجزات پیغمبر است بلا شبهه كه وقت فوت نماز عصر از حضرت امیر بدعاء 
آنجناب واقع شد تا نماز عصر ادا فرمود در آن وقت دعوى امامت كجا بود و مقابل و 


منکر کدام. 


دلیل ششم آنکه كو يند در حضرت امير رضی الله عنه هیچ یک از مخالف 
و موافق جیزی که موجب طعن و قدح باشد روایت نکرده بخلاف خلفاء ثلاثه که 
مخالف و موافق قوادح بسیار در ایشان روایت کرده اند که سلب استحقاق امامت آنها 
کنند يس حضرت امير رضی اللّه عنه كه سالم از قوادح امامت است متعین باشد برای 
امامت و درین دلیل طرفه خبطی واقع است زیراکه کسانی که بامامت خلفاء ثلا ثه 
قايل اند يعنى اهل سنت و معتزله هر كز قوادح ايشان روایت نه کرده اند آری شيعه 
بسبب بغض وعنادى كه با خلفاء ثلاثه دارند بعضى جيزها را مطاعن قرار داده اند و 
در حقيقت أن جيزها مطاعن نيستند جنانجه در باب مطاعن بيايد انشاء الله تعالى و 
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ارآ جيرا ارين مطاع اد قر ایا وا ماعن هک رذگهر 
کتب شيعه را اگر کسی نيك مطالعه كند از مطاعن انبيا وائمه مملوو مشحون يابد 
چنانچه قدر كافى ازان در ابواب سابقه گذشت و آنجه گفته اند كه در حضرت امير 
رضی الله عنه هیچ یک از مخالف و موافق قدحی روایت نه کرده خم خبطی دیگر است 
زرا که | كر هراد ازمخالف اهل سنت اند يس كذب صريح اتا اهل سنت 
معتقدین صحت امامت آنجناب اند چرا قوادح روایت کنند و اگر مراد خوارج و 
نواصب اند پس ايشان خود دفاتر طو يله وطوامیر کثیره مثل چهرهای ظلمانی خود درین 
باب سياه کرده اند و ایراد آن خرافات درین رساله هر جند سوء ادب است اما بنابر 
ضرورة نقل کفر را کفر ندانسته چیزی از کتب ایشان بطریق نمونه نقل می کند بايد 
دانست که مطاعن حضرت امير رضی اللّه عنه در کتاب عبد الحمید مفربی ناصبی دو 
قسم يافته می شود قسمی آنست که نواصب متفرد اند برواية آن و اهل سنت و شيعه که 
محبين آنجناب اند انكار ران میکنند و این قسم را اعتبار نیست زیرا که افتراء و بهتان 
آنهاست الزام بان عاید نمی شود مثل شرکت در قتل عثمان رضی الله عنه و شرکت در 
قذف عايشه رضی الله عنها و نزول (. .. الى ی کر ینم هم له عذاب ب عظیم* النور: 
)١‏ قسم دوم آنست که در کتب شيعه و اهل سنت بطریق صحیحه ثابت است و این 
قسم البته جواب طلب است چنانچه شيعه و اهل سنت هر دو متصدی جواب آن شده 
اند شریف مرتضی درتنزیه الانبیاء و الائمه از علماء شيعه و ابن حزم در کتاب الفیصل 
از علماء اهل سنت بسیاریرا ازان مطاعن دفع نموده اند ازانحمله آنکه سلاح و مال 
شمان رضن اللّه عنه را بعد از قتل او متصرف شده حالانکه مال مسلمان بهیچ وجه 
حلال نمی شود و هر چند وارثان او طلبیدند بایشان نداد چنانچه ولید بن عقبه درين 
باب شعری جند گفته است. 
شعر: 
الا ما لليلى لا تغور كواكبه » اذا غار نجم لاح نجم يراقبه 
بنى هاشم ردوا سلاح ابن اختكم # ولا تنهبوه لا تحل مناهبه 
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> ۰ نی هاشم لا تعجلونا فانه » سواء علینا قاتلوة و عتالبه 

"و انا واياكم وما كان منکم « کصدع الصفا لا یراب الصدع شاعبه ' 
-٠٠‏ بنى هاشم كيف التعاقد بيننا » وعند على سيفه و حرائبه 
لعمرك لا انسى ابن اروی وقتله » و هل ينسين الماء ما عاش شار به 
٠.‏ وهم قتلوه کی يكونوا مكانه ه كما فعلت.يوما بکسزی مراز به 


ازانحمله: آنست كه در حق امهات الاولاد مذاهب مختلفه اختيار نمود و بر چیزی قرار 
نگرفت اول قایل بود بصحت بیع آنها باز در عهد عمر رضى الله عنه چون اجماع بر 
بطلان بیع شد در اجماع داخل شد باز در خلافت خود بصحت بیع فتوی داد و لهذا 
قاضی شریح بالمشافهة با ایشان بحث کرد و كفت كه رأيك فى الجماعة احب 
الينا من رأيك وحدك حالانکه خود گفته است الا ان يد الله على الجماعة و 
غضب الله على من خالفها ونيز درقرآن موجود است (وقن .. يع َير بي امین 
...8 الآبة. النساء: ۱۱۵) يس صریح مخالفت اجماع نمود و ازانحمله آنست که در 
مسئله توریث جد فضایای مختلفه فرمود و بر هیچ يك قرار نگرفت حالانکه خود فرموده 
است که من اراد ان تنقحم جرائيم جهنم فلیقل فى الحد و از آنجمله آنست که در 
بخارى است ان علیا اتی بزنادقه فحرقهم بالنار و ابن عباس رضی الله عنه برین مقدمه 
انکار عظیم کرد و حضرت امير رضی اللّه عنه را نیز بران ندامت فرمود وقصه احراق بنار 
در کتب شيعه نیز موجود است شریف مرتضی درتنزیه الانبیاء و الائمه روایت کرده 
كه ان عليًا حزق رجلا اتی غلاما فى دبره و حدیث صحیح مجمع عليه است که لا 
تعذبوا بالنار و از آنجمله آنست که شخصی را در حد خمر هشتاد تازیانه زد و جون أن 
شخص بمرد ديت او داد كفت که انما وديته لان هذا شئ فعلناه برأينا حالانکه خود در 
عهد عمر رضی الله عنه در حد خمر بعمر مشوره داد که هشتاد تا زيانه مقرر بايد کرد 
باین دلیل كه انه اذا سك ر هذى و اذا هذى افتری پس در اجتهاد خود شک داشت و 
زاتمي اميك ود یی یه ل واه زد ویس کرد وس مات کوک 
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حد الهی برد داری عثمان رضی الله عنه که ولید بن عقبه قرابت باو داشت و ازانجمله 
آنست که شخصی که اقرار بحد يا بقصاص نموده بود قصاص ازو معاف فرمود اين 
خلاف حکم شرعست که النفس باللفس و ازانجمله آنست که مولاة حاطب را رجم 
نمود حالانکه او كنيز بود بر كنيز رجم نیست و ازانجمله آنست که زید بن ثابت اورا 
الزام صریح داد در باب مکاتب که هوعبد ما بقی عليه درهم و مذهب امیر رضی الله 
عنه اين بود که هوبقدرما اڌی حرو بقدر ما لم يو عبد كما هومنقول فى الصحاح 
ازانجمله آنست که اول تحكيم حَكَمَیْن کرد بعد ازان میفرمود لقد عثرث عثرة لا أجبرها 
و لسوف البس بعدها جلد النمر حالانکه نقض تحکیم جايز نیست و ازانجمله آنست که 
شعبی روایت کرده که.ان علا قطع يد السارق من اصول الاصابع يس اقامة حد سارق 
ندانست وجاهل باقامة حدود لايق امامت نيست وازانحمله آنست که شهادت صبیان 
بعض را بر بعض قبول نمود حالانکه بالبداهة گفته صبیان را اعتباری نیست و خدای 
تحالی میفرماید (... و اشتشهدوا شهیدین ین جَالِكمْ ...# الآبة. البقرة: ۲۸۲) و ازانحمله 
آنست که اخذ نصف دية چشم از قصاص گیرنده اعور مقرر فرمود حالانکه صریح 
خلاف شرع است العين بالعين و ازانجمله آنست كه حد سارق برصبی نا بالغ اقامت 
نمود جنانجه در کتب شيعه موحود است حالانکه خود روایت فرمود رفع القلم عن ثلثة . 
عن الصبی حتی يبلغ الخ و ازانجمله آنست که روی محمد بن بابو یه القمی فى الفقیه 
انه جاء رجل الى امير المؤمنين عليه السلام و اقر بالسرقة اقراریقطع به اليد فلم یقطع يده 
و مداهنة در اقامت حدود كبيره است وازانجمله آنست که چون نجاشى. خارفی شاعر را 
گرفته آوردند در ماه رمضان شراب خورده بود بيست تازيانه در حد آفزوده زد كما رواه 
محمد بن بابو یه القمی و زیادت در حد الهی جایزنیست و ازانجمله آنست که شریف 
مرتضی در تنزیه الانبیاء و الائمة آورده كه انه عليه السلام اتی بمال من مهور البغایا - 
فقال ارفعوه حتی یجیٌ عطاء غنی و باهله حالانکه مهور بغايا سحت و حرام صرف اند و 
ازانجمله آنست که در دراهم سود صریح مخالف امر رسول حکم فرمود و هو قوله صلی 
٠‏ الله عليه و سلم (لا تبیعوا الدرهم بالدرهم) و ازانجمله آنست که تكلم نمود بآنچه شعر 
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است بدعوی الوهیت كما ثبت عنه ذلك فى خطبة البيان رواها عنه اصبغ ابن بنانة من 
رجال الشيعة انا اخذت العهد على الارواح فى الازل انا المنادی لهم ...لت بتکم 
.. الآبة. الاعراف: ۱۷۲) و کذا قوله انا منشی الارواح و قوله فى خطبة الافتخار كما 
رواه رجب بن محمد بن رجب البرسی الحلی فى کتابه مشارق انوار اليقين فى 
الکشف عن امير المؤمنين انا صاحب الصور انا مخرج من فى القبور و قوله انا حی لا 
يموت انا جاوزث بموسی البحر و اغرقتْ فرعون وجنوده انا ارسیت الجبال الشامخات و 
فجرت العیون الجاریات انا ذلك النور الذی اقتبس موسی منه الهدی و ازانجمله آنست 
كه اقارب خود را دریمن و عراق و عمان منصوب ساخت و راضی نشد بامارت طلحه و 
زبیر بر کوفه و بصره حالانکه اینها احق و اولی بودند بتولیت امارت و ازانجمله آنکه 
توقف نمود در اقامت قصاص بر قاتلان عثمان رضی الله عنه حالانکه از موجبات قتل بر 
عشمان هیچ ابت نبود ازانجمله آنکه اهانت نمود ابوموسی اشعری را و نهب اموال و 
احراق دار او فرمود و نیز اهانت نمود ابومسعود انصاری را و ازانجمله آنکه در قصه افك 
از مسلمین بود بدلیل روایت بخاری که و كان عليا مسلما فى شانها حالانکه خدای 
تعالی میفرماید ( لو اذ سَوِعْتمُوهُ طن الم ..* الآية. النور: ۱۲) پس خلاف مقتضای 
ایمان بعمل آورد و ازانجمله آنکه از قتل عثمان یک بار تبری نمود و چون قاتلان عثمان 
آزرده خاطر شدند فرمود قتله الله و انا معه و اين لىّ لسان است که خلاف صدق و 
احلاص است باين قماش است مطاعن نواصب در علم و دیانت آنجناب واا شبهات 
آن اشقیا در ابطال امامت يس طولی دارد كه درين رساله مختصره ايراد آن شبهات مع 
الاجو بة باطناب میکشد ومع هذا ازموضوع اين رساله خارج است و بفضل الله تعالی 
در کتب مبسوطه اهل سنت بتفصیل و اشباع استیصال آن خرافات موجود است و جواب 
اجمالی از این مطاعن مذ کوره بر اصول اهل سنت پر ظاهر است زیرا که سلاح و مال 
عشمان رضی اللّه عنه که حضرت امير آنرا تصرف نمود ازان قبیل خواهد بود که تعلق به 
بيت المال داشت و از لوازم خلافت بودکه هر که خلیفه شود متصرف برو گردد 
جنانچه تخت و چتر و فیلان و اسپان وتو پخانه در زمان ما نه خاص ملک عثمان و این 
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مال بعد از فوت خلیفه اول بتصرف خلیفه ثانی میرسد نه بوارثان اول اجون وارثان 
عشمان اين معنی را نفهمیده بودند در خواست میکردند ونیزاهل سنت حضرت امیر را 
مجتهد اعتقاد میکنند و در اجتهاد رجوع از مذهبی بمذهبی جایز و واقم است چنانجه 
شیخین و عثمان را نيز بارها بوقوع آمده واجماع ی که در عهد عمر بر منع بیع امهات اولاد 
انعقاد يافته بود اجماع قطعی نزد حضرت امير نبود يلكه شايد نزد حضرت امير آن اجماع 
ظنی باشد لهذا مخالفت آن نمود و اجماع ظنی را مخالفت.می توان کرد مثل اجماع 
سکوتی و نیز بقاء اهل اجماع بر قول خود نزد اکثری از اطولیین شرط است ذر حجیّت 
او وچون حضرت امیر نیز از اهل آن اجماع بود و اجتهاد اومتغیر شد آن اجماع در حق 
او حجت نماند و درحکم جد ابوبکر و زید بن ثابت با هم اختلافها دارند و در عهد 
عمربن الخطاب درین باب مناظره ها رفته و بحثها طول كشيده در صورت اختلاف 
مجتهدين اگریک مجتهد را هم ترجیح جوانب حکم بحسب اوقات مختلفه در نظر آید 
جه مضايقه و آنچه فرموده است که من اراد ان ینقحم الخ يس مراد آنست که مسئله جد 
مختلف فیها است و وجوه بسیار از هر طرف برای ترجیح قایم اند و نصی درین باب 
وارد نشده يس هر که با وجود اين همه قول جازم نماید بی باك و بی احتیاط است و 
همین است شان محتاطین از علماء راسخین که در احتهادیات مختلف فیها جزم باحد 
الطرفین نمی کنند و احراق زنادقه و لوطی نيز باجتهاد بود چون خبر صحیح شنيد بران 
ندامت فنرمود و استیعاب جمیع اخبار در اجتهاد شرط نیست بدلیل آنکه ابو بکر را 
میراث جده معلوم نبود چون مغيرة بن شعبه و محمد بن مسلمه بان خبر دادند قبول کرد 
حالانکه ابوبکر باجماع نواصب و خوارج مجتهد بود و دیت دادن محدود فى الخمر نیز 
بنابر احتياط بود نه بنابر شک در اجتهاد خود و عمل بالاحتباط كمال تقوی و تورع 
است که شان حضرت امیر و امثال اوست و ولید بن عقبه را ازانجهت اکتفا بر جهل 
تازیانه فرمنود که در شهادت حد او شبهه راه یافته بود زيراكه یک شاهد او شهادت بر 
شرب خمر داد ویک شاهد برقی كردن خمر هر چند خود حضرت عثمان اين شبهه را 
ددر خد ممتي نداشت و فرمود که ما تاها الا وقد شر ها اما حضرت امیر بنابر 
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احتياط اكتفا بر اقل حدين فرمود و معاذ الله كه حضرت امير در اقامت حد پاسداری 
قرابت عثمان نماید حالانکه عثمان را بکمال تأکید بر استیفاء حد آورده چنانچه کتب 
سير و تواریخ متفق عليها بين النواصب و اهل السنة بران دلالت دارند و معاف كردن 
قصاص نه از حضرت امير بود بلکه از اولیاء مقتول بود بمشوره حضرت امير زیرا که اين 
قصه در کتب معتبره چنین روایت شده که شخصی شخصی دیگر را در حرابه کشت از 
راه عداوتی که با او داشت و قاتل فرار کرد چون اولیاء مقتول برای تلاش او رسیدند 
متصل آن خرابه خرابه دنگر نود که شخصى دیگر دران کارد رن بخون در دست 
گرفته بول میکرد آن شخص را گرفته آوردند و جامهاء او نيز بخون رنگین بود چون 
بحضور حضرت امیر رسید غير از اقرار چاره ندید و گفت آری من کشته ام هر جه حکم 
شرع باشد تابع آنم زيراكه لوث صریح و شاهد صحیح دارم مرا از متصل مقتول باين . 
حالت گرفته اند جای انکارنیست درین هنكام قاتل آن مقتول برین ما جرا مطلع شد و 
خود دو يده آمد و بحضور حضرت امير در محکمه اقرار نمود كه يا امیر المؤمنين کشنده 
آن شخص منم و این بی گناه مفت گرفتار شده مرا بقصاص رسانید و اين را خلاص 
كنيد حضرت امير از شخص اول پرسیدند که قصه توچیست و ترا جه در پیش آمد که 
اقرار کردی او گفت يا امير المومنین من در خانه خود گوسفندیرا ذبح کرده بودم و مرا 
اصلا برین ما جرا اطلاع نبود و جامهای من بخون آن گوسفند رنگین بود و کارد خون 
آلوده ببدست من بود آن گوسفند را پاک میکردم که بيك ناگاه مرا بول كرفت درين 
خرابه برای قضاء حاجت بول داخل شدم ديدم كه شخصی کشته افتاده است ترسیدم و 
ازان خرابه بر آمده در خرابه دیگر که متصل او بود بول کرده میخواستم که بخانه خود 
روم و باز بپاک كردن آن گوسفند مشغول شوم که نا گاه وارثان مقتول رسیدند و مرا گرفته 
آوردند چون ديدم که علامات قل همه در من موجود اند غیر از اقرار چاره تذیدم حضرت 
امير حمد الهی بجا آورد و آن قاتل مقر را ستایش فرمود که هر چند تويك كس را 
کشتی لیکن یک كس را جان بخشیدی اگرنمی رسیدی و اقرارنمی کردی اين بی 
گناه مفت کشته می شد تو شایان آنی که قصاص از تو معاف باشد اولیاء مقتول چون 
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اين كلام حضرت امیر را شنیدند از سر خون او در گذشتند و قصاص معاف کردند پس 
درين قصه اصلا جاى طعن نيست و رجم مولاة حاطب جایز است كه بعد از اعتاق او 
باشد یا حضرت امیر را بر كنيز بودن أن مولاة اطلاع نشده باشد و مناظره با زيد بن ثابت 
والزام دادن او دریک مسئله موجب حقارت حضرت امير نمی شود كه اتباع حق شان 
اینقسم اولياست ازخليفه ثانى عمر ابن الخطاب نيز منقول است كه بگفته یک زن 
قايل شده و فرموده كل الناس افقه من عمرحتی المخدرات فى الحجال و نقض 
تحكيم وقتى لازم می آمد كه هر دو حَكم بفكر و تامل جيزى قرار می دادند و انفصال 
ميكردند چون یک حكم از جانب معاو يه بود حكم دیگر را بمکر و فريب ازجا برد و 
اورا فرصت تامل و فكر نداد تحكيم متحقق نشد تا نقض آن لازم آيد و قطع سارق از 
اصول اصابع بخطاء جلاد بود نه بفرموده حضرت امير تا جهل او لازم آيد و شهادت 
صبيان بعض بر بعض در امورى كه فيما بين آنها جارى ميشود هنوز هم نزد امام مالک 
مقبول است و آية فاستشهدوا مخصوص است بغير امور ضبيان زيراكه حضور بالغين در 
ملاعب صبيان متعذر است مثل آنکه شهادت كفار بعض بر بعض مقبول است يس 
جاى طعن نيست لانه مذهب بعض المجتهدين و اخذ نصف دية جشم اعور بنابر وقت 
فقهيه است زيراكه عين اعور منحصر دريك فرد است پس حكم عینین دارد يس 
صاحب قصاص كه اين عين واحد اورا که در حق او حكم عينين داشت كور كرد يس 
گویا يك عين زايد را ازحق خود كور كرد وديت برو لازم آمد. اما بجهت نص قرآنی 
که العین بالعین قصاص گرفتنش روا باشد پس درینجا عمل بالحقيقة و الشبهة هر دو 
متحقق كشت اكر جه مذهب کسی از مجتهدین نیست اما از نظیر آن از قواعد شرع 
ثابت می توان کرد مثل گرفتن بنت لبون در صدقه بجاى بنت مخاض و باز دادن قيمت ٠‏ 
زايد بالحمله اجتهادیات را جای طعن ساختن كمال بیصرفگی است و استیفاء حد سرقه 
از صبی نا بالغ اگر صحیح باشد بنابر سیاست خلافت بود نه بنابر حکم شرع و هر چند 
قلم شرع از اطفال مرفوع است لیکن سیاست خلفا و تادیب آنها مرفوع نیست بدلیل 
حديث صحیح (اضر بوهم علیها وهم ابناء عثر سنین) و رواية محمد بن بابو یه در درء 
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حد از سارق مقر بسرقه و افزودن بيست تازیانه بر حد شارب خمر در رمضان مقبول 
نیست تا محتاج جواب باشد اگرچه اخير را توجيه توان كرد كه اين افزودن بجهة 
سياست بود نه زیادت بر حد مقرر و روایت مهور بغایا در کتب اهل سنت اصلا موجود 
نیست يس جواب آن تکذیب اين روایت است بلکه روایت خلاف آن در کتب ایشان 
صحیح است فى الاستیعاب روی ابوسلمة موسی ابن اسماعیل عن ابی عوانه عن مغيرة 
عن ثابت ابن هرمز انه قال حمل المختار مالا من عند عمه بالمداین الى على ابن ابی 
طالب فلما فرغ اخرج كيسا فيه خمسة عشر درهما فقال هذا من اجور المومسات فقال 
على ويلك ما لى ولا جور المومسات ثم قام المختار وعليه مقطعة له حمراء فلما سلم 
قال على ما له قاتله الله لو شق عن قلبه الآن لوجد ملآن من حب اللات والعزى انتهى 
كذا فى الاستيعاب فى ذكر المختار يس معلوم شد كه روايتى كه بشيعه رسيده است 
افترا و بهتان مختار است كه براى گرفتن اين مال و دفع فضيحت خود ساخته و يرداخته 
بعامه لشكريات و اتباع خود نشان داده و رفته رفته منتشر شده و در دراهم سود كه غش 
بران غالب باشد بعد از انقطاع رواج آنها كه حكم ثمنيت زايل ميشود حالا هم نزد 
شافعيه تفاضل جائز است و حرمت ندارت شايد آنچه حضرت امير تجو يز فرمود از همین 
باب خواهد بود و مراد از درهم در حدیث رسول صلی الله عليه و سلم درهم فضّه خالصه 
است يا درهم رايج كه ثمنيت دارد و خطبة البيان و خطبة الافتخار اصلا در كتب اهل 

سنت نيست بلكه حكم بوضع أن كرده اند و رواة انها از اماميه نيز كذابين اند افترا و 
بهتان را محل طعن ساختن بغايت سفاهت است و بالفرض اگر صحيح هم باشد پس 
اين کلام ناشی از حذبات حقانیه و سکر حال است که اولیاء الله را رو می‌دهد و از 
زبال حقيقة الحقایق تكلم میکنند و در شرع هم اين سکر حالی و غلبه واردات را عذر 
ساخته اند در حدیث صحیح توبه واقع است که (.. انت عبدی و انا ربك اخطا من شة 
الفرح) و نیز اين تكلم گویا حکایت زبان حال است مثل قولهم قالت الارض للوتد لم 
تشقنی قال لا تسئلينى و اسألى من یدقنی و مثله فى الحدیث (هل تدرون ماذا قال 

ربکم) ای بلسان الاشارة والا فالاطلاع على لسان العبارة للامة غير ممکن حتی 
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یستفهم عنهم و تفويض امارت و ایالت باقارب خود که تن باطاعت واجبی دهند بهتر 
است از کسانی که اطاعت ننمایند جنانچه عثمان نيز بعمل آورد و توقف نمودن در 
فصاص عثمان بجهة عدم تعين قاتل بود وتفتيش قاتل بر ذمه خلیفه نیست بر ذمه وارثان 
مقتول است و ابو موسی را مالك اشتر و غلامان او اهانت کردند بی فرموده حضرت امیر 
در کوفه و خانه اورا سوختند و حضرت امیر را اطلاع اين معنی نبود چنانچه در تاريخ 
طبری ثابت است و اهانت ابو مسعود انصاری بجهة أن بود كه طرفداری بغاة میکرد و 
تسليم درشان عايشه قبل از نزول براءت او بود که محذوری نه دارد لان الخبر یحتمل 
الصدق و الكذب و عبارت قتله الله و انا معه ازقبل توريه بود كه بنابر ضرورت بعمل 
آورد مشل هذه اختی درحق حضرت ساره که از حضرت ابراهیم سرزد و آن ضرورت 
خوف بلوا و فتنه و فساد از قاتلان عثمان بود در لشکر بلکه خوف آن بود که قصد قتل 
حضرت امیر نمایند بالجمله هر دو فرقه نواصب و شيعه را شیطان راه زده و در پی عيب 
حوئی دوستان خدا که عين آرزوی آن لعين است دوانیده کار خود را از دست ایشان 
مگ لىت : 


هر كرا خواهد خدا يرده درد » ميلش اندر طعنةٌ پاکان نهد 


و العياذ بالله. 

تتمة لبحث الامامة قدر مشترک در جميع فرق شيعه كه بران اجماع دارند 
همین است که حضرت امير رضى الله عنه امام بود بلا فصل و امامت خلفاء ثلثه باطل 
است وبی اصل و درین قدر مشترک گفتگوی اهل سنت با ايشان مبین شد و مخالفت 
اینفرقه بجمیع فروعها و اغصانها با نصوص کتاب و اقوال عترة طاهره ظاهر گشت اما 
بعد ازين قدر مشترک پس اختلاف كثير در میان فرق ايشان واقع است وبعضی ايشان 
مر بعض ديكر را تضلیل و تكفير و ابطال و تشنیم نمودند ...و گفی الله لیا 
...* الآبة. الاحزاب: ۲۵) درین کتاب که گفتگوی شيعه و سنی است آوردن اين 
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اختلافات ضروری نیست ونه ازان اختلافات اهل سنت را ضرری كه گوشت خرو 
دندان سگ لیکن بنابر آنكه كثرة الاختلاف فى شی دليل كذبه نقل اقوال ايشان در 
شوو ی امامت ود اتمه عد انها منظور افتاده تا امارات كذب اين مذهب 
از جهات كثيره قايم شوند و طعني که بر اهل سنت بابت اختلاف فقهی می نمایند بر 
ایشان منقلب گردد بافحش وجه زيراكه اختلاف ایشان در اصول خود است و اختلاف 
اهل سنت درفروع و ادیان انبياى سابقين در فروع مختلف بوده اند و در اصول متفق 
مانده قوله تعالی (رع لَكُمْ 7 اين ما وی به توًا ..» الآية. الشوری: ۱۳) پس ده 
که اصول آن مختلف فيه باشد طرفه دینی است که شبیه بدین هیچ یک از انبياى 
ماضیین نیست جه جای اسلام پوشیده نیست که نزد غلاة معنی امامت محض حکومت 
و اجراء احکام و اوامر و نواهی است و شانی است از شیون الوهیت و غیر غلاة گویند 
که معنی امامت نيابت پیغمبر است در امور دين و دنیا و زیدیه قاطبة عصمت را در 
امام شرط ندانند و نص را نیز در حق او ضرورنه انگارند و افضلیت را نيز لازم نشناسند 
بلکه خروج بسیف و اظهار را از عمده شرایط امامت اعتقاد کنند و بر این مطالب دلایل 
اقامت نمایند و اسماعیلیه سوای نزاریه عصمت را شرط کنند و نزاریه نه اثبات كنند و نه 
نفی و گویند که امام غير مكلف است بفروع و آنچه کند از لواطت و زنا و شرب خمر 
همه اورا جایز است و شيخ الطایفه ابو جعفر طوسی از شيخ خود که ابو عبد الله محمد 
بن النعمان بغدادی ملقب بمفید است درتهذیب نقل آورده که او كفت ابو الحسن 
هارونی در اول اعتقاد مذهب شيعه داشت و قايل بامامت بود و آخر ها جون بسبب 
اختلاف كثير امامیه بروی التباس امر واقع شد و اخبار اين گروه را بشدة مختلف و 
متناقض و متعارض يافت رجوع کرد و شافعی شد و کسانی که در مدت عمر ازو متلمذ 
و مستفيد بودند نیز باتباع شيخ خود بر گشتند و ازين مذهب بیزار شدند و فی الواقع هر 
که درین مذهب خوب غور کند و بر اخبار اصحاب اين مذهب و اختلاف اقوال ایشان 
مطلع شود بیقین بداند که سبیل نجات درين طریق مسدود و راه خلاص از مضيق 
تعارض درین مذهب مفقود است نا جار ترک آن نماید و بمذاهب دیگر رجوع کند 
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تفصيل اين اجمال آنکه اینها ازايمه خود روايات متعارض بسیار دارند از هر امام 
مخالف امام دیگر و مخالف كتاب الله وسنت رسول الله صلی الله عليه و سلم روايت 
کنند و احتمال نسخ در اینجا منتفی است زیرا که ناسخ کلام نبی جز نبى فیگرنمن 
باشد و امام را نمی رسد که نسخ احکام الهی يا سنت پیغمبر نماید و الا امام امام 
نباشد جه ظاهر است که امام نايب پیغمبر است نه مخالف او ونبی مستقل و نیز اگر 
بنسخ قایل شویم لابد امام متاخر را ناسخ کلام امام متقدم خواهيم كفت يس مدار 
عمل بر روایات امام متاخر باشد حال آنکه در جای ها بسیار اجماع فرقه بر روایت 
متقدم است و نيز نسخ در احكام مو بّده جايز نيست و الا تكذيب معصوم لازم آید حال 
آنکه در احكام موبّده نيز اختلاف روايت ايشان واقع است يس احتمال نسخ خود 
بالکلیه زایل كشت و وجوه ترجیح احد الخبرین على الآخر بجهة توثيق رواة ایشان 
مطلقا نیند زیرا که کتابی چند را کالوحی المنزل من السماء قرار داده اند و آنجه یکی 
می آرد دیگری اورا برابر خاک می شمارد پس اگر باعتقاد عوام ایشان همه را موثوق 
داریم ترجیح یکی بر دیگری نمی تواند شد و اگر گفته بعض اخباریین در حق بعض 
دیگر قبول داشتم طعن و جرح شروع کنیم همه مطعون و مجروح خواهند شد پس هیچ 
سبیل ترجیح بيدا نشد ناچار تساقط روایات لازم آمد و منجر بتعطیل احکام گردید و 
اين همه در روایات یکفرقه ایشان است که اثنا عشریه باشند مثلا که هر عالمی از 
ايشان روايتى دارد مخالف روايت دیگر مثلا جمعى باسناد مج روایت کرده اند 
كه المذى لا ينقض الوضوء و جمعى دیگر باسناد صحيح روايت ميكنند كه ينقض 
الوضوء و جماعتی گویند كه سجده سهو در نماز واجب نمى شود و جمعى روايت 
میکنند که واجب ميشود و ايمه هم سجده سهو کرده اند و بعضی روایت کنند که شعر 
خواندن وضو را می شکند و جمعی روایت کنند که نمی شکند و جمعی روایت کنند 
که اگر در حالت نماز مصلی بريش خود يا بدیگر اعضاء خود بازی کند نماز تباه می 
شود و جمعی روایت کنند که اگر بخایه و ذکر بازی کند نيز نماز جایز است و مثل 
مشهور است کجا ريش و کجا خايه و اینحالت در جمیع اخبار ايشان یافته ميشود نه در 
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يك دو خبر چنانچه كتاب من لا يحضره الفقيه بران گواه است و اكر اخبار و روايات 
جمیع فرق شيعه را در نظر آریم عجب تلاطمی وحيص و بیص در جميع اصول و فروع 
ظاهر ميشود که نهایتش پیدا نیست و بعضی از علماء ایشان که متصدی جمع بين 
الروایات شده اند طرفه سحر کاریها بعمل آورده اند از حمله اينها سر آمد اين کار شيخ 
الطایفه محمد بن الحسن الطوسی است صاحب تهذیب و استبصار و منتهی سعی اين 
مرد همین است که حمل بر تقیه ميكند حال آنکه در بعضی حاها جیزیرا حمل بر تقیه 
کرده که مذهب هیچ مخالف نیست پا مذهب ضمیفی است که از مخالفان یک دو 
كس بیش آنمذهب را اختیار نه کرده و ظاهر است که ايمه عظام اين قدر هم جبان و 
خایف نبودند که بتوهم آنکه شاید کسی اين مذهب داشته باشد و اين وقت حاضر شود 
عبادات خود را باطل و فاسد سازند معاذ الله من سوء الاعتقاد فى جناب الائمة و الاولیاء 
و بعضی جاها یک جمله را از خبر حمل برتقیه نموده و مدلول جمله ثانیه را که مخالف 
مذهب اهل سنت است بر حال خود داشته اگرتقیه بود در یک جمله تقیه نمودن و در 
جمله دیگر اظهار كردن جه معنی داشت آيا حضرات ايمه را بی عقل اعتقاد می کنند 
معاذ الله من ذلك مثاله خبر علی رضی الله تعالی عنه ان النبی صلی الله عليه و سلم 
امره بخسل الوجه مرتین و بتخلیل اصابع الرجلین حين غسلهما حال آنکه سل الوجه 
مرتين مذهب شيعه است نه مذهب سنیان که اجماع بر سنیه تثلیث دارند يس جمع لازم 
آمد در میان اظهار و تقیه و در بعضی جاها تاو يلات رکیکه ارتکاب نموده که کلام 
امام را از مرتبه بلاغة بحد کجمج سوقیان انداخته ازانجمله است تاو يل ايشان کلمه 
حضرت سحاد را که در دعا میفرمود الهی عصیت و ظلمت و توانیت و این دعا از ايمه 
دیگر هم در کتب صحیحه ایشان مرو يست و بر هر دو تقدیر صدق و کذب منافی 
عصمت است و محل محل تقیه نبود زيراكه حالت مناجات بود با عالم السر و الخفيات 
گویند که مراد حضرت ايمه اینست که الهی ان شیعتنا عصوا و ظلموا و توانوا لکن 
رضینا بهم شيعة و رضوا بنا ائمة فحالنا حالهم و حالهم حالنا سبحان الله اگر اين اتحاد 


در میان شيعه و ایمه ثابت است جرا عصیان و ظلم و توانی شيعه بایمه سرایت کرد و 
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طاعت و عدل و عبادت و قنوت ایمه در ایشان سرایت نکرد يس احکام شيعه بر ایمه 
غالب آمد و احکام ايمه مغلوب شد معاذ الله من سو الاعتقاد و هر گز این قسم 
تاو یلات را در محاورات عرب و عجم نظیری و مثالی يافته نمیشود و رکاکتها نحوی 
که درینجا لازم آمد پوشیده نیست از حمل تاء متکلم واحد بر جمع و صیغه تكلم پر 
غیبت و اضافة متکلم فعل غير را بسوی نفس خود بیعلاقه سببيّة و امرية و مثل اين کلام 
فاسد را بکسانی که در مرتبه قصوای از بلاغة بودند نسبت میکنند و باعث جه شد که 
حضرت ايمه صریح نسبت ظلم و عصیان بشيعه خود ننمودند و خود را باين نسبت آلوده 
فرموده منکران عصمت را دست أو يز محکم و عروة الوثقی عنایت ساختند و باعث 
كمراهى جمع كثير بيك دو کلمه که هیچ ضروری نبود گشتند ديك رآنکه پر ظاهر و 
هويدا است كه در مسایل فروعى در قرون اولى سخت اختلافها واقع شده اهل سنت 
هم بايكديكر دران مسايل اختلافها دارند و اختلاف فروعى را نقصانى نمی انگارند و 
نه يكديكر باهم مطاعنه و معاتبه درين باب می نمايند بلكه مناظره و محاخت در فروع " 
در زمان اول خيلى رايج و كثير بود هر كس اظهار مذهب خود و اقامت دلايل بران مى 
نمود ازقرن صحابه كرفته تا وقت عباسيه اين برد ومات و زد و خورد در ميان مانده بى 
دغعدغه و بی وسوسه اجتهاد و استنباط وترجيح اقوال خود وتضعيف دلايل خصم بعمل 
مى آوردند حضرات ايمه را چه باعث بود كه در مسایل فروعيه تقيه فرمايند و اظهار 
حكم مَنْرّل ننمایند حال آنكه حضرت امير رضى الله عنه در زمان خليفه ثانى و خليفه 
ثالث رضى الله عنهما در مقدمه بيع امهات اولاد وتمتع حج و دیگر مسايل مناظره ها 
فرموده و از جانبين بعنف و خشونت نوبت رسيده و هیچ كس دم نزده على الخصوص 
خليفه ثانى رضى الله عنه كه بزعم شيعه هم درين باب خيلى انقياد ييشه بود هر كه 
پیش او دلیلی از كتاب وسنت ذكر ميكرد قايل مى شد حتى كه زنى از زنان عوام 
او را درمقدمه مغالات مهر الزام داد اوقائل شد و كفت كه كل الناس افقه من عمر 
رضى الله عنه حتى المخدرات فى الحجال و اين قصه را شيعه در مطاعن او شمرده اند 


يس حرا حضرت امير رضى الله عنه دران وقت در مسايل فروعى تقيه نمايد واظهار حكم 
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منزل من الله که بر ذمه او واجب بود ترک دهد ونيز ايمه پسین مثل حضرت سجاد و 
باقر و صادق و کاظم و رضا همه مقتدایان و پیشوایان اهل سنت بوده اند که علماء 
ايشان مثل زهری و امام ابوحنيفه و امام مالک تلمذ ازانجناب کرده اند و صوفیه آنوقت 
مثل معروف کرخی و غیره ازانجناب فيض اندوخته و مشایخ طریقت سلسله آنحضرات 
را سلسلة الذهب نامیده و محدئین اهل سنت ازان بز رگواران در هرفن حصوصا در تفسیر 
و سلوک دفتر دفتر احادیث روایت کرده جه احتمال است كه اين حضرات ازین مردم 
خوف کنند و تقیه نمایند اگر ازين مردم احتمال تقیه باشد از رجال شيعه احتمال تقیه 
اقوی خواهد بود سبحان الله از کجا بکجا افتادیم سخن دران بود كه امامیه وسایر فرق 
شيعه را در اصل امامت بعد از حضرت امير رضی الله عنه اختلافی است که حدی 
ندارد و منجر شد باختلاف روایات باز بر سر مطلب رو یم بايد دانست که امامیه قايل 
اند بانحصار ایمه در عددی مثل فرق ثلثه اسماعیلیه لیکن باهم در عدد اختلاف دارند 
بعضی گویند ينج اند و بعضی گویند هفت و بعضی گویند هشت و بعضی گویند 
دوازده و بعضی گویند سیزده و غلاة گویند كه ايمه الهه اند اولهم محمد صلی الله 
عليه و سلم الى الحسین عليه السلام ثم من صلح من اولاد الحسین عليه السلام الى 
جعفر بن محمد رضی الله عنه و هوالاله الاصغر وخاتم الآلهة ثم بعده نوابه و هم مَنْ 
صلح مِنْ ابناء جعفر و فرقه از غلاة بان رفته اند که امام درين امت دو كس اند محمد 
صلی الله عليه و سلم و علی رضی الله عنه و باقی نواب ایشان اند هر که لیاقت اين 
کار داشته باشد از اولاد على رضی الله عنه و حلولیه گو يند که امام کسی است که اله 
در وی حلول کند و بیان اختلاف ايشان در باب اول گذشت و کیسانیه كو يند که امام 
بعد از پیغمبر صلی الله عليه وسلم على است باز محمد بن الحنفیه و مختاریه از جمله 
کیسانیه كو يند که بعد از علی حسن عليه السلام و بعد ازو حسین عليه السلام و بعد 
ازو محمد بن الحنفیه است و هر فرقه از فرق شيعه از امام مزعوم خود اخبار و روایات در 
احکام شریعت نقل کنند و تواتر آنرا دعوی نمایند پس فرقه اولی از کیسانیه گویند که 
محمد بن الحنفيه بعد از موت يدر خود ادعاء امامت نمود و پدر او بر امامت او نص 
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فرموده بود و فرقه ثانيه يعنى مختاريه كو يند كه ادعاء امامت از محمد بن على بعد از ' 
شهادت حضرت امام حسين رضى الله عنه واقع شده و خوارق بسيار بروفق دعوى او 
روايت كنند و اماميه قاطبة كو يند كه آری بعد از شهادت حضرت امام حسين رضى 
الله عنه محمد بن على دعوى امامت كرده بود لیکن آخر ها رجوع كرده بامامت برادر 
زاده خود امام زین العابدين رضى الله عنه اقرار اورد راوندى در معجزات سجاد روايت 
كرده است عن حسين بن ابی العلاء و ابى المعز حميد بن المثنى جميعا عن ابى بصير 
عن ابى عبد الله عليه السلام قال جاء محمد بن الحنفيه الى على بن الحسین عليه 
السلام فقال يا على الست تقر انى امام عليك فقال يا عم لوعلمت ذلك ما خالفتك و ان 
طاعتى عليك وعلى الخلق مفروضة يا عم اما علمت انى وصى وابن وصى و تشاحرا . 
'ساعة فقال على بن الحسين رضى الله عنهما بمن ترضى حتى يكون حكما بيئنا 
فقال محمد بمن شنت فقال اترضى ان يكون بيننا الحجر الاسود فقال سبحان الله ادعوك 
الى الناس و تدعونى الى حجر لا يتكلم فقال على بلى يتكلم اما علمت أنه يأتى يوم 
القيامة وله عينان و لسان و شفتان يشهد على من اتاه بالموافات فندنوا انا وانت فندع 
الله عزو جل ان ينطقه الله لنا ايتا حجة الله على خلقه فانطلقا و صليا عند مقام ابراهیم . 
و دنوا من الحجر الاسود وقد كان محمد بن الحنفيه قال لن لم يجبك الى ما دعوتنى 
اليه انك اذا لمن الظالمين فقال على لمحمد تقدم يا عم اليه فانك اسن منى فقال محمد 
' للحجر اسالك بحرمة الله و حرمة رسوله و حرمة كل مؤمن ان كنت تعلم انى حجة 
على على بن الحسين الا نطقت بالحق و بینت لنا فلم يجبه ثم قال محمد لعلى تقدم 
فاساله فتقدم علىّ فتكلم بكلام خفىّ ثم قال اسالك بحرمة الله و حرمة رسوله و حرمة 
امير المومنین على و بحرمة الحسن و الحسين و فاطمة بنت محمد ان كنت تعلم انى 
حجة الله على عمى الا نطقت بذلك وبيّنت له حتى یرجم عن رأيه فقال الحجر بلسان 
عربی مبين يا محمد بن على اسمع و اطع لعلى بن الحسين فانه حجة الله عليك و على 
جميع خلقه فقال ابن الحنفيه عند ذلك سمعت و اطعت و سلّمت و كيسانيه اين دعوی 
را تصديق نمايند و شهادت را انكار کنند بلكه كو يند كه شهادت بالعكس واقع شد و 
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حجر اسود بدعای محمد بن الحنفیه گواهی داد و علی بن الحسین قایل بامامت محمد 
بن على شد ونيز گویند که شاهد صادق برین امر آنست كه بعد ازين واقعه هر كز 
على بن الحسين نام امامت بر زبان نیاورد و سکوت اختيار نمود چنانچه امامیه نیز 
بسکوت او قایل اند و محمد بن الحنفیه با مختار و شيعه کوفه در مقاتلات مروانیه 
مشغول بودند رسل و رسایل شروع کرد و همه باو رجوع آوردند نه بعلی بن الحسین با 
وجودی که هر دو دریک محل ویک شهر مدینه سکونت داشتند و نذر و نیاز شیعیان 
کوفه بمحمد بن على ميرسيد و هر كز بعلی بن الحسین نمی رسانیدند و نه او ايشان را 
بخود می خواند و قاضی نور الله شوشتری در محالس المومنین نوشته است که چون 
محمد بن الحنفیه وفات یافت شيعه او اعتقاد امامت پسرش داشتند که ابو هاشم بود و او 
عظیم القدر بود و شيعه اورا تابع بودند و محمد بن الحنفیه برای او وصیت امامت کرده 
بود پس صریح معلوم شد که محمد بن الحنفیه از اعتقاد خود بر نگردید تا امامت را 
بخاندان خود سنپرد و نیز قاضی نور الله کتاب محمد بن الحنفیه را که بشیعه کوفه و 
مختار فرستاده بود نقل نموده باين عبارت که ای مختار تو از مکه بکوفه برو و شيعه مارا 
بگوتا بیرون آمده خون امام حسین را طلب کنند و بيعت از کوفیان بستان كو یند 
که بعد از اظهار مختار نامه محمد بن الحنفیه را اکثر مردم کوفه از سلیمان رو گردان 

شدند پس سلیمان به شيعه خود كفت که اگرمی خواهید از قتل محمد بن الحنفیه 
. بیرون آثید مضايقه نيست اما امام من على بن الحسین است انتهی کلامه درين عبارت 
ور و گردان شدن شیعه کوفیه از سلیمان صریح دلالت بران است که محمد بن الحنفیه 
از معتقد خود بر نگشته بود و نیز قاضی از ابو المو ید خوارزمی که زیدی است نقل می 
کند که مختار سرهای امراء شام را با فتحنامه و سی هزار دینار نزد محمد بن الحنفیه 
فرستاد نه بخدمت امام زین العابدین و او بشکرانه اين موهبت دو ركعت نماز گزارده 
امر کرد تا رس شامیان بیاو يزند و ابن ز بیر اورا ازين مانع آمده فرمود که تا آنها را 
دفن کنند انتهی کلامه حالا عقیده مختار اظهر من الشمس معلوم شد که او معتقد 
امامت محمد بن على بود بنابر آنکه هیچ خوفی و ترسی ازو نداشت تا بدل معتقد 


- 50/١ - 


امامت حضرت سجاد باشد و بنابر ضرورت تقية بظاهر فحمد بن على را امام كويد 
حالا کلام دیگر ازقاضى نور الله بايد شنید ومدعا بايد فهميد قاضى نور الله در احوال 
مختار ازعلامه حلی نقل ميكند كه در حسن عقيده او شيعه را سخنى نيست غاية الامر 
چون بر بعضی از اعمال او اعتراض داشته اند اورا بذم و شتم تناول می و 
حضرت امام باقر بران معنى اطلاع يافته شيعه را از تعرض مختار منع نمود که اوکشندگان 
مارا کشت و مبلفها بما فرستاد انتهى كلامه درینجا۔ عاقل را غور در کار است 
معلوم شد که انکار امامت امام وقت موجب بد گفتن در حق شخص نمیشود بلکه 
محبت خاندان رسول را ملاحظه بايد كرد وحهاد اعداء الله و کفره و فحره را ذلیل 
كردن و از آنها انتقام گرفتن و اعلاء كلمة الله کزدن موجب خوبی و نجات شخص 
است و افعال شنیع را که آزان شخص صادر شود در پرده ستر و صیانت نگاه داشتن 
ضرور است و همین است مذهب اهل سنت در حق معاو يه و عمرو بن العاص که 
منکر امامت امام وقت خود بودند و بجناب رسول الله صلی الله عليه و سلم محبت 
داشتند و جهاد اعداء اللّه نمودند و مبلغهای کلی بازواج مطهرات و بحضرت امام حسن 
و حسین میفرست‌ادند باز از سر سخن دور افتادیم و تقریبا کلام را در محل دیگر سر 
دادیم اصل مطلب آنست که کیسانیه باين دلایل و شواهد قایل نمی شوند برجوع محمد 
ابن الحنفیه از دعوی امامت و الله اعلم بحقيقة الحال و فرقه کیسانیه از محمد بن على 
خوارق و كرامات خارج ازحد قياس عقل روايت كتند و متواتر انگارند و كو يند که 
بعد ازو پسر او ابوهاشم بنص او امام شد و بعد ازابوهاشم باهم اختلاف دارند جنانجه 
در باب اول گذشت و زيديه كو يند كه بعد ازامام حسين زيد بن على بن حسين امام 
شده و بامامت على بن حسين قايل نشوند زيراكه خروج بسيف نزد ايشان شرط امامت 
است و سکوت وتقيه منافى آن وروايت كنند كه زيد بن على عن ابيه عن جده عن 
امير المؤمنين نصوص و بشارات در مقدمه امامت خود نقل ميكرد و در بعضى آن روايات 
دعوى تواتر نمايند و زيد بن على جميع معتقدات اماميه را منكر بود جنانجه زيديه و 
اماميه هر دو اين را انكار روايت كرده اند و قد سبق نقله عن الكلينى فى قصة هشام بن 
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الحكم و باقريه امام باقر را مهدى موعود و حی لا يموت و مختفى اعتقاد کنند و ناوسیه 
در حق امام جعفر صادق همين اعتقاد دارند ونص صريح متواتر ازانجناب درين باب 
روايت كنند و هوقوله عليه السلام (لورأيتم رأسى تدهده عليكم من هذا الجبل فلا 
تصدقوا فان صاحبكم صاحب السنين) و مهدو يه ازاسماعيليه در حق اسماعيل بن جعفر 
صادق نص حضرت جعفر صادق بتواتر روايت كنند كه ان هذا الامرفی الاكبر مالم 
يكن به عاهة وامام موسى كاظم را در دعوى امامت تكذيب کنند و بد گویند كه 
انكار نص متواتر نمود مثل ابو بكر در حق على و قرامطه كو يند كه بعد از اسماعيل پسر 
او محمد امام شد و افطحیه عبد الله بن جعفر را بعد از حضرت صادق بلا فصل امام 
دانند باين دليل که او برادر حقيقى اسماعيل بود و اسماعيل چون بحضور حضرت 
صادق فوت شده بود و نص در حق اسماعيل بود پس بعد از فوت يدر مضمون آن نص 
بطریق میراث به برادر عینی او رسید نه به برادران علا تی اد ال وعبد الله 
فاطمه بنت الحسین ابن على بن الحسین ابن على ابن ابی طالب است پس اين هر دو 
برادر از هر دو جانب سيد حسينى بودند و موسو يه كو يند که امام بعد از صادق موسى 
کاظم است بنص حضرت صادق و ممطوريه گویند كه او حی لا يموت است و قايم 
مدتظر اوست و از حضرت امير الموّمنین نص متواتر درین مدعا روایت کنند كه فرمود 
سابعهم قائمهم سمی صاحب التوراة و اثنا عشریه تا حضرت امام عسکری باتفاق معتقد 
امامت اند و بعد از ایشان جعفربه بامامت جعفر ابن على قایل اند و كو يند که امام 
حسن عسکریرا ولد نبود بدلیل آنکه میراث امام حسن عسکری جعفر بن على برد و این 
| باجماع ثابت است و اگر اورا ولد می بود ميراث او به جعفر نمی رسيد و بعضى كو يند 
كه امام حسن عسكريرا ولد بود صغير كه در حيات يدر مرد و روی الكلينى عن زرارة 
ابن اعين عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال لابد للغلام من غيبة قلت و لم قال يخاف 
قلت وما يخاف فاوماً بیده الى بطنه بعضى اثنا عشريه معنى اين اشارت جنين فهميده 
اند كه مردم را در ولادت او شک خواهد بود بعضى خواهند كفت كه در حمل ساقط 


شد و بعضی خواهند كفت كه حمل هم نبود لیکن بر عاقل يوشيده نيست که اشارت 
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امام بشکم خود در جواب بایخاف ازین معنی صریح ابا میکند زيراكه بچه شکم را 
خوف نمی باشد و اگر خوف باشد باين اعتلای مردم دفع نمیشود بلکه بالجمله مقصود 
از بیان اختلاف فرق ایشان و ادعاء تواتر هر یک بر مزعومات خود استدلال بر کذب و 
افتراء ايشان است اگر خبریک فرقه هم متواترمی شد هر گز این اختلاف نمی افتاد 
حجر آسود نمير سید و زید بن على را با امام باقر و جعفر بن على را بامام محمد مهدی 
که اهل البیت ادری بما فيه از همینجا عاقل را بايد كه بکذب جمیع فرق ایشان پی برد 
و بداند که اين همه افتراءات این فرقه است که بمصلحت وقت خود امامی را بزعم خود 
مقرر میکردند و بسوی آن دعوت می نمودند تا باين وسیله خمس و نذر و نیاز و فتوح از 
تابعان خود بنام امام مزعوم خود بستانند و تعیش نمایند و متأخرين ايشان اوایل خود را 
بيدليلى تقليد نموده در ورطه ضلالت افتادند (انَهُمْ الق اهم ضالین* في عل رهم 
بهزغون* الصافات: ۱٩‏ -۷۰۰). 
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باب هشتم 


در معاد و بیان مخالفت شيعه با ثقلين در عقاید متعلقه به معاد فرق کثیره 
از شيعه مثل زرامیه و کاملیه و منصوریه و حمیریه و باطنیه و قرامطه و جناحیه و خطابیه 
و معمریه و میمونیه و مقنعیه و خلفیه و جنابیه كو يند که ابدان را معاد نیست مطلقا و 
ارواح را نیز غير اين عالم مقزی نیست بلکه در همین عالم متناسخ می شوند و انتقال 
می کنند از بدنی به بدنی و مخالفت اين عقيده با کتاب وبا نصوص انبیا و رسل و 
ائمه پر ظاهر است حاجت بیان ندارد قال الله تعالی (... فَذًا هُمْ ین الأَجْدَاثِ إلى رَبَهمْ 
بنیلون» بسن: )0١‏ (... ون من يُعيدُنا قل الى فظرکم اول مره ...8 الآية. الاسراء: 
۱) (وضرب نا مثَلاً نی خَلْقهُ قال قن بحي الَِْامَ وهی رمم« قل يُخبيها الى 
. اناا و مر ... * الآبة. بسن : ۷۹-۷۸ (... ثم إلى ریم ترون * السجدة : ۱۱) 
(.. وليه ترْجَُونَه برنس: )6٩‏ (... قال رت ازجفون» اَی مَل صَالِحًا فيا رت کل انها 


مم 


كليم هرفالها زین همع إلى یم یبود المؤمنون: 44 )٠٠١‏ و درین عقيده 
فاسده خود تمسک اینفرقه ها بچیزی است که از فلاسفه فرا گرفته اند و در شرع آن 
امور باطل اند و اصلی ندارند مثل کرو ية آسمان و امتناع خلا وغير ذلك گویند كه 
اكر عالمی دیگر موجود شود مثل اين عالم بشکل كرةٌ خواهد بود و دو کره متمائل با 
یکدیگر نمی توانند چسپید مگر بوقوع فرجه ميان هر دو و در صورت وقوع فرجه خلا لازم 
می آید و درين استدلال جند جا غلط افتاده اول آنکه جه ضرور است که عالم بتمامه 
کره باشد زيراكه دلایل هندسیه که بركروية قایم شده اند مقتصر اند بر كروية افلاک 
متح رکه و جایز است که اين افلاك متح رکه بعض عالم باشند دوم آنکه امتناع خلا 
ممنوع است ودلایلی که برامتناع آن قايم کرده اند همه مقدوح اند سيوم آنکه اگر دو کره 
را بالای يكديكريا پهلوی دیگر بنهیم البته وقوع فرجه ضرور است و اگر هریک از دو 
کره مرکوز باشد درشخن کره دیگر که ثخن او مساوی خن هر دو باشد و قطر او 
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مساوى قطر هر دو باشد يا خن و قطر او زايد باشد برثخن و قطر هر دو جنانجه تداو ير 
كه نزد ايشان مركوز اند در خن خوارج وقوع فرجه لازم نمی آيد زيراكه محل فرجه مملو 
است از ثخن آن كره محيطه و خود فلاسفه گفته اند كه قطر تدو ير مريخ اعظم است از 
قطر ممثل شمس پس جايز اس ت که تمام عالم معلوم الكرات يك كره باشد واقع در 
شخن كره ديكر و همجنين عوالم دیگر باشند چهارم آنکه وجود عالمى دیگر باين معنى 
معاد را در كار نيست بلكه در همین عالم تغير و تبديل واقع شود و عناصر همه مستحيل 
بشاريت شوند و افلاک همه بهشت وباغ گردند و در جوف همین عالم و مواد فلكيه و 
عنصریه او رنگ دیگر و صورتی دیگر القا شود که مرکبات و معادن و نباتات و 
حیوانات و انسان د رافلا کا پیدا شود و هر آسمان بهشتی گردد و همچنین زمین دوزخ 
شود قوله تتعالى (ِيَوْمَ تب اش غَيْرَ ال زض والشمواث وَبَرَرُوا لله الود لها 
ابراهیم: و حت وتا رال توف بت ما اباط واا انها یت 
دران وقت اصل خلقت ایشان حالا هم باشد. 


باشد عقلی آری موافق وعده او بعث و حشر و نشر شدنی است تا خلف وعده لازم نیاید 
و همین است مذهب اهل سنت و امامیه قایل اند بوجوب بعث وجوبا عقلیا و آیات 
کشیره كه دلالت دارند بر آنکه بعث و معاد وابسته بوعده الهی است و در آخر أن آیات 
و 0 ۹ 5 
(... إن الله لا بتخلف الميعَاد» آل عمران: )٩‏ و امثال اين عبارات واقع اند صريح مكذب 
اين عقيده ایشان است ودر الهيات گذشت که وجوب بر خدا معنى ندارد و متمسک 
اسامیه درین باب عقليات ناقصه خود است گویند که هر گاه تکلیف بند كات باوامر و 
نواهى کرده باشد اگر ثواب بر طاعت ندهد و عقاب بر معصیت نکند ظلم لازم آید و 
ظلم قبيح است اعتقاد آن در جناب الهی قبیح تر و واب و عقاب بدون بعث نمی تواند 
شد يس بعث نیز واجب شد و بطلان اين استدلال پوشیده نيست بچند وجه اول آنکه 


ظلم از خالق و مالک متصور نیست جه هر جه خواهد در ملک خود تصرف فرماید دوم 
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آنکه از کسی که ظلم متصور است مثل مالکان مجازی ثواب بر طاعت ندادن ظلم 
نيست مثلا ا بنده خود را آنجه ضروریات معاش اوست همه بدهد و اورا تکلیف 
دهد بكارى كه مقدار طاقت اوست واو آن کار را سرانجام دهد هيج اجر و مزدوری 
بران شخص واجب نشود باجماع العقلا و کسی اورا در ترک اثابت ملامت نکند و 
ترک عقاب بر معصیت خود بالبداهت ظلم نیست بلکه عفوو احسان است و از حق 
خود گذشتن است کسی که اين را ظلم خيال نماید بغايت سفیه باشد و سابق در 
الهیات از حضرت امير و حضرت سجاد بتواتر منقول شده که اگر حق تعالی عابد ترین 
بندگان خودرا بعذاب اشد کافرین ابد الدهر معذب کند آن همه عدل باشد نه ظلم 
بالجمله فرق شيعه را درینجا بدستور ساير عقاید ضروریه افراط و تفريط پیش آمده 
اماميه راه افراط پیموده بر ذمه خدا بعث و معاد را واحب ساخته اند و فرق مرقومه در اول 
باب تفریط پیش گرفته انکار بعث نموده اند و متمسک هر دو گروه عقلیات ناقصه 
خود است چنانچه خرف امامیه مذ کور شد و فرق مرقومه میگو يند که اگر بعث و معاد 
واقع شود لازم آید تعذیب اجزاء بدن مؤمن صالح کل او بعضا وتنعيم اجزاء بدن کافر 
كلا اوبعضا و هوخلاف العقل و الشرع لزوم باين صورت بیان کرده اند که شخصی 
شخصی را خورد و بر همین خوردن مداومت كرد تا آنکه نطفه او از اجزاء مأکول بيدا 
شد و ازان پسری متولد كشت يس اجزاء بدن اويا معذب خواهند بود يا منقم اگر معذب 
اند اجزاء مأ کول در ضمن او معذب شدند و اگر منعم اند اجزاء بدن مأكول منعم شدند 
كو آن مأكول مستحق تعذیب نباشد در صورت اول ولیاقت تنعیم نداشته باشد در صورت 
ثانی گوئیم خدا قادر است بر آنکه بدن اکل را تا آن مدت از تخلل محفوظ دارد و تا 
وقتی که اجزاء مأ کول بتمامها فضله شده بیرون روند يا اکل را تا آن مدت عقیم سازد و 
نطفه ازو متولد نشود و اگر متولد شود باحتلام يا بنوع دیگر بیرون رود و ازان ولد متعلق 
نه گردد و وجود اين قسم شخصی که مدت دراز گوشت انسان مى خورده باشد و از 
وی پسری بوجود آمده بکدام دلیل معلوم است و امکان محض کفایت نمیکند لان 
الدلیل معارضه و المعارض مستدل لا یکفیه الاحتمال و الوقوع ممنوع اين است طریق 
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حدل و تبحقیق آنست که بعضی اجزاء بدن انسان مأكول نمی تواند شد و آن روح ۱ 
هوائی است که موت در عرف عام عبارت از بر آمدن اوست و دران بنوعی تصرف نتوان 
کرد که جزء بدن دیگر شود و نیز اجزاء بسیار از مأكول قبل از اکل بتخلل جدا شده رفته 
است و در علم الهی هر یک ازان اجزاء ممتاز است در وقت حشر همان را جمع کرده 
با روح هوائی عقد و ر بط داده بدنى قايم خواهند کرد و خلاصه کلام آنست که معذب 
و منعم روح است زیرا که متالم و ملتذ اوست اما پواسطه بدن و بدن را که بدون روح 
حماد است تالم وتلذذ غير معقول است و در ایلام و تلذیذ بدن ما کفایت میکند پس 
اگر بدن اولشی باقی باشد و در ایلام و تلذیذ او محذوری لازم نيايد بر همان اکتفا 
خواهند نمود و الا بدن دیگر برای او مخلوق خواهد شد خواه ابتداء خواه آنچه از بدن او 
متخلل شده بود قبل از اکل آ كل و بواسطه آن تنعیم و تعذیب خواهد شد و اين از باب 
تناسخ نیست زیرا که تناسخ انتقال ارواح است در ابدان دنیوی برای استکمال و اینجا 
تعلق است ببدن اخروی برای جزا و حفظ بدن بعینه در جزا ضرور نيست بلکه قبض و 
بسط ابدان بزیاده و نقصان در احادیث متواتر است و در آيات قرآن نیز منصوص (.. 
كُلَمَا نضصجث جُلودُمُمْ بَدَلنَاهُمْ جُلودًا را ليذوقوا الْعَذَابَ ...* الآية. النساء: ۵۱) و 
مثالش از شاهد آنكه اگر شخصى لباسى يوشيده بود و مصدر خيانت شد و دران حالت 
گرفتار آمد اورا در همان لباس تعذيب میکنند و اگر مصدر خيانت شده بود در حالت 
يوشش و از حمام اوزاعریان كرفمهه لناسئ ديكر بقدر ستر عورت اورا يوشانيده 
سیاست می نمایند بدن نسبت بروح حکم لباس دارد نسبت بشخص. 


لىسە . 


و 


دم بدم گر شود لباس بدل « شخص صاحب لباس را جه خلل 


ولهذا در عرف از ابتداء سن طفولیت تا آخر شیخوخیت با وصف تبدل اجزاء بدن و تخلل 
ان دز اسآ ورا ا ت شخي راق م ھا اوی ین هر کر دز 


خيال نمی ايد و احکام آن شخص در تعذیب و تنعیم با وصف اين تبدل برو جاری می 
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نمایند بلا نکیر و بعضی امامیه درين مقدمه تمسک میکنند بایات داله برانکه دار 
آجرت جزاء اعمال است کقوله تعالی (... جراء بمَا كَانُوا يَْمَُونَه السجدة: ۱۷) و قوله 
لو نی کل تقس بما كَسَبَتْ للم الوم ..» الآية. المؤمن: ۱۷) و قوله (قَمَنْ بَعْمَلْ 
مثقال ذَرَهِ خیرا یره الزلزال: ۷) و كو يند ازین آيات مستفاد می شود که عمل سبب 
جزا است يس اثابت مطيع و عقاب عاصی واجب باشد گوئیم اين آیات دلالت بر وقوع 
جزا و وصول ثواب و عقاب بمقابله اعمال می کند و بر وجوب ثواب و عقاب بر خدا 
اصلا دلالت ندارد مغلا اگر شخصی شخصی احير نگرفته بود و قول و قرارنه کرده بر 
ديت وير غير او وت ای که یساش ای تراك گت عه اين اقا 
جزاء خدمت بود و این سياست جزاء تقصير حالانكه وجوب هیچ یکی ازين هر دو بر 
ذمه او نیست و نیز اگرعقاب واجب می شد بر معاصی مرتکب کبیره را واجب می شد 
و در قرآن نص صریح بر عدم وجوب اوست وقوعا فضلا عن وجو به عقلا قال الله تعالی 
(إنَّ الله لا بر آنْ بر به وبا دون ذلك من یََاء...* الآية. النساء: 6۸). 


عقیده سيوم آنکه عذاب القبر حق است و همین است مذهب اهل سنت و 
اکشر فرق شيعه منکر عذاب القبر اند حتی زیدیه نيز و در قرآن مجید آیات بسیار دلالت 
بر وقوع عذاب القبر وتنعیم القبر ميكنند قوله تعالی (مقا خطَهم آغرفو 
قاذخیلوا ترا ...* الآية. نوح: ۲۵) و الفاء للتعقیب بلا مهلة و الصيفة المضی پس معلوم 
شد که دخول نار بعد از اغراق بلا فصل واقع شده است در زمان ماضی و قوله (الثَارٌ 
بغرَضون عَلَيْهَا عدوا و شتا ..* الآبة. المومن: 45) درین آية عطف عذاب قیامت بر 
عذاب عرض صریح است در مدعا و اخبار و احادیث از پیغمبر صلی الله عليه و سلم و 
ايمه درین باب متواتر اند و تنعیم قبر نیز در آیات بسیار است منها قوله تعالی (وّلا 
تسين الین فا فى سبیل الله موا بن خی 2 عند زنهم وه آل عمران: 6۱۱۹ و 
منها قوله (.. با یت قؤمی بَعَلَمُونَ» بما غَرلی نی وَجَعَلنى من الْمُكرمينَ* ب: ۲٩‏ - 
۷) فانه قبل يوم القيمة بيقين زیرا که روز قيامت هر همه را حال او و مغفرت و اكرام 
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اوسدلوم خواه قد و سكرين مجازات قير سك كد يمع وعثل ۳ مج E‏ 
تعالى (ا بذوفون فيهَا الْمَوْتَ إلا الم الاولی .. ...۷ الأية. الدخان: ) پس اگر در قبر 
حياتى می بود البته موتی هم در عقب او می بود لثبوت الاحیاء یوم القيمة بالاجماع 
پس دو موت می جشيدند نه يك موت جوابش آنکه در قبر احيا و اماتت حقيقة نيست 
و وم و وا ی وب ی 
نمی باشد تا معنی حیات متحقق باشد بلکه آن تعلق شبیه است بتعلق عاشق به معشوق 
يا مالك بمملوك يا صاحب خانه بخانه که آلت تعذیب و تنعیم می تواند شد و این هم 
نفس مجرد است و بدن حقیقی او روح هوائی است و روح هوائی را تعلیق میکنند به 
بدنی دیگر از عالم مثال يا مركب از اجزای جمادات بهيئتى وشکلی که بیننده را 
امتیاز در ميان آن بدن و بدن دنیاوی حاصل نشود و این از باب تناسخ نیست زيرا که 
حقيقة تناسخ انتقال روح است از بدنی بتدبیر بدنی دیگر بطریق تغذیه وتنميه و این 
تعليق محض است ينابر ايلام و تلذیذ جنانجه طبرسی در تفسیر خود آورده است که 
شيخ الطايفه ابوجعفر طوسى فى كتاب تهذيب الاحكام بسند خود روايت ميكند از 
كنت عند ابی عبد الله جالسا فقال ما يقول الناس فى ارواح المؤمنين قلت یقولود فى 
حواصل طيرٍ خضر فى قناديل تحت العرش فقال ابوعبد الله سبحان الله المؤمن اكرم 
على الله من ان يجعل روحه فى حوصلة طاير يا يونس المؤمن اذا قبضه الله تعالى صيّر 
روحه فى قالب کقالبه فى الدنيا فياكلون و يشر بون فاذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك 
الصورة التى كانت فى الدنيا وعنه عن ابی عمير عن حماد عن ابی بصير قال سألت 
ابا عبد الله عن ارواح المؤمنين فقال فى الجنة على صور ابدانهم لورايته لقلت فلات . 
ان نیع حيات ميكويد در بعظى ات واحاديث این تعلق را یات مر کرد اندو 
قطع این تصلق را در مدت ما بين لفختین موت ككفت قوه تعالى ٠‏ .. ربا نا ان و 
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یتنا این ...* المومن: )این هم در صورتی است که از موته اولی بکفر و موت 
مراد باشد ممل است که مراد از می اول جنس هوت باشد: که ضابتی از زندگی 
بهشت اسنت واه يكبار باشد خواه دو بار بس درين صوربت تمننک ایشان از اصل باطل 
شد وفی شواهد الربوبية للضدر الشیرازی اعلم ان الازواح ما دافنت ارواحا لایخلومن 
تدبیر اجسام لها و الاجسام قسمان قسم تصرف فيه النفوس تصرفا اوليا ذاتیا من غير 
واسطة و قسنم تتصرف فيه تصرفا ثانو يا بالعرض بواسطة جسم آخر قبله و القضم الاول 
لیس محسوسا بهذه الحواس الظاهرة لانه غابت عنها لانها انما ينس بالاجسام التی 
هی من جنس ما یحملها من هذه الاجرام التی کالقشور و يؤثْر فیها سواء كانت بسيطة 
کالماء و الهواء او م رکكبة کالموالید و سواء كانت لطيفة کارواح البخارية او كثيفة 
كهذه الابدان اللحمية الحيوانية و الاجساد النباتية فان جمیعها ما یستعملها النفوس و 
یتصرف فیها الا بواسطة و اما القسم الاول المتصرف فيه النفوس فهومن الاجسام 
النورية الاخروية بحيوة ذاتية غير قابلة للموت و هی اجل رتبة من هذه الاجسام المشفّة 
التی یوجد ههنا ومن الروح التی تسمی بالروح الحیوانی فانه من الدنیا و ان كان شریفا 
لطیفا بالاضافة التی غيره و لهذا یستحیل و یضمحل سریعا ولا یمکن حشره الى الاخرة 
و الذی کلامنا فيه من اجسام الآخرة و هی تحشر مع النفوس و تتحد معها و تبقی ببقائها 
انتهی و اما عقل پس گویند که سؤال و جواب و تكلم و لذت و الم وادراك همه 
موقوف بر حیات اند وحیات با فساد بنیه و بطلان مزاج ممکن نیست پس اين امور ميت 
را ممکن نیست جوابش آنست که ميت باين معنی بدنست نه روح و فساد بنیه و بطلان 
مزاج همه بر بدن واقع شده است نه برروح أرى روح را براى تألم و تلاذ جسمانی و 
اعمال حواس تعلقی ببدن خودش يا ببدن دیگر مثالی و رای تعلق تدبیر و تصرف و 
تغذيه وتنمیه خواهند داد و حاصل آنکه چون روح از بدن جدا شد قوای نباتی ازو جدا 
می شوند نه قوای نفسانی و حیوانی و اگر وجود قوای نفسانی و حیوانی فیضانا یابقاء 
مشروط باشد بوجود قوی نباتی و مزاج لازم آيد که ملایکه را شعور و ادراك حسی و 
حركة وغضب و دفع منافر نباشد بس حال ارواح در عالم قبر مثل حال ملایکه است 
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که بتوسط شکلی وبدنی کار میکنند و مصدر افعالی حیوانی و نفسانی میکردند بی 

آنکه نفس نباتی همراه داشته باشند فرق همین است که ملایکه را موافق اعمال تنعیم . 
و تعذیب نیست و ارواح را بر حسب اعمال مکسوبه تنعیم و تعذیب خواهد بود و نیز 
گویند ما می بینیم که شخصی را كه مرده بر زمين افتاده است يا مصلوب بر جذع 

مدتی بران جذع مانده تا آنکه اعضا و احزاء او همه متلاشی شده و هر گر در وی 

حیاتی وقیامی و قعودی و تحرکی و کلامی و سوالی و جوابی ونه جيزى از آثار این 

امور در یافته شده بلکه بر سینة او چند دانه خردل پاشیده ايم و آن دانها را بحال خود 

یافته ايم و نیز کافر را بعد از موت تجسس کردیم و دست رسانيديم اصلا اثر احراق در 
وی نمی یابیم جواب اين شبهه از تقریر سابق معلوم شد كه الّه تعالی روح أن ميت را 

بعذری كه ادراک وتألم وتلذذ ازو حاصل شود ببدنی از ابدان عنصریه موجوده يا . 
مشالیه مخترعه متعلق می سازد و اين کار سرانجام میفرماید و محسوس نبودن اين 
حرکات دلالت بر عدم وقوع آنها نمیکند زیرا که ذوات و اشخاص ملایکه و جن را 
بحواس ادراک نمی کنیم جه جای حرکات ومع هذا واقع اند بلا شبهه عند الملیین و 
نيز ناشم در خواب خود را می بیند که با زنی خوش شکل جماع میکند و معانقه و بوس 
و كنار بعمل می آرد حتی که انزال و احتلام هم می شود و تلذذ هم بر میدارد و اثر این 
امور اصلا دیگران بر بدن او ادراک نمی کنند ونيز حکما و فلاسفه باعانت روحانیات 
کوا کب و حرکات آنها قايل اند و هیچ كس را محسوس نمی شود چنانچه از ثابت ابن 
قره در باب ثانی نقل آن گذشت و خدای تعالی قادر است بر آنکه دانهاء خردل را بر 
هیثه حودش بافی دارد و روح آن ميت را با وصف تعلقی که ببدن خود بيدا کرده و 
منعم و معذب کرده اند نهایت کار استبعاد است و هو (لا یی ولا یفنی ین جوع * 
الغاشية: ۷) جون شی در حیز امکان عقلی آمد و صادق باو خبر داد واجب القبول 

ككشت خواه مالوف و عادی باشد و خواه نباشد احوال ولایات سرد سير نزد سکان 
ولایات گرم سير در استبعاد و استعجاب همین مرتبه دارد مروی شده که مجوسی نزد 
خليفه ثانی آمد و همراه خود سه کاسه سر آورد وگفت که پیغمبر شما گفته است که 
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هر که از دنیا بی ایمان رود اورا باتش می سوزند عاف ثانی كنت ولى مجوسی گفت 
اینک سرهاء يدر و برادر و مادرمن است دست خودرا بر آن بنه و اثر سوزش ازان در 
يافت كن خلیفه ثانى بر حاست و قطعه آهن و سنگ نزد آن مجوسی آورد و كفت که 
ای مجوسی دست برين هر دو بگذار هیچ اثر گرمی می یابی كفت نه هردو سرداند باز 
كفت که اين آهن را برين سنك بزن همجنان کرد آتش بلند بر آمد كفت اين آتش از 
كجا بر آمد مجوسى كفت كه درين هر دو اتش کامن بود بسبب سحق ظهور نمود. 
كفت يس جرا انكار ميكنى که شايد درين سرها هم آتش كامن باشد ودست ترا 
محسوس نمى شود مجوسى توبه كرد و باسلام مشرف شد فرق اينست كه سنگ و 
آهن را باهم سودن موجب ظهور آتش كامنه آنهاست ودر بدن كافر بوجهى كمون اتش 
است كه اصلا دريافت نمی تواند شد تا ثقلين در حجاب غفلت محجوب باشند و جه 
می تواند گفت کسی در حق مريضى كه بخارات حارّه يا ماده ملتهبه در قلب يا در 
دیگر اعضاء او سوزش ميكند جنانجه صاحب داحس و امثال اورا می باشد و هر كز بر 
بدن او كرمى محسوس نمى شود و جون عالم قبر اول منازل مجازات است اظهار اسرار 
او نمودن و كشف امر او كما ينبغى درين عالم كردن ايمان بالغيب را منافى است و 
دار التكليف را كه مبناء او بر امتحان عقل است نه برعيان حسّ مضاد و مناقض ومع 
هذا برای تنبيه مكلفين احوال قبرهم كاه كاه بر مردم منكشف می شود و در منامات 
بلكه در يقظه نيز احوال بعضى موتى از خوبی و بدی ظاهر ميكردد لهذا اصل تنعيم و 
تعذیب بعد از موت نزد جماهیر فرق عقلا متيقن و مقطوع به است و ازینست که هر فرقه 
از هندو و مسلمان و غیرهم در امداد و اعانت مردگان خود بفاتحه و درود و صدقات 


مشغول اند اگر خوف و رجا ازان عالم ندارند اين همه برای چیست. 


عقیده چهارم آنکه آنچه در قرآن و احادیث وارد شده است از سوال و حساب 
و وزن اعمال و دادن نامهاء حسنات و سیئّات و صراط و حوض و شفاعت همه بر ظاهر 
انستك ماأوّل بمعانی دیگرنیست و همین جنت وارحق است و موجود است و 
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تفاصیل جتنت و نار مثل اشخار و انهار و حور و قضُور و فوا که و ثمار و عقارب وحيّات 

و اودیه و غقبات و نضخج جلود و تبدیل آن بجلود دیگر همه بر حق است و همین است 
مذهب اهل سنت و اكثر'فرق روافض مثل زیدنه و امنماغیلیه اين جیزها را انکار کنند 
و تاو پل نمایند وآیات صزیحه قرآنی وروایات صحیحه خاندانی در تكذيب ایشان دو 
كواه عادل بس اننت: ام ۱ 


1 مه كج ا فا باطل است اكثر فرق شيعه مثل قرامطه و كامليه و 
منصوريه و مفضليه وغيزهم گویند كه ارواح تناسخ ميكنند و انتقال مى نمايند ازبدنى 
ببدنی و معاد عبارت از همین انتقال است پس ارواح كامله بعقاید حقه وطاعات 
انتقال ميكنند ببدن شخصی که صاحب ثروت و نعمت است و صاحب عافیت و 
صحة مزاج است مانند سلطان و امير و همین است معنی جنت و ارواح ناقصه انتقال 
می نمایند به بدن شخصى که صاحب فقر و مرض و مبتلا بغموم و احزان است و گاهی 
تنازل میکنند بابدان حیواناتی كه مناسب ایشان باشند در اوصاف مثل مورجه برای 
حریص وشیر و پلنگ برای شجاع و متکبر و حرگوش و مانند آن برای جبان و رو باه 
برای مکاره و غدار و بوژ نه برای مسخره و خرس برای دزد وطاؤس برای خود دار و 
معحب و این عقیده در اصل ماخوذ از هنود شتا a‏ نصوص قرآنی را بتحریف 
لفظى و معنوی بران حمل می نمایند مثل (وما ین ابو في الازض ولا طابر بطیر بجناحیه 
إلا امه فلکم .. الآآية. الانعام: ۳۸) حالانکه معنی آيت اینست که جانوران چرنده و 
پرنده انواع جدا كانه اند مثل بنی آدم در آنکه هریک را خواص و احکام و ارتفاقات 
مناسبة الخلقت او داده اند و اگر مراد معنی تناسخ باشد لازم آید که هیچ كس از 
جانوران را خلقت ابتدائی نباشد همه افراد حیوان در اصل آدمیان باشند که بطریق تناسخ 
جانور شده اند حال آنكه مذهب اهل تناسخ اين نیست ومثل (. .. کلم نَضِجَتْ جُلودهم 
دهم جلود غيْرَها ...© الآية. النساء: ۵۱) که در حق دوزنخیان معذب ۳ است ه در 

حق ارواح منتقله دردنيا ومثل (. .. كلما آرآدوا أن حرجو نها أعيدُوا فا ...# الاآية. 
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السجدة: ۲۰) که صریح ضمير راجع بنار اخروی است و همجنین احادیثی که دلالت 
کنند بر تبدل صور در روز قیامت و بر حشر مردم در صور مختلفه با مدعای ایشان 
مساسى ندارد زيراكه حقيقت تناسخ آنست که در همین عالم انتقال روح از بدنی 
ببدنی واقع شود نه درعالم آخرت و احاديث دلالت برين دارد نه بران و نیز تناسخ 
اينست كه بدن ثانى بجميع اجزائه مغاير بدن اول باشد نه انبساط و امتداد اجزاء بدن 
اول يا تبدل صورت وشكل همان اجزا ومع هذا ادله قطعيه قايم اند بر آنکه جزاء 
اعمال بتناسخ محال است زيرا كه در حالت جزا يافتن تكليف محال است و بدون 
تكليف سابق جزا محال واين هر دو محال درين صورت لازم می آید بیان ملازمت 
آنكه اك رشخصى اعمال نيك بايد كرد مثلا پس روح او اگر بعد از موت منتقل شد 
ببدن دیگر انسانى يس درين حالت هم مكلف است وهم مجزى زيراكه هر فرد 
انسانى مهمل وبى تكليف نمی ماند و اگردر بدن انسانى غير مكلف مثل صبى يا 
مجنون يا در بدن حيوانى منتقل شد لابد بعد از موت اين بدن منتقل خواهد شد ببدن 
دیگر انسانى مكلف يا غير مكلف يا بدن حيوانى و اورا تنعم و تالم دران بدن در پیش 
خواهد آمد يس دران حالت مجزى خواهد شد حال آنكه سابق تكليف نداشت و اگر 
اين تنعم و تالم اتفاقى است در مقابله عمل نيست بس طريق جزا طريق جزا نماند زيرا 
كه جزا برای عبرت وتنبيه است و چون بیگناهان را هم در بيش آمد آنچه كناهكاران 
را در پیش می آيد عبرت جه قسم حاصل شود و مثل دار العمل مختلط و ملتبس كشت 
و همجنين آنچه مطيع را رسيد غير مطيع را هم رسيد تعظيم و اكرام او حاصل نشد ونيز 
اگر مؤمنين و صالحين بلكه انبيا و ایمه را در ابدان فاسقين متنعمين مثل سلاطين و امرا 
تناسخ واقع شود لازم آيد كه ارواح اين كروه بعد از موت ثانى معذب شوند و ازسعادت 
به شقاوت انتقال کنند و با وجود تعظیم و تکریم مستحق اهانت وتذليل گردند و اگر 
در ابدان متتعمین صلحا و انبیا واقع شود لازم آید كه صلحا و انبیا و ایمه هر عصر کمتر 
از عصر سابق نباشند بلكه مساوی يا زايد ومع هذا كلهم متنعم و آسوده و هوخلاف 
الواقم و نیز تعلق روح ببدن هر چند مقارن تنعم و آسودگی باشد از بعضی آلام خالی 
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نمى باد مثل جوع و وجع و مرض و امثال ذلك يس تعذيب مطيعين و انبيا وايمه لازم 
آید که ظلم صریح است و همچنین تعلق روح ببدن هر چند مقارن تالم باشد خالی از 
راحتی هم نمی باشد و لوفی بعض الاوقات پس تنعیم فراعنه و جبابره لازم آيد و نیز 
اگر ابدان غير متناهی اند يس قدم نوع انسانی لازم آيد بلکه در هر زمان نقصان ابدان 
انسانی از زمان سابقش محال باشد و اگر بحدی منتهی شوند لازم آيد لو مكلف از 
مجازات در صورت انقطاع لاحق و خلوحزا از تکلیف در صورت انقطاع سابق و هر دو 
در صورت انقطاعين و اگر كو يند كه عند انقطاع النوع امر مجازات منتقل بمعاد شود و 
در آخرت جزا يابند گوئیم جزاء اعمال سابقه بر اعمال بدن اخير منتهى و منقطع بود 
جزاء اعمال واقعه در بدن اخير جزا ابدى و دایم باشد اگر اول مقتضاى عدل بود ثانى 
ظلم شد و اگر ثانى مقتضاى عدل بود اول ناقص افتاد و همچنین اگر كو يند در ابتداى 
نوع تنعم وتالم اتفاقى بود نه بطريق جزا گوئیم پس در حق طبقات متاخر ظلم شد 
زيراكه از تنعم ابتدائی و اتفاقى محروم ماندند و درحق طبقه اولى نیز ظلم شد كه 
بدون تقصیر ايلام کردند بالجمله تناسخ را بطریق جزا قرار دادن صریح مخالف قواعد 
عقليه و عرفیه است و درین مقام ابطال همین قسم از تناسخ مقصود است. 


عقيده ششم آنکه اموات را قبل از قیامت رحعت نیست در دنیا امامیه قاطبة و 
بعضى فرق دیگر هم از روافض برجعت بعضى اموات قايل اند و كو يند که بيغمبر و 
وصى و سبطین و اعداء ايشان يعنى خلفاء ثلثه ومعاو يه و يزيد و مروان و دیگر ایمه و 
قاتلان ايمه بعد از خروج مهدى همه زنده شوند و قبل از حادثه دحال هر همه ازين 
تقصير داران را تعذیب واقع شود و قصاص بگیرند باز بمیرانند و در قيامت باز زنده 
نمایند و این عقیده صریح مخالف کتاب است که در آیات کثیره رجعت را باطل نموده 
من ذلك قوله تعالى (... قَالَ رب ازجغون» لَعَلَى أَعْمَلُ صَالِحًا فیما ترکث گلا نا کلم هو 
فَائِنُهَا وین ورنهم رزخ إلى توم وه المؤمنون: ۱۰۰-۹۹) و تمسک باين لفظ است 
كه .. وین وَرَائْهمْ برع الى بمب المؤمنون: ۱۰۰) بس جاى كفتن شيعه نيست 
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محال نیست زیراکه آخر آية منع رجعت مطلقا میفرماید شريف مرتضی در مسایل 
ناصریه گفته است كه در زمان مهدی ابوبکر و عمر را بر درختی صلب کنند بعضى 
كو يند که آن درخت قبل از صلب تر و تازه خواهد بود و بعد از صلب خشک خواهد شد 
5 و ۰ ۳۹ ۰ ح. 7 
يس بسبب اين جمعى كثير گمراه خواهند شد و خواهند كفت كه برين بيجاره ها ظلم 
واقع شد كه این درخت سبز خشك كشت و بعضى كو يند كه آن درخت پیش از 
ال 
YS‏ 
خواهد كرد بدنيا و دابة الارض كه در قرآن واقع است اشاره باوست معاذ الله من سوء 
الادب و زيديه قاطبة منكر رجعت اند و انكار شديد نموده اند و در كتب ايشان بروايات 
اا . كى له لین ين الْتال ...# الآية. لحرت ۵ وقد قال الله ای( 
رای آخاگم نع مشک نع بخیکم ...# الآية. الحح: )١١‏ (. .نّم له رجف * البقرة: 
۸) و دلیل عقلی موافق اصول امامیه بر بطلان اين عقيده آنکه اگر پیش از انقضاء 
دنیا انها را در مقام حد و قصاص تعذیب واقع شود و باز در آخرت اعاده عذاب شود ظلم 
صریح لازم آید يس لابد در آخرت معذب نخواهند شد و ایشان را تخفیفی عظیم از 
مده لحر سا ا e‏ 
تعذیب ایشان مي 0 است درن قر 
حاصل است فالاحیاء عبث و العبث قبیح يجب تنزیه الله عنه و اگر اظهار خيانت 
ایشان بر مردم است يس اولی و احق باین اظهار کسانی بودند که در زمان ایشا بودند 
و معتقد حقیت خلافت ایشان و ممد و ناصر و معین ايشان يس دران وقت حضرت امیر 
و سبطین را قدرت اين انتقام بایستی داد تا بقیه امت درضلالت نمی افتاد و از كردة 
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ایشان بیزارمی شدند اين قدر تاخیر انتقام که اکثر امت گذشت و اصلا بر بطلان و 
فساد اعمال ایشان مطلع نشد خلاف حکمت و صلاح است پس ترک اصلح لازم آمد و 
اگر کاش اين همه در آخرت شود که اولين و آخرین جمع باشند و هر همه برين جزا و 
قصاص مطلع شوند باز هم فى الحمله وجهی دارد در اکثر عمر امت نشد و در آخرت که 
مجمع عظیم است اينها را پاک وصاف کرده خواهند بر داشت اگر جندی از حضار 
آنوقت که دم آخرين دنیاست بر خیانت و گناه ايشان مطلع شدند جه حاصل که مثل 
انقلابات دیگر اين را هم خواهد فهمید و عبرت نخواهند كرفت و نیز اگر اینها را 
درانوقت زنده کنند کیست که ابو بکر را از عمر وعمر را از معاو يه تفرقه نمايد و امتیاز 
بدهد هر همه را همین احتمال خواهد بود كه چندی را با این نام مسمی کرده مثل 
یزیدی و شمری که در ایام عاشورا می سازند و می کشند توطیه بسته اند برای تشفی 
خاطر خود و اگر گفته امام مهدی و دیگر ايمه درين باب کافی باشد که فلانی ابوبکر 
است و فلانی عمر است يس چرا گفته ايشان در بطلان امر خلافت و غصب و ظلم 
ایشان مقبول نباشد که حاحت باحیاء اموات افتد و نيز درین صورت پیغمبر و وصی و 
ایمه را زياده بر مردم دیگریک موت بايد جشيد و ظاهر است که برابر موت هیچ المی 
نمی باشد ایلام دوستان خود برای فعل عبث حق تعالی کی روا میدارد و نیز چون اینها 
را زنده کنند و بقراين در یابند که مارا برای تعذیب و حد و قصاص زنده کرده اند و ما 
بر باطل بودیم و ایمه بر حق ناچار از راه صدق و اخلاص توبه نصوح نمایند باز تعذیب 
ایشان جه قسم ممکن شود و نیز درين صورت اهانت حضرت امير و سبطین لازم اید که 
اينها باینمرتبه نزد حق تعالی ز بون و ذلیل بودند که برای ایشان انتقام از دشمنان ایشان 
نه كرفت و اینها را قدرت نداد چون بعد از هزار و صد و چند سال امام مهدی پیدا شد 
فریاد او مقبول افتاد و انتقام كرفت و قدرت يافت بالجمله مفاسد اين عقيده باطله زیاده 
ازان است که در تحرير گنجد و اول کسی که قول برجعت آورد عبد الله بن سبا بود اما 
در حق پیغمبر خاصه و حابر حعفی در اول مائة ثانیه برحعت حضرت امیر نیز قایل شد 
اما موقت بوقت نه کرد امام شافعی از سفیان بن عيينه روایت کند که ما روزی در 


- 6۸۷ - 


منزل ا ا از وی سخنان شنيديم که ترسيديم که مبادا سقف خانه بر 
افتد و امام ابوحنیقه كويد كه ما رأيت اكذب من جابر ولا اضدق من عطاء و چون 
نوبت بقرن الث رسید اهل ما اس و اس ی 
برای تسلی خاطر خود قرار دادند. 


عقیده هفتم آنكه حق تعالی هر كرا خواهد خواست از بندگان عاصی خود 
غات واد كرد زان هیچ فرقه اورا نخواهد بود قوله تعالی (يَعَذْبُ من بشاء وَيَرْحَمْ 
مَنْ يَشَاءُ ...* الآية. العنكبوت: ۲۱) و امامیه اعتقاد دارند كه کسی از اماميه بهیچ گناه 
صغيره و کبیره معذب نخواهد شد نه در روز قيامت ونه درعالم قبر واین عقیده احماعی و 
مسلم الثبوت اين فرقه‌است و لهذا در ترک واجبات و ارتکاب معاصی كمال حرأت دارند 
واين عقيده را مدلل کنند بآنکه حب على کافی است در خلاص و نجات اين نفهمیده 
اند که حت دا وات پیغمبر هر گاه در خلاص ونجات کافی نباشد حب على خرا 
كافئ خواهد بود حکایت کنند که شخصی ازین فرقه در حمامی از حمامات کشمیر 
در آمد حمامی ازو پرسید که آغا نام شما چیست كفت کلب على حمامی كفت که 
غلام على چرا نام نکردید كه نوبت بکلب على رسید كفت باين نیت که شاید سگ 
یب تييع ويد ی كنك تک سک نهدا راد بهشت دو 
آمدن تیست سگ علی را از کجا توقع دخول بهشت بهشت بايد داشت حالانكه اين عقيده هم 
خلاف اصول ایشان است و هم خلاف روایات ایشان لیکن جون دست أو یز اباحت 
طلبی و بهانه ترک طاعت و تکلیف کشی است آن را تلقی بالقبول نموده اند و نفس 
اماره اینشان درینجا بر علم و عقل غلبه کرده است اما مخالفت اصول يس ازانجهة که 
اگر امامی مرتکب معاصی کبیره شده باشد و حق تعالی اورا عقاب نکند ترک واجب 
بر ذمه او تعالی لازم آید زیرا که عقاب عاصی نزد ایشان بر خدا واجب است چنانچه 
گذشت و این را عدل نام نهاده اند و اما مخالفت روایات يس ان که از حضرت 


4 1 ىك عم . ۳-2 و 1 5 
امير و خضرت سحاد و ایمه دیگر گریه و زاری و پناه گرفتن از عذاب خدا و بحرمة 
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رسول و قرآن و کعبه توسل جستن در ادعیه صحیحه ایشان مرو يست و چون اين 
بز ركواران باینمرتبه ترسان و هراسان بوده باشند کسی را چگونه بمحبت ایشان مفرور 
بودن و بران تکیه كردن روا باشد و در اصل اين عقیده ایشان ماخوذ از یهود است و (... 
قالوا لن تَمَسَنَا انار َنَم مَعْدُودَاتٍ وَعَرَهُمْ فى ينهم ما كَانُوا رون« فکیّف ادا 
جَمَتَاهُم لبم لا زنب فيه وَوُقَيَثْ کل تفس قا كُسَبَتْ وَهُمْ لآ بظلَمُونَ* آل عمران: ۱ 
(o-4‏ شاه كات ايشان درين باب روايات جندی است كه رؤساء ايشان 
برای فريفتن حمقا وضع و اختراع كرده اند ازانجمله رواية ابن بابو یه قمى است و اكثر 
این جنس نقد قلب از كيسه همین بزرگ می بر آید روى فى علل الشرائع عن المفضل 
بن عمرو قال قلت لابى عبد الله بم صار علی قسيم الجنة و النار قال لان حبه ايمان و 
بغضه كفر و انما خلقت الجنة لاهل الايمان والنار لاهل الكفر فهوقسيم النار و الجنة لا 
يدخل الجنة الا محبوه و لا يدخل النار الا مبغضوه و دليل كذب اين روايت آنست كه 
حضرات ايمه مخالف قرآن و شریعت نميفرمايند والاً تكذيب خود وتكذيب آباء خود 
کته باشد و وزی ووایت معنا اجه سکلت فزاعة عرو غریمت ايك اون نک اگر 
حب شخصی ایمان و بغض او کفر باشد لازم نمی آید که او قسیم جنت و نار باشد 
زیرا که سائر انبیا و مرسلین و ايمه و سبطین همین مرتبه دارند و قسیم الجنة و النار 
نیستند دوم آنکه حب على تمام ایمان نیست و الا توحید و نبوت و ایمان بمعاد و دیگر 
عقايد ضروریه شيعه همه باطل شوند و ديكر ايمه را بد گفتن و ایذا دادن روا باشد معاذ 
الله من ذلك و چون تمام ایمان نشد یک جزئی از اجزاء ایمان کفایت در دخول جنت 
نمی تواند کرد و این پر ظاهر است سيوم آنکه اين کلمه یعنی لا یدخل النار الا مبخضوه 
صریح دلالت میکند بر آنکه هیچ کافر مثل فرعون و هامان و شداد و نمرود و عاد و 
مود در دوزخ نخواهد رفت زیرا که مبغض على نبوده اند و هو باطل بالاجماع چهارم 
آنکه اگر اينهمه مسلم داشتیم باز هم با مدعا مساسی ندارد زيراكه لا یدخل الجنة ال 
نيوو عقي الس 6 م ع ا ت ۱ 
بهشت رود و فرق درميان هر دو مضمون بر صبیان هم واضح است پنجم آنکه اگر 


- 4۸٩ - 


ازين همه در گذشتیم لازم می آيد که جميع فرق روافض مثل غلاة و کیسانیه و ناؤسيه 
و افطحیه و قرامطه و باطنیه ناجى باشند و هو خلاف مذهب الامامية چون اين روایت بر 
مقصد ننشست و بهدف نرسيد شيخ ابن بابو یه روایت دیگر کردند عن ابن عباس قال 
قال رسول الله صلی الله عليه و سلم (جاءنی جبرئيل و هومستبشر فقال يا محمد ان الله 
الاعلى يقرئك السلام وقال محمد نبيى و رحمتى وعلى حجتى لااعذب من والاه وان 
عصانی ولا ارحم من عاداه و ان اطاعنی) دليل كذب اين روايت آنكه درينجا معنى 
نبوت در حقيقت بحضرت على ثابت شد زيراكه حبط طاعت خاصه منكر انبياست و 
تفضيل حضرت على بر پیغمبر لازم آمد زيراكه مرتبه حجت بودن اورا ثابت نيست 
زيراكه منكر او نیز از جمله عاصيان است و مقر او نیز از جمله مطیعان وعاصى را بحب 
على از عصیان خوفی نیست و مطیع را با بغض على از طاعت منفعتی نه و نيز معلوم شد 
که نماز و رزوه و طاعت و بندگی همه منسوخ و باطل است و حرمت معاصی و کبایر 
نيز بدستور هباء منثورا غير از حب على و بغض او مدار جزاء نیک و بد نماند و لازم آمد 
که قرآن مجید برای ضلالت خلق نازل شده بود واصلا حرف هداية دران نبود در تمام 
قرآن سخنی که بكار است یعنی حب علی و بفض على مذكور نیست و اگر مذ كور 
باشد بنوعی که در فهم هر كس از مکلفین در آید البته موجود نیست و تکلیف معما 
فهمیدن را هر كس متحمل نمیشود يس تمام قرآن بچیزی دعوت ميكند که اصلا در 
آخرت بكار نمی آید محض مشقت و رنج و کلفت و ملال ازان حاصل ميشود و چیزی 
که در آخرت بكار آيد ازان بوی نداده اند معاذ الله من ذلك كله و نیز مثل اینکلام اغرا 
و دلیر کردنست و امداد است نفس و شیطان را ممکن نیست که انبیا و اوصیا که برای 
ست مداخل نفس و شیطان مبعوث شده اند اين قسم کلام فرمایند و چون حالت اين 
روایات معلوم شد حالا روایت دیگر درین باب از کتب معتبره ایشان بايد شنید و 
تناقضی و تعارضی که با هم دارند توان فهمید من ذلك ما روی سیدهم و سندهم حسن 
ابن كبش عن ابی ذر قال نظر النبى صلی الله عليه و سلم الى على ابن ابی طالب 
فقال (هذا خير الاولين وخير الآخرين من اهل السموات و اهل الارضين هذا سيد 
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الصدیقین هذا سيد الوصیین و امام المتقین و قائد الغر المحجا 
على ناقه من نوق الجنة قد اضاءت عرصه القیمه من ضوء‌ها على راسه تاج مرصع من 
الز برجد. و الياقوت فیقول الملانكة .هذا ملك مقرب و یقول النبیون, هذانبی مرسل فینادی 
المنادی من تحت.بطنان العرش هذا الصدیق الا کبر هذا وصی حبیب الله على ابن ابی 
طالب فیقف على متن جهنم فیخرج منها من يحب و یدخل فیها من يبغضن ویاتی ابواب 


حجلین اذا كان يوم القيمة كان 


الجنة فیدخل فیها من يشاء بغیر حساب) واين روایت ضریح ناص است بر آنکه بعضی 
عصاة از محبان امير رضی الله عنه در نار داخل خواهند شد و ایشان را امير خواهد بر 
آورد و بعد از عذاب در جنت داخل خواهد فرمود يس اين حماعه اگر از محبان او نبودند 
يس در بهشت چرا ایشان را داخل فرمود و اگر از محبان او بودند چرا در دوزخ در آمده 
بودند و من ذلك ما روی ابن بابو یه القمی عن جابر ابن عبد الله رضی الله عنه قال ان 
رسول الله صلی‌اللّه عليه و سلم قال (ان عبدا مکث فى النار سبعین خریفا کل خریف 
سبعون سنة) قال (ثم انه سال اللّه تعالی بحق محمد وآله ان یرحمه فاخرجه من النار وغفر 
له) يس اين شخص اگر محب امير بود چرا در دوزخ ابن مدت دراز معذب شد و اگر 
مبغض بود جرا باز در بهشت در امد و مغفور شد جواب اين روایات از طرف شيعه 
همانست که بارها گذشت دروغگورا حافظه نمی باشد و پر ظاهر است که محبت 
حضرت امير رضی الله عنه هر گز فایده نمیکند کسی را که مخالفت با عقيده آنجناب 
داشته باشد و طریقه آنجناب را ترک داده بشیاطین ضلال و کذابان و وضاعان اقتدا 
نموده باشند و كسيكه منكر ولایت سبطین و بتول و دیگر ايمه باشد و محبت امير داشته 
باشد برين تقدير لازم می ايد كه بهشتى باشد و اصلا عذاب دوزخ نجشد حال آنکه ابن 
معلم كه او نیز نزد ايشان ملقب بمفيد است در كتاب المعراج خود رواية نموده است 
كه ان الله تعالى قال (يا محمد لوان عبدا عبدنى حتی يصي رکالشنّ البالی اتانى جاحدا 
لولاية محمد و على و فاطمة والحسن والحسين مااسکنته جنتى ) يس كيسانيه با وصف 
جحود ولايت سبطين وغلاة با وجود مخالفت عقيده امير بايد كه ناجى و بهشتی باشند . 
و اگر امامیه گویند كه درين روايت جحود ولايت هر ينج مذ کور است كه ازانجمله 
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ولایت حضرت امير هم هست يس شاید عدم قبول عبادات آنشخص بهمین جهة باشد 
كه حجود ولاييت امير رضى الله عنه ميكرد گوئیم درین صورت جحود ولایت محمد 
صلى الله عليه وسلم هم كه مستلزم كفر است بالاجماع كافى باشد در حبط اعمال بى 
آنکه ححود ولايت على رضى الله عنه را مدخلى باشد يس ازینجا معلوم شد كه درينجا 
جحود ولابت هريك فرادى فرادی منظور است و به يثبت المدعا و چون اين كلام منجرشد 
بذكر احوال فرق شيعه غير از اثنا عشريه لازم آمد كه عقيده انا عشريه در حق آنها بیان 
كرده آید بايد دانست كه اثنا عشريه را عقيده آنست كه جميع فرق شيعه غير از اثنا 
عشريه مخلد در نار خواهند بود و اثنا عشريه ناجى صرف اند اينست مشهور ميان اينها و 
ابن مطهر حلى در شرح تجريد خود كو يد كه درين فرق علماء مارا اختلاف است 
بعضى كو يند كه مخلّد در نار اند لعدم استحقاقهم الجنة و بعضى كو يند که از دوزخ بر 
آمده در بهشت خواهند در آمد وابن نوبخت و دیگرعلماء ما كويند كه ازدوزخ . 
خواهند بر آمذ بسبب عدم کفر و به بهشت نخواهند رفت بسبب عدم ايمان صحیح که 
مقتضی استحقاق واب جنت باشد بلکه در اعراف خواهند بود و صاحب التقو یم که از 
اجل علماء امامیه است گفته است که محض شيعه بر هفتاد و دو فرقه متفرق شده اند 
وناجی از جمله آنها اثنا عشریه اند و باقی فرق شيعه چندی در دوزخ معذب خواهند 
شد و باز به بهشت خواهند رفت بالجمله تعذیب دایمی يا تعذیب منقطع در حق محباد 
حضرت امير رضی الله عنه بالجزم ثابت میکنند و نیز صاحب تقویم گفته كه و اما ساثر 
الفرق الاسلامية فکلهم مخلدون فى النار پس ازینجا معلوم شد که اهل سنت نيز نزد 
ایشان مخلد درنار اند حال آنکه محبت حضرت امير دارند و آنرا جزء ایمان می 
انگارند پس قاعده محبت حضرت امير رضی الله عنه طردا و عکسا منتقض شد حالا 
اين مذاهب را در گوشه خاطر نگاه بايد داشت و گوشش را حواله شنیدن اين روایات 
بايد کرد روی ابن بابویه عن ابن عباس رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه و سلم 
انه قال (والذی بعثنی لا يعذب بالنار موحدا ابدا) و روی الطبرسی فى الاحتجاج عن 
الحسن بن على رضی الله عنه انه قال (من اخذ بما عليه اهل القبلة الذى ليس فيه 
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اختلاف ورد علم ما اختلف فيه الى الله سلم ونجی من النار ودخل الجنة) و روی 
الكلينى باسناد صحیح عن زرارة قال قلت لابی عبد الله اصلحك الله ارأيت من صام و 
صلی و حجٌ و اجتنب المحارم و حسن ورعه ممن لايعرف ولا ينصب قال ان الله يدخله 
الجنة برحمته يس اين اخبار ثلثه صريح دلالت برنجات اهل سنت ميكنند اگر جه 
معرفت امامت ايمه نداشته باشند جه جاى آنکه آنها را مستحق امامت دانند و ييشواء 
دين خود انگارند و محبت مفرطه بهم رسانند و نیز اين اخبار مبطل قول جمهور و قول 
صاحب تقو یم اند كما لا یخفی على من له ادنی فهم و کلام ابن نوبخت منجم که در 
اصل مجوسی بود و هنوز هم بقواعد اسلام اطلاع ندارد صریح باطل و بی اصل است 
زيراكه اعرات اذا الكلد اعت ی بدت ا انهو ساب امراف خر 
در بهشت خواهند در آمد كما هو الاصح عند المسلمين. 
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باب نهم 


دراحکام فقهیه كه شيعه دران خلاف ثقلين کرده اند و مضمون (آم لم 
شرکوا مره شرغو لَهُمْ ین الدين ما غ دب ال ...۷ الآية. الشوری: ۲۱) بر ايشان صادق 
آمده اما غلاة و کیسانیه پس احکام ایشان مدون و مبوب و مفصل يافته نميشود زیرا که 
علماء و کتب ایشان مفقود اند لیکن اینقدر بيقين ثابت است که مختار ثقفى چیزهاء 
بسیار از طرف خود در شریعت قرار داده بود و دعوی میکرد که برمن جبرئيل نازد 
ميشود و وحی می آرد از همینجا فقهیات آنها را قياس بايد کرد 
ست 


e 


5 3 2 5 
قياس كن ز گلستان من بهار مرا 


و اما زیدیه پس مجتهدین ايشان احکام بسیار خلاف شریمت احداث کرده اند و در 
بلاد کشیره ازیمن کتب و علماء اينها یافته می شوند و کتاب الاحکام ایشان مشهور 
ترین کتب است و اسماعیلیه در اکثر مسایل موافق امامیه اند قبل از خروج عبیدیان و 
بعد از خروج ایشان احکام دیگر اختراع کردند جنانجه بعض مسایل ایشان گذشت 

قرامطه و باطنیه از سر ابطال شرایع و احکام قصد کرده اند و ترک عمل بظواهر شعار 
خود ساخته اند يس اينها در حقيقت اعداء اصل فقه و شریعت اند بالفعل درین زمانه 
غير از اثنا عشریه فرقه صاحب تدو ين احکام درین بلاد ما نیست لابد نظر تعمق د 
کسب فقهيه ايشان نمائيم و مخالفت اسلوب ايشان را با اسلوب شرع واضح گردانیم تا 
عاقل بکذب و افترا و اختراع و ابتداع ایشان پی برد هر چند اهل سنت هم در مسایل 
فقهیه باهم مختلف شده اند لیکن هر یک متمسک بقرآن و احادیث و آثار است طرق 
متنوعه در فهم معانی و علل شرايع موجب اختلاف اینها گردیده بخلاف اين گروه که 

اصلا شرایع مختصه ایشان با اسلوب قرآن و حدیث مانا نيست گویا شريعت بهودیه يا 


نصرانیه است يا پیدانه و شاستر هنود است با دساتیر صابئین است. 
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و چون اين مبحث بغایت تطویل میخواهد ناچار نمونه از رواری و اندکی از 
بسيارى درينحا ذكر نمائيم که العاقل تکفیه الاشارة. 


اول احكام ايشان حكم است بتكفير صحابه و خلفاء ثلثه و چندی از امهات 
المؤمنين كه احب ازواج بسوى پیغمبر بودند بالاجماع و مخالفت اين حكم بما انزل 
الله پر ظاهر و روشن است. 


دوم تفضيل لعن عمر رضى الله عنه بر ذ كر الله در هيج شریعت ودين 
لعن ابليس كه اصل الاصول ضلال و كمراهى است طاعت نشمرده اند جه جاى آنكه 
از افضل طاعات از حج دانند و در قرآن مجید صريح وارد است (.. ولذ کر اللو ا كير ...» 


الآية. العنکبوت: 4۵). 


سيوم ا 
ف و بر وغيرهها وعايشه و حفصه را بعد از نماز پنجگانه واجب دانند و این نيز 
مخالف اسلوب جميع شرايع و اديان است زيراكه جميع انبيا و مرسلين را دشمنان بوده 
اند مثل فرعون كه سالهاى سال بنى اسرائيل را انواع ایذا و رنج رسانيده قوله تعالى (وَإِذْ 
انجیتا گم من ال َو تنگم شود اماب لو اک نتخیر کم ...# 
الآبة. الاعراف: ۱4۱) و قوله تعالی (و ذلك جَعَلْنا لکل نبی عَدُوَا شیاطین الانس 2 
الآية. الانعام: ۱۱۲) و در هیچ ملت و مشرب لعن یکی 1 اعلا افيا وول رقن 
نه ساخته و عقیب الصلوة بان اشتغال نفرموده بلکه مندوب و مستحب هم نگردانیده و 


بران تواب و احر وعده نه کرده. 


چهارم احداث عيد غدیر است یعنی هژدهم ذی الحجه و این عيد را تفضیل 
دادن بر عید الفطر و عید الاضحی و بعيد اکبرمسمی كردن كه صریح مخالف شریعت 


است . 
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. پنجم احداث عيد بابا شجاع الدين كه نزد ایشان لقب ابو لؤل كبر مجوسى 
قاتل عمر است یعنی روز نهم از ر بیع الاول بزعم ايشا روې على بن مظاهر الواسطى 
عن احمد بن اسحاق انه قال هذا الیوم يوم العید الاكبر و یوم المفاخرة و يوم التبجیل و 
يوم الزكوة العظمى ويوم البركة و يوم التسلية و اين احمد بن انحاق اول کسی است 
که در اسلام احداث این عيد نموده و من.بعد او تابع او شدند ونغد از زمانی تعيد باين 
عيد را نسبت بایمه شروع کردند حال آنکه در اصل اين عید هم عيد مجوسیان است که 
باستماع خبر قتل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه بدست مجوسی كمال 
فرحت و شادمانی کردند و اورا روز انتقام وروز مفاخرت ورور تايه نادزد زیرا که 
از دست حضرت عمر رضى الله عنه بر ايشان و بر دین ايشان و بر دولت ايشان آنچه 
گذشته بود پیداست و لهذا درین روز این عيد را قرار دادند که خبر قتل بر ايشان درین 
روز منقح شده بود و الا قتل حضرت عمر رضی الله عنه بيست و هشتم ذی الحجه است 
بلا اختلاف و دفن ایشان غره محرم يس اگر ايمه اين عيد را میکردند روز را چرا تبدیل 
می نمودند و خود شيعه هم باين معترف اند که اين عيد در زمان ايمه نبود احداث همین 


احمد بن اسحاق است. 


ششم تعظیم روز نوروز که از اعیاد مجوس است قال ابن فهد فى المهذب انه 
اعظم الایام و این تعظیم محض ابتغاء رسوم حاهلیه است در اسلام و از امير المومنین 
صحیح شده که نزد ایشان کسی روز نور وز حلوا و فالوده آورده بود ازو پرسیدند که جرا 
53 خ#. ۱ 99 
آوردی او گفت اليوم يوم النیروز فرمودند كه نيرزنا كل يوم و مهرجونا كل يوم و اين 
اشاره بدقيقه ايست يعنى خوبى روز نوروز از همین است كه آفتاب از معدل النهار 
بحركت خاصه خود برسكان عروض شماليه متوجه ميشود و نزد يك می آید و باين 
سبب در ابدان و احسام حرارتی بيدا می شود وناميه ثوران ميكند و نفس نباتى را 
مر 2 ۰ ۰ 5 ٠.‏ ۰ 31 
نازگی بهم ميرسد و اين معنی در طلوع هر روز زیاده ترمتحقق است زیرا که افتاب 
بحرکت اولی که اسرع و اظهر حرکات است از دائرة الافق گذشته بر مردم آن افق نور 
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افشانی ميكند و قوت بصر را جلا میدهد و روح را منتعش میسازد و ارتفاقات خاصه 
انسانی از زراعت و تجارت و صناعت و حرفه بسبب آن بهتر و بیشتر واقع می شوند و 
صورت حيوة بعد الموت نمودار ميكردد قولهتعالى (. عل ابا َال مه و 
جع اهشور الفرقان: 4۷) و قوله تعالى (وجعا گم بات« وجعلن ای لیاسم 
وَجََعَلْنَا لامعا النبأ: )۱۱۰٩‏ يس اين وقت احق و اولی است بعيد گرفتن بلکه 
اگر عاقل تامل کند میتواند دریافت که در مدث يكدوره شبانروزی هر چهار فصل 
متحقق میکردد پس از وقت صباح تا نیمروز فصل ر بيع است که سبزه تر و تازه و كلها 
شکفته و مزاج حیوانات نشاط دارد و هر كاه آفتاب بر دایره نصف النهار رسید در حکم 
آن شد که بحرکت خاصه برأس السرطان رسیده باشد و تابستان شروع كشت و 
پژمردگی و غلبه تشنگی و يبس و خشگی در اجسام يديد آمد و چون بغروب نزدیک شد 
حکم میزان كرفت و خریف آمد و چون نیم شب شد و از انحطاط بارتفاع انتقال نمود 
گویا برأس الجدی رسید و حكم زمستان بيدا کرد و شبنم باریدن كرفت بر مثال برف. 


هفتم تجو يز سجود برای سلاطین ظلمه که آخون باقر مجلسی و دیگر علماء 
ايشان نموده اند که صریح مخالف قواعد کلیات شریعت است قوله تعالی (... ل 
تنجدوا نس وَل لنعَمَروَاسْجُدُوا له الى له ان کنتم و4 دود فصلت: ۲۷) 
و قوله تعالی الا بَسْجدُوا لل الى يُخْرِجُ ان فى السَمْوَاتٍ و رض عل قا ُحْفُونَ و 
قا تَمْلِنُونَ* النمل: ۲۵) و ديكر آيات بسيار دلالت بر انحصار سجده میکنند در حق 
خالق توانا كه داناى پنهان و آشکار است خصوصا در شريعت مصطفوی و تمسک 
بسجده ملایکه برای آدم عليه السلام درين مقام نهایت بیجاست که احکام آدمی را بر 
احکام ملایکه قياس نتوان کرد و همچنین تمسک سجود اخوة يوسف عليه السلام برای 
یوسف عليه السلام كه اول سجود مصطلح نبود دوم تمسک به شرایع من قبلنا وقتی درست 
می شود که در شریعت ما نسخ أن نیامده باشد و این حکم بلا شبهه در شریعت ما 
منسوخ است و الا احق و اولی باین تعظیم حضرت پیغمبر صلی الله عليه و سلم و 
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حضزت امير و سبطین علیهم السلام و دیگر ایمه علیهم السلام می شین قا ای و 
شاه طهماسب. 


حالا در مسایل فقهیه شروع میرود ازانجمله است حکم بطهارت آب که 
باو استنجا کرده باشند و هنوز محل استنجا پاک نشده باشد و اجزاء نجاست در اب 
مختاط شده و منتشر گشته حتی که موحب زیادت وزن آب گردیده باشد و این حکم 
صریح مخالف قواعد شریعت است قوله تعالی (.. وَيحَرَمُ عَلَيْهِمُ الْحباَيْتَ ..* الاية. 
الاعراف: ۱۵۷) و مخالف روایات ائمه كما رواه صاحب قرب الاسناد عن على بن 
حعفر عن اخيه موسی ابن جعفر علیهم السلام و كما رواه ابو جعفر الطوسی عن عبد الله 
بن سنان و ابی بصير کلاهما عن ابی عبد الله عليه السلام و كما روی فى کتاب 
المسائل ایضا عن على ابن جعفر انه قال سالت اخی موسی بن جعفر عليه السلام عن 
جرة فیها الف رطل من ماء وقع فيه اوقية بول هل يصح شر به او الوضوء منه قال لا 
النحس لا يجوز استعماله و طرفه آنست که مذهب اثنا عشریه همین است که چون آب 
از قدر کر کمتر باشد بوقوع نجاست متنجس ميشود لیکن معلوم نیست که در آب استنجا 
بسنیب زیارت مقعد که معدن النجاسات است جه خوبی و پاکیزگی بهم رسیده که هر 
كز بوقوع آن آب چیزی متنجس نمی شود و ازين مسئله و مسائل دیگر که عنقریب می 
آیند صریح واضح میگردد که كوه آدم نزد ایشان حکم كوه گاو دارد نزد هندوان باز هم 
شکر خدا است که (الاسلام یعلوو لا يعلى) از آدم تا گاو فرق اراك وا کر کیش ان 
اثنا عشریه منکر اين مسئله شود اینک منتهی ابن حلی حاضر طهارت أب استنجا و 
جواز استعمال اورا بار دیگر از اجماعیات فرقه نوشته است. ۱ 


وازانجمله است طهارت خمرنص عليه ابن بابو یه و الجعفی و ابن عقيل و 
این حکم صریح حلاف آیت است (... اما لحم لمیر وَالَنْصضَابُ وَالازلام رحس ین 
عَمَل اسان ...« الآية. المائدة: )٩۰‏ و رحس در لغت اشد نجاست را كو يند جنانجه 
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در حق خنزیر فرمودند فانه رجس و نیز خلاف روايت ائمه است که در كتب شيعه 
موحود است كما رواه صاحب قرب الاسناد و صاحب کتاب المسايل وروی ابو حعفر 
الطوسى عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال لا تصل فى الثوب قد اصابه الخمر. 


"و ازانجمله است: خکم بطهارت مذی وآن مخالف حديث صحيح متفق 
عليه است روی الراوندی عن موسی بن جعفر عن آبائه عليه السلام عن على انه قال 
سألت النبئ صلى الله عليه وسلم عن المذى فقال (يغسل طرف ذكره) و ابو جعفر 


طوسى نيز روایات صريحه در نحاست مذى آورده ليكن فتوى وعمل يران ندارد. 


ازانجمله است حكم بعدم انتقاض وضوبخروج مذى حالانکه ازائمه 
خلاف آن روايت كنند روى الطوسى عن يعقوب بن يقطين عن ابى الحسن انه قال 
المذى منه الوضوء و روى الراوندى عن على قال قلت لابى ذرسل النبى صلى الّه عليه 
وسلم عن المذى فسأل فقال يتواضاً وضوءه للصلوة. 


و ازانجمله آنست كه حكم كنند بطهارت ودى و آن بول غليظ است بلا شبهه 
و بول نجس است باجماع شرايع ثلثه بلكه ديكر اديان باطله نيز . 


وازانجمله است حکم بانکه ر بر آمدن ودی شکننده وضو نیست حالانکه 
۱ مخالف روايت ائمه است روى الراوند عن على مرفوعا الودى فيه الوضوء و روى غيره 
عن ابی عبد الله مثل ذلك. 


وازانجمله آنست كه بعد از بول اگر قضیب را سه بار افشانند آنچه بعد ازين 
سه بار بر آید پاک است وناقض وضوهم نيست و این حکم صريح مخالف شرع است 
که خارج از سبیلین نجس است و ناقض وضو است و افشاندن سابق را در طهارت 
لاحق وعدم انتقاض وضو جه دخل و کدام تأثير و این شبیه است بمذهب صابئین که 
كر :دامس انان فوعود انیت كه اكن ھی رو کر ورای تقال تر نمه عشت کر 
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ثناء نماز هر حدثی که براید موجب خلل در نماز نمیشود و اين قسم مسایل ينها همان 
حکایت است که شخصی برای ملاقات شخصی ديكر زيب و زیدت و لبان و فرش 
درست کرد و از مدتی انتظار كشيد چون آن شخص آمد برهنه محض شد. فرش بر 
داشت و كفت كه آخر این همه برای ملاقات او کرده بودم گو در اثناى ملاقات برهنه 
شدم و بر زمین نشستم نيز مخالف روایات ائمه است روی ابن عیسی عن ابر جعفر 
انه کتب اليه هل يجب الوضوء اذا خرج من الذكر شئ بعد الاستبراء قال نعم. . 


و ازانجمله آنست که پیخال مرغ خانگی و خروس وم کان با کات 
حالانکه بنصوص ائمه نحاست او ثابت شده در کتب معتبره ایشان روی محد بن 
الحسن الطوسی عن فارس انه کتب رجل الى صاحب العسکر يسأله عن ذرق الدجاجبجوز 
الصلوة فيه فکتب لا و نیز مخالف قاعده كليه خود ایشان است که ان ذرق الحلالمن 
الحیوان نجس نص عليه ابن المطهر فى المنتهی پس در ما كيان و خروس جه خوی 
حادث شد كه پیخال آنها پاک كرديد وفرض نزد ايشان شستن تمام چهره نیت 
أحالانكه نص قرآنى صريح برشستن تمام جهره دلالت ميكند قوله تعالى ... قاغیوا 
وُحُوهَكُمٌ ...* الآبة. المائدة: )١‏ و ايشان مقدر كرده اند حد فرض را بآنچه در ميل 
نرانكشت و انگشت ميانه در آيد وقتى كه از بالاى ييشانى به يائين كشند و اين تقديٍ 
رادر شرع هيج اصل نيست ونه ازائمه روايت آمده و امير المؤمنين در وقتى كه در 
رحبه كوفه حكايت وضوء ييغمبر صلی الله عليه و سلم فرمود تمام جهره را شست و 
هزاران هزار خلق ديدند وروايت كردند و دليل بر بطلان اين تقدي رآنست که اگر ابهام 
و وسطی را منبسط وممتد از بالا به پائین بكشيم چون متصل ذقن رسد لابد از هر دو 
ظرف بعضی از کلورا نیز احاطه خواهد کرد يس شستن آن مقدار از كلو نيز فرض 
خواهد شد حالانکه کلورا کسی در چهره ذال نمی شمارد و اگر هر دو انگشت را 
محازی جبهه منبسط نمائیم و آهسته آهسته قبض کنیم يس حد قبض چیست هیچ 
معلوم نشد و تقذیرات شرعیه برای اعلام مکلفین اند نه برای تجهیل. 
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ونز گویند که وضوهمراه غسل جنابت حرام است واين حكم صريح 
الت بن ر مت كه هشقه در فم سای اول موم فد وتف زان ارت 
بر بدن برخت جنانجه بتواتر ثابت است و نیز مخالف روايات ائمه روى الكلينى عن 
محمد بز مشر عن ابى عبد الله و الحسن بن سعد عن الحضرمى عن ابى جعفر انهما 
قالا يتوض ثم تغتسل حين سئلا عن كيفية غسل الجنابة و نيز غسل لوروز را سنت گویند 
قال ابن‌هد انه سنة و این حكم محض اختراع وابتداع دردين زيراكه در كتب ايشان 
نيز کسو از پیفمبر صلی الله عليه و سلم و امير و ديكر ائمه نقل نه كرده كه روز نوروز 
خسل كرذه باشند و عرب هر كر روز نوروز را نمیدانستند و اين روز از اعياد خاصه 
مجوس امت و نیز تیمم را یکضربه مقرر کرده اند و روایات ائمه خلاف اين ناطق است 
روی العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما قال سألته عن التیمم فقال مرتین مرة للوجه 
و مرة لبدین وروی ليث المرادی عن ابی عبد اللّه نحوه و اسمعیل ابن حمام الکندی عن 
الرضاحوه ومسح جبهه در تيمم افزوده اند حال آنکه در شرع هیچ اصل ندارد. 


ونيز گویند که اگر موزه و قلنسوه و ازار پند و جورب و کمر بند و عمامه و هر 
جه ر بدن مصلی باشد از آنچه در تنهائی او نماز جایز نبود اكر آلوده بنجاست گردد 
خره خفیفه خواه غلیظه مثل براز آدمی نماز جايز است و هیچ غلل نیست و این حکم 
صریح خلاف حکم قرآنی است قوله تعالی (وئیابك فطهره المدثر: 4) وبلا شبهه اين 
چیزها را در عرف و شرع ثياب كو يند و لهذا قسمی که بلفظ ثياب منعقد شود نفیا و 
اثاتا اين چیزها در او داخل میکردند. 

ونيز گویند که اكرئياب بدن مصلی مثل ازار و کرته و پایجامه بخون زخم و 
قروح ملطخ باشد نماز جايز است حالانكه خون و ریم خواه از زخم خود باشد و خواه از 
زخم دیگری بلا شبهه نجاست است. ۱ 


لين 5 


1 


چیزی را که اذن بآن نيامده حالت سواری و سفر البته ازين مستثنی است بروایات 
بيغمبر صلی الله عليه و سلم و ائمه و بدون اين عذر مر كز ئابت نیست قال الله تعالی 
(وین عیث خرجت فول هك َر انمشجد الحَرام وَحَيِتُ ما نتم فووا ژجرعکم ره 
...© الآية. البقرة: ۱۵۰) هر جه شارع ازين جوم استثنا فرماید على الرأس و العين 
دیگریرا جه میرسد که بعقل خود استثنا نماید و درین مسئله مقداد که شيخ ایشان است 
در كنز العرفان فى احکام لقرآن راه انصاف پیموده و بمخالفت اين حکم با حکم 


قرآن اعتراف نموده. 


ونيز گوبند که اگر مصلی برای نماز در مکانی ایستاده شود که نجاست 
خشک انسان دران مفروش باشد لیکن ببدن و جامه او نجسيد نماز جايز است حالاآنکه 
طهارت مکان نماز از مقررات و مسلمات شرایع است. . 


و نیز گویند كه اگر کسی هر دو پای خودرا تا هر دو زانوو هر دو دست خودرا 
تا مرفقین در چه بچه بيت الخلاء که پر از غدره انسان و بول اوست غوطه دهد باز جرم 
اورا ازاله نماید بی آنکه بآب شست و شوی کند نماز او جایز است و همچنین اگر 
جميع بدن خود را در بثربالوعه كه پر از غدره و بول باشد غوطه دهد و جرم نجاست بر 
بدنش نباشد بی شست وشو نماز او جایز است و پر ظاهر است كه تطهير بدن بدون 
غسل او نميشود و بزوال جرم زوال اثر متحقق نميكردد و حق تعالى خاص آب را برای 
اينكار آفريده است قوله تعالى (.. ولیک من السماء مء لِمُطفِرَكُمْ به ...* الآية. 
الانفال: ۱۱) و قوله تعالى (... ورتا ین السّمَاءِ مء ظَهورَاءه الفرقان: 6۸). 


و نیز گویند که اگر مصلى بعد فراغ نماز در جامهاء خود گوه خشك انسان و 
سگ و گربه ومنی و خون دریافت کند نماز او جایز است كما ذکره الطوسی فى 
التهذیب و غیره و پر ظاهر است که طهارت وب از شرایط و ضروریات نماز است در 


EK 
ونيز كويند كه اگر شخصى ازتمام بدن برهنه باشد و قدری گل بر ذ کر و‎ 
خصيتين خود جسبانيده بى ضرورت نماز بخواند نماز او جايز است و ظاهر است كه در‎ 
شرع ستر عورت در جمیم حالات خصوصا در حالت صلوة و مناجاة بچه مرتبه موکد‎ 
فرموده اند و لهذا جماعه از متأخرین امامیه برين شناعت متنبه شده قول جمهور خود را‎ 
ترک کرده اند و بر بطلان آن بآثار مرو يه از ائمه اهل بيت استدلال نموده.‎ 


۰ ۰ ۱ و ۳1 ۰ 

و ثیز گوچند که اگر کی ريش و یقت ویدن و عام خوو زان ان 
ما کیان و خروس ملطخ کرده باشد يا بر ريش وبروت و چهره و رخساره او قطرات بول 
خودش رسیده باشند بعد از آنکه قضیب خود را سه بار افشانده باشد يا مذی بسیار برین 


مواضع مالیده باشد نماز همه این اشخاص بی شست و شو درست است. 


ونيز گویند كه در نماز رفتن ومشی كردن برای بر داشتن خمير خود که اورا 
سگ يا گر به میخواهد كه بخورد باز آن خمیر را بر داشته در جای نهادن که دهن كر به 
وک بدانجا نرسد اگر جه از موضع نماز مسافه ده ذراع شرعی داشته باشد جایز است 
حال آنکه فعل كثير خاصه چون تعلق بنماز نداشته باشد باجماع روايات شرعيه مبطل ` 
نماز است قوله تعالى (. قومُوا بل قنتی» فان ثم قرجالاً رکب قدا انتم قاذ کرو 
الله كما لمکم ما لَمْتَكونُوا تلود البقرة: ۲۳۸ ۔ ۲۳۹). 


ونيز كويند که بسبب خواندن بعضى سور از قرآن مثل حم تنزيل السجدة و 

سه سوره دیگر نماز فاسد ميشود حالانكه آيت (.. فاقوا رن الْانِ ...« الآبة. 

المزمل: ۲۰) ناطق بعموم است و خود اين فرقه ازائمه روايات دارند كه نماز بهر سوره 

قرآن جايز است و طرفه اينست كه حكم میکنند بجواز نماز بقراءت آنچه مصلى ميداند 
: 22 أ 


كه از قرآن منزل نيست بلكه محرف عثمان وياران اوست مثل (... ان نكون أمّة 
آژبی من ...+ الآية. النحل: .)٩۲‏ ۱ 
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ونيز تجو يز كنند بعضى ازايشان اکل و شرب را در عين نماز جنانجه فقيه 
معتبر ايشان ابوالقاسم نجم الدين در شرايع الاحكام بدان تصريح نموده حالانكه در 
اخبار متفق عليها منع از اکل و شرب در نماز مرو يست و اینقدر خود اجماعى اين فرقه 
است که آب خوردن در نماز وتر کسی را که اراده صوم دارد در صباح آن شب و در 
عين نماز وتر تشنگی بهم رسد جایز است. 


8 و ے 
ونيز گوبند که اکر مصلی درعين نماز زنی خوش رو را در بر كشد و اورا 
نعوظ بيدا شود و سر ذکر خود را محاذی سوراخ أن زن بدارد و مذی بسیار سیلان نماید 
ولو الى الساق نماز او جایز است کذا ذکره الطوسی ابو جعفر و غیره من محتهدیهم و این 
مقدمه ايست كه صريح مخالف مقاصد شرع است و بالبداهة منافى حالة مناجات. 


وني زكفته اند که اكر مصلى درعين نماز بخايه وذكر خود بازی كند بحديكه 
نعوظ بيدا شود و سیلان مذى متحقق گردد در نماز هیچ خلل نميشود. 


وبعضى ازايشان جايز داشته اند نماز را بسوى قبور ائمه به نيت مزيد ثواب 
: وورعحار ی و وو ازج االو بارت 
اتخذوا قبور انبياءهم مساجد). 


ونيز تجويز كنند جمع درميان ظهر وعصر و همجنين درميان مغرب و عشا 
بغير عذر و بغير سفر که خلاف نص فرقانى است (حَافِظُوا علی الصَّلَوَاتِ وَالصّلوقر 
الْوُسْظى ..* الآية. البقرة: ۲۳۸) (... إنَّ الصلوة كَانَتْ عَلى امین کاب مؤقوتاً # 
النساء: ۱۰۳). 


ونيز نزد ايشان مستحب است اداى هر جهار نماز را متصل بهم يعنى ظهر و 
عصر و مغرب و عشا برای انتظار خروج امام مهدى. 


۵06 


ونيز حکم می کنند با تمام صلوة در سفر و تجارت نه صوم حالانکه در صلوة 
و صوم در شرع فرقی نیست وقد نص على الفرق ابن ادریس و ابن المعلم و الطوسی و 
غیرهم حالانکه از ائمه نيز روایات عدم فرق در کتب صحیحه ایشان موجود است روی 
معاو يه ابن وهب عن ابی عبد الله انه قال و اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت. 


ونيز گویند که کسی که سفر او اکثر از اقامت او باشد مثل مکاری و ملاح 
و تاجری که بتلاش بینهای و بازار میگردد نمازهاء روز را قصر کند و نمازهاء شب را 
تمام نماید اگر چه بقدر ينج روز در اثناء سفر اقامت هم کند نص عليه القاضى ابن 
زهره و ابن سراج و ابو جعفر الطوسی فى النهاية و المبسوط حال آنکه روایات ائمه نزد 
ایشان بخلاف این حکم رسیده و در ليل و نهار فرق نه کرده روی محمد بن بابو یه فى 
الصحیح عن احدهما انه قال اک( 
الملک ابن مسلم عن الصادق نحوه. 


ونيز نما زسفرانه را خاص گردانند بغیر چهار سفر سفری که بمسجد مکه 
باشد یا مدینه يا کوفه يا جايز كر بلا و اين نزد جمهور است و مختار مرتضی و جمعی 
دیگر آنست که جمیع مشاهد ائمه همین حکم دارد حالانکه در نص قرآن (وَإذَا رتم 
فى الارض .8۰ النساء: ۱۰۱) مطلق واقع شده و امير المؤمنين نیز در جميع اسفار خود 
قصر فرموده و روایتی که از محمد بن بابو یه گذشت نيز دال بر اطلاق است. 


ونيز حکم كرده اند بترک جسمعه درغييت امام حالانکه دای تعالى 
ميفرمايد (يَا أَيهَا الذين اموا | ردق لیضلووین ؤم الم اشوا إلى فك الله 52 
الآية. الجمعة: )٩‏ بدون تقييد به حضور امام. 


و نیز تجویز كرده اند كه مرد جامه خود چاک كند چون يدر او يا يسر او يا 
برادر او بميرد وزن را جاک كردن جامه مطلقا جايز داشته اند بر هر میت حالانكه در 


جميع شرايع صبر واجب است در مصائب و جزع حرام ودر اخبار صحيحه واقع است 
(ليس منامن حلق وسلق وحرق) ونيز وارد است (ليس منا من شق الجيوب و لطم 
الخدود). 


وحکم کنند بفساد روزه بسبب غوطه زدن در آب حالانکه بالاجماع 
مفسدات صوم اکل و شرب و جماع است و لهذا حمعی از ایشان بجهت صحت آثار 
خلاف آن ازین مسئله بر گشته عدم فساد اختیار نموده اند. 


وطرفه آنکه بوطی غلام در دبر روزه فاسد نمیشود بنابر مذهب اکثر ایشان 
حالانكه ازايمه خلاف أن مرويست وتمام امت اجماع دارد بر آنکه هر جه موجب 


انزال باشد مفسد صوم است خواه وطی در قبل خواه در دبر . 


ونيز نزد بعضی از ایشان در روزه خوردن يوست حیوان جايز است و روزه را 


وبعضی از ابشان گوبند كه خوردن برگ درختان مثل برگ تنبول و غیره 
در روزه خلل نمیکنند. 


و بعضى گویند كه خوردن آنچه مفاد نیست خوردن آن روزه را ضرر نکند و 
با این همه اگر در آب غوطه زند بی آنکه چیزی از آب در بينى يا كلو برود قضا و 
کفاره هر دو واجب گردند سبحان الله جه افراط و تفریط است و چه دور افتادن است 
از مقاصد شرع و علل احکام. 


ونيز گویند که روزه عاشوراء از صبح تا عصر مستحب است حال آنکه در 


هيج شریعت روزه متجزی نیست که بعض روز روزه باشد و بعض بی روزه و این 


كه 


مسايل همه مشابه هنود اند كه نزد ايشان خوردن بعضی از اشيا در روه دبرت حايزاست 
: ل ی ی ۱ e.‏ را رز 

وتمام روز را روزه گرفتن ضرورنیست ونيز كو يند كه روزه كرفتن هجدهم ذى 
الحجه سنت مؤكده است حالانکه هیچ يك از پیغمبر وايمه درين روز بالخصوص 


روزه نه گرفته اند ونه ثواب آن بیان نموده. 


ss‏ ار ا نبى يا وصى 
جمعه قایم كرده باشد جايز نيست و اين حكم صريح مخالف قرآن است (. . وشم 
عَاكْفُونَ فی الْمَسَاجِدٍ ...# الآية. البقرة: ۱۸۷) و بوى خوش شميدن و عطرماليدن 
معتكف را از اشد محظورات انگارند حالانكه تطيب برای دخول مساجد بالاجماع 
مسئون است و معتكف كه مجاور مسجد وهمنشين ملايكه است وملايكه را بالقطع 
باطيب الفت وانست وازنتن وحشت و نفرت حاصل است كما ثبت فى جميع 
الشرايع اولى و احق باشد باستعمال طيب ونيز حكم كنند بآنکه در زر وسيم غير 
مسکوک زكوة واجب نميشود. 


ونيز گویند كه اگرشخصی رو بيه واشرفى بسیار در ملك داشت و چون 
آخر سال شد آن همه را زیور یا آلات لهویا آوند ساحت زكوة ساقط شد اگر جه بيك 
روز پیش از تمام سال اين حيله کرد و همچنین اگر رواج آن رو بيه يا اشرفی 
درینمدت زایل شد و بجای او دیگری رایج كشت زكوة ساقط گردید درين مسایل تامل 
بایت کرد که جه فار امناصد شرع دور اقتاذه ابو نضن صرح را القت کرد قولة 
تعالی (... والذین ییون اهب وَالفِضة و نفقوتقا فى یل الله فبَسِرْهُمْ بعذاب آليم» 
التوبة: ۳۶) و هرجا که در کلام پیغمبر وایمه فرضیت زكوة مذ کور است بلفظ ذهب و 
فضه آمده نه بلفظ دراهم و دنانیر رايج الوقت. 


و نیز گویند كه زكوة در اموال تجارت واجب نمیشود تا وقتی که بعد از تبدل 


و تحول نقدین نشوند. 


- ۷ 


ونيز حکم کنند بعدم وجوب زكوة در مالى که مردی يا زنی مالک أن شد و 
آنرا سرمایه خود قرار داد یا متاعی خرید به نيت اکتساب يا زينت سرمایه کرد یا 
بالعکس حالانکه شارع فرموده است ادوا زكوة اموالکم و در مال بودن اين چیزها شبهه 


7 
لىسە , 


ونیزحکم كنند باسترداد مال زكوة از مستحق چون فقر او زايل گردد بعد 
ازآنكه مالك شده است وقبض و تصرف نموده حال آنکه گرفتن مال کسی بدون رضاء 
او هر گز در هيج شريعت روا نداشته اند و استحقاق وقت گرفتن زكوة شرط است نه 
تمام عمر. 


وني زگویندکه اگر شخصى مالك زاد و راحله و نفقه خانه تا مدت آمد و رفت 
شد لیکن گمان میکند که چون بعد از حج بخانه خود خواهد رسید زياده از یک ماه 
نفقه کفایت نخواهد کرد بروی حج واجب نمیشود نص عليه ابو القاسم فى الشرایع و 
غیره حالانکه شارع حج را بشرط استطاعت فرض فرموده و استطاعت را بزاد و راحله و 
نفقه اهل و عیال تا مدت امد و رفت تفسیر نموده يس تمام شدن نفقه بعد از امدن در 
معنی استطاعت نقصانی بيدا نمیکند جه ظاهر است که بعد از قدوم هر کس بوجه 
معاش خود قيام میکند و معطل نمی ماند و هدایا و تحف و نذر و نياز مردم بعنوان 
حاجی گری فتوح زايد ست. 


و نیز بعضی از ایشان كو بند كه ستر عورت در حج فرض نیست حالانکه آية 
(.. خذوا کم عند كل مَسْجِدٍ...#الآْة. الاعراف: ۳۱) و روايات ایمه صریح برخلاف آن 
ناص است و طواف را عریانا تجو يز کنند موافق رسم جاهلیه لیکن اين قدر شرط کنند 
که بايد كه مرد سوئتین خود را بگل يا مانند آن ملطخ کند بحدی که لون بشره ننماید 
کوشکل اعضا معلوم شود و این مسئله ماخوذ است از عمل جوگیان هندو وکسائیان 
برهنه اینجا و از رسم جاهلیه عرب با ملت حنیفی اصلا ربط ندارد و هر كاه شخص 
برای طواف خانه خدا برود بايد كه آداب را زیاده تر رعایت کند نه آنکه بی ادبانه 


مده 


ل ۱ ار 

کشف عورت نموده خود را رسواء خلق سازد و بوسوسه که اهل جاهلية برهنگی را در 
اف عبادت میدانستند تمسک کند و مطیّه شیطان واقم شود. 
وافع شود 


وطرفه آنست كه اگر در احرام حج زنا واقع شود نزد طايفه از اثنا عشريه حج 
را نقصانی و فسادی لاحق نمیگردد آری ثمره اين کشف عورت همین امور است اذا لم 
تستحیی فاصنع ماشئت حال آنکه خدای تعالی میفرماید (.. قلا رفت و فسوق وله 
جدَالَ فى الج ...* الآية. البقرة: ۱۹۷) و بالا تر از زنا درعالم رفثى نیست. 


ونيز گویند که اگر یکبار در احرام عمدا شکار نمود کفارت واجب شود و 
اگر بار دیگر این کار كند کفارت واجب نمیشود حالانکه معنی جناية در بار دیگر 
زیاده تراز بار اول است و نص قرآنی نیز مطلقا عامد را کفارت فرموده قوله تعالی (... و 


م 


۳ ۳ ۳ 5 دا فَجَرَاء ...۷ الآية. المائدة: 6 


وجهاد را خا ص کنند بکسی که در زمان آن سرور صلی الله عليه وسلم بود 
يا درخلافت حضرت امير رضی الله عنه یاحضرت امام حسن رضی الله عنه قبل از صلح 
معاو یه یا همراه امام حسین عليه السلام یا کسی که همراه امام مهدی خواهد بود و 
سوای اين پنجوقت در ازمنه دیگر جهاد نزد ایشان عبادت بلکه جایز هم نيست حالانکه 
(الجهاد ماض الى يوم القیمة) نص متواتر است و آیاتی كه در جهاد ترغیب و تاکید . 
میفرمایند بی قيد وقت و زمان واقع شده اند و در بعضی آیات صریح دلالت موجود است 
بر آنکه جهاد در غیر اين ازمنه خمسه نيز عبادت و مستوجب اجر عظيم است مثل (... 
يُجَاهِدُونَ فى سَبيلٍ له الآية. المائدة : 64) که در حق رفیقان خلیفه اول است (.. 
سَتَدْعَوْنَ إلى قَوْم ...٭# الآية. الفتح: )۱٩‏ كه در حق لشكرهاء خليفه ثانى رضى الله عنه 
است و چون جهادى كه درغير اين ازمنه واقع می شود نزد ايشان جهاد فاسد است و در 
جهاد فاسد تقسيم غنايم بوجه مشروع نيست يس بايد كه جواری سوى مملوک كسى 


دونه 


نشوند و تمتع بآنها درست نباشد فتوى حجيبى براى تسهيل اين مشكل بر آورده اند و 
صاحب رقعه مزوره ابن بابويه اين فتوى را نسبت بامام صاحب زبان نموده كه آن 
جواری همه ملک امام اند و ايمه جواری خود را برای شیعه تحلیل میفرمودند پس باین 
حيله تسزی بجواری مأسوره در جهاد فاسد شيعه را درست است سبحان الله جه حرفهای 
كران که آسمان و زمین ازثقل آن میلرزد بکمال بیباا کی و بیجائی و در کتب فقهیه 
خود که مقام تنقیح دين و ایمان است می نو یسند و چون اهل سنت در برابر اینها می 
گویند که حضرت امير رضی الله عنه خولة بنت جعفر يماميه حنفيه را كه در عهد خلیفه 
اول بدست خالد بن ولید رضی الله عنه اسیر شده آمده بود تسری فرمود و محمد بن 
الحنفیه از بطن او بوجود آمد يس اگر جهاد آنوقت و تقسیم آن خلیفه صحیح نمی بود 
حضرت امير چرا تصرف می نمود در جواب ميكو يند که نزد ما رواية صحیح رسیده 
است که حضرت امر اور اعتاق فرمود باز تزوج نمود اینقدر نميفهمند که اعتاق بدون 
ملک متصور نیست يس اول مالک شد بعد ازان اعتاق نمود و اعتاق هم نوعی است از 
تصرف و به پثبت المدعا. 


و نکاح وبیع را بغير زبان عربی تجویز نه ګنند حالانکه در معاملات دنیوی 
هر كز اعتبار لغات در هیچ شریعت نیامده و نه حضرت امیر در زمان خود مردم خراسان 
و فارس را تکلیف داده اند بآنکه معاملات خود را بز بان عرب عقد کرده باشند بلکه 
انکحه و بیوع ايشان را که بز بان خود منعقد کرده بودند نافذ و جایز داشته اند و هیچ 
معقول نميشود که ز بان عر بی را در صحت عقود و معاملات مثل نکاح و بیع و طلاق 
جه قسم دخل تواند بود درین عقود مقصود اظهار ما فى الضمیر اوست اظهار ما فى 
الضمیر هر قوم را بلغتی معين معتاد است. 


0 و 
ونيز گویند كه جد با وجود يدر در بيع مال صغير مختار است و ولايت دارد 
حالانكه درشرع وعرف ازمقررات است كه با وجود ولى اقرب ولى ابعد را دخل 


نيست در هر باب. 


6١١ 


ونيز گویند كه در تجارت نفع گرفتن از مؤين مكروه است حالانکه خداى 
تعالی ميفرمايا (. .وال الله له البيع ... # الآية. البقرة: ۲۷۵) و قال (. 3 اَن تون تجارة 
عن راض منکم. ...© الآية. النساء :) موّمن و غیر مومن درین باب برابر است زیرا که 
مبنای تجارت و بيع ضر نفع است و توارث جمیع امت در جميع اعصار و امصار 
بر خلاف آنست و اگر شخصی خواهد که در دار الاسلام محض تجارت نماید اورا 
جایز نباشد پس بلاد كثيره مثل ایران و خراسان و عراق عرب ویمن ازين فایده محروم 
باشند حالانکه انبیا و ايمه تقرير بر تجارت موّمنين باهم با وجود گرفتن نفع فرموده اند. 


ونيز گویند كه رهن بغير قبض مرتهن مرهون را جايز است حالانکه در شرع 
قبض را از ضروریات و لوازم رهن ساخته اند قوله تعالی (. .. قران مَبوضة ...۷ الاية, 
البقرة: ۲۸۳) و بدون قبض فایده که از رهن مقصود الت تا لبقو تک کر 
گیرنده را در رقبه مرهون دخلی نیست بر ملک گرودارنده است و منافع اورا نیز نمی 
تواند بغير اذن او كرفت هر جه هست همین قبض است که عند الحاحة ازو قرض خود 
وصول تواند نمود اگر اين همه نباشد فايده رهن جه خواهد بود ومع هذا مخالف 
روایات صحیحه ايمه است روی محمد بن قيس عن الباقر و الصادق انهما قالا لا رهن 
الا مقبوضا. 

ونيز گویند که رهن منفعت جایز است حال آنکه صریح ربا است. 

و نيز گویند اگر کسی كنيزك کسی را به گرو كرفت وطی با آن کنیزک 
گرو گیرنده را جایز است حالانکه محض زنا است, ‏ 

ونيز كويند اگر کسی حرم خود را یعنی كنيزك مملوکه را که پسر ازين 
شخص اورده است و این را در عرف فقها ام ولد كو يند گرو بگزارد جایز است و اگربا 


این پروانگی دهد گرو کبرنده را که با اوجماع کند درپس و پیش نیزجایز است و 
شناعت اين مسئله و مخالفت او با قواعد شرع پر ظاهر است. 


ااه 


ونيز گویند اگر شخخصئ قرضدار خود را حواله كندب بر شخص دیگر و آن 
شخص ديك ر قبول نگند حوالة لازم مى شود نص عليه ابو جعفر الطوني وشيخه ابن 
النعمان ؤدرين حکم خیلی غرابة اشت هيج جا در شريغت تیاده كة ذین کسی بر 
کسی بغیر التزا م اولازم شود و اگزبرین فسثله عمل جاری دعب نادي بزمی 
خيزد هر فقیری قرضداران خود را بر ساهوکاران دریبه و آردوی معلی تحواله نماید و نود 
بری الذمه گردد از مال ساهوان دریبه و ردو همه در حواله گدایان زینهای منجد جایع 
برباد رود طوفا و کرها طرقه تماشای است. 


و نیز گویند اگر شخصی مال کسی را غصب کرد و بنزد كنسى و ديعت نهاد 
آن امانت دار را واحب است که انکار آن ودیعت کند بعد از موت مودغ حال آنکه 
خدای تعالی در انکار امانت جه قدر تشدید فرموده و اگر آن مودغ غاصب است گناه 
خصب پر نمه اوست این را انار چک ایز انه و دریغ گندن وم درن رین 
جه قسم روا باشد. ۱ 


ونیز گویند که اگر مالک آن منصوبه بيدا نشود بعد ازتلاش یک سال آن 
مغصوبه را بر فقيران صدقه يايد خالادكه ازعال عير خيرات كردت بى اذن او در شرع 
جايز نيست قوله تعالى (إِنَّ الله مک أن روا الآماناتٍ إلى اهلها ...+ الآية. النساء: ۵۸) 
و قال النبى صلى اللّه عليه و سلم (ا3 الامانة الى من يأتمنك ولا تخن من خانك) و هو خبر 
صحيح نص عليه ابن المطهر الحلى . 


ونيز كويند که اگر شخصى مال شخصى غصب کرد ويا مال خود آن قسم 
أميخت که امتیاز در هر دو ممكن نماند مثل شير با شير و روغن با روغن و جزات با 
جزات و گندم با گندم و آب با آب و شكر با شكر همه آن مال را حاكم بمغصوب منه 
میدهاند سبحان الله درانجا صریح ظلم پر غاصب می شود زیرا که مخصوب منه را در 
مال غاصب حقى نيست وعلاج ظلم بظلم نتوان کرد. اد 


۲ - 


و نیز اگر شخصی کنیز خود را نزد کسی امانت گذاشت و پروانگی داد که هر 
گاه خواهد با آن كنيزك جماع كند نزد ايشان جایز است و آن امانت دار را ميرسد که 
با آن کنيزک همجا با صحبت داشته باشد و همچنین اگر شخصی به شخصی كفت 
که جمیع منافع اين كنيزك را بتو بحل کردم آن شخص را جماع کنيزک حلال 
طیب ميشود. 


و عارية دادن فرج كنيزكان خواه بالخصوص خواه در ضمن جمیع منافع نزد 
ایشان جايز است و ام ولد را نیز برای وطی عارية دادن درست ام وان هه ی 
تالف نين ريع رای است قوله تعالی روالذین 4۳ هم یهن اه على 
آزواجهم آزما مَلکت أَبْمَائهُمْ فَانَهُمْ ا وَراءَ ذلك فَُولِئِكَ هم 
العادون * المعارج: )۳١-۲۹‏ 


ونيز كويند كه اگر طفل هوشيار از وارثان خود گم شده نزد کسی برسد اورا 
الشقاط كردن و در خانه خود نگهداشتن جايز نيست حالانكه طفل هوشيار نيز خوف 
ضياع دارد خوجه كران و لوطيان اين قسم جنس عزيز را خيلى خواهان و جويان می 
باشند درترك التقاط او بلا شبهه هلاک اوست كما هو المجرب و آن طفل بسبب . 
خورد سالى عاحز است الح يحاي بن العام او موکد تر باشد از 
التقاط جانوران. 


ونيز گویند اجاره بغیر اززبان عربی منعقد نميشود. 


5 ۳ ۳ 
ونيز گویند که هر که برای جهاد كفار و چوکیداری قطاع الطريق خود را 
نوكر سازد در زمان غیبت امام مهدی مستحق اجرت نمی شود زیر که جهاد در زمان 
غیبت امام فاسد است پس احاره اش صحيج نشود . 


و نیز گویند که اگرشیمی أم ولد خود را نوكر شخصی ساخت برای خدمت و 


۳ 


اصيل گری و فرج اورا برای دیگری حلال كرد خدمت برای اول است و وطی برای 


ثانی.. 
شخصی هزار بار كو يد که بخشیدم بخشیدم هبه نميشود. 

و گویند که بخشیدن وطی مملوکه خود فقط درست است و عاریت فرج می 
شود. 


ونيز اكثر ايشان كو يند که رجوع در صدقه جایز است حالآنكه خدای تعالی 
میفرماید (... لا لوا فانک ..* الآية. البقرة: ۲۹6) و پیغمبر صلی الله عليه و سلم 
میفرماید که (العائد فى صدقته کالکلب یعود فى قيئّه) . 


. ونيز گفته اند كه کربه را وقف كردن جايز است خدا داند كه در گربه جه 
فایده است وبآن کدام انتفاع تا وقف او جایز باشد بارخدایا مگر گربه نر بكار وطی 
كر هاء ماده مى آمده باشد. 


ونيز گفته اند بالاجماع كه وقف كردن فرج جاريه درست است پس آن 
جاريه بخرجی برود ومتعه كند و اجرت آنرا بر کسی كه براى او وقف كرده است 
حلال طيب است نوشجان فرمايد لعنت الله على هذا المذهب حالا در شریعت و آثين 
راجهای بوندی هیچ تفاوت نماند. ۱ 


۱ ونيز گویند که با وجود خواهش ترك نکاح كردن مستحب است حالانکه 
خلاف سنت انبیا و اوصیاء است زیرا که خود هم نکاح کرده اند و دیگران را هم 
بنکاح فرموده اند آری انبیا و اوصیا را اين مسئله معلوم نبود که خواهش جماع بمتعه و 


فرج عاریتی نيز دفع مى تواند شد يا بر داری نکاح حه ضرور. 


6535 


۱ ونيز گویند. که نكاح مکروه است دراك ايام كه قمر در عقرب باشد يا تحت 
: الشعاع خالانکه این چیزها مخالف مقاصد شرع است که برای ابطال نجوم آمده بلکه 
مخالف:اصول حنفا: است وموافق روش صابئين. . 


۱ ونیز ین که دخول ادن فل زک نه سل شود سرام است گر چه توا 
و پرگوشت باشد حالانکه اين مقدمه را در شرع هیچ اصل نیست. 


ونيز گویند كه در نكاح حلال شرط كردن مرّات جماع در زمان معین مثلا 
بگوید كه اينقدر در روز و شب جماع خواهم کرد و درمدت يكماه اين قدر جایز است 
و موافق شرط از هر دو طرف مطالبه و مواخذه میرسد جالانکه خدای تعالی میفرماید 
(. . و لکن عدون بر إل أن تولو َل قروق ..# الآية. البقرة: ۰)۲۳۵ 


ونيز تجو یز کرده اند وطى در دبر منكوحه وجار و جاریه عارية و وقف و 
امانت و زن متعه حالانکه خدای تعالی میفرماید (.. قلة هواذی فاغتزلوا الِسَاءَ فى 
المحیض ...# الآبة. البقرة: ۲ بعلت نجاست حیض فرج را حرام فرموده است بعلت 
نجاست براز دبر چرا حرام نباشد که هر وقت اين ناياكى در امعاء متصله به دبر موجود 
می باشد و پیغمبر صلی الله عليه و سلم میفرماید (ملعون من اتی امرأة فى دبرها) و نیز 
میفرماید (اتقوا محاش النساء) ای ادباره وهو خبر صحیح متفق عليه نص عليه 
المقداد. ش 


ونيزدرين خبربعلت حرمت نيز اشاره فرمود كه اين موضع جاى براز و ناپ ا کې 

است مثل بيت الخلاء زيراكه مَحِشّه در لغت عرب بيت الخلا را كو يند و منه قوله عليه 
- السلام (ان الحشوش محتضرة) و درينجا بعضى نا واقفان فن تشريح را شبهه بخاطر 
میگذرد كه فرج هم جاى بول و ناياكى است بس آنموضع را چرا حلال كرده اند و 
دفع اين شبهه نفهميدن تشريح اين عضومى تواند شد درفن تشريح مقرر است كه فرج 


هلاه 


زن مشتمل است بر سه تجويف بالاى همه تجویفی است كه بمثانه ميرسد و آن 
تحویف ناودان بول است بعد ازان تجو يفى است بار یک متصل بامعا که ازان راه 
احيانا بادی می بر آید ويس و پائین همه تجويفى است واسم که در وقت جماع ذکر 
دران ميرود و متصل است برحم و خون حیض وبچه از همین راه می بر آيد بس در فرج 
جای جماع هي هیچگاه ناپااکی نمی باشد الا در ایام حیض و دران ایام جماع حرام است 
حلاف ددر كه درا اا کدف رازو ایت قاط ات 


و نیز تجويز کنند متعه دوریه را هر چند انا عشریه زمان وملک ما اين 
تحویز را انکار کنند لیکن محققین ايشان گفته اند كه در كتابهائ ما ثابت است لا 
يجرز انکاره صورتش آنکه جماعه با یک زن متعه نمایند و دور و نوبت مقرر کنند و هر 
یکی با آن زن جماع کند حالانکه در جميع شرایع آمیختن دو اب دریک رحم درست 
نداشته اند و ما به الامتيا زآدمى از حیوانات حفظ نسب است و لهذا حفظ نسب را در 
ضروریات خمسه که در هر ملت بحفظ آن امر فرموده اند داخل ساخته اولها حفظ 
النفس ثم حفظ الدين ثم حفظ العقل ثم حفظ النسب ثم حفظ المال و لهذا قصاص و 
حهاد و اقامت حدود وتحریم مسکرات و زنا و متعه وسرقه و غصب بتا کید تمام 
درشریعت آمده و درین صورت اين امر ضرورتى را جواب صاف است و حیا و غیرت و 
پاس ناموس را که باجماع ملل و نحل محمود و اضداد آن مذموم و مطرود اند از بيخ و 
بن بر کندن است بلکه اگر عاقلی در اصل متعه تامل کند بداند که درين عقد فاسد جه 
مفسد هاست که همه منافی شرع و مضاد حکم الهی است ازانجمله تضیع اولاد و 
اهلاک معنوی شان زیرا که جون اولاد اين شخص در هر ديه وهر شهر منتشر شد و 
نزدیک اين شخص نماند لابد رسیدن اين شخص بترتیب و تدبیر آنها ممکن نشد و مثل 
اولاد الزنا بی تر ببيت برخاستند و اگربالفرض آن اولاد از قبیل اناث باشند زیاده تر 
رسوائیست زیرا که انکاح آنها با اکفاء هر گز صورت نمی بندد و ازانجمله وطی موطوئه 


يدر و پسر بمتعه يا نکاح ب بلکه وطی دختر و دختر دختر و دختر پسر وخواهر و دختر خواهر 


0= 


وغير ذلك من المحارم در بعض صور خصوصا در مدت طو یله زيراكه در عرصه يكماه 
بلكه زياده ازان نيزعلم بحمل زن حاصل نمی شود خصوصا چون متعه در سفر واقع شود 
وسفرهم دراز باشد و در هر منزل اتفاق متعه جديد افتد و در هر متعه علوق ولد رو دهد 
و بعضی ازان علوقات دختران متولد شوند و همین شخص بعد پانزده سال ازان سفر 


وازان جمله است عدم تقسیم میراث کسی که متعهای بسیا رکرده باشد زیرا که 
ورثه او معلوم نیستند ونه عدد انها معلوم است ونه نام آنها ونه مکان آنها يس تعطیل 
امر میراث لازم آمد و همچنین تعطیل میراث کسانی که از متعه پیدا شده اند زیرا که 
پدران و برادران انها نامعلوم اند و تا وقتی كه حصر ورثه در عددی معلوم نشود تقسیم 
میراث ممکن نیست وتا وقتی كه صفات ورثه از ذ كورة و انوثة و حجب و حرمان معلوم 
نشود سهم یکوارث هم معین نمی تواند شد بالجمله در ضمن تحلیل متعه بر همزدن امر 
شریمت خصوصا امر نکاح و امر ميراث صریح لازم می آید و تفصیل اینمقام را در فواید 
القلوب یکی از محققان اهل سنت بايد دید و این معانی در تحلیل جواری و امهات 
اولاد بيشتر از متعه لازم می آید پس در نوع انسانى فسادى عظيم بريا میگردد و لهذا حق 
تعالى در محكم كتاب خود حصر فرموده است اسباب حل وطى را در همین دو جيز 
یکی نكاح صحيح ظاهر التاييد دوم ملک یمین که بسبب اين دو عقد اختصاص تام زن 
رابا مرد حاصل ميشود ودر حصانت وحمايت اومى باشد وحفظ ولد ووارث كما 
ينبغى متحقق میگردد و همین مضمون را در دو سوره بابر تاكيد تكرار نموده قوله تعالى 
رل على آژوج جهم آزما ملكت انماهم ...# الآية. المومنون: )١‏ فى سورة المؤمنين وفی 
سور المعارج ودر معقب اين آيت در هردوجا فرموده است (فمن ابتغی وَراء ذلك فاولت 
هم العادون» المعارج: ۱) وظاهر است كه زن متعه زوحه نيست والا ميراث وعدة و 
طلاق و نفقه و کسوت و دیگر لوازم زوحیت در او متحقق می بود و ملک یمین هم 
نیست و الا بیع و هبه واعتاق او جايز می شد وفقهاء شيعه نيز اعتراف نموده اند که 


زوجیت در ميان مرد وزن متعه بهم نميرسد در کتاب اعتقادات ابن بابو یه صریح 


- ۵۱۷ - 


موجود ست كه سباب حل المراة عندنا اربعة النكاح و ملك اليمين و المتعه و التخليل 
الى آخره ونيز حق تعالى ميفرمايد (.. فلختم لا تلو فواحِدَةَ وما ملک 
آَبْمَائكُم ...۷ الآية. النساء :۳) يعنى اگر بترسيد كه در صورت تعدد منكوحات عدل 
نخواهيد كرد يس بر يك منكوحه قناعت كنيد يا بكني زکان خود قضاء حاجت نمائيد پس 
درينجا سکوت در معرض بیان صريح مفيد حصر است خصوصا مقام مقتضى ذكر 
جميع آنجه دران عدل واجب نيست بود و متعه وتحليل درين امر پیش قدم اند زيراكه 
در نكاح وملك یمین آخر بعض حقوق واجب می شوند و بترك آن ظلم متصور میگردد 
بخلاف متعه كه غير از اجرت مقررى هيج حقى واجب نمى شود و بخلاف تحليل كه 
محض حلواء بيدود است غير از منت بر داری مالك فرج جيزى بر ذمه نمی آيد و نیز 
حق تعالى می فرماید وی ان لا جدود نکاحا ع ی مهم له ین فضله 3 
الآبة. النور: ۳۳) اگر متعه و تحلیل جايز می بود امر باستعفاف چرا می فرمود و نیز حق 
تا ميغرمايد (وتن لم نع نگم و آن نک الْمُحصناتٍ امات قین ما لحت 
آيْمَائكُم . .) الى قوله (... ذلك لِمَنْ < یی الْعَنَتَ منم وََنْ تَضبرُوا عبر لم ...# الآآية. النساء: 
۵) اگر متعه يا تحليل جايز می بود خوف رنج وحاجت صبر در نكاح اماء چرا متحقق 
می شد و آنجه گویند که (... قا متعم به مهن اتون اجون فريضة ...* الآية. 
النساء: ۲۶) در حق متعه نازل است غلط محض است و روایت اين از عبد الله ابن 
مسعود رضی الله عنه و دیگر صحابه محض افترا است اگر جه در تفاسیر غير معتبره اهل 
سنت نیز نقل کنند زیرا که خلاف نظم قرآنی است و هر تفسی رکه خلاف نظم قرآنی 

باشد کو روایت از صحابی کنند مسموع ومقبول نيست زيراكه حق تعالى اول 
محرمات را بیان فرموده است قوله تعالی حرمت علیکم نکم ...# الآبة. النساء: ۲۳) ۱ 
الى قوله (وَالْمُخْصَنَاتُ ین ايء دا تلکت ینک ...4 الایة. النساء: ۲۶) باز 
میفرماید (.. وَأَحِلٌ نکم ما وراه ذَلِكُم ...# الآبة. النساء: ۲۶) يعنى ما سوى اين 
محرمات بر شما حلال كرده شد لیکن باين شروط كه (.. نبا بافوالکم ...» ال 
النساء: 4؟) يعنى مال خود را خرج كنيد در مهر و نفقه يس تحليل فروج و اعاره آن 


- ٩۱۸۰ 


o 


ازين شرط باطل شد زيراكه سوداى مفت است باز فرمود كه (... مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ 
..# الابة. النساء: 4؟) يعنى درانحالت كه آن زنائرا خاص كنيد برای خود و محافظت 
كنيد تا بديكرى ربط بيدا نكنند نه آنکه محض قضاى شهوت منظور داريد و آب خود 
ريختن و اوعیه منى را خالى كردن قصد نمائيد يس متعه ازين شرط باطل شد زیرا که 
دوعس حاطو ااه ا مطل ند باش تشه رام مشاه هر 
ماه با یاری و هر سال در كنارى باز بر حل نكاح متفرع ميفرمايد (... قَمَا استَمْتعتمْ به 
مِنْهُنَ ...* الآية. النساء: ؟) يعنى چون در نكاح مهر مقرر كرديد پس اگر متمتع شديد 
بدخول و وطى يس تمام مهر لازم می شود بر شما و الا نصف مهر واين آية را از ما قبل 
خود قطع كردن وبر ابتداء كلام حمل نمودن صريح به اعتبارعر بيه باطل است زيراكه 
حرف فا منع ميكند ازقطع و ابتداء و مر بوط ميسازد ما بعد را بما قبل و آنچه روايت 
كنند كه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه اين آية را با اين لفظ ميخواند (قَمَا امعم 
به مِنْهُنٌ ...* الآية. النساء: 4؟) الى اجل مسمى پس اول در صحت اين روايت حرف 
است زيراكه در كتب معتبره يافته نمی شود دوم اگر روایت ثابت شود قرائت منسوخه 
خواهد بود و قرائت منسوخه در اثبات احکام بكار نمی آید زیرا که نه قرآن ماند ونه خبر 
است على الخصوص كه آيات دیگر صریح مخالف اين قرائت شاذه منسوخه اند سيوم 
آنکه اگر ازينهمه درگذشتم باز هم بر متعه دلالت نمیکند زيراكه الى اجل مسمی 
متعلق باستمتاع است نه بعقد و مدت متعين در متعه متعلق بنفس عقد می شود نه 
باستمتاع پس معنی آية چنین شد پس اكر تمتع يافتيد از زنان منکوحه خود تا مدت معين 
پس تمام مهر ادا نمائيد و فایده افزون این عبارت آنست كه کسی توهم نکند که 
وجوب تمام مهر معلق است بگذشتن تمام مدت نکاح چنانچه در عرف مشهور است که 
ثلث مهر را معجل میکنند وثلثين را مؤجل میدارند الى بقاء النکاح يس اين تاجیل 
بسیب تصرف زن و اختیار او حاصل ميشود و الا در حکم شرع بعد از یک وطی اگر 
خواهد تمام مهر را مطالبه نماید ميرسد و اگر الى اجل مسمی قید عقد باشد بايد که 
متعه نزد شيعه الى مدة العمر و ابدا درست نشود حالانکه باجماع شيعه که مهر و نفقه 
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حرائر توانيد داد پش نكاخ كنيد كني زکانا برادران دینی خودزا يسن در میان دم 
كردن و عبات میانکنن مرا بوضتفه حفل نمودن صریح تحریف؛ كلام الله است بلکه اگر 
کسی در سياق این آبْة تأه ل کند خرست متعه صریح در می يابد ژیرا که درین آية اکتفا 
بنشکاح کننی زکنان فنمنودهاند اگر متعه را در کلام سابق تحلیل می نننودند يس چرا 
مب‌گفتند. که (و م آم قلغ ینک طزا. الاية, النساء: ۲۵) زیزا که دز صورت عدم 
استطاعت نکاح خره دز قطنا #خاجت جماع متعه جه کمی داشت بلكة بحکم کل 
جديد لذیذ بهتر و خوبثر مئ نمود نكاخ کنیزکان را باين تقید و تشدد و الزام شروط و 
قيود خلال كردن جه د زکاز نود بالتحمله اين ينج آية قرآنی. صریح دلالت بر تحریم متعه 
می كنند و این ع یک آیة كه نبز زعم شيعه دلالت بر خل متعه میکند حالش معلوم شد كه 
در حقيقت مقدمه بالعكس است ومع هذا طرف شيعه طرف استدلال اشت وطرف 
مخالف طرف منع و مانع را فقط احتمال کافی است جه جاى آنکه ظاهر و متبادر هم 
باشد واستدلال را نوی احتمال هم ابطال میکند جه جاى آنکه قوی وغالب هم باشد. 


و در مسئُله رضاع پانزده بار اگر ظفل سير شده شير خورد و اين پانزده باربى 
در پی بلا فاصله باشند موجب حرمت می شود و اگر لا على التوالی پانزده بار همین 
قسم شیر خورده بباشد موجب حرمت ميشود نزد ایشان حالانکه اين حکم در عشر 
رضعات در کلام الله بود و باجماع امت منسوخ شده لیکن زیادتی پ بنج دیگر و قيد توالی 
در کلام الله نبود اين زيادة و این قيد از مخترعات ایشان است و حکم منسوخ را باقی 
کذاشتن از خود تشریع كردن و مخالفت حكم الهی نمودن است و خود از ائمه. روایت 
میکنند كه شیر خوردن مطلقا در مدت رضناع موجب حرمت است خواه عشر رضعات 
باشد خواه کمتر ازان حالانکه مقام مقام احتیاط است درینجا عمل با حوط درکار 
استٍ که مقدمه بحرمیت نکاح است تا برات ذمه یقینا ثابت شود چنانچه بوجوب عمل 
بالاحوط در امشال اين مواضع ایشان مقداد E‏ در بحث :کفاره یمین 


نصریح نموذه. 


كين 5 


ونيز گویند که طلاق بغير زبان عربى واقع نمی شود و بطلان اين مسئله پر 
ظاهر است حاجت بیان ندارد و طرفه آنست كه اگر مرد هزار بار زن خودرا كو يد كه 
انت مطلقة و انت طالق هرگز نزد ايشان طلاق نميشود تا آنكه كو يد طلقتك حالانكه 
شارع اين هر دو صیغه را نیز در صریح طلاق شمرده و اگر اصل وضع این دو صیغه برای 
اخبار از طلاق است يس طلقتك نيز جنين است برای معانی انشائیه عقود هیچ ترکیبی 
در لغت موضوع نیست هر جا همین الفاظ اخبار بكار میرود مثل انت حرّو انت عتیق و 
خود ایشان قایل اند بوقوع طلاق در صورتیکه شخصی از شخصی بپرسد که هل طلقت 
فلانة يس آن شخص كويد که نعم حالانکه صریح درینجا معنی اخبار مراد است نه 
انشاء و الا در جواب استفهام جه قسم واقع مى شد. 


ونيز گویند كه طلاق بغیر شاهدین درست نمی شود مثل نکاح حالانکه قطعا 
از شرع معلوم است که اشهاد در رجعت و طلاق محض برای قطع نزاع متوقع مستحب 
است نه برای آنکه وجود و حضور شاهدین شرط طلاق يا رحعت است مثل نکاح و 
توارث جميع امت از حضور پیغمبر صلی الله عليه و سلم تا زمان امه بر همین بوده 
است که در وقت طلاق هر كز طلب شهود نمی کردند و وجه فرق در میان نکاح و 
طلاق پر ظاهر است زیرا که در نكاح اعلان ضرور است تا از زنا متمیز شود و محل 
تهمت نگردد پس اقل حد اعلان دو شاهد مقرر فرمودند بخلاف طلاق که دران اعلان .. 
ضرور نیست لعدم التباسه بشی حتی تميز و لعدم التهمة فى ترك الصحبة و الجماع پس 
طلاق مشل بيع و اجاره و ساثرعقود است كه برای خوف انکار اگر شاهدانرا حاضر 
کنند تا اثبات أن عقد در دار القضا تواند شد فبها و الا ضرور نیست. 


و نیز گویند که به کنایات طلاق واقع نشود اگرزوج حاضر باشد حالانکه 
فرق در حضور وغیبت زوج خلاف قاعده شرع است زیرا که در ایقاع طلاق هرگز 
حضور و غیبت زوج را اعتبار نکرده اند در هیچ باب پس این فرق تشريع است از طرف 


خود. 
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ونيز گویند اكر شخصى مقطوع الذكر سليم الخصيتين زنى را نكاح كرد و 
بعد اروت ی طلاق داد عدت واجب نشود حالانكه خود ايشان قائل اند بثبوت 
نسب ازین شخص اگر فرزندی متولد شود پس احتمال علوق ازين شخص بهم رسید 
يس عدت چرا واجب نشود زیرا که وجوب عدت برای معرفت علوق است و امکان علوق 
ازین شخص موافق قاعده طبیّه ابت و صحیح زیرا که محل منی خصیتین اند نه قضیب 
پس احتمال است که در وقت مساحقه منی از سوراخ بر آمده درفم رحم رسیده باشد و 
رحم آنرا جذب سریع نموده باشد و ولد متعلق گردیده بخلاف کسیکه مقطوع الأنثيين 
باشد که از وی تولد منی ممکن نیست گوقضیبش سالم باشد. 

ونيز گویند ظهار واقع نشود چون زوج از ايقاع ظهار اضرار زوجه خود خواهد 
بترک وطی حالانکه شارع را قصد از ایجاب کفاره سد باب اضرار است يس اگردر 
اضرار هیچ واجب نشود مناقضت با مقصود شارع لازم آيد ومع هذا مخالف نص کتاب 
و احادیث و آثار ائمه است که بی تقييد واقع اند و در کتب ایشان مروی و صحیح. 

ونیز گویند اگر مظاهراز ادای حضال کفاره عاجز شود هژده روز روزه گیرد 
و این کفایت میکند و ظاهر است که اين حکم تشریع دين است از طرف خود بخلاف 
ما انزل الله هر كز در شرع اصلی ندارد و خلاف نص کتاب است. 

ونيز درلعان شرط كنند كه زوجه می بايد مدخول بها باشد حالانکه در 
تهمت بزنا عاری كه مدخول بها را لاحق می شود زیاده ازان غير مدخول بها را لاحق. 
می شود و لمان برای دفع عارتهمت است ومع هذا مخالف نص کتاب است قوله 
تعالى رو الذِينَ يَرمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وم يکن لَهُمْ سُهَدَاءُ E‏ ...# الآية. النور: )٩‏ که 
بى تقييد مدخول وارد است و ازين جنس احكام ايشان صريح معلوم مى شود كه اينها 
مقاصد شريعت را نفهميده اند و از طرف خود بعقل ناقص جيزها تراشيده. 

ونيز گویند که بلفظ عتق عتق واقع نمی شود و اين طرفه حكمى است كه 
صبیان هم بران تمسخرمی نمايند. 


g4 ۵۲ ۲ - 


: و نيز گویند که بلفظ فك رقبه نیز عتق واقع نمی شود حالائكة دز قرآن مجید 
ا ل اع لشي 


ل 
او صحيح نمی شود و اين حکم را غير ازتعصب بيجا مآخذى از کناب وسنت نيست 
که میم روليات مت انمه که سايق مذ کر جد إيمأن اهل بدت یج ستاو 
مبشربه لحات اند. 


ونيز گویند که اگر غلام مجذوم شود يا اعمی گردد يا مقعد شود خود بخود 
آزاد میگردد بی آنکه مالکش آزاد کند حالانکه خلاف قاعده شرع است كه مال کسی 
بسبب معیوب شدن از ملک او بر آید بدون اراده مالک در شریعت هر گز مال از ملک 
بر نمی آید ومع هذا مناقض مقاصد شرع است زیر که اعتاق برای نفع عبد است و 
درین صورت محض هلاک عبد زیرا که بسبب اين عوارض از كسب و تلاش معاش 
رفت و نفقه و کسوت او که بر ذمه مالک بود بر دمه خود اش افتد حالا ين جاره جه 
خواهد کرد و اگر گویند که نفع عبد ازين است که از خدمت باز ماند گوئیم مالک را 
تکلیف خدمت باونمی رسد و نفقه و کسوت بازاء ملک است نه بازاء خدمت بسا 
غلام و کنيزک که بسبب دوام مرض و دیکر عوارض خدمت نمی کنند آری اين حکم 
اخیر است که تا وقتیکه خدمت بجا نیارد اجوره او باو ندهند و چون از حدمت باز ماند 
موقوف نمانید نه حکم ممالیک. ۱ 


ونيز گویند كه اگرنطفه سید ازشکم کنيزک بیرون افتد ام ولد میگردد و 
اين طرفه مسئله است زیرا که درین صورت هر جاریه موطوئه ام ولد خواهد شد زیرا که 
عادت زنان همین است که بعد از جماع نطفه می اندازند الا وقتيكه حمل گیرند و نطفه 
کی شود باژهم زتجربهرسیده انب که بقذراملاق می ماند و باقی مي آید ونمي 


-o 


فهمند كه خروج نطفه اگر دلیل باشد دليل خواهد بود بر عدم انعلاق و بسبب عدم 
انعلاق جكونه جاريه ام ولد شود كه ام ولد بودنش وابسته بانعلاق ولد بلكه بتمام خلقت 
اوست و بدیهی است كه اكريك جزء از اجزاء ماديه شی نزد کسی بهم رسد نتوان 
كفت كه آن شئ نزد اوست مثل يك رشته از جامه. 


ونيز گویند که اگر کنیزکی را شخصی نزد شخصی گرو گذاشت و مرتهن 
اورا وطی کرد و او پسر آورد ام ولد مرتهن شد حالانکه وطی مرتهن صاف زنا است اد 
لا ملك له ولا تحلیل عندهم و اگرتحلیل هم باشد تحلیل موجب ام ولدیه نمی گردد 
عند الفرقة ايضا. 

ونيز گویند كه یمین ولد بغير اذن والد در غير فعل واجب وترک قبيح و 
همجنين یمین زن بغير آذن شوهر فى غير فعل الواجب و ترک القبيح منعقد نشود واين 
صريح مخالف نصوص قرآنى است که باطلاق آمده اند قوله تعالى (. . لکن بخ ذکم 
باقن لین ...# الآبة. المائدة: 89) و قوله تعالى ( .و لکن د بخ کم بما کب 
ُنُوبُكُمْ ...* الآبة. البقرة: ۲۲۵) آری در توریت مکتوب است که نذر زوجه بی اذن 
زوج و نذرولد صغير بی اذن والد منعقد نمی شود و معلوم نیست که اين حکم محرف 
است يا اصلی و بر تقدیریکه اصلی هم باشد دریمین نذر و نیاز و در بالغ و نابالغ فرق 
بسیار است ومع هذا چون قرآن مجید ناسخ کتب سابقه است بر خلاف قران تمسک 
بتوریت نمودن یهودیه صرف است ونزد اين فرقه اذك زوج در نذرزن كه متعلق 
بتطوعات باشد نيز شرط است و آن نيز مخالف اطلاق قرآن است قوله تعالی (... وَليُوفوًا 
ندورشغ .. الآية. الحج: ۲۹) و قوله تعالی (يُوُونَ بائذٍ..* الآية. الانسان: ۷) 


۱ ونيز گویند که اگرنذر کند که بسوی خانه کعبه پیاده رود و حج گزارد أين 

نذر ساقط شود نص عليه ابوجعفر الطوسی و اين نيز مخالف نص قرآنی است. 
و نیز گویند که نذر بقصد قلب لازم شود بی آنکه بلفظ نذرسرًا و اخفاء تكلم 
کرده باشد و اين را نذر ضمیر گو یند حال آنکه در شرع هیچ جيز بقصد قلب از جنس 
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اقوال لازم نمی شود مثل یمین و نکاح و طلاق و عتق و رجعت و بیع و اجاره و هبه و 
صدقه و غیر ذلك و حدیث صحیح متفق عليه است که (ان الله تجاوز عن امتی ما 
وسوست به صدورها ما لم تعمل به اوتتکلم). 


و نیز گویند که قضاء قاضی در حدود نافذ نمی شود امام معصوم می بايد يس 
در زمان غیبت امام يا عدم تسلط امه چنانچه اکثر اوقات بلکه کل اوقات این امت به 
همین حالت گذشته تعطيل حدود لازم آمد و اگر بالفرض امام معصوم موجود باشد در 
سر من رای و كر بلاء معلی و تجف اشرف خواهد بود در فيض آباد و بنگاله کیست که 
E‏ نماید واگ ناف او باجازة او اقامة تواند نمود يس اجازة خدا بلا واسطه جه 
كمى دارد قوله تعالى (... فاجلد وهم تمانین جَلدة ... الآية. النور: 4) و قوله تعالى (الرَانية 
و الرّننی فَاجْلِدُوا کل واجه متا ان جَلة ...9 الایة. النور: ۲) و قوله تعالى ( وَأَلسّارِقَ 
وَالسَارقَةُ فَافَظَمُوا بْدِيَهُمَا ...+ الابة. المائدة: ۸) جمیع عبادات و معاملات وکفارات در 
شريعت وابسة بحضور امام نيست اقامه حدود که نيز از جمله عبادات است در حق 
مقيمان و ازجمله كفارات است درحق محدودان چرا وابسة بحضور امام خواهد بود 
ونيزنزد ايشاك علم كتابة هم شرط قضا است حال آنکه از كتاب وسنت برين اشتراط 
زايد دليلى نيست بلكه بر خلاف آن دليل است زيراكه خاتم النيين بلا شبهه منصب 
قضاداشت وقصورى درين باب اورا نبود بدليل نص قرآنی را آنا إِلَيْكَ الْكِتَابَ 
بالق لِتَحْكُمَ بَيْنَ الّاس ب با اريك الله ...# الآية. النساء: وخا خا ماع كانت 
نداشت بدليل قرآن نيز روما کنت تَثْلوا ین فلم ین کتاب وَل ینت + الآية. 
العنکبوت: 4۸) و نيز نوشتن قباله ها و سحلات و خواندن آن کار متصدیان دار القضا 
است اگر خود قاضی اين امر را نتواند کرد در قضاء او جه نقصان و نیز اخباربین ایشان 
ازائمه اطهار نصوص صریحه بر عدم اشتراط علم کتابت رواية كرد. اند و در کتاب 
الدعوی مسائل غریبه نادره دارند ازانجمله آنکه اگرزني که دخترش مرده است دعوی 
كند كه من نزد دختر متوفاة خود فلان وفلان متاع يا خادم أمانت سيرده بودم بلا بينة و 
شهود اين دعوى مقبول است نص عليه أبن بابويه واين صريح مخالف قواعد شرع است 
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م مه وه 


که بلا شهود هیچ دعوی مقبول نیست قوله تعالى ف(لولا جَاو ُ عليه بار بعت شهداء E‏ 
انوا بالشهداء فوك ند اللو هم الكاذون» النور: ۱۳) و مقصد شرع که حفظ اموال 
است صریح درینجا فوت می شود و ازانجمله آنکه اگر دشمن شخصی بر او دعوی زنا . 
کردد هیچ شاهد ندارد و آن دشمن را قسم داده خلاص بايد کرد و حد قذف بر او نباید 
زد نص عليه شیخهم المقتول فى المبسوط حالانکه در شرع قسنم را در مقدمه حدود 
اعتبار نکرده اند و حد قذف بر مدعی حد زنا چون عاجز شود از اقامة بين واجب ساخته 
اند كما هو المنصوص فى القرآن و درینحا که دشمنی علاقه صریح برای تهمت و دروغ 
است جه قسم از نظر بايد انداخت و با قسم او حسن ظن بايد نمود. 


ودركتاب الشهادة نیز عجیب و غریب چیزها میگو يند شهادت طفل نابالغ 
ده ساله در قصاص قبول وس اد و و سس 
ندارد 1 تعالى (... وَاسْتَشْهِدُوا دين ین رِجَالِكمْ ...د الابة, البقرة: ۲۸۲) در مقدمه 
قصاص كه تلف جان است جه قسم شهادت طفل مقبول شود. 


ودر كتاب الصيد والذبايح صريح مخالف نص قرآن صيد اهل كتاب را 
حرام دانند و ذبیحه اهل سنت را مردار انگارند و ذبيحه کسی كه در وقت ذبح استقبال 
قبله نکند حرام دانند و بر اين امور هیچ دليلى از شرع نيست و عموم نصوص مبطل اين 
شرط زاید است قال الله تسالی رفكلا ذکر اد شم ال له إن نم باه مین 
الانعام: ۰)۱۱۸ 


حالانکه فرق در آلة معتاده و غیر معتاده اصلا نیست و در کتاب الاطعمه تحفه مسایل 


مخترعه دارند شير حانور مردار و مشیمه اورا حلال دانند. 


ونان آردی که باب نجس خمير کرده باشد چون آن آرد با اب بنهجی مختلط 


شود كه رقيق گردد و در جمیم اجزاء آرد اب نجس بسار مداخلة و سرایة نماید حللال 
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دانند كما ذکره الحلی فى التذكرة و طعامی که در و پیخال ماگیان افتاده باشد و 
مضمحل گشته و شور بای و فالوده که در وی آب استنجای مرد يا زن وقدری از پیخال 
ما كيان انداخته تیار ساخته باشند نزد ایشان طيب و پا کیزه و خوردنیست و همچنین از 
آب كرَّى كه در وى مردم بسيار استنجا كرده باشند و خون حيض و نفاس دران ريخته 
باشند و مذی و ودی و پیخال ما كيان بیشمار دران افتاده مضمحل گشته و سگی هم 
دران آب شاشیده باشد اگر آشی و فالوده ازان تیار سازند و بران افطار نمایند حلال 
طیب است و اگر اين را صرف در وقت افطار بیا شامند يا در افشوره و شر بت بكار برند 
۰ 5 ۰ ی aT‏ .-. 55 5 5 
جايز و حلال است و همچنین ا گر اشی بقدر سه ياو بپزند و دروی یکپاو از دم مسفوح 
انداخته باشند نزد ایشان حلال است يا از بول حمار و فرس قدری کثیر دران افتاده 
باشد نیز حلال است حالانکه در نص قرآنی جمیع اين خبائث را حرام ميفرمايد قوله 
تعالی (... و یرم علیهم الْحَبايْتَ ...# الآية. الاعراف: ۱۵۷). 


ونیزنزد ايشان اگرشخصی گرسنه شود و شخصی دیگر طعام دارد لیکن 
زیاده بر ثمن متعارف طلب می نماید و این گرسنه نیز زر دار است اگر بدهد می تواند 
داد اما نظر بزیادتی ثمن کرده اگربا کراه وغصب ازان شخص طعام بگیرد حلال است 


واز مسایل فرض عدم توریث جذاست در صورت وجود ابن الابن ودیگر اولاد 

و این مخالف اخبار صیححه است که در کتب ایشان موجود است روی سعد ابن خلف 
فى الصحیح عن ابی الحسن الکاظم قال سالت عن بنات الابن و الج قال للجد الثلث 
والباقى لبنات الابن و نيز عدم توریث ولد الولد است مع وجود الابوين و اين مخالف 
كتاب است (بوصیکم لله فى لادم ...# الآبة. النساء: )١١‏ و ولد الولد بلا شبهه در 
اولاد داخل است قوله تعالى (... أبسَاءَنًا واباء کم ... # الایة. آل عمران : )٩۱‏ و قوله 
تعالى (يا نی إسْرَائيلَ اذ کرو ..* الآية. البقرة : ٠‏ 4 ) و قوله تعالى (ي بت ام لا بتکم 
الشَّيْظَانُ ...* الآية. الاعراف: ۲۷) ونيز مخالف اخبار صحيحه است كه درين مقدمه 
وارد اند ودر كتب ايشان مروى و موحود و برادران و خواهران مادريرا ازدية مقتول 
ميراث ندهند و طرفه آنست كه قاتل را ازتركه مقتول ودية او میراث دهند اگر بخطا 
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قعل کرده باشد ياشبه خظا حالانکه القاتل لا يرث عام ات ونضوص کتاب در 
توریث زوجه و خنواهران و برادران نیز عام است تخصیص زمین و دیت از کجا ثابت ‏ 
شود و پسر کلان میت را تخصیص کنند ازترکه میت بشمشیر و مصحف و خاتم و 
پوشاک ميت بدون عوض و اینهم مخالف نص قرآنی است و مخروم دارند ازميراث 
پسر پدر اورا که بحضور سلطان يا قاضی يا کوتوال فارغحظی دهد از رحنایت او و از 
میراث او و این حکم توره جنگیز خان ات نه حکم شرع و مبخواهند که نسخ حکم 
شرع بتوره نمایند. و اعمام و انباء اعمام و جات را بعضی از ایشان محروم دارند مطلقا 
ازميراث. e‏ 

و درمسایل و صایا مظروف را تابع ظرف گردانند مثلا تصن ويك 
کرده باشد برای شخصی بصندوقی آنچه دران صندوق باشد از نقد و متاع همه در 
وصیت داخل شود نزد ايشان و وصیت تحلیل فرج جاریه برای شخصی تا یکسال و دو 
سال صحیح دانند و اقامت حد بر مجنون واجب دانند اگر با زن عاقله زنا کرده باشد 
حالانکه خبر صحيح متفق عليه مخالف آنست و هو قوله (رفع القلم عن ثلاثة عن 
المجنون حتی یفیق). 


و یز رحم واجب کنند برزنی که با شوهر خود جماع کرد و بعد از جماع با زد 
دیگر که بكر است مساحقت کرد و آن بكر حامله شد كو يند که آن زن را رجم بايد 
کرد و آن بكر را صد تازيانه بايد زد حالانکه سحاق را کسی زنا نمی گو ید ودر شرع 
نيز اين را زنا اعتبار نکرده اند و حد قذف واجب کنند بران مسلمان که ديكريرا كو يد 
پا ابن الزانية وماد ر آن دیگر کافره بود حالانکه در نص قرآنی حد قذف مخصوص 
بمحصنات است و کافره هرگز محصنه نیست و حرمت ولد مسلمان او موجب تعزیر 


است فقط نه حد. 


8 2 
ونيز كويند اگرشخصی کور مسلمان معصومى را كشت ازان کور قصاص . 
نبايد كرفت حالانكه آية قصاص عام است اعمى وغير اعمى را. 
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ونيز گویند که اگر شخصی گرسته باشد و مسلمانى دیگرنزد خود طعام در 
و آنا گرسنه را نمی دهد كرسنه را میرسد که آن مسلمان را قعل بكند و طعام را رف 
بخورد و قصاص و دية هیچ بران كرسنه واجب نمی شود حالانكه مام ندادن بگرسنه 
در هیچ شریعت محوز قتل نیست. 


ونيز گویند که اگرذمی مسلمانی را قتل کند تمام مال آن ذمی را بوارثان 
أن مسلمان بايد داد و وارثان مختار اند اگر خواهند أن ذمی را غلام خود سازند و اگر 
خواهند اورا بکشند و اين حکم صریح خلاف شریعت است و کتاب الله فقط قصاص 
فرموده وجمع كردن در ميان قصاص و گرفتن مال و غلام کردن هر كز در شرع جایز 


پیست , 


ونیز گویند كه اولاد صفیرالسن آن ذمی را وارثان مقتول غلام و کنيزک 
خود سازند حالانكه (. ٠لا‏ تزژوازرة وزْرَأخرى ...# الابة . الاسراء: ۵) اية قرانى است. 


بالجمله اختراعات ايشان در مسايل دين ازين جنس بسيار است و برای نمونه 
این قدر که شد کافی است تا حقيقت دين و ايمان واصول و فروع اينها بر عاقلان 
روشن گردد و معلوم شود که اين اصول سراسر دروغ و فروع بی فروغ را نسبت بایمه 
كردن و این مذاهب را مذاهب آن پا کان دانستن در چه حد است از بهتان و افترا و 
مخالفت روايات كه نزد ایشان موجود است از جناب آن بز ركواران. 
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باب دهم 
در مطاعن خلفاء ثلاثه و دیگر صحابه کرام و ام المؤمنين عايشه صدیقه 
كه شبيعة در کی خود آورده اند و آن مطاعن را از كتب اهل سنت بزعم خود ثابت 


نموده و حواب آن مطاعن. 


بايد دانست که بعد از تتبع و استقراء معلوم شده که در عالم هیچ كس نبوده 
است الا ز بان بدگویان و عیب جویان بطعن و قدح او جاری شده بلکه حرف در 
جناب کبریاء الهی است و معلوم است که معتزله بتقریب انکار عصمت انبیا هیچ 
بيغمبريرا از ابتدای حضرت آدم تا حضرت پیغمبر ما نگذاشته اند که صغاير و کبایر 
بجناب ایشان نسبت نکرده و هر همه را به آیات و احادیث باثبات رسانیده وهم جنين 
فرقه یهود در انکار عصمت ملایکه همین جاده را پیموده اند و خوارج و نواصب در 
جناب حضرت امیر و اهل بيت کرام همین و تیره پیش گرفته اند لیکن بر عاقلان 
پوشیده نیست که اين همه عوعوسگان نسبت بنور افشانی ماه است اصلا نقض منزلت 
آن بزرگان نمیکند. 
*۳ . واذا اتتك نقيصتى من ناقص ٭ فهی الشهادة لی بانی کامل 
پس یکی از وجوه بزرگی خلفاء و صحابه و ام المؤمنين توان دانست که اين بدكو يان با 
وحود كمال عناد و نهایت احقاد تا اين مدتها بحز همین جند شبهه که در اول فکر از 
هم می پا شد نیافته اند حالانکه زیاده بر مقدور در تحسس عيوب ایشان ساعی بود و 
کسیکه در تمام عمر خود ده کاریا دوازده کار بعمل آرد كه جای كرفت دشمنان و 
بدگویان باشد و با وصف آنکه ریاست عام و معاملات گونا گون با خلق انام داشته 
باشد و آن جایهاء كرفت هم فى الحقيقة محل طعن نباشد خیلی عجیب است حالا اگر 
شخصی ریاست یکخانه داشته باشد و هر روز کار خطا ازو سربرزند و باقی امور او 
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بر صواب باشد غنيمت ووت و نادره زوز کار اشت. 


o 


مطاعن أبوبكر رضى الله عنه وآن پانزده طعن است 


ی رت ابوبکر رضی له عنه بالای مر پیغمیرآمد تا خطبه 
بخواند امام حسن و امام حسين رضى الله عنهما گفتند که يا ابابكر انزل عن منبر جنا 
پس معلوم شد كه ابوبکر لياقت اين كار نداشت ت جواب امامين در زمان خلافت ابوبکر 
بالاجماع صغير السن بودند زيراكه تولد امام حسن در سال سيوم از هجرت است در 
رمضان و تولد امام حسین در سال چهارم است در شعبان و وفات پیغمبر صلی اللّه عليه 
وسلم در اول سال یازدهم است يس اقوال و افعال که در وقت صغر سن از ایشان 
بصدور آمده شيعه آنرا اعتبار میکنند و اسکام بران مترتب می سازند يا بسبب صغر سن 
اعتبار نمیدارند و احکام بران متفرع نمی کنند بر تقدیر اول ترك تقیه که نزد ایشان از 
جمله واجبات است لازم می آید و نیز مخالفت رسول عليه السلام که آن جناب ابوبکر 
را در نماز ينج وقتی از روز چهارشنبه تا روز دوشنبه خليفه خود ساخحته پود ونماز جمعه 
وا نيز درين اثنا بخلافت او سر انجام داده لازم می آيد و نیز مخالفت امير المؤمنين 
که آنجناب در عقب او نماز گزارده وخطبه و جمعه او را مسلم داشته لازم می آید و بر 
تقدير ثانی هيج نقصانى با بوي اا 
است که چون کسی را درمقام بزرگ خود و محبوب خود نشسته بيند یا جامه اورا 
پوشیده يا دیگر امتعه اورا باستعمال آورده اگر چه بمرضی و اذن او باشد مزاحمت 
ميكدند و میگویند که ازين مقام بر یزیا جامه را ب رکش باين اقوال ایشان استدلال 
نتوان کرد و هر چند انبیا و ائمه بکمالات نفسانی و مراتب ایمانی از ساير خلق ممتاز 
می باشند لیکن احکام بشریه و خواص سنّ صبی و طفولیت درین ها نیز باقی است و 
لهذا مقتدی بودن را بلوغ بحد كمال عقل ضرور داشته اند بلکه قبل از ار بعین منصب 
نبوت بکسی عطا نشده الا نادرا و النادر فى حكم المعدوم و مثل مشهور است که 
الصبی صبی ولو كان نبیا. 
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طعن دوم انكه مالک ابن نو یره زنى جميله داشت خالد بن الولید که امير 
الامراء ابوبكر بود بطمع ازدواجش مالك را كه ذو سان بود قت وهمات 
شب زن اورا بحباله نكاح در آورده مجامعت كرد وتا زمان انقضاء عدت وفات كه جهار 
ماه وده روز است توقف نكرد حالانكه زنا واقع شد زيراكه نكاح در اثناء عدت درست 
نیست و ابوبکر صدیق نه بر خالد حد زنا زد ونه از وی قصاص كرفت و حالانکه 
استیفاء قصاص و اجراء حد بر ابی بكر واجب بود و عمر رضی الله عنه درین کار بر 
وی انکار نمود و بخالد كفت که اگرمن والی امر میشوم از توقصاص میگیرم جواب 
این طعن موقوف بر بیان اين قصه است موافق آنچه در کتب معتبره فن سير و تواریخ 
ثابت است بايد دانس تکه خالد بعد فراغ امهم کاخ ین خر يل ادق بیس که باغواء 
شيطانى اين دعوى باطل آغاز نهاده بود و بنواحى بطاح توجه نمود و سرایا باطراف و 
جوانب فرستاد و بطريقه مسنونه جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم فرمود تا بر سر قومى 
که بتازند اگر آواز اذان در آنقوم بشنوند دست ازغارت و قتل و نهب باز دارند و اگر آواز 
اذان بگوش ايشان نرسد آن مقام را دار الحرب قرار داده دست قتل و غارت بکشایند و 
دود از دمار آن قوم بر آرند اتفاقا سریه که ابوقتاده انصاری نيز در ميان شان بود مالک 
ابن نویره راكه بامر آن حضرت صلی الله عليه و سلم ریاست بطاح و خدمت اخذ 
صدقات سکان آن نواح بوی تعلق داشت گرفته پیش خالد آوردند ابوقتاده گواهی داد 
که من بانگ نماز از میان قوم وى شنيده ام و جماعه دیگر كه هم دران سره بودند 
عکس آن ظاهر نمودند و این قدر خود بشهادت مردم گرد و نواح بثبوت رسیده بود كه 
هنكام استماع خبر قيامت اثر وفات جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم زنان خانه اين 
مالک بن نو یره حنابندی و دف نوازی و دیگر لوازم فرحت و شادی بعمل آورده شماتت 
اهل اسلام نموده بودند اتفاقا مالک بحضور خالد در مقام سؤال و جواب در حق جناب 
موی الله عليه و سلم اين کلمه كفت قال رجلکم او صاحبکم کذا و این 
اضافت بسوی اهل اسلام نه بخود شیوه کفار و مرتدين آن زمان بود و سابق اين هم 
منقح شده بود که بعد استماع خبر وحشت اثر وفات پیغمبر صلی الله عليه و سلم 
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مالک ابن نو یره صدقاتی که از قوم خود گرفته بود بر آنها رد نمود و كفت که باری از 
موت اين شخص خلاص شدید باز بحضور خالد اين اداء ارتداد از وی صادر شد خالد 
حکم فرمود که اورا بقتل رسانند و چون خبر بمدینه منوره رسید و ازين حرکت خالد ابو 
قتاده انصاری بر آشفته نیز بدار الخلافة امد و خالد را تخطیه نمود عمر بن الخطاب در 
اول وهله همین دانست که اين قتل بيجا واقع شد و بر خالد قصاص و حد می آید چون 
ابوبکر صدیق خالد را بحضور خود طلبید و از وی استفسار حال نمود ما جرا من و عن 
ظاهر شد و حق بحانب خالد در يافته متعرض حال او نشد و اورا باز بمنصب امیر 
الامرائنی يي ی ای ی 
برين که استبراء بيك حيض زن حر بى را هم ضرور است و خالا انتظار اين مدت هم 
نه كشيد يس جوابش آنکه اين طعن بر خالد است نه بر ابوبکر رضی اللّه عنه و خالد 
معصوم نبود ونه آمام عام ومع هذا اين روایت که خالد همان شب بآن زن صحبت 
داشت در هيج كتاب معتبر نیست و اگر در بعضی کتب غير معتبره یافته می شود 
حواب آن نيز همراه اين رواية موحود است که اين زن را مالک از مدتی مطلقه ساخته و 
محبوس داشته بود بنابر رسم جاهليه وبراى - همین رسم فاسد ایشان اين اية نازل 
شده (وَإِذًا ظلَّقتُمُ النسَاءَ قبَلَغْنَ جَلْهُنَ قلا َعُضَلُوهْنَ ...* الآية. البقرة: ۲۳۲) پس عدت 
او منقضی شده بود ونكاح او حلال گشته بهمين جهت خالد انتظار عدت دیگر نه 
كشيد و همین است مذهب جمیع فقهاء اهل سنت و چون درین باب الزام اهل سنت و 
اثبات مطاعن بروایات و مذاهب ایشان منظور است لابد ملاحظه روایات و مسایل 
ایشان بايد کرد و الا مقصود حاصل نخواهد شد فى الاستیعاب و امره ای خالدا ابوبکر 
الصدیق على الجیوش ففتح اللّه عليه اليمامة و غیرها و قتل على يديه اکثر اهل الردة 
منهم مسيلمة و مالک بن نو یره الى آخرما قال جواب دیگر سلمنا که مالک ابن نو یر 
مرتد نبود اما شبهه ارتداد او بلا ریب در ذهن خالد جا گرفته بود و القصاص تندرئى 
بالشبهات وجه میفرمایند علماء دين و مفتیان شرع متين از أماميه و اهل سنت در صورتی 
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که اگر از شخصی اين حرکات و این کلمات که از مالک ابن نويره سر بر زد واقع 
شود يا روز عاشورا فرحت و شادی و کلمات اهانة حضرت امام حسین رضی الله عنه و 
سف کاب ایشان و دیگر خاندان رسول صلی الله عليه و سلم و اولاد بتول رضی الله 
عنهم که در آنروز بمصیبت گرفتار شده بودند از وی صدور يابد اورا جه بايد كرد اگر 
حکم بارتداد او نمایند فبها و الا اگرشخصی این حرکات و این کلمات را در یافته 
اورا بقتل رساند بگمان آنکه مرتد شد قصاص بروی می آید يا نه جواب دیگر ابوبکر 

صدیق رضی الله عنه خلیفه رسول صلی الله عليه و سلم بود نه خلیفه شيعه و سنی اورا 
بفرمایش و خواهش ایشان کار كردن نمی رسید بلکه موافق سنت پیغمبر بایستی کرد و 
در حضور جناب پیغمبر همین خالد بن الولید صدهارا از مسلمانان مفت به شبهه ارتداد 
گشته بود و آن حضرت اصلا متعرض او نه شده چنانچه باجماع اهل سير و تواریخ ثابت 
است قصه اش آنکه جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم خالد را بر لشکری امير کرده 
فرست‌ادند و او بر قومی تاخت و آنها اسلام آورده بود لیکن هنوز قواعد اسلام را درست 
ندانسته در وقتی که مشغول بقتل آنها شدند در مقام اظهار اسلام اين کلمه از ز بان شان 
بر آمد که صبأنا صبأنا یعنی بيدين شدیم بيدين شدیم مراد آنکه از دين قدیم خود توبه 
كرديم و باسلام در آمدیم خالد بکشتن همه آنها امر فرمود عبد الله بن عمر که یکی از 
متعينان خالد بود ياران و رفیقان خود را تقيد کرد که اين مردم را اسير دارید ونه كشيد 
چون بحضور جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم رسیدند و این ما جرا اظهار کردند 
جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم بر اشفت و بسيار افسوس كرد و كفت (اللهم انی 
ابرء اليك مما صنع خالد ) و بر خالد قصاص جارى نه فرمود ونه ازو دية دهانيد زيراكه 
شبهه که کفر بخاطرش افتاد پس اگر ابو بكر صديق رضى الله عنه نيز بابت خون یک 
کس بمشل اين شبهه بلكه قوی تر زان باخالد تعرض ننمايد جه بدى كرده باشد على 
الخصوص که ابوبكر ديت مالک هم ازبيت المال دهانيد جواب ديكر اگرتوقف 
ابوبکر در استیفاء قصاص مالک بن نو یره قادح در خلافت او باشد توقف حضرت أمير 
در استیفاء قصاص عشمان بطریق اولی قادح باشد زيراكه هیچ موجب قتل در او 
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متحقق نبود ونه متوهم يس اهل سنت چون اين را قادح نمی دانند اورا چرا قادح 
خواهند دانست يس بر ايشان الزام عائد نمی شود جواب دیگر استیفاء قصاص مالک 
بن نویره از خالد وقتی بر زمه ابوبکر واجب می شد که ورثه مالک طلب قصاص 
میکردند و هرگز طلب ورثه او ثابت نه شده بلکه برادر او متمم بن نو یره نزد عمر بن 
الخطاب با وصف عشقی و محبتی که با مالک داشت و طول العمر در فراق او نعره 
زنان و جامه دران ماند و مرثیه هاء که در حق او گفته است در عرب مشهور و ضرب 
المثل شده بود من جملتها هذان البیتان المشهوران, 

و كنا کندمانی جذيمة حقبة » من الدهر حتى قیل لن یتصدعا 

فلما تفرقنا کانی و مالکا » لطول اجتماعی ليلة لم نبت معا 


اعتراف بارتداد او نمود و من بعد عمر بن الخطاب بر انکاری که در زمان ابوبکر صدیق 
رضی الله عنه درین باب داشت نادم شد و معترف گردید که هر جه صدیق بعمل آورد 
عين صواب و محض حق بود دلیل واضح برین آن که عمربن الخطاب با وصف آن 
شدتی که در احراء حدود و استیفاء قصاص داشت در زمان خلافت خود و اقتدار زايد 


الوصف هر كز متعرض احوال خالد نشد نه حد زد و نه قصاص گرفت. 


طعن سيوم آنکه از جر جيش اسامه تخلف ورزید حالانکه جناب پیغمبر صلی 
الله عليه وسلم آذ لشكرر خو رخصت فد ورد ان ينات نو وت آخر 
eS‏ جيش اسامة لعن الله من 
ازجهة عدم تجهیزیا از جهت تخلف اكر بوجه اول است صريح دروغ است زيراكه 
تجهيز جيش أسامه ابوبكر بر خلاف مرضى جميع اصحاب نموده تفصيلش آنکه بيست 

2 ۲ 1 ۲ EET 8 ۰ ۰ شاه‎ 

و ششم صفر روز دوشنبه انحضرت صلی الله عليه و سلم امر فرمود كه ساختگی لشكر 
كنند برای جنگ روميان وانتقام زيد بن حارثه و روز سه شنبه اسامه بن زيد را امیر 
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لشكر ساخت و روز چارشنبه بيست و هشتم صف ر مذ کور انحضرت صلى الله عليه و 
سلم را مرض طاری شداو روز دیگر با وحود مرض بدست مبارک خود نشانی برای او 
درست فرموده و گفت (غْرُبسم الله وفی سبیل الله وقاتل من کفربالله) و اسامه آن 
نشیانرا ببدست شود بیرون بنر آمد و بریده .ابن الحصیب اسلمی را داد تا دران لشکر بر 
دارنده نشان او باشد و در موضع جرف منزل سانحت تا لشکر جمع شوند و اعبان مهاجر و 
انصار مثل ابوبکر صدیق و عمر بن الخطاب و عثمان وسعد ابن ابی وقاص و ابو عبیده 
بن الجراح و سعيد بن زید وقتاده بن النعمان و سلمة بن اسلم همه ساختگی کرده دیره و 
خیمه بیرون فرستادند و میخواستند که ازانجا كوج نمایند كه در آخر روز چهارشنبه و 
اول شب پنجشنبه مرض آنحضرت صلی اللّه عليه و سلم اشتداد پذیرفت و باين سبب 
تهلكه روداد و وقت عشا از شب ينجشنبه ابوبكر رضی الله عنه را جناب پیغمبر صلی الله 
عليه وسلم خليفه نماز فرمودند و باين خدمت مأمور ساختند جون روز دوشنبه دهم ر بيع 
الاوك شذ.و آنحضرت صلی الله عليه و سلم را افافت دورش حاف كفت مطليانان 
که همراه اسامه متعین شده بود وداع آنجناب کرده بیرون بر آمدند و اسامه را نیز 
آنجناب در كنار خود گرفته و در حق او دعا فرمود رخصت نمودند و چون روز یکشنبه 
شدت مرض بسیار شد اسامه و لشکریان اوتوقف نمودند که درين اثنا صباح دوشنبه 
اسامه میخواست که سوار شود و كوج نماید بجهة كمال تقیدی كه ازانجناب درین مهم 
میدید ناگاه فرستادۂ ام ایمن ماو اشتاهه ند او رسد و كفت که تاب متسر صل 
اللّه عليه و سلم را حالت نزع است اسامه و دیگر صحابه بشنيدن اين خبر قيامت ۳ 
اناو خیزان بر گشتند و بریده بن الحصیب نشان را آورده بر در حجره آنحضرت 
صل ال شاه وه استاده کرد و چون از دفی اناب فارغ شناد و امر خلافث بر 
ابوبکر صدیق رضی الله عنه قرار یافت فرمود تا آن نشان را بر در خانه اسامه استاده 
کنند و بریده را نیز حکم کرد که خود نيز بر در خانه اسامه استاده لشکریانرا جمع 
نموده بیرون بر آرد و اسامه نيز کوچ کند باز اسامه بیرون رفت و در جرف منزل ساخحت 
درين اثنا خبر بمدینه رسید که بعضی قبایل از عرب مرتد گشتند و میخاهند که بر مدینه 
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بتازند جماعه از صحابه بعرض ابو بکر رضی الله عنه رسانیدند که درين وقت بر آوردن 
کرت کین برین مهم دور صلاح وقت نیست که اعراب مدینه را خالی 
دانسته مبادا شورش نمایند و فتنه عظیم رو دهد و آسیبی باهل مدینه برسد ابو بکر رضی 
الله عنه هر كز قبول نکرد و كفت که | گر بسبب فرستادن لشکر اسامه دانم كه در مدینه 
لقمه سباع خواهم شد خلاف فرمان رسول صلى الله عليه و سلم جايز ندارم فاما از 
اسامه در خواست نمود كه عمر بن الخطاب را پروانگی دهد تا نزد وى بماند ودر 
محافظت مدينه و كنكاش و مشوره شريك وی باشد پس به اذن اسامه عمر بن الخطاب 
رجوع نمود وغره ربیع الثانى اسامه كوج كرد و بسوى أبنى متوجه شد اينست آنجه در 
روضة الصفا و روضة الاحباب وحبيب السير و دیگر تواريخ معتبره شيعه و سنى موجود 
است و اگر بوجه دوم است يعنى تخلف از رفاقت اسامه يس جند جواب دارد اول آنکه 
رئيس وقت هر كاه متمین کند شخصی را در لشكرى باز آن شخص را بخدمتی از 
خدمات حضور خود مأمور سازد و صریح دلالت می‌کند برانکه اين شخص را از تعیناتیان 
موقوف کرد و استشنا نمود و حکم اول منسوخ شد و درینجا همین مقدمه واقع شد 
زیرا که آنجناب در اول مرض این لشکر را جدا فرموده همراه اسامه متعین ساخت و 
چون مرض باشتداد كشيد و اسامه و تابعین او در كوج توقف نمودند ابو بکر رضی اللّه 
عنه را بخدمت امامة نمازنایب خود ساخت و باين مهم عظیم مشغول فرمود تا آنکه 
جناب پینمبر صلی الله عليه و سلم وفات يافت پس تعیناتی ابوبکر خود موقوف شده 
بود رفتن و نرفتن او هر دو برابر ماند و در شريعت ثابت است که ابتداء جهاد فرض 
بالکفاية است و بتجهیز جيش اسامه نیز از همین باب بود پس در ترک خروج با اسامه 
ابوبکر را بالخصوص هیچ لازم نيامد و دفع فتنه کفار و مرتدان از مدینه فرض عين اگر 
این را از دست میداد ترک فرض لازم می آمد يس ابو بکر فرض بالکفایه را برای اداء 
فرض عين ترك نمود و هو الحکم الشرعی خاصه چون تمام لشکر بتجهیز و تحریص 
ابوبکر رضی الله عنه بر امد ثواب آن همه بابوبکر رضی الله عنه عاید شد و آن فرض 
بالکفایه هم در جریده اعمال او ثابت كشت دوم آنکه تعين اشخاص معين برای جهاد 
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سمتی و همراه امیری از باب سیاست مدنی است که مفوض بصوابدید رئيس وقت 
است نه از احکام منزله من الله و چون آنحضرت صلی الله عليه و سلم وفات يافت 
سیاست مدنی تعلق بابو بکر كرفت حالا اين امور وابسته بصلاح دید او شد هر که را 
خواهد همراه اسامه متعين سازد و هركرا خواهد نزد خود نگاه دارد و اگر خواهد خود بر 
آید و اگر خواهد نه بر آید بمثابه آنکه پادشاهی لشکریرا بسمتی معین سازد و در اثناء 
تهیه اسباب سفر و استعداد مهم آن پادشاه وفات يابد و پادشاهی دیگر بجای او 
منصوب شود آن پادشاه منصوب را هرسك کم تعیناتیانرا در حضور خود نگاه دارد 
زیراکه صلاح ملک دولت دران می بیند و درین قدر تصرف مخالفت پادشاه اول يا 
عصیان فرمان او لازم نمی آید مخالفت آنست که بحای او آمیری دیگر منصوب کند يا 
آن مهم را اهمال نماید يا بان حریفان مصالحه نماید بالجمله امور خزئیه و مصالح وقتیه 
ملک ودين متعلق بصوابدید رئيس وقت است اورا درین امور برای و عقل خود تصرف 
جایز است و حکم پیغمبر صلی الله عليه و سلم درین امور از باب تشریع و وحی نیست 
قطما و جمله لعن الله من تخلف عنها هر گز در کتب اهل سنت موجود نیست و 
e‏ اگر صحيح هم باشد معنيش آنست که اسامه را تنها گذاشتن و از مهم زان 
برای انتقام زيد بن حارثه پهلو تهی کردن حرام است و چون ابوبكر رضى الله عنه 
بخدمت امامت متعين شد ازين همه امور اورا استثنا واقع است بلا شبهه قال 
الشهرستانى فى الملل و النحل ان هذه الجملة موضوعة مفتراة و بعضى فارسى نو يسان 
كه خود را محدثين اهل سنت ما شمرده اند و در سير خود اين جمله آورده برای الزام 
اهل سنت كفايت نميكند زيراكه اعتبار حديث نزد اهل سنت بيافتن حديث در كتب 
مسنده محدثين است مع الحكم بالصحة و حدیث بی سند نزد ايشان شتر بی مهار است 
كه اصلا كوش بآن نمی نهند سيوم آنكه ابو بکر را رضى اللّه عنه بعد از رحلت ييغمبر 
صلى الله عليه وسلم انقلاب منصب شد د ر آحاد مؤمنين ابوبكر خليفه شد و بجاى 
پیغمبر نشست وعرن شخص را انقلاب منصب شود احكام ان منصب برو جارى 


ميكردد بحکم شرع نه احکام سابقه مثل الصبی اذا بلغ و المجنون اذا افاق و المقیم اذا 
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سافر و المسافر اذا اقام و العبد اذا اعتق والرعية اذا تامرو العامی اذا تقلد القضاء و 
الفقیر اذا صار غنیا و الغنی اذا صار فقیرا و الحنین اذا تولد:و الحن اذا مات و القریب 
اذا مات الاقرب منه فی. الولاية و الارث الى غير ذلك من النظائر پیش جون ابو بکر 
رضی اللّه عنه خلیفه پیغمبر صلی الله عليه و سلم و بجای او شد اورا همراه اسامه چرا 
بایستی بر امد که خود پیغمبر صلی الله عليه و سلم اگرزنده من بود نمی بر آمد و نه 
ادعیه پر آمدن داشت آری تجهیز لشکر که کار پیغمبر بود بر ذه او شد و سرانجام.داد. 
چهارم آنکه اگر بالفرض ابو بکر رضی الله عنه بالخصوص مامور بود بآنکه خود همراه 
اسامه بجنگ رومیان برود و استخلاف او در نماز موجب استثناء او نشد و شغل بمهمات 
خلافت و محافظت مدینه و ناموس رسول نيز عذر او در تخلف مقبول نیفتاد و نهایت کار 
آنست که در عصمت او مختل خواهد شد و عصمت در امامت شرط نیست بلکه 
ضروری عدالت است و از ارتکاب یک دو گناه صغيره عدالت بر هم نمی شود و 
ابوبکر رضی الله عنه بالاجماع فاسق نبود و ارتکاب کباثر از وی نزد کسی از شيعه و 
تی ثابت نیست پنجم آنکه اين یک دو طعن که بر ابو بکر رضی الله عنه و امثال او 
شيعه از روایات اهل سنت ابت ميكنند اول ثابت نمی شود و بالفرض اگرثابت هم 
شود يس جميع روایات اهل سنت را كه در حق ابو بکر از فضایل و مناقب و بشارت 
بدرجات عالیات جنت که ازروی آیات و احادیث پیغمبر و اخبار ايمه و دیگر اهل 
بيت می أرند و بعضی ازان در کتب شيعه هم مروی و صحیح است در یک پله ترازو 
بايد نهاد و اين دو سه طعن را در يله دیگرو با هم بايد سنجید بعد ازان جواب بايد طلبید 
شسشم آنکه نزد شيعه امر پیغمبر صلی الله عليه وسلم برای وجوب متعين نیست كما 
نص عليه المرتضی فى الدرر و الغرر يس اگر امر صریح بالخصوص بابو بكر ثابت هم 
شود در باب همراه رفتن اسامه و ابو بکر نرود هیچ خللی نمی آید زیرا که شاید اين امر 
برای ندب باشد و ترک امرندبی معصیت نيست آمديم برجمله لعن الله من تخلف 
عنها پس در کتب اهل سنت موجود نیست تا مختاج جواب او شوند و اگر بالفرض 
موجود هم باشد لفظ من عام است نزد شيعه كما صرّحوا فى کتب الاصول يس دزين 
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صورت حضرت اوک ديق همه درین وعید شریک باشند يس آنکه از طرف 
همه جواب خواهد بود از طرف ابو بکر هم خواهد بود و اگر كو يند وعيد خاص است به 
متعينان اسامه گوئیم جهزوا جيش اسامة خطاب به متعينان نمی تواند شد جه تجهیز و 
سامان كردن لشكر اسامه بعينه لشكر اسامه را فرمودن كلام بيمعنى است يس خطاب 
عام است بجميع مسلمين و جمله لعن الله نيز با همین کلام مذ كور است پس تخصيص 
بمتعينان ندارد هفتم آنكه مخالفت حكم خدا بلا واسطه نزد شيعه از حضرت آدم و 
حضرت يونس عليهما السلام بلازيب ثابت است چنانچه در باب نبوات گذشت اگر 
یک حکم رسول را امام هم خلاف کرده باشد جه باك زیرا که امام نایب نبی است و 
نایب هر حند بهتر باشد از اصيل كمتر خواهد بود. 


طعن جهارم آنكه ييغمبر خدا صلی الله عليه وسلم گاهی اميك را رای 
كه باقامة دين و شرع متين تعلق داشته باشد والى نساخته اند و هر که قابل ولاية یک 
امر مسلمين نباشد قابل ولاية عامه مسلمين جه قسم خواهد بود جواب ازين طعن بجند 
وجه داده اند اول آنكه اين دعوى دروغ محض و بهتان صرف است باجماع اهل سير و 
تواريخ از شيعه و سنّى ثابت و صحيح است كه ابوبكر را بعد از شكست اخد جون خبر 
رسيد که ابوسفيان بعد از مراجعت نادم شده ميخواهد که بر مدينه بتازد انجناب در 
مقابله اورخصت فرمود وابوبكر بمقابله انها پرداخت و در سال چهارم در غزوه بنى 
نضير شبی ابوبكر صديق رضى الله عنه را امير لشكر ساخته خود بدولت بدولتخانه 
تشريف فرمود و در سال ششم چون بغزوه بنو لحیان بر آمدند و آن قبيله خبر توجه 
آنحضرت صلی الله عليه وسلم شنيده بر سر کوه‌ها تحصن نمودند آنحضرت صلى الله 
عليه و سلم يكدو روز بمنزل شان اقامت فرموده سرايا باطراف فرستادند ازانجمله سريّه 
عمده بسر كرده گی ابوبكر صديق بود كه بسمت كراع الغميم رخصت يافت و در غزوه 
تبوک فرمان ييغمبر صلی الله عليه و سلم شرف نفاذ يافت که جنود نصرت قرين 
بيزون مدينه منوره در ثنية الوداع فراهم آيند و امير لشكركاه صديق باشد موجودات لكشر 
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بطور او مقرر شد ودر غزوه خیبر چون جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم را درد شقیقه 
عارض شد و هنكام هنكام محاصره قلعه بود ابوبكر را نایب خود کرده برای فتح قلعه 
فرستادند و آنروز از ابوبكر جنگ سخت بظهور آمد و در سال هفتم ابو بکر رضی اللّه عنه را 
بر سر جممی نوين کلاب فرستادند وشلمة بن اکن با رسال خود متعینه ابو بکر شد و با 
بن و کلاب محاربه نموده جمعی را بقتل رسانید وگروهی را ات آورد و بر بنوفزاره 
نيز امير لشكر ابو بكر صديق رضى الله عنه بود جنانجه حاكم از سلمة بن اكوع روایت 
ميكند كه امر رسول الله صلی الله عليه و سلم ابابكر فغزونا ناسا من بنى فزارة فلما دنونا 
من الماء امرنا ابوبكر فعرّسنا فلما صلينا الصبح امرنا ابوبكر فشننا الغارة الى آخر 
الحديث ودر معارج وحبيب السير مذكور است كه بعد ازغزوه تبوک اعرابى در 
جناب پیغمبر آمده عرض نمود كه قومى از اعراب در وادى الرمل مجتمع گشته داعيه 
شبخون دارند جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم نشان خود بابوبكر صديق داده و اورا 
امير لشكر ساخته بران جماعه فرستادند و نيز چون در ميان بنى عمرو بن عوف خانه : 
جنگی واقع شد وجناب پیفمبر صلی الله عليه و سلم را بعد از ظهر خبر رسيد و براى 
اصلاح بمحله ايشان تشريف برد بلال را فرمود كه اگروقت نماز برسد ومن نيايم 
ابو بكر را بگو تا با مردم نما زكزارد جنانجه وقت عصر همین قسم واقع شد و نيز چون در 
سال نهم حج فرض شد و رفتن آنجناب بسبب بعضى امور موقوف كشت ابو بكر صديق 
را امیر حج ساخته با جمعى كثير از اصحاب بمكه فرستادند تا آنجا رفته باقامة مراسم 
حج پردازد و خلایق را بر قواعد اين عبادت کبری آ گاه سازد وتفويض امامت نماز در 
مرض موت خود از شب پنجشنبه تا صبح دوشنبه آن قدر مشهور كشت که حاجت بیان 
ندارد حالا تأمل بايد کرد كه امور دين كه تعلق برئیس دارد همین سه جيزاست اول 
جهاد دوم حج سيوم نماز و در هر سه چیز ابو بکر را بحضور خود نایب خود ساخته اند 
دیگر کدام امر دینی باقی ماند که ابوبکر دران لیاقت امامت و نیابت نداشت دوم 
آنکه قبول کردیم که ييغمبر صلی الله عليه و سلم گاهی ابوبکر را رضی الله عنه بر 
امری والی نساخته لیکن باين جهت که اورا وزیر و مشیر خود میداننست و بی حضور او 
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هیچ کاری از کارهاء دين سر انجام نمی يافت و هميشه رسم و عادت پادشاهان همین 
بوده است که وزرا و امراء کبار را بعمل داری و فوجداری نمی فرستند و بر سرایا امير 
نمی سازند زیراکه کارهاء عمده حضور بی بودن ایشان ابتر ميشود و این وجه را خود 
جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم ارشاد فرموده حاکم از حذيفة بن الیمان روایت 
میکند که شنیده ام از جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم که میفرمود که من قصد دارم 
که مردم را بسوی ملکها دور دراز برای تعلیم دين و فرایض بفرستم چنانچه حضرت 
عیسی حواریین را فرستاده بود حاضران عرض کردند که يا رسول الله اين قسم مردمان 
خود موجود اند مثل ابو بکر و عمر جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم فرمود انه لا غنی 
لی عنهما انهما من الدی ن کالسمع والبصر ونيز جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم فرموده 
است که مرا حق تعالی جهار وزیر عطا فرموده است دو وزیر از اهل زمين ابوبکر و عمر 
و دو وزیر از اهل آسمان جبرئیل و میکائیل سيوم آنکه اگر بکاری نفرستادن موجب 
عدم لياقت امامت باشد لازم آید كه حسنين رضى الله عنهما نيز لايق امامت نباشند . 
معاذ الله من ذلك زيراكه حضرت امير اين هر دورا در هیچ جنگ و بر هیچ کارنمی 
فرستاد و برادر علاتی ايشان را كه محمد بن الحنفيه بود بكارها مأمور میساخت تا آنکه 
مردم از محمد بن الحنفیه سؤال کردند که يدر بزرگوار تو در جنگهاء و جاهای خطرنا ىك 
ترا كار ميفرمايد و حسنين را رضى الله عنهما ازخود جدا نيمكند باعث اين جيست آن 
امام زاده متصف فرمود که خسنین در اولاد پدر من بمتزله دو چشم اند دربدن انسآن و 
دیگران مثال دست ويا تا کار از دست ويا سر انجام يابد جشم را جرا رنج بايد داد بلكه 
جبلت انسان است که دست را سير جشم میکنند در وقت آفت. 


طعن پنجم آنکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمراين الخطاب رضی الله عنه را 
متولی جمیع کارهاء مسلمین کرد و خلیفه امت ساخت حالانکه دروقت جناب سرور 
یک سال عمر ابن الخطاب بر خدمت اخذ صدقات مأمور شده بود باز معزول شد و 


معزول پیغمبر را منصوب ساختن مخالفت پیغمبر كردن است جواب ازين طعن آنکه 
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عمر رضی الله عنه را معزول فهمیدن كمال بیخردیست اكز شخصى را بر کاری متولی 
کنند و آن کناز از دست او سر انجام يابد وتولیت او تمام گردد آن شخص را نتوان 
گفت كه زان تولیت معزول شد و انقطاع تولیت عمر بن الخطاب از همین قبیل بود که 
کار اخذ صدقات تمام شد تولیت او نیز تمام شد و اگر اين را عزل گوئیم لازم آید که هر 
نبی بعد از موت مغزول شود و هر امام بعد از هوت معزول: شود جواب دیگر قبول کردیم 
که عمر معزول پیغمبر بود لیکن مثل حضرت هارون که بعد از مراجعت حضرت موسی 
از طور از حلافت ایشان معزول شد لیکن چون بالاستقلال نبی بود اين عزل در لياقت 
امامت اونقصان نکرد همجنين عمر بن الخطاب را که در حق او (لوکان بعدی نبی 
لكان عمر ) ارشاد شد اين عزل در لیاقت امامت نقصان نکرد جواب دیگر مخالفت 
بيغمبر آنست که از آنچه منع فرموده باشد ارتکاب نمایند نه آنکه معزول اورا منصوب 
کنند پس اگر پیغمبر صلی الله عليه و سلم از نصب عمر رضی الله عنه نهى میفرمود و 
ابوبکر اورا منصوب میکرد البته مخالفت لازم می آمد و چون اين واقع نشد مخالفت از 
کجا و اگر كردن آنجه آنحضرت نکرده باشد مخالفت آنحضرت لازم آید که حضرت 
امير رضی الله عنه در جنگ كردن با عايشه رضی الله عنها نيز مخالفت آنجناب کرده 
باشد معاذ الله من ذلك . ۱ 


طعن ششم آنکه آنحضرت صلی الله عليه و سلم ابوبکر و عمر را تعینات و 
تابع عمرو ابن العاص ساخت و اورا بر ایشان.امیر کرد و همچنین اسامة را بر ایشان 
سردار کرد اگر ايشان را لیاقت ریاست می بود یا درين باب افضل و اولی می بودند - 
چرا ایشان را رئيس نمیکرد و دیگران را تابع ایشان می ساخت جواب ازين طعن بچند 
وجه گفته اند اول آنکه امير نه كردن ایشان دلالت برعدم لیاقت ایشان يا بر افضل . 
نبودن ايشان نماید لابد امير كردن بر لیاقت و بر افضلیت دلالت خواهد کرد اگر شيعه 
معتقد لياقت اك ماه ود راف كفس ايه ايعان 
باشند درين باب اهل سنت محتاج جواب خواهند بود و الا نه دوم آنکه در مقدمه 


or 


خاص امير كردن مفضوك "بر افضل قباحتى ندارد و این تامير خاص دلالت نميكند بر 
انضلیت و لباقت اماز کیری زیراک در مقدمه خاص ریم« بساك بابر 


نجام م می شود نه ه دست افضلان eT‏ در رامیت عمروبن ن الماص واع ۶ شد 
كه او مرد وآهی و صاحب مكر و حیله بود و منظور همین بود كه حريفان را بمکر و 

خيله تباه سازد يا ازمكايد حریفان و مداخل ومكامن آنها واقفٍ بود و دیگریرا این - 
واقفیت نه بمشابه آنکه پرای دزد گیری و تصفيه راه شب كردى وفوجدارى بهمين 
اشخاص میدهند و از امراء کبار هر گز اين خدمات سر انجام نمی شود پا در وتات 
خاص تسلیه و تشفی خاطر مصیبت زده و ماتم کشیده و ظلم رسیده منظور می افتد 
چدانچه در حق اسامة واقم شد که پدرش از دست فوج شام و روم شهید شده بود اگر 
اورا رئيس نمی کردند و بدست او انتقام پدرش نمیگرفتند اورا تسلی و تشفی نام و جاه 
حاصل نمیگشت سيوم آنکه منظور جناب سرور بود که ابوبکر و عمر رضی الله عنهما 
را مطلع سازند بر معاملاتی که تعیناتیان و تابعین را با سردار در پیش می آید و چه قسم 
تعهد حال تابعين و متعینان بايد نمود و اين معنی بدون آنکه یک دو بار ايشان را تابع 
کسی گردانند و متعينه کسی نمايند بحق اليقين معلوم نمی توانست شد يس كويا اين 
تابع نمودن بنابر رياضت و تعلیم سليقه امارت و ریاست بود بمنزله آنکه پادشاهان اولو 
العزم تا وقتی که از سپاهگری بامارت و از امارت بوزارت و از وزارت به سلطنت رسیده 
اند اين مرتبه عظمی را كما هوحقها سر انجام نداده اند مثل تیمور و نادر شاه و امثال 
ذلك پس تربيت ایشان باين نوع صریح دلالت دارد بر آنکه در حق ایشان رياست عمده 
منظور نظر كرامت | ثر پیغمبر بود عليه السلام و بهمين تر بیت آنجناب كه درحق اين 
دو كس باين نوع واقع می شد أينها هر دو در خلافت خود لشكريان و امرا را بوجهى 
ميداشتند كه انتظامى بهتر ازان متصور نیست نه امراء ايشان را خيال بغى و استقلال در 
سرمى افتاد ونه لشكريان را كاهلى وتكاسل و بیصرفگی درنهب وقتل و غارت رو 
میداد و امرا را بر لشكر و لشكر را بر امراء بهيج وجه ظلمى و ستمی ونازى ودلالى 
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ممكن نبود و رعايا در مهد امن و امان آراميده فارغ البال ميكذرانيدند و فتوح بى درپی و 
غنايم وفئ روز بروز بدست ايشان می افتاد و اين معنى نزديك واقفان فن سير اظهر من 
الشمس و ابين من الامس است در امور واقعه تشيع بيش نميشود آنچه زور وغلو تشيع 
است در امور موهومة است که اگر چنین می بود حوب می بود و اگر جنان می شد 
بهتر مى شد. 1 


طعن هفتم آنکه ابوبكر صديق رضى الله عنه در استخلاف مخالفت 
آنحضرت صلی الله عليه و سلم نمود و قطعا معلوم است که جناب پیغمبر مصلحت و 
مه زا غیت هید و کمال کشعت فرافت سامت شود داچ و کسی زا رات 
خلیفه مقرر نفرمود و ابوبکر و عمر را خلیفه نمود جواب ازين طعن بچند وجه گفته اند 
اول آنکه خليفه نه كردن آنحضرت بر امت خود صریح دروغ و بهتان است زیر که 
شيعه كلهم قایل اند بآنكه جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم حضرت امير را خليفه 
نمود و اگر ابوبکر رضی الله عنه هم اتباع سنت پیغمبر خود کرده بر امت خلیفه کرد 
مخالفت از کجا لازم آمد و اگربرمذهب اهل سنت کلام میکنند يس محققين اهل 
سنت نیز قایل باستخلاف اند در صلوة و در حج و صحابه را که رمز شناس پیغمبر و 
دقيقه ياب و اشاره فهم آنجناب اظهر بودند همین قدر کافی بود و ابو بکر صدیق نظر 
بآنکه مردم بسیار از عرب و عجم تازه در اسلام در آمده اند بی تصریح و تتصیص و عهد 
نامه اين دقایق را نه خواهند دریافت نوشت و خواند در ميان آورد دوم آنکه خلیفه 
نکردن جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ازان بود که بوحی زبانی و الهام سبحانی 
" یقین میدانست كه بعد آنجناب ابوبکر خلیفه خواهد شد و صحابه اخیار برو اجماع 
خواهند کرد و غیر اورا دخل نخواهند داد چنانچه حديث (فأبى علىّ الا تقدیم ابی بکر) ۱ 
و حدیث (یابی الله و المومنون الا ابابکر) و حدیث (فانه الخليفة من بعدی) که در صحاح 
اهل سنت موجود است بران صریح دلالت دارد و چون اين يقين حاصل داشت حاجت 
استخلاف و نوشتن عهد نامه مرتفع شد چنانچه در صحیح مسلم مذ کور است که در 
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مرض وفات ابو بكر يسر اورا طلبيده بود كه عهد نامه خلافت نو يسانيده دهد باز فرمود 
كه حق تعالی و مسلمان خود بخود غير ابو بكر را خليفه نخواهند كرد حاجت بنوشتن 
نيست موقوف فرمود بخلاف ابو بکر رضی الله عنه نه اورا وحى می آمد تا علم قطعى باو 
حاصل شود ونه ازحال مردمان بقراين دريافته بود كه بعد ازمن بلا شبهه عمربن 
الخطاب را خليفه خواهند كرد وبه عقل خود اصلح در حق دين وامت خلافت عمر 
ری الله عنه را می دانست يس اورا ضرور افتاد که آنچه صلاح امت دران دريافته 
بود بعمل آرد وبحمد الله عقل او کار کرد و آنقدر شوكت دين و انتظام امور ملت و 
كبت كافرين که از دست عمر رضى الله عنه واقع شد در هيج تاريخ مرقوم نيست كه 
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ازخليفه هيج نبى شده باشد سيوم آنکه نکردن استخلاف جيز دیگر است و منع 
فرمودن ازان جيز دیگر مخالفت وقتى می شد كه منع از استخلاف می فرمود و ابوبكر 
استخلاف ميكرد نه آنكه پیغمبر صلی. الله عليه و سلم استخلاف نكرد و ابوبكر رضى 
الله عنه كرد و الا لازم آيد كه حضرت امير در استخلاف امام حسن رضى الله عنه 
مخالفت پیغمبر صلی اللّه عليه وسلم كرده باشد حاشا لله من ذلك. 


طعن هشتم آنكه ابوبكر رضى الله عنه میگفت ان لی شيطانا يعترينى فان 
استقمت فاعينونى وان زغت فقومونی و هر كه اورا شيطان بيش آمده و از راه برد قابل 
امامت نيست جواب ازين طعن اول آنكه اين روايت در كتب معتبره اهل سنت 
صحيح نشده تا بآن الزام درست شود بلكه خلاف اين روايت نزد ايشان صحيح و ثابت 
است كه ابوبکر رضى الله عنه در وقت وفات خود عمر بن الخطاب را حاضر ساخته 
وصيت نمود و این كلمات كفت كه و اللّه ما نمت فحلمت وما شبّهت فتوهمت و انی 
لعلى السبيل ما زغت و لم آل جهدا و انی اوصيك بتقوى الله الى آخر الكلام آری بعد 
از رحلت پیغمبر صلی الله عليه وسلم و انعقاد خلافت خود اول خطبه كه ابوبكر 
صديق خواند همین بود و كفت كه ای ياران رسول من خليفه يبغمبرم لیکن دو جيز که 
خاصه پیغمبر صلی الله عليه وسلم بود از من نخواهيد اول وحى دوم عصمت از شيطان 
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واين. خطبه أو در مښنذ امام احمد وديكر كتب اهى سنت موجود است و در آخر خطبه 
اش این هم هښښت كه من معصوم نيستم يس اطاعت من بر شما در همان امور فرض 
است که موافق سنت پیغمبر صلی الله عليه وسلم وشریعت خدا باشد اگز بالفرض 
بخلاف آن شما را بفرمايم قبول ندارید ومرا آ كاه كنيد و این عقيده ایست كه تمام " 
اهل اسلام يران اجنماع.دارند و کلامی است سراسر انصاف و چون مردم خوگر بودند 
برياست پیغمبر صلی الله علیه و سلم و در هر مشکل بوحی الهی رجوع می آوردند و 
بسبب عصمت پیغمبر هر امر ونهی اورا بی تامل اطاعت میکردند اول خلفا را لازم بود 
که ابشانرا.| كاه سازد بر آنکه این هر دو جیز از خواص پیغمبر است که یوجد فيه و لا 
یوجد فى غيره دوم آنکه در کتاب کلینی از حضرت حعفر صادق روایات صحیحه 
موجود اند که هر مومن را شیطانی است که قصد اغواء او دارد و در حديث صحیح 
ييغمبر صلی الله عليه و سلم نيز وارد است که ( ما منکم من احد الا و قد وکل به قرینه ‏ 
من الجن) حتی كه صحابه عرض کردند يا رسول الله برای شما هم قرين شیطانی 
اه ماو ی شر او سلامت 
مى مانم يس چون انبيا را پیش آمدن شیطان بقصد اغواء و همراه بودنش نقصان در 
ير اكد بوكر رسا ادن ات کر و رد ركه امام را متقى بودن ضرور 
انیت و خطره انی فر واد عى شود وبرطيق آن كار نمی 
كند قوله تعالى ان الْذِينَ الوا ادا مهم ظا ظائفٌ من ج السَيْطَانِ ا فاذا هم مُبْصِرُونَ*# 
الاعراف: ۱ آری نقصان در امامت اور بهم میرسد که مغلوب شیطان و تابع فرمان 
ا وگشته زمام اختيار خود را بدست او دهد و بر طبق فرموده او كار كند و بتعجيل توبه و 
استغفار تدا رکش بعمل نیارد قوله تعالی روا خوانهم یدهم فى لفی ُمّ لا یرود 
الاعراف: ۲۰۲) و اين مرتبه فسق و فجور است كه در لیاقت امامت بالاجماع خلل می 
اندازد سيوم آنکه اگر مثل این کلام از ابوبکر رضی الله عنه صادر شود و او بصدور اين 
کلام از منصب امامت نیفتد جه عجب که حضرت امیر رضی الله عنه که بالاجماع 
امام در حق بودند نيز بیاران خود همین قسم کلام فرموده و در نهج البلاغة که نزد امامیه 


9¥ - 


اصح الكتب و متواتر است مروى شده و هوقوله لا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل 
فانی لست بفوق ان اخطى ولا آمن ذلك من فعلى الى آخر ما سبق نقله وجه می تواند 
كفت کسی که سیپاره الم از قرآن مجيد خوانده باشد در حق حضرت آدم و وسوسه 
شیطان مر او را و وقوع مراد شيطانى از دست او تا آنکه موجب بر آمدن از بهشت شد 
حالانکه او بالنص خلیفه بود قوله تعالی (... إلى جَاعل فى الْأَرْض لیفة ...* الآبة. 
البقرة: ۰) وجه میتواند كفت هر که سوره صاد را خوانده باشد در حق حضرت داود 
که او بنص الهی خلیفه بود قوله تعالی (يَا دود نا جع خليفة فى الْأَرْض ..* الآية. 
ص: )۲٩‏ حالانکه در مقدمه زن أوريا شيطان بچه مرتبه اورا تشو يش داد و آخر محتاج 
تنبيه الهی و عتاب آنجناب گردانید و نوبت بتوبه و استغفار رسيد و جه میتواند كفت 
شیعی اوراد خوان که صحیفه کامله حضرت سجاد را دیده باشد و دعاهای آنجناب را . 
بگوش هوش شنيده که در حق خود جه میفرمایند که قد ملك الشیطان عنانی فى سوء 
الظن وضعف اليقين و انی اشکوسوء مجاورته لى و طاعة نفسی له حالا درين عبارت و 
عبارت ابوبکر موازنه بايد کرد لفظ یعترینی و ان زغت را دریک پله بايد گذاشت و 
لفظ ملك عنانی و طاعة نفسی را دریک يله و قضیه حملیه را که در کلام امام واقع 
است ملحوظ بايد داشت که دلالت بر وقوع طرفین نسبت بالجزم بين الطرفین ميكند و 
۰ قضیه شرطیه ابو بکر را نيز بخاطر بايد آورد که ان زغت هر كز وقوع طرفین را نمیخواهد 
و نیز بايد فهميد که اعتراء شیطان بی دست یافتن بر مقصود نقصان چرا باشد بلکه 
افقيائن ات و از شو يرست أول اة ما روفا بر َفسى إن اسلا الوم 
إل قا رَجم ری ...© الآية. بوسف: ۵۳) تلاوت بايد كرد و ابوبکر را باين كلمه از 


طعن نهم آنکه از عمر بن الخطاب رضی الله عنه مرو پست که كفيك الا 
ان بيعة ابی بكر كانت فلتة وقی الله المؤمنين شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه و در 
رواية بخاری الفاظ دیگر اند كه حاصل معنی آن همین است يس اين رواية صریح 
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دلالت ميكند که بيعت ابوبكر نا گاه بی مشوره و بی تأمل واقع شده بود و بی تمسک 
بدليلى اورا خليفه کردند پس خلافت او مبتنى بر اصلی نباشد پس امام بر حق نبود 
جواب اين کلام عمر در جواب شخصی واقع است که میگفت در زمان او كه اگر عمر 
را موت برسد من با فلانى بيعت خواهم كرد و اورا حلیفه خواهم ساخت زیرا که با 
انو كله يكذ كس وله بيك کرد بودلد و غر این مقدمه کرسی فن دو 
همه مهاجر و انصار تابع او شدند و در بخاری اين كلام مذ کور است يس معنى ,كلام 
عمر رضی الله عنه در جواب اين سایل آنست که بيعت یکدو كس بی تامل و مراجعت 
مجتهدین و مشوره اهل حل و عقد صحیح نیست و آنچه درحق ابو بکر رضی الله عنه 
واقع شد هر چند ناگاه بود بی‌تامل و مراحعت اما بجای خود نشست و حق بحقدار رسید 
و بیجا نیفتاد بسبب ظهور براهین خلافت او از امامة نماز و دیگر قراین حالیه و مقالیه 
پیغمبر صلی الله عليه و سلم در معاملاتی که با او میکرد و افضلیت او بر سایر صحابه 
و هر كس را بر ابوبکر رضی الله عنه قياس نتوان کرد بلکه اگر دیگری اين قسم بيعت 
نماید اورا بقتل بايد رسانید که آنچه واجب است از تأمل واجتهاد و اجتماع اهل حل و 
عقد نکرد و باعث فتنه و فساد شد در اهل اسلام و در آخر این کلام كه شيعه اورا برای 
ترو یج شبهه خود نقل نه کرده اند اين لفظ هم واقع است و ایکم مثل ابی بكر يعنى 
کیست در شما مثل ابوبکر در افضلیت و خیریت وعدم احتیاج به مشوره و تأمل در حق 
او پس معلوم شد كه معنی وقی الله شرها همین است که خلافت ابوبکر رضی الله عنه 
هر چند بعجلت واقع شد درسقیفه بنی ساعده بملاحظه پر خاش انصار و فرصت 
مشوره‌های ومراجعتهای طویل نيافتيم لیکن آنچه ازين عجلت خوف می باشد که بيعت 
بجای خود نیفتد و نالایق بر منصب او مستولی گردد بعنایت ربانی واقع نشد و حق 
بمركز قرار كرفت و ظاهر است که مراد عمر رضی الله عنه اين نیست که بيعت ابوبکر 
صحیح نبود و خلافت او درست نشد زیرا که عمر و ابوعبيدة بن الجراح همین دو كس 
اول بابوبکر صدیق در سقیفه بيعت نموده اند بعد ازان دیگران و هر دو در حق ابوبکر 
دران وقت گفته اند که انت خيرنا و افضلنا و اين كلمة ايشان را جمیع حاضران از 
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مهاجرين و انصار انكار نكرده بلكه مسلم داشته پس خيريت وافضليت ابو بكر نزد 
جميع صحابه مسلم الثبوت و قطعى بود و انصار هم ير خاش در همین داشتند كه خليفه 
از انصار هم منصوب بايد كرد نه آنكه ابو بكر قابل خلافت نيست و در روایات صحيحه . 
اهل سنت ثابت است كه سعد بن عباده هم با ابوبكر بعد ازين صحبت بيعت كرده و 

حضرت امير و حضرت زبير نیز بيعت كرده اند و عذر تخلف در روز اول بیان نموده و 
۱ شكايت آنکه جرا موقوف بر مشوره ما نداشتى بر زبان آوردند ابوبکر در جواب آن 
شکایت پر خاش انصار و عجلت آنها درین کار مذ کور نموده و حضرت امير و حضرت 
زبیرنیز این وجه عجلت را پسندیده و قبول فرموده اند چنانچه در جمیع صحاح اهل 
سنت بشهرت و تواتر ثابت است و اگر باینقول عمر در حق ابوبکر تمسک نمایند لازم 
است که بجمیع اقوال عمر رضی الله عنه که در حق ابوبکر رضی الله عنه و خلافة او 
وارد اند تمسک بايد نمود و آن همه را باين قول موازنه بايد کرد که اين کلمه در چه 
مقام می افتد ازان دفترها و طومارها بالحمله عمر رضی الله عنه را معتقد صحت امامت 
و خلافت ابو بکر ندانستن طرفه ماجرائى است که در بیان نمی آید. 


طعن دهم آنکه ابوبکر میگفت که لست بخیرکم وعلی فيكم يس اگردرین 
قول صادق بود البته قابل امامة نباشد زیرا که مفضول با وجود افضل لايق امامة نیست و 
اگر كاذب بود نیز قابل امامة نباشد زيراكه كاذب فاسق است و الفاسق لا یصلح 
للامامة جواب اول اين رواية در هیچ کتابی از کتاب اهل سنت موجود نیست نه 
بطريق صحيح ونه بطریق ضعیف اول اين روایت را از کتابهاء اهل سنت بايد بر آورد 
بعد ازان جواب بايد خواست و بافتراء‌ات شيعه الزام اهل سنت خواستن كمال نادانى 
است دوم اگر اين روايت را بگفته شيعه قبول داريم گوئیم كه حضرت امام همام 
زين العباد امام سجاد در صحيفه كامله كه نزد شيعه بطرق صحيحه متعدده مرو يست 
ميفرمايد انا الذى افنت الذنوب عمره الخ. اگر درين كلام صادق بود قابل امامة نباشد 
- لان الفاسق المرتكب للذنوب لا يصلح للامامة و اگر كاذب بود نيز قابل امامة نباشد 
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زيراكه كاذب فاسق است و الفاسق لا يصلح للامامة و لابد شيعه ازين كلام جوابى 
حرا گفت همان وات را از طرف اهل سيت در آبویکر قبول غ دو تخقیف 
تصدیع دهند و درین رواية بعضی از علماء شيعه لفظ اقیلونی اقیلونی نیز افزایند و 
گویند که ابوبکر استعفا می نمود از امامت و هر که استعفا نماید از امامت قابل 
امامت نباشد و طرفه آنست که خود شيعه اعتقاد دارند که حضرت موسی ار رسالت و 
نبوت استعفا کرد ويه هارون مدافعت نمود پس اگر استعفا از ابو یکر در باب امامة 
بالفرض ثابت هم شود مثل حضرت موسی خواهد بود که بلکه سبکتر ازان زیرا که 
استعفا از رسالت و یرت با وحود مخاطبه جنأب الهی ا 
استعفا از امامت که بقول شيعه مردم باو داده بودند بنابر مصلحت وقتی خود یعنی دفع 
پر خباش انصار و تهیه قتال مرتدین و حفظ مدینه از شر اعراب و از جانب خدا نبود جه 
باک داشت زیرا که ریاستی که مردم باين كس بدهند قبول كردن يا دوام و استمرار 
بران نمودن جه ضرور است و نیز تحمل مشقتهای امامة و خلافة هم در دنیا و هم در 
آحرت خیلی دشوار است و اول وهله که ابوبکر قبول اين منصب دشوار کرده بود محض 
برای قطع نزاع انصار کرده بود جون أن فتنه فرو نشست خواست تا خود را سبکبار 
گرداند و این بار را بر دوش دیگری اندازد و خود فارغ البال زیست نماید ازینجا معلوم 
شد که مافق رویات شیم نیز ابویکرطامع ریاست و امامت تود و از شود فعمیکرد 
و مردم دفع اورا قبول نميكردند و ازاعلى تا ادنى اين منصب را بزور بر كردن او بستند و 
الا اين حرف بر زبان آوردن جه كنجايش داشته باشد اگر يادشاهان زمان را كه اصلا 
طاقت سلطنت ندارند بلكه پیر وكور وکر شده باشند و هیچ لذت دنيا غير از حکمرانی 
بر چند كس معدود از سلطشت نصيب ايشان نباشد بكوئيم كه اين منصب را برای 
محبوبترین اولاد خود بگذراند هر كز قبول نخواهند داشت بلكه در رئيسان يك یک 
ديه ويكيك محله همین بخل و حسد مشاهده می افتد جه جاى رياستى كه ابو بكر را 
بذست افتاده بود وعزت دنيا وآخرت نصيب او شده اين قسم چیز عزیز را از خود 
افکندن و بدیگری دادن ناشى از كمال بيطمعى و زهد است ونيز در كتب معتبره 
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شيعة بنروایات ضحتیحه ثابت:و موی انست .که حضزت امير نيز بعد ازقتل خضرت 
عثمان خلافت را قبول نمیکرد و بعد از الحاح و ابرام و مبالغه تمام از مهاجرين و انصار 
۳ 1 2 0 5 ی 3 555 ا 

قبول فرمود گر ابوبکز هم همین قسم ناز و دلالی و اظهاز حجتی و اقرار کنانیدن از . 
مردم برای خود بکمالی منظور داشته باشد جه عجب و در منضب امامتشن جه قصور: ١‏ . 


طعن يازدهم آنکه ابوبکر رضی الله عنه را پیغمبر صلی الله عليه و سلم برای 
رسانیدن سوره برات بمکه روان فرموده بود جبرائيل نازل شد و گفت که برات را حواله. 
على فرما و از ابوبکر بستان پیغمبر صلی اللّه عليه و سلم على را از عقب ابو بکر روان 
کرد و گفت برات را ازو بگیر و خود بستان و بر اهل مکه بخوان يس کسی که قابلیت 
اداء یک حكم قرآنی نداشته باشد اورا بر اداء حقوق جمیع خلق الله و اداء احکام 
جمیع شريعت و قرآن جه قسم امین توان كرفت و امام توان دانست جواب درین رواية 
طرفه خبط و خلط واقع شده مثال آنكه كسى كفته اذك ؛ 
بيت: ۱ 


جه خوش گفته است سعدى در زليخا « الا یا ايها الساقى ادر كأسا وناولها 


با هانند استفتاء مشهور که خشن و خشين هر :سه دختران معاو يه را جه حكم است 
تفصيل اين مقدمه آنکه روايات اهل سنت درين قصه مختلف اند اكثر روايات باين 
مضمون آمده اند كه ابو بکر رضی الله عنه را برای امارت حج منصوب كرده روانه كرده 
بودند نه برای رسانيدن برات و حضرت امير را بعد از روانه شدن ابوبكر رضى الله عنه 
چون سوره برات نازل شد و نقض عهد مشركان در آن سوره فرود آمد از عقب فرستادند تا 
تبليغ اين احكام تازه نمايد بس درين صورت عزل ابوبكر رضى الله عنه اصلا واقع نشد 
بلكه اين هر دو كس برای دو امر مختلف منصوب شدند يس درين روايات خود جاى 
تمسک شيعه نماند كه مدار آن بر عزل ابوبکر است و چون نصب نبود عزل چرا واقع 


شود و در بيضاوى و مدارک و زاهدى وتفسير نظام نيشايورى و جذب القلوب و شرو 
e‏ 1 € 
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مشكوة همین رواية را اختیار نموده اند و همین است ارجح نزد اهل حديث و از معالم و 
حسینی و معارج و روضة الاحباب و حبیب السیر ومدارج جنان ظاهر ميشود كه اول 
آنحضرت صلی الله عليه و سلم ابوبکر صدیق را بقراءت اين سورة امر نموده بودند بعد 
ازان على مرتضی را درين كار نام زد فرمودند و دو احتمال دارد یکی آنکه ابوبکر 
صدیق رضی الله عنه را ازين خدمت عزل کرده على مرتضی رضی الله عنه را منصوب 
فرمودند بجای اودوم آنکه على مرتضی را شریک ابوبکر کردند تا اين هر دو باين 
خدمت قيام نمایند چنانچه روایات روضة الاحباب و بخاری و مسلم و دیگر جميع 
محدئین همین احتمال دوم را قوت می بخشد زیرا که اينها باجماع روایت کرده اند که 
ابوبکر صدیق رضی الله عنه ابوهریره را در روز نحر با جماعه دیگر متعینه على مرتضی 
فرمود تا منادی دهند که لا يحي بعد العام مشرك ولا يطوف بالبیت عریان و ازین 
روایات صریح معلوم ميشود که ابوبکر صدیق رضی اللّه عنه ازين خدمت معزول نشده 
بود و الا در خدمت غير دخل نمیکرد و منادیانرا نصب نمیفرمود پس درين صورت هم 
چون عزل واقع نشد جای تمسک شيعه نماند آمدیم بر احتمال اول كه ظاهر لا یوی 
عنی الا رجل منی آنرا قوت می بخشد و نیز حکم آنسرور صلی الله عليه و سلم که 
سوره برات را از ابوبکر بگیر و تو آنرا بخوان بر تقدیر صحت این جمله مو ید می شود 
گوئیم که اين عزل بسبب عدم لياقت و قصور قابلیت ابوبکر نبود زيراكه بالاجماع ثابت 
است که ابویکر از امارت حج معزول نشد و چون لياقت سرداری حج که متضمن 
اصلاح عبادات جند لک كس از مسلمین است و مستلزم ادای احکام بسیار و خواندن 
خطبه هاء وتعلیم مسایل بیشمار وفتوی دادن در وقایع نادره وحوادث غریبه که دران انبوه 
کثیر رو میدهد و محتاج باجتهاد عظیم و علم وافر میگرداند بابو بکر رضی الله عنه ثابت 
شد لیاقت قراءت چند آیت قرانی بآواز بلند که هر قاری و حافظ می تواند سر انجام داد 
چرا اورا ثابست نخواهد بود و خطبه هاء ابوبکر و صفة اقامة حج كه از ابو بکر رضی الله 
عنه دران هنكام بظهور آمد در صحیح نسائی و دیگر کتب حدیث بطریق متعدده مذ کور 
است و باجماع اهل سیر ثابت و مقرر است که على مرتضی درین سفر اقتداء ابوبکر 
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میفرمود و عقب او نماز میگزارد و در مناسک حج متابعت او می نمود و نیز در سير و 
احادیث ثابت و صحیح است که چون على مرتضی از مدینة منوره بعجلت روانه شد و 
بعد از قطع مسافت بجناح سرعت نزدیک بابو بكر رسید و آواز ناقه رسول خدا صلی الله 
عليه و سلم مسموع ابوبکر گردید اضطراب نمود و گمان برد که شاید رسول خدا صلی 
اه عليه و سلم خود برای اداء حج تشریف آورده باشند تمام لشکر را استاده کرد و 
توقف نمود بعد از ملاقات على مرتضی استفسار کرد که اميرٌ او مامورٌ یعنی تو امیری و 
من از امارت معزول يا توتابع و ماموری و من امیرم على مرتضی در جواب كفت که من 
مامورم پس ابوبکر روانه شد و پیش از روز ترو یه خطبه خواند و تعلیم مناسک حج 
موافق آئین اسلام بمردم شروع کرد يس لابد اين عزل ابوبكر را که در مقدمه تبلیغ اين 
جند آية قرانى واقم شد وجهی می بايد ورای عدم لیاقت و قصور قابلیت و الا نصب 
ابوبکر در امری که خیلی جليل القدر است وعزل اوازين كارسهل صريح خلاف 
عقل است كه هرگز ازحضرت پیغمبر صلی اللّه عليه وسلم كه اعقل ناس بود واقع 
نمی تواند شد جه جاى آنکه حكم الهى نيز خلاف حكمت نازل شود معاذ الله من ذلك 
و آن وجه آنست كه عادت عرب درعهد بستن و شکستن و صلح نمودن و جنگ بنياد 
نهادن همین بود كه اين جیز ها را بلا واسطه سردار قوم بااکسی که درحکم او باشد از 
راداو داماد ویار يعمل ارو گفه و کرد دیگریرا هر صن دز رنه یرگن وا 
باشد بخاطر نمی آوردند و آنرا معتبر نمی دانستند و حالا هم همین رایج و جاریست که 
هر گاه در ميان سلاطین و امرا و زمینداران بابت ملکی يا سر حدی مناقشه می افتد از 
هر دو جانب وزرا و امرا و افواج و لشکر ها در جنگ و جدال سعی و تلاش و جد و 
كد می نمایند و چون نوبت بعهد و پیمان و قول و قسم میرسد تا وقتی که شاهزاده ها را 
بطریق توره حاضر نکنند و از زبان شان اين مضمون را نكو یانند معتبر نميشود و محل 
اعتماد نمیگردد و اگر تامل كنيم خواندن سورهُ برات درین انبوه كثير که در منا واقع 
ميشود و بقدر شش لک كس دران وادی وسيع فراهم می ايند و رسانیدن آواز بگوش 
هر كس محتاج است بکردش بسیار و محنت شدید و بلند كردن آواز متصل هر خيمه و 
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در هر مثل و در هر بازار پس ناچار از امير حج .اينكار نمی. تواند شد زیرا که او مشغول 
است بخبر داری اعمال حج و نگاه داشتن مردم.از فتنه و فساد و افساد احرام و دیگر 
جنایات حج برای اینکار شخصی دیگر.می.باید و چون اینکار هم از مهمات عظیمه بود 
يس لابد آن شخص هم عظیم القدر و بزرگ مرتبه .باشد. مثل ابوبکر و لهذا جناب 
پیغمبر صلی اللّه عليه وسلم على را بر اینکار امير ساخت و ابو بکر-را برحج تا هر دو 
.مهم بخوبى و رونق.سرانجام پذیرد و هر دو کار نزد مردم مقصود بالذات در يافته شود و 
اگر اکتفا بر متادیان ابوبکر میفرمود مردم را گمان می شد که مقدمه عهد و پیمان نزد 
پیغمبر چندان ضرور نبود که برای اینکار شخصی مستقل منصوب نفرمود و درینجا 
لظیفه دیگر است که بعضی مدققین اهل سنت بآن بى برده اند که ابوبکر رضی الله 
عنه مظهر صفت رحمة الهى بود و لهذا در حق او ارشاد فرموده اند که (ارحم امتی باهتی 
ابوبکر) يس کار مسلمين را که مورد رحمة الهی اند باو حواله فرمود و علی مرتضی که 
شير خدا و مظهر جلال و قهر الهی بود و کافر کشی شیوه او نقض عهد کافران را که 
مورد قهر و غضب اند بر ذمه او گردانید تا صفت جمال و جلال الهی دران مجمع عظیم 
که نمونه محشر و مورد مسلمان و کافر بود ازين دو فواره دریای بی پایان صفات حقانیه 
جوش زند و طرفه آنست که ابوبکر صدیق رضی الله عنه درين کار هم مدد کار على 
مرتضی بود در بخاری از ابی هریره رواية موجود است که اورا با جماعه دیگر متعینه 
على مرتضی نمود و خود نيز كاه كاه شریک اين خدمت می شد چنانچه در ترمذی و 
حاکم برواية ابن عباس ثابت است که کان علی ينادى فاذا اعیی قام ابوبکر فنادی 
بها و فى رواية فاذا بح قام ابو هريرة فنادی بها بالحمله وجه عزل ابوبکر همین بود که 
نقض عهد را موافق عادت عرب اظهار نموده ايد تا آینده عریان را جای عذر نماند که 
مارا موافق رسم و آثين ما بر نض عهد آ گاهی نشد تا راه خود ميكرفتيم و چاره خود می 
ساختيم و أين وجه در معالم و زاهدى و بيضاوى و در شرح تجريد و شرح مواقف و 
صواعق. و شرح مشكوة و دیگر کتب اهل سنت مذ كور و مسطور است و لهذا چون پیغمبر . 
خدا صلی الله عليه و سلم در حديبيه بعد از مصالخه اوس انصاری را كه در صنعت 
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كتابت مهارتى تمام داشت برای نوشتن عهد نامه طلبيد نه سهيل بن عمرو كه از طرف 
مش ركان جهت مصالحة آمده بود كفت يا محمّد بايد كه اين عهد نامه را پسرعم توعلى 
بنو یسد و نوشتن او من را قبول نداشت جنانجه در مدارج و معارج و دیگر کتب سير 
مرقوم است جواب دیگر سلّمنا که ابوبکر را از تبلیغ برات عزل فرمودند اما عزل 
شخصی که صاحب عدالت باشد و هزار جا پیغمبر صلی الله عليه و سلم و آیات قرآنی 
بر عدالت او گواهی داده باشند بجهة مصلحت جزئیه دلیل نمیشود بر عدم صلاحیت او 
ریاست را خصوصا حون در خدمتی که ازان معزول شده تقصیری و خیانتی از وی 
صدور نیافته باشد زیرا که حضرت امیر المؤمنين عمر بن ابی سلمة را که ربیب خاص 
پیغمبر صلی اللّه عليه و سلم بود و از شیعه مخلصین حضرت امير و خیلی عابد و زاهد و 
امین و عالم و فقیه و متقی از ولایت بحرین عزل فرمود و در مقام عذرنامه باو نوشت که 
در کتب صحیحه بل اصح الکتب شيعه که نهج البلاغه است موجود است اما بعد فانی 
وليت النعمان بن عحلان الدورقی على البحرین و نزعت يدك فلا ذم لك و لا تثريب 
عليك فقد احسنت الولاية و اديت الامانة فاقتل غير ظنین و لا ملوم و لا متهم ولا مائوم و 
باليقين ثابت است که عمر بن ابی سلمة از نعمان بن عحلان دورقی افضل بود هم از 
راه دين و هم از راه حسب و هم از راه نسب و ولایت را بخوبی سر انجام داده بود و 
امانت را كما هو حقها ادا نموده و اگر ابوبکر صدیق رضی الله عنه لیاقت و قابلیت 
اداء یک حکم قرآنی نداشت اورا امير حج ساختن که بچند مرتبه مهم تر و اعظم 
تراست از اداء اين رسالت جه معنی داشت و از پیغمبر صلی الله عليه و سلم که 
بالاجماع معصوم است جه قسم صدور می یافت. 


طعن دوازدهم آنکه ابوبكر رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها را از ترکه 
بيغمبر صلی الله عليه و سلم که يدر او بود ارث نداد پس فاطمه رضی الله عنها كفت 
که ای پسر ابوقحافه تواز يدر خود میراث گیری و من از يدر خود ميراث نگیرم کدام 
انصاف است و در مقابله فاطمه رضی الله عنها برواية یک كس که خودش بود 


- 1 


احتجاج نمود و كفت که من از رسول خدا صلی الله عليه و سلم شنیده ام كه میفرمود ما 
مردم که فرقه انبیا با شیم نه از کسی میراث میگیریم ونه کسی از ما میراث میگیرد 
E‏ مخالف نص قرآنى است (رصیکم الل فی آلآ كم لد رمث 
خظ الانتیین ين ...* الآية. النساء: )١١‏ زيراكه اين نص عام است و شامل است نبى را و 

غير نبى ر اھ ا بترو رت د دود .© الآية. النمل: )١5‏ 

و .. فَهَبْ لى من لَدُنْكَ وله ری وَيَرتُ ین ال يعقوت ...# الایة. . مريم: ۵ )٩-‏ يس 
معلوم شد كه انبیا وارث هم ميشوند و از ایشان هم وارثان ایشان ميراث میگیرند جواب 
ازین طعن آنکه ابوبکر رضی الله عنه منع میراث از فاطمه رضی الله عنها محض 
بجهت شنیدن این نص از پیغمبر صلی الله عليه و سلم نمود نه بجهت عداوت و بغعض 
فاطمه رضی الله عنها بدلیل آنکه ازواج مطهرات را هم بر تقدیر میراث حصه از ت رکه 
پیغمبر ميرسيد و عايشه رضی الله عنها دختر ابوبکر نيز از جمله آنها بود اگر ابوبکر با 
فاطمه بغض و عداوت داشت بازواج مطهرات و پدران و برادران انها خصوصا با دختر 
خود که عايشه بود اورا جه عداوت بود که هر همه را محروم المیراث گردانید و نيز 
قريب نصف متروکه آن حضرت صلی الله عليه و سلم بعباس که عم رسول صلی الله 
عليه و سلم بود ميرسيد و عباس هميشه از ابتداء خلافت ابوبکر رضی الله عنه با او رفیق 
و مشیرماند اورا چرا محروم المیراث میکرد و آنچه گفته اند که فاطمه را بخبریک 
كس که خودش بود جواب داد دروغ محض است زیرا که اين خبر در کتب اهل سنت 
بروایت حذيفة بن الیمان و ز بیربن العوام و ابو الدرداء و ابو هريره و عباس و علی و 
ی ی 
صحابه اند و بعضی از ایشان مبشر به بهشت اند ودر حق حذیفه ملا عبد | لله مشهدی 

در اظهار الحق حديث پیغمبر صلی اللّه عليه و سلم آورده که (ما حدّثكم به حذيفة 
فصدقوه) و از جمله اینها مرتضی على اس تکه باجماع شيعه معصوم و باجماع اهل سنت 
صادق است وروایت عايشه و ابو بكر و عمر را درين مقام اعتبارنیست اخرج النجار 
عن مالک بن اؤس بن الحدثان النصرى ان عمر بن الخطاب قال بمحضر من الصحابة 
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فیهم على و العباس و عثمان وعبد الرحمن بن عوف و الز بير بن العوام و سعد بن ابى 
وقاص انش دکم بالله الذى باذنه تقوم السماء و الارض اتعلمون ان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال (لانورث ما تركناه صدقة) قالوا اللهم نعم ثم اقبل على علی و العباس فقال 
انشد کما بالله هل تعلمان ان رسول الله صلی الله عليه و سلم قد قال ذلك قالا اللهم نعم 
پس معلوم شد که اين خبر هم براب ر آیت است در قطعيت زيراكه اين جماعه که نام 
اينها مذکور شد خبر یکی از ايشان مفید یقین است جه جای اين جمع کثیر على 
الخصوص حضرت على مرتضی که نزد شيعه معصوم اند و روایت معصوم برابر قرآن 
است در افاده يقين نزد ایشان و با قطع نظر آزین همه اين روایت در کتب صحیحه شيعه 
از امام معصوم هم موجود است روی محمد بن یعقوب الرازی فى الکافی عن ابی البختری 
عن ابی عبد الله جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام انه قال ان العلماء ورثة الانبیاء و 
ذلك ان الانبياء لم وروا وفی نسخة لم يرثوا درهما ولا دینارا و انما وروا احادیث من 
او یماح بر يك 
است و قطعا حنانجه در آيت (انْمَا وآ يكم الله ...# الآية. المائدة: ۵۵) گذشت پس معلوم 
شد که غير از علم و احادیث هيج چیز میراث به کسی نداده ی 
بروایت المعصوم و نیز خبر پیغمبر در حق کسی كه بلا واسطه ازان جناب شنیده باشد 
مفید علم یقینی است بلا شبهه و عمل بسماع خود واجب است خواه از دیگری بشنود يا 
نشنود و اجماع اصولیین شيعه و سنی است که تقسیم خبر بمتواتر و غير متواتر نسبت 
بآنکسانست که نبی را مشاهده ننموده اند و بواسطه دیگران خبر اورا شنیده نه در حق 
کسی که نبی را مشاهده نموده و بلا واسطه از وی خبری شنیده که اين خبر در حق او 
حکم متواتر بلکه بالا تر از متواتر است و چون اين خبر را ابوبکر صدیق رضی الله عنه 
خود شنیده بود حاحت تفتیش از دیگری نداشت آمدیم براینکه این خبر مخالف آيت 
است اين هم دروغ است زيراكه كم خطاب بامت است نه پیغمبر صلی الله عليه و 
سلم پس اين خبر مبين تعين خطاب است نه مخصص آن و اگر مخصص هم باشد پس 
تخصيص آیت لازم خواهد آمد مخالفت از كجا واين ايت بسيار تخصيص يافته است 
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مثلا اولاد کافر وارث نیست و رقیق وارث نیست و قاتل وارث نیست و نیز شيعه از ائمه 
خود روایت میکنند که ایشان بعضی وارثان يدر خود را منع فرموده اند از بعض ت رکه يدر 
خود و خود گرفته اند مثل شمشیر و مصحف و انگشتری و پوشاک بدنی يدر بچیزیکه 
خود متفرد اند بروایت أن و هنوز عصمت نزد اهل سنت ثابت نیست و دلیل بر ثبوت 
اینخبر و صحت آن نزد جمیع اهل بيت از امير المؤمنين گرفته تا آخ رآنست که چون 
ترکه آن حضرت صلی الله عليه و سلم در دست ایشان افتاد حضرت عباس و اولاد اورا 
خارج کردند و دخل ندادند و ازواج را نيز حصه شان ندادند يس اكر ميراث در ترکه 
پیغمبر جاری ميشد اين بزرگواران که نزد شيعه معصوم اند و نزد اهل سنت محفوظ چه 
قسم اين حق تلفی صریح روا میداشتند زیرا که باجماع اهل سير و تواریخ و علماء 
-عديث ثابت و مقرر است كه متر وکه آنحضرت صلی الله عليه و سلم از خیبر و فد ک و 
غیره در عهد عمربن الخطاب بدست على و عباس بود على برعباس غلبه کرد و بعد از 
على مرتضی بدست حسن بن على و بعد ازو بدست حسین بن على و بعد ازو بدست 
على بن الحسین و حسن بن حسن بود و هردو تداول میکردند دران بعد ازان زید بن 
حسن بن على برادر حسن بن حسن متصرف شد رضی الله عنهم اجمعین بعد ازان 
بدست مروان که امير بود افتاد و بدست مروانیه بود تا نوبت پادشاهت عمر بن عبد 
المزیز رسید وی بجهت عدالتی که داشت كفت نمیگیرم من چیزی را که منع کرد 
ازان پیغمبر خدا صلی الله عليه و سلم فاطمه را و نداد و نباشد مرا درو حقی من رد 
ميكنم آنرا پس رد کرد بر اولاد فاطمه رضی الله عنها يس بعمل ائمه معصومین از اهل 
بیت معلوم شد که درت رکه انحضرت میراث جاری نیست و آية مواریث بحدیث مذ كور 
تخصیص يافته آمدیم برانکه آیت (وَوَرِتٌ سُليْمَانُ اود ...* الآية. النمل: ۱5) دلالت 
میکند که هم انبیا وارث میشوند و هم از انبیا میراث گرفته ميشود و مخالف اين حدیث 
قطعى است که بروایت معصومین ثابت شده در حل اين اشکال نیز رجوع بقول معصوم 
نمودیم و بکتب شيعه التجا بردیم روی الکلینی عن ابی عبد الله ان سلیمان ورث 
داو وان مدا ورث سلیمان پس معلوم شد که اين ورائت علم و نبوت و کمالات 
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نفسانی است نه وراثة مال و متروکه و قرینه عقلیه نيز مطابق قول معصوم دلالت بر 
همين وراثت كرد زيراكه باجماع اهل تاريخ حضرت داود نوزده پسر داشت پس همه . 
وارث آن حضرت می شدند حال انكه حق تعالى در مقام اختصاص و امتياز حضرت 
سليمان اين عبارت فرمؤده وراٹتی که بحضرت ايشان اختصاص دارد و دیگر برادران را 
دران شركت نمی تواند شد همین ورائت علم و نبوت است جه برادران دیگر را اين 
جيزها حاصل نبود و نیز پر ظاهر استكه هر پسر میراث يدر میگیرد و وارث مال يدر 
ميشود پس خبر دادن ازان لغومحض باشد و کلام الهی مشتمل بر لغونمى تواند شد و 
حضرت سلیمان را در چیزی که تمام عالم دران شریک است شریک بیان فرمودن جه 
موحب بزرگی است که حق تعالی در بیان فضایل و مناقب اين ورائت عامه را مذ کور 
فرماید و نیزکلام آینده صریح ناطق است بآنکه مراد از ورائت ورائت علم است حیث قال 
ر.وقال با نها لاس غلفتا مَنْطِقَ الطَبر..* الآبة. النمل:١1)‏ واگ رگویند که لفظ ورائت در 
علم مجاز است و درمال حقيقة پس صرف لفظ از حقیقت بمجاز بی ضرورت جرا بايد 
کرد گوئیم ضرورت محافظت قول معصوم است از تکذیب و نيز لا نسلم كه ورائت در 
مال حقيقة است بلکه قولیه استعمال در عرف فقها تخصیص يافته مثل منقولات عرفیه 
و در حقیقت اطلاق او بر ورائت علم و منصب همه صحیح است سلمنا که مجاز است 
لیکن مجاز متعارف و مشهور است خصوصا در استعمال قرآن بحديكه پهلو بحقیقت 
رند فر سای رم وبا الکتاب الّذِينَ اضقفینا ین عاونا ...* الآية. فاطر: ۳۲) 
و فلت من بَعْدِهِمْ خلت ورثا اكناب ...* الآية. الاعراف: 119) و آیت دیگریعنی 
(برئنی وَيَرِثُ مِنْ ال يَعْقُوبَ ..* الآبة. مریم: )١‏ يس ببداهة عقلیه در آنجا ورائت 
منصب مراد است بالقطع زيراكه اگر لفظ آل یعقوب نفس ذات یعقوب مراد باشد 
بطریق المجاز پس لازم آيد كه مال یعقوب از زمان ایشان تا زمان حضرت زکریا زیاده 
بر دو هزار سال گذشته بود باقی بود غير مقسوم و تقسیم آن بعد از وفات زکریا نموده 
حصه حضرت یحیی بحضرت یحیی برسد و هوسفسطة جدا جه اكر بيش از وفات 
زکریا مقسوم شده باشد آن مال مال حضرت زکریا شد و در يرثنى داخل.گشت و ا گر 
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مراد از آل يعقوب اولاد يعقوب بود لازم آيد که حضرت زكريا وارث جميع بنى اسرائيل 
باشد جه احیا و چه اموات و این سفسطه اشد و افحش از سفسطه اولی است اين ايت را 
درین مقام آوردن كمال خوش فهمی علماء فرقه است و نیز حضرت زکریا دو لفظ 
فرموده (... 3 # مریم: ۵) و نی 5 الابة. مریم: ۲ پس از جناب الهی ولی طلب 
کرد که بصفت ورائت موصوف بود يس اگر مراد ورائت علمى خاص نباشد اين صفت 
محض لغوافتد و در ذکر آن فايده نباشد زيرا كه پسر در جميع شرايع وارث يدر است 
و از لفظ ولی وراثت مال فهمیده ميشود بی تکلف و نیز در والا دید همت علیای 
نفوس قدسیه انبیا که از تعلقات اين معالم بی ثبات وارسته تعلق خاطر بغير 
جناب حق جل و علا ندارند همگی متاع دنیوی بجوی نمی ارزد خصوصا حضرت 
زکریا كه بکمال وارستگی و بی تعلقی مشهور و معروف اند محال عادی است که از 
وراشت مال و متاع که در نظر ايشان ادنی قدری نداشت بترسند و ازین رهگذر اظهار 
کلفت و اندوه و ملال و خوف در جناب خداوندی نمایند كه اين معنی صریح كمال 
محبت و تعلق دلی را میخواهد و نيز اگر حضرت زکریا زان میترسیدند که مال مرا بنو 
الاعمام من بيجا خرج کنند و در امور ممنوعه صرف نمایند اول جای ترس نبود که چون 
شخص فوت شد و بورائت مال مال دیگری شد صرف آن مال بر ذمه آن دیگر است 
خواه بجا کنند خواه بی جا مرده را بران صرف مؤاخذه و عتابی نیست ومع هذا این 
خوف را بجناب الهی عرض كردن جه ضرور بود رفع این خوف در دست ایشان بود تمام 
مال را لله پیش از وفات خود خیرات و تصدق میفرمود و أن وارئان بدروش را خايب و . 
خاسر و محروم مى گذاشتند و انبیارا بموت خود آ گاهی ميدهند و مخير می سازند يس 
خوف موت فجاءة هم نداشتند يس مراد درین جا ورائت منصب است که اشرار بنی 
اسرائیل بعد ازمن بر منصب جبورة مستولی گشته مبادا تحریف احکام الهی و تبدیل 
شرایم ربانی نمایند و علم مرا محافظت نکنند و بران عمل بجا نیارند و موجب فساد 
عظیم گردند پس قصد ایشان از طلب ولد اجراء احکام الهی و ترو يج شريعت و بقاء 
نبوت در خاندان خود است که موجب تضاعف اجر و بقاء آن تا مدت دراز می باشد نه 
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بخل بر مال بعضی از علماء درینجا بحث کنند که اگر از پیغمبر کسی میراث نمی 
گیرد يس جرا حجرات ازواج را در ميراث آنها دادند و غلطی اين بحث پرروشن است 
زیراکه اقرار حجرات ازواج در دست ازواج بجهت ملکیت ايشان بود نه بجهت میراث 
بدستور از اقرار حجره حضرت زهرا رضی الله عنها در دست ایشان که جناب پیغمبر 
صلی الله عليه و سلم هر حجره را بنام زوجه ساخته بدست او حواله فرموده بود پس هبه 
مع القبض متحقق شد و آن موجب ملک است بلکه حضرت زهرا و حضرت اسامه را نیز 
مع ر رات جزل متیآ احا تاک او 
بودند و بحضور حيات پیغمبر صلی الله عليه و سلم تصرفات مالكانه دران مى نمودند 
دليل برين دعوى آنكه باجتماع شيعه و سنی ثابت است كه چون حضرت امام حسن 
عليه السلام را وفات نزديك شد از ام المؤمنين عايشه رضى الله عنها استيذان طلبيد كه 
مراهم موضوعى برای دفن در جوار جد خود بدهد اگرنه حجره آن ام المؤمنين در ملک 
او بود اين استيذان معنى نداشت و دلالت بر مالک بودن ازواج خانه هاء خود را از قرآن 
نیز فهمیده اند که خانه ها را بازواج اضافة فرموده و ارشاد نموده که (وَقَرْنَ فى بیو ینکن 
...۷ الآبة. الاحزاب: ۳۳) و الا مقام آن بود که میفرمود و قرن فى بيت الرسول و نیز 
بعضی علماء شيعه گویند که اگر چنین بود پس شمشیر و زره و بغله شهباء یعنی دلدل 
و امثال ذلك جرا بحضرت امير دادند گوئیم اين دادن خود دلیل صریح است بر آنکه در 
متروكه پیغمبر میراث نبود زیرا که حضرت امیر را خود بوجهی میراث پیغمبر صلی الله 
عليه و سلم نمی رسید اگر وارث می شد زهرا و ازواج و عباس وارث می شدند يس 
دادن حضرت امير بنابرانست که مال آن جناب بعد از وفات حکم وقف دارد بر جمیع 
مسلمین خليفه وقت هر كرا خواهد چیزی تخصیص نماید حضرت امیر را باين چیز ها 
لايق بلکه اليق دانسته خليفه اول تخصیص نمود و نیز بعضی اشيا از متر وکه آنحناب به 
زبير بن العوام که عمه زاده جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم بود نیز داده اند و محمد 
بن مسلمه انصاری را نیز بعضی جیزها داده اند يس این تقسیم دلیل صریح است بر عدم 
توریث و اين را در معرض شبهه آوردن دلیل دیگر برای اهل سنت افزودنست. 
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ےا 0 5 عم 
. عدو شود سبب خير گر خدا خواهد » خمير مايه دو كان شيشه گر سنگ است 


. درينجا فايده عظيمه بايد دانست كه شيعه در اول در باب مطاعن ابوبکر رضی الله عنه - 
a 7‏ 1 ۰ 2 ۳ 5 3 
منع میراث می نوشتند و می گفتند چون از عمل امه معصومین و از روی روایات اين 
خضرات عدم توریث پیغمبر صلی الله عليه و سلم ثابت شد ازين دعوی انتقال نموده 
دعوی ذیگر تراشیدند و طفن دنگرایر آوردند كه آن طعن سيزدهم است. ۱ 


طعن سیزدهم ابوبکر فدک را بفاطمه نداد حالانکه پیغمبر صلی الله عليه و 
سلم برای او هبه نموده بود و دعوی فاطمه رضی الله عنها را مسموع ننمود و از وی گواه 
و شاهد طلبید يس چون حضرت على کرم الله وجهه و ام ايمن را برای شهادت آورد رد 
شهادت ايشان کرد که یک زن ويك مرد در شهادت کفایت نمی کند بلكه یک زن 
دیگر هم می بايد يس فاطمه رضی الله عنها درغضب شد وترك کلام کرد با ابوبکر 
رضی الله عنه حالانکه پیغمبر صلی الله عليه و سلم در حق فاطمه فرموده است که (من 
اغضبها اغضبنی) جواب ازين طعن آنکه دعوی هبه از حضرت زهری رضی الله عنها و 
شهادت دادن حضرت على رضی الله عنه و ام ايمن يا حسنين رضی الله عنهما على 
اختلاف الروایبات در کتب اهل سنت اصلا موجود نیست محض از مفتریات شيعه 
است در مقام الزام اهل سنت آوردن و جواب آن طلبیدن كمال سفاهت است بلکه در 
کتب اهل سنت خلاف أن موحود است در مشكوة از رواية ابو داود از مغیره آورده که 
چون عمر بن عبد العزيز كه يسرعبد العزيز بن مروان بود خلیفه شد بنومروان را جمع 
كرد و گفت ان رسول الله صلی الله عليه و سلم كانت له فدك فکان ينفق منها و یعود 
منهنا على صغير بنى هاشم ويزوج منها ايمهم وان فاطمة رضى الله عنها سالته ان 
يجعلها لها فابی فكانت كذلك فى جياة رسول الله حتى مضى لسبيله فلما ان ولىّ 
ابوبكر رضى الله عنه عمل فيها بما عمل رسول الله صلی الله عليه و سلم فى حيوته 

حتى مضى لسبيله فلما ان ولىّ عمربن الخطاب رضى الله عنه عمل فيها بما عملا حتى 
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مضی لسبیله ثم اقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزیز فرایت امرا منعه رسول الله 
صلی الله عليه و سلم فاطمة لیس لی بحق و انی اشهد کم انی رددتها على ما كانت یعنی 
على عهد رسول اللّه و ابی بكر وعمر رضی الله عنهما يس چون هبه در واقع تحقق نداشته 
باشد صدور دعوی و وقوع شهادت ازین اشخاص که نزد شيعه معصوم و نزد ما محفوظ 
اند امكان وگنحایش ندارد جواب دیگربگفته شيعه اين روایت را قبول کردیم لیکن 
اين مسئله مجمع عليه شيعه وسنی است که موهوب ملک موهوب له نميشود تا وقتی که در 
قبض و تصرف او نرود و فدک بالاجماع درحین حیات پیغمبر صلی الله عليه و سلم 
در تصرف زهری رضی الله عنها نيامده بود بلکه در دست آنجناب بود در وی تصرف 
مالکانه می فرمود پس ابوبکر رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها را در دعوی هبه 
تکذیب نکرد بلکه تصدیق نمود لیکن مسئله فقهیه را بیان کرد که مجرد هبه موجب 
ملک نميشود تا وقتی كه قبض متحقق نگردد و درین صورت حاجت گواه و شاهد 
طلبیدن اصلا نبود و اگر بالفرض حضرت على رضی الله عنه و ام ايمن بطریق اخبار 
محض اين هبه را اظهار فرموده باشند اين را رد شهادت گفتن عجب جهل است اینجا 
حك و ی ایا و آنها رد شهادت آنست 
که شاهد را تهمت دروغ دهند و دروغ كو پندارند و تصدیق شاهد چیزی دیگر است و 
حکم كردن موافق شهادت او چیزی دیگر و هركه در ميان اين دو چیز فرق نکند وعدم 
حکم را تکذیب شاهد يا مدعی پندارد نزد علماء قابل خطاب نمی ماند و چون مسئله 
شرع که منصوص قرآنست همین است که تا وقتیکه یک مرد و دو زن نباشند حکم 
كردن نمیرسد ابوبکر رضی الله عنه درين حکم نکردن مجبور حکم شرع بود و آنچه 
گفته اند که پیغمبر صلی الله عليه و سلم در حق فاطمه رضی الله عنها فرموده است که 
(من اغضبها اغضبنی) يس كمال نادانیست بلغت عرب زيراكه اغضاب آنست که 
شخصی بقول يا فعل در غضب آوردن شخصی قصد نماید وپرظاهر است که ابویکر هر 
گز قصد ایذاء فاطمه رضی الله عنها نداشت شت و بارها در مقام عذر میگفت كه و الله يا 
ابنة رسول الله صلی الله عليه و سلم ان قرابة رسول الله صلی الله عليه و سلم احب 
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الى ان اصل من قرابتی پس چون اغضاب از جانب او متحقق نشود در وعيد جه قسم 
داخل كردد آری حضرت زهرا رضى الله عنها بنابر حكم بشريت در غضب آمده باشد 
لیکن چون وعيد بلفظ اغضاب است نه غضب ابو بكر را ازين جه باک اكر باين لفظ 
وعيد واقع می شد كه من غضبت عليه غضبتٌ عليه البته ابوبكر را خوف می بود و 
غضب حضرت زهرا بر حضرت امير در مقدمات خانگی بارها بوقوع آمده ازانجمله و قتی 
كه خطبه بنت ابو جهل برای خود نمودند و حضرت زهرا گزیان پیش يدر خود رفت و 
بهمين تقريب آنجناب اين خطبه فرمود كه (الا ان فاطمة بضعة منى يؤذينى ما اذاها و 
بریبنی ما رابها فمن اغضبها اغضبنى) و ازانجمله آنكه حضرت امير باحضرت زهرا 
رنجش فرموده از خانه بر آمده بمسجد رفت و بر زمين مسجد بيفرش خواب فرمود و 
جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم را برين ماجرا اطلاع دست داد نزد زهرا آمد و يرسيد 
كه اين ابن عمك زهرا عرض کرد که انه غاضبنى فخرج و لم يقل [قيلولة ] عندى و اين هردو 
روایت متفق عليه و صحیح است و از اجلا بديهيات است كه حضرت موسى على نبینا 
و عليه الصلوة و السلام بحکم بشریت بر حضرت هارون كه برادر کلان و نبی مقرب 
خدا بود غضب نمود بحدیکه سر و ريش مبارکش كرفت وكشيد ويقين است که 
حضرت هارون قصد غضب حضرت موسی نفرموده بود زیر که اغضاب نبی کفر است 
اما در غضب حضرت موسی هیچ شبهه نیست يس اگر این معامله اغضاب می بود لابد 
حضرت هارون دران وقت متصف بکفر میگردید معاذا الله من ذلك جواب دیگر سلمنا 
که حضرت زهرا رضی الله عنها بنابر منع میراث يا بنابر نشنیدن دعوی هبه غضب فرمود 
وترک کلام با ابوبکر رضی الله عنه نمود لیکن در روایات شيعه و سنی صحیح و 
ثابت است که اين امر خیلی بر ابوبکر شاق آمد و خود را بدر سرای زهرا حاضر آورد و 
امير المومنین على را شفیع خود ساخت تا آنکه حضرت زهرا از و خشنود شد اما 
روایات اهل سنت يس در مدارج النبوة و کتاب الوفا و بیهقی و شروح مشكوة موجود 
است بلکه در شرح مشكوة شيخ عبد الحق نوشته است که ابوبکر صدیق رضی الله عنه 
بعد ازین قضیه بخانه فاطمه زهرا رضی الله عنها رفت و در گرمی آفتاب بر در باستاد و 
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عذر خواهی كرد و حضرت زهرا ازو راضی شد و در رياض النضرة نيز اين قصه بتفصيل 
مذكوراست و در فصل الخطاب بروايت بيهقى از شعبى نيز همین قصه مرو يست و ابن 
السمان در كتاب الموافقه از اوزاعى روایت كرده كه گفته بيرون آمد ابوبكر رضی الله 
عنه بر در فاطمه رضی الله عنها در روز گرم و گفت نمیروم ازينجا تا راضى نگردد 
از من بنت پیغمبر خدا صلی الله عليه و سلم يس در آمد بروی على رضی الله عنه پس 
سوگند داد بر فاطمه که راضی شو يس راضی شده فاطمه رضی اللّه عنها واما روایات 
شيعه يس زیدیه خود بعینه موافق روایت اهل سنت درین باب روایت کرده اند و اما 
امامیه پس صاحب محجاج السالکین وغير او از علماء ايشان روایت کرده اند ان ابابکر 
رضی الله عنه لما رای ان فاطمة انقبضت عنه و هجرته و لم تتکلم بعد ذلك فى امر 
فدك كبر ذلك عنده فاراد استرضاء‌ها فاتاها فقال لها صدَّقت يا ابنة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فیما ادعيت و لکنی ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقسمها 
فيعطى الفقراء و المساكين و ابن السبيل بعد ان يؤتى منها قوتکم و الصانعين بها 
فقالت افعل فيها كما كان ابی رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل فيها فقال دلك الله 
علىَ ان افعل فيها ما كان يفعل ابوك فقالت و الله لتفعلن فقال و الله لافعلن ذلك فقالت 
الله اشهد فرضيت بذاك و اخذت العهد عليه و كان ابو بكر رضى الله عنه يعطيهم منها 
قوتهم و یقسم الباقى فيعطى الفقراء و المساكين و ابن السبيل اينست عبارت مرو يه در 
محجاج السالكين و ديك ركتب معتبره اماميه و ازين عبارت صريح مستفاد شد که ابوبكر 
دعوى زهرا را تصديق نمود لیکن عدم قبض را و تصرف پیغمبر را صلی الله عليه و سلم 
تا حين وفات مانع ملك دانسته بود كما هو المقرر عند جميع الامة و چون ابوبكر رضى 
اللّه عنه زهرا را در دعوى تصديق نموده باشد باز حاجت اشهاد ام ايمن و حضرت امير 
رضی له عنه چه بود الحمد لله که از روی روایات امامیه اظهار حق شد و طوفان و 
تهمتی که بر ابوبکر رضی الله عنه بسته بودند که دعوی را مسموع ننمود و شهادت را رد 
کرد دروغ بر آمد و الله ریق الْحَقَّ وَیبْطل الْبَاطِلَ ...* الآية. الانفال: ۸) درینجا نيز 


بايد دانست که علماء شيعه چون دیدند که هبه بغیر قبض موحب ملک نمیشود يس 


۳ 
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حضرت زهرا رضى الله عنها چرا درغضب می آمد و ابو بکر رضی الله عنه را جه تقصير 
ناجار در زمان ما علماء ايشان ازين ذعوى نيز انتقال نموده دعوى ديكر بر آوردند و طعن 
ديكر تراشيدند که آن طعن جهاردهم است. 


طعن چهاردهم آنکه پیغمبر خدا صلی الله عليه و سلم حضرت زهرا رضى 
الله عنها را بندک وصیت کرده بود و ابوبکر اورا بر فدک تصرف نداد يس خلاف 
وصیت پیغمبر نمود جواب ازین طعن بچند وجه است اول آنکه دعوی وصایت از 
حضرت زهرا رضی الله عنها باز اثبات آن دعوی بشهادت ازکتابی از کتب معتبره اهل 
سنت يا شيعه به ثبوت بايد رسانید بعد ازان جواب بايد طلبید دوم آنکه وصیت باجماع 
شيعه و سنی اخت میراث است يس در مالکه میراث جاری نشود وصیت جه قسم 
جاری خواهد شد زیرا که وصیت و میراث هردو انتقال ملك بعد الموت اند و بعد الموت 
انبيا مالك هیچ چیز نمی مانند بلکه مال ایشات مال خدا می شود و داخل بيت المال 
مینگردد و سر درین آنست که الانبیاء لایشهدون ملكا مع الله پس هر جيز را كه در 
دست ايشان افتد عاریه خدا میدانند و بآن منتفع می شوند و لهذا بایشان زكوة واجب 
نمی شود و نه ادای دين از ترکه ايشان واحب میگردد و در مال عاریت بالبداهة وصیت 
كردن و میراث دادن نافذ نيست و چون عدم توریث در مال انبیا برواية معصومین بالقطع 
ثابت شد عدم نفاذ وصیت بطریق اولی بثبوت رسید زیرا که توریث بمراتب اقوی است 
از وصیت و وصیت بمراتب اضعف است از توریث سيوم آنکه وصیت برای شخصی 
ببالخصوص وقتی درست ميشود که سابق ازان بر حلاف أن وصیت از موصی صادر 
نشده باشد و درینحا لفظ ما ترکناه صدقة کار خود کرده رفته است و جميع متر وکه 
بيغمبر صلی الله عليه و سلم وقف فى سبیل الله گردیده گنجایش وصیت نمانده 
چهارم آنکه اگر بالفرض وصیت واقع شده باشد و ابوبکر را رضی الله عنه بران اطلاع 
نشد و نزد او بموحب شاهدان به ثبوت نرسید او خود معذور شد اما حضرت امير را در 


وقت خلافت خود جه عذر بود كه آن وصیت را جاری نفرمود و بدستور سابق در فقرا و . 
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مساکین و ابن السبيل تقسيم می نمود اگر حصه خود را در راه خدا صرف كرد حسنين 
و خواهران ايشان را چرا از میراث مادر خود محروم ساخت شيعه ازين سخن چهار 

حواب گفته اند هر جهار را با خللى كه در آنها است نوشته می آيد اول آنکه اهل بيت 
ا باز نمیگیرند جنانجه حضرت رسول صلی الله عليه و سلم خانه مخصوب خود 
را که درمكه داشتند بعد ازفتح مكه ازغاصب نگرفتند ودرين جواب خلل است 
زيراكه دروقت عمر بن عبد العزيز خود فدك را به حضرت امام محمد باقر داد و ايشان 
گرفتند و دردست ايشان بود باز خلفاء عباسيه بران متصرف شدند تا آنکه در سنه دو 
صد و بيست مامون عباسى بعامل خود قثم بن جعفر نوشت که فدک را باولاد 
فاطمه رضی الله عنها بده درين وقت امام على رضا گرفتند باز متوكل عباسى بران 
متصرف شد بعد ازان معتضد رد آن نمود جنانجه قاضى نور الله در مجالس المومنین 
بتفصیل ذكر نموده پس اگر اهل بيت مغصوب را نمیگیرند اين حضرات چرا گرفتند و 
نيز حضرت امير المؤمنين خلافت مغصوبه را بعد ازشهادت عثمان جرا قبول كرد و 
عسو اما سي SS GES‏ خواهان نزع شد و منجر 
بشهادت كرديد جواب دوم كه شيعه كفته اند آنست كه حضرت امير اقتدا بحضرت 
فاطمه رضى الله عنهما نموده ازفدك منتفع نشد و درين جواب سراسر خلل است 
زيراكه بعضى ايمه كه فدک را گرفتند و بآن منتفع شدند جرا اقتدا بحضرت فاطمه زهرا 
ننمودند ونيز اين اقتدا فرض بود يانه اگر فرض بود ايمه دیگر جرا ترك فرض نمودند 
و اگرنه بود حضرت امير جرا برای نفل ترك فرض كرد كه حق بحقدار رسانيدنست و 
نيز اقتدا در افعال اختياريه شخص می باشد نه در افعال اضطراريه اگر حضرت زهرا 
از راه ظلم و ستم کسی قدرت بر انتفاع ازفدك نيافت نا جار بود و در مظلوميت كه 
سراسر مجبورى و ناچارگی است اقتدا جه معنى دارد و نيز اكر اقتدا ميفرمود خود بان 
منتفع نمی شد حسنين و خواهران ايشان را چرا محروم الميراث مى ساخت جواب 
سيوم كه شيعه گفته اند آنست كه مردم بدانند كه شهادت حضرت امیر برای جر نفع 
خبود زیو حنية لله نود ودرين چوا ر الها است اول آنكه مردمى كه گمان فاسد 
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بحضرت امیر داشته باشند درين مقدمه همان مردم خواهند بود كه رد شهادت ايشان در 
باب ما وید نمودند وان مردم در زمان خلافت حضرت امیر مرده بوذند از نگرفتن 
در زمان خلافت خود آنها جه قسم اين معنی را توانستند دانست دوم آنکه چون بعضی 
از اولاد حضرت امير گرفتند نيز نواصب خوارج را توهم شده باشد كه شهادت حضرت 
امير براى جر نفع باولاد خود بود بلكه در زمين و ملک و باغ نفع اولاد بيشتر منظور می 
افتد از نفع خود يس می بايست كه اولاد خود را نيز وصيت می فرمود كه هر كز هر كز 
اين را نخواهند كرفت تا در شهادت من خلل نيايد ونيز اولاد اورا دو اقتدا مانع كرفتن 
مى شد يكى اقتدا بحضرت زهرا دوم اقتدا بحضرت امير جواب جهارم از طرف شيعه 
آنكه اين همه بنابر تقیه بود ودرين جواب خلل آنست كه هر كاه امام خروج فرمايد و 
بجنگ و قتال مشغول شود اورا تقيه حرام ميكردد چنانچه مذهب جميع اماميه همین 
اسث و لهذا حضرت امام حسين هر كز تقيه نفرمود و جان خود درراه خدا صرف كرد 
بس در زمان خلافت حضرت امير اكر تقيه ميفرمود مرتكب حرام ميشد معاذ الله من ذلك 
وبا قطع نظر از این همه در كتاب منهج الكرامة شيخ ابن مطهر حلی جيزى گفته است 
كه بسبب آن اشكال از بيخ و بن بركنده شد و اصلا جاى طعن بر ابوبکر رضی الله عنه 
نماند و هوانه لما وعظت فاطمة ابابكر فى فدك كتب لها كتابا و ردها عليها پس بر 
تقدير صحت اين روايت هر دعوى كه بر ذمه ابوبكر بود خواه ميراث خواه هبه خواه 
وصیت ساقط كشت پس شيعه را بهیچ دعوى جاى طعن نماند باقی ماند اينجا دو شبهه 
كه اكثر بخاطر شيعه و سنى میگذرند شبهه اول آنكه هز جند دعوى ميراث و دعوى هبه 
كه از حضرت زهرا بوقوع آمد نزد ابوبکر رضی الله عنه بثبوت نرسيد اما اگر مرضى 
حضرت زهرا بگرفتن فد ک بود يس جرا ابوبكر رضى الله عنه استاد گی کرد و بخدمت 
ايشان نگذرانید تا اين گفتگورنجش در ميان نمی آمد گوبصلح و صفا انجامیده باشد 
رفع اين شبهه آنست که ابوبکررا درين مقدمه بلائی عظیم پیش آمده بود اگر استرضاء 
خاطر مبارک حضرت زهرا مقدم میداشت بدو وجه رخنه عظیم در دين راه می یافت 
اول آنکه مردم بیقین گمان می بردند که خلیفه در امور مسلمانان بتفاوت حکم می 
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کند و رعایات می نماید بی ثبوت دعوی برو داران مدعاء ایشان حواله می کند و از 
دیگران که عوام الناس اند اثبات دعوی و شهود و گواه خاطر خواه خود میخواهد و اين 
گمان با موجب فساد عظیم بود در دين تا قيام قيامت دیگر قضات و حكام اين دستور 
العمل اورا پیشوای کار خود می ساختند وجا بجا مداهنت و مساهلت و رعایت و 
جانب داریها باین دست آویز بوقوع می آمد دوم آنکه در صورتیکه حضرت زهرا را اين 
زمين بطریق تملیک میداد و ملک وارث در حقیقت ملک مورث است زیرا که خلافت 
وتان اوست يس اعاده این زمین که صدقه رسول صلی الله عليه وسلم بود بحکم 
(ما تركناه صدقة) در خاندان رسول لازم می‌آمد حالانکه از جناب پیغمبر صلی الله عليه و 
سلم شنيده بودكه (العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قبئه) این حركت عظيم از ابوبکر 
رضى الله عنه هرگز ممكن نبود كه صدور يابد و همراه اين دو وجه دينى وجهى ديكر 
هم دنيوى که درين صورت حضرت عباس و ازواج مطهرات نيز دهان طلب وا كرده 
برای خود همین قسم زمین او دیهات می خواستند و کار بر ابوبکر رضی الله عنه 
تنگ میگردید و اگر اين مصالح را رعایت ميكرد و آن را مقدم میساخت حضرت زهرا 
آزرده مى شد ناجار بحکم حدیث نبوی که (المؤمن اذا ابتلی ببلیّتین اختار اهونهما) ‏ 
همین شق را اختیار نمود زيراكه تدارک اين ممکن بود چنانچه واقع شد و تدارک أن 
شق امکان نداشت و باعث فساد عام بود در دين شبهه دوم آنکه چون در ميان ابوبکر و 
حضرت زهرا بابت اين مقدمه بصلح و صفا انجامید و رفع کدورت بخوبی حاصل 
گردید چنانچه از روی روایات شيعه و سنی به ثبوت رسید يس باعث جه شد که 
حضرت زهرا روادار حاضر شدن ابو بکر بر جنازه نشد و حضرت امير ايشان را شبا شب 
بموجب وصیت ايشان دفن فرمود رفع اين شبهه آنکه اين وصیت حضرت زهرا بنابر 
كمال تستر وحیا بود جنانجه مرو يست بروایت صحیحه که حضرت زهرا در مرض موت 
خود فرمود شرم دارم که مرا بعد از موت بی پرده در حضور مردان بیرون آرند و عادت 
آنزمان حنان بود كه زنان را بی پرده بدستور مردان بیرون می آوردند اسماء بنت عمیس 
گفت من در حبشه ديدم که از شاخهاء خرما نعشی مانند کجاوه می سازند حضرت 


علاهد . 


زهرا فرمودكه بحضور من ساخته بمن بنما اسما آنرا ساخته بزهرا نمود بسیار خوشوقت شد 
و تبسم کرد و هر كز اورا بعد از واقع آنحضرت صلی الله عليه و سلم خوشوقت و متبسم 
ندیده بودند و باسما وصیت کرد که بعد از مرگ تو مرا غسل دهی و علی با تو باشد و . 
دیگریرا نه گزاری كه در آید پس باين جهت حضرت امیر کسی را بر جنازه حضرت 
"زمر تیه يدري حضرت عباس با چندی از اهل بيت نماز گزارده هم در شب دفن 
کردند و در بعض روایبات آمده که روز دیگر ابوبکر صدیق و عمر فاروق وديكر 
اصحاب که بخانه على مرتضی بجهت تعزیه آمدند شکایت کردند كه چرا مارا خبر 
نكردى تا شرف نماز و حضور مى دريافتيم علی مرتضی گفت قاطمه رضی الله عنها 
ی ی ی چشم نامحرم بر جنازه من 
نیفتد يس موجب وصیت وی عمل کردم و اینست رواية مشهور و در فصل الخطاب 
ار كار كر مدق وقد و ادن ن ابن عوف و ز بير بن عوام وقت نماز عشا 
حاضر شدند و رحلت حضرت فاطمه در ميان مغرب وعشا شب سه شنبه سيوم ماه 
مبارک رمضان بعد از شش ماه ازواقعه سرور جهان بوقوع آمده بود و سنين عمرش 
بيست و هشت بود و ابوبكر بموجب گفته على مرتضى پیش امام شد و نماز بروی 
گزارد و چهار تكبير بر آورد و دلیل عقلى بر آنکه حاضر نكردن ابوبكر جنازه حضرت 
زهرا از همین جهت بود نه بناب رکدورت و ناخوشى آنست که.ا گر بنابر کدورت و 
ناخوشی باشد ازینجهت خواهد بود که ابوبکر رضی الله عنه بروی نماز نگزارد و این 
امر خود درست نمی شود زیر که باجماع مورخین طرفین از شیعه و سنی چون جنازه امام 
حسن رضی الله عنه بر آوردند امام حسین رضی الله عنه بسعید بن ابی العاص که از 
حانب معاو یه امارت مدینه داشت ت اشاره کرده فرمود که اگرنه سنت جد من بران بودی 
که امام جنازه امير باشد هرگز ترا پیش نمیکردم پس معلوم شد که حضرت زهرا بنابر پاس 
نماز ابوبکر این وصیت نفرموده بود و الا حضرت امام حسین خلاف وصیت حضرت 
زهرا جه قسم بعمل می آورد و ظاهر است كه سعيد بن العاص بهزار مرتبه از ابوبكر 
کمتر بود در لياقت امامت نماز و حرف ششماه بود كه جناب بيغمبر پدر بزرگوار 


- ۵٩۷۱۰ 


حضرت زهرا ابوبکر را پیش نماز جمیع مهاجر و انصار ساخته بود و بتا کید تمام اين 
مقدمه را پرداخته جه احتمال است که حضرت زهرا را درین مدت قلیل این واقعه از ياد 


رفته باشد. 


طعن پانزدهم آنکه ابو بکر را رضی الله عنه بعضى مسایل شرعی معلوم نبود و 
هر كرا مسایل شريعت معلوم نبود قابل امامت نباشد زيراكه علم باحکام شریعت 
باجماع شيعه و سنی از شروط امامت است اما آنچه گفتیم که ابوبکر را رضی الله عنه 
مسايل شرعى معلوم نبود يس به سه دليل اول آنکه دست جب سارق را قطع كردن 
فرمود و نه دانست كه قطع دست راست در شرع متعين است جواب ازين دليل آنکه 
قطع دست جب سارق از ابوبکر دو بار بوقوع آمده یک بار در دزدی سيوم جنانچه 
نسائى مفصل از حارث بن حاطب لخمى و طبرانى و حاكم روايت کرده اند و 
حاکم گفته است كه صحيح الاسناد وهمين است حكم شريعت نزد اكثر علما جنانجه 
در مشک از ابو داود و نسائی از جابر آورده که گفت جوء بسارق الی الثبی 
صلی الله عليه و سلم فقال اقطعوه فقطع ثم جی» به الشانية فقال اقطعوه فقطع ثم 
جوء به الثالثة فقال اقطعوه فقطع ثم جیء به الرابعة فقال اقطعوه فقطع و امام محی 
السنة بغوی در شرح السنة از ابى هريرة رواية آورده كه پیغمبر صلی الله عليه 
و سلم درحق سارق فرمود (ان سرق فافطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله ثم ان سرق 
فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله) قال محی السنة اتفق اهل العلم على ان السارق 
اول مرة يقطع به اليد الیمنی ثم اذا سرق ثانیا یقطع رجله الیسری و اختلفوا فیما سرق 
ثالشا بعد قطع يده و رجله فذهب اکثرهم الى انه يقطع يده الیسری ثم اذا سرق رابعا 
يقطع رجله اليمنى ثم اذا سرق بعده یعزر ويحبس وهو المروى عن ابی بكر رضى الله 
عنه وهوقول قتاده و اليه ذهب مالک و الشافعی و اسحاق بن راهويه و چون حكم 
ابوبکر موافق حكم پیغمبر صلی الله عليه وسلم واقع شد محل طعن نماند و ظاهر است 
كه ابوبكر حنفی نبود تا خلاف مذهب حنفیه نميكرد و بار دوم سارقى را پیش او 


- ۵۷۲۰۶ 


آوردند که قطع اليد الیمنی و الرجل بود يس يسار اورا برّیدن فرمود و درینجا هم مذهب 
اكشر علما همین است که اين قسم شخص را دست چپ بايد بريد و اين قصه را امام 
مالک در موطا بروایت عبد الرحمن بن قاسم عن ابیه آورده که شخصی از اهل یمن که 
دست و پای او بریده بود نزد ابو بکر رضی الله عنه آمد و در خانه او نزول کرد و شکایت 
عامل يمن عرض کرد که بر من ظلمکرده و مرا بتهمت دزدی دست و پا بریده و اکثر 
شب تهجد میگزارد تا آنکه ابوبکر كفت که قسم بخدا که شب توشب دزدان نمی 
نماید اتفاقا زوجه ابوبکر که اسماء بنت عمیس بود زیور خودرا گم کرد و مردم خانه 
ابوبکر بیرون بر آمدند و جراغ گرفته تقخص می کردند که مبادا در جای افتاده باشد و 
آن دست و پا بریده نیز همراه مردم می كشت و میگفت که بار خدا یا سزاده کسی 
را که این خانه نيكان را بدزدی رنج داده آخر مردم مایوس شده بر گشتند بعد چند روز 
همان زیوررا نزد زرگری يافتند و ازان زرگر بعد تفحص معلوم شد که همان شخص 
دست و پا بریده بدست من فروخته است آخر آن دست و پا بریده اقرار کرد بدزدی آن 
زیور يس ابوبکر رضی الله عنه حکم فرمود که دست چپ اورا ببرند ابوبکر رضی الله عنه 
ميكفنة: که این دعاق بد اوازر عات خود قز من مخت راز دزدی او بود و غیر ازین دو 
روایت روایتی دیگر در قطع دست جب سارق از ابوبكر مروى نشده يس اين طعن 
محض بيجا و صرف تعضب است که بر لفظ يسار پیچش میکنند وتمام قصه را نمی 
بینند دلیل دوم آنکه ابوبکر لوطی را بسوعت حالانکه پیغمبر از سوختن باتش جاندار 
را در مقام تعذیب منع فرموده جواب ازین دلیل بچند وجه است اول آنکه سوختن لوطی 
بروایت ضعیف از ابودر وارد شده حجة نمی شود در الزام اهل سنت و روایت صحیح 
عن سويد بن غفلة عن ابی ذر چنین آمده است انه امر به فضرب عنقه ثم امر به فاحرق و 
مرده را نانش سوختن برای عبرت دیگران درست است مثل آنکه مرده را بر دار کشند 
زیراکه مرده را تعذیب نیست دریافت الم و درد مشروط بحیات است و مرتضی که از 
اجله علماء شيعه و ملقب بعلم الهدی است بصحت اين روایت و بطلان روایت سابقه 


اعتراف نموده يس أن روایت نه نزد اهل سنت صحیح است ونه نزد شيعه آنرا مدار 


- ٩۷۳ _ 


طعن نمودن نه دلیلی اقناعى است ونه الزامی وجه دوم آنکه قبول كرديم که از ابوبکر 
صدیق یکبار سوختن بآتش در حق شخصی واحد بوقوع آمده و از علی مرتضی بتعدد در 
۳ جماعه کثیر بوقوع آمده یکبار جمعی کثیر را از زنادقه که بقول بعضی مرتدان بودند 
و باعتقاد بمضی اصحاب عبد الله بن سبا سوختن فرمود چنانچه در صحیح بخاری که 
نزد اهل سنت اصح الکتب است از عکرمه روایت کرده که اتی على بزنادقة فاحرقهم 
فبلغ ذلك ابن عباس فقال لوكنت انا لم احرقهم لان النبی صلی الله عليه وسلم قال 
(لا تعذبوا بعذاب الله) و بار ديكر دو كس را که با هم بشنيعه لواطت گرفتار بودند نيز 
سوخته جنانجه در مشكوة ازرزين ازابن عباس و ابی هريره روايت آورده كه پیغمبر 
خدا گنت (ملعون من عمل عمل قوم لوط) و گفته وفى رواية عن ابن عباس آنَّ علي 
احرقهما و اگر این روايات اهل سنت را در حق على مرتضى قبول ندارند با وصف آنکه 
در حق ابوبکر روایت ضعیفه مردوده ایشانرا مدار طعن ساخته انداز تعصب این فرقه بعید 

نیست ناجار از کتب معتبره شيعه روایات اين مضمون بايد آورد شریف مرتضی ملقب ‏ 
بعلم الهدی در کتاب تنزیه الانبيا و الائمه روایت کرده که انَّ علیا احرق رجلا اتی 
غلاما فى دبره و چون چنین باشد جای طعن شيعه بر ابو بکر رضی الله عنه نماند لموافقة 
فعله فعل المعصوم وجه سيوم آنکه در روایات اهل سنت ثابت است که ابوبکر صدیق 
لوطی را بمشوره و امر حضرت على سوخته است نه باجتهاد خود اخرج البيهقى فى 
شعب الایمان و ابن ابی الدنیا باسناد جيّد عن محمد بن المنکدر و الواقدی فى کتاب 
الردة فى آخر ردة بنی سلیم ان ابابکر لما استشار الصحابة فى عذاب اللوطی قال على 
اری تحرق بالنار فاجتمع رای الصحابة على ذلك فامر به ابوبکر رضی الله عنه فاحرق 
بالنار و آنجه بعضی رواة شيعه گفته اند كه ابوبکر فجاءة سلّمى را که قطع الطریق 
میکرد زنده در اقش انداخت و سوخت غلط است صحیح آنست که شجاع بن ز برفان را 
که لوطی بود بامر حضرت امير سوختن فرموده و بالفرض اگر از راه سیاست قاطع طریق 
را هم سوختن فرموده باشد محل طعن نمی تواند شد زيرا كه فعل او با فعل معصوم موافق 
افتاد دلیل سيوم آنکه ابوبكر را مسئله جدّه و کلاله معلوم نبود که از دیگران سؤال 
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میکرد جواب آنکه اين طعن بر اهل سنت موجب الزام نمی شود زیرا که نزد ایشان علم 
بجمیع احکام بالفعل: در امام شرط نیست آری احتهاد و ملکه استنباط شرط است و 
همین است کار مجتهد که اول تتبع نصوص میکند و تفحص اخبار می نماید اگر حکم 
منصوص یافت موافق بنص فتوی داد و اگر منصوص نیافت باستنباط مشغول شد و چون 
در وقت ابوبکر رض الله عنه نصوص مدون نبودند و روایت احادیث مشهور نشده ناجار 
از صحابه تفحض مسموعات شان می نمود قال و ترش التحرید اما مسئلة الحدة و 
الكلالة فلیست بدغا من المجتهدین اذ يبحثون عن مدارك الاحکام و يسالون من احاط 
بها علما و لهذا رجع علی فى بيع امهات الاولاد الى قول عمر و ذلك لا يدل على عدم 
علمه بلکه اين تفحص و تحقیق دلالت میکند که ابو بکر صدیق در احکام دين كمال 
اختیاط مرعی می داشت و در قواعد شريعت شرایط اهتمام تمام بجا می آورد و لهذا 
چون مسئله جه را مغیره ظاهر کرد پرسید که هل معك غيرك و الا در رواية تعد شرط 
نیست يس این امر در حقيقت منقبت عظمی است برای صدیق جه بلا تعصب بیحاست 

كدمقيفا را تھے سان وتان کی کان ا ی ۱ 


ت 


چشم بد انديش يرا كنده باد » عيب نمايد هنرش در نظر 


و اگر شيعه گویند كه اكتفا بر اجتهاد در حق امام مذهب اهل سنت است نزد ما علم 
محيط بالفعل بجميع مسايل شرع شرط امامت است اين جواب بكار نمی آید گوئیم 
جون بناء مطاعن بر مذهب اهل سنت است لابد قرار داد ايشان را درين باب مسلم بايد 
داشت و الا نفی امامت ابوبكر نزد اهل سنت که مدعا اين باب است میسر نخواهد آمد 
و اگر اهل سنت را بسيار تنگ کرده تشیع بر ذمه ايشان ثابت میکنند اینک جواب بر 
اصول شيعه بايد شنید جواب دیگر اگر ابوبکر را رضی الله عنه مسئله جدّه و کلاله 
معلوم نشود در امامت او نقصانی نمی کند زیرا که بموجب روایات شيعه حضرت امير را 
نیز بعض مسایل معلوم نبود حالانکه بالاجماع امام مطلق بود روی عبد الله بن بشر ان 


0 


عليًا سئل عن مسئلة فقال لا علم لی بها ثم قال وابرّدها على كبدى سئلت عما. لا اعلم 
ورواه سعدان ابن تصير ایضا و نيز حضرت امام بحق ناطق جعفر صادق را بعضى 
مسايل معلوم نبود روى صاحب قرب الاسناد.من الامامية عن اسماعيل بن جاير انه 0 
قلت لابى عبد الله. عليه السلام فى طعام.اهل الكتاب فقال لا تاكله ثم سكت هُنيْهَه 
ثم قال لا تاكله ثم سكت هنيهة ثم قال لا تاكله ولا تتركه الا تنزها ان فى آنیتهم 
الخمر و لحم الخنزير ازین خبر صریح معلوم شد كه امام را حكم طعام اهل کتاب ‏ 
معلوم نبود و آخر بعد تامل بسيار هم جکم صريح معلوم نشد ناچار باحتياط عمل فرمود. 


ييغمير حداى صلی الله عليه وسلّم فرمودند که (خيركم من تعلّم القرآن وعلمه) 
ونيز فرمودند كه (خذوا العلم من افواه الرجال) ‏ - 

بس بر آنكس كه از صحبت صلحا مره نمی يافت لازم است که دين خودرا از 
کتب علمای اهل سنت مثل امام ربان محدّد الف ثان حنفی وسید عبد بلکیم 
آرواسی شافعی واحمد تیجان مالکی بیاموزد ودر نشر آن کتب سعی بلیغ می نماید - 
مسلمان را که علم وعمل واحلاص را در خود جمع کرده عالم اسلام میگویند اگر 
در کسی صفی ازين سه صفات نقصان می شود واو ادّعا میکند که از علمای حق 
است از جله" علمای سوئیست ومتعصب بدانکه علمای اهل سنت حامی دين مبین 
اند وأمّا علمای سوء جنود شیطان ٩(‏ 
(۱) علمی که بې نيت عمل باحلاص حاصل ميشود نافع نیست «الحديقة الندية ج: ۱ ص: ۰۳۲۲ ۳۱۷ 
ومکتوب ۳ 4۰ ۵٩‏ از حلد أول از مکتوبات [مام ربان جدد الف ان قدس سره). 
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مطاعن عمر رضى الله عنه 


وان بازده طعن است . 


اول كه عمده طعنها نزد شيعه است قصه قرطاس است برواية بخارى و مسلم 
ازابن عباس آمده که آنحضرت صلى الله عليه وسلم در مرض موت خود روز پنجشنبه 
قبل ازوفات بجهار روز صحابه را که در حجره مبارک حاضر بودند خطاب فرمود که 
نزد من كاغذى و دواتى و قلمى بياريد تا من براى شما كتابى بنو يسم كه بعد از وفات 
من گمراه نشويد پس اختلاف كردند حاضران در آوردن ونه آوردن و عمر گفت كه 
انه کید هار قران مد کی ما اليك وهر اھ إن شرك زا اضلی الله علیه و 
سلم درین وقت درد شدت دارد يس بعضی تائيد قول عمر کردند و بعضی گفت که هان 
بیارید آنچه حضرت میخواهند از کاغذ و دوات و شور و شغب بسیار شد و درین اثنا 
کسی اينهم كفت که ايا آن حضرت را هذیان و اختلاط کلام رو داده است باز از 
آنحضرت نیز پرسید که چه اراده میفرماید پس بعضی از ایشان باز این کلام را ازان 
حضرت اعاده خواستند آنحضرت صلی الله عليه و سلم فرمود كه اين وقت از پیش من 
بر خحیزید که نزد پیغمبران تنازع و شور وشغب لايق نيست و نوشتن کتاب باين قضیه و 
پرخاش موقوف ماند اينست قصه قرطاس که خاطر خواه شيعه موافق روایات صحیحه 
اهل سنت !ست و درین قصه بچند وجه طعن متوجه بعمر ميشود اول آنکه رد کرد قول 
آنحضرت را وقول آن حضرت همه وحى است قوله تعالى (وَمَا نطق عَنٍِ الْهَوى* إن هو 
إلا وی بُوحلى* النجم: 4.۳) ورد وحى كفر است قوله تعالى (... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بَا 
انر الله فَاولَمُكَ هم الْكَافِرُونَ * المائدة : 44) دوم آنکه كفت كه آيا آنحضرت را 
هذيان و اختلاط کلام رو داده حالانكه انبیا ازين امور معصوم اند و جنون بالاجماع بر 
انبیا جايز نيست و الا اعتماد از قول و فعل شان بر خيزد يس در همه حالات قول و فعل 


انبيا معتبر و قابل اتباع است سيوم آنكه رفع صوت و تنازع كرد بحضور ييغمبر حالانكه 


- ۵۷۷ - 


ا ل ا ا 
تیه فتاه و رة الات 6 
اگر کتاب مذکور نوشته می شد امت از گمراهی محفوظ می ماند و حالا در هر وادی 

سراسیمه و حیران اند و اختلاف بیشمار در اصول و فروع پیدا کرده اند پس وزر و 
وبال این همه اختلافات بر كردن عمر است اینست تقریر طعن با زور و شوری که 
دارد و در هيج كتاب باين طمطراق پیدا نمی شود جواب ازين مطاعن جها رگانه اولا 
بطریق احمال آنست كه اين کارها فقط عمرنه کرده است تمام حاضران حجره درین 
مقدور گروه شده بودند و حضرت عباس و حضرت على نیز دران وقت حاضر بودند يس 
اگر در گروه مانعین بودند شریک عمر شدند در همه مطاعن و اگر در گروه مجوزین 
بودند لابد بعضی مطاعن بایشان هم عايد كشت مثل رفع صوت بحضور پیغمبر صلی 
الله عليه و سلم خصوصا درین وقت نازک و مثل حق تلفی امت كه بسبب منع مانعين 
از احضار قرطاس و دوات ممتنع شدند ونه در آنوقت و نه بعد ازان که فرصت دراز بود 
آورده آن کتاب را نو یسانیدند يس اين وجوه طعن مشت رک است در عمر و در غير او که 
بعضی ازانها باجماع شيعه و سنی مطعون نمی توانند شد و چون طعن مشت رک شد در 
مطعون و غير مطعون ساقط گشت محتاج جواب نماند بلکه اگر تامل بكار برده شود وجه 
اول اول از طعن نیز مشترک است زیراکه ام رآنحضرت صلی الله علیه و سلم بافظ ایتونی 
بقرطاس خطاب بجمیع حاضرین بود نه بعمر بالخصوص يس اگر اين امر برای وجوب و 
فرضیت بود هر همه گناهکار و مخالف فرماد شرع شدند نهایت کار آنکه غم دیع رات 
باعث برین نا فرمانی گردید و دیگران قبول حکم عمر کرده مخالفت حکم رسول 
صلى الله عليه وسلم بجا آوردند ودر وعيد (.. .قآ يَحْكُمْ ما ارت الله .. الآية. المائدة: 
)٤‏ بلا شبهه داخل شدند يس نسبت عمر حاشاه چون نسبت شيطان شد كه کافران را 
باعث بر كفر ميشود و نسبت ديكران حاشاهم چون كافران و پر روشن است كه طعن 
را فقط بشیطان متوجه نمی توان کرد و الا کافران معذور بلکه ماجور باشند و هو خلاف 
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القرآن بل الشريعة كلها و اگر این ن امر بنابر وچویب و فرضیت نبود بلکه بنابر صلاح و 
ارشاد بس مر و غير عمر همه در اهمال این امر مطعون نیستند و ملامت بهيج وجه 
بایشان عاید نمیگردد جه امر پیغمیر که برای اصلاح و ارشاد باشد مخالفت آن باجماع 
جایز است چنانچه بیاید انشاء الله تعالی وجه اول از طعن مبنی بران است که عمر رد 
وحيی كرد واج جمیم انال بيغمبر وحی است لقوله تعالی (وَمَا بلق عن الْهَوى * إن هو 
وخ بوحی« النجم: *-4) و در همه دو مقدمه خلل بين است اما اول يس ازانجهت 

ا ل E‏ 
پیغمبر صلی الله عليه وسلم و رنج نكشيدن آنجناب در حالت شدت بیماری منظور 
ايفاو ام متام زا الکن وک كدير ان الله عليه وسلم فهميدن كمال 
تعصب است هن کل بیمار عزیز خود را از محنت كشيدن و رنج بردن حمايت ميكند و 
اونا آن بیمار در حالت شدت درد و مرض بنابر مصلحت حاضرین و فایده آنها 
ميخواهد كه خود مشقتى نمايد آن را بتعلل ومدافعت مانع می آیند و استغنا ازان مشقت 
وعدم احتیاج بآن وضرور نبودن آن بیان میکنند و این معامله نسبت به بزرگان و 
عزیزان زياده تر مروج و معمول است پس چون عمر دید که آنحضرت صلی الله عليه و 
سلم برای فایده اصحاب و امت میخواهند که درين وقت تنگ که شدت مرض 
باینمرتبه است خود املاء کتاب فرمایند يا بدست خود نويسند و این حرکت قولی و 
فعلی درین حالت موجب كمال حرج و مشقت خواهد بود تجو يز اين معنی گوارا نه 
کرد بانحضرت خطاب ننمود از راه كمال ادب بلکه بمردم دیگر از آية کریمه ثابت 
کرد كه استغنا ازين حرج دادن حاصل است تا بگوش آنحضرت برسد و آنحضرت 
صلى الله عليه و سلم بداند که اين مشقت بر خود كشيدن درین حالت چندان ضرور 
نيست و فی الواقع درين مقدمه نزد عقلا صد آفرین وهزار تحسين بر دقت نظر عمر است 
زيراكه قبل ازين واقعه بسه ماه آية کریمه (... الوم اکملث لَكُمْ دیتکم وانممث عَلَيكُمْ 
نعمت وَرَضِيتُ لکم الاسَلام دیا ...الآية. المائدة: ۳) نازل شده بود و ابواب نسخ و تبدیل 
و زيادة ونقصان را در دين مطلقا مسدود ساخته مهر ختم ترات نموده كداشته ويهمين اة 
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اشاره کرد عنمنر درين عبارت كه حسبنا كتاب الله پس اك ر آنحضرت درين حالت 
جيزى جديد كه سابق در كتاب و شريعت نيامده بنويساند موجب تكذيب اين آية 
خواهد بود و آن محال ات مر مد تحص رت درفن ولك يت مکر نا کید 
احکامی که سابق قراریافته وتاكيد آنحضرت مارا بيشتر و چسپان تر از تا کید حق 
تعال در وحی منزل شود نخواهد بود پس درین وقت جه ضرور است که آتحضرت این 
مشقت زايد که جندان در کار نیست بر ذات پاک خود گوارا نماید بهتر که در راحت و 
آرام بگذراند و اين لفظ که ان رسول صلی الله عليه و سلم قد غلبه الوجع و عندنا کتاب الله 
حسبنا صریح برین قصد گواه است يس معلوم شد كه رد حکم بيغمبر را درین ماجرا 
نسبت بعمر كردن كمال غلط فهمی و نادانی يا كمال عداوت و بغض و عناد است و 
اين قسم عرض مصالح و مشاورات همیشه معمول پیغمبر با صحابه معمول صحابه با 
پیغمبر بود و على الخصوص عمر را درين ياب خصوصیتی و جرأتى زايد بهمرسیده بود 
که در قصه نماز بر منافق و پرده نشین كردن ازواج مطهرات و قتل بندیان غزوه بدر و 
مصلی گرفتن مقام ابراهیم و امثال ذلك وحی الهی موافق عرض او آمده بود و صوابدید 
او در اکشر مقدمات مقبول پیغمبر بلکه خدای پیغمبرمی شد و اگر اين قسم عرض 
مصحلت را رد وحی و رد قول پیغمبر گفته اند و حضرت امير هم شریک عمر در چند 
جا خواهد شد اول آنکه در بخاری كه اصح الکتب اهل سنت است بطریق متعدده 
مرو يست كه آنحضرت صلی الله عليه وسلم شب هنكام بخانه امير و زهرا تشریف برد 
و ایشان را از خوابگاه برداشت و برای اداء نماز تهجد تقید بسیار فرمود و كفت که 
(قُوما فصلیا) حضرت امي ركف تكه و اللّه لا نصلی الا ما کتب الله نا يعنى قسم بخدا که ما 
هرگز نماز نخواهیم خواند الا آنچه مقدر کرده است خدای تعالی برای ما و انما انفسنا 
بيد الله یعنی .دلهاء ما در دست خداست اگر توفیق نماز تهجد میداد ميخوانديم پس 
آنحضرت صلی اللّه عليه وسلم از خانه ايشان برگشت ورانهاء خود را م ىكوفت ومیفرمود 
که (... گان اسان اکر شی جدل ٭ الکهف:۵4) پس درین قصه مجادلت بارسول الله " 
صلی عليه وسلم در مقدمه شرع وتمسک بشبهه جبریه که اصلا در شرع مسموع نیست از 
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حضرت امیر واقع شد لیکن چون قرینه گواه صدق و راستی و قصد نیک بود آنحضرت 
صلی الله عليه و سلم ملامت نفرمود دوم آنکه در صحیح بخاری موجود است که در 
غزوه حدیبیه چون صلحنامه در ميان پیغمبر صلی الله عليه و سلم و کفار نوشته می شد 
حضرت امير لفظ رسول الله در القاب آنحضرت رقم فرموده بود رئیسان کفر از ترقیم اين 
لقب مانع آمدند و گفتند اگرما اين لقب را مسلم می داشتیم با وی چرا جنگ 
ميكرديم آنحضرت صلی الله عليه و سلم امیر را هر چند فرمود که اين لفظ را محو كن 
حضرت امیر بنابر كمال ایمان محونفرمود و مخالفت امر رسول نمود تا آنکه آتحضرت 
صلی الله عليه و سلم صلحنامه از دست امير گرفته بدست مبارک محوفرمود يس نزد 
اهل سنت اين قسم امور را مخالفت پیغمبر نمی كو يند و نمیدانند و حضرت امیر را 
برین مخالفت طعن نمیکنند عمر را چرا طعن خواهند كرد و اگر شيعه اینقسم امور را 
هم رد قول پیغمبر بكو يند تيشه بر ای خود خواهند زد و دایره قيل و قال را بر خود تنگ 
خواهند ساخت زیرا که در کتب اینفرقه نيز اين قسم مخالفتها و عرض مصلحت و مشوره 
در حق حضرت امير مرو يست روی الشریف المرتضی الملقب بعلم الهدی عند 
الامامية فى کتاب الغرر و الدررعن محمد بن الحنفیه عن ابیه امير المؤمنين على 
رضی الله عنه انه قال قد اکثر الناس على مارية القبطية أم ابراهیم بن النبی صلی الله 
علیه و سلم فی ابن عم لها قبطی كان يزورها و یختلف الیها فقال النبی صلی الله عليه 
و سلم خذ هذا السیف و انطلق فان و جدته عندها فاقتله فلما اقبلت نحوه علم انی اریده 
فاتی نخلة فرقی الیها ثم رمی بنفسه على قفاه و شغر برجلیه فاذا به اجب امسح لیس له 
ما للرجال لا قلیل ولا کثیر قال فنمدت السیف و رجعت الى النبى صلی الله عليه و 
سلم فاخبرته فقال (الحمد لله الذی بصرف عنا الرجس اهل البیت) انتهی و اين رواية 
دلیل صریح است که ماریه قبطیه نیز از اهل بيت بود و در آية تطهیر داخل والحمد لله 
على شمول الرحمة و عموم النعمة و روی محمد بن بابو يه فى الامالی و الدیلمی فى 
ارشاد القلوب ان رسول الله صلی الله عليه و سلم اعطی فاطمة سبعة دراهم و قال 
(اعطیها عليًا ومزه ان يشترى لاهل بيته طعاما فقد غلبهم الجوع) فاعطتها علیّا و قالت ان 
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رسول الله صلی الله عليه و سلم امرك ان تبتاع لنا طعاما فاخذها على و خرج من بیته 
لیبتاع طعاما لاهل بیته فسمع رجلا یقول من يقرض الملی الوفی فاعطاه الدراهم و درين 
قصه هم مخالفت رسول الله است و هم تصرف در مال غير بغير اذن او و هم اتلاف 
حقوق عیال و قطع رحم اقرب که پسر و زوجه باشد و رنج دادن رسول صلی الله عليه ۱ 
و سلم بمشاهده گرسنگی اولاد و فرزندان خود لیکن حون اين همه لله و فى الله وایثارا 
لطاعة الله بود مقبول افتاد و محل مدح و منقبت گردید جه جای آنکه جای عتاب 
و شکایت باشد و بقراین معلوم حضرت امير بودکه اصحاب حقوق یعنی حضرت زهرا و 
حسنین باین ایثار رضا خواهند داد و جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم هم تجو یز 
خواهند فرمود و اما مقدمه دوم یعنی جميع اقوال پیغمبر وحی است پس باطل است 
هم بدلیل عقلی و هم بدلیل نقلی اما عقلی يس نزد هرعاقل ظاهر است که معنی 
رسول رساننده ييغام است و چون اضافت بخدا کردیم رساننده پیغام خدا معنی اين 
لفظ شد پس در ضمن رسالت همین قدر داخل است که بسوی او وحی آمده باشد و 
بواسطه او پیغامی از جانب خدا بما برسد نه آنکه بر قول او پیغام خدا باشد و آية روا 
يَنْطِقُ تن الَْوٍی* إِنْ هُوَالاَ خی يُوحى* النجم: ۰۳ 4) صریح خاص به قرآن است 
بدليل (عَلَّمَهُ شدي ای النجم:۵) نه عام در جمیع اقوال پیفمبر و پرروشن است که 
اگر کسی را پادشاهی يا امیری رسول خود کرده بجانب ملکی بفریسد هرگز مردم آن 
ملك جمیع اقوال آن رسول را از حانب آن پادشاه و آن امير نخواهند دانست و اما نقلی 
يس برای آنکه اگر اقوال آن حضرت تمام وحی منزل من الله می شد در قران مجید چرا 
بر بعضى اقوال ا عتاب میفرمودند حالانکه در جاهاء عتاب شدید نازل شده 
رعفا الله عَنْك لم وت ت ھم # الآية. التوبة: 4۳) و قوله تعالى (. . ول تکن للْحَائنِينَ 
خصيمً» و اشتقفر الله ان له کان غفورا زحیماءه ول تال عن الذین یحاون شت 
...ك الآية. النساء: ۱۰۵ ۱۰۱۷) و دراذن دادن بگرفتن فدیه از بندگان بدراين قدر تشدد 
چا واقع می شد که 3 مان ال سبق لمکم فیما آخذتم م عَذَابٌ عظيم» 
الانفال: )٩۸‏ و نیز اگر چنین مې شد امر بقتل قبطی و خریدن طعام و محورسول الله و 
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امر به تهجد همه وحی منزل من الله می شد و رد اين وحی از جناب امیر لازم می آمد و 
نيز درين صورت امر بمشوره صحابه كه در اية (... شَاوِرْهُمْ فى لاف .. الآية. آل عمران: 

8 وارد است جه معنى داشت و اطاعت در بعض امور بعضى صحابه که ازاية (... لو 
بعکم فى کثیرین لآم عتم ..* الآية. الحجرات: ۷) مستفاد می شود هر جه محمول 
تواند بود و نيز جناب امير در غزوه تبوک چون ببودن آنجناب در مدینه نزد عیال امر رسول 
صادر شد جه قسم میگفت که أتخلفنى فى النساء و الصبیان در مقابله وحی اين 
اعتراضات نمودن کی جايز است و نیز در اصول امامیه بايد دید جميع اقوال آنحضرت 
صلی الله عليه و سلم را وحی نمیدانند و جمیع افعال آنجناب را واجب الاتباع نمی 
انگارند پس درین طعن اين مقدمه فاسده باطله را نه مطابق واقع است ونه مذهب خود 
ونه مذهب خصم برای تکمیل و ترو یج طعن خود آوردن.جه قدر داد تعصب وعناد 
دادن است حاله این آهنگ را پلند تر نمائيم و از اقوال پیغمبر بالا تر آثیم و گوئیم نزد 
شيعه و سنی عرض مصلحت و دفع مشقت نمودن و بر خلاف حکم الهی بلا واسطه که 
بالقطع وحی منزل من الله باشد چند مرتبه اصرار كردن رد وحی نیست جناب پیغمبر 
صلی الله عليه و سلم خاتم المرسلین در شب معراج بمشوره پیغمبر دیگر که از عمده 
اولو العزم است یعنی حضرت موسی نه بار مراجعت فرمود و عرض کرد که این حکم را 
امت من تحمل نمی تواند کرد و ذکر ذلك ابن بابویه فى کتاب المعراج اگر معاذ الله 
اين امر رد وحی باشد از پیغمبران چه قسم صادر شود و اين را زد وحى گفتن بغیر از 
ملحدی و زندیقی نمی آید و نیز مراجعت حضرت موسی با پرورد گار خود بعد ازان که 
بلا واسطه باو حكم شد در قرآن مجید صریح منصوص است قوله تعالى ی ی 
مُوسئ أن ات الْقَومَ الَالِمينَ» و قوم فقون آلا تقون« قال زب نی آخاف آن یبن و 
يضق ضذری ول نلق یسانی قاری إلى هرون« وَلَهُمْ علَىّ دنب فاخاف آن بفتلون» 
فان كلا فاذمب باباین إنَّ تعکغ ملت مُسْتَمِعُونَ* الشعراء: ۵۰ ونيز از مقررات شيعه 
است در علم اصول خود که امر رسول بلکه خدا بلا واسطه نیز محتمل ندب است و 
مقتضی وجوب نیست باليقين يس مراجعت توان کرد تا واضح شود که مراد ازین امر 
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وجوب اسبيت يا ندب ذکره الشریف المرتضى فى الدرر و الغرر و چون چنین باشد عمر 
را درین مراجعت با وجود تسیک بای قرآنی دریاب امیتغنا از تجمل مشقت .که صریح 
دلالت بر ندبیت این امر ميكند چه تقصير وكدام گناه و وجه ثانی از طعن يعنئ 
آنکه عمر اختلاط کلام را به پیغمبر نیت کرد پس نیزبیجابنت:زیراکه اول .از کجا 
بيقين ثابت شود كه كو ينده اين لفظ أ هجر استفهموه عمر بود در اکثر روایات قالوا 
واقع است محتمل است که مجوزين آوردن قرطاس و دوات تقو يت قول خود كرده 
باشند باين کلمه و استفهام انکاری بود یعنی هجر و هذيان بر زباد پیغمبر خود مقرر 
است که حاری نميشود يس آنجه فرموده است بان اهتمام نمايند و آنجه نوشتن أن 
ارشاد می شود به پرسید که جه منظور دارند و محتمل است که مانعين نيز بطریق استفهام 
انکاری گفته باشند که آخر پیغمبر هذیان نمی كويد و ظاهر اين کلمه بفهم ما نمی 
آید يس باز پرسید که آيا نوشتن کتاب حقيقه مراد است يا جيز دیگر و وجه نفهمیدن 
اين کلمه صریح و ظاهر بود زیر که عادت شریف آنحضرت صلی الله عليه و سلم آن 
بود كه احکام الهی را بخدا نسبت میفرمود و درینجا نفرمود که ان الله امرنی ان اکتب 
لکم کتابا لن تضلوا بعدى مانعین را توهم بيدا شد كه خلاف عادت البته نفرموده باشد 
ما نفهميديم تحقیق بايد کرد و نيز قطعا معلوم داشتند که آنجناب نمی نوشت و مشق 
اين صنعت نداشت بلکه اين صنعت اصلا از وی بصدورنمی آمد دفعا لتهمة موافق نص 
قرآن روما گنت تتلوامن قبله ِن کتاب وَل تَحْظَهُ مينك ...* الابة. العنکبوت: 4۸) و 
درین عبارت نسبت آن بخود فزمود اکتب لکم کتابا اين جه معنی دارد این را استفهام 
بايد کرد که آخر کلام پیغمبر صلی الله عليه و سلم هذایان خود نخواهد بود و نیز عادت 
آنجناب بود كه غير از قرآن چیزی دیگر نمی نو يسانيد بلکه یک بار عمر بن الخطاب 
نسخه از توراة آورده میخواند آنجناب اورا منع فرمود پس درین وقت که خلاف اين 
عادت مقرره سوای قرآن بدست خود نوشتن فرمود كمال تعجب حاضرین را رو داد و 
هیچ نفهمیدند إزين راه ذکر هذیان بطریق استفهام انکاری یا استفهام تعجبی بر ز بان 
بعض از ایشان گذشت و اگر غرض ايشان اثبات هذيان بر پیغمبر می شد اين نمی 
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گفتند که باز به پرسید بلكه میگفتند كه بگذارید کلام هذيان را اعتبارى نيست تفصيل 
كلام درين مقام آنست كه هجر در لغت عرب بمعنى اختلاط كلام است بوجهى که 
فهميده نشود واين اختلاط قسم مى باشد در حصول یک قسم انبيا هيج كس را نزاعی 
نیست و آن آنست كه بسبب بحة صوت و غلبه خشکی بر زبان و ضعف آلات نطق و 
تكلم مخارج حروف كما ينبغى متبين نشوند و الفاظ بوجه نیک مسموع نكردند ودر 
لحوق اين حالت بانبيا نقصانى نيست زيراكه از اعراض و توابع مرض است و ييغمبر 
مارا نيز باجماع اهل سير بحة الصوت در مرض موت عارض شده بود جنانجه در کتب ‏ 
صحيحه احاديث نيز موجود است قسم دوم از اختلاط آنست كه بسبب غشى و صعود 
بخارات بدماغ كه در تپهاء محرقه اكثر می باشدكلام غير منتظم يا خلاف مقصود بر 
زبان جارى گردد درين امر هر چند ناشى از امور بدنى است لیکن اثر آن بروح و 
مد رکه میرسد علما را درتجویز این امر بر انبیا اختلاف است بعضی این را فاس بر 
جنون کنند و ممتنع دانند و بعضی قياس بر نوم کنند جایز شمارند در لحوق سبب اين 
عارضه بانبیا شبهه نیست زیرا که لحوق غشی بحضرت موسی علی نبینا و علیه الصلوة و 
السلام در قرآن مجید منصوص است (... وَحَرَّمُوسى ضیف ...* الآية. الاعراف: ۱4۳) و 
لحوق بیهوشی در وقت نفخ صور بجمیع پیخمیران سواى: حضرت موی نیز ایت و 
فح ودر تعالی (وَتُفِحَ فى الضورقصیق من فى السَموَاتِ وَمَنْ فى الازض ال مَنْ 
شَاء الله ...# الآية. الزمر: ور ج ميخي وان است فاكون اول من يفيق فاذا 
موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا ادری أ صعق فافاق قبلی ام جوزى بصعقة الطور 
آری اين قدر هست که حق تعالی انبیا را بجهة کرامة و بزرگی ایشان در حالت غشی و 
بیهوشی نیز از آنچه خلاف مرضی اوتعالی باشد معصوم میدارد قولا وفعلا هر جه 
مرضی حق است از ایشان صادر ميشود در هر حالت و پر ظاهر است که اين حالت را 
قياس بر جنون نتوان کرد كه در جنون اولا اختلال در قوی مد رکه روح نهم میرسد و 
راسخ و مستمر می باشد بخلاف اين حالت که در روح اصلا اختلال نمی باشد بلکه 
آلات بدنی بسبب استیلاء مخالف و توجه روح بدفع آن در حکم روح نمی مانند و 
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لهذا اين حالت استمرار و رسوخ ندارد پس اين حالت مثل نوم است که انبيا را نيز 
لاخ هی گردد و از حالت يقظه تفاوت تاره ایت اكه در رات رول اين 

بزرگان آگاه و خبردار می باشد ومع هذا احکام نوم در اموریکه متعلق بجوارح و چشم 
و گوش می باشند تاثیر ميكند و فوت نماز و بیخبری از خروج وقت آن طارنی میگردد 
جنانجه در کافی کلینی در خبر ليلة التعریس م ذکور است و همچنین سهوو نسیان در 
نماز ايشان را لاحق ميشود جنانجه اماميه در كتب صحيحه خود از انبيا و أيمه وقوع سهو 
را رواية كرده اند و جون درين قصه بوجوه بسيار از جناب پیغمبر خلاف عادت بظهور 
رسيد جنانجه سابق بتفصيل نوشته شد اگر بعضى حاضرين را توهم بيدا شده باشد که 
مبادا از جنس اختلاط كلام است كه درين قسم امراض رو ميدهد بعيد نيست و محل 
طعن و تشنيع نمی تواند شد على الخصوص كه شدت درد سر و التهاب حمی درانوقت 
بر آنجناب زور كرده بود و از رواية دیگر صریح اينمعنى و این استبعاد معلوم ميشود كه 
كفتند ما شانه أهجر أستفهموه ومع هذا از راه مراعات ادب اين كو ينده هم جزم نكرده 
بر سبيل تردد كفت كه ايا اختلاط كلام است يا مانمى فهميم بار دیگر استفهام كنند 
تا واضح فرماید و بتیقظ و هوشیاری ارشاد کند تا دوات و کاغذ بياريم و الا در گذریم 
كه جندان حاجت مشقت کشیدنش نیست اينهمه بر تقدیریست که قسم اخیر از 
اختلاط کلام مراد باشد و اگرقسم اولش مراد باشد یعنی اين مضمون را خلاف عادت 
پیغمبر می بینیم مبادا بسبب ضعف ناطقه الفاظ آنجناب را بخوبی در نیافته باشیم 
الفاظ دیگر است و ما چیز دیگر می شنو يم بار دیگر استفهام كنيد تا واضح فرماید و 
بيقين معلوم کنیم که همین الفاظ اند آنگاه دوات و کاغذ بياريم يس اصلا اشکال 
نمی آید و وجه سيوم از طعن سراسر غلط فهمی يا از حق چشم پوشی است زیراکه رفع 
صوت بر صوت سيغمبر ممنوع است و از کسی درین قصه واقع نشده نه از عمر ونه از 
غير عمر و رفع صوت با هم در حضور آنحضرت بتقریب مناظرات و مشاجرات همیشه 
جاری بود و اصلا آنرا منع نفرموده اند بلکه اشارة قرآن تجو يز آن میفرماید بدو جهة اول 
باین لفظ که (... لا تَرْفَعُوا کم فوق وت الب ...* الآية. الحجرات: ۲) و اين 
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نفزموده که لا ترفعوا اضواتكم بینکم عند النبی دوم (:: كَجَهر تفضكم تعض ..» الآية. 
الحخرات:  :‏ بس صریح معلوم شد كه جهر بعض بر بعض جایز است ومع هذا از کجا 
ابت شود که اول عر رفع صوت کرد و باعث تنازع گردید این را بدلیلی ثابت بايد 
کرد بعد ازان زبان طغرخ بايد كشاذ دران حجره جمغى كثير بودند ومقاولات جم عكثير 
را رفع صوت لاندیاسنت و ارشاد پیغمبر صلی الله عليه و سلم که لا ينبغئ عندى 
تضازع نیز بر همین مدعا كواه است زيراكه لا ینیفی ترک اولى را گویند نه حرام و 
كببيره زا اگر کسی گوید كه زنا كردن مناسب نیست نزد اهل شرع ضحكه میگردد و 
لفظ:قوموا عنی از باب تنگ مزاجى مريض است كه نگفت و شنيد بشيار تنگ دل 
میشود و آنچه در حالت مرض از راه تنگ مزاجی بوقوع می آید در حق کسی محل طعن 
نیست على الخصوص که اين خطاب بهمه حاضرین است خواه مجوزین خواه مانعین و 
در رواية صحیحه وارد است که آنحضرت صلی الله عليه و سلم را در همین مرض لدود 
وت اه دب ات فد که لا ين احد فى البيت الا لذ الا العباس فانه لم 
یشهد کم واين تدك رای که سیب رشن لاح میگ ده اسنا تفس ان داوم که انار 
ازان معصوم اعتقاد بايد کرد مثل ضعف بدن است که در امراض لاحق می شود و وجه 
چهارم از طعن نیز مبتنی بر خيال باطل است زیرا که حق تلفی امت وقتی می شد که 
حیزی حدید را که از جانب خدا آمده باشد و درحق امت نافع باشد ممانعت میکرد 
بمضمون آية ... اليم ا كْمَلت کم يكم وانممت علیکم نغمتی ...* الآية. المائدة: ۳) 
قطعا معلوم است که امر جدید نبود بلکه امر دینی هم نبود محض مشوره نیک و مصالح 
ملکی ارشاد می شد که زمان همین وصیت بود و کدام عاقل تجو يز میکند که 
جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم در مدت بيست و سه سال كه زمان نبوت آن افضل 
البشر بود با وصف رحمتی و رافتی که بر عموم خلق الله و بالخصوص درحق امت خود 
داشت با وجود تبلیغ قرآن و ارشاد احادیث بیشمار درین وقت تنگ چیزی که هرگز 
نگفته بود و آن چیز تریاق مجرب بود برای دفع اختلاف میخواست بگوید یا نو یسد و 
بمنع كردن عمر ممتنع شدو تا ينج روز در خیات بود اصلا عمر درانجا حاصر نه بمجرد 
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توهم آنكه مبادا بشنود و از بيرون درتهدید نمايد برز بان نياورد وبا وصف آمد و رفت 
جميع اهل بیت درين وقت بآنها نفرمايد كه اين كتاب را نوشته بگذارید (- .. شتحانك 
هذا هسان عظیم* النور: )1١‏ دليل عقلى بر بطلان اين خيال باطل آنست که اگر 
پیغمبر صلی الله عليه و سلم بنوشتن اين کتاب بالحتم و القطع از جناب باری تعالی 
مأمور می بود و با وصف یافتن فرصت که بقیه روز پنجشنبه و تمام روز جمعه و شنبه و 
يكشنبه بخيريت ت گذشت متعرض كتابت آن کتاب نشد لازم می آمد تساهل در تبليغ 
كه منافی عصمت آنجناب است حاشاه من ذلك قوله تعالى (يَا اها الرّسُول بع ما نز 
ِلَيْكَ من ربك وان لم تفعل فَمَا بلغت رسالتة وَاللَهيَعْصِمَكَ من لاس ...* الآية. المائدة:, 
۷) این همه ترسیدن از عمر درین وقت که موت غالب بر حیات شده بود چه قدر بوعده 
الهی که بعصمت و محافظت وارد است نامطمئن بودنست معاذ الله من ذلك و اگر 
باجتهاد خود می خواستند که چیزی بنو یسند پس بگفته عمر ازان اجتهاد رجوع فرمود 
یا نه على الشق الاول طعن بالكليه زايل كشت بلكه در رنگ ساير موافقات عمرى 
منقلب شد بمثقبث لعرّعزيز او ذل ذليل وعلى الشق الثانى درترك آنجه نافع است 
الوه ه بود مصداق ا 1 نشده حاشا جنابه من ذلك قوله تعالى (لقذ جَاَءَكُمْ 

سول من یم عزيرٌ عله ما عم ربص عَلَيِكُمْ انين رَو رَحِيمٌ* التوبة: ۱۲۸) 
دليل ديكر آنكه آنچه منظور داشت در نوشتن كتاب يا امر جدید بود زايد بر تبليغ سابق 
يا ناسخ ومخالف آن يا تاكيد آن على الشق الاول و الثانى تكذيب آية (... ی ملت 
کم دي کم وَاَنْمَمْتٌ عَلیکم نغعتی ...* الآبة. المائدة: ۳) لازم مى آيد وعلى الشق 
. الشالث هیچ حق تلفی امت نمی شود زيراكه تاكيد پیغمبر بالا تر از تا کید خدا نبود 
اگر از تاکید او حسابى بر ندارند ازتاكيد ييغمبر در حق شان جه خواهد كشود و دليل 
نقلی بر بطلان اين خيال آنکه در روایت سعید ابن جبیر از اب بن عباس در همین خبر 
قرطاس وارد است و در صحیحین موجود که اشتڌ برسول الله صلی الله عليه و سلم وجعه 
فتال (ایتونی بکتف اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا) فتنازعوا فقالوا ما شانه آهجر 
استفهموه فذهبوا يردون عليه فقال (دعونی فالذی انا فيه خير مما تدعوننی الیه) و اوصاهم 
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بثلاث قال (اخرجوا المشرکین من جزيرة العرب واجیزوا الوفد بنحو ما کنت اجیزهم) و 
سكت عن الثالثة او قال و نسیتها و فى رواية وفی البیت رجال منهم عمر بن الخطاب 
قال قد غلبه الوجع و عند كم القران حسبکم کتاب الله ازين رواية صریح مستفاد شد 
که قبل از تکلم عمر حاضرین تنازع کردند و آنچه گفتنی بود گفتند و باز از جناب 
بيغمبر صلی الله عليه و سلم پرسیدند و آنجناب بعد از مراجعت سکوت فرمود از طلب 
ادوات کتابت و اگر امر جزمی يا موافق وحی می بود سکوت آنحضرت از امضاء آن . 
منافی عصمت می بود و آنحضرت بعد ازين قصه باقرار شيعه تا ينج روز زنده ماند و 
روز دو شنبه رفیق ملا اعلی كشت فرصت تبلیغ وحی درین مدت بسياريافت ونيز 
معلوم شد كه از امور دين حیزی نوشتن منظور نداشت بلکه در سیاست مدینه و مصالح 
ملکی و تدبیرات دنیوی جنانچه ز بانی بان چیزها وصیت فرمود و چیز سيوم که درین 
رواية فراموش شده تجهیز جيش اسامة است که در رواية دیگر ثابت است و اول دلیل 
برین مدعا آنست که جون بارديكر اما از آوردن دوات و شانه پرسیدند در حواب 
فرمود که ( فالذى انا فيه خير مما تدعوننی الیه) یعنی شما میخواهید که وصیت نامه 
بنو يسم ومن مشفول الباطن ام بمشاهده حق تعالی و قرب و مناجات او جل شانه و اگر 
منظور نوشتن امور دینیه يا تبليغ وحی می شد معنی خیریت درست نمی كشت زیرا که 
باجماع درحق آنبیا بهتر از تبليغ وحی وترو یج احکام دين عبادتی نیست ونيز از این 
رواية ظاهر شد که چون آن حضرت صلی الله عليه و سلم بار دیگر جواب بی تعلقی و 
وارستگی ازین عالم باصحاب ارشاد فرمود حاضران را یاسی و حسرتی دامنگیر حال 
شد عمر بن الخطاب برای تسلیه آنها اين عبارت كفت كه اين جواب ترش پیغمبر 
يشننااته از راه ععاب و غضن ات بر شا بلک سب شنت درد السك که ولحت 
تنگ مزاجی گشته و از وارستگی پیغمبر مایوس نشوند که کتاب الله کافی و شافی 
است برای تربیت شما و پاس دين و ایمان شما ازینجا معلوم شد که اين کلام از عمر 
تن اتات سا ازين كفت و شنید درمقام تسلیه اصحاب واقع شده نه در مقام 
شات از كتابت و مقطع الكلام درين مقام آنست كه حضرت امير نيز درين قصه 
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حاضر بود باجماع اهل سیر از طرفین و اصلا انکار او بر عمریا دیگر حاضران مجلس 
كه ممانعت از کتابت کرده بودند نه در حیات شان ونه بعد از وفات شان که زمان 
خلافت حضرت امیر بود بروایه شيعه وسنی منقول نشده يس اگر عمر درین کار خطاوار 
است حضرت امير نيز مجو زكار اوست وغير أبن عزابر که ور اة عفر لس يزه هر کر 
برين قصه افسوس وتحسرا از کسی منقول نشده اگر فوت امر مهمى درين ما جرا رو 
میداد كبراء صحابه و لا اقل حضرت امير خود آن را مذ كور ميفرمود و حسرت می نمود و 
شكايت اين ممانعت برزبان مى آورد و اگردرینجا كسى را بطريق شبهه بخاطر برسد 
كه اگر مهمى از مهمات دين منظور نظر پیغمبر درين نوشتن نبود پس جرا فرمود كه (لن 
تضلوا بعدى) زيراكه اين لفظ صريح دلالت ميكند كه بسبب نوشتن اين كتاب شما 
Eg‏ نخواهد شد و معتی گمراهی همین است که در دين خللی افند جواب اين 
شبهه آنست که لفظ ضلال درلغت عرب چنانچه بمعنى گمراهی در دین می آید بمعنى 
سوء تدبیر در مقدمات دنیوی نیز بسیار مستعمل می شود مثالش از کلام الهى قول 
پرادران حضرت یوسف است در حق حضرت یعقوب على نبینا و علیهم الصلوة و السلام 
كله دز سره توش مد کوز بر ی 
إن آباتا آفی ضلال مین » بوسف: : ۸) و نیز در همین سوره در جای دیگر است که (... نك 
فی ضلایك القدیم» بوسف: ٥‏ ) و پیداست كه برادران حضرت يوسف ا 
اند که پدر بزرگوار خود را كه بيغمبر عالی مرتبه بود گمراه دين اعتقاد کنند معاذ الله 
من هذا الظن الفاسد مراد ایشان بی تدبیری دنیوی بود که پسران کار آمدنی را که 
بخدمات قيام دارند جندان دوست نمیدارد و يسران خورد سال کم محنت و قاصر 
الخدمت را نوبت بعشق رسانیده پس درینجا هم مراد از تضلوا خطا در تدبیر ملکی 
است نه گمراهی دين و دلیل قطعی برین اراده آنست که در مدت بيست و سه سال 
نزول وحی و قرآن و تبلیغ احادیث اگر کفایت در هدايت ايشان و دفع گمراهی ایشان 
نه شده بود درين دوسه سطرکتاب جه قسم کفایت اینکار می‌توانست شد ونيز درینجا 
بخاطر بعضی میرسد که مبادا منظور آنجناب نوشتن امر خلافت باشد و يسبب ممانعت 


۵٩۰ ت‎ 


عمر اين امر مهم در حيز توقف افتاد گوئیم اكر منظور نوشتن خلافت باشد از دو حال 
بیرون نيست ياخلافت ابوبكر خواهد بود یاخلافت حضرت امير بر تقدير اول آنحضرت 
صلی الله عليه وسلم بار ديكر در همین مرض اين داعيه بخاطر مبارک آورده خود بخود 
موقوف ساخت بی آنكه عمریا دیگری ممانمت نمايد بلكه حواله برخدا و اجماع 
مومنین فرمود و دانست که اين مقدمه واقع شدنى است حاجت بنوشتن نيست در صحيح 
مسلم موجود است كه آنجناب عايشه صديقه را در همین مرض فرمود که (ادعی لی اباك 
واخاك اکتب لهما کتابا فانی اخاف ان یتمتی متمنّ ویقول قائل انا ولا ويأبى الله 
والسؤمنين الآ ابا بكر) يعنى بطلب نزد من يدر و برادر خود را تا من بنويسم وصيت نامه 
زیرا که می ترسم که آرزو کند د آرزو کننده يا كو يد گوینده که منم و دیگری نيست 
وقبول نخواهد کرد خدا و مردم با ایمان مگر ابوبکر را درینجا عمر کجا حاضر بود که از 
نویسانیدن وصيت نامه ممانعت کرده باشد و بر تقدیر ثانی نيز حاجت نوشتن نبود 
زیرا که قبل ازين واقعه بحضور هزاران كس در ميدان غدير خم خطبه ولایت امير 
المومنین فرموده بود و حضرت امیر را مولای هر مومن و مؤمنه ساخته و آن قصه مشهور 
آفاق و زبان زد خلایق گشته بود اگربا وصف آن تقید و تأكيد و شهرت و تواتر موافق 
أن عمل نه کنند ازين نوشتن خانگی که چند كس بیش دران خاضر نبودند جه می 
گشود بالجمله بهیچ صورت در ممانعت ازین کتابت حق امت تلف نشده و مهمات 
دینی در پرده خفا نمانده و این خيال باطل بعينه مثال خيال غيبت امام مهدی است 


حذواً بحذو كه وسواسى بيش نيست و مرض وسواس را علاجى نه. 


طعن دوم آنكه عمر رضى الله عنه خانه حضرت سيدة النساء را بسوخت وبر 
پهلوی مبارک آن معصومه بشمشير خود صدمه رسانيد که موجب اسقاط حمل كرديد و 
این قصه سراسر واهی و بهتان و افترا است هیچ اصلی ندارد و لهذا اکثر امامیه قايل 
اين قصه نیستند و كو يند که قصد سوختن آن خانه مبارک کرده بود لیکن بعمل نیاورد 
و قصد از امور قلبیه است که بران غير از خدای تعالی دیگری مطلع نمی تواند شد و اگر 
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مراد ایشان از قصد تخویف وتهدید زبانى است و گفتن إينكه من خواهم سوخت بس 
وجهش آنست که اين تخو يف وتهديد كسانى را بود كه خانه حضرت زهرا را ملجأ و 
پناه هر صاجب خیانت دانسته وحکم حرم مكه معظمه داده درانجا جمع شدند و فتنه و 
فساد منظور می داشتند و بر همزدن خلافت خليفه اول به. کنکاشها و مشوره هاء فساد 
انگیز قصد میکردند و حضرت زهرا هم ازين نشست و بر خاسنت آنها مكدر و ناخوش 
بود لیکن بسبب كمال حسن خلق با آنها بی پرده‌نمی فرمود که در خانه من نیامد» 
باشند عمر بن الخطاب چون دید که حال برین منوال است آنجماعه را تهدید نمود که 
من خانه را بر شما خواهم سوخحت و تخصیص سوختن درین تهدید مبنی بر استنباط. 
دقيق است از حدیث پیغمبر صلی الله عليه و سلم كه آنحضرت نیز در حق کسانی که 
در جماعت حاضرنمی شدند و با امام اقتدا نمیکردند همین قسم ارشاد فرموده بود که 
اینحماعه اگر از ترک جماعت باز نخواهند آمد من خانه ها را بر ایشان خواهم سوخت و 
جون ابوبکر نیز امام منصوب کرده پیغمبر بود در نماز و آنها ترک اقتداء آن امام بحق 
بخاطر خود می اندیشیدند و رفاقة جماعت مسلمین درین باب نمیکردند مستحق همان 
تهدید پینمبر شدند يس اين قول عمر مشابه است بفعل پیغمبر صلی الله عليه و سلم که 
چون روز فتح مكه بحضور او عرض نمودند که ابن خطل که یکی از شعراء کفار بود و 
كعبه معظمه برده و در پردهاء آنخانه تجلی اشیانه خودرا پنهان ساخته در باب او جه 
حکم است فرمود که اورا همانجا بكشيد و پاس نکنید و هر گاه اين قسم مردودان 
جناب الهی را در خانه نخدا يناه نباشد در خانه حضرت زهرا چرا يناه بايد داد و حضرت 
زهرا جرا از سزا دادن اشرار فساد ييشه مكدر گردد که (تخلقوا باخلاق الله) شیوه آن پاک 


سارها به هجو حضرت پیغمبر و اشعار خود روی خود را سياه کرده يناه بخانه خدا یعنی 


طینت بود ومع هذا ازروی اخبار صحیحه ثابت است که حضرت زهرا نیز آنمردم را 
ازين اجتماعى منع فرموده بود ونيز قول عمر رضى الله عنه درينجا بسيار كمتر از فعل 
حضرت امير است كه چون بعد از شهادت عثمان رضى الله عنه خلافت بر آنجناب قرار 
گرقت کساتی را که داعيه بر همزدن اين منصب عظیم بخاطر آورده از مدينه بر آمده 


- 9٩۹۲ - 


بمکه شتافتند و در يناه سايه حرم محترم رسول صلی الله عليه و سلم یعنی ام المؤمنين 
عايشه صدیقه در آمده دعوی قصاص عثمان از قتله او نموده آماده جنگ و پیکار گشتند 
بقتل رسانید و اصلا پاس حرم محترم رسول و رعایت ادب مادر خود و مادر جمیع 
مومنین بموجب نص قرآن نفرمود هر چند درین بين آسیبی بجناب حرم محترم رسول و 
اهانتى وذلتی که رسید اظهر من الشمس است و فی الواقع هر جه حضرت امير فرمود 
عین صواب و محض حق بود که درين قسم امور عظام که موجب فتنه و فساد عام باشد 
بمراعات مصالح جزئیه مبادی و مقدمات فتنه را وا گذاشتن و بتدارک آن نرسیدن 
باعث كمال بی انتظامى امور دين و دنیا می باشد و چنانچه خانه حضرت زهرا واجب 
التعظیم و الاحترام بود ام المؤمنين و حرم محترم رسول و زوجه محبوبه او که محبوب 
الهی بود نيز واجب التعظیم و الاحترام بود بلکه از عمر محض قول و تخو یف بنابر 
تهدید و ترهیب بوقوع آمده نه فعل و حضرت امير فعل را هم باقصی الغاية رسانید پس 
درین مقام زبان طعن در حق عمر کشادن حالانکه قول او بمراتب کمتر از فعل حضرت 
امیر است مبنی بر تعصب و عناد است لا غير و در مقابله اهل سنت فرق بر آوردن که 
خلافت حضرت امير حق بود پس حفظ انتظام او ضرور افتاد و پاس ام المؤمنين و 
تعظیم حرم رسول ساقط گشت و خلافت ابوبکر صدیق ناحق بود برای حفظ انتظام آن 
خلافت فاسده پاس خانه حضرت زهرا بنت الرسول صلی الله عليه و سلم نکردن وبال 
بر وبال است كمال نادانی و بیعقلی است زيراكه اهل سنت هر دو خلافت را برابر 
میدانند و هر دورا حق می انکارند على الخصوص وقتی که طعن متوجه بر عمر بن 
الخطاب باشد که نزد او خلافت ابوبکر متعين بود بحقیت و دران وقت منازعی و 
مخالفی که هم جنب ابوبکر باشد و از مخالفت او حسابی بر توانداشت در ميان نه ' 
اینقسم خلافت منتظمه را در اول جوش اسلام که هنكام نشو و نماء نهال دين و ایمان 
بود بر همزدن و ارادهاء فاسد نمودن البته موجب قتل و تعزیر لا اقل موحب تهدید و 
ترهیب است و طرفه اینست که بعضی از فضلاء شيعه درین طعن بطریق ترقی ذ کر 
کرده اند که ز بير بن العوام بن عمة رسول صلی الله عليه و سلم نیز از جمله آن جوانان 
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بود كة برای تهدید و ترهیب شان عمر اين کلام كفت و من بعد حضرت زهرا آن جوانان 
بنى هاشم را و زبیررا نیز جواب داد که در خانه من بعد ازين مجلس و اجتماع نکرده 
باشید سبحان الله هیچ فهميده نميشود كه در خلافت ابوبکر اگرز بير بن العوام تدبير 
افسادی نماید معصوم و واجب التعظیم گردد و در باب قصاص خواستن عثمان اگر 
سخن درشت بگو يد واجب القتل و التعزیر شود و چون در خانه حضرت زهرا مردم داعیه 
فسادی و کنکاش فتنه بر پا کنند واجب القبول باشند و هر كاه در حضور حرم محترم 
رسول و همراه او که بلا شبهه ام المؤمنين بود دعوی قصاصی يا شکایت از قتله عثمان 
بر زبان آرند واجب الرد و الازالة گردند اين فرق مبنی نیست مگربر اصول شيعه و اگر 
خواهند که اهل سنت را بر اصول خود الزام دهند چرا اين قدر تطو یل مسافت بايد کرد 
یک سخن کافی است و هر كاه بر ترک جماعت که از سنن مؤكده است و فایده آن 
عاید بنفس مكلف است فقط و هیچ ضرری از ترک آن به مسلمین نمیرسد پیشمبر 
صلی الله عليه و سلم تهدید فرموده باشد باحراق بیوت درین قسم مفسده که شراره هاء 
آن تسام مسلمین بلکه تمام دين را برسد چرا تهدید باحراق بیوت جايز نباشد و هر كاه 
پیغمبر بسبب بودن پرده هاء منقش و تصاوير در خانه حضرت زهرا در ايد تا وقتيكه آنرا 
ازاله نکند بلکه در خانه خدا نيز در ايد تا وقتيكه صورتهاء حضرت ابراهیم وحضرت 
اسماعیل ازان خانه بر آرند اگر عمر بن الخطاب هم بسبب بودن مفسدان دران خانه 
کرامت اشیانه و وقوع تدبیرات فتنه انگیز درانجا آن مردم را تهدید کند باحراق آن خانه 
چه گناه بر ذمه وی لازم شود و نهایت کار آنکه مراعات ادب مقتضی اين تهدید نبود 
لیکن معلوم شد که رعایت ادب درين قسم امور عظام کسی نمیکند بدلیل فعل حضرت 
امير با عايشه صدیقه که بلا شبهه زوجه محبوبه رسول صلی الله عليه و سلم و ام جمیع 
المومنین و واجب التعظیم کافه خلایق اجمعین بود يس هر جه از عمر مطابق فعل 
معصوم بوقوع آيد چرا محل طعن و تشنیع گردد. 


طعن سيوم انكه. عمر رضى الله عنه انكار موت رسول صلى الله عليه و سلم 


0ن 8 


نمود و قم ورد که آنجتاب لمرده است تا آنکه ابوبکر زضی الله عنه برة این آیت بر 

خواند (إنَكَ ميت واه وه الزمر: ۳۰) و اين طرفه طعنی است که شخصی بسبب 
كمال مت رول لی العا و سلم از تفارقت آلجناب و مشاهده شدت مرض أن 
عالی قباب آنقدر هوش او ذاهل شده که ازعقل خود رفت و اورا دران وقت نام خود و 
نام پدر خود ياد نماند و از موت وحیات خود خبر نداشت و از راه مدهوشی و بیخبری 
بسبب كمال محبت انكار موت بيغمبر صلی الله عليه وسلم نمود اورا بايد هدف سهام 
طعن خود ساخت . 
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لیس ۰ 


چشم بد اندیش پراکنده باد « عيب نماید هنرش در نطر 


از آیات قرآنی اکشریرا در حالت غم و حزن و جزع و فزع غفلتها واقع ميشود بحکم 
بشریت جای طعن و ملامت نمی باشد از روایات صحیحه شيعه سابق گذشت که 
حضرت موسی را در عین حالت مناجات علم بعزت الهی و تنزه او از مکان حاصل نشد 
حالانکه حضرت موسی را دران وقت هیچ عارضه از عوارض مدهشه و محیره لايق نبود 
اگر عمررا درحالت کذائ یکه نزد او نمونه هول محشر بود بجواز موت بر پیغمبر خبر نماند 
جه گناه نسیان و ذهول از لوازم بشریت است حضرت يوشع که بالاجماع نبی معصوم 
بود خبز عجیب ماهی را با وصف تقید حضرت موسی نسیان کرد و خود حضرت موسی 
با وصف قول و قراری که با حضر عليه السلام در ميان آورده بود كه هرگز سؤال نخواهد 
کرد بسبب مشاهده غزابت قصه و ندرة أن نسیان فرمود و ذهول نمود و حضرت آدم ابو 
البشر که اصل انبیا است حق تعالی در حق او میفرماید (... یی وَلَمْ نجد لَه عزمابه 
طه: ۱۱۵) و نسیان پیغمبر در نماز در کافی کلینی موجود است و ابو جعفر طوسی و 
دیگر امامیه حکم بصخة او نموده و خود ابو جعفر طوسی از ابوعبد الله چلپی روایت 
آورده که ان الامام ابا عبد الله عليه السلام كان یسهوفی صلا ته و یقول فى سجدتی 
السهو يسم اللة و بالله و صلی الله على محمد و آله وسلم پس اگر عمر را هم یک آية 
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قرآنی بطریق ذهول در همچوحادثه قيامت نما از خاطر رفته باشد جه قسم محل طعن 


ا 


طعن جهارم آنکه عمر رضی الله عنه جاهل بود ببعض مسايل شرعيه که 
معرفت آن مسایل از اهم مهمات امامت و خلافت است ازانجمله آنکه حکم فرمود 
برجم زن حامله از زنا پس اورا امیر المومنین مانم آمد و كفت كه ان كان لك علیها 
سبیل فلیس لك على ما فى بطنها سبیل عمر نادم شد و كفت كه لولا على لهلك عمر و 
ازانجمله آنکه خواست که رجم کند زن مجنونه را يس امير المومنین اورا خبردار کرد و 
اين حديث پیغمبر برو بر خواند و كفت سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم (رفع 
القلم عن ثلثة عن النائم حتی بستیقظ وعن الصبی حتی يبلغ وعن المجنون حتی یفیق) 
و ازانجمله آنکه پسر مرده خود را که ابو شحمه بود و در اثناء زدن حد جان داده حد زد 
وعدد ضر بات را تمام کرد حالانکه مرده را حد زدن خلاف عقل و شرعست و آزانجمله 
آنکه حد شراب خوردن ندانست تا آنکه بمشوره وصلاح مردم مقررکرد يس ازین قصه‌ها 
معلوم شد که اورا بظواهر شريعت هم علم نبود يس لیاقت امامت چگونه داشته باشد 
جواب ازین طعن آنکه در نقل اين قصه ها خیانت بكار برده اند یک حرف از تمام 
قصه آورده اند و بقیه قصه را در شکم فرو برده تا طعن متوجه تواند شد و اين صنعت 
متعصبين و معاندین ات بدستور قول يهود که ان الله فقیر و نحن اغنیاء فصه رجم 
حامله اینست که عمر را خبر نبود که اين زن حامله است وحمل همچو چیزی نیست که 
بمجرد دیدن زن توان در یافت که حامله است مگر بعد از تمام مدت حمل يا قريب بتمام 
و چون حضرت امیر که از سابق بحال آن زن و بحامله بودنش اطلاع داشت و اورا 
حبردار کرد منت اين اطلاع بر داشت واين کلمه در مقام اداء شک ركفت یعنی اكر مرا 
بعد از وقوع حد و هلاک شدن اين زن و بچه اش معلوم مى شد که آن زن حامله بود 
تحسروتا سفی که م ىكشيدم بر اتلاف جنین او نادانسته بمنزله موت و هلاک من 
می بود اگرعلی درين وقت مرا آ كاه نمی کرد من بآن اندوه وحزن هلاک می شدم و 
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بالاجماع نزد شيعه وسنى امام را لازم نيست که هر گاه زن زانيه اقرار بزنا نمايد يا 
شاهدان بر زنا گواهی دهند يرسيدن آنکه توحاملة يا نه بلكه خود آن زن را می بايد كه 
اكر حمل داشتة جحدواف سردا ی و بسلا وت ال 
صادر شود و در واقع حقيقت برنگ ديكر باشد که آن حكم را : نميخواهد آن حكم را 
جهل ونادانى نتوان كفت بلكه بى اطلاعى است بر حقيقت حال كه در امامة بلكه در 
نبوت هم قصور ندارد زيراكه حضرت موسى بسبب بی اطلاعى برادر كلان خود را که 
حضرت هارون ييغمبر بود ريش كرفت و موی سر كشيد و اهانت فرمود حالانكه 
حضرت موسى جاهل نبود بمسئله تعظيم پیغمبر یا تعظيم براد ركلان ونيز جناب پیغمبر 
ما بارها میفرمود که (انما انا بشر و انکم تختصمون الى وان بعضکم الحن بحجة من 
بعض فمن قضیت له بحق اخیه فانما اقطع له قطعة من نار ) و نيز در سنن ابی داود موجود 
است که چون ابیض بن حمال مازی ازانحضرت در خواست اقطاع کان نمك کرد در 
اول وهله بسبب بی اطلاعی اورا اقطاع فرمود و هر كاه آنجناب را مطلع کردند که ان 
كان طیار است و نمك درست ازان بی حاجت عمل و صنعت بر می آید از وی باز 
كرفت و دانست که حق جمیم مسلمین بآن متعلق شده تخصیص یکی بملک آن جایز 
نیست و نیز در جامع ترمذی برواية صحیح موجود است از وایل بن حجر کندی که زنی 
در زمان آنسرور از خانه خود باراده دریافتن جماعت بر آمد در کوچه مردی با او در 
خورد و اورا ببا کراه بر زمين انداخت وجماع کرد ږ يس أن زن ناله و فریاد بر داشت آن 
مرد گریخته رفت و مرد دیگر متصل آن زن میگذشت آن زن نشان داد كه اين مرد است 
که بامن با کراه زنا کرده اورا گرفته بحضور پیغمبر صلی الله عليه و سلم آوردند حکم 
فرمود تا سنگسار کنند چون خواستند كه اورا زیر سنك بگیرند و رجم شروع نمایند آن 
مرد زانی بر خاست و اقرار کرد يا رسول منم که اين کار کرده ام و نیز در حدیث متفق 
عليه که در کتب امامیه و اهل سنت هردو مرو يست موحود است که ان النبی صلی 
الله عليه وسلم امر عليًا باقامة الحد على امرأة حديثة بنفاس فلم يقم علیها الح خشية ان 
يموت فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال (احسنت دعها حتى تنقطع دمها) ونيز 
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فرقه نواصب در مطاعن حضرت امیر آورده اند که آنجناب جمع فرمود در دو حد زنا که 
جلد و رجم است درحق شراحه همدانیه که بجریمه زنا مرتکب شده بود و بصفت 
احصان موصوف بود و این مخالف شریعت است زیرا که آنحضرت ماعز و عامدية را 
فقط رجم فرموده است ونيز مخالف عقل است زیر که چون رجم که اشد عقوبات 
است بروی نافد شد حلد که اخف ازان است جرا بايد جاری نمود و اهل سنت در جواب 
آن فرقه مخذوله همین گفته اند که حضرت امير را اولا احصان آن زن معلوم نبود حکم 
بجلد فرمود و چون بعد از جلد بر احصان او اطلاع یافت حکم برجم فرمود يس جمع بين 
الحدین ازان جناب حقيقة واقع نشده بالجمله بی اطلاعی بر حقيقت حال جيز دیگر 
است و ندانستن مسئله شرع جيز دیگر اگر در ميان اين دو امر کسی تفرقه نکند قابل 
خطاب نباشد و هم برين قياس رجم مجنونه را بايد فهمید که عمر رضی الله عنه را از 
حال جنون او اطلاع نبود چنانچه امام احمد برواية عطاء بن المسایب از ابوظبیان 
حشی آورده است که نزد حضرت عمر زنی را بگناه زنا گرفته آوردند حضرت عمر حکم 
فرمود که اورا سنگسار کنند يس مردم اورا كشيده می بردند نا گاه حضرت على در راه 
در خورد و پرسید که اين زن را کجا می بريد مردم عرض کردند که خلیفه حکم برجم . 
او فرموده است بنابر ثبوت زنا حضرت على آن زن را از دست مردم كشيده همراه خود 
كرفت و نزد حضرت عمر آمد و فرمود كه زن مجنونه است از بنی فلان من اين را خوب 
میدانم وانحضرت صلی الله عليه وسلم فرموده است كه بر مجنون قلم تکلیف جاری 
نشده پس حضرت عمر رجم اورا موقوف نمود يس معلوم شد كه مسئله عدم رجم مجنونه 
حضرت عمررا معلوم بود و آنچه معلوم نبود مجنون بودن اين زن بالخصوص بود و ظاهر 
است که جنون جون مطبق نباشد و صاحب أن حرکات و اصوات بی ربط ننماید هیچ 
بحس و عقل دریافته نمی شود زیرا كه صورت مجنون از صورت عاقل ممتاز نمی نماید 
و امور حشیه و عقلیّه.را ندانستن نقصانی در نبوت نمیکند چه جای امامت سابق از 
روایت شریف مرتضی در کتاب الغرر و الدرر منقول شد كه جناب پیغمبر صلی الله 
عليه و سلم را بر حقیقت حال آن قبطی که نزد ماریه قبطیه آمد و رفت میکرد هیچ 
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اطلاع نبود که مجبوب است يا عنين يا سالم الاعضا و فحل و نیز پیغمبر را حال آن زن 
که حديثة النفاس بوذ نيز معلوم نبود كه خون او منقطم شده است يا نه اگرعمر را هم 
اطلاع بر حمل زنی يا جنون زن دیگر نباشد کدام شرط امامت او مختل ميشود آنچه 
شروط امامت است معرفت احکام شرعیه است نه معرفت حسّيات يا عقليّات جزئیه و 
معرفت جمیم احکام شرعیه بالفعل نه در نبوت شرط است ونه در امامت آری نبی را 
بوحی احکام شرعیه معلوم ميشوند و امام را باجتهاد و بسا که در اجتهاد خطا واقع میشود 
چنانچه در ترمذی موجود است عن عکرمة ان علیا احرق قوما ارندوا عن الاسلام فبلغ ذلك 
ابن عباس فقال لو كنت انا لقتلتهم لقول رسول اه صلی اللّه عليه و سلم (من بدل دینه 
فاقتلوه) و لم اکن لاحرقهم لان رسول الله صلی اللّه عليه وسلم قال (لا تعذ بوا بعذ اب اللّه) 
فبلغ ذلك علیا فقال صدق ابن عباس بالجمله درین قسم خطاهای اجتهادی هم جای 
طعن و ملامت نیست جه جای آنکه بی اطلاعی و بیخبریرا در مقامی که اطلاع و خبر 
داشتن ضرور نباشد محل طعن کردانیده شود آمدیم بر اينكه درینجا اشکالی است قوی 
که نواصب بان اشکال در أو يخته اند كه حضرت امير خود اینحدیث رفع قلم را از سه 
شخص مذ كور رواية فرموده است و معهذا در کتب شيعه چنین مرو يست که ان علیّ 
كان يامر باقامة حد السرقة على الصبی قبل ان يحتلم رواه محمد بن بابویه القمی فى 
من لا يحضره الفقيه واين صريح مخالفت رواية پیغمبر است بلكه فعل عمر اگر واقع 
` می شد يك مجنونه مخصوصه در لکد کوب حد می مرد و از قول حضرت امير كه بر 
صبى را قطع سرقه فرمود هزاران صبى ناقص الاعضا خواهند شد معلوم نيست كه شيعه 
ازين رواية جه جواب ميكفته باشند كنجايش حمل بر تقيه هم نيست زيراكه اقامت 
۰ حد بر صبيان مذهب عمر وعثمان نبود آرى اگر می فرمود كه زن مجنونه را رجم بايد 
کرد البته تقيّه می شد درانجا خود اظهار حق فرمود و رجم شدن نداد اما بر اهل سنت 
پس درین باب اشکالی نیست زیرا که ايشان هرگز اين روایت را از حضرت امير باور 
نمیدارند بلکه افتراها و بهتان می انگارند و آوردن شيخ ابن بابو یه اين روایت را نزد 
ایشان جواب شافى است كه بالقطع كذب است و اگر نواصب خواهئد كه باكاذيب 


ووه 


شيعه درحق حضرت أميز اهل سنت زا الزام دهند ييش نميرود.و قصه حد زدن مرده 
تمام دروغ و افتراست ه ركز در روايات صحيحه اهل سنت موجود نيست يس محتاج 
جواب نباشد بلكه صحيح در روايات آنست كه أن پسر بعد از زدن حد زنده ماند و 
حراحات اومشدمل شد آری اورا در اثناء زدن حد.غشى و بیهوشی لاحق شده بود 
باينجهة بعضی را توهم مردن او باشد وآنجه كفته اند كه عمربن الخطاب حد شراب 
خوردن نمیدانست تا بصلاح و مشوره دیگران مقرر کرد يس طرفه طعن است زیرا که 
ندانستن چیزی که قبل ازان موجود نباشد و در شرع معين نه گردیده باشد محل طعن 
نمیشود لان العلم تابع للمعلوم و حد خمر در زمان آنحضرت معين نبود بی تعين چند 
ضر به بجابک و جادرهای تافته و کفشها و جریدهای دستی می زدند و چون در وقت 
ابو بکر آن عدد را چند كس از صحابه تخمین کردند بچهل رسید و چون نوبت خلافت 
عمر شد و شرب خمر بسیار شد جمیع صحابه را جمع کرده مشورت نمود حضرت امیر و 
در بعضی روایات عبد الرحمن بن عوف نيز شریک حضرت امير شده گفتند که اين 
حد را مثل حد دشنام دادن مقرر بايد کرد که هشتاد تازیانه است زیرا که جون شخص 
شراب می خورد مست ولا یعقل میشود و چون بیعقل شد هذیان میگوید و در هذیان 
دشنام میدهد يس جميع صحابه اين استنباط لطیف را پسندیدند و بر همین اجماع 
کردند پس ازانجا معلوم شد كه بانی مبانی حد خمر عمر بن الخطاب است سلب علم 
حد خمر ازعمر كمال بی عقلی است و نزد امامیه هم اين قصه بهمین طریق ثابت 
است چنانچه شيخ ابن مطهر حلی در منهج الكرامة آورده و از همین جا جواب طعن. 
دیگر هم معلوم شد كه كو يند عمر در حد خمر اضافه کرد بعقل خود حالانکه در زمان 
آنحضرت چهل تازیانه بود و بس زیرا که اگر عمر زياده کرد بقول امير المؤمنين و 
اجماع صحابه کرد يس او فقط محل طعن نباشد و دربعضی کتب شيعه بطور دیگر اين 
طعن مذ كور است و آن طعن اینست که كو يند عمریکبار در حد شراب زیاده بر هشتاد 
تازيانه زده است بيست تازیانه بر هشتاد افزوده است حنانجه محمد بن بابو یه قمی در 


من لا يخضره الفقیه رواية کرده است که چون نجاشی خارفی شاعر را گرفته آوردند که 


كل 


در ماه رمضان شراب خورده بود حضرت ار زد بجهة حرمت رمضات بيست 
تازیانه افزود و بر طور اهل سنت جواب از هردو واقمه یک سخن است كه امام را 
میرسد که بطریق سیاست يا نظر تعظیم از خیانت از قدر واجب شرع زیاده نماید بدلیل 
فعل امیر المومنین يس جای طعن بر عمر نباشد. 


طعن پنجم آنست که عمر رضی الله عنه را در اقامت حد بحای صد تازیانه 
بصد شاخ درخت حکم کرده و این مخالفت شريعت است زيراكه دای تعالی 
میفرماید (الزانية 2 والّنی فَاجْيدُوا کل واجد مهم ما َة ...8 الآية. النور: ۲) جواب 
آنست كه اين فعل عمر موافق فعل جناب پیغمبر صلی الله عليه وسلم است در مشكوة و 
شرح السنة برواية سعید بن سعد بن عبادة آورده که سعد بن عباده نزد پیغمبر خدا مردی 
ناقص الخلقت بیماررا گرفته آورد که با کنی زکی از كني زكان محله زنا می کرد پس 
كفت پیغمبر خدا كه بگیرید برای او شاخ بزرگ را که باشد در وی صد شاخ خورد 
پس بزنيد اورا یکبار زدن و ابن ماجه نیز حدیثی مانند اين روایت کرده و همین است 
مذهب علماء اهل‌سنت در مریضی که توقع به شدنش نباشد قال فى الفتاوی العالمگيرية 
المریض اذا وجب عليه الحد ان كان الحد رجما يقام عليه للحال و ان كان جلدا 
لا يقام عليه حتی يبرأ ويصحٌ الا اذا كان مریضا وقع الیاس عن برثه فحينئذٍ يقام عليه 
كذا فى الظهيرية ولو كان المرض لا يرجى زواله كالسّل او كان محذجا ضعيف الخلقة 
فعندنا يضرب بشكال فيه شمراج فيضرب دفعتا ولا بُ من وصول كل شمراج الى بدنه 
كذا فى فتح القدير و کسی را كه عمر بن الخطاب باينصورت حد زد مرد ضعيف الخلقة 
بود و در قرآن مجيد نيز اشارت باين حيله شرعيه است كه هم رعايت احوال مستحق حد 
و هم محافظت حد آلهی دران می ماند قوله تعالی (و خد یب ضِفْناً فاضرب به وله 
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نت ...* الآية. ص: ٤‏ 4). 


طعن ششم آنكه حد زنا را ازمغيرة بن شعبه درء نمود با وجود ثبوت آن 
بشهادت چهار كس و تلقين نمود شاهد را کلمةٌ که بسبب آن حد ثابت نشد و باين 


۳۹ 


وضمی که چون شاهد چهارم برای اداء شهادت آمد و گفت که آری وجه رجل 
لايفضح الله رجلا من المسلمین جوالب ازین طعن آنکه درء حد بعد از ثبوت آن می شود 
و شاهد چهارم جنانجه بايد شهادت نداد پس اصل حد ثابت نشد دفع او حه معنی دارد 
و تلقین شاهد افترای محض و بهتان صریح است ابن جرير طبری و محمد بن اسماعیل 
بخاری در تاريخ خود و حافظ عماد الدين ابن ثير و حافظ جمال الدين ابو الفرج ابن 
الجوزی و شيخ شمس الدين مظفر سبط ابن الجوزی و دیگر مؤرخين ثقات نقل کرده اند 
که مغيرة بن شعبه امير بصره بود و مردم بصره با او بد بودند و میخواستند که اورا عزل 
کنانند بر وی تهمت زنا بر بستند و چند كس را از شاهدان زور مقرر کردند که بحضور 
امير المؤمنين عمر بن الخطاب شهادت اين فاحشه بر مغیره ادا نمایند و خبر تهمت زنا 
در بصره شايع شد و رفته رفته بعمر رسید هر همه را بحضور خود طلبیده مغیره و شهود 
ار بعه در محل حکومت بمحضر صحابه که حضرت امیر هم دران مجلس بود حاضر 
آمدند و مدعیان اهل بصره دعوی نمودند که مغیره بن شعبه زنا کرده است با زنی که 
اورا ام جمیل میگفتند و شهود برای شهادت حاضر شدند یک كس از شهود پیش آمد و 
كفت که رأيته بين فخذیها پس امير المؤمنين عمر كفت كه لا و الله حتی يشهد انه يلج 
فيها ولوج المرود فى المكحلة بس آن شاهد كفت نعم اشهد على ذلك باز شاهد ديكر 
بر حاست و همین قسم اداء شهادت نمود بازسيوم برخاست و همین قسم كواهى داد 
چون نوبت بشاهد چهارم رسید كه زياد ابن ابیه بود ازو نیز پرسیدند که توهم موافق 
ياران خود گواهی میدهی او كفت اینقدر میدانم که رايت مجلسا ونفسا حثيثا و انتهازا و 
رأيته مستبطنها و رجلین کانهما اذنا حمار پس عمر كفت كه هل رأيته کالمیل فى 
المكحلة قال لا درين قصه بايد ديد كه نزد علماء امت ثبوت حد ميشود يا نه و تلقین 
شاهد جه قسم واقع شد در جائيكه محضر صحابه کبار باشد و مثل حضرت امير هم 
درانجا حاضر بود اگر در امور شرعى و اثبات حدود مداهنتى ميرفت اين قدر جمع كثير 
كه برای همین کار حاضر شده بودند وشيوه آنها انكار و مجاهرة بود در هر امر ناحق و 
ور نات پاس کسی نداشتند چه طور سکوت میکردند و حد ثابت شده را رایگان 
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میگذاشتند يا اگر از عمر تلقين شاهد واقع مى شد بر وى كرفت نمیکردند.حالانکه از 
عمر معلوم است و شيعه خود روايت كرده اند كه در مقدمات دين بگفته زنى جاهل 
قايل می شد و بی حضور جماعه صحابه و مشوره ايشان هيج مهم دينى .را بانصرام 
نميرسانيد و آنجه گفته اند كه عمر اين كلمه گفت كه ارى وجه رجل لا يفضح اللّه به 
رجلا من المسلمين غلط صريح و افتراء قبيح برعمراست آری مغيره بن شعبه اين 
كلمه دران وقت گفته بود وهر كرا نوبت بجان ميرسد جيزها میگوید وتملقها ميكند ' 
اگر شناهد حسبة لله برای كواهى آمده بود اورا ياس گفته مغيره چرا بود ومع هذا گر 
شاهد ياس مدعى عليه نموده اداى شهادت بواجبى نه نمايد حاكم را نميرسد كه ازو 
بجر و اکراه اداء شهادت بر ضرر مدعى عليه طلب كند در هيج مذهب و هیچ شريعت 
و بالفرض اگر این کلام مقوله عمر باشد يس از قبل فراست عمری است که بارها 
بقراین چیزی دریافته میگفت که چنین است و مطابق آن واقع می شد از کجا ثابت 
شود که بحضور شاهد كفت و اورا شنوانید و باز هم اراده آنکه شاهد از شهادت ممتنع 
شود در دل داشت بجه دلیل ثابت توان نمود اراده از افعال قلب است و اطلاع بر افعال 
قلوب خاصه خداست جواب دیگراگر تعطیل حد بالفرض از عمر واقع شده باشد موافق 
فعل معصوم خواهد بود و در هر فعلی كه موافق فعل معصوم باشد طعن كردن بر فعل 
معصوم طعن كردن است و آنچه از توجیه در فعل معصوم تلاش کرده باشند درینجا هم 
بكار برند روی محمد بن بابو یه القمی فى الفقیه ان رجلا جاء الى امير المومنین عليه 
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طعن هفتم آنکه روزى عمر رضى الله عنه در خطبه منع ميكرد از كران بستن 
مهرها ومیگفت كه اگر كران بستن مهر خوبى ميداشت اولی باين بزرگی وخوبى 
ر می بود حالانکه پیغمبر خدا را دیده ام که زیاده بر پانصد درهم مهر ازواج 
و بنات خود نبسته پس بايد كه شما در مغالات صدقات يعنى كران بستن مهرها مبالغه . 
نکنید واتساع شعنت سنیه پیغمبر خود لازم گیرید و اگرمن بعد کسی مهر را گران 


۔- ۳۲ 


خواهد بست بنابر سياست قدر مغالات را در بيت المال ضبط خواهم کرد درین اثنا 
زنی بر خاست و كفت ای عمر بشنوخدا میفرماید (... اتيم إلحديهنٌ قنظار قل تأغذوا 
یمن4 ی ..* الآية. النساء: ۲۰) یعنی اگر داده باشيد بزنان گنج فراوان يس باز مگیرید 
آنرا از ايشان توکیستی که باز می ستانی مهرهاء داده را گوفراوان و كران باشند عمر 
رضی الله عنه قایل شد و اعتراف بخطاء خود نمود و گفت کل الناس افقه من عمر حتی 
المخدرات فى الححال محل طعن آنکه سکوت عمر رضی الله عنه از جواب آن زن 
دلیل عجز اوست و هر که از عهده جواب یک زن نمیتواند بر آمد جه گونه قابل امامت 
باشد جواب ازین طعن آنکه سکوت عمر رضی الله عنه از حواب آن زن نه بنابر عجز 
اوست از جواب با صواب تا ثبوت خطاء او فی الواقع لازم آید بلکه بنابر كمال ادب 
است با کتاب الله که در مقابله آن چون و جرا نمودن و فنون دانشمندی و توجیه خرج 
كردن مناسب حال اعاظیم اهل ایمان نیست ایشان را غير از تسلیم و انقیاد بظاهر 
الفاظ هیچ راست نمی آید و الا اكر مقصود آن زن از تلاوت اين آيت اثبات رضاء 
الهی بمغالات مهور بود يس صریح خلاف فهم پیغمبر است صلی الله عليه و سلم 
زیرا که در احادیث صحیحه نهی واقع است ازان روی الخطابی فى غريب الحدیث عن 
النبی صلی الله عليه وسلم (تیاسروا فى الصداق فان الرجل لیعطی المرأة حتی يبقى فى 
نفسه خسیکة) و روی ابن حبان فى صحیحه عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال 
رسول الله صلی الله عليه و سلم (ان من خير النساء ایسرهن صداقا) و عن عائشة رضی 
الله عنها عنه صلی الله عليه و سلم قال (ثمن المرأة تسهیل آمرها فى صداقها) و اخرج 
احمد و البیهقی مرفوعا (اعظم النساء بركة ایسرهن صداقا) و اسناده جید و نهایت آنچه 
از یت ثابت ميشود جواز است و لومع الكراهية و نیز آیت نص نیست دران که اين 
قنطار مهر است محتمل است که مراد بخشش زیور و مال باشد نه بصیغه مهر که رجوع 
در هبه زوجه زوج را نمی رسد و خصوصا چون اورا وحشت داد بفراق و طلاق باز رجوع 
نمود در هبه زیاده تر در ایذاء او كوشيد و حلاف شریعت و مروت بعمل آورد و از امر 
جايز نهی كردن بنابر مصلحتی که آن نصيحت مومنین است در حفظ اموال ایشان از 
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ضياع و اسراف بيجا و انهماك در استرضاء زنان که رفته رفته منجر میشود باتلاف 
حقوق دیگر مردم از غلام ونوكر وقرض خواه و معامله دار و مودى مى كرد و بتقابل و 
تحاسد و فتن عظیمه و تقو یت جهاد و اخراجات حقانی چنانچه در ملوک و امراء زمان ما 
مشاهد و محسوس است کار - خلیفه را شد است و آنحضرت از طلاق زینب زید را منع 
میفرمود حالانکه طلاق بلا شبهه جایز است و حضرت امير نيز مردم کوفه را منع می 
فرمود از تزو يج حضرت امام حسن که بلا شبهه جايز بود ومی كفت يا اهل الكوفة لا 
تزوحوا الحسن لانه مطلاق للنساء و از کلام عمر رضی الله عنه که در طعن منقولست 
صریح معلوم مشود که مغالات را جايز ميدانست اما نار وخامت عاقبت او منع 
میفرمود و اگر مقصود آن زن حرمت استرداد مهور بود پس اگر از آیت حرمت معلوم 
ميشود در حق ازواج وشوهران معلوم بثو وج حلا وملوک كه برای تنبيه و 
توبیح استرداد نمایند بدلیل روا ازدنم اشتبدال ز زج مَكَانَ ز ذف اتم اخديهن قنظار 
...8 الآبة. النساء: ۲۰) و وعيد نمودن بضبط مال در بيت المال محض بنابر تهدید است 
و نزد جمهور اهل سنت امام را ميرسد بر امر جايز چون متضمن مفاسد حالیه و وقتيه 
ناشد تعزیر نماید وضبط مال نیز نوی است آزتعزیر و آنچه در طمن آورده اند که عمر 
رضی الله عنه اعتراف بخطا نمود يس خطاست در نقل در هیچ روایت اعتراف بخطا 
نیامده آری اين قدر صحیح است که كفت کل الناس افقه من عمر الى آخره و اين از 
باب تواضع و هضم نفس و حسن خلق است که زنی جاهله بتعمق بسیار آیتی را برای 
مطلب خود سند آورده است اگر استنباط اورا بتوجیهات حقه باطل كنم دل شکسته 
ميشود و باز رغبت باستنباط معانی از کتاب الله نمی نماید لابد اورا تحسين و آفرین و 
خود را بحساب او معترف و قایل وا نمایم که آینده اورا و دیگران را تحریض باشد بر 
تتبع معانی قرآن و استنباط دقایق او و این تأدب با کتاب الله و حرص بر اشتغال مردم 
باجتهاد و استنباط از قرآن که ازين قصه عمر و از قصص دیگر اوثابت ميشود منقبتی , 
است که مخصوص باوست و الا کدام رئيس جزئی گوارا میکند که اورا بحضور اعيان 
و اکابر زنی نادان قایل و ملزم گرداند و او کیت نماید جه جای آنکه اورا تحسین و 


۵ 


آفرین کند این قصه را در مطاعن او آوردن كمال بی انصافی است اگر بالفرض 
بداهت عمر رضی الله عنه را جواب دیگر میسر نمی شد اين قدر خود از دست نرفته بود که 
میفرمود اين زن را بكشيد که من ذکر سنة سنیه پیغمبر میکنم و این بی عقل قرآن را 
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مقابل می ارد مگر پیغمبر قرآن را نميفهميد تا اين زن ازو بهتر ميفهمد لیکن شان اكابر 
نماند ومحض اتباع حق منظور ايشان افتد خواه نزد خود ايشان باشد خواه نزد غير خود و 
ازانجا كه جميع كبراء دين و ار باب يقين درين منقبت عظمى يك قدم اند از حضرت 
امير نيز مثل اين قصه بصدور آمده اخرج ابن جرير و ابن عبد البرعن محمد بن كعب 
قال سأل الرجل عليّا عن مسئلة فقال فيها فقال الرجل ليس هكذا و لكن كذا و كذا قال 
على اصبت و اخطانا (... وفوق" کل ذى علم ليم * يوسف: ۷۱) اين منقبت عظمى را 
هم فرقه نواصب خذلهم الله در صورت طعن ديده اند بدستور فعل شيعه شنيعه در حق 


چشم بد انديش برا كنده باد ه عيب نمايد هنرش در نظر 


درينجا بايد دانست كه اگر در یک مسئله غير امام خوب فهمد و امام را آن دقيقه معلوم 
نشود و لياقت امامت مسلوب نمیگردد زيراكه حضرت داود كه نبى بود و بنص الهى 
خليفه وقت قوله تعالى (تا داو جع خليقة فى الازض فَاحْكُمْ بَْنَ لاس بان 
...# الآآبة. ص: )۲٩‏ در فهم حكم گوسفندان شخصى که زراعت شخص دیگر را تلف 
كرده بودند از حضرت سليمان که نه دران وقت نبى بود ونه أمام متأخر كرديد و 
حضرت سليمان عليه السلام صبى كه صغير السن بود بر حضرت داود سبقت كرد و 
حكم الهی را دريافت روى ابن بابو یه فى الفقيه عن احمد بن عمر الجلبی قال سألت 
ابا الحسن عن قوله تعالى (وََاوْدَ وَسُلَئِمِنَ اد يَحْكُمَانِ فى الْحَرْثِ ...* الآية. الانبياء: 
۸) قال حكم داود برقاب الغنم وافهّم الله سليمان ان الحكم لصاحب الحرث فى 
اللبن و الصوف يس اگر بالفرض حكم يك مسئله بزنى نادان بفهمانيد و بعمر نفهمانید 
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امامت اورا خه.ببا ک که نبوت حضرت داود را در مانند اين واقعه خللى نشد و ظاهر 
است که امناضشت نيابت نبوت است و هیچ كس در عالم نخواهد بود الا که از نفس 
خود تحربه كرده باشد که در بعض اوقات از بعض بديهيات غافل شده و کسانی که در 
مرتبه عقل و فهم:خيلى: از و كمتر و پائین تر اند اورا بران متنبه ساخته اند لیکن بغض و 
عناد را علاجى نیست:. 


طعن هشتم آنكه عمر رضى الله عنه حصه اهل بيت از خمس که بنص 
قرآنی ثابت است قوله تعالى (وَ الم نم تم ین شی فا للم حمس لول ونی 
الزبی وَالْيَتَامِى الما کین وان السّبیل ...* الآية. الانفال: ۱ بایشان نداد پس 
خلاف حکم قرآن نمود جواب آنکه اين طعن پیش مذهب امامیه درست نمیشود 
زیرا که نزد ایشان اين آبت برای بیان مصرف حمس است نه برای استحقاق يس اگر 
امام وقت را صواب دید چنان افتد که يك فرقه را خاص کند ازین چهار فرقه در قرآن 
مجید مذ کور اند روا باشد و همین است مذهب جمعی از امامیه جنانجه ابوالقاسم ˆ 
صاحب شرایم الاحکام که ملقب بمحقق است نزد امامیه و غیر او از علماء ایشان باين 
معنی تصریح کرده اند و برین مذهب سندی نیز از ائمه روایت میکنند پس اگر یک دو 
سال عمر رضی الله عنه بذوی القر بی چیزی از خمس نداده باشد بنابر استغناء ايشان 
از مال خمس یا بنابر کثرت احتیاج اصناف دیگر نزد ایشان محل طعن نمیتواند شد و 
مدلول آيت نيز همین است که اين هر جهار فرقه یعنی ذوی القر بی و يتيمان ومسا كين و 
مسافران لياقت آن دارند كه خمس باينها داده آيد خواه بهريك ازينها برسد خواه بیک 
دو فرقه بدليل آيت زكوة و هو قوله تعالى (انْمَا الصَّدَفَاتُ لِلْفقَاءِ وَالْمَسَاكِين ...* الآية. 
التوبة: )٠١‏ که درآن آية هم مقصود بیان مصرف است بر مذهب صحيح پس اگر 
شخصی تمام زكوة خود را بيك گروه ازين هشت فرقه مذ کوره ادا نمود روا باشد كذا 
هذا و حضرت امیر نیز در ایام حلافت خود حصه ذوی القربی خود نگرفته بلكه بر طور 
عمر رضی الله عنه فقرا ومساکین بنی هاشم را ازان داده آنچه باقی ماند بدیگر فقرا 
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ومساكين اهل.اسلام تقسيم نموده پس.چون فعل عمر رضى الله عنه موافق فعل معصوم 
باشد جه قسنم محل .طعن تواند شد روی الطجاوى و الدارقطنى.عن محمد بن اسحاق .انه 
قال سألت ابا جعفر محمد بن على بن.الحسين.ان امير المؤمنين على بن ابى:طالب لما 
ولى امر الناس. کیف صنع فى سهم ذوى القربى فقال سلك به والله. ملك ابی بكر و 
عمر زاد الطحاوى فقلت فكيف انتم تقولون قال و الله ما كان اهله يصدرون الا عن رائه 
و فعل عمررضی الله عنه در تقسيم خمس أن بود كه اول بفقرا ويتامى از اهل بيت 
ميرسانيد و ما بقى را در بیت المال ميداشت ودر مصرف بیت المال خرچ ميكرد و 
لهذا روايات:دادن اهل بيت نيز از عمر رضی الله عنه متواتر و مشهور است روى ابوداود 
عن عبد الرحمن بن ابی ليلى عن على ان ابابكر و عمر قسم سهم ذوی القربی لهم و 
اخرج ابو داود ايضا عن جبير بن مطعم ان عمر كان یعطی ذوى القربى من خمسهم و 
اين حديث صحیح است چنانچه حافظ عبد العظيم منذرى بران تصريح نموده و تحقیق 
اين امر آنچه ازتفحص روايات معلوم ميشود آنست كه ابوبكر وعمر رضى الله عنهما 
حصه ذوى القربى ازخمس مى بر آوردند و بفقرا ومساكين ایشان میدادند وديكر 
مهمات ايشان را ازان سر انجام می كردند نه آنکه بطريق توريث غنى وفقیر و محتاج و . 
غير محتاج ايشان را بدهند جنانجه در حضور پیغمبر صلی الله عليه و سلم هم نيز همین 
معمول بود و حالا هم مذهب حنفيه و جمع کثیر از اماميه همین است كما سبق نقله 
عن الشرائع قال فى الهداية اما الخمس فیقسم على ثلثة اسهم سهم للیتامی و سهم 
للمساکین و شهم لابناء السبیل یدخل فقراء دوی القربی فیهم و یقدمون و لا یدفع الى 
اغنيائهم و قال الشافعی لهم خمس الخمس یستوون فيه غنیهم و فقیرهم و یقسم بینهم 
للذ کر مثل حظ الانثیین و يكون بين بنی هاشم و بنی المطلب دون غیرهم لقوله تعالی 
(... وَلذرى الْقُرْبى ...* الآية. الانفال: )٤١‏ من غير فصل بين الفقیر و الغنی پس فعل عمر 
رضى الله عنه چون موافق فعل معصوم و فعل پیغمبر صلی الله عليه وسلم و مطابق 
مذهب اماميه باشد جه جاى طعن تواند شد آری مخالف مذهب شافعی شد لیکن عمر 
رضى الله عنه مقلد شافعى نبود تا در ترک تقليد او مطعون گردد بالجمله اكثر امت كه 
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حنفيه و اماميه اند چون باعمر رضى الله عنه رفيق باشند از مخالفت شافعيه نمی ترسد 
آمدیم بر اينكه هردو روايت منع و اعطا صحيح اند تطبيق بين الروايتين جه قسم می 
تواند شد جوابش آنست كه تطبيق بين الروايتين بدو وجه ميتواند شد یکی آنکه بعضى 
اهل بيت را که محتاج بودند دادند وبعضی را که محتاج نه بودند نه دادند پس کسانی 
را كه رسيد گفتند سهم ذوى القر بی دادند و کسانی را كه نرسيد گفتند که سهم ذوى 
القربی ندادند دوم آنکه نفى و اثبات بر طريق اعطا وارد است هر که كفت كه دادند 
باین معنى كفت كه بطريق مصرف دادند وهر كه گفت كه ندادند باين معنى كفت 
که بطریق توريث نه دادند يس نفى و اثبات هر دو صحيح است ودليل برين تطبيق 
بت کل ور وات متصله مکی اميك كه رین الخظاب رضي الاه فد ذوی 
القربى از خمس جدا كرده نزد خود می گذاشت ونام بنام وخانه بخانه تقسيم نميكرد 
بلكه یک مشت حواله حضرت على و حضرت عباس مى نمود و تا فقرا را ازان بدهند و 
در نكاح زنان بى شوهر.و مردان ناكد خدا صرف نمايند و كسانى که خادم نباشد غلام 
و كنيزك خريده دهند و كسانى كه خانه نه دارند يا خانه ايشان شكسته شده يا سوارى 
ندارند اين جيزها ساخته دهند و همین دستور جاى بود تا آخر خلافت عمر رضى الله 
عنه و چون یک سال ازحيات عمر رضی الله عنه ماند دران سال نيز بدستور حضرت 
عباس و حضرت على را طلبيد تا حصه ذوى القربى از خمس بگیرند حضرت على 
كفت كه امسال هيج كس از بنى هاشم محتاج نمانده و فقراء مسلمين بسيار هجوم 
آوردند بهتر آنست كه اين حصه را هم بفقرا اهل اسلام بدهند دران سال باين تقريب 
حصه ذوى القر بی مطلق موقوف ماند اگر جه حضرت عباس بعد بر خاستن ازان مجلس 
حضرت على را تخطيه فرمود و كفت غلط كرديد كه از دست خود بفقرا نداديد و در 
قبض خود نياورديد من بعد خلفا بدست أو يز آنکه شما از خود موقوف کردید اين حصه 
را بشما نخواهند داد حالا مسئله خمس مفصل بر هر سه مذهب بايد شنيد نزد شيعه هر 
كس كه امام باشد نصف خمس را خود بگیرد و نصف ثانى را دریتامی ومساکین و 
مسافران بقدر حاجت قسمت نمايد وخمس باعتقاد ايشان در هفت چیز واجب بود اول 
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غنیمت كه از کافران حر بى بدست آید هر مقدار که باشد دوم هر کانی که باشد مثل 
فیروزه و مس و کل ارمنی و مانند آن بشرط آنکه بعد از اخراجات ضروری مثل کندن . 
و صاف نمودن قيمت آنچه بماند بيست مثقال شرعی طلا باشد سيوم هر جه از دریا 
بخواصی بیرون آرند چهارم آنکه مال حلال بمال حرام مخلوط شده باشد پنجم زمینی 
که کافر ذمی از مسلمان بخرد ششم آنکه زری كه از زیر زمین يافته شود هفتم فائده 
که از تجارت يا زراعت يا حرفت و مانند آن بهم رسد پس هرگاه آن فاده زياده از کل 
اخراجات یک ساله اين كس باشد خمس أن زیاده بايد داد و نزد حنفیه تمام خمس را 
سه حصه بايد کرد برای یتامی و مساکین و مسافران و اول اين هر سه فرقه را که از بنی 
هاشم باشند بايد داد بعد ازان اگر باقی ماند بدیگر اهل اسلام که از همین سه فرقه 
باشند بايد رسانید و خمس نزد ایشان در سه جيز است اول در غنیمت دوم در کانی 
که منطبع باشد مثل زر و نقره ومس وارزیز وزیبق و مانند آن سيوم زری که در زیر زمين 
يافته باشد و نزد شافعی خمس را ينج حصه بايد کرد یک حصه رسول بخلیفه وقت بايد 
داد ویک حصه به بنی هاشم و بنی المطلب غنی و فقير را برابر بايد داد بطریق میراث 
مرد را دو حصه وزن را یک حصه و سه حصه دیگر يتيمان و مساکین و مسافران اهل 
اسلام را بايد داد و حمس نزد ایشان در دو چیز واجب ميشود اول غنيمت دوم گنجی 
كه زیر زمین يافته شود حالا تقسیم عمر را برين هر سه مذهب قياس بايد کرد ظاهر 
است که با مذهب حنفیه و اکثر امامیه بسیار چسپان است که یک مشت حواله 
. حضرت عباس و حضرت على میکرد و جدا جدا بهر كس از بنی هاشم نمی رسانید. 


طعن نهم انكه 50 الله عنه احداث کرد در دین آنجه در آن نبود یعنی 
نماز تروایح واقامت آن به جماعت كه باعتراف او بدعت است ودر حديث متفق عليه 
مرو يست که (من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وکل بدعة ضلالة) و باين طعن 
الزام اهل سنت نمیتواند شد زیرا که در جميع کتب ایشان بشهرت و تواتر ثابت شده 
است که پیغمبر صلی الله عليه و سلم در سه شب از رمضان بجماعت تروایح ادا فرموده 
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و مثل -ديكر نوافل آنرا تنها بگزارده و عذر در ترک مواظبت بران بیان نموده كه (انى 
خشيت ان تفرض علیکم). چون بعد وفات.پیغمبر صلی الله عليه و سلم این عذر زايل شد 
عمر رضی الله عنه احیاء سنت 'نبوى نمود وقاعده اصولی نزد شيعه و سنی مقرر است که 
چون حدكم بموجبنصن شارع معلل باشد بعلتی نزد ازتفاع آن علت مرتفع ميشود و آنچه 
ی که باعتراف عمر رضی الله عنه بدعت است زیرا که خود. گفته است نعمت 
البدعة هذه يس بآن مغنی است كه مواظبت بر آن با جماعت جيزى نوپیداست که در 
زمان آنسرور نبود و چیزها ست که در وقت خلفاء راشدین و ائمه اطهار و اجماع امت 
ثاببت شده و درزمنان آنسرور نبود و آن جیزها را بدعت نمی نامند و اگر يدعت نامند 
بدعت حسنه خواهد بود نه ندغت سیئه يس حديث منقول مخصوص است بآنجه در شرع 
هيج اصل نداشته باشد ونه ازخلفا و ائمه واجماع امت ثابت شده باشد و جه ميتواند 
كنت شيعه در حق عيد غدير و تعظیم نوروز واداى نماز شکر روز قتل عمر يعنى نهم 
ربیع الاو ودر تحليل فروج جوارى و محروم كردن بعضى اولاد از بعضى تركه كه 
هركز اين جيزها در زمان آنسرور نبود وائمه اين را احداث كرده اند بزعم شيعه و چون 
نزد.اهل سنت خلفاء راشدين نيز حكم ائمه دارند بحديث مشهور که (من بعش منكم 
بعدی فسيرى اختلافا كثيرا فعلیکم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها 
بالنواجذ) احداث عمر رضی الله عنه را بدستور احداث ائمه دیگر بدعت نمیدانند و اگر 


بدعت میدانند بدعت حسنه میدانند. 


طعن دهم آنکه شيعه در کتب خود روایت كنند كه انَّ عمر قضی فى الجد ما 
به قضية و همین عبارت را بعینها فرقه نواصب در حق حضرت امير نيز روایت کنند 
معلوم:نیست که در اصل اختراع كدام فرقه است که اول اين عبارت را بریافته و فرقه 
ديك رآنرا پسند نموده بكار خود آورده ظن غالب آنست که اختراع استاد هردو فرقه 
يعنى حضرت ابلیس عليه اللعنة است که هردو فرقه از شا گردان او یند و ازیک منبع 
فيض برداشته اند لیکن امامیه را در رو یات اين لفظ بنابر عادت خود که تصحیف 


اكاك 


روايات و اختلاف در هر جيز است افتاده بعضى بجيم روايت كنند و بعضی بحا ودر 
بعضی روایات ايشان لفظ حد الخمر واقع است و بهر تقدير چون اين عبارت بگوش اهل 
سنت نرسیده محتاج بجواب دادنش نیستند و اكر بنابر تنزل متصدی جواب شوند بر 
تقدیریکه مراد حد الخمر باشد هیچ طعن متوجه نمیشود زیرا که چون حد خمر از روی 
کتاب وسنت قدر معین نداشت لابد در تقدیر او اقوال مختلفه بخاطر صحابه میرسید و 
عمر رضی الله عنه نیز قول هر كس را در ذهن خود می سنجید تا آنکه اجماع بر 
صوابدید حضرت على و عبد الرحمن بن عوف واقع شد كما سبق و اگر لفظ جد بجیم 
باشد کذب محض است زیرا که در زمان ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحابه را در ميراث 
جد اختلاف واقع شد و دو قول قرار یافت قول ابو بكر رضى الله عنه آنکه بجای يدر اعتبار 
کنند وقول زید بن ثابت آنکه اورا هم شریک میراث کنند ویکی از برادران شمارند 
عمر رضی الله عنه را در ترجیح یکی ازین دو قول تردد بود باصحابه درين مسئله مباحثه ها 
و مناظره ها میکرد و بارها برای ترجیح مذهب ابو بكر رضی الله عنه در خانه ابی بن 
كعب وزید بن ثابت و دیگر کبراء صحابه رفت و دلائل بسیار از جانبین در ذکر آمد و 
این بردومات و كفت شنيد مناظرها را عیبی نیست بریک مدعا هزار دلیل تقریر می 
شود و هر دلیل قضیه جداست اين را محل طعن گرفتن خیلی نادانی است و آخرها ' 
مذهب زید بن ثابت نزدیک او مرجح شد و زید بن ثابت اورا بخانه خود برد و نهری 
کند و ازان نهر جوها بر آورد و ازان جوها جویچه هاء خورد دیگر بر آورد و آب را دران 
نهر بوضعی جاری کرد که بهمه شاخها و شعبه ها رسید بازیک شعبه سفلی را از پیش 
بند کرد آب آن شعبه باز كشت و در شعبه وسطی رسیده بشعبهای سفلی و علیا هردو 
منتشر گشت و تنها بشعبه علیا نرفت پس باين تمثیل وتصو یر ثابت شد كه آنچه از جد 
منتقل شد به پسر و از پسربه پسران او باز تنها بجد نمیرسد بلکه قرابت جد بحال خود 
است و قرابت برادران بحال خود یکی دیگریرا باطل نمیکند ازين تمثیل بخاطر عمر 
رضی اللّه عنه ترجیح مذهب زيد قرار گرفت. 
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طعن یازدهم آنکه مردم را از متعة النسا منع فرمود و متعة الحج را نيز تجو يز 
نکرد خالانکه هردو متعه در زمان آنسرور صلی الله عليه و سلم جاری بود پس نسخ 
حکم خدا کرد و تحریم ما احل الله نمود و اين معنی باعتراف خودش در کتب اهل 
سنت ثابت است جائیکه ازو روایت میکنند که او میگفت متعتان كانتا على عهد 
رسول الله صلی الله عليه و سلم و انا انهی عنهما جواب اين طعن آنکه نزد اهل سنت 
صحیح ترین کتب صحیح مسلم است و دران صحیح بروایت سلمة بن الا کوع و سبرة 
ببن معبد جهنی و در صحاح دیگر بروایت ابو هریره نيز موجود است که آنحضرت صلی 
الله عليه و سلم خود متعه را حرام فرمود بعد ازانکه تا سه روز رخصت داده بود و آن 
تحریم را م بد ساخت الى قیام القيامة در جنگ اوطاس و بروایت حضرت مرتضی 
على تحریم متعه ازان جناب آنقدر بشهرت و تواتر رسیده که تمام اولاد حضرت امام 
حسن ومحمد بن الحنفیه آنرا روایت کرده اند و درموطا و بخاری و مسلم و دیگر کتب 
متداوله بطریق متعدده آن روایات ثابت اند و شبهه که درین روایات بعضی از شیعیان 
بيدا کرده اند كه اين تخریم در غزوه خیبر واقع شده بود در جنگ اوطاس باز حلال شد 
يس حوابش آنست که اين همه غلط فهمی خود است و الا در روایت حضرت على در 
اصل غزوه خیبر را تاريخ تحریم لحوم حمر انسيه فرموده اند نه تاريخ تحریم متعه لیکن 
عبارت موهم آنست که تاريخ هردو باشد اين وهم را بعضى محقق کرده نقل کرده اند 
که نهی عن متعة اللساء يوم خیبر و اگر حضرت مرتضی درین رواية تحریم متعه را 
بتاریخ خیبر مورخ کرده روایت می فرمود رد بر ابن عباس و الزام او جه قسم 
صورت می بست حالانکه در وقت همین رد و الزام اين روایت فرموده وابن عباس را بر 
تجویز متعه ژجر شدید نموده وگفت هکه انك رجل تائه يس هركه غزوة خیبر را تاريخ تحریم 
متعه گوید گویا دعوی غلطی در استدلال حضرت مرتضی میکند و اين دعوی شاهد 
حهل و حمق او بس است و حماعه از محدئین اهل سنت روایت کرده اند از عبد الله و 
حسن پسران محمد بن الحنفیه عن ابيهما عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال امرنی 
رسول الله صلى الله عليه و سلم ان انادى بتحريم المتعة يس معلوم شد كه تحريم 
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متعه یکبار یا دو بار در زمان آنسرور شده بود کسی را كه نهى رسید ازان ممتنع شد و 
کسی را که نه رسيد ازان باز نيامد جون در وقت عمر رضی الله عنه در بعضى جاها اين 
فعل شنیع شیوع یافت اظهار حرمت او و تشهیر و ترو یج اووتخويف وتهديد مر مرتكب 
اورا بیان نمود تا حرمت او نزذ عام و خاص به ثبوت پیوست و از کلام عمرثابت نمی 
شود مگر بودن متعه دز زمان آن سرور و ازان لازم نمی آمد که بوصف حلیت باشد يابقاء 
حکم حل آن لازم آید و اين امر بسیار ظاهر است و قطع نظر از اجادیث و روایات اهل 
سنت آيات قرآنی صریح دلالت بر حرمت متعه میکنند بوجهی كه تاو يلات شيعه دراه 
آیات بحد تحریف میرسد كما سبق.وجه قسم زن متعه را در زوجه داخل توانند نمود 
حالانکه احکام زوجه از عدت و طلاق و ایلا و ظهار و حصول احصان بوطی او و 
امكان لعان وارث همه منتفى است نزد خود ايشان نيز و اذا ثبت الشئ ثبت بلوازمه 
قاعده بديهى است وقد روى ابوبصير فى الصحيح عن ابى عبد الله الصادق انه سئل 
عن المتعة أ هى من الاربع قال لا ولا من السبعين واين روايت دليل صريح است بر 
آنكه زن متعه زوجه نيست و الا در اربع محسوب می شد ودر قرآن مجيد هرجا تحليل 
و 0 8 بجو وي سفاح است 2 06 9 ام 


ءوس ال اس و 


سس دوس لت 


الْمحْصكَاتُ ین لت 5 ae‏ 0 ار 
...۷ الآية. المائدة: ۵) و در زن متعه بالبداهة احصان حاصل نیست و لهذا شيعه نيز اورا 
سبب احصان نمی شمارند و حد رجم بر متمتع غير نا کح جاری نمیکنند و مسافح بودن 
متمتم هم بدیهی است که غرض او ریختن آب و تخلیه اوعیه منی می باشد نه خانه 
داری واخذ ولد وحمایت ناموس وغير ذلك وشيعه را در باب حل متعه غير از آية (. فا 
اسْكَمْتَغْتُمْ به یهن وشن ورهن فريضة . ... الآية. النساء: 4 ۲) متمسکی نيس ت که در 
مقابله اهل سنت توانند گفت و سابق معلوم شد كه اين آيت هركز دلالت بر حل متعه 
نميكند و مراد از استمتاع وطى و دخول است بدليل كلمه فاء كه براى تعقيب و تفريع 
كلامى بر كلامى سابق است و سابق در آيت مذكور نكاح است و مهراست و آنچه 
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كويند که عبد اله بن مسعود و عبد اله بن عباس این ةا اين تحومیخودند که ر 
و با 


فما اشْتمتعتم به منهن ...۷ الآية. النساء: ۲4) (. .. إلى أَجَلٍ مُسَمَى ...۷ الآبة. هود: ۳) و اين 
لفظ صريح است در آنكه مراد متعه است گونم كه اين لفظ که نقل میکنند بالاجماع 
در قرآن خود نيست كه قرآن را تواتر باجماع شيعه و سنی شرط است و حدیث پیغمبر 
هم نیست پس بچه جيز تمسك می نمایند نهایت کار آنکه روایت شاذه منسوخه 
ا و روایت شاذه منسوخه را در مقابله قرآن متواتر محکم آوردن و قرآن متواتر 
محكم باليقين را كذاشته باين روايت شاذه كه به هيج سند صحيح تا حال ثابت هم 
نشده تمسك كردن بر جه جيز حمل توان كرد و قاعده اصولى نزد شيعه و سنی مقرر 
است كه هر كاه دو دلیل متساوى در قوت ويقين باهم تعارض نمايند در حل و حرمت 
حرمت را مقدم بايد داشت اينجا كه تام دليل است محض تا حال کسی اين قرائت را 
نشنيده ودر هیچ قرآن از قرآن هاء عرب وعجم کسی نديده جه طور اباحت را مقدم 
توانيم كرد و آنچه گویند كه ابن عباس تجو يز متعه ميكرد گوئیم كاش اتباع ابن 
عباس را در جميع مسايل لازم بگیرند تا رو براه آرند قصه ابن عباس جنين است که 
خود بآن تصریح نمود می كو يد كه متعه در اول اسلام مطلقا مباح بود و حالا مضطر را 
مباح است چنانچه دم و خنزیر و ميته اسند الجارفى من طريق الخطابى الى سعيد بن 
جبير قال قلت لابن عباس لقد سارت فتياك الركبان و قالوا فيها شعرا قال وما قالوا 
قلت قالوا: البیت: ۱ 

فقلت للشيخ لما طال مجلسه ‏ » يا شيخ هل لك فى فتیا ابن عباس 

فى غيدة رخصة الاطراف آنسه» يكون مثواك حتى مصدر الناس 


فقال سبحان الله ما بهذا افتيت و انما هی كالميتة و الدم و لحم الخنزير و روى 

الترمذى عن ابن عباس قال انما كانت المتعة فى اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة 

وت المرأة بقدر ما ری انه يقيم بها فيحفظ له متاعه ويصلح له شيثه 
حتی اذا نزلت الاية رل على آزواجهم ی .# الابة. المعارج: ۳۰) قال 
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ابن عباس کل فرج سراما حرام اينست حال متعة لس ما فتعة الج كه بننی 
تمتع است يعنى عمره کرد هثراه 'خج در یک سفر در اشهر الجج بى آنكه بخانه خود 
رجوع كند پس هركز غمر رضن الله عنه أزان منع نکرده تحريم تمتع برو افتراء صريح 
است بلکه افراد حج و عمره ترا آولی میدانست از جمع كردن هردو در احرام واحد که 
قران است يا در سفر واحد که تمتع است و هنوز هم مذهب شافعى و سفيان ثورى و 
اسحاق بن راهویه و دیگر فقها همین است كه افراد افضل است آزتمتع و قران ودليل 
اين افضلیت از قرآن صریح ظاهر است قوله تعالى ال وان لو ...# الایة, 
البقرة: “14) و در تفسیر این اتمام مروی شده كه اتمامها ان يحرم لهما من دو يرة اهلك 
و بعذ ازین آنه می فرمايد (.., فجن ا نم بعر إلى لح ...۷ الآية. البقرة: )١95‏ و بر 
متمتع هدى واجب ساخته نه بر مفرد بس صتريح معلوم شد كه در تمتع نقصاني هست 
كه منجر بهدى ميشود زيراكه باستقراء شريعت بالقطع معلوم است كه در حج هدى 
واجب نمی شود مگر بجهت قصور و مع هذا تمتع و قران هم جايز است و از حديث 
اختيار فرمودن آنحضرت افراد را بر تمتع وقران صريح دليل افضليت افراد است زيراكه 
آنحضرت صلی الله عليه و سلم در حجة الوداع افراد حج فرموده و در عمرة القضا و عمره 
حعرانه عمره نمود و با وجود فرصت يافتن در عمره جعرانه حج نگزارد و بمدینه 
منوره رجوع فرمود و از راه عقل نیز افضلیت آفراد هر يك از حج و غمره معلوم ميشود که 
احرام هر يك و سفر برای ادای هر یک چون جدا جدا باشد تضاعف حسنات حاصل 
خواهد شد جنانچه در استحباب وضو برای هر نماز و رفتن بمسجد برای هر نماز ذ كر 
کرده اند و آنجه عمر رضی الله عنه ازان نهی کرده و آنرا تجو يز نه نموده متعة الحج 
بمعنی دیگر است یعنی فسخ حج بسوی عمره و خروج از احرام حج بافعال عمره بی 
عذر و بر همین است اجماع امت كه اين متعة الحج بلا عذر حرام است و جایز نیست 
آری آن حضرت صلی الله عليه و سلم اين فسخ از اصحاب خود بنابر مصلحتی کنانیده 
بود و آن مصلحت دفع رسم جاهلیت بود که عمره را در اشهر حج از افجر فجور 
میدانستند و میگفتند که اذا عفا الآثر و برء الدبر و انسلخ الصفر خلّت العمرة لمن اعتمر 


كاك 


لیکن این فسخ مخصوص بود بهمان زمان دیگران را جايز نيست كه فسخ کنند بغير عذر 
و این تخصیص بروايت ابوذر وذيكر صحابه ثابت است اخرج مسلم عن ابی ذر انه قال 
كانت المتعة فى الحج لاصحاب محمد خاصة و اخرج النسائی عن حارث بن بلال 
قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة ام للناس عامة فقال بل لنا خاصة قال 
النووی فى شرح مسلم قال المازری اختلف فى المتعة التى نهی عنها عمر فى الحج 
فقيل فسخ الحج الى العمرة و قال القاضى عياض ظاهر حديث جابر و عمران بن 
حصین و ابی موسی ان المتعة التی اختلفوا فیها انما هی فسخ الحج الى العمرة قال و 
لهذا كان عمر یضرب الناس علیها و لا يضر بهم على مجرد التمتع اى العمرة فى اشهر 
الحج و آنچه از عمر رضی الله عنه نقل کرده اند که انه قال و انا انهی عنهما معنیش 
همین است كه نهی من در دلهاء شما تاثیر بسیار دارد زیرا که خلیفه وقتم و در امور 
دینی تشدد من معلوم شماست نباید که درين هردو امر تساهل ورزید و در حقیقت نهی 
ازين هردو در قرآن نازل است و خود پیغمبر صلی الله عليه و سلم فرمود قوله تعالی 
(قَمَنِ ابتغى وَراء ذلك فاولّك هُمُ الْعَادُونَ ...* الآية. المعارج: ۳۱) و قوله تعالی (وَاَيَمُوا 
الف وال ..# الآية. البقرة: )۱۹١‏ ليكن فساق و عوام الناس نهى قرآنی و احكام 
حدیث را چه بخاطر می آرند اینجا احکام سلطانی می بايد و لهذا گفته اند که ان 
' السلطان يزع اکثر مما يزع القران يس اضافة نهی بسوی خود برای اين نکته است. 
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وآن ده طعن است 

طعن اول انكه والى و امير ساخت بر مسلمانان كسانى را که ازانها ظلم و خيانت 
بوقوع آمد ومرتكب امور شنيعه شدند مثل وليد بن عقبه كه شراب خورد و در حالت 
مستى پیش نماز شد ونماز صبح را جهار ركعت خواند و بعد ازان كفت كه أازيدكم 
و معاو یه را هر چهار صوبه شام داد و آن قدر زور داد که در عهد خلافت حضرت امیر 
آنجه بعمل آورد يوشيده نیست وعبد الله بن سعد بن ابی سرح را والی مصر ساخت و او 
بر مردم آنجا ظلم شدید کرد که ناجار شده بمدینه آمدند و بلوا کردند و مروان را وزير 
خود گردانید و منشی ساخت که درحق محمد بن ابی بكر عذر صریح نمود و بجای 
اقبلوه اقتلوه نوشت و بعد از اطلاع بر حال عمّال خود سکوت نمود و عجلت در عزل آنها 
نه کرد تا آنکه مردم از دست شان تنگ آمده تنفر شدید از عثمان پیدا کردند و باز 
عزل آنها فایده نه کرد و نوبت بفساد و قتل او رسید و تدارک اين نتوانست کرد و هر 
که جنین سی التدبیر باشد و امین را از خاین و عادل را از ظالم تميز نكند و مردم 
شناس نباشد قابل امامت نبود جواب ازین طعن انکه امام را می بايد که هر كرا لايق 
کاری داند آن کار را باو سپارد و علم غيب اصلا نزد اهل سنت بلکه نزد جمیم طوایف 
مسلمين غير از شيعه شرط امامت نیست و عثمان رضی الله عنه با هر که حسن ظن 
داشت وكارآمدنى دانست و امین وعادل شناخت و مطیع ومنقاد خود كمان برد 
ریاست و امارت باو داد وفی الوافع عمّال عثمان آنجه از روی تاريخ معلوم میشود در 
محبت و انقیاد عشمان رضی الله عله و در فوج کشی و فتح بلدان بعیده دور دست 
و معرکه آرائی و جستی و جالاکی وعدم تکاسل و ارام طلبی نادره روزگار بودند از 
همین جا قياس بايد کرد که جانب غرب تا قريب اندلس سرحد اسلام را رسانیدند و از 


۱۸۰ 


جانب شرق تا کبابل و بلخ و در روم داخل شدند و در بحر وبربار و ميان قتال نموده 
غالب آمدند و عراق عجم و خراسان را که هميشه در عهد خلیفه ثانۍ مصدر فتنه و فساد 
میگردیدند آنقنم چاروب داده غربال نمودند كه سر نمی توانسيند یز داشت و نقش فتنه 
در ضمير خود نگاشت: و اگر ازان اشخاص در بعضى امور خلاف ظن عثمان رضی الله 
عنه ظاهر شد عثمان را جه تقصير و باز هم سکوت برآن نکرد مگر آنقدر که نهمت بد ` 
كويات يسحقيق نرفید زیراکه عامل و کاردا دشن ببیار دارد و زاب خخلق خصوصا 
زغانا درحق اوییصرفه.جاری میشود عجلت در عزل عمال کزدان باعث خرابی ملک 
و سلطنت .است آخر چون خیانت و شناعت بعضی بتحقیق پیوست مثل ولید اورا عزل 
نمود و معاویه در عهد عثمان رضی الله عنهما مصدر بغی و فساد نشد تا اورا عزل میکرد 
بلکه غزوه روم نمود و فتوح نمایان کرد و عبد الله بن سعد بن ابی سرح بعد از عثمان 
کناره گزین شد و اصلا در مشأجرات و مقائلات دخل نکرد ازینجا پی بحسن حال و 
صلاح مال او توان برد اين همه شکایات که ازو بمدینه ميرسانيدند توطیه‌ها عبد الله بن 
سبا واخوان او بود ومحمد بن ابی بكر هم خیلی فتنه انگیز وشور يشت مردی بود چون 
با عبدالله بن سعد در او يخت اورا البته اهانت و تذلیل نمود بالحمله انجه بر ذمه عثمان 
واحب بود ادا کرد چون تقدير موافق تدبیر او نبود سد باب فتنه و فساد نتوانست شد و 
حال او مشل حال حضرت امير است قدم بقدم که هر چند حضرت امير هم تدبیرات 
عمده و کنکاشهای کلی در باب انتظام امور ریاست و خلافت بعمل آورد جون تقدیر 
مساعد نبود کرسی نشین نشد و در حال عمال هم حال حضرت امير و عثنان 
یکسانست اینقدر هست که عمال عثمان رضى الله عنه باوی بتسلیم و انقیاد ومحبت و 
وفا میگذرانیدند وكارهاء عمده سرانجام ميكردند وغنايم و اخماس بى در بى 5 
الخلافة ارسال می نمودند كه تمام اهل اسلام بهمان اموال مستغني گشته داد تنعم و 
تعيش ميدادند و آخر همان تعيش وتنعم مفرط موجب بغى و فساد كرديد وعمّال 
حضرت امير هركز مطيع و منقاد حضرت امیر هم نبودند و کار را ابترمى ساختند و از 
هر طرف شكست خجورده و زليل شده با وصف خيانت و ظلم روسياهى دارين حاصل 
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کرده میگریختند و حال اقارب و بنی اعمام حضرت امیر همین بود جه جای دیگران 
اگر این سخن باور نباشد در کتاب نهج البلاغة كه اصح الکتب نزد شيعه است نامه 
حضرت امير را که برای ابن عم خود رقم فرموده اند ملاحظه بايد کرد عبارت نامه 
کرامت شمامه اینست اين نامه اشهر نامهاء حضرت امير است که در اکثر کتب امامیه 
موحود است اما بعد فانی اشركتك فى امانتی و جعلتك شعاری و بطانتی و لم يكن فى 
اهلی رجل اوثق منك فى نفسی لمواساتی و موازرتی و اداء الامانة الى درين عبارت 
تامل بايد کرد و مرتبه حسن ظن حضرت امير را در حق آن روسیاه بايد فهمید فلمّا رایت 
الزمان على ابن عمك قد کلب و العدو قد حرب و امانة الناس قد خربت وهذه الامة قد 
فتكت وشغرت وقلبت لابن عمك ظهر المجن ففارقته مع المفارقین و خذلته مع الخادلین 
و خنته مع الخائنين فلا ابن عمك واسيت و لا الامانة ادّيت و كان لم تكن الله تريد 
بجهادك و كان لم تكن على بينة من ربك و كأنك تكيد هذه الامّة عن دنياهم و تنوى 
غرتهم عن فینهم فلما امكنتك الشدة فى خيانة الامة اسرعت الكرة و عاحَلت الوثبة و 
اختطفت ما قدرت عليه من اموالهم المصونة لاراملهم و ايتامهم اختطاف الذئب الازل 
دامية ایی الكسيرة فحملته الى الحجاز رحب الصدر تحمله غير متأثم من اخذه كانك 
لا اباً لك احرزت الى اهلك ترائك من ابيك و امك فسبحان الله اما تؤمن بالمعاد اوما 
تخاف من نقاش الحساب ايها المعدود ممن كان عندنا من ذوى الالباب كيف تسيغ 
طعاما و شرابا و انت تعلم انك تاكل حراما و تشر ب حراما وتبتاع الاماء و تنکح النساء 

من اموال اليتامى و المساكين و المؤمنين و المجاهدين الذين افاء الله عليهم هذه 
الاموال و أَحْضَرٌ لهم هذه البلاد فاتق الله و ارد الى هؤلاء القوم اموالهم فانك ان لم 
تفعل فامكننى الله منك لاعذرن الى الله فيك و لاضر بتك بسيفى الذى ما ضر بت به 
احداً الآ دخل التار . در تمام مضمون اين نامه تامل بايد كرد و خيانت و خباثت آن 
عامل روسياه بايد دريافت كه هرگز اين قدر خیانت و خبائت من جمله عمال عثمان از 
كسى منقول نشده خصوصا مالخوری و كريختن از خليفه و نيز از عمال حضرت امير 


منذر بن جارود عبدى بود كه او هم خیلی خاين و دزد بر امد و بعد از ظهور خيانت او 


با 


حضرت امير باو نیز تهدید نامه رقم فرموده و آن پند نامه نیز از مشاهیر کتب حضرت امیر 
است و در نهج البلاغة و دیگر کتب امامیه مذ كور و مسطور عبارت ارشاد اشارتش 
اینست اما بعد فصلاح ابيك غرنی منك و ظننت انك تتبع هدیه و تسلك سبیله فاذا انت 
فیما نمی الى عنك لا تدع هواك انقیادا و لا تبقی لآخرتك عتادا أتعمّر دنياك بخراب 
آحرتك و تصل عشيرتك لقطيعة دينك الى آخر الکتاب المکرم بالجمله نزد اهل سنت در 
عثمان وحضرت امیر درین باب فرقی نیست زيراكه هردو آنجه بر ذمه خود واحب 
داشتند ادا فرمودند و بنابر حسن ظن خود عمل بعمال دادند و علم غيب خاصه خداست 
پیغمبران هم نظر بحال ظاهر آرایان باطن خراب نفاق پیشه فریفته می شوند تا وقتی 
که وحی الهی و وقايع الهى کشف حال شان نکند قوله تعالی ( لمح الله لین 
انوا ...* الآية. آل عمران: ۱6۱) و قوله تعالی (مَا كان له لد لین على م انم 
0 ا 2006 

یو ی يمير الخبيث من الظَيّب ...* الآية. آل عمران: ۱۷۹) امام را علم غيب ضرور 
نيس ت که در حسن ظن خطا نكند و هركس را بحسب آنجه ازو صادر شدنى است بداند 
اما نزد شیعه پس فرقی است بس عظیم و آن آنست که حضرت امیر قبل از ظهور 
خيانت و قبل از دادن عمل و خدمت میدانست که فلانی خاين است و ازو ظهور 
خيانت خواهد شد زیرا که نزد شيعه ائمه را علم ما كان و ما یکون ضرور است و برین 
مسئله اجماع دارند و محمد بن یعقوب کلینی و دیگر علماء ایشان بروایات متنوعه و 
طرق متام این مع رابت کردم کا انه يتل ر ام لود ات ون 
دانسته خائنین و مفسدین را والی امور مسلمانان می فرمود و آحر کار آن خائنان 
مالخوری کرده حقوق مسلمین گرفته گریخته میرفتند و غير از پندنامه و وعظ و نصیحت 
مدار كس نمی توانست شد و عثمان بیحاره کورانه نادانسته بنابر حسن ظن خود 
تفويض اعمال بعمال میکرد و ازانها خیانت ها بظهور میرسید و عثمان بر کرده خو یش 
پشیمانی من کشید حالا قصه عامل دیگر از عمال حضرت امیر باید شنید که با خاندان 
خود حضرت امير که کعبه و قبله خلایق و جای دين و ایمان جمیع طوایف است جه 
کرد و جه انديشيد و آن عامل مردود زياد ولد الزنا است که صوبه دار ملک فارس و 
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شيراز بود و آن بی حیا ولد الزنا بودن افتخار ميكرد و اين را ببانگ بلند ميكفت و بر 
مادر خود كه كني زكى بود سميّه نام گواهی زنا میداد قصه اش أنكه ابوسفيان يدر 
معاو يه در جاهليت با زنى سمټه نام كه کنیزک حارث ثقفى طبيب مشهور بود كرفتار 
شد و ليل و نهار نزد او آمد و رفت ميكرد و حظ نفس بر ميداشت در همان ایام سميه 
يسرى آورد كه نام او زياد است لیکن چون آن كنيزك مملوكه حارث بود وهم در 

EE‏ مرسپ الماك آقب میکرد وا نک نی اسن 
وشار قد و آناز نجابت و بلاغت و خوش تقریری و لسانی او زبان زد خلایق كشت 
و زیرکی و فطنت او شهره آفاق كرديد روزى عمرو بن العاص که یکی از روگات 
ریش و دهاة ماك زد گفت که و کان هنا القلام من قریش لساق مرب بصاه 
ابوسفيان اين را شنید و كفت و الله انی لاعرف من وضعه فى بطن امه حضرت امیر هم 
در آنمقام حاضر بود پرسید که من هو يا اباسفیان فقال ابوسفیان انا فقال مهلا يا 
ابا سفیان فقال ابوسفیان: 2 , 

اما و الله لولا خوف شخص « یرانی يا على من الاعادی 

لاظهر سره صخر بن حرب * و لم تكن المقالة عن زياد 

وقد طالت مجاملتى ثقيفا « و تركى فيهم ثمر الفواد 


زياد هم این قصه را شنيده بود و از فرط بيحيائى پیش مردم میگفت كه من در اصل 
نطفه ابوسنیان و از نسل قريش ام چون امير المؤمنين اورا والى فارس ساخت ودر ضبط 
بلاد و اصلاح فساد از وی تردد نمايان و تدبيرات نيك بظهور رسيد معاو يه با او ينهان 
مكاتبه و مراسله شروع كرد و خواست كه اورا بطمع استلحاق به نسب خود رفيق سازد و 
از رفاقت امير جدا كند كه جدا شدن اينقسم سردار خوش تدبير صاحب جمعيت از 
حريف غنيمت است و اورا وعده مصمم داد كه اگر بسوى من آیی ترا برادر خود خوانم 
و از اولاد ابوسفیان قرار دهم جه آخر نطفه ابوسفیانی در نجابت و شهامت و فطانت و 
زيركى شاهد صدق اين دعوی داری چون حضرت امیر برين مكاتبات و مراسلات: - 


پنهانی وقوف يافت بسوی زياد نامه نوشت كه عبارتش اینست قد عرفت ان معاو به 
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کتب اليك یستزل لبك و یستفل غر بك فاحذره فانما هوشیطان يأتى المرء من بين يديه 
و من خلفه وعن يمينه وعن شماله لیقتحم غفلته و یستلب عزته فاحذره ثم احذره و قد 
ا ل 
الشيطان لا يثبت بها لنسب ولا يستحق يستحق بها ميراث و المتعلق بها كالواغل المدفع و 
اش لت ی چون این نامه را زياد خواند كفت و رب الكعبة شهد لى ابوالحسن 
بانی ابن ابی سفیان و اينهم از راه کمال بیحیائی بود تا وقت شهادت حضرت امیر بهر 
حال ظاهر داری میکرد و ترک رفاقة آنجناب بی پرده نمی نمود جون بعد از شهادت 
حضرت امیر سیدنا و مولانا الحسن المجتبی تفویض امر ملک و سلطنت بمعاو يه فرمود 
و معاو یه در استمالت زياد که سرداری بود با جمعیت فراوان و خیلی. مد بر و شجاع و 
زيرك و پادشاهانرا ازين مردم ناگزیر است زیاده از حد گذرانید تا در وفات او مانند 
رفاقت ۹ امير ترددات شایسته نماید بهمان کلمه ابوسفیان که بحضور عمرو بن 
العاص و حضرت امير از ز بان او بر آمده بود تمسک جسته اورا برادر خود قرار داد و در 
سنه چهل و چهار از هجرت در القاب او زياد ابن ابی سفیان رقم کرد و در مملکت 
منادی گردانید كه اورا زياد بن ابی سفیان میگفته باشند حالا شرارت اين زياد زنا زاد 
بايد دید كه بعد از رفاقت معاو يه اول فعلی که ازو صادر شد عداوت اولاد حضرت امير 
بود تا وقتی که سبط اکبر حسن مجتبی در قید حیات ماند قدری ملاحظه میکرد چون 
آنجناب هم رحلت فرمود و زياد از طرف معاو يه والی عراق شد و در کوفه تصرف او 
بهم رسید پیش از همه کارها سعید بن شریح را که از حلص شیعیان جناب امیر بود و 

از محبین و مخلصین أن خاندان عالی شان در پی افتاد و خواست تا اورا گرفته مصادره 
نماید او خبردار شده گریخته در مدينة منوره خود را بامام ثانی سید الشهداء خاتم آل 
العبا سیدنا و امامنا الحسین رضی اللّه عنه رسانید و زياد خانه اورا در کوفه ضبط نمود و 
نقد و جنس اورا ربود بعد زان خانه اورا هدم و سوختن فرمود چون اين ماجرا بگوش 
مبارک حضرت امام رسيد درين مقدمه نامه سفارش برای زياد ينابرين گمان که آخر 
از رفقای قديم جناب امير است و نمک پرورده آن درگاه تا كجا داد بيحيائى خواهد 
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داد و نرد بيوفائى خواهد باخت رقم فرمود که عبارتش اینست من الحسین بن علی الى 
زياد اما بعد فقد عمدت إلى رحل من المسلمین له ما لهم و عليه ما علیهم فهدمت داره 
و احذت ماله و عیاله فاذا اتاك کتابی هذا فابن داره و اردد اليه ماله و عیاله فانی قد 
اجرته فشفعنى فيه در جواب حضرت امام آن کافر النعم اين ت من زياد 
این‌ابی سفیان الی الحسين بن فاطمة اما بعد فقد اتانى كتابك تبدأ فيه باسمك قبل اسمى 
و انت طالب للحاجة و انا سلطان و انت سوقه و کتابك الىّ فى فاسق لا يؤديه الا فاسق 
مثله و شر من ذلك اذا اتاك و قد آو يته اقامةٌ منك على سوه الرای و رضتی بذلك و ايم 
الله لا يسبقنى اليه سابق و لو كان بين جلدك و لحمك فان احبّ لحم الى آن آ كله 
للحم انت فيه فاسلمه بجریرته الى من هو اولى به منك فان عفوت عنه لم اکن شفعتك 
فيه و ان قتلته لم اقتله الا بحبّه ایا چون اين نامه ناياك كه صاحب آنرا حق تعالى 
عدل خود چشاند زياده ازين جه كوئيم بحضرت امام رسيد بجنس آنرا نزد معاو يه 
ملفوف كرده فرستاد و رقم فرمود كه قصه جنين است ومن زياد را جنين نوشته بودم و او 
در جواب من اين نامه نوشته است بمجرد رسیدن این نامه معاو يه بر اشفت و بدست 
خود برای زياد نوشت من معاو ية بن ابی سفیان الى زياد اما بعد فان الحسین بن على 
بعث الىّ بکتابك اليه جواب کتابه اليك فى ابن شریح فعلمت انك بين رأيين رأى من 
ابى سفيان و رأى من سميّة اما رأيك من ابى سفیان فحلم و عم و اما الذى من سمّية 
فكما يكون رأى مثلها و من ذلك كتابك الى الحسين تشتم اباه و تعرض له بالفسق و 
لعمرى انت اولى بالفسق من الحسين و لابوك اذ كنت تنسب الى عبد اولى بالفسق 
من ابيه و ان كان الحسين بدأ باسمه ارتفاعا عنك فان ذلك لم يضعك و اما تشفيعه فيما 
شفّع فيه فقد دفعته عن نفسك الى من هواولی به منك فاذا اتاك كثابى هذا فخل ما فى 
يدك لسعيد بن شريح و ابن له داره و لا تعرض له و اردد عليه ماله و عياله فقد كتبت 
الى الحسين ان يخبر صاحبه بذلك فان شاء اقام عنده و ان شاء رجع الى بلده فليس لك 
عليه سلطان بيد و لسان و اما كتابك الى الحسین باسمه ولا تنسبه الى ابيه بل الى امه 
فان الحسين و يلك من لا يرمى به الرجوان آفاستصفرت اباه و هوعلی بن ابی طالب ام 
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الى امه وکلته و هی فاطمة بنت الرسول فتلك افخر له ان كنت تعقل و السلام. بالجمله 

شرارت و بد ذاتى اين زياد و اولاد نا ياك او خصوصاً عبید الله قاتل حضرت امام 
یی و الله عنه در حق کافه مسلمین عموما و در حق خاندان حضرت امير 
خصوصاً بحدیست که ز بان اقلام از تقریر بیان آن تن بعجز در داده و مسئله مشکل نزد 
شيعه آنست که اين زياد ولد الزنا بود و ولد الزنا نزد امامیه نجس العين است و با 
وصف این حضرت امير اورا بر مردم فارس و لشكر مسلمانان امير فرمود و دران وقت 
امامت نماز پنجگانه وعيدين و جمعه بر ذمه امیر شی بود پس همین ولد الزنا پیش 
میرفت و نمازهای حلق الله را تباه میکرد و اين مسئله نزد امامیه مصرح بها است که 
نماز بامامت ولد الزنا فاسد است يس امامیه را هرگز نميرسد که بسبب ظهور خیانت و 
ظلم عمّال عثمان بر وی طعن نمایند. 


طعن دوم آنکه حکم بن ابی العاص را که يدر مروان بود و آنحضرت صلی 
الله عليه و سلم ويرا بر تقصیری اخراج فرموده بود باز در مدینه طلبید جوابش آنکه حکم 
را آنحضرت صلی الله عليه و سلم برای دوستی او با منافقین و فتنه انگیزی او در میان 
مسلمین و معاونت کفار اخراج فرموده بود و چون بعد از وفات پیغمبر و خلافت شیخین 
علیهم السلام زوال کفر و بطلان نفاق بحدی شد كه نام و نشانی اين دو فرقه در بلاد 
حجاز عموما و در مدینه منوره خصوصا از بیضه شیطان هم کمیاب تر كشت و قاعده 
اصول مقرر است که الحکم المعلول بالعلة يرتفع عند ارتفاعها پس حکم باخراج او نیز 
مرتفع شد وشیخین بان جهة آمدن اورا روا دار نشدند که هنوز احتمال فتنه و فساد قایم 
بود زیرا که حکم از بنی اميه بود و شيخين در تیم وعدی بنابر عداوت جاهلیت باز عرق 
حمیّتش بجوش آید و در ميان مسلمین موشک دوانی کند و جون عشمان خلیفه شد که 
برادر زاده او می شد ازین معنی هم اطمینان کلی دست داد لهذا اورا بمدینه منوره 
طلبید و صله رحم نمود وخود عثمان را ازين باب سوّال کرده بود كه حکم را چرا در 
"مدینه آوردی او خود حواب شافی فرمود گفت که من اجازت آوردنش در مدینه منوره در 
مرض موت آنجناب گرفته بودم چون ابو بکر خلیفه شد و با او گفتم شاهد دیگر برای 
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اجازت در خواست چون شاهد دیگرنداشتم سکوت کردم و همچنین نزد عمر رضی الله 
عنه رفتم كه شاید گفته مرا تنها قبول نماید او هم بدستور ابوبكر شاهد دیگر در خواست.. 
باز سکوت کردم چون خود خلیفه شدم بعلم یقینی خود عمل کردم و شاهد اين مقوله 
عشمان در کتابهاء اهل سنت موجود است بروایت صحیح که در مرض موت آنحضرت 
صلی الله عليه و سلم روزی فرمودند كه كاش نزد من مردی صالحی بيايد که با وی 
سخن كنم ازواج مطهرات و دیگر خادمان محل عرض کردند که يا رسول الله ابوبکر را 
بطلبیم فرمود نه باز گفتند عمررا بطلبیم فرمود نه باز گفتند که على را بطلبیم فرمود نه 
باز گفتند که عثمان را بطلبیم كفت آری و چون عثمان آمد خلوت فرمود وتا دیر با او 
س رگوشی نمود عجب نیست که دران سرگوشی که وقت لطف و کرم بود شفاعت اين 
گنهکار کرده باشد و پذیرا هم شده باشد و دیگری برآن مطلع نشده و نيز ثابت شده 
است که حکم در آخر عمر خود از نفاق و فساد توبه کرده بود چنانچه من بعد ازو 
چیزی بوقوع نيامد و مع هذا پیر فرتوت شده بود و قوای او متساقط گشته خوف فتنه ازو 
نمانده بود پس در آوردن او در مدینه درين حالت از قبیل نظر به احنبیه که زوال فرتوت 
که ديو شکل باشد خواهد بود اصلا محل طعن نیست. 


طعن سيوم آنکه اهل بيت و اقارب خود را مالهای خطیر بخشش فرمود و 
اسراف از حد گذرانید و بیت المال را خراب کرد چون حکم ابن ابی العاص را بمدینه 
آورد یک لکهه درم باو بخشید و پسر اورا که حارث بن الحکم بود محصول بازارهای 
مدینه و عشور گنج و مندو یات آنجا دهانید ومروان را خمس افریقیه داد و عبذ الله بن 
خالد بن اسید بن ابی العاص بن اميه را چون از مکه نزد او آمد سه لکهه درم انعام فرمود 
ویک دختر خود را دو دانه مروارید داد که قيمت آنها از حساب تجار و جوهریان در 
گذشته بود و دختر دیگر را مجمری از زر مرصع به ياقوت و جواهر كران قيمت بخشید و 
اكثر بيت المال را در تعمير عمارات و باغات و اراضی و مزارع خود صرف نمود و عبد 
الله بن الارقم و معیقیب دوسی این حالت را دیده از حدمت داروغگی بیت المال که 
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از عهد عمر بن الخطاب بایشان تعلق .داشت استعفا نمودند و گذاشتند ناجار شده آن : 
جوت يريد بن ابت معین نمود و روزی بعد از تقسیم بيت المال بقیه كه باقی بود آنرا 
بزيد بن ثابت بخشيد آن بقيه زياده ازلكهه درم بود و ظاهر است كه مبذر و مسرف در 
مال خود مطعون و ملام شرع است جه جاي آنكه در مال مسلمين این قسم كارها كند و 
اتلاف حقوق نمايد جواب اين انفاق كثير را ازبيت المال قرار دادن و محل طعن 
گرفتن افترا و بهتان صریح است مالداری و ثروت عثمان رضی الله عنه قبل از خلافت 
خصوصا در آخر عمر خلافةً عمر رضی الله عنه که فتوح بسیار از هر طرف ميرسيد و 
قسمت می شد تمام صحابه صاحبان ثروت و دولت شده بودند حنانجه بعضی فقراء و 
مهاجرین را که در زمان آنسرور بنان شبية محتاج بودند هشتاد هشتاد هزار درم زكوة بر 
آمد و حضرت امیر را نیز وسعت و فراخی تمام بود و عمارات و باغات و مزارع هر همه 
بيدا كرده بودند عثمان رقن الله عنه جون از سابق هم غنی بود وتجارت او عمده درین 
وقت خيلى مالدار شده بود و اين خرچ و بذل او محض بر قبيله خودش نبود در راه خدا و 
اعتاق برده ها و ديكر وجوه خيرات ومبرّات صرف می كرد چنانچه هر جمعه یک برده 
آزاد میکرد و هر روز همه مهاجرين و انصار را ضيافت مى نمود و طعامهاء مكلف 
بهیشت مجموعی می خورانید جنانجه حسن بصری گفته است که شهدت منادی عثمان 
ينادى يا.ايها الناس اغدوا على اعطیاتکم فیغدون فیاخذونها وافرة يا ايها الناس اغدوا 
على ارزاقکم فيخدون فیاخذونها وافية حتی و الله لقد سمعته أذناى يقول على كسوتكم 
فياخذون الحلل و اغدوا على السمن و العسل قال الحسن و ارزاق دارة و خير کثیر رواه 
ابوعمرفی الاستیعاب و انفاقات اورا در تواریخ بايد دید و سخاوت وحود اورا ازان بايد 
فهیمید و هیچ كس جود و انفاق فى سبیل الله را اسراف نگفته (لا سرف فى الخیر) 
حدیث صحیح است وظاهر است که چون انفاق بر اقارب وخو یشاوندان خود باشد اجر 
مضاعف ميشود جنانچه در حدیث صحیح است که صدقه بر مسکین تنها صدقه است و 
بر اقارب حو رات هم امه وهم صله و درقرآن مجید نیز قارب را بر دیگر مصارف 
مقدم ساخته اند قوله تعالی (... وا5 تی الْمَالَ قلی حم ذَوى القُرْبى والْیتامی وَالْمَسَاكِينَ و 
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ان الشبیل ...۷ الآية. البقرة: ۱۷۷) و امام اخمد از سالم بن ابی الجعد روایت کرده 
است كه عشمان جماعه را از اصحاب رسول صلی الله عليه و سلم من جمله انها عمار 
ابن ياسر هم بود نزد خود طلبید و كفت من شمارا سؤال میکنم بايد كه راست بگوئید 
قسم میدهم شمارا بخدا آیا میدانید که پیغمبر خدا صلی الله عليه و سلم در بخشش و 
عطایا قريش را بر دیگر مردم ترجیح میداد و بازبنی هاشم را بر دیگر قريش تمام 
حماعت صحابه سکوت کردند پس عثمان رضی الله عنه گفت اگربدست من 
کلیدهاء جنت بدهند البته من بنی اميه را بدهم تا هیچ كس ازینها بیرون نماند همه 
در بهشت داخل شوند لیکن اين همه انفاقات را از بیت المال فهمیدن محض تعصب و 
عناد است و خود عثمان را چون ازین بابت پرسیدند در جواب كنت که مال من پیش 
از حلافت معلوم دارید و بذل و انفاق من نيز میدانید يس اين شبهات بيجا و مظنه های 
دور از عدالت و تقوی جرا بمن می نمائید آمدیم بر شرح اين قصه ها که مذ کور شد بايد ' 
دانست که درین نقل سراسر غلط و خبط راه یافته است قصه دیگر است و انها دوكر 
روايت میکنند اصلا ذ کر بيت المال در روایت هیچ قصه نيامده آنجه مرو يست 
اینست که عثمان پسر خودرا با دختر حارث بن حکم نکاح کرد و اورا از اصل مال خود 
یک لک درم برسم ساچق فرستاد و دختر خودرا که ام رومان بود با مروان بن حکم 
نکاح کرد و در جهیز او نیزیک لک درم داد و آن همه از حاص مال خودش بود نه از 
بيت المال و اين دادن صله رحم است که در زمان عام و حاص محمود است و عند الله 
و عند الناس بخوبی ونیکی مشهود است و قصه بخشیدن خمس افریقیه بمروان نيز غلط 
محض است اصل قصه آنست که عثمان رضی الله عنه عبد الله بن سعد بن ابی سرح را 
یک لکهه كس از لشکر سوار و پیاده همراه داده برای فتح مغرب زمين فرستاد و چول 
متصل شهر افريقيّه كه پایتخت مغرب است جنگ واقع شد مسلمانان بعد از کشش و 
كوشش بسيار فتح يافتند و غنايم بیشمار بدست آوردند عبد الله بن سعد بن ابی سرح 
خمس آن غنايم كه از نقود بقدر ينج لكهه اشرفى رايج الوقت آن ديار بود بر آورده نزد 
خليفه وقت فرستاد وآنجه بابت خمس از قسم لباس و مواشی و اثاث و امتعه ديكر 
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باقی بود و بسبب بعد مسافت که از دار الخلافت يعنى مدينه منوره چند ماهه راه بود بار 
بردارى أن خرچ بسیار ميخواست و مع هذا مشقت عظيم داشت أن همه را بدست 
" مروان بيك لكهه درم فروخت و از مروان اکثر آن مبلغ وصول كرده نيز بمدینه فرستاد 
قدری از قیمت آن اسباب بر ذمه مروان باقی بود که در معرض وصول نیامده و مروان 
درین اثنا نقود خمس را گرفثه بمدینه روانه شد و با عبد الله قرار کرد كه من بقیه قيمت 
این اسباب را نیز در مدینه بحضور خلیفه خواهم رسانید و در مدینه, منوره بسبب صعوبت 
این جنگ و بُعد مسافت آن ديار و امتداد پر خاش و انسداد طرق و شوارع جمیع مسلمین 
درتب وتاب سربودند و هریک را برادری يا پسری يا پدری يا شوهری يا دیگر قریبی " 
درين جنگ بود و از حال آنها اطلاعی نه مجملا می شنیدند که غنيم پرزور است و 
جنگ بسیار سخت و مردم بسیار شهید شده اند هر همه زا حواس پر کنده و دلها بربال 
کبوتر بسته عجب بی آرامی داشتند که بيك ناگاه مروان با اين مبالغ خطیره در مدینه 
منوره رسید و بشارت و تهنیت بهر خانه رسانید و اخبار و خطوط مردم لشکر بتفصیل آورد 
و هر همه را عید جدید و فرحت و شادی پرمزید حاصل شد در تواریخ مطالعه بايد کرد 
که آنروز در حق مروان جه دعاها که در مدینه نشد و جه ثناها که بران نالایق ننمودند و 
هنوز مروان مصدر فعلی نشده بود که اين همه عمل اورا حبط می کردند و اصلا بکار او 
اعتداد نمی نمودند يس عثمان در جلد وی اين بشارت و مژد گانی اين کار نمایان که 
اين مبالغ كثيره را با وصف بعد مسافت و خطر راه امانت با سلامت رسانید و جمیع 
اهل مدینه را فرحت و شادمانی داد آنچه از قیمت اثاث و مواشی خمس بر ذمه او بود 
باو بخشید و امام را میرسد که مبشرین و جواسیس و دیگر اصناف مردم را که باعث 
تقو یت قلوب مجاهدین و موجب اطمینان خواطر يس ماند گان شوند از بیت المال انعام 
فرماید ومع هذا اين امر بمحضر صحابه و تطییب قلب جمیع اهل مدینه واقع شد اصلا 
محل طعن نمی تواند شد و نیز درینجا دقيقه بايد دانست که انعام و عطا و بخشش و 
بذل را بر مالی که ازان اين امور بعمل آيد قياس بايد کرد اگر شخصی از لکهه رو بيه 
یک رو پیه بکسی دهد یا صد یا هزار آنرا اسراف نتوان كفت زیرا که نسبت هزار با 
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لكهه چون نسبت ده با هزار است و در جميع امور عقليه وحسَيّه مراعات نسبت هم 
مقتضاى عقل و هم حكم شرع است مثلا اگر در معجونى ده جزء حار و صد جزء بارد 
ترکیب كنند آن معجون را مفرط الحرارة ه ركز نخواهند كفت و در شرع نيز اگر در جاى 
خراج لکهه رو بيه باشد و ازانجا بنجاه هزار رو بيه بگیرند عين عدل و انصاف است و 
ظلم وافراط گفتنش خلاف حكم شرع وعلى هذا القياس در مقادير زكوة وديكر 
تقديرات شرعيه و تقسيمات غنايم و فى مراعات نسبت ملحوظ است و بساست كه مبلغ 
خطير نسبت بمبلغى كه ازو باقى مانده وجدا كرده اند حكم ش شی تافه وجيز بی قيمت 
دارد نسبت به مبلغ قليل بس اگر انفاقات عثمان رضى الله عنه را نسبت بأنجه در وقت 
اودربيت المال جمع مى شد وقسمت مى يافت ملاحظه كنند هركز اسراف نخواهد 
بود آری اگر حداگانه آن انفاقات را ملاحظه نمايند بى نسبت بمجموع مال حكم 
باسراف مى تواند شد ليكن چون در جميع امور عقليه و حسّيّه وشرعيه بدون ملاحظه 
نسبت حکم بافراط و تفريط نمودن مردود و نا مقبول است درينجا جرا مقبول خواهد شد 
وآنجه گفته اند که عبد الله بن خالد بن اسيد را سه لک درم انعام فرمود نيز غلط است از 
روى تواريخ معتبر ثابت است كه اين مبلغ اورا ازبيت المال قرض داد و بر ذمه او 

شت تا باز ستاند جنانجه خود عثمان اين امر را در جواب اهل مصر وقتی كه محاصره 
اش کرده بودند گفته است و آخر عبد الله مذ کور آن مبلغ را در بیت المال رسانید و 
آنچه گفته اند كه حارث بن حکم را بازارهای مدینه و گنج و مندو یات داد که عشور 
آنها را گرفته بتصرف خود برده باشد نیز غلط است صحیح اینست که حارث را بطریق 
محتسبان داروغه امور بازار کرده بود تا از نرخ خبر دار باشد و دغا و خیانت و غش و 
ظلم وتعدى واقع شدن ندهد و مُکاییل و موازین و صنجات را تعدیل و تقو یم نماید 
دوسه روز باين خدمت قیام نموده بودکه اهل شهر شکایت او آوردند وگفتند که تمامه 
خحسته‌هاء خرما را برای شتران خود خرید کرد و دیگر بیو پاریان را خريدن نداد و شتران 
مردم از دانه ماندند عثمان همان وقت اورا عزل فرمود و توبیخ نمود و اهل شهررا تسلی 
داد و درینجه عيب بعثمان عاید میگردد بلکه عين انصاف اوست که با وجود قرابت 
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قریسه او بمجرد سماع شکایت عزلش فرمود ودر وجه استعفاء ابن ارقم ومعیقیب دوسی 
نيز تلبیس و کذبی داخل کرده اند صحیح اینست که اين هر دو بجهت كبر سن و عجز 
از قیام بحق اين خدمت محنت طلب استعفا نمودند و عثمان بعد از استعفای ایشان اين 
خطبه بر خواند كه ايها الناس ان عبد الله ابن ارقم لم يزل على خزانتکم منذ زمن ابی 
بكر وعمرالى الیوم وانه قد كبرو ضعف وقد و ینا عمله زيد بن ثابت و آنجه از 
عمارات و باغات و مزارع عثمان را نسبت كرده اند كه ازبيت المال بود نيز دروغ و 
افتراست خقيقت الامر اینست كه عثمان را رضى الله عنه در باب تكثير مال علمى 
داده بودند كه ميج كس را بعد ازوى اين معنى ميسر نشده كه بوجه حلال بكمال 
عزت بی تعب ومشقت اين قدر مال را كسب نمايد واين همه را در مرضيات خدا 
بوجوه خيرات ومبرات صرف ميفرمود و مصدق (نعم المال الصالح للرجل الصالح) مى شد 
بيش از خلافت هم طرق كسب مال او بسيار بود ودر انواع تجارات تفنن مى نمود و 
بعد از خلافت تدبير دیگر بخاطرش رسيد كه هر جا زمين موات می يافت هم در سواد 
عراق و هم در حجاز دران ضيعه می ساخت و جماعه را از غلمان و موالی خاص خودرا 
با اسباب و آلات زراعت درانجا نگاه میداشت تا آن بقعه را معمور سازند و از محصول 
آن قوت خود نمایند و درنشاندن باغها و اشجار میوه دار وکندن آبار واجرای انهار 
مشغول شوند تا آنکه زمین عرب با وصف مقحوطیت و بیرونقی که داشت در زمان 
رفاهیت نشان او حکم زمین مازندران و كشمير و کوکن گرفته بود که هرجا چشمه 
ایست جاری و آبساریست روان و اشجار میوه دار مهيا و زراعات گونا گون موجود و نیز 
بسبب آبادی و بودن غلمان و موالی او در صحراهای و اودیه و بيشه ها قطع طریق و 
عیاری و دزدی همه موقوف شده بود و ضرر سباع درنده مثل شیر و پلنگ و کرگدن نيز 
قريب بعدم رسیده و جای نزول مسافران و یافتن علف و آزوقه پیدا گشته باين اسباب 
مسافران و تجار بامنيّت خاطر ترددی نمودند و نقل امتعه نفیسه و تحایف بلدان واقاليم 
مختلفه بسهولت انجامیده و ازين هردو معنی یعنی حصول امن و رفاهیت و آبادی و 
زراعت که در عهد سعادت مهد او بوقوع آمده و نسبت ببلاد عرب از خوارق عادات و 
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عجايب واقعات می نمود ودر حديث شريف خبر داده اند (لا تقوم الساعة حتى تعود 
ارض العرب مروجبا وانهارا) ونيز عدى بن حاتم طائى را فرمودند که (ان طالت بك حيوة 
ترون الظعينة تسافر من حيرة النعمان الى الكعبة لايخاف احدا الاالله) و از وفور خزاين 
وكسرت مال وثروت وتكلفات مردم در زمان عثمان رضى الله عنه نيز در احاديث 
بسيار خبر فرموده اند و بكمال خوشى و بشاشت آنرا ذكر نموده و چون عثمان رضى 
الله عنه بادى اين تدبير نیک شد اكثر صحابه کبار اين روش را يسنديده اختيار آن 
نمودند ازانجمله حضرت امير در حوالى ينبع و فدک و زهره و دیگر قرى و طلحه 
درغابة و آن نواح وزبیر در جرف وذى خشب و آن ضلعه همین عمل شروع كردند و 
على هذا القیاس صحابه دیگر و رفته رفته در زمین حجاز خاصه در حوالی مدینه منوره 
حیلی آبادانی و معمورى بهم رسيد اگر جند سال دیگر زمان عثمان دراز می شد زمين 
حجاز رشک گلگشت مصلای شیراز و لاله زار گازرگاه هرات می شد و چون احیاء 
موات و تعمیر اراضی غير مملوکه بمال خود هر كس را باذن امام جايز است خود امام 
را جرا حایز نب‌اشد و محصول اورا جرا حلال نداند و متصرف نشود در روایات صریح 
واقع است و در تواریخ مسطور و مذ كور که احیاء موات و تعمير اراضی و احداث باغات 
و حفر آبارو اجراء انهار همه ازمال خالص خود میکرد و بحکم المال یجر المال و 
مداخل او هر روز در تضاعف و ازدیاد بود و کدام یک از اهل مدینه در زمان او بود که 
زراعت نمیکرد و باغ نمی نشاند و قصه دادن مال باقی از بیت المال بزید بن ثابت نیز 
تلبیس و خلط صدق با کذب است روایت صحیح اینست که عثمان روزی حکم فرمود 
به تقسیم مال بيت المال در مستحقین يس بقدر هزار درم باقی ماند و مستحقان تمام 
شدند بزید بن ثابت حواله نمود که موافق صوابدید خود در مصالح مسلمین خرچ نماید 
چنانچه زید بن ثابت أن مبلغ را بر ترمیم و اصلاح عمارت مسجد نبوی على صاحبه 
. الصلوات و التسلیمات صرف نمود هکذا ذکره المحب الطبری و غیره من اهل السنة 
فى جميع القصص المتقدمة غرض که اين گروه بسبب سوء ظنی که دارند هر جا لفظ 
عخمان ودادن مال بیمحابا باقارب تخود و دیگر مسلمانان پا تعمیر مسحد رسول الله صلی 
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الله عليه و سلم و ديكر مواضع متبركه می شنوند همه را بر تصرف در بيت المال و 
انلاف حقوق مردم حمل ميكنند اين سوء ظن را و اين دانائی را علاجی نيست و این 
كلام ايشان بدان ماند كه چون در فتنه احمد ابدالى دُرانیان در شهر دهلى در آمدند و 
اموال و امتعه مردم را تصرف كردند هر گاه در بازارمی بر آمدند و مساجد طلائى و 
عمارات منقش مدارس و رباطات را که ملوک و امراء آن شهر ساخته بودند میدیدند بی 
اختیار کلمات حسرت و افسوس از ز بان شان می بر آمد و بعضی را چهره گریان می 
نمود اهل شهر ازين بابت پرسیدند در جواب گفتند كه افسوس وحسرت ما ازين است 
كه اين همه مال شاه را جه قسم ضايع کردند اگر كاش اين اموال را ذخیره کرده می 
گذاشتند بكار شاه می آمد. 


طعن جهارم انكه عثمان رضى الله عنه در خلافت خود عزل كرد جمعى از 
صحابه را مثل ابوموسی اشعری را از بصره و بجای او عبد الله بن عامر بن کریز منصوب 
ساخت و عمرو بن العاص را از مصر و بجای او عبد الله بن سعد بن ابی سرح را فرستاد 
و او مردی بود كه در زمان آنجناب مرتد شده بود با مشرکین ملحق گردیده و آنحضرت 
خون اورا مباح فرموده در روز فتح مکه تا آنکه عثمان اورا بحضور آنحضرت آورد و 
بجد تمام عفو جرايم او کنانید و بیعت اسلام نمود و عمّار بن ياسر را از کوفه و مغیره بن 
شعبه را نیز از کوفه و عبدالله بن مسعود را از قضاء کوفه و داروغگی خزاین بيت المال 
آنجا جواب ازينطعن انكه عزل ونصب عمال کار خلفا وايمه است لازم نيست كه عمال 
سابق را بحال دارند والا مهان ومحقر شوند آرى عزل عامل بيوجه نبايد كرد وعزل اين 
همه اشخاص را وجوعى است كه در تواريخ مفصله مذ کور و مسطور است بعد از اطلاع 
بران وجوه حسن تدبیر عشمان رضى الله عنه معلوم می شود و فى الواقع عزل اين 
اشخاص و نصب اشخاصى كه مذ كور شدند موجب انتظام امور و فتوح بسيار شد و رنگ 
خلافت دگرگون كشت وجيوش عساكر و ولايت واقاليم و قلمرو مملكت طول وعرضی 
بيدا كرد كه هرگز در زمان اكاسره و قیاصره بخواب نمی ديدند از قسطنطينيه تاعدن 
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عرض ولايت اسلام بود و از اندلس تا بلخ و کابل طول آن كاش اگر قتله عثمان ده 
دوازده سال دیگر هم تن بصبر ميدادند و سكوت كرده می نشستند سند و هند وترك و 
جين نيز مثل ايران و خراساث يا على يا على می گفتند آن اشقيا نه فهميدند كه هر چند 
عشمان رضى الله عنه بنى اميه را مسلط كرده و از دست ايشان كار كرفته اما آخر نام 
نام محمد و على است خراسانرا عبد الله بن عامر بن كريز فتح نموده و حالا در مشهد و 
شيراز و نيشايور و هرات غير از نعره حيدرى شنيده نمی شود آخر چون عثمان و بنى اميه 
در ترك وجين و راحپوتانه هندوستانه نرسيدند محمد وعلى را هم مردم اين ديار 
نشناختند وغير از رام و كشن و كنكا وجمنا پیری و مرشدى نه.دارند ودرجين و خطا و 
ترك اين قدر هم نيست كه نام اين بز ركان را کسی بشناسد و تعظيم نمايد درين مقام 
ناجار بطريق قصه خوانى على سبيل الاجمال وجوه اين عزل و نصب را بیان كرده أيد و 
ابن قتيبه وابن اعثم كوفى و سمساطى را كه عمده مورخين شيعه اند شاهد اين افسانه 
سرائى آورده شود تا قابل اعتبار باشد اما قصه ابوموسی يس اكرعزل او نميكرد فسادى 
عظیم بر می خاست, که تدارکش ممکن نمی شد و کوفه و بصره همه خراب هی کشت 
بسبب اختلافی و نفاقی که در لشکر هردو شهر واقع شده بود تفصیلش آنکه در زمان 
خلافت عمربن الخطاب رضی الله عنه ابوموسی اشعری والی بصره بود بجهة قرب 
' حدود فارس و شوکت زمینداران آنجا ابوموسی از پیشگاه خلافت در خواست مدد نمود 
از حضور خلافت لشکر کوفه برای مدد او متعين گردید قبل از آنکه لشکر کوفه نزد ابو 
موسی برسد از اثناء راه آنها را متعین فرمود بجنگ رامهرمز که شهریست عظیم ما بين 
فارس و اهواز لشکر کوفه بآن سمت متوجه شد و فتح نمایان کرد شهر را تصرف نموده 
ارت کرد و قلعه را نیز تسخیر نمود و مال بسیار و بندیان بیشمار از زن و بچه بدست 
آورد چون اين خبر بابو موسى رسید خواست که لشکر کوفه را تنها بآن غنایم مخصوص 
نكند و لشکر بصره را كه بار ها مشقت جنگ آن بلاد كشيده بودند محروم نگذارد 
بلشکر کوفه كفت که اين مکانات را که شما غارت کردید من امان شش ماه داده 
بودم و مهلت منظور داشتم تا معاملت بواجبی بگیرم و نقض عهد هم لازم نيايد شمارا 
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محض برای تخويف آنها متعين كرده بودم عجلت نمودند و با آنها در افتادند لكشر 
کوفه این امر را انکار نمودند و گفتند که قصه امان محض افتراست و درمیان رد و بدل 
بسیار واقع شد و فیما بين هردو لشکر نزاع قایم گردید آخر اين ماجرا بخلیفه نو يشتند 
عمر ابن الخطاب رضی الله عنه فرمود که آنجه صلحاء لشکر ابوموسی و کبراء صحابه 
که درانجا هستند مثل حذيفة بن الیمان و براء بن عازب وعمران بن حصین و انس بن 
مالك و سعید بن عمرو انصاری و امثال ايشان بعد از تفتیش و قسم دادن ابوموسی بر 
آنکه تا شش ماه امان داده بودم بنو یسند بر طبق آن عمل خواهم نمود ابو موسى. بحضور 
اعیان مذ کورین قسم خورد و حکم خلیفه رسید که مال و بندی را باهل بلاد مذ کوره باز 
دهند وتا مدت مؤجله تعرض ننمایند اين قصه موجب دل گرانی لشکر کوفه شد از ابو 
موسی و جماعه ازان لشکر بحضور خلیفه رسیدند و اظهار نمودند که اگر امان میداد در 
لشکر بصره خود البته معلوم و مشهور و معروف می شد تاحال کسی از لشکر بصره برين 
معنی اطلاع ندارد يس ابوموسی قسم دروغ خورده خلیفه ابو موسی را بحضور طلبید و از 
قسم او سوال کرد او كفت و الله من قسم بحق خورده ام خلیفه كفت که پس چرا لشکر 
۱ بر سر آنها فرستادی تا کردند آنجه کردند اگر دروغ در قسم نداری در مصلحت 
ملکداری البته خطاکاری اين وقت مارا میسر نیست که دیگری قابل اين کار بجای تو 
نصب کنیم برو بر صوبه داری بصره و سرداری لشکر آنجا قیام نما ترا و قسم ترا بخدا 
سپردیم تا وقتيكه شخصی قابل اين کار در نظر ما بيدا شود آنگاه ترا عزل کنیم و درین 
اثنا عمر رضی الله عنه بدست ابو لولوء شهید شد و نوبت خلافت بحضرت عشمان رسید 
لشکریان بصره نيز دفتر دفتر شکایت و تنگی نمودن در داد و دهش از ابوموسی بحضور 
خليفه وقت آمده اظهار نمودند و لشکریان کوفه خود از سابق دلیر داشتند عثمان رضی 
الله عنه دانست که اگر حالا اين را تغير نكنم هردو لشکر بر هم می شوند و در کارهاء 
عمده دل نمیدهند و حال ملک هردو صوبه بخرابی می انجامد ناچار اورا تغير کرد و 
عبد الله بن عامر بن كريز را که اکرم فتيان قريش بود و طفل بود که اورا بحضور پیخمبر 
آورده بودند و آنجناب آب دهن مبارک خود در گلوی او چکانده بود و آثار شهامت و 
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نجابت و لوازم سرداری و ریاست از حرکات و اقوال و افعال او در نوجوانی ظاهر ميشد 
بجای او نصب کرد و موجب كمال انتظام آن نواحی و هردو لشکر گردید احمد بن 
ابی سيار در تاريخ مرو روایت میکند که لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال لاجعلن 
شکری لله ان اخرج من موضعی هذا محرما فخرج من نیشاپور و رواه سعید بن منصور 
فى سننه ایضا و اما عمرو بن العاص يس اورا بجهت کثرت شکایت اهل مصر عزل 
فرمود و سابق در عهد عمر رضی الله عنه هم بسبب بعضی امو رکه ازو بحضور خلافت 
معروض شده بود چون اظهار توبه نمود باز بحال کرده بودند بالجمله عثمان را بر عزل ابو 
" موسي و عمرو بن العاص مطعون كردن بشیعه نمی زیبد که اين هردو نزد ایشان واجب 
القتل اند جایز العزل چرا نباشند و قابلیت اسلام نداشتند تا بریاست اسلام جه رسد و 
لهذا بعضی ظریفان اهل سنت اين طعن را از طرف شيعه برنگ دیگر تقرير کرده اند 
که عشمان رضی الله عنه جرا این هردو را اکتفا بر عزل فرمود و قتل ننمود تا در واقعه 
تحكيم بدسگالی امت و امام وقت ازیشان بوقوع نیامدی و بعضی ظریفان دیگر در 
جواب اين طعن باين روش داده اند كه عثمان رضى الله عنه دانست که اگر اين هردو 
را مى. کشم امامت من نزد عام و خاص ثابت خواهد شد زيراكه علم غيب خاصه امام 
است و شيعه را جاى انكار نخواهد ماند و ازانجا كه خلق حيا بر مزاج عثمان غالب بود 
از تکذیب صريح شيعه شرم كرد و اکتفا بر عزل نمود تا اشاره باشد بصحت امامت او و 
اگر شيعه كو يند که اگر ابوموسی جایز العزل می بود حضرت امير اورا چرا از طرف 
خود حكم ميكرد گوئیم از روی تواریخ ثابت است که اين حکم كردن بناچاری بود نه 
باختيار و اگر بالفرض باختيار هم باشد چون درين کار هم خطا كرد معلوم شد كه قابل 
عزل بود فايده جليله درينجا بايد دانست كه مطاعن شيخين را غير از شيعه كسى تقرير 
نمی کند.و لهذا در كتب اهل سنت كه اين مطاعن از كتب شيعه منقول اند اكثر بر 
اصول شيعه می نشینند و جسپان ميشوند بر خلاف مطاعن عثمان رضى الله عنه که 
اكشر بر اصول شيعه نمی نشینند و وجه اين عدم انطباق آنست که طاعنین بر عثمان دو 
فرقه اند شيعه و خوارج يس مطاعن عثمان رضی الله عنه نیز دو قسم اند قسمی آنکه بر 
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اصول شيعه می نشينند و قسمى آنکه بر اصول خوارج منطبق می شوند ودر كتب اهل 
سنت هردو قسم را مخلوط كرده می أرند بلكه شيعه نیز در كتب خود برای تكثير سواد 
مطاعن هردو قسم را بی تميز و تفرقه ذكر میکنند ازين سبب بعض مطاعن عثمان رضى 
الله عنه كه در كتب اهل سنت و شيعه موحود است بر اصول شيعه و مذهب ايشان 
درست نمی شود و طعن عزل ابوموسى نیز از همین باب است و الله اعلم و طعن عزل 
عمرو بن العاص نه بر اصول شيعه منطبق می شود و نه بر اصول خوارج که هردو فرقه 
اورا تکفیر می نمانید و هر حند دران وقت که عثمان اورا عزل کرد کلمات و حرکات 
کفر ازو صادر نشده بود لیکن حون آخرها کافر و مرتد شد عزل او از عثمان محض 
کرامات عثمان بايد فهمید و نيز خارقه که از وی در باب عزل معاو يه شيعه در خواست 
میکردند درینجا بایشان نمود که عمرو بن العاص را عزل فرمود و عبد الله بن سعد بن 
ابی سریح را بجای او منصوب کرد و او هر چند در ابتدای امر مرتد شده بود لیکن بعد از 
اسلام دو باره هیچ امری شنیع ازو بوقوع نيامد بلکه بحسن تدبیر و خوبی نیت او تمام 
مغرب زمین مفتوح شد و خزاین وافره بحضور خلافت فرستاد و بلاد دور دست را دار 
الاسلام ساخت تا آنکه در جزایر مغرب نیز غارتها کرد و غنایم آورد و اهل تاريخ نوشته 
اند که از غنایم او بیست و پنچ لکهه دینار زر سرخ نقد جمع شده بود و اثاث و پوشاک 
و زیور و مواشی و دیگر اصناف مال را خود شمارى نبود و خمس اينهمه را بحضور 
خلافت فرستاد و در ميان مسلمین مقسوم شد و چهار خمس باقی را در ميان لشکر خود 
بوجه مشروع تقسیم نمود و در لشکر او بسیاری از صحابه و اولاد صحابه بودند هر همه از 
سيرت او خوش ماندند و به هیچ وجه بر اوضاع او انکار نکردند از حمله آنها عقبة بن 
عامر جهنی و عبد الرحمن بن ابی بكر وعبد الله بن عمرو بن العاص باز چون فتنه قتل 
عشمان رضى | لله عنه بوقوع آمد خود را كناره كشيد و در هيج طرف شریک نشد و 
كفت كه ما با خدا عهد بسته ام كه بعد از قتل كفار قتال مسلمين نكنم تا آخر عمر به 
انزوا گذرانید و اما عمار بن ياسر پس عزل اورا نسبت بعثمان رضى الله عنه كردن 
خلاف واقع است اورا عمر بن الخطاب رضى الله عنه عزل کرد بجهت كثرت شكايت 
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اهل کوفه ازو و بعد از عزل او عمربن الخطاب اين کلمات كفت كه من یعذرنی من 
اهل الکوفه ان استعملت علیهم تقیا استضعفوه و ان استعملت علیهم قویا فجروه و بجای 
او مغيرة بن شعبه را والی کرد چون در عهد عثمان از مغيرة بن شعبه نيز شکایات آوردند 
و اورا متهم برشوت کردند حالانکه همه افترا بود ناچار بنابر ياس خاطر رعایا اورا 
معزول نمود و حال ابن مسعود انشاء الله تعالی در طعن دیگر عن قريب معلوم شود که 
باعث طلبیدن او ازکوفه بمدینه جه بود و باقطع نظر ازين وجوه مذکوره والی امر را عزل 
ونصب عمال میرسد جای طعن نیست و عزل كردن صحابی بی تقصير و بى وجه و 
نصب كردن غير صحابی بجای او از حضرت امير بارها بوقوع آمده ازان جمله عمر بن 
ابی سلمة که پسرام سلمة ام المؤمنين و زین آنحضرت صلی الله عليه و سلم بود از 
جانب حضرت امير بر بحرین صوبه دار بود اورا بی تقصير و بی وجهی جنانجه خود 
حضرت امير در عزلنامه برای او نوشته اند در باب مطاعن ابوبکر نقل آن نامه از نهج 
البلاغة گذشت تغیر فرمود و بجای او نعمان بن عجلان دورقی را كه صحابی نبود و 
بعشر عشير مرتبه عمر بن ابی سلمه در علم و تقوی و عدل و دیانت نمیرسید منصوب 
فرمود و قیس بن سعد بن عباده را که نشان بر دار حضرت پیغمبر صلی الله عليه و سلم 
بود و صحابی عمده صحابی زاده حضرت امير از مصر عزل فرمود و مالک اشتر را که نه 
صحابی بود ونه صحابی زاده و مصدر فتنه و فساد گردیده عثمان را شهید کرده و طلحه 
وزبیررا ترسانیده باعث بر بغى گشته بود و بيقين معلوم بود كه چون او در مصر خواهد 
رسید معاو یه هرگز سکوت نخواهد کرد و بر مصر افواج خواهد فرستاد و کار دشوار 
خواهد شد بجای او نصب فرمود و على هذا القیاس. 


طعن پنجم آنكه از عبد الله بن مسعود و ابی بن کعب سالیانه ایشان كه از 
عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه مقرر بود بند فرمود و ابو ذر را از مدینه منوره بسوی 
قصبه ربده اخراج نمود و عبادة بن الصامت را بابت امر معروفی که با معاو يه کرده بود 
عتاب کرد و عبد الرحمن بن عوف را منافق كفت وعمار بن ياسر را آن قدرزد که فتق 
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بسيدا كرد و کمب بن عبده بهزی را اهانت وتذليل نمود بنابر کلمه حقى که ازو صادر 
شزو بود واينها اج له ضحابه کبار اند كه اهانت شان نزذ اهل سنت موجب طعن در 
دیانت شخصی .میشود و حون دیانت او نزد اهل سنت" درست نباشد امامت او چه گونه 
صحیح خواهد بود تفصیل این قصه‌ها آنکه ابوذر غفاری در شام بود چون اورا کردار هاء 
ناشایسته عشمان زبانی قاصدان مدینه مکشوف شد عيوب عثمان‌را بر ملا گفتن آغاز نهاد 
و انکار بر افاعنيل اوشروع نمود معاو يه بعثمان رضی الله عنه نوشتة كه ابوذر ترا نزد. 
مردم حقیر میکند و مردم را از اطاعت توخارج می نماید تدارک اين واقعه زود فرما 
عشمان رضی الله عنه بمعاو يه نوشت که اشخصه إلى على مركب وعر و سائق عنیف 
معاو یه همین صفت اورا بمدينه روان کرد جون نزد عثمان رضى ا 
رضى الله عنه اورا عتاب نمود که جرا مردم را بر من خيره ميكنى و از اطاعت من بيرون 
می آرى ابو ذر گفت كه از رسول صلی الله عليه و سلم شنيده ام كه چون اولاد حكم 
بن ابی العاص بسى مرد رسند مال خدا را دولت خود قرار دهند و بند گان خدا را غلام و 
كنيزى خود شمارند ودين خدا را بحيله وتزویر دغل سازند و چون جنين کنند حق 
تعالی بر ايشان غضب فرمايد و بندگان خود را از شر ايشان خلاص دهد عثمان رضى 
الله عنه بصحابه حاضرين كفت كه هيج كس از شما این حديث از پیغمبر شنيده 
انك هی کن ي اغا رقن" ال هه وا ید واو وميد علق رضت الله عه 
كفت من اين حدیث خود از زبان پیغمبر صلی الله عليه و سلم نشنيده ام لیکن اين 
ديك ديك ر شديدة ا "كارا ی اقلت الراء رس وت 
يس عشمان رضی الله عنه خشمناك هيو الو در کی وی شور و 
بربذه رفت و تا آخر حیات خود همانجا بود و عبادة بن الصامت نیز در شام بود در لشکر 
معاو يه دید كه قطاری از شتران میگذرد و بر آن شتران شراب مسکر در تنگها بار کرده 
اند پرسید که جیست گفتند که شرابی است که معاو يه برای فروختن فرستاده عبادة 
کاردی گرفته بر خاست وتنگها و پخالها را بدرید تا شراب همه ريخت باز اهل شام 
را از سوء سیرت عثمان و معاو يه تحذير نمود معاو يه اين همه ماجرا بعثمان رضی الله 
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عنه نوشت و درنامه درج کرده. که عبادة را بحضور خود طلب فرما که .بودن. او موجب 
فساد ملک و لشکر میشود عثمان رضی الله غنه عبادة را نزد بجود. طلبید و بروعتاب کرد 
که تو چرا بر من وبر معاو یه انکار ميكنى. اطاعت اولی.الامر را واجپ نمی شناسی 
عبادة كفت که من از پیغمبر صلی. الله عليه. ؤسلم شنيده .ام که.(لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق) و عبد الله بن مسعود را چون از قضا و خزانه داری كوفه معزول ساخت و 
وليد بن عقبه را والى ساخت ابن مسعود جور و ظلم ولید را دیده آشفته شد و نزد مردم 
معايب اورا ذكر كردن كرفت و مردم را در مسجد كوفه جمع. موده يدعتهاى . عثمان 
پیش ايشان ياد كرد و گفت كه ای مردم اگر امر بالمعروف و نهی عن المنكر نخواهيد 
کرد خدای تعالی بر شما غضب خواهد فرمود و بدان را بر شما .مسلط خواهد کرد و دعاء 
نیکان مستجاب نخواهد شد و چون خبر اخراج ابوذر بدو رسید در محفل عام خطبه بر 
خواند و این آیت بطریق تعریض بر عثمان تلاوت نمود (نم تم هوه تقون سکم و 
تخرجون قربقاً منم من‌دیارهم ...۰ الب البقرة:۸۵) ولید تمام اين قصه‌ها را بعشمان رضی 
الاو 2 عثمان اورا ا زکوفه طلبید جون بمسحد نبوی رسید عشمان رضى الله عنه غلام 
سياه خود را فرمود که اورا بزند آن غلام اورا زده از مسجد بيرون کرد و مصحف اورا 
گرفته احراق فرمود و خانه اورا محبس او ساخت و سالیانه اورا تا جهار سال بند داشت 
تا آنكه مرد و بر جنازه خود ز بیر را امامت وصيت نمود و كفت که عثمان بر جنازه من 
نماز نخواند عثمان رضى الله عنه خبر دار شد و بعیادت او رفت و كفت ای ابن مسعود 
برای من از خدا استغفار کن ابن مسعود كفت بار خدایا توعفوى و كريمى لیکن از 
عثمان درگذرنکنی تاقصاص من از وی نگیری و جون صحابه همه ازعثمان رضى الله 
عنه آزرده شدند و عبد الرحمن بن عوف را بر توليت او عتاب نمودند عبد الرحمن نادم 
شد و كفت من ندانستم كه چنین خواهد بر آمد وحالا اختيار بدست شماست پس اين 
مقوله بشمان رسید كفت که عبد الرحمن منافق است هیچ پروا ندارد که جه میگو ید 
عبد الرحمن قسم غلیظ یاد کرد که تا زنده است با عثمان سنخن نگوید و بر همیخ 
مستارکت و مهاجرت مرد پس اگر عبد الرحمن منافق بود بيعت او با عثمان صحیح نشد 
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و اگر منافق نبود يس عثمان به تهمت كردن او بنفاق فاسق شد و فاسق قابل امامت 
نيست و قصه ضرب عمار بن ياسر آن كه قريب پنجاه كس از اصحاب رسول صلی الله 
علیه و سلم مجتمع شده قبایح عثمان را در نامه نوشتند و عمار را گفتند که اين نامه را 
. بعشمان برسان تا باشد متنبه شود و ازين امور شنیعه باز آید و دران نامه اينهم مرقوم بوذ 
که اگر ازین بدعات باز نگردی ترا عزل کنیم و بجای تودیگریرا نصب نمائیم چون آن 
نامه را عشمان بر خواند بر رین انداعت عمار كفت که این نامه را حقیر ندا ر که 
اصحاب رسول اینرا نوشته اند و نزد توفرستاده و قسم بخدا که من از راه نصیحت و خير 
خواهی توآمده ام و بر تومیترسم عثمان كفت کذبت يا ابن سميّة و غلامان خودرا فرمود 
که اورا بزنند آن قدر زدند که بر زمین افتاد و بيهوش شد بعد ازان عثمان رضی الله عنه 
خود بر حاست و بر شکم ومذاكير او لکد کرد بحدیکه اورا فتق پیدا شد وتا چهار وقت 
نماز بیهوش ماند و بعد از افاقة قضا کرد و اول کسی که تنبان برای فتق يوشيد او بود بنو 
مخزوم آشفته شدند و گفتند که اگر عمار ازين فتق بمیرد ما در عوض او شیخی عظیمی 
را از بنی اميه بقتل برسانیم و عمار ازان باز در خانه خود نشست تا آنکه حضرت امير 
خليفه شد و قصه کعب بن عبده بهزی آنکه جماعه از اهل کوفه نامه نوشتند برای عثمان 
و بدعات وقبایح اورا دران نامه شمردند و نوشتند که اگر ازين بدعات باز آمدی فبها و 
الا ما از اطاعت توخارج می شویم خبر شرط است و بدست شخصی از کاروان 
سپردند و کعب بن عبدة جداگانه نامه نوشت که دران کلام عنیف تر و خشونت بسیار 
مندرج بود و بدست همان قاصد داد عثمان رضی الله عنه بعد از خواندن نامه او بر 
آشفت وسعيد بن ابی العاص را نوشت که کعب بن عبدة را از کوفه اخراج بکن و 
بکوهستان سرده او در خانه كعب رفت و اورا برهنه ساخت و بيست تازيانه زد باز 
اخراجش فرمود بکوهستان و همین سعيد بن ابی العاص اشتر نخعی را نيز اهانت نمود 
وهتک حرمت كرد قصه اش آنکه حون سعيد مذكور صوبه دار كوفه شد ودر مسجد در 
آمد و مردم همه مجتمع شدند وذكر كوفه وخوبى سواد اودر ميان آمد عبد الرحمن بن 
حنين كه کوتوال سعيد و رساله دار پیاد كانش بود كفت كاش سواد كوفه همه در 
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ا کر افر باش اشتر نخعى كفت اين جه قسم می شود خداى تعالی اين ملک را 
بشمشيرهاء ما مفتوح نموده و مارا مالك آن كرده عبد الرحمن كفت خاموش اگر امير 
خواهد همه سواد را ضبط نماید اشتر با او سخت شد و ترشی کرد و تمام اهل کوفه 
بحمایت اشتر و بياس زمینهاء خود بر عبد الرحمن بلوا کرده آن قدر کوفتند و زدند که بر 
پهلو خود افتاد سعید اين ماجرا را بعثمان رضی الله عنه نوشت عثمان نوشت که اشتر را 
با حمعی که اعانت او کرده بودند از کوفه بسوی شام اخراج نماید بشام رفتند و تا فتنه 
قتل عثمان همانجا ماندند و آخر سعيد بن العاص بمدینه گریخته آمد و بند وبست کوفه 
ازو سر انجام نشد و مردم برو بلوا کرده خروج نمودند و درین وقت سرداران کوفه برای 
اش شتر نوشتند که برادران مسلمان تو همه یک عهد و یک قسم شده اند و سعید را بر بر آورده 
و اراده خروج بر عثمان دارند اين وقت را غنیمت دان و خودرا بما رسان که باتفاق اين 
مهم را پیش بریم اش شتر بعجلت تمام در کوفه رسید وثابت بن قيس را كه کوتوال شهر 
بود زده بر آوردند و اشتر و جمیع عسا کر کوفه مجتمع شدند سوگند ياد کردند که من بعد 
عبّال عشمان را در کوفه آمدن ندهند آخر عثمان رضی الله عنه ناچار شده بموجب 
فرمایش ایشان ابو موسى آشعری را بصوبه داری کوفه فرستاد جواب اجمالی ازین 
طعن آنکه اکثر اشخاصی که مذ کور شدند نزد شيعه واجب القتل بودند و هیچ حرمت 
نداشتند زیر که نص پیغمبر صلی الله عليه و سلم را کتمان کردند و حق اهل بيت را 
بمددگاری ظالمان تلف نمودند و از شهادت حق سکوت نمودند پس آنجه حضرت أمير 
را درحق آنها بایستی کرد عثمان بجا آورد جای طعن چرا باشد و ابوذر و عمار هر 
چند نزد شيعه بحسب ظاهر ازين گروه مستثنی بودند و قابل اخراج و اهانة نه لیکن 
بحکم خبر که التقية دینی ودين آبائی تقیه را که بر ذمه آنها واحب بود از دست دادند 
و ترک واجب نمودند و اقتدا بحضرت امير نکردند که برعایت تقیه اين همه امور را از 
عشمان گوارا میکرد و سکوت می نمود ونيز بیوفائی اين هردو به ثبوت پیوست که برای 
نفسانیت خود یکمال انکار و مقابله عثمان بر خاستند و اخراج و اهانة وضرب و شلاق 
از دست او قبول کردند و وقت اظهارنص امامت در عهد ابوبکر که خلل در حق 
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واجیی حضرت امیر ودين ييغمبر ميشد پنبه در دهان. کرده نشستند جوب شد كه بسزاء 
خود رسیدند درين پاب اصلا.جای طعن نیست زیرا که عشمان رض الله عنه ايشان را 
تادیب و تعزیر مجض بر ترك تقیه و ارتکاب مجاهرة نمود جواب دیگر امر خلافت و 
نامك اران حكن بيست كه در باب حفظ آن امر عظیم این قنبم حرمتها زا مراعات 
کرده شود و مساهلت نموده آيد حضرت امير پاس حرم رسول صلی الله عليه و سلم و ام 
المومنین نفرمود و طلحه وز بير را که حواریان پیغمبر و قدیج الاسلام و ز بير خصوصا 
عمه زاده پیغمبر بود قتل نمود در مقام مدافعت از خلافت چه قطعا معلوم است که طلحه 
و زبیر و عایشه خواهان جان حضرت امير نبودند مگر آنکه قاتلان عثمان را در خواست 
میکردند و جدا شدن این قدر فوج كثير از لشکر در امر خلافت و مملکت خلل میکرد و 
خکم خلیفه سستى.مى پذیرفت بهمين جهت مقابله فرمود و اصلا ياس قرابت و 
مصاهرت و زوجيت و صحبت رسول ننمود و ابوموسی اشعری را چون اهل کوفه را از 
رفاقت حضرت امير منع میکرد سیاست نمود و سوختن خانه او وغارت كردن اسباب او 
بدست مالك اشتر بوقوع آمد و حضرت امير آنهمه را تجو یز فرمود اینک تواریخ طرفین 
موجود است | كو سر کی درین مقدمات تفاوت بر آید پس معلوم شد که مصلحت 
خلافت عمده مصالح است فوت شدن مصالح جزئيه درجنب آن جندانى نيست اگر 
عشمان رضى الله عنه هم چند كس را از صحابه رسول صلی الله عليه و سلم تخو یف و 
اهانت نمود جه باک كه كمتر ازقتل است و آنچه ام المؤمنين را از اهانات بعد از 
جنگ جمل بوقوع آمده بر تاریخ دانان يوشيده نيست اينست آنجه بر مذاق شيعه تقرير 
توان کرد و آنجه اهل سنت در جواب این طعن از روی روايات صحيحه خود تنقيح 
کرده اند جواب دیگر است که عثمان رضی الله عنه را حضرت پیغمبر صلی الله عليه 
و سلم بحضور مردم و تنها نیز بارها تقید فرموده بودند که ترا خدای تعالی در وقتی از 
اوقات خلعت خلافت خواهد پوشانید اگر منافقان خواهند که آثرا از تونزع كنند هر كز 
نخواهی کرد و صبر خواهی نمود چنانچه در صحاح اهل سنت موجود است که 
آنحضرت صلی الله عليه و سلم روزی در میان ياران خود ذ کر فتنه میفرمود و آن فتنه را 
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نزديك بیان می. كرد مرذم را سراسیمه يافت فرمود كه اين مرد واشاره. بعشمان نمود آن 
روز نزديك بر هدايت خواهد بود و جمعی كثير از صحابه اين قصه زا روايت كرده اند 
و در ذکر همین فتنه خاى دیگر فرمود که هر که دران فتنه نشسته باشد بهتر است از 
' کسی که ایستاده باشد و استاده بهتر است از رونده و رونده بهتر است از دونده ونيز در 
مرض موت خود روزي فرمود كه ( ليت عندی رجا اکلمه) چون اهل بيت عرض کردند 
که بجهت موانست ابوبکر ‏ عمر را بطلبيم فرمود لا باز كفتدد على را بطلبيم فرمود لا باز 
گفتند عثمان را بطلبيم فرمود نعم چون عشمان آمد باوى در سرگوشی تادير جيزها فرمود 
وجناب پیغمبر را دران وقت طاقت نشستن نبود سر عثمان را بر سينه خود كرفته با او 
وصايا میفرمود و جهره عثمان متغیر می شد و بآواز بلند بی اختیار از ز بان او بر می‌آمد . 
که الله المستعان الله المستعان و این حدیث را نیز چند كس از ازواج مطهرات و 
حادمان خانگی آنجناب که دران وقت حاض بودند روایت کرده اند و ابوموسی 
اشعری را نیز فرمودند كه عثمان را بشارت بهشت ده و بگو که بلوای عام بر تو خواهد شد 
بالجمله درین واقعه خاص نصوص قطعیه و وصایای نا کیدیه پیغمبر نزد عثمان محفوظ 
و موجود بود و عشمان رضی الله عنه بران وصیت مستقیم ماند چون دید که بعضی از 
اصحاب نیز با اين منافقین در باب خلع و نزع آن خلعت هم صفیر و هم آواز می شوند 
خحواست تا اين فتنه را حتی الامکان فرو نشاند آن صحابه را فی الخمله چشم نمائی 
کرد تا بشرکت ايشان اين فتنه قوت نگیرد و منافقین و او باش را برفیق بودن ایشان 
يشت گری نشود و نزد اهل سنت عصمت خاصه انبیاست صحابه را معصوم نمیدانند و 
لهذا حضرت امير و شیخین بعضی از صحابه‌را حد زده اند و خود جناب پیغمبر صلی 
الله عليه و سلم مسطح را که از اهل بدر بود وحسان بن ثابت را زیر حد قذف گرفته اند 
و کعب بن مالك ومُرارة بن الر بیع و هلال بن امية را كه دو كس از ایشان حاضران 

غزوه بدر بودند در سرای تخلف از غزوه تبوک تا پنجاه روز مطرود ومخضوب داشته اند و 
ماعز اسلمی را رجم فرموده اند و بسیاریرا تعزیر و حد شرب خمر جاری فرموده چون 
تعزير هر کس بحسب منصب و مرتبه اوست عثمان رضی الله عنه نیز اين چند كس را 
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بموجب حال چشمنمای فرمود تا هم داستان منافقين و أو باش نه شوند و در بلوى 
شريك نه كردند و بحمد الله همین قسم واقع شد كه هيج كس از صحابه كرام بقتل 
عثمان آلوده نشده محض منافقين و فاسقين و او باش مصدر اين حركت كرديدند و دران 
وقت عشمان چون تقدیر را اززبان آنحضرت صلی الله عليه وسلم دانسته بود هركز 
مدافعت نكرد وتن بكشتن در داد و صبر عظيم كرد و لهذا اكثر اين مردم را بعد از 
گوشمال و جشمنمای راضى کرد و عذر خواست وحال عثمان رضى الله عنه درين امر 
هم نزد اهل سنت مثل حال حضرت امير است قدم بقدم كه.اورا نيز جناب پیغمبر 
صلى الله عليه و سلم وصيت فرموده بود كه (يا على لا يجتمع الامة عليك بعدى وانك 
تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين) وقتى كه حضرت امير سرير آرای خلافت راشده 
بيغمبر شد بقدر مقدور در تسكين فتنه و دفع مخالفان كه طلحه وز بير و ام المؤمنين 
عايشه صديقه و یعلی بن منبه و ابوموسى اشعرى و دیگر صحابه كرام بودند كوشش 
سعى فرمود ازقتل و قتال و جنگ وجدال با ايشان باك نفرمود هر چند تقدير مساعد 
نشد و اتظام ام خلافت صویت نه بست پس در صورتی که امر صریح ابخضرت صلی 
الله عليه و سلم بهريك ازین هردو بز رگوار درین باب متحقق بود دیگر ادب صحبت و 
قرابت را نگاه داشتن وام ر آنجناب را تقو یت نمودن جه گنجایش داشته باشد مثل 
مشهور است که الامر فوق الادب حون اين حوابهاء احمالی بخاطر نشست. 

حالا جواب تفصیلی ازين قصه ها بايد شنيد بايد دانست که اين قصه ها 
بوضعی که در طعن منقول شد همه از اختراعات و مفتریات شيعه اند و در تواریخ معتبره 
اصلا وجودی ندارند اين قصه ها را بوضعی که در تواريخ معتبره مذ كور اند بايد شنيد تا 
خود بخود جواب حاصل گردد اما قصه اخراج ابوذر پس موافق روایت ابن سيرين و 
دیگر ثقات تابعین چنین است که ابوذر در اصل مزاج خشونتی و سلاطت لسانی 
داشت بحضور پیغمبر صلی الله عليه و سلم با بعضی خدمتگاران آنجناب که بلال مؤذن 
بود و بزرگی او مجمع عليه طوایف اهل اسلام است در افتاده بود و با او ذ کر مادرش 
کرده جناب پیغمبر اورا برين ز بان درازی توبیخ شدید فرمودند وگفتند (أعيّرته بامه انك 
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امرأ فيك جاهلية) . جون در لشکر :شام اتفاق اقامتش شد فرمودند و در عهد عثماد رضی 
الله عنه دولت وثروت و اموال عظیمه بدست اهل اسلام آمد و هر همه از مهاجرین و 
فان صانعت: شاک CIE‏ ابوذر ز بان طعن در حق جميغ مالداران درز نمود و اول با 
معاو يه گفتگو كرد و این آيت متمسک ساخت (. .. وَالَذِينَ ح ییون الذّهَبَ وَالْفِضةً وله 
يُنْفِقوتهاً فى یل الله قبَقَرْهُمْ بعذاب آلیم # التوبة: ۳۶) و انفاق كل مال را فرض قرار 
داد هر چند معاو يه وصحابه دیگر اورا فهمانيدند كه مراد انفاق قدر زكوة است نه كل 
مال و شاهد برين اراده آيت و ميراث و فرایض است زيراكه اگر انفاق كل مال واجب 
مى بود تقسيم متروكه وجهى نداشت اصرار بر معتقد خود نمود و خشونت وعنف با هر 
كس آغاز نهاد لشكريان شام اورا مخالف حمهور دانسته انگشت نما كردند هرجا كه 
ميرفت جماعه جماعه و جوق جوق كرد اومى شدند واين آية را بآواز بلند مى خواندند 
اندو ختون آبد وستیزه نهارلا حوت اين غات که میحر به تمسخر و طبر نمق گفنت 
مناسب شان و مرتبه او نبود معاو يه اين ماحرا را بعشمان رضی الله عنه نوشت عمثان 
. فرمود تا او را بمدینه رخصت نماید بعزت و احترام بمدینه روان شد نه آنچه گفتند که بر 
مركب عنیف و سایق شدید روانه اش کردند چون در مدینه منوره ميرسد مردم را قصه او 
با مردم شام مسموع شده بود درینجا نيز دنبال او جوانان خوش طبع و صبیاد مزاح 
دوست افتادند و اورا ازين آية کریمه و معنی آن پرسیدن گرفتند تا اورا نقل مجلس 
رید و دز مین اللناعبد رن رن فرب که القع يخرية كرو كن ارده باز 
بهشتی بود رحلت فرمود ومال فراوان گذاشت بحدیکه بعد از اداء دیون و تنفيذ . 
وصایای او جون ت رکه اورا تقسیم نمودند ثمن مال باقیش بچهار زن او رسید و من جمله 
آن چهار یک زن را زیاده بر هشتاد هزار درهم در حصه ميرسيد چون اورا در مرض 
مطلقه نموده بود تمام حصه اش ندادند بر هشتاد هزار درم صلح نمودند با ابوذر حال اورا 
همین مردم ظرافت طلب بیان کردند او از راه تشددی که درین امر داشت از بشارت 
ييغمبر درحق اوغفلت ورزید و حکم بناری بودنش نمود و اين معنی صریح خلاف 
نص نبوی شد کعب احبار که یکی از علماء اهل کتاب بود و در عهد عمر بن الخطاب 
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ببشرف اسلام مشرف شده با او كفت که ای ابوذر بالاجماع ثابت است که ملت 
حنيفية اسهل الملل و اوسع آنهاست انفاق کل مال در ملت بهودیت که اضیق الملل و 
اشد انهاست نيز واجب نیست در ملت حنیفیه جه قسم واجب خواهد بود سخن را 
فهمیده كو ابو ذر بسبب حدتى که در مزاج داشت بر آشفت وگفت ای بهودی ترا با اين 
مسایل جه کار و عصا بر داشت تا کعب احبار را بزند كعب احبار ازانجا گریخت و ابو 
ذر دنبال او گرفت تا آنکه بمجلس عثمان رسیدند کعب احبار در پشت عثمان يناه 
كرفت و ابوذر دیوانه وار هیچ نينديشيد وعصای خود را راند گویند که ضرب عصا 
بپای عثمان هم رسید چون عثمان اين حالت مشاهده كرد غلامان خود را فرمود تا ابوذر 
را از کعب باز دارند که خیلی بیحواس و بيخود است مبادا اورا بيجا بزند و موجب قتل 
او گردد غلامان عثمان رضی الله عنه اورا بآهستگی برداشته بخانه اش رسانیدند بعد 
افاقت ازان حال ابوذر پیش عثمان رضی الله عنه آمد و كفت که مذهب همین است 
كه انفا قکل مال را واجب می شناسیم و مردم شام وحالا مردم مدینه گردا گرد من جمع 
مى شوند و خواهند كه مرا ديوانه وار مسخره سازند در حق من صلاح جيست عثمان 
رضى الله عنه فرمود كه فى الواقع امر جنين است كه مردم بر توجمع مى شوند و انبوه 
می كنند اگر ترا بخاطر آید از مجامع مردم كناره كير و در قصبه از قصبات نواحى مدينه 
اقامة نما ابوذر ازان باز در قصبه ربذه که برسه مرحله از مدینه است رخت اقامت 
انداخت وبعد جندی برای زیارت مسجد نبوی و ملاقات عثمان رضی الله عنه امد و 
درین حالات هرگز شکایت عشمان از وی منقول نه شده بلکه كمال اطاعت و انقیاد 
نسبت بوی داشت دلیل واضح برین آنکه جمیع مورخین نوشته اند که چون در قصبه 
ربذه رسید عامل آن قصبه از طرف عثمان رضی الله عنه غلامی بود از غلامان عثمان 
که امامت نماز پنجگانه در مسجد جامع میکرد وقت نماز آن غلام ابوذر را تقدیم کرد و 
كفت تو افضل و بهتر از منی بايد که امام شوی ابو ذر كفت تونایب عثمانی و عثمان 
بهتر از من است و نایب شخص در حكم آن شخص است لازم همین است كه توامام 
باشی آخر أن غلام را امام کرد و عقب او نماز گزارد قصه ابوذر اینست که بتحریر آمد 


ا 


و اين فرقه از راه‌بنشن وعنادی که دارند تحريق قصه ها واقعه م نمايفد و شر یک 

را با دم قصه دیگر ن عند و ازان تمغالی: خیالی وصنضی هوهوم از روح تحقق و وقوع 

خالئ بزای خود تزاشییده "نا معیود می"-سازند (: عبد ون ما تنجئون*. الصافات: 6( و 
ِ بن لصامت نودب محض 37 و بهتان است ثه معاودیه شکایت اونوشت و نوا 


اوزا : 
منسطوز استت کا چون مغاو-يها' پر خزیزه قبرسن غزوه نمود عبادة بن:الصافت 06 او 
بود زيراكه فضايل اين غزوه؛ وشهادت بمغفرت غازيان آن مهم درنيا از جتاب پیغمبر او 
وزوجه او ام خرام' ابست مالخان شنیده بودند چون جزیزه مذكؤر فتح شد وغنايم آنجا: 
بدست ننتلمین افتاد معا و یه خمشس: آنا نخدا كرده بداز:الخلافة فزستاد و خود نشت تا 
باقی را در لشکرتقنيم نداید و جماعه از صحابه آنحضزت در گوشه خدا نشستند تا 
وضع تقسیم را لاه نید كه برظبق) شنت پیغمبز اسث یا نه ازان ا 
الصامت و شداد بن اوس فهری و ابوالدرداء و وائلة بن الاسقع و ابو أمامة باهلی وعبد ' 
الله بسر مازنی در اثناء این حال دو کس۔از لشکریان دو دداز كوش خوب را خن کرده 
می بردند و غبادة بن الصامت از آنها پرسید که اين هردو دراز كوش را كجا می بريد و 
اننها جه کاره اند لشکریان گفتند که مغاویه بما بخشيدة است بجهت آنکه برينها حج 
نمائتم عباده كفت که این كزفتن شما زا حلال نیت و دادن معاو یه راتخلال ليست 
بس آن لتشكريان آن دراز گوش را بخضور مغاونيه باز گردانیدند و كفتتد که عباده 
جدين گفته است چون مارا گرفتن حلال نباشد ما چگونه بكيريم و بزان حج بكزازيم : 
معاو یه عباده را طلبید و از صورت مسئله پرسید عباده كفت كه سمعت رضول :الله ضنلی . 
الله عليه و سلم یقول فى غزوة حنین و الناس یکلمونه فى المغانم فاخذ و برة من بعیز و 
قال مالی مما افاء الله علیکم من هذه الغنائم مثل هذه الخمس و الخمس مزدود علیکم 
فاتق الله يا معاو يه و اقسم الغنائم علی وجهها ولا تعط احدا منها اكثر من حقه معاو يه 
كنفتت قنسمت ازا بطور خود بگیر و مزا اين باز عظيم 'سبكباز گزدان که منت توا 
خؤاهم نر داشت عباده داروغه قسمت شد و ابؤامافه وابو الارداء ني با وى دزين مهم" 
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شريك و رفیق شدند وتا آخر خلافت عثمان رضى الله عنه بر همین اسلوب ماندند و 
وفات عباده بن الصامت در شام است و مدفن او بیت المقدس او هركز از معاو يه جدا 
نشده و بمدينه نيامده پس اين قصه سراسر غلط است و آنچه در وجه ناخوشى عبد الله 
بن مسعود ذكر كرده اند نيز غلط وافترا است ودر كتب صحيحه ازان اثرى نيست 
صحيح اين قدر هست كه چون عثمان اختلاف مردم درقراءت قرآن بحدی مشاهده نمود 
كه اكثر عوام الفاظ غير منزله ميخواندند و باختلاف قراءت بهانه می جستند بمشوره 
حذيفة بن اليمان و دیگر اجلاى صاحبه كه حضرت امير هم ازانجمله بود خواست تاهمه 
. طوايف عرب و عجم بر یک مصحف جمع شوند و ازان تخلف نورزند و این عزم را بفعل 
آورد عبد الله بن مسعود و ابی بن كعب که بعض قراءت شاذه در مصحفهاى خود نوشته 
بودند حالانکه بعضی عبارات ادعيه قنوت بودند و بعضى عبارات تفاسير كه جناب 
پیغمبر صلی الله عليه وسلم در وقت تلاوت قرآن بیان معانى آن ميفرمودند از موقوف 
كردن مصاحف خود ابا ورزيدند و در ابقاء مصاحف ايشان فتنه عظيم در دين پیدا 
می شد که در نفس قرآن اختلاف واقع بود و رفته رفته منجر بقبایح بسیار می شد در 
گرفتن مصاحف غلامان عثمان رضی الله عنه البته با ابن مسعود خشونت نمودند و 
ضرب و صدمه هم باو رسید بی آنکه عثمان رضی الله عنه ایشان را باين امر امر کرده 
و 
نیامده و کدورتی نمانده ومع هذا عثمان بهر جه ممكن بود استرضاء ابن مسعود 
عشمان و جون ابن مسعود مریض شد عثمان بخانه او امد و استغفار ازو در خواست و 
e‏ ۳ بح . : .- ۰ و ۰ 
عطاء اورا نیز آورد و ابن مسعود كفت عطاء ترا نمى كيرم چون من محتاج بودم 
رضی الله عنه كفت که بدختران خود بده ابن مسعود كفت دختران خود را بخواندن 
سوره واقعه در هر شب فرموده ام و از جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم شنیده ام که 
هر كه سوره واقعه هر شب بخواند بفاقه مبتلا نگردد عثمان رضی الله عنه بر حاسته نزد 
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ام حبیبه زوجه مطهره رسول صلی الله عليه و سلم رفت و ازو استدعا نمود که ابن مسعود 
را از من راضی گردان ام حبیبه ابن مسعود را مراتب بسیار گفته فرستاد باز عشمان نزد 
ابن مسعود رفت و كفت كه ای عبد الله چرا توهم مثل يوسف پیغمبر به برادران خود 
نمی گوئی که .. لا تثریبت ليك ام بر الله لکم و هام الرَاحِمِينَ* بوسف: 
۲( ابن مسعود سکوت کرد و جواب نداد يس از طرف عثمان رضی الله عنه در 
استرضاء واستعفاء قصورى واقع نشد و اقصى الغاية درين مقدمه كوشيد و برى الذمه شد 
و این فعل ابن مسعود با عثمان از قبيل شكر رنجيهاست كه اخوان و اقران را باهم می 
بباشد بی آنكه منكر خلافت عثمان رضى الله عنه يا عدم لياقت اورا معتقد باشد سلمة 
بن شقيق كه از اخص ياران ابن مسعود بود گفته است كه دخلت على ابن مسعود فى 
مرضه الذى توفى فيه وعنده قوم يذكرون عثمان رضى الله عنه فقال لهم مهلا فانكم ان 
تقتلوه لا تصيبون مثله بالجمله اين جيزها درعالم سياست ملكى كثير الوقوع می باشد 
اگر این ن امور را در مطاعن شمرده شود دایره بر شيعه تک خواهد شد و جه خواهند 
کشت دز ران حضرث أمير رضی الله عنه برادر عینی خود را عقيل بن ابی طالب 
عطاء اورا آن قدر ناقص فرمود که بعد مراجعت از جنگ صفین بر خاست نزد معاو يه 
رفت و ابوایوب انصاری را که از اعاظم اصحاب بود و از خلص شيعه آنجناب عزل 
فرمود و خشونت نمود و هجران او کرد و عطای او بند ساخت تا آنکه ازوی جدا شد و 
بستاو اضف کل واو ا کی کان ازا رکرو ان توک ا 
رضى الله عنه درين امر مورد طعن است حضرت امير رضى الله عنه نيز شريك اوست 
معاذ الله كه ختنين پیغمبر صلی الله عليه وسلم را کسی از اهل ايمان بطعن ياد كند 
يا اين امر قبیح بخاطر اوگذرد قصور فهم خود است كه امثال اين امور را طعن فهميده 
شود 


مصخ سكن شناس نة دلبرا خطا اینجاست 


و قصه عبد الرحمن بن عوف خود هيج اصلى ندارد وعبد الرحمن اگر بر تولية عثمان 


FO. 


رضى الله عنهمباتنادم: می شد چرا,بتصریح نهیگفت این قد ضنخيح است که عبد 
الرحمن و عشمبان:زا جناب پیغمبر صلی الله عليه وسلم :با همعقد اخوت بسته بود 
بانجهت عب الرجمن با غثمان مباسطات بسیار داشت ر وزی عثمان رضی الله عنه.از 
کشرت مباسنظطات, اوتینگ شد و متوحش گشت و گفتانی:اغاف یا.ابن موف ان 


تبسط من دمی و اين.جنين امور در ميان یاران و برادران ضحبت بنیار واقع می شود. و 
اثری ازان در دلها نمی ماند از حضرت امیر رضی الله عنه نیز این قسم مزاح و انبساط با 
مردم واقع. شده: دارقظنی: از .زياد بن عبد الله نخعی روایت میکند که کتّا جلوسا مع 
على رضی الله عنه فى المسجد الاعظم و الكوفة يومئذ بها خصاص فجاءه الموذن فقال 
الصلوة یا امير الموّمنین للعصر فقال. اجلس فجلس ثم عاد فقال ذلك فقال علی رضی الله 
عنه هذا الكلب یخلمنا,بالسنة و نيز دارقطنی روایت میکند عن زياد المذکور قال حاء 
رجل الى على بن ابی طالب فسأله عن الوضوء فقال ابْدَءٌ باليمين او الشمال فاضرط 
علی به ثم دعا بماء فبدء بالشمال قبل الیمین و قصه عمار بصورتی که نقل نموده اند نيز 
صحیح نیست بلکه صورت قصه او موافق روایات اهل سنت اينست که روزی عمار و 
سعد بن ابی وقاص در مسجد مقدس آمدند و کسی را نزد عثمان رضی الله عنه 
فرستادند که ما در مسجد آمده ایم ترا می بايد که حاضر شوی تا با تو در بصفی امور يكه 
از تووصادر شده است. و موجب شکایت عوام گشته مطارحه نمائيم عثمان رضی الله عنه 
بدست. غلام جود گفته فزستاد که مرا امروز اشغال بسیار است اين وقت باز گردید و 

فلان روز موعد شیماست بيائيد و آنجه خواهید بگوئید سعد بر حاسته رفت وعمار باز 
کسی را فرستاد که همین روز بايد آمد عثمان رضی الله عنذ باز عذر کرد باز عمار کس 
را فرسیتاد باز عثمان رضى الله عنه عذر کرد غلامان عثمان رضی الله عنه عمار را زده از 
مسجد کشیده بیرون کردند و گفتند حد استیذان در شرع سه مرتبه است حالا از حد 
شرعی تنجاوز کردی تعزیر تو واجب شد چون اين خبر بعشمان رضی الله عنه رسید خود 
تعسشجد آهد وامزدم زا حاضر کرد و عمار را طلبید و ستوكند یاد کزد که اين امر 


آدویده از 


شنینم ب بیگفته من واقغ نند است وآن غلام را تو بيخ فزمود و گفت هذه دی لعمار 
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فلیقتص منی انشاء عمار دست اورا بوسید و راضی شد دلیل قوق برین آنکه در ایام 
محاصره عثمان رضی الله عنه عمار را ازان فرقه بود كه عوام بلوائیانرا حقوق عشمان می 
فهمانيد و ایشان را از محاصره او منع میکرد و چون آب را بر عثمان رضی الله عنه بند 
کرده بودند عمار بر آمد و بآواز بلند كفت سبحان الله قد اشتری بئر رومة و تمنعونه ماءها 
باز دو يده نزد على کرم الله وجهه آمد و كفت كه مردم بلوا امروز بر عشمان رضی الله 
عنه آب را بند کرده اند ومن فهمانیدم نفهمیدند حیله بايد کرد که بعثمان رضی الله 
عنه آب برسد امير المؤمنين كفت در بلوا هیچ پیش نمیرود مگر از راه دیگر که مخفی 
است سعى ميكنيم آخر بسعی و تلاش یک يخال شتراب ازان راه بعثمان رضی الله عنه 
رسانیدند يس بجهت عمار طعن بر عثمان رضی الله عنه نمودن مضرب و مصدق آن 
مثل عر بى شدنست که رضی الخصمان و لم برض القاضی و قص هکعب بن عبده بهزی 
ناتمام است نصف قصه اورا ذکر کرده اند و نصف آخر اورا حذف کرده اند تتمه قصه 
اش آنست كه چون خبر زدن كعب رضی مه تیان ترفن اال سيد هيل وق 
العاص را زجر نوشت و نوشت که کعب را نزد من بتعظیم و تکریم بفرست يس چون 
كعب نزد عثمان رضی الله عنه رسید كفت که ای کعب ثونامة درشتی بمن نوشتی و 
آئیین مشورة و نصيحت برادران اين نمی باشد نصیحت را بلين و رفق بايد نوشت نه 
بدرشتی خصوصا نسبت برؤسا و خلفا در حق فرعون که از اشقیاء مقرریست خدا تعالی . 
ييغمبر اولو العزم خود را ادب تعلیم فرموده که فا لَه فا نا ..* الآبة. طه: 4 4) و 
من بزدن تو نه نوشته بودم بی امر من ترا ضرب واقع شد اینک قمیص خود را از بدن می 
کشم و چابک حاضرمیکنم اگرمیخواهی قصاص ازمن بكي ر کمب كفت چون باين 
مرتبه انصاف فرمودی من از حق خود در گذشتم و فی الواقع در نوشتن کلمات غلیظه 
تقصير دارم من بعد كعب نزد عثمان ماند و از مصاحبان خاص او بود. 


و اما قصه اشتر نخفی پس صحیح است و او نه صحابی بود ونه صحابی زاده 
بلکه از او باش کوفه بود که ياس اولو الامر ننمود و عوام را بر اهانت عامل عشمان بر 
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غلانید اگر او مشل این امور رئيس وقت در گذرد موجب فساد عظیم میگردد و اشتر . 
نخعی همانست که مصدر فتنه ها گردید و نوبت بقتل عثمان رسانید و باز موشک 
دوانی نگذاشت و طلحه و ز بير را تخو یف بقتل کرد تا از مدينه گريخته بمکه رفتند و 
ام المؤمنين رضی الله عنها را سير خود ساختندٍ وبا امير قتال و جدال بوقوع آمد و همه 
. این حركات اشتر نخعی باعث بی انتظامی امور خلافت حضرت امیر كشت و دائما 
اشتر نخعی بر حضرت امير هم تحکمات میکرد و كما ينبغى اطاعت بجا نمی آورد 
چنانچه در تواریخ مسطور و مشهور است و بعد از آنکه عثمان رضی الله عنه موافق 
فرمايش او و یاران او ابوموسی را بر اهل کوفه والی کرد و حذيفة بن اليمان را بر خراج 
داروغه ساخت سکوت نکرد و غوغای کوفه را گرفته بر شر عثمان رضی الله عنه آمد و 
اهل مصر را نیز رفیق خود ساخت و اورا قتل نمود بلکه مباشرقتل او شد على ما فى 
بعض الروایات وقتل عثمان رضی الله عنه سیب فتنه شد تا بقيام قيامت چنانچه در 
حديث صحیح آمده است (لا تقوم الساعة حتی تقتلوا امامکم و تجلدوا باسیافکم ویرث 
دنياكم شراركم) اين قسم شخصى را بايستى قتل نمود كه فساد امت منتفى مى شد جه 
جاى اخراج و اهانت اينهمه فرط حياء عثمان رضى الله عنه بود كه باين قدر قناعت 
نمود. ۱ 
طعن ششم آنکه عثمان رضی الله عنه قصاص را ازعبید الله بن عمر موقوف 
داشت حالانکه عبید الله بن عمر هر مزان پادشاه اهواز را که در زمان عمر رضی الله عنه 
مسلمان شده بود کشت به تهمت آنکه شریک قتل عمر رضی الله عنه است و تهمت او 
به شبوت نچیوست و یک دختر خورد سال ابو لول را قتل نمود و جفینه نصرانی را نیز به 
تهمت شرکت در قتل عمر رضی الله عنه کشت و جمیع صحابه جمع شده نزد عشمان 
آمدند و گفتند كه قصاص از عبيد الله بستان وامیر المؤمنين نيز همین مشوره داد عثمان 
از بیت المال ديت دهانید و قصاص موقوف داشت حالانکه قصاص حکم کتاب الله 
است و هر که حکم کتاب الله را جاری نکند قابل امامت نیست جواب ازین طعن 
أنكه در قتل دختر ابو لولؤ خود البته قصاص نمیرسد نزد جمهور علما که دختر مجوسی 
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بود وعلى هذا القياس خفینه نصرانى که ازسكنه حيره بود و مذهب نصارى داشت 
زيراكه فيما بين المسلم و الکافر قود نيست قال عليه السلام (لا يقتل مسلم بكافر) آمدیم 
بر هرمزان كه بظاهر مسلمان بود در ترك قصاص از عبيد الله بابت قتل او اهل سنت 
سه وجه ذكر كرده اند اول آنكه اين هرمزان پادشاه اهواز بود و جميع ملوک فارس را 
بسبب خروج ملك ازدست شان غيظ وخشم براسلام وائمه اسلام بيش ازحد بود 
جون بجدك نتوانستند كار از پیش برد ناجار اين مكار حيله انگیخت که امان از خليفه 
ثانی بدغا و مکر حاصل نمود جنانچه قصه او در تواریخ مشهور است كه اورا گرفته 
آورده بودند و مشوره جمیع صحابه بران قرار یافته بود که اورا بايد کشت چون بحضور 
خليفه رسید بکمال قلق و اضطراب اظهار تشنگی نمود چون کاسه پر از آب خلیفه 
بدست اوداد گفت اگرتا خوردن آب و سیر شدن مرا امان بدهید من میخورم و الا جه 
حاصل که در اثناء خوردن آب سر از تن من جدا کنند خلیفه فرمود تا اين آب را نخوری 
ترا امان است کسی نخواهد کشت دو سه بار بحضور مردم بتکرار اين اقرار کنانید و آب 
را بر زمین انداخت و گفت که حالا اگر می كشيد نقض امان لازم می آید خلیفه ازين 
حرکت او خیلی متعجب شد و فرمود که مرد زيرك مى نمائی بهتر که در اسلام درائی 
او کلمه اسلام پر ز بان راند و باین تقریب در مدینه منوره سکونت و رزید و چند پرگنه از 
عراق در جا گیر يافت و درینجا نشسته وضع خلیفه را دیده که مخالف وضع ملوک نه 
در بان دارد ونه پاسبان تنها در بازار ها میگردد افسوس کرد که اين قسم رئیسان بی 
احتياط را کشتن جه قدر کار است ملوک ملک فارس خیلی در غفلت اند آخر خفیه 
طور ابو لول بفرموده او اینکار کرده و جفینه و دیگر کفره را با خود رفیق ساخت و تدبیر و 
کنکاش اين مهم در خلوت با آنها میکرد چنانچه عبید الله بن عمر عبد الرحمن بن ابی 
بكر و دیگر صحابه را شاهد گذرانید که ابو لول و جفینه نزد هرمزان در حلوت می 
نشستند و مشوره قتل عمر رضی الله عنه می نمودند و خنجر دو رو يه هرمزان طیار 
كنانيده بود ومیگفت که کدام جوانمرد باشد که بحمیت قوم ودين خود ازين شخص که 
نه ناموس مارا گذاشت ونه دولت مارا ونه دين مارا داد بستاند ابو لول اینرا قبول نمود 
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بس در آمر بودن هرمزان شكى نماند و لهذا بحضور صحابه جنين قراريافت كه آن خنجر 
را بیارند اگر مطابق آن صفت باشد که شاهدان ميكو يند شركت اين هرسه کس در 
فتل عمر رضی الله عنه ثابت می شود و الا نه چون خنجر آوردند هر همه ديدند كه 
مطابق آن صفت بود ازين راه عثمان در گرفتن قصاص توقف نمود که قتل آمر بقتل نيز 
واجب دانست چنانچه مذهب شافعی و مالک و اکثر ایمه برين است در حق آحاد 
ناس جه جاى خلفا و رؤسا كه آمر بقتل ايشان را خود البته اگر قصاصا نه کشند 
سیاسه کشتن واجب است ووجه دوم آنکه در گرفتن قصاص فتنه عظیم بر می حاست 
زیرا که بنوتیم و بنوعدی مانع بودند از قتل بلکه بنواميه و بنوجمح نيز و بنوسهم هم اراده 
پر خاش داشتند و میگفتند که اگرعثمان ازعبيد الله قصاص كيرد خانه جنگی ' 
خواهم کرد چنانچه عمرو ابن العاص که رئيس بنوسهم بود بآواز بلند در محکمه گفت 
که ای ياران اين کدام انصاف است قتل امير المؤمنين بالامس ویقتل اببه الیوم لا . 
والله لایکون هذا ابدا و بجهة دفع فتنه اگر از قصاص گذشته ورثه مقتول را راضی نمایند 
بجاست و چه گفته آيد در قصه قتله عثمان رضی الله عنه كه حضرت امير رضی الله عنه 
بجهت خوف فتنه ازانها قصاص هم نه كرفت و دية هم بورثه عثمان نداد و ورثه اورا 
راضی هم نه کرد وعشمان رضی الله عنه خود ورثه هرمزان را باموال خطیره راضی 
ساخت که اصلا باز شکایت نکردند اگرترک قصاص بجهة خوف فتنه در نفس الامر 
جای طعن می شد طعن نواصب را در حق حضرت امير رضی الله عنه جوابی بهم نمی 
رسید حالا همین جواب است كه در هردو جا خوف فتنه بود بلکه در حق عثمان رضی 
الله عنه كه ورثه هرمزان را راضی نمودند اشکالی نماند وجه سيوم بعضى حنفيه نوشته 
اند که محمد بن جریر طبری و جمیع ايمه تواریخ تصریح نموده اند بآنكه جمیع ورثه 
هرمزان حاضر نبودند در مدینه بعضی ایشان در فارس بودند و جون امير المومنین عثمان 
آنها را طلبید بجهة ترسی كه خورده بودند حاضر نشدند و حضور جمیع ورثه در گرفتن 
قصاص شرط است پس گرفتن قصاص عثمان رضی الله عنه را جایز نبود غير از دیت 
دادن جاره نداشت و آن هم از بیت المال نه از مال قاتل و عاقله او زیرا که درکتب 
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حنفیه هم تصريح است بآنكه هر که در قتل امام عادل اعانت نماید کومپاشرت نكند 
واجب القتل میگردد وحاضر نبودن. بعض ورثه او در مدینه منوره در كتاب شريف 
مرتضی و دیگر کتب امامیه نيز موجود است مدار بر تواریخ اهل سنت نیست باید 
| كه در تجرید آورده اما تاريخ دانان شيعه آن طعن ها را حذف نمودند لهذا بالاستقلال 
آن طمن ها را مذكور نه كرده شد اما اجمالاً در ضمن همین طعن گفته می آيد یکی 
زان طعنها اینست كه وليد بن عقبه شراب خورد و حضرت عثمان رضى الله عنه حد 
شرب برو جارى نه كرد جواب اين طعن آنكه اين روايت محض غلط است جنانجه 
صاحب استيعاب میگوید وقد روى فما ذكر الطبری انه تعضب عليه قوم من اهل 
الكوفة بغيئًا وحسدًا وشهدوا عليه زور انه قيا الخمر و ذکر القصة وفيها ان عثمان 
رضى الله عنه قال له يا اخى اصبر فان الله ياجرك ويبوء القوم بائمك و هذا الخبر من 
اهل الاخبارلا يصح عند اهل الحديث ولا له عند اهل العلم اصل والصحيح عندهم ما 
رواه عبد العزيز ابن المختار و سعيد بن ابى عرو بة عن عبد الله الداناج عن حصين ابن 
المنذر ابى ساسان انه ركب الى عثمان رضى الله عنه فاخبره بقصة الوليد و قدم على 
عثمان رجلان فشهدا عليه بشرب الخمر و انه صلى الغداة بالكوفة ار بعا ثم قال ازيدكم 
قال احدهما رأيته يشر بها و قال الآخر رإيته يتقيّئها فقال عثمان رضى الله.عنه لم یتقینها 
حتى شربها فقال لعلى اقم عليه الحد فقال على لابن اخيه عبد الله بن جعفر اقم عليه 
الحد فاخذ السوط فجلده وعثمان رضى الله عنه يعد حتى بلغ ار بعين فقال على آبك 
حلد رسول الله صلی الله عليه و سلم ار بعين و جلد ابوبکر رضی الله عنه ار بعين و جلد 
عمر رضی الله عنه ثمانین و کل سنة وروی ابن عتبة عن عمرو بن دینار عن ابى جعفر 
محمد بن على الباقر قال جلد علىّ الوليد بن عقبة فى الخمر ار بعين جلدة بسوط له 
طرفان اخرجه ابوعمر دوم انكه روز احد بگریخت و در غزوه بدر و بیعت الرضوان حاضر 
نشد جواب آنکه چون گریختن روز حد از عثمان رضی الله عنه و از جمیع صحابه غير 
ازسى کسی بوقوع آمده تنها بر عثمان جاى طعن نيس ومع هذا چون حق تعالی عفو 
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ازان کیره در قرآن مجيد نازل فرمود دیگر جاى طعن بر هیچکس نماند قوله تعالى رد 
اتذین: و نكم يم التقیالجنتان َم اترم ان فض بض قا كَسَيُوا وَلَقَدْ عَفا الله 
نم إن الله َو حَلِيمٌ# آل عمران: 6 وبالفرض اک اا نی کک رر 
شيعه ازين جه مى گشود ابوبکر و عمر رضی الله عنهما که نه گریختند و ثابت ماندند 
کی از ز بان شيعه خلاص شدند که اومی شد سیزده كس از مهاجرین و باقی از انصار 
دران واقعه صعب پای ثبات افشرده بودند همه را یا اكثر را شيعه زیر سهام طعن گرفته 
اند فمن المهاجرین ابوبکر و عمر و طلحه و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص 
و كلهم عند الشيعة مطعونون و على هذا القياس حال الانصار ونزد اهل سنت بعد وقوع 
فرا ركه نهايتش ارتكاب كبيره است و بتوبه محوشد لياقت امامتش جاى نرفته و اگر 
از روی کتب سیرتمام آنا واقعه را کسی بتامل مطالعه نماید فرار کنند كان را معذور 
دارد که بعد از انتشار خبر کشته شدن سردار و تباهی لشکر ثبات خیلی دشوار است و در 
غزوه بدر بحکم آنحضرت صلی الله عليه و سلم برای خدمت بیمار داری حضرت رقیه 
خاتون علیها السلام تخلف نمود در رنگ تخلف حضرت امير در غزوه تبوک که برای 
خبر گیری عیال آنجناب ایشان را مامور فرموده بودند و اين قسم حاضر نشدن بهتر از 
حاضر شدنست و لهذا جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم فرمود كه ان لعشمان اجر 
رجل ممن شهد بدرا و سهمه و بيعت الرضوان خود محض برای عثمان رضی الله عنه 
واقع شد چون کسی از صحابه قبول نمیکرد که بمکه برود و با کافران سوال و جواب 
نماید عثمان باين رسالت و سفارت مامور شد و بعد از رفتن او ناگاه خبر در لشکر فاش ' 
شد که کافران عثمان رضی الله عنه را کشتند و بجمعیت فراوان مستعد جنگ می آیند 
آنحضرت صلی الله عليه وسلم از یاران خود بيعت بر موت كرفت تا در بدل عثمان و 
گرفتن كين او جنگ سخت فرماید درين اثنا خبر منقح رسید كه عثمان را نکشته اند 
در لشکر تسکین شد پس حاضر نشدن در بيعت الرضوان برای اینست که بيعت الرضوان 
بتقریب خبر موت او واقع شده بود حضور او متصور نبود و اگر او حاضر می شد بيعت 
الرضوان چرا وقوع می یافت ومع هذا نیز جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم دست 
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راست خود را بر دست چپ خود زد و فرمود که هذه يد عثمان و در بعض روايات هذه 
لعشمان وارد است يعنى اين بيعت از طرف عثمان است يس کسی را كه اين قسم 
نایبی در جای موجود باشد حاضر نشدن او جه نقصان دارد بالجمله اين هر دو طعن را 
خیم بطلان آنها کرده اكثر علماء امامیه از کتب خود دور کرده اند. 
طعن هفتم آنکه عثمان.رضی الله عنه تغیر سنت رسول نمود و در منی که مقام 

بودن حاجیان است از دهم ذی حجه تا چهار دهم جهار ركعت خواند حالانکه جناب 
پیغمبر صلی الله عليه و سلم هميشه در سفرها قصر میفرمود و بالخصوص درین مقام هم 
جها رگانی را دو گانه گزارده است چنانچه جمیع صحابه بروی انکار اين فعل نمودند 
جواب ازین طعن آنکه در حضور عثمان رضی الله عنه اين طعن برو کرده بودند چون از 
اف وت شا او اطلاع نداشتند هر كاه عثمان رضی الله عنه وا نمود که من در مکه 
نکاح کرده ام و خانه دار شده ام و قصد اقامت دران بقعه مبارک دارم مسافر نمانده ام 
تا سفرانه ادا نمایم و مقیم را باجماع قصرجايز نيست ازین جهت است كه اتمام نماز 
میکنم هر همه صحابه از انکار باز ماندند و این جواب عثمان را امام احمد و طحاوی و 
ابوبکر بن ابی شیبه وابن عبد البر در کتب خود آورده اند و لفظ آن روایت اينست ان 
عشمان صلی با لناس بمنی ار بعا فانکر الناس عليه فقال ايها الناس انى تأهلت بمكة 
منذ قدمت وانی سمعت رسول الله صلی الله عليه و سلم یقول من تأهل ببلدة فليصل 
صلوة المقیم فیها اخرجه احمد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابى ذباب عن ابيه و عن 
غيره يس اصلا اشکال نماند که درين صورت باجماع علما اتمام واجب است. 


۱ طعن هشتم آنکه عثمان رضی الله عنه قرق کرد بقيع را از حوالی مدینه که 
چراگاه مشهور است و مردم را ازان چراگاه منع فرمود و آهسته آهسته اضعاف آن مکان 
را داخل رمنه ساخت حالاننکه پیغمبر صلی الله عليه و سلم فرموده است (المسلمون 
شرکاء فى ثلاث الماء و الکلاء و النار) و بازار مدینه را قرق فرمود که کسی ازانجا خسته 
خرما نخرد تا وقتی که گذاشته عثمان رضی الله عنه از حرید خود فارغ نشود و سفاین 
بحر را قرق ساخت که سوای تجارت او دیگری مال نه برد جواب ازين طعن آنکه قصه 
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قرق نمودن چزاگاه بقیع صحيح است و خود شمان ازان جواب گفته وخاطر نشان 
صحابه ساخته که آنحضرت صلی الله علیه و سلم فزموده است (لا حمی الا لله و 
لرسوله) و من برای شتران.صدقه و بیت المال و اسپان جهاد حمی. گرفته ام و چرا گاه را 
رمنه گردانیده ام و پیغمبر صلی الله عليه و سلم نیز برای اسپان جهاد وشتران صدقه 
حمی نموده بود وچون صحابه گفتند که پیغمپر صلی الله عليّه و سلم زمين قلیلی را ٠‏ 
حمی فرمود. و توبران قدر اضعاف مضاعف زیاده كردة که عثمان كفت که بيت المال 

اين وقت را با بيت بيت المال آن وقت قیاس كنيد و حمی را بقدر آنها بفهمید جميع صحابه 

سباکت شدند و تسلیم نمودند و قرق نمودن بازار سراسر غلط است همان قدر صحیح 

است که دوسه روز حارث بن الحکم داروغه بازار شده بود واو از طرف خود اين عمل ۱ 
كرده بود چون عشمان رضی الله عنه بر آن مطلع شد اورا عزل نمود و قرق سفاين نیز 
صحيح است ليكن سفاين مملوكه خود را قرق فرمود كه دران سفاين مال غيرى نه برند 

با دیگر سفاين تعرضى نداشت وسابق ازين مردم در سفاین عثمان رضى الله عنه كه 

بسمت مصر و مغرب برای تجارت میرفتند اموال خود را نيز بار میکردند و گماشتهاء خود 

ر همزاه میدادند چون اين عمل بسیار شد و مردم دیگر نيز سفاین طیار ساختند عثمان 

رضی الله عنه سفاين خود را پروانگی نداد تا مال دیگری بر دارند بهر حال تبرعی بود 

كه ميكرذ بر ترک تبرع چه ملامت و طعن موجه تواند شد. 00 


طعن نهم آنكه ياران و مصاحبان خود را جا كيرات و اقطاعات پسیار داد از 
زمين بيت المال و اتلاف حقوق مسلمين نمود جواب ازين طعن آنكه عثمان رضى الله 
عنه اذن میداد ياران و رفقاء خود را در احیاء زمين موات و زمین آباد و مزروع بکسی 
نداده جنانجه تواریخ موحود اند واه رات انادغ فلك او کرت محضتول 
و وسعت ت ارزاق عوام الناس است جه خوبی است درانکه هزاران جريب از زمین افتاده 
و خراب بماند نه ازو محصولی در سر کار آيد ونه دیگری باو منتفع شود و چون ملک 
آباد شود و كشتكارى رايج گردد قطاع الطريق وعياران و 
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نشینند و نیزد اهل سير ذکر کرده اند كه جماعه از اشراف يمن خانه كوج در زمان او 
آمدند و گفتند که ما برای حهاد خانه ها و اراضی مزروعه خود را گذاشته آمده ایم بايد 
که مارا در محل قرب جهاد اراضی بدهی تا در جهاد اعداء دين حاضر باشیم و نوبت 
بنوبت در لشکرها برائیم عثمان انها را در مقابله فارس که صوبه زور طلب بود و زمين 
داران سرکش داشت آبادان ساخت و عوض اراضی آنها ازان حدود اقطاعات نمود و از 
بعضی صحابه هم معاوضه اراضی کنانید مثلا از طلحه زمين اورا که در حضرموت بود 
كرفت و طلحه را در عوض او از اراضی آن جماعه بداد و از اشعث بن قيس زمين اورا 
که در کنده بود گرفت و اورا عوض اش از جای دیگربداد و این همه بتراضی بد لا 
حای طعن و ملامت نیست. 


طعن دهم آنکه صحابه همه بقتل او راضی بودند و ازو تبرا می نمودند و هجو 
و مذمت اومیکردند و اورا بعد از فتل اوتا سه روز افتاده گذاشتند و بدفن او نه 
پرداختند جواب اين طعن آنکه اين همه کذب صریح و بهتان ظاهر است که بر صبیان 
هم پوشیده نمی ماند طلحه و ز بير و عايشه و معاو يه و عمرو بن العاص برای طلب 
قصاص همین عثمان می جنگیدند يا برای قصاص عثمان موهوم متخیل و تواریخ طرفین 
از شيعه و سنی حاضرند صحابه در دفع بلوا از وی قصور نه کردند وتا امکان بود بکلمه 
و کلام اصحاب بلوا را فهمانیدند حون معقول ایشان نشد استیذان قتال نمودند عثمات 
اصلا روا دار قتال نشد و بحد تمام مانع آمد ناجار شده خاموش نشستند و مع هذا در 
رسانیدن آب و دفع ضیق از وی الى آخر الوقت تدبیرها و حیله ها میکردند و زید بن 
ثابت با جمیع انصار آمد و حوانان انصار با وی گفتند که ان شئت كنا انصار اللّه مرتین 
وعبد الله بن عمربا مهاجرین آمد و كفت که کسانیکه بر توبلوا کرده اند همان 
اشخاص اند كه بضرب شمشير هاء ما مسلمان شده اند و هنوز از خوف آن ضر بات 
تنيان زرد ميكنند اين همه بلند خوانى و بالا پروازی اينها از آنست که كلمه میخوانند و 
توحرمت كلمه نگاه ميدارى اگر بفرمائى اينها را بر حقیقت حال خود آ گاه سازيم و باز 
همان حالت فراموش شده ايشان بياد شان دهيم عثمان كفت لله اين سخن مكو و براى 
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جان من فقط كشاكشى در اسلام مكن وبا وصف اين همه حسنین وعبد الله بن عمر و 
عبد الله بن الز بير و ابوهريره وعبد الله بن عامر بن ربیعه و دیگر صحابه همراه عثمان 
در دار بودند و چون مردم بلوا هجوم میکردند اینها بسنگ و جوب و بستن دروازه مدافعت 
میکردند و غلامان عثمان رضی الله عنه که فوجی کثیر بودند بحدیکه اگر حکم میکرد 
دریک ساعت اهل بلوا را حقيقت کار معلوم ميشد با سلاح و اسباب حاضر آمدند و 
زاری و بی قراری نمودند که مایان همان جماعت ايم که از خراسان تا افریقیه تاب 
شمشیر ما کسی نیاورده اگرحکم ففرمائى اين جماعه بخود مغرور را تماشاء کار ایشان 
نمائیم که بسخن و کلام اصلاح اینها نمی شود و چون اينها میدانند كه مارا کسی " 
بحرمت کلمه متعرض نمیشود اصلا رو براه نمی آرند و سخن ترا و دیگر کبراء صحابه 
را بجوی نمی شمارند عثمان همین میگفت که اگر رضای من میخواهید و حق نعمت 
من ادا می نمائيد سلاح دور كنيد و در خانه هاء خود بنشینید و هر که از شما سلاح 
دور کند اورا آزاد کردم و الله لمن اقتل قبل الدماء احبّ الىّ من ان اقتل بعد الدماء 
یعنی شهادت من مقدر است و مرا بآن پیغمبر بشارت داده اگر شما قتال خواهید کرد من 
, البته مقتول خواهم شد يس جه حاصل که قتل و خون هم واقع شود و مدعا هم بر کرسی 
نه نشیند و در تواریخ فريقين ثابت است که حضرت امير هم پسران خود را و اولاد ابو 
جعفر را و جیله خود قنبر را بر دروازه عثمان متعین ساخته بود و طلحه و ز بير نيز پسران 
خود را بر دروازه او نشانده تا بلوائیان را مزاحمت نمایند و چون بلوائیان هجوم آوردند 
بسنگ و چوب جنگ میکردند تا آنکه حضرت امام حسن خون آلوده شد و محمد بن 
طلحه و قنبر بر سر زخم چشیدند و از راه دروازه آمدن انها ممکن نشد از عقب خانه 
بعض انصاریان را نقب زده داخل شدند و عثمان رضی الله عنه را شهید کردند و اینک 
نهج البلاغة که اصح الکتب شيعه است برین ماجرا گواه است از حضرت امير روایت 
میکند که فرمود و الله قد دفعت عنه و شراح نهج البلاغة قاطبة برای بیان اين قسم 
اهتمام حضرت امير را درذبٌ از عثمان روایت کرده اند و هر كاه حضرت امیر بخانه 
عثمان رضی الله عنه در آن ايام می آمد بلواثیانرا بچابک میزد و دور میکرد و لعن و شتم 
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ميفرمود و کار اهل ايمان نيست كه اين همه مقالات و معاملات حضرت امیر را بر 
على نفسه اين خيال باطل را نسبت با نجناب پاک پیرامون خاطر خبث ذخاير خود 
عم 5 

بگرداند. 

مصرع: جو کفر از کعبه بر خیزد كجا ماند مسلمانی 


و اگر بالفرض المحال نفاق بود دران وقت بوذ در خطبه هاء کوفه چرا قسم ياد فرمود بر 
دفع قاتلان عشمان رضی الله عنه و جرا بعد از شهادت عثمان رضی الله عنه بآواز بلند ۰ 
گفت كه انما مثلی و مثل عثمان کمثل اثوار ثلثة كن فى اجمة ابیض و اسود و احمر و 
معهن فیها اسد فکان لا يقدر فیهن على شى لاحتماعهن عليه فقال للثور الاسود و الثور 
الاحمر لا يدل علینا فى اجمتنا هذه الا الثور الابیض فان لونه مشهور و لونی على لونکما 
فلوترکتما فى اکلته وصفت لکما الاجمة فقالا دونك فکله فا کله ثم قال للاحمر الآن 
کلك فقال دَعْنى انادی ثلثا فقال افعل فنادی ثلثا الا انی أَكِلْتُ يوم اکل الابیض ثم 
رفع امير المؤمنين صوته فقال الا انی هنت یوم قتل عثمان و اين قصه در شهرت و تواتر 
بحدی رسیده كه در کتب فریقین مذ كور و مسطور است حای انکار نیست و عبد الله بن 
سلام هر صبح نزد بلوائيان میرفت و میگفت لا تقتلوه زيرا که بعد از قتل او فتنه‌ها و 
فسادها خواهد بر خاست و حذیفه بن الیمان که صاحب علم المنافقین بود و حضرت 
امير نيز درحق او باین علم گواهی داده هميشه تحذير میکرد از قتل عثمان و میگفت 
که موحب فتنه ها خواهد شد اما ترك دفن او پس بنابر فساد عظیمی بود که در مدینه 
منوره بعد از قتل او روداد و اوباش و بلوائیان هر صحابى را اخافت میکردند و مردم 
بحال خود گرفتار شده بودند آخر وقت شب که بلوائیان بخواب رفتند ز بير بن عوام و 

حکیم بن حزام و مسور بن محزمه و جبیر بن مطعم و ابو جهم بن حذیفه بدری ویسار بن 
مکرم و پسر او عمرو بن عثمان اورا در حامهای خون آلوده بدستور شهیدان بعد از اداء 
نماز جنازه دفن کردند و جبیر بن مطعم امامت نماز او نمود و از تابعین نيز جماعه همراه 
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بودند ازانجمله حسن بصری و مالک جد امام مالک است و ملایکه بر جنازه او عوض 
آدمیان حاضر شدند چنانچه حافظ دمشقی مرفوعا از جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم 
روایت کرده که میفرمود (بوم يموت عثمان بصلی عليه ملائكة السماء) و راوی گو يد 
قلت یا رسول الله عشمان خاصية او الناس عامة قال عثمان خاصة مو ید این روایت 
روايت ابن ضحاک است از سهم بن ختیس و كان ممن شهد قتل عثمان قال فلما 
امسینا قلت لئُن ترکتم صاحبکم حتي یصبح مثلوا به فانطلقنا به الى بقيع الغرقد فامکتا 
له من جوف الليل ثم حملناه فخشینا سواد من خلفنا فهبناهم حتی کدنا نتفرق فاذا مناد 
ینادی لاروع علیکم اثبتوا فانا جیاه لنشهده و كان ابن خيس يقول هم الملائكة و هجو 
و ذم اورا نسبت بصحایه كردن محض افترا و بهتان است اینک روایات اهل بیت بايد 
شنید عن ابن عباس قال رايت النبی صلی الله عليه و سلم فى المنام على برذون و عليه 
عمامة من نور تعمم بها و بيده قضيب من الفردوس فقلت يا رسول الله انى الى رو ياك 
بالاشواق و اراك مبادرا فالتفت الىّ و تبسّم و قال ان عثمان بن عفان اضحی عندنا فى 
الجنة ملكا عروسا و قد ذعینا الى ولیمته فانا مبادر لذلك رواه حسین بن عبد الله البناء 
الفقیه و ابوشجاع شیرو یه دیلمی که از مشاهیر محدئین است و شيعه نيز اورا معتبر 
میدانند در کتاب منتقی از ابن عباس همین خواب را بهمین اسلوب آورده و خواب 
حضرت امام حسن نیز مشهور و صحیح الروایت است دیلمی هم در منتقی آورده عن 
حسن بن على قال ما كنت لاقاتل بعد رو يا رایتها رأيت رسول الله صلی الله عليه و 
سلم واضعا يده على العرش و رأيت ابابكر واضعا يده على منكب رسول الله صلى الله 
عليه و سلم و ریت عمر واضعا يده على منکب ابی بكر و رأيت عثمان واضعا يده على 
منکب عمر و رأيت دما دونه فقلت ما هذا فقالوا دم عثمان يطلب الله به وروی ابن 
السمان عن قيس بن عباد قال سمعت عليًا يوم الجمل يقول اللهم انى ابرء اليك من دم 
عشمان و لقد طاش عقلى يوم قتل عثمان و انكرت نفسى و جاءونى للبيعة فقلت الا 
استحيى من الله ابايع قوما قتلوا رجلا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (الا استحيى 
من رجل يستحيى منه الملائكة) و انی لاستحيى من الله ان ابايع و عثمان قتيل فى 


ا 


الارض لم يدفن بعد فانصرفوا فلما دفن رجع الناس يسئلون البيعة فقلت اللهم انى مشفق 
مما اقبم عليه ثم جاءت عزيمة فبايعت قال فقالوا یا امير المؤمنين فكانما صدع قلبى و 
روى هوايضاعن منجمند بن الحنفية إن علیا قال يوم الجمل لعن الله قتلة عثماد فى 
السهل و الجبل وعنه ایضا.ان عليا بلغت ان عائشة تلعن قتلة عثمان فرفع يديه حتى بلغ 
بهیما وجهه فقال.انا إلعن قِتلة عثمان لعنهم الله فى السهل و الجبل مرتين او ثلثا وروى 
هوعن عبد الله بن الحسن بن الحسن عليه السلام وقد ذكر عنده قتل عثمان فبکی حتى 
بل لحيته وعن جندب قال دخلت على حذيفة فقال لى ما فعل الرجل يعنى عثمان فقلت 
اراهم قاتليه فمه قال ان قتلوه كان فى الجنة و كانوا فى النار اينست اقوال اهل بيت در 
.باب قتله عشمان وقتل او و حذيفة نيز نزد شيعه صادق الحديث است بجکم حديث 
پیغمبر صلی الله عليه وسلم در كتب ايشان نيز موجود است (ما حد ثكم به حذيفة 
فصدقوه) واگر ازساير صحابه و تابعین آنچه در استعظام قتل عثمان و شهادت به بهشت 
درحق او و شهادت بنار در حق قاتلان او منقول و ثابت است ذ کر نمائیم دفاتر مبسوطه 


می بايد پرداخت ونیز ازین روایات مشهوره متعدده ثابت شد كه تا سه روز افتاده 
ماندن لاش عثمان رضی الله عنه محض افترا و دروغ است و در جمیع تواريخ تکذیب 
أن موجود است زیرا که باجماع مورخين شهادة عثمان بعد از عصر روز جمعه هزدهم ذی 
الحجه وافع شده است و دفن او در بقیع شب شنبه وقوع یافت بلا شبهه و چون در حق 
کسی پیغمپر صادق بشارة قطعیه بدخول بهشت بلا حساب داده باشد و بتواتر نزد ما 
رسیده دبگر حاحت استشهاد. جه ماند مایت اند این سخن را مختص ركنيم و 
بمطلب دیگر پردازیم و فیما ذک ركفاية و لاهل البصر هداية و الهادی هو الله تعالی . 
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مطاعن ام المؤمنين عايشه صدیقه 
زوجه محبو به مطهره رسول صلى الله عله تن وآن ده طعن است. 


طعن اول آنکه آن مطهره ازمدينه بمكه و ازانجا ببصره رفت حالانكه خدای" 
تعالی ازواج را از بر آمدن از خانه هاء خود فخ ره و باستقرار دران بیوت مطهره امر 
نموده قوله تعالی (وَقَرْنَ فى بُبوْتِكُنَ ولا رن بح لاله الأولى ...* الآية. الاحزاب: 
۳) يس اورا جه مناسب بود که ناموس رسول صلی الله عليه و سلم را محافظت ننمود 
و در لشکریکه زیاده بر شانزده هزار كس از اوباش و اراذل دران جمع پودند بر امد 
جواب ازین طعن آنکه قرار در بیوت وعدم خروج از خانها اگر مطلق می بود بایستی 
که آن حضرت صلی الله عليه و سلم ازواج را بعد نزول اين آية برای حج و عمره نمی بر 
آورد و در غزوات همراه نمی برد و بزیارت والدین و عیادت مریضات و تعزیه مردگان 
از اقارب ايشان رفتن نمیداد و هوباطل قطعا يس معلوم شد که مراد ازين امر و نهی 
تا کید امر تستر و حجاب است تا مثل جادر پوشان در کوچه و بازار هرزه‌گردی لکنند و 
سفر كردن منافی تستر و حجاب نیست زنان مخدره که در غایت تستر و احتجاب می 
باشند مثل خواتین بزرگ و بیگمات پادشاهی نیز در لشکر ها می بر آیند خاضه چون 
سفری باشد متضمن مصلحت دینی يا دنیوی مثل جهاد و حج و عمره و این سفر نيز چون 
برای اصلاح ذات البين و تنفیذ حکم قصاص خلیفه عادل که بظلم مقتول شده بود واقع 
شد مشل حج و عمره گردید و اگر درین زمان هم در زن عام کسی بگوید که فلان زن 
ج نشین است بیرون نمی بر آید از وی جه فهمیده می شود انصاف بايد کرد و غلط 
فهمی را بايد گذاشت جواب E‏ کیو ووا ات که در زمان 
خلافت ابوبكر صديق رضى الله عنه جون غصب حقوق اهل بيت واقع شد حضرت امير 
حضرت زهرا رضی الله عنهما را سوار کرده در محلات مدينه ومساكين انصار خانه 
بخانه ودر بدر وقت شب كردانيد و طلب امداد و اعانت نمود درینجا غور بايد كرد كه 
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دختر در ناموس بودن اگر زياده برزوجه نباشد كمتر خود البته نخواهد بود و از خانه خود 

بر آمده بخانه‌های دیگران رفتن نسبت بآن که ازات و راد ودر یه وش گاء 
خود بماند وبخانه دیگری نرود جه قدر تفاوت دارد و مقدمه دو سه ديه مخصوبه که 
ضرر قليلى ازان بخود عايد می شود و مقدمه قتل خليفه بر حق بی موجب و فساد و فتنه 
در ميان امت كه ضرر آن ايد به تمام دين است با هم جه فرق دارند چون آن امور 
موجب طعن نشدند اين امور چرا موجب طعن کر جميع ازواج 
مطهرات مثل ام سلمه و صفیه رضی الله عنهما که نزد شيعه مقبول و معتبر اند در حج و 
عمره می بر آمدند بلکه ام سلمه رضی الله عنها درین سفر نیز تا مکه معظمه شریک بود 
ومی خواست تا همراه عایشه رضی الله عنها بر آید عمر بن ابی سلمه پسرش بنابر . 
مصالح مرعيه خود 0 و چون خدای تعالی ازواج مطهرات را تجو يز خروج بائین 
پزکه و خر فرمودة باشد دیگر طعن و تشنيع نمودن ژاز ژ خای محض است قوله تعالى 3 
یه یفن زوك یت یت ء لین ین هن ین جلا یهن دك آذنیآن 
يُعْرَفْنَ قلا ین و گان الله فوا رحیما * الاحزاب: )۵٩‏ و در حدیث وت ود است 
كه آن حضرت صلى الله عليه وسلم بعد نزول اين آية فرمود (اذن لک ان خرن 
لحاجتکن) آرى شرط مسافرت زنان وجود محرم است همراه ايشان ودرين سفر عبد الله 
ابن الزییر رضی الله عنه همشیره زاده حقیقی وى همراه وی بود و طلحة بن عبید الله رضی 
الله عنه شوهر خواهرش بود ام کلثوم بنت ابی بكر و ز بير بن العوام شوهر خواهر دیگرش 
بود اسما بنت ابوبکررضی الله عنهم و اولاد اين هردو نيز همراه و ابن قتیبه که بر 
تاريخ او اعتماد شيعه زیاده از کتاب الله است در تاريخ خود می نو یسد لما بلغها 
رضى الله عنها بيعة على رضى الله عنه امرت ان يعمل لها هودج من حديد و جعل فيها 
موضع للدخول و الخروج فخرجت و ابناء طلحة و الز بير معها و نيز ازواج مطهرات 
پیغمبر صلى الله عليه و سلم را جميع رجال امت در محرميت حكم پسران دارند پس 
آنهارا با هر يك از افراد امت خروج درست است و همین است مذهب جميع علماء 
امت و لهذا خلیفه انی در عهد خود چون ازواج مطهرات را برای حج فرستاد عثمان و 


E 


عبد الرحمن بن عوف را همزاه داد و كفت كه انکما ولدان بازاك لهن: يس یکی از شما 
پیش پیش سوراى: اینها باشد و یکی درعقب وبا قطع نظر رین انور لفظ (.. ل 
تبَرجن بر الْجَاهِلية الأولى ...۶ الآية. الاحزاب: ۳۳ صریح "دلالتمیکند بر آنکه از 
خروج مطلق مننع نقزموده اند بلكه از بر آمدن بی پرده با رنت و زیور و اظهار باس" 
راگین: که رسم حاهلية بود پس نهى خود از تمسک شاقط كشت آمدیم بر امز (وقات 
فى بوک ...ة الابة, الاحزاب: ۳۳) و از سابق بارها معلوم شده که امرنزد شیه مین 
برای وجوب نیست تا درمنخالفت آن محذورئ باشد. ل ۳ 


طعن دوم آنكه عايشه رضی الله غنها سفر کرد برای طلب خون عثمان رضی 
اله عنه حالانکه اورا با خون عثمان رضى الله عنه جه علاقه وارث وی نبود و قرابتی با 
وی نداشت شت پس معلوم شد که بجهت بغض امیر المؤمنين رضی الله عنه و کدورتی که با او 
داشت شت اين همه فتنه بر پا كرد وسابق خود مردم را بر قتل عثمان رضی الله عنه تحریض 
ميكرد و میگفت اقتلوا نعثلا جنانجه ابن قتيبه در كتاب خود ذ کر كرده كه ان عائشة 
اتاها خبر بيعة علی و كانت خارجة من المدينة فقيل لها قتل عثمان و بايع الناس عليًا 
فقالت ما ابالى ان تقع السماء على الارض قتل و اللّه مظلوما و انا طالبة بدمه فقال لها 
عبيد اول من حمش عليه و اطمع الناس فئ قتله لانت و لقد قلت اقتلوا نعثلا فقد فجر 
فقالت عائشة قد و الله قلت و قال الناس فقال عبيد فمنك البداء و منك الغبر و منك 
الریاح و منك المطر و انت امرت بقتل الامام و قلت لنا انه قد فجر جواب ازین طعن 
آنکه خون خليفه عادل حق جمیع مسلمین است تخصیص بورثه ندارد زیرا که خلیفه 
عنادل نایب جميع مسلمانان است در حفظ اموال ایشان و تقسیم فى و غنایم وعايشه 
رضی اللّه عنها که ام المؤمنين وحرم رسول الله صلی الله عليه و سلم بود چرا برای" 
تنفيذ احکام الهی که عمده آنها قصاص است خاصه قصاص همچومظلومی که بی غير 
وجه شرعی با وصف خلافت و ریاست کشته شده باشد نه بر آید ودست ويا نزند و 
حناشا که عايشه زضی الله عنها را بخض علی یا علی را بقض عایشه رضی ا مار 
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دل باشد هر یکی ازينها فضايل و مناقب هم دیگر روایت کرده اند اخرج الدیلمی عن 
عائشة رضى الله عنها انها قالت قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم (حبٌ علىّ عبادة) 
و بر آمدن آن مطهره براى قتال امير نبود محض براى اصلاح ذات البين و استيفاى 
قصاص از قتله عثمان رضى اللّه عنه و اخراج آنها از لشکر حضرت امير رضى اللّه عنه 
بود تا طلحه و زبیر و دیگر صحابه كه از مقوله قاتلان عثمان متوهم شده گریخته بودند 
باطمینان خاطر رفیق حضرت امير رضی الله عنه شوند و باتفاق ایشان کار خلافت 
منتظم گردد و معاو يه و دیگر بغاة نيز سر حساب باشند و بالقطع از تواریخ معلوم است 
که قاتلان عشمان رضی الله عنه بعد از قتل آن مظلوم طلحه و ز بير و ديكر صحابه را 
تخویف بقتل می نمودند و کلمات نفاق از آنها بر ملا ظاهر ميشد و تحریض نمودن 
عائشه رضی الله عنها بر قتل عثمان رضی اللّه عنه و اورا نعثل گفتن همه از مفتریات 
ابن قتیبه و ابن اعثم کوفی و سمساطی است و این جماعه کذابان مشهور اند و در واقعه 
جمل و دیگر وقايع چیزها ذكر کرده اند که باتفاق شيعه وسنی افتراء محض و بهتان 
صرف است سخت بی انصافی است که در حق حضرت عايشه صدیقه زوحه محبو به 
رسول صلی اللّه عليه و سلم شهادت خدا و رسول خدا را بر طاق نهاده در پی اقوال 
کاذبه اخوان الشیاطین چندی از کوفیان بی ایمان برویم ودين و ایمان خودرا در راه 
اتباع اينها در بازيم قوله تعالی (... ليت لین ال لت اولیك مر ِم 
تَقُولونَ لَهُمْ قغفرةً ورزق كَريمٌ* النور: ۲) اهل سنت جه قسم اين خبر ابن قتیبه در حق 
حضرت عائشه رضی اللّه عنها باور دارند حالانکه ترمذی و ابن ماجه و ابوحاتم رازی 
بطریق متعدده روایت کرده اند که عائشه رضی الله عنها میگفت قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لعثمان (يا عثمان لعل اللّه يقمصك قمیصا فان راودوك على خلعه فلا 
تخلعه لهم ثلا ثا). 


طعن سيوم آنکه حضرت عائشه رضى الله عنها مخالفت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم نمود واصرار كرد بر مخالفت در واقعه برجمل تفصيلش آنكه نعيم ابن حماد 
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درکتاب الفتن ومحمد بن مسكويه در تجارب الامم و ابن قتيبه د ركتاب السياسة آورده اند 
كه چون لشكر عائشه رضى الله عنها در راه بابی رسيدند كه آن آب را حواب برون جعفر 
میگفتند سگان آن مكان نباح آغاز نهادند حضرت عائشه رضى الله عنها با محمد بن 
طلحه كفت که اين آب جه نام دارد محمد بن طلحه گفت که اين را حواب گویند 
گفت که پس مرا بر گردانید محمد بن طلحه كفت جرا حضرت عائشه كفت من از 
رسول الله صلی اللّه عليه و سلم شنيده ام که بازواج خود میگفت کی باحدیکن 
تنبحها كلاب الحواءب فاياك ان تکونی یا حمّیراء يس با وجود ياد كردن اين نهی 
اصرار بر مخالفت آن نمود و باز نه ككشت جواب ازین طعن آنکه اراده رجوع از حضرت 
عائشه رضی اللّه عنها بموجب اين روایات هم ابت شد چنانچه در روایات اهل سنت 
مصرح بها است كه فرمود ردق ون لیکن در روایات اهل سنت تتمه اين قصه 
چنین صحيح شده كه حضرت عائشه رضى الله عنها در باب مراجعت استادگی كرد و 
اهل عسكر در رجوع با وى موافقت نمی نمودند و با هم مطارحه اين امر بود درين اثنا 
مروان بن الحکم و دیگر مردم عسکر قريب هشتاد كس را از دهاقین گرد و نواح شاهد 
آوردند که اين آب را حواب نام نیست آبی دیگر است بس عائشه رضی الله عنها پیشتر 
روانه شد اينست جواب اين طعن موافق روایت اما بحسب درایت جواب دیگر دارد و 
آن آنست که در حدیث نهی از مرور بر آب واقع نیست ونه اشارتی بآن دارد آنجه ازين 
حدیث مستفاد می شود همین قدر است که یکی را از شما اين مصیبتی پیش خواهد 
آمد وفی الواقع آن حادثه مصیبتی عظیم بود که موجب خفت حرم محترم حضرت 
زول الله صلی اللّه عليه و سلم شده و کاری که مقصود بود یعنی اصلاح ذات البین 
سرانجام نيافت و مفت تقاتل مسلمين واقع شد و ازحديث زياده برين مستفاد نمى شود 
يس ازين حديث نهى فهميدن بعد ازان مخالفت و اصرار بر مخالفت نسبت كردن از 
جه راه تواند بود على الخصوص كه لفظ اياك ان تكونى يا حميرا ودر كتب معتبره اهل 
سئة وجودى ندارد و اگر بالفرض موجود هم باشد يس ازان باب است كه هر کسی از 
عقلاء اهل و عيال و اولاد و ازواج خود را تحذير ميكند از آفات معلومة الوقوع يا مظنونة 
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الوقنوع مشل مخاوف طريق و سوء تدبيرات خانكى و این تحذير نهى شرعى نمی شود 
حضرت رسول الله صلی الله عليه وسلم هم اين قسم امور بعمل می آورد تا وقتى كه 
صريح نهى شرعى نباشد مخالفت آنرا معصيت گفتن ناشى از كمال تعصب وعناد 
است و حضرت امیر را چون جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم شب هنكام بخانه اش 
تشریف فرموده تقید نماز تهجد نمود صریح در جواب كفت و الله لا نصلی الا ما کتب 
الله لنا و جناب پیغمبر صلی الله عله و سلم ازانجا بر گشت و رانهای مبارک را 
میکوفت و میفرمود وان اسان آکثر شی لا الکهف: ۵4) اين مخالفت را با آن 
مخالفت بايد سنجید و اين اصرار را با آن اصرار موازنه بايد کرد حالانکه حضرت عایشه 
رضی الله عنها درين اصرار معذور بود زیرا که وقت خروج از مکه نمیدانست که درین 
راه چشمه حواب نام واقع خواهد شد و بر آن گذشتن لازم خواهد آمد و چون بر آن آب 
رسیدند و دانست اراده رجوع مصمم کرد لیکن میسرش نشد زیرا که کسی از اهل لشکر 
همراه او سخافت در رجوع نه کرد و در حدیث نیز بعد از وقوع واقم هیچ ارشاد نه فرموده 
اند که جه بايد کرد ناجار بقصد اصلاح ذات البين که بلا شبهه مأمور به است پیشتر 
روانه شد پس حالت حضرت عائشه رضی الله عنها درين امر در حالت شخصی است 
که هن ,زا از دورد که سک اهو در جاه رس ین از برای کف كردن او 
دو ید ودر التائ وو يدن بیخبر محاذی نما گرارنده مرور واقع شده اورا در وقت 
محاذات اطلاع دست داد که من محاذی نماز گزارنده ام پس اكر بر عقب میگرد آن 
طفل در چاه می افتد و اين مرور واقع شده را تدارك نمی تواند شد ناچار قصد خلاصی 


طفل خواهد کرد و این مرور را در حق خود معفو خواهد شناخت. 


طعن چهارم آنکه لشكر عائشه رضی الله عنها چون به بصره رسیدند بيت 
المال را نهب کردند و عامل حضرت امیر را که عثمان بن حنیف اتصاری بود صحابی 
رسول عليه السلام باهانت اخراج کردند جواب ازين طعن آنکه اين چیزها بامر و 
رضای عائشه رضی الله عنها واقع نشده چنانچه بعد از وقوع اين واقعه در ارضای خاطر 
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عشمان بن. حدیف بیش از مقدور سعى فرمود و عذرها خواست و مثل اين واقعه نیز از 
لشکریان حضرت امير که مالک اشتر و غير بودند در کوفه نسبت بابو موسى اشعری و 
احراق خانه او و نهب متاع او بوقوع آمده اگر محل طعن است در هردو جاست و اگر 
نیست در هردو جا نیست ومع هذا فرقى. هم هست زیرا که بيت المال حق جمیع 
مسلمین است و طلحه و ز بير در اول امر عثمان بن حنیف. را پیغام کرده بودند که 
همراه ما جمع کثیر از مشلمين برای طلب قصاص خليفه مقتول فراهم آمده اند و زاد راه که 
آورده بودیم تمام شد اگر اموال بيت المال نزد ما حاضر آری در ميان اينها تقسیم نمائیم 
جون عشمان بن حنیف سر باز زد و مستعد قتال شد بلکه مردم لشکر را از در آمدن بشهر 
بصره ممانعت نمود و علف و دانه و آذوقه بر لشکریان بند نمود قريب بود که لشکر 
بسبب فقدان قوت آدم و چاروا تلف شود ناچار مدافعت اين واقعه صعب نمودند و چون . 
او باش لشكر و اجلاف عرب که كما ینبغی کسی محکوم نمی باشند در شهر باين وضع 
در آمدند بيت المال را که حق خود میدانستند نه بکردند درین صورت جه جای ملامت 
وعتاب تواند شد و بعد از اللتیا و التی کسی از اهل سنت معتقد عصمت عائشه و طلحه 
وزبير نيست جه جای آنکه معتقد عصمت تمام لشکر ایشان باشد تا صدور اين امور از 
لشكريان مخل اعتقاد ايشان باشد هر گاه صدور قتل طلحه و ز بير و اهانت عائشه رضى 
الله عنهم كه از لشکریان حضرت امير واقع شد مخلّ اعتقاد ايشان نشده باشد و مرتبه 
اين اشخاص معلوم است كه نزد اهل سنت نسبت بعثمان بن حنيف حكم هم آسمان با 
زمين دارد صدور اين امور جرا مخل اعتقاد ايشان شود عن جحش بن زياد الضبی قال 
سمعت الاحنف بن قيس يقول لما ظهر علی على اهل الجمل ارشل الى عائشة ارجعی 
الى المدينة قال فابت قال فاعاد اليها الرسول و الله لترجعن او لابعثن اليك نسوة من بكر 
بن وائل معهن شفار حداد ياخذنك بها فلما رأت ذلك خرجت رواه ابوبكر بن ابى شيبه 
' فى المصنف. 


طعن پنجم آنكه عائشه رضی الله عنها افشاء سر بيغمبر صلی الله عليه وسلم 
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نمود بموجب نص قرآن. که وا ان إلى تغض آزواجه حَدِينًا فلمَا باب يم وَأظَهرَهُ 
الخیر * التحریم:. ۳) .جواب آنکه افشاء سر باتفاق مفسوین. حفصه ,رضی .الله عنها 
نموده است. که آنحضرت: صلی الله عليه و سلم را با ماریه قبطیه بر فرائن خود از در 
دروازه دید و آن حضرت اورا فرمود. كه رانی خرّمت مارية على نفسی فا کتمی على ولا 
تفشیه) يس حفصة رفت و بکمال فرحت. و سزور که از شنیدن تحریم ماریه اورا دست 
| داد از حفظ سرآنجناب غفلت ورزیده با عائشه.اين بشارت را اظهار نمود و باین تقریب 
معامله آنجناب را با ماریه نیز ذ کر کرد و چنان گمان برذ که آنحضرت صلی اللّه عليه 
و سلم کتمان سر ماریه را که از درز دروازه دیده بود فرموده است نه قصه تحریم را پس 
نسبت افشاء اين سر بعائشه رضی الله عنها محض تهمت و افترا است و آنچه از حفصة 
بوقوع آمده نيز مخل اعتقاد اهل سنت در حق او نیست زیرا که اگر امر برای وجوب باشد 
نه ندب نهایت کار آنکه معصیت خواهد بود و آية (انْ تتوبًا إلى الله ..* الآية. التحریم: 
. 4) صریح دلالت میکند که ازين معصیت توبه مقبول است و بالاجماع ثابت است که 
حفصة توبه نمود و مقبول شد جنانجه تا آخر عمر در ازواج مطهرات داخل بود و بشارات 
يافت در (مجمع البیان) طبرسی که از معتبرترین تفاسیر شيعه است میگو ید قيل ان 
رسول اللّه صلی الله عليه و سلم قسم الایام بين نسائه فلما كان یوم حفصة قالت يا رسول 
الله صلی اللّه عليه و سلم ان لی الى ابی حاحة فادَنْ لى ان ازوره فاذن لها فلما 
خرجت ارسل رسول الله صلی اللّه عليه و سلم الى جاریته مارية القبطية ام ابراهیم وقد 
كان اهداها المقوقس فادخلها بيت حفصة فوقع علیها فاتت حفصة فوجدت الباب مغلقا 
فجلست عند الباب فخرج رسول الله صلی الله عليه و سلم و وجهه يقطر عرقا فقالت 
حفصة انما اذنت لی من اجل هذا ادعلت امتك بیتی ثم وقست علیها فی یومی. و غلل 
فراشی اما رايت لى حرمة و حقا فقال صلی الله عليه و سلم (أليس هی جاریتی قد احلَ 
الله ذلك لى اسکتی فهی حرام علی التمس بذلك رضاك ولا تخبری بذلك امرأة منهن و 
هوعندك امانة) فلما حرج رسول الله صلی الله عليه و شلم قرعت حفصة الجدار الذى 
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بينها و بين عائشة فقالت الا أبشرك ان رسول الله صلی الله عليه و سلم قد حرّم عليه امته 
مارية و قد اراحنا الله منها و احبرت عائشة بما رأت و کانتا متضافتین متظاهرتین علی 
ساير ازواجه فنزلت (ا ی ال لِم حرم ما آحَلَ له لك ...# الآبة. التحریم: ۱) فاعتزل 
نسائه تسعة و عشرین یوما و قعد فى مشر بة ام ابراهیم مارية حتی نزلت آية التخيير و قيل 
ان النبى صلى الله عليه و سلم خلا يوما لعائشة مع جاریته القبطية فوقفت حفصة على 
ذلك فقال لها رسول الله صلى اللّه عليه و سلم (لا تعلمى عائشة بذلك) و حرم مارية على 
نفسه فاعلمت حفصة عائشة الخبر و استكتمتها اياه فاطلع الله نبيّه على ذلك و هوقوله رو 
إذْ مر الت إلى بَعض آزواجه حَدينًا ...# الآية. التحريم: ۳) يعنى حفصة و لما حرم 
مارية القبطية اخبر حفصة انه يملك من بعده ابوبكر و عمر فعرفها بعض ما افشّت من 
الخبر و اعرض عن بعض ان ابابكر و عمر يملكان بعدى و قريب من ذلك ما رواه 
العياشى بالاسناد عن عبد الله بن عطاء املى عن ابی جعفر عليه السلام الا انه زاد فى 
ذلك .ان كل واحد منهما حدثت اباها بذلك فعاتبهما فى امر مارية وما افشتا عليه من 
ذلك و اعرض أن يعاتبهما فى الامر الآخر انتهى و ازین روايت صريح معلوم شد كه 
افشاء سر حفصه نمود نه عايشه و حفصه هم بنابر كمال فرحت و شادی با عائشه گفت 
و قصد عصیان پیغمبر و افشاء سر او نداشت از جهت غلبه سرور و فرحت امساک سر 
نتوانست نمود و نیز معلوم شد بموجب روایت عیاشی از امام باقر عليه السلام که عمده 
اخباریین شيعه است معلوم بودن خلافت شیخین بانجناب و ترک عتاب فرمودن بر 
افشاء آن س رصريح دلالت بر رضا ميكند و الحمد لله على وضوح الحجّة و چون خلافت 
شیخین آنجناب را بوحی معلوم بود دیگر نص بر خلافت امیر نمودن مخالف حکم الهی 
کردنست و انبيا خلاف تقدیر الهی دعا نمی كنند جه جای عزل و نصب خلافت قوله 
تعالى فما َهَبَ عَنْ ارهيم الرَوِعْ و جَاءَنهُ ری بُجادلتً فى قزم لوط * نهیم 
ليم اوا منیب »با إْزهيمُ آغرض عَنْ ها قد جاء آمرُرَيِكَ وانهم ایهم عدا غَيرْ 
مَردُودٍ * هود: ۷٤‏ ۔ ۷). 
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طعن ششم آنکه عائشه رضی الله عنها خود گفته است ما غرْتٌ على احد من 
نساء النبی صلی الله عليه و سلم ما غرْت الله على خديجة وما رايتها قط و لکن كان 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يكثر ذکرها جواب ازين طعن انكه غيرت و رشک 
كردن جبلت زنانست و بر امور جبليه مؤاخذه نيست آرى اگر بمقتضای غيرت قولی يا 
فعلی مخالف شرع صدور يابد آنوقت ملامت متوجه می شود و در حديث صحيح وارد 
است که یکی از امهات المؤمنين که در خانه او آنحناب تشریف داشتند و خاتون دیگر 
از ازواج مطهرات برای آنجناب طعامی لذیذ ساخته فرستاد غیرت کرد و طبقی که 
دران طعام بود از دست خادمه آن خاتون دیگر گرفته بر زمين زد که طبق هم شکست و 
طعام هم ريخت آنحضرت خود بنفس نفیس برای حرمت طعام که نعمت الهی است بر 
خاست و طعام را اززمین می جيد و میفرمود كه غارت امکم و دران وقت عتابی و 
توبیخی درحق آن ام المؤمنين نفرمود دیگر امتبانرا در حق آن امهات خود جه لايق که 
درین قسم امور هدف سهام طعن خود سازند معاذ الله من ذلك و جائیکه در کتب امامیه 
حسد حضرت آدم ابو البشرو رشك بردن او بر منازل ايمه مروی و منقول باشد اين قدر 


غيرت عائشه را جه جای شکایت خواهد بود. 


طعن هفتم آنکه عائشه رضی الله عنها در آخر حال میگفت که قاتلت علیّا و 
لوددت انی كنت نسیا منسیّا جواب آنکه اين روایت باين لفظ صحیح نشده صحیح اين 
قدر است که هر گاه يوم الجمل را ياد می فرمود آن قدرمی گریست كه مفجر مبارکش 
باشک تر می كشت بسبب آنکه در خروج عجلت فرمود و ترک تامل نمود و از پیشتر 
تحقیق نفرمود که آب حواب در راه واقع است يا نه يا آنکه اين قسم واقعه عظمی روداد 
و در كتب صحیحه اهل سنت اين لفظ از حضرت امير مروی و صحیح است که چون 
شکست بر لشکر ام المؤمنين افتاد و مردم از طرفین مقتول شدند و حضرت امير قتلی را 
ملاحظه نمود رانهاى خود را کوفتن كرفت و ميفرمود (. ی بت قبل ها وکنث 
نیا منییاه مریم: ۳) اگر از عائشه رضی الله عنها اين عبارت ثابت شود از همین 


VE 


قبيل ندامټ خواهد بود که درين قسم.خانه جنگیها هردو جانب را زو ميدهد و این از 
كمال انصاف طرفين ورجوع بحق و معرفت مراتب هم دیگر مئ. باشد جه بلاست که 
این را در مطاعن می شمازند اكر اصرار.برآن می نمودند جه خؤبى. داشت. : 


طعن هشتم آنکه حجره رسول را صلی .الله عليه و سلم که مسكن او بود مقبره 
پدر خود و دوست پدرخود كه عمر بود كردانيد جواب ازين طعن آنكه در احاديث 
صحيحه آنحضرت.صلى الله عليه وسلم در کتب اقل معت ر اسك كد ت 
صلی الله عليه وسلم گاهی صراحة و كاهى اشارة شيخين را پشارت بجوار خود در دفن 
. داده اند چنانچه حضرت امير در وقتى كه دفن عمر بن الخطاب رضى الله عنه دران 
حجره متبركه_قراريافت فرمود وای كنت لاظن ان يجعلك الله مع صاحبيك اذ كنت 
كثيرا اسمع رسول الله صلی الله عليه و سلم (كنت انا و ابوبكر و عمر و قمت انا و 
ابوبكر و عمر و انطلقت انا و ابوبکر و عمر )و این بشارت با كمال رضا وخشنودى اول 
است از صریح امر بر جواز دفن اینها و اگر صریح ام ر آنحضرت صلی الله عليه و سلم در 
کار می شد يس حضرت امام حسن عليه السلام چرا دفن خود دران حجره میخواست 
که حصول امر شریف در آن وقت از محالات بود بالبداهة جواب دیگر حجرات ازواج 
بتملیک پیغمبر صلی الله عليه و سلم ملک آنها بود موافق حکم فقهی زيراكه نزد فقها 
ثابت است که چون شخصی خانه بسازد بنام یکی از اولاد خود يا بخرد و باز در قبض 
اک ملک او ميشود دیگر اولاد و وارثان را درو دخل نمی ماند و علی هذا 
القیاس ازواج و دیگر اقارب را هم همین حكم است وبلا شبهه آنجناب هر حجره را 
بنام زوجه ساخته بود و آن زوجه در آن حجره شكست وترميم وتضييق و توسيع و بر 
آوردن دروازه و ناودان و دیگر تصرفات مالکانه بحضور آنحضرت صلی الله عليه و سلم 
میکرد و هم برین منوال حال حجره حضرت زهرا و خانه اسامة بن زيد است که همه 
مالک مساکن خود بودند و اشارة. قرآنی درحق ازواج خود قريب بتصریح انجامیده 
قوله تعالی (وَقَرْنَ فى مینکن ...* الآية. الاحزاب: ۳۳) و استیذان عمر رضی الله عنه از 
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عائشه رضى E ee‏ 
قطعى است بر ملكيت عائشه رضى الله عنها دران حجره و معلوم است که صحابه در 
ادنى تغيرات كريبان خلفا خصوصا عمر بن الخطاب می گرفتند و او ممنون ايشان می 
شد بلكه نزد او مقرب تر همانكس بود كه در انكار ادنى مخالفت شرعيه بر وی وغير 
وى شدت نمايد واصلا ياس كسى نكند يس معلوم شد كه نزد جميع صحابه و تابعين 
مالكيت ازواج حجرات خو یش را مسلم الثبوت بود و لهذا هيج كس در استيذان عمر 
رضى الله عنه حرفى نكرد و در كتب شيعه نيز ثابت است كه حضرت امام حسن عليه 
السلام نيز از عائشه صديقه رضى الله عنها اذن خواسته است در دفن خود در جوار جد 
اطهر خود عليه الصلوة و السلام لیکن بعد از واقعه آنجناب مروان شقى ازين قران 
سعدين مانع آمد و حضرت امام حسين عليه السلام با اهالى و موالی خود سلاح بوشيده 
مستعد مقابله و پیکار شد و مروان با فوج كردا گرد مسجد مقدس نبوى و حجره شريفه 
مصطفوى انبوه نمود و معنى حفّت الجنة بالمكاره نمودار گشت خوف قوی بود كه جشم 
زخمى از دست أن اشقیا بحضرت امام و واحق ق او برسد ابو هریره بطور مصالحه در ميات 
آمد و تسکین شدت غضب و جلال حضرت امام نمود و مصلحت وقت را در جناب آن 
پاک سرشت عرض نمود يس اگر ملکیت حجره عائشه رضی الله عنها را ثابت نبود 
حضرت امام از وی چرا استیذان فرمود اگر حجره در ملكيت عائشه رضی الله عنها نمی 
بود از مروان كه حاكم وقت و متصرف بيت المال و اوقاف بود بايستى اذن كرفت 
حال آنكه با وصف ممانعت او كه صيغه حكومت داشته اذن دادن عائشه شه صديقه کاری 
نكرد و اگر کسی ازشيعه منكر اين روايت شود بايد كه در كتاب خود كه فصول مهمّه 
كن رف الاه ات ودگ كب غو به ود ودرا حمسن ان اين ری با 
و افترا برعائشه ژاژ خائی و بهتان سرائى آغاز نهند و كو يند که عائشه بعد از اذن دادن 
بامام حسن نادم شد و بر استری سوار شده بر در مسجد بر آمد و مانع دفن شد و ادعاء 
میراث نمود و ابن عباس در جواب او اين شعر غير مر بوط المعنی و الوزن و القافیه افشا 


نمود . 


كا 


٠ لىسە‎ 


تجمّلت تبغلت وان عشت تفيّلت » لك الثسع من الثمن و بالكل تطعمت 


حالانكه عايشه رضى الله عنها خود روايت حديث (نحن معاشر الانبياء لانرث ولانورث) 
نموده و ساير ازواج را از طلب میراث مانع آمده جه قسم ادعاء ميراث می. نمود و سوار 
شده بر آمدن را جه حاجت بود مسکن عائشه رضی الله عنها همان حجره خاص بود اگر 
ممانعت منظور می شد در حجره را بند ميكرد و جواب ابن عباس جه قسم صحیح شود 
حالانکه تسم ازئمن کل متروکات آنحضرت صلی الله عليه وسلم از حجرات و زمین 
سکنی و زرعی و دیگر سلاح و اشتران واسترها و اسپان باليقين زايد بر حجره عائشه 
رضی الله عنها بود و عائشه را چرا بر خوردن كل میراث طعن میکرد که کل میراث 
آنحضرت صلی الله عليه و سلم بالقطع در دست او نبود ونه او خورد غرضکه از پیش و 
يس و چپ و راست بر اين افترا توده توده فضیحت و رسوائی می بارد و همین است 
برهان الهی که کاذبان را بز بان خود رسوا ميكند. 


طعن نهم آنکه روزی آنحضرت صلی الله عليه و سلم خطبه خواند و اشارة 
بمسكن عائشه رضی الله عنها فرمود و كفت (الا اد الفتنة هنا ثلثا من حيث بطلع قرن 
الشیطان) پس مراد از فتنه عائشه رضی اللّه عنها است وقتی که از مدینه ببصره بر آمد 
برای قتال امير المؤمنين و باعث قتل هزاران كس از مسلمین گردید جواب ازین طعن 
آنکه اين معنی باطل ازین حدیث حق فهمیدن تحریف صریح است کلام پیغمبر 
صلی الله عليه و سلم را زيراكه اين عبارت در مواضع بسیار و جاهای بیشمار فرموده 
است و اشارة بجهت مشرق نموده هرجا مسکن عائشه رضی الله عنها کجا بود اتفاقا 
. دران وقت که اين خطبه در مسجد میخواند و اشاره بمشرق فرمود بمسکن عائشه واقع شد 
۱ زيراكه مسکن او دران سمت بود و عبارت آینده یعنی حيث یطلع قرن الشیطان نص 
ظاهر است درین مراد زیرا که طلوع قرن شیطان بالقطع از مسکن عائشه رضی الله عنها 
نمی شد و روایتی که تصریح باين مراد یعنی سمت مشرق می نماید نیز در کتب شيعه 


“VV - 


موجود است از راه شرارة و فرط بغض وعناد اغماض نظر ازان نموده این معنى فاسد را 
ترو یج میکنند و روایت ابن عباس و دیگر صحابه اين قصه را در حل این اشتباه بيجا 
كافى است لفظش اينست (رأس الكفر ههنا) و اشار نحو المشرق حيث تطلع قرن 
الشيطان فى ر بيعة ومضر و درين امت مرحومه هر فتنة كه برخاسته از همین طرف بر 
حاسته اول فتنه ها خروج مالك اشتر است و اصحاب او برعثمان از كوفه كه شرق 
رو یه مدينه است و در حوالى آن مساكن ربيعة ومضر واقع اند باز فتنه عبيد الله بن زياد. 
كه موجب شهادت امام حسين رضى الله عنه گردید باز فتنه مختار ثقفى و دعوى نبوت 
كردنش باز خروج اكثر اهل بدعتها وحدوث عقايد زائغه از همان نواح يس معدن 
روافض قاطبة كوفه است و نشوونماى معتزله از بصره و سر چشمه ايشان واصل بن عطاء 
بصری است و قرامطه از سوادكوفه پیدا شده اند و خوارج از نهروان و دجال از اصفهان . 
و هر که ححره عائشه را در آن وقت که عائشه رضی الله عنها را سفر بصره در پیش آمد 
محل فتنه گمان برد بلا شبهه کافراست زيراكه مسکن رأس اهل ایمان محمد مصطفی 
صلی الله عليه و سلم بود كه کفر و فتنه ازنام او میگریزد و طرفه آنست که عائشه رضی 
الله عنها ازان حجره باراده حج بمکه روانه شده بود نه برای فتنه گری اگر عائشه را 
فتنه‌گر قرار دهند ازان باز خواهد بود كه از مکه ببصره روانه شد يس بایستی مکه را " 
محل فتنه میگفتند نه حجره عائشه را. 


۰ 


ت جو کفر از مکه بر خیزد » كجا ماند مسلمانی . 

طعن دهم آنکه روايت كنند ان عائشه سَوَقْتَ جارية و قالت لعلّنا نصيد بها 
بعض فتيان قريش يعنى عائشه يك دختر خانه برورد خود را بيار است و كفت بعضى 
حوانان قريش را بسبب اين دختر آراسته و ييراسته شکار میکنم و اورا مشغوف محبت 
ابن دحترک می سازم كه بی اختیار خواهان نكاح او شود و در دام انقياد من در آید 
جواب اين طعن آنست که اول اين روایت بچند وجه مجروح است زیرا که اين خبر را 
وكيع بن الجراح عن عمار بن عمران عن امرأة من غنم عن عائشه رضی الله عنه آورده 
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است و عمار بن عمران مجهول الحال است و امرأة من غنم مجهول الاسم و المسمی 
است فلا يصح الاحتجاج بهما و باز درین روایت عنعنه است که محتمل ارسال و 
انقطاع باين قسم روایات بی سرو بن در مطاعن امهات المومنین تمسک جستن شان 
مؤمنین نیست و اگر از جهات دیگر يا شخصی عداوة مفرط کسی داشته باشد باز هم 
باين قسم واهیات در دين او خلل انداز شود دور از انصاف است جه جای آنکه بموحب 
همین شهیق و نهیق اسباب عداوة پیدا کند دوم جای طعن نیست زیرا که طلب كفو 
كريم برای دختر خانه پرورد خود جه عار دارد و تزبین وتحلیه زنان برای ترغیب مردم در 
نکاح آنها مسنون و مستحب است و هميشه رایج و جاریست در صحاح موجود است که 
حضرت پیغمبر صلی الله عليه و سلم در حق متبنا زاده خود که اسامة ابن زید بود و 
ذمیم المنظر و سياه يوست بود میفرمود (ل و كان اسامة جارية لکسوتها و حلیتها حتی 
الففها) يعنى اسامة با وجود ذمامت شکل و سواد لون آن قدر محبوب من است که اگر 
بالفرض دختر می بود اورا پپوشاک و زيور زينت میدادم و آراسته میکردم تا مردان درو 
رغبت میکردند و همسيشه در شرفا و غیر شرفا قاعده مستمره است که زنان با کره را 
هنكام خطبه می آرایند و زیور و پوشاک مستعار می پوشانند تا زنانی که از طرف 
خاطب برای دیدن مخطوبه می آیند در نظر آنها زشت ننمايد و اگر حسنى خدا داد 
داشته باشد دو بالا نمودار شود و موجب رغبت نا کح گردد چیزی که در جميع طوایف 
مروج و معمول است و در شرع هم مسنون و مستحب چرا محل طعن و ملامت گردد. 


ا عمومابى لخصيض سس ۱ 


: “طنعن اول آنکنه ضحانه ڈو بارمرتکب کبیره شنط يكن آنکة فزاز لنودند در 
جنگ احد دوم آنکه قرار ننودند در جنگ حنين و هردو جنگ با. کفار بود در رفاقت 
آنجناب و فرار از جنگ کفار خاصه چون در رفاقت آنحضرت ضلی الله عليه و سلم 
باشد کی است جواب ازين طعن آنکه ا روز احد قبل از نهی از فرار بود ومع هذا 
معفو هم شد بموجب نص قرآنی كه .وقد عا الل عنم إن الله ق ليم آل 
عمران: 48 )١‏ و نیز فرار منافقین قبل از قتال بود و فرار مؤمنين بعد از قتال و وقوع شكشك 
و شیوع خبرشهادت جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم و جول روساء لشکر مقتول 
شوند و ی تباه گردد باز فرار منهی عنه نمی ماند اما فرار روز خنين پس در 
حقيقت فرار نبود بلکه بسیب بی تدبیری و سبقت خالد بن الولید و غفلت از کمین کفار 


که از جب وراست درمیان بيشه نشانده بودند و گذرگاه تننگ بود يس و پیشی و 
نشيب و فرازی در لشکر رو داد و دران انا بعضی مردم يشت دادند که از صحابه کبار 
نبودند بلکه طلقاء مکه و مسلمة الفتح باز بزان اصرار نکردند بلکه بر گشتند و فتح شد 
بدلیل کلام الهی (ثُمَ نك ال کته علی رَسُوله و على المُومنین و انزد جنودا لم ترا 
.. الآبة. التوبة: )۲٩‏ و نیز آن حضرت صلی الله عليه و سلم کسی را بر این امر عتاب 
نفرمود زیرا که عذر معلوم داشت يس دیگران را هم جای عتاب و طعن نماند و نزد شيعه 
جون استیقان هلاک شود فرار از جنگ کفار جايز است نص عليه ابو القاسم ابن سعید 
ا “ل 5 ص 2 1 

فى الشرائع ودرينجا همين صورت بود زيراكه در گذرگاه تنگ از هردو طرف زير زخم 
سهام مشرکین آمده بودند و هرگز تیرهای آنها حطا نمیکرد ناچار عقب باز گشتند تا 
کفار در میدان بر ايند يا ازراه فراخ بر کفار حمله نمایند و حون در حق بعضی رسل 
ارتکاب کباثر را شیعه در روایات صحیحه خود ثابت کرده باشند مثل حضرت آدم و 
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حضرت يونس و غیرهما حالانکه عصمت انبيا مقطوع به و مجمع عليه است اگر 
از صحابه که بالاجماع معصوم نبودند گناهی صادر شود باز بزلال توبه و استغفار و 
رحمت الهی شسته گردد جه عجب باشد و كدام محل طعن گردد ومع هذا اين قدر 
گناه مقادم طاعات و مشقات جهاد ايشان نمی تواند شد و بشاراتی که در حق ایشان 
بنصوص قطعیه قرآن و احادیث متواتره آمده است ازان چشم پوشیدن و اين عیوبات 
نادره ایشان را تجسس كردن شان ایمان نیست و الزام بر اهل سنت باين شبهات وقتی 
تمام شود كه مخل اعتقاد ایشان باشد جون از اصل معتقد عصمت کسی جز انبیا نیستند 
اگر صدور گناه از وی شود جه باك اين قدر هست که اهل سنت جميع امور صحابه را 
از حقوق صحبت و خدمت رسول صلی الله عليه و سلم و جانبازیها و ترک خان و مان و 
بذل مال و نفس در راه خدا وترو یج دين و شریعت غرا و آیات نازله در شان ایشان و 
احادیث ناطقه برفعت و علومکان ایشان در نظر دارند و فرقه شيعه غير از عيوب و گناه 


ایشان حیزی نمی بینند. 


طعن دوم برحی از صحابه بلکه اکثر ایشان چون آواز طبل وتکتك پای 
شتران غله شنیدند پیغمبر صلی اللّه عليه و سلم را تنها در خطبه گذاشته متوجه تماشاء 
لهو و سودای تحارت گشتند و این متاع قلیل دنیا را بر نماز که عمده ارکان اسلام است 
خاصه با رسول صلی الله عليه و سلم ایثار کردند و این دليل صریح بر بی دیانتی ایشان 
است قوله تعالى (و ادا زا جارة از هو القضوا لیا وترکوكٌ اما ...* الآية. الجمعة: 
۱) جواب ازین طعن آنکه اين قصه در ابتداء زمان هحرت واقع شد و هنوز از آداب 
شریعت كما ینبغی واقف نشده بودند و ایام قحط بود رغبت مردم بخرید غله زیاده از 
حد ومی دانستند که اگر کاروان بگذرد باز نرخ كران خواهد شد باين جهات اضطراراً 
از مسجد بر آمدند ومع هذا کبراء صحابه مثل ابوبکر و عمر رضی الله عنهما قایم 
ماندند و نرفتند چنانجه در احادیث صحیحه وارد است و آنجه قبل از تأدب بآداب 


شريعت واقع شود حکم وقایع زمان جاهلية دارد كه مورد عتاب نمی تواند شد جنانجه 
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در قرآن مجید هم برین فعل ايعاد بنار و لعن و تشنیع واقع نیست عتابست و بس و 
جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم اصلا کسی را درین امر معاتب نفرموده دیگری که 
بباشد که طعن و تشنیع تیان وور رل از صحابه و أمتیان جه بعید است جائیکه 1 
انییا ورسل زلات صادر شده باشد و بر آنها عتاب:شدید از حضور الف رسیده باشد 
بشریت همین امور را تقاضا ميكند تا وقتی که تأديب الهی پی در پی واقع نشود تهذیب 
تام محال است. 


طحن سیون انك از ابن عباس رضى الله عنه در صحاح اهل سنت مرو يست 
كه (سيجاء برجال من امتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول اصیحابی اصيحابى فيقال انك 
لا تدری ما احدثوا بعدك فاقول كما قال العبد الصالح) (... و كنت عَلَيْهِمْ شهیدا ا دنت 
فیهم فلا یی گنت آنت الّقيب علنهم وانت على گن شَىْ شَهِيدٌه المائدة: ۱۱۷) 
(فیقال انهم لن یزالومرتدین على اعقابهم منذ فارقتهم) جواب ازين طعن آنکه اين 
حدیث صریح ناطق است که مراد از اشخاص مذ کورین مرتدین اند که موت آنها بر 
کفر شد و هیچ كس از اهل سنت آنجماعه را صحابی نمی گوید و معتقد خوبی و . 
بزرگی آنها نميشود اکثر بنی حنيفه و بنی تمیم که بطریق وفادت بزیارت آنحضرت 
صلی الله عليه و سلم مشرف شده بودند باين بلا مبتلا گشتند و خایب و خاسر شدند 
كلام اهل سنت دران صحابه است که با ایمان و عمل صالح ازين جهان در گذشتند و 
با هم بجهة اختلاف آراء مناقشات و مشاجرات نموده بودند و طرفین همدیگر را تکفیر و 
تبدیم ننمودند و شهادت بایمان دادند در حال اين قسم اشخاص اگر روایتی موحود 
داشته باشند بیارند قصه مرتدین مجمع عليه فريقين است حرف در قاتلان مرتدين است 
که بلا شبهه اعلام دين را بلند کردند و اکاسره و قياصره را در راه خدا بجهاد ذلیل . 
ساختند و هزاران هزار کس را مسلمان کردند و تعلیم قرآن و نماز و شریعت نمودند و 
بالقطع معلوم است که یک كس را مسلمان كردن يا نماز آموختن یا تعلیم قرآن نمودن 


حه مقدار ثواب دارد د قتال اعداء الله در در حه درحه دارد هذا در حة 
ردواب دارد و < و زدين جه درجه دارد .ومع رحق 


ا 


اين ا حق تعالى بشارتها و وعدهاي نيكب در قران مجيد نازل فرموده 


روعد ال الَدِينَ اوا نكم و یلوا الصَّالخات خلت فى الارْضٍ كما اسْتَخْلفَ ۱ 


الدین من و 3 کی هم وهم ار ارت یودهم ین بند حرفم نا 
۵ و و 


0 اد الاية. .النور: 8 ) و در جيد چا فربوده .انيت (: .. ری 
لله عنهم و رض ضوا عنه و اعد هم جتت تجری تَختها اهاز خایدین فيه بدا .ب الآية. 
التوبة: ۰ نی لمن بن ب لضا که الاحزاب: ۷و 


م ع ون مر مه 


نيز فمود.(. َاَّدِينَ نها جروا و اخرجوا من دیارهم قاوذا فی میا قاتلا و فلا لامرن 
عنهم سَيَاتِهمة هم و للم جات تجری من تختها الانهاز. ,۷ الآية: آل عمران: ۱۹۵) 


و دقيقه بايد دانست: که سب و طعن انبيا ازانجهت ,كفن حرام است که وجه 


سب یغنی معاصی و كفر درين بزرگان يافته نمی شود و موجبات تعظيم و توقیر و ثناء 
حسن بوفور موجود دارند و چون جماعه باشند از مؤمنين كه اسباب تعظیم داشته باشند و 
گناهان ایغان را مغفوت و تکفیر بنص قرآن ثابت شده باشد بالیقین این ی جماعه هم در 
حکم انیا خواهند بود در حرمت سبٌ و تحقیر و اهانت و بدگفتن نهایت کار آنکه انبيا 
را اسباب تحقير موجود نيست و اينها را بعد از وجود معدوم شد و معدوم يعد الوجود چون 
معدوم اصلی است درين باب و لهذا تايب را به گناه او تعيير كردن حرام است و عوام 
امت غير از صحابه این مرتبه ندارند. که تکفیر سيئات ومخفرت گناهان ايشان مارا 
بالقطع از وحی وتنزیل معلوم شده باشد و قبول طاعات و تعلق رضای الهی با عمال 
ايشان بالتخصیص متیقن شده باشد يس فرقه صحابه برزخ اند در میان.انبیا و امتیاد و 
لهذا مذهب منصورهمین است که غیراز صحابه هر جند مطیع ومتقی باشد بدرجه ایشان 
نمیرسد اين نکته را باهمیّت أن درخاطر بايد داشت که بسیار نفیس است ونيز فرموده 
است ( یرهم ر 17 بهم برَحْمَةٍ نه ورضوان و جات لهم یا تیم يھ خایدین فيها بدا 
# الابة. السوبة: ۱ - ۲۲) و نیز فرمود (. . ولك اه تب کم الإيمان ورین فى 
قوب و کر کم افو الوق و الیضیان ...* الآبة. الحجرات: ۷) ازین آية معلوم 
شد که اگر کسی از ایشا مرتکب فسوق و عصیان شده است از خطا و غلط فهمى شده 
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DS EB RS است با‎ 


فى موضعه من الحكمة و و نيز فرموده روت هم لمن حف یم دَرجَاتٌ عنة و 
مَغْفِرَة ورزق كَرِيمٌ» الانفال: 4) يس معلوم شد كه اعمال ظاهره ايشان از صوم و صلوة و 
حج وجهاد اصلا متبنى برنفاق وناشى ازتلبيس و مکر نبود ايمان ايشان بتحقيق و 
يقين ثابت بود و نيز فرمود (لكن اس وَالَّذِينَ موا مَعَهُ جا هدوا بآموالهم وانفسهم وَأُوليِتَ 
هم الات و وت هم یود التوبة: :۸۰ ونيز فرمود (. .ل ستوی ملک من ۳ 
بن قبل انفش قال او انم درجذین ی ین بط وق و وقد ال 
الخشلى وال ات بير الحديد: : ۱۰) و قوله الما جرین این اخرجوا 
من دبارهم وََمْوَالِهِمْ يَبْتَعُونَ فضلً ین الله و ورضوان وَيَنْصرُونَ الله وَ رَسولَهُ وليك هم 
الصادقون» الحشر: ۸) الى آحرالآية الثانية و این آیات نیزا ابطال احتمال نفاق اين 
0 00 و قوله تعالى (.. .وم لآ ری الله الب الي انوا عه 
نوزم بسعی بد ايهم و وبابْمانهم ..# الآية. التحريم: ۸) دلالت ميكند كه ايشان را در 
آخرت هيج عذاب نخواهد شد و بعد از موت پیغمبر نور ایشان حبط و زایل نخواهد 
گشت ولا نور حبط شده وزوال يذيرفته روز يامت جه قسم بكار ايشان می أمد و قو 
تعالی (و لا تطردر لین يد عون ت ماوت و لین بُريدون وج ...# الأية. الانعام: ۵۲) 
نيز مبطل احتمال نفاق است وقوله تعالى (و ۱ جع الین منوت باياتتا قَقُلْ تلم علیکم 
کب وم على کفیم الحم آله نيل منکم رها بجهال ثم تاب ین بغیه واضلح فان 
عَفُورٌ رحیم * الانعام: EE‏ بر آنکه اعمال بد ایشان مغفور است 
هيج مواخذه بران نخواهد شد و قوله ران الله اش شتری ين مويب اسهم ماهم بن لهم 
اة بود فى پل الأ لون يفون وغد عب عق فى از والنجیل الق و 
من تن آؤفى بعهده ین الل ...۷ الآية. التوبة: )١‏ يس معلوم شد که در حق ایشان بدا 
۰ محال است که ايشان را بعد اخبار بمغفرت و بهشت عذاب و دوزخ دهند زيراكه در 


وعده بدا حایز نیست و الا خلف وعده لازم آید و قوله 1 رضی الله من این اذ 
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پبایعونك تخت الشَجَرة فعلم ما فى فُلُوبهم ...# الآية. الفتح: ۱۸) ازین آية معلوم شد که 
رضا از عمل ایشان تنها نبود بلکه آنحه در دل ایشان از ایمان و صدق و اخلاص مستقر 
و ثابت شده بود و در رگ و پوست ايشان سرایت کرده و آنچه بعضی سفهاء شيعه 
نید که را ازكار مستلزم رضا از صاحب أن كار نمی شود درینجا پیش نمیرود که 
حق تعالی (رضِىَ الله عن الوم ..) فرموده است نه عن بيعة المؤمنين و باز (... فعَلِم ما 
فى فلوبهم ...# الایة. الفتح: : ۸ نیز بان ضمیمه ساخته و ظاهر است که محل عزايم و 
ثبات و اخلاص دل است يس رضا به صاحب فعل متعلق است نه فعل و تمتم ومنشاء 
فعل متعلق است نه بصورت فعل بالجمله حافظ قرآن را ممکن نیست که در بزرگی 
صحابه تردد داشته باشد اگر جه حديث و روایت را در نظر نیارد زيراكه اکثر قرآن مملو 
است از تعریف و توصیف اینجماعه و ناظره خوانان يك لفظ را ازیک آیت كوش 
میکنند و سیاق و سباق آنرا چون ياد ندارند غور نمی کنند كه درانجا جه قيود واقع شده - 
وضميمه آن لفظ کدام کدام چیز در نظرقرآنی گردانیده اند که تأو یل مبطلین و 
تحریف جاهلين را دران دخلی نمانده و الله اگر يدر من غير از حفظ قرآن بمن هیچ 
تعلیم نمیکرد از عهده شکر آن بزرگوار عالی مقدار نمی توانستم بر آمد. 

بیت : 


۳ 3 7 و 
روح پدرم شاد که می گفت باستاد » فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ 


اين همه نعمت حفظ قران است که در هر مشکل دینی بان رجوع آورده حل ان میکنم و 
الحمد لله حمدا کثیرا طیبا میارکا فيه و مبارکا عليه كما يحب ریّنا و یرضی و الصلوة و 
السلام الا تمّان الا کملان على من بلغ الينا القران و اوضحه بالبیان ثم على آله و صحبه 
و اتباعه و ورثته من العلماء الراسخین خصوصا مشایخنا و اساتذنا فى الطريقة و الشريعة 
رحمة الله علیهم اجمعین. 


طعن چهارم آنکه صحابه معانده با رسول صلی اللّه عليه و سلم نمودند وقتی 
که طلب قرطاس فرمود هرگز نیاوردند و تعللات بيجا آغاز نهادند جواب ازین طعن 
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سایق در مطاعن عمر رضی الله عنه گذشت که قصد ایشان تخفیف تصدیع آنجناب بود 
با وجود قطع باستغناء خود ازان محنتی که میخواست دران وقت نازک و این قصد 
سراسر ناشی از محبت و دوستی بود اين را بر عناد حمل نمودن کار کسانی است که از 
آئین محبت و دوستی بی خبر اند و بسوء ظن و بد كمانى دماغ ودل پر جواب دیگر 
اكشر حضار در آن وقت اهل بيت بودند و صحابه درانجا قدر قليل طعن کل بفعل قلیل 
که بش رکت اهل بيت آن فعل نموده بودند در جه مرتبه از نادانی و راز خائى است باز 
پیغمبر عليه السلام تا ينج روز بعد ازين واقعه زنده ماند و اهل بيت هميشه در خدمت او 
حاضر و ادوات کتابت نزد ایشان موجود و نویسندها در زمره ایشان غیر مفقود اگر امر 
ضروری تبلیغ بود چرا درین فرصت دراز و تیسیر اسباب ترک تبلیغ آن فرمود ونه 
نو ھان واترى داب ی معاد الهم مو الظن کسائی برا که دای نای كلتم 
خر أرجت لاس مرو بالْمغْرُوفٍ ونون عن المْكَر. .. الآية. آل عمران: ۱۱۰) 
فرسودة ياشد رو كذلك جَعَلنَاكُمْ امه وَسَطّ لتَكُونوا سُهَدَاءَ على الَا ...* الآية. البقرة: 
۳) خطاب داده باشد بد ترين امتها اعتقاد كردن در جه مرتبه دور از مرضى خداى 
تعالی رفتن است ومخالفت صریحه قرآن نمودن. 


طعن پنجم آنکه صحابه رضی الله عنهم قول پیغمبر را سهل انگاری میکردند 
و در امتشال اوامر او تهاون می ورزیدند و از مقاصد او اعراض می نمودند و مبادرت 
بفرمان بر داری او بی تکاسل و تقاعد و مدافعت بجا نمی آوردند دلیلش آنکه از حذیفه 
روایت است که جناب پیغمبر روز احزاب فرمود (الا رجل یأتینی بخبر القوم جعله الله 
معی يوم القيامة) فلم يجب احد و كانت تهب ريح شدیدة وق فقال (يا حذيفة قم) فلم 
اجد بدا ودعانى باسمى الا ان اقوم قال (فاذهب فاتنى , بخبر القوم) فلما ولت من عنده 
جعلت كانما امشى فى حمام حتى رايتهم و رجعت و انا امشى فى مثل الحمام فلما 
انيت واخبرته قررت و اين طعن محتاج جواب نيست زيراكه کلام آنجناب در اين مقام 


بصوزت عرض بود وعرض راحكم امر نیست قوله تعالى 5 عرضنا الامانة على 
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السَموات وَالْأَرْضٍ وّالجبال قاين آن تخملنها وََسْفَفْنَ ملها ال . الاحزاب: ۷۲) و 
قوله تمالی (.. فقال لها ولازض ابا طوعا از رها ال نیا طابیت» فصلت: ۱۱) و 
فراین حالیه نيز مقتضی همین بودند كه اين امر شرعی تبلیغ نبود و اگر امر هم بود جه 
لازم است که برای وجوب باشد بلكه جمله دعائيه يعنى جعله الله معی يوم القيامة 
صريح دلالت بر ندب ميكند زیراکه در واجبات وعده ثواب نمیفرمایند واگرمی 
فرمایند بدخول جنت يا نحات از دوزخ اکتفا میکنند اين ثواب مخصوص را وعده نمودن 
دلیل ندیه امر است كما هوالمقرر فى الاصول و اگر امر برای وجوب هم باشد وجوب 
بطریق کفایت خواهد بود بالقطع و وقت وقت شدت برودت هر کسی خواست که 
دیگری قیام نمايد اگربرهریک واجب می شد مبادرت و مسارعت هریکی را لازم 
می آمد و اگر ازین همه در گذری يم اين طعن متوحه بحضرت امير خواهد شد زيرا که 
آنجناب نیز هم دران وقت حاض بود نه غایب يس چرا امتثال امر نفرمود و مسارعث 
بمأمور به نکرد و کسی که این حرف در حق حضرت امير وجميع صحابه كرام برز بان 
راند يا بخاطر بگذراند هزاران دلايل از كتاب و احاديث و سیر بر روی او ميزنند زيراكه 
شدای تعالى جا بجا ثنا ميفرمايد مهاجرين و انصار و مجاهدين را از صحابه باطاعت و 
انقیاد قوله تعالی (.. وَيِطِيعُونَ الله َو ...© الآية. التوبة: ۷۱) و در بخاری و مسلم و 
كشب سير در کیفیت صحبت صحابه با پیغمبر صلی الله عليه و سلم مذ كور و مشهور 
است کانوا یبتدرون الى امره و کادوا یقتلون على وضوئه و اذا تخمّ وقع فى کف رجل 
منهم و ذلك بها وجهه درين جا طرفه حکایتی است که عروة بن مسعود ثقفی که دران 
وقت کافر معاند حر بى بود در يك صحبت سرسری که برای سۇ الجواب صلح از طرف 
کفار در جناب پیغمبر صلی الله عليه و سلم آمده بود اين معامله صحابه با پیغمبر صلی 
الله عليه وسلم دیده چون از حدیبیه برگشت و بمکه رسید نزد کفار زبان در ستایش 
اصحاب پیغمبر كشاد وداد ثنا خوانى داد و كفت كه من كسرى و دیگر يادشاهان 
عرب و عجم را ديده ام ودر صحبت رئيسان هر ديار رسيده لیکن قسمى كه ياران اين 
شخص را محب ومطیع اودیده ام هرگز هیچکس را از نوکران هفت پشته هیچ 
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پادشاه ندیده ام و این فرقه خود زا بکلمه گوئی تهنت که اند أدواخق اشخاض اين 

قسم ژاڑ خائی می نمایند واگز این قسم تهاون در اتفال اوا شب لو شود اول می 
بايد دفتری در مطاعن:انبیا نوشت و سردفتر آدم ابو البشر را گزذانید که اورا بر بیواسطه 
حق تعالی نهی فرمود از اکل شحره و نیز فرمود (. . هذًا وت ولج فلا یخرجتکما 
مِنّ الْجَنَةِ فتشقی * طه: ۱۱۷) ناز وسوسه اورا قبول نمود و از شخره منهیه تناول کرد . 
آری نافرمانی وترک امتثال اوامر لشکریان حضرت امیر که اسلاف شیعة اند بنص 
آنحضرت معصوم ثابت است چدانچه ازنهج البلاغة نقل آن گذشت پس مطاعن 
اسلاف خود را و و ی رت ۱ 


دارند. 


طعن ششم آنکه جناب ييغمبر صلی الله عليه و سلم بياران خود فرمود که (انا 
آحذ يحجزكم عن النار هلم عن النار هلّم عن النار فتغلبوننى وتقحمون فیها) واين طعن 
واهی از طعن اول است زيراكه درين كلام از سابق و لاحق مستفاد میشود که تمثيل 
حالت نبی و امت است هرنبی و هر امتی که باشد تخصیص بامت خود اصلا منظور 
نیست و تخصیص باصحاب خود جرا باشد و فی الواقع نفس شهوانی و غضبی هر 
شخص را بسوی دوزخ می کشد وار شاد پیغمبر و نصیحت او ازان باز میدارد پس.حالت 
میا سين باك ی اف E E‏ برد 
شخصی را گرفته بخود می کشد و آن شخص از غلبه غضب يا شهوت میخواهد که در 
آتش سوزان در آید و در اکثر نفوس که غبله شهوت و غضب بنهایت می انجامد جذب و 
کشش پیغمبر كفايت نمیکند و در آتش می افتد و درینجا مراد از نار آتشی است که 
در تمشيل مذ کور ان رفته نه دوزخ آحرت و ان آتش کنایت از معاصی و شهوت اند که 
غالبا موحب دخول نار ارت می باشد گودر جق بعضی اشخاص نشوند و مراد ازینجا 
وقوع و و وت و ی توت قران باشد قوله تعالئ (. و نتم 
علی شا محفرة من الا رفانقذ گم یلها ... * الآبة. آل عمران :۱۰۳) و نیز دز قران محید 
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اعداد بهشت برای ايشان و وعده فوز عظیم و اجر حسن در آیات بسیار مذ کور است ومع 
هذا اگر بعموم لفظ استدلال است يس هر همه را شامل باشد حضرت امیر نیز دران 
داخل خواهد شد معاذ اللّه من ذلك و اگر بخصوص خطاب تمسک ميكنند طعن الكل 
بفعل البعض لازم می آيد و اين خلل در مطاعن سابقه نيز بايد فهميد. 


طعن هفتم آنکه در صحيح مسلم واقع است كه عبد الله بن عمرو بن العاص 
رواية ميكند ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال (اذا فتحت عليكم خزائن فارس و 
الروم ای قوم انتم) قال عبد الرحمن بن عوف كما امرنا الله تعالى فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (کلا بل تنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون) جواب ازين 
طعن آنکه درينجا حذف تتمه حديث نموده بر محل طعن اقتصار نموده اند وعبارت آينده 
را كه مبیّن مراد و دافع طعن از صحابه است در شكم فرو برده از قبيل تمسک ملحدی 
بکلمه (... لا تَقَرَبُوا الصّلوةَ ...* الآية. النساء: 4۳) و سرقه احادیث در مثل اين مقام 
بغایت قبیح است تتمه اين حدیث اینست (ثم تنطلقون الى مساکن المهاجرین فتحملون 
بعضهم على رقاب بعض ) و ازين تتمه صریح معلوم شد که اين تحاسد و تباغض وتدابر 
کنند كان فرقه دیگر است غير از مهاحرین و آن فرقه یا انصار اند پا غر ایشان از انصار 
خود هرگز بوقوع نيامد که مهاجرین را بر غلانیده با هم بجنگانند پس اين فرقه نیست 
مگر از تابعين زیرا که صحابه كه حرف در آنها میرود منحصر اند در مهاجرین و انصار 
و بودن اين فرقه از مهاجرین بموجب حدیث باطل شد و بودن اين فرقه را از انصار واقع 
تكذيب کرد و از این همین حدیث صراحة فهمیده شد که اين عمل شنیع بعد از فتح 
خزاین فارس و روم خواهد شد که جماعه از زمره شما بسبب کثرت فتوح و خزاین بغى 
و تکبر و فساد خواهد ورزید و مهاجرین را که خلافت و ریاست حق آنهاست بسخنان 
سحر آمیز خود فریفته با هم دگر خواهند جنگانید حالا در تواریخ بايد ديد که اين 
جماعه کدام كسان بوده اند ازانحمله محمد بن ابی بكر است و ازانحمله مالک اشتر 
است و ازانجمله مروان بن الحکم است و امثال ایشان يس اصلا اين طعن متوحه 
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بصحابه نيست و الا دركلام پیغمبر صلی الله عليه و سلم كذب لازم آيد جواب ديكر 
در مبحث نبوات گذشت كه موافق روايات شيعه حضرت آدم ابو البشر عليه الصلوة و 
السلام در حسد وبغض ايمه اطهار با وجود تنبيه و تو بيخ حق تعالى طول العمر كرفتار 
ماند و اصرار نمود و موافق فعل ييغمبر معصوم اگر صحابة هم رفته باشند جه باک و اگر 
فعل پیغمبر معصوم جوابی و توجیهی نزد شيعه داشته باشد همان جواب و توجيه درینجا 


هم اهل سنت بکار خواهند برد. 


طعن هشتم آنکه حضرت پیغمبر صلی الله عليه وسلم فرموده است که (من 
اذى عليًا فقد اذانی) و نیز در حق حضرت زهرا فرموده است (من اغضبها اغضبنی) و 
صحابه اتفاق کردند بر عداوت على و ایذاء فاطمه زهرا علیها السلام و با على جنگ 
کردند و خذلان او نمودند در وقتی که ابوبکر و عمر رضی الله عنهما اراده سوختن خانه 
وی کردند قصه اش آنکه ابوبکر قنفد بن عم عمر رضی الله عنه را بسوی على فرستاد تا 
اورا حاضر سازد و بيعت نماید يس على نیامد عمر را غضب در كرفت و خود سوی خانه 
آن هردو مظلوم روان شد و پشته‌هاء هیزم و آتش همراه كرفت چون بدر خانه رسید 
دید كه دروازه بند است بآواز بلند ندا کرد که یا ابن أبي طالب افتح الباب على 
سکوت کرد و در نکشاد عمر دروازه را اتش داد و بسوخت و درون خانه بیمحابا در آمد 
چون زهرا جنين ديد بی اختيار از حجره بر آمده مقابل عمر شد و آواز بلند کرد و ندبه 
يدر آغاز نهاد که وا ابتاه پس عمر رضی الله عنه شمشیر با نيام در پهلوی مبارکش 
خلانید وعلی را كفت كه هان برخيز و با ابوبکر بيعت كن و الا ترا بقتل خواهم آورد 
و صحابه همه درین واقعه حاضر بودند و هیچکس دم نزد و دختر و داماد پیغمبر را در 
دست ظالمان سپردند و وصيت پیغمبر صلی الله عليه و سلم را در حق اهل بيت يس 
يشت انداختند جواب ازين طعن آنکه اين دروغ بی فروغ كه از سماع ان موی بدن 
اهل ايمان می خیزد از مفتريات شيعه و کذّابان كوفه است جواب اين غير ازين نيست 
که راست میگوید دروغی را جزا باشد دروغى و اكر از قر در وغ خود جوابى از اهل 


الس امك 


سنت در خواست نمایند یقین است که تن بعجز خواهند,در داد مثل مشهور است كه نزد 
۱ دزوغ ڳو هر کس ا. جواب. اسبت اول این .قصنة رانباید از کتب .اهل سنت بر آورد بعد 
. ازان جواب خواست و چون شيوة اهل سنت دروغ بندی ذرروايات نیست ناچار آنجه 
راست وبی کم.و کاست است بقلم می: ايد باید دانست که هیچ کس از صحابه در 
پى ایذاء حضرت.امیر و زهرا علیهما السلام نیافتاده وبا او یرخاش نه کرده بلکه هميشه 
تعظییم و توقییر و محبت و نصرت. أو نموده اند وقتی که طلب نصرت از ايشان نمود و 
محتاج بنصرت شد عبد الرحمن بن ابزی. گو ید شهدنا صفین مع على فى ثمانمائة ممن 
باییع تحت الشجرة بيعة الرضوان و قتل منهم ثلثه و ستون رجلا منهم عمار بن یاسر و 
حزريمة بن.ثابت ذو الشهادتین و جمع کثیر من المهاجرین و الانصار و قد ذ کر ا کثرهم 
فى الاستیعاب و غیره اینک خطبهاء حضرت امير در نهج البلاغة و نامه‌های آنجناب برای 
معاو يه موجود است رفاقت مهاجرین و انصار را با خود دلیل حقیت خلافت خود می 
آرد ا گر معاذ الله اين قسم روی دادی بر امير و زهرا در زمان ابوبکر بدست عمر و قنفد 
مجهول الاسم و المسمی میگذشت جه امکان است که اين همه مهاجر و انصار که در 
خنگ صفبين داد رفاقت.دادند درانوقت كه زمان صحبت پیغمبر پر نزدیک و ذات 
حضرت زهرا بضعة الرسول موجود و ابوبکر و عمر را همگی قوت و شوکت بهمین دو 
فرقه بخلاف معاو یه. که قریب لکهه کس از اهل شام و پهلوانان آن زمین همراه داشت 
و بودن مهاجر و انصار را بحوی نمی شمرد با وصف اين درین وقت رفاقت كردن و در 
آنوقت که مهاجر و انصار هم بوفور کثرت حاضر بودند هیچکس ازانها نمرده و شهید نه 
گشته ترك رفاقت نمودن خصوصا در مقدمه ظلم و غصب که مقام دفع ظالم از خاندان 
رسول بود بر خلاف مقدمه معاو يه که او بر حضرت امیر نیامده بود از راه بغی او حضرت 
امير برو فوج کشیده هرگز در عقل هیچ عاقل نمی آید الا کسی كه عقل اورا شیطان و 
إخوان الشیاطین چندی بر باد داده حیران تیه ضلالت گردانیده باشد اینست حال 
جمهور ضخابه آمدیم بر ابزبکز و عمر رضی الله عنهما يس ابوبکر هميشه فضایل امیر را 
بیان می نمود و مردم ارا برحب و تعظیم و توقیر از تا کید میفرمود دارقطنی از شعبی 
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روايت ميكند که بینا ابوبکر جالس اذ طلع على فلما رآه قال من سره ان ينظر الى 
اعظم الناس منزلة و اقربهم قرابة و افضلهم تبعا له و اكثر عناء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلينظر الى هذا الطالع و همجنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه نيز هميشه 
در تعظيم و توقير و مشوره يرسيدن و صلاح خواستن از حضرت امير زياده تر مبالغه 
ميفرمود دارقطنى از سعيد بن المسيب روايت كرده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
انه قال ايها الناس اعلموا انه لا يتم شرف الا بولاية على بن ابى طالب و جون صحابه را 
با هم اختلاف افتاد در معنى مژوده وحملى كه ساقط می كنند يك ماهه و دو ماهه 
داخل مؤوده است يا نه بعضى متورعان از ایشان گفتند كه اينهم مؤوده است و حضرت 
امير فرمود و اللّه لا يكون المؤودة حتى ياتى عليها التارات السبع قال له عمر صقت 
اطال اللّه بقاءك ابو القاسم حريرى در درة الغواص فى اغلاط الخواص گفته است. كان 
عمر اول من نطق بهذا الدعاء و عبد الله بن عمر كه خلف رشيد يدر بزرگوار خود است و 
صحابی است از عمده اصحاب هميشه تاسف ميكرد که جرا همراه حضرت امیر در 
حروب بغاة شریک نشدم و رفاقت نکردم و طبرانی در اوسط المعاجم روایت میکند که 
عبد الله بن عمر را چون خبر توجه امام حسین رضی الله عنه بسمت عراق رسید از مکه 
دو يده بر مسیره سه شب با او ملحق گردید و كفت اين ترید فقال الحسین رضی الله 
عنه الى العراق فاذا معه کتب و طوامیر فقال هذه کتبهم و بيعتهم فقال لا تنظر الى 
کتبهم و لا تاتهم فقال ابن عمر انی محدئك حدیثا ان جبرئيل اتی النبى صلی اللّه عليه 
و سلم فخیره بين الدنیا و الآخرة فاختار الآخرة و انك بضعة من رسول الله صلی اللّه عليه 
و سلم لا یلیها احد منکم فابی ان يرجع فاعتنقه ابن عمر فبكى و اجهش فى البکاء و 
قال استودعك الله من قتيل و روی البزار نجوه باسناد حسن جيّد. ٠‏ 


آمدیم بررحروبی که طلحه وز بير و ام المؤمنين را با حضرت امير در پیش 
آمد پس بالقطع بجهة بغض و عداوت امير نبود ونه قصد ایذاء او داشتند بلکه باسباب 
دیگر كه شرح آن در تواریخ شقات مسطور است آنهمه بوقوع آمد مجملش آنکه چون . 
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حضرت عشمان را مردم کوفه و مصر شهيد كردند حضرت امیر بنابر مصلحت وقت 
تعرض بانها صلاح ندید و سکوت فرمود و آن اشقیا باين فعل شنيع خود افتخار نمودن 
تفن ردان رضی الله عنه را بد گفتن و حقیّت خود درین مقدمه اظهار نمودن 
شروع کردند و حماعه از عظماء صحابه مثل طلحه و ز بير و نعمان بن بشیر و کعب بن 
عجره و غیرهم بر قتل عثمان رضی الله عنه تلهف وتاسف می نمودند و میگفتند که اين 
ES‏ یک يم وا تقد كر مها شم کر اند بارا سس 
خواهد رسانید از ابتدا ممانعت ميكرديم و او مظلوم کشته شد و بر حق بود و قاتلان او بر 
باطل چون این کلمات اين صحابه بگوش قاتلان عثمان رضن الله عنه رسید خواستند 
که صحابه مذ كورين را نیز با عثمان ملحق سازند مردم مخلص برین اراده فاسد شان 
مطلع شده صحابه مذکورین را خبر دار ساختند بنابران صحابه مذ کورین بسوی مکه 
روانه شدند و درانجا ام المومنین عايشه را که برای حج رفته بود در یافتند و عرض 
كردند که ما در پناه توامده ايم زيراكه تومادر مسلمانانی وهركاه طفل از جيزى می 
ترسد در دامن مادر يناه میگیرد لازم که شر غوغاء عرب را از سرما دفع سازی که امير 
المومنین بنابر مصلحت وقت از دفع شر اين اشقیا سکوت دارد و آن اشقیا بسکوت او 
خبره شده دست و ز بان ظلم و تعدی دراز کرده اند تا وقتی که قصاص عثمان رضی 
الله عنه گرفته نشود و این بد کرداران را سیاست واجبی نرسد ايها :و امثال اینها 
خيلى در خون ریزی و ظلم دلیر خواهند شد و مارا ه رگز اطمینان حاصل نخواهد شد 
عايشه رضی الله عنها فرمود صلاح آنست که تا وقتبکه آن اشقیا در مدینه اند و در بار 
امير المؤمنين را فرو گرفته و اورا مجبور خود ساخته شما در مدینه نرو يد و جای دیگر 
که محل امن و اطمینان باشد قرار کنید و علی ابن ابن طالب رضی الله عنه را ازان 
جماعه بحیله و تدبیر جدا کرده در خود بگیرید چون خلیفه بدست شما افتد و رفيق 
شما گردد آن هنگام فکر تنبيه و سیاسث و گرفتن قصاص خلیفه مقتول نمایند که آینده 
دیگران را چشم عبرت وا شود و این قسم کار بزرگ را سهل ندانید همه صحابه 
مذ کورین این صلاح را پسندیدند و اطراف عراق و بصره را كه مجمع جنود مسلمین در 
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آن وقت بود ترجيح دادند وعائشه رضى الله عنها را نيز باعث شدند كه تا رفع فتنه و 
حصول امن و درستى امور خلافت و ملاقات ما با خليفه وقت همراه ما باش تا بياس 
ادب تو که مادر مسلمانانی و حرم مخترم رسول صلی الله عليه و سلم و از جمله از واج 
محبوبتر ومقر بتر بودهُ اين اشقیا قصد ما نکنند و مارا تلف نسازند ناحار عائشه رضی الله 
عنها بقصد اصلاح و انتظام امور امت و حفظ حال حندی از کبراء صحابه رسول صلی 
الله عليه و سلم که هم اقارب او بودند بسمت بصره حرکت فرمود حضرت امير را قاتلان 
عشمان رضی الله عنه که در جميع امور خلافت داير وساير شده بودند اين قصه را بنوع 
دیگر رسانیدند و باعث شدند که خواه مخواه دنبال آنها بايد بر آمد حضرت امام حسن و 
امام حسین و عبد الله بن جعفر و عبد الله بن عباس هر چند ازين حرکت مانم آمدند 
بسبب غلبه آن اشقیا پیش نرفت آخر حضرت امير را بر آوردند چون متصل بصره رسیدند 
اول قعقاع را نزد ام الموّمنین و طلحه و ز بير فرستادند كه مقصد آنها در یافته برض 
خليفه رساند قعقاع نزد ام المؤمنين رفت و كفت يا اماه ما اشخصك و اقدمك هذه البلدة 
فقالت يا بنی الاصلاح بين الناس ثم بعشت الى طلحة و الز بير فحضرا فقال القعقاع 
حبرانی بوجه الاصلاح قالا قتلة عثمان فقال القعقاع هذا لا یکون الا بعد اتفاق کلمة 
الم‌سلمین و سکونة الفتنة فعلیکما بالمسالمة فى هذه الساعة فقالا اصبت و احسنت 
فرجع القعقاع الى علی فاخبره بذلك فسر به واستبشر و اشرف القوم على الصلح و لبثوا 
ثلشة ايام لا يشكون فى الصلح چون شام روز سيوم شد رسل وسایط فیما بين قرار دادند 
که صبح هنگامه ملاقات امير با طلحه و ز بير واقع شود و قاتلان عثمان دران صحبت 
حاضر نباشند خیلی اين وضع صلح بر آن اشقیا كران آمد بشنیدن اين خبر دست پاچه 
شده حیران و سراسیمه نزد عبد الله بن سبأ كه مغوی آنها بود دویدند و چاره کار از وی 
پرسیدند او كفت که چاره کار جز اين نیست که از شب شروع قتال نمائید و نزد امير 
اظهار كنيد که ازان طرف غذر واقع شد از آخر شب سوار شده گرد و پیش لشکر ام 
المومنین تاختند دران لشکر نیز آوازه غدر حضرت امير بلند شد ازانجا باز آمدند و 
بنزدیک حضرت امير رجوع کردند و گفتند که طلحه و ز بير غدر کردند حضرت امير 
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تعجب كنان سوار شد ديد كه اتش قتال در اشتعال است و سرودست بريده مى 1 
ناچار تن بجنگ در داد و واقع شد آنچه واقع شد قرطبی و جماهیر مورخین اهل سنت 
اين واقعه را همین قسم روایت کرده اند و بطریق متعدده از حضرت امام حسن و عبد 
الله بن جعفر و عبد الله بن عباس همین اسلوب را نقل نموده اگر قاتلان عثمان که 
اسلاف شيعه و متبوعان ایشان اند برنگ دیگر نقل کنند نزد اهل سنت حکم ضرطات 
اليْعيرٌ دارف: 


ومعاويه واهل شام را نیز در ابتدا همین دعوى بود كه قاتلان عثمان رضى 
اله عنه می بايد سپرد و قصاص بايد كرفت و سياست بايد نمود چون از طرف حضرت ٠‏ 
امير در سپردن قاتلان عثمان رضى الله عنه بسبب شوكت وغلبه آنها خصوصا بعد از 
یک سم وخا شنت بان از منازع و مزاحم عذر واجبی بود اجابت مدعاى آنها 
نفرمود آنها بدگمان شده آخرها منکر خلافت او شدند و سلب لیاقت اين کار ازانجناب 
وبد گفتن آغاز نهادند و بجنگ پر خاستند حالا در نهج الغ شو است باق در که 
درحق آن مردم حضرت امير جه فرموده است اصبحنا نقاتل اخواننا فى الاسلام على ما 
دخل فيه من الزیغ و الاعوجاج و الشبهة و التأو یل و در حق قاتلان عثمان نیز در نهج 
البلاغة موجود است که قال له بعض اصحابه لوعاقبت قوما اجلبوا على عثمان فقال يا 
اخوتاه انی لست اجهل مما تعلمون و لکن كيف لى بهم و المجلبون على شوکتهم 
یملکوننا و لا نملکهم و ها هم هولاء قد ثارت معهم عبّدانکم و التفت اليهم اعرابکم و 
هم خلالکم یسومونکم ما شاژا کذا فى نهج البلاغة ازين جا معلوم شد كه در حقيقت 
تغافل حضرت امير ازين ام رکه صحابه دیگر طلب میکردند محض بنابر ناجارى و ضرورت 
بود و حضرت امير درین امر معذور بود و آنچه در نهج البلاغة است همه مقبول شيعه 
است اهل سنت را دران روایات اصلا دخلی نیست و اگر روایات اهل سنت را ذ کر 
کنیم حقيقت حال بوجهی واضح شود که از آفتاب روشن تر گردد با وجودیکه شيعه از 
ذکر این قسم روایات برای حفظ مذهب خود خیلی احتراز کنند لیکن برهان الهی 
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ات" گنه تنک دوه عبازت زا دك تخسته کب انشانودیقت نهاذه كه خيلى بكار 
اهل سنت من آيندوآننجهادر قضله قنفد و اختراق باب دار فاطمه رضی الله عنها 
وید انج نه بای مره السا رضئ الله عنها ذكز كرذه اند همه ازتكاذيب و 
تفاظن خرف "انت که پیشوایان شيعه وز وافضن بوده انا هرگ دز فیچ كتاب 
اهل سنت نه طرق صحیح ونه بطزیق ضمیف موحود نیست و خالت روه شيعه :سايق 
بتفصيل مشروح شد که هم از روی روایات شيعه دروغ بندی و بهتان و افترا آنها بر 
حضرات ائمه صحیح شده است با وحود ادعاء کمال محبت با آن حضرات پر کسانی 
که عداوت آنها دين و ایمان خود میدانند حه طومارهای بهتان که نخواهند نوشت و اهل 
سنت که دين و ایمان خود را وابسته بحکم قران محید و اقوال عترت طاهره ساخته اند 
جنانچه در اپواب سابقه بتفصیل معلوم شد جه قسم روایات کاذبه اين دروغ كو يائرا بر 
خلاف شهادت قران محید و غترت طاهره خواهند شنید اين دو شاهد عدل در ابطال این 
بهتان و افترا کافی و شافی اند اگر شهادت خذا شنیدن منظور است در قرآن مجید بايد 
ديد كه (... أَذِلّةِ على الْمُؤْمنِينَ ار علی الكَافرِينَ ...4 الآية. المائدة: ۵6) دز حق کدام 
فرقه وارد است و نیز غور بايد كرد كه تواضع مژمنین همین قسم می باشد که درين 
قصه واقم شد و نیز بايد ديد که (... آشِدَاءُ على الکفار رُحَمَاءُ هم ..* الآية. الفتح: 
۹ ) درحق کدام مردم است ومقتضای رحمت .همین ات که بعمل امد و نیز بايد دید 
که (الَّذِينَ إن ماهم فى اض آقافوا الصّلوة وا الزكوة و وآمروابالَغروف ونوا غن 
انكر القبة. اللحج: 41) خال کدام جماعت است امربالمعروف و هی عن 
المنکر همین می باشد که خانه زهرا رضی الله عنها را به سوزند و اندر پهلوی مبارکش 
شمشیر خلانند و نيز بايد دید .. وَلَكِنَ الله حَبّبٌ کم الایمان وَرَينَهُ فى فلویکم و ره 
که الْكفْرَ وَالْمُسُوق وَالْعِضْيَانَ ...+ الآبة. الخجرات: ۷) خطاب به کدام گروه است و 
اين فعل شنیم فسوق و عصیان هست یانی اينست شهادت ناطقه قران محید بر براعت 
صحابه ازن فعل شنیع و اگر شهادت حضرت امیر خواهند که بشنوند پس در نهج 
البلاغة نظر کنند آنجه ذرحق اصحاب حضرت پیغمبر صلی الله عليه و سلم فرموده 
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است مطالعه نمايند قال امير المؤمنين مخاطبا لاصحابه ذا كرا لاصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لقد ریت ع اسع اح سد قل و مس وی 
يشبههم لقد كانوا يصبحون شتا عبرا باتوا مدا و قياما يُراوحون بين جباههم و اقدامهم 
یقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم کان بين اعينهم رُكبا من طول سجودهم اذا ذكر 
الله هملت اعينهم حتى تبل جباههم و مادوا كما يميد الشجر فى اليوم العاصف خوفا 
من العقاب و رجاء للثواب و قال ايضا لقد كتا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم نقتل 
ایناءنا و آباءنا 4 3 ومضيًا 
على اللقم وصَبْرا على مضیض الالم و جدا على جهاد العدو و قد كان الرجل منا و 
الآخر من عدونا يتصاولان ا العجلین یتخانسان انفسهما ایهما یسقی صاحبه كأس 
المنون فمرة لنا و مرة لعدونا منا فلما رای الله عتدقنا انزل بعدونا الکبت و انزل علينا 
النصر حتی استقر الاسلام ملقیا خرانه متبوأ اوطانه و لعمری لو كنا نأتى ما اتیتم تم ما قام 
للدين عمود و لا اخضرٌ للاسلام عودٌ و اگر از همه اين شهادات در گذیرم یک آیة قرآنى 
مازا در تكذيب این قصه مفترى كافى ابت عن ا 
قَوْم وتو بالله ۾ و الوم الاخر؛ وت م له TT‏ باهم Hi HEE‏ 
إخَْانَهُمْ أوْعسِيرَتَهُم وی كتنب فى قلویهم امان رهم بری ينه ...4 الأية. 
المجادلة: ۲) يس این أية نص صريح است که صحابه را بهر كه مخالف خدا و رسول 
باشد ميل كردن و جانب دارى او نمودن و دوستی اورا مانع اجراء حكم الهى ساختن 
از محالات است پس کسانی که حال شان حنين باشد جه امکان است که برین واقعه 
شنیعه سکوت کنند يا بعضی از ایشان مصدر اين فعل شنیع شوند حالانکه بعد از پیغمبر 
نیز در اعلای اعلام دين جان ومال خود را نثار کرده باشند و طول العمر در احیاء سنن 
او صرف نموده (... سُبْحَانَكَ هذا بان عظیم...* الآية. النور: )۱٩‏ و هر گاه نزد اهل 
سنت شهادت خدا و رسول و شهادت امير المومنین و حسنین علیهم السلام موجود 
بباشد دیگر گوش نهادن بهذیانات اخوان الشیاطین و افتراآت ابن مطهر حلی و ابن شهر 
آشوب مازندرا: نی که نعیق غرابی و شهیق حماری بیش نیست جه قسم متصور تواند شد 
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طعن نهم آنکه در بخاری و مسلم از ابو هریره مروی است که قال رسول الله 
صلی الله عليه و سلم ( لا تقوم الساعة حتی تأخذ امتی مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر و 
ذراعا بذراع) قالوا يا رسول الله كفار فارس والروم قال (ومن الناس الا اولئك ) و اين 
طعن طرفه تماشاست که جمیع امت را در صحابه محصور نموده این حدیث را در 
صحابه فرود اورده اند در حدیث لفظ امت واقع است نه لفظ صحابه و امت انحضرت 
صلى ورس رو تعوده ۵ ۱۰ 1۳۳ 
اعمال وهم در اخلاق وهم در اعیاد و هم در رسوم روميان بتعدد اله قايل اند و كو يند 
(. . إنَّ الله نیت ثَلنَةٍ ...# الابة. المائدة: ۷۳) و غلاة رفضه نيز بتعدد آله قایل اند و 
گویند که الالهة خمسة كما سبق نقله عنهم فى الباب الاول و رومیان گو یند حشر 
روحانی است نه حسمانی اسماعیلیه و دیگر روافض نيز همین مذهب دارند و روميات 
از نجاست بول و براز احتراز نمیکنند چنانچه در فرقه انگریز مشاهد ميشود و امامیه نيز 
بول و براز انسان را نجس ندانند و با وجود تلطخ بآن نماز جايز دارند كما 50000 
باب الفقه و رومیان افترا و کذب بر خدا و رسول خدا صلی الله عليه وسلم نمایند و 
آنا و در ارا وات شافط رقت اند وفازسیان الق حي و عالق قروا دا 
جدا اثبات کنند و اماميه بلكه تمام رفضه خدا را خالق خير و بنده و شیطان را خالق شر 
دانند و فارسیان قدر را انکار کنند و كويد اراده آدمى واقع ميشود و اراده خدا واقع 
نمی شود و امامیه بلکه تمام روافض نیز همین مذهب دارند و فارسیان نور وز را تعظیم 
مفرط کنند و از اعیاد شمارند و قمر در عقرب و طريقه و محاق را نحس دانند و امامیه 
نيز نوروز را تعظیم کنند و این چیزها را نحس دانند و متعه و تحلیل فروج را که معمول 
راجهاء هنود است امامیه نيز جایز شمارند و اباحه لواطه و نکاح محارم دين مجوسیان 
فارسی است و فرقه باطنیه روافض نیز همین مذهب دارند و ماتم داری و نوحه و شيوك و 
جامه کبود كردن و گریبان چاک كردن در وقت مصیبت بز ركان خود معمول مجوسیان 
فارسی است و امامیه نیز همین آئين دارند الى غير ذلك من القبائح الكفرية. 


As 


طمن دهم آنکه بخاري ار سرت ھا نقد رضي الله عنها زوایت کند که 
حضرت رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود (لولا ان قومك حدیث عهدهم بکفر و 
اخاف ان تنكر قلوبهم لِأَمَرَتَ ان بهدم اوا ما اخرج منه و الزقته بالارض و 
جَعلتُ له بابين شرقيا وغربيا وبلفت به اساس ابراهيم) . قوم عائشه رضی الله عنها نبود مگر 
قريش پس معلوم شد كه قريش را باطن صاف نبود و از بواطن ايشان حضرت رسول الله 
صلی الله عليه و سلم خايف می بود و در بعضى امور شريعت و انكار ايشان تقيه 
می فرمود جواب ازين طعن آنكه اكر از قومك جميع قريش مراد باشند لازم آيد دخول 
حضرت امير رضى الله عنه و بنى هاشم نیز لانهم من قريش.و اگر بعض مراد پاشند 
مفيد مدعا نميشود زيراكه خوف از مؤلفة القلوب و نو مسلمان فتح مكه که هنوز تادب 
باداب شريعت نبودند و قوت ایمان نداشته اند بوده است نه از اصحاب خود و صدور 
تقيه در امور تبليغى ودر شرايع دين و واجبات أن ثابت بايد كرد نه در مصالح دنیوی 
و شکست و ریخت عمارات اگر جه عمارت کعبه باشد زيراكه اين فعل بالاجماع نه 
مامور بودند واجب و مع هذا در حدیث خوف واقم شده است و از حوف وقوع آن امر لازم 
نمی ابد پس این خبر را در مطاعن جمیع صحابه آوردن خحصوصا کسانیکه حرف و سخن 
در آنهاست كمال تعصب و عناد است. ۱ 


تنبیه: میسیونر در نشر دين نصاری کوشش مینماید. وبهودیان در نشر 
بای اة اا تغوي اقام كتين" و اانه یت در شور 
استانبول در نشر دين اسلام سعى مينمايد وماسوفا إنحاء كردن همه دينها جهد 
ميكنند. هر كه عقل وعلم وانصاف دارد فهم میکند حقيت یکی از اينها ويارى 
ميكند بنشر كردن آن ودر رسیدن سعادت دارین همه خلايق وسيله بي شود. 


سودترين خدمت وعزيزترين هره برای بشريت اینست. . 


E 


باب يازدهم 


در خواص مذهب شيعه 


اهل سنت باستقراء ينج خاصه درين فرقه يافته اند كه در فرقه دیگر از اهل 

اسلام يافته نمی شوند و اگریافته می شوند بندرت و قلت يا آموختن از همین فرقه و 
اک رتش ایشان شدن اول اوهام دوم عادات سيوم غلوات جهارم تعصبات پنجم 
هفوات اول معانی این هر ينج لفظ را بايد شنید بعد آزان بطریق نمونه قدری از اوهام و 
تعصبات و غلوات و هفوات مذ كور خواهد شد ان شاء الله تعالی عادت آنست که در 
خواص و عوام ایشان شهرت دارد و علماء ایشان در مصنفات خود بدان تصریح نه نموده 
اند و در هیچ کتابی دیده نشده مثل انکار خوارق اولیاء الله و ماتم و نوحه و شیون و 
تصویرات سازی ونوبت نوازی در ايام عاشورا وآنرا عبادت دانستن و تکفر به سيئات 
تمام سال گمان بردن و در عید بابا شجاع الدین صورتی بر شکل عمر از آرد ساختن و 
در شکم او شهد ریختن و اورا کشتن و آن شهد را نوشیدن و روز دوشنبه را نحس 
دانستن وازعدد جهار احتراز كردن و عدد دوازده را مبارک و میمون فهمیدن و امثال 
ذلك و چون اين جيزها باعث انكار نميشود زيراكه هر فرقه برای خود عادات و رسوم 

۱ اخستراع كرده اند و بدعتها بر آورده چون علما و خواص آنفرقه اورا انكار كنند و حلاف 
کتاب دانند طعن از همه ساقط شد و لهذا درین رساله تعرضی باين امور واقع نشده و مع 
هذا بعضی ی 
مسح خفین وترک سنت سنت تراو يح و وطی در دبر و متعه را افضل عبادات دانستن در باب 
فقه گذشت شت و مع هذا این امور باين معنی در عادات داخل نیستند زیرا که ار رو ی کتب 
نها وتاميدي فا رکانما اوا ثانت است وهف ات کو برای عوط ناهن ا 
یاشکست مذهب مخالف خود جیزیکه خلاف حس و بداهت عقل و تواتر باشد ارتکاب 


نمایند و نغلوآنست که جیزیکه نزد خود ثابت نیست از راه فرط محبت و اعتقاد در حق 


د لاد 


محبوبان خود اثبات نمایند يا جيزيكه نزد خود ثابت است در حق آنها انكار كنند و 
تعصب آنست که اثبات منفى و نفی ثابت بزعم خود از راه فرط بغض وعناد در حق 
مبفوضان خود بعمل آرند يس غلوو تعصب از یک وادی است که اثبات آنجه نزد خود 
منفی است يا انکار آنچه نزد خود ابت است در هردو بعمل می آمد تفاوت در ميان غلو 
و تعصب آنست که چون اين عمل در حق محبوبان واقع شود غلونامند و چون همین آمر 
در حق مبشوضان واقع شود تعصب نامند و اين هردو بموجب نص قرآنی حرام اند قوله 
تعالی (يَا هل الکتاب ل تغل فى دینکم و تقولوا علی الله ال الْحَو...*# الآية. النساء: 
0١‏ وقوله تسالی ويا آَهْلَ الکتاب لِم کرو بات الله زآنثم تون آل عمران: . 
۷۰ و لهذا درین رساله غلوو تعصب را در یک فصل آورده شد و همه را تعصب نام 
کرده آمد بنابر شهرت اين لفظ و اوهام را که سر منشاء اين همه ضلالات است مقدم بر 
همه کرده آمد در فصل جدا يس اين باب مرتب بر سه فصل شد يك فصل در اوهام و 
یک فصل در تعصبات ويك فصل در هفوات. 


۱ فصل اول در اوهام شیعه: بايد دانست که غلط در فکر عقل بیشتر بسبب غلبه 
وهم مى باشد و لهذا هر فرقه كه اوهام برانها غالب می باشد عقل آنها را اعتباری 
نباشد مثل صبیان و نسوان و لهذا نزد صبیان اسپ چوبین دونده وشیر تالين درنده می 
باشد و نزد نسوان هر مرض كه در عالم ميشود بتاثیر شيخ سود زینخان می باشد و 
ترک رسوم مقرره در شادی و غمی نزد ایشان در حکم محرمات شرعی و مستحیلات 
عقلی است و شیکون نیک و بد و استخاره و فال نزد ایشان حكم وحی منز من 
السماء دارد چون غلبه و هم در مذاهب و دلایل شيعه بسیار یافته شده است بنابران از 
عقل ایشان اعتماد بر حاست و لهذا سلف گفته اند که الشيعة نسوان هذه الامة حالا 
اوهام ايشان را به تفصیل بايد شنید بايد دانست که غلبه وهم برعقل در دریافت 
مطالب حقه بچند نوع می باشد. 


نوع اول آنکه حکم جزئی را کلی داند مثل آنکه هر مخالف دشمن است و 


ا لاد 


منشاء غلط فهمی ایشان درینجا آنست که معكوس اين حکم كلى است زيرا که هر 
دشمن مخالف است پس وهم حكم ميكند كه عكس این حكم كلى حكم كلى 
است و این غلط شيعه را در حق اهل بيت و اصحاب افتاده بلكه در حق اهل سنت و 
. اهل بيت نیزروداده كه صحابه واهل سنت را در بعضى مسايل فقهيه كه بيشتر تعلق 
بامامت و لواحق آن دارد مخالف روايات اهل بيت يافتند يس حكم كردند بعداوت 
ايشان با اهل بيت حالانكه مخالفت را عداوت گفتن هركز نزد عقل راست نمی آید جه 
اگر دو شخص مقصد واحد را اراده كنند و در طريق وصول بآن مقصد مخالفت نمايند 
يكى را دشمن ديكر نتوان كفت بالبداهة شاكردان فقيه اعظم اهل سنت ابوحنيفه 
کوفی رحمة الله عليه كه قاضى ابويوسف و محمد بن الحسن شیبانی اند در مسايل 
بسيار مخالفت اوستاد خود کرده اند و انها را دشمن اوستاد خود هیچ عاقل نمی تواند 
كفت و از همین قاعده شاخهای بسيار متفرع می شود مثل آنکه اگر شخصی بر فعل 
شخص دیگر انکار کند يا اورا در مشوره و اجتهادی تخطیه نماید دشمن اوست و انکار 
حضرت امير را بر عثمان رضی الله عنهما وتخطیه بعض مجتهدات اورا دلیل بر دشمنی 
حضرت امیر با عثمان می آرند و على هذا القیاس انکار حضرت ام المومنین عائشه را 
بر حضرت امير در مقدمه تاخیر قصاص عثمان رضی الله عنهم محمول بر دشمنی می 
سازند و چون اصل فاسد است فروع فاسد تر باشند و در کتب شيعه خلاف اين اصل 
ثابت است ابو مخنف روایت میکند ازحضرت امام حسین در باب صلح نمودن حضرت 
امام حسن با معاو يه که ایشان انکار برین صلح میفرمودند و تخطیه حضرت امام حسن 
نمودند و لفظ روایت اینست که ان الحسین بن على كان یبدی الكراهية لما فعله اخوه 
الحسن من صلح معاو ية و یقول لوجر انفی كان احبّ:الىَ مما فعله اخى يسن انکارو 
تخطیه اگر موجب عداوت باشد لازم آید که حضرت امام سین دشمن حضرت امام 
حسن باشند معاذ الله من اعتقاد هذا الکفر الصریح. 


نوع دوم آنکه صيغه حصر در اكبر زياده کنند تا در نتيجه غلط افتد و ازين 


VY د‎ 


قبیل است اكثر دلایل شيعه که نمونه آن درباب امامت گذشت مثل آنکه حضرت امير 
عالم و شجاع و متقی بود و هر كه عالم و شجاع و متقی باشد همونست امام یعنی غير او 
امام نیست حالانکه در صغزی اصلا حصرثابت نشده و اين غلط بسبب عدم تکرر حد 
اوسط اسشت بتمامه دز مقدمتین و تکرر اوسط بتمامه در مقدمتین شرط انتاج است اما 
وهم بسبب عجز در تعمق معانی قیود عاقل ميشود و میفهمد كه شاید درین صورت حد ` 
اوسط بتمامه مکرر شده باشد و نیز از همین جنس است اين دلیل که حضرت امير 
واجب الاطاعت است و هر که واجب الاطاعت است همونست امام و علی هذا 
القیاس. 


نوع سيوم آنکه مطلوب چیزی باشد و نتیجه چیز ديكر بر آید لیکن بسبب 
كمال قرب و مجاورت در ميان مطلوب ونتيجه وهم قناعت كند كه مطلوب حاصل 
شد و بهمين سبب اكثر تقريبات دلايل شيعه تمام نمی شود چنانچه در مباحث امامت 
مفصل گذشت مثل آنكه حضرت امير باب مدينة العلم است وهر كه باب مدينة العلم 
باشد امام است وهم پنداشت كه امام چون رئيس امت است و باب نيز رياست خانه 
دارد بوجه من الوجوه يس جون حضرت امير باب شد امام هم شد حالانكه باب مدينة 
العلم شدن خیزی دیگر است و امام بودن جيز دیگر در ميان هردو نه اتحاد است ونه 
لزوم. 


نوع چهارم مصادره بر مطلوب كه وهم بسبب تغاير لفظ يا مفهوم مى پندارد 
كه مقدمه دليل جيز ديكر است و مطلوب جيز دیگریکی را بديكرى ثابت كردم 
حالانكه عقل هر دورا یک جيز ميفهمد يا يك ذات ميداند پس اثبات یکی بديكرى 
اثبات الشىء بنفسه است نزد عقل جنانجه شيعه كو يند كه حضرت امیر اولى بتصرف 
است و هر که اولى بتصرف است امام است حالانكه اولى بتصرف عام عين معنى 
امام است پس اكبر و اوسط هردو یک چیز اند و صفری و مطلوب یک قضيه از جهت 
معنی اگر جه در لفظ تغایر باشد ويك قسم از مصادره آنست که مقدمات دلیل واضح 


د 2۱۰۳ 


تراز مطلوب نبناشند بلکه اخفى و اقيل للمنع باشندٍ به نسيت مطلوب نزد خصم مثل . 
ثابت است و لوفى وقت من الإوقات.و معصوميت نزد ایشاب خاصه:انبياسبت در هيج ' 
وقت حضرت. امير را مبعصوم نمیدانند آری محفوظ می شمارند و دلایل مثبته امامت 
آنجناب بسیار واضح و قوت دارند و دلایل اثبات عصمت مخدوش و مقدوح .. 


نوع پنجم غلط باشتراك لفظى نی بردو چیزیک لفط لاق مشود حکم 
اين چیز دیگر ثابت کنند مثل نبى امام است در نزول شريعت و وحى و خليفه نبى نيز 
امام است درحكم و احکام و جنگ و صلح يس چون نبى معصوم باشد خليفه هم می 
بايد که معصوم باشد حالانکه اطلاق امام بر نبی بمعنی بمعتی دیگر انت و اطلاق امام بر 
خلیفه بمعنی دیگر و از همین قبیل است غلطی که در توجیهات نحو يه واقع می شود مثل 
آنکه گویند (وهم را کمون) حال است از (و يوون الزكوة ) پس می بايد که مقارن ایتاء 
زكوة باشد حالانکه حال است از (ویقیمون الصلوة) برای احتراز از صلوة يهود و از 
همین قبیل است غلط مجاز يعنى چیزیرا بعلاقه مجاز یک لفظ گفته می شود آنچه لازم 
حقیقی باشد آن چیز را ثابت کنند مثل آنکه بعضی روافض كو يند که الله نور و کل 
نور محسوس فاللّه محسوس و همین است مذهب هشام بن الحکم و دیگر پیشوایان 
ایشان حالانکه اطلاق لفظ نور بر ذات باری تعالی بنابر مجاز است و محسوسیت لازم 
معنی حقیقی است و مثل آنجه گویند که حضرت امیر را حق تعالی نفس نبی فرمود 
و نفس نبی معصوم و مفترض الطاعة و اولی بتصرف و افضل از جمیم انبيا و خلایق بود 
پس حضرت امیر را نیز این همه احکام ثابت باشند حالانکه | گر حضرت امیر را نفس 
نبی فرمود بطریق مجاز فرمود و بر مجاز حکم حقيقت مترتب نمی شود و الاشجاع را 
شیر گفتن بوچ تیب او شود. 


لواقم نيع عابي اش وه E‏ 
عكس آن مقدمه را نيز کلیه صادق شمرده در دلایل بكار برد مغل آنکه هر انسان معصؤم 
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قابل امامت است مقدمه صادقه است وعكس اورا وهم تراشيد كه هر قابل امامة 
معصوم است حالانكه نزد منطقيين ثابت و مقرر است كه موجبه كليّه منعكس نمی شود 

نوع هفتم اغفال اللزوم است يعنى حكم ملزوم را بلازم اعم دهند و ازان در 
غلط افتند مثل آنكه كو يند نبى را عصمت ازان واجب است كه رياست امت دارد 
يس هر رئيس امت می بايد كه معصوم باشد حالانكه عصمت نبى از جهت تصديق 
معجزه است نه از جهت ات وازين قبيل است آنجه كو يند كه عزل ابوبكر از تبلیغ 
براة از آنجهة بود که قابل نيابت پیغمبر نبود يس قابل هیچ نيابت نباشد حالانکه عزل 
او از جهت موافقت عادت عرب بود در نقض عهد و از همین قبیل است آنچه كو يند 
كه معاویه را در مقابله حضرت امير ازان خطا کار میدانند كه صحابه را در مقابله اهل 
بيت دعوی خلافت نمیرسید يس هر صحابی را بمقابله اهل بيت دعوی خلافت نمیرسد 
وعلى هذا القياس. 


نوع هشتم اجتماع متنافيين را در دو وقت نيز تجو يز نکنند و این غلط از اغفال 
زمان ناشى ميشود مغل آنكه كو يند خلفاء ثلثه در وقتى از اوقات كافر بودند و كافر 
قابل امامت نيست حالانكه از بدیهیات است كه اجتماع هر متنافيين در وقت واحد 
محال است نه در ذات واحد در اوقات مختلفه مثل نوم و يقظه و حرارت و برودت و 


علی هذا القیاس. 


نوع نهم اخذ القوة مکان الفعل مثل آنکه كو يند حضرت امیر در حضور 
آنجناب صلی الله عليه و سلم امام بود لقوله صلی الله عليه وسلم (انت متی بمنزلة هارون 
"من موسى) يس اگر بعد ازوى بلا فصل امام نباشد عزل وى لازم آيد وعزل امام جايز 
نيست حالانكه حضرت امير رضى الله عنه در حضور انجناب صلى الله عليه و سلم امام 


كن 4 


بالقوه بودند نه امام بالفعل و عزل امام بالقوه بمعنى عدم نصب او جايز است لوجود 


الارجح منه . 


نوع دهم اخذ الجزء مکان الكل مثل آنکه كو يند اولاد پیغمبر صلی الله عليه 
وسلم جزء پیغمبر صلی الله عليه وسلم اند و پیغمبر صلی الله عليه وسلم معصوم است 
حالانکه معصوم کل پیغمبر است نه جزء او صلی الله عليه و سلم و درین وهم غلط 
مجاز هم واقع است زیرا که اولاد جزء حقیقی نیستند. 


نوع یازدهم اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات یعنی تابع را حکم مبتوع دادن 
مشل آنکه گویند امام نایب پیغمبر است درتبلیغ احکام يس مبلغ احکام باشد مثل 
پیغمبر صلی الله عليه و سلم و پیغمبر صلی الله عليه و سلم معصوم است پس امام می 
بايد که معصوم باشد حالانکه پیغمبر صلی الله عليه وسلم مبلغ بالذات است و امام 
مبلّغ بالتبع و عصمت از خواص مبآغ بالذاتست و از همین قبیل است آنچه گویند که 
امام اين امت نایب پیغمبریست که از جمیع پیغمبران بهتر است يس بايد كه امام نيز 
از جمیع پیغمبران بهتر باشد خالانکه نايب آن شخص را حکم آن شحص در جمیع 
صفات نمی باشد. 


نوع دوازدهم حکم باتحاد دو چیز بسبب اشتراک آن هردو در لازم اعم مثل 
آنکه مشیر مکره است بسبب آنکه هردو رضا دارند بان فعل که دران مشورت و اکراه 
واقع شده پس حضرت عمر رضی الله عنه چون مشیر واقع شده در قصه قرطاس مکره هم 
باشد و هر که اکراه کند نبی را بر جیزی گنهکار است حالانکه در ميان مشوره دادن و 
اکراه نمودن فرقی است بدیهی عند العقل اگر جه وهم باور ندارد و لهذا صبیان و نسوان . 
مشیر را ملامت می کنند مانند مکره. 


نوع سیزدهم عدم ملکه را بجای سلب و ایجاب گرفتن مثل آنکه كو يند 


۷۰۱ 


خلفاء. ثلثة جون" معصنوم نبودند فاسق باشند حالانکه او و ی نز نمی اید 
بوجود ا وی 2 0 


۱ ان چهاردهم کل ی را یکم کل یی کر الك گید هر 
يك از صحابه معصوم نبود پس كل صحابه هم معصوم نباشند پس اجماع ایشان محتمل 
خطا باشد حالانکه در ميان احکام كل مجموعی و کل افرادی فرق بسیار است کل 
انسان یسعه هذا الدار ويشبعه هذا الرغیف ومجموع الانسان لا يسعها هذا الدار و لا 
يشبعها هذا الرغيف. : ت ۱ 


نوع بانزدهم امشال متجدده را يك جيز بعينه دانستن واين وهم خيلى بر 

ضعيف العقلان غلبه دارد حتى كه آب دريا و شعله جراغ و آب فواره را اكثر اشخاص 
یک آب ویک شعله خيال كنند و اكثر شيعه درعادات خود منهمک اين خیال. اند 

مثلا روز عاشورا در هر سال كه بيايد آنرا روز شهادت حضرت امام حسين كمان برند و 

احکام ماتم و نوحه و شیون و گریه وزارى وفغان وبى قرارى آغاز نهند مثل زنان كه 

رسا د خود اين عمل نمایند حالانکه عقل بالبداهة میداند که زمان امير سيّال 

فی قار امك هر کر ره او یات قرزا دار واعادة معدوم محال و شهادت حضرت امام 

در روزی شده بود كه اين روز ازان روز فاصله هزار و دو صد سال دارد اين روزرا بان 

روز جه اتحاد و كدام مناسبت و روز عید الفطر و عید النحر را برين قياس نبايد کرد كه 

درانجا مايه سرور و شادی سال بسال متجدد است یعنی اداء روزه رمضان و اداء حج 
خانه کعبه که شکرا للنعمة المتجددة سال بسال فرحت و سرور نوپیدا ميشود و لهذا اعیاد 

شرایع برين وهم فاسد نیامده بلكه اکثر عقلا نيز نوروز و مهرجان و امثال اين تجددّات و 

تغیرات آسمانی را عید گرفته اند كه هر سال چیزی نو پیدا ميشود و موجب تجدد 

احکام می باشد و علی هذا القیاس تعيّد بعید بابا شجاع الدين وتعيد بعید غدير و امثال 

و ف وهم فاسد است ازینجا معلوم شد كه روز نزول آية (... لْيوْمَآكْمَلْتُ | 

لَكُمْ دِيِنَكُمْ ...* الآية. المائدة: ۳) و روز نزول وحى و شب معراج را جرا در شرع عيد 


د لاعلا 


قرار نداده اند وعبيد الفطر وعيد النحر را قرار داده اند و روز تولد و وفات هيج نبى را 
عبد نكردانيدند و چرا صوم يوم عاشورا كه سال اول بموافقت يهود آنحضرت صلی الله 
عليه وسلم بجا آورده بودند منسوخ شد درين همه همین سر مر است که وهم را دخلى 
نباشد بدون تجدد نعمت حقيقة سرور و فرحت نمودن يا غم وماتم كردن خلاف عقل 


نوع شانزدهم صورت جيزيرا حكم آن جيز دادن واين وهم اکثر راه بت 
پرستان زده و آنها را درضلالت افكنده واطفال خورد سال نيز درين وهم بسيار 
گرفتار می باشند اسپان و سلاح و دیگر چیزها را از چوب و گل ساخته خورسند می 
شوند و حقیقت اسپ و سلاح می انگارند دختران خورد سال پسران و دختران از 
جامهای ف ملون ساخته باهم نکاح آنها میکنند و شادی می نمایند و در شیعه اين 
وهم خيلى غلبه كرده قبور حضرت امامين و حضرت امير و حضرت زهرا تصو یر كنند و 
بگمان آنکه اين قبور حقیقت قبور مجمع النور آن بزرگواران است تعظیم وافر نمایند 
بلکه نوبت بسجدات رسانند و فاتحه خوانند و سلام و درود رسانند و مگس رانهاء 
منقش و مزیب گرفته كردا گرد استاده شوند در رنگ مجاوران داد شرك دهند و نزد 
عقل در حرکات طفلان و حرکات اين پیران نابالغ هیچ تفاوت نیست. 


نوع هفدهم شخصی را بنام شخصی مسمی کرده با وی سلوک أن شخص 
نمایند از تعظیم و اهانت وضرب و شتم و این وهم اضعف از وهم سابق است طفلان 
خورد سال هنكام بازی یکی را از میان خود پادشاه ویکی را وزیر ویکی را دزد و 
یکی را پاسبان قرار دهند و بحسب مرتبه اين مناصب سلوک نمایند شيعه نيز در ایام 
عاشورا شخصی را يزيد و شخصی را شمر و بعضی زنان را بنام مخدرات و مستورات ` 
اهل بيت مسمی کرده همان معامله و سلوک نمايند که با آن اشخاص بایستی كرد ودر 
ابطال اين وهم فاسد کلام الله كافى است (ن هى !ام موه انم واباوگم ما 
نت الله بها مَنْ ان ...# الایة. النجم: ۳) و متفرع بر همین است که هر گاه معلوم 
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کک شخض ی دوذ ال کی ا ورا عات سن و ا 
حالانکه در حديث صحيح وارد است که (احب الاسماء الى اللّه عبد الله وعبد الرحمن) 
وير بديهى است كه نام جيز حكم آن جيز ندارد نام ا ينمط ا 
نام قند شيرينى ندارد ونام صبر تلخی نه. ‏ 


نوع هزدهم ظرف را شرط تناقض نه دانستن و اين وهم هم راه بسيارى از عوام 
زده است اجتماع نقيضين را بحسب دو ظرف مختلف تجويز نکنند و شيعه در مسئله 
اجتهاد درين وهم كرفتار اند و گویند اكر امام ازجانب خداى تعالى منصوب نشود و 
احکام شرعيه در غير منصوصات وابسته برای مجتهدين باشد اجتماع نقيضين لازم آيد 
زيراكه ابوحنيفه جيزى را حلال گفته و شافعی آنرا حرام ميداند و حالانکه چون ظن 
مجتهد مختلف شد اجتماع نقيضين جه قسم متصور كردد هر عاقل ميداند كه زيد قائم 
فى ظنى وزيد ليس بقائم فى ظن عمرو هركز باهم متناقض نيستند درينجا هم درغير 
منصوصات حكم معين نيست از جانب خدا بلكه حكم الهى در حق هركس همانست 
که در اجتهاد اوست يا در اجتهاد متبوع اوست و همین است معنى (اختلاف امتى 


رحمه). 


نوع نوزدهم تشبیه چیزی بچیزیرا موجب مساوات مشبه و مشبه به فهمیدن و 
اين وهم صبیان صغير السن را می باشد نه صبیان مميزين را و شیعه را بسیار اين وهم 
افتاده مشل آنچه كو يند که حضرت امير را با انبیاء اولو العزم در زهد و تقوی و علم و 
حلم تشبيه داده اند يس بايد که حضرت امير مساوی انبیاء اولو العزم باشند و هر که 
مساوی انبیاء اولوالعزم باشد افضل باشد از دیگر انبیا و این وهم صریح الفساد است 


حاحت بیان ندارد. 


نوع بیستم عادیّات را بجای اولیات آوردن و این وهم اکثری را از فرق ضاله 
واقع است و علماء اجله درين گر داب غوطه‌ها میخورند مثل آنچه كو يند که ریاست 
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هر شخص در اولاد وخاندان او باشد بدليل فعل | كاسره وقياصره و زمينداران و 
راجپوتان وبا وجود داماد خسر را منصب ریاست نميرسد و مقابل اين وهم وهم دیگر 
است از همین جنس و آن آنست که تعلق ریاست بعد از فوت شخص بتجو يز زوجه او 
می باشد و اگر زوجه هاء متعدده داشته باشد زوجة كه باو مختص باشد وبا کره در ٠‏ 
خانه او آمده باشد باین اخعتیار ممتاز میگردد و داماد و دختر را درين دخلی نیست 
بالحمله نزد عقل هردو وهم فاسد است و در شرع اصلا توارث منصب و ریاست نیامده 
مدار بر رجحان قابلیت و لیاقت يا بر اشاره صاحب ریاست است. 


نوع بيست ویکم قياس الغایب على الشاهد یعنی کار خدا و پیغمبر را بر کار 
۱ خلق و امت قياس كردن و اين داء عُضال هم عقاید بسیاریرا فاسد کرده و در الهیات و 
معاد اکثر مسایل شيعه متفرع بر همین اصل است خصوصا دلایل وجوب اصلح و لطف 
و وجوب عدل و اثابة مطیع وعقاب عاصی وغیر ذلك و بیان فساد اين وهم در ابواب 


نوع بيست ودوم اهمال الاضا ضافات یعنی یک جيز را دو سه نسبت با جند 
جيز واقع است ویک نسبت حکمی را تقاضا میکند ونسبت دیگر حکم دیگر را از 
جمله آن نسبتها يك نسبت را ملاحظه كنيم ونسبت دیگر را مهمل كذاريم و این وهم 
در مسايل كثيره اماميه را در بيش آمده مثل آنجه كو يند كه امامت نيابت نبى است 
پس موقوف بر اذن نبى باشد فيجب ان يكون الامام منصوصا حالانكه امامت ریاست 
امت است يس موقوف بر اختيار ايشان باشد فلا يجب ان يكون الامام منصوصا و مثل 
اكب كو يعد کرت ام راشب ات رووا ال دنا وی تاش تیر 
يش واجب البغض باشد حالانكه حضرت پیغمبر صلی الله عليه و سلم واجب المحبت 
است وام المؤمنين زوجه محبوبه اوست يس واجب المحبت باشد واين وهم در جميع 
معتقدات ايشان سرايت كرده ومثل مشهور حفظت شيئًا وغابت عنك اشياء بايشان 


صادق امده. 


۷۱۰ 


نوع بيست و سیوم آنچه آرزوی دلی باشد از كمال انتظام و حسن سیاست 
ملک و دیگر لوازم رياست آنرا واقع گمان بردن و اعتقاد تحقیق آن داشتن مثلا كو يند 
که امام معصوم مفترض الطاعة که از جانب غيب باو هرحکمی شرعی و مصلحت دنیوی 
القا شود و هرگز خطا در تدبیر ننمايد عجب لطفی دارد پس لابد واقع است لیکن از نظر 
ما غایب گواورا نه بينيم ونه خبر اورا نه شنویم يقين میدانیم که متحقق است درینجا 
با وصف غلبه وهم اين غفلت علاوه است که چون اورا نه دیدیم و نه خبرش شنیدیم 
وجود و عدمش برابر شد در وقوع اين آرزوی دلی جه لطف و کدام حاصل. 


نوع بيست و چهارم هر جه دلیل اورا در معلومات خود نيابيم باطل است و این 
اند گویند كه در ظلمت رنگ موجود نيست زيرا كه ما نمی بينيم وهر جه را مان ینیم 
موجود نیست پس رنگ در ظلمت موجود نیست اين نمی فهمند که حایز است که 
موجود باشد وما ادراك آن نمی کنیم شيعه درين وهم بسیار گرفتار اند و انکار فضايل 
صحابه و ازواج مطهرات نمایند و گویند که در کتب ما مروی نیست و دیگر امور واقعه 
را ار باب سیر و تواریخ انکار کنند و اعتقاد بطلان امور دارند و اگر آیات و احادیث 
متفق عليه درین باب بایشان نموده شود كو يند كه ما ازين عبارات اين مدعانمی 
۲ 06 4 7 4 سه مر قري 03 ۰ عصت ‏ و و و م 
فهميم (وقالوا لوب عُلْفٌ بل لته الله بکفرهم فَقَليلاً ما یعون # البقرة: ۸۸). 


نوع بيست وپنجم آنکه تقدم در زمان و تصنیف کتاب‌ها و تدو ين رسایل و 
شهره شدن در آفاق و کثرت تلامذه و اصحاب دلیل حقیت است يس متبوعان علماء ما 
چون ازین بابتها حظ اوفی داشتند بلا شبهه البته معتقدات ایشان مطابق واقع باشد و 
اصل اين وهم آنست که در مناصب دنیوی و وجدان مال ونعمت و کثرت جاه و 
شهرت و هجوم اتباع وحشم دليل بزرگی وثروت و مکنت است أن تقدم را وهم 
مساوى تقدم در فهم ادراک حق ميداند وحكم بسبقت و پیش دستى در دريافت 
مطالب علميه مى نمايد وغلطى اين وهم پر ظاهر و بدیهی است اين بابتها در حكماء 


3 


يوئان و هند زيادة زین فرقه 7 "انت حالانکه اکثر معتقدات آنها تخصوصا ذر الهيات 
و نبوات و ماد كاد سفاهت آنهاست بالحمله اكز اوهام و مفطهاء این فرق سقهیه را 
دز معرض بیتان بداشباع و یفام قضد نمائيم طولی و عرضی لازم می E‏ 
كفايت آنا نمی تز و چان رين نموت اكنقا رفت ف القليل يذل علي , 


. فصن دوم مات ف شط ا هک ر كنئد بر 
مخالف حیزیرا که نزد خود ثابت اشت بدلیل قطعی و الزام دهند مخالف را بر چیزی 
كه نزد خود نيز منکر است بدلیل قطعی و مخالف نیز در نفی و اثبات موافق خود باشد و 
الا دلیل الزامی باشد نه تعصب و چون حقیقت غلو نيز همین است که اثبات منفی و 
نفی ثابت نمایند بجهت افراط محبت پس داخل درتعصب است ودر همین فصل 
مذ کور کرده شد و عنوان کلام در هردو قسم تعصب است فقط. 


تعصب اول آنکه براهین روشن مثل افتاب از کتاب وسنت بيغمبر صلی الله 
عليه وسلم که بطریق تواتر از طریق اهل سنت مروی شده از حضرات اهل بيت و 
جناب مستطاب پیغمبر چون بر ایشان عرض کرده شود انکار مطلق نمایند و روایات 
ضعيفه واهیه را که از رجال مجروح و مطعون و غير معتبر نزد خود هم موافق طریق قوم 
از راه اماميه رسیده قبول کنند و كو يند که آنچه امامی اورا روایت کند موجب علم و 
تل است کودر اسناد او مجاهیل و ضعفا و وضاعین وكذابين واقع شوند وآنچه اهل 
سنت روايت كنند كو بواسطه رجال ثقات آنها رسيده باشد واجب الرّد و الانکار است 
. حالانكه در باب اخبار از جمیع علماء ايشان منقول شد كه ملق مقدم دورو وير 
است از ضعیف و اخبار ثقات اهل سنت بلا شبهه نزد ايشان موثق اند و نیز آيات خفية 
الدلالة را که هر كز موافق قواعد اصول وعر بيت بر مدعای ايشان دلالت نمیکند نص و 
صرينح انگارند و نصوص صریحه را که بر مذهب اهل سنت دلالت واضح دارند متشابه 
اعتقاد كنند حالانکه طريق امتحان بارها با علماء ايشان مسلوک شده باين وضع كه 


- ۷۱۳ - 


بعض کافران ذمی را که غرضی بهیچ مذهب و علاقه با اهل آن ندارند بعد از تعلیم 
لغت عرب یا ترجمه تحت اللفظ آن آيات شنوانیده استفسار واقع شده که شما ازين 
کلام جه فهمیدید گواهی بر مدعای اهل سنت داده اند و مدعای شيعه را هر كز باور نه 
کرده و از آية نفهمیده. 


تعصب دوم آنکه پیغمبر خاتم المرسلین و حضرت امير را برابر دانند حالانکه 
افضلیت پیغمبر بر جمیع مخلوقات نزد ایشان هم متواتر است. 


تعصب سيوم آنکه هر که محبت علی در دل دارد گو بهودی ونصرانی و هندو 
باشد داخل بهشت است و هر که دوستی صحابه در دل دارد گومتقی و عابد و محب 
اهل بيت هم باشد داخل دوزخ است چنانچه رضی الدين لغوی از جمله شيعه حکم 
کرده است به بهشتی بودن زنینا بن اسحاق نصرانی برين چند بيت که گفته است 
حالآنكه ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را بد نگفته. 
شعر: 
عدىٌ و تیم لا احاول ذكرهم » بسوء و لكنى محب لهاشم 
وما يعترينى فى علىّ و اهله ه اذا ذكروا فى الله لومة لاثم 
يقولون ما بال النصارى بحبّهم » و اهل الثهى من اغرب و اعاجم 
فقلت لهم انی لاحسب حبّهم ه سرى فى قلوب الخلق حتى البهائم 


و ابن فضلون يهودى را جميع علماء اين فرقه بخوبى ياد کنند برای دو سه بيتى كه 
شر * 
رب هب لى من المعيشة سؤلى » واعف عنى بحق آل الرسول 
و اسقنی شربة بكف على » سيّد الاولياء بعل بتول 


-۷۱۳ 


حالانکه حب حضرت على و اهل بیت و مدح گوئی و منقبت خوانی اين بزرگواران 
بالاجماع عبادت است و قبول جمیع عبادات را ایمان شرط است قوله تعالی (فمنْ بَعْمَلُ 
من الصَالِحَاتٍ هرمن َل كُفْرَانَ سیم ول که الانبياء: 4 )٩۶‏ چون محبت 
ييغمبر صلی الله عليه و سلم بدون ایمان بما جاء به تأثیر در کافران نه کرده باشد 
محبت حضرت امير و اهل بيت كه بلا شبهه تابع آنجناب اند در وجوب محبت و تعظیم 
در حق کافر جه خواهد کرد و نيز نجات کفار از دوزخ و دخول آنها در بهشت نزد خود 
شيعه در عقاید باطل و محال است هر چند اعمال خير بجا آرند ودخول اهل ایمان اگر 
جه معاصی و سیئات داشته باشند نزد ايشان هم در بهشت قطعی است ودوستی صحابه 
نهایت کار معصیت وگناه کبیره خواهد بود اهل سنت بسبب دوستی آنها جرأ محروم از 
بهشت باشند حالانکه بلا شبهه محبت اهل بيت دارند و چون محبت اهل بيت کافران 
را از دوزخ خلاص کند و دربهشت در آرد اهل سنت را که بسبب دوستی صحابه 
مرتکب گناه اند وبس چرا از دوزخ خلاص نکند و در بهشت داخل نه سازد. 


تعصب جهارم آنکه گویند با محبت على هيج معصيت ضرر نميكند 
حالانكه نصوص قرآنى بخلاف آن ناطق است (... قن يَعْمَلُ سوا بجر به ...۷ الآية. 
النساء: ۱۲۳) (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقال مرا ره الزلزال: ۸) و اخبار صحيحه از حضرات 
ائمه نيز بر حلاف آن شاهد كما مر مرارا. ۱ 


تعصب پنجم آنکه بسبب فرط بغض صحابه تمام امت محمدیه را امة ملعونه 
نامند ونص قرآنى را که (كُنْتُمْ خر ام اخرجث لاس ...* الآية. آل عمران: ۱۱۰) 
است مطروح سازند و روایت حضرت امام حسن عسکری در تفسیری که ابن بابو یه بسند 
صحیح ازانجناب روایت کرده فراموش نمایند و لفظ آن روایت اینست که (آما غلمت 
با موسی ان فضل امة محمد على ساثرالامم کفضلی على خلقی) و نیز آية رو ذ لك 
لتا کم امه وط لنکووا سُهَدَاءَ ی الّاس ...* الاية. البقرة: ۱4۳) را كوش ننهند. 


VN 


۰ _ تعضب.شسشم آنکه از قرآن مجيد كه بلا شبهه از حضرات ائمه نزد ایشان 
منقول بالتواتر است و هميشه آنحضرات اورا به نیت,عبادت دز نما و خارج نماز 
تلاوت می فرمودند.و امام حسن عسکری و دیگر ائمه اور تفسیر .کرده اند و در کلام 
جود استنشهاد بآیات و الفاظ آن می آوردند تبرا نمایند. و كو يند ,كه اين قرآن میزل 
نيست محرف عثمان:است بجهت آنکه خدمت جمع وترو یج .آن.عثمان رضی الله عنه 
بجا آورده نسبحان اللّه.اين جه مرتبه از پفض و عناد است که بکجا رسانيده. 


عست هر ی 
قرآن مجید حالانکه در هیچ شریعت بد گفتن بدان ثواب ندارد جه جای.آنکه از ذ کر 
خدا که باجماع ملل و نحل افضل اشقال و اعمال است بهتر باشد قوله تعالی .. ور کر 
الله ا كيه ...به الآية.:العنكبوت: 4۵). 


تعصب هشتم لعن كبراء صحابه وازواج مطهرات رسول عليه وعليهم الصلوات 
والتسليمات را عبادت عظمی:دانند ومثل صلوات تحمس مداومت ومواظبت بران 
فرض انگارند و ابوجهل و فرعون ونمرود را که بلا شبهه اعداء خدا و دشمنان 
پیغمبران خدا بوده اند گاهی سب نكنند و بد نگویند ودر کتب یشان مسطور است 
كه لعن شیخین رضی الله عنهما هر صبح برابر هفتاد حسنه است و لعن ابوجهل و 
فرعون و نمرود را برابر نیم دانگ حبسنه هم نشمارند. 


نعصب نهم حضرت رقیه و حضرت ام کلئوم را بجهت ازدواج ایشان با عثمان 
رضی اللّه عنه از اولاد پیغمبر صلی الله عليه و سلم خارج نمایند و كو يند که اینها 
دختران آن حضرت نبوده اند بلکه بعضی ایشان كو يند که دختران حضرت خدیجه نيز 
نبوده اند تا مشارکت مادری هم با حضرت زهرا رضی الله عنها حاصل نشود حالانکه 
ضریح خلاف نص قرآنی است قوله تعالی (ا بها الى قل زواج وب ای 
الاخزاب: :8) ودر نهج البلاغة مذ کور است که خضرت امیز در مقام عتاب بز تغير 
سیرت شیخین عشمان رضی الله عنه را كفت قد بلغت من صهره مالم ينالا یعنی 


مال 


الشيخين وشيخ الطايفه ابو جعفر طوسى در تهذيب از امام جعفر صادق رضى الله عنه 
روايت ميكند كه كان يقول فى دعائه اللهم صل على رقية بنت نبيّك اللهم صل على 
ام كلشوم بنت نبيّك و كلينى نیز روايت كرده است كه تزوج رسول الله صلی عليه و 
سلم خدیجه وهوابن بضع وعشرين سنة فولد له منها قبل مبعثه عليه السلا القاسم و 
رقية و زينب و ام كلثوم و ولد له بعد المبعث الطيب والطاهر وفاطمة ودرروايت ديكر 
آورده انه لم يولد له بعد المبعث الا فاطمة عليها السلام و ان الطيب و الطاهر ولدا قبل 
المبعث انتهى وملا خليل قزو ينى در شرح تفصيل این ماجرا نموده. 


تعصب دهم آنکه كو يند ابوبكر و عمر وعثمان رضى الله عنهم از منافقات 
بوده اند حالانکه نزد خود ايشان ثابت است که آنجناب در انحر حيات خود که منافق از 


۱ 


مؤمن متميز شده بود بموجب نص قرآنى (قا گان له لین على ما الثم م علو خنی 
مير الْحَبِيتَ ین اليب ...8 الآية. آل عمران: ۱۷۹) ابوبكر رضى الله عنه را امام نماز 
فرمود و منافق را بالاجماع امام نماز كردن جايز نیست و حضرت امیر در پس أو و در 
پس عمر و عثمان رضی الله عنهم هميشه نماز میگزارد و ابوذر و سلمان و مقداد و عمار 


همه يباين هر سه اقتدا می نمودند. 


تعصب بازدهم آنکه تیمی و عدوی یعنی ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را دو 
بت بود که پنهان در خانهاء خود داشتند و عبادت آن بتان می‌کردند حالانکه نزد خود 
يشان ثابت است که محمد بن ابی بکر را حضرت امير متبنی فرمود و اراده انکاج 
دختر خود با او داشت پس درین صورت که ابوبکر مشرک بود نکاح اسماء بنت 
عمیس که بلا شبهه مومنه بود با وی صحیح نشد و محمد بن ابی بكر ولد الزنا بر امد 
اورا تبنی كردن و اراده نکاح دختر خود با او نمودن جه قسم صحیح شود و نیز عمر 
رضی الله عنه را دختر خود انکاح فرمود اگر مشر بود اين نکاح جه قسم درست شد و 
با بت پرستان اين معاملات از معصوم چگونه راست آمد قوله تعالی (.. ولا تنکخوا 
الْمُمْركِينَ حتى يُؤْمنوا ...* الآية. البقرة: ۲۲۱). 


- ۷۱۹۱ - 


تعصب دوازدهم آنکه گویند که آیات وارده در فضایل اصحاب از مهاجر و 
انصار خصوصا در حق ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و ز بیر و عائشه رضی الله عنهم 
همه متشابهات اند غير مفهوم المعنی ذ کره ابن شهراشوب السروی المازندرانی و 


غيره من علمانهم. 


تعصب سیزدهم كو يند که اهل سنت افراط میکنند در بفض حضرت على و 
ذریت طاهره او رضی الله عنهم ذكره ابن شهر اشوب و بهمین سبب ايشان را بنواصب 
ملقب کنند حالانکه خود ایشان در کتب خود از کتب اهل سنت خصوصاً از بیهقی و 
ابو الشيخ و دیلمی نقل کرده اند قال رسول الله صلی اللّه عليه و سلم (لا ومن احدْ حتی 
اکون احب اليه من نفسه ویکون عترتی احب اليه من نفسه) و عن ابن عباس قال قال 
رسول اله صلى الله عليه و سلم (احبّوا الله لما یغذوکم من نعمة واحبّونى لحب الله و 
احبوا اهل بيتى لحبّى) الى غير ذلك و نیز ميدانند كه اهل سنت حب امير و ذرية طاهره 
اورا از فراييض ایمان می شمارند حضرت شيخ فريد الدين احمد بن محمد نيشايورى 
معروف بعطار در اشعار عر بی میفرمایند. 


فلا تعدل باهل البيت خلقا ه فاهل البیت هم اهل السعادة 
00 فبغضهم من الانسان خسر » حقیقی و حبهم عبادة 


اين اشعار را شيخ بهاء الدين آملی در كشكول خود نقل نموده باز از شيخ موصوف نقل 
ميكنند كه مى فرمود من آمن بمحمد و لم يؤمن باهل بيته فليس بمؤمن. 


و محبّت ابوحنيفه و پرخاش او با اعمش وقتى که قصه خطبه بنت ابوجهل را 
که از حضرت امير بوقوع آمده بود و آنجناب صلی الله عليه و سلم بر وی عتاب فرموده 
بود روايت ميكرد مشهور و معروف است ابوحنيفه با او كفت كه هر چند اين قصه 
صحيح است ليكن ترا جه لايق است كه اين قصه را بى ادبانه بحضور مردم روايت 
كنى مسئله دينى بران قصه موقوف نيست و شريك بن عبد الله وابن شبرمه و ابن ابی 


-۷۱۷ ۰ 


لیلی همه با ابو حنیفه متفق شده بخانه اعمش رفتند و اورا بر روایت اين فصه ملامت 
کردند اعمش كفت كه من از شما پیش قدمم در محبت على لیکن حدیث را چنانچه 
شنیده ام روایت کردم کارم همین است باز دفتری از مناقب امير المؤمنين روایت کرد تا 
آنكه همه ازو خوش شدند و بخانهای خود مراحعت کردند و صحبت و تلمذ و اخذ علم و 
طريقه که ابو حنيفه را با امام محمد باقر و با امام جعفر صادق علیهما السلام وبا زید 
بن على بن الحسین رضی الله عنه ثابت است مستغنی است از بیان و يدر ابوحنیفه که 
تات نام داشت در صغر سنّ همراه يدر خود زیارت امير المومنین حاصل نموده و 
حضرت امير رضى الله عنه درحق او دعاى بركت اولاد فرمود و بموجب دعای او 


ابوحنیفه بوحود آمده. 


وت انام شافعى خود با این خاندان و اشعار ايشان درین باب در کتب 
شيعه مسطور و مشهور است آنجه اشعار بنام ايشان در كتب شيعه ديده شد ثبت مى افتد 
من ذلك . ۱ 
شعر؛ یا اهل بیت رسول الله حبکم ه فرض من الله فى القرآن انزله 
یکفیکم من عظیم الفخر اکم ه من لم يصلّ علیکم لا صلوة له 
و مذهب شافعی همین است که درود را در نماز فرض میدانند و صیغه صلوة البته 
مشتمل بر ذکر آل می باشد و ایضا له. ۱ 
ف الام الام و حتی متی ه اعاتب فى حبٌ هذا الفتى 
- فهل رُوَجَت فاطمٌ غيره « وفى غيره هل اتی هل اتی 


سعر ٠‏ قالوا ترفضت قلت كلا « ما الرفض دينى ولا اعتقادى 
لکن تواليت من غير شك + خير امام و خير هادى 
ان كان حب الوصى رفضا » فاننی ارفض العبادى 


- ۷۱۸۰ 


۳ _ يا رب بالقدم التی او طأتها ه من قاب قوسين المحل الاعظما 
و بحرمة القدم التى جعلت له » كتف المؤ ید بالرسالة سلما 

ثبت على متن الصراط تکرّما م قدمی و كن لی محسنا و مكرما 

و اجعلهما زخرا فمن کانا له » امن العذاب و لا يخاف جهّنما 


و ایضا له, 
ر و اذا ذکروا عليًا او بنیه » و حاوّا بالروایات العلیه 
يقال تجاوزوا يا قوم عنه ه فهذا من حديث الرافضيه 
برئت الى المهیمن من اناس :يروث الرفض حب الفاطمیه 
و ایضا له, 
0 اذا فتشوا قلبی اصابوا به ه سطرین قد ظا بلا کاتب 


العلم و التوحيد فى جانب « وحب اهل البيت فى جانب 


رفت. 


و امام مالك خود ازیاران خاص حضرت صادق عليه السلام بود و طول العمر 
با وی صحبت داشت و اخذ علم نمود و از شا گردان عمده اوست بالاجماع و چون 
حضرت امام على رضا در نیشاپور داخل شد بر استری سوار بود و شقیق بلخی که از 
اعاظم صوفیه اهل سنت است بيش پیش امام ميرفت وجلودارى ميكرد و جماعه ديكر " 
ازصوفيه اهل سنت به جادرهاى خود بر امام سايه كرده بودند و حافظ ابوذرعه رازى و 
محمد بن اسلم طوسی با جمیع طلبه علم و کتاب حديث از مدارس ور باطات خود 
براى زيارت امام بر آمدند وغوغای عظیم در شهر بر خاست و مردم برای دیدار مبارکش 
هجوم آوردند محدئین آهل سنت عرض داشتند که اگریک دو حدیث بسند آبای خود 


- ۷۱۹۰ 


کته شاه آلذهب انيت این وقت که مجمع خلق الله است روایت فرمائى کمال منت 
خواهى نهاد امام بنسد آباء خود روایت اين حدیث فرمود (لا اله الا الله حصنی فمن 
قالها دخل حضنى ومن دخل حصنى امن من عذابى) دران وقت از محدئین اهل سنت و 
طلبه علم اننشان بيست هزار کمن ار باب فحابر شمرده شدند ومام احمد ابن حنبل 
چون اين سند را ذكر ميكرد ميكفت لوقرأ هذا على مجنون لافاق اؤعلى مريض لبر 
. کذا ذکره امن 'الاثير فى الكامل و ذكره صاحب الفضول من الامامية ايضا فى تاريخ 
ا راشای الت روایت مشهور است كه كان عنده رجل مِنْ قريش فائاه 
علی بن الحسین رضی الله عنه فقال له الرجل القرشی يا ابا عبد اللّه من هذا قال سعید 
هذا الذى لا يسع مسلما ان يجهله هوعلى: بن بن الحسین بن على بن.ابى طالب رضی الله 
عنهم اجمعين و جمیع سلاسل صوفيه اهل سنت در طريقت منتهى مى شوند بائمه پس 
اينها پیران جميع طوايف اهل سنت اند ومعلوم است كه نزد اهل سنت عظمت و مقدار 
پیر در جه مرتبه است و بچه حد محبت ييران ميكند و بغض و اهانت اورا ارتداد 
طريقت میدانند وحالا بنظر انصاف بايد ديد كه مدار اهل سنت نيست الآ برشريعت و 
طريقت وهمين دوامررا موقع رياست و بزرگی مى شمارند و كبراء شريعت فقهاء 
اربعه اند و كبراء طريقت اصحاب خانوادهای از صوفیه وهردو فرقه را رجوع باهل بيت 
است و ذله بر داری از خوان فيض ايشان پس بغض اهل بيت را نسبت به اهل سنت 
نمودن مشل انكار محسوسات و دعوى اجتماع اضداد است كه هيج عاقل آنرا باور 
نميكند واینهارا نواصب لقب دادن ازان باب است که نوررا طلمت وافتاب را تار یک 
گویند بالقطع از روی تاريخ معلوم است که اهل سنت هميشه با نواصب مقابله نموده 
اند و حواب هزیانات آن اشقیا داده و يرخاشها نموده کثیر غره که شاعر مشهور است در 
مقابله آن ملاعین بتنگ آمده از مضامین شعریه د گذشت نوبت بلعن ودعای بد 


وی رات 
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وفى الواقع محبت اهل سنت را شيعه نمی توانند دانست مگر جندى برای امتحان 
مذهب نواصب را اختيار كنند باز به بينند كه اينها در مقابله جه ميكنند بنگر که دست 
من بكر يبان جه ميكند. 


تعصب جهاردهم كو يند اهل سنت قتل على رضى الله عنه را فسق نمیدانند 
و از قاتل او که ابن ملجم است عليه اللعنة بخارى در صحيح خود روايت كرده است و 
اورا تعدیل و توثيق نموده و این کذبی است که نهایت ندارد و افترائی است مبنی بر 
فرط وقاحت و بیحیائی زیرا که بخاری کتابی نیست که نادر الوحود وعزیز و کمیاب 
بود هزاران نسخه در شهر اسلام یافته می شود و رجال وی معدود و مضبوط اند و اهل 
سنت قتل نفس مؤمنه را اکبر الکباثر بعد الشرك باللّه در عقاید خود مى نویسند على 
الخصوص قتل اين نفس مقدسه را بموجب حدیث نبوی صلی الله عليه و سلم کفر 
اا و ايت اش الاخرین درق أن لمن در جمیع کتب اهل سنت مروی 
است چه امکان که در کتابی از کتب اهل سنت از وی روایتی ماخوذ باشد.جه جاى 
بخاری روی الطبرانی عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه و سلم قال 
(اشقی الناس ثلثة عافر ناقة ثمود وابن آدم الذى قتل اخاه وقاتل على بن ابى طالب) و 
اين افشرا را هم ابن شهراشوب در مثالب خود بر بخارى ذكر نموده و ازين جا قياس 
بايد كرد که روايات اين صاحبان و اقوال اينها در حق اهل سنت در جه مرتبه 
بیصرفگی دارد. 


تعصب پانزدهم آنکه از راه كمال بغض و عناد اهل سنت که خود را بسنت 
پیغمبر صلی اللّه عليه و سلم نسبت نموده اند علماء ایشان سنت پیغمبر صلی الله عليه و 
سلم را لعنت كنند و کافر شوند و كو يند که مارا کفر قبول است و خوب گفتن سنت 
پیفمبر صلی الله عليه و سلم قبول نیست و درینجا مثل مشهور راست آمد که غارت 
على الضرة وقتلت بعلها معاذ الله من ذلك صاحب ابن عباد که از وزرای سلاطین 
ديالمه بود و درین فرقه مثل او داعی نگذشته در شعر خود ميكويد. 


۵ 
۳ حب على بن ابی طالب » هو الذى یهدی الى الجنة 
ان كان تفضیلی له بدعة » فلعنة الله على السنة 


تعصب شانزدهم آنکه بر اهل سنت بابت بعضی روایات مثل روایت سهو از 
پیغمبر صلی الله عليه و سلم و قضا شدن نماز در ليلة التعریس ز بان طعن بر کشایند و 
سقط وناسزا گویند چنانچه ابن مطهر حلی در روایت اين دو حدیث خیلی بر اهل 
سنت زبان درازی کرده حالانکه خود اين فرقه در کتب صحیحه خود همان احادیث را 
روايت كرده اند وتصحيح نموده من ذلك خبر ذى اليدين ان رسول الله صلى الله عليه و 
سلم صلى الظهر او العصر ركعتين فقال ذو اليدين أقصرت الصلوة ام نسيت يا رسول الله 
ملي الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم من خلفه أ صدق ذو اليدين 
قالوا نعم صليت ركعتين فبنا على صلوته و اتم ار بعا و سجد للسهو سجدتين ثم تشهد و 
سلّم و خبر ليلة التعريس و هوانه صلى الله عليه و سلم عرّسن فى منصرفه من خيبر فنزل 
قبل طلوع الصبح فرقد فغلبت عيناه فلم يستيقظ حتى وقع عليه حرٌ الشمس ثم استیقظ 
فتوضأ و صلّی قضاء الصبح و قال هذا وادى الشيطان ابن مطهر گوید كه خبر اول 
دلالت ميكند بر سهوپیغمبر صلی الله عليه و سلم در عبادات و خبرثانی بر تسلط 
شیطان بر آنجناب و هردو قادح در نبوت اند يس اهل سنت اين افترا کرده اند حالانکه 
خبر اول را ابوجعفر طوسی در تهذیب از حسین بق سعید عن ابن عبد الله عليه السلام 
باسناد صحیح روایت کرده و کلینی نيز از سماعة از ابی عبد الله عليه السلام روایت 
کرده و باسناد دیگر نیز از سعید اعرج عن ابی عبد الله عليه السنلام روایت کرده و قال 
فى آخره ان ربكم عر وجلَ هو الذى ان شاء رحمة للامة الا تری ان رجلا يوضع مثل 
هذا العير و قیل ما تقبل صلوتك فمن دخل عليه البوم مثل هذا قال قد سن رسول الله 
صلی الله عليه و سلم و صارت اسوة و خبرثانی را طوسی در تهذیب از حسین بن سعید 
عن ابی عبد الله عليه السلام روایت نموده و کلینی در کافی از حمزه ابن طیّارعن ابی 
عبد الله روايت كرده و زاد فى آخره قال الله تعالى انا انمتك و انا ايقظتك فاذا قمت 
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فصل ليعلموا اذا.اصابهم كيف یصنمون لیس كما يقولون اذا نام عنها “هلك و آنچه كفته 
است :كه هزدو امز قادح در نبوت اند ضريح غلط است زیرا که شهومثل نسیان و نوم از 
اسار م آری سهودر امور تبليغية بر انبيا عليهم السلام روا نيشت كه بجاى 
امر نهدئ و بجنای نهى ام رتبليغ نمایداقوله تعالی حكاية عن موسى عليه السلام (... لا 

نواخذانی بما سيت ندع الآية. الکهف: ۷۳) وقوله تعالی فى حق آدم عليه السلام (... 
نی وَلَمْ نجد له عم طه: ۱۱۵) و قؤله تعالی فى حق نبینا صلی الله عليه و سلم (... 
و اد کر رب اذا نسیت ...۰ الآية. الکهف: ۲4) و تسلط شیطان هرگز بر حضرت صلی 
الله عليه و سلم دران وادی واقع نشده بلکه بر بلال واقع شده زیرا که آنجناب بلال را 
داروغه محافظت وقت نموده خود باطمینان تمام بخواب رفتند درين وقت شیطان قاپو 
یافت وبلال را مغلوب کرد تا باین بهانه نماز پیغمبر صلی اه عليه و سلم و دیگر 
مسلمین نیز قضتا کند واگرنز گماشله پا وکیل شخصی غاصبی با ظالمی مسلط شود 
نمی توان گفت که بران شخض سط شد ا گر چه نقضانی باو همرسید. 


تعصب هفدهم آنکه كويند كه ار شخصی وتعالى جدك رشان کون 
نمازش فاسد شود حالانكه در قرآن مجيد (و اَنَل جد رب ...6 الآية. الجن: "دان 
شده و این سوره را در نماز هم نزد ایشان تؤان خواند از سور ممنوعه نيست بعضى از 
یاه کت اک نها رسد اد عرش هران کی کی اق و 
نل موده اسك چنانچه دوكر کلمات کفر هم دران قرآن از ز بان کافران نقل فرموده (و 
ال ايهو عزئر ابن الله فلت التَصَارَى ایح ابن الله ...# الآية. التوبة: ۳۰) گفته 
شد كه هر جا نقل قول کفره واقع شده تكذيب و رد آن قول نیز در عقب أن پیوسته آمده 
چنانچه بعد از تتبع قرآن مجید واضح می شود و اینجا اصلا رد و تکذیب اين قول مذ كور 
پیت فنع هذا اگر از تمسک باين آية بست بر دار شویم قول امير المؤمنين رضی الله 
عنه را جه خواهند كفت که در نهج البلاغة در خطبه آنجناب رضی الله عنه مذ كور 
است الحمد للّه الفاشی حمده وتات جه المتعالی حدّه الى آخر الخطبة, 


Na 


تعصب هزدهم كو يند اهل سنت بد تر اند ازیهود و نصاری ذكره ابن المعلم 
و غیره سبحان اللّه ایمان ایشان بخدا و رسول و ملایکه و قرآن و جمیع کتب الهیه و روز 
آخحرت و محبت ایشان با رسول و خاندان سول صلی الله عليه و سلم و جمیع عبادات 
ایشان از بدنیات و مالیات و فاتحه و درودی که بنام اين بزرگواران میکنند همه بر باد 
رفت و مردود شد و کفر و عناد يهود و نصاری و انکار و عداوت ایشا با پیغمبر و بد 
گفتن آنها در حق ملائكه خصوصا جبرائیل عليه السلام همه مقبول اين طایفه شد آری 
هر گنده پزی را گنده خورى است و این جرف ايشان جه بسیار ماناست بقول همین 
فرقه یعنی يهوديان که در عهد آنجناب کفار بت يرست را بهتر از صحابه رسول 
میدانستند گویا شيعه باين طعن ایشان در حق صحابه خشنود شده در جلد وی اين 
خدمت عمده اين ترجيح وتفضيل بأنها ار زانى فرموده الا ھا سگبان می 
شناسند قوله تعالى الم ری لین را تقصبيا من الکتاب بر باْجبّت و الطَاعوتٍ و 
ولو لین کفروا هولاءِ دى ین این انوا یلگ * النساء: ۵۱). 


تعصب نوزدهم آنکه گو يند غلاة و کیسانیه و اسماعیلیه و دیگر فرق رفضه ‏ 
که کات اله نوه و کر امامت الها نیده اند وورحق الايد که اخر کار همه 
آنها بمحبت على در بهشت در آیند و اهل سنت با آنکه همه را دوست دارند و امام خود 
در شریست و طریقت شمارند و هیچ کس را از میان شان تحقیر نکنند بلك همه را 
بتعظيم پیش آیند بسبب دوستی چند شخص در دوزخ جاو ید باشند خدا داند در حق 
اهل سنت محبت على جرا تأثیر نمیکند دق کیسانیه و اسماعیلیه انکار و تکذیب 


امامان چرا تأثیرنه کرد. ` 


راه شامت تحت أن روایات مضمون آنها موفق مذهب اهل سنت واقع شده عمل جایز 
ندارند و واجب الطرح و الاسقاط انگارند زبرا که موافقت با اهل سنت لازم خواهد امد 


مشل روایات نحاست منی و مذی و نقض وضو بخروج آن و روایات سجده سهو که 


- ۷۱6 - 


ابوجعفر طوسی وغیره تصحیح آن نموده ند و روایات غسل در غدیر کبیر كما ذ کره و 
اببن المعلم و استنجا بکلوخ بعد از قضاء عاجت کبری که باعتراف شان سنت پیغمبر 
است بلا شبهه نص عليه صاحب الجمع و شیخ الطایفه قاعده مقرر کرده که بعضی 
روایات صحیحه که در کلینی است يا سیخ او محمد بن نعمان آورده يا شيخ الشیخ از 
محمد بن بابو یه قمی آورده یاخود آن نیخ الطایفه روایت کرده و تصحیح أن نموده و 
هر كاه عامه بذاك روایات عمل كرون گرند آنها را متروک العمل رايد ساخت الهی تا 
کجا از خست الشرکاء اهل سنت تحاشی خواهند کرد هر جند دست و پا بزنند آخر 
بعض اجزاء کلمه و بعض الفاظ قرال خود مشت رک بين الفریقین خواهد ماند و این 
قاعده دیگر اجماعی علماء ايشان است. که حون در مسئله دو روایت وارد شود بايد دید 
هر جه موافق مذهب اهل سنت باشد بر نقيض آن عمل بايد کرد که زیرا که رشد و 


هدایت در همانست. 


تعصب بيست ویکم درسيارى از کتب ایشان واقع است كه اهل سنت 
نجس تر اند از یهود و نصاری اگرببدن ایشان چیزی برسد آنرا بايد شست حالانکه 
الود گی بگوه انسان را منجس نمی دانند شاید آهل سنت را از دایره انسانیت بلکه فضله 
بودن انسان نيز خارج كردند آری المرء يفيس على نفسه. ش 


تعصب بيست ودوم آنکه بحا بسم الله شروع كردن هر كارى از خوردن و 
آشامیدن و پوشیدن وسوار شدن و نشستش و برخاستن بلعن ابو بکر و عمر رضی الله عنهما ‏ 
میمون و مبارک داننند و نیز گو یند که كر لفق ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را در 
تعویذی نوشته بسوزند و دود آن بصاحب تپ برسد شفا يابد ظریفی از اهل سنت اين 
مسایل را شنیده كفت که فى الواقع نام ابوبکر و عمررضی الله عنهما همین تأثیر دارد 
گو در ضمن لعن مذ کور شود که اين ب رکات از وی حاصل شوند و الا نه فرعون و هامان 
را چرا این خحاصیت نباشد و نيز گویند كه هر كاه بر طعامی هفتاد بار لعن ابوبکر و 
عمر رضی الله عنهما دم کنند برکت بسیار دران بيدا شود ودر کافی کلینی موجود 
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است که مبغوض ترین نامهاء زنان نزد خدا حمیراست زیرا که لقب ام المومنین عائشه 
صدیقه است که حضرت ييغمبر صلی الله عليه و سلم اورا باين لقب ياد فرموده 
حالانکه نام زن ابولهب را که حق تعالی در نص قرآنی نکوهش او نازل فرموده بد 
ندانند و نيز روایت کنند که حضرت امير پسران خود را ابو بکر و عمر و عثمان نام نهاده 
بود و بالیقین معلومست که بر ذمه پدرحق پسر است که نام نیک برای او مقرر نماید 
يس چون نام ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم بدی نداشته باشد لقب عائشه رضی 
الله عنها چرا بد باشد كه عائشه در بغض وعداوت حضرت امیر زیاده بران سه كس 
نبوده است و رتبه لقب در اختصاص کمتر از رتبه نام است زیرا که تعين و تشخص در 
وضع اصلی علم معتبر است و لقب در اصل از صفات می باشد و بطریق غلبه استعمال 
اختصاصى پیدا میکند و بدیهی است که انجه مختص بالذات باشد اقوی است از 
آنچه بالعرض مختص گردد. 


تعصب بيست و سيوم لعن حفصه را نيز همراه لعن عائشه رضی الله عنهما از 
عبادات بلکه از فرایض ينج وقت شمارند و بعد از صلوات مکتوبات بجای وظیفه و 
تسبیح همین ورد را بهترين اوراد انگارند حالانکه حنصه رضی اللّه عنها گاهی مصدر 
امری نشده كه موحب بد گوئی او باشد نزد ايشان نیز و گناهی ندارد غير از دختر بودن 
عمر رضی الله عنه (... ولا تزرواززة وژراخری ...* الآية. الانعام: ۱۹4) و اگر این 
انتساب بهمر رضی الله عنه موجب وجوب لعن او باشد محمّد بن ابی بكر را جرا از 
دست بايد داد وزير لعن نباید كرفت و اگر رفاقت و صحبت حضرت امير در حق او 
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تعصب بيست وجهارم مقداد شيخ اين فرقه گفته است كه عمر بن الخطاب 


رضی الله عنه زنا کرده بود با مادر معاو به حالانکه شریف مرتضی در تنزیه الانبيا و 
الائمه و دیگر علماء امامیه بالقطم حکم کرده اند بآنکه عمر و دیگر خلفا پاسداری 


۷۲۹۰ 


ظواهر شریعت وترو یج شعایر دين و تقوی و زهد را خیلی رعایت میکردند تا در نظر 
مردم از لياقت منصب امامت نیفتند وعلی الخصوص عمر رأ رضی الله عنه درين باب 
کدوکاوش و احتیاط و پرهیز تمام بود. 


تعصب بيست وپنجم آنکه گویند که آنحضرت صلی الله عليه و سلم طلاق 
عائشه رضی الله عنها بلكه جمیع ازواج خود را بحضرت على تفویض فرموده بود كه هر 
كاه خواهد طلاق دهد هر كرا خواهد حالانکه خداى تعالی پیغمبر را مالک طلاق اين 
ازواج نداشته بود تا بتفو يض دیگری جه رسد قوله تعالی (له حل لك ایسآ ین عد عد وَل 
آن تج بهن من آزواج وَلَوْاَعْجَبَكَ حُسنهُنَ ...# الآية. الاحزاب: O‏ 
توا را ارات عامل عد که ونا زاعاق ناد ارت وا اختبار تمودند و ت 
پیغمبر را بر متاع زند گانی وعيش و کامرانی ایثار فرمودند حق تعالی خواست که 
ایشان را از پیغمبر در دنيا و اخرت جدا نسازد و مرارة و تلخی طلاق نجشاند جنانجه در 
شرح آیت تخيير بتفصیل در کتب و تفاسیر شيعه نيز ثابت قدمی اینها مذ كور و مسطور 
است و پیش قدم همه ازواج درين ایثار و اختیار عايشه بود رضی اللّه عنها بالاجماع 
پس ممکن نیست که آنحضرت صلی الله عليه وسلم اورا طلاق میداد تا بتفو يض 
طلاق او بدست دیگری جه برسد و اگربالفرض تفویض طلاق هم واقع می شد باز 
شيعه را جه فایده زیرا که تا حين حیات آنجناب ایقاع طلاق رو نداد و بعد از وفات 
تفویض و توکیل باطل شد اذ الوكالة تبطل بموت الموکل بالاجماع در وقتی که عائشه 
رضی الله عنها را با حضرت امير رضی الله عنه مقابله و مقاتله واقع شد حضرت امير 
مالک طلاق او نبود و نیز بدیهی است كه ایقاع طلاق بعد از موت معنی ندارد و چون 
تحصبات اين فرقه روز بروز در تجدد و تزاید است هرگز استیعاب و احاطه آنها امکان 
ندارد لا جرم بنابر نمونه اين قدر را مذ كور کرده اقتصار نموده آمد و درین باب مقصود در 
هرسه فصل همین عرض نمونه است نه احاطه واستیعاب و الله الملهم للحق و الصواب. 


۷۳۷۰۰ 


در هفوات شيعه 


هفوه اولى آنكه كو يند كار انبيا وائمه اخفاء دين ومذهب است هميشه اين 
بزرگواران بنه'تقيه كذرانياه اند وغذهب و دين خود را بکسی واضح نه گفته اين نمی 
فهشئد که يس.حاضل از بعثت انبیا وتصب ائمه جه باشد اين خيال باطل ازان ناشى 
شنده است كه هصالخب عزم: که درپی رفع”دولتى و وضع دولتى می باشد عزم خود را 
اخفا ميكند و تتدبیرخودرا کسی واضح نمیگوید لیکن انبیا و ائمه را مثل صاحب 
عزمان دنیا طلب دولت خواه فهمیدن و حال ایشان را بر حال آن جماعه قياس كردن 
"همان مشل است که کسی در صحن کاچی قلیه جو يد اضاع العمر فى طلب المحال 
اگر اند ک تأمل کنند صریح معلوم توانند نمود که بعث نبی و نصب امام باز اورا باخفا 
امر كردن بمشابه آنست که شخصی را قاضی شهری نمایند و كو يند که هرگزتکلم 
مکن وحرف از ز بان بر میار و کلام خصمین را مشنو هر طفل مکتب میفهمد که تمسخر 
محض و لعب صرف است و سفاهت ظاهره و مناقض غرض بعث و نصب و اگر این 
تقیه و نفاق انبیا و امه بخودی خود میکنند نه بفرموده خدا يس عاصی و گنهکار باشند 
وتارک واجب القول بالعصمة نیافته بالجمله دروغ گنتن و نفاق ورزیدن شان انبیا و 
ائمه نیست که طول العمر بلا ضرورت اين خصال ذمیمه را شیمه و ملکه خود سازند و 
مردم را اضلال و تلبیس ذين می نموده باشند اگر خوفی هم از منکرین و معاندین لاحق 
ایشان شود از كلمة او باز نمی مانند قوله تعالى فى حق الانبیاء (الَّذِينَ ون 
رسالات الله یه وا یحو ْنَ آحَدًا الا الله و كفى باه بیج » الاحزاب: ۹ و اگر 
انبينا تقیه میکردند جرا اذیت کفار وضرب و شتم و هتک حرمت و تذلیل و اخراج از 
دست آنهای جشيدند ومى کشیدند جائيكه عوام مؤمنان را گفته باشند (ام حينم آن 


e‏ و ور 


تذخلوا الْجَنَة ول یک ل لین ج خلوا م من قبلکم سم الْبَْسَاءُ والضراء وزلزلا نی 


- ۷۲۸۰ 


رت ال وی و ما تفه ...# الآية. البقرة: 5 رو کاټن ین يفتل 
مَعَهُ نیون کشر فما ونوا لِمَا آصَابَع بهم فى سیل الله وم صعفوا وما اشتکاثا وال بت 
ابره له ماه ن رول انا وھ جد كيان پاک واه اين کت 
۲ يند معنی اتقاكم در آية (... انا کرمکم ند الله ایک ...# الآية. الحجرات: 
۳) اکثرکم تقیه است و بهمین تفسیر کرده اند علماء ایشان اين لفظ را و بموحب اين 
تفسير لازم مي ا كه عضرت ی و حضرت زکریا و حضرت امامحسین که 
بالاجماع تقیه تقیه نکردند اصلا نزد خداى تعالی کرامت و بزرگی داحم موی رت 
منافقین عهد آنحضرت صلی الله عليه و سلم در نهایت مرتبه از کرامت و بزرگی باشند 
(... سُبْحَانَكَ هذا هنان عظیم» النور: .)۱٩‏ 


و آنجه در باب وجوب (تقیه) و خوبی آن از حضرت صادق روایت کنند همه 
آثار مخترعه و موضوعه اين فرقه است هرگز مثل اين هفوه را حضرت امام تجو يز نخواهد 
فرمود جه جای ایجاب آن و حضرت امام جه قسم جد امجد خود امير المومنین عليه 
السلام بفرماید حالانکه نص حضرت امير در کتاب (نهج البلاغة) که اصح الکتب 
شيعه و متواتر است نزد ایشان موجود است علامة الایمان ایثارك الصدق جيث يضرك 
على الکذب حيث ينفعك و اين نص صريح دلالت میکند كه هر كه قه كند ايمان 
ندارد وآية (اولِيِك يُوْتَوْنَ آَجْرَهُمْ مین ما روا .۰ الآبة. القصص: ۵4) را نيز بتقيه 
تفسیر کنند و گویند حسنه تقيه است وسیثه اظهار حالانکه ما قبل آيت صريح دلالت 
بر اظهار ميكند (وَإِذَا بل عَلَبهمْ الوا امنا ب ال من را إا كنا من قبله مین 
القصص: ۵۳) و نيز در صورت تقيه حاجت صبر نيست انجام تقيه خود بر آش و پولاد 
تورانییان دست زدن نه صبر بر مشقت و در تقیه خود سراسر موافقت و اتحاد است نه 
مخالفت و عناد. 


از مبطلات تقیه درکتب اين فرقه روایات ناطقه از حضرات اهل بيت علیهم 


- ۷۲۹ - 


و ازانجمله اين روایت است که رضی در نهج البلاغة آورده قال امير المؤمنين 
انی و الله لولقیتهم واحدا و هم طلاع الارض كلها ما باليت ولا استوحشت وانی من 
ضلالتهم التی هوفیها و الهدی الذی انا عليه لعلی بصيرة من نفسی ويقين من ربی و 
اتی الى لقاء الله و لحسن ثوابه لمنتظر راج کذا فى نهج البلاغة يس کسی که از جنگ 
اعدا تن تنها با وجود کثرت آنها بحدیکه روی زمين را بپوشند نترسد و وحشت دامنگیر 
او نشود و مشتاق لقاء الله باشد و منتظر ثواب و امیدوار عنایات و کرامات او باشد در 
رد رورت موت و حیات از وی تقیه جه امکاندارد و نیز تقیه نميشود الا بخوف 


وخوف دو مرتبه .دارد: 


اوّل خوف جان و این خود اصلا حضرات ائمه را نمی باشد بدو وجه اول آنکه 
موت ايشان باختیار ايشان است چنانچه کلینی در کافی اثبات اين مسئله نموده و سایر 
امامیه بران اجماع دارند دوم آنکه ائمه را علم ما كان و ما یکون حاصل می باشد يس 
اجل خود را وکیفیت و وقت موت خود را بتفصیل و تخصیص میدانند پس پیش ازان 
وقت جرا از حان خود بترسند. 


دوم خوف مشقت و ایذاء بدنی وبد گوئی و هتک حرمت و این چیزها را 
تحمل كردن و گوارا ساختن کار نیکانست هميشه تحمل بلا در امتثال اوامر الهی 
نموده اند و با پادشاهان جّار و فرعونان روزگار مقابله نموده اگر ازین امر جين کنند و 
تحمل مشقت در عبادت و محاهده بر خود گوارا ندارند از نیکان نباشند جه حای امام 
نیکان يس تقیه بهیچ وجه ايشان را روا نبود و نیز ا گر تقيه واجب می بود حضرت امير 
خا درت اوک رضن اللّه عنه شش ماه توقف میکرد چنانچه مزعوم شيعه است که 
صريح اظهار ملال و ناخوشى بود واول وهله جرا بيعت نمى فرمود. 


روايت سيوم روى العياشى عن زرارة بن اعين عن ابى بكر بن حزم قال 
توضأ رجل و مسح على خقيه فدخل المسجد و صلی فجاء علىّ فوجأ رقبته فقال ويلك 
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تصلی على غير وضوء فقال امرنی عمر بن الخظاب فاخذ بيده فانتهتی به الیه ثم قال انظر 
ما یقول هذا عنك و رفع صوته على عمر فقال انا امزته بذلك يس درینجا تقیّه کجا رفت 
که كردن آن مصلی را بخش کردند و عمرزرا بژجر و توبیخ نهيب کردند: ٠۰٠۰‏ 


روايت چهارم راوندی که مقتدای شيعه و شارح نهج البلاغة است در کتاب 
مرایح الحوایج ازسلمان فارسی رضی الله عنه روات میکند ان علیا بلغه عن عمر انه ذکر 
یمتهفاستقل فیعض طرفاتبساتین المدتة وفی يذ على قوس فقال با عطربفنی عتك 
ذکرك شیعتی فقال اربع على صلعتك فقال على انك لههنا ثم رمی بالقوس على 
الارض فاذا هو ثعبان کالبعیر فاغرا فاه و قد اقبل نحوعمر لتبلعه فقال عمر اللّه له يا ابا 
الحسن لاعدت بعدها فى شئ و جعل يتضرع اليه فضرب يده الى الثعبان فعادت القوس 
كما كانت فمضى عمر الى بيته فقال سلمان فلما كان فى الليل دعانى علىّ فقال صِر 
الى عمر فانه حمل اليه من ناحية المشرق مال وقد عزم ان يحتبسه فقل له يقول لك 
على اخرج ما حمل اليك من المشرق ره على من هو لهم ولا تحتبسه فافضحك قال 
سلمان فمضيت اليه و اديت الرسالة فقال اخبرنی عن امر صاحبك من اين علم به فقلت 
وهل يخفى عليه مثل هذا فقال يا سلمان اقبل عنى ما اقول لك ما علی الا ساحر وانى 
المستيقن بك و الصواب ان تفارقه وتصير من جملتنا قلت ليس كما قلت لكنه ورث من 
اشا رالجبوة ما قد رايت منه وعنده اک من هذا قال ار اله فقل السی و الطاعة 
لامرك فرجعت الى علی فقال احدنك عما خرى بينكما فقلت انت اعلم منى فتكلم 
بكل ما جری بیننا فقال ان رعب الثعبان فى قلبه الى ان يموت درين روایت هم كردن 
تقیه زده اند و بیخ او برکنده پس صریح معلوم شد که سکوت حضرت امیر بر اموریکه 
در خلافت شیخین واقع شد نثل قصه فدک و نکاح حضرت ام کلثوم و غير ذلك 
محض بنابر استصواب وتحسین آنها بود و الا قدرت انکار بوجه اتم داشت وبا وصف 
قدرت انكار اگر بر منكرات شرعی سکوت و مداهنت میکرد فاسق می شد بلكة"در 
مقدمه نکاح دختر حضرت زهرا رضی الله عنها اگر باين همه اقتدار تهاون میفرمود جه 


۷۳۱ د 


قباحت که لازم نمی آمد وباين مداهنات وتهاونات از لياقت امامت بمراحل بعيده 
دور می افتاد معاذ الله من ذلك چنانچه اگر يك دو بار منکریرا دید يا بعلم غيب معلوم 
فرمود آن قسم تصرف قهری نمود که سخت ترین اين فرقه ظلمه که اصلا باس کسی 
نداشت یعنی عمر بن الخطاب اين قدر مرعوب شد تا بدیگران جه رسد پس تحریم متعه 
وترو یج سنت تراو يح و قسمت خمس و غنایم و تولیت عمال ودیگر مهمات خلافت 
را می پسندید اولا بيك گردش چشم بر هم میزد و حاجت فوج و لشکر و اعوان و انصار 
اصلا نداشت یک کمان بی تیر کفایت میکرد و آنچه در کتب امامیه مسطور است که 
سکوت او در عهد عمرین و موافقت او در امور دین و خلافت با ایشان بحسب ظاهر 
بحهت آن بود که مقهور و ذلیل و بی‌مقدور بود و طاقت مقابله آنها نداشت همه غلط و 
واهی ال ا و الحمد لله 


ونيز از اثبات اصل تقيه لازم می آيد چیزهایکه در ناموس اهل بيت و آب 
روى ايشان وغيرت ايشان خلل مى اندازد مثل دختر خود دادن به كافرى بلكه تزو يج 
جميع دختران و خواهران خود با كافران با وصف قدرت بر دفع آنها كه پاظهار یک 
معحزه در طرفة العين فضیحت می شدند و نیز در کتب شيعه و اهل سنت باتفاق متواتر 
است که حضرت امير و اهل بيت با خلفاء ثلثه و دیگر صحابه در مسایل بسیار از فروع 
فقهیه مخالفتها نموده و مناظره‌ها فرموده و هیچ كس درین مناظره و مخالفت اینها را 
مطعون نه کرده جه جای ایذاء دیگر پس تقیه باطل شد زیرا که در بعضی مسایل اظهار 
واقع شد و مضرتی نرسید پس معلوم شد که قدرت اظهار موجود بود و خوف مضرت 
معدوم و نیز اگر تقیه واقع شود یا بامر خدا باشد يا بغیر امر او واگر شق اول است پس . 
معلوم ميشود که معاذ اللّه خدای تعالی حكيم نیست زیرا که کاری فرمودن و آنچه 
مخالف آن کار باشد نيز فرمودن شان حمقا و سفهاست مثل آنکه گلکاری برای مرقت 
خانه بیارند و گویند كه دست باینخانه مرسان و مرقت كن و اگرشق انی است 


محض بخوف ايذاء مردم يس دليل جبن حضرات ائمه وكسالت و بیصبری آنهاست و 
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این امور سلب لیاقت امامت میکنند تمام قرآن مملو است بتا کید بر تحمل مشقتهاء 
جهاد و صبر بر بلاها و جابجا مدح صابرین فرموده ازين امور گریختن ودل دزدیدن 
هرگز عادت صالحان و صابران نبوده است و نیز اگرتقیه واجب می بود امير المؤمنين 
بعمر چرا میگفت که لولا عهد عهد ال حبیبی لا اخونه لعلمت ايّنا (... اضعف اصرا و 
اقل ددم الجن: ۲4) جنانجه نقل اين از کتب امامیه گذشت درینجا بايد دانست که 
حمهور امامیه بران رفته اند كه تقیه بر حضرت امیر قبل از ولایت خود واحب بود و بعد 
از ولایت بروی هم حرام بود يس روایاتی که بعد از ولایت ازانجناب منقول شده هرگز 
محمول بر تقیه نباید کرد و الا حمل فعل معصوم بر حرام لازم خواهد آمد و سید مرتضی 
از جمله امامیه قایل است به بقای تقیه بر آنجناب بعد ولایت نيز و فساد اين قول پر 
ظاهر است که بر هیچ عاقل پوشیده نمی تواند ماند زیرا که اگر در آن وقت تقیه بروی . 
واجب می بود معاو يه را عزل نمی کرد و چون خود هم از کید او خايف بود و میفرمود 
که انی اخاف كيده و ان كيده لعظیم و ابن عباس و مغيرة بن شعبة نیز همین مشوره 
داده بودند که وله شهرا و اعزله دهراً در جواب فرمود که ... ما گنت متخ الْمُضِلَينَ 
تمضّدًا» الکهف: ۵۱) و این عزل آخر موجب فساد عظیم شد و فتنه‌هاء بسیار بهم رسید 
و بقتل وقتال انجامید سيد مرتضى كويد که هر چند ولایت حضرت امير متحقق بود 
لیکن ولایت بنام بود نه بمعنی زیرا که معاو يه با او هميشه در پر خاش ماند تا آنکه 
شهادت یافت و اکثر متابعان وفوج حضرت امير اولاد صحابه بودند که همه اعداء 
آنجناب گذشته اند و عدل و فضل شیخین و اعوان ایشان را معتقد بودند اگر حضرت 
اکر درت وشت كنا شین الها عقيده ومیل وه بكرمو فلك غالت انود که 
متابعان نیز بر می گشتند و کار بصعوبت می انجامید باين جهت در حالت ولایت نیز 
بروتقیه واجب بود و اظهار حرام هیچ فهمیده نمی شود که ولایت حضرت امیر را با 
وجود دعوی تشیع چرا بی معنی قرار داده نزد اهل سنت سراسر با معنی همین ولایت بود 
وحقيّت دران منحصر و معنی ولایت تصرف درملک است و قدرت براجرای احکام و 


گرفتن محصول و خراج از رعایا و تنبیه و تادیب مفسدان و این معنی حضرت امير را 


VY 


بوجه اتم درا کشر بلاد اسلام خصوصا لین حجاز و حرمین ويمن وعمّان و بحرین و 
آذر بيجان و عراقین و فارس وخراساه حاصل بود بی منازع و مزاحم حکم آنجناب 
درين بلدان جارى وال ان بان بدك وان مطيع ومنقاد اگر معارض بود در شام بود و. 
وجود معارض در يك قطرى از اقطا,منافی معنى ولايت نيست بايد ديد كه چون 
ابوبكر رضى الله عنه خلیفه شد غي رز جزيره عرب در تصرف آنحضرت صلى اللّه 
عليه وسلم نبود و درانهمه معاندين و مفسين زوراور مثل مسيلمه كذاب و بن و حنيفه در 
ملک يمامه و سجاح متنبيه در بنى تمم كه بيشتر از ايشان دز عرب قبيله نبود و همه 
ایشان مردم سياهى و کار زار ورزیبه و مانعين زكوة یک طرف بر سر شورش و بنو 
غيتان در طرف شام بابت اسامه بن زيدبر سر ير خاش و جميع قبايل عرب كرد و نواح 
مدينه بارتداد گرفتار غير از سکان مه و مدينه يار و اعوان او نبودند وبا وصف این . 
همه هرگز در امرى از امور شرعيه مداهنت نكرد و بآواز بلند كفت لومنعونی عقالا كانوا 
يؤدونها الى رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم لقاتلتهم عليه يس حضرت امير كه 
اشجع الناس بود چرا ازيك كوشه زمن و سکان آنها ترسيده اختلال دين محمدی و 
زوال دولت سرمدى را روا دارد (... سُبْحَنَكَ ها بان غيم النور: .)۱٩‏ 

يسراد دردين محمدى ررا داشت خلل شير يزدان 


٠‏ و 
بازش گوئی كه او وص بحق است چشمت می مال 


و آنجه گفته كه متابعان حضرت امیر اکثر اولاد اتباع اعدای آنجناب بودند اول دعوى 
اکشریت غلط محض است بلكه اکث ايشان اهل كوفه و مصر و قتله عثمان رضى الله 
' عنه بودند كه بجان و دل جویای مطامن صحابه وخواهان شكست بزرگی ايشان بوده 
اند و مردم عراق عجم و خراسان وفارس و اهواز كه از ضر بات شمشير خلفاء ثلثه و 
افواج ايشان زخمهای نمكين در جگر داشتند دیگر اعراب اجلاف كه برای واقعه 
طلبى و فتنه جوئی و بد گوئی بالطبع معلوق و مجبول اند و انقلاب عمل و تغير احكام را 
بكمال ارزو خواهان على الخصوص مثل مسئله متعه که بشنیدن آن عر بان را نعوظ و 


۷۳6 - 


دیگران را احتلام رو میدهد و تصو یر اين سئله در حق اکثر نوجوانان حکم معجون 
لبوب کبیر و ارعونی صغير دارد در حق پیران, مثل مسئله مسح رجلین که گو يا اسقاط 
نیمه وضو ات دوهی ضعیفان كبر السن و معنت کشان مشقوق الرجلین و مثل اسقاط 
سنت تراو يح که روزه دار بی ایمان را بعد | افطار حکم عذاب قبر دارد بعد از موت و 
بر عجمیان بلکه اکثر عر بان نيز خیلی شاه بود چنانچه طرطوسی شاعر مشهور كفته 


3 


است. 


2 نهار الصيام نهار الشفاء » ويل التراو يح ليل البلاء 
تمارض تحل لك الطيبات « و بض التمارض عين الشفاء 


القاء اين مسايل خود از اسباب عمده جلب قلب و استمالت نفوس عوام بود در سكوت 
ازين مسايل وجريان بر وفق مشهورات سابقه‌نفر و وحشت مردم متوقع بود نه در اظهار 
و اولاد اصحاب که بيشتر همراه آنجناب بوه اند از گروه انصار بودند و آنها هميشه 
محبان و شیعه على بوده اند بزعم شيعه و چناچه فضل و عدل شيخين را دیده بودند از 
پدران و مادران خود وضع و آثين پیغمبر را نیزشنیده پس تحریف و تغیر شيخين سنت 
پیغمبر صلی الله عليه و سلم را نيز كما ینبغی مې دانستند و بحکم لكل جدید لذة وضع, 
کهنه شیخین در نظر ایشان بجهت قدم و ابتدال سقوطی بيدا کرده و این مسایل نادره 
خیلی دلجسپ و خاطر نشین آنها می شد يس نوف نماند الا ازمحمد بن ابی بكر یک 
دو كس از امثال او ودر آخر که او هم در مصرکشته شده بود اين خوف نيز بکلی زایل 
شده و از معاو یه و عمرو بن العاص اگر خوفی بشد همین خوف بغی و مقابله بود آنها 
درين تقيه و اخفا جه کمی کردند که در صورت اظهار حق وترو یج شریعت اصلیه 
بران مزید میکردند و مع هذا در ابتدای بعثت آنعضرت صلی الله عليه و سلم بلکه در 
آخر حیات آنجناب هم اکثر متابعان آنجناب اواد و اخوان اعداء جانی آنجناب بوده 


اند مشل عكرمة ابن ابی جهل و حارث بن هشاءو صفوان بن اميه بن خلف و جبیر بن 


۳۵ 


مطعم بن عذی وال بن الولید که امیر الامرا:و شمشیربران آن حضزت: بودند: اها همة 
فرزندان کذام کافران معاند بودند هیچ كاه در امور شرعیه مداهثت تفرمود وغلی هذا 
القیاس خمنیع انبیا و وارثان انبيا را با همین قسم مردم كاز مئ افتد اگر بشلا حظه 
عداوت اسلاف آنها درتبلیغ احكام شزیمت مداهنت. روا دازند باز شع از کجا سر 
کشد ودين حق از ناحق جه قشنم متمیز شود و نيز متابعان حضنرت امیزرضی الله عنه در 
قبول قول و تعظیم آنحناب وحان دادن در رفاقت آنحناب در ابتدای امر هیچ دقيقه فرو 
نگذاشتند جتانچه تواریخ وفایع جرب سمل وصفین و نهروان موجود است کسی که 
برای کسی جانبازی گنوی ول كم شرعي چا محال باد دانست واين قدر 

خود مجمع عليه همه اتباع آنجناب بود كه آن حضرت رضى الله عنه از خلفاء راشدین 
است و در وقت خود خير البرية است چنانچه مذهب اهل سنت است و نزد ایشان از 
مقررات بود كه سنت خلفاء راشدین حکم سنت پیغمبر صلی الله عليه و سلم دارد پس 
ترس ازین گروه که جنين اعتقاد داشته باشند وجهی نداشت 


. روايت پنجم آنکه روی الکلینی عن معاذ بن كشير عن ابی عبد الله عليه 
السلام قال ان الله عز و جل انزل على نبيه كتابا فقال يا محمّد هذه وصيتك الى 
النجباء فقال و من النجباء يا جبرائيل فقال على بن ابى طالب و ولده و كان على 
الكتاب خواتيم من ذهب فدفعه رسول الله صلى اللّه عليه و سلم الى على و امره ان يفك 
خاتما منه فيعمل بما فيه ثم دفعه الى الحسن عليه السلام ففك منه خاتما فعمل بما فيه 
ثم دفعه الى الحسين عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه ان اخرج بقوم الى الشهادة فلا 
شهادة لهم الا معك و اشتر نفسك لله ففعل ثم دفعه على بن الحسين عليه السلام ففك 
خاتما فوجد فيه ان أطرق و اصمت و الزم منزلك و اعبد ربك حتی ياتيك اليقين ففعل ثم 
دفعه الى ابنه محمد بن على بن الحسين عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه حدّث الناس 
و افتهم و انشر علوم اهل بيتك و صدق:آبائك الصالحين و لا تخافن احداً الا الله فانه لا 
سبيل لاحدٍ عليك ثم دفعه الى جعفر الصادق ففك خاتما فوجد فيه حدث الناس و افتهم 
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و لا تخافنَ احدا الا الله و انشر علوم اهل بيتك و صدق آبائك الصالحین فانك فى حرز 
و امان ففعل ثم دفعه الى ابنه موسی عليه السلام و هکذا الى قیام المهدی رضی الله 
عنهم اجمعين و رواه من طریق آخرعن معاذ بن کثیر ایضا عن ابی عبد الله رضی الله 
عنه و فیه فى الخاتم الخامس وقل الحق فى الامن و الخوف ولا تخش الا الله و اين 
روایت فایده هاء عمده دارد اول آنکه حضرات ائمه هر جه میکردند بموحب فرموده خدا 
میکردند و هر همه ایشان مأمور بودند باموری که بعمل آوردند و تصرف در زمین و دخل ' 
كردن در امور مملکت هیچ كس را ازين بز رگان نفرموده بودند و الا سعی و تلاش اين 
کار میکردند و واقع هم می شد دوم آنکه حضرت امير رضی الله عنه تا عهد خلافت 
خلفاء ثلشه مأمور بود بسکوت وعدم منازعت و انقیاد و تسلیم با خلفاء ثلثه از حضور 
پرورد گار و فيه المدعاء سيوم آنکه بعضی ائمه رضی الله عنهم را مثل حضرت باقر و 
حضرت صادق علیهما السلام با هیچ كس تقیه جايز نبود يس اقوال و افعال و روایات 
ایشان که نزد اهل سنت بتواتر و شهرت مرو يست همه محمول بر صدق و اظهار است و 
تاه این همان تالک د یضرا از علماء اهل سنت از ایشان اخذ کردند و 
آموختند همه بفرموده خدا بود و الحمد لله و آنجه شيعه در اقوال و اعمال ایشان که 
موافق اهل سنت در کتب شيعه مرو يست تصرف میکنند وحمل برتقیه می نمایند 
صریح مخالف وصیت است. ۱ 


روابت ششم روی سلیم قيس بن الهلالی فى کتابه من احتجاجات اشعث 
بن قيس فى خبر طویل ان امير المّمنین رضی الله عنه قال لما قيض رسول الله صلی 
اله عليه وسلم و مال الناس الى ابی بكر رضی اللّه عنه فبایعوه حملت فاطمة رضی الله 
عنها و اخذت بيد الحسن و الحسین علیهما السلام ولم ندع احدا من اهل بدر و اهل 
السابقة من المهاجرین و الانصار الا ناشدتهم الله حقی و دعوتهم الى نصرتی فلم 
یستجب لى من جميع الناس الا ار بعة رهط الز بير و سلمان و ابوذر و المقداد و اين 
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بود حضرت زهرا را سوار كردن و حسنین را در بدر گردانیدن حاصلی نداشت و اظهار 
اين امريا کسانی که بيعت با ابوبکر رضی الله عنه کرده بودند خیلی مضر بود. 


روایت هفتم سلیم بن قيس مذ کوردر کاب دیگر که ند شيعه مشهور است 
بکتاب ابان ابن عياش الذی يرو يه عن سلیم میگو ید ان ابابکر بعث الى على قنغذا 
حين بایعه الناس و لم یبایعه علىّ و قال له انطلق الى على فقل له اجب خليفة رسول 
الله صلی الله عليه و سلم فانطلق فبلغه فقال ما اسرع ما کذبتم على رسول اللّه صلی الله 
عليه و سلم و ارتددتم و الله ما استخلف رسول الله صلی الله عليه و سلم غیری و اين 


روایت نیز نص صریح است بر بطلان تقيه. 


روایت هشستم نیز روایت ايان است در کتاب سلیم انه لما لم يجب علی 
غضب عمر و اضرم بالنار باب دار علىّ و احرق الباب و دفعه فاستقبلته فاطمة رضی الله 
عنها و صاحت يا ابتاه يا رسول الله فرفع عمر السیف و هوفی غمدة فوجئ به جنبها و 
رفع السوط فضرب به درعها فصاحت يا ابتاه فاخذ على بتلابیب عمر و هزه و وجی انفه 
و رقبته درین روایت هم صریح بطلان تقیه است زیرا که اگر تقیه واجب می بود اين 
هشت مشت شدن معنی نداشت در اول وهله بایستی اجابت مدعاء حریفان کرد. 


روايت نهم نيز دران کتاب است که قال عمر لعلی بایع ابابکر قال ان لم 
افعل ذلك قال اذأ و الله يُضربٌ عنقك قال کذبت و الّه يا ابن اصهاك لا تقدر على ذلك 
انت الأم واضعف من ذلك واين روايت ماده تقيه را از اصل بركند كه حضرت امير 
رضى الله عنه دشنام هم داد و تکذیب هم فرمود و مؤكد بقسم نمود و عفر رضى الله عنه 
را اضعف خلق الله دانست حالانكه درنهج البلاغة كه اصح الكتب شيعه است 
مرو يست كه حضرت امير رضى اللّه عنه چون شنيد که لشكريان آنجناب اهل شام را 
بد میگویند منع فرمود و كفت كه انی اكره لكم ان تكونوا سبّابين معلوم نیست که 
اينجا كدام ضرورت در پیش آمد که زبان پاک خود را باين دنام غليظ آلوده فرمود. 
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الخطاب ينا منغرؤرائى اراك “فى الدنيا قتيلا بجراخة من اعبد ابن ام مععرتحکم عليه 
جورا: فيقتلك و لت 
بلکه 'بمراحل دور از تفه ست 


روایت يازدهم نيز محمد بن سنان روايت ميكند ان امير المؤمنين رضى الله 
عنه قال لعمر رضی اللّه عنه ان لك و لصاحبك الذى.قمت مقامه متكا وصلبا تخرجان 
من جواز رسول الله ضلى الله عليه و سلم فتصلبان على دوحة يابسة فتورق فيفتتن بذلك 
من والاكما ثم یوّتی بالنار التى اضرمت لابراهيم صلی الله عليه و سلم ويأتى جرجيس 
و دانیال و کل نبی و صدیق فتصلبان فيها فتحرقان وتصيران رمادا ثم تأتى ريح 
فتنفکهما فى الیم نسفا درینجا هم آئین تقیه را صریح از دست داد و هر چند روایات 
بطلان تقيه در کتب شيعه بیش از حد شمار است اما درين رساله اثنا عشریه تبرکا بعدد 
انمه اثنا عشر رضی الله عنهم برین دوازده روایت اکتفا رفت و هیچ عاقل بعد از 
شنيدن اين روايات تردّد ندارد که چون عمر رضی الله عنه را که از جمله معاندان 
حضرت امير رضى الله عنه بس ركشى و هيبت و صولت مشهور وضرب المثل است در 
هر باب بساين مرتبه تذليل واقع می شد ديكران كه نسبت باو جبان وضعيف القلب 
بودند يقين است كه خيلى بى حواس ميشده باشند و دست وبا گم كرده پس تصرف 
نه فرمودن در ملک و كذاشتن امور خلافت بطور و اختیار اين اشخاص قليل و ذليل ديده 
و دانسته ازحضرت امير بوقوع می آمد نه بنابر ناجارى و تقيه اكر جه سر اين در گذشته 
كه سراسر موجنب فساد دين وايمان خلايق شد وتحريف شريعت وتبديل كتاب الله 
شمره آن گردید هیچ در اذهان قاصره نمیرسد و اه اعلم باسرار اولاثه و اصفیاثه و نیز 
وقوع تقیه از امه با وصف آنکه موت ایشان باختيار ایشان است و علم ما كان و ما 
سیکون ایشان را حاصل است بحدیکه ظلمه و فحره غصب بنات و اخوات ايشان نمایند 
و قدرت انتقام بلکه دفع و ممانعت از ابتدای کار بوحهی که اصلا محوح بتعب و 
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مشقت نمی شد بلکه بانداختن کمانی وحرکت دادن زبانی کار بانصرام می رسید 
دلیل صریح بر جبن و بزدلی وبی غیرتی و ناحفاظی می شود حاشاهم عن ذلك ثم 
حاشاهم معاذ الّه كه هیچ مسلمانی را اين خيال باطل بخاطر گذرد که صریح کفر 
است و این همه محذورات و قبایح ناشی از اصل شامت زده تقیه است و در صورت 
وجوب تقیه بلکه وقوع آن ازامام همه اغراض مقصوده الع انام ی اسرد اول 
اظهار امامت او نمی شود باز حفظ شریعت نمی شود و حق از باطل متمیز نمی گردد و 
اگر او ابتداءٌ اظهار امامت خود نماید و چون مردم با وی بخشونت و انکار پیش آیند او 
تقیه پیش كيرد و با ایشان در هر چیز در سازد صریح ازين حرکت نزد عام و حاص 
مفهوم شود که از دعوی خود رجوع کرد ونيز يقين کنند که مرد خام طمعی بود و منصب 
عظیم برای خود ادعا نموده بود حون دید که پیش نمیرود ازان دست بردار شد و این 
معنی بچه حد قبيح و شنيع است غور بايد كرد و بموحب روايات شيعه در حق حضرت 
ایر رت الله عنه همین حالت ثابت ميشود و اگر در تقیه هیچ قباحتی نباشد مگر تن 
برضا دادن بر غصب دختران و خواهران در شکست دل مسلمانان و نفرت قلوب ايشان 
اينهم کافی است و آنجه گفته اند که عمر بن الخطاب رضی الله عنه بر دختر حضرت 
امير رضی اللّه عنه قادر نشد و در ميان آن معصومه و عمر شخصی از جنیان حایل شد 
محض افترا و سرقه است از قصه حضرت ساره زوجه حضرت ابراهیم که او را جباری 
. خصب کرده بود وحضرت ابراهیم بمناحات الهی مشغول شد و آن جبّار هر كاه اراده 
فاسد نسبت بآن مطهره می نمود مصروع می شد درینجا خود بالقطع و التواتر ترثابت است 
که زید بن عمر از بطن آن سیده بوجود آمد و اورا عمر بنام برادر بزرگ خود زید بن 
الخطاب که در جنگ مسیلمه کذاب شهید شده بود مسمی کرد و زید بن عمر جوان 
شد وبيست سال عمر يافت در خانه جنگی که فیما بين بنی عدی واقع شده بود شب 
هنكام برای اصلاح از خانه خود بر آمده بود از دست کسی دران حیص بیص شهید شد 
و مادر مطهره اونیز همانروز بمرض د رگذشته بود هردو جنازه را یک وقت حاضر 
نمودند حضرت امام حسين و عبد الله بن عمر نماز جنازه خوانده دفن کردند ومع هذا 


كلاد 


اگر این جيزها بوقوع نيامده باشد تا مدت حيات عمر بن الخطاب بودن آن مطهره در 
خانه او و درقید او خود بلا شبهه ثابت است و مغصوب ماندن بضعه رسول بدست 
فاجری يا کافری جه قسم تصور توان کرد زوجه حضرت ابراهیم را دريك لمحه بنمودن 
یک کرشمه جه قسم خلاص فرمودند درینجا خود توقع زیاده ازان بود و آنچه از حضرت 
صادق در عذر این نکاح روایت كنند که هواول فرج عَصِبَ ما موی مؤمنان از سماع 
اين کلمه هایله بر بدن می خیزد حیف ازین مدعیان دروغ که اين قسم کفریات را 
برای پاس عداوت عمر رضی اللّه عنه نسبت بائمه اطهار که بهترین خاندان پیغمبر صلی 
الله عليه و سلم اند می نمایند و مع هذا مکذب اين روایت دروغ روایات صحیحه در 
كتب اماميه موجود اند كه آنها را بياس عداوت عمر رضی الله عنه بر طاق نسيان 
گذاشته اند ستل الامام محمد ابن على الباقرعن تزو يجها فقال لولا انه رآه اهلا لها ما 
كان يزوجها ايّاه وكانت اشرف نساء العالمين جدها رسول اللّه صلی الّه عليه و سلم و 
اخواها الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة و اوها عل ذو الشرف و المنقبة فى 
الاسلام وامها فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم وجدّتها خديجة بنت خو يلد 
رضی الله عنها و این قدر نمیفهمند که هر گاه حضرت امیربایت بد گفتن شيعه شود پا 
عمر رضی الله عنه آن قدر خشونت کرده باشند و اورا بثعبان فضیحت نموده يس جه 
امکان که چون نوبت بغصب دختر رسد و مقدمه بناموس انجامد عرق غیرتش نجنبد و 
اصلا تعرض ننماید (... سُبْحَانَكَ هذا بان عظیم* النور: )١١‏ و توهم وقوع فاحشه زنا 
نسبت بآن قسم طاهره مطهره اگر جه بمجبوری باشد نزد اهل ایمان کفر صریح است 
ساني إزا كن عفرت حو تال و است (.. انما بريد الله يذهب عنکُم لیخ 
هل الْبَيتِ وَيُطْهَرَكُمْ تطهیژاه الاحزاب: ۳۳) اين گروه ناياك میخواهند كه بياس 
عداوت عمر رضى | لله عنه و بفض وعناد او لوث اين فاحشه را تا مدت دراز بدامن آن 
پاک سرشت بر بندند وائمه اطهار و حضرت امير و حضرات حسنين را بتهمت بی 
عزتی وبى ناموسى متهم سازند حاشا و كلا كه جناب آن ياكان باين اقوال نجسه و 
باین عوعوسکان ناپاک و بنجاست خورى اين جمل منشان مشوش شود لیکن این قدر 
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اصرار بر عداوت شخصى كه منجر بکفر و زندقه گردد در هيج فرفه ديده و شئيده نشد 
شيطان هر جند با آدم بغض عداوت بنهايت رسانيد اما نسبت بخدا تهمتى و دروغی نه 


و 
بسته و اورا بنقايص مجبورى و بیجار گی متهم نساخته. 


فائده عظیمه بايد دانست که چون کلام اینجا منجر بمسئله تقیه شد و درین 
مسئله افراط و تفریط اعظم فرق اهل اسلام را در پیش آمده افراط شيعه در کتب ایشان 
بايد ديد كه بادنى خوفى وت اظهار کفر را جايز می شمارند بلکه واجب می 
انگارند وا خوارج و زيديّه كه اصلا در مقابله دين ياس جات و ناموس را معتبر 
نمیدانند بلکه خوارج درین باب تشددات عجیب بیان می کنند ازانجمله آنکه اگر 
شخصی نماز می خواند و غاصبی و دزدی بيايد که مال خطير اورا به برد اورا نماز خود 
شکستن حرام است چنانچه بر بریده اسلمی که صحابی رسول صلی الله عليه و سلم بود 
و جلواسپ خود را در نماز نگاه میداشت تارم نکند و بگریزد و سب و طعن نموده اند 
لازم آمد که آنچه حالت اعتدال و مذهب اهل سنت است درین باب بتحریر اید که در 
اكثر کتب اهل سنت تنقیح اين مسئله مذ كور نه کرده اند. 


اول بايد دانست که تقیه در اصل مشروع است بدلیل آیات قرآنی قوله تعالی 


٩(‏ خن الم اکافرین آلا من دون ای وَمَنْ فعل ذلك بیش ین الله فى شير 
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و آن 7 | ینم تفید...* الآية. آل عمران: ۲۸) و قوله تعالى (.. لقن أكرة وَقَلْبْهُ 
مُظمَيْدٌ بالایمان ...* الآبة. النحل: )۱۰٩‏ الى غير ذلك من الآيات و تعریف تقیه آنست 
که محافظت نفس يا عرض يا مال از شر اعدا نماید و عدو دو قسم است اول آنکه 
عداوت او مبنی بر اختلاف دين و ملت باشد چنانچه کافر و مسلم دوم آنکه عداوت او 
مبنی بر اغراض دنیوی باشد مانند ملک و مال و زن و متاع پس تقيه نیز دو قسم شد اما 
قسم اول پس طریق آن تقیه در شرع آنست که هر كاه مؤمن در جائى واقع شود که 
اظهار دين و مذهب خود نمی تواند کرد بسبب تعرض مخالفان بر وى هجرت واجب 
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کر أ كان را کرک کترده مسا رود كه قدرت پر اهار وم هعرد 
درانجا بيدا كند و هركز اورا جايز نيست كه طريقه خود را مخفى داشته متمسك بعذر 
استضماف شود بسدليل نصوص قطعيه قرآن قوله تعالی (یا ای لین نون آزضی 
وَاسِعَةٌ فابّای فاغبون» العنکبوت: )۵٩‏ و قوله تعالی (إنَّ ین هم ۳ 
یوخ قالو بیع كنم قالوا كت معط ی مشتضقفین فی الْأَْض قالوا آلمْ تكن آزض الله اعد 
فتهاجروا فیها فاولك مأ رهم جهنم وَسَاءَتْ مصیراه النساء: )٩۷‏ آری اگر عذر واقعى 
دارد در ترک هجرت مشل نساء وصبیان و عمیان و اعرجان و مقعدان و محبوسان و 
اسیران و امثال ذلك و مخالفان اورا بقتل خودش يا قتل اولاد خودش يا والدین خودش 
تخویف کنند و ظن غالب بايقاع آن تخویف پیدا کند خواه اين قتل بحبس قوت يا 
اخراج یا بنوعی دیگر باشد اورا بقدر ضرورت موافقت با آنها درست است و سعی در 
حيله خروج واجب و اگر فوات منفعتی يا لحوق مشقتی که تحمل آن مى تواند کرد 
مشل حبس و ضرب قلیل غير مهلك اورا مظنون باشد موافقت با آنها جايز نیست و در 
صورت جواز هم موافقت رخصت است واظهار مذهب خود عزيمت کوتلف جان هم 
ببشود درینجا مساهلت شيعه را و افراط اينها را نظر بايد کرد که بادنی طمعی در مال و 
منصب بلکه توقع اعزاز و اكرام در مجلس و گفتن صاحب و قبله در کلام دين و ایمان 
خود را ترك داده کلمه مخالف می خوانند و هرگز هجرت را واجب نمی دانند از آیات 
قرآن ی که صریح بر ترك هجرت میفرمایدکه .. قاولیت ماو ویهم جهنم وسأعت تصیرا» 
النساء: )٩۷‏ چشم پوشی واغماض می کنند و لیس هذا باول قارورة کسرت تمام قرآن 
را همین قسم جواب داده اند و در کتب معتبره ایشان موجود است که من صلی خلف 
ستّی فکانما صلّی خلف نبی بچه مرتبه سفاهت است که نماز خود را فاسد كردن برای 
آش و پلاو و متوقع ثواب بران نىماز زياده بر ثواب نماز هاء دیگر ماندن ازینجا معلوم 
ميشود که در حقیقت اين فرقه بغایت سست اعتقاد اند در مذهب خود و بوی از تصلب و 
غیرت دين ندارند همگی تعصب ايشان در بد گوئی و طعن و تشنیع صحابه کرام صرف 
می شود و مشقت دینی را هركز گوارا نمی کنند و متاع قلیل دنیا وراحت و لذت 
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نان بزاران مراتب نز ايشان عزيز و مهم تام از تفع عظيمة دين ونیم مقي 
آخرت رولیت الَّذِينَ اشترو َو الدّنْيًا بالاجزو قلا قف عتهم الْعَذَابُ لام 
بنضرول * البقرة: ٩‏ و اجماع تمام عقلاء عالم یه بر آتکه افتخان صادق از کاذب 
در دعوق ميت و بخض وتضدیق وتکذیب و اخلاص ونفاق بهنین است که دروقت 
تنجر به و وقوع بلا و مصایب و فوت مدافع و تر ترك لذایذ و تحمل مشقتها و رنجها دز اصرار 
بردعوی خود ثابت قدم باشد و راست بر آید و الا در غیروفث امتحان خود هر كس 
موافق فصلحت وقت ادعاء چیزی برای خود میکند اگر برای احتراز ازين امور تقیه لازم 
گردد صدق او از کذب جه قسم متميز گردد هر چند غلم الهی محیط بمکنونات 


ضمایر و مخزونات صدور و قلوب اشست اوتغالی را احتیاج بامتحان نیست ليكن مدار 


تیه وام وی بر بالات اسان با امت و خصوصا دز ۳۰ ۳ سب 
است (. یلک ایک ی فكلا .الا هود:۷) ( لک نی تلع المجاهبین 


رگ ق 


نکم و الضابرین ول اخباز کم« محمد عليه السلام: ۱ (ولَبرَک بش ین الحَّف و 
المجوع وَنَقْصٍ ین الْأموَالٍ وف وَالتَمَراتِ ...۷ الآية. البقرة: ٥‏ الى غير ذلك من 


الآيات. 


واما قسم نانی يس علما را اختلاف است در وجوببٌ هجرت وعدم آن در 


الآية. البقرة: ۱۹۵) و بدلیل نهی از اضاعة مال و جمعی گویند که واجب نیست 
زیراکه همجرت ازان مقام مصلحتی است از مصالح دنیوی و در ترك هحرت بسبب 
اتحاد ملت نقصانی بدین ضعیف عاید نمی شود زیرا که دشمن غالب او که مؤمن است 
باین حیثیت متعرض او نخواهد شد و محا کمه بين الفريقين انس ت که درصورت خوف 
هلاک جان خود يا آقارب خود يا هتک حرمت بافراط درینجا هم هجرت واجب است 
اما عبادة وقربت نيست كه ثوابی بران مترتب باشد اين وجوب محض برای مصلحت 
دنیای اين كس است و تحقیق اینست که هر واجب غبادة نميشود و واخبات بسیار اند 
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كه ثوابی ندارند مشل خوردن در وقت شدت جوع و يرهيز كردن در مرض از مضرات 
يقينيهيا مظنونه ودر حالت صحت ازتناول سموم و غیر ذلك اين هجرت هم از همین 
عالم است و آن هجرت نیست که الى اللّه و الى رسوله باشد و مستوحب ثواب آخرت 
گردد چون مسئله تقیه معلوم شد باز بر اصل سخن رو يم اهل سنت گویند که حضرت 
امير در زمان خلفاء ثلثه هرگز تقیه نکرد و قدرت بر اظهار دين مرضی خود داشت و از 
هيج كس خایف نبود نه در امردين ونه در امر دنیا اما در امر دين يس ازان جهت که 
هجرت نفرمود و اگر خایف می بود هجرت برو واجب می شد بدلیل آية (انَّ لین 
توقیهم الْمَليْكَُ طالبی آشسه ...* الآية. النساء: )٩۷‏ الى آخرها و اما در امر دنیا پس 
ازانجهت که اورا با هیچ کس بابت مال وجان محار به ومقاتله بلکه منازعت و درشتگوئی 
نيز واقع نشده بلکه كمال تعظیم و توقیر او می‌نمودند و او هم با هركس با قدر مرتبه اومعامله 
میفرمود چنانچه کتب تواریخ گواه اند و مذهب شيعه خود سابق معلوم شد که محققین 
اینها آنجناب را در زمان خلافت خودش نیز تقیه واجب می کنند جه جای زمان خلفاء " 
ثلاثه درینجا از حضرت نور الله شوشتری طرفه ضرطة البعیری صادر شده که میفرمایند 
عدم مقاتله حضرت امير همچوعدم مقاتله حضرت پیغمبر ما است صلی الله عليه و سلم 
قبل از هجرت و همچوعدم مقاتله | کثر انبیاست درینجا خدام قاضی صاحب را از لفظ 
هجرت غفلتی عظیم رو داده اگر حال حضرت امير همچوحال حضرت پیغمبرما است. 
قبل از هجرت جرا حال اوجون حال حضرت پیغمبرما نباشد بعد از هجرت بلکه در 
نفس هجرت حالانکه حضرت امير هرگز داعیه هجرت نفرمود چنانچه باجماع ثابت 
است وحال بيغمبرما قبل از هجرت جه بود لله و للرسول اين حرف را سرسری نباید 
كفت همراه ابوجهل و امية بن حلف معاذ الله عبادت لات و منات میفرمود پا در دیگر 
رسوم جاهلیت و ذیح لغير الله شریک ایشان می شد يا مدح و ثناء ايشان را وظیفه و 
ورد می ساخت يا با آنها هم کاسه و هم نواله می كشت يا در احکام ايشان اتباع 
میکرد هميشه با هم مقابله و كفت و شنید وضرب و شتم در ميان بود و نگوهش و هجو 
اوضاع ایشان را بر ملا میگفت و مردم را على الاعلان بدين حق می خواند و صعوبتها 
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می كشيد تا آنکه بعد از هجرت قوت و اعوان و انصار بهم رسانید و از دعوت ز بانی- 
بقتال سیفی و سنانی ترقی فرمود درینجا ترقی بود در مراتب اظهار نه لزوم شیوه تقیه و 
استتار و علی هذا القیاس حال انبیاء سابق را بايد فهمید آری چون جهاد سیفی و 
سنانی بران انبیا واحب نبود بلکه اینکار با مراد ملوک زمانه که دراطاعت انبيا می بودند 
تعلق داشت خود متصدی قتال و جمع رجال نمی شدند و چون پیغمبرما مأمور بحهاد 
شد لازم آمد که خلفاء او نیز مأمور بجهاد باشند بلکه تما امت او نیز باين امر مأمور 
است حالا اكك ركسى سنت انبیاء سابق را در ترک جهاد لازم كيرد بلا شبهه کافر گردد 
و گاهی نمی شود که بعد از ظهور بغی و کفر وجوب جهاد از خلیفه پیغمبرما ساقط 
گردد پس حال حضرت امير را بر حال انبیاء سابق قياس كردن ازان باب است که 
کسی كويد حضرت امیر را استقبال بيت المقدس در نماز فرض بود نه استقبال کعبه و 
حال او همجوحال پیغمبرما بود قبل از نزول ايت استقبال کعبه و علی هذا القیاس در 
جميع احکام شرعیه و این كس را نزد جمیع عقلا از اهلیت خطاب خارج بايد کرد که 
حرف مجنونانه میجاود اگر حضرت پیغمبر صلی اللّه عليه و سلم قبل از نزول آیت 
حهاد انتظار نزول آن میفرمود و ترک قتال می نمود حضرت امير را کدام انتظار بود 
حالانکه در قرآن منزل حهاد و قتال بر آحاد امت واحب شده جه حای اولوالامر که 
قایم مقام پیغمبر است و غرض از نصب او محض اقامت جهاد واعلاء دين وحق مظلوم را 
از ظالم رهانیدن است اینست بیهوده سرائی عالمان ومحققان اين فرقه تا بعوام اينها جه 
رسد حالا بعضی کلمات اهل سنت درباب تقیه بايد شنید میگو ین. باجماع اهل 
تواریخ ثابت است که چون حضرت امام حسین را رضی اللّه عنه پیغام نمودند که اگر 
يزيد را امام بحق بگوئی و برای او بيعت نمائی معترض حال تونمی شویم هرجا که 
اراده داشته بباشی اختیار داری و اين گفتگودر ميان مکرر واقع شد چون حضرت امام 
حسین رضی الله عنه يزيد را بر باطل میدانست و لایق امامت ندید هرگز اختیار تقیه نه 
کرد و بيعت يزيد قبول نفرمود تا آنکه به لشکر يزيد جنگ کرد و با جمیع اصحاب خود 


بدرجه شهادت رسید يس اگرتقیه واجب می بود زیاده ازین خوف اعدا نمی باشد که 
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ببرای. کشتن هفتاد: کس سی هزار محاصره نمايد.و ناموس و اطفال صغيو:السن بجوع و 
تشنگی هلاک شوند يبن معلوم کردیم .که حضرت امام معتقد جواز تقیه نبود جه جای 
وجوب آن و نیز میگو یند .که بشهادت تواریخ حضرت.امیر المؤمنین رضی الله عنه بعد 
حضرت رسول صلى. الله عليه و سلم دو حالت داشت اول آنكة در زمان شیخین و ذی 
النورین رضی الله عنهم بيعت نمود و متعرض حال هیچ كس نشد و با ایشان در خلا و 
ملا و درنماز و ژوزه وحح و مشوره و تدبیرمهمات شریک و دخیل ماند حالت دوم 
آنکه بعد از شهادت ذى النورین از مردم بيعت گرفت و با معاو يه کرات و مرات مقاتله 
نمود با وجوب قلت اصحاب جنانجه قاضی نوز الله در مخالس الموّمنین گفته که از 
قريش همگی ينج نفر همراه مرتضی بودند و سیزده قبیله همراه ماو یه بود و لهذا 
آنجناب را فتح میس نشد و : شر ایشان نتوانست دفع نمود يس لابد در حالت اولی باعث 
موافقت آنجناب با شيخين و ذی النورین تقیه و بیچارگی نبود و الا درينجا هم تقیه 
میفرمود و نییز میگویند که در بحر المتاقب که یکین از کتب معتبره شيعه است از 
مناقب اخطب نقل میکند که او از محمد بن خالد روایت آورده که خطبهم عمربن 
الخطاب رضی الله عنه فقال لو صرفنا کم عما تعرفون الى ما تنکرون ما کنتم صانعین 
قال فسكتوا قال قال ذلك ثلثا فقام على فقال اذا كنا نستعتبك فان تبت قبلناك قال و 
ان لم قال اذا نضرب الذى فيه عيناك فقال الحمد لله الذى جعل فى هذه الامة من اذا 
اعوجحنا اقامنا يس ازين روايت صريح معلوم شد استقامت حضرت مرتضی رضى الله 
عنه بر جاده امر بمعروف ونهى از منکر و علومرتبه او در عدم مداهنة او در محرمات 
شرع شریف و قدرت او بر انکار و هر كاه چنین باشد تقیه وجهی ندارد و نیز قاضی نور 
الله در ذ کر احوال حضرت عباس رضی الله عنه نوشته که او یکی از آنهاست که بر 
اصراف خحواهند بود حضرت وسول على ال علیه و سلم اورا بسیار دوست میداشت و 
میفرمود كه عباس بمنزله پدر من است و در فضایل وی زیاده ازان نوشته که درین 
مختصر توان نوشت بعد ازان گفته كه بنابر گفته حضرت عمر از حضرت امير رضى الله 
عنه استدعاء بتزو يج ام كلثوم نمود حضرت مرتضى رضى الله عنه اول بار ابا نمود و در 


۷6۷ 


بار دوم سکوت ورزید بعد ازان حضرت عباس خود متولی امر نکاح شده ام كلثوم را 
ببحضرت عمر تزو يج کرده داد حضرت مرتضی رضی الله عنه از راه تقیه منع نتوانست 
کرد لهذا سکوت اختیار فرموده بر عاقل پوشیده نیست که بعد از ثبوت این قدر فضایل در 
حق حضرت عباس جكونه توهم توان کرد که در ظلم اين قسم ظالم اعانت نموده باشد. 


هفوه دوم انكه كو يند شيخين رضى الله عنهما ازاهل نفاق بودند حالانکه 
قوت ايمان ايشان بتواترثابت است و جناب پیغمبر صلی الله عليه وسلم ايمان ابوبكر 
وعمر رضی الله عنهما را همراه ايمان خود جابجا مقرون ساخته ودر خبر درجات 
ايمان كه از كافى كلينى در باب امامت منقول شد صريح است آنکه ايمان مهاجرين 
اولين رجحان بسيار دارد بر ايمان ساير امتيان و نيز نص حضرت امير رضى الله عنه كه 
در نهج البلاغة در حق حضرت ابوبكر رضى اللّه عنه موجود است بر كمال ايمان او 
گواه است ونيز تسمیه او بصدیق از حضرت امام باقر و دیگر ائمه اقطع اين هفوه مى 
نماید. 


هفوه سيوم آنکه شیخین رضی الله عنهما از اصحاب العقبه بودند یعنی دوازده 
كس از منافقین در وقت مراحعت از غزوه تبوک خواسته بودند که در اثناء راه حضرت 
رسول را صلی الّه عليه و سلم تنها يافته بقتل رسانند عمّار بن یاسرو حذيفة بن اليمان بر 
كيد آنها مطلع شده بر سر وقت آنها رسيدند و دفع نمودند و این هفوه صریح مخالف 
بداهت و تواتر است اگر ابوبکر و عمر رضی اللّه عنهما را اين داعيه می بود در خانه آن 
حضرت صلی الله عليه وسلم که دختران هردو کدخدا بودند بوجه احسن می توانستند 
سر انجام داد و دخول و خروج و سیرو دور ایشان با آنجناب صلی الله عليه و سلم در 
خیلوت و حلوت مشهور و معروف وضرب المثل عالم است اين قسم محرمان را جه 
حاحت که وقت فرصت را طلب نمایند اول رفاقت حضرت صدیق رضی له عنه در 
غار وتنهاء آنجناب صلی اللّه عليه وسلم دوم رفاقت او در عریش روز بدر باجماع ثابت 
است و این هردو وقت خیلی امضای اين داعيه بودند بالجمله هر که در کتب سير نظر 
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كند و صحبت شیخین را با جناب رسول صلی الله عليه و سلم و كمال أَنْست و الفت و 
شتا وكات انشا درحق آنحناب معلوم نمايد احتمال اين داعيه را از ايشان مثل 
احتمال این داعیه از حضرت امير شناسد بلا تفاوت. 


هفوه چهارم آنکه محض وجود امام را لطف می انگارند و گویند كه حق 
تعالی حق لطف بنصب امام ادا فرمود و ظاهر نمودن و تسلط كردن و غلبه دادن او اصلا 
در لطف ضروری نیست و این مخالف بداهت عقل است حتی که صبیان مکتب نيز 
این را بباور نه میدارند اكر بايشان بگویم که برای شما معلمی مقرر کرده ايم که او نه 
شمارا بیند ونه شما اورا ونه او آواز شما شنود ونه شما آواز اورا بلا شبهه تمسخر 


خواهند دانست. 


هفوه پنجم آنکه حضرت امير را بأوصاف خدائی وصف کنند و گویند که 
آنجناب از اعراض و آین ومتی منزه است و گویند كه آنجناب را بشرنتوان كفت و 
اين امور صريح مخالف ومكذب بداهة عقل است بعضی شعراء ایشان معنی اول را 
نظم نموده و گفته 


ل 
نذا ار زاین المت لواو شیم وتف 


و شاعردیگرسعتی ثانی را نظم نموده و گفته 


۰ 3 


ر هل هی عجزوا عن وصف حیده الماشقرن نی هت 
ان ادعه بشرا فالعقل يمنعنى « و اختشی الله فى قولى هو الله 


و این قريب است بمذهب غلاة و كفر وزندقه صرفست. 


هفوه ششم آنکه الله تعالى جميع انبیا و رسل را برای ولايت على رضى الله 
عنه فرستاده بود و گویند كه على همراه جميع نبيين بوده است سرا و همراه محمد 
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مصطفی صلی الله عليه و سلم بود جهرًا و هر که اين را انکار کند کافر می شود ذ کره 
ابن طاوّس وغیره و نیز كو يند لولا علىّ لم یخلق الانبیاء رواه ابن المعلم عن محمد بن 
الحنفیه ونيز گویند که درجه على فوق درجة جمیع انبيا و رسل است در روز قیامت و 
جمیع انبیا و رسل بمحبت على و شيعية او متدین بودند و ارزو میکردند که در شيعه 
على محشور شوند حتى ابراهیم عليه الصلوة و السلام ذكره ابن طاؤس ايضا و نيز گویند 
كه حق على بر خدا ثابت است واين همه هفوات صريح مخالف جميع شرايع است و 
مکذب نصوص قرآنی و بيخ كفر و زندقه است. 


هفوه هفتم آنكه تحريف قرآن مجيد نمايند و خلاف سياق وسباق حمل كلام 
الهى بر غيرمحم لكنند بحديكه ادانى عقلا آنرا ضحكه ميدانند و تمام تفاسير مختصه باين 
فرقه از همین بابست برای نمونه مثالى جند مذكور كنيم مثلا كو يند که مراد از صراط 
0 در اين آية كه (اهُینا الصَراظ الْمُسْتَقِيمَه) حب على است و مراد از (... این 

نعنت عَلئِهِمٌْ») على واولاد اويند واين هردوتفسیر مكذب یکدیگر اند و هرگز ربطى 
ندارند با نظم قرآن وني زگویند که مراد از (وَمنَ الاي من قول ام باه الاية, البقرق: )۸‏ 
هکس اند از عشره مبشره و ني زگویند که مراد از ر بك هرجا كه در قرآن آمده است حضرت 
على است حتى در آية (. هم 4فرا رهم و انهم الیو زاجفون* البقرة: 45) و لهذا 
حضرت: علی OE‏ وس رتش لسرا ور كشك وض نزي 
می آید و نیز گویند که رو کان الْكَافِرُ على ره ظهيراً * الفرقان: ۵ ای فى اخذ 
الخلافة حالانکه مراد از ز كافر اينجا بالقطع عابد صم است بدلیل ما سبق که( و 
ین دون اللو قا لا ينْفَعْهُمْ لا رهم كان ...8 الآبة. الفرقان: ۵۵) و نيز كو یند که 
معنى (. . كين آشرکت لَيَحْبَطَنَّ عملك . ..# الایة. الزمر: ٩۵‏ ان ات عانم 
غيره اين قدر نفهميده ه اند که اول اين آية ولذ أوحى إلَيْكَ وَالّى الَّذِينَ ین فلك . ..# 
الآية. الزمر: )٠١‏ نيز واقع است انبياء دیگر را تشريك در خلافت غير على را با على 
اه الله عنه جه امكان داشت كه ازان نهى واقع می شد و اگرنهی شده بود دیگرانرا 
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چرا خليفه كردند و اكر حال حضرت پیغمبر صلی الله عليه و سلم ما را فقط بسوى 
. جمیع انبیا وحى فرموده بودند این منادى دادن را جه حاصل ونيز سياق آية رل الله 
فاغبذ و کن من الشّاكرينَ» الزمر: )٩٩‏ است و سياق آن (قل ای الله امرون آغبد یه 
الْجَاهِلُونَ» الزمر: ۱6) و هردو صریح ناطق اند ب رآنكه مراد از شرک عبادة غير الله 
است و نيز از قواعد مقرره شيعه است که هر كاه لفظی در کلام شارع واقع شود محمول 
بر معنی شرعى است نه بر معنى لغوى على الخصوص كه حمل بر معنى لغوى محوج 
اضماری شود که اصلا قرينه آن موجود نيست و ني زگو یند که مراد از سلطان در آية «-.و 
نَجِعَلُ تکما مان فلا تصلون الیکما باينا انتما ون انبَعَكُمَا الْالیون» القصص: ه *) 
صورت حضرت علی است هر گاه فرعون میخواست که بحضرت موسی و حضرت 
هارون ایذائی برساند ایشان صورت على را باو می نمودند و او مرعوب می شد 
حالانکه در قرآن غلبه را بایات فرموده اند و آیات صیغه جمع است لا اقل دو آية خود 
می بايد و صورت على اگر باشد يك آية خواهد بود و نیز در مقام بیان آیات حضرت 
موسی عليه السلام حق تعالی در کلام مجید در هرجا که قصه ایشان بیان فرموده بر ذ کر 
دو معجزه اکتفا نموده عصا و ید بیضا جنانجه در سوره طه میفرماید (وَاضمُمْ ید ۳ 
جَتَاجك رخ بَنِضاءَ ین غَبْر سُوء اة آغری» نك ین این الکبری* طد» ۲۳۰۲۲) 
يس ذکر این دو آية سهل و اهمال اية عظمی در مقام تعداد آیات بینات شان بلاغت 
نیست و نیز صورت على در فرعون آن قدر تاثیر کرد که بدیدن نقش مبارکش مرعوب 
می شد و در ابوبکر و عمر رضی الله عنهما جسد حقیقی او این قدر هم تاثیر نکرد که 
بدیدن او فی الجمله نرم می شدند و نیز گویند که مراد از رب در با لس 
الْمُظمَينة» ازجمی إلى رب ...* الآبة. الفجر: ۲۸۰-۲۷) على رضی الله عنه است و نيز 
گویند که (.. لا بسنل عن ذنبه ان و ان و ۹ مراد از انس و جان شيعه 
حضرت على رضی الله عنه است و شیعه على را از هیچ گناه سوال نخواهد شد زیرا 
که ولایت على رضی الله عنه سيئات اورا مبدل بحسنات خواهد کرد و چون سیئات 
نماند سؤال از چه شود ذ کره ابن بابو یه وابن طاوّس و غیرهما اول نفهمیدند که انس و 
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لاحان نکره است در سياق نفی و آن از الفاظ عموم است که تخصیص ان بشیعه 
حشرت على رضی اللّه عنه وجهی ندارد دوم آنکه اگر شخصی از شيعه با مادر و خواهر 
خود زنا کند وبا پسرو برادر خود لواطه و تمام عمر بز شرب خمر و اکل خنزير و اکل 
ربا و کذب وغیبت مداومت نماید بايد که اصلا از وی پرسیده.نشود بلکه این همه در 

حق او مثل نماز و روزه موخب ثواب باشند اين مذهب خود از مذهب اباحیه و زنادقه نيز 
ڈور ررقت زرا که غاب كا رايشان آنست كه اين امور را مباح دانند و بر ارتکاب ان 
حوف عقابی نداشته باشند و اینها برين امور متوقع واب اند و عبادات میدانند و نيز 
گویند که هرجا در قرآن مجید امر بصبریا مدح صابرین واقع است مثل (.. .. ور 
الصابرین* البقرة: ۰۵ Û)‏ یا اذین اموا اضبروا. ...# الآية. آل عمران: ۲۰۰) (... 
ات بُوَقَى الصَابرُونَ ن رهم بغیُر جسابث الزمر: ۰) مراد صبر شيعه است تا خروج 
مهدی بر مشقتهاء که ایشان را از ز مخالفان ميرسد حالانکه در صورت تقيه هرگز مشقتی 
بایشان نمیرسد يس حاجت صبر جه باشد واگر تفسیرات مذکوره را کسی از شیعه انکار 
نمايد گوئیم اين همه که مذكور شد در اصح الکتب ايشان كه کافی کلینی است 
موجود است و درتفسیر على بن ابراهیم و تفسیر ابن بابو یه كه آنرا منسوب بجضرت 
امام عسکری نموده و بعضی ازين تفاسير در کتاب تنزیه الانبیاء و الائمه شریف 
مرتضى است اين كتب را مطالعه نمايند. 


موحت كناكم زور جعت سق لل ماوعا ار 1 
عنه خواهند بود و يردّها قوله تعالی رما لك مالين الفاتحة: 5). . نا الوم لل 
الواحد الْقَهَارهِ المومن: دم و کشت لقي تب زر ره اسان 
٩‏ ربوم بیغ ار که فا تمه لا من آذنَ لَه الحمنْ ...* الآية. النباً: 
۸ الى غير ذلك من الآيات و اگر اينها حاکم باشند پس معنی شفاعت جه باشد و 
حوف وخطر امت وتخویف ایشان امت را برای جه باشد و نیز حساب و وزن اعمال و 


سؤال و کشاب و غیره اهوال قيامت مخصوص بغير شيعه دارند و گویند که محب على 
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هر جند كافر باشد يهودى يا نصرانى يا هندو داخل دوزخ نشود ذ کره ابن بابو يه فى علل 
الشرايع ونسب روايته الى ابى عبد الله عليه السلام من طريق مفضل بن عمر و رواه 
ایضا فى معانى الاخبار و شيعه تواتر اين مسئله را معتقد اند ودرين صورت امان بداو 
رسول صلى الله عليه و سلم و جمیع عقايد وجميع تكليفات وحدود وتعزيرات ساقط 
شد و هیچ امری از امور شريعت ضرورى نماند غير از حب على رضى الله عنه در 
مفاسد اين هفوه قياس بايد كرد كه تا كجا می رسد و این مذهب حالا مذهب حميريه 
و معمریه شد مذهب اثنا عشریه نماند. ۱ 


هفوه نهم آنکه گویند عمر بن الخطاب رضی الله عنه تدبیر قتل حضرت 
مترتشیی. كردويوة وله ها O‏ رواه على بن مظاهر الواسطی عن حذيفة حالانکه 
محبت حضرت عمر مر على مرتضی رضی الله عنه را و توقیر او مر ایشان را و تفاخر او 
بمصاهرت و تفضیل او ايشان را وحسنين را در دفتر عطایا و روایت فضایل ایشان متواتر 
است و درشرح نهج البلاغة که اکثر انها مصنف شيعه اند مذ كور و مشهور است و 
شریف مرتضی در کتاب تنزیه الانبیاء و الائمه تصریح نموده که انَّ عمر رضی اللّه 
عنه كان مظهرا للاسلام و التمساك بشرائعه كلها وهر كه جنين باشد از وی اراده قتل 
مسلمانى و جه قسم مسلمانى جكونه متصور شود. 


" هفوه دهم آنکه گویند هر كه فلان و فلان را هفتاد بار لعنت كند هفتاد 
نیکی برای او نوشته شود و هفتاد گناه ازذمه او ساقط شوند و هفتاد درجه از بهشت 
53 ی 2 ا روي اح اب كر ااا 0 
كه شيطان لعين اسبت ا 0 انه لما 
سمع اصحابه يسبون أهلى الشام قال انی اكره لكم ان تكونوا سّابين كذا فى نهج 
البلاغة و نيز لعن عمر رضى الله عنه را افضل از ذكر خدا میدانند چنانچه از هشام احول 
از حضرت صادق عليه السلام بطریق متعدده نقل نموده اند حالانکه خدای تعالى 


- ۷۳ 


E ٣ 3‏ ۳ 03 ا ۹-۹ 
ميفرمايد (... ولذ كر الله اكبد...» الآية. العنكبوت: 4۵) و حال هشام احول معلوم است 
كه بارها بر حضرت صادق دروغ بسته و انجناب اورا مفترى و كذاب فرموده كما 


مر غير مرة. 


هفوه یازدهم آنکه كو يند حق تعالی کرام کاتبین را فرمود که تا سه روز از 
قتل عمر رضی الله عنه قلم را از جمیع خلايق بر دارند و هیچ گناه بر کسی ننو یسند 
رواه على بن مظاهر الواسطی عن احمد بن اسحاق القمی عن السکری عن النبی 
صلی الله عليه و سلم فیما حکاه عن ربه عزو جل و این روایت صریح افترا و کذب 
است زیرا که مخالف اصول شریمت است و مکذب و متواتر است بیانش آنکه اگر 
فرض كنيم که شخصی در اول روز فتل عمر رضی الله عنه بحد بلوغ رسید و درین سه 
روز بت پرستی نمود و با خواهر و مادر خود زنا کرد و سب على رضی الله عنه را بطریق 
وظیفه آغاز نمود و سرقه و شرب خمرو لواطه و قتل و جمیع کبایر را ارتکاب نمود و در 
آخر روز سيوم مرد بايد که بغیر حساب به بهشت در آید و بطلانه لا يخفى على احد من 


اهل الدين و العقل. 


هفوه دوازدهم آنکه التیمی و العدوی كان لهما صنمان یعبدانهما من دون 
الله ابان ابن ابی عياش و غیره از سلیم بن قيس الهلالی اين را روایت کرده اند و او این 
تهمت را بررسلمان فارسی بسته و در فصل تعصبات فضیحت این هفوه گذشت. 


هفوه سیزدهم آنکه كو يند که عمر رضى الله عنه از صلب خطاب نبود بلکه 
. ولد الزنا بود حالانکه جند جا در کلام امير المومنین و ائمه آنجناب را ابن الخطاب 
گفته اند و حضرت حفصه بنت عمر رضى الله عنها را جناب رسول صلی الله عليه و 
سلم در نکاح آورده و حضرت امير رضی الله عنه دختر خود را بآنجناب داده اگر چنین 
مى بود هم كذب د ركلام معصوم لازم مى آمد و هم مصاهرت با اولاد الزنا اين بزرگوارانرا 
واقع می شد معاذ الله من ذلك و برنفی نسب حضرت عمر رضى الله عنه امامیه را 
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قرا سراب ونتل الاجماع على الان بن سليمان الغدری فى ملتقطانه. 


هفوة جهناردهم آنكه در هر سال موسم حج در منا ابوبكر وعمر رضى الله 
عنهما زا فرشتها از قبور تر و تازه بر می آرند و در محل رمى جمار هردو را بر دار می 
کشند رواه ابوالخضر غن ابیه عن جده عن الباقر رضی الله عنه و اين نيز هفوه ایست از 
قبيل هذیان مجانین و افترائی است عظیم بر حضزات ائمه زیرا که دار الحزا آخرت است 
اا( - وَمِنْ قرآنهم بَززخ إلى يوم ين نون * المومنون: :۰ ومع هذا خلاف حس 
زيراكه شش لكهه كش از حاجیان دران مکان مجتمع می باشند هیچ كس نمی بيند 
ونقل تنمیکند که کسی زا درانجا بر دار كشيده باشند وا گر كو يند که نمودن بحاجیان 
منظور نيست پس گوئیم كه عذاب القبر چه قصور داشت كه آنها را فرشتها از قبور بر 
آرت ودر بازان متا بيازنة اكرثهمنظور تمووث ايان بوذئ تا عبرت كيرد وا راعتقاد 
نيكى که درحق شان دارند توبه نمايند وآنها را نيز فضيحت شود كه درين مجمع 
عظيم تعذيب وتذليل واقع شود و چون كسى نديد ازين تعذيب جه حاصل و بر آوردن و 
در آوردن محض عبث و لغوافتاد حق تعالى منزه است از فعل عبث جنانجه در عقايد 


شيعه مقرر است. 


هفوه بانزدهم ]ب آنكه حضرت پیغمبر صلی الله عليه وسلم ابوبكر را ازين جهت 
همراه خود در سفر هحرت گرفته بود نا كفار قريش را نشان ندهد بر سمت بر آمدن 
آنحضرت صلی اله عليه و سلم و بطلان اين هفوه ازان قبیل نیست که حاحت بیان 
داشته باشد جه ضرور بود كه ابوبکر را برين قصد مطلع فرمود ودر نيم روزهاء كرما به 
خانه او رفته مشوره ب بر آمدن ازو يرسيد وزاد راه و راحله از وی كرفت وسفره طعام و 
حاضری از خانه وی و بدست دختر وی تیار کنانید باز عامر بن فهیره جیله ابو بکر را 
دلیل. راه سانخت وشعران سواری بدو سپرد. وعبد الله پس کلان ابو بکررا بطریق جاسوسی 
و هرکارهگی گذاشت که رئیببان قريش برتدبیری ومشوره كه در پاب طلب و تلاش 
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آنجتاب نمایند شبا شب بآنحضرت درغارمی رسانده باشد وسق تعالی چرا حزن و 
اندوه را در باب آن حضرت وتسلیه آن حضرت اورا بالقاء معرفت غامضه معیت از 
یش خود حکایت فرمود ...او إصاجبه لح إن اله نا ..* الآية. التوبة: 
۰) و غرض شيعه ازين هفوه آنکه صحبت ابوبکر و رفاقت او درین سفر فضیلتی است 
مشهور میخواهند که اين فضیلت را بمنقصت راجم سازند لیکن بيك سخن جه قسم تما م 
واقعه را از چپ و راست و فوق و تحت تکذیب توان کرد از طرف مکذب این سخن بر 
مى خيزد و آبروی ایشان بر خحاک مذلت میریزد (- وی البق لح ...# الأية. 
الانفال: ۷) (... وَيبطِلَ الْبَطِلَ ول کرة الْمُجْرِمُونَ» الانفال: ۸) و لهذا ملا عبد الله مشهدی 
صاحب اظهار الحق بعد از سعی و تلاش بسیار درین قصه و آیت ناچار شده از راه 
انصاف گفته است که نفس الامر اینست که اين احتمال بغایت بعید است و عجب 
جیست که خلیفه اول را که نسبت يدر زنی بهمرسانیده بود و سبقت در اسلام بر 
بسیاری از مردم داشت و اکثر اوقات ملازم صحبت شریف حضرت رسالت پناهی می 
بود اختیار کرده باشند برای همراه داشتن و الفت نيز بصحبت او داشته باشند انتهى 
کلامه بلفظه و قاضی نور الله در مجالس المؤمنين نيز بسستی اين بحث تصریح نموده و 
الحمد لله قال المفسر النیشاپوری ثم انا لا ننکر ان اضطجاع علی على فراشه طاعة و 
فضيلة الا ان صحبة ابی بكر اعظم لان الحاضر اعلی من الغایب و لان علیّا ما تجمل 
المحنة الا ليلة واحدة و ابوبکر مکث فى الغار ایاما و انما اختار عليًا للنوم على فراشه 
لانه كان صغیرا لم یظهر منه دعوة بالدلیل و الحجة ولا جهاد بالسیف و السنان بخلاف 
ابی بكر فانه دعا حينئذ جماعة الى الدین وقد ذب عن الرسول صلی الله عليه و سلم 
بالنفس و المال و كان غضب الكفار على ابوبكر اشد من غضبهم على على و لهذا لم 
یقصدوا عليًا بضرب و الم لما عرفوا ان المضطجع هو انتهى 


هفوه شانزدهم آنکه گو ۱ روز قیامت يوست بدن فلات زنرا بپوست سگ 
اصحاب كهف بدل کنند و این لفظ در حق بلعم باعورا وارد شده است اينها چون بلعم 


- ۷۵۲۱ - 
باعورا آن قدر مستحق اين عقوبت ندیدند بطریق اصلاح تصرف نموده اين قسم روایت 
نموده اند وهميشه قاعده اين فرقه همینست که کافران منصوص الکفر را در كلام الله و 
کلام الرسول که با انبیا و رسل علیهم السلام عداوتها را اقصی الغایت رسانیده اند و 
قرآن مجید بشقاوت حال و مال آنها ناطق است گاهی بد نمی گویند و از بدی حال 
شان جندان حسابی بر نمیدارند بلکه آنجه در حق ایشان از عقوبات وارد شده زیاده بر 
مرتبه آنها دانسته درحق خلفاء رسول و ازواج مطهرات او روایت می کنند يس 
میخواهند كه قرآن و حدیث را اصلاح دهند مثل اصلاح دادن شخصی سفیه بعضی . 
آیات قرآن را مثل و عصی موسی ربه و خرّعیسی صعقا و چون ازو پرسیدند كفت که 
عصا موسی داشت نه آدم وخر عيسى داشت نه موسی و در تکذیب اين هفوه قرآن ناطق 
بس است قوله تعالی (.. ما بريد اله ليذهب عنکم الرجس آغل ینت وبطهرکم 
نظهیرا* الاحزاب: ۳۳) و يوست سگ اگر جه سگ اصحاب کهف باشد نجس است 
و قوله تعالى .. لت لین وال لیا لك مرو مق ولو ..* الآية. 
النور: )۲٩‏ و قوله تعالی (لا بحل لك النْسَاءُ من بَعْدُ لا أن تب بهن من آزواج ...* الآبة. 
الاحزاب: ۵۲) چون تبدیل اين ازواج بازواج دیگر جايز نشد تبدیل ازواج بسك ناپاک 
جه قسم جایز خواهد بود و درین هفوه بايد ديد که‌مضمون آیت من ای بو الله و 
َسوه منم له فى ال ارق وَاَعَدَ هم عابا هیناه الاحزاب: ۵۷) را جه قسم بر 
خود منطبق ساختند لیکن عذر ایشان ظاهر است که ما از عداوت عائشه رضی الله عنها 
دست بر نمیداریم اگر چه ایمان بخدا ونرسول بر باد رفته باشد آری کار مردان همین 


است شاد باش و صد آفرین. 


هفوه هضدهم آنکه كو يند آنچه از زمین مماس بدن معصوم شود از کعبه 
بهزاران درجه بهتر است نص عليه شیخهم المقتول فى الدروس و غیره و اين هفوه نیز 
صریح البطلان است زیرا که درین صورت لازم می آید که کنایس و معابد يهود و 
نصاری و دير رهبان و آتش خانهاء مجوس و هیا کل اوثان که دران گذر معصوم واقع 


/أاة/ا - 


شده باشد على الخصوص منازل ما بين كوفه وصفين بهتر از كعبه باشند بلكه خانهاء 
خلفاء عباسيه كه دران جندی از ائمه معصومين محبوس بودند از كعبه معظمه به هزاران 
درجه افضل باشند و خانه معاو يه كه يك بار دران حضرت امام حسين بتقريب 
عيادتش تشريف برده اند و مولد يزيد يليد است نیز از كعبه بهزاران مرتبه بهتر باشد (... 


سُبْحَانَكَ هذا بان عظیمٌ * النور: ۹۳ 


هفوه هژدهم آنکه خود قرار داده اند كه صاحب امر و سلطان حقیقی و امام 
معصوم مهدی منتظر است و غير اورا نمیرسد که اقامت حدود و فصل خصومات و اجراء 
تعزیرات و اقامت جمعه و جماعت نماید و هر که درین کارها بی اذن او دخل کند 
فاسق و عاصی است باز خود میگو يند كه در زمان غیبت آن امام معصوم امر شریمت 
راجع به مجتهدی است که جامع شروط نيابت باشد یعنی کسی که بدرجه احتهاد رسیده 
بود و در زمان اوغیر او اعلم ازو نبود بس او قایم مقام امام است در هر چیز الآ در جهاد 
پس آنهمه طعنی كه پر اهل سنت میکردند و میگفتند که ایشان خلیفه رسول را از طرف 
خود باجماع مقرر میکنند بی نص پیغمبر صلی الله عليه و سلم و در دین او تصرف و 
دخل می نمایند کجا رفت خود چرا اين حرکت مطعون بعمل می می آرند و برین مسئله 
اجماع امامیه است و درینجا خبط دیگر هم واقع است که در یافتن اعلمیت شخص در 
زمانی از جمیم علماء آن زمان که در شرق و غرب منتشر اند از متعسرات بلکه متعذرات 
است ومع هذا در بعضی علماء خود که باجماع اين اعتقاد دارند و آنها را بجای امام 
گرفته اند و ازکن مکن آنها بیرون نمیروند مثل ابن بابو یه و ابن معلم و سید مرتضى و 
ابن مطهر حلی و شيخ مقتول و غیرهم هرگز اعلم بودن آنها در زمان خود ثابت نشده و 
چون علم باعلمیت شرط نيابت امام شد لابد یکی از دو شق لازم خواهد آمد تعطیل 
احکام شرعیه يا خلاف گفته معصوم ازين دو آفت خلاصی محال است. 


هفوه نوزدهم آنکه حهاد را در غير وقت محدود فاسد میدانند و معصیت می 
انگارند حالانکه قرآن مجيد و احادیث متواتره بر فضيلت جهاد در هر وقت صریح ناطق 


- ۷۵۸ ۰2 


اند و عاقل نیز حکم میکند كه چون علت وجوب جهاد دفع اعداء دين و اعلاء كلمة الله 
است تا وقتی که اعدا موجود باشند و كلمة الله محتاج باعلا باشد جاری بايد داشت و 
ترک جهاد با وصف تحقق اين دو باعث بعینه مثل ترك تقیه با وجود امتلاء مواد يا 


ترک تقویت با وحود ضعف اعضاء رأمیه است. 


هفوه بیستم آنکه کلام الله را قرآن منزل نمیدانند و محرف عثمان رضی الله 
عنه می انگارند خوب كاش بر همین عقيده ثابت مانند لیکن از ائمه خود روایت 
میکنند که همین کلام محرف را در نماز تلاوت می فرمودند و به نيت ثواب میخواندند 
و آیات اورا دليل بر احکام شرعیه می ساختند و ساير امامیه همین کلام محرف را 
تلاوت ميكنند و واب آن به مرد گان می بخشند اگر آن عقيده است اين حرکت لغو 


. 


سس , 


e 


هفوه بیست ويكم آنکه كو يند مراد از دابة الارض حضرت امير المؤمنين 
است قاتلهم اللّه جه قدر بى ادب اند وآية (وَإِذَا و الول عََيِهمْ آخرجتا لَهُمْ این 
ررض ...* الآية. النمل: ۸۲) را کلینی بهمين تفسير كرده وتهمت و افترا بر حضرت 
امام ابو جمفر بسته که ایشان روایت میکنند از امير المؤمنين انه قال انا الدابة التی 
تكلم الناس حالانکه در قرآن مجيد صریح مذکور است که وقت خروج دابة الارض 
قرب قيامت و وقوع هلاک بر مردم خواهد بود و زمان حضرت امير ازان وقت بسیار 
متقدم بود و زمان رجعت ایشان بزعم امامیه وقت امام مهدی است و هنوز قيامت را 


مهلت دراز است. 


هفوه بيست و دوم عاریت دادن شرمگاه كني زکان وحرمان خود برای مهمانان 
و دوستان بهترین عبادات و اعظم طاعات دانند و ثواب بسیاری بران روایت کنند و 
ابن بابو یه صاحب رقاع مزوره درين باب از حضرت صاحب الزمان رقعه نقل نموده که 
از خواندن آن هر مسلمان موخیز می شود باز اين بیغیرتی و ناموسی را نسبت بحضرات 
عالیات میکنند. 
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هنفوه بيست وسيوم آنکه متعه زنان را بهترين عبادات و افضل طاعات 
انگارند در تتفسير مير فتح الله شيرازى در زيرآية (. . فما اسْتَمْتََْمْ به یله فان 
۱ اون فريضة .. الآية. النساءة 5 ؟) از ابن بابو يه نقل كرده که او از حضرت امام 
جعفر صادق روایت میکند كه اگر کسی زنی را متعه کند حالصا مخلصا لوجه الله هر 
کلمه را که بران زن كويد حق تعالی برای وی حسنه نو یسد و چون با وی نزد یکی 
کند حق عز و علا جمیع گناهان اورا ببامرزد و چون غمل كند حق تعالى بعدد هر 
موی كه آب برو گذشته باشد مغفرت و رحمت بوی ارزانی فرماید يس بموجب اين 
روايت شخص را در عمر یکبار متعه كردن در آمرزش گناهان کافی است و نیز در 
تفسیر مذکوره از حضرت رسالت يناه صلی اه عليه و سلم روایت آورده که هر که از 
دنیا بیرون رود و متعه نه کرده باشد روز قيامت بد هيئت و بد منظر باشد مانند کسی 
كه بینی او بریده باشد و بموجب این روایت معاذ الله حضرت انبیا و ائمه که بالاجماع 
متعه نکرده اند درین فضیحت گرفتار شوند و نیز در تفسیر مذ کور ازان حضرت روایت 
ميكند که هر كه یکبار متعه کند درحه او چون درجه حسین باشد و هر که دو بار متعه 
کند درجه او چون حسن باشد و هر که سه بار متعه کند درجه او چون درجه على باشد و 
هر كه چهار بار متعه کند دزجه او چون درجه من است افغان ظریفی اين روایت را 
شنید و كفت که درين روایت قصور کرده اند بایستی که ثواب ينج بار كردن متعه 
را حصول مرتبه خدائى قرار میدادند تا بزرگی متعه بوجه اتم ثابت می شد و نیز در تفسیر 
مذکور از سلمان فارسی رضی الله عنه و مقداد رضی اللّه عنه اسود کندی و عمار بن 
باس رضی الله عنهما مرو يست که گفته اند که روزی نزد رسول صلی الله عليه و سلم 
بوديم آنحضرت بر خواست و خطبه بلیغ بخواند و بعد ازان فرمود که مردمان بدانید که 
برادر من جبرائیل عليه السلام تحفه از پرورد كار من آورده و آن متعه كردن زنان مؤمنه 
یت وا پیش اس ای تسه را نهنع برس دگ ازرانی نداش وش عمازا بان 
میفرمایم که آن سنت من است در زمان من و بعد از من هر که آنرا قبول کند و بآن 
عمل نماید از من باشد و من ازوى و هر که مخالفت نماید آنچه بآن امر کردم بخدا 
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مخالفت کرده و بدانيد كه از اهل مجلس كسى باشد که مخالفت من كند و آنرا معطل 
سازد بجهت بخض او بمن يس من گواهی میدهم که او از اهل دوزخ است لعنت 
خدای بران کسی باد که مخالفت من کند ازينكه ه رکه انکار آن کند انکار نبوت من 
کرده و مخالفت خدا کرده وهر که مخالفت خدا کند از اهل دوزخ باشد و هر که 
يكبار در مدت عمر خود متعه کند از اهل بهشت باشد وهر كاه زن با مرد متعه خود 
بنشیند فرشته بر ایشان نازل شود و ایشان را پاسبانی کند تا آنکه ازان مجلس بر خیزند 
اگربا هم سخن کنند ايشان ذكر و تسبیح باشد و چون دست يك دیگر را بدست گیرند 
هر گناهی که کرده باشند از سر انگشتان ایشان ساقط شود و چون یک دیگر بوسه نهد 
حق تعالی بهر بوسه حجی و عمرةٌ برای ایشان مانند كوه های بر افراشته و چون بر خیزند 
و بخسل كردن مشغول شوند حق تعالی بر فرشتگان كو يد كه نظر كنيد اين دو بندۀ من 
که بر خاسته اند و به غسل كردن مشغول اند و اعتقاد دارند که پروردگار ایشانم گواه 
شوید بر آنکه من آمر زيدم ايشان را و آب بر هیچ موثى از بدن ايشان نگذرد مگر که 
حق تعالی بهر موئی حسنه برای ایشان بنو يسد وسيئّه محوکند و ده درجه رفع نماید يس 
امير المؤمنين على عليه السلام بر خاست و كفت يا رسول الله جزاء کسی كه درین 
باب سعى كند جه باشد فرمود اورا مزد مرد متمتع و زن متمتعه و بعد ازان فرمود كه ای 
على چون مرد متمتع و زن متمتعه ازغسل فارغ شوند هر قطرةٌ اب كه از بدن آنها ساقط 
شود حق تعالی فرشته بيافريند وتسبيح و تقدیس او سبحانه كند وثواب أن از برای 
غسل کننده باشد تا روز قيامت ای على هر كه اين سنت را سهل فرا كيرد و آنرا احيا 
نكند او ازشيعه من نباشد و من از وی بيزار باشم درين روايات غور بايد کرد و ملاحظه 
بايد نمود كه با جميع شرايع جه قدر مخالفت دارد نكاح را كه بالاجماع سنت انبياست 
هيج كس مكفر سيئات و رافع درجات نگفته جه جاى اين فاحشه يلشت ودر هيج 
دینی و هیچ آثینی شهوت رانى و حظ نفس گرفتن را موجب اين قدر ثواب بلكه عشر 
عشير آن نگردانیده اند طرفه دينى و عجب آثینی است كه دران جهاد اعداء له وقيام 
ليالى رمضان که در تمام قرآن ممدوح است معصية عظمی و کبیره کبری باشد و این 


۰ اكلاءب د 


قيام ليل ومجاهده نفس كه با زن متعه تمام شب واقع شود اين قسم عبادتى باشد كه 
يكبا رکردن آن درجه امات و به جهار باركردن آن درجه نبوت و ختم نبوت حاصل گردد 
حيف صد حیف كه قرآن مجید محض برای بیان موجبات ثواب و راه نمودن مردم بطرق 
وصول بجنت نازل شده و هرگز از مناقب وفضایل اين عبادت عظمی دران بوئی نداده اند 
و ازین راه سهل با مزه وزنی نه کشاده لطف عظیم بر هم شد و طریق وصول بدرجات 
ائمه و انبیاء اصلا معلوم نشد اگر چند روایتی ضعیف و واهی در كيسه ابن بابويه و 
جامدان مير فتح الله شیرازی مثل لتهای حیض مخفی و مستور ماند و کسی آنها را باور 
نه کرد جه لطف و کدام منت اين قسم طلب عمده را بایستی در نصوص قرآن مکرر 
بیان فرمود مثل صلوة و صوم و جهاد و حج تا خاص وعام آنرا در می یافتند و هر طفل 
مکتب آنرا تلاوت می نمود و متواتر و مشهور میگشت و علی بن احمد هیتی که از اجله 
علماء فرقه امامیه است و در کر بلاء معلی عن قريب گذشته و امام جامع حائژ و 
خحطیب آنجا بود و از محتهدان واجب الاطاعة ایشان و دیگر علماء احله ایشان گفته اند 
که متعه دوریه باجماع فرقة امامیه جایز است که یک زن را چند مرد یک شب متعه 
کنند هر یکی ساعتی يا دو ساعتی و نیز گفته اند که اصح نزد ما یعنی امامیه آنست که 
متعه ذوات البعال نیز جایز است چون ازواج شان سنی باشند زیرا که نکاح اهل سنت 
نزد ما صحیح نیست بس گویا ازواج ایشان خليّات اند و متعه خليّه بالاجماع جایز 
است و متعه با زن هندو و مجوسیه نيز جایز است بشرطیکه ز بان او متحرک شود بلا اله 
الا الله گودردل او معنى آن هیچ نباشد بالجمله چون متعه عبادت عظمی است لابد 
دران توسعه ضرور است تا هیچ كس در هیچ وقت و هیچ مکان از ئواب آن محروم 
نماند, 


0 


خاتمة الباب وفذلكة الحسنات 


کک ی ارت درم عي يدا داو كن سباع بای او 
یک جماعه شيعه گشتند لازم آمد كه امارات حقيه مذهب هریکی از فريقين در 
کتاب اللّه واقوال عترت طاهره تفحص نمائيم و مشابهة و مباينة هريكى ازين دو 
مذهب با كفار كه بالاجماع در ضلالت كرفتار اند ملاحظه كنيم زيراكه روایات هم 
دیگر را درحالت اختلاف و تنازع قبول نكنند يس آنچه كتاب الله و اقوال عترت بر 
حقيّة آن كواهى دهند آن مذهب را حق دانيم و مقابل آنرا باطل و آنچه با وضع و آئین 
كفار مشابهة تمام دارد آن مذهب را باطل شناسيم ومقابل آنرا حق يس اول در 
قرآن مجيد نظر كرديم آيات بسيار يافتيم که دلالت بر حقیت مذهب اهل سنت ميكنند 
و درینحا تب رکا بعدد ائمه اثنا عشر دوازده ايت تلاوت 5 


وا 
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آبة اول :(مُحَمَد سول للم لیقع دا 


وا 0ه رف 


ءُ على الکقار رَحَمَاءُ ينهم ترم 
کم سُجا ود قضلاً من الله ورضوان سيمَاهُمْ فى وجوههم ین اثر السجود...* الآية. 
الفتح: )٩‏ ازین آية صریح معلوم شد که مذهب حق همان مذهب است که بر طريقه آن 
كسان اند که همراه محمد صلی الله عليه و سلم بودند زیرا که موافق ممدوح ممدوح 


است . 


آبة دوم: (وَالَذِينَ جَاؤمِنْ عدم بلق ربا اغْف كنا ولإخواتا ابین سقو 
بالایغان ولا جل فى فُلوينا غلا لین ام راك روف ريمه الحشر: ۱۰) ازين آية 
نیز معلوم شد که مذهب حق مذهب کسانی است که کینه هیچ مومن در دل ندارند و 
برای سابقین در ایمان که ضحابه كرام و امهات المومنین بودند بدلیل ذ کر مهاجر و 
انصار رضی الله عنهم در ما قبل آية از خدا مغفرة میخواهند. ۱ 


- ۷۲۱۳ 


وَمَنْ شا 


ابه سیوم: رو بُشاقق الرّسُولَ مِنْ بَعْدٍ قا بن له دی وی یر یل 
الْمُوْمِنِينَ وه ما قا وی وَنُضْلِه جهن وَسَاءَتْ صیرا* النشاء: 6) معلوم شد كه هر که 
خلاف راه مومنان ا مستحق دوزخ شد و مؤمنين در وقت نزول اين آية نبودند 
مگر صحابه وقد نص على ذلك امير المؤنين كما مر نقل من تهج البلاغة. 


1 


اح 


ص 


ية جهارم:(وعَدَاللّهُ این من ینکم وولو الصَالحَاتٍ ینت 
كَمَا استَخْلَف لین من لهم ول م ھم یب يآ از نب 
خوفهم آنا يَْبدُ وى 9ب رکون بی ما ومن کفربند یت ات هد 
۵ معان شد که دینی که در زمان خلفاء متمکن شد و قرار گرفت دین مرضی حق 
است ودینی که دران وقت نبود يا بود و مخفی و مستتر بود مرضی حق نیست و مخالفین 
آن دين و کافران نعمت استخلاف فاسق اند و خارج از طاعات خدا مثل خوارج و 
روافض و واصب. 


آبة بنجم: (مُوَالَذِى يُصَلَى عَلَيكُمْ وَمَلِكَنهُ ل ليحْرِجَكُمْ ِن لمات إلى ار 
...# الآبة. الاحزاب: *4) مخاطب باين اية صحابه اند وهر که تابع ايشان شد نیز از 
ظلمات بر آمد جه پر ظاهر است كه هر كه در شب تاريك روانه شود و همراه او 
مشعلی باشد البته هر که همراه آن شخص در راه رود از لمات خلاض بارد. 


آبة ششم: (.. فانرل الله کته عَلى ر سُوله وَعَلَى الْمُؤْمنِينَ ن ارم كَِمةَ لتَفوِى 
و کانوا أَحَقَ بها وَأَهْلَها ...8 الایة, الفتح: : ) معان شد که حاضران صلح حدییه از 
مهاجر و انصار در انزال سكينه بر ايشان شريك جناب پیغمبر بودند و كلمه تقو 
ایشان را لازم بود كه در هیچ حالت منفک نمی شد و اگربعد از وفات حضرت رسول 
صلی الله عليه و سلم خلاف تقوی از ايشان بصدور می آمد معنی ازوم بر هم می شد و 
نيز معلوم شد كه آن جماعه احق بودند بکلمه تقوی بوجه اتم لیاقت آن داشتند پس هر 
که طالب تقو نقوی باشد بايد كه تابع ایشان بود. 


- ۷۹۱6 - 
آية هفتم: (لكن الرَسول وَالَّدِينَ منوا مَعَهُ جاهدوا بافوالهم نی نفسهم واولیك هم 
خیرات وَأُولئكَ هم لمح التوبة: ۸۸) ولا شک ان تابع المفلح مفلح. 
آبة هشتم: (.. ولي الله حبَبَ کُم الایمان وه فى فُلوْيكُمْ و كه کم 
الْكفْرَوَالْفُسُوقَ و المضیان أولَيّكَ هم الرَاشِدُونَ» فضا من الله ونشعة ..* الآية. 
1 5 من 2 - 
الحجرات: 0۸-۷ و تابع الراشد راشد. 


آبة نهم: در حق مهاجرین (َالَذِينَ إن مَكَنَهُمْ فى لرّض ام الصّلوة وتو 
الزكوة اقروا بالْمَغروف وَنهوا تن الْمُْكر...# الآبة. الحج: 4۱) و عند وقوع المقدم يجب 
وقوع التالی صونا لکلام الله تعالی عن الکذب لکن المقدم واقع و هر که تبعية اين قسم 
اشخاص بکند بی شبهه بر دین حق است. 


o ۱2۶۱ ۰ 51‏ 2 جاه ”فى ۷ ری 1 6 واو 
اية دهم: ر... هو اجتب وم جَعَلَ لیکم فى الدّينٍ مِنْ خرج هله ابیکم ابرهیم 
هرستیکم المشیپین ين قبل وفی هذا لیکو الأول هیا عم وتكونوا ها على 
8 0 ۱ ر دا را مم د و و رم و3 ره 5-4 
النّاسٍ فَاقِيموَا الصّلوة وا الزكوة اعنصم الله هُوَمَوِْكُمْ فیغم وی َنَم اللَصيره 
الحج: ۷۸) و تابع المجتبى ناجى . 


آبة بازدهم: (كُنْمْ رن أرجت یلاس امرون بالْمغروف وود عن الْمُْكرِ 
.. الآبة. آل عمران: ۱۱۰) معلوم شد اين امت که بخیریت موصوف اند همان جماعه 
اند که امر بالمعروف و نهی عن المنکر شان ايشان است نه تقیه و اخفا و مداهنه. 

آية دوازدهم: (هُوَالَذَى آزسمل رَسُولهُ بای وَين لح لیظهره علی الدين کل 
...# الآية. الفتح: ۲۸) معلوم شد که دين حق همان دين است که ظاهر و مکشوف باشد 
نه مخفی و مستور و آنچه كو يند كه موعد ظهور مذهب تشیع زمان دولت امام مهدی 
است پر يوج است زيراكه لام در (لیظهره) متعلق است ب (ارسل رسوله) يس می بايد 
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كه بعد از ارسال حضرت رسول صلی الله عليه و سلم ظهور آن دين مستمر باشد و دين 
8 9 


باز رجوع آوردیم باقوال عترة و از روایات اهل سنت دست بر دار شده در كتب 
شيعه تفحص نموديم روایات بسیار از حضرات اهل بيت صريحة الدلالة یافیتم بر 
حقيت مذهب اهل سنت و بطلان مذهب تشیع. 


ازالتجمله انث روات صاحب كاب السواد و البیاض .هن الامامیة عن آبن 
عبد الله جعفر الصادق عليه السلام انه قال فى تفسير قوله تعالى (وَالسَابِقُونَ الْأوَلونَ ین 
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَمَصَارِوَالَّدِينَ الم باخسان ن رضی الله عنهم ضوع ..# الآية. 
التوبة: ۱۰۰) قال رضى الله عنهم بما سبق لهم من التوفيق و الاعانة و رضوا عنه بما من 
عليهم من متابعتهم رسوله و قبولهم ما جاء به يس معلوم شد كه تابعان مهاجرين و انصار 
را مرتبه رضوان الهى كه بموجب نص قرانى (... ورضوان من الله اکبر...* الآية. التوبة: 
۲) از جميع لذائذ و نعیم آخرت بهتر است حاصل است. 


وازانجمله روایت صاحب کتاب السواد و البیاض من الامامیه عن الا مام 
عشمان اد یرون انتم من (.. .امه جرین الذي أخرجوا من دارهم و والهم يبتغون 
فض من الله ورضون وَيَنْصْرُونَ الله ورس ...۷ الایة. الحشر: ۸ قالوا لا قال فانتم من 
۱ (وَالَينَتوَالذَارَوَالابمَانَ من قنلهم بحبو من عاجر هم ...كد الاية . الحشر : )٩‏ قالوا لا 
فان هار AS‏ وا ی ۳ 
قال الله تعالی روالزین جاو من بهم بان را اغفزلا ولاخواننا الْذِينَ سبقوًا 
بالابمان و تَجْعَلُ فى فلوبتا غلا لیام رَبَنا انك روف رجيم * الحشر: ۱۰) و ازین 
اثر صريح مستفاد شد که بد گو يان صحابه كبار برضلالت اند بلکه خارج از دائره 
ملت اند. 


- ۷۲ - 


و ازانجمله. است که حضرت امام سجاد اول دعا فرموده است و فرستاده 
است. بر صحابه و ایشان را مدح کرده بانهم احسنوا الصحبة و انهم فارقوا لازواج الاولاد 
فى اظهار کته وانهم كانوا مصرين على بح يعد ازات 3ا فرنوده امت ین ايو 
الصحابة باحسان الذين (... بقولون رین انغفز نا ولاخوانتا لین سَبقونا پالایمان ...۷ الابة. 
الحشر : :)و این فرقة بحمد الله تعالی منحصر در اهل سنت است و روافض و خوارج 
و نواصب همه مخالف اين وصف اند بالبداهة. 


و ازانجمله آنکه درتفسیری که نزد شيعه منسوب است بحضرت حسن عسکری و 
آنرا اخباریین شيعه از آنجناب روایت کرده اند اين خبر موجود است ان اللّه اوحی الى 
آدم ان محمدا لووزن به جمیع الخلق من النبیین و المرسلین و الملائكة المقر بین و 
ساير عباد الله الصالحین من اول الدهر الى آخره و من الثری الى العرش لرجّح بهم يا 
آدم لواحب رجل من الکفار اوجميعهم رجلا من آل محمد و اصحابه لكافاه الله عزو 
جل عن ذلك بان بعتم له بالتونة و یمن ثم دنله لجنة ودرینروایت جای 
تمسک شيعه و نواصب و خوارج نیست که ما نيز بعض آل و اصحاب را دوست 
میداریم زیرا که کلام در شخصی است که یک كس را تخصیص کند بمحبت با عدم 
بخض دیگران و الا بقرینه مقابله اكر اين معنی فهمیده نشود لازم آید اختلال کلام و 
مناقض مقصود افتد و بذیهی است که چون محبت شخصی موجب فضیلت باشد بغض 
او البته موجب نقصان می شود و اگر ازین همه در گذریم کسانی که جامع اند در 
محبت جمیع ال و جمیع اصحاب البته احق و اولی و ارفع باشند از روی درجه و فیه ' 
المدعی . 


وازانجمله آنكه در همان تفسير واقع است ان الله اوحى الى آدم ان الله 
لیقبض على كل واحد من محبى محمد و آل محمد و اصحاب محمد ما لوقسمت على 


كل عدد ما خلق الله من طول الدهر الى آخره و كانوا كفارا لااهم الى عاقبة محمودة 
وايمان باللّه حتى يستحقوا به الجنة وان رجلا ممن يبغض آل محمد و اصحابه او واحدا 


VV - 


منهم لعذبه الله عذابا لوقسم على مثل خلق الله لاهلکم اجمعین ودين روایت نظر 
۱ بايد كرد وتأمل باید نمود که درمقام ذ کر محبت او واحدا نفروموده اند. پس معلوم شد که 
در محبت محبت جمیع آل و اصحاب ضرور است و در مقام ذ کر بخض او واحدا نیز 
فرموده اند پس بغخض یکی ازايشان نیز در هلا ک. کافی است و ظاهر ات که محبب 


جمیم آل و اصحاب و بری از بغض ایشان سوای اهل سنت دیگزی نیست و الحمد .لله 
رب العالمین. : 


و ازانجمله است آنچه در نهج البلاغة از حضرت امير فرو ینت انه قال الزمو 
السواد الاعظم فان يد الله على الجماعة و ایا کم والفرقة فان الشادٌ من النامن للشیطان و 
سواد اعظم در قرون سابقه بلکه دز جمیع قرون الى یومنا هذا اهل سنت اند فقط . 


وازانجمله است در نهج البلاغة ان امير المؤمنين قال ان للناس جماعة يد الله . 
عليها وغضب الله على من خالفها و جماعت در جميع قرون غير از اهل سنت دیگری 
نگذشته حتى كه نام ايشان نزد شيعه جماعت است يس مخالف ايشان مغضوب خدا 
است بنص معصوم و اين هردو روايت با قطع نظر از آنکه در نهج البلاغة اند و نهج 
البلاغة بتمامها نزد شيعه متواتر است جمیع اخباریین ايشان مثل ابو جعفر محمد یعقوب 
الرازی الکلینی و محمد بن على بن بابویه قمی و شيخ الطایفه محمد بن الحسن 
الطوسی و غیرهم روايت کرده اند و در كتب خود بطریق متنوعه آورده اين است 
روایات ناطقه اهل بيت بر حقیت مذهب اهل سنت باز چون تامل کردیم دیدیم که 
پیشوایان اهل سنت خواه در فروع فقه و خواه در اصول عقاید و خواه در سلوک طریقت 
بلکه در تفسیر و حدیث نیز همه از اهل بيت اخذ نموده اند و تلمذ اهل بيت مشهور و 
معروف و ائمه اهل بيت هميشه در حق شان ملاطفات و مباسطات فرموده اند بلکه 
بشارت داده و اين معنی در كتنب امامیه باعتراف اکابر علماء ايشان ثابت است و 


صحيح اگر دیده و دانسته حق يوشى کنیل علاجى نيسيك . 


- VA - 


ابن مطهر حلى در نهج الحق ومنهج الكرامة اعتراف نموده است بآنكه 
ابوحنيفه و مالک از حضرت صادق اخذ علم نموده اند و شافعی شا كرد مالک و احمد 
بن حنبل شاگرد شافعی است و نیز ابوحنیفه از حضرت باقر و زید شهید تلمذ دارد و 
حالا اماميه درحق مجتهدان خود که درغيبت امام چون جامع خروط اهاد اشد 
اعتقاد وحوب اطاعت دارند يس محتهدی كه در حضور امه شروط اجتهاد بهمرساند و 
ازايشان اجازت اجتهاد وفتوى يافته باشد مذهب او چگونه اولى باتباع نباشد ابوحنيفه 
را باعتراف شيخ حلى حضرت باقر وزيد شهيد وحضرت صادق اجازت فتوى داده اند 
پس جامع بودن او بشروط اجتهاد را بنص امام ثابت شد هر که اورا واجب الاطاعت 
نداند از شيعه رد شهادت معصوم ميكند و آن کفر است خصوصا در وقت غيبت امام 
البته مذهب او اولی باخذ باشد از مذهب ابن بابویه و ابن عقيل و ابن المعلم لله 
انصاف بايد کرد و از تعصب و عناد بايد گذشت اگر روایات اهل سنت را درین باب 
اعتبار نکنند روایات امامیه خود البته مقبول است روی ابوالمحاسن الحسن بن على 
باسناده الى ابی البختری قال دخل ابوحنیفه على ابی عبد اللّه عليه السلام فلما نظر اليه 
الصادق قال کانی انظر اليك وانت تحیی سنة جدى بعد ما اندرست و تکون مفزعا 
لكل ملهوف و غیائا لكل مهموم بك يسلك المتحیرون اذا وقفوا و تهدیهم الى واضح - 
الطریق اذا تحیروا فلك من الله العون و التوفیق حتی یسلك الرّ بانیون بك الطریق و 
جمیع امامیه روایت کرده اند که چون ابوحنیفه بر خلیفه وقت ابوجعفر منصور عباسی 
داخل شد و نزد او عیسی بن موسی حاضر بود بخلیفه كفت که يا امير المؤمنين هذا 
عالم الدنيا اليوم يس منصور گفت كه يا نعمان ممّن اخذت العلوم ابوحنيفه كفت عن 
اصحاب على عن علىّ وعن اصحاب عبد الله بن عباس عن ابن عباس پس منصور 
كفت که لقد استوثقت من نفسك يا فتى ونيز در كتب امامیه است كه ان اباحنيفة 
كان جالسا فی المسجد الحرام و حوله زحام كثير من كل الآفاق قد اجتمعوا يسالونه من 
کل جانب فيجيبهم و كانت المسائل فى كمه فیخرجها فیناولها فوقف عليه الامام 
ابوعبد الله ففطن به ابوحنيفة فقام ثم قال يا ابن رسول الله صلی الله عليه و سلم لو 
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شعرت بك اولا ما وقفت لا رآنی الله جالسا و انت قائم فقال له ابوعبدالله اجلس ابا 
حنيفة و اجب الناس فعلی هذا ادرکت آبائی و این هردو روایت در شرح تجرید ابن 
حلی موجود است در مسئله تفضيل حضرت امير رضی الله عنه و اگر شیطانی شيعه را 
دغدغه کند و گویند كه اگر ابوحنیفه و امثال او از مجتهدین اهل سنت شاگزذان 
جهو اة بوذ فن سرا مخالف ايشان در مسایل بسیار فتوی دادند گوئیم جواب 
این سخن در مجالس المؤمنين قاضى نور الله شوشترى موجود است گفته است که ابن 
عباس شا گرد حضرت امير بود و بپایه اجتهاد بحضور حضرت امیر رسيده ودر حضور 
ايشان احتهاد ميكرد ودر بعض مسايل خلاف مى نمود و حضرت امیر تحو يز ميكرد پس 
معلوم شد که محتهد را تقليد دلیل خود ضرور است آری در مسایل منصوصه ديده ودانسته ` 
خلاف كردن برو حرام است و چون مسئله منصوص نباشد فرق در مجتهد و امام معصوم 
آنست که اجتهاد مجتهد احتمال خطا دارد و قول امام معصوم باليقين صواب است و 
محتهد بر خطا معاقب نیست بلکه ماجور بيك اجر است چنانچه در معالم الاصول شيعه 
بباین تصریح نموده پس خطاء محتمل او در رنگ صواب متيقن شد كه اصلا خوفی و 
خطره ندارد نه در حق او ونه درحق مقلد او این قدر شرط است که اجتهاد در محل 
احتهاد باشد یعنی مقابل قران صریح و خبر متواتر یا مشهور و اجماع امت واقع نشود باز 
دیدیم که رواة اخبار و محتهدین اهل سنت همه مشهور بتقوی وعدالت و دیانت اند . 
شيعه هم اگر در ایشان طعن می کنند از راه عقیده سنت طعن میکنند نه فسق و کذب و 
دنیا داری و رُواة اخبار غير ايشان از فرق خصوصا شيعه همه مطعون و مجروح نزد خود 
ايشان چنانچه سابق مفصل گذشت و لشکریان حضرت امير بعد از واقعه صفین که كل 
سررسید اين فرقه و قرن اول اين گروه اند و اقوال و افعال حضرت امیر بیشتر بوساطت 
ایشان.مروی شده حال آنها در نهج البلاغة و خطبهاء انحناب که دران مروی است 
سابنق مشروح شد که بچه حد خاين وفاسق و عاصی فرمان امام و كاذب و ظالم بودند 
و جمیع اوضاع و اطوار منافقان داشتند و حضرت امير خود در حق آنها شهادت بنفاق 
داده اند و حماعه کوفیه كه مدار عقيده و عمل ایشان از روایت آنهاست از ائمه مثل 


۷۷۰ 


هشامين و زراره و میثمی و غیرهم همه را ائمه خود در مقدمه تجسیم مفتری فرموده و 
دعای بد و لعن در حق آنها نموده و بعضی را از آمدن نزد خود منع کرده مثل عبد الله بن 
مسکان ذكره الشیخ المقتول فى الذ کری و طایفه از رواة اينها کسانی هستند که اسلام 
آنها ثابت نیست مشل زکریا بن ابراهيم نصرانی که ابوجعفر طوسی و غیره از وی 
روایت می کنند و اکثر رواة ایشان بخوف عباسیه وقتی که ائمه را محوش می داشتند 
ازیر آمدن و در آمدن ممتنم می شدند و رابطه خود را به آنحناب اظهار كردن نمی 
توانستند بخلاف اهل سنت كه علماء ایشان دران وقت هم بزیارت امه مشرف می 
شدند وفايدها بر میداشتند در جميع تورايخ مذ كور است که حون خضرت موسی کاظم 
در حبس خلیفه عباسى بود محمد بن الحسن الشيبانى و قاضى ابو یوسف بزيارت او 
میرفتند و سؤال مشكلات می نمودند دران وقت نزد آن امام رفتن خيلى خلوص ميخواهد 
كه وقت وقت تهمت بود واين معنى در كتب أماميه نيز موجود است روى صاحب الفصول 
من الامامية عنهما فى خوارق موسى الكاظم عليه السلام انهما قالا لما حبسه هارون 
الرشيد دخلنا عليه و جلسنا عنده فجاءه بعض الموكلين فقال اننى قد فرغت فانصرف 
فان كان لك حاجة فى شئ آتيك بها حين اجيئك غدا فقال ما لى حاجة ثم قال لنا انى 
اعجب من الرجل سألنى ان اكلفه حاجة يأتى بها معه اذا جاء و هوميت فى هذه الليلة 
فجاءةٌ فمات الرجل فى یلته تلك فجاغة و نيز ديديم که مذهب اهل سنت هميشه ظاهر 
و مشهور مانده و هميشه مذهب شيعه خامل و مستور ودين محمد.را ظهور لازم است قوله 
تعالى (ِهُوَ الى آَرْسَلَ سوه الى و دين الْحَقّ لِيُظهرةُ تحلى اللدين کل ... * الآبة. 
الفتح: ۲۸) و نيز حق تعالى ميفرمايد (وَلَقَدْ كبن فى ارب ین بَعْدِ ال كران الأزض 
رنه عبادی الصَالِحُونَ* الانبياء: ۱۰۵) و بالاجماع مراد ازين عباد امت محمد است 
صلی الله عليه و سلم و زمین عرب و عجم و شام و روم و مصر و مغرب را هميشه وارث 
اهل سنت بوده اند چون در عراق و خراسان بسبب شامة اعمال كفار تتار و خانواده 
حبك بوه مسلط شدند این بلدان را از دست ايعان شیعه گرفتند پس اهل سنت وارث 


و 


دولت محمدى اند واين گروه فضله خور سلطنت چنگیزیه از همین جا قياس بايد كرد. 
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و نیز دیدیم که مدار مخالفت در ميان شيعه و اهل سنت مسئله امامت است و 
مسئله امامت بر بنج اصل موقوف است و هریک زان ينج اصل ثابت نمی شود بدلیلی 
كه قابل شنیدن باشد اصل اول آنکه حضرت امير امام بود بلا فصل اصل دوم آنکه 
ائمه امت منحصر اند در عددی لا يزيدون عليه و لا ینقصون عنه اصل سيوم طول عمر 
امام آخر و اختفاء او با رجعت او بعد الموت على اختلاف فرقهم فى ذلك و اين هر سه 
امر از روی کاب الله و اخبار متواتره هرگز به ثبوت نرسیده و نخواهد رسید اصل 
چهارم ارتداد و کفر صحابه وکتمان حق و اظهار باطل و اجتماع همه ایشان بر امور 
شنیعه با وصف آنکه آیات بینات واضحة الدلالات بر حسن حال و مال ایشان صریح 
ناطق اند اصل پنجم اعتقاد تقیه در جناب ائمه که برای شيعه جيزها ظاهر میفرمودند 
که از دیگران مخفی و مستور میداشتند حالانکه ان دیگران نیز شا گردان و تلامذه 
آنحضرات بودند و اخذ علم و طریقه از ایشان کرده اند وبلا وجه و بدون باعث دروم 
گفتن حضرات ائمه را جه ضرور بود واين امور پنجگانه که نزد شيعه حکم ارکانی خمسه 
اسلام دارد هر یک از آنها مخالف بداهة عقل و دلالت کتاب الله وسنت مشهوره 
بيغمبر بلکه منافی و مناقض قواعد جمیع شرایع سابقه و لاحقه يافتيم و بيقين دانستیم 
که اين مذهب اختراعى و ابتداعی است نه مأخوذ از خاندان نبوت و دلیل شيعه را 
درین اصول خمسه مذهب خود از دو حال بیرون نیافتیم يا اخبار مرو يه اند از مجاهیل 
وضعفا و مستورین که در قرون سابق اصلا در ميان علما مذ کور نشده و رجال آن 
روایات همه مقدوح و مجروح و متهم بكذب وبی دیانتی نزد خود ايشان نيز يا آیات 
قرا: نی اند که تمسک بصریح آن آيات هرگز بآن مطلب نمیرساند بلكه پاستعانة اسباب 
نزول وتخصیص وقایم كه اکثر آنها اخبار ضعیفه و موضوعه و مفتری می باشد و با اين 
همه بر اصل مدعا نمی نشیند الا بضم مقدمات مخترعه ممنوعه چنانچه مفصل گذشت 
و هرعاقل که درين امور تأمل وافى بكار برد بر حقيقت كان مطلع موه و نزد او حال اين 
مذهب اختراعئ مثل آفتاب رو روشق کد( .. الله دی من يَشَاءُ إلى صراط 
مُستقيم# النور: .)4٩‏ 
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باز دیدیم که مذهب شيعه با مذاهب فرق خمسه کفار که بهود و نصاری و 
صابئین و مجوسی و هنود اند كه اشهر و اکثر کفار و در جمله کفار بتصنیف و تألیف و 
وجود علما و كتب ممتاز اند و در شهرت و کثرت نيز مستثنى هم در اصول و هم در 
فروع بسیار مشابهت دارد ومخالف ملت حنفیه است و اگرتأمل کنیم گویا مذهب 
ایشان بهيئّة مجموعی مذاهب اين فرق خمسه است و از هر مذهبی ازين مذاهب خمسه 
چیزی گرفته اند غلو در ستایش خود و امن از مکر الهی و منکر عذاب و عقاب و پرسش 
و وزن اعمال E‏ واين یره را مخصوص بغیر خود دانستن مأخوذ از یهود است 
كه ميكفتند (. .. نحن ابا الله وَاحنَوو ...# الآبة. المائدة: ۱۸) و (... أن تَمَسَنَا الا 37 
ایام مُعْدودَة ...۸ الآية. البقرة: ۸۰) و (... لن دح العَنَة 1 من کان هودا آونصاری ...* 
الآبة. البقرة: ۱۱۱) و بخض صحابه کرام و تعصب و عناد ورزیدن با محبوبان خدا و 
مقر بان او نیز مأخوذ ازيهود است (فل مَنْ کان عدو لجبريل انه ره على لك ..» 
الآبة . البقرة: )٩۷‏ وتشبيه دادن بارى تعالى بمخلوقات و قول بالبداء بعينه قول يهود 
است و غلو در محبت امه و اعتقاد الوهیت ايشان يا حلول روح الهى در ايشان و آنهارا 
معصوم دانستن وعلم غيب ثابت كردن و موت آنهارا باختیار آنها و حضرت امیر را 
قسیم النار و الجنة وحاكم روز جزا قرار دادن و خود را بسیب محبت حضرت امير معفو 
وناجی گمان كردن همه مأخوذ از نصاری است که عبودیت حضرت مسیح عليه 
السلام را منکر بودند و این همه مراتب برای ایشان ثابت میکردند و پاپا در مذهب 
نصاری بمنزله امام است نزد شيعه حزوا بحزو و نصف قرآن را بظاهر معنی آن 
باور داشتن و نصف دیگر را که در مدح صحابه و مهاجرین و انصار است بتأو يل هاء 
بباطل تحریف نمودن مشت رک است بين الیهود و النصارى و امامت را مخصوص باولاد 
حضرت امام حسين عليه السلام داشتن مشابه قول يهود است که نبوت مخصوص 
باولاد حضرت اسحاق است و خود را اولیای خدا گفتن و در مدح شيعه حضرت على 
دور دور رفتن نيز مأخوذ از ايشان است (فل ٤‏ بها الّذِينَ ادوا إن رَعَمُْمْ نکم و2 له 
مِنْ دون التّاس 5 فَتَمَنَوا الْمَوْتَ إنْ کنتم ضادقینه الجمعة: ٩‏ و تحریف لفظی و معنوی 


"الا 


كتاب الله نمودن و در وی بعض الفاظ افزودن بعينها صفت يهود است ويهود می 
گویند كه جهاد جايز نيست تا وقتى كه مسيح دجال نه بر آید وشيعه اثنا عشريه 
گویند كه جهاد جايز نيست تا وقتى كه حضرت امام مهدى خروج نفرمايد وتأخير 
نماز مغرب تا دیدن ستاره بعينه مذهب يهود است و وقوع سه طلاق را دفعة مبكر شدن 
بعينه قول يهود است و يهوديان ميكو يند كه هر كه سعى كند در ايذا و قتل مسلمانى او 
را جنين و جنین ثواب است اماميه نيز سعى در قتل اهل سنت برابر عبادت هفتاد ساله 
قرار داده اند يهوديان میگو يند که . لَيْسَ عَلَينَا فى مین یل ... » الآية. آل عمران: 
۵ امامیه نیز میگویند که در مال و ازواج اهل سنت هیچ مضايقه نباید کرد و 
یهودیان عیسی بن مریم عليه السلام و ام او و حواریان اورا سبّ و دشنام کنند و شيعه 
نيز صحابه پیغمبر صلی الله عليه و سلم و خلفاء و ازواج آن حضرت صلی الله عليه و 
سلم را سب و دشنام دهند و نصاری هیچ باك ندارند از تلطخ به بول و براز خود و آنها 
را مغل فضلات مخاطی و بزاقی انگارند و همین است عند التحقیق مذهب شيعه در 
مذی و ودی و منی وبول که بعد از افشاندن قضیب بر آید و برازی كه خشک شده باشد 
جنانجه در فقه ایشان گذشت و نصاری در نماز قبله معين را التزام نکنند و گویند هر 
جهار طرف سجده كردن جايز است و اماميه نيز در نوافل بلا عذر استقبال قبله ساقط 
کنند و هر طرف سبده نمابند و در اتخاذ اعياد مخترعه مبتدعه مشابهت تام دارند با 
نصاری که آنها نيز از طرف خود اعياد بسيار تراشيده اند و در ايام عاشورا قبور ائمه را 
تصوير کنند و بسوی آنها سجده کنند و رو بروی آنها دست بسته مانند موافق عمل 
نصاری است که در کلیسا صورت حضرت عیسی عليه السلام و حضرت مریم می 
سازند و تعظیم می نمایند و سجده می کنند و مشابهة ايشان با صابئین آنست كه از ایام 
قمر در عقرب و طریقه و محاق احتراز کنند و درسعادت و نحوست تواریخ و ایام 
تعمق نمایند و نوروز و شرف آفتاب را تعظیم کنند و صابئین جمیع کوا کب را فاعل 
مختار و خالق سفلیات انگارند روافض نيز جميع حیوانات را خالق دانند و فاعل مختار 
انگارند و مجوس..ان خالق نیکی یزدانرا شناسند و خالق بدی اهرمن را روافض نيز 
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خالق خخير نخدا را دانند و خالق شر شيطان و انسان را قرار دهند و لهذا حضرت امه 
ایشان را خطاب مجوس هذه الامة داده اند جنانجه در باب الهیات گذشت و مجوسیان 
را در باب زنکه بازی توسعه بسیار است و كمال بیغیرتی و بیحیائی دارند روافض نیز در 
متعه و تحلیل فروج قدم بقدم آنها میروند بلکه در صورت متعه و تحلیل فرج دختران و 
خواهرانرا حلال انگارند چنانجه وجه آن گذشت واما مشابهة بهنود يس در ايام عاشورا 
چیزی که هنود بابنان خود کنند اینها با صورت قبور ائمه نمایند و غسل دهند و سوار 
کنند و نوبتها زنند و طعام را بحضور آن قبور نهند و اولش را تقسیم نمایند و شادی نکاح 
و حنابندی امام قاسم و حضرت سکینه بدستور زند گان بعمل آرند بلکه وهم اینها از 
وهم هنود ضعیف تر است که هنود تصاو ير اشخاصی را پرستش کنند و اینها تصاو بر 
قبور و جنائز اشخاص را پرستش می نمایند هنود قایل اند بطهارت بول بقر و براز او و 
روافض نيز قایل اند بطهارت بول بقر و انسان هردو و براز خشک هردو و نزد هنود ستر 
عورت مرد را منحصر در ذ كر و انثيين و مقعد است و مذهب شيعه همین است و حماعه 
از هنود برهنه بودن را در حالت عبادت مستحب دانند و روافض نيز نماز و طواف را نیز 

برهنه جايز شمارند بشرط تلطخ ثقبتين به گل و هنود خاک معبد خود را بر جبهه و 
پیشانی مالند و اینها سجده گاه سازند و قبله کنند و هنود جامة پاک از نجاست برای 
عبادت و پرستش واجب ندانند و امامیه نيز طهارت ثوب غير متصل به بدن را شرط نماز 
ندانند مثل دستار و آزار بند و کمر بند و موذه و جادر بالای سری و در طهارت بول و 
مذی و منی نیز موافق هنود اند و هنود جهت عبادت را معين د" ۰ + امامیه نيز در نوافل 
و سحده تلاوت استقبال قبله فرض ندانند و هنود در صوم حود خوردن بعض اشيا تجو یز 
کنند و ناقض صوم ندانند و روافض : زا کل محادارا افق موم بدا مل مم و 
مانند آن و هنود خون مسفوح را حرام ندانند اماميه نیز اگر خون مسفوح بسیار با طعام 
مختلط شده باشد خوردنش حلال دانند و هنود شهود و شهرت را در نکاح ضرور ندانند و 
همجنين اماميه در متعه و هنود فروج اماء. و جوارى خود را تحليل كنند بهر كه خواهند و 
همین است مذهب امامیه و هنود در زر و سیم غير مسکوک زكوة واجب ندانند و همین 
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باب دوازدهم 
درتولا وتبرى ۱ 
معنی تولا محبت است و معنی تبرا عداوت درین مبحث نازک چند مقدمه را 
ترتیب كوش بايد نهاد و آن مقدمات را از روی اقوال علماء معتبرین شيعه و آیات قرآنی 
باثبات بايد رسانید باز استنتاج نتیجه ازان مقدمات بايد نمود تا جه ظاهر شود و واضح 
گردد که قابل تولی كيست ولایق تبرا کدام است بر اصول مقرره شيعه و اصلا قول 


اهل سنت را دخل نباید داد. 


مقدمه اولی فرق است در ميان مخالفت و عداوت باينكه مخالفت را عداوت 
لازم نیست و هر چند اين مقدمه بدیهی است لیکن برای دفع مکابره بدو وجه ثابت توان 
٠‏ كرد اول آنکه ملا محمد رفیع واعظ صاحب ابواب الحنان كه خیلی از معتبران فرقه اثنا 
عشريه است تصريح نموده است بآنكه در ميان دو مؤمن براى امور دنيوى مخالفت 
ممكن است و حالانکه بجهت ايمان فريك محبت دیگر دارد دوم آنكه باعتقاد شيعه 
اشنا عشريه فيما بين دو مجتهد مثلا شيخ ابن بابو يه و سید مرتضى علم الهدى در بعض 
مسايل فقهيه يا درتصحیح روايات مرو يه مثل خبر میثاق و غيره مخالفت متحقق است 
وبا هم بجهت اتحاد مذهب محبت یک دیگر دارند پس مخالفت اعم باشد از عداوت 
يس جائيكه مخالفت باشد لازم نيست كه عداوت هم باشد آری جائيكه عداوت باشد 
ناجار مخالفت هم خواهد بود. 1 


مقدمه دوم محبت وعداوت كاهى جمع هم می توانند شد تفصيل اين 
اجمال آنكه عداوت دو قسم می باشد دينى مثل عداوت مسلمانان با كافران كه بنابر 
اختلاف اصول عقايد يك ديكر را دشمن ميدارند و دنیوی مثل عداوت مسلمان با برادر 
مسلمان بجهت مصالح و مضار دنیا وتنفر طبع از اوضاع او بس اجتماع محبت و 
عداوت مختلف الجنس يعنى دينى و دنيوى خود اصلا مستبعد نيست بلكه اكثر اوقات 


- ۷۷۲۱ 


واقع ميشود اما اجتماع محبت و عداوت متفق الجنس مختلفة النوع يا متفق النوع مختلف ۱ 
الصنف بس نيز واقع است مثل مؤمن فاسق که بحیثیت ایمان محبوب است بدلیل قوله 
تعالى (.. الْمُوْمِسُونَ لمات بهم ام بَعْضٍ ...* الآية. التوبة: ۷۱) و بحيثيت 
فسق مبغوض بدليل (... إن الله لا يجب الاين« الانفال: 08) (... الله لا بحب 
الظالمینه آل عمران: ۵۷) و بدليل انكه نهى از منكر فرض است و ادنی مراتب نهى 
منكر بخض داشتن بدل است آمدیم بر اينكه كافر هم بجهت اعمال صالحه كه ازو. 
صدور می یابد مثل خیرات و مبّرات يا عدل و داد و مروت و جوان مردی وخوش عهدی 
و صدق گفتاری بمحبت دینی محبوب می تواند شد يا نه ظاهر نظر حکم باجتماع 
محبت و عداوت او میکند قیاسا بر مومن فاسق مثل محبت حاتم بسبب جود ومحبت 
نوشیروان بسبب عدالت و انصاف اما نظر دقيق حکم باستحاله اجتماع محبت و 
عداوت دینی میکند در حق اوباین سبب كه مقبول شدن عمل در راه خدا فرع درستی 
اعتنقاد است و جون اعتقاد او فاسد است عملش نيز باعتبار دين و نزد خدا فاسد است 
قابل اعتبار نیست جه جای محبت پس محبتی که با کافر محسن يا کافر عادل بهم 
میرسد همان محبت دنیوی است نه دینی قوله تعالی روالذین کفروا أعمالهُم كُسَرَابِ 


بر سەر بت نشف یی وجو کر مسا هر ما هی ا 
بقیعة يَحْسَبَهُ الظمان مَاء ختی اذا جاءه لم جذه شيا وَوَجَدَ الله عندة فوفيةُ جسابه و الا 


سرع الجتای» النور: ۳۹) يس معلوم شد که اجتماع محبت و عداوت با یک شخص 
آزیک حیشیت محال است و بدو حيثيت جایز و واقع چنانچه ملا محمد رفیع واعظ 
صاحب ابواب الجنان در قصه دو کس از سادات از حضرات. انيه نفل کرده و این 
اجتماع چنانکه در عوام امت ممکن است در خواص امت نيز محال نیست زیرا که 
مقتضاء بشریت مشترک است و فرقی كه در خواص امت و عوام امت متحقق است نه 
ازان جهت است که احکام بشریه در خواص مفقود بود و در عوام موجود بلکه بسبب 
کشرت و قلث فضایل وساف و بسیب قوت و ضعف یمان و سابقیت و مسبوقیت در 
ترو یج شریعت وقبول احکام الهی است چنانچه در خبر طو یل درجات ايمان بروایت 
كلينى از حضرت امام جعفر صادق گذشت و خواص امت بالاجماع سه فرقه اند اهل 


- ۷۷۷ - 


بیت یعنی اولاد پیغمبر و اقارب او و ازواج مطهرات و اصحاب خالص از مهاجر و 
انصار اين قدر هست که دو طرف مقابل تناسبی با خود داشته باشند مثلا آحاد امت را 
نمیرسد که بخواص امت بنوعی پیش آیند که خواص با یک دیگر پیش آمده اند 
بدلایل شرعی بسیار که منحمله آنها حدیث مشهور است ( الله الله فی اصحابی لا 
تتخذوهم غرضا من بعدی) الى آخره و ازانجمله آنچه در حق اهل بيت و انصار آمده 
اسبت که اقبلوا عن محسنهم و تجاوزوا عن مستیهم و ازانحمله آنجه در حق از واج آمده 
است (... و ازواجه انم ...# الآية. الاحزاب: )٩‏ و آنحضرت فرموده است که (انَّ 
امركنّ مما يهمّنى من بعدی و لن تصبر علیکن الا الصابرون) یعنی بر اطاعت و فرمان بر 
داری شما صبر نخواهند کرد و حقوق تعظیم شما را مراعات نخواهند کرد مگر کسانی 
که صبر کامل دارند و بدلایل عرفی بیشمار ازانجمله آنکه اولاد را با والدین کر کر آن 
معامله درست نیست که فیما بين خود يا امثال خود از كرفت و كير و طعن و تشنیع توان 
" کرد با وحود تحقق اسباب آن از ایشان نيز و ازانجمله آنکه در هر دولت جماعه می 
باشند خواص آن دولت مثل شاهزادها و بیگمات و وزرا و امراغ کبار که باعث 
نشوونماء آن دولت در ابتدا و موجب بقاء آن دولت در انتها میگردند و بسعی و تلاش 
آنها آن دولت قایم شده و صورت گرفته و حق خدمت سابقه و قدم رابطه آنها بر جمیع 
بستفیذان آن دولت ثایت است و حماعه می باشند نو آمده و خوشهخیتان آن دولت پس 
معامله که آنجماعه نو آمده با هم میکنند اگربا پادشاهزادها و بیگمات و وزرا و امرا در 
ونان ارت نا ل مین ووا کر دنک ۱ کر ماه کو را ا 
كنند با معاملۀ كه خواص آن دولت با هم دارند از كرفت و گیرو انكار و عتاب و 
مخالفت در مشورها بلکه احيانا نوبت بجنگ و قتال نيز آنها را با هم رسيده باشد بلا 
شبهه نزد جميع مردم بی ادب و مستخف آن دولت باشند و ازانجمله آنکه اگر شخصى 
از اراذل با شخصی از اشراف آن کند که او با شخصی دیگر از اشراف كرد ه است در 
مقام عذاوت و اهانت و بد گفتن هرگز نزد عقلا معذور نباشد و اورا تنبیه و تعزیر نمایند 


و كو يند كه توحد نشاختى ترا نميرسيد كه با این قسم شرفا اين معامله كنى . 


- ۷۷۸۰ 


مقدمه سيوم عداوتی كه مؤمنين را با هم بجهة دنیا واقع شود مخل ايمان نمی 
شود اما مذموم و قبیح است وچون بی مراعاة رتبه باشد اقبح و اشنم است و معنی مراعاة 
رتبه اینست که هردو از خواص امت باشند ويا هردو از عوام و معنی عدم مراعاة آنکه 
عنامى با خاصی در افتد وبا وی آن کند که با هم جنس خود میکرد و خواص امت در 
صدر اول سه گروه بوده اند اصحاب و ازواج و اهل بيت و در قرون ما بعد نیز سه گروه 
اند سادات و علماء و مشایخ طريقت یعنی اولیا پس درینجا دو دعوی بهم رسيد سید یکی 
آنکه مخل ایمان نیست دوم آنکه مذموم و قبیح است برای اثبات اين هردو دعوی یک 
رواية از کافی کلینی کافی است ملا محمد رفیع واعظ قصه آزردگی حضرت ابو عبد 
الله عليه السلام بروايت صفوان حمال از كافى آورده و در آخر گفته که حضرت ابوعيد 
الله همین كه از گفتگوی یک شب گذشت خود بخانه عبد الله بن الحس رفتند و صلح 
نمودند و نیز از کافی نقل نموده که لا یفترق رجلان على الهجران الا استوجب احدهما 
البراة و اللعنة و ربما استحق ذلك کلاهما قال الراوی و هومعتب حعلت فداك هذا 
اسظالم فما بال المظلوم قال لانه لا يدعو اخاه.الى صلح ولا يتعامس له پس معلوم شد 
كه این قسم آزرد گیها در ميان خواص امت بوقوع آمده معاذ الله كه مخل ايمان کسی 
از طرفین بوده باشد و نيز معلوم شد که این آزرد گی هم مذموم وقبيح است زود تدارکش 
باید کرد وديكر شاهد وقوع آزرد گی در خواص امت بحکم بشریت با وصف مساوات 
درجه و مرتبه قصه وجه تسمیه حضرت امير بابوتراب است که در ميان آنجناب و 
جناب سيدة النساء متحقق گشته و این قصه را نیز ملا محمد رفيع آورده باقتضاء 


بشریت حواله نموده. 


۱ مقدمه چهارم مدار عداوت مطلقه دینی بر کفر است يس هر کافر را دشمن 
بايد داشت زیرا که علت عدوات دینی بنص قرآنى کفر است و عند اشتراك العلة يبحب 
اشتراك 0 قوله تعالى لاجد ومو اللو راز لاخ ؛ ون من اد لو 


e 


َسُولَهُ و لژ کانوا عم آرآناعضم آواخوانهم م از عشیرتهم ..# الآية. المجادلة: ۲۲) و قوله 


-۷۷۹ - 


و تا مس 


تعالی (با آنها الَذِينَ ن ول خن اهر والتصاری ولا بَْضهُمْ لاء خض من تم 
نكم فته منهم رال 9تهدی از اه المائدة: ۱ و قوله تعالى لا یز 
الْمُؤْمِسُونَ الْكَافِرِينَ ولي ِنْ دون لین من فعل ذلك فیس ین اللو فى شى 
الآبة. آل عمران: ۲۸) و از آبة اول صریح مست‌فاد شد که ۳ 
اسباب محبت دنيوى مثل پدری و يسرى و برادری و خو يشاوندى و دوستی متحقق 
باشد آن همه را با وصف كفر از نظر اعتبار بايد انداخت و مدارعداوت بر کفر بايد 
داشت و مدار محبت دینی بر ایمان است پس جمیع اهل ایمان را خواه مطیع باشد خواه 
عاصی محبت داشتن بحیثیت ایمان واجب است زیرا که علت وجوب محبت که ایمان 
است در هر واحد موحود است و عند وجود العلة يجب وجود الحکم قوله تعالی (3 
الم مو وَالْمؤْمَاتُ بَعْضَهُّمْ وله بَمْضٍ ...4 الآية. التوبة: ۷۱) واز قواعد مقرره است که 
محب الشی محب لمحبه و محبوبه وحق تعالی محبوب جمیع مؤمنین است و محبت 
ا وتعالى دردل هر مؤين زياده بر محبت دیگران می بايد قوله تعالى (. .. این امَنوا 
دمحا لله 1 ...# الآية. البقرة: )۱٩۵‏ يس چون حق تعالى مؤمنين را مطلقا دوست ميدارد 
لازم آمد که هر مؤمن جمیع مؤمنين را مطلقا دوست دارد و الا دوستدار خدا نباشد قوله 
تعالى: له وَل لین امنوا برجم من للم إلى لور ..# الابة. البقرة: ۲۵۷) و قوله 
تعالى (ذلِك بان الله مولی الَذينَ اهنوا وا وان الْكَافِرينَ لا قؤلى لهم محمد عليه السلام: 
۱ و قوله تعالى رن الَذينَ منوا وَعَمِلوًا | لضَّالِحَاتِ نِ سَبَجْعَلُ لهم | لخن ودا * مزیم: 
5) و از قران مجيد معلوم باليقين است كه ولايت مؤمنين به هیچ گناه كبيره و صغيره 
زایل نمی شود و قوله تعالى ده فان نکم آن تَفْشَلا الله یم ..* الآبة. آل 
عمران: ۱۲۲) و بالا,جماع مراد این دو ظايفة بنزسلمه و بتوحارته اند که دزخنگ 
کفار روز أحد قبل از قتال باغواء عبد الله بن ابی رئيس المنافقین قصد فرار كرده بودند 
و آن بالاجماع کبیره است على الخصوص در حهادی که در آنجا پیغمبر خدا ان 
نفيس خود حاضر بود و در فرار هلا ىك او مخطور بلکه مظنون و هنوز وقت نشوونماء ملت 
اسلام كه بادنی تقصیر در نصرت و اعانت از اصل بر باد ميرود و حق تعالی با وصف 


۱۷/۸۰ - 


اين همه از ولایت آن هردو فرقه دست بر دار نشد و آنهارا مؤمنين فرمود که (وَعَلَى له 
فَلْيَتَوَكَلٍ لته آعمران:۸۲۲ و اين قدر محبت محض بجهت ایمان ضروری 
است چون اعمال صالحه مثل حهاد و قتال مرتدین وتوبه و طهارت و تقوی و اخلاق 
فاضله نیز در مومنین يافته شود بالاول و التخصیص محبوب خدا باشند قوله تعالی رن 
اللات لین اون فى یله صا عنم بان مَرْصُوض ٭ الصف: 4) و قوله تعالى 
ا اھا الین موا من ر نكم ن چیه وف بای له بیع ...# الأية. 
المائدة: 6) و قله تعالی ( . إن الله بحب این وَيْحِبٌالمُمَطَرِينَ» البقرة: ۲و 
قوله تعالی (. 38 له تحني ب الْمْتَّقِينَ»* العمران: 6 و قوله تعالى (... اهبحب 


الْمُحْيسنينَ# آل عمران: ۱4۸). 


مقدمه پنجم محبت وعداوت با مؤمن و کافر مراتب مختلف و درجات 
متفاوت دارد جنانجه هر عاقل را در محبت دنيوى كه با اقارب خود از يدر و پسر و برادر 
وعم وخال و مادر و خواهر دارد حال تفاوت و اختلاف معلوم است وهم جنين در 
اعداء دنيوى بقدر قوت عداوت و ضعف أن وقلت و كثرت آثار آن تفاوت و اختلاف 
مراتب عداوت وجدانی است هم جنین محبت دینی که بجهة ایمان دارد نیز متفاوت و 
مختلف خواهد بود بحسب زیادت و قوت ایمان و علودرحه آن و بقدر اختلاف و تفاوت 
اشخاص مؤمنين در محبوبيت ومحبيت خداى تعالى پس کسی كه محبوبيت او زیاده 
تر محبت او زياده تربايد داشت و اعلی درجات محبت دينى آنست که بسيد المؤمنين 
رسول رب العالمین حبيب الله عليه السلام متعلق است بالاجماع بعد ازان بجماعه از 
مؤمنين که اتصال و ترب عظيم بذات پاک او دارند و آن جماعه منحصر در سه طايفه 
اند اول فرقه اولاد و اقارب او که اجزاء و ابعااض وی اند و درحق ایشان فرموده است 
(احبّوا الله لما یغدوکم من نعمه واحبونی لحب الله و احبوا اهل بیتی لحبىّ ) دوم ازواج 
مطهرات او كه حکم اجزاء و ابعاض دارند و درحق ایشان حق تعالی خود میفرماید که 
(آلنّبِيُّ آؤلی بالمُومنينَ من آشهم واواجة مهن ...# الآية. الاحزاب: )١‏ و اجماع 


۱ 


- ۷۸۱ + 


جمیم بنی آدم است بر آنکه ازواج بسبب كمال خلطت و ایتلاف حکم شخص بيدا 
ميكند و لهذا در شرع مصاهرت را مثل نسبت در محرمیت و میراث اعتبار فرموده اند / 
در مقام امتنان هردو را در یک سلک کشیده قوله تعالی (وَهُوَالَّذِى لقن لبم 

فَجَْعَلَّهُ نبا وصِهْرًا ...* الآية. الفرقان: ۵6) سيوم اصحاب او که ملازمت و رفاقت او 
اختیار فرموده و در راه نصرت او جان خود را نثار کردند و مال و بدن خود را در تلف و 
مشقت انداتند و حان و مال خود را ترک دادند و اقارب خود را از برادران و پسران و 
پدران و ازواج و مادران و خواهران برای خوشنودی وی گذاشتند چنانچه حق تعالی قدر 
دانی اين عمل ايشان فرموده در حق ايشان عنایت نمود رلفتراء امهاچرین ی 
آخرجوا من ن¿ دیارهم َموي تون قضلاً ی الله و ورضون وَينْصرونَ الله و سوه وت هم 
الصَادقُونَ*» وَالَّذِينَ بو وو ریما من ن قنلهم حون من ن¿ َاجرالهم و یجدو فی 
ضدورهم حاخه مما اش ون ل آنفیهم وَلَوْكَانَ بهم خصاصة ...* الآية. الحشر: ۸ 
)٩ -‏ و بدیهی است نزد تمام اهل عالم که اين قسم صداقت و اخلاص در اتصال و قرب 
اعلى و ارفع است آن نسب مجرد كما قال القائل 

٠تيب‎ 


القوم اخوان صدق بينهم سبب » من المودة لم يعدل به نسب 


يس درين هرسه طايفه اسباب محبت اقوى و اوفر و اتم و اكثر اند به نسبت عامه 
مؤمنين و كافه مسلمين بدو جهت اول كمال قرب و اتصال ايشان با بيغمبر كه از جمله 
بنی آدم مخصوص بزيادة محبوبیت است دوم بسبب حقوق اين هر سه طایفه در ترو يج 
0 + او 2 ۲ 4 

شريعت ودين وعلودرجه ايشان در جهاد وتقوى و طهارت آری ا گر ازینجماعه برخى 
باشند خالى ازايمان يا مرتكب جيزى شوند كه حبط اعمال سابقه ايشان كند و 
بموجب نص قرآنی واجب العداوت شوند و قرب و اتصال ايشان با پیغمبر صلی الله 
عليه و سلم در برابر آن لغو و ساقط گردد البته آن كروه.ازين حكم مستثنی باشند مثل 
ابولهب وامثال او. ۱ 
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حالا در تسفتيش ایمان وعدم ایمان ایشان و حبط اعمال و طاعات ایشان بايد 
شد و از تجرید العقاید خواجه نصير طوسی مبحث ایمان و کفر و مسئله حبط اعمال بايد . 
شنید خواجه نصير میگو ید که الایمان تصدیق بالقلب یعنی از روی اعتقاد و اللسان 
یعنی از روى اقرار بكل ما جاء به النبى صلی الله عليه وسلم وعم من دینه ضزورة و 
لا يكفى الاول یعنی تضديق بدون اقرار لقوله تعالى (... و استَمْقتتهَا انهم ...# الایة. 
النمل: )٤‏ ولا الثانى يعنى اقرار بدون تصديق نيز كافى نيست لقوله تعالى (... قُلْ لَمْ 
نون ...# الآية. الحجرات: )٤‏ ونيز ميكويد و الکفر عدم الايمان اشاره بآن است كه 
در ميان ایمان و كفر واسطه نیست حنانحه مذهب معتزله است اما مع الضد او بدوثه و 
نیز میگوید و الفسق الخروج عن طاعة الله مع الایمان يعنى فسق كه ارتکاب معصیت 
است منافاة بايمان ندارد ومؤمن فاسق می تواند بود ونيز میگو يد و التفاق اظهار 
الايمان مع اخفاء الکفر و الفاسق مؤمن مطلقا یعنی در احکام دنیا و آخرت مثل تجهیز و 
تکفین و دعاء منفرت و صدقات و تحریم لعن وتبرا و وجوب محبت او از حیثیت ایمان 
و مثل دخول در جنت و لوبعد التعذیب و کار آمدن شفاعت پیغمبر صلی الله عليه وسلم 
در حق او و امکان عفوالهی ازو لقوله عليه السلام (ادخرت شفاعتی لاهل الكبائر) و 
لوجود جده و الکافر مخلد فى النار و عذاب صاحب الكبيرة منقطع لاستحقاق الثواب 
بایمانه (فْمَن بَعْمَلْ مثال در خی ره الزلزال: ۷) و تصبحه عند العقلاء والسمعيّات 
متأولة و دوام العقاب مختص بالکافر و العفو واقع لانه حقه تعالی فجاز وقوعه پس از 
مجموع کلام خواجه نصير معلوم شد كه فاسق را لعن كردن و ازو تبرا نمودن جايز نیست 
بلكه شان او شان دیگر مؤمنان است كه برای او دعاء مغفرت وصدقات بايد كرد تا از " 
عذاب خلاص شود و اميد نجات و شفاعت رسول در حق او بايد داشت وتا وقتى كه 
ايمان مؤجود است محبت او واجب وعداوت او از جهت دين حرام زيراكه تبرا و سب 
وقتی درست می شود که هیچ وجه محبت در شخص موجود نماند و آن مختص است 
بموث علی الکفر که عند الکفر هیچ عمل خير را اعتبار نماند و بسبب فسق و ارتکاب 
کبیره از ذات ان شخص تبرا جایز نیست آری از فسق و عصیان او بیزار بايد بود و 
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مكروه بايد داشت ونيز خواجه نصير درتجرید میگو ید و الاحباط باطل لاستلزامه 


الظلم و قوله تعالى (فْمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذرَّة خیرا بر * الزلزال: ۷) پس تا وقتى كه از 
شخص كفر متحقق نه گردد هيج عمل او حبط نمی شود. 


مقدمه ششم بالاجماع از صحابه وازواج مطهرات هيج جيزى كه موجب کفر . 
ایشان و حبط اعمال ایشان و مسقط اعتبار علاقه ایشان با پیغمبر خدا صلی اللّه عليه و 
سلم باشد واقع نشده الا مخالفت و محار بة حضرت امير در باب خلافت و غصب حقوق 
اهل بيت مثل فدک وغیره حالا نظر بايد کرد در کلام علماء شيعه که اين مخالفت 
ومحار بة وغصب را کفر ميدانند يا نه مشهور درین مقام قول خواجه نصير طوسی است 
که مخالفوه فسقة و محار بوه كفرة يس جماعه از اصحاب که محض بر مخالفت قناعت 
كرده اند قابل تبرا نيستند زيرا كه منتهاء کار ایشان فسق است و فاسق مومن است (وّ 
الْمُوْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ ولا بَعض ...* الآية. التوبة: ۷۱) بس شيخين وعثمان را 
خود البته ا كدت رهم لقان با ترا و 
اند قاضی نور الله شوشتری در مجالس المؤمنين آورده که نسبت تکفیر بجناب حضرت 
شيخين که اهل سنت و حماعة بشیعه نموده اند سخنی است بی اصل که در کتب 
اصول ایشان ازان اثری نیست ومذهب ایشان همین است که مخالفان على رضی الله 
عنه فاسق اند و محار بان او کافر چنانجه نصير الدين طوسی در تجرید آورده مخالفوه 
فسقة و محار بوه كفرة بمقتضای حديث (حر بك حر بى و سلمك سلمی) که واقع است و 
ظاهر است که حضرت شیخین با امير المؤمنين عليه السلام حرب ننموده اند بلكه بی 
زحمت قتال و تکلف استعمال سیف و نصال به کثرة خیل و رحال حق اورا ابطال 
نمودند وغصب خلافت رسول متعال ازو نمودند انتهی کلامه بلفظه وملا عبد الله 
مشهدی صاحب اظهار الحق بر اين اصل خود بحث نموده جوابش نوشته و آن اینست 
اگر کسی گوید که در باب خلافت مرتضی اگر نص صریح نشده امامیه کاذب اند و 
اگر نص متحقق شده می بايد که جماعه صحابه که در مسئله خلافة مخالفت نمودند 
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مرتد شده باشند و جواب اين بحث باين عبارت نوشته که انکار نصی که موجب کفر 
است آنست که امر منصوص را باطل اعتقاد کنند و حضرت پیغمبر را حاشا دران 
تشصيص تکذیب نمایند اما اگرحق واحب را دانسته ترک آن بواسطه اغراض دنیوی و 
حب جاه کنند از فسوق و عصیان خواهد بود مثلا اداء زكوة باجماع امت واجب است و 
منصوص در قرآن و احادیث يس اگر کسی منکر وجوب او شود کافر و مرتد می شود و 
اگر معتقد وجوب آن بوده از دوستی زر و بخل ادا نه نماید و بر ذمه خود بدارد عاصی 
خواهد بود و آنها که متفق بر خلافت خلیفه اول شدند نمی گفتند که حضرت پیغمبر 
صلی الله عليه و سلم نص کرده اما دروغ گفته بلکه در بعض اوقات بعض مردم منکر 
تحقق نص می شدند و بعض دیگر کلام حضرت پیغمبر صلی الله عليه و سلم را تأو يل 
دور ازكار می نمودند انتهى كلامه بلفظه ودرين کلام چند فائده معلوم شد اول آنکه ` 
انكار معنى نص ومدلول آن بنابرتأو يل فاسد كفر نيست بلكه نوعى است از فسق 
اعتقادی که آنرا در عرف اهل سنت خطاء احتهادی نامند دوم آنکه غصب فدك و 
منم قرطاس و غير ذلك که از بعض كسان واقع شد بنابر تمسک بحدیث (نحن معاشر 
الانبياء لا نرث ولا نورث) يا بنابرتمسک باية (... الوم َكْمَلْتُ لَكُمْ دیتکم ...* الآية. 
المائدة: ۳) نيز کفر نيست بلکه فسق اعتقادى است آنرا خطاء اجتهادى نامند زيراكه 
چون تأو يل باطل در مسئله نص امامت موجب سقوط كفر كرديد تمسک بحديث وآية 
در مسئله ميراث ونوشتن کاب كه بهزاران درجه ادون از مسئله امامت است و 
بالاجماع ازفروع فقهيه جرا موجب سقوط كفر نه گردد و خود ايشان نيز باين تصريح كرده 
اند بالحمله بنابر مذهب شيعه ظاهر شد كه اختلاف در مسئله خلافت چون بنابر تأو يل 
است فسق اعتقادى است يس لازم آمد كه اعتقاد امامت حضرت مرتضى بلا فصل 
داخل در حقيقت ايمان نيست نزد ايشان بخلاف اعتقاد فرضيت نماز و روزه و زكوة كه 
درينجا بالاجماع کفر است و اين فرق را از دست نبايد داد و این فرق گویا اجماعى 
اين فرقه است هيج كس درين نزاع ندارد و لهذا قول خواجه نصير طوسی را هر همه 
اينها بطريق استشهاد مى آرند كه او گفته است مخالفوه فسقة و جون ايمان جماعه كه 
بحضرت مرتضى مخالفت نمودند باقرار و اعتراف محققين ايشان ثابت شد. 
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تون بحت رغال اخلاق ظاهره ایشا که دل رخس باطن است 
بايد نمود ملا عبد الله در بيان آية بها الَو بغ م زنل ون ن رَبك وان لم تفقل 
قما بت رال ...# الآية. المائدة: )١1‏ آورده است كه مجرد اقرار بشهادتين وتصديق 
اجمالی بما جاء به اللبی صلی الله عليه و سلم مرتبه از اسلام است و بعد از رحلت 
حضرت رسالتپناه صلی الله عليه و سلم كل امت اجابت این مرتبه اسلام را داشتند و 
بحفظ و صیانت ایزدی كه وعده شده بود ازين مرتبه بدر نرفته اند و این مقدار ازين 
عقیده اسلام کافی بود از برای انقیاد اوامر حضرت رسالتپناهی که در باب اخراج 
مشرکین از حزیره عرب و در باب قتال با اهل ارتداد و با مانعين زكوة و با مدعیان 
كاذب نبوت ودر باب جهاد با كفار فارس وروم وغیرآن واقع شده بود و حمعی که 
متصدى خلافت ورياست شدند درين امور كدّ و كوشش بحدى نمودند تا در نظر 
خلايق از استحقاق امر خلافت دور نیفتند و بسیاری ازين مردم درماليّات ودر اجتناب 
از محرمات ظاهره بلكه در ترک بعض لذايذ مباحه نيز ببركت در یافت صحبت شريف 
نبوى و بقاء آن بركات از جهت قرب زمان از اهل ورع و زهد وتقوى بودند ومساهلة و 
مداهنة که واقع شد در امر خلافت و درحق اهل بيت بود وبس انتهی کلامه و آزین 
کلام صریح معلوم شد که ايشان را زیاده بر اصل ایمان ورع و زهد و تقوی ببرکت در 
بافت صحبت شریف نبوی و بقاء آن برکات در نفوس ایشان حاصل بود و نيز معلوم شد 
که صحبت ایشان با پیغمبر صلی الله عليه وسلم با اخلاص قلبی بود نه از راه نفاق و 
ظاهر داری و الا قبول فيض و برکت ازان صحبت جه قسم حاصل میکردند وعاقل را 
درینجا غور در کار است که هر كاه ایمان و ورع و تقوی و زهد باعتراف و اقرار ایشان 
در حق آنجماعه ثابت شد يقينا يس ادعای آنکه در امر خلافت و درحق اهل بيت از 
ایشان معصیت بظهور آمده ادعای خلافت ما ثبت باليقين است پس معلوم شد که اين 
هرا ری وی يم اين امر از نضی واقع شده باشد نه ينابر 
قصد معصیت زيراكه اگر صحبت پیغمبر صلی الله عليه و سلم در ايشان تأثیر کرده 
باشد درین امر عظیم جه قسم حرکت بی برکت از ایشان دید و دانسته بنابر طمع دنیا 
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و جیب جاه و مال صدوريايد و الا زهد و تقوی و احتناب از محرمات در ايشان اصلا 
موجنود نبود و آنچه گفته است که این همه برای آن بود كه از نظر خلايق دور نيفتند 
رجم بالغيب وادعنای علوم قلوب است ما مردم مكلف بظاهر حاليم هر كرا بحسب 
ظاهر نیک .ببينيم نیک گوئیم ومع هذا.باعتراف اوعلت جسن احوال ایشا ببرکت 


صحبت شریف نبوي صلی الله علیه و سلم بود يس البته در بواطن .ايشان نیز آن 
صجبتگیر او مور شده باشد بالجمله باعتراف علماء شيعه ایمان جماعه از اصحاب با 
ورع و زهد و تقوی و اجتناب از کل محرفات بلکه در بعض مباحات نیز و كد و 
کوشش در ترو يج اسلام و اخراج مشرکین از جزیره عرب و مقابله با کفار فارس و روم 
وغير ذلك از خصایص و فضایل ثابت شد و الحمد لله اکنون بحث از علو درحه و سمو 
مرتبه ایشان عند اللّه و قبول اعمال صالحه ایشان در بارگاه خداوندی کرده می ايد 
ببالیقین معلوم است. که هیچ مرتبه اعلی و افضل از خشنودی خداوند تعالی نمی 
تواند بود و هر جه را او تعالی پسند فرمود هر چون که باشد مقبول کافه اهل ایمان است 
قوله تعالی ( الب لو اهاري و الانصاروالّدین موم باخسان وی الله 


عنهم ورضوا عَنه اعد لَّهُمْ جتات تجری تختها الانهاژ خالبین فاد ذلك الق 
| الْعَظِيمُ* التوبة: ۱۰۰) ملا عبد الله صاحب اظهار الحق گفته که استدلال اهل سنت و 
جماعت بر فضل خلفا ازين آية خالی از صورتی نیست و در دفعش سخنان مشهور روش 
امامیه قوت تمامی ندارد و بغير سخنان مشهور جوابی می توان گفتن و صورت سخن 
مخالفت اين که در تفسیر نیشاپوری گفته که قال اهل السنة لا شك ان ابابکر سبق الى 
الم من الان وی مان اه ري هر شاف ان ارف مال 
بالسبق الي الهجرة فتدوم بدوامه فد ذلك على صحة امامته وعدم جواز الطعن فيه و بعد 
از نقل اين کلام گفته كه جواب گفتن اين سخن بارتکاب آنکه در سبق هجرت و 
نصرت ايمان شرط است و آن شخص معاذ اللّه هیچ وقت ايمان نداشته حتی قبل از 
سنوح ناخوشی با امير الموّمنین از انصاف دور است و گفتن اين كه مراد از سابقین 
بهجرت و نصرت آنها اند که تصدیق امامت بلا فصل برای امیر المؤمنين کرده باشند و 
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بوصيت حضرت پیغمبر صلی الله عليه و سلم در امر خلافت عمل كرده باشند تكلفى 
است دور ازکار جرا که در لفظ آية جيزى که مشعر باین قید باشد نیست انتهی كلامه 
ا الله 
عنه مخصص عموم آية نتوانست شد تقصیرات دیگر مثل منع فد ک و غیره که بوقوع آمده 
بطریق اولی مخصص نمی تواند شد چرا كه در لفظ آيت چیزی که مشعر باین قيد هم 
باشد موجود نیست بعد ازان ملا عبد الله گفته است اولی آنست که جواب باين روش 
گفته شود که اين دلالت نمی کند مگر برینکه حق سبحانه و تعالی از سباق مهاجرین 
و انصار ازین فعل ایشان که سبقت به هجرت ونصرت پیغمبر او بوده باشد راضی شد و 
هر گاه که از فعلی از افعال ایشان راضی شود يقين كه جزاء آن خلود در جنت خواهد 
بود فاما دخول جنت که مترتب است برضاء الهی و ابقاء آن رضا ظاهر است که موقوف 
است و مشروط بحسن خاتمه و بقاء ايمان تا آخر عمر وعدم صدور اعمال سئه محبطه 
انتهی كلامه بلفظه و اینست حال دانشمندان اين فرقه كه اصلا بجوانب کلام احاطه 
نمی کنند و اصول و عقاید خود را ياد ندارند اول دلالت آیت برین مضمون که تقریر 
کرده اصلا از روی قواعد اصول درست نمی شود زیرا که مدلول آية تعلق رضا بذوات 
مهاجرین و انضاز است لیکن جون آن ذوات را بوصف عنوانی سبقت در هجرت و 
#نصرت ياد فرموده اند لازم آمد كه اين وصف علت تعلق رضا باشد نه آنکه متعلق رضا 
همین وصف بود و فرق در ميان متعلق بودن رضا و علت بودن تعلق رضا بدیهی است که 
بر صبیان هم پوشیده نمی ماند و اگر اين قسم تصرف غير مر بوط در کلام الله جاری 
شود در هیچ مدعا صورت استدلال حاصل نگردد مثلا آية موالات دلالت نمی کند مگر 
برینکه ولایت شما باين وصف متعلق است یعنی اقامت صلوة و ایتاء زكوة در حالت 
رکوع و بقاء این وصف مشروط است بحسن خاتمه و کذا و كذا وعلی هذا القیاس 
دوم آنکه چون بالیقین جزاء اين عمل خلود در جنت شد بس مانع از وصول اين جزا 
بایشان يا کفر و ارتداد است يا صدور اعمال سیئه محبطه على الشق الاول اين قاعده بر 
هم می شود که مخالفوه فسقة و نیز خود مولوی عبد الله مشهدی در سوال و جواب مرقوم. 
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الصدر اعتراف نموده اند که انکار امامت حضرت امير بتأو يل باطل يا بانکار نص 
موجب کفر نیست و قاضی نور الله شوشتری نيز در مجالس المؤمنين قایل شده است 
بعدم ارتداد شيخين چنانچه سابق گذشت و علی الشق الثانی خلاف عقاید خود 
ارتکاب مى کنند قال نصير الدين طوسی فى تجريد العقاید و الاحباط باطل لاستدامة 
الظلم و لقوله تعالی (ِقَمَنْ يَْمَلْ مثقال در یر بر الزلزال: ۷) و طرفه اینست که ملا 
عبد الله را اين عقیده خود مطلقا فراموش شده و آن قدر در سخن پروری خود منهمک 
گشته که ذ کر اعمال محبطه خلفا شروع نموده و چهار عمل بر شمرده اول آنکه ایشان 
در غزوه أحد فرار از زحف نمودند دوم آنکه غصب خلافت مرتضی رضی الله عنه 
نمودند سيوم آنکه غصب فدک نمودند چهارم آنکه حضرت عمر رضی الله عنه منع 
احضار دوات و قلم نمودند و سابق خود در کلام منقول الصدر اعتراف نموده است 
بآنکه انکار امامت مرتضی مخصص آیت نمی تواند شد و منافاة برضوان ندارد و جون او 
منافات برضوان نداشت محبط او چگونه شود و حالانکه نزد جمیع شيعه احباط خاصه 
کفر و شرك است بدلیل قرآن (... ل آَشْرَكْتَ لَيَحْبَطنَ عَمَلكٌ ... © الآية. الزمر : )٠٠‏ و 
فرار روز احد که بنص قرآنی معفواست و از نزول اين آية به پنج شش سال متقدم 
حگونه محبط این عمل تواند بود كه اول بسبب عفوالهی کان لم يكن شد و دوم بعد از 
وقوع آن اين آية نزول يافت اكر آن عمل حبط شده بود رضا بعمل حبط شده جه معنى 
داشت و بالاجماع سوره توبه من آخحرما نزل است و جنگ احد در سال سيوم از هجرت 
وغصب خلافت مرتضى رضى الله عنه كفر نيست باعتراف فضلاء شيعه جنانجه سابق 
گذشت يس احباط چگونه از وی متصور شود وغصب فدك اول واقع نشده زيراكه 
ابوبكر رضى الله عنه فد ک را از حضرت فاطمه رضى الله عنها بدست خود در ملک 
خود نياورده بلكه منع ميراث يا منع هبه ناتمام نموده واين را غصب كفتن كمال 
بيخبرى است ومع هذا اين منع هم به موجب تمسك بحديث مشهور بود سيئه نشد جه 
جاى آنکه كفر باشد و حبط اعمال تمام عمر نماید و منم احضار دواة وقلم از شيخين 
هرگز بظهور نیامده مخاطب ب (ایتونی بقرطاس) فقط اين هردو نبودند جميع بنی هاشم 
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واهل بيت درين شریک اند ومع هذا اكر مشوره درین باب داده باشند بخطا در مشوره 
حبط اعمال صالحه چگونه شود بالجمله درین مقام حيرت و دست و پا زدن ملا عبد الله 


ET را‎ 


در آیات دیگر مثل (أَجَعَلُمْ بقاية الحا اج وَعِمَارَة اند الْحَرَاه م كَمَنْ أمنَ بالل اليم 
روا فى پل اله 9 بتك ند لته الالبین» ۲ ین متا 
زعاجرر وَجاهَدُوا فى سَبيل الل براي وَنْفهمْ آفظم درج جَةٌ ع الله وا لك هم 
نزن » یرم هم برخمة من ورضوان وجنات لَهُمْ فيها : بیغ یھ خالدوين فيها بدا 
إن له نة جر عظيم» التوبة: ۱۹ eS‏ 
ثولم نيهم فى پل الله اين وا وتصرو یت بقضهم ول بَعْض ...* الاية. 
الانفال: ۷۲) الى آخر السورة ملا عبد الله و دیگر علماء شيعه دست 0 زده وسعى و 
تلاش نموده آخرتن بعجز در داده قايل بمراتب عاليه اين اشخاص شده اند اينست حال 
مخالفان حضرت امير و اهل بیت بزعم شيعه از مهاجرین و انصار که خلفاء ثلثه هم 
ازان جمله اند اما حال محار بين ايشان که حضرت ام المؤمنين و طلحه وز بير اند از 
مهاجرين اولين يس شيعه را دران تردد بسیار است تفصيلش آنکه اوائل ايشان فرق نمی 
كردند در مخالف و محارب همه را تكفير می نمودند و سبّ وتبرا جايز می شمردند و 
جون متأخرین ايشان متنبه شدند بر آنكه درين صورت كه امامت را در حكم نبوت 
كور و منكر اورا مرتد و كافر شماريم بوجوه بسيار خلل در اصول مذهب راه می يابد 
ازانجمله آنکه حضرت ائمه بلا تكلف وبلا ضرورت ملجة نكاح و انکاح با آنها 
میگردند مثلا حضرات سکینه را بمصعب بن الزبیر و دختر قاسم بن محمد بن ابی بكر 
را حضرت امام محمد باقر نکاح کردند وعلى هذا القیاس اين امر در جمیع حضرات 
ائمه رایج و جاری بود و هرگز معامله ايشان با منکران امامت خود مثل معامله ايشان با 


منکران نبوت نبود و امامت هر امام مثل امامت حضرت امیر است. 


و ازانجمله آنکه حماعه از اخوان و اقارب ایشان منکر امامت ائمه بوده اند 
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مشل محمد بن الحنفیه كه منکر امامت حضرت زین العابدین بود و با وصف منازعه و 
محاکمه بسوی حجر اسود و شهادت او برای امام زین العابدین دست بر دار نشد از 
دعوی امامت برای خود و وصیت امامت باولاد خود کرده رفت و نذر و نیاز و خمس و 
غیره که از طرف مختار بایشان ميرسيد هرگز امام زین العابدین را شریک آن نمی 
کردند و مشل زید شهید که بلا شبهه مدعی امامت خود بود و منکر امامت امام محمد 
باقر و درین باب با هشام بن الحکم مناظره هم کرد و ازين دعوی دست بر دار نشد تا 
آنکه شهادت یافت باز اولاد او یحبی و متوکل با اولاد امام جعفر صادق درین باب پر 
خاش داشته اند باز اولاد امام جعفر نيز در ميان خودها مثل عبد الّه افطح و اسحاق بن 
جعفر مدعی امامت خود بوده اند و اگر اولاد امام حسن را رضی الله عنه نيز بر شماریم. 
که جمعی کثیر مثل نفس زكيه و غیره مدعی امامت خود گذشته اند و منکر امامت 
ائمه دیگر دایرة قیل و قال بلکه جنگ و قتال خیلی مشتعل می شود بلکه اتباع اينها 
جنگ و قتال هم باهم نموده اند مثل مختار ثقفى عبد الله پر صلبی حضرت امير 
المؤمنين را کشته است چنانچه در کتب انساب و تواریخ موجود است يس اگر انکار 
امامت امام مثل انکار نبوت نبی کفر باشد اين همه اشخاص کافر شوند و حضرات ائمه 
علیهما السلام که در حق زید شهید و محمد بن الحنفیه و امثالهم شهادت نجوی و فلاح 
داده اند همه کذب و دروغ باشد و اگر گوئیم که اولاد على هر چند منکر امامت امام 
وقت باشند کافر نمی شوند و دیگران بانکار امامت امام وقت کافر می شوند لازم آید 
تفاوت و اختلاف در موجبات کفر حالانکه بالاجماع در موجبات کفر تفاوتی نیست 
امام زاده باشد يا علوی هر كاه کلمه کفر بر زبان راند کافر شد ناچار شدند و گفتند که 
منکر امامت کافر نیست و فرق در مخالف و محارب بر آوردند يس منکر مخالف است 
و مخالف فاسق و محارب کافر است. 


اما درینجا قباحت دیگر لازم آمد زيراكه چون انکار امامت کفر نباشد و 
محار به لازمه انکار است در وقتی که امام تصرف خود خواهد لايد کفر لازم غير کفر 
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شد و این منغنئ امنخال امن بلکه هر چه حکم لازم است لحك ملژوم است پس انکار 
نيز کقر باشند و پربدیهی ات که مار بت خود مرت يسنت“ ازفراتب انکار که در 
وقت اراده تضرف امام انکار بهمین صورت تخواهد بوذ اکثر شيعه جوانب اتن سّخن باين 
روش داده اند که هر چند قاغدة همین زا تقاضا میکند که هر كاه انكار جنيزئ کفر 
نباشد محار به با صاحب آن یز تیر می بايد که کفر نباشد ریا که محار به نوعی است 
از انکار اما اين قاعده را بخلاف غقل درحق محار بان حضرت امیر گذاشته ايم بسبب 
رسيدن حديث مشفق عليه که (حربك خربی وسلمك سلمی) ودر آین جواب نیز بچند 
وجه خدشه است اول آنکه اين کلام لوول ر مار است دی تدرف تيه بعتو 
حربك كانه حربی زیرا که معنی خقیقی امکان نذارد و پرظاهر است که نغزب 
حضرت امي رحرب حضرت ردول بوذ خقيقة بل حكما'و چون مجاز نخذف حرف 
تشبيه شد مذموم و قبيح بودن ازين حديث معلوم شد نه كفر بودن جه مساوات مشبه و 
مشبه به در جمیع احکام هرگز در تشبیه لازم نیست واين لفظ را جناب رسول صلی الله 
عليه وسلم درحق بسیاری از صحابه بل در حق قبایل متعدده از اسلم و غفار وجهینه 
ومزينه نیز فرموده اند و بالا تفاق محار به آنها کفر نیست دوم آنکه معنی کلام اين 
است که حربك بالسخصیص حر بى پس حرب جماعه کثیر مثل قتله عثمان که 
درانحمله حضرت امیر هم باشد حرب رسول نبود و اين اضمار بسیار متغارف و رایج 
است مثلا شخضی دوست خود را میگو يد كه هر كه كرا بل واھ ين واه هن ان و 
اگر آن دوست او در زمرة مردم كثير باشد که آن مزدم زا بجهت بجهت امز عام مشترک کسی 
بد خواهد البئه در عموم کلام آن شخض ذاخل نمی شود لغة و عرفا و این صحابه کبار و 
ام المؤمنين بالتخصيص قصد مخار بت حضرت امير نداشتند بلکه از قتلة عثمان استیفاء 
قصاص مقصود داشتند چون حضرت امير هم شریک آن لشکر بود با ايشان نیز محاز بت 
واقع شد سيوم آنکه (حربك حربی) کنایت است از عداوتك عداوتی و پر ظاهر است 
كه كه اين اشخاص عداوت حضرت امير نداشتند و حرب ایشان بنابر عدوات نبود محضص 
براى رفغ فساد امت و استيفاء ء قصاص مقابلة تمودید وممقائله اتحاميد جهارم انكه در 
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جمیع افعال اختياريه قصد و اراده شرط است تا مورد مدح و ذم شود مثلا اگر شخصی 
گو يد كه اين آوند را بشکند اورا جنين و چنان كنم و شخصی از راه خطا در رفتن راه 
لغزش يافت و پای او باوند رسید و بشکست بالاجماع اورا شکننده نتوان كفت و در ۰ 
وعید داخل نشد و همین است حال محار به ایشان با حضرت امير از روی تواریخ معتبره 
پنجم آنکه سلمنا که محار به حضرت امير بنابر هر جه باشد محار به رسول است لیکن 
محار به رسول مطلقّا کفر نیست بلکه با انکار نبوت و رسالت کفر است و برای طمع 
دنيا و مال كفر نيست بدليل آية قرانى دی قطاع الطريق. كه بالاجماع. كام ني 
شوند كو فاسق اند قوله'تعالى نم جوا الین بخار بون الله و رَسُولَهُ و يَسْعَونَ فی 
الازض فسادا E ET‏ .. الآبة. المائدة: ۳ و در حق سود خوران نیز همین 
وعید وارد است و سود خور بالاجماع کافر نيست قوله (... فَأدنُوا بخرب من ت ال و وَرَسُوله 
...* الابة, البقرة: ۲۷۹) بلکه درین آيات حرب خدا و رسول هردو در حق فساق ابت 
فرموده اند و در حديث مذ كور تنها حرب رسول است يس چون حرب خدا و رسول هردو 
موجب کفر نشوند حرب رسول تنها چرا موجب کفر باشد آری حر بى که با رسول از راه 
انکار دين و اهانت اسلام واقع شود بلا شبهه کفر است نه مطلق حرب و کسی جه می 
تواند كفت در حق حضرت موس كد رخاز و حتضرثت هارون قصوری نفرمود تا آنکه 
حضرت هارون بزاری پیش آمد و فرمود که (. . یذ يلخيتى ولا برأسی 2 
الابة, طه: 44) در محاربت غير ازين حرکات جه ميشود حالانکه حضرت امیر نیز 
بحکم (انت منی بمزلة هارون من موسی) همان رتبه داشت و زوجه مطهره رسول آنجناب 
را حامی قتله عثمان و مداهن در اجراء قصاص فهمیده با او بر سر پرخاش شد بعینها 
مثل حضرت موسی که هارون را حامی گوساله پرستان و مداهن در اجراء حد و تعزیر 
فهمیده اين اهانت نسبت به برادر کلان و بيغمبر بعمل آورد پس اگر حرب رسول کفر 
می بود حضرت موسی حاشاه من ذلك در اشاعت کافر می شد و العیاذ باللّه من ذلك و 
معامله که برادران خضرت یوسف با آنحناب کردند و حضرت یعقوب را المی رسانیدند 
از محاربت جه کمی دارد درین مکان راه انصاف بايد پیمود و رتبه هر كس را ملاحظه 
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بايد نمود جانب ثانى نيز ام ال وت ر است که بحکم نص قرآنی مادر 
مومنان و مادر حضرت امير است اگر مادر پسر خود را تو بیخ م و زحر و تهدید نماید گوآن 
پسر فى نفس الامر ازان حنایت بری الذمه باشد ما و شما را نمیرسد که مادر اورا زیر 
طعن خود بگیریم چنانچه بر حضرت موسی و برادران حضرت یوسف نمیرسد که ز بان 
طعن بر کشائیم بلکه درینجا نسبت مادری و پسری است و در آنجا نسبت برادری و 
مساوات 


هی گر حفظ مراتب نه کنی زندیقی 


بالجمله معلوم شد که تمسک بحدیث (حربك حربی) در اثبات کفر 
محار بان حضرت امير هرگز بر قاعده نمی نشیند و مخالف اصول بسیار میگردد و 
ایمان و اعمال صالحه آن محار بين جائی نرفته مانع بغض و عداوت وسبّ و ترا است 
و فرق در مخالف و محارب بوجهی معقول نیست درینجا نیز کلمات بعض علماء شيعه 
بايد شنید قاضی نور الله شوشتری در مجالس الموّمنین خود آورده كه مفهوم تشیع آن 
است که خلیفه بلا فصل بعد از حضرت رسول اللّه صلی الله عليه و سلم مرتضی على 
رضی الله عنه است واست و لعن درو معتبر نیست می گنجد که نام حضرت خلفاء ثلثه 
رضی الله عنهم نیز بر زبان شيعه جاری شود و اگر جاهلان شيعه حکم بوجوب لعن 
کردند سخن ایشان معتبر نیست و آنجه خبث و فحش در ماده حضرت ام المؤمنين 
عائشه رضی الله عنها نسبت بشیعه میکنند حاشا ثم حاشا كه واقع باشد جه نسبت 
فحش بکافه آدميان حرام است جه جای حرم حضرت پیغمبر خدا صلی الم عليه و سلم 
اما چون حضرت عائشه مخالفت امر (وَقَرْنَ فى بتكن ...*# الآية. الاحزاب: ۳۳) نموده 
ببصره آمد و بحرب حضرت امير اقدام نمود بحکم حديث حر بك حر بى و سلمك سلمی 
که فريقين در مناقب امير روایت کرده اند حرب حضرت امير با حرب حضرت پیغمبر 
صلی الله عليه و سلم يقينا مقبول نیست بنابرین مورد طعن شده بعد ازان متصل همین 
کلام گفته است که این ضعیف حدیثی در کتاب حدیث از کتب شيعه دیده باين 
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مضمون. كه عائشه.در خدمت .امير از جرب توبه كرده هر چند قضه:جرب متواتر است و 
حكايت توبه خبر واحد اما بنابرين طعن كردن در حق وی جايز نیست انتهی كلامه 
بلفظه وبر تاریخ دان يوشيده نيست كه توبه حضرت طلحه بدست لشكرى از لشکریان 
حضرت امپر نیز مقرل اسبت و باز كعد شرت ود از معركه جنگ بعد از ياد 
دهانيدن حضرت امیر ایشان را حدیث پیغمپر که دلالت بر حقيت حضبرت امير میکرد. 
مشهور و متواتر است پس بنابرین روایات نزد شيعه هم طعن درین اشخاص جایز نباشد 
و هوالمدعا بايد دانست. که متأخرین شيعه مثل ملا عبد الله مشهدی و اقران او ازين 
عفقيده خود که مجارب حضرت امیر کافر است نيز رجوع کرده به همین قدر قناعت 
کرده اندکه محاربه حضرت امير نیز موجب کفر نیست بلکه بسرحد فسق و کبیره می رساند 
زیراکه اينها تکذیب نص پیغمبر نکردند بلکه بنابر تاو یل باطل يا انکار نص محار به 
اورا حلال دانستند يس فسق اعتقادی باشد نه کفر و چون گفته خواجه نصیر هم نزد 
علماء شيعه حکم وحی ناطق دارد خصوصا در باب عقاید بعضی متأخرین ایشان در 
ميان قول حواحه نصير وملا عبد الله باين وجه جمع نموده اند و تطبیق داده که 
بمقتضای حديث حربك حربی از محاربه با مرتضى کفرلازم می آيد هر جند التزام 
كفر نباشد و لزوم كفر كفر نيست نزد شيعه نيز بلكه التزام كفر کفر است پس قول 
خواجه باعتبار لزوم است و موافق ظاهر حديث است و قول ملا عبد الله و اقران او 
باعتبار الزام است و چون التزام كفر در ايشان نبود اطلاق مرتد بر ايشان نتوان كرد 
انتهی کلامه و الحق کلام اين عزيز ناشى از كمال دقت است که بر اصول شيعه زیاده 
بران متصور نیست لیکن حدیث مذ کور با وجودی که قابل تأو یل است و بالقطع معنی 
حقیقی أن مراد نیست معارض نمی تواند شد آیات قطعیه را كه در حق عموم مهاجر 
٠‏ و انصار وبالخصوص در حق ازواج طاهرات و اين دو بز رگوار وارد شده اند و نیز آروم 
كفراين اشخاص بر قواعد شيعه درست نمی شود که غایت کار محار به با امام وقت 
بغى است و البغى فسق لا كفر و اكر بنابر شبهه يا تأو يل باشد فسق هم نمی ماند بلكة . 
خطباء اجتهادى میگردد چون منتهاى کلام شيعه درين مبحث معلوم شد ضرور افتاد كه 
مه اهل متت بو ورین فتاه مد كور شود 
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نايد دانست که مخالفت حضرت امير بنابر اجتهاد در مسایل فقهیه که امامت 

و میراث پیغمبر وعدم تمام هبه قبل القبضص وتقسیم خمس و متعة الحج وغیره ازان 
باب است اصلا کفر نیست ومعصیت هم نیست زیرا که حضرت امیر نيز مجتهدی بوه 
از محتهدین صحابه و مجتهدان را در مسایل اجتهادیه با هم خلاف جایز است و نیز 
محتهد مأجور است و محارب حضرت مرتضی اگر از راه عداوت و بغض است نزد 

علماء اهل سنت کافر است بالاجماع و همین است مذهب ایشان در حق خوارج و 
اهل نهروان و حدیث حر بك حر بى نزد ايشان بر همین محمول است اما درینجا ازوم 
کر اسك ت انا یم ی ی مت و 
بیمغز و مقابل نصوص قطعیه قرآنی و احادیث متواترة پیغمبر است موجب اعتذار ایشان 
نمى تواند شد يس خوارج نزد اهل سنت در احكام أخروى کافر اند دعای مغفرت برای 
ايشان نبايد کرد ونماز جنازه ايشان نبايد خواند وعلى هذا القياس. و محارب حضرت 
امير نه از راه عداوت و بغض بلكه ازشبهه فاسد وتأو يل باطل مثل اصحاب جمل و 
اصحاب صفين يس در خطاء اجتهادى و بطلان اعتقادى خود مشترک اند فرق اين 
است که اين خطاء اجتهادی و فسق اعتقادى اصحاب جمل اصلا مجوز طعن و تحقير 
نیست بسبب ورود نصوص قطعيه قرآنى و احاديث متواتره در مدح و ثنا خوانى ايشات و 
سوابق اسلامیه ايشان و قوت قرابت و علاقه نسبی و صهری ایشان با جناب پیغمبر عليه 
الصلوة و السلام مثل آنچه در حق حضرت موسی چون نصوص قطعيه قايم اند بر عصمت 
و علو درجه مانع اند از طعن و تحقیر ایشان در آنچه با برادر خود حضرت هارون بعمل 
آوردند از راه عجلت و بی تأملی و آن للّه فى الله بود نه بهوای نفسانی و نزغه شیطانی 
حاشا جنابه من ذلك و در اصحاب صفین چون امور بالقطع ثابت نشده توقف و سکوت 
لازم است نظر بعمومات آيات و احاديث داله بر فضايل صحابه بلكه جميع مؤمنين و 
اميد شفاعت و نجات بعفو پروردگار آری اگر از جماعه شام باليقين كسى را معلوم 
كنيم که عداوت و بفض حضرت امير داشت بحدیکه تکفیر آنجناب يا لعن و سب آن 
عالی قباب می کرد اورا باليقين کافر خواهیم دانست و چون اين معنی تا حال از روی 
روایت معتبره ثابت نشده و اصل ایمان آنها باليقين ثابت است تمسک باصل داریم 
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بالجمله اجماع اهل سنت است بر آنکه تکفیر كنندة حضرت امیر یا منکر 
بهشتی بودن ایشان يا منکر لیاقت خلافت از ایشان باعتبار اوصاف دینی مثل علم و 
عدالت و تقوی وورع کافر است و چون اين معنی در حق خوارج نهروان بالقطع به 
ثبوت پیوسته آنها را کافر میگو یند و از دیگران هرگز به ثبوت نرسيده آنها را تکفیر 
نمی کنند این است تنقیح مذهب اهل سنت درین باب و موافق اصول ایشان زیرا که 
اجماع دارند بر انکه كر و رخا دين کافر است و علو درجةٌ ايمان حضرت امیر و 
بهشتی بودن ايشان ولایق خلافت پیغمبر بودن از روی احادیث بلکه آیات قطعية 
متواتره ثابت است يس منکر اين امور کافر باشد و محار بت با ایشان از راه شامت نفس 
و حب جاه يا از راه تأو یل باطل و شبههٌ فاسد فسق عملی يا فسق اعتقادی است نه کفر 
و درین اصل امامیه نیز متفق اند پس درين حکم نيز بايد كه متفق باشند. 


مقدمه هفتم مرد با ايمان که مرتکب کبیره شود يا بسبب غلط فهمی و شبهه 
فاسد مصدر امری شنیع گردد اورا لعن و سب جايز نیست بچند دلیل: 


اۆل قوله تعالی نله الله وال وین وَالْمَْتِ 
... الابة. محمد عليه السلام: )۱٩‏ و قاعده اصولیه اتفاقیه است که الامر بالشیْ نهی 
عن ضده يس درحق مومنین فاسقین که محتاج استغفار ایشان اند استغفار مأمور به 
است و لعن و سب و دعاء بد درحق آنها ضد استغفار پس منهی عنه باشد و لهذا در 
آخر نماز بعد از تشهد در دعاء مأثور استغفار برای مومنین و مومنات در هر ينج وقت 
مشروع شده و دعاء بد و لعن که دور آفکندن از رحمت الهی است مقابله با امر شريعت 
کردنست يس حرام باشد. 

دوم (الَذِينَ بَحْمِلونَ العش و وَمَنْ وله یِسبَحُون بحَفدٍ رهم ون به وَيسْتَغْفِرونَ 
ِلَذِينَ منوا ربا وَسِعْتَ کل ب شير رَحْمَةُ وعلم ...# الآية. المؤمن:/1) معلوم شد که ملائكة 
حاملاد عرش تفا زوین مشغولند و بديهى است که مخالف مقر بان حضور در 
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حناب يادشاهات عرض کردن موحب غضب پادشاه و ناخوشی آن مقر بان میگردد و 
العیاذ بالله. 


سيوم آنکه شفاعت أنبيا برای اهل کباثرثابت است يس در صورت لعن و 


دعاى بد مقابله و معانده با پینمبر خود و جمیع پیغمران لازم می آيد و العياذ اه 


جهارم آیت (وَالَذِينَ اون بَعْدهِمْ يَقولُونَ َي افد لا ولاخوایتا اين سبقونا 
یمان ول جع فى لوي ینار نک رف وجیه الحشر: )٠١‏ معلوم شد 
که شان متأخرین امت همین است که دعای مغفرت سابقین نمایند و از کینه و بخض 
آنها احتراز کنند وهر که خلاف این کند گویاحق ملبت ودین را تلف کرد باشد و 
العياذ بالله. 


پنجم آنکه موجب محبت و دوستی ایمان است که در فاسق موجود است و فسق 
او محتاج بعلاج مثل مرض بس طريق علاج آن آفت زده همین است که ازاله اثر فسق 
ازو نموده آید وازاله اثر فسق را دو طریق است در حالت حیات امر بمعروف و نهی عن 
المنکر و وعظ و نصیحت و اقامة حد و تعزیر و بعد از موت دعای مغفرت و صدفات و 
فاتحه و درود و بدیهی است که جون شخصی از برادران شخصی بمرض صعب مبتلا 
شود علاج او بازاله اثر مرض می کنند نه بقتل و ازهاق روح چنانچه در حدیث صحیح 
وارد است که (لعن المومن كقتله) زيراكه معنى لعن ابعاد از رحمت است وتا وقتی که 
در او ایسان موجود است بعید از رحمت نمی تواند شد پس معنی لعن در حقيقت سلب 
ایمان او خواستن است و سلب ایمان موجب هلاک ابدی است بهزاران درجه شدید تر 
از قتل. 
شسشم آنکه وجود علت مستلزم وجود حکم است و زوال علت مستلزم زوال 
حکم پس در مومن فاسق ایمان که صفة روح است و موجب دوستی و محبت است 


دایم است بدوام روح پس وجوب محبت او دایم باشد بدوام روح و فسق که عمل بدنی 


۷۹۸۰ 


است زایل است بزوال تعلق روح با بدن يس موجبات فسق که بنض و عداوت وسبٌ و 
تحقیر و اهانت است نیز بعد الموت زایل گردد و مقتضیات ایمان كه طلب مغفرت و 
آمرزش است متعين باشد لا غير و لهذا در حدیث صحیح وارد است که (لا تسبوا 
الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا) و موت در حق موّمن فاسق حکم توبه دارد درین 
باب که عمل بد را منقطع میکند فرق اینست که توبه عمل سابق را نيز محومی کند و 
ام ارا GS‏ ی 
مقتضی وجوب محبت است. 


هتم الك حق تعالی بر محض ايمان و عده جنت فرموده است قوله تعالى 

(وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ ين و الْمُؤْمَِاتِ جنات نَجْرى ِن تَخيها لها خالدین فا ...# الاية. 

التوبة: a‏ نون وان أبن ب :من كر بعلي ار جرا 

2 حکم كردن است بر خدا بآنكه وعده خود را خلاف کند و خلاف وعده در حق او 
م 


تعالى محال است قوله تعالى (... إنَّ للهلا يُخْلِفٌ الْميعَاد* الرعد: ۳۱) يس طلب محال 
هم شد وسوء ادب هم بنهايت انجاميد. 


مقدمه هشتم آزردگی باعتبار امور دنيا در ميان بزرگان با هم بسیار بوقوع آمده 
و هردو جانب بسبب آن آزردگی هرگز ازدرجه خود نيفتادند و مستحق تحقير و اهانت . 
نه گشتند مثل آنجه ميان حضرت یوسف عليه السلام و برادرانش جاری شد و مارا غير 
از این که همه كس را بتعظیم ياد کنیم چیزی دیگر جایز نیست و ازین باب است نزد 
شيعه آنجه در ميان امام زاده ها بنابر امامت اختلاف واقع شد كه ايشان نيز جز تعظیم 
هریک کار ندارند هر جند بعضی از برادران ائمه مطلق انکار امامة می ورزیدند پس ` 
وجهی که شيعه برای تحظیم همه امام زادها كه در ميان آنها زیاده از یک معصوم 
نخواهد بود و با وجود اين طرف مقابلش را معذور داشته اند و بکفر او بلکه بفسق او نیز 
اعتقاد ندارند همان وجه را اهل سنت در تعظیم همه متعلقان رسول از صحابه وازواج و 
اهل بيست بكار می برند و هردو جانب را معذور میدارند وملا عبد له صاحب اظهار 
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الحق بنابر دقت نظری که فى الحمله دارد بر اين وجه متنبه شده و منع مطلق را برای او 
کافی ندیده اغماض نتوانست نمود و بطریق سؤال ايراد نموده و در دفع او كوشيده باين 
طریق که كفت و اينجا مقام شبهه ایست كه بر لبیب منصف لازم است صورت شبهه 
را با قوتی دارد ذکر كردن و اشاره بدفع آن نمودن اگر کسی گو یږ كه می تواند بودن 
TO‏ از برابرباشند يا دو جماعه از مقبولان درگاه الهی باشند و در ميان ايشان 
بسبب شبهه و شکی وخفاى كه در رأى واقع شده باشد نزاع و رنجشی بهمرسد و درین 
صورت مارا نمیرسد كه هیچ يك از طرفين را طعن کنیم و تعرض به بد گفتن نمائيم و 
جوابش گفته که اين صورت مفروضه اكر در ساثر الناس از ز صلحاء امت که جایز الخطا 
اند واقع است متحمل است اما درين مقام كه سخن دران داريم كه یک طرف مقايل 
معصوم باشد ودیگری جایز الخطا جایز نیست پس :اين عنورت را بر صورت مذ کوره فيان 
نتوان کرد كه دو طرف مخاصمه با يك دیگر برابر نیستند كه یکی معصوم است 
ودیگری جايز الخطا جون معصوم احتمال خطا ندارد بطرف ديك ركه از برابر باشد ناحق 
آزرده نخواهد شد و چون طرف دیگر كه جايز الخطاست اگربنابر شبهه دليلى نسبت 
بمعصوم آزرده شده عداوت خواهد ورزيد معذور نخواهد بود كه محبت و رعايت تعظيم 
معصوم منصوص شده پس شبهه او اعتبار ندارد همچوشبهه ابليس در عداوت آدم عليه 
السلام و اولادش که بسبب آن شبهه معذور نیست انتهی کلامه درین جواب خلل . 
بسیار است زيراكه کلام را فرض ميكنيم در ميان هردو معصومین که باهم آزردگی 
بيدا کنند و چون هردو طرف معصوم اند کجا ابلیس و کجا لمعيه ی ات 
صورت را كه از هردو طرف معصومین باهم ناخوشی نمایند و اتلاف حق یک دیگر 
کنند از كتب امامیه مثله بسيار بر آريم اول مناقشه حضرت آدم عليه السلام بابت رقع . 
منزلت حضرات ائمه بر منزلت خود ومخالفت و حسد آنها نمودن وميثاق ولايت آنها 
ندادن با وجود نص الهى چنانچه در مبحث نبوات به تفصیل گذشت دوم آزردگی 
حضرت موسی حضرت هارون و تحقیر و اهنانت به گرفتن ريش مبارک ایشان و 
کشیدن موی سر ایشان که منصوص قرآنست هیچ كس را جای انکار آن نیست سيوم | 
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در بحر المناقب كه کتاب معتبر شيعه است از مناقب اخطب خوارزم در سبب تسمیه و 
تکنیه حضرت مرتضی رضی الله عنه بابوتراب نقل کرده که حضرت رسالت صلی الله 
عليه وسلم بخانه حضرت زهرا علیها السلام در آمدند و حضرت مرتضی رضی الله عنه 
را ندیدند فرمودناه که أبن عم من کجاست حضرت فاطمه كفت ميان من واومغاضيه 
واقع شده ازين جهت بیرون رفته و اینجا قیلوله نه کرده آنگاه آنحضرت صلی الله عليه و 
سلم در مسجد تشریف برد دید كه جناب مرتضی رضی الله عنه بر پهلو خفته و سر و 
روی آنجناب خاک آلوده شده فرمود (قم يا ابا تراب قم یا ابا تراب) و این در صحیح 
بخاری نيز آمده انتهی کلامه چهارم آنکه ابومخنف لوط ابن يحبى ازدی که از عمده 
اخباریین امامیه است از حضرت امام حسین رضی الله عنه روایت آورده انه كان دی 
الکراهة لما فعله اخوه الحسن عليه السلام من صلح معاو ية و یقول لوجرّ انفى كان 
احب الى مما فعله اخی يس درین صورتها اگر آزرد گی هردو جانب بر حق باشد 
اجتماع نقیضین لازم آید و اگریکی بر حق باشد و دیگر باطل عصمة جانب آنا دیگر بر 
هم شود و هو خلاف المفروض بس معلوم شد كه آزردگی با معصوم نیز دو قسم می 
باشد یکی آنکه از راه تعصب و عداوت بود چنانچه يزيد خبیث را با اهل بيت اطهار 
بود دوم انکه بمفتضای بشرية باشد يا بنابر دلیلی که باو ظاهر شده باشد جنانجه 
حضرت سيدة الدساء را با خضرت مرتضی علیهما السلام بود يا حضرت موسی را با 
حضرت هارون بود يا حضرت امام حسین را با حضرت امام حسن علیهما السلام بود و 
این قسم آزردگی با معصوم که بنابر متقضای بشرية يا ظهور دلیلی باشد هرگز موجب 
فسق و طعن نمی شود تا در عصمت خلل افتد و چون اين قسم آزرد گی در عصمت 
محصوم خلل نکند در عدالت و تقوی مخل نخواهد بود و هوالمدعا و صحابه کرام را که 
با حضرت امیر و حضرت هرا در باب فد ک و غیره آزرد گیها بوقوع آمد از همین قبيل 
بود و صاحب اظهار الحق باين جواب نيز متنبه شده نيز اغماص نتوانست نمود و بطریق 
سوال آورده بجوابش مشغول شده اما تقریر سؤال بنوعی ادا کرده که جوابش چیزی 
تواند داد و آن اینست که گفته اگر کسی گوید که شاید جماعتی از ابرار امر حقی را 
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یا اصلح بحال مسلمين را خواسته باشند که قرار دهند و آن امر چون نسبت بجماعه اهل 
البیت بيصرفه بود ايشان بمقتضای انسانيه و آنکه آدمی مجبول است با آنکه صرفه و 
غبطه خود را خواهد ازانجمله ابرار آزرده باشند و اظهار آزرد گی كرده باشند ودر كلام 
اهل بيت سخنان مشعر لعدم رضا ازین جهت واقع شده باشد و ازان طرف مطلقا رنجش 
و عداوت نبوده باشد و جواب اين سؤال را در کلام طو یل ادا کرده که حاصلش اینست 
که چون حضرت امير رضی الله عنه بمقتضاء آية تطهیر معصوم است و اعلم بحقایق 
شرعیه نشاید تا بر خلاف حق مخالفت ابرار نماید پس حال او با صحابه نه همچون 
حال صلحاء امت باشد در خود و در این جواب نيز بجند وجه خلل است اول آنکه 
حضرت زهرا نیز بمقتضاء آية تطهیر معصوم است و على هذا القباس حضرت امام 
حسیین و حضرت موسی و حضرت آدم علیهما السلام پس نشاید که اين اشخاص بر 
حلاف حق مخالفت معصومین نمایند يس يا هردو جانب حق باشند وا جتماع ضدین 
لازم می آید يا احد الجانبین معصوم نباشد دوم آنکه در بعض اوقات تقابل در ميان 
اصوب و صواب می باشد و گاهی در صواب و خطا که نظر بدلیل در حق مجتهد حکم 
صواب دارد يس خلاف حق در هیچ جانب نیست. 


مقدمه نهم هر عاقل چون بوجدان خود رجوع کند و حال دیگران را تجر به 
نماید بيقين ميداند که در اوقات بسیار اورا بسبب واردات مدهشه يا بسبب عرف و 
عادت غفلت از مقررات و مسلّمات بلکه بدیهیات هم رو میدهد و بخلاف أن حرکتی . 
و کلامی از وی صدور می یابد و در بعضی اوقات اين غفلت مستمر می ماند و در 
بعضی دیگر زود متنبّه شده بمعلومات خود عود ميكند و اين غفلت از لواحق بشریه است 
که نبی و غیر نبی و معصوم و غیر معصوم و ولی و غیر ولی و متقی و غیر متقی را عام 
محيط است اين قدر هست که انبیارا از پیشگاه حضور خداوندی زودتر متنبه می سازند و 
۰ در غفلت مستمره نمی گذارند ودیگران را اين تنبیه قريب لازم نیست دلیل اين دعوی ازقران . 
مجيد وسنت پیغمبر آیات وروايات بیشمار است اول آنکه حضرت موسی را چون از شجره 
نداء (إننئ آنآ الل #الآية.ظة: 6 رسید و بیقین معلوم فرمودند که تجلئ الهی است که 
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كلام ميفرمايد و امربالقاء عصا می نمايد و درین حالت اصلا خوفى وخطرة از هیچ 
مخلوق نبايد کرد كه حضور قادر ذو الجلال و حفیظ با كمال است باز چون عصاء خود 
را بصورت مار متحرک دیدند بی اختیار فرار نمودند و اصلا پس يشت نديدند تا آنکه در 
عين کلام تنبيه واقع شد که (... لا حف ای لا َحَافٌ لد الْمرْسَلونه النمل: ۱۰) دوم 
وقت مقابله ساحران فرعون که بموجب وعده صادقه الهی يقين داشتند كه مارا غلبه 
برينها خواهد شد قوله تعالی (.. .. ایا اما و من انبعکما الْغا لبون # القصص: ۳۵) باز | 
جون آن ساحران بهیئت مجموعى رستها واا را انداختند و شور و شعب نمودند بی 
وت در دل حضرت موسى بهمرسيد قوله تعالى (فَاوْجَسَ فى نز فيه خيفَة مُوسى ٭ 
نا لآ تَخَفْ انك ازت الأغلى» ظه: 0۸-۷ سيوم در وقت مراحعت رز اد 
گوساله پرستی قوم خود و گمان آنکه حضرت هارون در نهى عن المنكر و ازاله اين 
بدعت تقصیری فرموده باشد و ثوران غضب حقانی برینکار آن قدر استیلاء غفلت شد 
که اصلا بخاطر ایشان نماند كه حضرت هارون معصوم است و پیغمبر است و از 
معصوم و ييغمبر رضا بکفر و مداهنت درين آمر عظیم جه قسم خواهد شد چهارم در 
وقتی که با خضر عليه السلام عهد بستند که اصلا از ماجریات شما سؤال نخواهم کرد 
چون امر عجب دیدند أن عهد بخاطر ایشان نماند + و بانکار شديد يكن امديل پنجم 
حضرت ابراهيم با وصف دانستن كفر قوم لوط و استدعاء عذاب بر آنها و اعتقاد انكه 
حکم الهی را نتوان رت کرد در شفاعت آن وان مجادله آغاز نهادند قوله تعالى 
(فلمًا َب عن برهي ارف وَجَاءَنْهُ الْبُشْرى يُجَادِلناً فى َو لوط [ رم لحم اوه 
منیب # يَأ اترهیم أَعْرض ن ۳ اه قد حاء فك وَانَهُمْ نيهم عذاب غير رد ود + هود: 

1-۷4( ششم آنکه حضرت پیغمبز ما در مسحد مقدس نبوی معتکف بودند ووقت 
عشا كه مردم بعد از نماز از مسجد بدر رفتند و مسجد خالی شد حضرت صفيه زوحه 
مطهره آنجناب برای زيارت ايشان. آمدند تا مدت دراز نشستند و خواستند که بخانه خود 
باز كردند چون شب بسيار رفته بود حضرت پیغمبر صلی الله عليه و سلم همراه ايشان بر 
آمدند تا بخانه رسانند درين اثنا دو کس از زمره انصار که اهل ايمان و اخلاص بودند 
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در اثناء راه پیش آمدند جون ديدئد كه آنجناب و زنى همراه ايشان است يكسوشدند و 
حواستند كه زود گذشته روند آنجناب بايشان فرمودند كه باشيد و بشنويد که اين 
زن صفيه يعنى زوجه من است آنها عرض كردند يا رسول الله سبحان الله از ما جه توقع 
بود كه جه گمان ميكرديم آنجناب فرمود كه شيطان دشمن آدمی است ترسيدم كه 
مبادا دردل شما ظن فاسد و گمان بد القا نمايد يس معلوم شد كه با وجود اعتقاد 
عصمت آنجناب ممكن بود كه بسبب ديدن اين حالت كه نسبت بعامه ناس محل 
تهمت است در دل ايشان توهم صدور ذنب از آنجناب بيدا می شد ومنافى ايمان و 
اعتقاد عصمت نمی بود هفتم آنكه اخباريين اماميه قاطبة روايت كرده اند عن ابى 
حمزة الشمانى عن على بن الحسين رضى الله عنهما قال ابوحمزة قال لى على بن 
الحسين كنت متکا على الحائط و انا حزين متفكر اذ دخل علی رجل حسن الثياب 
طيب الرائحة فنظر فى وجهى ثم قال ما سبب حزنك قلت اتخوف من فتنة ابن الز بير 
قال فضحك ثم قال یا على هل رايت احدا اخاف الّه فلم ينجه قلت لا قال يا على هل 
رایت احدا سال الله فلم يعط قلت لا ثم نظرت فلم ار قدامئ احدا فعجبت من ذلك فاذا 
القائل اسمع صوته ولا ارى شخصه يقول يا على هذا الخضردرين قصه حضرت امام را 
ازين دو سخن كه معلوم هر مؤمن است بسبب شدت خوف غفلت بود تا آنکه خضر اورا 
اه و د کیر تسو بس اگرمثل اين حالات مستمره بعضى صحابه را نسبت باهل بیت 
يا بعضى اهل بيت را نسبت بصحابه روداده و از ملاحظه فضايل و مناقب هم ديكر 
غافل كرده باشد جه عجب و كدام استبعاد و چرا محل طعن و تشنيع باشد. 


مقدمه دهم فضيلت عام را بسبب نبودن فضيلت خاص از نظر ساقط نبايد کرد 
و مراعاة حق آن فضيلت عام را از دست نباند داد واين مقدمه ثابت است عقلا و نقلا 
اما عقلا يس بديهى است كه انتفاء خاص مستلزم انتفاء عام نمى شود مثل انتفاء 
انسان وانتفاء يوان يس چون عام منتفى نشد ثابت شد لعدم الواسطة بين النفى و 
الاثبات و چون ثابت شد لوازمه آن نيز ثابت شد تحقیق المعنی اللازم و لهذا گفته اند 
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كه اذا ثبت الشئ ثبت بلوازمه واما نقلا يس اهل كتاب را كه داخل در اهل ملت اند 
در احكام بسیار ترجيح داده اند بر غير اهل كتاب مثل اکل ذبیحه ونكاح زن ايشان 
برای همین که هر چند فضيلت خاص يعنى ايمان بمحمد صلی الله عليه و سلم در 
ايشان مفقود است ليكن ايمان مطلق انبيا دارند و آن مقتضى امتياز شان است از کسی 
كه اين معنى ندارد وعرب را در کفاءت بر عجم ترجيح داده اند نظر يانكه اولاد 
حضرت اسماعيل اند كو كفائت قريش نداشته باشند وقريش را برساير عرب ترجيح 
داده اند كو مثل بنى هاشم نباشند در گرفتن خمس و حرمت زكوة وعلى هذا القياس 
در شريعت اين مقدمه در جاهاء بسيار ملحوظ و منظور است اگر خوف اطالت م و 
بتفصیل جزئيات پرداخته می شد وقطع نظر از آنکه اين مقدمه را بدلايل عقليه و نقلیه 
انبات كرده شود مسلم است نزد فرقه اماميه زيراكه نزد ايشان اولاد على بودن فضيلتى 
است مشترک در جمیع علويه و موجب محبت آنهاست چنانچه در كتب ايشان مصرح 
است حالانکه بمض علو یه منکر امامت ائمه وقت خود بوده اند لیکن از فضیلت عام 
که علوی بودن است بیرون نمیروند بانتفاء فضیلت خاص که اعتقاد امامت جمیع ائمه 
است و هم چنیین محب على بودن و خود را شيعه على گفتن منقبتی است عظیم که 
کرات امامت امه زا تست این عنقت ين کف او لعن وط میدن لزه شان 
حایز نیست اما مطلب اول يس ازانحهت که محمد بن الحنفیه پسر حضرت امیر دعوی 
امامة برای خود کرد و منکر امامت امام زین العابدین شد و پرخاش کرد تا آنکه نوبت 
محاكمه بحجر الاسود رسید و حجر الاسود برای امام زین العابدین گواهی داد لیکن 
محمد بن الحنفیه تا آخر عمر ازان دعوی دست بر دار نشد و مختار را نایب خود ساخت ` 
و بشیعه کوفه در باب رفاقت او نامها نوشت و بر قتال اهل شام و كين خواهی حضرت 
امام حسين اورا منصوب فرمود و مختار بعد از فتح سرهاء امراء شام را با فتحنامه و سی 
هزار دینار را نزد محمد بن الحنفیه فرستاد نه بخدمت امام زین العابدین و آخر وقت 
رحلت خود پسر خود ابو هاشم را وصیت امامت نمود و اعتقادی که شيعه در حق محمد 
بن الحنفیه و پسر او ابوهاشم دارند از تعظیم و توقیر در کتب ايشان بايد دید خصوصياً در 
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مجالس المؤمنين ونيز از آنجهت كه زيد شهيد دعواى امامت برای خود كرد و خروج 
نمود بشمشير و گفت كه امام همان است در ميان ما اهل بيت كه آشکارا بشمشمير 
خروج کند نه آنکه امامت خود را ينهان دارد و منكر امامت امام محمد باقر شد جنانجه 
قاضى نور الله وديكر شيعه از ابوبكر حصرى در مجالس وغيره نقل نموده اند و سلسلة 
اشامت وان دعوى در اولاد او جاری ماند يحيى و متوكل نيز عروج كردند ومدعى 
امامت شدند و اعتقاد شیعه در حق این اشخاص نیز در کتب ايشان مسطور و مذ کور 
است که همه را بخوبی یاد می کنند و واجب المحبت می انگارند بلکه از حضرت 
امام جعفر نص صریح در مناقب زید شهید نقل میکنند که بعد از شهادت او فرمود 
اشرکنی الله فى تلك الدماء و الله زيد عمی هوو اصحابه شهداء مثل ما مضی على 
على بن ابی طالب و اصحابه رواه الشیخ ابن بابو یه فى الامالی عن فضل بن يسار و 
قاضی نور الله در مجالس المومنین نیز در احوال فضل ابن يسار اين روایت آورده و نیز 
ازانجهت که هر ينج پسر حضرت امام جعفر صادق یعنی محمد و اسحاق و عبد الله و 
موسی و اسماعیل در باب امامت خلاف کردند عبد الله افطح برادر حقیقی اسماعیل 
بود و مادرش فاطمه بنت حسین بن حسن بن على و اسماعیل اكبر اولاد امام جعفر بود 
و بحضور ایشان فوت شده بدعوی وراثت اسماعیل بعد از حضرت جعفر دعوی امامت 
نمود بموجب نص حضرت امام که ان هذا الامر فى الا کبر ما لم يكن به عاهة و غسل 
هم حضرت جعفر را او داده بود و نماز جنازه هم او خوانده و در قبر گذاشته و انگشتری 
ایشان را, او گرفته و حضرت امام وصی امانتها نیز اورا فرموده و محمد نيز دعوی امامت 
برای خود نمود و سندش آنکه حضرت امام محمد باقر بحضرت جعفر صادق فرموده بود 
که در خانه توبعد ازمن پسری خواهد شد که اورا محمد نام خواهی کرد و او امام 
خواهد شد و اسماعبلیه قائل اند بامامت اسماعیل و اسحاقیه بامافت اسحاق و موسو یه 
یامامت موسى كاظم وبعد از امام على رضا امام محمد تقی خورد سال و بیخبر بودند 
اكثرى از شيعه منكر امامت ایشان بوده اند و بعد از امام تقی موسى ابن محمد نيز دعوى 


امامت براى خود كرده و جماعه كثير تابع او شدند و بعد از حضرت امام على نقى جعفر 


-ك805/ 


بن على دعواى امامت براى خود نموده و كسانى را كه قايل بامامت امام حسن عسکری 
بودند حماريه لقب گذاشته و چون امام حسن عسكرى وفات يافتند جعفر تقو يت كرفت 
در دعوی خود و كفت كه حسن بن على خلف نگذاشته ودر امام شرط است كه البته 
خلف داشته باشد يس قائلین بامامت حسن نیز اكثر بجعفر رجوع آوردند ازانجمله حسن 
بن على بن فضال است که از مجتهدین و محدئین معتبرین شيعه است و بعد از جعفر 
بن على پسر او على بن جعفر و دختر او فاطمه بنت جعفر بشرکت دعوی امامت نمودند 
و کسانی که ممتقد امامت حسن بق على السکری اند نیز یازده فرقه اند بالحمله 
مخالفات اين صاحبان با هم و انکار امامت یک دیگر ازان قبیل چیزی نیست که توان 


5 نهان 1۹1 ماند آن رازی * كزو سازند محفلها 


خحصوصا در میان امام حسن عسكرى و جعفر بن على بابت امامت مطاعنت و نسبت 
بفسق و ارتكاب كباير نيز واقع شده چنانچه شيعه خوب میدانند پس با وصف اين همه 
این بز ركواران را بجهت انتسابى كه با حضرت امير دارند مقبول و واجب التعظيم و 
المحبت می انگارند و از مخالفات و مشاجرات فيما بين خود ها جشم بوشى و اغماض 
می نمایند واما مطلب انی بس ازانجهت که مختار ثقفی بالاجماع منکر امامت امام 
زین العابدین بود و مصدر افعال شنیعه شده بود ازانحمله آنکه پسر صلبی حضرت امير 
المومتین را که عبد الله نام داشت در کوفه بقتل رسانید و دیگرقبایح و شنایع ازوی 
بسیار بظهور رسیده و با وصف اين همه قاضی نور اللّه در احوال مختار از علامه حلی 
نقل نموده که در حسن عقیده او شيعه را سخنی نیست غاية الامر چون بر بعضی از 
اعمال او اعتراض داشته اند اورا بذم و شتم تناول نموده اند و حضرت امام محمد باقر 
برین معنی اطلاع یافته شيعه را ازتعرض مختار منع نمود که او کشند گان مارا کشت و 
مبلفها ہما فرستاد انتهی کلامه پس معلوم شدکه چون شخصی خود را شیعهٌ على كفت 
و بانجناب انتساب بيدا کرد هر چون که باشد مقبول است و اورا بذم و شتم تعرض 


۸۱۷ - 5 
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نمودن حرام است و نیز ازانجهت که نزد اثنا عشریه روایات بنی فضال و دیگر واقفیه و 
ناوسیه مقبول است و آنها را لعن و طعن جایز ندارند بنابر آنکه محب على بودند و خود 
را شيعه على میگفتند هر چند منکر امامت ائمةٌ بسیار بودند و چون اين مقدمه ثابت شد. 


وی و ی ی 
الله عنه فرض آباید کرد و محبت و ایمان محمد صلی الله عليه و سلم را بجای محبت و 
اعتقاد امامت على رضى الله عنه بايد داشت و اقارب و ازواج و اصحاب محمد صلی 
له عليه و سلم را از مهاجر و انصار بجاى اولاد على فرض بايد كرد و كسانى را كه 
دعوى محبت محمد صلی الله عليه وسلم وايمان باو می نمودند وجهاد دشمنان محمد 
صلى الله عليه و سلم وخدمت ازواج مطهرات وخاندان او بجا آوردند كو با وصف 
انكار وقدرفاشناسى و صدور اعمال شنيعه و افعال قبيحه بجاى مختار و بنى فضال بايد 
گذاشت وبا هم موازنه بايد كرد بلا شبهه ازواج و اصحاب که منكر خلافت حضرت 
امير بودند در ابتدا وبا وى پرخاش نمودند مثل عائشه و طلحه وز بير بلكه خلفاء ثلثه 
رضنى اله عنهم اجمعين نيز بزعم شيعه در يله محمد بن الحنفيه وزيد شهيد وعبد الله 
افطح و جعفر بن على وعلى بن جعفر وفاطمه بنت جعفر خواهند افتاد و معاو يه و 
عمرو بن العاص در پل مختار و بنى فضال و واقفيه واقع خواهند شد و اگر كو يند كه 
محبت على وشيعيت على تأثيرى دارد كه صاحب آن از لعن و طعن محفوظ مى شود كو 
امامت امه دیگر را منکر شود و بآنها پرخاش نمايد و آنها را بد گوید و محبت محمد 
صلی الله عليه وسلم و خود را امت او شمزدن آن قدر تأثیر ندارد که صاحب آن با وجود 
انکار امامت على و پرخاش با وى از لعن و طعن محفوظ گردد گویم اين از دو سبب 
بیرون نیست يا محمد صلی الله عليه و سلم قصوری دارد از درجة على رضی الله عنه يا 
۱ على فوقيّت دارد از درجه محمد صلی الله عليه و سلم و این هردو شق نزد شيعه باطل 
است كه نزد ایشان مساوات محمد صلی الله عليه و سلم و علی رضی الله عنه در درجه 
ثابت است جنانجه در باب نبوت گذشت و علومنصب محمد صلی الله عليه و سلم كه 
(۱) فرض كردن قبول كردن است 


-A*A- 


نبوت است بر منصب على رضى الله عنه که امامت است علاوه برين مساوات است و 
لهذا در جميع كتب شيعه امامت را نيابت نبى كفته اند و جون اين مقدمات عشره 
خاطر نشین شد استنتاج نتيجه بايد نمود و الله الموفق و الهادى الى المقاصد و المبادى. 


خاتمة الكتاب 

اين نسخه عجيبه كه مسمى به تحفه اثنا عشريه است بعد از كذشتن دوازده 
قرن صدى از هجرت حضرت خير الانام عليه و على اهل بيته واصحابه التحية و السلام 
سمت تحریر یافت ونقش اختتام يذيرفت و بحمد الله و المنة موافق شرطى که در 
ابتداء اين كلام بان اشاره رفته بود انجاميد اميدوارى ازفضل حضرت بارى آنكه اين 
تحفه را مقبول درگاه خود ساخته جميع مؤمنين و مؤمنات را بآن بهره وافر عطا فرمايد و 
راقم این رساله را اجر نيك وثواب عظيم تفضل نمايد بمنه و كمال كرمه و مسؤل بصد 
تضرع و زارى از جناب اوتعالى آنست كه اگرفلته لسانى يا لغزش قلمى در اثناء تقرير 
وتحرير بآنجه مرضى او تعالى نباشد در حق خود و دوستان خود درين رساله واقع شده 
باشد بمحض عنايت بيغايت خود ازان عفو و تجاوز كند و در دنیا و آخرت بدان مواخذه 
نفرماید (... ربا هودنا إنْ نسیتا آواخطانا ربا ولا تحمل لین اضرا كما حَمَلبَهُ على 
لین ین فَبِِنا رب ول تماما لا طاقة لا به واغف عتا عفرل وازعنت نت توا 
فَانْصٌرنا على الم الکافریی* البقرة: ۲۸۹) و صلی الله على خير خلقه محمد و آله و 
اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمين. 


يفا 


الثالث و العشرين شهر شوال المعظم سنة ١55‏ هجری. 


مدرسة نهذة! لشبا ر 


بت ان مکتب | لوقفی ۱ 
فا الله 


يسرنى أن م هل سیا دم انار 
ولعي ا مع متدوزع الكت الدينيةل فيه مجانا 
وولینتی تلا لب مدرسة نبفةا! لشبا ن تاو بت روسو مت نارا ام ووجدت 
مشاکا , كثيرةمن السالةا لفتهية وا لعقا ئدیة وغیرذلدم لزلی | نني‌شی 
حاجةماسة نى بعش! لكتب الدينية» من اسا * الکتب : التی احتاج .اليا : 
١‏ - الغقة على المذاهب الربمة ‏ ( الجز* الاولء ) ۱ 
5 الفقة على المذامب الارٌبعة ( الجر* الثانی ) . 
٣‏ اة على ١‏ امذاهب ال ربعة ( الجر * الثالث ) 
6 - المرفوالنحوالعربى وعواما. وا لكا قيةا:ين الحاجب 


۵ - جزء عممن ا لثر أن الكريم 
5 اثبات النبوة ویلیةا لدولة! لمكيةيا لمادةا لنيبية 


ا انحاء 


'لعالموتفضلرا بقبول فائق الشکرو التقدير 
۱ ۱ لاهن 


فوزی ابن محمد 


طالب مدرسة نهضةا لشبان 
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السا علييم وله ر 0 ۱ 3 
الى حرق ایکا ) الننيم حيسف یآ ستنبوی ۱ 
اکر دہ مر الحاطين , والصالاة والساللمحلی‌سیرنا 3 
وعق لم از والتابعين صالاةٌ وسا انار يو رین 
ما بعر .. یزاق رطعت بعضرلکتوب الى بعس من نة محية ‏ 
إحالاص وکن وقد وجد ت فيه عن فى نر ادون 
واي الفكر سعولةمعانیهح(ستمیتان الل لاکوی 
لذي لالس نري اليم حب سای وت 3 عضا هر 
ربا زه ابال . يت | موز 
کار شف عل دم ورام لمیر تنو من 
e‏ كوج , وارجوعی لكت اميم ان تر سلو ععؤكاء الكتويب ٠‏ 
لز کور بارع واو .ولأعوائله أن درم احسن اج . 
ا فوا عنصا وړ ان بالق التو ذيتى والعراید 
, ولسمالل علخ ورا وبر ته 


# هزوعنواق . 
ا 2 مرایر 
۳۹ بارعا جني > خود و( کل 
pon ts i KIDAYAR .‏ اکر شوم 24 انزو ضس 


۱۷ Mi 0۳09 ۲ 40١ که‎ 0/7 ۱ 
. Pndk Kaa Qure Sawik . اهمها . ماله ز‎ 


سا ( 9 


< توا زان میا یسیع عن ارم علمكمويحمة جيحمة ده و که 


_ فاده ترا نیام العروعق ولو ايد ) عم ل کنیل - میت 
اس شان سعاد ت دار - وا س می بملطل حل لاست Een‏ 
یعادت م رور ار 
۷۶ نهد ها 2 6 
ودوخا عرص شكنمكه مرا 2 من کناب‌ماه ذبل مرسة اشّد_ ‏ - 


, ل 


© الصو وای العرف وعفیامل والكاديم لاس الحاجب 
2 كيتاي عدت را .ل 


٩ 5 |‏ ذه دسماهطویلی) ۳ حم ۱ 


ال نت مامت وفطي تي . نک الله وادا ارم ہیی 
السلام علي وریت الى تعالی ورکانه. 
وبر : فيس ف خايظ السروران آکتب الي مرک هه 
ا ری أن ہو E‏ عأ جرم ام ولسوا: 
بلطيف يانه د ای ان داح و ل 
بالكب انيد ن انا العا لز آنا أي أرهو سكل مساعدق باکر 
وحامرخ مز من أصاء الان الکری اب اع ای 
a‏ فیط كويبلا 
ومن للدت وجود الال صعب سا پر لزامرى کک 
ان تنظرونا بعبرم ره ی هه اللضرمت . ر تعنطه !ذا لے ااا 
إليك نمصمارموناه مسيعتوسو) ثح وڈ مت اوغا ان 
بوفتذ احالف عافبح صلم عاہدا واجدنا ولف ماؤبحصل رپا 


ون تام ود مانه وشال وکبل‌عاوط نشول . ودمن‌ط روسعارة 
ا بک وكرت دح ثعالى روات ' 


اطرسل ' : شعيس رنفرم EKEN‏ وهاه “ووه واه 
راا س او او عونت ۳9 
لتحلريم ا ولد د اسامیش قاعم “ou‏ 


BAEK; NK - FASO 


انم لازواسي وللمومین لمات الاخیاء مهم ۾ وَالآَمْوَات 7 الله 
تال عَلَيْهِمْ آجمعین» برخمتك يا أَرْحَمَ م اراحمينَ و رب ألعَالَمينَ 
ذعاء آلاستقفار 
رز تفر الله الْعَظيمٌ الذي لاله إلا هو أي الف م وأتوب له 


۳ 


جناب حسين حلمي ايشيق «رحمة الله عليه»» ناشر نشریات (حقیقت کتاب أوى) 
بودی در سال ۱۳۲۹ هجرى [۱۹۱۱ م.] در بلده" -ايوب سلطان در شهر استانبول- 
تولد يافته است. (حقیقت کتاب أوى)» شصت وسه کتاب عربی» بيست وچهار کتاب 
فارسی وسه کتاب أردوبى وچهارده کتاب ترکی را به نشر سپرده وبا علاوه کتابماییکه 
ازين کتابهای مذكور به زبانمای فرانسوی» آلانی» انكليسى» روسی وغيره ترجمه کرده 
شده است تعداد نشريات آن به يكصد وپنجاه ودو كتاب بالغ میگردد. e‏ 
از طرف (حقیقت کتاب آوی) جاب میگردد. تدان سين جلمی ایشیق «رحمة الله 
علیه»» یی یک عالم کامل ومکمل. وبا صلاحیت اسلام می باشد ومرشد ايشان سید 
عبدالحكيم ارواسی است که در علوم دینی عالم متبحر» در معرفتهای تصوف نیز کامل 
ومکمل بوده» صاحب کرامات وخوارق می باشد. فضيلة مآب حسین حلمی ایشیق 
«رحمة الله علیه» در شبی که روز ۰ (۸ شعبان ۱۶۲۲) را به روز 
٩( ۰‏ شعبان )١577‏ وصل می کند از دنیا رحلت تموده ودر بلده 
ايوب سلطان كه زادكاهش می باشد» مدفون كرديده است. 


اسماء الکتب الفارسية التي نشرقا مكتبة الحقيقة 


اماء الکتب عدد صفحاقا 
١‏ - مکتوبات امام رباني (دفتر اول) VY RAR a‏ 
۱ ۲ - مكتوبات امام رباني (دفتر دوم و سوم) oA... ES‏ 
۳ - منتخبات از مکتوبات امام ربا CVV ARA Sa‏ 
٤‏ - منتخبات ازمكتوبات معصومية ويليه مسلك محدد الف ثاني (با ترجمه اردو) EY‏ 


ه - مبدأ و معاد و يليه تأييد اهل سنت (امام رباني) 
١‏ - كيمياي سعادت (امام غزالي) ست 


/ا - رياض الناصحين E O E NHN‏ ااا با شرس تا ۳ 
۸ - مكاتيب شريفه (حضرت عبدالله دهلوى) ویلیه المحد التالد ويليهما نامهای خالد بغدادى sss.‏ ا 


٩‏ - در المعارف (ملفوظات حضرت عبد الله دهلوي) 
۱۰ - رد وهابي و يليه سيف الابرار المسلول على الفجار 


۱ - الاصول الاربعة في تردید الوهابية ی RRS‏ 

۲ - زبدة المقامات (بر كات احمدية) O E O EOE‏ 

۳ - مفتاح النجاة لاحمد نامقي حامي ويليه نصايح عبد الله انصاري ل ۱ 
٤‏ - ميزان الموازين في امر الدين (در رد نصارى) ... 

۵ - مقامات مظهرية و يليه هو العو سس سس ل 

۲ - مناهج العباد الى المعاد و يليه عمدة الاسلام اا 1 

۷ - تحفه ان عشريه (عبد العزيز دهلو )...تست 20701 

۸ - العتمد في المعتقد (رساله توربشی) بع مواد امن مسي متا مس خاو اا 

4 - حقوق الاسلام ويليه مالاب منه ويليهما تذكرة الموتى والقبور Vea Ea‏ 
٠‏ - مسموعات قاضى محمد زاهد از حضرت عبيد الله احرار 00 ۳ 


الكتب العربية مع الاردوية و الفارسية مع الاردوية و الاردية 


۱۹۲ المدارج السنية في الرد على الوهابية ويليه العقائد الصحيحة ف ترديد الوهابية النجدية......‎ - ١ 
عقائد نظاميه (فارسي مع اردو) مع شرح قصيدة بدء الامالي‎ - ۲ 

ويليه احكام سماع از كيمياي سعادت ويليهما ذكر ائمه از تذكرة الاولياء 

ويليهما مناقب ائمهء اربعه 8“ :(”1[ 
۳ - الیرات الحسان (اردو) (احمد ابن حجر مكي) ب ف قا ی و یعس ۲ ۲ 


امعاء الكتب العربية التي نشرقا مکبة اقيق 
دع بت عبد. صفحاقا 


© - حاشية شيخ زاده على تفسير بر القاضی الیضاری ر ی 
٦‏ - الاتمان والاسلام ويليه السلفیون....: a‏ 
۷ - نخبة اللآلي لشرح بدء الاما 5 
- الحديقة الندية شرح الطريقة إا رن اون 
ل ا و 
وبليهما العقائد النسفية ويليها تحفیق الرابطة.... 
٠‏ - فتاوى اطرمین برحف ندوة المين وبلیه الدرة المضيئة.. 
١‏ - هدية المهديين ویلیه المتنبئ القادياني ویلیهما الجماعة التبليغية ...2 550 
۲ اد من ال یله با ون عم کلم وم ار ۱ 
ویلیها نبذة من نفسير روح البيان 
۳ - المننخبات من المكتوبات للامام الربان.. 
5 - مختصر (التحفة الاي عشرية) . 0 
١6‏ - اثاهية عن طعن امبر الومنون شار هة رل التب .عن ادا 
ا ا ا و 
5 - خلاصة التحقيق في بیان حكم التقليد والتلفيق ويليه الجديقة الندية.... 
۷ - المنحة الوهيبة في رد الوهابية وبلیه اشد الهاد 
وبليهما الرد على محمود الآلوسي ویلیها كشف النور... 
۸ - البصائر لمنکرې التوسل باهل المقابر ويليه غوث العباد... ا 
۱۹ > لوماية والصواعن الاب ويف امار والرد على سيد فطلب . 


3-5 تطهیر الفؤاد وبليه شفاء السقام...‎ — Ye 
الفجر الصادق في رد ی مکی سل رات وود‎ - ١ 
NNE 2... ويلبه ضياء الصدور ويليهما الرد على الوهايية‎ 


۳ - ابل النین في اتباع السلف الصاخين ويلبه العفود الدرية و 5ك هدایة ایة الوفتین ات 0 
۳ - خلاصة الکلام في بيان امراء البلد الحرام (من الحزء الناني) ويليه ارشاد اخیاری ۱ 
في نتحذير المسلمين من مدارس التصاری ویلبهما نبذة من الفتاوى الحديئية. 
4 - التوسل بالني وبالصا ین ويلبه التوسل للشيخ محمد عبد الفيوم الفادري 
o‏ + دزی تیاغل ارما ويلبد رز کن ی ی ا 
5 - سبیل النجاة عن ۳ 
ویلیهما الاعلام بفوا اطع الاسلام.... 5 و 
۷ - الانصاف وبلیه عفد ابید ويليهما 55 ۳ والمسائل ! عبر 5 
۸ - الستند المعتمد بناء نحاة الايد 0 
9 - الاستاذ المودودي ويليئه كشف ا 
۰ - كتاب الامان (من رد اشتار).... 


. اسماء الكتب عدد صفحاقا 


۲ - الفقه على المذاهب الاربعة (اطزء النان)..... PF...‏ 
۳ - الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء ا 7 7 ۳۸ 

- الادلة الفواطع على الزام العربية قي ا e‏ اطنك 

على متع الخطبة بغبر العربية ويليهما الحظر والاباحة من الدر المختار سس 

- البريقة شرح الطريقة (الجزء الاول).... - ۲ ۸۰ 

- البريقة شرح الطريقة ويليه منهل الوار ردين في i‏ ا "۳ ۳۳ سس 
۷ - البهجة السنية قي آداب الطريقة وبليه ارغام المريد.... مم ۲۵ 
۸ - السعادة الابدية في ما حاء به النقشبندية وبليه الحديقة الندية 

في الطريقة النفشبندية وبلیهما الرد على النصاری والرد على الوهابید........ ۳۰۶ 
۹ - مفتاح الفلاح ويليه حطبة عبد الفطر ويليهما لزوم اتباع مذاهب الائمة..... Aas‏ 
1۱ - الانوار ۷ من الواهب اللدنبة 2 الاول» ا CEA.‏ 
15ت داه عن یه اس رسای ره او ۳۸ 
۳ - اثبات النبوة ويليه الدولة المكية بالمادة الغیبیف.....-..... ۳۳ YY.‏ 
4 - النعمة الکبری على العام في مولد سبد ولد آدم وبلیه نبذة من 

الفتاوئ اه يلكا کاب واه لمات مهس ۱۳۱ 
0 - تسهیل النافع و هامشه الطب النبوي ویلیه شرح ی 

ويليهما فوائد عثمانية ويليها خز ينة المعار فا مي AE ESLER‏ 
1 - الدولة العثمانية من كتاب الفتوحات الاسلامية ويليه اة ا كع سر TORS‏ 
۷ - كناب الصلاة ويليه مواقبت الصلاة وپلبهما اهمية الحجاب الشرعي.... ۱۸ 
۸ - الصرف والنحو العربي وعوامل والكافية لابن احاحب... ۱۷ 
٩‏ - الصواعق المحرقة في الرد على اهل البد ع والزندقة ویلبه 00 اتان ان واللسان..- هب ۸ 
٠ه‏ - الحقائق الاسلامية في الرد على الزاعم الوهابیة.... ۰ ۱۹ 
١‏ - نور الاسلام تألبف الشيخ عبد الكريم محمد ع کشا e‏ ...۱۹۲۰ 
۲ - الصراط المستقيم ویلیه السبف الصقيل ويليهما القول الثبت ويليها خلاصة د للبهان.............۱۲۸۰ 
۳ - الرد الجميل في رد النصاری وبليه ابها الولد للغزالي..... 011 TEE‏ 
4ه - طريق النجاة ر ا سه ق ا و (VU...‏ 
هه - القول الفصل شرح الفقه الاكبر للامام الاعظم أبي حنيفة .... GEA.‏ 
1 - جالية الاكدار والسيف البتار (طولانا خالد البغداد۳( سس سا ۹٩...‏ 
۷¥ = اعترافاات ]ها شرت أل م 1 
۸ه - غاية التحفيق وفاية التدقيق للشيخ السندی.. 
6 - العلومات النافعة لأحمد جودت باشا......, 0۲۸ 
۰ - مصباح الانام وبلیه رسالة فبما تعلق بادلة حواز التوسل بالتی وزبارته صلی الله عليه وسلم.......... 774 
١‏ - ابتغاء الوصول لحب الله عدح الرسول ويليه البنيان المرصوص... شق 
۲ - الإسلام وسائر الأديان .... PP.‏ 
كات ع الوهاب الشعران ويليه قرة لبون للسمرقدي. As‏ 


